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 از سیاست ایرانشهری   طرح پرسش   :درآمد  پیش
 

رونده روبررو   دیرزمانی است که مفهوم ایران مورد پرسش قرار نگرفته است. به ویژه طی نیم قرن گذشته با روندی پیش

دولتری  ، ی هویت ایرانی و اندیشیدن به ایران در مقرام تمردنی یکرارچره    هستیم که طرح پرسش از ایران، کنجکاوی درباره

اش را گام به گرام ترا مررز نابینرایی      را به امری مگو و تابویی نظری تبدیل کرده و لکنت زبان درباره دیرپا و هویتی تاریخی

 پیش برده است.  

تررین   نماید. چون ایران زمرین کهرن   انگیز می یابد، امری شگفت ی علم نمود می این نادیده انگاشتن ایران وقتی در دایره

ای کرلان   . این قدمت در ضرمن برا نفرو  و اذرگرذاری    استحاضر بر زمین دولت ملی ترین  باسابقهکشور ایران و   تمدن زنده

به همین خراطر ناخوانردن مرتنِ ایرران بره      . سازد میناممکن را فهم تاریخ جهان بدون ارجاع به تاریخ ایران همراه بوده که 

هایی گوناگون حاصرل آمرده    مند، با شیوه ناخوانا شدن متون دیگر دامن زده است. این جهل انتخابی و این سردرگمیِ برنامه

ایران بره چیزهرایی کروچکتر      کوشش برای فرو کاستنشود.  هایی غیرعلمی ناشی می که از خاستگاهی ایدئولوژیک و انگیزه

ی کوچرک   الملل یرا دهکرده   اقوام و مذاهب و کشورهای نوساخته( یا بزرگتر )مثل امت اسلامی یا انترناسیونالیسم بین )مثل

در « علرم »و برا   گیرد ها سرچشمه می ها و نادانی جمعی توده عقیدتی فرقه  ها، تعصب حزباز منافع سیاسی آشکارا جهانی( 

 . کند دی برقرار نمیپیون« جستجوی عقلانی و انتقادی حقیقت»معنای 

چون فهم سریر تورو    واجب است.   در جستجوی حقیقتی در تاریخ باشد،برای هرکس که ایران ی  دربارهطرح پرسش 

بررای  گرردد. طررح ایرن پرسرش      توقق یافته، ناممکن میای که در این قلمرو  جوامع انسانی بر زمین بدون توجه به تجربه

چرون پرسرش از ایرران در     رود. فراتر میشناسانه  ایجابی شناختی  مرتبهاز دی دارد و راهبرضرورتی ، اما، مردم ایران زمین

دسرتیابی بره   و بازسرازی آن و نوسرازی ایرن در گرروی     ایرانیان اسرت،  و کیستی ایرانی اصل کند و کاو در چیستی تمدن 

ا ایجراد کررده و بره نااندیشریدنی شردنِ      ی ایران زمین ر است. نیروهایی که نابینایی دربارههایی استوار در این میدان  پاسخ

هرایی   چرارچوب  .خیزنرد  اند، ماهیتی سیاسی دارند و از فریبی ایدئولوژیک برر مری   امری چنین ملموس و برجسته دامن زده

چیرگری سیاسرت برر فرهنر  و     شروند.   مری   تغذیه  همانبا کنند و  را پشتیبانی میویرانگر مدارهایی از قدرت گفتمانی که 

کند. به این خاطر اسرت کره    عرض اندام می جا اینفع کوتاه مدت آزمندان بر آبادانی دیرپای گیتی به روشنی در ی منا غلبه

 . شود مربوط میی ایران، به طرح پرسش از سیاست ایرانشهری  اندیشیدن درباره تیزِ  لبه

تررین   کهرن نه تنها تمدن این گردد که  ی ایران برای نظم جهانی امروزین تا حدودی به آنجا باز می ی تهدیدکننده سویه

خاستگاه ادیان مهم جهرانگیر و هنرهرا و   نه تنها مهمترین ترین زادگاه شهر و خط و نویسایی، و  مرکز یکجانشینی و دیرینه

رقیبِ صورتبندی و زایش نظم سیاسی هم هست. یعنری ایرران نره تنهرا      ن بیکانو، که در ضمن های گوناگون فنون و دانش

پرهیرز از طررح   نیز هسرت.  قدرت و به جریان انداختن اقتدار ای از خلق  تمدنی پهناور و پایدار و زاینده، که در ضمن شیوه

تررین و   شاید تهدیرد کننرده   ،های نوسازی آن شیوهو  ،های تاریخی انباشت شده در آن تجربه ،دولت ایرانیی  دربارهپرسش 

 ستیزی باشد.   پارسمدرنِ ترین بخش از مذهبِ  کتمان شده
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گیری نهادهای  در این نوشتار قصد دارم دقیقا به همین سویه از تمدن ایرانی بنگرم و پیکربندی قدرت و الگوهای شکل

در  ای کره  نوسرازی . پیشرنهاد کرنم   راهبردهرایی بررای نوسرازی آن   در حد امکران  و نشان دهم سیاسی در تمدن ایرانی را 

پرس  . فهمیده نسربتی نردارد   پروای مفاهیم نیم سطوی نهادها و وامگیری بیمدرنیزاسیون گنجد و با  چارچوب مدرنیته نمی

نراممکن و  قصد ندارم راهبردهای گذار سیاست ایرانی از سنتی به مدرن را وارسی کنم. از سرویی چرون چنرین گرذاری را     

 دانم، و از سوی دیگر چون موضوع این نوشتار تجدد و مدرنیته نیست.   نامطلوب می

هرای مشرابه    توان آن را با سنت پیچیده است که نه می و بسیارگسترده  ،سنت سیاسی ایرانشهری جریانی دیرپا، دیرینه

شراید از سرر   -نویسرندگانی کره    بررخلا   رو ایرن . از استی ختم و فرجامش  نقطهسیاست مدرن اروپایی مقایسه کرد و نه 

قصرد نرداریم در   اند،  اند و آن را در تقابل با مدرنیته تعریف کرده سیاست بومی را به سنتی خاص مودود دانسته -خبری بی

های متفراوتی دارد،   ها و روایت مدار دوقطبی موهومی بین سنت و مدرنیته گردش کنیم. از طرفی چون مدرنیته خود نسخه

های بسیار دارد. اگر مدرنیتره را بشرود در ظرفری     بندی چون سنت ایرانی هم تکینه و یکدست نیست و لایهو از طر  دیگر 

 بندی منسجم گرد آورد.  توان در تخته های ایرانی را نیز می شود، سنت مفهومی جمع کرد و یکرارچه ساخت، که می

ای از  پیکربنردی  ، در مقرام در این کتاب اسرت مان  سیاست ایرانشهری است که موضوع  آید، آنچه از این دومی فراهم می

به خودی خود موضوعی برای پژوهش و راهبرردی بررای طراحری    سیاست ایرانشهری   .بر پای خود ایستاده استقدرت که 

های دیگر وجود داشته باشد. البتره در ایرن مرتن     اش با مدرنیته یا سنت آینده است، بی آن که لزومی به ترسیم نقاط تقابل

مداری نویسندگان معاصر خواهم پرداخت و گفتاری مستقل در تقابل سیاسرت   از چندی به خطاهای ناشی از این مدرن هر

هرای   سرازی  هرا و مفهروم   پردازی و نظریهاست سیر توو  مدارهای قدرت بر سر   ایرانشهری و مدرنیته خواهم آورد. اما بوث

 دبسنده و خودبنیاد.بغرنج و خوی سیاست، که موضوعی است  ایرانی درباره

انرد.   اند، به ندرت به سیاست ایرانشهری اشاره کررده  ی سیاست در ایران نوشته اندیشمندانی که طی قرن گذشته درباره

گرفته است. برخری بره    ی اصلی را در بر می های مربوط به این موضوع اغلب بر این موضوع متمرکز نبوده و سه رده گفتمان

انرد، و اینران برر فضرای علمری و دانشرگاهی        کرده ی فرنگیان را ترجمه کرده و همان را تبلیغ می شناسانه سادگی آذار شرق

انرد کره ممکرن بروده      کرده گرایی دفاع می ای تام و تمام داشته و دارند. برخی دیگر در مخالفت با ایشان از نوعی بومی غلبه

شرته باشرد و روایتری ناسیونالیسرتی، مارکسیسرتی یرا       بسته به خاستگاه و مرجع نویسنده، سه رن ِ سرید و سرخ و سبز دا

 به دست دهد.  « آنچه خود داشت»مذهبی را از 

ام، بره لورا     ای شررح داده  در رسراله  کره  چنران تر از اولری بروده و    این گفتمان دوم واکنشی، به نسبت ساده و سطوی

هرای گذشرته گفتمرانی نرو از      . در نهایت طی دهره شود موسوب میای از رمانتیسم قرن نوزدهمی اروپایی  ساختاری شعبه

هایی منفی و ناخوشرایند از گفترار    نامم، و آن گلچین کردن مضمون ترکیب این دو پدید آمده که آن را خودخوارانگاری می

خ داده و ای ر سرازی  ای از گفتمان ایدئولوژی دومی. با این تفاوت که این بار واژگون فرنگیان در اولی است، برای تولید نسخه

 است.  « آنچه خود نداشت»سخن از 

مردارهای قردرت در   ایرانشرهر و سیاسرت ایرانری و    ی  منرد دربراره   به شکلی روشرن و روش گفتمان از این سه  یک هیچ

در و سازوکارهای عملیراتی تولیرد و توزیرع قردرت     ارکان مفهومی، روندهای تاریخی،  .اند ی ایران طرح پرسش نکرده جامعه

ن بروده کره   شران چنری   فررض همره   پریش جریان اموری گن  و مبهم و نااندیشیده باقی مانده است. چرون   ی این سه همه

قو  کنند، خرواه  ل ی آن نق خواه مقلدانه درباره و تکینه، ی ایرانی و سیاست جاری در آن امری شرقی است و خالص جامعه

بیررون  آنچه در این کتاب پی خواهم گرفت به کلری   ند.متعصبانه آن را بستایند، و خواه همچون فرومایگان آن را خوار بدان

. طرح پرسش از سیاست ایرانشهری بدان معناست که ببینیم سرازوکارهای عینیرت یافتره در    ستها ی این گفتمان از هرسه

 یافته است. بدیهی اسرت کره در   تاریخ این تمدن برای مدیریت قدرت چه بوده، و چطور در قالب نهادهای سیاسی تبلور می

شروند. امرا    حرق یرا نراحق دیرده مری      هایی  این چارچوب افرادی ستمگر یا پارسا، رخدادهایی خوشایند یا نادلچسب، و بازی

 شان به کلیت زمین و زمان روشی علمی و بخردانه نیست.   های تاریخی و تعمیم دادن تمرکز بر تک مثا 
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پیچیرده، و در  انرد و درهرم    زد و اهرریمن گرفترار هرم   پذیرم که در گیتی، هورم داشت کهن زرتشت را می پیش رو ایناز 

امرا   چیزی نیست که به لوا  اخلاقی یا نظری خالص و پراکیزه و سرره باشرد.    بیفتد، علمکه به قلاب موضوعی هر عینیت 

این بدان معنا نیست که دوقطبی خوب/ بد فاقد معنا باشد. در دستگاه نظری زروان که سرمشق نظرری ایرن کتراب اسرت،     

معنرا  -بقا-لذت-های تکاملی، یعنی زیاد یا کم شدن قدرت های طبیعی سیستم انباشت یا فرسایش غایت براساسخوب و بد 

هرا  « اسرت »ی آن امر آمیخته در دست داریرم، و علرم برر     و داوری دربارهشوند. پس معیاری برای ارزیابی  )قلبم( تعریف می

 دهد.  ها هم به دست می«باید»راهبردهایی برای 

در دولرت  پیکربنردی  شکل مدارهای قدرت، راهبردهای اذرگرذاری اقتردار سیاسری و    توان پرسید که  میبا این پشتوانه 

تروان تشرخیص داد کره     مری  م را باید حاشیه دانست؟ بر همین اسراس و کدام را باید متن و کدا ؟تمدن ایرانی چگونه بوده

در سرمشرق نظرری    قلبم را افزوده یا کاسته، و بنابراین خوب یا بد بوده است؟ بوده، ها کارآمد یا ناکام مسیرها و قالب  کدام

ن تصریح شرده را از ترفنردهای   توان تک رفتارهای تصادفی افراد را از الگوهای تکرار شونده، و قواعد نهادی میمان  سیستمی

تروان بره    برر ایرن مبنرا مری    به دستاوردها و پیامدهایشان نگاهی انتقادی انرداخت.  شان تفکیک کرد، و  ی حاشیه پنهانکارانه

هرای   داشت ی دید موققان فرنگی باشد، و نه با پیش مان دست یافت، که نه از زاویه ی موضوع بررسی تصویری روشن درباره

 ا خودخوارانگارانه آلوده شده باشد.  خودستایانه ی

کلیردی روبررو    هرای  پرسرش ایرن  اندیشریم، برا    می -ایرانشهریاز جمله سیاست –سیاست هر شکلی از ی  وقتی درباره

 هستیم:

خیزد؟ ماهیت عینری   قدرت سیاسی از کجا بر می که اینیعنی بخش به آن:  نخست: خاستگاه قدرت و مراجع مشروعیت

شرود؟ در چره شررایطی     افتد؟ در چه نهادهرا یرا افررادی متمرکرز مری      اش چیست؟ چگونه به جریان می و سرشت وجودی

 و غاصبانه دانست؟جبارانه مشروعیت دارد و در چه شرایطی باید آن را 

تفکیک قوا برای متعراد     نهادهای قدرت چگونه است؟پیکربندی این پرسش که دوم: سیستم سیاسی و ساختار دولت: 

ی رضرایت   ساختن روندهای تولید و توزیع قدرت تا چه پایه ضرورت دارد و چطور باید انجام شود؟ دولت تا چه پایه دربراره 

هرای توسرعه یرا متغیرهرای      شرود؟ شراخص   شهروندان مسئولیت دارد؟ انسان فرهمند چطور با دولت فراگیر همنشین مری 

 توان تعریف کرد؟ ادانی را چطور میآب

قردرتی    ارتباط آزادی انتخاب فردی با هنجارها و قواعد نهادین جامعره چیسرت؟  این بوث که ی من و نهاد:  وم: رابطهس

هرای   ی انتخراب  توانرد دامنره   گردد، تا چره پایره و چگونره مری     شود و در نهادها انباشت می که در سطح اجتماعی تولید می

دهد و مشروعیت نهادهرای   هایشان چگونه مدارهای قدرت را تغییر می ها و انتخاب ا مودود سازد؟ آزادی منشخصی افراد ر

 شود؟ ای هست؟ مفهوم فرهمندی چگونه تعریف می کند؟ آیا میان قدرت و اخلاق رابطه سیاسی را تعیین می

تررین   و کردارها در خُردتررین و ملمروس  ها  های هنجارین و سازوکارهای سیاسی بر بدن چهارم: چگونگی اذرگذاری نظم

مکران بره   -شود و انضباط حاکم برر زمران   چگونه مرز میان رفتارهای مجاز و غیرمجاز ترسیم میطرح این مسئله که سطح. 

 کند؟ های زنده استیلا پیدا می های انسانی و پیکره بدن

مکران تعلرق   -های متفراوتی از زمران   مقیاس بهو  شوند میطرح م سطح متفاوت از انتزاعچهار پرسش پایه در چهار این 

از مفهروم سیاسرت و سراختار سیاسری و     دارد و در پاسرخ بره آن    نخست سرطوی انتزاعری و عرام و جهرانی    پرسش . دارند

ی سیاسری   مران بره فلسرفه    گوییم. در ایرن حالرت بورث    آن در سطوی جهانی و فارغ از زمان و مکان سخن می  پیکربندی

 شود.  های نظری کلان صورتبندی می ر سطح مفاهیم و در پیوند با سرمشقشود و بیشتر د مربوط می

همواره در بافتی تمدنی موصور است و در بسرتری   رو اینشود و از  طرح میسطوی عینی و زمینی و ملموس پرسش دوم در 

شناسری   ی آن مثرل جامعره  هرا  دوم است که علم سیاست و مشتقپرسش این در پاسخ به کند.  تاریخی و جغرافیایی نمود پیدا می

ی پیشرین در   ی بازتابیردن مفراهیم کرلان و انتزاعری رده     ایرن سرطح از بورث بره شریوه     . شوند زاده میسیاسی و اقتصاد سیاسی 

 کند.   شود و به طور مستقیم با هویت تمدنی و ملی مردمی پیوند برقرار می جغرافیایی خاص و تاریخی ویژه مربوط می
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و ارتباطش با میرل   پردازد شود و در سطح خُرد به واکاوی مفهوم قدرت می دی مطرح میپرسش سوم اما در سطوی فر

هرایی   اندیشمندان ایرانی در قرون میانه با کلیردواژه . این همان است که کند های شخصی را وارسی می و خواست و انتخاب

  .کردند می اش رمزگذاری «غلبه»و  «سلطه»مثل 

شود. این همران اسرت    ها مربوط می م سیاسی بر تناحکاها و حک شدن  ی رام شدن بدن به شیوههم چهارمین پرسش 

هرای ظریرف و    به شراخه  جا ایناش کرده است. در  میشل فوکو در قالب میکروفیزیک قدرت صورتبندیدر دوران مدرن  که

هرا   جهران  ح افرراد و در انردرون زیسرت   شود و در سط ساختار مویرگی قدرتی کار داریم که از نهادهای اجتماعی تراوش می

 گذارد.  کند و اذر می رخنه می

بره  افِرراز کررد و هریرک را     5«فرراز »ی  های چهارگانره  توان بر لایه ی قدرت را می سطح از طرح پرسش دربارهچهار این 

نگی ی او  بره سرطح فرهنگری و چگرو     هرای کرلان رده   های انسانی مربروط دانسرت. پرسرش    سطوی از پیچیدگی سیستم

کننرد.   های حامل معنا ارتباط پیدا مری  شوند و با منش مربوط میگفتمانی صورتبندی مفهوم قدرت و سیاست در یک نظام 

ی اصلی و مهمی است که مرکز استقرار قدرت موسوب  شوند و این لایه ی دوم در سطح اجتماعی طرح می های رده پرسش

کره در ایرن لایره قررار دارنرد و      کنند  آن را تراوش میو نهادهایی شود. چون قدرت متغیر مرکزی سطح اجتماعی است  می

ی انعکاس مدارهای قردرت   گردد و شیوه جغرافیایی موصورند. پرسش سوم به سطح روانی باز می-همواره در بافتی تاریخی

های مجاز شرمردن یرا    های زنده و اتصا  سطح زیستی با چارچوب پرسش چهارم به بدن کند. در سطح فردی را وارسی می

 دهد. ارجاع میکردارها منع کردن 

هایی کره بره ایرن     ها و پاسخ سلسله مراتب نظام اجتماعی و درآمیختن پرسشاز  های متفاوت نادیده انگاشتن این سطح

هرای علروم سیاسری اسرت. ایرن       ی رایج و مرسومی در پرژوهش  شناسانه شوند، خطای روش پرسش متمایز مربوط میچهار 

را بره اشرتباه    -مثلا آنچه در اروپا تجربه شده–های تاریخی ویژه و خاص سیاست  شود صورتبندی باعث میر روش لغزش د

ی تاریخ سیاست به سرطح مفراهیم کرلان و انتزاعری      های ویژه امری جهانی و کلان در نظر بگیریم، و یا از برکشیدن تجربه

 اتصا  آنجا به تاریخ توقق یافته و عینی را نادیده بینگاریم.   غافل بمانیم، یا برعکس در چنبر مفاهیم مواصره شویم و

مان بر مدارهای قدرت تکامل یافته در تمدن ایرانری متمرکرز    مضمون این نوشتار سیاست ایرانشهری است. یعنی توجه

ن نظرر پرژوهش   دهیم. از ای های سیاسی توو  یافته در آن را مورد پرسش قرار می است و مفاهیم برآمده از آن و چارچوب

ی  شرود، و در سرمشرق نظریره    شناسی سیاسی است که در بافت تاریخی تمدن ایرانی پیگیرری مری   کنونی شکلی از جامعه

هرای   یاد شده در بستر تمدن ایرانی پاسرخ دهریم و شراخه    های خواهیم به پرسش گنجد. یعنی می های پیچیده می سیستم

نوشرتن تراریخ   بره   مران  اما کوشش را ردگیری و شناسایی و ارزیابی کنیم.فراز های  لایهتجربه شده یا اندیشیده شده بر این 

شرناختی قلمرروی متمرایز از     ی قدرت در برافتی فلسرفی و جامعره    چرا که اندیشیدن درباره معطو  نیست. یسیاست ایران

کنرد.   بردان تکیره مری   کند که با شرح سیر تکامل نهادهای سیاسی در یک تمدن تفاوت دارد، هرچند  ها را طرح می پرسش

بره دسرت   « تاریخ تمدن ایرانری »ی  های مجموعه شرحی بر سیر توو  نهادهای سیاسی در ایران زمین را نگارنده در کتاب

اش تا عصر اسلامی را پیگیرری   گیری دولت ایرانی و پویایی و فرگشت ی شکل داده و در پنج جلد تاریخ هزار و دویست ساله

های مورد نظرمران در آنجرا    اید همچون متنی کمکی در کنار نوشتار کنونی خواند، چرا که دادهها را ب کرده است. آن کتاب

کنم و تنها گهگاه برخی را بسته به ضرورت نقل خواهم کررد.   آنها را دانسته فرض می جا اینمفصل بیان شده است. پس در 

و « هرا  ایرران: تمردن راه  »باید در کنرار دو کتراب   پردازد و  کتاب کنونی در سطوی متفاوت از انتزاع به قدرت و سیاست می

ی  نظریره »و « تراریخ تمردن ایرانری   »ی  ی دو رده ها در میانره  خوانده شود. این کتاب« یمنِ پارسی: اخلاق در تمدن ایران»

                                                           
فرهنگی، اجتمراعی،  های  کند، یعنی لایه های انسانی را نمایندگی می ایست که چهار سطح سلسله مراتب سیستم فراز در چارچوب دیدگاه زُروان سرواژه  5

های فرهنگری کره برا     شخصیتی، نهادهای جامعه و منشها، نظامهای  روانی، و زیستی. هریک از این سطوح بستر استقرار یک سیستم تکاملی هستند: بدن

کند و اینها عبارتند از بقا، لذت، قدرت و معنا، کره   شوند. هریک از اینها یک متغیر مرکزی دارند که رفتارشان را تنظیم می مشخص می« شبنم»ی  سرواژه

 شود. مشخص می« قلبم»ی  با سرواژه
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اد تررین نهر   ی زمرین و دولرت ایرران دیرپراترین و قردیمی      ی کرره  ترین تمدن زنده ایران زمین کهن گیرند. جای می« زُروان

در این قلمرو با تاریخی بسیار دیرینه و جغرافیایی بسیار گسترده سرو کار داریم که  رو اینسیاسی موجود بر گیتی است. از 

هرایی متنروع و    هرا را برر هرم انباشرته و سراخت      هایی پرشرمار از نظرم   ای را تجربه کرده و لایه قدرت در آن پویایی پیچیده

ی تمدنی به مفراهیمی کره    است. این بدان معناست که فرو کاستن این سیستم پیچیده راهبردهایی گوناگون را نتیجه داده

  شناسرانه  روش یتر خطای های سیاسی جوامع جوان های آن با سامان های دیگر ابداع شده، یا همسان انگاشتن نظم در تمدن

 شود.  است که اغلب در آذار پژوهشگران این رشته دیده می

گرایری افراطری اسرت.     پژوهندگان این زمینه رواج دارد، قبو  ابهام و تن در دادن به نسربی  خطای دیگری که در میان

گیردنز اسرت   اش آنتونی  اند. مشهورترین نمونه شناسان معاصر با آن دست به گریبان موضعی که برخی از نامدارترین جامعه

شناسی را از حالت یک علرم عینری و    دهند، دانش جامعه گوید تاذیر بازتابی کنشگران انسانی در رفتاری که انجام می که می

 کند.  تبدیل میو امری تفسیری آورد و آن را به ساحتی متفاوت  تجربی بیرون می

ه کنشگران انسانی بسرته بره دانرش و فهرم     شود، این حقیقت است ک ای گرفته می رکنی که بر مبنای آن چنین نتیجه

ها خود بره خرود بره     کنند و در نتیجه پیکربندی نظریه های رفتاری خود تجدید نظر می خود از موقعیت خویش در انتخاب

شناختی از اصل عدم قطعیت به قدری در چشرم گیردنز    ی جامعه شود. این جلوه شان منتهی می دگردیسی الگوهای رفتاری

شرود صرریوا امکران     کند و باعرث مری   مندی عینی و کلانی منصر  می است که او را از دستیابی به هر قانون کننده تعیین

گرذارد   شناسی تلفیقی باز می شناسانه را انکار کند. این موضع دست او را برای استفاده از روش دستیابی به قواعد عام جامعه

ای پژوهشی متفاوت را نادیده بینگارد و از دستاوردهای همه استفاده ه های اصولی میان برنامه دهد تا تعارض اش می و یاری

ای  آشرتی های ناسازگارشان  سازی و مفهومهای توقیقی  های متفاوت این طرح کند، بی آن که ضرورتی ببیند میان خاستگاه

 هایشان اعلام داوری کند. ی کشمکش برقرار کند یا از موضعی بالاتر درباره

باید به این نکته نگریست که آیا به راستی دو ساحت متمایز از دانایی به نرام علروم طبیعری و علروم     پیش از هرچیز اما 

ی مفاهیم به  دانیم که همه شان عینیت و در دیگری  هنیت حاکم باشد؟ مگر نه آن که امروز می انسانی داریم؟ که در یکی

هرای حسری آدمری     هایی هستند که توسط اندام ند و نظمای  هنی دار کار گرفته شده در علوم تجربی در نهایت صورتبندی

و از سوی دیگر مگر روشن نشرده کره پویرایی      اند؟ اش رمزگذاری زبانی شده روانی-تشخیص داده شده و توسط نظام عصبی

شران   هرایی تجربری دربراره    توان گزاره پذیر است و می هایی عینی رسیدگی های اجتماعی با ابزارهایی تجربی و مشاهده نظام

 شان آزمون طراحی کرد و به شکلی آماری یا درونکاوانه بدان پاسخ داد؟  ی راستی یا ناراستی صادر کرد و درباره

مطررح کررده   « یکرارچگی دانرش »ها مثبت است و همساز با آنچه ادوارد ویلسون در کتاب  نگارنده به این پرسشپاسخ 

هرم وجرود دارد، نادرسرت اسرت.     گیدنز  مشهور تفکیک علوم به دو ساحت انسانی و تجربی که در  داشت پیشیعنی  5است.

هستی کلیتری یکرارچره و در هرم تنیرده     شناخت ما از آن نیز باید تصویری یکتا پدید آورد.  رو اینحقیقت یگانه است و از 

ی ایرن  هرن    ، و وظیفره کنرد  انه تفکیرک مری  های توصیفی متمایز و سطوح مشاهداتی جداگ است که  هن ما آن را به لایه

های واگرا را دوباره در یک تصرویر یکرارچره کنرار هرم      های متکثر و خوشه شناسا ناتمام و ابتر است، اگر که نتواند این لایه

با و این کار را  ،تکامل یافتهیکرارچه ای  ی ما سیستمی یکرارچه است که برای شناسایی هستی . دستگاه شناسندهگرد آورد

به لوا  فناورانه را تضمین کرده و ی آدمیان  گونهبقای دهد که  ها و خطاها، چندان موفق انجام می ها و تقریب تمام کاستی

 ته است.  بر آن را ممکن ساخچیرگی 

شرود،   هرا مربروط مری    شوند، مانند آنچه که به سایر هسرتنده  هایی که به انسان مربوط می درهم تنیدگی دانش رو ایناز 

بررای دانرایی اسرت. بردیهی اسرت کره       یا آزمایشگاهی/ تفهمری  / انسانی تجربیتر از باور به دو ساحت  داشتی طبیعی پیش

دهند، به همان شرکلی کره مردمران در     شناسانه و روانشناسانه تغییر رفتار می های جامعه ها و نظریه مردمان در برابر مفهوم

هرایی سرطوی از    دهنرد و گراه مشرتق    ترازه نیرز رفترار خرود را تغییرر مری       هرای  های فناورانه یا ابداع خرورا   برابر نوآوری
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کنند. این نکته که علمی به نام داروسازی وجود دارد و مرردم برا خروردن     شان را ابداع می سازوکارهای فیزیولوژیک بنیادی

سرت بنیراد تبردیل شرود و     شود علم فیزیولوژی انسانی به امری  هنی یرا س  کنند، باعث نمی شان را درمان می دارو بیماری

ی  شرود علرم تغذیره نتوانرد دربراره      خورند، باعث نمری  هایی که می ی ماهیت و ارزش خورا  باورهای متنوع مردمان درباره

شناسی قرار اسرت الگوهرای تکررار شرونده و مرنظم       شان اظهار نظر کند. به همین ترتیب علم جامعه ی گوارش کارکرد لوله

پذیرند، توصیف کند. نه آن که در برابرر ایرن    شان تاذیر می را در شرایطی که این رفتارها از داناییهای انسانی  رفتار جماعت

 ن  بیندازد و گوی و میدان را واگذار کند.  حقیقت بدیهی لُ

در  ،بخشرد  سازد و به آن قدرت تبیینی مری  های علمی را بر می ی نظریه از دید گیدنز تعمیم مفاهیم و قواعد که شالوده

گرران و گزارشرگران همرواره در علروم      شناسی وجود ندارد. چرا که اعتبار تجربه به خاطر تداخل منافع مشراهده  م جامعهعل

شران   شناختی با سرعت به بخشی از راهبردهای عملیاتی جوامع برای سرازماندهی  های جامعه انسانی مشکو  است و نظریه

    5کنند. های علمی به جوامع تومیل می در فراسوی صورتبندیالگوهایی نامنتظره را  رو اینشوند و از  تبدیل می

ها درست نیست. کارکرد تعمیمی مفاهیم همواره در فضرایی پرابهرام و مشرکو      ی نظریه اما این برداشت گیدنز درباره

ی تمرایز میران    های فردی و اجتماعی در آن وجود دارد. این امر مایره  روشنی از منافع و خواست -  پذیرد که سایه انجام می

سازد. علروم تجربری نیرز درسرت ماننرد علروم        های معتبر انسانی را بر می علوم طبیعی و انسانی نیست، و ماهیت عام دانش

هرای   شوند و به همران ترتیبری کره نظریره     جهان منتهی می های دگرگون ساختن زیست ها و شیوه انسانی به زایش فناوری

زد، فیزیک و شیمی و پزشکی هم دنیای پیرامونی و ساز و کارهای زیستی مردمران  سا شناختی جوامع را دگرگون می جامعه

هرا و   نشده از فناوری  هایی مواسبه ی این موارد هم ممکن است پیامدهایی نامنتظره و چرخش د، و در همهنده را تغییر می

ای بر اعتبار و  شناسی است و نه خدشه ی علوم انسانی و جامعه شان مشتق شود. یعنی این موارد نه ویژه های پشتیبان دانش

 شود. های علمی موسوب می روایی نظریه

داشرتی   در واقع تفکیک موکم و بنیادینی که گیدنز میان علوم انسانی و طبیعری قایرل اسرت، ترداومی اسرت از پریش      

ام کره از   پیشتر نشان دادههای معقو  قایل بود. برداشتی که   افلاطونی که به تمایز قاطع دنیای مادی ملموس و سرهر مثا 

ی اروپایی را به شدت توت تراذیر قررار    ی فلسفی زرتشتی گیتی و مینو ناشی شده بود و سیر توو  اندیشه بدفهمی دوگانه

اش به تداخل گیتی  شناسانه ی هستی اش ماهیتی اخلاقی داشت و سویه داد. همین دوگانگی بنیادین که در خاستگاه ایرانی

تعبیرر شرد و بعردتر در سریر     در خرودِ هسرتی   ی واگرای جدا و مستقل  د، در متون افلاطونی به دو عرصهانجامی و مینو می

توو  مسیویت به مدت هزار سا  علوم الهی تغییرناپرذیر و معنروی را از علروم طبیعری آزمایشرگاهی و تجربری متفراوت        

 .در این زمینه شکل گرفته استان پیروی کرده، و گیدنز از همکنند  دانست. تفکیکی که دیلتای و ویکو بر آن پافشاری می

هرای فلسرفی    داشرت  برا پریش   اش بنرد نرا    بینریم و   هرم مری   الهیراتی نرزد اشرلایرماخر    یطنین نگرشی که مشابهش را با

 است.نمایان  افلاطونی

کوتاه سخن آن که از دیرد مرن بررای شناسرایی هسرتی یکرارچره علمری یکرارچره لازم اسرت، و آن عردم قطعیرت و            

ی علوم وجود دارند و بخشی از ماهیرت جروهری دانرایی     خیزد همواره در همه هایی که از  هنی بودن مفاهیم بر می لغزش

اش،  شناسرانه  پذیرم، که پیامرد مهرم روش   هستند. بر این مبنا نه تنها جدایی دو ساحت علوم انسانی و طبیعی از هم را نمی

چنرین  و  بره وحردت روش معتقردم    . در نتیجره دانرم  ت را هرم نراروا مری   که تفکیک روش علوم تجربی از علوم انسانی اسر 

ای یگانره و منسرجم و خودسرازگار بایرد داشرته باشریم کره         شناسری  ای با روش رشته اندیشم که یک دانش فراگیر میان می

نسجم و روشن و تصویری یکدست و مترکیب کند را با هم  -اعم از انسانی یا طبیعی –های گوناگون دانش  های رشته یافته

هرای  هنری،    پذیریم که ایرن تصرویر برا خطاهرای تجربری، توریرف       جهان به دست دهد. پیشاپیش هم می از کلیت زیست

های موضعیِ منطقی دست به گریبان است. اما این خطاها همگی شکار شدنی و یرافتنی   های مواسباتی و ناسازگاری اشتباه

 ند.که تمام شدنی باش آن بی  و طرد شدنی هستند،
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آید یکسره با آنچه موردنظر گیردنز   شناسی به دست می از علم جامعهدر چارچوب نظری زُروان بر این مبنا تصویری که 

ای از دانش است که باید تمام اشکا  پیکربندی زندگی اجتماعی انسان را در سراسر  شناسی شاخه است تفاوت دارد. جامعه

ای کرلان بفهمرد و تبیرین نمایرد.      و راهی بیابد تا کلیت آن را در قالرب نظریره  اش وارسی کند  ی تاریخ و جغرافیایی گستره

شناسی مدرن اروپایی و گرانیگاه مفهومی توو  آن بروده اسرت، امرا ایرن بردان معنرا        ی مدرن موضوع دانش جامعه جامعه

شناسی به  تعریف جامعه پذیرشی غربی منوصر است.  ی ماهیت جامعه به دوران اخیر و جامعه نیست که اندیشیدن درباره

ی  گیررد( از دایرره   ی این موضوع علم را )که در دوران پیشامدرن قرار می ، هم بخش عمده«ی مدرن شناختن جامعه»مثابه 

ی همین موضوع را )که تاریخ این اندیشه است( پرس   های گذشتگان درباره پردازی کند، و هم نظریه علم کلاسیک خارج می

پرردازان معاصرر    ی نظریره  ازد. حتا در ایران که عصر مدرن در تاریخش مقطعی کوتاه اسرت، قاطبره  س زند و نادیدنی می می

ی مردرن تفراوتی جروهری و     نره جامعره   اما دلیلی استوار برای این پذیرش در کار نیسرت.   5اند. چنین رویکردی را پذیرفته

هرای گذشرتگان در ایرن مرورد معنرایی       سرشتی با جوامع پیشامدرن دارد که علمی یکسره متفاوت را بطلبد، و نه اندیشره 

هرا و   در طیفری بسریار وسریع از مترون کره بره فرهنر        یکسره ناهمساز و نامفهوم داشته که بخواهد نادیده انگاشته شود. 

هرایی   سازی با مفهومگاه منسجم هایی  اند، نظریه های تاریخی طولانی توو  یافته لق دارند و در دورانهای متفاوت تع تمدن

ی انسرانی و سراز و کارهرای تورو  آن را مرورد       ی بنیادین یعنی ماهیت جامعره  اند که همین مسئله گاه دقیق شکل گرفته

 دهند.  توجه قرار می

یابنرد و   های هخامنشی تا عصر صفوی ترداوم مری   ون را داریم که از کتیبهدست کم در ایران زمین طیفی گسترده از مت

ی ماهیت قدرت و پیکربندی کارکردی جامعره و مبرانی نظرم و کشرمکش در آن را بره دسرت        هایی چشمگیر درباره نظریه

 کره  ایرن ، اما انکرار  پردازند ی مدرن نمی های توو  یافته در دوران پیشامدرن به جامعه دهند. بدیهی است که این نظریه می

هرا و منطقری پشرتیبانی شرود، کره در کرار نیسرت و         شناسی تمایزی  اتی دارد دست کم باید با داده شان با جامعه موضوع

 نماید. اش زورآورتر می واژگونه

ه انجامد، ک شناسی نمی داشت مربوط به تداخل علوم انسانی و تجربی تنها به رهایی موضوع علم جامعه اختلا  در پیش

منردی اسرت. گیردنز بره خراطر عردم        دهد، و آن هم جسرتجوی قرانون   اختلا  نظر مهم دیگری را هم در روش نتیجه می

مند نیستند و وجود قواعدی عرام در جوامرع انسرانی را     قطعیتی که سخنش گذشت، معتقد است علوم انسانی در کل قانون

جوینرد موکروم بره شکسرت      عام و کلان برای جوامع انسرانی مری   هایی که قانونی ی نظریه کند. از دید او همه نیز انکار می

های موضعی و به ویژه قواعد حراکم   شناسان باید از چنین سودایی دست بردارند و به جستجوی نظم هستند و اصولا جامعه

  9های اجتماعی قناعت کنند. مکان-حضوری در زمان بر هم

هرای دانرایی جسرتجوی قواعرد کرلان را آمراج        گویم، در تمام شاخه دیدگاه سیستمی زروان که از آن موضع سخن می

شران   هرای میران   منردی  ها و صرورتبندی قاعرده   بندی داده بندی و دسته کند. چرا که اصولا دانایی چیزی جز فرایند رده می

ت پژوهشرگر گرره خرورده و صرورتبندی قروانین همرواره عردم        ی  هنیر  بندی همیشه با مداخله فرایند طبقه که ایننیست. 

غایرت طبیعریِ   از قطعیتی دارد و به خطاهایی آغشته است، بدان معنا نیست که باید از این دو رکرن بنیرادین و در نتیجره    

ها تنها زنهارها و هشدارهایی است که مرا را در جسرتجوی قروانین     های دانایی دست شست. این خطاها و عدم قطعیت نظام

 سازد.  عام فروتن و برای یافتن خطاهای خویش هشیار می

پیکربنردی قردرت در تمردن    منرد و عقلانری بره     اندازی روش در چشمدر این کتاب خواهم کوشید ها  داشت با این پیش

ی قردرت را   ابرداع مردارهای ترازه    هرای  شریوه ، را استخراج کنم های رمزگذاری و تدوین و فهم سیاست ، روشبنگرم ایرانی

با نگریسرتن بره آنچره    و راهبردهایی عملیاتی از د  آن استخراج نمایم. این کار قاعدتا باید انتزاعی  یمفاهیمو  موارسی کن

ی  انگارانره  سردستی مفاهیم از تمدن مدرن یا همسران انگاشرتن سرطوی   وامگیری  انجام پذیرد. ،در این میدان تجربه شده
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به همان ترتیبی که بدیهی یا مقردس فررض    بندد. ها تنها راه را بر فهم دقیق و درست سیاست ایرانشهری می الگوها و نظم

شران و   نقادانه درباره مانعی است در راه طرح پرسش جدی و ،ی تمدنی ها و مفاهیم ابداع شده در این حوزه کردن کلیدواژه

 واسازی و بازسازی مجددشان، که امروز نیاز حیاتی و ضروری این مردم دیرینه و همچنان سرزنده است.  
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 آزادی    ی تبارنامه :  بخش نخست

 

 

 ی آزادی طرح مسئله نخست: گفتار 

انرد. ایرن    دانسته« شرق»ی شروع برخورد مدرنیته با  ی ورود سراهیان ناپلئون به مصر را نقطه نگاران لوظه بسیاری از تاریخ

برداشت پربیراه هم نیست. چون ناپلئون وارث مستقیم انقلاب فرانسه بود که اولین جنبش سیاسی مدرن اروپایی موسروب  

های مهم دولت عثمانی بود که در چشم اروپاییان و بسیاری از مسلمانان کرانون   شد، و مصر در آن هنگام یکی از استان می

هرایی   گاه مضرمون ی برخورد کلیدی که به درستی انتخاب شده، اما  شد. این نقطه و موور اسلام و مرکز خلافت قلمداد می

اش  شررق از خرواب گرانبرار دیرینره    ی بیداری  شده است. برخی آن را لوظهبدان منسوب آمیز  هایی اغراق با تعمیمنامربوط 

انرد.   دانسرته   عرفی شده اند، و برخی دیگر آن را نقطه عطفی برای فروپاشی جهان اسلام در برابر غرب مسیویِ قلمداد کرده

سالاری  ی مفاهیمی مثل آزادی، برابری، مردم پیشینه برش تاریخی یاد شده را با ظهور ناگهانی و بی که ایناز همه مشهورتر 

 اند.   پیشرفت در دنیای راکد و فرتوت شرق برابر پنداشتهو 

انگیرزی   تروجهی شرگفت   انرد، بری   ی تاریخ نوسازی در ایران زمین قلم زده در میان نویسندگان و پژوهشگرانی که درباره

و مرور ی مفاهیم  توجهی از جنس ردگیری نکردن رگ و ریشه خورد. این بی ی تبارشناسی مفهوم آزادی به چشم می درباره

ی آزادی در عصر مشروطه و دوران معاصر نوشته شده بسیار  نکردن منابع تاریخی است، وگرنه حجم نوشتارهایی که درباره

 کنند. شان مضمونی مشتر  را تکرار می است و تقریبا همه

دی در آذار فقهی و های مهم دانشگاهی در این زمینه را نوشته، پس از مرور مفهوم آزا فرانتس روزنتا  که یکی از کتاب

و جایگزین کردنش برا مفهروم   « تمدن ایرانی»دینی مسلمانان، ضمن تلاشی خودآگاه یا ناخودآگاه که برای موو کردن نام 

اش در سررهر   به این نتیجه رسیده که مفهوم آزادی در معنای مدرن و سیاسری  5به خرج داده،« تمدن اسلامی»ی  نوساخته

                                                           
هایی مانند تمردن اسرلامی    ی تمدن با اسم مذهب و دین نادرست است. یعنی کلیدواژه اینجا مجا  گشودن این بوث نیست. اما اصولا ترکیب کلیدواژه  5

هرایی ایردئولوژیک بررای تفسریر دلبخرواه تراریخ        معمرولا از مرزبنردی  پشرتوانه هسرتند و هرم     و تمدن مسیوی و تمدن بودایی هم مبهم و مغشوش و بی

کند که یک نظام اجتمراعی در آن تکامرل یافتره     کند که به قلمرو جغرافیایی خاصی اشاره می اند. مفهوم تمدن بر مدنیت و شهرنشینی دلالت می برخاسته

شروند و اغلرب در    الاکی چشمگیری در قلمروهای جغرافیرایی جرا بره جرا مری     هایی به کلی متفاوت در سطح فرهنگی هستند که با چ است. ادیان سیستم

دوانند. چنان که مسیویت امروز بیشتر در اروپا و کیش بودایی بیشتر در چین و ژاپرن رواج دارد، و نره در ایرران     سرزمینی جدای از زادگاهشان ریشه می

هرایی اجتمراعی هسرتند، همیشره      هایی در هم تنیده از شهرها و سیسرتم  ها که شبکه غربی و ایران شرقی که جغرافیای زادگاهش بوده است. یعنی تمدن

کننرد.   ی تمدنی رفت و آمد مری  هایی فرهنگی هستند، همواره در چند حوزه معنایی و سیستم-هایی نمادین میزبان ادیانی متفاوت هستند و ادیان که نظام

 الف(.-5۰۱۱به قلم نگارنده )وکیلی، « ها ان؛ تمدن راهایر»برای بیشتر دانستن در این مورد بنگرید به کتاب 
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رسانده و در سطوی دیگرر دلالتری اخلاقری     در این قلمرو آزادی تنها رهایی از بردگی را می معنایی مسلمانان غایب بوده و

 داشته و معنای رهایی از قید و بند دنیای مادی را هم داشته است.  

ی متون مورد ارجاعش زیر تراذیر منرابع ایرانری     به این نکته توجه نکرده که تقریبا همه روزنتا  هنگام صدور این احکام

کره در  اسرت  آن او انرد. ایرراد دیگرر کرار      تر ایرانی بروده  شان اصولا پاسخی یا تفسیری بر منابع کهن اند و برخی ه شدهنوشت

های قومی موازی برا   های این مفهوم در زبان ملی تمدن ایرانی یعنی پارسی و زبان ی زبان عربی مودود مانده و دلالت دایره

بنرده  »اطر است که در نهایت این نقل قو  به نظرش بسیار مهم جلوه کررده کره   عربی را نادیده انگاشته است. به همین خ

خواهد او به آن راه نررود، بلکره او مالرک نفرس      چون به مقام حریت رسد، از بندگی نفس خویش آزاد گردد. آنچه نفس می

یابد و برا نشراط بره     مش میخود گردد و نفس مطیع او شود. تکلیف و مشقت عبادت از او دور شود و در عبادت نشاط و آرا

  5.«پردازد. آزادی نهایت عبودیت است عبادت می

که توصیفی نهادی اسرت و مربروط بره سرطح      در حالی که این نقل قو  ارتباط چندانی با مفهوم سیاسی آزادی ندارد، 

رود. در مقابرل   ار میشود که اخلاقی و فردی است و سرنمونی فرهنگی به شم اجتماعی؛ و به مفهوم انسان کامل مربوط می

های روشن سیاسی به مفهوم آزادی داریم که قاعردتا بایرد بررای     جا به کار گرفته شده، انبوهی از اشاره این نقل قو  که بی

ای برا آن دارنرد امرا در     تبارشناسی و تولیل این معنی به آنجا رجوع کرد، و نه به مفاهیم دیگری که نزدیکی و خویشاوندی

 شوند. ایزی طرح میبافت معنایی متم

شان ضرورتی دوچنردان پیردا    هاست که تمرکز بر رخدادهای مشخص و طرح پرسش درباره انگاری به خاطر همین ساده

ها جای تامل دارد. به ویرژه از آن رو کره امکران     ی برخورد مصریان و فرانسویان از بسیاری جنبه لوظهکند. از این زاویه  می

بخشی از این آزمون کره بره بورث مرا مربروط      دهد.  شناسانه را به دست می های شرق رضف موک زدن بسیاری از این پیش

مصر در سخنرانی مشهوری به مصریان اعلام کرد که به نمایندگی از برابرری  پس از ورود به که ناپلئون  ست زمانیشود،  می

و آزادی به شرق آمده تا ایشان را از یوغ انگلستان رها کند. او در این سخنرانی در بافت انقلابیرون فرانسره از آزادی سرخن    

   9برگردانده شد.« حریه»ی عربی سخنانش به  ر ترجمهرا بارها به کار برد که د liberiteی  گفت و کلمه

، بسریار مرورد بورث قررار گرفتره و      کردنرد  مری مردم مصر در آن هنگام از شنیدن این کلمره چره درکری پیردا      که این

دولرت  ی  اش انجام پذیرفته است. اغلب این نوشتارها به متون رسمی اسلام سنی )که با واسرطه  های بسیاری درباره پژوهش

هرای   بع فقه مالکی )کره در مصرر و شرما  آفریقرا رواج داشرته( و گراه بره برداشرت        عثمانی برای غربیان آشناست(، به منا

جهران   دوترای اولری در زیسرت   یعنی منابعی نه چندان قابل استناد، چرون   .اند نویسان فرنگی ارجاع داده سفرنامه آمیز اغراق

 است.و تخیلی بوده شده  دوین میرا نداشته، و سومی آشکارا در بافت ادبیات رمانتیک تمفروض  مردم عادی نفو  مطلقِ

کررد،   اش دست و پنجه نرم مری  کرد و با هماوردان انگلیسی تقریبا در همان هنگامی که ناپلئون در مصر تاخت و تاز می

اش کره   مفهوم آزادی در بافرت مردرن   .شاهی مصاد  بود عصر فتوعلی بانیز وارد شد و این آرای انقلابیون فرانسه به ایران 

به ایران وارد شد، و نه با سخنرانی سرداری فاتح که از ی بازرگانان و مسافران و نخبگان دیوانی  نوظهور بود و تازه، با واسطه

ت برگردانده شد و سرخ « حریت»و « آزادی»در پارسی به  liberiteی فرنگی  کلمهباختر آمده باشد. تقریبا همزمان با مصر، 

انرد، بره ایرن موضروع      ی بازتاب سخن ناپلئون در مصرر بورث کررده    یک از کسانی که درباره هیچمورد استقبا  قرار گرفت. 

 بایرد  رو ایناند که ورود همزمان همین شعارهای سیاسی به ایران چه بازتابی داشته و چگونه تفسیر شده است؟ از  نررداخته

انرد و در چره برافتی از     کررده  برخورد با ایرن مفهروم آن را چگونره تعبیرر مری      مکثی کرد و پرسید که ایرانیان در نخستین

دیرلماتیرک و  -ی فرهنگی فهم ایرانیان و مصریان از دو سویه که اینو  ند؟ا هفهمید های فرهنگی خویش آن را می داشت پیش

 هایی با هم داشته است؟ ها و تفاوت سیاسی شعارهای انقلاب فرانسه چه شباهت -نظامی

                                                           
 : فصل چهارم.5۹72روزنتا ،   5

 .۹7: 5تا، ج. الجبرتی، بی  9
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از آزادی، پیش از دوران مردرن  اش  ی ناپلئون و هواداران فرانسوی ویژهیهی است که آنچه مدرن است، از جمله تعبیر بد

بنرد مدرنیتره بره     با این حا  تعمریم دادن تختره  وجود نداشته و همزمان با مدرنیته به گوشه و کنار دنیا انتقا  یافته است. 

شاهی و مومدشراهی   نماید. یعنی باید پرسید که وقتی در عصر فتوعلی ت میی مفاهیمی که از آن بهره جسته، نادرس همه

چیز را دادند، از آن چه  گرفتند و آن را شعار جنبش مشروطه قرار می ی حریت و آزادی را به کار می و ناصری ایرانیان کلمه

  اند؟ کرده مراد می

نشران  اش را  هرای دقیرق ایرن واژه و تبارنامره     دلالتخوشبختانه انبوهی از اسناد و مدار  نوشتاری در دست داریم که 

گرردد و در   پیش از ناپلئون باز مری سا   انهزاردر ایران به این مفهوم ی  پیشینهدانیم که  ها می بر مبنای این داده .دهد می

آمرده اسرت.    بره شرمار مری    کننرده  تعیینتمدن ایرانی با قوت تمام برپای بوده و در سیاست و اخلاق مووری سراسر تاریخ 

دهند. اما بخشری بزرگترر    بخشی از این اسناد متون دینی و فقهی هستند که برشی از این مفهوم را نزد متشرعان نشان می

ی  ی دیگر ذبت شده که با دقتری چشرمگیر منظرور ایرانیران از کلمره      در ادبیات و شعر و اساطیر و مکاتبات و متون روزمره

فررض مرسروم در    توان نشان داد کره پریش   ها می این داده براساسدهد.  سخنرانی ناپلئون نشان می آزادی را پیش و پس از

ی حریرت عثمرانی از فرنگیران     ایرانیران آزادی را بره واسرطه   »و « مفهوم آزادی بررای ایرانیران بیگانره بروده    »این مورد که 

 خیزد. برمیسخنگو و نادانی یکسره نادرست است و از ناآشنایی با منابع بومی « آموختند

انرد، در   مهم دانسرته « شرق»ی حریت که به خطا آن را در صورتبندی مفهوم آزادی در  دست بر قضا کلمهکه  جالب آن

شرده اسرت. جرامی و     ایران زمین چندان کاربرد نداشته و در متون کهن و به ویژه اشعار پارسی بسیار کم به کار گرفته می

مثلا در کلیله و دمنره باخره    که چناناند.  اش از کلیله و دمنه چند باری آن را به کار گرفته عطار و نصرالله منشی در ترجمه

و بدین اشارات دلیل مردانگی و مروت  ،و سخن تو شنودم و هرچه گفتی آراسته و نیکو بود»گوید:  موش میبه پشت(  )لا 

مقام حریت و آزادی قطرع پیونرد اسرت و مرراد از     »گوید  یا عزیزالدین نسفی می 5،«و برهان آزادگی و حریت تو روشن شد

شن است کره ایرن کلمره مترادفری ادبری و فراخر بررای        رواما  9«.آزادی و قطع پیوند آن است که هردو طر  یکسان باشد

 شده است. ها همراه با آن به کار گرفته می آزادی/ آزادگی بوده و در جمله

شرود و از تورولات سیاسری اروپرا      ست که به دوران مدرن مربوط می آزادیی  اش با کلمه حریت و جایگزین شدنرواج 

گرردد و نرزد    بیشرتر بره دوران معاصرر براز مری     بر همین مبنا کاربرد این کلمه در متون رسمی و ادبی  تاذیر پذیرفته است.

ی مفهروم اروپرایی آزادی بره حریرت در      بازترابی از ترجمره   توان این را می .شود الشعرای بهار و اقبا  لاهوری دیده می ملک

ی دیگری وجود داشرته کره    ی جا افتاده ابهی با کلیدواژهاما روشن است که پیشتر و بعدتر معنای مش. دانستقلمرو عثمانی 

 است.« آزادی»

ی مهم در فهم حریت/ آزادی مدرن در ایران، آن است که سیر توو  این مضمون در ایران با اروپا همسان نیسرت.   نکته

در حرالی کره   شود.  ر میدر منابع سیاسی و اخلاقی تکرامدام که بنیادین است ای  کلیدواژهآزادی در ادبیات عصر مشروطه، 

یعنری   ،شرعار انقرلاب فرانسره   در میران سره رکرن    های مدرن آن زمان مفهوم آزادی چندان مهم نبروده اسرت.    در گفتمان

آزادی کمترین اهمیت را داشته و بسیار کمتر از دوترای دیگرر در مترون تکررار شرده       ،برادری - برابری – ی آزادی گانه سه

و کره اهمیرت داشرت    برابری برود  و گرماگرم انقلاب فرانسه و اعدام لویی و گرفتن باستیل، در دوران پیش از ناپلئون است. 

و تاسیس امرراتوری چرخشی در گفتمان سیاسی انقلابیرون رخ داد  بعد از به قدرت رسیدن ناپلئون  .الغای امتیازات اشرا 

 .  ورزید ی فرانسوی تاکید می ملی نوساخته، که بر هویت ری موور قرار گرفتدبراو این بار 

در معنای دقیق کلمه در صف آخر اهمیت و اولویت قررار داشرته اسرت.    به های مدرن دیگر نیز آزادی  ی انقلاب در همه

دارانره را   همچنران نظرام بررده   دار بودند و پرس از پیرروزی    انقلابیون جنبش استقلا  آمریکا همگی بردهها،  ی لیبرا  سویه

گررای ایتالیرایی یرا     انقلابیرون ملری   برود.  شران برابرری )برا کشرور مرادر یعنری بریتانیرا(         ، و مورور مطالبره  ش دادنرد گستر

                                                           
 .باب الومامة المطوقة و الجر  والغراب والسلوفاة والظبی، 5۹۰۹کلیله و دمنه،   5

 .5۰۱: 5۹12عزیزالدین نسفی،   9



 سیاست ایرانشهری               21

در روسریه  گرایی کره   چپانقلابیون خواهان چینی و اسرانیایی به روش ناپلئونی بر برادری بیشتر تاکید داشتند، و  جمهوری

شان نوسرانی   و گفتمان همگی با آزادی ستیزه داشتندق به قدرت رسیدند، و اروپای شرقی و ایران و افغانستان و عراو چین 

   .بود بین برابری و برادری

خواهان به کلی متفاوت است، چون بر آزادی بیش از برابری و بررادری   در این میان گفتمان انقلابیون ایرانی و مشروطه

اروپا نبوده اسرت. معنرای آزادی نرزد نخسرتین     از وامگیری ی  نتیجهمفهوم آزادی در ایران  گیرو برجست از اینتاکید دارند. 

، و از آنچه که در مراجع گیرد قرار میی تاریخی ایران  مستقیم توو  مفهوم آزادی در گذشتهدر امتداد های متجددان  نسل

 است.  ، مستقلفرنگی گفتمان تجدد رواج داشته

که وقتری   ،الشعرای بهار گو یعنی ملک ارجمندترین شاعر پارسیمهمترین سخنگوی آزادی در این دوران نیرومندترین و 

اش سرود و آن را چنرین آغراز    را درباره 5«کار ایران با خداست»ی  مومدعلی شاه مجلس را به توپ بست، مستزاد جسورانه

 کرد: 

 با شره ایرران ز آزادی سرخن گفرتن خطاسرت     

 

 کررررررررار ایررررررررران بررررررا خررررررررداست  

 

اش سررود کره بیرت تکرراری      ای دربراره  هم او چند سا  بعد که شیخ مومد خیابانی در تبریرز کشرته شرد، سروگنامه    

 سرتاسر ایران کفن سرخ بروشد/ گر خون خیابانی مظلوم بجوشد مشهورش این بود: 

 :  که ایندر این شعر بارها به آزادی اشاره شده از جمله 

 آزادی را بلهوسرررررران ملعبرررررره کردنررررررد  

  

 خرررردان مسرررخره کردنرررد   حریرررت را بررری  

 

خیابانی هم برود، در حردی کره هروادارانش قلمررو آ ربایجران را آزادیسرتان        خودِ ی موبوب  کلیدواژهدر ضمن آزادی 

یافت و بره   ها انتشار می شد و در روزنامه ی مهم آن که این شعرها همگی برای برانگیزاندن مردم سروده می نامیدند. نکته می

ی مخاطبران و ایرن نخبگران     دهد که از همان ابتردای عصرر مشرروطه، تروده     شد و این نشان می صورت تصنیف خوانده می

معنایی همسران  دانستند و  شان می این مفهوم را گرانیگاه جنبش سیاسی گستردهفرهنگی که رهبران جنبش تجدد بودند، 

 . کرده است ، و این مفهوم برایشان برانگیزاننده بوده و بسیج سیاسی ایجاد میاند کرده میدر  ی آزادی را  از کلمه

عرار   هرای مردرن را دیرد. وقتری      توان این تقدم آزادی برر سرایر ارزش   سیار است و در همه میها در این مورد ب نمونه

هرا بره آواز    خواهان بر استبداد صغیر سرود و در مجلس دموکرات را به مناسبت پیروزی مشروطه« آزادی  پیام»قزوینی غز ِ 

های سیاسی  تا یک قرن بعد بارها و بارها در گفتمانبه کار گرفت که در آن را « شهیدان راه آزادی»خواند، تعبیر پرطرفدار 

 تکرار شد.
 پیرررام دوشرررم از پیرررر مررری فرررروش آمرررد  
 هرررزار پرررررده از ایرررران دریرررد اسرررتبداد    
 ز خررررررا  پرررررا  شرررررهیدان راه آزادی  

 

 بنرروش برراده کرره یررک ملترری برره هرروش آمررد  
 پرروش آمررد هررزار شررکر کرره مشررروطه پرررده  

 سران بره جروش آمرد     ببین کره خرون سریاوش چره    
 

 ها آن را ختم کرد:  اش سرود، با این بیت را در شرح توقیف روزنامه 9«الشکوی بث»بهار شعر وقتی  5927سا   همان حدود، بهدر 
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 ی گیرررررررررر و دار آزادی  در عرصررررررررره...

 ر بررره نیرررروی قرررانون    رگفرررتم کررره مگررر  

 وامرررروز چنررران شررردم کررره برررر کاغرررذ        

 سته آزادی!  رررررررررررررررررررجررای آزادی! خ

 وانی  رترررا آنکررره مررررا بررره نرررزد خرررود خررر  

  

 درشررررت خفتررررانم  فرسررررود برررره تررررن،  

 انمرت بنشررررررررررررررررآزادی را بررررررره تخ

 مرررررررررامه نتوانررررررررراد خرررررررررآزاد نه

 ردانمررررررررراز وصرررررررل ترررررررو روی برنگ 

 یرررا آنکررره ترررو را بررره نرررزد خرررود خررروانم  

 

 گرایانه: ی دیگر این دوران فرخی یزدی است که شعر مشهوری دارد با ردیف آزادی و تعبیرهای چپ سراینده     

 یعرررزت و قررردر و مقرررام آزاد  قسرررم بررره  

 کررس اهررل جهرران موترررم بررود آن   شیبرره پرر 

 خیبرره صررر  دعرروت شرر یگررذار یچگونرره پررا

 هرررزار برررار برررود بررره ز صررربح اسرررتبداد    

 پرررا شرررود آن روزه بررر امرررتیبررره روزگرررار ق

 روز کیرردهررد  یبرره مررن فرصررت  یاگررر خرردا

 آزاد یشرررو یخواجررره کررر یز بنرررد بنررردگ

 

 یبخرررش جهررران اسرررت نرررام آزاد  کررره روح 

 یداشرررت از د  و جررران احتررررام آزاد  کررره

 یکرررره نرررردارد مرررررام آزاد یمسررررلک برررره

 یبسرررته شرررام آزاد  دسرررت و پرررا  یبررررا

 یآزاد امیرررررنجبررررران چررررون ق  کننررررد

 یانتقررررررام آزاد نیز مرررررررتجع کِشررررررم

 یگرررر غرررلام آزاد ینشرررو «یفرخررر» چرررو

 

هرای مرذهبی شرهر یرزد کره مراسرم        . شعری که هشتاد سا  بعردتر، در هیر ت  شعر دیگرِ او هم مضمونی همسان دارد

 هایش را در کانون سرودهای خود قرار دادند.   کردند، بیت عزاداری عاشورا را به شکلی خاص و با لونی انتقادی برگزار می

ارمغان آورد، و آن شان دست به دست چرخید و برایشان خوشنامی چشمگیری به  به همین خاطر فیلم و صدای مراسم

 ها چنین بود: بیت

 آن زمرران کرره بنهررادم سررر برره پررای آزادی    

 در جن  است 5زای جاودانه ...در مویط توفان

 دسررت خررود ز جرران شسررتم از برررای آزادی   

 ناخرررردای اسررررتبداد بررررا خرررردای آزادی   

 

ی آزادی یا حریت بره کرار گرفتره     ها و اسناد رسمی را داریم که در آن کلمه ها، نامه گذشته از این شعرها، انبوهی از رساله

دهد که یکی از ارکان معنایی جنبش مشروطه مفهوم آزادی بوده است. در حدی که هم پرچمداران مشرروطه   شده و نشان می

شراه و برالا    اند. ایرن مراجرا بره دوران مظفرالردین     م مخالفانشان بر این واژه تاکید داشتهاند و ه داده مدام به این کلمه ارجاع می

ی  هرایی رسرا دربراره    شود، و گویا از ابتدای کار و حتا در دوران مومد شاه قاجار زمزمره  خواهان مربوط نمی گرفت کار مشروطه

جود داشته است. در حدی کره ملاعلری کنری بره تراریخ      این کلمه در میان بالاترین سطح دولتمردان و رهبران دینی جامعه و

 9،ورزد مخالفت می« ی آزادی ی قبیوه کلمه»نویسد و در آن با  ای به ناصرالدین شاه می ق( نامه592۱رجب  99) 9۰/۱/5919

 و این سی چهل سا  قبل از سروده شدن شعرهایی است که مورد اشاره قرارشان دادیم.

و آیرا    شود که منظور این سرایندگان و نویسرندگان از آزادی دقیقرا چره بروده؟     با مرور این منابع این پرسش مطرح می

آن را در نظرر  و ده کرر وامگیرری  اش را  غربری انرد، یرا تعبیرر مردرن      کرده مفهومی درونزاد و معنایی بومی را از آن مراد می

رسرید کره مفهروم آزادی بردان شرکلی کره امرروز در علروم سیاسری و          تروان بسرط داد و پ   ایرن پرسرش را مری    ؟اند داشته

شود، تا چه پایه در تاریخ فرهن  ایران نوظهور است و ترا چره    های عمومی مدرن به کار گرفته می شناسی و گفتمان جامعه

پرسرید کره زیربنرای     توان ایم؟ همچنین می اندازه مفاهیمی شبیه یا موازی با آن را در سرهر معنایی پیشین ایرانیان داشته

ها و  ای که از دیرباز در ایران زمین وجود داشته با مبانی آنچه در دوران مدرن تکامل یافته چه شباهت فلسفی مفهوم آزادی

                                                           
 شعر را شیواتر کرده است.« جاودانه»که توریفش به « در جن  است« ماهرانه»زای  در مویط توفان»در اصل شعر فرخی چنین آمده که   5
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یعنی این تعبیرهای گونراگون از آزادی در چره نهادهرایی     ؟هایی داشته است، و کارکردهای هریک چگونه بوده است تفاوت

ها آفریده، ساماندهی و تفسریر   ها داشته و چگونه توسط من آمده، چه اذری بر کردار من رخش در میگرفته و به چ می  شکل

  ؟هایی را شکل داده است ها و جنبش شده، و در جریان تاریخ چه جریان می

هرا   گرویی بردان   و بررای پاسرخ   این نوشتار در پی پاسخگویی بدان هستیمفرگرد نخست هایی است که در  پرسش ها این

هرای همزمرانِ گونراگون در جغرافیاهرای متفراوت را برا هرم         بررویم و هرم سرنت   و پریش  ناگزیریم هم در موور زمان پس 

 .های نادرست اما جا افتاده را نقد و واسازی کنیم های غیرعلمی اما دانشگاهی و گزاره داشت ، و همزمان پیشبرسنجیم

ی مفراهیم   و دربراره  انرد  ی تمردن ایرانری نگریسرته    شناسانه به حروزه  غربی که با دیدی شرقی اندیشمندان  تقریبا همه

و آن  –اند. یعنی به خواندن منرابع ترازی    را تکرار کرده ی روزنتا  شناسانه ، ایراد روشاند سیاسی درونزاد آن اظهارنظر کرده

. ایرن  انرد  ی پارسری را نادیرده گرفتره    انرد و مترون حجریم و گسرترده     بسرنده کررده   -هم تنها در بافت مذاهب اهل سرنت  

بدان ارجاع   و نمودهای عینی تاریخی  فارغ از بستر معنایی اند، شان جستجو کرده مفاهیم را خارج از بافت متنی پژوهشگران

تعمریم  این قلمرو ، مفاهیمی که در بستر تاریخ اروپا برایشان آشنا بوده را به مدن ایرانیتمتمایز توجه به بافت  و بیاند،  داده

اسرت کره   زدایری   سرتیزی و پارسری   ن گفتمران ایرران  از بنیانگذارای دیگری از این اندیشمندان برنارد لوئیس  اند. نمونه داده

در اصطلاح سنتی اسلامی مفهرومی صررفا حقروقی بروده و     آزادی »کند:  ها آغاز می ی آزادی را با این گزاره اش درباره مقاله

های جهان اسرلام   شان در سایر زبان ی اشتقاقات و مترادفات های عربی حرّ و حریه با همه فووای سیاسی نداشته است. واژه

 5.«اند رفته که از نظر حقوقی آزاد )یعنی غیربرده( بوده هایی به کار می نیز برای توضیح ش ن و مقام انسان

گوید که مفهوم آزادی که به کلی در سرهر کشورهای مسلمان غایب بوده، برای نخستین بار  لوئیس در همین مقاله می

پرذیرد،   شود و نخستین برچسبی هم که می در پایان قرن هجدهم و ابتدای قرن نوزدهم میلادی از اروپا به عثمانی وارد می

بوده، و تعبیری تقریبرا دسرت و پرا    « تیمار»ده که سربست نوعی خاص از است. او به این نکته اشاره کر« سربست»ی  کلمه

 شکسته از آن را به دست داده است.  

داران اشراره   ها پارسی هستند و به سنتی در واگذاری زمرین بره تیرو     او از این نکته غفلت ورزیده که هردوی این کلمه

ی زمرین آزادی کامرل    ه پرذیرد کره دارنرد    به شرکلی انجرام مری   برداری از زمین )تیمار(  کنند که در آن رسیدگی و بهره می

ی سربسرت   ی دستاوردهایش دارد و نباید به جایی حساب پس بدهد. لروئیس بره خطرا فکرر کررده کلمره       اقتصادی درباره

کلمره  ایرن  ی نظام فئودالی دولت عثمانی شکل گرفته اسرت. در حرالی کره چنرین نیسرت.       و در زمینهدارد ترکی ی  ریشه

کند و لزوما هم ارتبراطی برا نظرام فئرودالی      ی اقتصادی زمین اشاره می ی است و به سربسته ماندن و فاش نشدن بهرهپارس

 هایی خاص تعبیر درستی نیست.   عثمانی هم جز در مناطقی خاص و دورانخودِ ندارد، که حتا در 

هایش و موصو  زمرین معلروم باشرد     ی زمین موظف به پرداخت مالیات باشد، باید حساب و کتاب بهره در شرایطی که دارنده

خواهرد برود و   « سربسرته »و به مستوفیان ارائه شود. اگر کسی از این وظیفه معا  شود و به جایی جوابگو نباشد، حساب و کتابش 

خواهد شد. این دو واژه دقیقا در همین معنا پیش از تاریخ مورد نظر لوئیس هرم بره کرار    « آزاد»ی نهادهای مالی دولت  از مداخله

ارکانی است که لوئیس بره کلری نادیرده انگاشرته      ها ایناند و با مفهوم بنیادین آزادی در تمدن ایرانی پیوند دارند، و  شده گرفته می

 است.

رخدادی کوچک و جزئری در سریر تورو  کلیرت تمردن      آن است که  یکی ،لوئیس در میان این خطاهای ریز و درشت

های صفوی و عثمانی و گورکانی( را بیش از حد برجسته قلمداد کرده و آن را آغازگاه ظهور مفهومی بنیرادین   ایرانی )دولت

درگیرری  ( پرس از  .م577۰/ خ 551۹تراریخی )  151۹ در سرا  مثل آزادی دانسته است. رخداد مورد نظرش آن است که 

های تاتار کریمه خودمختاری اعطا کنرد   یه و عثمانی، سلطان روم ناگزیر شد طی پیمان کوچک قینارجه به خانروسمرزی 

   9اند. ها داد. یعنی که از مالیات و حساب پس دادن به باب عالی معا  شده و به این ترتیب حق سربستی به آن
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در را بره کرل معنرای آزادی    ای از دولت عثمرانی   در گوشه« آزاد شدن از مالیات»این مفهوم اقتصادی و خُرد از  لوئیس

گوید مردم قلمرو عثمانی و در نتیجه کل مسلمانان جهان تا پیش از این تاریخ مفهروم   بسط داده و میسراسر تمدن ایرانی 

ی  صرونه  مستقل و دقیقی از آزادی را در  هن نداشتند و این معنی نخستین بار در این تاریخ و آن هم بره ایرن شرکل در   

مفهروم  ، نره مسریر بررعکس )از    داند مفهوم آزادی میعلتِ ظهور مالیاتی را قانون که این  روزگارشان پدیدار شد و جالب آن

 .  تر است تر و طبیعی ( که معقو مالیاتی به قانونآزادی 

ین سرخنان  های گذشته کمرابیش چشرم و گروش بسرته و کورکورانره از همر       ی نویسندگان ایرانی طی دهه تقریبا همه

که نقدی بر آن وارد سازند و غیاب شرواهد بررای    آن اند، بی اند و همین جملات را به اشکا  گوناگون تکرار کرده پیروی کرده

گررا یرا    این دعوی و شواهد ناهمخوان با آن را مورد توجه قرار دهنرد. برخری از ایرن نویسرندگان هرواداران گرایشری چرپ       

شرده را حقیقتری مطلرق و اصرل      ی اروپرایی بیران مری    انرداز مدرنیتره   تی آنچه از چشرم ومتفا به دلایل اند و بودهمدار  یونان

ی شرمالی و خرواه بره خراطر خطرایی در فهرم و        خواه به خاطر پیروی از دستور کرار همسرایه  اند،  پنداشته ناپذیر می خدشه

ترین حالت هم دسرتخوش ایرن    یکخواهانهنشاندگان به کنار، نویسندگان این طیف در ن خائنان و دست .ای در دانایی کاستی

اند که ایران زمین پس از هضم شدن در شکم مهیب امرراتوری کمونیستی یا درپیوستن به ترار و پرود بازارهرای     توهم بوده

اند کره ویرانری سرنت ایرانری و      پیوسته پردازان و مبلغانی می ی نظریه ، و در نتیجه به جرگهخواهد شد« تر پیشرفته»جهانی 

   کردند.  اش را آماج می د کردن عناصر فرهنگی و تاریخینابو

بینیم. با این تفاوت کره در   ی آغازین این نویسندگان و فعالان سیاسی را از همان ابتدای کار و دوران مشروطه می نمونه

مدار بیشتر بر این گروه غلبه داشت، و کم کم تا صد سا  بعد زیر فشار هژمرونی سیاسری    ابتدای کار شعارهای لیبرا  یونان

دو خط توو  گفتمانی و دو اردوی ایدئولوژیک کره بره یرک    ی دگردیسی یافت. ها به شعارهایی ضدغربی و بلشویک شوروی

ی آزادی، کره   در میان نخستین نسل از مبلغان اندیشره  اندازه نادرست و خردستیز و نابینا به شواهد عینی تاریخی هستند.

بسریار  گررا   چرپ های بعدی روشنفکران  نسلاز شان هم  دیدگی پرست و نیکخواه بودند و سطح سواد و جهان شان وطن اغلب

آخونردزاده نرام بررد. بیشرتر ایرن        توان از میرزا حسین خان سرهسالار و میرزا ملکرم خران و میررزا فتوعلری     بود، میبالاتر 

اندیشمندان معتقد بودند برای ورود مفهوم غربی آزادی باید نخست سنت را در هم شکست و در فضایی مودود و مشخص 

کره سروادی   های اروپایی را جای داد. برخی از ایشان ماننرد آخونردزاده    شود، وام یب در د  فرهن  خالی میکه به این ترت

کره هرم ایرران و هرم غررب را بهترر       خران   خواهان ویرانگری کامل سنت بودند و برخری دیگرر ماننرد ملکرم    کمتر داشتند، 

 جستند.  برای معناهای نو بهره می رندانه از پوشش دین و رمزگان آشنای سنت همچون لفافیشناختند،  می

میرراث یونرانی بازسرازی     براسراس ای بودند که دقیقا در همرین زمران خرود را     ی فرهن  غربی این اندیشمندان شیفته

هرایی کره    کررد. نظریره   به صورت امری شوم و مخو  و تهدیرد کننرده بازنمرایی مری    « دیگری»کرد و ایران را همچون  می

ی ایران زمین شکل گرفت. از افرو  روح تراریخ در    ای نمایان است در همین زمان درباره خوانده ریخشان برای هر تا نادرستی

ی  ی تولید آسیایی مارکس، که همگی در نادانی مطلق درباره شرق به روایت هگل گرفته تا استبداد شرقی ویتفوگل و شیوه

مانند تواریخ هررودوت یرا   گاه تخیلی منابعی مودود و  هایی گلچین شده از شان بخش ایران نوشته شده بودند و تنها مرجع

های ایردئولوژیک   خواه این نسل چنین برداشت ی آن روزگار بود. بسیاری از متفکران مشروطه های جسته و گریخته سفرنامه

شران برا    تراریخی  ی کردند که ایرانیان مردمی نراآزاد هسرتند و پیشرینه    بنیادی را یکسره پذیرفته بودند و چنین تبلیغ می سستو 

   وا بنهند تا بتوانند موهبت آزادی اروپایی را در آغوش بکشند.جا  یکبندگی عجین شده و بنابراین باید آنچه که هستند را 

نظر بودند. همزمان برا وزیردن بادهرای     ها با ایشان هم ی مقابل این فعالان سیاسی نیز در این زمینه جالب آن که جبهه

گرایران در برابرر    کراران و سرنت   ای از موافظه هایی که خواهان اصلاح امور بود، جبهه فراگیرتر شدنِ زمزمهتغییر در ایران و 

برا  خرواه   هرواداران ایرن جنراح مشرروعه    داد. تفراوت   هرا ارجراع مری    داشرت  خواهان شکل گرفت که به همین پیش مشروطه

در این نکته کره ایرانیران    فراتر از آناما  .دادند ح میهای فرنگی ترجی خواهان آن بود که سنت خودی را به نوآوری مشروطه

 شان ضدآزادی است با ایشان اشترا  نظر داشتند.   اند و سنت دینی فاقد آزادی بوده
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الله نوری و از آنجا تا روزگار ما چندین نسل از رهبران دینی را داریم که با بیانی سازگار برا   از ملاعلی کنی تا شیخ فضل

فررو  )آن هم سنتی دیرآیند و خاص( شناسان، از سویی تمدن ایرانی را به سنت اسلامی  ی شرق نظرانه ن های ت داشت پیش

دانسرتند و در نتیجره ایرن مفهروم را طررد       کاستند و از سوی دیگر روایت غالب در این زمینه را با آزادی ناهمخوان مری  می

هرای   شران و پیرروی از سرمشرق    ی فرهنر  پیشرین   رهبره خراطر گسسرتن برا پیکر      رو اینکردند. این سخنگویان هم از  می

ی  از مروج مدرنیتره متراذر بودنرد و در برابرر جبهره       - هرچند از سر نادانی و هرچند به شکلی غیرمستقیم –شناسانه  شرق

که به خطا پاسدار سرنت دینری یرا ملری ایرانری قلمرداد        دادند،  ی مرتجعانی مدرن را تشکیل می خواهان مدرن، جبهه ترقی

   خواه و اغلب بیش از ایشان با این سنت و فرهن  بیگانگی و فاصله داشت. شد و به قدر رقیبان مشروطه می

کاران و جن  هواداران تجردد و سرنت از ایرن زاویره دو      ها و موافظه گرایان و کشمکش انقلابی ها و واپس دعوای مترقی

که برای صورتبندی خرود  است از وامگیری مدرنیته  ی موازی د و دو شاخهوش سرمشق نظری متمایز و مقابل موسوب نمی

تعصب ایردئولوژیک، و   ،مدرناز نظر پیروی از منطق گفتمانی د، اما در نهایت نک بیشتر به مراجع فرنگی یا مذهبی تکیه می

 .هستندی تمدن ایرانی همریخت و همسان  دربارهستیزی و نادانی  ایران

شان زیراد دیرده    های حدواسط در میانه بود که حالت این دو جبهه  های مشتر  مایه بنها و  به خاطر هم توازی گفتمان

ی اصرلاح و   کره از ایرده   9الدوله و ممتون 5طلبان مثل میرزاحسین خان فراهانی خواهان و اصلاح برخی از مشروطهشود.  می

اشرتند و آن را برا سرنت سیاسری     سرر ناسرازگاری د  « ی منوروس آزادی  کلمره »کردنرد، برا آن    نوسازی دولت هواداری می

 کردند.  فرجام قلمداد می های بی ی پراکندگی و کشمکش دانستند و گراییدن به آن را مایه شاهنشاهی در ایران مخالف می

الدین اسدآبادی را داریم که نوبتی کارگزار اسرتعمار انگلریس بررای جردا      ی مقابل هم کسانی مثل سید جما  در جبهه

کنرد و   آید و وحدت اسلامی را تبلیرغ مری   هاست و نوبتی دیگر به خدمت دربار عثمانی در می ا از ایرانیه کردن هویت افغان

روی راهی است که میرزا ملکم خان گشوده بود، بی آن که از دستگاه نظری منسجم و روشنی  در این معنی کمابیش دنباله

بینیم که به سرادگی از قطبری بره     فردید را میاحمد د و های بعدی هم کسانی مثل جلا  آ  احم مند باشد. در دوران بهره

در این میان اندیشرمندانی کره ماننرد    را دریابند. خویش  عمیق های گویی کنند، بی آن که اشکا  ناسازه قطبی مهاجرت می

هرای   رفیرت داشته باشند و احیای ظ یمیرزا آقا خان کرمانی یا میرزا مومد حسین نائینی که بر تاریخ و سنت ایرانی تسلط

شد از گوشره   هایی مشابه را می ها و پاسخ با این همه طنین پرسشنهفته در تمدن ایرانی را تبلیغ کنند، بسیار اند  بودند. 

اش به قالرب   ی دگردیسی های کهن مفهوم آزادی و شیوه و کنار دید و دریافت و با مرور منابع دوران گذار به مدرنیته ریشه

 شود. مدرن نمایان می

ی آزادی  د به این نکته توجه داشت که تکاپو برای دستیابی به آزادی و کوشش برای فهم و صرورتبندی مفهروم ترازه   بای

شد و امری بود که در سراسرر قلمررو ایرران زمرین مورل       ایران مودود نمیکنونی که از غرب وارد شده بود، تنها به کشور 

در جغرافیای جهانی استعمار شکل گرفته بود و ایران زمین بره  « انهخاورمی»ی  ی تازه پرسش بود. در این هنگام عملا نقشه

ی دو امرراتروری   قلمرروی کره در خراور اروپرا قررار داشرت و در میانره       کشورهایی پاره پاره و مستمعره تجزیره شرده برود.    

 . گرفت جای میخاور ی  در میانهطلب آبی و خاکی مدرن، یعنی روس و انگلیس، و به همین دلیل  توسعه

اغلرب رهبررانش مهراجران ایرانری      کهدر استانبو  و تفلیس  شان آخوندزاده و طالبو  و همفکران های همزمان با بوث

 5۲27خ/  597۱/ تاریخی 197۱سا   ی احمد دانش )درگذشته .هایی مشابه انعکاس داشت بودند، در ایران شرقی نیز بوث

 19۱5سرا    نوشرت و در « نروادر الوقرایع  »هفت سا  کتابی به نرام   ای از روشنفکران بخارایی بود، طی که رهبر حلقه ۹ (م.

                                                           
 .5۰۱-5۰۱: 5۹۰9فراهانی،   5

 .955-5۲۲: 5۹1۹الدوله،  ممتون  9

پرذیر،   شود، و آغازگاه تاریخ، همان آغازگاه خط است. بر این مبنا مبدأ تاریخ مفهومی عینی، رسریدگی  ایست که تاریخ شروع می مبدأ تاریخ قاعدتا نقطه  ۹

دارد. هرچنرد   سا  قدمت 1۰۱۱های خط در جنوب غربی ایران زمین )ایلام و سومر( همزمان است و حدود  مستند و جهانی است که با ظهور اولین نشانه

های مبتنی بر زایش عیسی مسیح )که حتا سالش هم دانسته نیست( در متون علمری رواج یافتره، امرا در ایرن کتراب برر اسراس گاهشرماری          گاهشماری

مبنرای قراردادهرایی    کنم، و نه بر دهم و سالشمارها را به شکلی که درست و عقلانی است  کر می ام مبدأ تاریخ را همزمان با ظهور خط قرار می پیشنهادی
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منتشرش کرد و در آن آزادی را در معنای منفی و رهایی از یوغ سرتم حاکمران فاسرد تعریرف کررد.       م.(5۲۲9خ/  59۱5)

هرا قررار    منظورش هم امیر بخارا بود که قلمروش پس از برکنده شدن از ایران در وضعیتی نیمه خودمختار زیر فشرار روس 

 داشت. 

ها پیوستند و سازمان دهندگان هضم ایران شررقی در   شان به بلشویک بخارایی که بعدتر بسیاریتجددگرای روشنفکران 

او د  کابوس استالینی شدند، اغلب شاگردان همین شخص بودند و در میانشران صردرالدین عینری از همره نامردارتر برود.       

هرای فرهنگری    ی مقاومرت  سی به کریلیک بود و کارگزار پنهان سررکوب وحشریانه  عاملی کلیدی در تغییر خط مردم از پار

در ایرن دوران  کررد،   های بی وزن و قافیه منتشر می«شعر»اما همین عینی که بعدتر در مدح لنین و استالین  .مداران ایران

 .«سرود آزادی»به نام  ی مفهوم آزادی بود که شعری منتشر کرد به قدری شیفته

 192۱هرای مشرابهی نمایران برود. در سرا        سرزمین هرات و بلخ باستانی و کشور امروزین افغانسرتان هرم جریران   در 

را منتشر کررد و در آن همزمران از دولرت مقتردر و      «سراج الاخبار الافغانیه»ی  مومود طرزی روزنامه م.(5255خ/ 592۱)

وسرتن بره دولرت ترزاری را پذیرفتره بودنرد، درسرت ماننرد         های مدنی دفاع کرد. این نویسندگان که به تردریج درپی  آزادی

گفتنرد و ضرمن خروار شرمردن آنچره کره ایرانیران بودنرد و          های غرب سخن می شان با اعجاب از پیشرفت همتاهای ایرانی

بهم دادند که مفهومی مر  ی شکلی از آزادی شعار می شمردند و در همین راستا درباره کامل از غرب را روا می داشتند، تقلید

انگیزتر از ایران بود، چون به تازگی از کشور مادر جدا شده بودند و در صدد بودند هویرت   وضعیت آنان غم و گسسته داشت.

 ای برای خود دست و پا کنند، گویی که کالایی باشد در میان سایر چیزها. ملی تازه

همین تاریخ کوتاه یرک و نریم   تا اش  تبارنامهمفهوم آزادی و ی  دربارهنویسندگان و پژوهندگان معاصر   چارچوب معنایی

خواهران و مسرتبدین را    ی نویسندگان معاصر دو رکن مشتر  در میران مشرروطه   . یعنی تقریبا همهیابد گسترش میقرنی 

 اسرلامی فررو  شریعت که به )  با سنت ایرانی که اینمفهوم آزادی امری نوظهور و مدرن و اروپایی است، و  که ایناند:  پذیرفته

اش همچون امری اسرتعلایی و   مانند مرتضی مطهری آزادی را در معنای سنتیدینمردی ناسازگار است. خواه  (کاسته شده

آرامش دوستدار اصرولا  ای مثل  نویسنده خواهو  5، غیرزمینی و بنابراین موو و مبهم و ناسازگار با آزادی اروپایی قلمداد کرده

خرویی را مرانع توقرق آن     و عنصری به نام دین  قه و شرایط ظهورش را منتفی دانستهساب مفهوم آزادی را در ایران زمین بی

 9فرض کرده است.

انرد آن   انرد نیرز اغلرب ترلاش کررده      شماری که در شناسایی معنای آزادی در منابع کهن ایرانی کوشیده پژوهشگران کم

بنهنرد و آن را همسرن  معناهرای مردرن قلمرداد       ی غربی برابر معنای بومی را به شکلی با معناهای توو  یافته در جامعه

یابد به درستی همچون صورتی اصریل و   تجلی می «رند»ی  مثلا مفهوم آزادی نزد حافظ را که در کلید واژه که چنانکنند. 

آن را  رو یرن ااند و از  انگاشته  ها و سیر تکامل تاریخی این مفهوم را نادیده اند، اما پیچیدگی بومی از آزادی به رسمیت شمرده

 ۹اند. با آزادی اگزیستانسیالیستی اروپایی برابر گرفته

ی مفهوم آزادی در سررهر معنرایی معاصرر ایرران، آن اسرت کره ایرن مفهروم نوپرا و           که برداشت رایج درباره خلاصه آن

ی آزادی که پیشتر در منابع ادبری و نوشرتاری پارسری آمرده، پیونردی       تاسیس است، از غرب وامگیری شده، و با کلمه تازه

                                                                                                                                                                                     
ی  های دینی، هرچند که دومی رواجی عالمگیر پیدا کرده است. برای خو گرفتن خواننده با این گاهشماری پیشرنهادی در همره   دلبخواه یا وابسته به ایمان

ام، چررا کره    تراریخی برابرر گرفتره    1۰۱۱خورشیدی را برا سرا     5۰۱۱ام. با این توضیح که سا   موارد تاریخ هجری خورشیدی و میلادی را هم قید کرده

سرا    1۰۱۱شرود، یعنری قررار دادن آغازگراه تراریخ در       پ.م(  در اسناد تاریخی نمایان می ۹۹1۱-۹۰۱۱های خط در همین حدود زمانی ) نخستین نشانه

موور تاریخی راسرتین قررار    های میلادی و هجری خورشیدی را هم به شکلی سرراست بر پ.م( دقیق و درست است و در ضمن گاهشماری ۹۹۲۱پیش )

 دهد. می

 .51: 5۹71مطهری،   5

 .9۱۱۰دوستدار،   9

 .7۱-15: 5۹2۰وفایی فرد و کزازی،   ۹
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ای از آزادی در سرنت   ایرانیان مفهوم پرداختره و پیشررفته  ندارد و تنها نوعی اشترا  اسمی در این میان برقرار است. یعنی 

   اند. اند و این معنی را به تازگی و در جریان ورود مدرنیته به قلمروشان در  و تصاحب کرده شان نداشته فرهنگی

برابر نقد متکری   دراعتبار دارند و چقدر ها و تصورات تا چه پایه  اما باید به منابع ایرانی بنگریم و ببینیم که این برداشت

 به اسناد مدون مقاومت توانند کرد.

هایی که برای بیش از یک و نیم قرن تکرار شده و به اصولی جاافتاده در فضای روشرنفکری   داشت پرداختن به نقد پیش

طلبرد و ایرن نخسرتین گرام ضرروری بررای واسرازی         شناسری مشرخص و روشرنی را مری     ایران و جهان تبدیل شرده، روش 

 ت که رویارویمان قرار دارد. من در این نوشتار با رویکردی سیستمی به مسئله خواهم نگریست. ایس افسانه

روان که پیشتر در قالب ده کتاب و چندین مقاله انتشار یافتره اسرت و تفسریری از پیونرد     رویکردی موسوم به دیدگاه زُ

دیردگاه زروان  در بسرتر  دهرد.   یده بره دسرت مری   های پیچ ی سیستم میان من و نهاد )عاملیت و ساختار( را در بستر نظریه

هرای   تروان از تولیرل جفرت    شران مری   شود که در میان های پژوهشی سختگیرانه و شفا  استخراج می ای از روش مجموعه

شناسری   متضاد معنایی در متن، تولیل ساختاری رمزگان در متون همزمان، و ردگیری روابط میان متون در بسرتر جامعره  

 د.تاریخی یاد کر

که اغلب نزد فیلسروفان اروپرایی برا سروژه همترا       -« من»ها نشان داده که مفهوم  پیشتر نگارنده با تکیه بر همین روش

شناختی و سیاسری شرکل گرفرت. یعنری تمردن ایرانری        برای نخستین بار در ایران زمین در قالبی جامعه - شود گرفته می

فررض   به خطا پریش ی باور مرسومی است که  . این واژگونهاز نهاد استی استقلا  آن  و ایده« من»خاستگاه تاریخی مفهوم 

ی مفهروم   برسرازنده عناصرر  بندی  استخوان داند. را خاستگاه این مفهوم می فرهن  یونانی یا تمدن اروپایی و شود گرفته می

گسسرت و اسرتوار    ترداومی بری  در گذر چند هزاره تراریخ،  اند و  همه در ایران زمین توو  یافته« منِ خودمختار خودبنیاد»

   اند. داشته

اند، انبوهی از اسناد بسریار خوانردنی    در متون ایرانی و به ویژه منابع پارسی که طی هزار و صد سا  گذشته نوشته شده

ی  های بهسازی و والاسازی آن. یک نمونره  است و جستجوی شیوه« من»شان تعریف و تفسیر  انباشت شده که موضوع همه

کنم، بابا افضل کاشانی است که مفهوم دقیقی  مشتی از خروار  کرش می گمنام اما بسیار خواندنی در این مورد که در مقام

ی  نامد. از دید او نفس/ من با چهار کلمره  می «نفس»دهد و آن را به سبک نویسندگان قرون میانه   را به دست می« من»از 

، «دِ اوسرت ازو بُرو د  ی هسرتی هرچره فررو    آن چیز را گروییم کره مایره   »شود. اصل  اصل و حقیقت و  ات و خود تعریف می

آن چیرز را گروییم کره چیزهرا از آن او برود و او خداونرد و دارای       »،  ات «آن چیز را گوییم که هستی او را سزد»حقیقت 

کره توصریف او از انسران    جالب آن 5.«شود مردم بودنِ مردمان بدان نمایان می»داند که  هایی می را شاخص ها اینو « ایشان

هن و رفتن به دو پقامت راست و پوست از موی برهنه و ناخن »نظر تکاملی دقیق است، چون آدم را با نیز بسیار عینی و از 

 9.دهد های عالی را پوشش می های تکاملی انسان نسبت به میمون ی جهش کند که تقریبا بدنه تعریف می« پای

دهرد کره    سازد. اما پژوهش در این زمینه نشان مری  ها را دشوار می استمرار بوث  در این زمینه کارِ جستجوی خاستگاه

زیربنای اقتصادی و حقوقی آن در  ۹شود، در گاهان زرتشت یافت می« من»های دینی و فلسفی مفهوم  نخستین صورتبندی

در قلمرو ایرران زمرین    سا  پیش هزارابتدای تاریه و پنج از « داشتن»فردی شدن مفهوم  -قالب قوانین مالکیت و شخصی

ی اتصا  حقروق مالکیرت و هنرر هسرتند،      هایی مثل لو  و مهُر که واسطه وجود داشته و آذار ادبی و اساطیر در کنار رسانه

                                                           
 .5۹: 5۹2۰بابا افضل کاشانی،   5

 .5۰: 5۹2۰بابا افضل کاشانی،   9

مسرئولیت اخلاقری، انسرانِ مسرتقل از نهراد را در      ی آزاد،  تررین پیکربنردی مفهروم اراده    کره ظهرور کهرن   « زند گاهران »در این مورد بنگرید به کتاب   ۹

ب( که چگونگی پیکربندی سیاسی این مفهوم درعصر هخامنشری  -5۹2۱)وکیلی، « داریوش دادگر»(، و 5۹25دهد )وکیلی،  های زرتشت نشان می سروده

ا کهنترین و نخستین نمودها در سطوی جهانی سرر و  دهد. در هردوی این موارد ب شناسی افراد را شرح می های استقلا  حقوقی و جامعه و نخستین نشانه

منرد و   انسران یکترای کرنش   »باشد تا پیش از زرتشت و نظامی سیاسی که قایرل بره   « منِ خودمختار خودبنیاد»ای که متکی بر مفهوم  کار داریم و فلسفه

 باشد تا پیش از کوروش در هیچ تمدن و فرهنگی وجود نداشته است.  « مسئو 
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نگراری   انرد. بره همرین ترتیرب عناصرری مثرل پرو ، تراریخ         همگی در این بستر فرهنگی برای نخسرتین برار پدیردار شرده    

ی تراریخ جهران    که در دوران هخامنشی برای نخستین برار برر صرونه    ها اینمدارانه، قوانین جزایی فردمدار و مشابه  انسان

 اند.   ی ایران و ظهور هویت پارسی پیوند داشته گیری کشور یکرارچه پدیدار شد، همگی با شکل

غریب بنماید، در چندین کتراب واکاویرده و پژوهیرده شرده و     های ناآشنا با تاریخ  ی چشم ها که شاید از زاویه این گزاره

در گذر زمان نیز بازنموده شده اسرت. در نوشرتارهای دیگرری پیچیردگی و دیرینگری صرورتبندی       « من»پیوستگی مفهوم 

ه نشران  ام کر  ام و گواهان و اسناد فراوانی آورده شناختی نیز نشان داده خودآگاهانه و منظم مفهوم نهاد را در سطوی جامعه

در ایران زمین پیوسرتگی و   -به ویژه نهادهای خانواده، دولت و سازمان دینی –های مربوط به نهاد اجتماعی  دهد نظریه می

بره  تروان   هرا و اسرناد تراریخی اسرت کره مری       های پیشین و داده در بستر این پژوهش 5پیچیدگی چشمگیری داشته است.

 ی تمدن ایرانی بازشناسی کرد.  های این کلیدواژه را در حوزه و دلالتپرداخت ی مفهوم آزادی  تبارنامه

ی آزادی تولید شده و بازخوانی گفتمان مردرن در   با مرور متونی که طی سه قرن گذشته در بستر تمدن اروپایی درباره

انرد. یعنری مفهروم     ه کردهرسیم که نویسندگان و پژوهندگان دیگر نیز بدان اشار ای می این زمینه، کمابیش به همان نتیجه

کنرد و دومری    اش دو معنای مثبت و منفی دارد که اولی به توانایی شخص برای انجام کاری اشاره می آزادی در بافت مدرن

کنرد. اگرر همرین دو مضرمون را تولیلری سیسرتمی کنریم، در         های بیرونی دلالت مری  ها و مودودیت اش از منع بر رهایی

 دهد:  یربنای مفهوم آزادی را تشکیل مییابیم که دو رکن نظری ز می

 - و باید کره  –تواند  یک سیستم خودبسنده، خودآگاه و خودمختار است و می« من» که اینی آزاد، باور به  نخست: اراده

این مضمونی فلسفی است و همان است که در سرنت اروپرایی    کردارهای خود را به شکلی خودمدار و درونزاد انتخاب کند.

  شود. نامیده می« آزادی برای...»بت یا آزادی مث

اغلرب از سروی نهادهرای    « من»های حاکم بر رفتار  دوم: کشمکش عاملیت و ساختار، یعنی این برداشت که مودودیت

رهایی از اجبارهای نهادی زیربنای مفهوم سیاسری   تنشی میان من و نهاد برقرار است. رو اینشود. از  اجتماعی پشتیبانی می

 شود. خوانده می...« ازآزادی »ن است و همان است که آزادی منفی یا آزادی مدر

دهرد و بره سرطوی     رکن معنایی نخست به مفاهیمی مانند انتخاب، اراده، حق، خودآگاهی، مسئولیت و گناه ارجاع مری 

مضرمون دوم بره   خرورد.   جویی لذت و شادکامی گره مری  شود و اغلب با مضمونِ پی ای روانشناختی مربوط می فردی و لایه

شود و با مفاهیمی مانند قانون، ممنوعیت، تابو، سنت، عر ، و جرم پیونرد برقررار    شناسانه مربوط می تنشی در سطح جامعه

کند. در اولی آزادی مثبت به معنای توانایی برگزیدن رفتار خویش مورد نظر است و در دومری آزادی منفری در معنرای     می

 سازد.  د است که آزادی من را متبلور میهای نها رهایی از یوغ مودودیت

هایی که شرح دادیم به سادگی ممکن است. باید برا روشری شرفا  و روشرن بره اسرناد و        بر این مبنا نقد آرا و برداشت

ی این دو مفهوم را جستجو کرد. اگر به راسرتی ایرن دو    های تاریخی و منابع دینی و ادبی و فلسفی نگریست و تبارنامه داده

اصرولا شررایط   فرض کررد کره   دکتر مومدعلی موحد مثل توان  ون کلاسیک پارسی و باستانی ایران غایب باشند، میدر مت

آیرد کره    دوستدار درسرت در مری  آرامش و در این حالت سخن  9ی ایرانی منتفی بوده است، فهم و تعریف آزادی در جامعه

کررد. یعنری کره     ی آزادی و فهم فلسرفی آن قلمرداد مری    نهخویی ایرانیان را زیربنای منع پرسشگری و برهوتی در زمی دین

 اند. گفته راه نمی برنارد لوئیس و اروپامداران بی

                                                           
تراریخ سیاسری شاهنشراهی    »، «بخرش  کوروش رهایی»، کتابهای «داریوش دادگر»ی این موارد به این منابع بنگرید: علاوه بر  خواندن دربارهبرای بیشتر  5

 تراریخ خررد  »، کتابهرای  «زند گاهان»شناختی؛ و علاوه بر  برای شرح ظهور منِ ایرانی در بافتی سیاسی و جامعه« تاریخ نهاد در عصر ساسانی»و « اشکانی

برای شرح کهنترین صورتبندی مفهوم من در متون اوستایی و سیر ورود این مفاهیم بره سررهر زبران و فرهنر      « شناسی ایزدان ایرانی اسطوره»و « ایونی

و « خجیرران جبرر و اختیرار در داسرتان شریر و ن    »، «مفهروم مرن نرزد بیرد  دهلروی     »های  شان در این قلمرو. گذشته از اینها مقاله یونانی و برونزاد بودن

 دهد. ی پیوستگی این مفهوم در قرون میانه شرحی به دست می درباره« پیکربندی من در غز  حافظ»

 .5۹22موحد،   9
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اما اگر بتوانیم با روشی علمی و با تکیه به شواهدی روشن حضور این دو مفهروم در تمردن ایرانری را نمایران سرازیم، و      

ی آزادی را مستد  کنیم، نادرستی کل سرمشق نظرری   کلمهاش در پیوند با  اش در گذر زمان و صورتبندی شدن پیوستگی

ی غیاب مفهوم آزادی در ایرانِ پیشامدرن وجود دارد، اگرر   ی تصوراتی که درباره ایم. یعنی مبنای همه یاد شده را نشان داده

 گردد.  نقادانه تولیل شود، در نهایت به غیاب همین دو رکن مفهومی منتهی می

و بره  آیرد   برمری مربهم و نرادقیق   هایی  از استدلا  است وآشفته و نامنسجم ی آزادی  رانه دربارهمدا غرب  هرچند دیدگاه

اسرتخوانی سسرت و    شی لررزان  کند، اما در هر صورت زیر گوشرته  میهای بسیار اندکی تکیه  شواهد تاریخی و اسناد و داده

در غررب تکامرل یافتره و    آزادی مثبرت و منفری    کره  ایرن اش همین دو رکن مفهومی است: باور به   شکننده دارد که شالوده

. ایرن براور کره    وارد اسرت  چنین مفاهیمی در ایران وجود نداشرته و نوپرا و ترازه    که اینمیراذی یونانی است، و تعصب بر سر 

 است.  ی پیشین  جمع دو گزاره ناآشنا بوده، حاصلارمغانی برای ایرانیان در دوران مشروطه  آزادی

در دسرت  شران   بررای مورک زدن  هایی کره   خوشبختانه دادهاند، اما  ها از فرط تکرار بدیهی جلوه کرده اگرچه این گزاره

ار اسرت و بره   بسیشکنند. گواهان و اسناد در این مورد  وزنی دارند که آن استخوان نااستوار و ایدئولوژیک را درهم میداریم 

پرژوهش  نشراند.   دهد و قدمت و اهمیت این مفهروم را بره کرسری مری     نمایش میرا ی آزادی در ایران زمین  تبارنامه یخوب

نشان خواهرد داد کره مفهروم آزادی در ایرران     ی بیمار نظری،  علاوه بر خُرد کردن آن استخوان و طرد آن پیکرهمان  کنونی

وضعیت تمدن اروپرایی اسرت    ی است. این واژگونهبوده آن برای ی  ا زمین مقدم بر سیاست ایرانشهری شکل گرفته و شالوده

ی خود را تاسیس کرد و دو هزار سا  دیرترر مفهروم آزادی را در آن ابرداع کررد. براسراس همرین        که نخست سیاست ویژه

ی سیاست ایرانشهری باید نخست به مفهروم آزادی   ویژگی مهم و نادیده انگاشته شده است که معتقدم در هر بوثی درباره

 ام. ها سامان داده بر همین اساس با این ترکیب خاص سرفصل پرداخت و این کتاب را نیز

 سرت  ی مفهروم آزادی  تبارنامه ین مسئله،نخست 5کلیدی خواهم پرداخت.  ی این بخش به سه پرسش با این مقدمه، در ادامه

ای  آزادی نخستین بار در کدام تمدن صورتبندی شده و سیر توو  خود را در چه زمینره ببینیم ؛ بدان معنا که در سطح جهان

در   اش چگونه بروده و چررا چنرین بروده اسرت؟      ها در سیر تکامل ها یا گسستگی از جغرافیای فرهنگی سرری کرده و پیوستگی

های پیشرین از آزادی   کلی متفاوت با مفهومتوان پرسید آیا مفهوم مدرن آزادی یکسره نوپدید و به  ی همین خط سیر می ادامه

 داریم؟   سروکارکهن فراگیر و ای از مفهومی  تازهمولی با پیکربندی  جا اینبوده است؟ یا آن که در 

دارانره   پرسش دوم آن است که تاریخ توو  مفهوم آزادی در تمدن اروپایی چگونه بوده و عنصر مهمی مثل اقتصاد برده

به تمایزهای مفهوم آزادی نزد ایرانیران و اروپاییران نیرز خرواهم پرداخرت. تعریرف        جا اینست؟ در چگونه بدان شکل داده ا

 ی تمدن ایرانی نیز موضوعی است که در همین راستا باید بدان برردازیم. دقیق مفهوم آزادی در حوزه

ایرانریِ آزادی اسرت. بره همران     ی  سومین پرسشی که در این فرگرد باید بدان پرداخت، اخلاق و سیاستِ برآمده از ایده

هرایی از مرنِ آرمرانی پدیرد      های اخلاقی و انگراره  ترتیبی که ظهور مفهوم آزادی مدرن در اروپای چند قرن گذشته دستگاه

ی این مفهوم در ایران نیز چنین دستاوردی داشته اسرت و ایرن همران اسرت کره اخرلاق        آورده، سیر تکامل سه هزار ساله

 ش.  ا نامیم جنگجویان می

شرود و ایرن امکران فرراهم      با این سه پرسش پایه، تبارنامه، تعریف و کارکرد مفهوم آزادی در تمدن ایرانی روشرن مری  

ای منطقری و ضرروری بررای بنیراد کرردن       آید که هم در مقام عاملی کلیدی و توضیح دهنده، و هم در جایگراه مقدمره   می

ی فرردی و سرطح    به معنای آغاز کردنِ بورث سیاسرت از لایره    نهادهای سیاسی ارج آزادی بازیابی شود. این کار در ضمن

 سازد.  ها را ممکن می ای که تمایز سیاست ایرانشهری از پیکربندی قدرت در سایر تمدن است، قاعده« من»

 

                                                           
ی علروم   شناسری ایرران )دانشرکده    شناسی دین در انجمرن جامعره   شناسی تاریخی و جامعه ها را برای بار نخست در نشست مشتر  گروه جامعه این ایده5

ی علوم اجتماعی دانشرگاه علامره طباطبرایی     ( مطرح کردم و بعد بر این مبنا دو سخنرانی در دانشکده5۹21اسفند  51تهران، یکشنبه  اجتماعی دانشگاه

 ( داشتم.۱/5۹27 ۰/5های اندیشه و تمدن ایرانشهری ) ( و سلسله نشست99/7/5۹2۱)شنبه 
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مطررح  هرم  اش در ایرن یرا آن تمردن     بوثِ ریشه داشتن ،آید اش سخن به میان می تاریخی  و تبارشناسی« آزادی»وقتی از 

فررض   اسرت. پریش  انجامیرده  اما موک ناخورده ای تثبیت شده  بوثی که گویی آغاز ناشده پایان یافته و به نتیجه .گردد می

نویسند آن است که ایرن مفهرومی اسرت کره در یونران باسرتان )در برابرر مهاجمران          ی آزادی می ی کسانی که درباره همه

ی عقایرد شررقی    ای هرزار سراله کره بره خراطر سریطره       ارسی( پدید آمده، در حقوق رومی مورد توجه بوده، و بعد از وقفهپ

 اش )اروپا( رونق گرفته است.  )مسیویت( بروز کرده، باز در عصر نوزایی و دوران مدرن در زادگاه اصلی

هرای تراریخی تاییرد     رد. چنین برداشتی نه با شرواهد و داده ی آزادی جای چون و چرا دا با این حا  چنین تصویری از تبارنامه

ی مرسروم و   تروان یافرت. ایرن انگراره     نشانی از رواجش نزد اندیشمندان )حتا در اروپرا( مری  پیشامدرن شود و نه در گذر تاریخ  می

ای  انگیز دیرآینرد و مولری اسرت. یعنری ایرده      ی خاستگاه جغرافیایی و تاریخی آزادی به شکلی شگفت بدیهی انگاشته شده درباره

روپایی باب بوده، که در ضمن اغلبشران مردافعان اسرتعمار    پردازان ا بوده که به ویژه طی سه قرن گذشته در میان گروهی از نظریه

 اند.   کرده های دیگر و غارت منابعشان استفاده می اند و از این مضمون برای توجیه استیلا بر سرزمین هم بوده

آید و آن هرم   پرسشی کلیدی پیش میاش قدری جدی و با هد  کشف حقیقت بنگریم،  اگر به مفهوم آزادی و تبارنامه

ای ویرژه   ی تمدنی و در کدام زبران و فرهنر  صرورتبندی شرد و برا واژه      این مفهوم برای نخستین بار در کدام حوزه که این

ی آزادی را نوشتند؟ و کره نوشرت؟ و    یعنی اولین بار کی و کجا کلمهبرچسب خورد و دلالتی سیاسی و مووری پیدا کرد؟ 

گرذاریِ   ش به معنای کاوش در تاریخ ظهرور مفهروم آزادی و زمران   گویی به این پرس پاسخ چرا نوشت؟ و منظورش چه بود؟

هرای   اش و سریر تکامرل آن در تمردن    های اخلاقی و سیاسی ، و همچنین وارسی دلالتهای گوناگون است ظهورش در زبان

های  ژوهشکه به شکلی نامنتظره به کلی در پ کند های مهمی جلب می در اولین گام نظر را به داده. چنین کاوشی گوناگون

« خاسرتگاه اروپرایی آزادی  »ی  بره ویرژه نراقف افسرانه     هرا  دو تا از ایرن داده . ندا زادی نادیده انگاشته شدهآمربوط به تاریخ 

ی تمدن ایرانی تعلق دارد و به متنری سرومری مربروط     نخستین ذبت نوشتاریِ مفهوم آزادی به حوزهکه آن . نخستهستند

در دولتشرهر لاگراش در جنروب میرانرودان نوشرته شرده اسرت.         پ.م( 9۰ریخی )ق دهرم ترا  ی قررن   شود که در میانه می

پ.م( برر شرهر لاگراش فرمران      9۹1۱) 5۱1۱ی این کتیبه شاهی است به اسرم اوروکاگینهره کره در حردود سرا        نویسنده

کنرد   ان اشاره مری دهد و در پای ای ماجرای بازپس گرفتن تاج و تخت خود را از کاهنی غاصب شرح می رانده و در کتیبه می

 کرده است.  « آزاد»که پس از به قدرت رسیدن، مردم لاگاش را 

به کار گرفتره  « آزادی»اشاره به های زنده و جوامع انسانی برای  که امروزه در زبانای  کلمهترین  کهنکه دومین نکته آن

رواج دسرت کرم از ابتردای دوران اشرکانی     در زبان پارسی است. این واژه به همرین شرکل   « یآزاد»ی  واژهشود، همین  می

و دیگری نژادگی و نجابرت و شررافت. ایرن کلمره     بوده شان همین رهایی از قید و بند  کرده که یکی دو معنی را حمل میداشته و 

یه در پارسی میانه و پارسی دری هم همین کاربرد را حفظ کرده و هردو معنا را حفظ کرده است. هرچند انگار میران ایرن دو سرو   

   تعادلی برقرار نبوده و معنای رهایی در آن برجستگی بیشتری نسبت به شرافت و نجابت داشته است.

که امروز در زبان پارسی رواج دارد دست کم دو هزار سا  قدمت و کاربرد پیوسته داشته اسرت و  « یآزاد»ی  کلمهپس 

کره دسرت برالا    بینریم   می( …,freedom, liberte)های اروپایی  این به کلی متمایز است از آنچه که با همین دلالت در زبان

کره قردمتی    (یونانی لاتین و  libertasواژگان )این همتایان پانصد سا  قدمت دارند. ناگفته نماند که نیاکان یا 
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لغرو حالرت بردگری،    »انرد و تنهرا    را نداشته« رهایی از اجبار، خودمختاری، آزادگی»در تعبیر « آزادی»بیشتر دارند، معنای 

 کرده که با مفهوم امروزین آزادی متفاوت است.   را مشخص می« وضعیت حقوقی شهروندان در برابر بردگان

در ایران ریشره   9زمانی - و هم در 5اش هم در موور همزمانی مفهوم آزادی در تبلور زبانیدهد که  داده نشان میاین دو 

اش بره   تررین و مسرتمرترین کراربرد مردام     شود و هم دیرینه مربوط می ایرانی ی تمدن ترین ذبت آن به حوزه دارد. هم کهن

ترر نگریسرتن در شررایط ظهرور ایرن       ه کرسی نشاندن ایرن دو گرزاره و ژر   شود. برای ب زبان پارسی و نیاکانش مربوط می

مفهوم، نیکوست بر مووری تاریخی پیش برویم و از همین شاه سومری آغاز کنیم که برای نخستین بار مفهوم آزادی را برا  

 دلالتی سیاسی به کار گرفته است.  

جنگی از لوگا  زاگِسری حراکم شرهر اوم ره شکسرت       اوروکاگینه شاهی مولی بود که تنها چند سا  سلطنت کرد و در

طلب اشرغا  شرد و غرارت گشرت. ایرن       به دست این شاه توسعه - در جنوب میانرودان لاگاشدولتشهر  -خورد و قلمروش 

در پادشراهی ایرران را   اکد است و اولین دولت ی رخدادها درست پیش از ظهور شروکین بزرگ رخ داد که بنیانگذار پادشاه

هرای فراوانری از قروانین و گفتارهرایش در      میانرودان تاسیس کرد. متون اندکی از اوروکاگینره براقی مانرده، امرا نقرل قرو       

شرده اسرت.    دهد همچون شراهی موبروب و خردمنرد شرناخته مری      نشان مینوشتارهای دیرآیندتر سومری باقی مانده که 

 به دست ما رسیده است.  یی همین سنت نوشتار نیز با واسطهمورد نظرمان قوانین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 synchronic 

2 anachronic 
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گوید، مخروطی سفالی اسرت کره دورادور آن برا خرط میخری       ی مهمی که اوروکاگینه در آن از آزادی سخن می نبشته

گذاری انجرام داده را   ی قانون زمینهاوروکاگینه کارهایی که در اش ذبت شده است.  سومری شرح قوانین و اصلاحات سیاسی

ترین سند جهان اسرت کره در آن بره مفراهیم      کند. این در ضمن کهن هم اشاره می« آزادی»دهد و در آن بین به  شرح می

مفهوم آزادی در آن کاملا معنرایی سیاسری دارد و بره امروری لاهروتی و       رو ایناز  5مربوط به اصلاحات سیاسی اشاره شده.

ی  آنردا نوشرته شرده و بازسرازی قروانین و اعراده       پس از چیرگی بر کاهنی به نام لوگا این متن شود.  ط نمیاساطیری مربو

او ]اوروکاگینه[ آزادی را برقرار کررد، دیگرر زن بیروه و    »که  9خوانیم دهد. در این متن می آزادی به مردم را در آن شرح می

گیرسو ]خدای بزرگ شرهر لاگراش[    ها بود که با نیناگینه به خاطر آنی توانگران قرار نداشتند. اوروک کود  یتیم زیرسلطه

 ۹«.عهد بست

در بافرت  اش مربروط دانسرت یرا     گفتار اوروکاگینه را به حقوق بشر در معنرای مردرن  لوحانه  نباید سادهبدیهی است که 

ی دولتشهرهای ایرانی آن دوران در دست  هایی که درباره با این حا  داده .اندیشیدبه معنایش هنجارهای فرهنگی امروزین 

توان دریافت  ی آزادی را دریافت. به همین ترتیب می توان بر آن مبنا منظور او از کلمه داریم فراوان و گسترده هستند و می

ی  کننرده  تردوین مبنرای ایرن نبشرته    اش که با این کلمه پیوند داشته، چه ماهیتی داشته است. او برر   که اصلاحات سیاسی

ای از قوانین دیگر را هم ذبت و توکریم کررده    اما دامنه .استبوده ترین قوانین برای حمایت از فرودستان و تهیدستان  کهن

 را نیز او نوشته است.  قوانین کیفر زنان زناکار ی  اسناد تاریخی دربارهترین  کهناست. مثلا یکی از 

فت اوروکاگینه پس از چیرگی بر کاهنی غاصب اصلاحاتی سیاسی انجام داده که بخشری از آن  توان گ روی هم رفته می

شده و آزادی نام گرفته، و بخشی دیگر احیای قوانین قدیمی دولتشهر  به رهایی فرودستان از ستم و فشار نهادی مربوط می

ان را از حقوق تهیدسرتان و مرردم عرادی کوتراه     دار یعنی قوانین او علاوه بر آن که دست کاهنان و زمینلاگاش بوده است. 

هرای   و برای زنان )و نه مردان( زناکار مجرازات ساخته  برقرار میی سفت و سختی را در خانواده  ، قواعد مردسالارانههدرک می

دهرد کره    سند نشان مری همین در ضمن  ۰.شمرده است مجاز میسختی مثل سنگسار کردن و خرد کردن آرواره با آجر را 

و زنان فروپایره را از درازدسرتی مرردان والامرتبره ایمرن      شکل گرفته گویا نهادی برای حمایت از زنان بیوه و تهیدست هم 

 اش هرم چندسرویه و لایره لایره بروده      های حقوقی . خلاصه که اوروکاگینه شخصیتی پیچیده بوده و نوآوریساخته است می

 .است

 م آزادی است. اما آنچه در این متن موضوع بوث ماست، مفهو

شرده و دقیقرا همران     خوانده مری « آمارگی»یا  «آماگی»خوریم که  ای به خط میخی سومری برمی در این متن به کلمه

 .  )روبرو( رساند را می« آزادی»معنای 

 

 

 

ی  ایرن کلمره در مرتن بره طرور خراص دربراره        1های شناخته شرده اسرت.   ی زبان این اولین ذبت مفهوم آزادی در همه

با آن همه طنینری از یرک فرمران عفرو      .اند ( آمده که زیر یوغ ستم توانگران قرار داشتهانو یتیم زنان فرودستانی )مثل بیوه

کره   دیرونی ی مردم لاگاش از جمله فرودستان را از قیرد   گوید همه شود. یعنی اوروکاگینه می عمومی نیز از آن دریافت می

 به کار گرفته شده است.    -اش سیاسی و اقتصادی -آزادی دقیقا در معنای نهادی  جا ایناند آزاد کرده است. یعنی در  داشته

                                                           
1 Foster, 1995: 169. 

 http://sumerianshakespeare.com/70701/79201.htmlاصل متن بنگرید به:  برای خواندن 9
3 Bauer, 2007: 92-93. 

4 French, 2008: 100. 
5 Kramer, 1963: 79. 
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دهد و  تنها بخشودگی مالیاتی را نشان می «آماگی/ آمارگی»ی  گویند که کلمه برخی از پژوهشگران از جمله لمبرت می

شود. اما برخی دیگرر   دهد و کل اصلاحات سیاسی و اقتصادی اوروکاگینه را شامل نمی به جملات قبل و بعد خود ارجاع می

ی درپیوسرته   از دیرد مرن هرم اشراره     5کند. به کل این اصلاحات و نوسازی نظام حقوقی اشاره میاین واژه که اند  نشان داده

گوید اوروکاگینه به این خاطر با خدای بزرگ لاگاش عهد بست. یعنری   کند، چون می دان همین برداشت اخیر را تایید میب

گوید که حاکم غاصب پیشین مردم را به وضعیتی نزدیک به بردگی فررو کاسرته برود و او ایشران را از ایرن حالرت        میشاه 

 و آزاد کرده است. هرهاند

انگیز این مفهوم در تمدن ایرانری   ی بسیار مهم در کار است که پیوستگی شگفت زادی دو نکتهی مفهوم سومری آ درباره

در سومری یعنی « آما»ریخت است.  هم «آزادی»که این کلمه از نظر تبارنامه و بافت معنایی با دهد. نخست آن را نشان می

اش  و شرکل کوتراه شرده    (𒅆𒅈𒂼)« آمارگی»دهد و بنابراین  بازگشت و روی آوردن را نشان می« گی»مادر و پسوند 

ی  دربراره «. به وضرعیت مرادرزاد بازگشرت کرردن    »یا « به سمت مادر بازگشتن»به لوا  لغوی یعنی (𒄄𒂼)« آماگی»

شرود کره سرومریان باسرتان )بررخلا        م میمعلو جا ایناش با آزادی تردیدی وجود ندارد. پس از  معنای این کلمه و برابری

 دانستند.   یونانیان و رومیان در سه هزاره بعدتر( وضعیت سرشتی  ات انسانی را آزادی می

آید و دقیقرا همرین    به معنای زاییدن می« زاد/ زای»ی  از ریشه «آزاد»ی  هم کلمهآریایی های  که در زبان جاستآنمهم 

اوسرتایی و پارسری   های  هزار سا  گذشته در زبانسه ی آزادی که طی  دهد. یعنی کلمه وضعیت مادرزاد آزادانه را نشان می

سرومری  « آمراگی »یم ی مستق پارتی و پهلوی و پارسی دری تداوم داشته، از نظر معنا و حتا ساخت ارجاعی ادامهباستان و 

 گردد. است که قدمتش به پنج هزاره پیش باز می

ی آزادی را بره دسرت داده اسرت. برا      ترین و مشهورترین کارکرد کهن کلمه این را باید در نظر داشت که اوروکاگینه صریح

اند. بره طرور    کاربرد داشتهتر از وی نیز در همین معنا  این همه لمبرت به تازگی نشان داده که این کلمه در متون سومری کهن

 تمنا نام داشته و نزدیک به پنجاه سرا  پریش از اوروکاگینره )یعنری در حردود      خاص، یکی از شاهان همین شهر لاگاش که ان

ای از آزادی دادن به مردم شهرهای اورو  و بردتیبیره و لارسرا    کرده، در کتیبه پ.م( حکومت می 9۰۱۱) تاریخی 5۱۱۱سا  

فرزنرد را بره مرادر    »تمنا مری گویرد کره     ی لمبرت، ان شدند. بنا به ترجمه آن زمان تابع لاگاش موسوب می کند که در یاد می

اش  ، که گفتیم معنرای لغروی  را آوردهی آزادی )آمارگی/ آماگی(  و پس از آن کلمه« بازپس داده و مادر را به فرزند بازپس داده

 9ر همچنان نمایان است.ت بوده و در این بافت قدیمی« بازگشت به سوی مادر»

داده اسرت. اوروکاگینره در    مفهوم رهایی از قید و بنردهای نهرادی را نشران مری    « آمارگی»ی  دومین نکته آن که کلمه

کوتاه کردن دست تعدی آن عبارت بوده از نوشتارش از این کلمه برای توصیف وضعیتی بهره جسته که خود برقرار کرده و 

)حردود سرا    ی اور سروم   در دوران سلسله «آمارگی»ی  همین کلمه .کار اجباری از اهالی شهرمعبد به اموا  مردم و طلب 

و  «اهنردوراروم »ی  ها با کلمه در دوران اکدیکمی پیشتر کاربرد داشته و « آزاد کردن برده»در معنای پ.م(  9۱۲۱/  5۹۱۱

دهرد   نشان مری دهد و در متون حقوقی  معنی میشود که به همین ترتیب آزادی و رهایی  برابر گرفته می «میشاروم»گاهی 

انرد   نوشته می« آمارگی»ی میخی  این کلمه را با همان نشانه. ه استحقوقی یا وضع بردگی رها شدتعهدی از قید که کسی 

 شان تردیدی در کار نیست. و بنابراین در متراد  بودن

پ.م( تا عصر اسرحدون آشوری )قرن  9۰۱۱/ 5۱۱۱سا  تِمِنا ) ی اندوراروم هم قدمتی چشمگیر دارد و از عصر اِن کلمه

از  هرای باسرتانی ایرانری عبارتنرد     های مهرم آن در زبران   مشتق معنی رواج داشته است.پ.م( با همین  7/ ق هفتمبیست و 

𒊒𒊏𒁕   רוֹר)د رارو: آزادی( اکدی آشروری و « درر*» ی سرامی  واژگران از ریشره  ایرن  )دِرُور: آزادی، گنجشرک( عبرری.    דְּ

و چره بسرا برا     ۹اسرت   ریشه هم« پرسه زدن و آزادانه و بی قید حرکت کردن»عربی قدیم به معنای « د رّ»با اند که  برخاسته

                                                           
1 Lemche, 2013: 73-74. 
2 Lemche, 2013: 74-75. 
3 Lemche, 2013: 72-73. 

https://en.wiktionary.org/wiki/%F0%92%82%BC%F0%92%85%88%F0%92%85%86#Sumerian
https://en.wiktionary.org/wiki/%F0%92%82%BC%F0%92%84%84#Sumerian
https://en.wiktionary.org/wiki/dar%C4%81rum#Akkadian
https://en.wiktionary.org/wiki/dar%C4%81rum#Akkadian
https://en.wiktionary.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A8#Hebrew
https://en.wiktionary.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A8#Hebrew
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را در  «طرار»ی  نیز یکی باشد، که از این یکی کلمه« بریدن بند و گشودن گره و رها شدن»عنای به م« طهرّ»ی سامی  ریشه

 رباید. شان را می بر و کسی که با بریدن بند جیب افراد پو  پارسی دری داریم به معنای راهزن و جیب

آن بخشیده و به همین خراطر در   پیوند خورده، معنای آزاد شدن را به« دورر»که با بن « -اهن»در متون اکدی پیشوند 

در دوران احیای فرهن  سومری که بره   رساند. ای حقوقی است که آزاد شدن برده را می منابع بابلی و آشوری این کلیدواژه

شرده و ایرن عبرارت     ی آمارگی برای اشاره به آزاد شدن بردگان به کار گرفتره مری   شود، کلمه ی اور سوم مربوط می سلسله

ی حمرورابی در آنجرا کره بره حقروق       نامره  از قرانون  9۲۱و  575، 557رساند. مثلا در بندهای  ا همان را میاکدی هم دقیق

ایرن مفهروم در آن بافرت متنری      شان اشاره شده، از همین عبارت اندوراروم استفاده شده است. ی آزاد شدن بردگان و شیوه

بردان  « اورنر   هفرت »بوط به قرون اسرلامی و جرامی در   تقریبا همتاست با دادن سند آزادی به غلامان که رسمی است مر

 نامیده است:« آزادنامه»آن سند را اشاره کرده و 

 5«هاشان شاد  آزادنامه ساخت ز   آزاد بندگان را ز بند کرد»                        
نیرز در ایرن    -ی اربراب و بررده   خارج از بافرت رابطره   –تر از آزادی  با این همه انگار که از همان ابتدای کار مفهومی عام

در آن هنگام مرن چنرین حکرم کرردم بره...      »خوانیم که:  ی لیریت عشتر می نامه در قانون که چنانها جاری باشد.  کلیدواژه

ران دیب[ دختران و پسران نیرور، دختران و پسران اور، دخترران و پسرران ایسرین، دخترران و پسر      بی خِبی آزادی ]آمارگی

   9.«سومر و اکد، ... که به یوغ بردگی کشیده شده بودند

نمایرد کره مفهروم بردگری بره       ع راد( نمایان است، اما چنین مری  در این جمله پیوند میان آزادی )آمارگی( و بردگی )نام

صورت استعاری به کار گرفته شده باشد، چون هرگز کل مردم سومر و اکد برده نشده بودنرد کره بخواهنرد آزاد شروند. برر      

کررده   ی وضعیت بردگی را حمل می اش درباره تر از دلالت حقوقی ویژه ههمین مبنا مفهوم آزادی نیز قاعدتا معنایی گسترد

ای از دوران  داده اسرت. همرین معنرای عرام را در کتیبره      و رهایی از قید و زحمت نهادهای قدرت را به طور کلی نشان مری 

ی کره او آزادی سرومر و   سرال »اش دومین سا  حکرومتش را   بینیم، در آنجا که در سالنامه میر بابل دپادشاهی شمشوایلونا 

 خوانده شده است. « اکد را بر پای داشت

ی نخسرت   نیمره ی تاریخی ) اواخر دومین هزارهدر متون اکدی دیرآیندتری که در « آندوراروم»با تولیل کاربرد عبارت 

یرا رهرایی از   بردگی تر از فراغت از  شود که این کلمه به تدریج معنایی گسترده اند، روشن می نوشته شده (ی دوم پ.م هزاره

داده  های شراهانه بررای بخشرودگی مالیراتی را نشران مری       را به خود گرفته و برچسبی بوده که از سویی فرمانبدهی مالی 

   ۹شده است )آزادی از قرارداد خرید و فروش(. )آزادی از دِینِ خراج( و یا به فسخ قراردادهای مربوط به زمین مربوط می

هرا را از  ی آن«شروبارو »نیت من آن بود که وضعیت »خوانیم:  شاه مقتدر آشوری چنین می ی اسرحدون مثلا در کتیبه

شان را از نو نوشتم. آنان را بیش از پیش بزرگ، مهرم، والا و سررافراز سراختم. آنران را از      پیش بهتر سازم، پس الواح آزادی

در  ۰.«شان را مستقر ساختم داشتند آزاد کردم، و آزادیهای سرزمینم  وظایفی که برای غله، خراج، بیگاری، بندرگاه و جاده

بینیم و روشن است که مفهوم آزادی کرارکرد   های دیگر رایج در قلمرو میانرودان نیز برابرنهادهایی برای این کلمات می زبان

نروان مترادفری   را بره ع « شودوتوم»های شهر نوزی تعبیر  در کتیبه که چنانروشنی در بستر حقوقی و سیاسی داشته است. 

    1.کند ی آزادی اشاره می که به همین معنای بسط یافته بینیم روشن برای آنادوراروم می

ترین اسناد یافت شده در ایران زمین که به سومر و اکد باسرتان براز    به این شکل روشن است که مفهوم آزادی در کهن

داشرته اسرت. هرچنرد در ایرن دوران هنروز مفهروم        گردد به شکلی شفا  و صریح در بافتی سیاسی و اجتماعی حضور می

ی آزاد انسانی صورتبندی و تدوین نشده بود. یعنی از میان دو معنای آزادی، تنها معنرای منفری را    انسان خودمختار و اراده

                                                           
 .۰5؛ ۹الذهب دفتر  ، سلسله5۹7۲جامی، هفت اورن ،   5

2 Lemche, 2013: 75. 
3 Lemche, 2013: 75-76. 
4 Lemche, 2013: 72. 

5 Lemche, 2013: 77. 
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ه شناسران  ی سیاسی و حقوقی است که مورخران اروپرایی و نگررش شررق     بینیم و این دقیقا همان سویه ها می در این دلالت

 معتقد است در ایران زمین وجود نداشته است.  

شده است. هردوی ایرن   ی آمارگی و آندوراروم صورتبندی می قالب دو کلمههای سومری و اکدی در  زباناین مفهوم در 

ماننرد، امرا جالرب اسرت کره       گیری کشور ایران متود و ظهرور دولرت هخامنشری همچنران براقی مری       واژگان پس از شکل

، کره بره   شرود  داری مربوط می شوند و این تا حدودی به منسوخ شدن تدریجی الگوهای برده مفهومی میدستخوش توولی 

 .  دار و گسترده نبوده است شناسانه از ابتدای کار هم در ایران زمین ریشه دلایلی بوم
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 در ایران شرقی آزادیظهور مفهوم فلسفی وم: س گفتار 

های بازمانده از ایران غربی و به ویژه میانرودان که قلب نویسایی در تمردن ایرانری بروده، روشرن      ی کار با تکیه بر دادهجا اینتا 

ی  ی تراریخی )هرزاره   شد که مفهوم منفی آزادی در معنای رهایی از قید نهادها از ابتدای عصر شهرنشرینی و نخسرتین هرزاره   

با پایداری و پیوستگی تمام تا به امرروز ترداوم   گفتارهای بعدی نشان خواهم داد که در سوم پ.م( در این قلمرو وجود داشته و 

دهرد، مضرمونی دیرآینردتر اسرت و      ها ارجاع مری «من»ی آزاد و خودمداری  یافته است. اما آزادی در معنای مثبت که به اراده

 .انجامید« آزادی از» و« آزادی برای»دستاورد مهم زرتشت است که به صورتبندی فلسفی آزادی و ترکیب 

ای فرهنگی بود که از نهادهای دولتری   اش پیکربندی های سیاسی و اجتماعی اش و با دلالت مفهوم آزادی با معنای منفی

نامردار برود کره معنرای مثبرت آزادی را در      « مرن »ترِ ایران غربی برخاست. در مقابل در ایران شرقی یک  نویسا و پیشرفته

بندی کرد. این نکته جای توجه دارد که پیردایش ایرن دو تعبیرر از آزادی کره بره دو       وچگرد صورتای پیشانویسا و ک زمینه

شناسانه )رهایی از وظیفره و آزادی منفری( تعلرق دارنرد، در      ی خودمختار و آزادی مثبت( و جامعه ی روانشناسانه )اراده لایه

این دو شرکل از آزادی در اصرل   اند.  ی و ترویج شدههایی خاص صورتبند«نهاد»ای ویژه و «من»ایران شرقی و غربی توسط 

بنردی   کنند و بنابراین برا بخرش   اشاره می - «من»و گاه حتا  -« جهان»و « دیگری»به رهایی از قید و بندهای برخاسته از 

 5کنند. وار برقرار می جهان پیوندی اندام زیست

برود. یعنری در میران نخسرتین     سیاسری  یدایش مفهوم حدود هزار و پانصد سا  بعد از پفلسفی تاریخ ظهور این مفهوم 

 99۱۱سرا   حردود  پ.م( و سروده شردن شرعرهای زرتشرت )    9۹1۱تاریخی/  5۱1۱ی آزادی در سومر )سا   ظهور کلمه

سیاسی در معنای منفریِ رهرایی   پ.م( دوازده قرن فاصله است. روشن است که در این فاصله مفهوم آزادی  59۱۱تاریخی/ 

در سراسر ایران زمین گسترش یافته و نهادینه شده بود. به همین خاطر در گاهانِ زرتشت نه تنهرا  نهادی  از یوغ اجبارهای

ورزی بروده   و نسبت این دو با هم نیز موضوع تامل و اندیشهآزادی مثبت )که مضمونی یکسره جدید است( که آزادی منفی 

 است.

کره امرروز در   آذراری  توان حکم کرد کره در میران    با قاطعیت می 9ام، نشان داده« زند گاهان»که پیشتر در کتاب چنان

هرای   سرروده  ،را در خود گنجاندهمثبت و منفی از آزادی که این دو مضمون متنی ترین  سطح جهانی در دست داریم، کهن

ت و تقریبرا  آزادی پیش از این تاریخ البته ابهام و چرون و چرایری در کرار نیسر    فلسفی ی غیاب مفهوم  زرتشت است. درباره

در متون هیچ فرهنر  و   و حق انتخاب آزادی  ارادهی پژوهشگران توافق دارند که پیش از گاهان هیچ نشانی از مفهوم  همه

کننرد، و ایرن    بینیم. اما اغلب نویسندگان تاریخ ظهور این مفاهیم را از یونان باستان و عصر زرین آتنی آغاز مری  تمدنی نمی

 رد.  موضوعی است که جای نقد دا

                                                           
پدیدارگرایان که سه رکن اصلی دارد: من، دیگری و جهان. ایرن ارکران    Lebensweltجهان مفهومی است کمابیش همتای  در مد  نظری زُروان زیست  5

آورد  سازند. ارتباط من و جهان دوقطبی درست/ نادرسرت را پدیرد مری    بر مبنای سه جم )جفت متضاد معنایی( سه شکل متمایز از شناسایی را ممکن می

آورد.  هرای اخلاقری را پدیرد مری     شود و دستگاه دوقطبی خوب/ بد صورتبندی می انجامد. ارتباط من و دیگری براساس های دانایی می که به ظهور سیستم

 انجامد. شناسانه دارد و دوقطبی مهمش زیبا/ زشت است که به خلق هنر می ارتباط من با من هم ماهیتی زیبایی

 .5۹25وکیلی،   9
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تر برای مفهوم آزادی نشان داد،  مداری که از نگاه اروپامرکز قرن نوزدهمی برخاسته، اگر بتوان تاریخی پیشین این یونان

های زرتشت مفهوم آزادی در هردو  تردید در سروده بی چون .توان چنین کرد ، و میشود ریزد و ابطا  می به سادگی فرو می

 جع یونان باستان بیشتر است. اصراحت و دقت آن هم از مرمعنای مورد نظرمان حضور دارد، و 

بررای نخسرتین برار    ، گرردد  برازمی نخستین مترون فلسرفی یونرانی    قرن پیش از هشت به اش  در متن گاهان که قدمت

بینیم که مفهوم خدای یکتای یکسره نیک، شریطان، بهشرت،    ای از مفاهیم و عناصر ماندگار در تاریخ فرهن  را می منظومه

 شان به شمارند.   در میان ها اینبخش آخرالزمان، فرشته و مشابه  دوزخ، جهان مینویی، آخرت، حسابرسی در قیامت، نجات

های  ترین متنی است که به آزادی اختیار انسان اشاره کرده و در ضمن کشمکش میان انتخاب در این میان گاهان کهن

من گزینش ارادی و سنت و قواعد دینی جاری را نیز مورد اشاره قرار داده و در این میان  - که ماهیتی اخلاقی دارند –من 

ن بود که دستگاهی فلسفی بنیان نهاد کره در  ی بوث آزادی آ مهمترین دستاورد زرتشت در زمینهاست. ترجیح داده شده 

شرد. ترا    کننرده موسروب مری    های خودمختار شخصی نه تنها اعتبار داشت، که مووری تعیین ی آزاد من و انتخاب آن اراده

شرود و برا    در متون کهن دیده نمری « های ارادی من انتخاب»و « من»از مفهوم منظمی هیچ صورتبندی « گاهان»پیش از 

دانست، یعنی همان مضمونی که نگرش اروپامدارانه گمران  « من»ی مفهوم فلسفی  توان زرتشت را ابداع کننده قاطعیت می

 کند هشتصد سا  دیرتر در یونان باستان زاده شده است. می

ی آزاد بره   . مفهروم اراده و آن را برا مترون دیرآینردتر بسرنجیم     برای اذبات این دعوی، نیکوست که به خود متن بنگریم

اش پیشنهاد شرده   روشنی و با شفافیت در گاهان مورد شرح و بررسی قرار گرفته و کالبدشناسی و ساز و کاری دقیق درباره

 شود.  میروشن با ورود به متن ها  ی پیکربندی این مفهوم است. شیوه
,SUtarx ,sa ,ACat ,SuVg ,A ,VBq ,SItiamrA ,sa ,iOBq  

,m&qap ,ldad ,iAyFa ,Tayh ,Aruha ,Adzam ,SuVynam  

.,OyrtsAW ,TahMa ,TiOn ,AW ,VY ,EtiA ,AW ,TAyrtsAW  

wôi as ârmaitîsh wê â gêush tashâ as xratûsh manyêush mazdâ ahurâ hyat ah'yâi dadå paãm vâstryât vâ 

âitê ýê vâ nôit anghat vâstryô. 
آفررین، آنگراه کره ترو بره او آزادی گرزینش        ن تو بود. و نیز از آن تو بود خرد مینوییِ جهانای اهورامزدا، آرمئیتی از آ»

 5«.دادی تا به رهبر راستین بگرود یا رهبر دروغین
ی  اراده براسراس پیشینه بروده،   که در این هنگام موضوعی نوظهور و بی« من»جوهر اخلاقی آید که  از این جملات برمی

یکری را  دارد ترا میران مسریر پارسرایی یرا راه دروغ      « آزادی گزینش»من  شده است. شخص تعریف می آزاد و حق انتخاب

ی جبری عاملی بیرونی مثل فریب شیطان یا مکر خداوند اسرت،   نه بدکاری و ستمگری انسان نتیجه جا این. در انتخاب کند

ی موتمرل   داد شده است. خداوندی که تنها گزینهو نه نیکوکاری و اشونی مردمان پیامد لطف خداوند یا بخت و تقدیر قلم

روان یرا ایمران   ی هویرت انسرانی یعنری ذبرات      برای تعیین سرنوشت و پدید آوردن جبر است، به دو رکرن اصرلی برسرازنده   

  ی عقلانی )خرد مینویی( آزادی گزینش داده تا یکی از دو راه راستی یا دروغ را برگزیند. )آرمئیتی( و خرد و مواسبه

 شود: آن تعریف می براساسآزادی امری مادرزاد است و سرشت انسانی  این

ای مزدا، آنگاه که تو در آغاز، تن و وجدان )دین( ما را بیافریدی و از منش خویش به ما خرد بخشیدی، در آنگراه کره   »

ی داشتی، ]چنین شد کره[  برای جان ما کالبدی پدید آوردی، در آنگاه که به ما نیروی کنش ورزیدن و گفتاری راهنما ارزان

 9«.هرکس باور خویش را با کامی آزاد برگزیند

« زنرد گاهران  »در  کره  چنران ی آزاد را نیز شررح داده اسرت و    ی این اراده عناصر برسازندهی مهم  ی همین جمله ادامهزرتشت در 

ی آزاد اسرت. در کنرار    ی مرکرزی اراده  هسرته ی روان انسانی است. در متن گاهان خرد  ترین مد  نظری درباره نکه این ۹ام شرح داده

 شود. آن آرمئیتی )آرامش اندیشه، ایمان( نیز هست اما گویا فقط در شرایطی که سردرگمی و تردید وجود داشته باشد، فعا  می

                                                           
 .2، بند ۹5گاهان، هات   5
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 .5۹25وکیلی،   ۹
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,AW ,lcawSvrv ,AW ,lcawhaqim ,Itiarab ,mvcAW ,Arqa  ,lwdIW ,AW 

`,AcAhManam ,AcAdvrvz ,Ayha ,AW ,lwdIwv   ,SItiamrA ,Sxah-SunA 

.,AqEam ,ArqaY ,EtiAsvrvp ,Uyniam 
 arâ vâcem baraitî miahvacå vâ ereshvacå vâ dà vîdvå vâ evîdvå vâ ahyâ zeredâcâ mananghâcâ, 

ânush-haxsh ârmaitîsh mainyû peresâitê ýarâ maêâ. 
آورد.  از د  و منش خویش بانر  برر مری    -نادان و خواه داناگفتار و خواه راست گفتار، خواه  خواه دروغ –پس هرکس »

 5«.کند آرمیتی هرجا که اندیشه در پرسش و دودلی باشد راهنمایی می
هرای   هایی است که مدام در بخش ی آزاد یکی از موورهای مفهومی گاهان است و یکی از مضمون صورتبندی این اراده

توان یافت که با بسامدِ گاهران بره    هیچ متن کهن و هیچ کتاب مقدسی را نمیدر سراسر تاریخ دین شود.  مختلف تکرار می

آمروزد کره اشره )قرانون عقلانری       زرتشت تا زمانی که توش و توان دارد به مردمان میمفهوم آزادی اراده اشاره کرده باشد. 

ترا  « خواسرته و برگزیرده  »چرا که تنها کسی اسرت کره بره آمروزش اهرورامزدا گروش فررا داده و         9،«بخواهند»طبیعت( را 

 ۰خواند، آموزش مغ بزرگ فرا می« پذیرفتن»زرتشت مردمان را به  ۹سرودهایش ستایش اشه و مزدا به گوش مردمان برسد.

شران   چشرمان های خرویش بهتررین سرخنان را بشرنوند و برا       و این آموزه آن است که مردان و زنان هوشمند باید با گوش

چررا   1«.از میان دو راه ]راستی و دروغ[، یکی را برای خرویش برگزیننرد  »منش روشن خویش ببینند و با بهترین چیزها را 

و دژآگاهرران و ابلهرران ایررن راه را « گزیننررد برمرری»آگاهرران از میرران دو مینرروی همررزاد نیررک و بررد، راسررتی را   کرره نیررک

   ۱.«گزینند برنمی»

ایرن امرا بردان معنرا      7سرازند.  و هورمزد را خوشنود می گزینند اشه را برمی« با آزادکامی و درستکاری»آگاهان  این نیک

از میرران ایررن دو مینررو، راسررتی را  « گزیننرردگان دیررو»ی آزاد ندارنررد. چررو  نیسررت کرره پیررروان دیوهررای دروغررین اراده 

ت را اش کند تا با دادِ اشه و منش نیک آنچه که برایش بهترین اسر  خواهد تا یاری زرتشت از اهورامزدا می ۲.«گزینند برنمی»

ی درست و همگرا  ، اندیشه«خردشان به تردید و دودلی دچار شد»و آرزویش برای پیروانش آن است که وقتی  2«برگزیند»

   5۱.«برگزینند»)با راستی( را در نهایت 

نماید که مخالفان و دشمنان زرتشت کسانی هستند که به شکلی از جبر براور دارنرد.    چنین می« گاهان»در بندهایی از 

ی آزاد شخصی، که زرتشت تازه معرفی کرده بود، مفهوم جبر و تقدیر تعریفی شفا  و  تا پیش از ظهور مفهوم اراده هرچند

. ایرن  «یابند که کامیابی... وابسته است بره کرنش و کوشرش    هیچکدام از این گناهکاران درنمی»روشن نداشت. با این همه 

آمیز و آیینی نیز اجبراری نیسرتند. چرون زرتشرت از      ارهای مناسکگیرد و حتا رفت کنش و کوشش هر کرداری را در بر می

ی نیک )بهمرن( و   مزدا می خواهد تا از بهترین کردارها و گفتارها آگاه شود تا بتواند در پرتو حق )اشه( خداوند را با اندیشه

من برا  »گوید  زرتشت می که چنانگرویدن به راستی و کیش حق نیز امری ارادی است و نه اجباری،  55با آزادکامی بستاید.

 59«.آورم ی خویش به تو روی می دانش و بنا به اراده
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آزادی دلالرت  مضمون فلسفی دهند، به  ی آزاد و تاکید بر انتخاب شخصی را نشان می ها که ظهور مفهوم اراده این نمونه

منفی ترکیرب شرده و چرارچوبی     پیشتر ناشناخته بوده. مضمون آزادی مثبت در گاهان با آزادیکه مثبت است و کنند  می

سرشرت برا خداونرد یگانره بره       یکرارچه و تا حدودی تند و تیز را پدید آورده که منِ انسانی را در مقام نیرویی همترا و هرم  

 شناسد.   رسمیت می

مثبرت و  ای از همنشینی این دو مفهوم  به متن گاهان بنگریم. نمونهنیز نشان دادن چگونگی این ترکیب نیکوست برای 

بینیم که آشکارا در بافتی سیاسی نوشته شده است. زرتشت کره پیرامبر دینری نرو برود، در       را در بندی از گاهان میمنفی 

ی میزبان خویش با مخالفت دو گروه از بزرگان روبرو بود که گروهی در اوستا کهوی و گروهری دیگرر کررپن خوانرده      جامعه

دهنرد. یعنری خرودِ     مولی و کاهنان خدایان قدیمی و رهبران دین سنتی را نشران مری  اند و به ترتیب امیران و شاهان  شده

  اش کشمکش داشته است. زرتشت در مقام پیامبر با دو نهاد دین و سیاست در زمانه

هیچ گراه  »ها به دست همان مردمی نابود خواهند شد که  ها و کرپن گوید که کوی هایش می زرتشت در بندی از سروده
 اصل اوستایی این عبارت چنین است: 5«.داشتند فرمانروایی آزادانه را بر ایشان روا  نمیزندگی و 

,OsaW ,gNVnmayaCx ,SuVtAyj ,TiOn ,ItNiad ,gNVY ,Ibia ,SiAwa  
avâish aibî ýêñg daiñtî nôit jyâtêush xshayamnêñg vasô 

ه نماینردگان نهادهرای سیاسری و دینری هسرتند،      هرا کر   ها و کررپن  گوید کوی ی مهم در این بند آن است که می نکته

( فرمران براننرد )خشهری منان :    OsaW,شران )و سرو:   طبرق اراده  (SuVtAyjگذارند مردم در زندگی )جیراتِئوش:   نمی

,gNVnmayaCxی امرر   ی آزاد و ضرورتِ برگزیردنِ آگاهانره   رسد که اراده (. متن دقیقا در آنجایی به این عبارت می

 دهد.  اخلاقی را شرح می

های خودمختار و نهراد   هم کشمکش میان من جا اینها آشکار است که در  ها و کرپن با توجه به موقعیت اجتماعی کوی

ی آزاد ترا چره پایره بروده اسرت. از نظرر تراریخی         دهرد کره اهمیرت اراده    ان مری ی اراده )و سرو( نشر   را داریم، و آمدن واژه

های باستانی است که هردو رکن مفهومی مورد نظرمران   ی موجود در سراسر اسناد به جا مانده از تمدن ترین جمله نکه این

 دهد.  را یک جا مورد اشاره قرار می

ی یاد شده درست بوده اسرت.   کند که تفسیرمان از جمله ع میهای دیگری هم در گاهان هست که ما را خاطرجم اشاره

انرد و در سرازمانی اجتمراعی و خشرن      های انسانِ پارسا )اشون( و مخالفانش که توسط اهریمن فریفته شده شرح کشمکش

ایرن   9ام بره تفصریل نشران داده    «زنرد گاهران  »کتراب  در  کره  چنران اند، بارها و بارها در گاهان تکرار شده اسرت.   گرد آمده

کشمکش ماهیتی سیاسی داشته و یک بار حتا به کم بودن دو متغیرِ رمه و مرد یعنی نیروی اقتصادی و نظامی نزد اشونان 

 اشاره شده است.  
,OCEana ,Adzam ,Imha ,AY ,Tat ,AdEaW ,AwCfanmak ,Am  ,AcTayh 

,Imha ,AnAnmak ,Aruha ,AnEawa ,TI-A ,iOt ,iOzvrvg  ,mVrDvfar ,lwgac 

,TIdiad ,iAyrf ,Oyrf ,Tayh  ,OsxA  ,SuVhMaW  ,mItSI ,ACa  .,OhManam 
vaêdâ tat ýâ ahmî mazdâ anaêshô mâ kamnafshvâ hyatcâ kamnânâ ahmî gerezôi tôi â-ît avaênâ ahurâ 

raferêm cagvå hyat fryô fryâi daidît dà âxsô vanghêush ashâ îshtîm mananghô. 
ند. از ایرن )ناکرامی( نرزد ترو     ا ام ناچیز است و کسانم اند  دانم که چرا ناتوانم. از آن روی که خواسته ای مزدا، من می»

بخشرد. در پرترو اشره مررا از      ای مری  گذارم. تو خود نیک بنگر. من خواهان آن یاری و رامشم که دلداری به دلرداده  گله می
 ۹.«قدرت بهمن بیاگاهان

ی عرفانی به مهر و دلدادگی انسان و خداوند را هم در خرود جرای داده اسرت، برا      ترین اشاره بند که در ضمن کهناین 

شود. مخالفانی که از او توانمندتر هستند، چون به دو متغیرر   اش در برابر مخالفان آغاز می توصیف وضعیت زرتشت و ناتوانی

برا صرورتبندی مفهروم قردرت اجتمراعی       جرا  اینتکیه دارند. آشکارا در  نهادی مهم یعنی ذروت سرشار و کارگزاران پرشمار
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( را به کرار  OCEana :anaêshô« )اهنهئِشو»ی  خواند و واژه سروکار داریم. زرتشت در بند دوم به روشنی خود را ناتوان می

 است.  به معنای توانستن مشتق شده « اِشو»ی  به همراه بنواژه« اهنهه»گیرد که از پیشوند نفی  می

( و  AwCfanmak :kamnafshvâ«  )وا نهفرش  کهرم »در همین بند دلیل این ناتوانی هرم شررح داده شرده: زرتشرت      

به معنای اند  است کره در  « کم»نخست همان بخش  ی مرکب ( است. در این دو واژهAnAnmak :kamnânâ« )نانا کهم»

عمرل  « -بری »فارسی امروز نیز کاربرد دارد و در این متن مانند بسیاری از اشعار پارسری قررون آغرازین همچرون پیشروند      

آزاری  گرذرد عمرر کرم    چون مری »گوید  عبدالخالق غجدوانی بخارایی در قرن ششم هجری خورشیدی می که چنانکند،  می

 «.  به...

دهد و همان اسرت کره در قررون میانره برا       در اوستایی به معنای رمه و گله است و تلویوا ذروت نیز معنا می« وا نفش»

هرم  « نانرا »ی سامی حشم )رمه و جانور اهلی(، تعبیر حشمت )ذروت و منزلت( را پدید آورده است.  منعکس شدن بر ریشه

ی  بره غیراب دو سرتون برسرازنده     جرا  ایرن له مشتق شده است. پس در به معنای انسان و مردِ قبی« نهر»ی هنوز رایجِ  از واژه

حشم بودن، که همران ضرعف    مرد و بی ، یعنی بیهای کوچگرد اشاره رفته است ی باستانی آریایی قدرت اجتماعی در جامعه

اش هم پایگراه اقتصرادی    گوید که در برابر مخالفانش ناتوان است و دلیل ناتوانی می جا اینزرتشت در  .نظامی و اقتصادی است

ی قردرت   کننرده  تعییندار است. چرا که در این جوامع دو رکنِ یاد شده  ی کوچگرد و رمه و اجتماعی ضعیفش در درون جامعه

بینیم کره کشمکشری میران     می جا ایندارد. باز در مرد است، یعنی دارایی گرانبها و آدم فرمانبر ن رمه و بی هستند و زرتشت بی

براز  « مرن »اش نزد  اش در نهاد و اند  بودن انسان و نهاد نمایان است و شکا  اصلی میان این دو نیز به قدرت و متراکم شدن

 گردد. می

هرا   است. قررن  مفهوم جبر در تاریخ اندیشه دیرتر از اختیار صورتبندی شده تصور مرسوم،  برخلا ست که جا اینجالب 

بینی ایرانیان بره نظرامی    جهانشود و این زمانی است که  مفهوم جبر پدیدار میاست که ابتدای عصر هخامنشی و در بعدتر 

در ایرن مقطرع تراریخی اسرت کره       اند. ختهشنارا نظم ریاضی حاکم بر گردش هفت اختر مغان و  هاخترشناسانه مسلح شد

تاذیر اخترران و تقردیر آسرمانی. بره      که عبارت است از دوش میهادی جامعه افزوده ی جبرآمیزی به هنجارهای ن عنصر تازه

مداری باستانی برود، براور    ای و عشیره ی روابط قبیله همان ترتیبی که قید و بندهای برخاسته از نهادهای اجتماعی بازمانده

تعرین کردارهرای انسرانی توسرط خواسرت      به قضا و قدر آسمانی نیز تناسخی از اعتقادات مذهبی پیشازرتشتی بود که بره  

ی مهرم وندیرداد در همرین     اشارهشاید این  ی زرتشتی دچار نسخ و لطمه شده بود. خدایان تاکید داشت، و با ظهور اندیشه

گوید اهورامزدا به جمشید دین خود را عرضه کررد و از او خواسرت ترا پیرامبرش شرود، امرا        دوران تدوین شده باشد که می

یعنری حترا امرری     5ی گیتری باشرد.   پیشنهاد سر باز زد و به جای آن انتخاب کرد که گسترنده و آباد کننده جمشید از این

مقدس و آسمانی مثل پیامبری هم در نهایت به اختیار و گزینش فردی وابسرته اسرت و مروهبتی یرا سرنوشرتی درخشران       

 نیست که لاجرم توقق یابد.

ی  ست که بر اراده اش ابونصر فارابی تاکید بر این مفهوم بعدتر در دوران اسلامی نیز همچنان استمرار داشته است. نمونه

دانست که آدمیان همرواره آن   هایی از امکان می ها را همچون پهنه ها و ر یلت آزاد انسان تاکید چشمگیری داشت و فضیلت

 اند، سزاوار ستایش یا نکوهش نیستند.   کلی ارادی به آن توقق نبخشیدهرا در اختیار دارند و تا وقتی که به ش

ها را تقریبا با تعبیرری نزدیرک بره فهرم      کند. اما آن او البته به عناصری جهت دهنده مثل سرشت و عادت هم اشاره می

منکرر برود   دانسرت و   امروزین ما از این مفهوم، نوعی آمادگی و گرایش به سمت صفتی خاص یا استعداد و مهارتی ویژه می

 9.باشدپیامدش تعین و جبر که 

کشریده   ا به چرالش مری  همواره مطرح بوده و مضمون اختیار رانسانی آزاد ی  ی اراده دو نیروی مودودکنندهبا این حا  

شرد، و دیگرری اجبرار     . یکی جبر افلا  و تقدیر آسمانی که اغلب در ادیان سامی با مشیت الاهری همترا قلمرداد مری    است

                                                           
 .۰-9وندیداد، فرگرد دوم، بند   5

 .5۲-51: 5۹۲9فارابی،   9
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ریختِ خداوند مشتق شده برود،   مناسک نهادی و هنجارهای جمعی. اولی از ترکیب اخترشناسی کهن ایرانی با تصویر انسان

کردنرد در   ی کردار انسانی که آزادی را نفی مری  کننده شد. این دو عامل تعیین ت ناشی میو دومی از تقدیس قبیله و جماع

زهد خشک و اصرار در مداری متعصبانه و  یافتند، یا به صورت شریعت بینی و رمل و جفر تبلور می قالب اخترشماری و طالع

 کرد.  رعایت مقلدانه و غیرارادی مناسک جمعی نمود پیدا می

دهند که براور   های اندیشه نشان می توان تشخیص داد. این رگه ردپای این باورهای جبرانگارانه را در متون گوناگون می

ی زرتشتی بود، هرچند در تمدن ایرانی نهادینه شد و پذیرشی عرام بره    ی آزاد انسانی که مهمترین دستاورد فلسفه به اراده

و حمله و نقد بوده و بسیاری از نهادهای سیاسی و مذهبی برای تثبیت اقتردار  دست آورد، اما همواره موضوع شک و تردید 

اند. نمودهای این ستیزه با آزادی را در آرای طیفی وسریع از   کرده ی مخالف آزادی پیروی می های جبرانگارانه خود از نسخه

وفان دهرری و زاهردان متشررع و    ی زروانری، فیلسر   توان تشخیص داد. متکلمان اشعری، دانشرمندان فرقره   اندیشمندان می

آوردنرد. هرچنرد شرواهد     اش حملره مری   مقدسان همه از زوایای گوناگون به این آزادی انسانی و حق انتخاب طبیعی خشکه

 خواهی ایرانیان را سست سازد.  گرایی و آزادی های اراده ها هرگز نتوانسته ریشه دهد که این حمله نشان می

در شراهنامه  فردوسری  بینیم. به عنوان مثا   ی جبرمدارانه را در نقاطی بسیار نامنتظره می هایی از این اندیشه گاه نسخه

انگیز جبرانگارانه است. باید توجه داشت که فردوسری   ، و این متن به شکلی شگفتی اردشیر بابکان را ذبت کرده نامه وصیت

گویرد، امرا    ی بخت و گریزناپرذیری تقردیر سرخن مری    گرایی صریح بوده و هرچند گهگاه در بافتی تراژیک از نیرو خود اراده

های قهرمانانش متکی است و اصراری هم دارد که دلیرل   ی آزاد و انتخاب هایش یکسره بر اراده ی روایت کردن داستان شیوه

 شخصیِ پهلوانان برای کردارشان را حتما  کر کند. 

کریش   ی راسرت  م تنسر اصلاحگری دینی بوده که نسخهاز سوی دیگر اردشیر بابکان هم با همکاری موبدی نامدار به اس

گرایری و حرق آزادی    ایتی است با تاکید چشمگیر و صریح بر ارادهرو اینگری دوران ساسانی را تدوین کرده است، و  زرتشتی

ی ا سرخه دهرد کره احتمرالا برا ن     ی اردشیر بابکان را چنین ذبت کرده، نشان مری  نامه فردوسی وصیت که این رو اینانسان. از 

نمایرد و بیشرتر بره باورهرای      چندان زرتشتی نمی ی آنموتوا داریم. چون سروکاراین وصیتنامه  از  دیرآیند و توریف شده

 زند: زروانی پهلو می

 بدانیرررررد کررررراین تیرگرررررردان سررررررهر »

 یکرررری را چررررو خواهررررد برررررآرد بلنررررد   

 نمانررررد برررره جررررز نررررام زو در جهرررران    

 برررره گیترررری ممانیررررد جررررز نررررام نیررررک

 اورمررررررزد آن بررررررود ترررررررا روزگررررررار  

 بررره یرررزدان گررررای و بررره یرررزدان گشرررای  

 ز هررررر بررررد برررره دادار گیهرررران پنرررراه    

 کنرررد برررر ترررو آسررران همررره کرررار سرررخت 

 

 ننرررررازد بررررره داد و نیرررررازد بررررره مهرررررر 

 هررررم آخررررر سرررررارد برررره خررررا  نژنررررد

 همررررره رنرررررج برررررا او شرررررود در نهررررران

 کررس کرره خواهررد سرررانجام نیررک     نآ هررر

 کرررره خشررررنودی پررررا  یررررزدان بررررود   

 فررررزای کرررره دارنررررده اویسررررت و نیکرررری 

 کررره او راسرررت برررر نیرررک و برررد دسرررتگاه  

 «ز رای دلفرررررررروز و پیرررررررروز بخرررررررت 

 

ی کیهانی برا مهرر و دادگرری     گوید این قاعده داند و می ها نوعی جبر کیهانی و اخترشناسانه را بر هستی حاکم می این بیت

با باور بنیادین زرتشتیان به نیرک برودن گیتری و چیرگری      ها اینسازگار نیست و چه بسا نامهربانی و نادادگری بزاید و بنماید. 

گیررد،   این آیین گویا روندهای اهریمنی و چیزهای شر را اموری عدمی در نظر نمری  برخلا اشه بر همه چیز ناسازگار است و 

ه کرد. چنین برداشرتی را  ی اهورامزدا پیوست و با آن مبارز داند که البته باید به جبهه بلکه آن را بخشی از سازوکار آفرینش می

هرایی از آن   . نگرشی که رگره بینیم که نوعی نگاه عقلانی مکانیکی به جهان داشتند در دوران ساسانی در میان مغان زروانی می

 .اند سرنوشت پهلوانان دانسته شدهی  کننده گردش اختران تعیینبینیم، در آنجا که  را در شاهنامه هم می
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دو کنرد و   به آزادی اراده اشاره مری ترین سند مشخص و روشنی که  م که از نظر تاریخی، کهنی کار نشان دادیجا اینتا 

ترین متونی است که در  ترین و اصیل کند، گاهان است که یکی از خالص رکن مفهومی مربوط به آزادی را در خود جمع می

ی  های شرفا  بره انتخراب آزاد عقلانری، گرزینش آزادانره       ترین اشاره د  تمدن ایرانی پدید آمده است. در همین متن کهن

شود که مفهوم آزادی همزمان با تکامل دو رکرن مفهرومی مرورد     نتیجه می جا اینبینیم و از  را هم می ها اینرفتار، و مشابه 

 اشته است.  نظرمان در متن نمایان شده است، و از همان ابتدا هم در کنار موتوای اخلاقی دلالتی سیاسی د

اش را در خرود   متنی با بیش از سره هرزار سرا  قردمت مفهروم آزادی را و ارکران معنرایی        که اینها  ی این حر  با همه

مان بسنده نیست. یعنی ممکن است کسری ادعرا    ی مورد بوث خودخوارانگارانه  گنجانده، به تنهایی برای رد سرمشق نظری

هرای   هرایی ماننرد پرسرش فلسرفی و آزادی در زمران      کره مفهروم   -کنند میو آرامش دوستدار و همفکرانش چنین  –کند 

خویی یا افو  فرضی تمردن ایرانری برر براد رفتره       دوردست در متون ایرانی وجود داشته، اما بعدتر به دلیل چیزی مثل دین

کلاسریک پارسری را    ی آزادی و برابرنهادهرایش در زبران پارسری نگریسرت و مترون      های کلمه رو باید به دلالت است. از این

 ی فردوسی و فارابی تا به امروز وضعیت چگونه بوده است؟ در فاصلهوارسی کرد و دید که 

از  -هرا   ی عظیمی از متون پارسی را در اختیار داریم که طیفی وسریع از مضرمون   برای پاسخگویی به این پرسش خزانه

طری یرک و نریم    تروان دریافرت کره     گیرد. با ارجاع به این بایگانی مری  را در بر می - گرفته تا فلسفه و دین  تاریخ و داستان

چه وضعیتی داشرته اسرت. یعنری آیرا     مفهوم آزادی  ،ی گذشته که زبان پارسی دری بر سراسر ایران زمین چیره بوده هزاره

یادهرا رفتره بروده و معنرایش در     بره راسرتی از    کره  ایرن شده، یا  همچنان با رعایت دو رکن یاد شده صورتبندی و بیان می

  ؟ده استشمان منسوخ  فرهن 

ی مثبرت و   نشاند کره هرر دو سرویه    های برآمده از تاریخ و فرهن  ایران زمین این گزاره را به کرسی می انبوهی از داده

ی آزاد و  دهانرد. بورث برر سرر ارا     داشرته و اسرتمرار  ی تمدنی حضور و استیلا  منفی )فلسفی و سیاسی( آزادی در این حوزه

هرایی ماننرد معتزلره و     دار بروده کره جریران    ی خداوند چنردان دامنره   تعارض آن با عر  و هنجارهای اجتماعی و حتا اراده

ی  شده کره همره   ی فردی در برابر اقتدار نهادهای سیاسی آنقدر زیربنایی قلمداد می ملامتیه را ایجاد کرده، و استقلا  اراده

های گوناگون مذهبی و دینری در ایرران بره بورث کشرمکش مرن و نهراد         نوشته شده در سنت ها و متون فقهی سیاستنامه

 اند.  ی مشروعیت قیام بر ضد دولت فاسد و بیدادگر را طرح کرده شان بوثی مفصل درباره اند و تقریبا همه پرداخته

نیز تاذیر گذاشرته اسرت. فرارابی    های ایرانی  بندی دانش شناسی و رده اهمیت این مفهوم چندان بوده که حتا بر شناخت

کنرد کره    ها را به پرنج گرروه اصرلی تقسریم مری      دهد و دانش ها به دست می ای از دانش بندی رده« احصاء العلوم»در کتاب 

شناسی و دستور زبان(، منطق، ریاضیات )مشتمل بر حسراب و   عبارتند از زبان )صر  و نوو و قرائت و شعر، مشتمل بر واژه

بنردی کمرابیش    ناسی و مثلثات و موسیقی و مکانیک و مهندسی(، علوم طبیعی و علوم مدنی. این تقسریم هندسه و اخترش

ها را بر موور ادبیات، فلسفه، ریاضریات، علروم تجربری و علروم      های دانشگاه همان است که امروز هم اعتبار دارد و دانشکده

 سازد.  انسانی از هم جدا می

ای همسان با فارابی به دسرت   بندی ها رده ی دانش درباره« ی اقسام العلوم رساله»و « ئیی علا دانشنامه»سینا هم در  ابن

ی علرم نروامیس    افزاید آن است که سیاسات یعنی علروم مردنی عملری را بره دو رده     هایی که می دهد. اما یکی از تفاوت می

ب را بسط داد و حکمت عملی را که در همین چارچو« منطق المشرقین»کند. بعدتر در  )حقوق( و علم سیاست تقسیم می

 سنت ارسطویی سه شعبه داشت، به چهار رده تبدیل کرد.

شود بسیار جای توجه دارد و به ویرژه اگرر برا تمرایز      در این میان تمایزی که فارابی میان علوم طبیعی و مدنی قایل می

شرود و   سنت اروپایی که با دیلتای و ویکو آغاز میمشابهی که در آذار پیشگام مدرن اروپایی مقایسه شود، معنادار است. در 

کردنرد.   مندی و وابستگی به تفهم از علوم تجربی جدا می کند، علوم انسانی را به خاطر دو شاخصِ تاریخ تا وبر ادامه پیدا می

دو موور اصرلی   ویژه با کشف تاریخ و زبان طی دو قرن پیش در مقام شناسانه بود و به یعنی عامل اصلی تمایز امری شناخت

 خورده بود.  دتعریف نظام اجتماعی و فرهن  پیون
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هرای   داند که به امرور ارادی نظرر دارد و کردارهرای شخصری یرا سرنت       ها می ای از دانش فارابی اما علوم مدنی را شاخه

گیررد کره زیرر     یدهد. در حالی که علوم طبیعی اموری را در نظر م ای که ارادی هستند را موضوع بررسی قرار می اجتماعی

«ِ مرن »ی آزاد و مفهروم   ناپذیر طبیعت قرار دارند. یعنی معیار تفکیک این دو از هم برای او اراده فرمان قوانین علی و تخطی

 خودمختار است، چه در سطح شخصی و چه در ابعاد کلان اجتماعی.  

منرد   داشت حضرور دارد. یعنری تراریخ    جالب آن که در دیدگاه فارابی دو کشف بزرگ اروپای قرن نوزدهمی به صورت پیش

چند بار گوشزد شرده و فرارابی همچرون امرری بردیهی از رویرش عبرور کررده، و در          -چه طبیعی و چه مدنی –بودن موضوع 

بنردی شناسرایی    گاهی کامل دارد و آن را مبنرایی مهرم بررای رده   ها هم روشن است که به پیوند زبان و فهم آ بندی دانش رده

ی جالب دیگر آن که در آذار قرن نوزدهمی اروپا تلاشی هست برای آن که علوم انسانی از اخلاق و دیرن تفکیرک    داند. نکته می

   گیرد. شوند و این واکنشی است به سنت قرون وسطایی که در امتداد پیکربندی خرد روشنگری قرار می

اندازی به کلی متفاوت از مفهوم دین در  هن دارد و پیوندی میان آن و  شود که او چشم اما با مرور اذر فارابی روشن می

گوید موضوع برخی سعادت انسان و جامعه است و  کند و می علوم مدنی قایل است. چون این علوم را به دو گروه تفسیم می

ی او  و فقه و قوانین اجتماعی در گروه دومی قررار   ه این شکل اخلاق در ردهی دستیابی به آن. ب موضوع برخی دیگر شیوه

های مربوط بره   دانش که چنانتوان همچون توجه فارابی به تنش بنیادین در نظام اجتماعی تعبیر کرد.  گیرند. این را می می

شوند. براز   د )حقوق( تفکیک میسازی وضعیت موجو تعریف وضعیت مطلوب )اخلاق( از علوم مربوط به شناسایی و دگرگون

ی انسانی یا حکمت عملی هرم   های دیگری مثل فلسفه ی علوم مدنی را با برچسب این هم جالب است که فارابی این خوشه

به همان تنش بنیادین در امر انسانی و کوشش برای سازگاری برا آن اشراره دارنرد.     ها اینی  دهد و همه مورد اشاره قرار می

که دکتر طباطبایی نیز در شرح « فضایح الروافف»هوم در فهم قدرت نیز به قدر کفایت روشن است. بندی از بازتاب این مف

ی آزاد نزد معتزلیان و شیعیان )روافرف(   دهد که فرض اراده نشان می 5الملک آن را نقل کرده، ی نظام« سیاستنامه»خود بر 

ش بر فرمرانروای سرتمگر درپیوسرته بروده اسرت. عبردالجلیل رازی       ی شور های سیاسی و به ویژه ایده تا چه پایه با مضمون

گبران به یزدان و اهرریمن گوینرد و اعتقراد     که چنانهم»گوید:  متعصبانه نوشته می  قزوینی که این کتاب را از موضع سنی

هریمن اسرت،  اند، هرچه نیکی و خرمی و راحت است از فعل یزدان است و هرچه زشتی و بدی و مضرت است از فعل ا کرده

رافضی هم این گوید که خدای عزّ و علا خالق خیر و نفع و نیکی است و خواهان آن است، هرچه شر و زیان اسرت از فعرل   

ی اشریاء اسرت و    شیطان است به شرکت ما، و مذهب حق آن است که خدای تعالی خالق خیرر و شرر اسرت و مریرد همره     

گبرکان خرود   که چنانوست و در خلق افعا  کسی با وی شریک نیست و ی حرکات و سکنات ا اوست نافع و ضارّ، آقریننده

گبرکان ملک به نسبت بره فررّ یرزدان داننرد،      که چنانرا مولای آ  ساسان دانند رافضیان خود را مولای علویان دانند و هم 

ی صروابه عمرر را    گبرکران از همره   کره  چنران رافضیان نیز خلافت به نسبت دانند و نص گویند به جرای فرر یزدانری، و هم   

گبرکان گویند کره کیخسررو نمررد و بره      که چنانتر دارند به سنت گبرکی، و هم تر دارند رافضیان نیز عمر را دشمن دشمن

آسمان شد و زنده است و به زیر آید و کیش گبرکی تازه کند، رافضی گوید که قائم زنرده اسرت، بیایرد و مرذهب رفرف را      

ی آزاد و  ی اراده طررح پرسرش دربراره   9«.ی مسلمانان را بدان بکشرد  ر با خود دارد تا همهقوت دهد و جهان بگیرد و  والفقا

ی حمردالله مسرتوفی اسرت    «تاریخ گزیده»اش  توان بازجست. نمونه جانبداری از آن را در طیفی بسیار گسترده از متون می

بزرگان را نیز به فراخور موضروع نقرل   که هشت قرن پیش نوشته شده و موضوعش تاریخ است، اما هر از چندی گفتاری از 

وزیرر انوشریروان عراد  برود و مرروی      »)بزرگمهر( نقل شده کره   بو رجمهرهایی ماندگار از  کرده است. در این کتاب جمله

پنج چیز به قضا و قدر است: زن موافق خواستن و فرزند آوردن و ما  یافتن و جاه بلنرد کرردن و زنردگانی دراز    » ، که«نژاد

   ۹«.و پنج چیز به جد و جهد بنده حاصل آید: علم و ادب و شجاعت و یافتن بهشت و پرهیز از دوزخ ،یافتن
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ای فرراز در مرد  نظرری زروان برابرر اسرت.       به دو رده از چیزهای دلخواه اشاره شده که تقریبا با نظام چهار لایه جا این

ا  یافتن )قدرت( و جراه بلنرد کرردن )معنرا( بره بخرت و       زندگی دراز و فرزند آوردن )بقا( و زن موافق خواستن )لذت( و م

بینی انسانی است. در مقابل شجاعت )زیستی، مربوط بره بقرا( و یرافتن     ی اختیار و پیش تقدیر وابسته است و خارج از دایره

معنرا( برا   بهشت و پرهیز از دوزخ )روانی، مربوط به لذت( و ادب )اجتماعی، مربوط به قدرت( و علم )فرهنگری، مربروط بره    

اند، با طررح   ها از زبان بزرگمهر به شکلی دیگر نیز بیان شده آید. همین کوشش و تلاش شخصی و اراده و همت به دست می

کره بره    5،«تروانگری  و ایمنیو  تندرستی»و این پاسخ که « چه خواهم از خدا که همه چیز خواسته باشم؟»این پرسش که 

 وانی و اجتماعی.های زیستی و ر ترتیب مربوطند به لایه

دهند. یعنی آنچه که سرشتی یا تصرادفی   ها در واقع همان دوقطبی گهر در برابر هنر را نشان می این دو رده از خواسته

اش  آید )هنرر(. هنرر در اصرل لغروی     است )گهر/ بخت( و آنچه که اکتسابی است و ارادی و با کوشش و تمرین به دست می

و مهم است که این کلمه به بخش اکتسابی و ارادی منسروب شرده   « نیکمرد/ آدمِ خوب»نی )هو: نیکو + نر: انسان/ مرد( یع

ی نقش رستم بارها مورد اشاره واقع شده و داریوش برزرگ خرود را    و نه مقدر و سرشتی. این همان هنر است که در کتیبه

هنر زار و خروار   گهر بی»گوید که  اش می ستاید، و سه قرن پیشتر از مستوفی فردوسی درباره به خاطر برخورداری از آن می

بره  «. سخن زاین درازی چه باید کشید؟ / هنر برتر آمرد ز گروهر پدیرد   »و « است و سست/ به فرهن  باشد روان تندرست

« تراریخ گزیرده  »اند، بزرگمهر هم بره روایرت    همان ترتیبی که داریوش و فردوسی بخش ارادی هستی انسان را برتر شمرده

گفرتم از  »و  9،«گفتم کارها به کوشش است یا به قضا؟ گفت کوشش قضا را سبب است»گوید:  ت، وقتی میچنین کرده اس

 ۹.«تر؟ گفت آن زمان که به جای کس نیکی تواند کرد و نکند زندگانی کدام ساعت ضایع

ی کراهش و   هاسرت و پرهیرز از آنچره کره مایره      آزادی به معنای کوشش فردی و اختیارآمیز برای پیگیری این خواسته

ی  های فراز و کل ماهیت انسانی ریشه دارد، اما روشرن اسرت کره سرویه     ی لایه آسیب بدان شود. این آزادی آشکارا در همه

ست. این نکته معنادار است که اصرولا مهمتررین آیرین مرذهبی     تنیده شده ا سیاسی و اجتماعی نیرومندی نیز در آن پیش

ترین سنت اسلامی در ایران، مراسرم عاشوراسرت    ترین مناسک اسلامی است و از سوی دیگر رایج شیعی که از سویی ایرانی

نره کشرته   که به بزرگداشت دولتمردی اختصاص یافته که در برابر دولتی فاسد سر به شورش برداشت و مظلومانه ولی دلیرا

ی دوم را بره قترل    ی پیروز پارسی ابولؤلؤ که خلیفره  شد. در گذشته سوگ سیاوش نیز دقیقا همین بافت را داشته و خاطره

ی آزاد یا کشمکش مرن و نهراد در    رساند هم چنین قالبی دارد. بنابراین اگر کسی منکر حضور و صورتبندی و اهمیت اراده

ای بلنردبالا از مترون را بره     اش در ایرن زمینره حکرم کررد و سریاهه      ناآشنایی و نادانی تمدن ایرانی باشد، باید به سادگی به

  دستش داد.     

ی گره خوردن این دو مضمون و برآمدن مفهوم آزادی از د  آن نیز اهمیت دارد. یعنی چه بسا کره دو   با این همه شیوه

بنا به تصرادفی دور از  هرن    -ی وجود داشته باشد، اما ی آزاد و واگرایی خواست من و قانون جامعه در فرهنگ مضمون اراده

باید در کنار ردیابی  رو اینبا هم ارتباطی پیدا نکنند و به صورتبندی مفهوم آزادی منتهی نشوند. از  ها این - و توقق نایافته

هرردو مضرمون را در   شرایط امکان، گواهان مربوط به توقق عینی نتیجه را نیز در نظر داشت و به دنبا  متونی گشت کره  

 شان کرده باشند. کنار هم آورده و به مفهوم آزادی چفت و بست

ی موازی به زایش طریقت عرفانی و شریعت مذهبی  در ایران زمین اما سیر توو  این اندیشه ادامه یافت و در دو شاخه

شران آن   کردنرد، و تمرایز اصرلی    شناسی را صورتبندی می منتهی شد که دو شکل متفاوت و گاه ناسازگار از اخلاق و هستی

مردار کره مهرر را همچرون مرکزیتری       بینی خود برذیرند یا نرذیرند. نظرام شرریعت   ی مهر را در جهان بود که مفهوم دیرینه

پذیرفت، بیشتر بر اخرلاق جمعری و انضرباط بیرونری برخاسرته از نهادهرای اجتمراعی         شناختی و غایتی اخلاقی نمی هستی
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ی پیوندی میان رازورزی مهرپرسرتان   ی مستقیم کیش باستانی مهر و میوه طریقت عرفانی که ادامه تمرکز داشت. در مقابل

شناختی کامل و گسترده منتهی شد که بر من تمرکز داشرت. عرفران    و خردگرایی زرتشتیان اولیه بود، به یک دستگاه روان

هرایی بررای شناسرایی و ارزیرابی و      رد، کره شریوه  ایرانی به این شکل نه تنها من را با دقت و انسرجام تمرام صرورتبندی کر    

 سازی آن را نیز ابداع کرد. یعنی سطح روانشناختی را در تمامیت خود پیمود. راهبردهایی برای توانمندسازی و دگرگون

و در  ورزی ایرانیان قرار داشرته  ها در کانون اندیشه ی آزاد و اختیار من شود که مضمون اراده از این مرور کوتاه روشن می

هرا را برا آنچره     سازی ها و مفهوم سراسر دوران اسلامی نیز تداوم خود را حفظ کرده است. بدیهی است که نباید این مضمون

بینیم یکی دانست. اما آشکارا در این متون دستگاه نظری منسجم، گسترده و دقیقی  ی اروپایی می در دوران مدرن و زمینه

تررین و   اندیشیده که موور آرای مدرن هم هستند. این تصور که گفتمان مدرن دقیرق  هایی ی مضمون وجود دارد که درباره

هایی  ی انکار وجود چنین اندیشه دهد، روی دیگر سکه ها را به دست می ی این کلیدواژه ترین برداشت درباره بهترین و کامل

در اروپا تولید شده، تعصبی فراگیرر و   های غیراروپایی است. یعنی مرجع پنداشتن متونی که طی سه قرن گذشته در تمدن

سرت   ی سیاست و قدرت باید از آن گرذر کررد. کرافی    است که برای ورود به بوث جدی درباره  پشتوانه  پایه و بی رایج اما بی

تر،  کهن ای ی مفهوم اراده و اختیار و آزادی را مرور کنیم تا دریابیم که در این قلمرو تمدنی با پیکربندی متون ایرانی درباره

ی  داوری دربراره تر از این مفاهیم سروکار داریم که مدرن نیست، و قرار هم نیست مردرن باشرد.    تر و بسیار دیرینه کاربردی

های ایرانی و اروپایی برای صورتبندی ایرن مفراهیم امرا بایرد پرس از پژوهشری        گرایی، کارآیی و پیامدهای شیوه دقت، واقع

و حکمی نیست که بتوان پیشاپیش صادرش کرد. هنگام انجام این داوری به ویژه بایرد بره    مند و مستند انجام پذیرد، روش

هرای برآمرده در ایرن     ی این مفاهیم در تمدن اروپایی نگریسرت و پیچیردگی گفتمران    ها درباره ورزی قدمت و حجم اندیشه

هایی وقتی روشنگر عمل  . چنین سنجهاش در رفتار تاریخی جوامع غربی توجه کرد زمینه را موک زد و به پیامدهای عینی

ی  آزادی و ارادهکره  را موک بزنیم این باور عمومی نقادانه بنگریم و به دعویِ ظهور آزادی در یونان و اروپا نیز کنند که  می

 ؟منعکس شده استاسناد و شواهد عینی  درچه اندازه و دوران اقتدار دولت روم تا در عصر زرین فرهن  یونانی خودمدار 
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 ناپیوستگی مفهوم آزادی در غربم: چهار گفتار

ها بنگرریم. ایرن    شود که به سیر توو  آن در سایر تمدن زمانی بهتر نمایان می پیوستگی مفهوم آزادی در ایرانپیشتازی و 

بینریم کره    های بودایی، مانوی و اسلامی می های آن را در کیش ی تمدن چینی عملا غایب است و تنها رگه مفهوم در حوزه

کره از دیرد    -انرد. در اروپرا    به آن سامان راه یافته (راه ابریشمی بازرگانان ایرانی ) شبکهی  سه از قلمرو ایران و با واسطه هر

هم اوضاع چندان بهتر نیست. از آنجا که ادعایی رایج و فراگیرر   - شود اندیشمندان مدرن خاستگاه مفهوم آزادی قلمداد می

ای داشرته و چطرور فهمیرده     آزادی چه سریر تکراملی    گیی فرهن زمینهاین در که ببینم در این مورد اخیر وجود دارد، باید 

 .  شده است می

ی مسرتقیم   کند که آزادی امرروز غربری ادامره    ی ظهور مفهوم آزادی در غرب این عقیده را تبلیغ می نگاه مسلط درباره

ن باسرتان و بره   دموکراسی آتنی است. یعنی در جهان باستان کانونی سیاسی برای تعریف آزادی وجود داشته و آن هم یونا

بینریم احیرا و نوسرازی و بازگشرت بره       طور خاص شهر آتن در عصر زرین فرهن  یونانی بوده، و آنچه در دوران نوزایی می

 همان مفهوم از آزادی است.  

  شود که این ادعا یکسره نادرسرت اسرت. یونانیران باسرتان دو رکرن مفهرومی       اما با مرور منابع یونان باستان روشن می

در میران ایرن دو   انرد.   را در آذارشان منعکس نکررده ی آزادی مثبت و منفی، یعنی دلالت سیاسی و فلسفی آزادی  هبرسازند

به رسرمیت شرناخته   در متون یونانی باستان کند و  تبلور پیدا میی آزاد  ارادهبافت فلسفی آزادی مهمتر است، که در قالب 

در بهترین حالت  همواره متون فلسفیدر ها و چه  تراژدیدر دوت و چه هایی مانند هرو تاریخدر چه است. این مفهوم  نشده

یعنی نه درونزاد بوده و نره   .ی نوظهور و وارداتیِ شرقی با حالتی انکارآمیز مورد اشاره قرار گرفته است همچون نوعی مسئله

 .است پذیرفته شده

، اگر در بستری تاریخی نگریسته شود همران دورانری   آزادی استمفهوم ی  گهوارهمداران  که از دید یونان عصر زرین فرهن  آتنی

ی ایرران را در ایرن    ی فرهنگی و سیاسی دست نشانده شود و تشکیل یک طبقه است که با فتح آتن به دست قوای هخامنشی آغاز می

ی ایرانری   کارا سرخنگوی جبهره  انرد، آشر   ی آزادی و دموکراسی در یونان قدیم بروده  هایی که پرچمدار ایده شهر در پی دارد. سوفیست

 گرفتند.  اش به کار می ی زرتشتی تر از تبارنامه ی آزادی را در معنایی متفاوت و ساده شدند و با این همه کلمه موسوب می

هرا   سوفیستدر نقد و رد های آتنی تبلور یافته، یکسره  در آذار افلاطون و ارسطو و تراژدیکلاسیک که ی یونانی  اندیشه

هرایی   جرز اشراره  خرواهی   سوفیسرتی آزادی ی  از نسخهست، نه تایید آن. به همین خاطر  و موورش انکار آزادی  شدهنوشته 

 .  ی وامگیری از ایران زمین بوده و نتیجهوارداتی ای  آید که این ایده ها بر می اما از همان .پراکنده چیزی باقی نمانده است

ی  اسرطوره »ام. در  هرا بره ایرن موضروع پرداختره      ای از کتراب  در مجموعه شواهد در این زمینه فراوان است و من پیشتر

ام و در  شناختیِ امتناع ظهور آزادی در آن سامان را شررح داده  تاریخ سیاسی یونان باستان و دلایل جامعه« ی یونانی معجزه

گاری را دارد. خوانشری کره نشران    ام که با بستر تاریخی ظهور اذر بیشترین سراز  خوانشی از متن را آورده 5«اودیپ شهریار»

  ی آزاد انسانی بوده است. مخالفت با اراده ،دهد موور اصلی جدلی تراژدی می

مرن از نهراد در دوران هخامنشری از     ی آزاد و اسرتقلا ِ  ی اراده ام که ایرده  نشان داده 9«تاریخ خرد ایونی»همچنین در 

ام کره موضرع ایرن     شررح داده  ۹«ای فلسرفی  افلاطون: واسرازی افسرانه  »مراجع ایرانی وارد زبان و فرهن  یونانی شده، و در 
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ی سیاسی مرورد   ام که جامعه هم نشان داده 5«ارسطو»کارانه، استبدادی و ضد آزادی بوده است. در  فیلسو  نامدار موافظه

 اش کنتر  بردگان است، نه آزادی شهروندان. ی اصلی دار یونانی است که مسئله و همان پولیس بردهنظر ارسط

ای ساده شده و به نسبت سطوی از چارچوب ایرانشهری دریافته بود و توریفری مصرری از آن    در این بین ارسطو نسخه

 :اِتیکره )  ی دادگرری( را بره سره شراخه    کرد، حکمت عملی )مفهوم هخامنشی  یونانی تبلیغ می  را متناسب با پولیس

رفتار در دولتشهر( تقسیم کرد. این سره  : حسابرسی در خانه( و پولیتِئا ) :ومیا )کونُاویْخلق و خوها(، 

ی  اولیره تعبیرهایی ایرانی است که خاستگاه  ها ایناند. اما  را در عصر اسلامی به اخلاق و تدبیر منز  و سیاست ترجمه کرده

ترر و   اش بازسازی شده اسرت. خرودِ ارسرطو مقصرودی سراده      آرای ارسطو بوده و به هنگام ترجمه بار دیگر به صورت اصلی

که و اکونومیا و پولیتئیرا عبرارت اسرت از چگرونگی موفرق برودن فررد در        یگیرد. برای او ات متفاوت را در متون خود پی می

آنچره افلاطرون و   اش در دولتشرهر یونرانی.    ای قبیلره  اش، و در ارتباطش با افراد هم اش، در زندگی خانوادگی شخصی زندگی

اما در بافتی یونرانی بازنویسری و بازسرازی    بوده  شان تر ایرانی تفاوت دارد، که منبع وامگیری با سنت کهنگویند  ارسطو می

ی علاقمنرد را بره    کنم و خواننرده  اشاره میها  تفاوتبه خاطر تنگنای متن ناگزیر تنها به برخی از این  جا ایندر است. شده 

طلبرد کره در    های یاد شده بوثی مفصل مری  کنم. چون به کرسی نشاندن هریک از گزاره تشویق میها  ی این کتاب مطالعه

 آن نوشتارها به تفصیل آمده است.  

هرای تبراهی    کند، نشانه به جباری را توصیف می گذار نظام دموکراسیآن که وقتی طون افلایک نمود از موضع سیاسی 

های این انوطراط از دیرد    داند. نشانه می  برابریآزادی و ی دموکرات و ظهور بدترین شکل از انوطاط اجتماعی را  در جامعه

شوند و ایرن   دارند و پسران مدعی اقتدار و موقعیت پدران می شاگردان دیگر حرمت استادان را نگه نمی که ایناو عبارتند از 

رسد که بندگان و کنیزان زرخریرد برا خواجگران و برانوان      ی خود می زمانی به بلندترین پایه»کننده  آزادی خطرنا  و تباه
 9.«شرود  و برابری کامل میان زنان و مردان نیرز حکمفرمرا مری   شوند. چیزی نمانده بود که فراموش کنم که آزادی  برابر می
ی طرولانی و نره چنردان     بیانیره تروان   . در حدی که آذار او را میهای افلاطون فراوان است هایی از این دست در رساله نمونه

 .دانستی آزاد و عقلانیت فردی  مستد  در رد و انکار اراده

ی آزاد شرکل   کراران و بررای مخالفرت برا مفهروم اراده      در د  جناح موافظه مفهوم تراژدی هم در آتن به همین ترتیب

اذرر سروفوکلس کره بره ترتیرب اولرین و       « اودیپ شهریار»اذر آیسخولوس و هم در تراژدی « پارسیان»گرفته است. هم در 

هنر  شررقی قررار    ترین اذر در این سبک هستند، مفهوم آزادی و خودمختاری انسرانی در پیونرد برا پارسریان و فر     برجسته

سرری برا    ایست در رد و انکار آن. پیام نهایی تراژدی آن است که سرکشی در برابرر تقردیر و خیرره    گرفته و سراسر اذر بیانیه

شود. یعنی نره   انجامد و اجبار خدایان همواره در نهایت چیره می تکیه بر خواست شخصی )هوبریس( همواره به شکست می

ای بیگانه و مهاجم بره پارسریان    ها، که در آذار ادبی یونان قدیم هم مفهوم آزادی همچون ایده تنها در متون فلسفی و تاریخ

 شده و موضوع مخالفت بوده است.  منسوب می

در پایران عصرر    .در منابع یونانی کلاسیک تقابل میان من و نهاد هم بره کلری غایرب اسرت    ی آزاد،  گذشته از انکار اراده

و ی نهادهرا   در پیکرره تمرایز نایافتره   هرایی    انردام ها را همچون  «من»پردازان یونانی همواره  بینیم که نظریه زرین یونانی می

نخستین رد پای اشاره به تنش در متون یونانی اش.  ای مستقل و در مقابل گیرند و نه جوهره در نظر میها  ها و خاندان قبیله

. ردانگرا  مری در برابرر آن هریچ   را د و مرن  کن با قطعیت و شدت از نهاد دفاع میکه بینیم  افلاطون مینزد د را میان من و نها

 گونه بوده است.   ایِ اسرارت افلاطون در واقع مبلغ  وب شدگی فرد در نهاد دولتِ عشیره

ه زن و کرود  یرا بررده هسرتند     ارسطو نیز بعدتر با تمایز قایل شدن میان مردان بالغ عضو عشیره )دِموس( و براقی کر  

اش )زئرون   ترجمه شده، در اصل یونرانی  «حیوان اجتماعی»همین برداشت را تکرار کرد. تعریف ارسطو از انسان که به غلط 

است و انسان را همچون موجرودی تعریرف   « پولیسیحیوان / جانور دولتشهری»( به معنای : پولیتیکون
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2 Plato, Republic, 8. 563. 
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ی نیرومند یکجانشین( است و معنادار برودن   ی چند قبیله اش دولتشهر یونانی )یعنی اتوادیه دگیکند که بوم طبیعی زن می

 کند.  جوهر انسانی فارغ از این نهاد کهن و دولت بدوی را انکار می

ی باورهرای   پس از ارسطو نیز همین آرا بار دیگر در متون مسیوی تبلرور یافتنرد و در آذرار سرنت آگوسرتین بره بدنره       

گرر در قالرب کلیسرایی     ی جبرار و سرلطه   در منابع عصر مسیویت هم همین برداشت از عشریره کاتولیکی برکشیده شدند. 

سرنت سریرریان   . و خرارج از آن راه نجراتی وجرود نردارد     دشرو  ی مسیح قلمداد مری  تناسخ یافته و بازتولید شده که پیکره

 extra ecclesiam nullaاش شهرت دارد کره   ی مهم که از بنیانگذاران مسیویت اروپایی است به خاطر این جمله 5کارتاژی

salus .)آزاد و  ی یعنی در متون یونرانی و لاترین نره تنهرا تاکیردی برر اراده       9)بیرون از کلیسا هیچ رستگاری ممکن نیست

ای فراتر از من همواره غلبه داشته است. خرواه   ی اراده بینیم، که دیدگاهی جبرگرا و هوادار سیطره خودمختار بودنِ من نمی

تقابل میران مرن و   کاری فلسفی افلاطون یا نگرش سیاسی ارسطویی و یا تمرکزگرایی مذهبی آگوستینی.  در قالب موافظه

 شده و نه چندان موضوع بوث بوده است. ن نه معتبر شناخته مینهاد نیز در منابع یونانی و لاتی
انرد، بره    اگر به جای تکرار گفتارهای نویسندگانی که طی دویست سا  گذشته در اروپای غربی آزادی یونانیان را ستوده

مران   شرود پریش چشرمان    های بازمانده از خودِ این یونانیان باستانی بنگریم، تصویری یکسره متفاوت با آنچه تبلیغ می متن
ایرن   براسراس نمایان خواهد شد. تصویری یکدست، منسجم و روشن که برآیند اسناد موجود بر روی آن توافقی عام دارنرد.  

در و به شکلی نزدیرک بردان کره    شود  به شکلی که امروز فهمیده می مفهوم آزادیتوان قاطعانه گفت که  تصویر مستند می
در قلمرو تمدن اروپایی آزادی نه تنها مرورد  تا سیصد سا  پیش  .غایب استکهن متون غربی ، در نمود داشتهتمدن ایرانی 

 ،ن انکرارآمیز دابر  هرا  و اشراره  هشرد  نشرین برازنموده مری    همیشه همچون معارضی بیگانه و حاشریه تایید و تاکید نبوده، که 
ی آزادی در یونان باستان را به معنرای رهرایی از    برداشت مرسوم امروزین که کلمه رو این. از بوده استای و کمیاب  حاشیه

بینرد، یکسرره    کند و یا آن را در معنایی نزدیک به مفهروم مردرن برا دموکراسری متصرل مری       یوغ استبداد شرقی تعبیر می
 . شود شان نتیجه می ماندن منابع یونان باستان یا توریف شدنو از ناخوانده  نادرست است
این نکته نشان داده شده که مفهوم آزادی در یونان باستان وامی بوده که از قلمرو ایرران   ۹«تاریخ خرد ایونی»در کتاب 

سرقراط  افلاطرون وقتری بره نقرل از     کار رویارو بوده است.  شده و همواره با مقاومت و انکار نیروهای موافظه به آنجا وارد می
سخنش به اختیار و حرق انتخراب آزاد افرراد و رهرایی از     گفت برترین صفت قابل تصور برای افراد و شهرها آزادی است،  می

آزادی( در یونرانی باسرتان   : اِلوذِریا) ی  قید و بند هنجارهای نهادی یا خودمختاری سیاسی ربطی نداشت. کلمه
ی یونانی )سرقراط، افلاطرون، ارسرطو( فررد      شد و جریان اصلی اندیشه تعریف میبردگی  چون متضادی برایبا صراحت هم

ای دیگر نشده و در موقعیت بردگی قررار نداشرته    دانستند که اسیر قبیله ای نیرومند می آزاد را عضوی بالغ و نرینه از عشیره
 .  باشد

در برابرر  « ای بیگانره  اسریرِ مطیرع قبیلره   »این تقریبا بره معنرای   و  نددش یم میی برده و آزاد تقس مردمان به دو ردهنزد ایشان 
شرمردند   بود. این تصور که یونانیان باستان بردگی را با خصوصیات شرقی یا تابعیت شاهنشاهی ایران همتا می« مردِ عضو عشیره»

آمیز از شاهنشاه ایرران و جایگراه والای پارسریان و شاهشران چنردان       های اغراق در متون کهن یونانی ستایش .ابداعی جدید است
سرازد. حترا افلاطرون     ای بد  می پربسامد است که جملات پرارجاع گواه گرفته شده برای چنین برداشتی را به استثناهایی حاشیه

صرفتی  بره ایرن خراطر    بردگری را  کند،  ر میتصویبوث با اوتودموس اش بوثی نیست، وقتی سقراط را در حا   ستیزی که در ایران
این ارجراع بره آزادی   ۰نه با تابعیت سیاسی هخامنشیان.و ، استمربوطش مهارگسیخته کامجویی میل به با  کهشمارد  ناپسند می

ی آن را  شرقی شاید امروز غریب بنماید، چون هژمونی حاکم بر فضاهای دانشگاهی اروپا و غرب طی قررن گذشرته واژگونره   
هرای اسراطیری بنگرریم ترا      ست به اصل منابع تاریخی و متون سیاسی و دینی و روایرت  غ کرده است. با این حا  کافیتبلی

های نیرومند و خداگونره  «من»گسیخگی خواست و میل فردی، و  با کامجویی، لگام« شرق»دریابیم که ایران زمین در مقام 
رومری   -گرای یونانی فیلسوفان قبیلهکنند.  ه آزادی را تعیین میهایی است ک شاخص ها ایناست و  شده همسان انگاشته می
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ند، نه بره دلیرل بنردگی و    ا دهکر نکوهش میهمین آزادی لگام گسیخته و کافرانه شرق را به خاطر هدان مسیوی غربی، او ز
آمیز شررقیان و زنران مقتردر     های گناه . تصویر حرمسراهای انباشته از لذتست کامجویی و رهاییی این  بردگی، که واژگونه

ی دیرپای اروپایی است که تا بره امرروز دوام آورده و در آذرار ادبری      درباری با شهوت لگام گسیخته نمودهایی از این کلیشه
ی تعجرب   با مرور این منابع دیگر دریافتن این نکته مایره قرن نوزدهم و سینمای قرن بیستم نمودی برجسته پیدا کرده است. 

شده است و به ادیران و آرای ایرانری منسروب     که مفهوم آزادی در غرب اغلب با نمادها و رمزگانی ایرانی رمزگذاری میخواهد بود ن
از شرود کره    ادامه یافت، به کریش مهرر مربروط مری      های قلب مدرنیته ی مشهورش که تا نخستین ترش شده است. یک نمونه می

و در نوشرتاری مسرتقل    هدر ایرران زمرین برود    «مرن »و آزادی  «مرن »ی  ردازی دربراره پر  های مهم نظریره  یکی از سرمشقدیرباز 
   5ام. اش به تفصیل داد سخن داده درباره

تردید خاسرتگاهی پارسری دارد و در ضرمن رومیران آن را      مشهورترین نماد مهرپرستان در روم، کلاه مهری بوده که بی
هرا وامگیرری کررده     شمردند، چرون خودشران آن را از فریگری    دانستند و به اشتباه آن را بومی فریگیه می علامتِ آزادی می

گذاشتند و مراسرم رومری آزاد    بردگانِ آزاد شده تا مدتی آن را بر سر میبوده که مهری بودند. به دلیل همین تعبیر از کلاه 
ی آزاد شده همراه بود. این نکته معنادار است که ایرن   کردن یا بازخرید بردگان نیز با اهدای این کلاه از سوی ارباب به برده
بینیم که معنایی فروپایه و خوارمایه نردارد   کرده، چون می کلاه با خودِ بردگی پیوندی نداشته و تنها آزادی را نمایندگی می
گذاشتند. رن  کلاه این ایزدبرانو درسرت معلروم نیسرت، امرا       و در روم باستان همین کلاه را بر سر ایزدبانوی آزادی هم می

   9دانیم که کلاه میترایی سرخ رن  بوده است. می
ایران به روم منتقرل شرود و در سررزمین زادگراهش     باید به این نکته توجه داشت که کلاه میترایی نمادی نبوده که از 

هرا پریش از    اش را هرم قررن   دلالت سیاسیکن شده باشد. کلاه سرخ میترایی در ایران زمین نیز همچنان باقی ماند و  ریشه
اه هرای صروفی درآمرد. زمرانی کره شر        در دوران اسلامی به صورت نماد برخی از گروهانقلاب فرانسه با قدرت تمام دارا بود. 

ی پیرو او کلاهی مشابه را بر سر گذاشتند و کمری   صفی اردبیلی شروع به سازماندهی پیروانش کرد، قبایل تر ِ ایرانی شده
هرای   شان بخشی با چهارده تر  را بدان افزودند که نماد چهارده معصروم برود. ایرن گرروه     بعدتر برای ت کید بر شیعه بودن

رت ارتش ملی ایران دگردیسی یافتند و در جن  چالدران دلیری بسیار بره خررج   نظامی که در دوران شاه اسماعیل به صو
 نامیدند.   دادند، خود را قزلباش )به ترکی یعنی سرخ کلاه( می

حدود دو هزار سا  بعد از رواج این کلاه در فریگیه، زمانی که انقلابیون فرانسه به دنبا  نمادی برای آزادی گشرتند، در  
خ رن  را برگزیدند و به این ترتیب کلاه میترایی در دوران معاصر و در نخستین انقلاب مدرن تراریخ  نهایت همین کلاه سر

رومِ میتراپرست رواج داشرت، کرلاه فریگری    نیز نماد آزادی قرار گرفت. این کلاه را در فرانسه دقیقاً با همان تعبیری که در 
(bonnet Phrygien)  یا کلاه آزادی(bonnet liberte ) یا کلاه سرخ(bonnet rouge )نامیدند.  می 

م.( آغاز شرد   57۲2/ خ55۱۲تاریخی/  15۱۲سا  زمان انقلاب فرانسه )در حدود این کلاه و اهمیت نمادینش توجه به 
 /خ5575/  1575دو سرا  بعرد )   گیر شد. تا خواهانِ انقلابی همه به عنوان نماد آزادی (م.572۱/ خ55۱2) ۰5۱2سا   و در
نیرروی ایرن نمراد    در آمرد.  ( sans culotte)هرا   ناپذیر از گروهِ تنردروی پابرهنره   جدایی این کلاه به صورت بخشی (م.5729

لویی شانزدهم ناچار شد در برابر جمعیت معترضی  (م.5729ژوئن  9۱خ/ 5575) 1575سا   خرداد ۹۱ درچندان بود که 
 ذارد.  این کلاه را بر سر بگ ،که در کاخ تویلری گرد آمده بودند

شرود. در واقرع    های مدرن به پیش از انقلاب فرانسه مربروط مری    که قدمت کاربرد این کلاه در ارتباط با انقلاب جالب آن
 15۰۰سا   طلبان آمریکایی بودند که از حدود نخستین انقلابیونی که این کلاه را به عنوان علامت خود برگزیدند، استقلا 

 -که نفو  فرهن  فرانسوی بیشرتر برود   –های شما  شرقی این سرزمین   ویژه در بخش این کلاه را به (م. 57۱1خ/ 55۰۰)

                                                           
اش در  اش در دیرن زرتشرتی و مسریرهای تورو  مسرتقل      اش، چگرونگی جرذب و ادغرام شردن     ی آریرایی  ی آیین مهر و تبارنامره  برای دانستن درباره  5

مهرر و قردرت در سرطح     ی پیوند میران  (. همچنین درباره5۹21الف-)وکیلی، « شناسی ایزدان ایرانی اسطوره»های رومیان از آن بنگرید به کتاب  وامگیری

)وکیلری،  « شناسری پهلوانران ایرانری    اسرطوره »اش بنگرید به فصرل آخرر کتراب     ی رستم و چارچوب مهرپرستانه شخصی و تجلی معنای آزادی در اسطوره

 الف(.-5۹۲2
2 Nabarz, 2005: 55. 
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های استقلا  این کلاه به صرورت نمراد هرواداران جمهروری و اسرتقلا         گذاشتند. با شروع انقلاب آمریکا و جن  بر سر می
   5دوختند. ی آزادی را می ها هم سرخ بود و معمولاً روی آن کلمه درآمد. رن  کلاه آمریکایی
شود به موف آن که به منرابع و مترون بازمانرده از     ی مفهوم آزادی در غرب ادعا می ای که درباره بنابراین آن پیوستگی

دار  ای بررده  یونان و روم باستان بنگریم، فرو خواهد پاشید. در دولتشهرهای یونانی و بعدتر در دولرت برزرگ روم برا جامعره    
ی  و بنابراین بدنه  ه نیروی کار کشاورزش از آدمیانِ فرودست قابل خرید و فروش و فاقد حقوق تشکیل شدهروبرو هستیم ک

. مفهوم آزادی هرم در ایرن بافرت بره معنرای بررده نبرودن در         اند بودهاش به معنای کلاسیک و دقیق کلمه برده  جمعیت
هایی هم که در قلمرو اروپا برا   ها و نشانه شود. رمزپردازی می شده و تعمیمی فراتر از این به ندرت و تنها در حاشیه دیده می

ورزی منظم  هایی از دین ی فلسفی یا شاخه شوند اغلب تباری ایرانی دارند و از پشتیبانی یک نظریه مفهوم آزادی مربوط می
یاسی وجرود نداشرته، کره    در این بافت فرهنگی نه تنها تمایزی میان آزادی فلسفی مثبت و آزادی منفی س اند. موروم بوده

 اند. اصولا این دو مضمون صورتبندی نشده و رواجی نداشته
 

                                                           
1 Nabarz, 2005: 54-56. 
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 دارانه مفهوم بردگی و تعریف نظام بردهپنجم:  گفتار

پرردازی و صرورتبندی    یابیم که مهمترین عاملی که مفهوم نگریم، درمی وقتی به مفهوم آزادی در تمدن ایرانی و اروپایی می

سیاسی متفاوتِ حاکم برر ایرن دو قلمررو     -اش در دیگری را رقم زده، نظام اقتصادی نارس ماندناش در یکی و خام و  دقیق

ی مفهرومی عرام، فلسرفی و     شده و به مرتبه بوده است. در قلمرو اروپا آزادی همواره همچون ضدی برای بردگی قلمداد می

شده است. در ایران زمرین غیراب نظرام بردگری      دار تعیین می ای برده سیاسی برکشیده نشده است. چون در تاروپود جامعه

 ساخته است.   بودن آزادی/آماگی را به امری بدیهی بد  می« مادرزاد»عاملی اصلی بوده که 

شناسرانه نیرز    ی جامعره  آزادی در دو تمدن ایرانی و اروپایی لازم اسرت بره ایرن زمینره    تفاوت پیکربندی تر  برای فهم دقیق

تاریخ بردگی در دست داریم را مرور کنیم. این کنکاش به ویژه از آن رو اهمیت دارد که برخری   ی بنگریم و شواهدی که درباره

شناسانه آن را به ایرران نیرز    هایی شرق داشت از نویسندگان معاصر رواج و نهادینه بودن بردگی در اروپا را انکار کرده، یا با پیش

داری را در میان مسلمانان بدیهی و نهادین فررض کررده    نظام بردهاست که روزنتا  از این پژوهشگران ی ا نمونهاند.  تعمیم داده

ی قلمررو ایرران    تعبیری کره دسرت کرم دربراره     5مفهوم آزادی را رهایی از بردگی فهم کرده است. - مثل اروپا -و بر این مبنا 

ی  بره معنرای حضرور یرک طبقره      –دارانره   ی مرکزی دنیای اسلام هم هست، اعتبار ندارد، چرا که نظرام بررده   زمین که هسته

اصولا در ایرران زمرین غایرب بروده اسرت. هرم غیراب شرواهد نشرانگر نظرام            -پذیر باشند کشاورز و مولد اقتصادی که مالکیت

 دهند. ی مردم شهادت می دهد و هم حضور گواهانی که بر آزاد بودن توده داری بر این نکته گواهی می برده

سازد و در تمدن اروپایی و چینی غایب است، آن است که در ایران زمرین   دی را ویژه میآنچه تفسیر تمدن ایرانی از آزا

شده است. یعنی شکا  معنایی بزرگی که برین ایرران و انیرران وجرود داشرته و       داری تعریف می مستقل از نهاد بردهآزادی 

و  سازوکاری اقتصادی و حقوقی اسرت کره   گیری و تو داده، شکل قرار می - و نه دومی -خاستگاه مفهوم آزادی را در اولی 

همچرون رهرایی از الزامرات نظرام     در سطوی نهادی و اجتمراعی  جا مفهوم آزادی  شود. تقریبا در همه داری خوانده می برده

توو  یافتره اسرت،   « من»شده، و تنها در تمدن ایرانی است که تعریفی مجزا و فردمدارانه و مبتنی بر  داری تعریف می برده

 است.تثبیت نشده داری وجود نداشته و  دلیل که در این قلمرو تمدنی نهاد بردهبدان 

ی  ی بررده  گیرری یرک طبقره    های جهان باستان، گسترش پیچیدگی و ظهور قدرت متمرکز سیاسی با شرکل  ی تمدن در همه

 .  مشخص کردبرده توان همه را با برچسب عمومی  میی حقوق انسانی موروم هستند و  کشاورز همراه است که از همه

از  –های اجتمراعی نرامربوط    در بسیاری از متون مفهوم بردگی به قدری مبهم تعریف شده که طیفی وسیع از موقعیت

گیررد. بررای پرهیرز از     را در بر مری  - زاد خدمتکاران خانهجنگی و گروگان خدمتکار و غلام خانگی و کارگر مزدور گرفته تا 

 کنم؛   نظری، برده را به این شکل تعریف میدقتی  این اغتشاش مفهومی و بی

 برده انسانی است که:  

اعتبرار حقروقی نداشرته باشرد، و ب(     « شخص»اش موروم باشد، یعنی در مقام یک  الف( از حقوق انسانی هنجارین جامعه

قرار داشرته باشرد،    یا نهادی اجتماعی )مثل معبد( اش قابل خرید و فروش باشد و در مالکیت انسانی دیگر )مثل ارباب(  بدن

 به شکلی که 

                                                           
 .1۱: 5۹72روزنتا ،   5
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 دار نباشد و   ای را در مقابل وی عهده حقوقی متقابل آن فرد یا نهادِ مالک، هیچ تعهد پ( 

و بره نردرت در    –کار و تولید اقتصادی باشد، یعنی برده در کار کشاورزی یرا معردنکاری   دار،  برده و بردهت( مبنای ارتباط 

 ، و  به کار گمارده شده باشد - صنایع

 در ضمن  های نظامی دور نگه داشته شود؛ و و مهارت حاز دسترسی به سلابرده ث( 

شروند در موقعیرت    ( نظام بردگی باید خودزاینده و از نظر جمعیتی خودبنیاد باشد، یعنی فرزندانی که از بردگان زاده مری ج

 انرد،  آمرده  ی که به بردگری دچرار  جنگاسیران این بدان معناست که  .گیرند و نسل بعدی بردگان را تولید کنندببردگی قرار 

 .کند استمرار پیدا میی آن با زاد و ولد کردن  ای از این سیستم جمعیتی هستند و بدنه تنها بخشی حاشیه

برزرگ، مطیرع و    یراداری به این ترتیب یک ساخت اجتماعی است که کارکرد اقتصادی مشخصی دارد و نیروی ک برده

ای پشرتیبان نظرام    شرناختی ویرژه   آورد. به همرین خراطر بافرت جامعره     ای از نخبگان جنگاور فراهم می ان را برای طبقهارز

هرای   ای جنر   ، زنجیرره جنگاور بزرگ و خشنی  یک طبقه  طلب و مهاجم، داری است. یعنی دولتی متمرکز و گسترش  برده

ای موکم )برای مرزبندی میان بردگان و اربابان( باید وجود داشرته   عشیره - ای پیاپی برای گرفتن اسیر و یک ساختار قبیله

 داری شکل بگیرد و تداوم پیدا کند. باشد تا نظام برده

بینیم، بردگری   های بعدی ایران زمین می ی آنچه که در دولتشهرهای قدیم سومر و ایلام و پادشاهی با این تعریف، عمده

اند، هرچند به خاطر آن که هنروز نظرام پرولی     ی جمعیت بر این اساس برده بوده نهنبوده است. در مقابل در مصر باستان بد

هرای قرراردادی رعیرت     در آن سامان شکل نگرفته بود، بخش مربوط به خرید و فروش بردگران را بایرد در قالرب واگرذاری    

رِ جمعری بردگران هرم    کشاورز به معبدها و اشرا  و دستگاه سیاسی فرعون دید، با ایرن گوشرزد کره بخرش مهمری از کرا      

آسرا مثرل اهررام     هایی غو  سنگی، سازه دستاورد اقتصادی ملموسی نداشته و فعالیتی نمادین بوده که در تداوم تمدن کلان

 داشته است.   مصر را برپای می

 ی دوم پیش از میلاد شکل گرفتند و در دولتشهرهای یونانی و رومی که های کوچک چینی که در اواخر هزاره در دولت

اقتصراد   - مثرل مصرر   - هرا  ایرن ی  ایرم و در همره   داری داشرته  ی او  پیش از میلاد توو  یافتند برده ی دوم هزاره در نیمه

پاییده است. یعنی خرید و فروش برده به معنای  داری پیش از ظهور نظام پولی توو  یافته است و در غیاب آن هم می برده

 تغییر قراردادی مالک برده است، خواه با پو  رمزگذاری شود و خواه نشود.  

ی اقتصراد جامعره در عصرر     شرالوده  -با استثنای معنرادار تمردن ایرانری   –های شناخته شده  ی تمدن داری در همه برده

هرای   دار برود و بره همرین ترتیرب مقتردرترین دولرت       پیشامدرن بوده است. چین در عمل تا پایان عصر مائو همچنان برده

هرای کرار    به شکلی رسمی و پس از آن به شکلی تورو  یافتره )در قالرب اردوگراه    میلادی دهم هجی قرن  اروپایی تا میانه

 اند. شان را حفظ کرده دارانه ی قرن بیستم قالب برده ای کار( همچنان تا میانهه اجباری و تبعیدگاه

هایی کوتراه کوششری بررای     در سراسر تاریخ ایران زمین تنها برای دورانانگیز است.  ایران در این بین استثنایی شگفت

ند برونزاد بروده و برا   رو اینی موارد  مهدارانه انجام پذیرفته، که همواره به سرعت شکست خورده است. در ه ایجاد نظام برده

ی آن نظام سیاسی آشرور اسرت    ترین نمونه شده است. قدیمی ی تمدن ایرانی احداث می های خارج از حوزه وامگیری از نظم

اش  نماید که در این زمینه مصر سرمشق سیاسری  د و چنین میکر داری حرکت  که در سه قرن پایانی عمرش به سمت برده

 بوده باشد.  

ی مهمی که هنگام مرور تاریخ بردگی باید بدان توجه کرد، آن است که همزمان با تاسیس کشور متود ایرران و از   نکته

ز کره در میرانرودان و   دارانره نیر   ای از نظام بررده  های ساده و حاشیه گیری دولت هخامنشی، همین شکل همان ابتدای شکل

رونرد. یعنری تاسریس کشرور ایرران       اند، دستخوش مودودیت شده و رو به زوا  مری  هایی از ایران غربی وجود داشته بخش

هرا بعرد    ی ترزاری یرا پرروس قررن     های روسیه های روم و چین و دولت ی امرراتوری که درباره ستای ی قاعده درست واژگونه

اسرت.  ی کشاورز همراه بوده  ی برده گیری یک طبقه شکلبا  ظهور یک دولت پهناور و بزرگ . در تمام این کشورهابینیم می

 .بینیم را میبردگی بند  نیمبرعکس منسوخ شدن تدریجی نظام  اما در ایران
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بردگی به صورت یک الگوی عام تولید اقتصادی در تمدن ایرانی ریشه ندوانده و جایگیر نشده، تا حردود زیرادی    که این

گیری دولتی متمرکز و نیرومند با گسرترش جغرافیرایی و    شکل که اینگردد، اما  ی ایران زمین باز می ساخت اقلیمی ویژهبه 

دانیم که روش سرراست و  تاریخی عظیم همچنان بی نیاز از نیروی کار بردگان ممکن شده، نیازمند توضیح است. چون می

شان به موقعیت بردگی  مند، استثمار نیروی کار کشاورز و فرو کاستنمرسوم برای خلق یک دستگاه سیاسی گسترده و نیرو

   .است

به نظامی سیاسی دسرت یافتنرد   خیلی سریع ی آن  با پشتوانهاش کردند و  ایست که مصریان پیش از همه تجربه این تجربه

کره  ای از توو  دولت  مرتبهشود.  مان پادشاهی خوانده می که در سطح پیچیدگی به نسبت پایینی قرار داشت و در مد  نظری

و به زودی بیشرتر بردان    هایی از آن دانست ی هان را نیز باید نمونه های چینی عصر پیش از سلسله دولت آشور و ایلام و دولت

هرا   ها و رومری  ای عام و سرراست در توو  نهادهای قدرت بوده که چینی دارانه قاعده . تکیه کردن به نظام بردهداختخواهم پر

 اند. های گوناگون همان را بازتولید کرده ها به شکل ها و آمریکایی ها و پرتغالی ها و اسرانیایی و بعدتر روس

پرذیر   اش برر نیرروی کرار مالکیرت     کند. یعنی نه بستر پیشینی یای متفاوت پیروی م ظهور دولت هخامنشی اما از قاعده

. دلیرل آن گذشرته از   کررده اسرت  کشاورز متکی بوده و نه در سیر توو  خود به سمت ایجاد چنین سازوکارهایی حرکرت  

و ی جغرافیایی و الگوی خاص توزیع منابع آبری در قلمررو ایرران زمرین، سیاسرت پارسریان و بافرت فرهنگری          ساختار ویژه

افرزارش برر آرای    نررم و  کررده  مری  ریرزی  ی سیاست ایرانشهری را پی حقوقی حاکم بر دولت هخامنشی نیز بوده، که شالوده

 استوار بوده است.« من»ی زرتشتی و تقدیس  گرایانه اراده

 آن بود که هخامنشریان خریرد و فرروش بررده را تورت نظرارت گرفتنرد و       ایرانشهری سیاست ظهور های  یکی از نشانه

فروشان ت سیس کردند. به عبارت دیگر سازوکاری اجتمراعی کره ترا دو و نریم هرزاره       گیری از برده نهادهایی را برای مالیات

پیش از آن بدون نظارت نهادهای سیاسی و به شکلی خودبنیاد وجود داشت، در این هنگام هم توسط قوانینی سرازماندهی  

 دهی سابقش را از دست داد.  اش سود شد و هم با دریافت بخشی از گردش مالی

ی حقروق   ی سریطره  هرای بیررون از دایرره    دانیم که در سررزمین  شهرهای یونانی باقی مانده، می بر مبنای آنچه از دولت

هرای ایرانری قررار     ی استان در دولتشهرهای یونانی بالکان که در حاشیههخامنشی، بازار داغی برای برده وجود داشته است. 

شان بره بردگری بروده اسرت. بره       اند که کارشان دزدیدن مردم و به ویژه کودکان و فروختن وجود داشته یهای گروهداشتند، 

شرهر آترن کرار     کراری کره بررای دولرت     های معدن همین دلیل هم بهای برده در یونان بسیار ارزان بوده، در حدی که برده

شران سرودآورتر    شدند و برای صراحبان  غذایی کشته می ییافته زیر فشار کار و در اذر ب کردند، در عمل به شکلی سازمان می

شرده جرایگزین کننرد. بره همرین ترتیرب، در        خریرداری   هرای ترازه   شران را مرترب برا بررده     یابنده بوده که جمعیت تولیل

کررده   ای از بردگران حمایرت نمری    ی حقوقی یا اخلاقری  هیچ قاعدهپارسیان  نشین خارج از میدان نفو  های یونانی سرزمین

رسراندند. در اسررارت بره قترل      کردند، و به قتل می دادند، شکنجه می شان را گرسنگی می های ست. اربابان به سادگی بردها

داران تنهرا بره عنروان     و بررده  5شرد  ی بردگان نوعی ورزش و آیین گذار برای نوجوانان جنگاور تلقی مری  رساندن غافلگیرانه

آزار و ا یرت  در عصرر زریرن فرهنر  یونرانی     نویسندگان بسریاری   9دادند. می شان بردگان را شکنجه های تفریح در مهمانی

که برده کاملاً به اربرابش  نوشته  «سیاست»در کتاب هم ارسطو  ۹اند. شان لازم دانسته دایمی و منظم بردگان را برای کنتر 

 ۰.اوضاع نابسرامان اقتصرادی و سیاسری    و نهتعلق دارد و بردگی امری است که به سرشت او بستگی دارد، نه بختِ نامساعد 

را ی تعریف انسان خارج است. به همین دلیل هم ارسطو بردگران   از دایرهدار است و برده نوعی ابزار جاناز دید او چنین  هم

 هرا  بررده و نوشته که ابزاری مانند بیل و تیشه هم همتای غیرجانرداری بررای   مقایسه کرده زنده  افزارهایی و دست با ابزارها

                                                           
 .5، 9۲پلوتار ، لوکورگوس، بند  5

 .59-۲، 5۲پلوتار ، لوکورگوس، بندهای  9

 کسنوفون، خاطرات )ممورابیلیا(، کتاب دوم، بند او . ۹

 .۹۱-۹9ارسطو، سیاست، کتاب سوم:  ۰
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ی بردگان را بره یراد    های جهنم در اساطیر یونانی زندگی روزمره خودِ این نکته به قدر کافی بیانگر است که عذاب 5!هستند

بایست چلیکی پرسوراخ را از آب پر کنند، و سیزیف وظیفه داشرت سرنگی لغزنرده را از     آورد. مثلاً پنجاه دختر دانائه می می

هرا   ها تغذیه کنرد و ایرن   دید حق نداشت از آن و تانتالوس در جایی که غذاهای فراوان را می ای به بالای آن بغلتاند، پای تره

 اند.   بردگان یونانی برگرفته شدهی  ی زیسته تجربههمه آشکارا از 

کننرده بروده باشرد.     ها هم اوضاع برای بردگان به همین اندازه نراگوار و ناراحرت   توان حدس زد که در سایر سرزمین می

داران وجرود داشرته اسرت.     بررای کنترر  رفترار بررده     یقوانین ،ی مدنیت بیشتر هایی با سابقه دانیم که در سرزمین می البته

ی  ای از مداخلره  ها، هیچ نشرانه  تا زمان فراز آمدن پارس حا  بینیم و با این رودان و مصر می اشکالی از این قانون را در میان

بینیم و به خصوص سیاستی که سودآوری تجارت برده را دسرتخوش اخرتلا  کنرد و     داران نمی دولت و شاهان در کار برده

 رفتار با بردگان را زیر نظارتی فراگیر درآورد در هیچ جایی سابقه نداشته است.  

از بابرل،  شرود.   داری به عصر هخامنشی مربوط مری  ی دولت برای مودود کردن برده های تاریخی مداخله نخستین نمونه

دهرد هخامنشریان یرک سیاسرت      ستانی آن به نسبت خوب خوانده شده، اسنادی در دست داریم که نشان میکه مدار  با

ی مالیات سلطنتی ذبرت شرود و    بایست در اداره اند. فروش بردگان می بسته داری را به کار می متمرکز و مؤذر کنتر  بر برده

ن در بابل نهادی ویژه برای نظارت بر شررایط بردگران   خرید و فروش انسان مشمو  مالیاتی چشمگیر بوده است. هخامنشیا

ی بردگان زیر نظر شراه( توصریف شرده     )خانه« بیت میسکو شهه شهری»نام داشت و با عبارت « کارامّاروّ»ت سیس کردند که 

گرردد،   یاش به دوران کمبوجیه و کوروش باز م است. این نهاد در دوران داریوش یکم ت سیس شد اما به احتما  زیاد سابقه

چون در لوح کوروش به آزاد کردن تبعیدیان و دادگری در مورد بردگان اشاره شده و احتمرالاً منظرور اشراره بره سیاسرتی      

  9بخش در مورد ایشان بوده است. رهایی

ی برده تقریبراً در منرابع رسرمی عصرر هخامنشری       های یونانی، کلیدواژه متن برخلا بینیم،  در همین راستاست که می

های متراد  با برده بسیار به ندرت به کرار بررده شرده اسرت و      جمشید کلمه ندارد. در سی هزار لوح بازمانده از تخت وجود

بینریم کره    سالاری دولتی تعلق دارند. به همین ترتیب، مری  گان دیوان ها به کارگران مزد بگیر و گماشته ی متن بخش عمده

ی گسیل اسیران جنگی به معابد و استفاده از ایشان به عنروان بررده بره     ادهرسمِ باستانی و جاافت هخامنشی مصرِاستان در 

دانیم که بهای برده به تردریج   های کافی از آن باقی مانده، می هایی مانند بابل، که داده شود و در سرزمین تدریج منسوخ می

تروان   ی ذابرت اسرت. بنرابراین مری    یابد، در حالی که قیمت کالاهای اساسی کمابیش در سراسر دوران هخامنشر  افزایش می

ی حراکم آن رایرج بروده، در راسرتای      ای که در میران طبقره   های اخلاقی نتیجه گرفت که دولت هخامنشی در امتداد ارزش

و در این زمینه به دستاوردهایی ملموس و چشرمگیر دسرت   حرکت کرده مودود کردن و زیر نظارت درآوردن نهاد بردگی 

 . استیافته 

کنند؟ چگونه است کره   های جدلی خود شرقیان را به بردگی متهم می ن بوده، چرا یونانیان در برخی از متناما اگر چنی

داننرد؟ و چگونره    ی بردگری مری   سازند و بربرها را شایسته نویسندگانی مانند ارسطو مفهوم آزادی را به یونانیان منسوب می

شنویم که همانا به خا  افتادن در برابرر شاهنشراه اسرت، و     ن میاست که مثلاً از رسمی به ظاهر متضاد با ارج انسانی سخ

 اند؟ یونانیان با آن مخالف بودهگفته شده که 

شرناختی از بررده در    ام که اگرر تعریفری دقیرق و جامعره     نشان داده «ی یونانی ی معجزه اسطوره»پیش از این در کتاب 

ی  شان، دشواریِ شریوه  های اجتماعی های یونانی در خواهیم یافت که شمار بردگان، نقش نظرمان باشد، بر مبنای خود متن

لمرو هخامنشیان بیشرتر  ناپذیر از ق شهرهای یونانی به شکلی مقایسه شده، در دولت شان و ستمی که به ایشان روا می زندگی

دانستند، از بدفهمیِ مفهوم  یونانیان، ایرانیان یا شرقیان را برده می که اینام که باور به  بوده است. در همان کتاب نشان داده

 ( ناشی شده است.  ( و مخلوط شدنش با بردگی )دولوتِس/ استبداد )دِسروتِس/ 

                                                           
 .9۹ارسطو، اخلاق یودموس:  5

2 Stolper, 1989: 80-101. 
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شود که نه تنها یونانیان اعتقادی به برده بودن ایرانیان یرا شررقیان    ای یونانی معلوم میه در واقع، با خواندن دقیق متن

 شود.  های بسیار اندکی به مفهوم استبداد نیز در موردشان دیده می ها و مادها ارجاع کم در مورد پارس نداشتند که دست

هرای   های فراوان دیگرشان به بررده  در برابر ارجاع سخنان ارسطو و افلاطون در مورد ارتباط بردگی با بربر بودن هم باید

شرهرهای   زبران اسرت و غالبراً بره دولرت      های یونانی باستان برده معمولاً یونرانی  یونانی دیده شود. یعنی اتفاقاً در کلیت متن

زبران هرم    یشان است که یونان ها و بردگان مسنی ترین نمودش کشمکش اسرارت و رقیب یونانی تعلق دارد که مهم  همسایه

 اند. بوده

شرمار، مقطعری و    بررای تاسریس و بسرط بردگری انگشرت      - اما در سطح جهانی مرسوم -مسیر واژگونه در ایران زمین 

آشور باسرتان   ،حرکت کرد انهدار به سوی نظام بردهبرای مدتی کوتاه که عصر پیشاهخامنشی  تنها دولتناموفق بوده است. 

ش با ظهور دولرت مراد فررو ریخرت. پرس از ظهرور       ا بود که در این زمینه ناکام ماند و ساختار شکننده ولی مهیب و مهاجم

تا اسیران جنگری و مرردم مغلروب بره     کردند در دوران حاکمیت حجاج بن یوسف ذقفی کوششی مسلمانان فاتح اسلام هم 

   .های جنوب غربی ایران به شکست انجامید سرسختانه و خونین اهالی استان بردگی گرفته شوند که این تلاش با مقاومت

این سازوکار را بره شرکلی دیگرر    با آوردن بردگان سیاهروست از آفریقا  ی فاتح عرب آن بود که طبقه سیاست جایگزین

فروپاشرید و   - الرزنج  مشرهور بره صراحب    –هم به سرعت با شورش بزرگ بردگان به رهبری یک ایرانی برپای دارند، اما آن 

داری که ترازه   بند برده به تهدیدی برای دولت نوپای عباسی تبدیل شد و قواعد حقوقی نیمنیروهای این اسرارتاکوس ایرانی 

روشنگر اسرت   الزنج( و اسرارتاکوس از این نظر ی میان رهبر زنگیان )صاحب مقایسهشکل گرفته بود را به کلی از میان برد. 

بزرگتررین  دهرد.   ی ایرانی بدان را نشران مری   ی جامعه داری در ایران و واکنش سخت و پردامنه ن نهاد بردهریشه بود بیکه 

تنها دو سا  به درازا کشید و هرگز بره تاسریس یرک نهراد      بود، اسرارتاکوسکه رهبرش شورش بردگان در امرراتوری روم 

در  یران زنگرهبرر  دارانه هم اذری به جای نگذاشت. در حالی که شورش  پایدار سیاسی نزدیک نشد و در تغییر نهادهای برده

رد و تنهرا  کر  فارس و خوزستان بیست سا  به درازا کشید و به تاسیس دولتی مقتدر انجامید که خلافت بغداد را تهدید می

 شکلِ موجود از بردگی در قلمرو ایران زمین را برای همیشه منقرض ساخت.

خدمتکار خانگی است که تنها شررط  غلام/ کنیز یا داری پنداشته شده،  ایم و به نادرست برده داشتهآنچه در ایران زمین 

ترای براقی را فاقرد    پرنج   کند، و هرر  ه میبند مورد نظرمان برآورد ان خرید و فروش )بند ب( را از ششپذیری و امک مالکیت

شود و کمک به اعضرای خانره در کارهرای     است. غلام یا کنیز خانگی خدمتکاری است که در درون خانه به کار گمارده می

برخروردار اسرت و هرم     -و نزدیک به شهروندان عرادی  –روزانه را بر عهده دارد و هم از حقوق و جایگاه اجتماعی مشخص 

ی خوب و جامه و پوشا  زیبرا   بردگان تغذیه برخلا غلام و کنیز دهد به لوا  اقتصادی اهمیتی ندارد.  م میکاری که انجا

دهنرد. یعنری غرلام خرانگی      کنند و ذرروت او را نشران مری    دارند و همچون نمادی برای ش ن اجتماعی سرورشان عمل می

 بر و پرخرج است، نه آن که تولید اقتصادی داشته باشد. سیستمی هزینه

نه قسمتی از ماشین تولید اقتصادی کشاورزانه که با کشتزار یا غلام یا کنیز خانگی در این معنا بخشی از خانوار است و 

ی کنیزان به وصلت و همخرون   که اغلب درباره –به خاطر پیوند نزدیکش با اعضای خانواده این سیستم  .معدن متصل باشد

ده است، در حالی کره در  زاید لزوما بر داری فرزندی که برده می داری متمایز است. در برده به کلی از برده - انجامد شدن می

 برد. هم می ینظام غلام خانگی این فرزند لزوما آزاد است و اغلب از پدرش ارذ

ی مقابرل بردگری    ها همچرون نقطره   رو لازم افتاد که مفهوم آزادی در بیشتر تمدن داری از این ی برده این توضیح درباره

بوده است. با این همره کرارکرد یراد شرده ترا پریش از        هم تا حدودی چنینپیشاهخامنشی شود و در ایران  صورتبندی می

داری را بره ویرژه در عصرر     ظهور دولت هخامنشی در قالب بردگی اسیران جنگی رواجی داشته و صرورتی جنینری از بررده   

بینیم. مفهوم آمرارگی و انردوراروم در ایرن چرارچوب در مقابرل بردگری تعریرف         حکومت آشوریان در غرب ایران زمین می

ای کره در   اما این مفهوم با آن بردگی یابد. د و به ویژه با آزاد کردن برده یا بازخرید شدن وی توسط خودش پیوند میان شده

ی شهرنشینی و بازرگرانی در ایرران و جغرافیرای     توسعهبینیم به کلی متفاوت است.  های دیگر می ها و فرهن  ی تمدن همه
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ای خویشراوند   رو باشریم کره هرر یرک توسرط شربکه       جمعیتی کوچکی روبره شده که با واحدهای  ی روستاها باعث می ویژه

داریم که نظام بردگی را  سروکاری پیچیده و متفاوتی  شناسانه اند. یعنی اصولا در روستاها با بافت جمعیت شده مسکونی می

شران تجرارت و    اقتصرادی  تابد. در کنار این مراکزِ کشاورزانه شهرهایی بسیار پرجمعیت را داریم که شراهرگ اصرلی   بر نمی

ی نظرامی در ایرران کوچرک و     شده طبقره  همین باعث میی مازاد موصو  کشاورزی.  صنعت است و نه مکیدن زورمدارانه

بسیار نخبه و بسیار تخصص یافته باشد، و از قواعد اخلاقی پیچیده و دشواری مثل آیین جوانمردی پیروی کنرد کره آزادی   

 گرفته است. جای می و مخالفت با بردگی در مرکز آن

ی تولید اقتصادی شهرهای ایرانی بوده، که بر تجارت تاکیرد داشرته و نره     ی جنگاور در ایران پیامد شیوه کوچکی طبقه

وجرود  ی کشراورزانه   لای آن شربکه  تاریخ در لابره از ابتدای ایرانی ی بازرگانی  شبکهغارت شهرهای همسایه. در ایران زمین 

ی  از سوی دیگرر رابطره  ها با اهالی زنگبار در آفریقا از یک سو و هاراپا  تردید میان سومری بیم که دانی داشته است. چون می

دار  و هم آذاری با مهُرهرای نشرانه   5بازرگانی برقرار بوده است. چون هم کهربای زنگباری در شهر سومری اشنونه کشف شده

 9میانرودانی از هاراپا.

اش در مراکز کشراورزانه و   ی جمعیت اش و توزیع ویژه ی اقلیمی خاطر ساختار پیچیدهایران زمین تا حدودی به بنابراین 

ی برزرگ   ی کوچرک جنگراور و یرک لایره     بندی جامعه به یک طبقه کوچگردانه در سطوی از پیچیدگی قرار داشته که لایه

ی جمعیرت کشراورز ایرانری     یبا همره تابیده است. به همین خاطر در سراسر تاریخ ایران زمین، تقر ی کشاورز را بر نمی برده

پذیرفته که شش شرط یاد شده  ی تمدنی توسط افرادی آزاد انجام می ی تولید اقتصادی این حوزه اند و تقریبا همه آزاد بوده

های دیگر است و احتمالا به ایرن   شان مصداق نداشته است. ایران زمین از این نظر استثنایی چشمگیر در میان تمدن درباره

ی  بوده که مفهوم آزادی در آن با چنین پیچیدگی و دقتی صورتبندی شرده و موروریتی چنرین نمایران در اندیشره      خاطر

 سیاسی ایرانشهری داشته است.

کنرد، باعرث شرده     اش اشراره مری   بردگری در ایرران و نادیرده گررفتن شرواهدی کره بره واژگونره        نظام بدیهی انگاشتن 

های برآمده از تاریخ اروپا بدان تعمیم داده شرود. نتیجره    زمین در  نشود و قالبهای سیر تکامل دولت در ایران  پیچیدگی

مرثلا  . بینریم  مری نگراه مارکسیسرتی بره تراریخ ساسرانیان      اش را در  رنگارن  است که یکی از نمودهای برجستههایی  جزم

)قررن  ساسرانی  ی عمر دودمان  یانهدر می جوامع وجود داشته که  داری در همه پیگولوسکایا معتقد است دورانی به نام برده

داری به فئودالیسم جزمی  در حالی که توو  حتمیِ بردهتر فئودالی گذر کرده است.  ی مترقی به مرحلهم.( ۰-۹/ ق ۹7-۹۲

مارکسیستی است که بر مبنای خوانشی به نسبت سطوی از تاریخ اروپای اواخر قرون وسطا شکل گرفته است. صوت ایرن  

تصور حتا در اروپا نیز جای چون و چرا دارد. فئودالیسم هم نظمی اجتماعی است که بره غیراب دولرت مرکرزی نیرومنرد و      

 بینیم.  اش را می کند که در تاریخ ایران از عصر هخامنشی به بعد واژگونه یروی نظامی متمرکز دلالت مین

های مارکسیستی آلوده نیست هم به خراطر عرام و جهرانی شرمردن      به جزم پیگولوسکایاکه مانند آلتهایم فرانتس حتا 

و گمران کررده    ۹شیرمان همین گفتارها را تکررار کررده  و اعلام کرده و از آنسی اروپایی حکمی مشابه را  سیر تکامل جامعه

، در حرالی کره چنرین نیسرت و اینران      انرد  بروده ی دهقان که در عصر انوشیروان پدید آمد، بردگان آزاد شده  اعضای طبقه

شدند و پس از اغتشراش مزدکیران برا توزیرع مجردد       تر هم کشاورز آزاد موسوب می مالکان کشاورزی بودند که پیش خرده

مالکران را   ای برین کشراورزان آزاد فرودسرت و کرلان     تر به دست آوردند و از نظر اقتصادی طبقره  ها آب و ملکی بزرگ مینز

های تراریخی تعرارض    شده، جدای آن که با داده داری تنظیم می نظام برده براساساین فرض که اقتصاد ایران تشکیل دادند.

سیاسرت  بره همرین خراطر گمران کررده      پیگولوسرکایا  شرود.   آمیز هم ختم می ها و تفسیرهایی اشتباه گیری دارد، به نتیجه

بره معنرای بره اسرارت گررفتن شرهروندان رومری و جرایگزین          زمرین  انتقا  جمعیت سوریه به داخل ایرران ساسانیان برای 

، مرکز داشرته در حالی که کل این ماجرا بر شهرها ترسیده است.  میعمرشان به آخر شان به جای بردگانی بوده که  ساختن

                                                           
1 Meyer et al., 1991: 289–298. 
2 Frankfort, 1934: 1–12. 

 .2۰-2۱: 5۹۲۰شیرمان،  ۹
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، نه تامین بردگان کشاورز یرا  گرفته و در راستای سیاست ساماندهی مسیرهای بازرگانی ایران ساسانی قرار می و نه روستاها

 هرا  در کشتزارها و معدنبردگان برده نیستند و  نشینشهرجمعیت اصولا اند که  این نویسندگان گویا متوجه نبوده. صنعتگر

 .شان به برده در دست نیست روستایی در ایران و تبدیل شدن  ا هیچ نشانی از کوچاندن جمعیتکنند. ام استقرار پیدا می
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 ایرانشهری  آزادی: دوم  بخش

 

 ی و اصالتگنخست: آزادی همچون نژاد گفتار

و در برافتی نرو   دگرگرون گشرت   ایران مفهوم کهن آزادی نیز -گیری دولت هخامنشی و تاسیس کشور فراگیر پارس با شکل

ز سروی  برود و ا  - به ویژه نظام ایلامی -های پیشین  ورزی ی ترکیب سیاست عصر هخامنشی از سویی نتیجهد. ش بازتعریف 

 سابقه از سرازمان یرافتگی اجتمراعی را    و مدارهایی کاملا نوپدید و بیبه دست داد ای از قدرت سیاسی  دیگر پیکربندی تازه

پیچیده و نخستین دیوانسالاری متکی بر مردیریت بازرگرانی،   . ظهور اقتصاد پولی، تاسیس نخستین دولت فراگیر ایجاد کرد

بینری   و ظهور نخستین نظام مدیریت سیاسی در سطوی جهانی عاملی بود که با تکیه به دستگاه فلسفی زرتشرتی و جهران  

 مفهومی نوین بود که آزادی نیز بازتعریف شد.   یکسره متفاوتِ برآمده از آن ممکن شده بود. در این بافتِ

های پیشین به جای خرود براقی    رایج در دوران واژگانیِدستگاه نماید که در دوران هخامنشی همچنان همان  می چنین

شرده اسرت. در کتراب     ی سیاسی و حقوقی نوینی رمزگرذاری مری   بوده و مفهوم آزادی با همان کلمات قدیمی اما در زمینه

هرای جنگری، و زوا  تردریجی     ن افرو  چشرمگیر خشرونت   که در عصر هخامنشی با دو قر 5ام نشان داده« داریوش دادگر»

اصرلی  ی  پشرتوانه اسیرگیری کره  ها،  شمار بودن تعداد جن  به دلیل انگشتنهادهای ابتدایی بردگی قدیمی روبرو هستیم. 

  .در این دوران کمابیش منسوخ شده بود ،داری است نظام برده

آمرد و عمرلا    ی زمرین بره حسراب مری     وی نظرامی کرره  برای نزدیک به دو و نریم قررن ارترش پارسری بزرگتررین نیرر      

داد و در مرواقعی کره    ای نشران نمری   گیری علاقه ی این ماشین نظامی هم به برده ناپذیر بود. سیاست کنتر  کننده شکست

که نیازمنرد آبادسرازی   شدند  کوچانده می، به مناطقی تبدیل شوند به بردهکه آناقوام سرکش به جای داد،  شورشی رخ می

این را هم در الگوی کوچاندن قبایرل ایرانری شورشری بره جزایرر      ماندند.  و خودبنیاد باقی می در آنجا همچنان آزادند و بود

هرایی مثرل میرانرودان و     های یاغی به سرزمین بینیم و هم در کوچاندن یونانی جنوبی خلیج فارس به امر داریوش بزرگ می

انرد، امرا    کرده آشوری خود سیاست جابجایی جمعیتی و کوچاندن را اجرا می آسورستان. یعنی هخامنشیان مانند پیشینیان

و از آن همچرون تردبیری بررای شهرنشرین کرردن       بودنرد   کرده ی قدرت حذ   سازی جمعیت مغلوب را از این معادله برده

و فررو کاسرتن   گیرری   ی مسریر بررده   کردند، یعنی رونردی کره درسرت واژگونره     جمعیت و رونق مراکز تجاری استفاده می

 . شهرنشینان به رعیت کشاورز بود

نشاند. این شواهد اغلب نادیده  شواهد فراوانی در دست داریم که این تفسیر از رفتار جنگی هخامنشیان را به کرسی می

هرا   دادههایی برای فهم رفتار سیاسی دولت پارسی به کرار گرفتره نشرده اسرت. برا ایرن حرا          انگاشته شده و همچون داده

کنند. از عصر کوروش تا زمانی که داریوش سروم از اسرکندر    سازگار هستند و به همین چارچوبی که طرح شد اشاره می هم

                                                           
 ب.-5۹2۱وکیلی،   5
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 تبار سکا و خواه قلمررو  ناپذیر از رقیبان )خواه قبایل ایرانی مقدونی شکست خورد، ارتش هخامنشیان همواره به شکلی قیاس

ترین نبرد این ارتش یعنری   توریف شدهروایت یونانی از ده است. حتا ش میروز شورشی( نیرومندتر بوده و در نبردها پی اقوام

 دهد.  را نشان میقاطع همین چیرگی و برتری  خوانده شود،هم اگر با دقت « های مادی جن »

برا  انرد.   بسته دانیم که روش آشوریِ کوچاندن مردم شکست خورده را هخامنشیان نیز به کار می این را میاز سوی دیگر 

 لسروفان یاز ف یکر ی ،یتروآن  وسیر آپولون ی در سرفرنامه بره عنروان مثرا      انرد.  شده ها به برده بد  نمی این حا  این جمعیت

را در تبرار   یونرانی  یمردمر خوانیم که  می ،هبه شوش سفر کرد (یلادیی نخست م سده) ۹1قرن  یانهیکه در م یپوتاگوراس

از . ایشان به او گفته بودند که از گفتند یسخن م یونانیو به زبان  ندا هکرد یم یآباد زندگ یکه در شهر هدیشوش د یکینزد

شان در سایر منابع کهن  ی شورش اهالی ارتریا و شکست سریع و کوچانده شدن هستند. درباره ایتررِاِاهالی دولتشهر اعقاب 

که ایشان به بردگی کشیده نشردند و در   یونانی اطلاعات زیادی آمده و هرودوت در زمانی نزدیک به این واقعه تصریح کرده

 5جایی نزدیک شوش استقرار یافتند.

و حدود سیصد سا  پس از انقراض دولت هخامنشی به آن منطقه رفتره   ایحدود پانصد سا  پس از فتح ارترآپولونیوس 

انرد.   تن بوده 7۲۱ابتدای کار اند که در  گفته نفر بوده، هرچند خودشان می ۰5۱گوید شمار این اسیران در ابتدای کار  و می

دهد که هخامنشیان برخلا  روایت هرودوت کل مردم شهر را تبعید نکرده و تنها خاندانهای اشررافی و   این اعداد نشان می

شان آن است که پانصد  ی مهم درباره اند. اما نکته اند را به آن منطقه فرستاده جنگیده احتمالا مردانی که شورشی بوده و می

ی، نوادگانشان شماری زیراد پیردا کررده و    مرکز شهرهای بزرگ ایران س از این تبعید در جایی نزدیک به یکی از مامسا  پ

 اند و زبان و هویت و تاریخ خویش را نیز حفظ کرده بودند.   زیسته همچنان آزادانه در شهر خود می

گویرد داریروش برزرگ )کره      کنرد و مری   ایید میها با ایشان ت رفتاری پارس ی خوش آپولونیوس گواهی هرودوت را درباره

شورش در زمانش رخ داده بود( به ایشان اجازه داده بود از معدن سنگی که در آن حوالی بود استفاده کنند. ایشران چنرین   

فروش سن  ذروتمند شده بودند و قدردان شاهنشاهان هخامنشی بودند. چندان کره سره قررن    استخراج و کرده بودند و با 

نقراض این دودمان در دو معبد در شهرشان برای داریوش و خشایارشا قربانگاه داشته و برای ایشان مراسمی دینری  پس از ا

های سن  مقایسه کرد که پیش و پرس از ایرن دوران    توان با به کار گماشتن بردگان در معدن این را می 9اند. کرده اجرا می

دهرد کره    شواهدی از این دست نشان می شده است. بردگان موسوب می برای  در مصر و روم رایج بوده و مرگبارترین شغل

شده است. بخشری از ایرن گسسرت مردیون      گیر پیشین موسوب می های خشن و برده نظم سیاسی پارسی گسستی با نظام

ی آزاد انسانی در آن بوده است، و بخشری دیگرر بسرط همران مفهروم آزادی کهرن        دستگاه فلسفی زرتشتی و اهمیت اراده

کررده اسرت.    ایلامی است که حتا به اقوام غیرآرایی و شورشی )مثل یونانیان ارتریا( نیز تعمیم پیردا مری   - اکدی –سومری 

شرود و دلیرل نیکنرامی و بزرگری شراهان بنیانگرذار        خط سیر مفهوم آزادی از دوران کوروش به بعد بر این مدار ترسیم می

فروپاشی دولت هخامنشی  نوظهوری را ابداع کردند و به کرسی نشاندند.ی ایران آن است که چنین سیاست  کشور یکرارچه

عملا چنین هم شرد   که چنانتوانست دستاوردهای این نظم پارسی را به باد دهد.  و تازش اسکندر بورانی بزرگ بود که می

منشری مثرل بالکران و    های پیشین هخا ی مصری را در استان دارانه و قدرت نوظهور روم بعدتر همان چارچوب خشن و برده

مصر نهادینه ساخت. اما ایران زمین این بوران را از سر گذراند و پس از آشوبی هفتاد هشتاد ساله بار دیگر برا فرراز آمردن    

 اشکانیان به نظم کهن هخامنشیان بازگشت. 

اسررت.   تهدر دوران هخامنشری در زبران پارسری باسرتان رواج داشر     « آزاد»ی  تقریبرا تردیردی نیسرت کره خرودِ کلمره      

ی این تبار زبرانی   در ادامهبینیم.  ها می های خاص و صفت )آزاتهه( در برخی از نام« ر آزاتهه»های این واژه را به صورت  ترکیب

را در منرابع   (آزاد« )آزات»ی  شناختی و حقوقی بوده کره از ابتردای عصرر اشرکانی کلیردواژه      ی جامعه با تکیه به این زمینه

ایست که در همین شکل تا به امروز بیش از دو هزار و دویست سا  کاربرد خود را حفرظ کررده    بینیم و این کلمه پارتی می
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در دوران هخامنشری هرم در    «آزاد»ی  این تعبیر از کلمره دهد که  است. رواج ناگهانی و پختگی معنایی این کلمه نشان می

ی مفهروم   بنابراین ظهور دولت هخامنشی با توولی عمیرق دربراره   وجود داشته است.شکل های ایران شرقی به همین  زبان

اش  اکردی  - به جای برابرنهاد سومری« آزاد»ی آریایی  ِ کلمه اش همراه بوده که در جایگزین شدن آزادی و جایگاه اجتماعی

 بوده است. 

در زبران   .گرردد  براز مری   انهخامنشری هرا پریش از    قرن تر است و به بسی کهندر ایران شرقی « آزاد»ی  ی واژه تبارنامه

ایرن کلمره   «. پاکدامن، اصیل، پاکزاد»به معنای بوده  یصفتکه وجود داشته  ه(آزاته) atAzAاین واژه به صورت اوستایی 

 5ی پشرتیبان زرتشرت برود.    ها همچون صفتی برای آتوسا همسر گشتاسپ به کار گرفته شده کره نخسرتین ملکره    در یشت

 تر برایش باشد.   معنای دقیق «زاده نژاده و اصیل»که درست است، اما شاید  9ترجمه کرده« بزرگوار»را آن جلیل دوستخواه 

بررای   -ترر  شناسری دقیرق   و از نظر ریشه -خوب  یهم برابرنهاد ۹اش به کار گرفته که پدرام جم در مقاله« آزاده»صفت 

 همین مفهوم است.  

در یعنری دسرت کرم     ۰انرد.  های قدیم ایزدبانوان نیز با همین کلمه وصف شده که در یشت ی جالب توجه آن است نکته

ی  داده، یعنی در اوایل هرزاره  همان حدودی که در ایران غربی گذار واژگانی سومری به اکدی )آمارگی به آندوراروم( رخ می

و همرین در عصرر   وجرود داشرته   نهادی برای آن  نیز برابرهای ایرانی شرقی  در زبان (ی دوم پ.م اواخر هزارهسوم تاریخی )

 .در زبان ملی ایران باقی مانده است« آزاد»و تا به امروز در قالب شده واژگان مترادفش   جایگزیناشکانی 

کره   1بینریم  نا مری ئِاند، همین صفت را برای د  ی زرتشتی صورتبندی شده در متون اوستایی نو که بیشتر در بافت فلسفه

یابرد و   ت در قالب دختری پانزده ساله و زیبا یا زنی زشت و پلید تجسم میست و به هنگام عبور از پل چینو همان وجدان ا

زاده و نرژاده   در این بافت را اغلرب بره همران معنرای اصریل     « آزاد گ»نمایند. صفت  اشون یا اشموغ بودن را به افراد باز می

ی آزاد  ایست کره اراده  ی زرتشتی دین یا وجدان همان نقطه توان به این نکته هم پای فشرد که در اندیشه اما می ۱.اند گرفته

زنرد.   های شخصی انسانی را رقرم مری   خورد و انتخاب فردی با شناسایی اخلاقی قانون طبیعت )اشه در برابر دروغ( پیوند می

زادگری و نژادگری    ها نگنجرد و بره اصریل    ده شده شاید در بافت کهن یشتبه دین نسبت دا جا اینیعنی مفهوم آزاده که در 

ی آزادی در بافرت مرتن    کلمره  کره  ایرن  ی انسرانی تاکیرد کنرد.    ی رهایی و خودمختار اراده دین ارجاع ندهد، بلکه بر سویه

جرای توجره دارد و    اوستایی با قدمت سه هزار ساله با مفهوم وجدان شخصی و گزینش اخلاقی ارادی پیوند خورده، بسریار 

 دهد. ی آزاد انسانی را نشان می انسجام معنایی این دستگاه مفهومی و برجسته بودن مفهوم اراده

معنری  « زاده شده، بره شرکل مرادرزاد    که چنان»مشتق شده و « -ز ن»ی آزاد از بن  های ایرانی کلمه گفتیم که در زبان

به معنای والا و بالا )مثل آشریان و  « آ»آزادی در پارسی از پیشوند  سومری همسان است.« آماگی»دهد و از این نظر با  می

« مرادرزاد، نیکروزاد، اصریل   »گفتریم در اصرل    که چنانساخته شده و « زاد»اشکوب و آواز و آهن  و آفتاب و آغوش( و بنِ 

 دهد.  معنی می

. یعنری  «والاگهرر ، زاده نجیرب »اسرت و دیگرری   « رهرا، آزاد »اش همران   آمده که یکی دو دلالت اصلی از این واژه بر می

 ای خوشنام زاده شده باشد.   که تباری ارجمند داشته و در خانواده هدرک به کسی اشاره میی این واژه  احتمالا شکل اولیه

هرای   همین معنای اخیرر اسرت کره در دوران   زاده بوده است.  ن اصیلچنین کسی بوده که همزمان آزاد و رها و همچنی

تعمیم یافته و باعث شرده بخشری از اشررا  فروپایره برا برچسرب       های ساسانی تن  بُراق و پایکولی(  )مثلا در کتیبهبعدی 

ویسرروهران،  شرهریاران،   مشرتمل برر   آزادان نامیده شوند. طوری که هرتسفلد سلسله مراتب اشررا  در دوران ساسرانی را  
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ی آزاد از دو برن   اند که دو دلالت متفاوت کلمه برخی از پژوهشگران فرض کرده  .دانسته است بزرگان، آزادان، و کدخدایان

آیرد و معنرای    مری  «زادن»به معنرای  « -زن»گوید معنای نژادگی و نجابت از بن  متفاوت مشتق شده است. مثلا نیبرگ می

مشرتق شرده اسرت. او ایرن نظرر را از       «رهرا کرردن   ،فرو هشتن ،بیرون ریختن»ه معنای ب« -زای»قیدی از بن  رهایی و بی

ی آزاد را مطررح کررد.    های منسوب بره کلمره   فرضِ دو بُنی بودن دلالتسن  پریخانیان گرفته که برای نقد دیدگاه کریستن

ی آزاد هرم جرای    نماید، امرا تفسریر نیبررگ از کلمره     انگارانه و نادرست می سادهبه دلایل دیگری  سن البته دیدگاه کریستن

 کند.  چون و چرا دارد و معنایی بیش از موتوای سرراست و صریوش را بر آن بار می

 دو مفهروم  کره  اینی  فرض ایشان درباره فرانسوا دوبلُوا بعدتر دیدگاه پریخانیان و نیبرگ را نقد کرد و نشان داد که پیش

پیوند معنایی با هم ندارند، نادرست است. از دید او بردگان چرون بره خرارج از     «آزادگی /رهایی»و  «زادگی اصیل /نژادگی»

   5اند. گرفته اند، در تقابل با اعضای خانوار که خویشاوند و همخون هستند قرار می ی خویشاوندی تعلق داشته دایره

مفهروم   کره  ایرن داشت نادرست دیگری دست به گریبان است و آن هرم   برداشت دوبلوا در کل درست است، اما با پیش

است. یعنی به این نکتره توجره نکررده کره مفهروم بردگری و       گرفته به معنای برده را های ایرانی قدیم  بنده/ بند   در زبان

و کلیدواژگان دیگری که در منابع اروپایی به برده ترجمه شرده،   شود ها به آن در عصر هخامنشی کمابیش منسوخ می اشاره

ی  ی یونران و روم باسرتان را بره جامعره     دارانره  خیزد که نظام سیاسی بررده  مدار برمی و یونان یداشتی هرودوت اغلب از پیش

 است.  داده ایرانی تعمیم می

ام، مفهروم   اش بوث کررده  درباره« داریوش دادگر»ی ها اند و من هم در کتاب بسیاری از پژوهشگران نشان داده که چنان

کرده که خارج از یک نظام دودمانی زاده  در پارسی باستان ارتباطی با بردگی نداشته و به کسانی اشاره می)بنده(  «ب ند  »

جنگاوری اشراره  ی بیستون به مردان  اند. به طور خاص این کلمه در کتیبه اند و به شکلی قراردادی به آن پیوند خورده شده

ی  کلمره «. انرد  بنرد شرده  »شوند، چون از راه خدمات نظامی به آن  کند که همچون اعضای خانوار هخامنشی قلمداد می می

کنند. یعنری   ی پارسی اشاره می ی جنگاوران نخبه آید و هردو به طبقه می« کار ه»در متون پارسی باستان در کنار « بند »

 دهد. ی فرودست کشاورز مغلوب ارجاع می طبقهاصولا به را دارند که ی برده  دقیقا معنایی واژگونه

است که در پارسی دری امروز هم براقی  « بندی»ریخت است، و آن  ریشه و هم ی دیگری هم البته با واژه «بنده»ی  کلمه

سرراه انردر   »خوانیم کره   یدهد. در شاهنامه این معنی از بنده منظور است، وقتی م معنا می «گرفتار ،زندانی ،اسیر»مانده و 

هرردو دلالرت یراد شرده را داشرته      « بنده»ی  های ایرانی واژه در زبان«. ایران پراگنده شد/ زن و مرد و کود  همه بنده شد

کرده و از سوی دیگر گرفتار  شوند اشاره می است. یعنی از سویی به کسانی که از بیرون به نظام دودمانی و خانوار ملوق می

میانره بنرده در معنرای    از این دو اما به معنای برده نیستند و بعدتر هم کره در قررون    یک هیچرسانده است.  و در بند را می

کنرد و برا آن    ، تنها یکری را بررآورده مری   که  کر شد شاخص تعریف بردگی شششود، باز از  غلام خانگی به کار گرفته می

 تفاوتی بنیادین دارد. 

)بره معنرای   « ب نردْه کی »)یعنری خردمتکار، کنیرز( و    « ب ندی/ و نردی »پهلوی، « ب ند  »ی بنده را در  این معنای دوگانه

)بنردگی( در فارسری   « ب نْد گیفْت»)غلام و خدمتکار( و « ب نَّ »تکار زن و کلفت، و به استعاره: روسری( در سانسکریت؛ خدم

در کرردی )همره بره معنرای بنرده و خردمتکار( هرم        « ب نری »در خوارزمی؛ « و ندیک»در سغدی؛ « و ندیهْ»ی تورفانی؛  میانه

در ارمنری و  « خهرب ند  »های دیگر ایران زمین مثل  و  همتاهایش در زبان ی پارسی دری بینیم. در کلماتی مثل خربنده می

کره مفهرومی بره کلری      ،بینیم، و نه بردگی را همین دلالت بنده به معنای خدمتکار و گمارده را می 9در سریانی« خهرب ندقْا»

 متمایز دارد.

این بنده با برده متراد  نیسرت. آزاد/  اما  ،گیرد ر میمفهوم آزاد به راستی در برابر بنده قرادر ایران زمین به این ترتیب 

دهد که کسی به شکل طبیعی و از راه زاده شدن در خاندانی عضویت یافتره، و   ارتباطی ندارد. بلکه نشان میگی به بردبنده 
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کره از بیررون   است جایگاه چنین کسی بنابراین بنده «. بند شده است»یا به شکلی قراردادی و از بیرون به آن درپیوسته و 

اند به کلی جعلی و تخیلی اسرت و در   هم که برخی به بنده منسوب کرده« ی آزاد شده برده». تعبیر به خاندانی ملوق شده

 ای برایش وجود ندارد.  هیچ متن و سندی پشتوانه

ه ایرن شرکل حرل    انرد، بر   نامیرده  که چرا نجبای عصر پارتی و ساسانی خود را آزادان می یمعمای مشهوربر این اساس 

فرض مورخانی برخاسرته کره    شود که اصولا معمایی در کار نیست و نامتناسب نمودن این کلمه برای آن جایگاه از پیش می

کند، و نه کسی که به خاطر سرشت مادرزاد خرود آزاد اسرت و ایرن     ی آزاد شده دلالت می به برده« آزاد»اند  کرده گمان می

زادگان و اعضای اصرلی   آزادان به سادگی در این دلالت یعنی اصیل سازد. انی نمایان میسرشت را با عضویت در خطی دودم

 های اشرافی. خاندان

بینری   زادگری ترا حردودی در جهران     این نکته هم ناگفته نماند که به گمان نگارنده پیوند خوردن مفهوم رهایی با اصیل

ی  ای بوده کره اراده  اند، دین زرتشتی تنها دستگاه نظری یافته های یاد شده توو  می زرتشتی ریشه دارد. در زمانی که زبان

دانسته است. چرخش چشرمگیر   شمرده و اختیار و حق انتخاب را سرشته در  ات بشر می آزاد را برای انسان به رسمیت می

همرین زیربنرای   های حقوقی و توو  ناگهانی نظام قراردادهای اقتصادی در عصر هخامنشی تا حدود زیادی بر مبنرای   نظام

فلسرفی و آن نمودهرای    -بنابراین معقو  است که بررسیم چه ارتباطی میان ایرن چرارچوب دینری   اند.  فلسفی استوار شده

 حقوقی و دستاوردهای اجتماعی وجود داشته است.  

ایرران زمرین را    ی آزاد در ی زرتشتی در همنشینی این دو و ویژه بودن بافت ارجاعی کلمه تواند تاذیر اندیشه گواهی که می

 کره  چنران زادگی و نجابت و شرافت برقرار اسرت.   و اصیل« زادن»ها هم پیوندی میان بن  نشان دهد، آن است که در سایر زبان

بره معنرای     gentleی  هرای امرروزین واژه   )گنِوکوس( به معنای نجیرب و شرریف و انگلیسری    ی  یونانیان هم کلمه

ریشره اسرت و    های ایرانری هرم   در زبان« -زن»اند که با بن  گرفته -gen)گنِا( و  زاده و والاتبار را به ترتیب از بن  نجیب

انرد،   ی یونانی است که در برخی از متونی که از چارچوب فکری ایرانی تراذیر پذیرفتره   رساند. در این میان تنها کلمه زادن را می

 کنند. اغلب ارتباطی با آزادی و رهایی برقرار نمی ها اینکند، اما  معنای رهایی را هم حمل می

هرای ایرانری    زبران ی  گردد و ایرن را در همره   به رهایی و فارغ از قید بودن باز می «آزاد» ی در مقابل معنای اصلی کلمه

 (آزات) ազատسرکایی،  « آیْسراتهه »سرغدی،  « آزاتریّ »ی تورفرانی،   فارسی میانره « آزاد»پهلوی،  (آزات) tAzaبینیم:  می

شان رهرایی و برکنرار برودن از قیرد و بنرد و اجبرار        اصلی همگی معنای عربی « آزاد»گرجی،  ی(آزات) აზატი، کهن ارمنی

 است.  

نیز البته هست اما در حاشیه حضور دارد و بسامد و برجستگی کمترری نسربت بره    زادگی(  )اصیلمفهوم دوم این کلمه 

ی  فارسری میانره  « آزْن»اوسرتایی،  « آسرنا »شود.  با ترکیب صرفی متفاوتی صورتبندی میاین معنای نخستین دارد و اغلب 

زادگری و اصرالت و نژادگری را     سغدی )صفت مادینره( همگری نجیرب   « آزاتچه»سریانی و « آزدا»سکایی، « آیسْنا»تورفانی، 

 هم نهفته است.  « آزاد»های  و این معنی در بسیاری از مشتق 5رسانند می

شان در پیوند با اصرالت   شکانی تداخلی میان مفهوم آزاد و آریایی پدید آمده و این چه بسا به اشترا  معناییدر دوران ا

هرم  « آزاد»گفتیم معنرای جرانبی    که چنانبرجستگی داشته و « آریا»ی  و شرافت مربوط باشد، یعنی مفهومی که در ریشه

تررین   شود و این سنت تا بره امرروز ترداوم یافتره اسرت. کهرن       می بوده است. از همین دوران است که ایرانیان، آزاد خوانده

ی تورانیران از   بینیم که در آن گفته شده وقتی زریر با نیزه ی صریح به این همنشینی مفهومی را در یادگار زریران می اشاره

اش به میردان بررود،    واهیپای درآمد و از اسب فرو افتاد، در میان سراهیان گشتاسپ کسی را یارای آن نبود که برای خونخ

 تنها بستور پسر زریر بود که برای گرفتن انتقام وی داوطلب جنگیدن شد.  « ایر و آزاد»آمده که در میان  جا اینو 

ی جمعری   احتمالا از همان دوران اشکانی به بخشی از خودانگارهزاده(  )رها، اصیلایرانی( با آزاد  ،این ترکیب ایر )آریایی

دقتی و ابهام آن را به گروهری از   ی آزاد اشاره شده و اغلب با بی شده بود. چون در منابع رومی مدام به کلمهایرانیان تبدیل 

                                                           
 .۰1-۰۰: 5، ج.5۹2۹دوست،  حسن  5
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دهرد کره احتمرالا آنچره در      اند. در حالی که گواهان ایرانی از این دست نشان می ای از سراهیان نسبت داده اشرا  یا رسته

بینیم که یک  ابری آزادی و ایرانی/ آریایی بودن است. از همین دوران میاصل بوده و در منابع رومی با توریف نقل شده، بر

نامند و این هم احتمالا بره ابهرام نویسرندگان رومری دامرن زده اسرت.        لایه از اشرا  فروپایه هم خود را آزادان )آزاتان( می

زُرگران( را هرم در منرابع سیاسری     ی آزادان همچون برچسبی از یک طبقه از اشرا  )در کنار ویسروهران و وو کاربرد کلمه

 5سازند. را از چرم او می« آزادان»فروشد که کفش  ، در آنجا که بز فخر می«درخت آسوری »بینیم و هم در متونی مثل  می

 (آزات: ազատهرا )  یعنی آزاد  اشرا  فروپایهکه میان بینیم  بعدتر در دوران ساسانی همین تمایز را در اشرا  ارمنستان می

 .وجود داشته استناخار( )اشرا  بلند مرتبه و 

، احتمالا در عصرر  کرده تعریف میآزادان ای از اشرا  جنگاور را با برچسب  طبقهدر دوران اشکانی آن بافت مفهومی که 

ی کراره و بنرد     آید که سراهیان پارسری بره دو رده   ی بیستون بر می های کتیبه هخامنشی نیز وجود داشته است. از اشاره

شدند و با سوگند وفاداری و آیینی نمادین خرود را   ها بند  )بنده( نامیده می اند. از این میان انگار که پیاده شده تقسیم می

هایی جز خاندان  هایی که به خاندان اما سوارهند. ا هشد کردند و به این ترتیب به آن بند می به خاندان هخامنشی منسوب می

همرین نظرم در   پساهخامنشی هرم  در دوران اند.  شده ، کاره نامیده می«اند شده بند نمی»آن  اند و به هخامنشی متعلق بوده

های عصرر هخامنشری و اُسرواران     دار سنگین اسلوه )کاتافراکت انگار سواران زرهروش نیزه که چنانماند.  میآرایی باقی  رزم

هرا   سروارکاران سربک اسرلوه )آزادان( و بعرد از آن    هرا   انرد و پرس از آن   داده ترین رده را تشکیل مری  دوران ساسانی( نخبه

 اند.   گرفته ها( قرار می های سبک اسلوه )بنده پیاده

که بنده با برده تفاوت دارد و تمایز آزادان و بندگان در صف جنگراوران بره جایگراه    ها گواهی هستند بر این نکته  بندی این رده

تکررار خطرای مورخران رومری      رو ایرن شده است. از  های فرمانده مربوط می نشان به خاندا اجتماعی نیروی نظامی و نوع وابستگی

اند، توجیهی عقلانی ندارد. قاعدتا آنچه که منابع رومری در قالرب    ی آشنای خود اشتباه گرفته دارانه را با نظام برده ها اینباستانی که 

اشرکانی بروده کره در عصرر هخامنشری هرم         اند، تفکیک میان سوارکاران و پیادگان در ارترش  دوقطبی آِزاد/ بنده بدان ارجاع داده

ی بند  را بررای پیادگران و در دوران پرارتی نرام آزادان را بررای سرواران        هخامنشی کلمه برقرار بوده است. به شکلی که در عصر

لقب آزاده را بارهرا در کنرار    «نامه گرشاسپ»اسدی طوسی در  که چنانکند.  این کاربرد در دوران اسلامی هم تداوم پیدا میداریم.

  دیگر هرم از عبرارت آزادگران دقیقرا همترای تعبیرر اشرکانی        اسم رامین و همچون صفتی برای او به کار گرفته است و در جاهای

 گوید: دهد می آزاتان بهره جسته است. مثلا جایی که جن  موبد و ویرو را شرح می

 آزادگرررررانش را بررررره تنرررررد   بگفرررررت»

 

 «سرررت کنرررد  کررره از جنررر  آوران زشرررت 

 

 گوید: میشود  دهد که شاه موبد از کار ویس و رامین آگاه می یا جای دیگر وقتی شرح می

 گرررررررران و نامررررررررداران آزاد دگررررررررر»

 

 9«بزرگررررران و دلیررررررران و سررررررواران  

 

ای از  ای نظرامی و طبقره   شرود و بره رسرته    ی آزاد که اغلب در شکل جمع دیرده مری   ی کلمه گذشته از این کاربرد ویژه

ترِ این نام در دو هزار سا  گذشته وجه صفتی داشته و از سرویی رهرایی و آزادگری را     ی رایج کند، استفاده اشرا  اشاره می

 شده است.  ی کل ایرانیان به کار گرفته میداده و از سوی دیگر همچون برچسبی برا نشان می

های زیادی از این کاربرد داریم و روشن است که منظرور از آزاد و آزاده همران ایرانری اسرت.      به ویژه در شاهنامه نمونه

 خوانیم که   مثلا در جایی می

 نبرررد برره گیترری مرررا نیسررت کررس هررم     »
 

 ۹«ز رومرررری و ترررروری و آزادمرررررد        
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ی آزاد در زمانی بسیار طولانی برای توصیف چیزهای مقردس نیرز    در کنار این موتوای وابسته به ش ن اجتماعی، کلمه

ای نشان داده، از ابتردای دوران ساسرانی صرفت آزاد را     ی دانشورانه پدرام جم در مقاله که چنانشده است.  به کار گرفته می

)کتاب شریف نوا/ نو( را داریم. همچنرین در مترون پازنرد    « سته  نیواگ/ نهواگآزاد پو»های مانوی مثل  برای اشاره به کتاب

در قررآن هرم    5دهرد.  ای هست که به تورات ارجاع مری  شود( اشاره )کتابی که آزاد خوانده می« ایش آزاد خْوانهند  نیبی »به 

  9ی آزاد شده( توصیف شده است. )خانه« العتیق بیت»کعبه با صفت 

ای از عهد عتیرق باشرد،    اند که شاید صفت آزاد برای کتاب به دیرینگی و قدمت اشاره کند و ترجمه حدس زده جا ایناز 

ایرن دلالرت در ضرمن     ۹ترجمه کنریم کره پرذیرفتنی اسرت.    « ی دیرینه خانه»العتیق را هم  و این در صورتی است که بیت

اش سودمند است که در مترون برودایی    د و گوشزد کردنکن را هم حمل می« زاده، اشرافی، آریایی اصیل»ی  مضمون دیرینه

چنان که چهرار حقیقرت اصریل    اند.  کرده توصیف می« آریا»ی متراد   کهن نیز اصو  دینی و مفاهیم مقدس را با کلیدواژه

نامیرده   )چهرار سرتون آریرایی(   « چ تواری آریا س رتیان »و در متون سانسکریت « چ تاّری آری ه س کّانی»بودایی در متون پالی 

آری ره  »و در سانسرکریت  « آریرو اهته نگیکرو م گرّو   »ی نجیبانه و شریف نیز در زبان پالی  شوند. عبارتِ بوداییِ راهِ هشتگانه می

ای یرا   دهرد و صرفتی اسرت بررای آمروزه     معنا می« دار و راستیناصیل، ریشه»است. در تمام این موارد آریا « استهنگهه مارگهه

ی ادیران ایرران غربری )مانویرت و      در قرون بعدی کاربردی مشابه دربراره « آزاد»ان ترتیبی که چیزی مقدس. درست به هم

 کند. یهودیت و اسلام( پیدا می

ی آزاد و بنده باعث شده هنگرام تفسریر ایرن     ی کلمه لایه لایهی گسترده از معانی و کاربردهای  توجهی به این شبکه بی

در منرابع  انرد.   هرا عراجز بروده    های این مضرمون  وند، که آشکارا از در  پیچیدگیها منابعی بیرونی مرجع انگاشته ش مفهوم

یعنری  کره    دهشذبت  و  liberiبه صورت  «آزاتان»ی ایرانی یعنی ی جنگاوران سوارکار رومی و یونانی نام رسته

« آزاد»ای کره بره مفهروم     . روشن است که رومیران و یونانیران نزدیکتررین کلمره    ی آزاد شده ی قبیله، یا برده بردهعضو غیر

مثرل ایرران مسرتقل از    ی مشابهی کره   کلمهداده است. یعنی  این به مفهوم بردگی ارجاع میاند، و  گرفته اند را به کار  داشته

انرد. ایرن مراجرا     در اختیرار نداشرته   ،کنرد زاده بودن بزرگران اشراره    همزمان به سرشت آزاد انسانی و اصیلدارانه  نظام برده

اند مفهوم آزادی در ایران نیز در برابرر   اروپامدار پدید آورده است. چون گمان کردهقدیم و جدید هایی در فهم مورخان  ابهام

 ای از اشرا  خود را به این شکل تعریف کنند.   شده، و این شگفت است که رده بردگی تعریف می

ی   ی بنرده  یرک از دو کلمره   ی که عام و جهانگیر است را بره یراد بیراوریم ترا دریرابیم کره هریچ       کافی است تعریف بردگ

هرا   ها را از غیربررده  دارانه برده مهمترین شاخصی که در یک سیستم برده .به بردگی ارتباطی ندارد نظام و آزاد سوارکار پیاده

دار بردگران سرسرختانه از دسرتیابی بره      تمام جوامع بردهکند، امکان دسترسی به سلاح و نیروی رزمی است. در  متمایز می

شد و بردگان را بررای جنر  بره     اند و هرگاه بنا به ضرورتی این اصل نقف می شده سلاح و یادگیری هنرهای رزمی منع می

  کردند. داری ایجاد می داشتند و تهدیدی برای نظام برده بلافاصله بردگان سر به شورش بر می گرفتند،  کار می

ی حمرل   هایی که در پایان تاریخ خرود بره بردگران مِسرِنی اجرازه      بینیم، از اسرارت این الگو را در سراسر تاریخ اروپا می

هرای   های زیر فرمان بطلمیوس کره بره مصرری    ، تا مقدونیشان را سرکوب کردند شورشبا دشواری زیاد و بعد  سلاح دادند

هرایی   ، و از آنجا تا رومری شان قرار گرفتند و بعد مورد حمله ها بجنگند سلوکیی نظامی دادند تا با  برده مجا  تشکیل رسته

همرواره مسرلح شردن بردگران      و در نهایت رم را به ایشران باختنرد.   های برده را در مقام نگهبان به کار گماشتند که ژرمن

بروده کره شرکا  میران نهراد جنر  و        دارانه تا زمانی برقرار بندی برده شده و لایه داری موسوب می ناقوس مرگ نظام برده

ایرم، چرون در    داری نداشرته  شک هرگز نظام بررده  شده است. به همین خاطر در ایران زمین بی نیروی کار بردگان حفظ می

هرای مرسروم و    شود و در عصر اسرلامی هرم یکری از شرغل     ها مربوط می ها به بنده/ بند  به ارتش دوران قدیم تمام اشاره
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زادگرانی مثرل مومرود غزنروی      آن بوده که در ارتش خدمت کنند و به همرین دلیرل غرلام   درباری های  موبوب برای غلام

دهد که ایرن    وار مفهوم بنده/ غلام با جنگاوری و نهاد ارتش نشان می یعنی پیوند اندامتوانستند به پادشاهی دست یابند.  می

 .  اند شک برده نبوده بیگروه 

در ایرن دوران  چرون  بوده اسرت.  در دوران اسلامی غلام خانگی از این گروه   بخشیاین البته درست است که خاستگاه 

رو بره   انرد، و از ایرن   کررده  اند و در آن و نظام خانوادگی جرایگیری مری   دهش متصل میسرورشان خانگی به خاندان های  غلام

هرم شرناخته   « بنرده »اند و با همین نام  های پیشین شباهت داشته ورانجنگاوران وابسته به خاندان شاهنشاه )بند ( در د

 اند.   شده می

اصرولا  و ساسانی غلام خانگی بروده باشرند.   اشکانی هخامنشی و دوران های  با این حا  بسیار ناموتمل است که بند 

و ترا پریش از آن    انان رواج یافرت ی اسلامی و با ورود ترکران بره درون قلمررو مسرلم     استفاده از غلام خانگی در قرون اولیه

ای از  پرس از آن هرم غلامران بیشرتر رده    . های اشرافی و ذروتمندان بزرگ برود  پدیداری بسیار مودود و منوصر به خاندان

 اند.   شک ارتباطی با کار تولیدی و کشاورزی نداشته سربازان بودند تا خدمتکاران، و بی

کند، کاملا روشن است که با مفهومی  در متونی مثل تاریخ بیهقی که در همین بافت دوران اسلامی به غلامان اشاره می

هزار شرتر برار   خواسته بود تا پنج مسعود غزنوی از برادرش مومد که حاکم غزنین بوده داریم. مثلا سلطان  سروکارنظامی 

 5گسریل کنرد.   ی سربک جنگری   پیل خیراره  با پانصد سوار آراسته و مسلح دو هزار غلام و هزار اسببیست  به همراه سلاح

اند و نه خدمتکار خانگی، و مفهوم بنده/ بنرد  باسرتانی هرم چنرین      ای جنگی بوده رسته جا اینروشن است که غلامان در 

 دلالتی داشته است.

ی  ی مرسوم درباره شناسانه خطاهای روش آید که اگر در کنار هم نگریسته شود، راه را بر از آنچه گذشت دو نتیجه برمی

بنردد. نخسرت آن کره مفهروم بنرده در ایرران ارتبراطی برا بردگری نداشرته و اصرولا سراخت              تبارشناسی مفهوم آزادی می

آید که مفهروم آزادی در ایرن تمردن نره در تقابرل برا        برمی جا اینایم، و از  دارانه در ایران زمین نداشته شناختی برده جامعه

شده است. دیگری آن که صفت آزاد عام و فراگیر بروده و بره    بردگی، که همچون مفهومی مستقل و  اتیِ انسان تعریف می

و منفری   ی مثبرت  ی دو سرویه  کننرده  شده که برآورده کل ایرانیان و به طور خاص به ایرانیان نژاده و جنگاوری منسوب می

 اند.  بودهو دلالت فلسفی و سیاسی آن آزادی  ایمعن

مورخران  همچنران  چرا  که اینی آزادی است.  ی تبارنامه نادیده انگاشتن این دو گزاره عامل اصلی اغتشاش فکری درباره

ایرن  اصرولا  ه دیردیم کر  کنند، جای پرسرش دارد. چرون    پردازان مفهوم آزادی را به یونان و روم باستان منسوب می و نظریه

در متون اروپایی برجستگی ندارد و همواره با ابهام و همچون وضعیت غیراب بردگری تصرویر شرده اسرت. شررایط       مضمون 

دارانره و از سروی    شناختی و سطح پیچیدگی دولتشهرهای یونان باستان و نظم حاکم بر امرراتوری روم از سویی برده جامعه

رو اصولا دنبا  کرردن مفهروم آزادی ترا     داده است. از این نمیآزادی فردی لی به ظهور بوده و مجا مدارگرا و نهاد دیگر قبیله

از  ،عصرر نروزایی  ر داش  پیگیرری  هدو هرزار سرال  ای  بعرد از وقفره  نامه در آنجا و  و ختم کردن این شجرهعصر هخامنشی آتن 

 .شود پشتیبانی نمیتاریخی ناشی شده و با گواهان و اسناد شان  و گاه تخیلهای نویسندگان فرنگی  داشت پیش

ها از  از سوی دیگر، این حقیقت که مفهوم آزادی در ایران زمین هم صورتبندی نظری موکم و دقیقی داشته و هم قرن

ی  وضروعه ی تمدن ایرانی است و این اصرل م  شناسانه درباره های شرق داشت تر بوده، ناقف پیش اش کهن های اروپایی نسخه

داننرد و آن را امرری    های مستقل و خودبنیاد را دسرتاورد عصرر نروزایی مری    «من»کند که  نگاری اروپایی را نقف می تاریخ

ی  بینریم کره سراسرر ایرن شربکه      مری  ،کنند. اگر به شرواهد تراریخی مسرتند بنگرریم     سابقه و غایب در شرق قلمداد می بی

رسد، وقتی برر   هومی هنجارینی که از فرط تکرار استوار و بدیهی به نظر میاست و بافت مفو تخیلی ها نادرست  داشت پیش

 گردد.  های ناسنجیده بد  می داشت ها و پیش از تعصبولق  تقبه تلنباری ها و اسناد نشانده شود،  دوش داده

                                                           
 .5۱۹: 5۹۲۹بیهقی،   5
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نوزایی برخلا  تصور مرسوم گسست سنتی با سنتی دیگر نبود، که ارتقای سطح پیچیدگی جوامع اروپایی بود. پرس از  

ی تمدن اروپایی لنگرگاه سیاسی خود را از دست داد و با سه راهبررد بررای سراماندهی مجردد      نابودی امرراتوری روم حوزه

هرایی سیاسری را ایجراد کررد، کره همگری        شارلمانی تا هیتلر خیزش خود کلنجار رفت. یکی بازسازی امرراتوری بود، که از

ی اروپا بردان   تر پادشاهی و حتا دولتشهری بود، که بدنه تر و کهن های ساده زودگذر و شکننده بود. دیگری بازگشت به نظم

 د. گروید. اروپای شرقی و مرکزی با نظم دولتشهری و اروپای غربی با نظم پادشاهی این مسیر را پیمو

اما ایرن  در این بین راهبرد سومی برای تمرکز مجدد سیستم اروپایی رخ نمود و آن دیوانسالاری کلیسای کاتولیک بود، 

ها نفو  معنوی داشت، از تاسیس دولت درماند و در نهایت دولتشهرهایی بیش پدید نیراورد و در   که برای قرن سازمان با آن

هضت اصلاح دین را ایجاد کرد. نروزایی بایرد در ایرن بافرت از خرط سریرهای       همان حد هم واکنش بزرگ و خونینی مثل ن

انداز نوزایی روندی بود کره از اتوراد راهبررد او  و دوم برر ضرد سرومی ناشری شرد، و          تاریخی نگریسته شود. در این چشم

خسرت هرم در میران    هرایی از امرراتروری روم را پدیرد آورد، و ن    همزمان در هرردو قلمررو کاتولیرک و پروتسرتان رونوشرت     

 تری داشتند. ها چنین کرد، که دستگاه دیوانی گسترده کاتولیک

های اجتماعی و تاریخی برود و نره گسرترش معنراداری یافرت. جوامرع        ند آزادی نه موور اصلی جریانرو ایندر سراسر 

پیدا کردند، و بعردتر در قالرب    های پرتغا  و اسرانیا سازمان سیاسی مهاجم اروپایی بعد از نوزایی نخست در قالب امرراتوری

کشی و ویرانگری مهیب جوامع  گیری گسترده، نسل ند با سرکوب مذهبی، بردهرو ایناستعمار همان را بازتولید کردند و کل 

هرای   توت سلطه همراه بود. بردگی در این گیرودار نه منسوخ شد و نه حتا مودود. بلکه برعکس برا مهراجم شردن دولرت    

 سازوکاری جهانی ارتقا یافت.  های دیگر، به  شان به سرزمین دازیان اروپایی و دست

ی تمردن   نرد برا حروزه   رو اینبنیاد است. به ویژه وقتی  بنابراین وصل کردن آزادی به اروپا و به نوزایی کاری تخیلی و بی

هویت ایرانی بر مبنرای آزادی  است. نمایان چنین بر آزادی  شو تاکید چشمگیرآن غیاب بردگی در ایرانی مقایسه شود که 

پیوستگی مفهرومی و حترا واژگرانی در ایرن     به و ممکن ساخته را در نهادها انگیز  شگفت یتداومبرساخته شده و و آزادگی 

 زده است. دامن زمینه 

اش در ایران زمین به ایرن خراطر اهمیرت دارد کره سرتون فقررات تعریرف امرر          مرکزی بودن مفهوم آزادی و دیرینه بودن

ی آزاد انسرانی را همچرون    دار که به رسمیت شرناختن اراده  اروپای نهادمدار برده برخلا مان هم بوده است.  یاسی در تمدنس

امری دیرآیند و پیامدی از عصر نوزایی تجربه کرد، در تمدن ایرانی از دیرباز این مفهوم وجرود داشرته و بره شرکلی متفراوت و      

اش  تروان فهمیرد و بره نوسرازی     ی سیاسری ایرانشرهری را تنهرا زمرانی مری      رو اندیشره  شده است. از این تر تعریف می مستوکم

 اش آگاه باشیم. مان حفظ کنیم و به اهمیت و کارکردهای تاریخی اندیشید، که این مفهوم را در قلب دستگاه نظری

اش را  در تاریخ پر پیچ و خمانگیز تمدن ایرانی  اهمیت و مرکزیت مفهوم آزادی در تمدن ایرانی بوده که پایداری شگفت

. در تاریخ هریچ کشروری و در   دهد توضیح میهای بیرونی و انوطاط درونی را  اش در برابر هجوم و سرسختیممکن ساخته 

ها فردی در برابر قدرت، و تاسریس نهادهرای    های مردمی، سرکشی ی بلند بالا از شورش سرگذشت هیچ تمدنی این زنجیره

هرا   بینیم. در ایران زمین بره شرکلی پیوسرته نهادهرا توسرط مرن       ه دست افراد یاغی و نوآور را نمیی سیاسی و دینی ب تازه

 ،های نهادی موتروم  و به همین خاطر جامعه تا حدودی در برابر زوا  اند رفته برساخته شده و یا به دست ایشان از میان می

شرناختی برا سرطح اجتمراعی در تروازن قررار گرفتره و در        ی روان . تنها و تنها در تمدن ایرانی است که لایهشده استایمن 

ای هم بر آن دارد. به این شکل است که تاریخ ایران در اصل سرگذشت جوشش مداوم نهادهرایی اسرت    پویایی و تعین غلبه

ان نو، اند. به همین ترتیب بنیانگذاری ادی شده که از پایین به بالا و به دست مردمی خودبنیاد و افرادی مشخص تاسیس می

بینریم کره    انگیزی می های هنری نوآورانه را هم با فشردگی و پویایی شگفت های ادبی و سبک های فلسفی تازه و شیوه نظام

هرا فروکاسرتنی    هرا و معبردها و دولرت    گردد و به پویایی نهادها و قبیلره  ها باز می به سطح روانشناختی و کنش فعا  منباز 

توان این پدیده را فهمید که چرا ایرانیان مانند مردم ژاپرن تمرایلی بره موصرور      تر می در این چارچوب قدری روشن نیست.

شران نشران    ی یرک کارمنرد سرونی یرا توشریبا را بره شررکت        ماندن در یک نهاد اجتماعی کوچک ندارند و وفاداری عمرانه
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یعنری چررا   سرازند.   تمرکرز نمری  دهند. یا چرا مثل یک اروپایی رفتار سیاسی خود را لزوما در درون یک حزب خراص م  نمی

 تر و هنجارتر است، و سرسرردگی مطلق به نهاد دشواریاب و نادر. تغییر شغل و مرام سیاسی و دین در میان ایرانیان ساده

انرد را   اند و کلیساها و نهادهای کلان ناپایردار بروده   تر از فعالان سیاسی منفرد بوده احزاب در ایران همیشه ناتوان که این

 .  اند ی نگاه تمدن اروپایی به موضوعی نگریسته اند. چرا که از زاویه همچون نقطه ضعفی و اختلالی تفسیر کردهاغلب 

نسربت بره   هرا   تر برودن شرخص   بینیم نه ناتوانی از نهادسازی، که تقدم من بر نهاد است و فربه ها می آنچه در این نمونه

هرای حیراتی تراریخی توانرایی      هرا در بررش   توان گنجاندن ایشان را در خود ندارند. با ایرن حرا  همرین مرن    نهادهایی که 

 دهند.  انگیزی در نهادسازی از خود نشان می شگفت

مشرغو   « ها ایرانی»ی  لوحانه و پرخطاست اگر در پیروی از گفتمان مرسوم روشنفکرانه به شماتت خودخوارانگارانه ساده

را تبلیغ کنیم، و به این نکته توجه نکنریم کره در همرین دوران    « کار گروهی»ان در چیزی نامشخص مثل باشیم و عجزش

هرا و صرنایع کارآمرد و پررونرق در دوران      گیری نهادهای سیاسی مردرن در دوران مشرروطه، تاسریس شررکت     مدرن شکل

نامره )فیسربو ( بررای     اجتمراعی مثرل رخ   هرای  ، اسرتفاده از شربکه  انقلابیگیری نهادهای دینی و مذهبی  ها، شکل پهلوی

 انرد.  ی نهادسازی بوده هایی پیشتازانه و بسیار موفق در حوزه نوآوریجملگی  ها اینمردمی، و مشابه های  ساماندهی اعتراض

 .شان ی نهادی زمینهها در  ها بوده، و نه تالیِ هضم و جذب آن گذاری به من که پیامد ارجالگوهایی اذرگذار و مهم 
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 زاده اصیلایرانی همچون آزاد : دوم گفتار

ی  گذشت، مفهوم آزادی مدرن در اروپا از توو  مفهوم بردگی پدید آمده است. در یونران و روم باسرتان کلیردواژه    که چنان

اسرت. در قررون میانره هرم بنردگی      شرده   مری دار معنا  آزادی تنها در تقابل با وضعیت بردگی و در یک بافت اجتماعی برده

صرورتبندی   ت غربری آزادی در سرمشق مسیوی ی ازمفهومنشیند، و  میبابانی انسانی به جای بردگی ار سان ی اربابخداوند

 .  ی آزاد و تقدم من بر نهاد ناسازگار است شود که با اراده می

بره عنروان   چشمگیر داشته اسرت.  هایی  از آزادی با همان بردگی قدیمی شباهتتعریفِ نوپدیدِ مسیوی که  جاستجالب آن

ی آزاد و انکار آن و تسلیم شدن به اقتدار نهادی مانند کلیسا یا موجودیتی تشخص یافته ماننرد   ارادهمثا  دست کشیدن از 

و اطاعرت از امرراتروری کره     شران  عشیرهبه  های یونانی و رومی ، شباهتی تام دارد به سرسرردگی اعضای قبیلهخداوند یگانه

بره   ؛ وکند مدارانه را نقف می گرایانه و من مفهوم آزادی انسانشرطِ  چارچوبی هر دو پیشادعای خدایی داشته است. چنین 

هرای قردیمی را    آن چرارچوب رونق مدرنیتره  زمانی به مفهوم آزادی نوپدید اروپاییان مجا  ظهور داد که تنها همین خاطر 

 .منسوخ ساخت

بینیم، غایب بوده است. یعنی تقابرل میران    ای که در روم و یونان باستان می دارانه در ایران زمین اصولا آن روابط اجتماعی برده

ی  ی گسرترده  بردگی و آزادی که در متون افلاطون و ارسطو چنین شفا  صورتبندی شده، در ایران به خراطر غیراب یرک طبقره    

م که یرا بره   بینی کشاورزِ برده معنایی نداشته است. با این همه مفهومی نزدیک به آنچه در یونان و روم رایج بوده را در ایران هم می

سرازد. بره ایرن شرکل      شود و یا ارتباط میان انسان و خداوندی قهار و خودکامه را نمایان می ای از غلامان خانگی منسوب می طبقه

ای اقتصادی و ساختی سیاسی و تداومی تاریخی داشته، با مفهروم مشرابه    در ایران زمین به جای مفهوم بردگی باختری که شالوده

آزاد برودن در بافرت   . ای دینی و اخلاقی دارد ترا حقروقی   ، مفهومی که بیشتر سویهشویم و ناز ِ بندگی روبرو میرمق و نرم  اما بی

هرای رسرمی و    ی بردگی قررار بگیررد و مرن    روم و چین وضعیتی حقوقی نبوده که در برابر وضعیت گسترده برخلا تمدن ایرانی 

ترر بروده کره در     ترر و انتزاعری   متمایز سازد. در ایران زمین آزادی مفهومی عامهای انکار شده و قابل خرید و فروش  معتبر را از من

گرفته، اما به خاطر موردود برودن مفهروم بنردگی و مخردوش نشردن        ای موازی با روم و چین مقابل بندگی قرار می بافت حقوقی

اگرر در ایرن چرارچوب    شده است.  ب هم میآمیخته و از راه مفهوم عشق با آن ترکی معنای منِ خودمختار در آن، گاه بدان در می

ی  یابیم که هردو عنصرِ امروزینِ این معنا یعنری تاکیرد برر آزادی انتخراب و اراده     ی آزادی بنگریم درمی تر به کلیدواژه دقیق

در خودمختار و پافشاری بر استقلا  از نهادهای اجتماعی و رهایی از قید و بندشان در ایران زمرین پیشرینه داشرته اسرت.     

که اغلب نویسندگانی کره   رو  میان این دو، آن که بیشتر موضوع کشمکش و جد  است، دلالت نخستین است. به ویژه از آن

انرد و   اند، اصولا به حضور پررن  و نمایان منِ خودمختار انتخابگر در بافت معنایی متون ایرانری توجره نکررده    در این زمینه قلم زده

 اند. رین بسترساز مفهوم آزادی است، به کلی نادیده انگاشتهاین مفهوم کلیدی را که مهمت

این نکته مهم است که در ایران زمین مفهوم بنردگی قرالبی یکسرره انسرانی داشرته و بررخلا  آنچره در یونران و روم         

هرای   اشراره شده و نه نمایان بوده است. این را با مررور انبروهی از    رحمی در آن نه معتبر شمرده می بینیم خشونت و بی می

اش  اش )غلام خرانگی( یرا انردرکنش خداونرد و بنرده      توان دریافت که از سویی ارتباط میان ارباب و بنده ادبی و تاریخی می

بینیم، این پیوند از جنس اجبراری جنگری و    کند. یعنی در ایران زمین برخلا  آنچه در غرب می )مخلوق( را رمزگذاری می

کشی و  کرده است. طوری که مفهوم بهره قراردادی اجتماعی و ارتباطی انسانی دلالت میخشن و خونین نبوده، و بیشتر به 
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ی مفهوم بردگی در روم و اروپا بوده، در مفهوم بنردگی قلمررو    سوداندوزی از نیروی کار برده تا حد مرگ، که مبنا و شالوده

دار شردن ارتبراط بنردگی راسرتین را      و خدشره شود منفی است  ای بدان می ایران زمین به کلی غایب است و اگر هم اشاره

ی آزادی در ایران زمین در تقابلی مستقیم با مفهوم بندگی قرار دارد. یعنری حترا ایرن     با این همه کلیدواژه دهد.  نشان می

اش برین اربراب و غرلام و چره در قالرب       شکل ملایم و نرم و لطیف از ارتباط فرادستان و فرودستان، چره در شرکل زمینری   

اش میان خالق و مخلوق، با نقد و انکار نگریسته شده و با طبیعرت آزادی ناسرازگار قلمرداد شرده اسرت. در مترون        انیآسم

انرد و   شرده  متضاد هم پنداشرته مری  ی آزاد و آزاده با بنده و غلام  دهد کلیدواژه های زیادی داریم که نشان می پارسی نمونه

 گوید: جامی می که چناند. ان آورده پدید می)جم( یک جفت متضاد معنایی 

 و بنررررررده آزاد هررررررر بررررررود معلررررررومِ»

 

 5«کررره نرررادان مررررده و داناسرررت زنرررده  

 

داده هرم در   بینیم که مفهومی مثل چاکر که خدمتکار یا کارمنرد فروپایره معنری مری     تر می که در متون قدیم جالب آن

 گوید: اسدی توس می که چنانتقابل با آزاد قرار گرفته است. 

 تررررو تررررا امررررروز چرررراکر اگررررر بررررود  »

 

 9«آزاده برررررادر ازیررررن پررررس باشرررر   

 

بره   «بررده »با این طبعا متفاوت است بوده و  «خدمتگزار»و  «کارمند»دهد که بنده کمابیش متراد  با  و این نشان می

کره ایرن    . جالرب آن باشرد پرذیر   تملکخلع شده و انسانی که از مقام  ،ای از نیروی کار کشاورز وابسته به زمین معنای طبقه

گیرد، تا به امروز دوام آورده و کسانی که در استخدام شررکتی   مفهوم از آزادی که در برابر کارِ منظم برای یک نهاد قرار می

  دارند.« شغل آزاد»اندازند، به اصطلاح  یا سازمانی دولتی نیستند و خودشان کسب و کاری راه می

انگیز با مفهوم بنده و آزاد صورت گرفتره،   هایی خیا  در ادب پارسی بازیاحتمالا به خاطر همین غیاب مفهوم بردگی است که 

دارانه قابل تصور نیست. یعنی در ایرران آزاد نبرودن بره مقیرد برودن در شرغلی فروپایره )بنردگی یرا           بدان شکل که در بافتی برده

هرایی از آزاد نبرودن گراه در     یم که شرکل بین کرده است، به همین خاطر می چاکری( یا در حالتی خاص به زندانی بودن دلالت می

 گوید: سیف فرغانی در قالب معنای نخست می که چنانهایی غایی از آزادی صورتبندی شده است.  پیوند با عشق همچون صورت

 ۹«یررری اسآزاد و زررتو چ یِررشادم از بندگ    اندررویشم برهرره خق تو از اندُررم عشرررتا غ»            
 سراید که: اشاره به معنای دوم میو سعدی در 

 ۰«با یوسف به زندانم  خواهم که من آزادی نمی     دمی با دوست در خلوت به از صد سا  در عشرت»           

شده، و  توجه به این نکته اهمیت دارد که تابع قانون یا فرمانبرِ فرمانروایی بودن به خودیِ خود ناقف آزادی قلمداد نمی

شده است. یعنی شکلی از مقید بودن افراطی کره   رپیوسته با فرودستی و وابستگی بوده که بندگی خوانده میمطیع بودنِ د

شرده اسرت، برا آزادی     توسط پیوندی اجتماعی با کسی یا استقرار اجباری در جایی مانند زندان یا تبعیدگاه صورتبندی می

ی خرویش ترابع حکرم و فرمرانی شرود و همچنران آزادی و        ناسازگار بوده است. وگرنه ممکن بروده کسری برا قصرد و اراده    

در پیشنهاد صلح فرمرانروایی مقتردر بردان     «ی اسکندری آیینه»امیرخسرو دهلوی در  که چناناش را حفظ کند. هم آزادگی

 کند: اشاره می

 

                                                           
 .7۹، 5۹7۲جامی، یوسف و زلیخا،   5

 .5۹1۰اسدی طوسی،   9

 .9۲۲، غز  5۹۰۰-5۹۰5سیف فرغانی،   ۹

 .5۹۱9سعدی،   ۰
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 اگرررررر سرررررر در آری و فرمررررران برررررری »
 

 5«از تیررررغ مررررا جرررران بررررری ه آزادی برررر 

 

مقید برودن  »مفهوم ضد را هم داریم که در آن مفهوم بندگی بسط پیدا کرده و به صورت صورتی دیگر از قیاس این دو 

ترین هیجان  بخش در این حالت با رهاییآزادی رو با عشق پیوند خورده است.  حالتی انتزاعی پیدا کرده و از این« به دیگری

 یعنی مهر و عشق همذات و همنشین دانسته شده است:

 آزاد کنررریصرررد خانررره اگرررر بررره طاعرررت  »

 گرررررر بنرررررده کنررررری ز لطرررررف آزادی را 
 

 بررره زآن نبرررود کررره خررراطری شررراد کنررری  

 9«برررره زآنکرررره هررررزار بنررررده آزاد کنرررری 
 

 و

 و مرررن آزادی بنررردگان را نبرررود جرررز غرررم»

 

 ۹«پادشرراهی کررنم ار بنررده خویشررم خرروانی    

 

ای باسرتانی اسرت کره بررای      این تعمیم مفهوم بندگی درست و منطقی هم هست. چررا کره گفتریم بنردگی کلیردواژه     

در کنرار   -«ب نرد   »در شرکل   -شرود و در آنجرا هرم بنرده      مند نمایان می ی بیستون به شکلی نظام نخستین بار در کتیبه

اش  ی بنده طی دو هزار سا  بعد و تثبیرت شردن   ی کلمهبه این ترتیب توو  بعداست. به معنای مرد جنگی آمده « کار ه»

در قالب مترادفی برای غلام و چاکر و خدمتکار و کارمند فروپایه همچنان بخشی از همان معنای دیرینه را برا خرود حمرل    

سرت کره توصریف    جا ایرن رسانده است. از  را می «کسی به خدمتِبودن مقید »به معنای « در بندِ کسی بودن»کرده که  می

برا ارتبراط اقتصرادی و     جرا  ایرن ی عاشق و معشوق همچون پیوند سرور و بنده چندان دور از  هن نیست. چرا که در  رابطه

 –دارانه در کار نیست که هویت برده را منکر شرود و مرنِ او را    نداریم و نظامی برده سروکاری رومی  ی ارباب و برده جبارانه

در بافت تمردن ایرانری بنرده همچنران      به ابزاری جاندار در دست صاحبش تبدیل کند. - ردهارسطو صورتبندی ک که چنان

ای  مرتبره والا بره دیگرریِ   رو اینشده که موقعیتی فروپایه دارد و از  ای صاحب اراده و اختیار و حق انتخاب قلمداد می» من»

ممکن ساخته و پیوند خوردن بنده را برا عاشرق    های استعاری یاد شده را بند شده است. این چارچوب اخیر است که دلالت

تروان   برا ایرن مقدمره مری     نموده اسرت.  ی اروپایی تصورناپذیر می دارانه ممکن ساخته است، بدان شکلی که در فرهن  برده

اند. بردان شرکل کره     کرده های رمزآمیز را بهتر در  کرد که آزادی را همچون تکاملی در بندگی قلمداد می برخی از عبارت

 گوید: عرفی شیرازی می

 شناسررای بنرردگی اسررت   آزادگرری نرره کررام  »
 

 ۰«آزادی مررن اسررت  نشررو و نمررای بنرردگی،   
 

اش جای توجه دارد. یعنری خرودِ ایرانیران بره ایرن نکتره آگراه         این وضعیت خاص مفهوم آزادی در ایران و فراگیر بودن

ترر   شان گسرترده  اند که ساکنان ایران زمین از شهروندان قلمروهای همسایه آزادتر هستند و ساختار آزادی در سرزمین بوده

تروان دریافرت، و هرم از     ی نخبگان عصر اشکانی مانند آزاتان )آزادان( مری  بقهشود. این را هم از نام ط و فراگیرتر تعریف می

ابرن فقیره   انرد.   شرناخته  ی آزادها( که اعراب صدر اسلام با آن ایرانیان نژاده را می الاحرار )فرزندان آزادگان یا قبیله لقب بنی

و کانت العرب تردعوهم اححررار و بنری اححررار حنهرم کرانوا یسرّبون و لایسرّبون و         »گوید:  می «کتاب البلدان»همدانی در 

نامیدنرد، چرون اسیرشران     اعراب آنها )ایرانیان( را آزادگان و فرزنردان آزادگران مری   »یعنی:  1«.یُستخدمون و لا یُستخدمون

   .«شدند گماشته نمیگماشتند و به خدمت  شان می شدند و به خدمت گرفتند و اسیر نمی می

                                                           
 ی اسکندری. ، آیینه5۹۱5امیرخسرو دهلوی،   5

 .5۹۱۰علاءالدوله سمنانی،   9

 .5۹۱9سعدی،   ۹

 .25،  غز  5۹7۲عرفی شیرازی،  ۰

 .۱۱7: 522۱ابن فقیه همدانی،  1
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ایشران  «ِ من»ای درونی در  زاده بودن و موقعیت اجتماعی مادرزاد افراد ندارد. بلکه به گوهره این آشکارا ربطی به اشرا 

بعردتر هرم   انرد.   داده شران را از دسرت نمری    کند که حتا در شرایط اسیر شدن و به بردگی گرفته شدن هرم آزادی  اشاره می

نمایرد   رو چنین می کاربرد دارد و از این« ایرانی»اده در شاهنامه و متون کهن پارسی دری به معنای ی آز بینیم که کلمه می

انرد و یکری از    کررده  ی آریایی برچسبی عام بوده باشد که ایرانیان خود را با آن شناسایی مری  ی آزاده درست مثل واژه کلمه

ی آزاده متراد  برا   بینیم، آنجا که کلمه را در شاهنامه می شا نهنموارکان هردو، نخبه بودن و ارجمندی و آزادی بوده است. 

ی رومی و چینی هم به صراحت مورد اشراره قررار گرفتره اسرت.      دارانه ایرانی به کار گرفته شده و تقابلی روشن با نظام برده

 گوید: اش به فغفور چین می بینیم گرشاسپ در نامه مثلا می که چنان

 هرگررررز نخاسررررت  آزاده از ایررررران جررررز »

 

 5«خریررد از شررما بنررده هرررکس کرره خواسررت  

 

ی آزاده  مانرد، و کلمره   اش همچنان در قرون بعدی هم باقی می تاکید بر آزاده بودن ایرانیان در معنای پهلوانی و اخلاقی

ی  طبقره  شرود کره از سرویی بره اخرلاق پهلروانی و جروانمردی بازمانرده از         در بسیاری از متون به صورتی به کار گرفته می

کنرد، امرا    را بره  هرن متبرادر مری    « ایرانری »کند و از طر  دیگر معنای مطلق  جنگاوران عصر ساسانی و اشکانی اشاره می

 ای نژاده و برگزیده را که با اخلاق نیکو و دادگرانه پیوند برقرار کرده باشد. ایرانی

 گوید: ن به نریمان میی زیبای خود از زبان گرشاسپ هنگام اندرز داد اسدی توسی در منظومه

 فرّهررررررری نآزادگرررررررا مگرررررررردان از»

 

 9«مرررررده ناسرررررزا را بدیشررررران مهررررری    

 

موبرد از مراجرای قیصرر روم    هم در آنجرا کره    «ویس و رامین»و روشن است که منظور از آزادگان، ایرانیان هستند. در 

 در آن متراد  با ایرانی به کار رفته است: هشود، آزاد خبردار می

 واره چونرررررانمرررررگرامررررر  دارمرررررش ه»

 

 ۹«آزاده مهمرررررران  کرررررره دارد مررررررردم  

 

بینیم کره   در عین حا  دلالت نژادگی و بلندپایگی اجتماعی همچنان در این تعبیر از آزادی و آزادگی نهفته است و می

 رسند: وقتی ویس و رامین به هم میدر برخی جاها آزادی با موقعیت والای اجتماعی مربوط دانسته شده است. مثلا 

 ویررس چررون خورشررید بررر تخررت   نشسررته»
 

 ۰«آزاد  هرررم از بخرررت هرررم از خررروب  بررره 
 

 

 کند: یا نظامی یکی از قهرمانان داستان خود را چنین توصیف می

 آزاده در میرررررررران بررررررررود مررررررررردی»

 

 1«زاده مهترررررررر آئرررررررین و موتشرررررررم   

 

کرده و به جایگاهی در سلسرله مراترب سیاسری     اش را حفظ می در این معنا آزاد همچنان دلالت نظامی و سیاسی قدیمی 

هایی که به آداب و رسوم آزادان داریرم هرم    کرده که احتمالا تداوم موقعیت اشرا  آزاد عصر اشکانی بوده است. اشاره اشاره می

 گوید: الدین بانوی شروانشاه می خاقانی در مدح صفوه که نچناگاه یادآور همین چارچوب اجتماعی است. 

                                                           
 .5۹1۰اسدی طوسی،  5

 : پند دادن گرشاسپ نریمان را.5۹1۰اسدی طوسی،  9

 .5۹1۰اسدی طوسی،  ۹

 .5۹1۰اسدی طوسی،   ۰

 .91: 5۹۲۲نظامی، هفت پیکر،   1
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 نرروروزی آورنررد  ی عررادت بررود کرره هدیرره   »

 

 5«آزادگررران بررره خررردمت برررانو ز هرررر دیرررار 

 

اش بررای کرنش    یگاه اهمیت بیشتری داشته و رهرایی مرن از قیرد نهادهرا و توانرایی     جا اینی اخلاقی  با این همه سویه

ی پیاپی تعبیر آزادمرد را بررای   نظامی در دو اشارهی مرکزی این مفهوم بوده است.  خودمختار در عینِ رعایت اخلاق هسته

ی ایشران و آیرین    نظام اخلاقی دادگرانه ی اسواران و پهلوانان به کار گرفته است و روشن است که به اشاره به نخبگان طبقه

 جوانمردی بازمانده از آن نیز نظر دارد:

 کشررری بررراز گررررد  مررردارا کرررن از کرررین »
 

 9«مررررررردآزاد کرررررره مررررررردم نیررررررازارد 
 
 

 و

 مرررررردآزاد رهرررررا کرررررردش آن شررررراه »

 

 ۹«نکرررررد کررررس زیرررران مررررردیآزاد بررررر 

 

 ی سعدی به اخلاق جوانمردان: و همچنین است اشاره

 گیررررررررررررر آزاده نیکمررررررررررررردان رهِ»

 

 ۰«گیررررر ای دسررررت افترررراده چررررو اسررررتاده 

 

ای بوده و نه تنها برر رهرایی خویشرتن از قیرد و بنردهای دیگرری دلالرت         آزادی بنابراین خصلت اخلاقی عام و پیچیده

 رسانده است: کرده، که پرهیز از مقید ساختن و آزردن دیگران را نیز می می

 1«را آزار نیسررت آزاده آن را دان کررزو مررردم   مجوی آزاده مردمی ورز و هگرز آزار»

 

با دانایی و فرهیختگری پیونردی داشرته اسرت.       آزاری و نیکوکاری، به ویژه جالب است که آزادی در کنار پرهیز از مردم

 بینیم: ها می در این بیت که چنان

 گفرررت بررررا دانشرررروری آن سرررراده مرررررد »

 

 ۱«فررررد آزاده کرررای بررره دانرررش نرررزد هرررر  

 

دلالت آزاد به مثابه صفتی برای دیوانسالاران لایق و مشاوران و وزیران لایق برخاسرته اسرت کره در نگراه او       جا ایناز 

نماید، چون به ظاهر با آزادی منفی و رهایی از قید و بند نهادهرای سیاسری ناسرازگار اسرت. امرا گرویی        غافلگیر کننده می

شده است. بره ایرن معنرا کره اگرر       و سیاسی به رسمیت شمرده می های عالی دیوانی شکلی از آزادی برای دارندگان منصب

گیرری   بروده و همچنران فرارغ از قیرد اجبارهرای بیرونری تصرمیم        های سیاسی بلندپایه می کسی در سلسله مراتب سازمان

 شده است.  کرده، آزاد شمرده می می

رفته است، و روشرن اسرت کره بره      ت نمیکشیده و زیر بار قید و بندهای مدارهای قدر چنین کسی شایستگان را بر می

 گوید: انوری در مدحی می که چنانآورده است.  اش بوده که چنین مقامی به دست می خاطر همان دانایی و تخصص

 سررت بررالش ای کرره بابررت گاهسررت و رزانررهف»
 

 5«ای کرره درخررور صدرسررت ومسندسررت  آزاده 
 

                                                           
 .5۱۱ی  ، قصیده5۹2۹خاقانی شروانی،   5

 .9۰: 5۹۲۲نظامی، شرفنامه،   9

 .11: 5۹۲۲نظامی، شرفنامه،   ۹

 .5۹۱9سعدی،   ۰

 .۹۲ی  ، قصیده5۹1۹ناصرخسرو ،   1

 .۲، 5۹7۲جامی، سلامان و ابسا ،   ۱
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 آورد: بیت را میفرخی سیستانی در مدح فرزند احمد بن حسن میمندی این و 
 

 بررررررررررآوردن مرررررررررردم ممرررررررررتون
 

 9«ای همسرررر خویشرررتن؟ ترررو کرررس دیرررده 
 

ای از جنگاوران کاربرد داشته، اما  توجه به این نکته اهمیت دارد که هرچند برچسب آزاد در دورانی برای اشاره به طبقه

ست که از «پارسا»ی  همچون کلمهاش هرگز به آن گروه مودود نبوده است. موقعیت این عبارت تا حدودی  ی معنایی دایره

به معنای ایرانی برگرفتره شرده و در دوران هخامنشری نماینردگان نظرم سیاسری جهرانی پارسریان را مشرخص          « پارسی»

داده و بره هرر انسران پرهیزگرار و      مداری را نیرز نشران مری    ساخته، اما گذشته از آن اما به طور عام پرهیزگاری و اخلاق می

های نژاده بوده کره در   ده است. صفت آزاد هم چنین وضعیتی دارد و برچسبی برای ایرانیان و آریاییکر نیکوکاری اشاره می

رسانده و در سراسر تراریخ تورو     اند، اما همزمان معنای عامتری را هم می ای از جنگاوران نمود اجتماعی داشته قالب طبقه

 بینیم. تر را هم می تر و گسترده فربه ی معنایی های ایرانی این دایره این کلیدواژه در تمام زبان

ی آزاد و آزاده در ادبیات پارسی دری را مرور کنیم ترا دریرابیم کره ایرن کلمره       شناختی کلمه کافی است کاربرد جامعه

 کررده، مفهرومی   ای از جنگاوران یا ایرانیان نژاده اشاره می به طبقهی سنتی دو هزار ساله  در ادامهدقیقا در همان زمانی که 

داده و  کاملا عام و فراگیر هم داشته که ترکیب همان آزادی مثبت و منفی را به مثابه خصلتی اخلاقی و ستودنی نشان مری 

 توانسته به هر کسی از جمله طبقات فرودست )مثلا قصاب( یا کودکان هم منسوب شود: می

 چررررون نظررررر سرررراختم ز هررررر بررررابی   »

 خررررررروب روی و لطیرررررررف و آهسرررررررته
 

 

 قصرررررررررابیآزاده مررررررررررد  دیررررررررردم 

 ۹«از بررررد هررررر کسرررری زبرررران بسررررته    
 

 و

 زیرررن سررروی نشسرررته کرررودکی چنرررد    »

 

 ۰«و زیرررررررررررر  و خردمنررررررررررردآزاده  

 

ی کار معلوم شد که نه تنها مفهوم آزادی در ایران زمین بررای نخسرتین برار صرورتبندی شرده و معنرای       جا اینپس تا 

هرا و در   دارانره در پیونرد برا مرن     هرای بررده   نظرام مثبت و منفی خود را به دست آورده، که تنها در همین قلمرو در غیراب  

ای عام و مشتر  پدید آورده که بسته به بستر کاربردش هم ش ن اجتماعی  شان از نهادها تعریف شده و خودانگاره استقلا 

 داده است. و هم خصوصیات اخلاقی و شخصی و هم هویت ملی ایرانیان را نشان می

ی ملری ایرانیران بروده اسرت.      بخشی از خودانگراره  ،ی پیچیده به معنای دقیق کلمهی آزادی با این موتوای معنای کلمه

کررده، و برر    یعنی برچسبی بوده که ایرانیان را در مقام اعضای یک جماعت سیاسی و حقوقی ویژه از دیگرران متمرایز مری   

آید و بره   برمی جا اینملیت ایرانی از ها از نهادها و ش ن والای شخص تاکید داشته است. پیوند نهادین آزادی با  استقلا  من

ی  توان دریافت پرداختن به سیاست ایرانشهری بردون در نظرر گررفتن ایرن مقدمره      همین ترتیب در این بستر است که می

   مهم کاری عبث و ابتر است.

  

                                                                                                                                                                                     
 .5، ج.5۹71انوری،   5

 .1۹ی  : قصیده5۹7۰فرخی سیستانی،   9
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 انسان کاملهمچون آزاد وم: س گفتار

هرای   برخی از نویسندگانی که به انوطاط و افو  تمدن ایرانی باور دارند، بر این نکته پافشاری دارند که این تمدن در دوران

اش درخششی داشته، اما از دورانی خاص به بعد دیگر زاینردگی نداشرته و در سراشریبی سرقوط قررار گرفتره        شکوه دیرینه

ای استیلای ترکران و گروهری    دهد. برخی ظهور اسلام و عده در جایی قرار میی افو  را هم هرکس  است. این مقطع زاینده

 دانند.  ی مغو  و جمعی موج مدرنیته را علت انوطاط تمدن ایرانی می حمله

گرایان اروپایی است کره از افلاطرون    کاران و سنت ی موافظه این برداشت البته به نظرم آشکارا نادرست است و بخشی از انگاره

شناسری و تراریخ معنرایی     اند. اما انوطراط در جامعره   پنداشته زمین را راکد و منوط می  چرچیل غرب را زاینده و پرتکاپو و ایرانتا 

 کند: مفهوم انوطاط در تاریخ جوامع را چنین تعریف می« فروپاشی»جیرد دایموند در کتاب مشهور  .روشن و ملموس دارد

ناپذیر جمعیت انسانی و/یا کاهش سرریع پیچیردگی و زوا  نهادهرای اقتصرادی و سیاسری و       کاهش ناگهانی و برگشت 

 توان به این صورت بازنویسی کرد که:   مان می این تعریف را در چارچوب سیستمی 5اجتماعی در زمانی مشخص.

ید خود، که بره کراهش سرطح پیچیردگی، کراهش      های انسانی در بازتول انوطاط یا زوا  عبارت است از ناتوانی سیستم

 شود.  ها منتهی می های شخصیتی، نهادها و منش ها، نظام اندازه، از دست رفتن آشیان تکاملی، و انقراض بدن

ممکن است به معنای کلاسریک کلمره منقررض    « شبنم»، هریک از چهار سیستمِ تکاملی «فراز»ی  یعنی در چهار لایه

کند و نابودی سریع سیستمی را رقم  ها نیز تعمیم پیدا می های دیگرِ سلسله مراتب سامانه ض به لایهشوند، و اغلب این انقرا

زند. انوطاط بر این مبنا شکلی از انقراض تکاملی است و یک نمود برجسته و مشخص دارد که عبرارت اسرت از نرابودی     می

هرا و   ها سخن بگوییم، و خرواه کشرورها و تمردن    ها و خاندان خواه از انوطاط قبیله به عدم.غافلگیرانه ناگهانی و درپیوستن 

 ها و نژادها. ادیان و زبان

گیرنرد.   جرا و نادرسرت بره کرار مری      این ترکیب را نابه« انوطاط ایران»ی  شود که هواداران ایده با این توضیح روشن می

هرا در حرا     برای قررن یا ملتی داشته باشیم که تمدنی امکان ندارد شود و  چون انوطاط لزوما با نابودی و غیاب تعریف می

تمدن ایرانی هرچند امروز در جغرافیا و جمعیت  .باشدپیشارویمان حضور داشته انوطاط باشد و باز همچنان زنده و استوار 

را  تاریخ خرود ی جمعیت و پیچیدگی نهادی بسطی خیره کننده پیدا کرده، که  در اندازهنه تنها دچار چروکیدگی شده، اما 

اگرر بخرواهیم سیسرتمی    . اسرت از هویت ملی سررزنده و مقراومی برخروردار     و دورآ میبه یاد های پیشین  تر از دوران دقیق

هرای فرهنگری و    تمدنی با پنج هزار سا  سن مثل ایران را منوط بدانیم، باید با همران معیارهرا پیشراپیش تمرام سیسرتم     

 را نادرست است.تمدنی دیگر را منقرض فرض کرده باشیم، که آشکا

مرذهبی و گفتمرانی سیاسری شربیه      ها موک بخورد، بیشتر به اعتقرادی شربه   نازایی و سقوط شرق اگر با شواهد و داده

های  ی نوآوری و بدنهمانده پنج هزار سا  باقی شمرد که منوط را ای علمی. چون مگر ممکن است تمدنی  است، و نه گزاره

در طی دو قررن گذشرته   ، و را پدید آوردهدر سطوی جهانی   ع مرجع سنتی اندیشهها و مناب فرهنگی و متون مقدس و خط

نفو  مدرنیته مقاومت ورزیده و همچنان در حرا  برازتعریف چرالا  و    هایی پیاپی از استعمار نو و هجوم نظامی و  برابر موج

علمری کره از    گفتمان انوطاط بخشی از ایدئولوژی خودخوارانگاری است. یعنی باوری سیاسری و شربه   پویای خویش باشد؟

هرایی   گفتمران  اندیشی و وامگیری شتابزده و غیرانتقادی پراره  ی تاریخی ایرانیان ناشی شده و از ساده مدرن شدن خودانگاره
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ی  گفتمانی در حرا  حاضرر وجرود دارد و بخرش عمرده     بافانه از نویسندگان فرنگی برخاسته است. با این حا  چنین  منفی

ی آزادی سرخن   در این سرمشق نوشته شده و لازم اسرت وقتری دربراره   « خلقیات ما ایرانیان»ی  های پرفروش درباره کتاب

 گوییم، به شکلی مستند و مستد  آن را موک بزنیم. می

ی  که مفهوم آزادی در ایران زمین ظهور کرده و بدنره  های تاریخی تردیدی وجود ندارد دیدیم، با ارجاع به داده که چنان

تروان پرسرید کره ایرن مفهروم چقردر اسرتمرار داشرته و در          تاریخ خود را در این قلمرو سرری کرده است. با این حا  مری 

ترا  گویرد کره ایرن مفهروم      ای اذرگذار بوده است؟ گفتمان انوطاط می های تاریخی گوناگون تا چه حد و در چه دامنه دوران

 ای بزرگ رواج داشته و بعد رو به افو  نهاده است.   ی فاجعه زمانی خاص و تا آستانه

ی آزادی طی دوازده قرن گذشته در متون پارسی دری کارکردی گسترده داشته و بدیهی اسرت کره بررای داوری     کلمه

اران بایرد بره ایرن منرابع حجریم      ی پیوستگی و گسستگی این معنا در ایران زمین، و قبو  یا رد سخن خودخوارانگر  درباره

کرده است. اگر به راستی مفهوم آزادی طری دوران پرس    ای را حمل می ها و چه معانی بنگریم و ببینیم این کلمه چه دلالت

ی آزادی  کلمره گسسرتی در کرار باشرد و    ی اعراب یا ترکان یا مغولان دستخوش گسست شده باشد، قاعردتا بایرد    از حمله

 .ابطا  شده باشد اش  دو رکن فلسفی و سیاسیرا از دست داده و دلالت و معنای خود 

ی آزادی، نسبت آن را با مفهوم انسان کامل وارسی خواهم کرد. چون این مفهومی است کره در   برای موک زدن اهمیت کلمه

ای ارزشرمند اسرت کره     ای بیرانگر و سرنجه   آیینره  رو ایرن . از شود به شکلی صورتبندی میوجود دارد و هرجا  ها فرهن بسیاری از 

هرای اجتمراعی را نمرایش     بنردی ارزش  اش رتبره  ی رمزگذاری کند و شیوه حضور یا غیابش سطح پیچیدگی فرهن  را معرفی می

 دهد.   می

گیرری چنرین    دهرد. شرکل   ی انسران را بره دسرت مری     ای از مفهوم کما  است و وضعیت بهینه انسان کامل صورتبندی

 :نیاز داریم تا ،مفهوم انسان کامل را در تمدنی داشته باشیم که اینشرط نظری نیاز دارد. برای  ی به سه پیشمفهوم

 ی انسان و سرشت و ماهیت و جایگاهش در هستی داشته باشیم، که  ای درباره ( نظریهالف

( پن وضع او را توصیف کند، و ( بر مبنای آن دستگاهی اخلاقی تعریف شود و غایت درونی انسان و بهتر یا بدتر شدب

 راهبردهایی عملیاتی برای عبور از حالت کنونی و ناکامل انسانی به وضعیت کامل به دست دهد.  

کند و تصرویری از انسران    نخستین متنی که این سه شرط را برآورده می 5ام، نشان داده« زند گاهان»در کتاب  که چنان

ی تمدن ایرانی که پرس از   های زرتشت است. پس از آن در تاریخ سه هزار ساله دهد، گاهان یعنی سروده کامل به دست می

هرا و راهبردهرا را بررای     هرا، آیرین   ها، برداشرت  گیرد، انبوهی از متون و انواعی بسیار متنوع و واگرا از نظریه زرتشت قرار می

هرای   های دینی و طریقرت  ها و آیین یشایم که اغلب در قالب ک شناسایی و تعریف انسان کامل و دگرگون شدن بدان داشته

گرایانه و علمری   اند، هرچند گاه در پیوند با این مسیر و گاه در استقلا  از آن پیکربندی طبیعت شده عرفانی صورتبندی می

 اند.  کرده یا عقلانی و فلسفی موضی هم پیدا می

هرا رقیرب نردارد،     ایران زمین بیشینه است و در میان سایر تمدنی انسان کامل در  پردازی درباره به همان ترتیبی که تاریخ اندیشه

کننده است و دور از اغراق است اگر بگوییم این ماجرا  تنوع و حجم نوشتارهای ایجاد شده در این زمینه نیز به راستی چشمگیر و خیره

ای دگرگون ساختن مرن طروری کره بره     و جستجوی راهبرده «من»در کانون معنایی تمدن ایرانی قرار گرفته است. یعنی پرسش از 

ای در تمدن ایرانی بوده است. به شکلی و با شدتی که مشابهش را در هیچ  ی خاطر عام و فراگیر و تکرار شونده کما  دست یابد دغدغه

 ی انسان کامل است. پردازی درباره تاریخ دین در ایران، در عمل تاریخ نظریه بینیم. تمدن دیگری نمی

و فلسفی ترین نسخه از ترکیب آزادی مثبت  ی آزاد انسانی و بنابراین دیرینه ی اراده رای نخستین بار ایدهدر گاهان که ب

کند، دو چیز است: کمرا    و آنچه که زرتشت مدام از اهورامزدا طلب می« من»های اصلی  پدیدار آمده، غایتسیاسی منفی 

سرشرتی   سازند و هرم  که انسان کامل را از انسان عادی متمایز می دو شاخصی هستند ها اینیا خرداد و جاودانگی یا امرداد. 

 کنند.   او را با خداوند تضمین می
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بره   جا اینی منفی و مثبت از آزادی پیوند دارند. یعنی گویا زرتشت در  امرداد و خرداد به شکلی جالب توجه با دو جلوه

آیند. آزادی مثبرت یعنری غلبره برر خویشرتن و       دی حاصل میکند که از به جریان افتادن غاییِ آزا دستاوردهایی اشاره می

ها و انتخاب سرنوشت، همان است کره در   رهایی از قید و بندهای طبیعت و برخورداری از رهایی و خودمختاری در گزینش

در  کند و در ساحتی فلسفی همتاست برا رهرایی از قیرد جبرر افرلا  و اخترران.       تبلور پیدا می (خرداد)قالب مفهوم کما  

را به کنشرگری  « من»مقابل آزادی منفی یعنی رهایی از قید و بند هنجارهای اجتماعی و اجبارهای نهادی همان است که 

 . دهد و این همان امرداد است که جاودانگی تاذیرگذاری شخص را نشان می کند ساز بد  می ساز و دگرگون تاریخ

در دین زرتشتی به گروهری از مقدسران منسروب شرده کره پهلوانرانی نامردار و         (امرداد)مرگی  بر همین مبنا صفت بی

جنگاورانی بزرگ هستند. خواه مانند پشوتن در شهری پنهانی مقیم شده باشند یا مثل گرشاسپ در خواب فررو رفتره و در   

کند هم یکری از   مت به پا میشود و قیا نهایت سوشیانس که در پایان سومین هزاره زاده می آخرالزمان از بستر برخیزند. در

چست پنهان بروده و   ی چی ای در دریاچه شود، چون در سراسر این دوران تاریخی همچون نطفه ها موسوب می ویدانجا این

نظمری ترازه را در گیتری    امرداد صفت انسان کاملی است که از قید و بند قواعد اجتماعی رهاسرت و   رو اینزیسته است. از 

 شود.  خاطر ذبت کردن ردپایی ماندگار بر جامعه است که ماندگار قلمداد می دارد و به برپای می

تررین شرکل برا جفرتِ امررداد و       توان در فشررده  های پرشمارِ منسوب به انسان کامل در تمدن ایرانی را می پس ویژگی

از همان ابتدای دهند.  نشان میهای مثبت و منفی آن را  هردو با آزادی پیوند دارند و سویه ها اینخرداد همسان انگاشت، و 

نهاد و دو رکرنِ کمرا  و جراودانگی را در گاهران      را پیش «من»کار که زرتشت دستگاه نظری لازم برای پیکربندی مفهوم 

ی انسان کامل شکل گرفت. جالرب   ها و نمادهایی برای تصویرپردازی درباره همچون غایت نهایی من عرضه کرد، رمزپردازی

شد و وجه اشترا  ایرن دو نیرز آزادی    ین این تصویرها درخت سرو بود که نماد انسان کامل دانسته میتر آن است که کهن

شد. این بدان معناست که نه تنها مفهوم آزادی از ابتدای کار در تصویر انسان کامل زرتشتی وجرود داشرته، کره     قلمداد می

ی آن را تعیین کرده است. این هم جرای توجره دارد کره    شده که نمادپردازی گیاه رکنی چندان بنیادین و مهم قلمداد می

اند و به نظر من وامگیری مستقیمی از همرین بافرت    برابرنهاد این دو در سفر پیدایش تورات در قالب دو گیاه بازنموده شده

درخرت  »از این دو عبرارت برود    .یکی از دو درخت ممنوعه خوردی  میوهزرتشتی هستند. گناه آدم در تورات آن بود که از 

که دقیقا همتاست با مفهوم خرداد و امرداد زرتشتی، و دقیقرا در همران بافرت    « درخت جاودانگی»و « شناسایی نیک و بد

 سازد. معنایی دگردیسی انسان به خداوند را ممکن می

ی ایرن رمزپرردازی    در متون کلاسیک پارسی دری که دو هزار سا  با زرتشت فاصله دارند، شکل پرداخته و پخته 

سرازد، آزادی آن اسرت.    بینیم و آشکار است که صفت اصلی درخت سرو که آن را به انسران کامرل شربیه مری     را فراوان می

راستی است و آن نیز مبنای تعریف انسان کامرل قلمرداد   صفت آزادی در ضمن با ویژگی دیگرِ این درخت پیوند خورده که 

 گوید: عبید می که چنانشده است.  می

 آزادی و سرررررافرازی برررره سرررررو نسرررربت»
 

 5«از آن کننرررد کررره آیرررین راسرررتان دارد    
 

ی آدمیران، و نره    و خواجوی کرمانی در بیرانی روشرن و شرفا  ایرن صرفت آزادی منسروب بره سررو را سرشرت همره          

 داند: میبرگزیدگانی خاص 

 ی آن سرررو آزادم دگررر نرری، راسررتی    بنررده»

 

 «مرررادر فطررررت ز عرررالم بنرررده را آزاد زاد    

 

گونه شدن انسان و دستیابی به مقام انسان کامل را امری  این در راستای همان دستگاه فلسفی زرتشتی است که خدای

ی آدمیران در نظرر    دانرد و آزادی و کمرا  را  ات درونری همره     و وابسته به شررایطی بیرونری نمری   همگان دور از دسترس 
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، در ایران زمرین اصرل   ش تنها سه چهار قرن استا گیرد. این دیدگاه که در مغرب زمین به تازگی فراگیر شده و پیشینه می

های عرفانی و ادیان بالیده در بستر تمدن  ی نوله در همهطی دو هزار سا  ای عمومی و فراگیر بوده که ردپایش را  موضوعه

کنشرگر اسرت کره گسسرتن کامرل از قالرب مینرویی و         توان بازیافت. همین مبنا گرفتن انسان و منِ خودمخترارِ  ایرانی می

 سازد. خودبسندگی و فروبستگی تام و تمام انسان کامل در خویشتن را ممکن می

 از فکرر بهشرت   آزاد گر کنی د  را چرو سررو  »
 

 5«زیررر پررای خررویش بینرری کرروذر و تسررنیم را 
 

نمایرد، و از سروی دیگرر     انسان کامرل را براز مری   « بر پای خود ایستادن»و  گی مردماناین برداشت از سویی خودبسند

دهد. دو صفتی که برا شرکل ظراهری     مرکزدار بودن و گرداگردِ خویشتن فراهم آمدن منِ خودبسنده را مورد تاکید قرار می

 سرو به خوبی سازگاری دارد.

 9«باشد در جهان سرور شودنکه کوته دست آک  وار آزاده از دو عالم دست کوته کن چو سرو»

تصویر سرو نزد بسیاری از اندیشمندان دیرآیندتر خود همچون گره و دامی قلمرداد شرده کره آزادگران بایرد از آن نیرز       

 گوید: رسیم. خواجو می ی آزادی انسانی می مایه رهایی یابند. چندان که گاه به خوارداشت تصویر سرو در برابر درون

 آزادی ت ترروکنررد از قامرر  چنررین کرره مرری  »
 

 ۹«سررت کمینرره بنررده قررد تررو سرررو بسررتانی   
 

بیند و آزادی مطلرق را وقتری    ی سرو را نشانی از لا  و گزا  و پایبندی به میل می و بید  دهلوی حتا خودِ قد افراشته

 بیند که من از تصویرهای آزادی هم آزاد شده باشد: برآورده شده می

 کس را نیست از دام رگ شهوت خلاصهیچ»

 کنریم  عمرها شد برر خرط پرگرار جرولان مری     
 

 

 سرررو هررم در لا  آزادی سررراپا گررردن اسررت  

 ۰«هررا رفررتن اسررتهررا آمرردنرفررتن مررا آمرردن

 

گذاری شده و آن گل سوسن است. این امرر یعنری    مفهوم آزادی علاوه بر درخت سرو، در قالب یک گل هم نشانه 

ای بسریار طرولانی    ها و اختران در ایران زمین پیشینه دگان و سن ها و پرن رمزگذاری امور گوناگون در قالب درختان و گل

را نتیجه داده اسرت کره یکری از دلایرل پیچیردگی خیرره      بالنده ها و رمزگانِ  ها و مدلو  افتاده از دا  همهایی بر دارد و لایه

سوسن برای بازنمایی آزادی برگزیده شده برشری دیگرر    ها،  ی گل چرا در میان همه که اینی فرهن  ایرانی است. اما  کننده

دیدیم، انسان کامرل بره ویرژه در دوران پریش از      که چنانسازد.  آورد و عمقی تازه از آن را نمایان می به این مفهوم وارد می

سرو در شرعر و ادب   ی شد و در دوران اسلامی هم تصویر تکرار شونده اسلام و در بافتی زرتشتی با سرو همسان انگاشته می

ها و علم عزاداران عاشرورایی ترداومی از همرین سرنت      گیران زورخانه اش در قالب نماد پهلوان بر شلوار کشتی و باقی ماندن

اش و  دانرد و سررو را بره خراطر شرکل ویرژه       ی انسان کامرل را آزادی مری   ی چند هزار ساله است. سنتی که جوهره دیرینه

دهرد.   سرو آشکارا با آیین پهلوانی و فتوت پیوند دارد و صفت امرداد را نشان می انگارد. ن میاش با این درخت همسا راستی

دهد و از سوی دیگر اغلب پهلوانان و جنگراوران   چون از سویی درختی با عمر بسیار طولانی و به ظاهر ابدی را نماد قرار می

 داند. ه میدیرپا و گاه جاویدان )از رستم گرفته تا گرشاسپ( را بدان شبی

ای دیگرر   سوسرن از زاویره  در مقابل سرو دیرپا و ماندگار هم نیست.  برخلا و پیوند نخورده با جنگاوران اما گل سوسن 

اگرر  . کنرد  پهلوانان تعریف میسیاسیِ درپیوسته با اجتماعی و های  را فارغ از دلالتو آن  کند مفهوم آزادی را رمزگذاری می

دهد، شراید بتروان    نشان میدر ساحتی سیاسی بگوییم سرو نماد امرداد است و آزادی منفی پهلوان از قیدهای اجتماعی را 
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، دهرد  گفت سوسن نماد خرداد است و آزادی مثبت سالک جویای کما  و خردمند حاکم بر سرنوشت خویش را نمایش می

 .کند ییر هستی دلالت میاش برای تغ و توانایی« من»ی آزاد  یعنی به اراده

شده است. یعنی گرل   این نکته بسیار جالب توجه است که پیوند گل سوسن و آزادی، به مفهوم بنیادین زبان مربوط می

شرده اسرت. ایرن بردان      های پرشمارش به زبان شباهت دارد، با آزادی همسان دانسرته مری   سوسن به خاطر آن که گلبرگ

آوری و برخورداری از زبانِ آزاد اسرت. یعنری    ته و آن هم زبانهمتایی داش راست قامت،ی سرو  معناست که تصویر پهلوانانه

 سوسن دارد: که چنانگره داشته باشد،  شده که زبانی گشاده و بی کسی آزاد قلمداد می

 چررو هرمررز در سررخن گفررتن کسرری نیسررت »
 سرررررررتا چنررررررران آزاده و بسررررررریاردان

 زبرررررران ترکرررررری و رومرررررری و تررررررازی
 

 

 دانرررد و عمررررش بسررری نیسرررت بسررری مررری 
 سرررتا چرررو سوسرررن ده زبررران کرررز آزادی 
 5«آیرررردش در چشررررم بررررازی همرررره مرررری

 

اش مورد نظر بوده است و تنهرا مهرارت    ی عطار روشن است که زبان در معنای دقیق و علمی های خسرونامه از این بیت

 در سخنوری یا بلاغت آماج این مفهوم نبوده است.  

 دی بررررآورآزاد چرررو سوسرررن سرررر بررره   »
 

 9«پرررس آنگررره برررر زبررران آورد سررروگند      
 

های گونراگون و   با دانستن زبان - اش هرمز است که در داستان نظامی نماینده-آزادی در انسان کامل یا انسان فرهمند 

ی دیگرری از آزادی آن اسرت کره     یعنری سرویه  بسیار دانستن و بنابراین تسلط بر سرهر شناسایی همتا انگاشته شده است. 

داند را به شکلی اذرگذار بیان کنرد. در حردی کره آزادی گراه شررطی لازم بررای        میانسان کامل بسیار بداند و بتواند آنچه 

 .اذربخش بودن گفتارهای آیینی مانند سوگند خوردن دانسته شده است

طلبنرد ترا در میردان     ها بارها پهلوانان از ایزدان مری  شود. در یشت این دو شکل از آزادی در متون اوستایی هم دیده می

شرده،   هرای کهرن سرروده مری     سخن بر حریفان خویش غلبه کنند. یعنی در عصر پیشازرتشتی که یشرت  نبرد و در انجمن

شده است. انسان کامل باید چندان زورمنرد و   و خردمندانه رمزگذاری می  ها در دو موور جنگاورانه پیروزمندی و قدرت من

ن خردمنرد و سرخنور باشرد کره در انجمرن      ماهر باشد که بتواند در میدان جن  بر حریف غلبره کنرد، و در ضرمن چنردا    

 سریدان نیز سخن خود را به کرسی بنشاند و بر رقیبان و مخالفان پیروز شود.  ریش

با گفتار یافته که  در قالب دو شکل از توانمندی تبلور میاش  خاستگاه اوستاییکه مفهوم آزادی در دهد  می نشان ها این

دگردیسری  به امررداد و خررداد   شده و   رمزگذاریدر چارچوب فلسفی زرتشتی هاست که  و کردار پیوند داشته است. همین

شرده نرام سررداران و شراهان      است. پیروزی در میدان نبرد به معنای رهیدن از مرگ است و همان است که باعث مییافته 

یابد و به جاودانگی )امرداد( تعبیر شرود. از سروی دیگرر غلبره برر حریفران در       ی تاریخ نگاشته شود و دوام  بزرگ بر جریده

 شده است. ی خرداد شناخته می شان پیوند داشته و همان است که با کلمه  هن  ی اندیشه و سخن با کما  و پختگی عرصه

شرده   چیرگری گفترار مشرخص مری     ی قدرت در انسان کامل هستند که با برتری رزمی و بر این مبنا سرو و سوسن نماد دو سویه

اما در ضرمن  کرده است.  را اذبات می -در هردو معنای خودمختاری و رهایی –است. دو نمودی که در ضمن آزادگی انسان کامل 

گویرد   شده است. وقتی جمشید شاه می های اجتماعی دانسته می این هم جای توجه دارد که انسان کامل جامعِ کل فضیلت

ی پادشراهان )قردرت    ، یعنی مفهوم فرهمندی با هردو شاخص ویرژه «یزدی/ همم پادشاهی همم موبدیمنم گفت با فره ا»

شناسانه اعتبرار دارنرد و    شده است. دو رکنی که به لوا  جامعه رزمی و دلیری( و موبدان )نیروی  هن و سخن( تعریف می

                                                           
 .5۹۲9عطار نیشابوری، خسرونامه،  5

 .15: 5۹۲۲نظامی، شرفنامه،  9



 سیاست ایرانشهری               82

 و یانهای ارتش کنند، که در دربار با رسته شاره میی جوامع دولتشهری باستان ا به ظهور و پیکربندی قدرت در دو نهاد پایه

 یافته است. معبد با سلسله مراتب کاهنان تبلور می در

که احتمالا با صورتبندی مفهومی یگانره نرزد   دهد  گیاهی نشان میآزادی با نمادهای وارسی این دو شیوه از رمزگذاری 

اش  داریم. مفهوم آزادی نزد جنگاوران و سراهیان با درخت سرو و راستی و اسرتواری  سروکاری اجتماعی گوناگون  دو طبقه

خورده  آوری و دانایی پیوند می ی مغان و بعدتر کاتبان و دبیران با سوسن و زبان شده، و همین مفهوم نزد طبقه بازنموده می

 .دهند ل را نشان میی آزادی انسان کام همان امرداد و خرداد هستند که دو سویه ها ایناست. 

هرا را   کنند و قرار است که انسان کامل هردوی ایرن سرویه   روشن است که هردوی این تصویرها به یک مفهوم اشاره می

داشته باشد. چرا که مفهوم فرهمندی با جمع آمدن دانایی و خردمندی مغانه در کنار دلیری و زورمندی پهلوانانره تعریرف   

ی  در اشعار پارسی بارها و بارها تصویر سرو و سوسن را در کنار هم و در پیونرد برا کلیردواژه   ست که رو اینشده است. از  می

 که در طبیعت همنشینی خاصی میان این دو گیاه برقرار باشد.  آنبینیم، بی آزادی و مفهوم انسان کامل می

 ؟کنرد دراز  سوسرن از چره زبران مری     ،بر سرو»
 خواجررو چررو سرررو تررا نکنرری پیشرره راسررتی   

  

 آوران چرررره غررررم  ز طعررررن زبرررران  آزاده را 
 5«قرررردم آزادگرررری نترررروان نهرررراد در ره 

 

کرده، و این ترکیب با دو  مفهوم انسان کامل پیوندی استوار و بهنجار با مفهوم آزادی برقرار میبینیم که  با این شرح می

دار برودن مفهروم آزادی و    شرده اسرت. ریشره    گذاری می ها نشانه ای غنی از دلالت رمز گیاهی در انبوهی از متون و با شبکه

به قدر کافی نمایان است. اما پرسشی که همچنان باقی مانرده آن اسرت کره موتروای     ها  با مرور این داده« من»پیوندش با 

یانره چگونره   در برابر اجبارهای نهادی و چیرگی برر جبرهرای تقدیرگرا  معنایی این آزادی دقیقا چیست؟ یعنی آزادی عمل 

 آمده است؟ یافته و با چه راهبردهایی حاصل می نمود می

 

 

                                                           
 .۱۰۹، غز  5۹2۰خواجوی کرمانی،  5
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 ینهاداجبار آزادی همچون رهایی از م: چهار گفتار

دار بودن دلالرت   ریشهاند،  بسیاری از نویسندگان معاصر که اغلب با منابع ادبی و تاریخی پارسی آشنایی چندانی هم نداشته

استقلا  از قیردهای اجتمراعی   شود و  . این معنی همان است که آزادی منفی نیز خوانده میاند انکار کردهسیاسی آزادی را 

 است.  استوار شده من و نهاد دهد و بر موور جدایی و تقابل  نشان میرا 

تررین   یکی از صرریح چون . ی تناور را تشخیص دهیم این رگ و ریشهکافی است به متون گرانبار شعر پارسی بنگریم تا 

از قیرد و    به رهرایی های مفهوم آزادی در ایران که طی هزار سا  گذشته در شعر پارسی بازتابی برجسته داشته،  صورتبندی

از « مرن »کند. آزادی در این بیان عبارت است از تاذیر نرذیرفتن از قواعد نهرادی و اسرتقلا     بندهای نظم نهادین اشاره می

 کند.  اجبارهایی که از سطح اجتماعی تراوش می

م است. متون پارسی به خراطر  تر از همه ظلم و ست افتد که آشکارتر و نمایان آزادی در این معنی با چند مفهوم برابر می

های همزمان خود ندارند. بخش مهمی از  های نهادین دارند، نظیری در تمدن تاکیدی که بر ستمگرانه بودنِ بسیاری از نظم

شرده و   خیرزد در ایرران ظالمانره و نادرسرت قلمرداد مری       اجبارهای برآمده از نهاد و به ویژه آنچه از نهادهای سیاسی بر می

 اند: نامیده را آزادی میرهایی از آن 

 همررررره از حکرررررم او دلشررررراد گرررررردیم »
 

 5«گرررررررردیم آزاد ز ظلرررررررم آن امیرررررررر 
 

شرکلی از  یابرد و   ی خودبنیاد نمود مری  ی این ستم که در سطح فردی به صورت داوری و به جریان افتادن اراده واژگونه

تعریرف  « از نهراد آزادی »براز همچرون    کنرد  در سطح اجتماعی به صورت قانونمندی و داد جلوه ی مثبت است، وقتی  اراده

 :سازد شود و مفهوم داوری و دادگری را برمی می

 بینمرررررررررررت داوری و داد نمررررررررررری»
 

 9«بینمرررررررت وز سرررررررتم آزاد نمررررررری  
 

 

 شده است: ی غیاب آزادی و بندگی دانسته می به همین ترتیب قبو  ستم و زیستن در شرایط بیداد نشانه

 آزاد آزاد  و هرگرررررررز هررررررریچ ترررررررو»
 

 ۹«بنرررده برررر نتابرررد جرررور و بیرررداد   چرررو  
 

اش بنرا بره حرا  و     این رهایی از قید و بندهای نهادی مفهومی مبهم و سیا  نبوده که ما امروز در حا  تفسریر کرردن  

دقیرقِ  معنای  درپارسی با دقت و صراحتی خیره کننده  ی ههزار سالمتون مان باشیم. مفهوم آزادی در  هوای مدرن امروزین

 . کرده است میهایی متفاوت از نهادهای هنجارساز اشاره  ردهبه رفته و  به کار می« نهاد»از « من»استقلا  

های اجتمراعی بنگرریم، هفرت نهراد هنجارسراز را تشرخیص خرواهیم داد کره          به نظامزُروان سیستمی در سرمشق اگر 

 کره  چنران کننرد.   و اجبرار کررداری را تنظریم مری     های اصلیِ پیکربندی نظم اجتماعی هستند و مدارهای قدرت نهادی رده

                                                           
 .5۲: داستان مامون و غلام، 5۹29عطار نیشابوری،  5

 .97: 5۹۲۲نظامی، مخزن الاسرار، 9

 .5۹1۰اسدی طوسی، ۹ 
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ایرن هفرت عبارتنرد از نهادهرای سیاسری، دینری، آموزشری،         5ام، به تفصریل شررح داده  « ی قدرت نظریه»پیشتر در کتاب 

خویشاوندی، تنبیهی، درمانی و تبادلی، که به ترتیب دولت و معبد و مدرسه و خانواده و زنردان و بیمارسرتان و برازار را برر     

 .  کنند ای را بنیاد می و هریک سازوکارهای انضباطی ویژه سازند می

دیردیم آشرکارترین و    که چناناند.  با دقت و به تفکیک برای تعریف مفهوم آزادی به کار گرفته شده ها اینی  تقریبا همه

مشهورترین نهاد در این میان دولت و نهادهای سیاسی است که در نگرش کلاسریک مردرن آزادی در نفری اجبارهرای آن     

ولترر و اصرواب    بررخلا  اندیشرمندان ایرانری   نیز چنین بوده است. اما جالب آن که  شهریایرانسنت شود و در  تعریف می

کره  بل، نرد ا هدانسرت  نمیی آزادی  دستمایهرا سیاسی ی  غلبهو طرد برابر استیلای نهاد  درعصر روشنگری اروپا، تنها مقاومت 

. یعنی حتا برخورداری از قدرت سیاسی هم دست و پاگیر و مخالف اصرو  آزادگری   اند کرده را مراد میاصولا استقلا  از آن 

 شده است.   قلمداد می

هرای برخاسرته از نهراد     پارسی نماد فساد قدرت سیاسی و تلره ای که در بسیاری از متون  های تاریخی یکی از شخصیت

دولت بوده، اسکندر است. معمولا اسکندر در کنار فرعون نمرادی از قیرد و بنردهای برخاسرته از نهراد سیاسرت بره شرمار         

شرده اسرت. عطرار در     رفته و تباهی و جنون برخاسته از حل شدن در مدارهای قدرت در وجود ایشران رمزگرذاری مری    می

 کند: ی آزاده که دیوگنس باشد چنین بازگو می روایت رویارویی اسکندر و دیوگنس کلبی همین معنی را از زبان فرزانه

 زبرررررران بگشرررررراد آن مرررررررد یگانرررررره»
 اوسررت ی کرره آن کررس را کرره شرراهت بنررده  

 

 آزادم از شرررررراه زمانرررررره کرررررره مررررررن 
 9«؟کرری دارمررش دوسررت   ،خداونرردش مررنم 

 

هرایی تراریخی از    سویی بازتولید عبرانی جمشید بوده و از سوی دیگرر سرویه  مثل سلیمان که از مقدس حتا شخصیتی 

کوروش بزرگ را در خود جمع کرده، نگهبان نهادی سیاسی قلمداد شده که هرچند نیکو و باشرکوه و نیرومنرد اسرت، امرا     

 :کنند گیرد و آزادگان در استقلا  از آن مجا  تنفس پیدا می همچنان در تقابل با آزادی قرار می
 پیش صاحبنظران ملرک سرلیمان براد اسرت    »

 حاصلی نیست به جز غم به جهان خواجو را...

 بلکه آن است سرلیمان کره ز ملرک آزاد اسرت     

 ۹«خرم آن کس که به کلی ز جهان آزاد اسرت 

 

ه در اشعار پارسی قدرت سیاسی را اغلب با نمادهایی اساطیری یا رمزگان درباری مربوط به جامه و پوشا  مرورد اشرار  

ی مردم با تراج   گرفته و کلاه نمدی توده اند. مثلا عبای صوفیان و شهروندان عادی در برابر قبای شاهانه قرار می داده قرار می

گسرتراند همسران    ی هما که بخت و فرهمنردی را برر سرر شراه برگزیرده مری       شده است. یا تاج را با سایه مقابل دانسته می

 گوید: ه سنایی در مدح یوسف بن حدادی میشده. در این بافت است ک انگاشته می

 از همرره آزاد فضررل خداوندیسررت و  ی بنررده»
 

 ۰«نرره عبررای خررویش دانررد نرره قبررای شررهریار  
 

 کند تا تعریفی روشن از آزادی به دست دهد: و صائب به زیبایی با همین تصویرها بازی می

 آزادم برررا کرررلاه نمرررد از هرررر دو جهررران   »

 

 1«بررا  همررا بخررت سرریاه اسررت مرررا  ی سررایه 
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 و

 گرررذرد آزاده راسرررت مررری  همرررا ز مرررردم »

 

 5«بریرررده نیایرررد بررره کرررار، افسرررر را   سررررِ 
 

 و

 آزاده مرررن فرررارغ از اقبرررا  هماسرررت   د »

 

 9«سررر پرررواز برره بررا  دگررران نیسررت مرررا     

 

معبرد و کلیسرا و   کند، مذهب اسرت کره در قالرب     های فردی را مودود می دومین نهاد مهم هنجارساز که آزادی 

یابد و با مرزبندی کفر و ایمان بنیادی متافیزیکی بررای مودودسرازی کردارهرای آزادانره تاسریس       ها سازمان می پرستشگاه

کند. این نهاد هم با صراحت و شدت مورد نقد قرار گرفته و آزادی در رهایی از آن و استقلا  از اجبارهایش صرورتبندی   می

 شده است:

 آزادگررری آمرررد، عرفررری دیرررن و د  آفرررت»

 

 ۹«باشرم  نه از این است که بی مرذهب و بیرد    

 

 و  

 آزادگرران  بسررتگی کفرسررت در آیررین مررا   »

 

 ۰«شررود زنررار اگررر احرررام مرری بنرردیم مررا  مرری 

 

ی امرر قدسری، بره روشرنی آزادی را در مروقعیتی ورای اجبارهرای        این انکار پایبندی به مجاری نهادمندِ تعریف کننده

ای آزادی را صورت رهایی از معیارهای هنجارینِ تعریف جررم   دهد و به شکلی تندروانه و ریشه اجتماعی قرار میمندِ  سامان

خواهی مسلط بر شرعر و ادب پارسری مرزهرای کفرر و ایمران را در       . در حدی که عملا گفتمان آزادیکند و گناه تعریف می

. مولانا در غزلی بسیار زیبا همرین  ورزد نهادهای دینی مخالفت می نوردد و صریوا با تعبد متشرعانه و پایبندی به قواعد می

 مضمون را چنین بیان کرده است:

 شو  جن گو، شد جن  گر؟ ما ترسانیمی جن  از»

 سررمدی  هرای براده آن ز ایرزدی  مسرت  مراییم 

 کاغرذین  هرای جامره  برا  دیرن  شاه سوی رفتیم

 شویدتمی منیؤم ور جویدتمی کافری گر...

او لاغ وقرف  ترو  گروش  او براغ  وقرف  ترو  چشرم 

  

 شو لن  جا همین د  ای جهان در مه چنین دنبو  

 شرو  ننر   و نرام  دربنرد  فاضرلی  و عراقلی  ترو 

 ...شرو  رنر   در قلم همچون آمدی نقش عاشق تو

 شو افرن  برو گو آن و شو صدیق برو گو این

 1«شو آون  او نخل وز شو نخل چون او دخل از

 گوید: می جایی دیگرو 

 آزادی انردر ایرن شرادی ز سررو آمروز      دلا تو»
 

 ۱«که ترا از جررم و از توبره بررهیرزیم مسرتانه      
 

شناسانه هم داشرته   این آزادی از قید باید و نبایدهای مذهبی تنها امری درونی و شخصی نبوده و نمود بیرونی و جامعه

حقیقرت کره در دوران صرفوی کره      است. از تداوم مجلس بزم و میگساری کهن ایرانری در دوران اسرلامی گرفتره ترا ایرن     

                                                           
 .۱۱۱، غز  5۹۱۰صائب تبریزی،  5

 .199، غز  5۹۱۰صائب تبریزی،  9

 .۰۲۰، غز  5۹7۲عرفی شیرازی،  ۹
 .9۱۰، غز  5۹۱۰صائب تبریزی،  ۰
 .95۰۹، غز  5۹۰1مولانا،  1
 .9929، غز  5۹۰1مولانا،  ۱
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ها همچون نهادهایی رسمیت و اعتبار داشرتند و مشرمو  قروانین     خانه روسریی دوران اسلامی است،  مدارترین سلسله دین

ای  توانستند فعالیت کنند. نظم و ترتیب حاکم بر این نهاد چنردان برود کره بودجره     مالیاتی بودند و توت حفاظت دولت می

این در حالی بود که برخری از شراهان    5بینی شده بود. شدند پیش فرزندانی که به شکل نامشروع زاده میبرای پشتیبانی از 

بانران دربراری کره مرامور دریرافتش       داران و آترش  شمردند و آن را به مشعل صفوی مثل شاه عباس این مالیات را ناپا  می

 اند. کرده بوده و فعالیت میبا این حا  این نهادها به جای خود باقی  9بخشیدند. بودند، می

هرای   شناختی آزادی نه تنها در مقرام رهرایی از قیرد و بنردهای نهادهرای دینری و صرورت        در سطوی فلسفی و هستی

شرده اسرت. آزادگری در ایرن معنری       های مینویی و راستین آن دانسرته مری   اش، که اصولا همچون رهایی از جلوه اجتماعی

شده است که خرود بره خرود مفهرومی کافرانره       جبر خداوندی و تقدیر افلا  فهمیده میی  همچون اعلام استقلا  از دایره

 گوید: ای که در وصف خربزه سروده می ی خواندنی است. خاقانی در قطعه

 آزادی آمرررده اسرررت  خاقرررانی از نشررریمن »

 

 ۹«بنرردش کجررا کنررد فلررک و زرق و بنررد او    

 

انگیرز از سروی دینمرردان و     رود، بره شرکلی شرگفت    این آزادیِ مطلق که تا گسستن از قید امر قدسی نیرز پریش مری   

بره  انرد.   ی امر قدسری نظرر داشرته    به ویژه آنان که در سرمشق عرفانی به تجربه  شده است، های مقدس تبلیغ می شخصیت

 شیخ را سؤا  کردند ای شیخ بندگی چیست؟ » خوانیم که یترین شرح احوا  از ابوسعید ابوالخیر م عنوان نمونه در کهن

ای که ابوسعید در مقام پاسخ گفتره و اصرولا بنردگی را نفری کررده،       و این جمله ۰«.گفت: خلقک الله حراّ فکن کما خلقک

نیرز برا    «احروا  و حرالات ابوسرعید   »کتراب  همرین مضرمون در    1البلاغره اسرت و منسروب بره حضررت علری.       عبارتی از نهج

   ۱«.درویشی سؤا  کرد که یا شیخ بندگی چیست؟ گفت خدایت آزاد آفرید، آزاد باش»ای متفاوت نقل شده که  بندی جمله

آشکار است که پرسشگر در هر دو مورد بندگی خداوند را در نظر دارد و راه و روش عبادت )به معنرای بنردگی کرردنِ(    

شرمرده و برا    دهد که حتا در ارتباط میان انسان و خدا نیز آزادی را برتر مری  پرسد، و پاسخ ابوسعید نشان می خداوند را می

ندگی در پیوند با نهادهای اجتماعی، که بندگی در ارتبراط برا امرر قدسری و     کند. یعنی نه تنها ب صراحت بندگی را نفی می

 کند.   های متافیزیکی دین را نیز طرد می گرانیگاه

ها در سنت اسلامی به راستی ارتباط انسان و خداوند را از جنس بنردگی   ای تنومند از روایت این در حالی است که بدنه

پوشری از اختیرار بررای     ی آزاد و چشرم  ی اسلام هرم از تسرلیم کرردن اراده    خودِ کلمهکنند و  میان برده و ارباب قلمداد می

برآوردن حق بندگی خدا آمده است. ظرافتی که در ایرن نقرل قرو  از ابوسرعید از چشرمها دور مانرده آن اسرت کره او در         

دیث به چندین تن از مقدسان کند که در منابع قدیمی در مقام ح استناد می« خلقک الله حرّا»ی مشهور  پاسخش به جمله

واقعیت امرر   7ی حضرت علی به فرزندش امام حسن است. نامه صدر اسلام منسوب شده و امروز مشهورترین مرجعش وصیت

های صرریح و تاکیردهای    این جمله در برابر سفارشنامه را بخواند در خواهد یافت که  آن است که اگر کسی کل این وصیت

ی فردی و کشتن نفس که بارها در نامه تکرار شده، اهمیتی ندارد، و جالرب   دست شستن از اراده پیاپی بر بندگی خداوند و

ایرن  عارفان دیگرر   توجه است که ابوسعید همین چند کلمه را برگرفته و پاسخ خویش را بر مبنای آن استوار ساخته است.

اند که با عبودیرت بنردگان خداونرد بره      ای دیده زادیاند و ارجمندی انسان و پارسایی را در آ معنی را به صراحت بیان کرده

                                                           
 .99۱-952: 5۹2۰فلور،   5
 .52۹: ۰، ج.5۹۹۱شاردن،   9
 .92۰ی  ، قطعه5۹2۹خاقانی شروانی،   ۹
 .۹9۲: 5۹2۹مومد بن منور،   ۰
 (.۹5)نامه  ۹۱۰: 5۹79امیرالمؤمنین،   1
 .2۰: 5۹۱۱ابوسعید ابوالخیر،   ۱
 .۹9۲: 5۹2۹مومد بن منور،   7
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ای بایزید آنهرا )مرردم عرالم(    »گفت خداوند بر او تجلی کرده و گفته که  روایت دین رسمی تعارض دارد. بایزید بستامی می

   5«.اند، جز تو. پس مرا از بندگی خارج کرد همه بندگان خُرد من

بایزید گفت: حق بره مرن گفرت: کره همره      »گوید  را شرح کرده و میروزبهان بقلی هم در شرح شطویات همین جمله 

اند جز تو، یعنی تو دوستی در منز  عشقی، ایشان در طلب. تو مرادی، ایشان مریرد، اغررا کررد او را در طلرب حقرایق       بنده

  9«موبت که آنجاست منز ، و انسلاخ حرّ از رسوم عبودیت و فرو شدن در شرایط ربوبیت...

گرفته و در چارچوب شطح  در برابر بندگی مورد نظر متشرعان قرار می نزد عارفانشن است که مفهوم آزادی رو اینبنابر

ی اختیرار   اند که انسان را مختار کامل و گروهره  ی کهن ایرانی بوده خدامدارانه-و رمزگویی در پی احیای همان تصویر انسان

انگارد. حتا جنیرد بغردادی کره در انکرار نفرس و ابرراز خرواری و         همتا میگیرد و او را از این نظر با خداوند  آزاد در نظر می

بهرره نمانرد و عطرار     ی صوفیانه جای گرفت از این معنا بی بندگی و تر  اختیار اغراقی تمام داشت، وقتی در سرهر اندیشه

بره حقیقرت آزادی   »ار دارد که ای از او نقل کرده که بعید است از وی باشد، ولی در امتداد همین معانی قر نیشابوری جمله

 ۹.«نرسی تا از عبودیت بر تو هیچ باقی مانده بود

هرای نماینردگان زمینری و     در فراغرت از امرر و نهری   تنهرا   شرود  ای که آزادی خوانده می جانبه مطلق و همهرهایی پس 

یابرد. یعنری بره همران      مری شود، که تا رهایی از خودِ بهشرت و دوزخ ادامره    های متولی بهشت و دوزخ خلاصه نمی سازمان

رفته و دستیابی به قدرت مطلق از راه فرارغ شردن    ی سیاسی پیش می ترتیبی که آزادی از نهادهای سیاسی تا عمق فلسفه

ی نهادهای دینی هم آزادی تنها به معنای قطع پیوند و سرسرردگی به ایرن کلیسرا و آن    کرده، درباره از اصل قدرت را سفارش می

داده است. امری که با نفی تعلق خراطر بره دوزخ    ی تقدس را نتیجه می ساخته اصولا نقف تبعیت از مدارهای پیشمعبد نبوده، که 

   گوید: ای می خاقانی است که در قصیده ینیافته است. هم شان، تجلی می های اجتماعی و بهشت، و نه صرفا بیانیه

 د  از بنررد بنررد مصرروفم   آزاد روز و شررب»

 

 ۰«برر خرط خرط سراغرم     سا  و مه بنهاده سر 

 

 و

 آزادی زنرری بررا مررا مررزن برراری کرره مررا  لا »

 

 1«از امیرررد جنرررت و بررریم جهرررنم فرررارغیم  

 

 و

 اختیررررررار یرررررراریم  ی مررررررا بنررررررده »
 

 ۱«نعیمرررررررررررریم و جنررررررررررررت ز آزاد 
 

 

 و

 مشرررررو شررررراد از بهشرررررت و نعمرررررت او»

 آزاد چرررررو صررررردیقان ز هرررررر دو گررررررد 

 

 مترررررررررررس از دوزخ و از نغمررررررررررت او 

 7«شرررادبررره جرررز در بنررردگیِ حرررق مشرررو  

 

 و

 آزاد ز مسجدسرررررت و فرررررارغ ز کنشرررررت   را کررره قضرررا ز خیرررل عشررراق نوشرررت  آن»

                                                           
 .۱۰: 5۹۲5القضات همدانی،  عین  5

 .7۲: 5۹7۰روزبهان بقلی،   9

 .۰۱7: 5۹۲۹عطار نیشابوری،   ۹

 .5۰۹ی  ، قصیده5۹2۹خاقانی شروانی،   ۰

 .97۰ی  ، قطعه5۹2۹خاقانی شروانی،   1

 .971ی  ، قطعه5۹2۹خاقانی شروانی،   ۱

 .9۰: بخش 5۹1۹شبستری،  7
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 وصررا  چرره هجررران چرره را عشررق ی دیوانرره

 

 5«از خویش گذشرته را چره دوزخ چره بهشرت    

 

انرد، از سرویی آزادی را در    شرده  مفهوم رند و قلندر و خراباتی که در قرون میانه توصیفی از انسان کامرل موسروب مری   

کانون مفهومی خود دارند و از سوی دیگر به صورت سرکشی در برابر احکام نهادهای دینری و وارسرتگی از قیرد و بنردهای     

 شده است: رمزگذاری می -اش هم در شکل زمینی و هم آسمانی –شریعت 

 خرابررراتی اسرررت پرررر رنررردان سرمسرررت   »

 فررررررو رفتررررره همررررره در آب تاریرررررک   

 همرررررره فررررررارغ ز امررررررروز و ز فررررررردا 

 

 ز سررر مسررتی همرره نرره نیسررت و نرره هسررت   

 بررررررآورده همررررره در کرررررافری دسرررررت 

 9«همرررررره آزاد از هشرررررریار و از مسررررررت

 

نبایدهای نهرادین دیرن در ایرران در کرل      ی باید و این هم جای توجه دارد که پایبندی به شریعت و گنجیدن در دایره

 شده است: ی ریا برچسب خورده و موکوم می موضوع نقد بوده و اغلب با کلیدواژه

 ۹«مسجد و میخانه را مورم شوی چرون بوریرا     وار آزاده دور کن بوی ریا از خود که تا»

 

ی آزاد فردی چندان صرریح و عیران بروده کره در قررون       کوشش برای گسستن قید و بندهای شریعت از دست و با  اراده

های اجتماعی اسلامی که در اعتراض به نظام خلافت شکل می گرفتند، نه تنهرا الغرای    بخش بزرگی از جنبشاسلامی آغازین 

دادند. قیامت در معنای اسرلامی بره ایرن     این نظام سیاسی نوظهور، که به شکل ناسازگونی الغای شریعت اسلام را نیز وعده می

ازی هسرتی کره در آخرالزمران زرتشرتی رخ     فرشگرد یرا نوسر   برخلا شکل با مفهوم فرشگرد زرتشتی یکسره زاویه پیدا کرد. 

اش در اصل لغرو شرریعت و فروپاشری     اسماعیلی - شناسانه بود، قیامت به ویژه در روایت شیعی داد و امری اخلاقی و هستی می

هرایی از   تقید به مناسکی دینی مثل نماز و روزه بود. چنین گرایشی را با صراحت تمام نزد شیعیان غرالی و قرمطیران و شراخه   

 های صوفیانه تا به امروز داریم.   بینیم و تداومش را در آیین ها و اغلب اسماعیلیه می زیدی

امررداد سرا     9۰ای از جدی بودن این وعده و طلب آن بوده که امام حسن دوم رهبر اسرماعیلیان در روز شرنبه    نمونه

از گردن پیرروانش سراقط دانسرت. ایرن     ق( اعلام قیامت کرد و تکالیف شرعی را 112رمضان  57خ/  1۰۹تاریخی ) ۰1۰۹

الله همدانی که در فصلی از  اش رشیدالدین فضل نمونه  ۰اند. واقعه چندان مهم بوده که مورخان ایرانی بارها بدان اشاره کرده

م ی امام حسرن دو  پرداخته و خطبه« ی الموت ی داعیان اسماعیلیه ی رفیقان و طایفه تاریخ فرقه»به شرح « التواریخ جامع»

ی خرویش   امام زمان شما را درود و ترحم فرستاده و بندگان خاص گزیده»اش چنین است:  ی پایانی را ذبت کرده که جمله

 1«.خوانده و بار تکلیف شریعت را از شما برگرفته و شما را به قیامت رسانیده

ریخ دیرن در ایرران بروده و رونرق     این انتظار و خواست برای منتفی شدن جبرهای نهاد دین امری دیرپا و اذرگذار بر ترا 

های صوفیه و ظهور شمار زیادی از ادیان نوین انقلابی را باید در بستر آن تولیل کرد. حتا گذار به دوران جدید هرم   سلسله

« مکتوبرات »از اهمیت این ایده نکاست. مثلا آخوندزاده که ششصد سا  بعد از امام حسن دوم در کوران پویرایی مدرنیتره   

حقروق الله  »نوشت، ظهور پروتستانیسم را )به خطا( با اعلام قیامت همتا انگاشته و نوشته که در این جنبش هم  خود را می

   ۱«.و تکلیف عبادت الله جمیعا در آن ساقط بوده و فقط حقوق الناس باقی بماند

                                                           
 .5۹7۱ابوسعید ابوالخیر،  5

 .2۱، غز  5۹7۱عطار نیشابوری،  9

 .1ی  ، قصیده5۹71سنایی غزنوی،  ۹

 .7۱۲-7۱1: ۹، ج.5۹25مثلا: جوینی،  ۰

 .5۱۹: 5۹۲1همدانی،   1

 .۲: 5۹1۱آخوندزاده،   ۱
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و آزادی در گسسرتگی و  انرد   سایر نهادهای کلیدی هنجارساز هم به همین ترتیب هر از چندی مورد اشاره قررار گرفتره  

ها تعریف شده است. جالب است کره نهراد آموزشری نیرز یکری از ایرن مروارد اسرت و سررگردانی و شرک و            استقلا  از آن

 ها و استادان پیامد ناگزیر آزادی خوانده شده است: های برخاسته از گسست از مکتب شبهه

 5«سرگشتگی سن  فلاخن راگشایش نیست بی   آزادی مکن از دور گردون شکوه، ای جویای»
 

ی اصرلی بره اجبارهرا و     از سوی دیگر در اشاره به مکتب که نهاد عمومی آمروزش در دوران قردیم بروده، دقیقرا اشراره     

ی آزادی توصریف شرده و بره خصروص صرائب تبریرزی        های برخاسته از این نهاد است و رهایی از آن است که با کلمه منع

 دارد: های زیبایی در این زمینه تشبیه

 خرواهم  آزادی نمری  ای یرک روز  چو طفلان هفته»

 

 9«کرنم آدینره خرود را    بد  برا روز شرنبه مری    

 

 و

 چنرران شررد عررام در ایررام مررا  وق گرفترراری »
 

 ۹«آزادی بود بر د  گران اطفرا  مکترب را   که 
 

 و

 ترررا مبررراد آگررراه از  وق گرفتررراری شررروند »

 

 ۰«هررا خانرره ا ز مکترربر طفررلان آزاد کررنم مرری 

 

از سوی دیگر پختگی در علم و دانش در معنایی عام همچون رهایی از قید و بند ارتباط استاد و شاگردی تعریف شرده  

 کند: ی آزادی توصیف می ای از دانش را که پیامد این گسست است، با کلمه عطار تسلط بر حوزه که چناناست. 

 هرررر علمررری چنررران اسرررتاد شرررد او  ه بررر»

 

 1«او شرررررد آزاد کررررره از اسرررررتاد خرررررود 

 

 گوید: و خیام در همین معنی می

 ما یرررررک روز ز بنرررررد عرررررالم آزاد نررررری »

 گردی روزگرررررار کرررررردم بسررررریار  اشررررر

  

 ما یرررک دم زدن از وجرررود خرررود شررراد نررری  

 ۱«ما در کرررار جهررران هنررروز اسرررتاد نررری    

 

شده که تردید در تقدس نهادهای دینی و خواسرتِ رهرایی از آن در    ای سروده  باید توجه داشت که این شعرها در زمانه

تروان گررد آورد. ایرن     ی نهادهای دیگر نیز همین گواهران را مری   دربارهدو تمدن اروپایی و چینی اصولا مطرح نبوده است. 

شرده   ناپذیر قلمداد می ها )هم چینی و هم اروپایی( بدیهی و خدشه سایر تمدننکته جای توجه دارد که نهاد خانواده که در 

بینریم کره    هرای زیرادی مری    در ایران کنار نهادهای سیاسی و دینی و آموزشی قرار گرفته و به ویژه در متون صوفیانه اشاره

 آزادی به معنای رهایی از قیدهای این نهاد نیز هست:

 برآمرررررد از ملایرررررک بانررررر  و فریررررراد »

 سررررتا  خررررویشه ولرررریکن ایمنرررری او برررر
 

 

 آزاد کررررررره او از مرررررررا  و فرزندسرررررررت 

 7«سررتا  بسرری آن زنرردگی از جملرره برریش   
 

                                                           
 .۰52، غز  5۹۱۰صائب تبریزی،   5

 .۹۱۹، غز  5۹۱۰صائب تبریزی،   9

 .۹1۱، غز  5۹۱۰صائب تبریزی،   ۹

 .۹۱7، غز  5۹۱۰صائب تبریزی،   ۰

 .۰: قصه سرپاتک هندی، 5۹29عطار نیشابوری،   1

 .5۹1، رباعی 5۹75خیام،   ۱

 .52: داستان ابراهیم، 5۹29عطار نیشابوری،   7
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 و

 مرررد آزاد برره گیترری نکنررد میررل دو کررار    »

 زن نگیررررد اگررررش دخترررر قیصرررر بدهنرررد 
 

 تررا همرره عمررر ز سررختی برره سررلامت باشررد   

 5«وام نسرررتاند اگرررر وعرررده قیامرررت باشرررد  
 

در میان نهادهای اجتماعی آن که نزدیکترین پیوند را با جهان مردرن دارد، برازار اسرت. روزآمردترین تعبیرر مردرن از       

یکردی است که چارچوب حراکم برر اقتصراد را    رو ایندانند و  های نومارکسیستی منسوب می مفهوم آزادی را اغلب به نگرش

نقد بازار به لوا  تاریخی در اصل از کشمکشی بیناتمدنی ناشری شرده    کوشد بردگی بازار را واسازی کند. کند و می نقد می

هرای اروپرایی و چینری برونرزاد اسرت و مسریرهای تجراری تورو  یافتره در ایرن قلمروهرا             است. چون نهاد بازار در تمدن

ومی بروده و از  هرا غیربر   ی بازرگران در ایرن سررزمین    اند. به همین خراطر طبقره   شده هایی از بازار ایرانی موسوب می شاخه

هرا در اروپرا کرارگزاران ایرن نهراد       ها در چین و یهودیان و ارمنری  ها و خوارزمی اند: سغدی یافته مهاجران ایرانی تشکیل می

اقتصاد کشاورزانه مورد حملره   گزینی از کنارهو اقلیم میزبان شان به فرهن   به خاطر پایبند نبودنهردو قلمرو اند و در  بوده

دوسرتی   را به خاطر رباخواری و پرو  سغدی و یهودی بازرگانان ها با همین زمینه برای هزار سا   ها و اروپایی چینیاند.  بوده

 اند. کرده مینکوهش 

شران   ها بازرگانان را به خاطر وابستگی شود. یعنی اروپاییان و چینی ای به آزادی دیده نمی یک از این نقدها اشاره در هیچ

هرای بغررنج ولری     و کتراب   هرا و حسراب   اند. نهاد بازار هرم بره خراطر پیچیردگی     انگاشته میبیگانه به تمدنی غریبه )ایران( 

انجرام نشرده و ایرن حترا     « من»ی  سازش موضوع هراس و حمله بوده است. اما استقلا  از نهاد بازار هرگز از زاویه سرنوشت

ها در دوران جدید از سرویی   اق دارد. مارکسیستهم مصد -یعنی مارکسیسم-ی مشهورترین نقد بازار در عصر مدرن  درباره

ها هستند و آنهرا را در  «من»برند، اما از سوی دیگر منکر اهمیت و استقلا   ی آزادی را در پیوند با نقد بازار به کار می کلمه

 انگارند.   بستر نهاد درتنیده و منول می

های تجاری بروده   مرکز تراکم راه - جز چهار قرن گذشتهبه -تمدن ایرانی خاستگاه بازار است و تقریبا در سراسر تاریخ 

در مقرام  بینیم شباهتی ندارد. در زادگاه ایرن نهراد، برازار و نظرام پرولی       در ایران با آنچه در چین و اروپا مینقد بازار است. 

در ایرن بسرتر   دقرت و پیچیردگی نقردهایی کره     شده است.  فردی بوده که آماج نقد واقع میی آزادی  نهادی مودود کننده

چررا کره در   بینیم، فراتر اسرت.   گرا و مارکسیست می ها از آنچه نزد اندیشمندان چپ تمدنی انجام شده در بسیاری از سویه

ی برورژوا یرا نهراد دولرت از نهراد برازار(.        ی پرولتر از طبقه پی آزاد کردن من از نهاد بوده، و نه نهادی از نهادی دیگر )طبقه

اند دنبرا  کنریم و    ی افرادی مثل روزبهان بقلی که از آن متاذر بوده قد ایرانی بر بازار را در زندگینامهکافی است پیامدهای ن

گرایان مدرن رویارو بنهیم تا دریابیم که مترقی و مهم قلمداد کرردن نقردهای    آن را با فجایع برآمده از خطاهای نظری چپ

 است. پشتوانه مدرن بازار تا چه پایه سست و بی

سروداگری و پرو  همگری دسرتاوردهای     نیست. چون بازار، راه تجراری، نهادهرای   دور از انتظار بازار در ایران زمین نقد 

بردیهی اسرت در    رو ایرن اند. از  ی جغرافیایی و بافت تاریخی پدید آمده تمدن ایرانی هستند و برای نخستین بار در این پهنه

نهرادی کهرن و   چنین مهم بوده، بازار هم موضوع نقد و واسازی قرار گیررد. برازار در عرین حرا       ای که آزادی رکنی جامعه

دهد. ساز و کارهایی که بر مبنای شناسایی، رمزگذاری و بره   مهم است که ساز و کارهای تبادلی را در خود سامان میبسیار 

ی جهران در پیونرد اسرت، ترا      های برسازنده«چیز»با بیشتر  رو اینگردش در آوردن منابع ارزشمند مادی تمرکز یافته و از 

 های سطح اجتماعی.«رخداد»

پارسی یکی از ارکان برجسته و مهم تعریف مفهوم آزادی، همین اسرتقلا  از نهراد برازار اسرت، کره در قالرب       متون در 

د برازار و گررایش بره انباشرت     کند. اندیشمندان ایرانی درگیری با ساز و کارهای نهرا  ی منابع نمود پیدا می رهایی از دغدغه

ی اهریمن است و با بلعیدن همره   اند و این نام دیوی اوستایی است که زاده کرده ی مانند آز توصیف میا منابع را با کلیدواژه

 ی حرص و طمع در مردمان است.   گستراند و برانگیزاننده چیز تباهی می

                                                           
 .۰۱۱: 5۹۰۰یمین فریومدی،  ابن  5
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 ای آزاده آزی نررررررره اگرررررررر جفرررررررتِ »

 

 5«زیررن جداسررت ازیرررا کرره ایررن زان و آن    

 

 و

 یآزاد آزی مگرررررو ز ی دوبررررراره بنرررررده »

 

 9«که نفس چاکر آزست و خواجه چراکر نفرس   

 

 و

 آزادی طمررررررع دارد ز جررررررد ی بنررررررده»

 

 ۹«آزادی نخواهرررررد ترررررا ابرررررد  عاشرررررق 

 

برر آزمنردی تاکیرد دارد و ایرن عنصرری اسرت کره در          به این ترتیب یک صرورتبندی مهرم دیگرر از آزادی، بره غلبره     

ی این آزادی یرا   ی من یا دیگری. به همین خاطر عناصر برسازنده ی جهان مربوط است تا حوزه بیشتر به حوزهجهان  زیست

هایی مثل نران و بررگ و جامره رمزگرذاری      انگیزند، اغلب با نشانه ی اختلا  در آن که آزمندی را بر می عوامل ایجاد کننده

 ن آشکار است.شوند که تمایزشان با عناصر وابسته به دیگری یا م می

 چرررررخ اسررررت   ی آزاده خسررررته  مرررررد »

 

 ۰«آزاده بررررر دگررررر نرررررخ اسررررت   نرررران 

 

شرود   ی آز است، اغلب با واژگانی توصیف مری  شود و برانگیزاننده یعنی آن بخشی از جهان که منبع ارزشمند قلمداد می

چیزهرایی اغلرب گرانبهرا مثرل کرلاه و       هرا  ایرن دهد، و در ضرمن   که از چیزهای بیجان و اشیای پیش پا افتاده را نشان می

افتند و به ایرن سرویه از هنجارسرازی نهادهرا و مودودسرازی       ی گرانبها یا قالی هستند که در نهاد بازار به گردش می جامه

 کنند.  آزادی فردی هم دلالت می

 ای برررر زمرررین خسرررب و برررس   گرررر آزاده»

 

 1«مکرررن بهرررر قرررالی زمرررین بررروس کرررس  

 

 و

 سررررر سررررفله نیسررررت کررررز فلکررررش    »
 آزاده را قبررررررررا نمرررررررردی  نیسررررررررت

 

 انررررد لرررره صررررد گهررررر ندوخترررره  بررررر کُ 
 ۱«انررررد کرررره بررررر او پرررراره بررررر ندوخترررره

 

ها و پوشا  رایج بوده و این معنادار هم هست. چون پوشا  بخشری از   برانگیز با جامه به ویژه رمزگذاری چیزهای طمع

ی من در  کند و به انگاره دیگری را نیز تعیین میی من نزد  کند و جلوه جهان است که نزدیکترین تماس را با من برقرار می

شرکل گرفتره کره در    « خرقه»و به دنبا  آن « ی فقر جامه»ی  دهد. به همین خاطر ایده میدان نهادهای اجتماعی شکل می

اصل نوعی پادجامه و ضدلباس است که قرار است مفهوم لباس، یعنی چسبندگی جهران بره مرن را واسرازی کنرد و از راه      

در آن رسوایش سازد و طردش کند. به همان ترتیبی که اغراق در فقر و نداری نزد درویشان راهری بروده ترا منطرق      اغراق

 حاکم بر دارندگی را نقد کنند و آزادی را در رهایی از آن بدانند:
 

 برگرری برره مرررگ مالررد گوشرررم     گررر برری  »
 

 7«آزادی را برررررره بنرررررردگی نفروشررررررم   

 

                                                           
 .۹7ی  ، قصیده5۹1۹ناصرخسرو ،   5
 .۱۲ی  ، قطعه5۹۰۰-5۹۰5سیف فرغانی،   9
 .55۰، دفتر پنجم، 5۹7۹مولانا،   ۹
   .5۱، 5۹۲7سنایی غزنوی،   ۰
 .5۹۱9سعدی،   1
 .۱۱ی  ، قصیده5۹2۹خاقانی شروانی،   ۱
 ، مقدمه رفاء.5۹۲7سنایی غزنوی،   7
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ای  همین تصویرپردازی عناصر دلخواه جهان در قالب پوشا  عاملی بوده که به رمزگان گیاهی هم تعمریم یافتره و رده  

 دیگر از نمادها را پدید آورده است.  

 5«ام، مرررا سررر و برررگ لبرراس نیسررت      هآزاد  کشم چون گل ز حسن خلق خود آزار می»
 

برار و بررگ همچرون نمرادی از      رو اینای که بر تن آدمی است، به برگی که بر تن درختی روییده شباهت دارد. از  جامه
وابستگی/وارستگی میان من و جهان شهرت یافته و رهایی از آن با آزادی متراد  قرار گرفته است. بخشی از درخرتِ زنرده   

دهرد سررنمونی مناسرب بررای      درخت سرو کره میروه نمری    رو ایناست و از ی آن  افتد، بار و میوه که در بازار به گردش می
 جویی از نهاد بازار و رهایی از رویاندنِ جهان بر پیکر خویش است.  کناره

 9«دسرررتند یداد کررره آزادگررران تهررر جرررواب  یآر ینم یا وهیم یبه سرو گفت کس»
 

 که همسان است با این بیت که

 نگیررررد مرررا   آزادگررران قررررار برررر کرررف »
 

 ۹«نرره صرربر در د  عاشررق نرره آب در غربررا    
 

 و

 نرررری شررررکر دارد از آن در بنررررد مانررررد  »

 
 ۰«دسررررتی برُرررو د  سرررررو، آزاد از تهرررری 

 
 و

 دسرتم و آزاده چرو سررو از پری آن     من تهری »

 
 1«ندهرررد سروصرررفت شررراخ امیررردم بررراری   

 

رویاننرد و   را بر تن خود مری ماند، و این نکته پندآموز است که درختان جامه  ی درختان می از سوی دیگر برگ به جامه

شرود، ایرن تصرویر را     ی برگ که برای ما  و اموا  به کار گرفته می رو در کنار استعارهستانند. از این آن را از جهان وام نمی

 هم داریم که:

 این سرخن را سررو مری گویرد بره آواز بلنرد      »

 

 ۱«آزاده را جامررره از پیکرررر برویرررد مرررردم 
 

جویی استعلایی منرابع و اضرمولا  لاهروتی     ها به جای آن که زهد کناره این تصویرپردازیست که در تمام جا اینمهم 

 شود. ست که مدام تکرار می ی آزادی از نهاد مورد تاکید بوده و خودِ واژه« من»مورد نظر باشد، آزادی « من»

کارکردی دوگانه دارد و هم را هم داریم که شایان توجه است. چون « خس»در امتداد همین رمزگذاری گیاهی، مفهوم 

انرد. ایرن علامرت از سرویی بره       ی این چیزها شرده  نمادی است برای چیزهای جهان، و هم برای کسانی که آزمندانه شیفته

چیزهرای   رو ایرن کنرد و از   هرا پافشراری مری   قیرد و شررط از آن   ها و نراممکن برودن برخرورداری بری     ارزش بودن دارایی بی

هایی که بیش از حرد برا ایرن چیزهرا درگیرر شرده و در آن فررو         شمارد. از سوی دیگر من ر میبرانگیز را جملگی خوا طمع

کند. به این شرکل آزادی در گرام نخسرت     بندی می ی آن رده اند را نیز همچون بخشی از آن و عضوی از طبقه پوشانده شده

 شود: های آز برانگیز تعریف می توجهی کامل به این خس همچون بی

                                                           
 .5۱2، غز  5۹۱۰صائب تبریزی،   5

 .5۹۱9سعدی،   9

 .5۹۱9سعدی،   ۹

 .۹2۰: 5۹۰۰ابن یمین فریومدی،   ۰

 .1۹5: 5۹۰۰ابن یمین فریومدی،   1

 .9۱۱، غز  5۹۱۰صائب تبریزی،   ۱
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 از جهان یک مشت خس باشد مررا گر چو آتش »

 

 5«آزادگی بر من حرام دعوی ،صائب ،باد 

 شود: های دگردیسی یافته به خسان تکمیل می گیری از آدم و در گام بعدی با کناره

 آزادگرررری اسررررت  از خسرررران سرکشرررری »

 

 9«برره خسرران بسررتگی افتررادگی اسررت     

 

بینیم، که در آن پیرمرد تهیدست و پرآسیبی که در  می «الابرار سبوه»این تعبیر را در داستان جامی از پیر خارکش در 

ی ما  و منا  که نگاهی توقیرآمیز به او دارد، برر آزاد   نیاز و شادمان، هنگام رویارویی با آدمی شیفته ضمن آزاده است و بی

 نامد: کند و دیگری را خس می بودن خویش پافشاری می

 شرررکر گرررویم کررره مررررا خررروار نسررراخت  »

 شررررررتابنده نکررررررردبرررررره ره حرررررررص 

 ام داد بررررررررا اینهمرررررررره افتررررررررادگی  
 

 

 بررره خسررری چرررون ترررو گرفترررار نسررراخت   

 ر در شررررراه و گررررردا بنرررررده نکرررررردبررررر

 ۹«ام آزادی و آزادگرررررررررررری عررررررررررررزه

 

بروده اسرت. امرری کره بره معنرای       برازار  آید که یکی از ارکان آزادی در میان ایرانیان استقلا  یافتن از  بر می جا ایناز 

و حرص زدن بررایش  تابد  را برنمیهای جهان نیست، اما گرفتار آن شدن  برخوردار نبودن از منابع دنیا یا بهره نبردن از چیز

 شماردش.  ی بندگی می کند و نشانه را نکوهش می

 نرره چررون ممسررکان دسررت بررر زر گرفررت   »

 

 ۰«ان دسرررت از او برررر گرفرررت آزادگررر چرررو 

 

ترتیب در برابر آز که صفت خسان است و به مکیده شدن من در جهان و مسرخ شردن ارتبراط انسرانی در برازار      به این 

 ی آزادگان است: انجامد، صفت وارستگی و قناعت را داریم که ویژگی برجسته می

 آزادی گزیررررردم طمعررررری و چرررررو بررررری»

 

 1«دلرررم بیرررزار گشرررت از حررررص و قرررانع    

 

 و

 گردنررررررده هسررررررت زیررررررر فلررررررکِ »

  

 ۱«آزاده و طررررررررامع بنررررررررده قررررررررانع 

 

 و

 آزادمرررررردی حکررررریم  درآمرررررد برررررر »

 

 7«سرررررای قناعررررت مقرررریم  برررره خلرررروت 

 

 و

 برررا داده قناعررررت کررررن و بررررا داد بررررزی »

 ز خررودی نظررر مکررن، غصرره مخررور    هْدر برِر
 

 

 در بنرررررد تکلرررررف مررررررو، آزاد برررررزی    

 ۲«در کررم ز خررودی نظررر کررن و شرراد بررزی   
 

                                                           
 .5۹2، غز  5۹۱۰صائب تبریزی،   5

 .72، 5۹7۲جامی، سبوه الابرار،   9

 .۲۱، 5۹7۲جامی، سبوه الابرار،  ۹

 .5۹۱9سعدی،   ۰

 .55۹ی  ، قطعه5۹71سنایی غزنوی،   1

 .2۰، 5۹7۲جامی، سبوه الابرار،   ۱

 .۹۱، 5۹7۲ی اسکندری،  جامی، خردنامه  7

 .57۰، رباعی 5۹15بابا افضل کاشانی،  ۲

http://jomalatziba.ir/
http://jomalatziba.ir/
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 و

 آزادی قناعتسررررررت و مررررررروت نشرررررران»

 

 5«کنرد  دوگانره  ایرن  وقرف  د  ی نخست خانره  

 

 و

 جهررررران آزادی یپررررر از د  ی در صرررررفه»

 

 9«هرررر سررراعتی بسررراط قناعرررت بگسرررترم   

 

ایرن رهرایی از   ی بودایی در چین، در ایران  ی مسیوی در اروپا و عر  دنیاگریزانه برخلا  سنت زاهدانهکه آشکار است 

قید و بند جهان و غلبه بر آزمندی به معنای زهد و تر  دنیا و ستایش رنج نبوده است. بررعکس ایرن فراغرت از چیزهرای     

های دلخرواه در خرویش سرتوده     جهان با شادمانی و لذت و بهروزی پیوند داشته است و آزادی به دلیل گنجاندن این سویه

 بینیم: در این دو شعر از کما  اصفهانی می که چنانشده است،  می

 شررررادی مطلررررب دلا برررررو شرررراد بررررزی»

 از هرچرررره ز تررررو بُریررررد خواهررررد فررررردا  

 

 تررررن در غررررم گررررردون ده و آبرررراد بررررزی 

 ۹«امررررروز ببرُرررر برررره نقررررد و آزاد بررررزی  

 

 و

 در بنررررد جهرررران مبرررراش و آزاد بررررزی  »

 ای از مرررررگ نباشرررری ایمررررن  تررررا زنررررده

 

 وز برررراده خررررراب گرررررد و آبرررراد بررررزی    

 ۰«یکبررراره بمیرررر و ترررا ابرررد شررراد برررزی    

 

مفهوم آزادی در معنای رهایی از قید نهاد نه تنهرا در قالرب اشراره بره نهادهرای اصرلی هنجارسراز، بلکره در سرطوی          

تر و به صورت رهایی از قید و شرطهای برخاسته از دیگری نیز بازها مورد تاکید قررار گرفتره اسرت. آزادی منفری و      انتزاعی

هرایی   هرای دیگرری   ها و چشمداشت ترین شکل به مقاومت در برابر خواست اجبارهای سطح اجتماعی در بنیادیاستقلا  از 

بره جرای   « کرس »هایی با دقت فلسفی مثل  شان هستند. حتا کلمه ی نهادهای اجتماعی و نماینده گردد که برسازنده باز می

ارتباط من با نهادها به کار گرفته شده و آزادی برر ایرن    )یعنی درپیوستگی با روابط نهادی( برای توصیف« تعلق»دیگری و 

 موور صورتبندی است. 

 دیوانره گذشرت   ی که قلم، بسته لرب از نامره  »

 

 1«هیهرررات  تعلرررق؟  گهرررردِ  و مرررن آزاد د  

 

 و

 یفرررررررارغ ی آزاده خوشرررررررا! وقرررررررت »

 

 ۱«کرره بررا کررس جررواب و سررؤالی نداشررت      

 

 و

 آزادیررم، مررا را حاجررت پیونررد نیسررت  سرررو»

 

 7«از ما بگرذرد چرون آب، ممنرونیم مرا    هر که  

 

                                                           
 .5۹۱9سعدی،   5

 .5، ج.5۹71انوری،   9

 .۲2۹: 5۹۰۲کما  اصفهانی،   ۹

 .۲29: 5۹۰۲کما  اصفهانی،   ۰

 .۰۱، غز  5۹۱۰صائب تبریزی،   1

 .5۹۲، 5۹۰۱اوحدی،   ۱

 .9۲1، غز  5۹۱۰صائب تبریزی،   7
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هایی مثل خلق و مردم مشخص شده و  معمولا در ادبیات پارسی این صورت هنجارساز و اجتماعی از دیگری با کلیدواژه

کلماتی است با کاربرد پیچیده و پردامنه در فلسفه و عرفان و اخلاق که همواره به شرکلی یکدسرت همرین دیگرریِ      ها این

 شود. ی وی اعما  می کند که با واسطه دهد به اجبارهای نهادی اشاره می نهاد را نشان میدرپیوسته با 

 بررررد در راه عشرررق  گررروی آنکرررس مررری  »

 آزادی گرفرررررت از مردمررررران  آن کرررررس

 

 کررو چررو گررویی برری سررر و برری پررا بررود        

 5«و میرررران مردمرررران رسرررروا بررررود  اکرررر

 

 و

 از آنچرررررررره بگریررررررررزد  آزاد بررررررررود»

 

 9«وآنچررررره بدهنرررررد خلرررررق نررررررذیرد    

 

 و

 نرررررور عشرررررق یکرنررررر   ی در شرررررعله»

 تکلیرررررررررف امرررررررررر ز بنرررررررررد آزاد

 

 یکترررررا حسرررررن بررررررق ی برررررا لمعررررره 

 ۹«ایمررررررن ز فضررررررولی مررررررن و مررررررا 

 

 و

 آمرررررردم آزاد تررررررا ز کررررررار خلررررررق »

 نیررررک برررردخواه ی فررررارغم زیررررن زمررررره

 

 در میررررران صرررررد برررررلا شررررراد آمررررردم 

 ۰«نیرررک خرررواه نرررامم برررد کنیرررد و خرررواه 

 

 و

 آن  وق نشرررررررد هنررررررروزت از یررررررراد»

 

 1«آزاد کرررررز حاجرررررت خلرررررق باشررررری   

 

های مردمان را بهتر از هرکس عطار در آذارش بیران   این تقابل میان حق و خلق و ناسازگاری میان آزادی و چشمداشت

ی آزادی سالکان است هنگام معرفی خویش در انجمرن   الطیر هدهد که خردمندترین مرغان و نماینده کرده است. در منطق

 گوید: پرندگان چنین می

 برری هرریچ ریررب  گفررت ای مرغرران مررنم   »

 هررررم ز هررررر حضرررررت خبررررردار آمرررردم  

 الله در منقرررررار یافرررررت  آنرررررک بسرررررم 

 گررررذارم در غررررم خررررود روزگررررار    مرررری

 چررررون مررررن آزادم ز خلقرررران، لاجرررررم   
 

 

 حضررررت و هرررم پیرررک غیرررب  هرررم بریررردِ 

 آمرررردم هررررم ز فطنررررت صرررراحب اسرررررار

 د گررررر بسرررری اسرررررار یافررررت  و دور نبرْررر

 کررس را نیسررت بررا مررن هرریچ کررار      هرریچ

 ۱«خلررررق آزادنررررد از مررررن نیررررز هررررم    

 

عطار در وصف رهروان و سالکان غزلی بسیار زیبا و عمیق دارد که یکی از موورهایش همین اسرتقلا  مرن از دیگرری    

-بره  - خرود »است و آزادی برخاسته از آن را در پیوند با خرد و دریافت حقیقت از سویی و غلبه برر خویشرتن و رهرایی از    

 اش را نقل کنیم: کند و سزاوار است که همه میاز سوی دیگر به شیوایی روایت « دیگری - مثابه
                                                           

 .۹52، غز  5۹7۱عطار نیشابوری،   5

 .7: باب 5۹۲7سنایی غزنوی،   9

 . ۹: ترجیعات، 5۹7۱عطار نیشابوری،   ۹

 .5۹7۹عطار نیشابوری،   ۰

 .۹2: 5۹۲۲نظامی، لیلی و مجنون،   1

 : سرآغاز.5۹7۹عطار نیشابوری،   ۱
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 رونررد هررا کرره در حقیقررت اسرررار مرری     آن»

 شررروند هرررم در کنرررار عررررش سررررافراز مررری

 نهنررد هررم در سررلو  گررام برره ترردریج مرری   

 راهرری کرره آفترراب برره صررد قرررن آن برفررت   

 رسررند رسررند سررخت سررزاوار مرری   گررر مرری 

 در جرروش و در خررروش از آننررد روز و شررب  

 شرررروند آزاد مرررریاز زیررررر پرررررده فررررارغ و 

 هرچنررررد مطلقنررررد ز کررررونین و عررررالمین

 انرررد برررار گرررران عرررادت و رسرررم اوفکنرررده 

 خرویش  چون نیست مورمی کره بگوینرد سررّ   

 چون سیر بی نهایت و چون عمرر انرد  اسرت   

 تررا روی کرره بررود کرره ببیننررد روی دوسررت   

 انررد ز هسررتی و نیسررتی   برری وصررف گشررته  

 از  ات و از صررفات چنرران برری صررفت شرردند  

 انررد حرردیث مگررر برروی برررده از مشررک ایررن 
 

  

 رونررد مرری پرگررار ی سرگشررته همچررو نقطرره  

 رونرررد هرررم در میررران بورررر نگونسرررار مررری 

 رونررد هررم در طریررق عشررق برره هنجررار مرری  

 رونررد ایشرران برره حکررم وقررت برره یکبررار مرری  

 رونرررد رونرررد سرررخت سرررزاوار مررری  ور مررری

 رونرررد مررری پنررردار ی کرررز تنگنرررای پررررده 

 رونرررد گرچررره بررره پررررده بررراز گرفترررار مررری

 رونرررد مررری اسررررار ی ی گرفترررهدر مطلقررر

 رونرررد وآزاد همچرررو سررررو سررربکبار مررری   

 رونررد سررر در درون کشرریده چررو طومررار مرری 

 رونرررد در انررردکی هرررر آینررره بسررریار مررری  

 رونررد روی پررر اشررک و روی برره دیرروار مرری   

 رونررد تررا لاجرررم نرره مسررت و نرره هشرریار مرری 

 رونررد کررز خررود نرره گررم شررده نرره پدیرردار مرری

 5«رونررد بررر برروی آن برره کلبرره عطررار مرری    

 

کوتاه سخن آن که طی هزار و صد سا  گذشته نه تنها آزادی منفی در ایران زمین با صراحت و روشرنی صرورتبندی و   

ی متون مهم عرفانی و حماسی و تاریخی بارها و بارها تکرار شده است. این مووریت مربهم   تعریف شده، که تقریبا در همه

گرفتره   های انضباطی برآمده از آن را هد  مری  هادهای هنجارساز و نظامو شعارگونه هم نبوده و با دقتی چشمگیر تاروپود ن

 کرده است. را نقد و طرد می« چشمداشت دیگری»و استبداد 

اش برا فضرای عمرومی. حرریم      پیامد بسیار مهم معتبر شمردن این آزادی، ظهرور حرریم خصوصری اسرت و مرزبنردی     

یی است که باید از گزند اجبارهای نهرادی  جا اینجریان بیفتند و  توانند آزادانه به خصوصی جایی است که امور شخصی می

ی تفکیک فضای عمومی از خصوصی در تمدن اروپایی امرری   اندازی قواعد کنترلی مصون نگهداشته شوند. این ایده و دست

عمرلا ترا بره    گذرد. در تمدن چینی هم چنین مفهومی ناشرناخته بروده و    اش نمی نوظهور است و سه چهار قرن از پیدایش

 بودایی اعتبار و ارجی ندارد.   -دائویی -امروز هم در بافت کنفوسیوسی

ی فرهن  اروپای قررون وسرطایی گررد آورده، بره      هایی ارزشمندی را درباره در کتاب مشهوری که جرج دابی ویراسته و مقاله

انرد و ترا پایران قررون وسرطا       دیرآینرد بروده  خوبی نمایان است که مفاهیمی مثل حریم خصوصی و حقوق شخصی در اروپا بسیار 

 9مفهومی کلیدی در فرهن  یا مووری اذرگذار بر حقوق و سیاست اروپایی نبوده است.« آزادی»همچنان 

بینیم. این تفکیکری نظرری و  هنری هرم نیسرت و       ها می با این حا  چنین تفکیکی را در ایران زمین از دورترین زمان

قواعرد حقروقی و   ها اندرونی و بیرونی را از هم متمایز سراخته و در   که مثلا در معماری خانه است کننده تعیینامری مهم و 

  ی امور شخصی را از عام متمایز ساخته است. فقه ادیان مختلف دایره

    گوید: و می دارد یمعروف تیمولانا ب

 سررره کرررم جنبررران لبرررت  نیرررا انیررردر ب»

 

 «از  هرررررراب و از  هررررررب وز مررررررذهبت 

 

                                                           
 .۹5۱، غز  5۹7۱عطار نیشابوری،   5

2  Duby, 1985. 
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آیرد. اغلرب ایرن     ایم و مفهومی فقهی مانند تقیه هم از همین جا برر مری   شبیه این مضمون را از شاعران دیگر هم دیده

شران بره موضروع بنگرریم،      انرد. امرا اگرر در بافرت تراریخی و اجتمراعی       ها را همچون ترویج دروغ فهم و تفسیر کررده  گزاره

تقیه با راستی و صداقت تعارضی ندارد. بلکه بیشتر از جرنس ناگفتره    یابیم که مغز کلام توصیه به دروغگویی نیست و درمی

 شان.  گذاشتن چیزهاست تا دروغگویی درباره

ترین تمدنی است که مفهوم دروغ را صورتبندی سیاسی کرده و در ضمن اولین فرهنگی را پرورده کره   ایران زمین کهن

شناسری تراریخی حقروق ایرانری بره       اند. این را در تاریخ قوانین و جامعه در آن حریم خصوصی و عمومی از هم تفکیک شده

 بروده و از دیربراز در ایرران زمرین امرری مقردس و موتررم       است کره  دارایی و مالکیت فردی اش  نمونهتوان دید.  خوبی می

 شده است.   ادبانه و از سوی دیگر زیانکارانه قلمداد می کنجکاوی و کنکاش در آن از سویی بی

به همین ترتیب تفتیش عقاید و فضولی در باورهای دینی دیگران چنین وضعیتی داشته است و به همین خراطر هرگرز   

ی  یرپا برای تفتیش عقاید در ایران زمین شکل نگرفت. تنها سازمانی که در این زمینره تاسریس شرد اداره   نهادی پایدار و د

مونه بود در دوران م مون عباسی که زمانی اند  دوام آورد و کارکردی شکننده و ناقص و گذرا داشرت و در همران زمران    

 خودش هم سخت بدنام و منفور بود. 

ها از نهادهاست و بایرد   کلیدی در مرزبندی میان من و دیگری و تثبیت استقلا  من وجود حریم خصوصی امری مهم و

ات بیهروده افشراگری    ی حریم خصوصری  گوید آن است که درباره به آن همچون دستاوردی تمدنی ارج نهاد. آنچه مولانا می

جمعری قررار دارد. امکران    ی  نکن، که اندرزی درست و کارساز است و در راستای همین تفکیک میردان شخصری و عرصره   

های دیگر تازه طی دو قرن گذشته تکامل یافتره و همچنران امرری     اش، در تمدن ی امور خصوصی پنهانکاری شخص درباره

دم تاسیس کشور ایران در سه هزاره پیش حترا   آید، اما در ایران زمین همان است که از سریده نهادینه شده به حساب نمی

 است. در معماری هم نمود داشته 

ی کسانی که شهروند عرادی هسرتند مصرداق دارد و کسرانی کره در حرریم        تمایز حریم خصوصی و عمومی تنها درباره

درجراتی از   -خواه سیاستمدار باشند یا مصلح اجتماعی یرا رهبرر فرهنگری   –گیرند  بر عهده می کننده تعیینعمومی نقشی 

هرای اقتصرادی    به همین خاطر معقو  و منطقری اسرت کره دارایری     پذیرند. آمیختگی میان این دو حوزه را خواه ناخواه می

دولتمردی که به منابع عمومی ملت دسترسی دارد امری شخصی قلمداد نشود و روابط بینافردی کسی که خرود را مصرلح   

و  فرلان وزیرر   کره  ایرن اش فرو پوشانده نگردد. به همین خراطر   داند، در حریم مگوی شخصی ی بشریت می اجتماعی و اسوه

اش چقدر دارایی داشته، پرسشی مشروع و درست است که بره   نماینده و سیاستمدار در ابتدا و انتهای دوران خدمت دولتی

ای برا   مثلا فرلان کشریش چره نروع ارتبراط شخصری       که اینشود. یا  سرهر منافع عمومی و نه حریم شخصی وی مربوط می

 هرا  ایرن گنجرد.   ی امور شخصی وی نمی شود و در دایره مربوط میکند به حریم اخلاق جمعی  برقرار می یشکودکان کلیسا

انرد و آشرکارا موضروع بورث و داوری      هم در سنت ایرانیِ تعریف آزادی از حریم شخصی و میدان آزادی خارج دانسته شده

 اند. اخلاقی و حقوقی بوده

ای  ده که بررای وارد شردن بره قاعرده    کر را به واحدی کنشگر و خودمختار بد  می« من»رهایی فرد از اجبار نهادی هر 

ی نهادهرای هنجارسراز عرادی، بلکره      تواند تصمیم بگیرد و شرایط حضور خود را تعیین کند. این نه تنهرا دربراره   نهادی می

ی دستگاه خودارجاع قدرت یعنی دولت نیز مصداق داشته است. یعنی ارتباط دستگاه دولتی و به ویژه دربار با مرردم   درباره

اش آن که در دوران شراه   شده است. نمونه قراردادهای داوطلبانه و انتخاب آزاد افراد تعیین می براساسهمین ترتیب نیز به 

ی  کردند نه تنها اجباری در فعالیت خود نداشتند، کره پرنج درصرد از هزینره     عباس صفوی معمارانی که برای دربار کار می

شدند. این الگو  اخت و ساز شریک مالی شاه قلمداد میکردند و به این ترتیب در فرایند س ساخت بنا را هم خود دریافت می

ی بنرا را بره عنروان پراداش دریافرت       در کل صنف معماران قاعده بود، اما معماران در حالت پایه تنهرا دو درصرد از هزینره   

 بنابراین استخدام در دربار به معنای دریافت پاداشی بیش از دو برابر بوده است.  5کردند. می

                                                           
 .۹92: ۰، ج.5۹۹۱شاردن،   5
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خواجه حسن میمندی وزیر و دیوانسالار مشهور و لایق دربار غزنوی است که در دوران مومود دیگرش  ی مشهور نمونه

گیری کرد و سوگند خورد که دیگر به خردمت   غزنوی از برخوردهای او رنجه شده بود و به همین خاطر از کار دولتی کناره

و بسریار اصررار داشرت کره کراری را بره او بسررارد و        شاهان در نیاید. وقتی مسعود غزنوی بر تخت نشست او را فراخوانرد  

رفت و در نهایرت هرم    ی سوگندی که خورده بود را هم برردازد. اما خواجه حسن نخست زیر بار نمی پیشنهاد کرد که کفاره

ای هر  تنها مشتی از خروارِ گواهان و نمونره  ها این 5که پذیرفت، برای قبو  کار شرط و شروطی گذاشت که سلطان پذیرفت.

دهد ارتباط میان کارگزاران و شاه از نوع معامله و قرارداد دو کنشگر خودمختار بوده، و نه اربراب   تاریخی است که نشان می

 بینیم. در همان زمان در دربارهای چین و اروپا می که چنانو بنده 

 

 

 

 

 

                                                           
 .5۱7-5۱۰: 5۹۲۹بیهقی،   5
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 از عشقفراغ آزادی همچون  :پنجم گفتار 

هرایی مثرل آزادی و قردرت و     ی موضروع  انگیز است که اندیشمندان و پژوهشگرانی که بره توقیرق دربراره    این نکته شگفت

اند. شاید بردین خراطر کره از خوانردن و فهرم آن عراجز        ی متون منظوم پارسی را نادیده انگاشته بدنهاند،  سیاست پرداخته

ها چیزی شبیه بره اشرعار پدیرد آمرده در تمردن اروپرایی        انه که این متنشناس فرض شرق یا به پیروی از این پیش  اند، بوده

اند. در حالی که شعر منظوم در فرهن  ایرانی یرک سراختار    های زودگذر اختصاص یافته هستند و به بیان عواطف و هیجان

هرایی   در قالب منظومهاش  ی پیوستار فرهن  در شکل رسمی و بهینه است، و نه مضمون، و انبوهی از متون تقریبا در همه

هرایی تخصصری مثرل لغتنامره و      سرایی گرفتره، ترا موضروع    شده است. از تاریخ و فلسفه و حماسه و داستان صورتبندی می

 اند. آزمایی پرداخته آشرزی که مومود کاشغری و اسواق اطعمه در آن به طبع

ای که در دسرترس   کنیم، مهمترین خزانه می ی هر موضوعی تبارشناسانه پرسش بنابراین وقتی در فرهن  ایرانی درباره

ها و اشرعار پارسری اسرت و بسریاری از ایرن مترون در دقرت و شرفافیت و صرراحت از اغلرب مترون منثرور              داریم منظومه

ارجراع بره    ی مهر نمودی چشرمگیر دارد و بری   های همسایه برتر هستند. این داستان به ویژه درباره روزگارشان در تمدن هم

 ممکن نخواهد بود. - مثل آزادی -های متصل به آن  م مضمون مهر و کلیدواژهاین متون فه

یابیم که در ایران زمین ستون فقررات فرهنر ، مهرر اسرت. در تمردن ایرانری گرانیگراه         اگر به این متون بنگریم، درمی

بخش است که تمدن  وحدتمعناییِ ادبیات و فلسفه و عرفان و هنر و حماسه عشق و مهر است. این موور مفهومی، نیرویی 

ی جنگراوران   سازد. به همین خاطر مهر با آزادی و آزادگی پیوند خورده است و طبقه های دیگر متمایز می ایرانی را از تمدن

شدند، به احتما  زیراد پیرروان شرکلی زرتشرتی شرده از آیرین مهرر         عصر اشکانی و ساسانی که با صفت آزاده شناخته می

ارتباط اما به دورانی خاص مودود نیست، چون در سراسرر ادبیرات پارسری مهرر بریش از هرر صرفت         اند. این باستانی بوده

 دیگری ستوده شده و پیوندش با آزادی نمایان است. 

ی  ن مرتبره لاترری پیوندِ او شدن وا ماند که درپیوستن به او و بنده/ بند / هم مهر در این معنا به سروری و خداوندی می

 ی بندهای دیگر رها خواهد شد. با او بند شود از همه آزادی است و کسی که

 ایررم ز کرررام و هرروای خرررویش   مانررده  هآزاد»
 

 5«ایررم از سررر معنرری غررلام عشررق   تررا گشررته 
 

کنرد و از   ی خویش رها می های فروپایه را از میل «من»شود که عشق از سویی  این تعبیر خاصِ آزادی از آنجا ناشی می

شرود و بنرابراین بره     های بیرونی نمی آورد که دستخوش تلاطم سوی دیگر اتصالی استوار و ناگسستنی را با دیگری پدید می

 نماید. های بیرونی فارغ می ی ارتباط نیازمند نیست و از الزامات موقعیت شرایط تضمین کننده

 مبررررررپیُ قررررروبِجرررررواب ایرررررن داد یع»

 ز یوسرررررف لاجررررررم بررررروئی شرررررنودم   

 ام، یوسرررف کدامسرررت  همررره مرررن بررروده  

 خرررود گرررر سرررر فررررود آری زمرررانی   ه بررر

 ولررررری چرررررون از همررررره آزاد گرررررردی  

 ز زیرررررر چررررررخ گردانرررررت برررررر آرنرررررد
 

 کررره مرررن یوسرررف شررردم امرررروز یکسرررر    

 برررودم یعقررروب ی کررره مرررن خرررود بنرررده  

 چررررو خررررود را یررررافتم ایررررنم تمامسررررت 

 گرررروی نشررررانی  چرررره مرررری آنبیررررابی ز

 غمگررین شرروی نرره شرراد گررردی     تررو نرره 

 9«رنرررر  کررررار مردانررررت برآرنررررد  ه برررر
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برر  اند و چنان  پروا بوده سختگیر و بیچندان آزادی در تعریف برخی نماید که  با این مقدمه این نکته غافلگیر کننده می

برر آزادی   جرا  این. قیدی که در اند دانسته را نیز قیدی و مانعی بر سر آزادی میکه عشق  اند استقلا  از دیگری تاکید داشته

خیزد، که امری دلرذیر است که  کند، از تهدید و هراس از دیگری یا فشار و اجبار نهادهای هنجارساز بر نمی خدشه وارد می

 ی آزادی دانسته شده است: شود و با این همه همان نیز مودود کننده ناشی میعشق از خوشی و نیکی 

 کررس مشررو  ناحسررا ی برراش و بنررده  آزاد»

 

 5«د کرره نگررردد اسرریر کررس  و کررآزاده آن برُر  

 

و بسریار بنیرادین    سرانه شنا در ایران زمین آزادی در برافتی هسرتی  که خاسته  یکرد به مفهوم آزادی از آنجا بر میرو این

ترر از   ای ریشهحتا از تعریف آزادی  یوهاست. این شکرده  طلب میشده که رهایی مطلق از هر نوع قید و بندی را  تعریف می

سزاوار است که هنگام بازسازی سیاست ایرانشرهری مرورد    . به همین خاطراستهای مدرن  در نظریهآرای هنجارین و رایج 

 شود: گو فراوان دیده می ی وجودی آزادی در آذار شاعران و ادیبان پارسی توجه قرار گیرد. اشاره به این سویه

 مسرررت جاویررردان شرررو و فرررانی ببررراش   »

 وجررررود ننرررر  از آیرررری آزاد چررررون تررررو

 

 تعررررررب از آزاد تررررررا شرررررروی جاویررررررد 

 9«ت آن وقرررت گیررررد حکرررم چرررپا راسرررت

 

شناسانه است که آزادی که پیوند دیرینه و استوارش با مهر نمایان است، حتا از عشرق   در این چارچوب فلسفی و هستی

 گیرد: شود و در برابر آن قرار می نیز فارغ می

 ۹«جررا ی مررردم آزاده حرررام اسررت ایررن  جلرروه  جا است این کوی عشق است و همه دانه و دام»

 

 و

 ی آزادگرری در کرروی عشررق  ره نرردارد جلرروه»

 

 ۰«شرود  جا بیرد مجنرون مری    سرو اگر کارند آن 

 

 و

 خواجرررو اگرررر عاشرررقی از همررره آزاد بررراش»

 

 1«نکررره بررره آزادگررری سررررو برررود سررررفرازآز 

 

مفهوم آزادی در ایران کیش مهر و روایت زرتشتی از تقدس چنین تضادی بسیار جای توجه دارد. چون اصولا خاستگاه 

در نوشرتاری   .شرود و نره برا مهرر     مهر بوده است. این نکته هم البته جای توجه دارد که این تضاد همیشه با عشق دیده می

برا   -خلا  عشرق برر  -مهرر  و در میان این دو انگار  ۱ام دیگر به تقابل میان مفهوم مهر و عشق در فرهن  ایرانی اشاره کرده

 سازگار باشد.   عنان و هم آزادی هم

خیزد که در کالبدشناسی مینویی عارفان ایرانری گرانیگراه اراده و خواسرت     از آنجا بر میرقابت و تداخل عشق و آزادی 

 . شود پنداشته میقلب و د  کانون استقرار عشق سر است و در مقابل 

                                                           
 .1۹۱، غز  5۹2۰خواجوی کرمانی،   5

 .59، غز  5۹7۱عطار نیشابوری،   9

 .9، غز  5۹7۲عرفی شیرازی،   ۹

 .7۰۱، تک بیت 5۹۱۰صائب تبریزی،   ۰

 .19۹، غز  5۹2۰خواجوی کرمانی،   1

 )ب(. 5۰۱۱وکیلی،   ۱
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 آزاده ز مهرررر اسرررت د   چرررون بررره ترررن »

 

 5«لسرررت در آن تیرررره گرِرر سرررن  سررریاهی 

 

گردد. یعنی د  و مهرری کره    ی آزاده، با تکیه کردن بر د  ممکن می گسسته شدن بندهای دیگرِ مقید کننده رو ایناز 

شرود و عراملی اسرت کره      ی آزادانه سرتوده مری   ترین شکل از خواست و اراده ترین و اصیل در آن قرار دارد به صورت خالص

نرد،  رو ایرن کند. امرا پرس از انجرام     را موو و نیست می - اند که به آز و فریب و خطا آلوده –تر  ههای فروپای ها و خواست میل

ماند که عاشرق را بره    ماند و این خود به نوعی قید و بند نهایی می همچنان خودِ د  با عشقی که در آن قرار گرفته باقی می

 اش حتا از این بند هم باید رها شود: آزادی در شکل مطلق و غایی رو اینسازد. از  معشوق و من را به دیگری متصل می

 آزادی چرررو سررررو هرررر کررره بررررآورد نرررام »
 

 9«لیررقامترران شررود ما سررهیه دلررش کجررا برر 
 

 و

 ۹«بودن، د  که با دلبر نشست آزاد  ست مشکل  از نصیوت باز کی گردد دلی کان خو گرفت»

 و

 ۰«سزد، گر شکرگویی روز و شب بخت همایون را  و در دامی نیفتادی آزادی تو آن مرغی که»
 

عشرق نراقف    که ایناند نیز در  جالب آن که آن اندیشمندانی که از ستایندگان عشق بوده و آن را برتر از هرچیز دانسته

ی  انرد کره قیدوبنردهای عشرق برا همره       اند و گفتره  اند، اما عشق را برتر شمرده آزادی کامل است با دیگران همداستان بوده

 ارزد: د  به دیگری می« بند شدن»کند، ارجمند است و به  مودودیتی که برای آزادی ایجاد می

 زین پس هر چون که داردم دوسرت رواسرت  »

 بایرررد راسرررت آزادی و عشرررق چرررون همررری

 

 گفتررررار بیفترررراد و خصررررومت برخاسررررت   

 1«بنررده شرردم و نهررادم از یررک سررو خواسررت 

 

 و

 مررراز آزادی افتررادن انرردر بنررد تررو بهتررر    »

 

 ۱«مکن آزادم چندان که من باشم، بتا، زین بند 

 و

 نتررروان آمررردن آزاد سرررر برررازار عشرررقبرررر »

 

 7«بنررده بایررد بررودن و در بیررع جانرران آمرردن   

 

عشق بودن با آزادگی سازگار دانسته شده و کوشش شده تا تعریفی تازه از آزادی بره دسرت آیرد کره     گاهی هم در بندِ 

 های عشق را هم در خود بگنجاند: مودودیت

 آزادگرررری بررررر آر ای د  سررررری ز عررررالم»

 

 ۲«بسرت براش   یعنی به قصد عشق کسری پرای   

 

                                                           
 .1۱، 5۹7۲جامی، توفه الاحرار،   5

 .۱۱9، غز  5۹2۰خواجوی کرمانی،   9

 .5۹۱5امیرخسرو دهلوی،   ۹

 .5۹۱5امیرخسرو دهلوی،   ۰

 .۹۰، رباعی 5۹71سنایی غزنوی،   1

 .۱97، 5۹۰۱اوحدی،   ۱

 .9۲1ی  ، قصیده5۹2۹خاقانی شروانی،   7

 .52۱، 5۹۱۲هلالی جغتایی،   ۲
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 و

 آزاده از ترررراب و پرررریچ  دلرررری خررررواهم »

  

 5«در او غیررررر یرررراد تررررو نگذشررررته هرررریچ 

 

 و

 کس را چره دسرت برر مرا گرر عاشرق تروایم       »

 

 9«ایررم زاده آزاد ایررم کرره  مررولای کررس نرره   

 

هم البته نگاه فراگیر فلسفی به مفهروم آزادی در کنرار تفسریری وجودشرناختی از عشرق نشسرته و کرل         جا ایناما در 

کررده اسرت. بره همران      همگرایی پدیدارها و ترکیب عناصر و آمیختگی روندهای طبیعی را در قالب عشق صرورتبندی مری  

 داده است: ر تعریف آزادی قرار میی موو شناسانه ترتیبی که رهایی مطلق از اجبارهای بیرونی را در سطوی هستی

 برررررودی آزاد گرررررر از عشرررررق آسرررررمان»

 

 ۹«کجررررا هرگررررز زمررررین آبرررراد بررررودی    

 

اند و به داشتن همزمانِ هردو سفارش  کرده بینیم که میان عشق و آزادی نوسان می همین تعبیرها را نزد کسانی هم می

 گوید  علاءالدوله سمنانی می که چناناند.  شان هم اقرار داشته اند، اما در ضمن به ناسازگاری  اتی کرده می

 هررررا ات ای صررررنم آزادی دارم از بنرررردگی»

 

 ۰«ات گرچرره برره اصررل آزادم زآن کررنم بنرردگی 

 

 و

 ی برالای توسرت   آخر ای سرو چمن د  بنرده »

 

 1«ورنرررره او  مررررادر فطرررررت مرررررا آزاد زاد 

 

به پایان بررد  خ لاهور(  27۱ -خ شیراز 2۹۰)های تند و قاطع عرفی شیرازی  توان با گواه گرفتن از بیت این سخن را می

 گوید: میپیشتر بیتی از آن را نقل کردیم و که 

 مکررن بیررع می نررز نیّگررر برره قررانون معرر  »

 انررد مررن غیررت کرره دارا و سررکندر علررفِ  مررن

 همررره ترررار زننرررد  ایررربررره زوا عنکبررروتش

 یآمرررد، عرفررر  یو د  آفرررت آزادگررر  نیرررد

 

 

 باشرم  لیعشرق اسرت کره آشرفته شرما      حکم 

 معرکرره بسررمل باشررم نیررآنررم کرره در ا رسررد

 کرره مررنش مرشررد کامررل باشررم     یخانقرراه

 ۱«د  باشرم  بری مذهب و  به از آن نیست که بی

 

 

 

                                                           
 .9، 5۹7۲ی اسکندری،  جامی، خردنامه  5

 .9۱۹ی  ، قصیده5۹2۹خاقانی شروانی،   9

 .59: 5۹۲۲نظامی، خسرو و شیرین،   ۹

 .5۹2۰وی کرمانی، خواج  ۰

 : 5271کما  خجندی،   1

 .۹۰7: 5۹7۲عرفی شیرازی،   ۱
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 جهانمن و جبر آزادی همچون رهایی از م: شش گفتار

که به ویژه با نهادهرای سیاسری مربروط    جهان آدمیان از سه رکنِ من، دیگری و جهان پدید آمده است. آزادی منفی  زیست

کنرد و در قالرب نهادهرای اجتمراعی      شناسانه جریان پیدا مری  بر ارتباط من و دیگری تاکید دارد که در سطح جامعهاست، 

شرود و برر    گردد، اما در مرز خلوت و جلوت زاده می مهر هم به ارتباط من و دیگری بازمیگردد.  پذیر می د و قاعدهمن سامان

بیشتر بر پیوند میران مرن   اش  های فلسفی با سویهآزادی مثبت  ،در مقابلگیرد.  ی اجتماعی و روانی جای می گاه لایه مفصل

 سازد.  ی آزاد شخصی را آماج می ی اراده و قوانین مودودکنندهو جهان تاکید دارد و رهایی من از جبر طبیعت 

و اجبارهای برخاسته از هنجارهای اجتماعی دست به گریبان است که در نهایرت امروری    ها آزادی منفی با چشمداشت دیگری

موردود  آزادی را  دیگرر شرکلی  و با ی خود موصور کرده  بیرونی هستند. اما جهان با نظم آهنین و خنثایی که دارد من را در میانه

و « مرن »ی خودمردار   آید، امری درونزاد اسرت کره بره اراده    مثبتی که از غلبه بر این مودودیت حاصل میفلسفی . آزادی کند می

 کند. های خودبنیاد شخصی تاکید دارد و جبرهای منسوب به تقدیر و گردش اختران را طرد می انتخاب

ی انردرکنش مرن و    بره دایرره   رو اینشود و از  ن بیشتر در بافتی سیاسی تعریف میمفهوم آزادی به شکل مرسوم امروزی

های سیاسی تمرکز یافتره   ی خاص از نهادها یعنی دولت و سیستم هم بیشتر بر یک رده  در این دامنه .دیگری مودود است

تاکید استقلا  من از نهادهای اجتماعی همین بر آزادی نیز یکی از تعبیرهای کلیدی دیدیم، در ایران زمین  که چناناست. 

کرده و به نهادهای سیاسی یرا اقتصرادی    منظور میسراسر نهادها را . با این تفاوت که در ایران زمین این رهایی استداشته 

 اش چنین تمرکز و مودودیتی دارد.  های راست و چپ مفهوم مدرن آزادی در روایت که چنانشده،  مودود نمی

خرودِ مفهروم   ایت ایرانی از آزادی منفی در کنار نقد بنیادین هنجارهای نهرادین و اجبارهرای جمعری ترا     روبر این مبنا 

داده  کررده و مرورد تاکیرد قررار مری      را هم به شکلی انتزاعی صورتبندی مری دیگری -رفته و ارتباط من نیز پیش میدیگری 

اجبار اقتدارمدارِ عریان نبروده، بلکره گسسرتن قیردهای     است. یعنی آزادی تنها رهایی از قید نهاد سیاست و ساز و کارهای 

هرا و   شود و دیگری و چشمداشرت  ی نهادهای اجتماعی تراوش می شده که از همه ظریفتر و نامرئی دیگری را نیز شامل می

 اش هستند. ی عام و بنیادین ی من پشتوانه هایش درباره قضاوت

در ایران آن است که این مفهوم تنهرا بره دیگرری و سرطح اجتمراعی      ی پیکربندی معنای آزادی  ی مهم درباره اما نکته

هرایی بررای    گرفته است. یعنی مرن و دیگرری و جهران هرر سره عامرل       کرده، و سراسر زیست جهان را در بر می اشاره نمی

شده باشد و بتوانرد بره شرکلی اذرربخش در برابرر      رها است که از این هر سه  مخدوش کردن آزادی توانند بود و آزاد کسی

 جهان مقاومت ورزد.  ی زیستهاپدیدار رکنِاجبارهای برخاسته از هر سه 

بینانه و شکایت از گردش افلا  و تقردیر اخترران در شرعر و ادب پارسری فرراوان دیرده        هرچند اشاره به باورهای طالع

ای اسرتوار و پیچیرده از    شود، اما کافی است این سطح بلاغی و استعاری را قدری بخراشیم تا دریابیم که در زیر آن بدنه می

انسان کامل که با کما  کرده است.  را در تقابل با این تقدیر آسمانی تعریف میباوری وجود داشته، که شکلی از آزادی  اراده

شران   پیروزمندانره   بر این اساس به خاطر درآویختن ،یافته و ماندگاری پیوند داشته و در قالب پهلوانانی مثل رستم تبلور می

 گوید:  . طالب آملی میاست  شده با تقدیر و غلبه بر آن ستوده می

 

 چرو طالرب را   یخواب کشته فلرک عراجز   به»

  

 «کشرت  دانیر به م یمگر رستم که نیگمانْشْ ا 
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 گوید: و در این بیت گویا اشاره به این سخن رستم دارد که در شاهنامه به اسفندیار می

 ات برررو دسررت رسررتم ببنررد؟    کرره گفررت »

 

 «نبسررررته مرررررا دسررررت چرررررخ بلنررررد     

 

ی ظریفری دارد و   در بیتی دیگر به تفکیک این دو سویه از آزادی اشراره فردوسی که این سخن را بر زبان رستم نشانده، 

 گوید: ی کشاورزان می در داستان جمشید هنگام توصیف طبقه

 ترررررن آزاد و آبررررراد گیتررررری برررررر اوی  »

 مرررررد چرررره گفررررت آن سررررخنگوی آزاده  
 

 

 برآسررررررررررروده از داور و گفتگررررررررررروی 

 «کررررره آزاده را کررررراهلی بنرررررده کررررررد  

 

دهد برخلا  تمدن اروپایی و چینری کره کشراورزان و رعیرت وابسرته بره        است که نشان میاین بیت از این نظر جالب 

اند، در ایرران اتفاقرا همرین کشراورزان بره آزادگری و رهرایی از قیرد و بنرد شرهرت            زمین در آن همواره برده یا سر  بوده

. در ضرمن فردوسری   انرد  شرده  مداد مری ی شروع تولید کشاورزانه بوده و خود مالک دسترنج خود قل ، چرا که نقطهاند داشته

خیرزد و از دومری آسرودگی از داوری و     ی طبیعی و اجتماعی دارد. از اولی آبادی گیتی برمی اشاره کرده که آزادی دو سویه

 گفتگو، که یعنی کشمکش. 

تر بره سریر گرردش     این شکل از آزادی دیگر ارتباطی با نهادهای اجتماعی و توقع دیگری از من ندارد، بلکه در سطوی بنیادی

رکرن   جرا  ایرن گیررد. یعنری در    را هد  می« من»ی تن  ی سازنده کند و چرخش عناصر چهارگانه اختران و نظم طبیعت اشاره می

منظرور  آن  هایقیرد و بنرد   زا یو رهرای  گیررد  مورد توجه قررار مری   -ن طبیعی استو قوانی« جهان»که  -دیگری از زیست جهان 

 :است

 کررنج خررراب نیررو مطرررب و ا یو مرر مییمررا»

 عررررذاب میرحمررررت و برررر دیررررز ام فررررارغ
 

 

 و د  و جررام و جامرره پررر درد شررراب   جرران 

 5«ز خررررا  و برررراد و از آتررررش و آب   آزاد

 

ی آزاد از قید و بندهای طبیعی  خیزد که رهایی اراده حکمتی مغانه برمیوار از چهار عنصر از خرد و  این آزاد بودنِ خیام

 گسلد: را می« بند عالم»سازد و  را ممکن می

 ما یروز ز بنرررررد عرررررالم آزاد نررررر کیررررر»

 اریروزگرررررار کرررررردم بسررررر   یشررررراگرد
 

 

 ما یزدن از وجرررود خرررود شررراد نررر دم کیررر 

 «ما یکررررار جهرررران هنرررروز اسررررتاد نرررر در

 

شرده و بره    شگفتی بزرگ در آن است که این آزادی مثبت تنها به رهایی از جبر مویط و تقدیر آسرمان موردود نمری   

از )یافته است. یعنی ایرانیان هنگام پیکربندی مفهوم آزادی نه تنها برر آزادی منفری    نیز تعمیم می« من»ی  ارکان برسازنده

جهران یعنری مرن نیرز      ند، که این حالت دوم را تا سومین رکرن زیسرت  ا پافشاری داشته (جهان )درو آزادی مثبت  (دیگری

 اند.  داده تعمیم می

بایرد  شرده،   میچطور تعریف « رهایی من از من» که اینو آزادی در سطح فردی و روانشناختی های  دلالتبرای وارسی 

کره همنشرینی   بیت مشرهور حرافظ   متونی از جنسِ این ی آزادی در بافت متون بنگریم.  به کاربردهای کلمهتر  قدری دقیق

 سازد: را نمایان میافراطی ی آزاد  آزادی با اراده

 9«، رفتگر به جایی رفت ؟چه بندی آزادی پای  ،که رفت از خانقاه ،عیب حافظ گو مکن واعظ»

                                                           
 .۱: رباعی 5۹75خیام،   5

 .۲۹: غز  5۹75حافظ شیرازی،   9
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ی آزادی را برای کردار بی قید و شرط و رها از اجبارهای بیرونری بره    بینیم که اسدی توسی واژه نامه می یا در گرشاسپ

. در آنجرا کره   اعتبرار دارد با دلالتی که پس از هزار سا  امروز هم در بافتی مدرن کمابیش به همان شکل  کار گرفته است، 

 گوید: می توسی اسدیشود،  داستان رفتن گرشاسپ به شام نقل می

 از پیررررررررررش شایسررته جفررت  آزادی برره»

 

 5«هنرررر هرچررره زو دیررررررد یکسرررر بگفرررت  

 

ی آزادی را استخراج کررد، و ایرن نکتره تکران دهنرده       توان فهرستی از قیدها مودود کننده با مرور منابع کلاسیک می

ی آزاد را  شروند کره اراده   در سطح روانشناختی به احساسات و عواطف منفی و نیروهایی مربروط مری   ها اینی  است که بدنه

شوند، یا پیامد ناکام ماندنِ اسرتفاده از آن بره شرمار     کنند و یا با ایجاد دلسردی و سستی مانع استفاده از آن می مختل می

ی ناکام ماندنِ خواسرت و شکسرت خروردن در کرردار      شانهآیند. یک مضمون تکرار شونده رنج و درد است، که آشکارا ن می

 ی آزادی وصف شده است.   ارادی است، و رهایی از آن اغلب با کلمه

 در جنرت  آزاد مگر دنیا سر آمد کاین چنرین »

 

 9«؟بیرنم  خرار مری   نوشم گل بی رد میبی دُ میِ 

 

فرخری سیسرتانی در شررح بازگشرت      کره  چنران ی آزادی دانسته شده است.  ی نمودهایش مهار کننده این رنج در همه

 گیرد: شناختی مانند تشنگی هم همان را به کار می سلطان مومود از سومنات در وصف رنجی ساده و زیست

 سررررای پررررده و جرررای سرررره پدیرررد آمرررد»

 

 ۹«آزاد د  سررررراه شررررد از رنررررج تشررررنگی 

 

ی  ناخوشایند و ساده مثرل بروی سریر را هرم شایسرته     بینیم که رهایی از صفتی  ای از جامی می یا مشابه آن را در اشاره

 داند: برچسب آزادی می

 زنرررررد فریررررراد شرررررکل لوزینررررره مررررری»

 

 ۰«آزاد هسررررررتم از سرررررریر و برررررروی او   

 

ای نمایان دارد، دقیقرا در مقابرل نگررش زاهدانره      ی ایرانی غلبه این شیوه از تفسیر آزادی که در تاریخ ادبیات و اندیشه

پردازد و طرد لذت و شرادمانی و در آغروش کشریدن نراتوانی و رنرج و شکسرتگی را        گیرد که به ستایش از رنج می قرار می

ش اخیر هم در چینِ بودایی و هم در اروپای مسیوی شکل غالب و اصرلیِ  کند. این نگر ای اخلاقی تصویر می همچون سجیه

پیکربندی اخلاق بوده است و در ایران زمین هم در آذار صوفیان زاهد مثل حسن بصری انعکاسی یافته است. اما همواره در 

 است.    شده حاشیه قرار داشته و از سوی جریان اصلی اندیشه نقد یا ریشخند می

ی آزادی توصریف شرده، غرم     دیگری که در این بافت اغلب مورد اشاره قرار گرفته و رهرایی از آن برا کلمره   مفهوم مهم 

 ای از انسان کامل که با هنر و آزادگی آراسته است، از غم دنیا رهاست: گوید که جلوه است. نظامی می

 مرررررررررد آزاد هرررررررریچ هنرپیشرررررررره »

 

 1«رددر غررررم دنیررررا غررررم دنیررررا نخررررو     

 

 گوید: در مدح خواجه عبدالرزاق بن احمد بن حسن میمندی میفرخی سیستانی هم 

                                                           
 : رفتن گرشاسپ به شام.5۹1۰اسدی طوسی،   5

 .5۹۱9سعدی،   9

 .5۱ی  : قصیده5۹7۰فرخی سیستانی،   ۹

 .9۹: 5، سلسله الذهب دفتر 5۹7۲جامی، هفت اورن ،   ۰

 .۰۹: 5۹۲۲نظامی، مخزن الاسرار،  1
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 او بهشرررررت شرررررد کررررره درو  ی خانررررره»

 

 5«آزاد غمگنررررررران را ز غرررررررم کننرررررررد 

 

هایی بدان صورت آمده که گویی غم مهاجمی ترر  اسرت کره مرن را اسریر       این مضمون تقابل غم و آزادی در استعاره

ی ایرن شرادمانیِ    به این ترتیب آزاد شد، و طبیعی است که سرچشرمه توان از چن  او رست و  شادی میترفند کند و با  می

 رهاننده در ادب پارسی با عشق پیوند برقرار کرده باشد:

 چررررو در وی بنگررررررم دلشرررراد گرررررردم  »
 

 9«گرررررردم آزاد ز دسرررررت ترُررررر ِ غرررررم 
 

 

 ای میان غم و همان بند و قیدِ مربوط به بندگی را داریم: از یک سو همنشینی

 کنررردت شرررادش کرررنهرررر کررره غمگرررین »

 بداندیشررررران بررررراش  انررررردیشِ نیکررررری

 

 آزادش کرررررن ن کررررره بنررررردت نهرررررد آو 

 ۹«خطاکیشرررران برررراش کرررروشِ مصررررلوت

 

 و از سوی دیگر همنشینی آزادی و شادی را:

 گررررررردان آزاد مرررررررا از بنررررررد غررررررم»

 

 ۰«آزادی دلرررررم را شررررراد گرررررردان  بررررره 

 

بینریم کره ایرن غرم، امرری خودمردار و فروبسرته در خویشرتن نیسرت و برا فکرر و خیرا               در بسیاری از موارد هم می

ی غم و رنج یعقوب به خاطر غیراب یوسرف بسریار بردان      درباره که چنانهایی که موبوب هستند گره خورده است.  دیگری

 اشاره شده است:

 نرررره از جرررراه عزیررررزش خانرررره آبرررراد    »

 

 1«آزاد یوسرررررف خررررراطرنررررره از انررررردوه  

 

 بینیم: هایی عامتر از همین معنا را هم می و در مواردی دیگر شکل

 بررررایش نررره غمگرررین و نررری شررراد بررراش »

 

 ۱«بررررراش آزاد بررررره کلررررری ز فکرررررر وی  

 

 و

 مررردان همچررو سرررو  آزاد از علایررق فارغنررد»

 

 7«خرررار نتوانرررد گررررفتن دامرررن برچیرررده را  

 

 و

 طوق منت، گرردن فرمرانبران را لایرق اسرت    »

 

 ۲«را آزاد تررر  احسرران اسررت احسرران مررردم  

 

                                                           
 .5۰ی  : قصیده5۹7۰فرخی سیستانی،   5

 .51: 5۹29عطار نیشابوری،   9

 .5۱۱، 5۹7۲جامی، سبوه الابرار،   ۹

 .15، 5۹7۲جامی، یوسف و زلیخا،   ۰

 .۱۹، 5۹7۲جامی، یوسف و زلیخا،   1

 .۰1، 5۹7۲ی اسکندری،  نامهجامی، خرد  ۱

 .95۱، غز  5۹۱۰صائب تبریزی،   7

 .۰1، غز  5۹۱۰صائب تبریزی،   ۲
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 و

 دسررررت دیررررده و د  هررررر دو فریرررراد   ز»

 بسرررررازم خنجرررررری نیشرررررش ز فرررررولاد 

 

 کررره هرچررره دیرررده بینرررد د  کنرررد یررراد   

 5«آزاد زنررررم بررررر دیررررده تررررا د  گررررردد 

 

 ی همین مضمون، با همان دلالت از آزادی: یا واژگونه

 ه شرررادی مبینررراد دلرررم بررری وصرررل ترِرر  »

 تررررروخرررررراب آبررررراد د  بررررری مقررررردم 
 

 زدرد و مونررررررررررت آزادی مبینرررررررررراد  

 9«الهرررررری هرگررررررز آبررررررادی مبینرررررراد
 

 

آید که غم تنها در مقام حالتی روانشناختی مورد نظر نبوده و گویی کارکرد آن در فلج کردن انتخراب   های دیگر بر می از اشاره

کند. همین چرارچوب بررای عواطرف و     ی نام آزادی می آزاد و موصور ساختن سرزندگی و پویایی است که رستن از آن را شایسته

 اند: برده ی آزادی را به کار می ی رهایی از آن نیز کلمه درباره رو اینصداق دارد و از های دیگری مثل آزمندی نیز م هیجان

 آنرررم کررره بنررردگی نکرررنم حررررص و آز را  »
 

 ۹«آزادگی است رسمم و این خرود سرزد ز مرن    
 

   

است کره  بینیم که غم و مونتی که آزادی از آن مطلوب است، همان جبر روزگار  هایی دیگر از شاعران دیگر می در بیت

 ی من همتا انگاشته شده است: کرده و با زمان برساخته و برسازنده ها جلوه می ی ایام و حادذه در قالب فتنه

 آزاد هرگررررز از مونررررت ایررررام نبررررودم   »
 

 ۰«فتنه همزاد من و حادذه هم سا  مرن اسرت   
 

 آزادی نیسررت  آبرراد فلررک رخنرره    در غررم »و

 

 1«جرا  چشم تا کرار کنرد حلقره دام اسرت ایرن      

 

 -کره فنرا و نیسرتی باشرد     –همتای آزاد شدن از قیدی مطلق را  «وجود داشتن»تر، خودِ  جامی در بافتی قدری فلسفی

 قلمداد کرده است:

 از عررررررردم صرررررررورت هسرررررررتی دادت»

 

 ۱آزادت سرررررررراخت از قیررررررررد فنررررررررا  

 

 انگاشته است: ی همین را هم با آزادی همتا اندازی کمابیش بودایی، دقیقا واژگونه و جالب آن که سنایی در چشم

 آزادگررران نیسرررت جرررز از نیسرررتی سررریرت»

 

 7«آزادگرران صرروو و درس کررم کنیررد    در ره 

 

  طلبری و خوشباشری   بینریم. یعنری لرذت    های دینی مری  ای به نظام در شعر مشهور خیام هم همین چارچوب را با کنایه

ی آزاد  الاهی همسان دانسرته شرده و کلمره   قلندرانه با رهایی از جبر عناصر طبیعی و فراغت از قوانین دینی و طرد نظارت 

 برای توصیف آن به کار گرفته شده است:

 

                                                           
 .9۹، رباعی 5۹۱۲بابا طاهر عریان،  5

 .9۱، رباعی 5۹۱۲بابا طاهر عریان،  9

 .۰۲9: 5۹۰۰ابن یمین فریومدی،   ۹

 .۲۲، غز  5۹7۲عرفی شیرازی،   ۰

 .۰۲۱، غز  5۹۱۰صائب تبریزی،   1

 .11، 5۹7۲جامی، سبوه الابرار،   ۱

 .515ی  ، قصیده5۹71سنایی غزنوی،   7
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 مرراییم و مرری و مطرررب و ایررن کررنج خررراب »

 فررررارغ ز امیررررد رحمررررت و برررریم عررررذاب
 

 

 جرران و د  و جررام و جامرره پررر درد شررراب    

 5«آزاد ز خررررا  و برررراد و از آتررررش و آب  
 

 و همچنین است در این بیت مشهور حافظ:

 و از گفترره خررود دلشررادم  گررویم مرریفرراش »

 

 «آزادم بنرررده عشرررقم و از هرررر دو جهررران    

 

ی قردرت فررض شرده و در اشرعار افررادی ماننرد سریف         در همین راستاست که آزادی خود همچون نوعی سرچشرمه 

 را داریم:« دولت آزادی»هایی مثل  ترکیب

 از جهررران گشرررته یآزاد دولرررته یرررا برررآ»

 

 9«درگررراه ترررو خداونررردان   ی غرررلام بنرررده  

 

 گوید: الدین ابوالمظفرعبادی می بینیم که انوری در مدح شیخ قطب یا می

 ترررررررر ت روانا ناجسرررررررته ز فکررررررررت»

 تا مراتررررررررررررررب یقررررررررررررررین آزاد 

 

 تیرررررررررری ز کمررررررررران آفررررررررررینش 

 ۹«سرررررررریب گمرررررررران آفرررررررررینش آز

 

هرای فلسرفی و    که یک نظام روانشناسی کامل را با پشرتوانه « من»ی مفهوم  ترین متون پارسی دری درباره یکی از غنی

الدین مومد بلخی یعنی مثنوی معنوی و دیروان شرمس    دهد، دو اذر سترگ مولانا جلا  اش به دست می پیامدهای اخلاقی

ی آزادی به کار گرفته شده است، که اغلب در پیوند برا مفهروم    هی اختیار و بیست بار کلم است. در مثنوی شصت بار کلمه

ی همان گفتمانی کره گفتریم    در اشعار مولانا آزادی در ادامهکند.  من قرار دارد و به همین سویه از معنای آزادی دلالت می

ادی ندارند و به پیونرد مرن   ی نه ها جنبه به معنای رهایی از بندگی و فراغت از قید صورتبندی شده و این قیدها و پایبندی

اندیشرید،   شوند. جالب آن که مولانا که به مذهب سنی پایبند برود و در برافتی اشرعری مری     جهانش مربوط می  - با زیست

گرفرت و آن را بره معنرای دقیرق کلمره بره        فرض گرفتن اختیار آزاد به کار مری  مفهوم آزادی را در قالبی معتزلی و با پیش

 ی مهم نگرش اشعری است: شناسانه ی هستی دید که اصل موضوعه و تقدیری میمعنای رهایی از جبر 

بنگرر  مرن  بره  زهره ای گفتیمی و گشتیمی»

  

 ۰«اقبالررک و ادبررار  ز آزادم و سرمسررتم 

 

کنرد،   شود. گاه آنچه که من را مقید می اما موور اصلی پیکربندی آزادی نزد مولانا به رهایی من از خویشتن مربوط می

 شود: مضمونی اجتماعی است که تا حدودی مستقل از نهادها و همچون رمزگانی در سرهر روانی من تفسیر می

 ای پسرررررر آزاد بنرررررد بگسرررررل بررررراش »

 

 1«چنررررد باشرررری بنررررد سرررریم و بنررررد زر  

 

ی  دربراره توان همچون گفتمانی ویژه و متمرایز   توجه مولانا به مفهوم آزادی چشمگیر است. به شکلی که اشعار او را می

 داند: آزادی به رسمیت شناخت. او هم آزادی را رهایی از عواطف و هیجانهای منفی می

                                                           
 .۱، رباعی 5۹75خیام،  5
 .۰5۲، غز  5۹۰۰-5۹۰5سیف فرغانی،   9
 .5، ج.5۹71انوری،  ۹
 .5۹5۱مولانا، دیوان شمس، غز    ۰
 ، سرآغاز دفتر او .5۹7۹مولانا،   1
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 آزادی گرره غصرره و گرره شررادی دور اسررت ز »
 

 5«ای سرد کسی کو ماند در گرمی و در سردی 

 و

 9«دارم آزادم که برگ غم نمی که من آن سرو  بندم پی آن خمر چون عندم شکم بر روزه می»

آورد، رهرایی از عواطرف ناخوشرایند را کرافی ندانسرته و       وار سنایی را به یاد می هایی که طنینی از نگاه بودایی او با بیت

 شناسد:  اصولا فارغ شدن از خویشتن را مبنای آزادی می

 هاسرت  آزادی خودم کرن کره از آن حرالتم    بی»
 

 ۹«آزادنررد خررود آن نفرررم کررز خررودِ  ی بنررده 
 

 و

 آمرردم آزاد آمرردم از جملررهشرراد آمرردم شرراد »
 

 ۰«چندین هزاران سا  شد تا من به گفتار آمدم 

 و

 پیررروزم ،پیررروزم ،گررر جوشررن ،گررر خررودم»

 بررر مرروجی ،بررر بوررری ،از اوجرری ،از چرخرری
 

 آزادم ،آزادم ،گررررر سوسررررن ،گررررر سررررروم 

 1«بنهرادم  ،بنهرادم  ،خوش تختی ،خوش تختی
 

ی ضررورت رهرایی از    ی مولانرا دربراره   بینیم. در آنجا که نگاه عارفانره  میتداوم همین گفتمان را در اشعار بید  دهلوی 

شود. از دید بید  اما نه نفی مرن و   های هنجارین و آزادی راستین بد  می ی تقابل من ای فلسفی درباره خویشتن، به نظریه

گیرری   دن با خود مبنای شکلگیری از خویشتن، که داشتن یک منِ نیرومند و قوی و شناسایی خویشتن و آشتی کر فاصله

 و بالیدن آزادی است:

 سرررته آزادینرررامورمی خویشرررت سرررد ر  »
 

 ۱«هررا چشررمی بگشررا بشررکن قفررل در زنرردان   

 

کنرد کره بره     ای سراختگی جلروه مری    این نامورمی با خویشتن در قالب بر دوش کشیدن تصویری دروغین و خودانگاره

« مرن »ی سقوط و انوطراط   سرچشمه -از جمشید گرفته تا فرعون –کند و گرفتارش شدن  صورت تفرعن و تکبر جلوه می

 گوید: انوری می که چنانشده است.  دانسته می

 روی زمیررررنش رهرررری شرررروندآزادگرررران »

 

 7«گرررر راه سرکشررری و تکبرررر رهرررا کنرررد    

 

انردازهای   چشرم هایی برآمده از  شناسانه و استعاره های فراوانی به آزادی دارد و از تصویرهایی بوم بید  در اشعارش اشاره

دار شدن آن را صورتبندی کرده است. یکی  طبیعی برای توصیف آن بهره جسته است. او با زبانی بسیار دقیق عوامل خدشه

 های هنجارین اجتماعی است: از این عوامل، خودِ مذهب و چارچوب

 پرورگرررداب نیسررت مرروج ایررن دریررا تکلررف »

 

 ۲«مررذهب اسررت وهررمِ تررازِ بیرررون آزاد طینررتِ 

 

نماید، در قیدِ آزادی بودن است. یعنی این وسواس که فرد آزاد هسرت یرا نره خرود بره       عامل دیگر که نامنتظره هم می

 شود: ای برای آزاد نبودن تبدیل می دامی و شیوه

                                                           
 .91۲2، غز  5۹۰1مولانا،  5
 .5۰97 ، غز 5۹۰1مولانا،   9

 .7۲۹، غز  5۹۰1مولانا،   ۹

 .5۹2۱، غز  5۹۰1مولانا،   ۰

 .5۰2۰، غز  5۹۰1مولانا،   1

 .۹۱۰: غز  5۹7۱بید  دهلوی،  ۱

 .5، ج.5۹71انوری،   7

 .۰۰۲: غز  5۹7۱بید  دهلوی،   ۲
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 حررررررص مضرررررمون رهرررررایی فهمیرررررد»

 ردبرُرررررررر آزادگررررررررری آزادی فکرررررررررر

 

 د  برررره اسررررباب جهرررران بسررررتن مررررا    

 5«گریبررررران زده از دامرررررن مرررررا  سرررررر

 

جویی از آزادی هم قایل است و تعلیق در برهروت آزادی را خروش    دیگر گویی بید  به حدی و تعادلی در بهرهاز سوی 

 کند: دارد، چون که خود آن به مهار و مانعی در راه جوشش معنا و ظهور خویشتن جلوه می نمی

 گررر اسررتقبا  آغوشررت کنررد   آزادی یررد ب»
 

 9«را که نتروان بسرت مضرمون ترو     شو آنقدر وا 
 

 و  

 و آزادگرریهمچررو صررورا بررا همرره عریررانی   »

 

 ۹«گنج ردایم بسرته اسرت   گنج در  نقد چندین 

 

 و

 آزادی ز خررودداری ندانسررتیم قرردر عرریش   »

 

 ۰«کررد صرورا را   کنج خانه مردفون  د  غافل به 

 

شرود   می اش به صورا چند جای دیگر هم در شعر بید  دیده این تصویر جالب توجه و نوآورانه از آزادی و تشبیه کردن

ی آزادگری   حد و مرز برودن دامنره    ای از بی و روشن است که گستردگی و بی حد و مرز بودن صورا برایش همچون استعاره

اش کوه و درختزار و کشتزاری  ای تهی است و در حالت آرمانی نموده است. صورا همچنین به خاطر آن که از هر عارضه می

تررین شرکل از    رهاست و این اصیل« من»های متعین و مقید  اند که از غیاب جلوهم دهد، به خلوتی می را در خود جای نمی

 شده است. آزادی قلمداد می
ی قیدها از جملره خویشرتن را در اذرر شراعر      جالب آن که این شیوه از صورتبندی آزادی به مثابه رهایی مطلق از همه

 گوید: ست. امیرخسرو در غزلی میزیسته ا بینیم که چند قرن پیش از بید  می دهلوی دیگری هم می

 انرد  انرد و بره مقصرد رسریده     بی خویش رفتره »

 

 1«انررد برره کلرری ز هررر دو کررون    گشررتهآزاد  

 

اند. علامه طباطبرایی در شرعر    های دیگر نیز اندیشمندان به کار گرفته ها و مکان این تعبیر را به اشکا  متفاوت در زمان

آزادی را با مفهوم مهر همنشرین سراخته و از سروی دیگرر همرین رهیردگی از       زیبایی که به پارسی سره سروده، از سویی 

 ی آن دانسته است: خویشتن را نشانه

 انرررررد مهررررررورزان کررررره آزاده  نیمهررررر»

 

 ۱«از دام جرررررررران تارهررررررررا دنرررررررردیبر 

 

هسرت  کند، شکلی از خرد آزاد کننده هم  بخش بر قید و بندهای عشق غلبه می بنابراین به همان ترتیبی که مهر آزادی

اش رهرا   های اجبار، یعنی خویشرتن  ترین لایه شود و من را از نهانی های خودکار و مکانیکی چیره می که بر عواطف و هیجان

های ویرانگر دست به گریبران مانرده، بره ایرن      آن خویشتنی که معیوب و دچار اختلا  است و با عواطف و هیجانسازد.  می

یابرد و بره همرین خراطر اذرگرذار و       جوید و مری  نشیند که کما  را می جایش مینیرومندی به « خود»ریزد و  شکل فرو می

 .  ی اسلامی از خرداد و امرداد است و این تعبیر قرون میانه شود ماندگار می

                                                           
 .9۹۰: غز  5۹7۱بید  دهلوی،  5

 .5۰7: غز  5۹7۱بید  دهلوی،  9

 .179: غز  5۹7۱بید  دهلوی،   ۹

 .۰9: غز  5۹7۱بید  دهلوی،  ۰ 

 .5۹۱5امیرخسرو دهلوی،   1

 .5۹۲5طباطبایی،   ۱
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شران همران    شناسرانه  کنند در سیمای اسطوره خیزند و من را مقید می ی منفی که از من برمی آن نیروهای روانشناسانه

ترین رمزگرذاری دقیرق و مرنظم حرالات      هایشان هم با دقتی چشمگیر انتخاب شده و کهن اوستایی هستند که نامدیوهای 

شود. دیوهایی مثل خشم، بدخواهی )اکومن(، حسد، آزمندی، تنبلری )بوشاسرپ(، غررور )ترومئیتری(، و      روانی موسوب می

گویرد،     بعد از زرتشت از این شکل از آزادی سخن مری مهمتر از همه دروغ و نادانی. بید  دهلوی وقتی حدود سه هزار سا

 ی مستقیم گاهان را سروده است: گویی ادامه

 برررررردار دیرررررو نفرررررس مبررررراش رنرررررج»

 روزگرررررار سرررررفله نرررررواز دیررررردی ایرررررن

 دانررری ای چررره مررری  چرررون ترررو آسررروده  

 ت چررررو ممکررررن نیسررررت  ا لررررک آزادیمُ

 

 در هرررررررروای بررررررررت ای پریررررررررزاده   

 چرررررون گرفرررررت از ترررررو جررررران آزاده   

 آمررررراده کررررره مررررررا نیسرررررت عررررریش 

 5«هواسرررررررت بگشررررررراده  شرررررررهربندِ

 

شرود آن اسرت کره ایرن آزادی از بنرد       آنچه در سخن زرتشت و بید  مشتر  است و در متون بارها و بارها تکرار مری 

 شود.  شناسانه دارد و با پدید آمدن خرد و دانایی و درهم شکستن دروغ و فریب ممکن می خویشتن راهبردی شناخت

 کند:   کند و دروغ و توهم است که قید و بند خلق می یعنی حقیقت است که آزاد می

 ات آزادی گرفترررررررار وهرررررررم اسرررررررت »

 برررره وهررررم اینقرررردر چنررررد خوابیرررردنت  
 

 

 ، تعبیررررررر را ز هررررررذیان مررررررده رنررررررج 

 9«زنجیررررر را کشررررد بررررار   صرررردا مرررری 

 

کنرد و برر همرین مبنرا      را با متغیر بنیرادینِ خودآگراهی تعریرف مری    « خود»بابا افضل کاشانی بر همین اساس مفهوم 

   ۹.«از خود برفت»گویند  نامند و می گوید بیهوش شدن فرد غشی یا بیمار را بیخودی می می

وم آزادی در ایرن تعبیرر   در ضمن این هم جای توجه دارد که در نهایرت اغلرب اندیشرمندان هنگرام صرورتبندی مفهر      

 شان کمیاب نیست: برند و همتای این بیت زیبای بید  در میان های جنگی بهره می افراطی، از استعاره

 آزاد مررردان در شکسررت خررود بررود فررتح مررا»

 

 ۰«گررو د  از مررا جمررع دارد دشررمن نررامرد مررا 

 

توان گفت که مفهوم آزادی نه تنها در ایران زمین زاده شرده و سریر تکامرل     بندی از آنچه که گذشت می در مقام جمع

 دست یافته است.  « آزاد شدن»پیچیده و مستمری را طی کرده، که به پیکربندی معانی دقیق و راهبردهایی روشن برای 

کنرد. یعنری از    شناسرانه پیردا مری    ندارد و ماهیتی اخلاقی و هستیی حقوقی یا سیاسی  این تعبیر از آزادی دیگر جنبه

رود و نه تنها آزادی کامل از دیگری، که رهایی از جهان و حترا مرن را    ی آزادی منفی و کشمکش من و نهاد فراتر می دایره

گیرد و دسرتگاه   می کند. در این معنا، مفهوم آزادی بستری معنایی است که سیاست ایرانشهری در درون آن شکل آماج می

 سازد. هایی خودمختار و آزادمنش مستقر می مختصاتی است که مدارهای قدرت را پیشاپیش بر موور من

 

   
  

                                                           
 .5۹۱9سعدی،   5

 .۲۹: غز  5۹7۱بید  دهلوی،   9

 .۹۱: 5۹2۰بابا افضل کاشانی،   ۹

 .9۰1: غز  5۹۱۰صائب تبریزی،   ۰
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 جنگجویان    اخلاق وم: س بخش 

 

 گفتار نخست: مردم و آیین رزم

بینریم.   ها می ی الگویی است که در سایر تمدن پیوند دارد، و این تا حدودی واژگونهدر ایران زمین آزادی با مفهوم جنگیدن 

اند. بر این مبنا یکی از رونردهای   ها در سیر تاریخی خود جن  را به اسارت و اسارت را به بردگی ترجمه کرده اغلب فرهن 

خروردن در جنر  اگرر بره مررگ      نشرانده، جنر  بروده اسرت. شکسرت       معمولی که مردمی را به وضعیت بردگی فرو مری 

برا اسرتثنای معنرادار     -هرا   ی تمردن  شد و به همین خاطر تمایز میان برده و آزاد در همره  ، با بردگی دنبا  میانجامید نمی

شرده، بره    خورده و به بردگی کشیده می متراد  بوده با شکست یا پیروزی در جن . کسی که در جن  شکست می -ایران

ی فعل جنگیدن در او  با خشونت  شده و احیای دوباره های رزمی دور نگه داشته می ها و مهارت حآمیز از سلا شکلی وسواس

ی برزرگ بررده    دار از یک قشر کوچک جنگاور و یک توده شده است. بر همین مبناست که جوامع برده و سرسختی مهار می

 ای با هم ندارند. شوند، که هیچ آمیختگی و همروشانی تشکیل می

در ایرران اقتصراد بردگری غایرب بروده و بره       گفتیم،  که چنانداریم.  سروکارایران زمین با الگویی یکسره متفاوت اما در 

ی مردمران وجرود نداشرته اسرت. جنگیردن در ایرران زمرین کررداری          همین خاطر ساختاری اجتماعی برای انقیاد پیوسته

در تاریخ زمین کمابیش همزمان در ایران و مصرر تکامرل    ای برای نخستین بار همگانی و منتشر بوده است. جنگاوران حرفه

 .  ند، و با این حا  در ایران زمین هرگز به جماعتی موصور و مرزبندی شده بد  نشدندیافت

های اجتمراعی دیگرری    بخش بزرگی از بزرگترین پهلوانان و سرداران ایرانی دورانی از زندگی خویش را در کسوت نقش

پهلروان، نوجروانی اسرت     - های شاه به قدری چشمگیر بوده که در اساطیر ملی ایرانی یکی از خاستگاهاند و این  گذرانده می

که در جنگل و کوه پرورده شده و مدتی چوپانی کرده باشد. از شروکین اکدی گرفته ترا کروروش برزرگ کره ماننرد زا  و      

ی آناهیترای فرارس، و بررادران     د از آتشرکده کره دینمرردی برو   ی طبیعت وحشی بودند، تا اردشیر بابکران   کیخسرو پرورده

، همگی شاهدی هستند بر این دعروی  دوز بود نادرشاه افشار که پدرش پالانبنیانگذار دودمان دیلمی که ماهیگیر بودند، تا 

که جنگیدن در ایران زمین کنشی همگانی و جمعی بوده و مرزبندی طبقاتی نداشرته اسرت. بره همرین دلیرل اسرت کره        

داده کره   ای را در خود جای می ترین جنگاوران حرفه ارتشتاران در ایران همیشه به نسبت کوچک بوده و تنها نخبهی  طبقه

یکی از نمودهای این مردمی و همگانی بودن پیوند   اند. شده سرمشقی برای هنرهای رزمی و اخلاق جوانمردی موسوب می

ی هنرهرای   زورخانه در مقام ورزشرگاه ویرژه   که این 5بینیم. اتوق میبا جن  را در نهادهایی مثل زورخانه و مفاهیمی مثل پ

ی  های قدیمی ایران زمین وجود داشته، نشانگر آن است که جنگیردن نره تنهرا بررای تروده      ی شهرها و موله رزمی در همه

واج داشته اسرت.  اش ر اش آموزشی عمومی و فراگیر نیز درباره مردم کرداری در دسترس و ممکن بوده، که در قالب ورزشی

های عمومی را در بطن خرود پررورده و    ترین سیستم اجتماعی است که چنین نظامی از ورزشگاه ی تمدن ایرانی کهن حوزه
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 بینیم.  مشابه آن را تنها پس از دوران مدرن در جوامع شهری معاصر می

انی بوده که بر ساخت زبان نیز تاذیر زمین همگ هنرهای رزمی و اخلاق جوانمردی و پیوند با جنگیدن به قدری در ایران

هرا و   پرردازی  ی ایرن واژه  هرای ادبری برا هنرر جنر  پیونرد دارد و دامنره        پرردازی  گذاشته اسرت. بخرش مهمری از مفهروم    

شود، بلکره ترا زبران     ی اشرا  و زبان رسمی و ادبی مودود نمی های اروپایی و چینی به لایه تمدن برخلا ها  سازی استعاره

های قدیمی که در آن تروق   است که در اصل اسم جایی بوده در زورخانه« پاتوق»اش مفهوم  کند. نمونه یدا میعوام تداوم پ

ی  هرای دیرینره   ای از پررچم  شرده و بازمانرده   اند. توق هم پرچم و ع لهمی بوده که نشان زورخانه موسروب مری   گذاشته را می

شردند ترا    اند و در میدان نبرد گرداگرد آن جمع می شناخته باز میهای ایرانی است، که اعضای هر رسته خود را با آن  ارتش

هرای ایرانری براقی مانرده و      شان را از دست ندهند. این توق در آیین در هیاهوی هنگامه از هم دور نیفتند و انسجام گروهی

افتره از آن در نظرر   شرود را شرکلی تورو  ی    های بزرگی که در مراسم عاشورا توسط برگزار کنندگان حمل می توان علم می

 اند. نامیده گذارند را پاتوق می ها جایی که این علم را می گرفت. به همین ترتیب در تکیه

ی پاتوق از همین اسم مکان مشتق شده و موفل و انجمنی دوستانه است. چون بره کسرانی اشراره     معنای تعمیم یافته

ی پرچمری   کرده که زیرر سرایه   نی به جایی مجازی اشاره میاند. پاتوق به این مع شده کند که پای توق خاصی جمع می می

دهد. یعنی فضایی نیمه عمومی بوده که برا مهرر میران اعضرای یرک       قرار دارد و وفاداران به آن درفش را در خود جای می

همه بازمانردگانی از آیرین پهلروانی و رسرم جنگراوری در       ها اینکرده، و  شان حد و مرز پیدا می ی میان موفل و پیوند ویژه

هایی از  ایران باستان است، که مراسم بزرگداشت پهلوان شهید )عاشورا( یا ورزشگاه هنرهای رزمی باستانی )زورخانه( بخش

ن و ادیران  سرازند کره در عرفرا    آیند و جریانی سرزنده و خروشان در تاریخ فرهن  تمدن ایرانی را برر مری   آن به حساب می

 ایرانی بازتاب یافته و نمودی از کیش مهر بوده است. 

در سراسر تاریخ خود پایدار و نیرومند باقی مانرده،  ای  حرفهبا این جمعیت اند  از جنگاوران  که اینراز پایداری ایران و 

آمرادگی رزمری    ترک مرردم   شده است. یعنی در شرایط بورانری ترک   تشکیل میجنگجویان اش از  آن است که کل جمعیت

شرده کره سرمشرق     ای از رویارویی با مفهوم جنگیدن ممکرن مری   اند و این با شکلی از نگاه به هنرهای رزمی و شیوه داشته

 اش همان زورخانه بوده است.   بینیم، و نهاد مرکزی اش را در آیین مهر می عمومی

یگاهی بوده که پهلوانرانی مثرل سرربداران از آن    داده، و همین جا ی مردم می این نهاد توانایی رزمی چشمگیری به توده

رانند. در این بافت فرهنگری و اجتمراعی بروده کره وقتری رومیران در ابتردای عصرر          آیند و مغولان را از ایران می بیرون می

ی  یهشان دارند، در مرز ترکیه و سور کنند، سراهیانی دلیر از مردم سیستان که جمعیتی یک دهم اشکانی به ایران حمله می

ی روسیه بره ارمنسرتان و    شود در زمان حمله دهند و پایداری همین هویت ملی بوده که باعث می شان می امروزین شکست

ها را بدهند و سراهیانی از اصفهان و شیراز و کرمانشاه به آن سرو   گرجستان و گنجه و شروان، در نجف فتوای جهاد با روس

 گسیل شوند.  

ی خرود و در   کلید این سازماندهی اجتماعی نیرومند، آن بوده که تک تک مرردم در مولره  دلیل این توانمندی رزمی و 

بخرش و نیرروبخش در    هایی کوچک امرا هویرت   اند که در موفل میان خویشاوندان خود همرزمان و متودان و یارانی داشته

ی مهربران و   صلح و آرامش با سویه ها بوده که در زمان های کوچک و پاتوق اند. این جمع شده گرد درفشی دور هم جمع می

داده اسرت، و هرم مهرر و     ی خشمگین و جنگاور مهر مردمان را به هم پیوند مری  آرام مهر و در زمان خطر و تهدید با چهره

شان  و نیرومند شدن -مثل ورزش رزمی باستانی–ساخته و هم تمرین در کارکردی مشتر   شان را استوار می دوستی میان

 خته است.سا را ممکن می

بختری   بر این مبنا در ایران زمین آزادی و جنگیدن پیوندی ناگسستنی و درونی با هم داشته، و چنین نبوده که واژگون

های اقتدار کنرار گذاشرته شرده و     در جنگیدن به از بین رفتن آزادی منتهی شود. شکست خوردگان در تاریخ ایران از مقام

شان نبوده و چره بسرا کره خسرروپرویزی بعرد از       اما این به معنای از بین رفتن آزادی اند، شده در می اغلب سرگردان و دربه

 را برگزیند و در آن ناکام گردد.راه شاهی همین  شکستی بزرگ بازگردد و دوباره پیروز میدان شود، یا مومدعلی
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دار نبروده   گرفتره و فرن انوصراری اشررافی بررده      بوده که کل جمعیت را در بر میکرداری عام در ایران زمین جنگیدن 

 شود.  میان جن  و آزادی برخلا  چین و اروپا گسست ندارد و بر پیوستاری از شدت تعریف میایرانی است. پیوند 

ای کمترر از   آزادیجنگیرده،   شده و بررای او مری   ای که در عصر هخامنشی و ساسانی به خاندانی بزرگ منسوب می بنده

ی  جنگیده است. جالب آن کره در منرابع سیاسری مثرل کتیبره      پهلوانی تکرو داشته که تنها برای خود یا برای کشورش می

اش  اند، در حالی که در متون حماسی این جنگراوران )نمونره   ستوده شده –یعنی جنگاوران وفادار به شاه  -ها  بیستون بنده

ند و پهلوانان اصلی کسانی مثل رستم و زا  هستند که فقط بررای خرود و بررای کشورشران     توس و قارن( مقامی فرعی دار

 جنگند. ایران می

ای که معنای رزمی نمایان  آورد. کلیدواژه را پدید می« جهاد»همین چارچوب تمدنی است که در دوران اسلامی مفهوم 

هرا،   اش با بنیادگرایان اسلامی و فشار رسرانه  خوردن پیوندهمچون واکنشی در برابر های گذشته  و صریوی دارد و طی سا 

که خاسرتگاه    یکی از نقاط واگرایی مهمیاش در مقام جهاد با نفس تاکید شده است. اما  ی لاهوتی و عارفانه بیشتر بر سویه

 د است. دهد، بازتعریف مفهوم جها گری و اذرپذیری اسلام سنی از سرمشق نظری روم مسیوی را نشان می ایرانی شیعه

ایرم. یعنری پیرامبر اسرلام در زمران       دانیم که در تاریخ اسلام توولی از شرایط صلح به شرایط جنگی را داشته این را می

آمیز نسبت به مشرکان داشت، اما با هجرت به مدینره در واقرع دولتری جنگری و      اقامت در مکه رویکردی غیرجنگی و صلح

جهاد در اسلام یکری از فرروع    شود. رویم تاکید بر جهاد افزونتر می هرچه پیشتر میمهاجم تشکیل داد و در آیات قرآنی هم 

ی  ی شررایط و نسربت بره همره     ی دین است و شیعه و سنی در این مورد توافق دارند که نص قرآن جهاد را در همه گانه ده

 قلمروهای غیرمسلمان همسایه واجب کفایی دانسته است.  

ق( که فقیه حنفی بانفو ی بود، سیر نرزو   ۰۲9/ خ۰۱۲ /۰۰۱۲سا   ی رخسی )درگذشتهالسهل س ابوبکر مومد بن ابی

ی اولویت جن  بر صلح را گرفته است و توو  آن از تومل مشرکان تا دعوت به دیرن   آیات را وارسی کرده و همین نتیجه

 ی مومرد شرافعی )درگذشرته   و دفاع و تهاجم را نشان داده است. در سایر مذاهب سنی هم همین نظر غالرب اسرت. امرام    

ضررورت  از آن دانرد و   ی آیرات پیشرین مری    را ناسرخ همره  « و قاتلوهم حتی لاتکرون فتنره  »ی  ق( آیه9۱۰/ خ52۲ /۰52۲

ق( که از فقهای مهم حنبلی است هرم  ۱9۱/ خ۱۱9/ ۰۱۱9ی  را نتیجه گرفته است. ابومومد مقدسی )درگذشته گریجهاد

ق( کره  ۰۱۹/ خ ۰۰1۱/۰1۱ ی نسته و ابوعمر یوسف بن عبدالله قرطبری )درگذشرته  سالی یک بار رفتن به جهاد را واجب دا

 پیشوای فقه مالکی بود نیز همین نظر را ابراز داشته است.  

انرد. امرا    اند و همین تفسریر هنجرارین از قررآن را درسرت دانسرته      از آن سو شیعیان نیز چارچوب کلی بوث را پذیرفته

اند تنها در حضرور امرام عراد  امکران جهراد       اذر کرده است. یعنی گفته آن را به کلی بی اند که شرطی برای جهاد قایل شده

وجود دارد و در غیاب وی رفتن به جن  تهاجمی با نام جهاد مجاز نیست. در این نگرش حتا جن  دفراعی هرم نبایرد برا     

اش دفراع از خانمران و زنردگی و ذرروت      کننرده  قصد دفاع از سلطان و پیشوای دینی مستقر انجام پذیرد و تنها دلیل توجیه

خویشتن و مسلمانان دیگر است. یعنی اصولا نهادهای سیاسی در دوران غیبت فاقد مشروعیت برای اعلام جهاد تهاجمی یا 

ی اندیشرمندان ایرن مرذهب از شریخ      اختلا  نظر از سوی همره  اند. این نگرش شیعه بی مدیریت جهاد دفاعی دانسته شده

   5شده است.پذیرفته اهر توسی تا صاحب جو

تمایز میان تفسیر شیعه و سنی از جهاد، تقریبا برابر است با پیکربندی مفهوم جن  در سرهر تمدن ایرانری و اروپرایی.   

جنر  بروده اسرت. چره در      -خواه در معنای سیاسی و خواه مذهبی -« ها آن»و « ما»ی ارتباط میان  در اروپا وضعیت پایه

ی مسیوی سرمشق غالرب برر    یونانی و چه در عصر امرراتوری روم و چه بعدتر در هزار سا  قرون میانهدوران دولتشهرهای 

هرای پیراپی بره     ی جنر   هایی زودگذر در میانه داد و اصولا صلح را وقفه ی تمدن اروپایی جن  را بر صلح ترجیح می حوزه

ایرن برداشرت هرم بازترابی از شررایط زمانره باشرد و هرم         شد  آورد. غیاب دولت متمرکز و پایدار در اروپا باعث می شمار می

 فرض اروپاییان بوده است. های پلوپونسی تا هابز، جن  پیش ی آن. از جن  تشدیدکننده
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های پایدار و مقتدر وجود داشرته کره امنیرت و صرلح درونری را برقررار        در مقابل در ایران زمین معمولا از سویی دولت

گیرری، و بره همرین خراطر      بندی اقتصاد بر بازرگرانی اسرتوار بروده، و نره غرارت و بررده       انکرده و از سوی دیگر استخو می

فرض آن بوده که میان ایران و کشورهای همسایه صلح برقرار است. به همین خاطر است که دولرت ایرران برا آن کره      پیش

شان( را داشته، تقریبا جنگری   ینهای دنیا )ولی نه بزرگتر طی بیست و شش قرن گذشته برای بیست قرن مقتدرترین ارتش

شرده و در برابرر    اش در درون مرزهای ایران زمرین انجرام مری    های نظامی ی خود ندارد و تمام تور  تهاجمی را در کارنامه

گیری  های پیرامونی به قصد غارت و برده ی دفاعی داشته و یا پیشگیرانه. اصولا هجوم به سرزمین قلمروهای بیرونی یا جنبه

 تداوم داشته، در سیاست ایرانی غایب بوده است.های متفاوت  ها و بهانه به امروز در شکلابتدای تاریخ اروپا تا که از 

هایی از سوریه و آناتولی و مصر و کارتراژ(   های قدیمی روم )بخش این نکته جای توجه دارد که اسلام سنی که در استان

ف کرده، و مذهب شیعه که خاسرتگاه و قلمرروش د  ایرران زمرین     گسترش یافت، مفهوم جن  را در چارچوبی رومی تعری

این را باید البتره در کنرار ایرن     را صلح دانسته و نه جن .  بوده، همان مفهوم کهن ایرانشهری را حفظ کرده و وضعیت پایه

جنگیدن براین دانستند و بنا مشروعیت سیاسی نظام خلافت )چه اموی و چه عباسی( را مردود میحقیقت دید که شیعیان 

یعنی شیعیان از این نظر با زرتشتیان اشترا  نظر دارنرد کره    دانند. را ناروا می - مفهوم سنتی جهاد در اسلام-برای خلیفه 

های برآمده از جنبش اسلامی و نظم برخاسته از خلافت مبتنی بر دادگری و فرهمندی نیست و بنرابراین مشرروعیت    دولت

روع ی متقردم ماننرد زرتشرتیان خسرروان و سرنت سیاسری ایرانشرهری را مشر         ندارد. در این بین اغلب اندیشمندان شیعه

 کردند. دانستند و اقلیتی حتا آن را هم طرد می می

ی اتصرالی   آیرین جنگراوران نقطره   های مفهومی برای در  پیوندهای میان مدارهای قدرت ضرورت دارد.  کاری این ریزه

کنرد. از   ی مرردم چفرت و بسرت مری     است که مفهوم آزادی را از سویی با مدارهای قدرت سیاسی و از سوی دیگر برا تروده  

شود. چون جردای از اهمیرت هرردوی معنرای مهرر )موبرت و        ست که اهمیت کیش مهر در تمدن ایرانی روشن میجا این

در ساماندهی نهادهای اجتماعی، مهر در ضمن ایزد پشتیبان جنگاوران نیز بوده است. اخلاق شخصری کره از مهرر     پیمان( 

پیوسرته و همرین در سرطوی     وانمردان نزد ارتشتاران درمیخاسته، بر این اساس به اخلاق ج )مهربانی و عهدشناسی( برمی

 ساخته است.  تر چارچوب اتوادهای سیاسی را برمی کلان

احتمالا به خاطر گسسته بودن طیف جنگاوری در میان جمعیرت و تقابرل میران مفهروم جنر  و آزادی بروده کره در        

ای بر ماشین ارتش سوار نشده و چرارچوبی شربیه بره     های دیگر چنین انباشتی از معنا و چنین نظام انضباط اخلاقی تمدن

اند. دلیل اصلی آن بوده کره جنگیردن در    ی جنگاوران پارسا در مصر و اروپا و چین تکامل نیافته اخلاق جوانمردی یا انگاره

داشته دار امری انوصاری بوده که تنها همچون مداری خودارجاع و مستقل برای تضمین قدرت سیاسی کارکرد  جوامع برده

دارانره سررکوب مرداوم     کرده است. از سوی دیگر شررایط بررده   ای ایجاد نمی ی فراگیر و غنی ی زیسته تجربه رو ایناست. از 

خویشتنداری و پرهیزی کره در اخرلاق نظرامی ایرانیران      رو اینساخته و از  جمعیت و خشونت لگام گسیخته را ضروری می

 ری نداشته است.های دیگر همتا و نظی بینیم، در فرهن  می

هرا قررار دهنرد.    «آزاد»ای کوچک و نخبره از   دار آن بوده که جنگیدن را در انوصار طبقه ی بردهها دولتعمومی راهبرد 

 5شرد،  ی مردم کشاورز قایل بودند که به شدت با رمزگان سیاسی مرزبندی می مصریان تمایزی نمایان میان ارتشیان و توده

ی  و همین الگو بود که برای مدتی در پادشاهی آشور وامگیری شد و بعدتر ترکیب این هرردو در امرراتروری روم بره قاعرده    

خطرنرا  و ممنروع   داران  بردگران بررای بررده   این قاعده مسلح شدن  براساسعمومی ساماندهی قدرت نظامی تبدیل شد. 

 .شد قلمداد می

ی جنگاور تنها برای مردتی کرارآیی دارنرد و دیرر یرا زود توانرایی        ی نخبه این لایهی تاریخی نشان داده که  البته تجربه

هرا از   هرا و هرم رومری    هم آشروری ست که رو ایندهند. از  ی خارجی را از دست می سرکوب داخلی و مقاومت در برابر حمله

                                                           
-5۰۱۱)وکیلری،  « ها ایران: تمدن راه»ی سازمان نظامی در تمدن ایرانی و تفاوتش با الگوی حاکم بر پنج تمدن دیگر، بنگرید به کتاب  ی مقایسه درباره  5
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گنجیدنرد کره    ی ارتش دولتی می در بدنهکردند. اما این سربازان تنها زمانی  اقوام دیگر هم کسانی را به ارتش خود وارد می

 درآیند. « لژیونر رومی»یا « مردِ جنگاور آشوری»انضباطی شدید و کمابیش وحشیانه را برذیرند و به صورت 

شد، از نیروهرای مسرلح بیرونری بره      ها، قدرت نظامی در شرایطی که با انوطاط و سراشیبی روبرو می در تمام این دولت

های تابع تعلق نداشرتند.   کرد. اما این نیروها قومی از اقوام درون کشور نبودند و به استانی از استان یعنوان متود استفاده م

ای بودند که علاوه بر بیگانه  های جنگاور بیرونی ها در مصر باستان همگی جمعیت ها در روم، سکاها در آشور، و یونانی آلمان

های اصلی زیرر   ای به ارتش در شرایط اضطرار بود که همچون ضمیمهشدند و تنها  بودن، تا حدودی دشمن هم موسوب می

 شان وجود داشت.   شدند، و همواره هم خطر سرکشی و خودسری فرمان فرعون یا امرراتور ملوق می

هرای ایرران زمرین هرم سیاسرتی کمرابیش همسران را در پریش          تا پیش از ظهور هخامنشیان دولتشهرها و پادشراهی 

ها به یراری پادشراهی لودیره آمدنرد، و مقطعری کره        ی کیمری ی ایرانی اسر رد ه برای دفع حمله قبیله گرفتند. زمانی که می

جستند، در اصل اتوادی موقرت و یرارگیری    پادشاهان دودمان اور سوم از کمانگیران ایلامی برای تقویت سراهشان بهره می

به تعبیر دلوز و گتاری نمرودی از یرک    ها ایناند.  جنگیده میاز نیرویی مزدور را داریم که در برابر پو  و پاداش برای شاهی 

 خورد. ای یکجانشین پیوند می که همچون اندامی بیگانه به پیکر جامعه 5بودند« ماشین جنگی»

ی باسرتانی   ی ایلامی هم در ایران مرکرزی تکامرل یافتره برود کره بایرد آن را ریشره        اما در همین میان یک الگوی ویژه

شردند کره    ای از شهرها و اقوام تشکیل می های دیگر از شبکه آرایی هخامنشیان دانست. ایلام برخلا  پادشاهی رزمسیاست 

ی  ویرژه مولری    و هویرت  ی داشتتا حدودی خودمختارها  از این زیرسیستماما هریک  .زیر فرمان شاهی جنگاور قرار داشت

هرای آشرور و ایرلام بره      ایست که در جریران جنر    ده و این نکته. به همین خاطر ارتش ایلام چندقومیتی بوداشتخود را 

 خوبی مستند شده است.  

رفت، جدای از سراهیان مووری ایلامی که از شوش و انشان و اوان و سیماشرکی   زمانی که شاه ایلام به جن  آشور می

اش  زیرر پررچم  ی و لولروبی هرم   هایی از سرربازان گروتی و پارسری و مراد     آمدند، رسته و شهرهای مرکزی قلمرو ایلامی می

ی بروده  هرایی ایلامر   در آن زمران اسرتان  بایست  می. این قلمروها ی از قوم خویش را داشتندسردارانجنگیدند که هریک  می

هرگرز شورشری و غرارتی از سویشران برروز       کره  این، وگرنه اتواد این نیروها در زمانی به درازای بیش از هزار سا ، و باشند

ی مستقیم همین الگوی ایلامی است. تمرام منرابع بازمانرده از     کند. ساخت ارتش هخامنشی ادامه یدا نمینکرده، توجیهی پ

های تخت جمشید و نقرش رسرتم و    اند، و نگاره انگیز ارتش شاهنشاهی اشاره کرده دوران هخامنشیان به سازماندهی شگفت

ی بسریار منضربط و    ارترش شاهنشراهی از یرک هسرته    کند که در این دوران  شوش هم گزارش مورخان یونانی را تایید می

و گوتیروم )از جملره    ایلامقلمرو کهن شده، که در اصل همان ارتش ایلام قدیم بوده و اقوام  ها تشکیل می ای از پارسی حرفه

کره بره   انرد   گرفتره  هرایی از سرربازان قررار مری     ی مرکزی رسرته  گرفته است. در کنار این هسته پارسها و مادها( را در بر می

 اند.  آمده های گوناگون می های متفاوت قلمرو هخامنشی تعلق داشته و از استان تیره

اند و در لباس و سلاح و تجهیزات با هرم   جنگیده ها زیر فرمان سردارانی از قوم خویش می ی مهم آن که این رسته نکته

انرد کره در جریران     ونرانی بره تفصریل نقرل کررده     اند. منرابع ی  کرده های مولی خویش را بازنمایی می تفاوت داشته و هویت

هرای   ی اسکندر یونانی اند، و در زمان حمله ها در نیروی دریایی ایران چه اهمیتی داشته ها، فنیقی درگیری شهربانان با آتنی

 چه نقش مهمی ایفا کردند. ایران اسلوه در نیروی زمینی   ی سنگین پیاده

انرد نیرز نمرودی دیگرر از ایرن       اش کررده  نویسندگان دیگر با اعجاب گرزارش  ی سراهیان شاهنشاهی که هرودوت و رژه

شرمرده، برر    ای را به رسمیت مری  های منطقه آرایی که هویت ی قدرت نظامی بوده است. الگویی از رزم سازماندهی لایه لایه

کرده است، و با این همره   ق میهای بومی را تشوی ها و سلاح سازماندهی قوای نظامی مولی تاکید داشته و استفاده از لباس

دوخته و همه را در قالب یک ارتش یکرارچه و بسیار منضربط   ها را با چسب استواری هویتی ملی به هم می این زیرسیستم

 داده است.  سازمان می

                                                           
1  Deleuze and Guattari, 1997. 
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ای شردن نیروهرای    بعرد از آن جردا جردا شردن و طایفره     پیدا کرد. چنین ساختاری تا پایان عصر صفوی در ایران دوام 

هایی مثل گارد جاویدان هخامنشری در شرکلی    حتا رستهاز انوطاط قدرت نظامی ایران.  ست نمودیبینیم که  را میظامی ن

اند. جدای از احیای این نیرو در دوران پهلوی دوم، مرثلا در   های بعدی هم وجود داشته بسیار ساده شده همچنان در دوران

گویرد کره    شان مری  الملک درباره اند. خواجه نظام شده نامیده می« مفردان»ایم که  ای داشته چنین رستهدوران سلجوقی هم 

مردانی گزیده هم بره دیردار و قرد و نیکرو و هرم بره مرردی و        » ،دیلمیصد تن خراسانی و باید دویست نفر باشند، صد تن 

   5.«دلاوری تمام

از ایرن بعضری   »گویرد اگرر    خراسانی باشد و مری جای دیگر هم تاکید که در اردوی شاه باید دو هزار مرد دیلمی و همو 

بر بافت چنرد قرومی سرربازان     این تاکید 9.«گرجیان و شبانکارگان پارس باشند روا بود که این جنس هم مردان نیک باشند

 شان از مردم ایران مرکزی در حالی است که خود شاهان و سرداران سلجوقی ترکمن هستند. گرداگرد شاه و برگزیدن

گویرد   نمروده اسرت و خواجره مری     مری   تر از بقیه آشکارا پست از دید دولتی که خود برساخته بودند،  ترکمنزان اما سربا

هرچند از ترکمانان ملالتی حاصل شده است و عددی بسیارند ایشان را بر دولت حقی ایستاده است که در ابتردای دولرت   »

 ۹.ها هم باید در دربار باشد هزار نفر از آن ، و بنابراین«اند وندانی خویشا اند و از جمله ها کشیده اند و رنج ها کرده خدمت

ی زمرین هسرتند کره تقریبرا      های ایرانی از دوران کوروش تا پایان عصر ساسانی تنها واحدهای نظامی بزرگ کره ارتش

های تراریخی   ای نیستند. تا جایی که داده های سلطنتی تازه گاه بنیانگذاران دودمان کنند و هیچ هرگز سرکشی و کودتا نمی

دهد نیروهای مسلح قومی هرگز بر اقتدار دولت مرکزی شورش نکرده و در میان جن  خیانرت نورزیدنرد، و ایرن     نشان می

و هرردو  ای بسیار غیرعادی است. چون هم در چین و هم در روم، الگوی غالب تغییر دودمان، کودتای نظامی بروده   پیشینه

مثرل   –انرد.در ایرران کودتاهرای بسریار نرادر و کمیراب        دولت مدام با شورش قوای نظامی متودشان دست به گریبان بوده

ان از رسرردا طغیران  شده و  همیشه به شکست منتهی می -شهروراز در آخر دوران ساسانیسرکشی شورش بهرام چوبین یا 

  شده است. پشتیبانی سربازان برخوردار نمی

اند. با ایرن همره یرک سیسرتم همریخرت و       های ایرانی بسیار منظم و وفادار و اغلب در میدان نبرد پیروزمند بوده ارتش

اند. در واقرع ارترش ایرانری بازترابی از نظرام       شده های گوناگون تشکیل می های متفاوت و زیرسیستم یکدست نبوده و از لایه

کرده است. به همین خاطر ارترش   ندی را در سطوی نظامی بازتولید میب سیاسی ایران زمین بوده است و همان تنوع و لایه

ی  ایران در سراسر تاریخش ماهیتی تهاجمی نداشته و عمرلا هرگرز از قلمررو ایرران زمرین خرروج نکررده اسرت. از حملره         

هرا در   انوشیروان به آسورسرتان و خسرروپرویز بره آنراتولی و مصرر گرفتره ترا ورود نادرشراه بره شرما  هنرد، ایرن ارترش             

( بخشری از  و شرما  هنرد   اند که )مثل آناتولی و آسورستان رفته های خود همواره تا جایی پیش می ترین تور  بلندپروازانه

قلمرو تمدنی ایران زمین بوده، و یا )مانند مصر( برای مدتی در این قلمرو قرار داشته و ادعایی ارضی و مستند بره تراریخی   

 دیرپا بر آن وجود داشته است.  

و آشرکار اسرت کره     ۰کند آرایی و جنگاوری او ختم می فردوسی داستان اردشیر بابکان را با روایت منظومی از تدبیر رزم

ای برر   سرالاریِ سرختگیرانه   خوانیم کره اردشریر شایسرته    ای جنگی برگرفته است. در این بخش می نامه این بخش را از آیین

ارتشیان حاکم ساخته بود و دبیرانی پرشمار و کاردان برای مدیریت سراهیان گماشرته برود کره سرزاواران و ناسرزاواران در      

ی آیین اخلاقری جنر  نکراتی چشرمگیر آورده،      چنین درباره فرستادند. هم د و برایش گزارش میدادن میدان جن  را تمیز می

انرد ررر نبایرد بره امروا  ایشران        پرسرت خوانرده شرده    های مردم ایرانی رر که یرزدان  مثلاً آن که سراهیان هنگام عبور از زمین

علان جن  داد و با دادن وعده و هدیه باید سرکشران  درازی کنند، و پیش از آغاز جن  با هر دشمنی باید نخست به او ا دست
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نوع ارتبراط   چنین در گماشتن مرزبانان و راهداران و جاسوسان نیز دستورهایی آمده است. را رام و از خونریزی پرهیز کرد. هم

تفراوت   ی دیگرر اهر  در تمردن رفتار جنگراوران  اند به کلی با الگوی  هایی که در آن حضور داشته های ایرانی با سرزمین ارتش

اصولا سیستمی کروچگرد اسرت کره در     5اند، تولیل کرده« نومادولوژی»دلوز و گتاری در کتاب زیبای  که چناندارد. ارتش 

هرا حترا در غیراب درگیرری      د  بستری یکجانشین رسوخ کرده و جایگیر شده است. به همین خاطر کارکرد اصرلی ارترش  

ن بر غارت مبتنی است، ولو غارت از قلمروهرای درونری و جمعیرت کشراورزِ     منظم نظامی، اعما  خشونت است و اقتصادشا

هرا را در تمردن    ی کلاسیک غرارتگری ارترش   بینیم. این قاعده تنها در ایران زمین است که چنین الگویی را نمی«. خودی»

هرایی مثرل اعرراب و     و یا ارترش بینیم،  ها می ها و روس ها و مقدونی های مهاجم بیگانه مثل مغو  ی ارتش ایرانی تنها درباره

انرد.   شران را حفرظ کررده     ی خرالص  ای و کوچگردانه اند و هنوز بافت قبیله ی قلمرو ایران زمین برخاسته ترکان که از حاشیه

هرایی   اند و برخوردشان با شرهرها و سررزمین   کرده های مستقر و اصلی ایرانی همواره از قلمروهای کشاورزانه دفاع می ارتش

ایرن  غارتگرانه نبروده اسرت.    - حتا در قلمروهایی فتح شده مثل آناتولی و مصر دوران خسروپرویز - اند شان بوده نکه میزبا

ی نهاد نظامی پیامدی بوده از پیوند میان جنگیدن و جمعیت. پیونردی کره رفترار     رفتار استثنایی جنگاوران و این ساختار ویژه

 -اشررا    سراخته و از مرزبنردی   مام ساکنان قلمرو ایران زمین ممکن و لازم میی جنگجویان را برای ت جنگی و ورود به جرگه

انرد. هرم    خورده کرده است. جنگجویان در این بستر با مفهوم آزادی پیوند می ها پیروی نمی برده در سایر تمدن -رعیت و ارباب

انرد، و هرم در    کررده  ز او را آزادانه انتخراب مری  شان و چگونگی فرمانبری ا در مقام تشخص سربازانی منفرد که ارتباط با فرمانده

 مقام نهادی جنگی که کارکردش حفظ و دفاع از آزادی مردمان و قلمروی سیاسی بوده است.  

از ابتدای کرار   دارانه(  ی این شیوه از ساماندهی جن  )و مهمتر از همه غیاب اقتصاد برده شناسانه هرچند زیربنای جامعه

شته و در دولت ایلام به چارچوبی سیاسی هم منتهی شده، امرا روشرن اسرت کره ظهرور نخسرتین       در ایران زمین وجود دا

هرای   ی چرخش اصلی در این حوزه بوده است تا پریش از تاسریس دولرت هخامنشری ارترش      دولت ملی فراگیر ایرانی نقطه

خشرونت مورف سرازمان     براسراس اند که  های جنگی ویرانگری بوده درون قلمرو ایران زمین نیز مانند مصر و چین ماشین

نمایرد کره کروروش برزرگ در مقرام       شود و چنین مری  یافتند. بعد از ظهور هخامنشیان اما این الگو ناگهان دگرگون می می

 پیروزمندترین سردار تاریخ تا آن هنگام نقشی کلیدی در این گذار تاریخی ایفا کرده باشد.  

هرایی را   ارزیابی کنیم، بهترین سنجه آن است که مساحت سرزمین گشا را اگر بخواهیم دستاوردهای سیاسی یک جهان

تررین   چنان به صورت دولتی یکرارچه باقی مانده مبنا بگیریم. بر این اساس، کوروش برزرگ  که گشوده و پس از مرگش هم

ماننرد برر آن    نوادگانش تا دو قررن بعرد برا ذبراتی بری     را فتح کرد که بیشینه مساحتی هم یعنی  9گشای تاریخ است. جهان

یکرارچگی و ذبراتش را   دورانی بسیار طولانی )عملا تا به امروز(تا حکومت کردند، و هم واحدی سیاسی را تاسیس کرد که 

 .  ه استحفظ کرد

عمرر یرک ترن    ی با وسرعتی کمرابیش مشرابه را در طرو      یظهور کردند که قلمرو دیگری گشایان پس از کوروش جهان

گشرایی ایرن افرراد     هایی از این افراد هستند. اما جهان گشودند. اسکندر و چنگیزخان و آتیلای هون و ناپلئون و هیتلر نمونه

شده توسط ایشان بسیار کمترر از دسرتاورد    ی قلمروهای فتح با کوروش دو تفاوت بنیادی دارد. نخست آن که معمولاً دامنه

 . شدند آمدند و به سرعت تجزیه می ناپایدار از آب در میشده بسیار  ن قلمروهای فتحدوم آن که ای ، وکوروش بود

در زمران عمرر خرویش برا شرورش موفرق اقروام        ی این سررداران    همهشود.  مورد نخست به مکان و جغرافیا مربوط می

ایرن  از چنرد سرا  انجامیرد.    در مورد ناپلئون و هیتلر به فروپاشی این قردرت نظرامی بعرد     کهرو شدند  خورده روبه شکست

های ناکام برای یکرارچه کردنِ یک قلمرو تمدنی در قالب یک دولت فراگیر در سایر نقراط نیرز نظیرهرایی داشرته، و      تلاش

های بزرگ منطقه )بزرگتر از همه  قلمروهای آمریکای جنوبی و مرکزی هرگز توسط دولتهمواره به ناکامی انجامیده است. 

تسخیر نشد و قلمرو تمدنی چین تازه در پنجاه شصت سرا  پریش حرکتری بررای فرتح سراسرر قلمررو         ها و اینکاها( آزتک

                                                           
1  Deleuze and Guattari, 1997. 
2. Kuhrt, 1995: 647. 
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هرای   تمدنی خود را آغاز کرد، و همچنان در گواردن و جذب تبت و ترکستان و مغولستان دچار سوءهاضمه است و گرانیگاه

در این میان کوروش بزرگ و کشور ایران اسرتثنایی بسریار    اند. ی نفو ش بیرون مانده قدرتی مثل ژاپن و هندوچین از دایره

ی تاریخ این قلمرو تمدنی در بیست و شش قرن گذشرته در چرارچوب یرک کشرور یکرارچره       مهم است. چون بخش عمده

 سرری شده است.

زرگری را بره ارث   قلمرو بکه آتیلا و اسکندر در مورد کند.  دومین وجه تمایز، به تاریخ و پیوستگی زمانی ارتباط پیدا می

در تنهرا مروردِ بره نسربت موفرق کره بره        شران تجزیره شرد.     پس از مرگ درن  بینوپا دولت از خویش باقی گذاشتند، این 

سابقه ایرن قلمروهرا را بررای بارهرای      ناچار شدند با خشونتی بی فاتوان اولیه نوادگانشود،  گشایی مغولان مربوط می جهان

در کرل، اگرر تراریخ جهران را بنگرریم،      ی کرردنش از جمعیرت آن را ترابع خرود سرازند.      متوالی فتح کنند و عمرلاً برا خرال   

های برآمده از این شیوه  ترین دولت موفق. شود دولت پایدار منتهی نمییک نظامی بلندپروازانه به تشکیل های  ییگشا جهان

ی میزبران   ارند و بره سررعت در زمینره   در حدود یک قرن دوام د -در چین  یوآندولت سلوکی، اموی، ایلخانی، فرانک، و  -

 شوند.  خود حل می

شناسرانه و   متغیرهرای جامعره   براسراس آمیز یا خارق عرادت نبروده و بایرد     استثنا بودن ایران در این میان امری معجزه

ی تکاملی تولیل شود. این نکتره کره دسرتاورد جنر  در ایرران زمرین هرم بره          های پیچیده های حاکم بر سیستم شاخص

تگی نمایان جغرافیایی دامن زده و هم در گذر تاریخ دوام داشته، بدان معناست کره سراختار ماشرین جنگری در ایرن      پیوس

انرد و   شرده  ایرانی در این بستر پدیردار مری  جهانگشایان و جنگاوران نامدار ی تمدنی با سایر نقاط تفاوت داشته است.  حوزه

هایشران بره زایرش سرازمانی متمرایز بررای        انرد و نروآوری   کرده رفتار میتوت هنجارهای فرهنگی و قواعد نهادی متفاوتی 

 انجامیده است. جنگیدن می

ها، استیلای اخرلاق رزمری برر جنگراوران،      بوده که بافت مردمی ارتشپیوند آزادی و جنگیدن عنصر اصلی در این بین، 

هرای حراکم برر جنر  نیرز بره        ت. گفتمانزده اس ای و فراگیر بودن مشارکت در جن  را رقم می کوچک بودن ارتش حرفه

سرایی ویژه و استثنایی ایرانیران   در قالب حماسهاش  نمود زبانی و ادبیهمین خاطر در ایران زمین شکلی ویژه پیدا کرده و 

 ی ارتشتاران است.   افزارِ طبقه حماسه نرمتوان گفت که  ی عمومی می به عنوان یک قاعدهنمود یافته است. 

ی  د که اغلرب جنگراور نیسرتند و مصرر  کننردگانش هرم تروده       کنن فرهیختگانی تولید میرا ماسی گفتمان حهرچند 

، و بره  اسرت جنگاوران های  توصیف و ستایش و رمزگذاری ارزشحماسه . با این همه موتوای کشاورزند مردمی هستند که

 کند. دشمنان مشتر  را رمزگذاری میی انسانی برای دفاع از قلمرو ملی و چیرگی بر  قدرت صریح و سازمان یافته ویژه

. کافی است به غیرعادی داردی جنگاورانه وضعیتی  از نظر تولید ادبیات حماسی و نهادینه کردن روحیهایرانی ی  جامعه

نبرد کوچکترین نسخه از دولت ایرانی با بزرگترین قردرت نظرامی جهران    ایران و روس بنگریم که ی  بیست سالههای  جن 

از آن یکسره برخاسته ی  روحیههای نابرابر و  ی روایت شدن این جن  اما شیوه .نهایت با شکست ایران پایان یافتدر بود و 

 ، نه افسرده و خودخوارانگارانه.  حماسی بود

هرای   جنربش نهایرت  همان است که  بیانی نظامی و جنگاورانه داشت،ها که در ابتدای کار  واکنش حماسی به این جن 

ممکن ساخت. حتا بازتراب جنر  جهرانی    ها  در زمان پهلویبازسازی کشور را را پدید آورد و ریان مشروطه و جتجددخواه 

 خط سیری ممتد و منسجم را پیمود. ی عراق به ایران  حمله و تا چنین ماهیتی داشتایران نخست هم در 

نرد دلیرل در میران مترون     بره چ است و این متنری اسرت کره    شاهنامه شک  مرکز مختصات گفتمان حماسی ایرانی بی

های بعردی غفلرت کررد. شاهنشراه      یگانه است. با این همه نباید از حجم عظیم ادبیات حماسی ما در دورانجهان حماسی 

اندازند و شروخی   اش دست می های سست کند را اغلب به خاطر برخی از بیت ای که جنگهای ایران و روس را روایت می نامه

شان و زیبا هم در این اذر اند  نیست و حجم آن هرم از شراهنامه بیشرتر اسرت. ایرن سرنت       های درخ گیرند، اما بخش می

را داریرم  ی ادیب پیشراوری  » قیصرنامه»در این مقطع تاریخی  .آید سرودن تاریخ حماسی تا جن  جهانی او  هم پیش می

انگیرز و یگانره    ستاید و متنی شگفت می راقیصر ویلهلم امرراتور آلمان نیروهای متودین به رهبری که در چهارده هزار بیت 
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ی جن  را ستوده باشرد،   است. چون در ادبیات آلمانی تا به امروز متنی به این حجم و وزن و استوکام نداریم که این سویه

هرا بره لورا  کیفیرت بره       ی ایرن مرتن   همره البتره  و پدید آمدن آن در کشوری دیگر و زبانی دیگر بسیار جای توجه دارد. 

هرای کوتراهتر و    که گرداگرد آن چکاد را قلهدهد  همین نشان میاما  مانند. میی شکوهمند شاهنامه  ی در اطرا  قلههای تره

 هایی احاطه کرده، و نه دشتی تخت. تره

های انیرانی تفاوت دارد. از سرویی مفهروم    داریم که به کلی با نمونه سروکاری جن   در تمام این آذار با گفتمانی درباره

 قواعدی سختگیرانه برای تنظیم خشونت استوار شده است.  براساسای اخلاقی دارد و  جنگیدن در این متون سویه

ای از  جلروه  گیرند، صرفا قهرمانانی زورمنرد نیسرتند، کره    ها جای می ایترو اینهایی که در مرکز  تیاز سوی دیگر شخص

های ایرانی گفتمانی طبقاتی نیستند که شاعری به سفارش اشررافی   بر همین مبنا حماسهآیند.  انسان آرمانی به حساب می

 ی جنگاوران تولیدش کرده باشد.   از طبقه

این گفتمانی است که در کشمکش میان این دو، و در واگرایی موضع فردوسی و غزنوی توو  یافتره اسرت. بره همران     

اش مخالفرت برا مشرروعیت خلفاسرت، در      رتیبی که مفهوم جهاد در بافرت دینری شریعه دگرگرون شرده و مورور اصرلی       ت

های سروده شده به زبان پارسی هم جن  همچون دستاویزی به کار گرفته شده تا تصویری از انسان آرمانی ترسیم  حماسه

 کرده است. ارتباطی نقادانه برقرار میشود، که با دولتمردان مستقر و دینمردان بانفو  و اهالی سلطه 
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 گفتار دوم: کوروش و ظهور رسم جوانمردی

هرایی   سرت بره کتیبره    ، کرافی هبا ظهور دولت فراگیر ایران گسستی نمایان در مفهوم جنر  رخ داد  که اینبرای نشان دادن 

کره در دوران نوآشروری   « اِرّا و ایشروم »ی  در حماسره . اند نبشته شدهگاه تاریخی  این چرخشپیش و پس از بنگریم که در 

ی اجتماعی آشور در دوران جن  با بابرل   ی آشوربانیرا  برگرفته شده، زمینه ی در دست ما از کتابخانه تدوین شده و نسخه

 . سه چهار نسل بر کوروش تقدم زمانی داردو تنها  کند می را توصیف (پ.م. 7۱۱) 97۱۱سا  حدود در 

دشرمنی را غرارت    کره  چنران  سربازانش را هدایت کرد تا غرارت کننرد، هرم   » :خوانیم میچنین ین حماسه، از در بندی ا

نره بره خردایان احتررام     ، اش تو کسی هستی که باید به شهر بفرستم ارتشیان را به جنایت کردن فرا خواند: ،رهبر کنند. می

ی  بایرد همره   ای را زنده نگذار، حتا اگر شیرخواره باشرد.  هیچ بچه. پیر و جوان را یکسان به قتل برسان. ها بگذار و نه به آدم

 5.«های بابل را غارت کنی ذروت

ی  در سرتون دوم کتیبره  و ایرلام  بابرل  شاه قدرتمند آشور و فراتح  سناخریب تقریبا همزمان با نوشته شدن این متن حماسی، 

ی سررزمین الیرری   سرِ یوغ خویش را برگرداندم و جاده »...دهد: های جنگی خویش را چنین شرح میمفصل و مشهورش، پیروزی

چون گردبادی تاختم. بره شرهرهای م روبیشرتی و اهکرودو، کره       من در سراسر سرزمین پهناورش هم.. )کرمانشاه( را در پیش گرفتم.

خیر کرردم، ویرران   جاها را تسر  اش بود، و سی و چهار شهر کوچک دیگر در همان ناحیه حمله کردم، آنشهرهای اقامتگاه سلطنتی

نمودم، متروکه ساختم، و در آتش سوزاندم. مردم را، برزرگ و کوچرک، زن و مررد، برا اسربان، قراطران، خرران، شرتران، گراوان و          

 9«.شمار را غارت کردم. برایش هیچ چیز باقی نگذاشتم. من سرزمینش را نابود کردمگوسفندان بی

رخدادهای پس از نبرد آشوریان با قوای متود ایلامی و برابلی را چنرین شررح    بخشی از موتوای ستون ششم از همین کتیبه 

شان را ماننرد آبِ هنگرام    های ها و رودههایی قطع کردم. نایشان را بریدم، جگرهای ارزشمندشان را مانند رشته گلوهای»دهد:  می

ای  از میران رودخانره   کره  چنران شان گذشرتم،  ی خونتوفان بر زمین ریختم. توسن رقصانم را مهار کردم و با آن از میان جویبارها

چرون   شران را بریردم، هرم    هرای  شران را کنردم و آلرت    هرای چون چمن پوشاندم. بیضه شان دشت را هم گذرند... با بدن سربازان می

   .«شان بسته بود، تصاحب کردمهای زرینی را که بر مچشان را بریدم، حلقهی[ سیوان. دستانخیارهای ]منطقه

مرن شرهر برزرگ    »دهرد:   ور بانیرا ، واپسین پادشاه نیرومند آشور نیز ماجرای فتح شهر شوش را چنرین شررح مری   آش

مقدس... را به خواست آشور و ایشتار فتح کردم... من زیگورات شوش را که از آجرهایی با لعراب لاجروردین پوشرانده شرده     

هرای   ان و ایزدبانوان را غرارت نمرودم. سرراهیان مرن وارد بیشره     بود، شکستم.... معابد ایلام را با خا  یکسان کردم و خدای

جا را دیدند و همه را بره آترش کشریدند.     ای مجاز به عبور از کنارشان نبود. ]سربازانم[ آنشان شدند که هیچ بیگانهمقدس

کردم... مرن دخترران   زار تبدیل ی یک ماه و بیست وپنج روز، سرزمین شوش را به یک ویرانه و صورای شورهمن در فاصله

اسرتثنا، و  ی کارورزان را بری ی دودمان قدیمی و جدید شاهان ایلام، شهربانان و فرمانداران، همهشاهان، زنان شاهان و همه

چارپایان بزرگ و کوچک را که شمارشان از ملخ بیشتر بود، به غنیمت گرفتم و به آشور بردم... نردای انسرانی و فریادهرای    

جرا را اشرغا     جا را به توبره کشیدم و به ماران و موران اجازه دادم تا آن جا رخت بربست. خا  آن ز آنشادی به دست من ا

   ۹.«کنند

                                                           
1 Dalley, 2009: 303-304. 

2  Luckenbill, 1924: 128-131. 
3 Rawlinson & Pinches, 1909. 
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سرربازان فرراوانش، برا    »دهرد:   ی کوروش که جریان ورودش بره بابرل را شررح مری     ها را مقایسه کنید با نبشته حالا این

سلوه، به همرراهش پریش رفتنرد. او اجرازه داد ترا بردون نبررد و        های یک رودخانه، غرق در ا چون آب شماری نامعلوم، هم

ترسرید،   زده را نجات داد. او )مردو ( نبونید شاه را، که از او نمری کشمکش به بابل وارد شود. او شهر بابل، این جای فاجعه

پاهایش را بوسیدند. آنران   ی مردم بابل، سومر و اکد، شاهزاده و حاکم، در برابرش به خا  افتادند وبه دستانش سررد. همه

-شود، که در میانه شان درخشان شد. سروری که با قدرتش مرده به زنده تبدیل می هایاز سلطنتش شادمان شدند و چهره

-ی نابودی و آسیب از ایشان حفاظت کرد، آنان شادمانه ستایشش کردند و نامش را گرامی داشتند... کسانی کره حکومرت  

ام کند. زمانی که من پیروزمندانه به بابل وارد شدم، در میان شادی و شادمانی اقامرت شراهانه  میشان را شاد  های شان قلب

های شریفِ اهالی بابل را به سوی من متمایرل کررد، هنگرامی    را در کاخ سلطنتی استوار کردم. مردو ، خدای بزرگ، قلب

ه بابل درآمدند. مرن نگذاشرتم در کرل سرومر و اکرد      جویانه ب که هر روز در پرستش او کوشش نمودم. سربازان فراوانم صلح

ی شررم را از  ی شهرها توجه کردم. مرردم بابرل و ]...[، و نطفره    دشمنی وارد شود. من با خوشنودی به نیازهای بابل و همه

ای شران را پاکسرازی نمرودم. مرردو ، خرد      هرای  شان را که فرو ریخته بود بازسازی کردم و ویرانره  هایایشان ستردم. خانه

پرسرتد، و کمبوجیره، پسرر مرن، و     ام خوشنود شد و مرا برکت داد، کوروش، شاهی که او را مری بزرگ، از کردار پرهیزگارانه

 «.ی سربازان منهمه

یافته در جهان باستان وجرود داشرته کره     گری مبتنی بر خشونتِ سازماننماید که یک سنت نظامیبنابراین، چنین می

گیرری شرده اسرت. در ایرن میران،       با آشوریان به اوج خود رسیده، و بعردها توسرط رومیران وام    اند و مصریان ابداعش کرده

یرازی بره کمتررین     ها سیاست نظامی جدیدی را بنیاد نهاد کره مبنرای آن دسرت    ی جنگی ایلامی کوروش با تکیه بر تجربه

ستیابی به صلح و پرهیز از خرونریزی  دهد که او از هر فرصتی برای د های کوروش نشان می خشونتِ ممکن بود. مرور جن 

اش از تبلیغات جنگی و جلب قلوب مردمِ سرزمینِ مغلوب نیرز در همرین راسرتا     ی ماهرانهکرده است و استفاده استفاده می

داد، قدرتی مبتنی بر تولید درد و رنج برود. سرربازان آشروری،    کرد و سازمان میبوده است. قدرتی که ارتش آشور تولید می

آموختند تا بیشرترین  ها به همین ترتیب می ی یک انضباط پادگانی سخت و پیامدهای دردناکش قرار داشتند. آنگنهدر من

شران اعمرا  کننرد. رفتراری کره سرناخریب برر مبنرای         خورده و دشرمنان  های شکست خشونت و درندگی را در مورد قوم

شده اسرت. بره   دلی و خونخواری سربازانش ممکن نمیاش نسبت به اسیران و کشتگان دشمن نشان داده، بدون سنگ کتیبه

دهد که دستگیری مرردم بیگنراه و برومیِ قلمررو شورشری و زجررکش       های شاهان آشوری نشان میهمین ترتیب، گزارش

شان به عنوان نوعی تفریح برای سربازان رسمیت داشته است. این چیزی است که با الگرویی مشرابه در مرورد ارترش     کردن

 شود. ه میروم هم دید

خوریم. خرودداری   این در حالی است که با مرور رفتار جنگی ایرانیان در عصر هخامنشی، به الگویی کاملاً متفاوت برمی

خرورده   ی مردم غیرنظامی یا حتا سرربازان شکسرت  سربازان ایرانی از ابراز خشونت و غیابِ گزارشی که به کشتار یا شکنجه

دهد کره نروعی اخرلاق جنگریِ متمرایز در عصرر       ای معکوس آن بسیار است، نشان میه اشاره کند، در شرایطی که گزارش

گیرشران را پدیرد آورد، و از سروی دیگرر      کوروش در میان ایرانیان شکل گرفته بود که از سویی انضباط و توانمندی چشرم 

ه در ایران زمین نهادینه شد شد، و این چارچوبی بود ک های مغلوب می باعث جلب رضایت و برانگیختن احترام در میان قوم

های حاکمان مولری از  های ملی بعدی را در همین بستر جای داد. شاید یک دلیل این که شورش و باقی ماند و تمام ارتش

 شده، همین باشد.  زمان هخامنشیان به بعد همواره با همکاری مردم مولی سرکوب می

هرای ارترش   ای از خشونتتوزانهجویانه و کینهی انتقام طرهیافت، چون خاهایی هرگز گسترش زیادی نمیچنین شورش

 شده است.  شاهنشاهی در این مناطق وجود نداشته و مانع جلب وفاداری شهروندان مولی نمی

کررده و   داشته، در بسرتری اخلاقری جریران پیردا مری      این نظامِ انضباطی جدید که سربازان را از اعما  خشونت باز می

گفتمانی برای نخستین برار در ابتردای عصرر هخامنشری     چنین  ت.خاس بد  میرسی را به ابرانسانی پارسا سرباز پای  انگاره

ای که قاعدتا باید بیشترین فاصله با اخلاق داشته باشرند(   شود و به شکلی نامنتظره سربازان جنگاور )یعنی طبقه پدیدار می
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کند. چنین تصویری را همزمان هم در منابع درباری پارسری   میکردار و اشون و نیکخواه تصویر  را به صورت مردمانی راست

 های یونانی و بعدتر رومی.   بینیم و هم در منابع بیرونی مثل روایت و متون رسمی ایرانی می

هرای دشرمن ایرانیران     هایی که توسرط قروم   توان در متنی سربازان هخامنشی را هم به سادگی میکارآیی اخلاق ویژه

شرده   های مشرهورِ نوشرته   هایی از متن هرودوت نمونه «تواریخ»آیسخولوس و  «پارسیان»ازیافت. تراژدی نوشته شده است ب

هستند که اصولاً با هد  تبلیغ سیاسی و مقابله با نفو  فرهنگی و نظرامی ایرانیران نوشرته    سیاسی ایرانیان توسط دشمنان 

 متعددی از رفتار و کردار سربازان و سرداران ایرانی برخورد. های گرم و توان به ستایشها می اند، اما در هر دوِ آنشده

هرایی   سابقه و جدیرد اسرت کره انسران     ای بی به شیوه« من»ها مورد تاکید است، پیکربندی مفهوم  آنچه در این گزارش

یمی، ایشران را بره   های قد در چشم مردمان خو گرفته به نظم رو اینآورد و از  تر را پدید می نیرومندتر و خوددارتر و منضبط

 » کروروش تربیرت  »سازد. ظهور این منِ نو، در منابع غیرایرانی نیز بازتاب یافتره اسرت. در    هایی غیرعادی شبیه می ابرانسان
ی دید یک یونانیِ هوادار اسرارت روایرت شرده، امرا نقراط تمرایز و       بینیم که از زاویه کسنوفون تصویری از تربیت ایرانی می

 توان آن را گزارشی درست از نظام آموزشی پارسیان دانست.  نکات نوی فراوانی دارد که می

و  است: احترام به مهترران و رعایرت ادب   ی سخن کسنوفون آن است که آموزش ایرانیان سه رکن اصلی داشته چکیده

 5قروانین اخلاقری.  پیرروی از  برازی، و   ، پرورش تن و یادگیری هنرهای رزمی، بره خصروص تیرانردازی و نیرزه    داری خویشتن

گشرته اسرت. او حترا در نامیردن حواشری       جنگاوران ایرانی برازمی « آزادگی»ها به  کند که این ویژگی تصریح میکسنوفون 

هایی که برای آموزش هنرهرای رزمری    گوید ورزشگاه دهد. مثلا می پارسیان نیز مدام به این آزادی ارجاع می دستگاه نظامی

از  ای کره  کلمره  9.(ἐλευθέρα: اِلروترِا « )آزادگاه»نام به بوده ( )میدان یا فضایی عمومی به جنگاوران کاربرد داشته، 

دهرد کره در دوران او یونانیران و     نشران مری  . گزارش کسرنوفون  استبه معنای آزاد و آزاده مشتق شده یونانی  «اِلوتِروس»

مفهوم مهرر   براساساند و آشکارا تاکید کرده که این سامان نو  شناخته بنیانگذار این نظم نوین جنگی میایرانیان کوروش را 

 نویسد: کسنوفون میم کارکرد داشته است. استوار بوده و فارغ از اجبارهای نهادی و سرکوب سیاسی مداو
ἐπειδὴ δὲ ἐνενοήσαμεν ὅτι Κῦρος ἐγένετο Πέρσης, ὃς παμπόλλους μὲν ἀνθρώπους ἐκτήσατο πειθομένους 

αὑτῷ, παμπόλλας δὲ πόλεις, πάμπολλα δὲ ἔθνη, ἐκ τούτου δὴ ἠναγκαζόμεθα μετανοεῖν μὴ οὔτε τῶν 

ἀδυνάτων οὔτε τῶν χαλεπῶν ἔργων ᾖ τὸ ἀνθρώπων ἄρχειν, ἤν τις ἐπισταμένως τοῦτο πράττῃ. Κύρῳ γοῦν 

ἴσμεν ἐθελήσαντας πείθεσθαι τοὺς μὲν ἀπέχοντας παμπόλλων ἡμερῶν ὁδόν, τοὺς δὲ καὶ μηνῶν, τοὺς δὲ 

οὐδ᾽ ἑωρακότας πώποτ᾽ αὐτόν, τοὺς δὲ καὶ εὖ εἰδότας ὅτι οὐδ᾽ ἂν ἴδοιεν, καὶ ὅμως ἤθελον αὐτῷ 

ὑπακούειν. 

ولی پس از آن کوروش بنیانگذار پارسیان را در نظر آوردم که چگونره انبروهی از مردمران را بره پیرروی از خرویش       »... 

برانگیخت و شهرهای پرشمار و اقوامی فراوان فرمان او را گردن نهادند. پرس نراگزیریم تجدیرد نظرر کنریم و دریرابیم کره        

رکانه و هوشمندانه بدان روی آوریم، نه کاری ناممکن اسرت و نره حترا دشروار. در هرر      حکومت بر مردمان، اگر با روشی زی

شان به قدر روزها سرفر از او فاصرله    کردند. هرچند برخی دانیم که مردم با میل و رغبت از کوروش فرمانبری می صورت، می

دانستند هرگرز   ند و کسانی دیگر که خوب میها، ]همانند کسانی که[ هرگز او را ندیده بود داشتند و برخی دیگر به قدر ماه

 ۹.«او را نخواهند دید. با وجود این، همه عزم خود را جزم کرده بودند که فرمانبردارِ وی باشند

ای بسیار مهم است که یکی از ارکان ظهور سیاسرت ایرانشرهری بره شرمار      دهد نکته شرح می جا اینآنچه کسنوفون در 

آید. آن هم انتزاعی شدنِ مفهوم قدرت جمعی و ظهور معنای هویت ملی است کره بسریار پیشرتر از میشرل فوکرو و در       می

داری جنگراوران و انتزاعری شردن    توو  در ساختار وفرا این  ۰ساخت. را ممکن می« حذ  پیکر شاه»بافتی یکسره متفاوت، 

ها را از حضور شاهان مستقل  توان دید که ارتش ها را بهتر از هرجا در گذار تاریخی مهمی می بخش به ارتش گرانیگاه هویت

                                                           
1 Xenophon, Cyropaedia, 1.2. 

2 Xenophon, Cyropaedia, 1.2.3. 

3 Xenophon, Cyropaedia, 1.1.3. 

ی نوین اروپایی در اواخر قرن هجردهم مریلادی کره از دیرد او برا       ورزی اروپایی و ظهور سوژه ی اهمیت بدن شاه در سیاست اشاره به گفتار فوکو درباره  ۰

 کشتن شاه )در فرانسه( و عز  نظر از بدن شاه همچون گرانیگاهی سیاسی همگام بوده است.
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های سیاسی غیرایرانشهری غیبت شاه از پایتخت خطرنا  اسرت و بره مردعیان سرلطنت میردان       ساخت. اصولا در نظام می

وتخت را غصب کنند. این الگرویی اسرت کره در سراسرر تراریخ تقریبرا        چشم او به زد و بند برردازند و تاجدهد تا دور از می

ای که شاهان جهان باسرتان بررای جنگیردن از     همیشه در غیاب شاهان از دربارشان شاهدش هستیم. به همین خاطر دوره

ای بسریار   یکی جنگاورترین شاهان آشور که در دامنره اند بسیار کوتاه بوده است. پیش از کوروش،  شده شان دور می پایتخت

-9۱۱۹هرای   در سرا  کرد، شروکین دوم است که به زاگرس و گوتیروم و ایرلام لشکرکشری کررد. او      پهناور تاخت و تاز می

ی مهم این نزدیک یک سا  به طو  انجامید. نکتهشان  کدامکه هرانجام داد سه عملیات پردامنه پ.م.(  751-757) 9۱۱1

ای در دامنره وتراز   داد و همواره پس از چند مراه تاخرت  ها را به شکل فصلی انجام میه شروکین هر یک از این لشگرکشیک

 کرد. جا سرری می گشت و معمولاً زمستان را در آنکیلومتری بار دیگر به پایتخت خود بازمی 1۱۱-7۱۱

در دوران  تررین لشکرکشری  تررین و طرولانی  منره این حد زمانی خود به خود حدی مکرانی را نیرز در پری داشرت. پردا    

ها انجام دادند و آن زمانی بود که از صورای سینا گذشتند و به مصر قدم نهادند و ترا ممفریس   پیشاکوروشی را نیز آشوری

ایرن  اندازی و غارتی زودگذر بود و به تسلط پایدار آشور بر این منطقه منجرر نشرد. برا     پیش رفتند. این عملیات البته دست

مفیس ترا  ی می فاصله های پیشاکوروشی از مرکز قدرت دانست، که به اندازه توان حدِ نهایی دور شدن ارتشحا ، آن را می

هرای برزرگ   اما حرکت در این دامنه بسیار نادر و استثنایی بوده و لشکرکشی کیلومتر. 5۹۱۱شهر آشور است، و نزدیک به 

های آشور ی لشکرکشیپذیرفته است. بخش عمده کیلومتر انجام می ۱۱۱-۹۱۱ یدامنهمعمو  در دنیای پیشاکوروشی در 

کیلومتر با شهر آشور فاصله داشتند. حمله  ۰۱۱-۹۱۱پذیرفت که شهرهای سوریه انجام می به شهرهایی مانند بابل و دولت

عملیات اخیرر همرواره برا     پذیرفت. ری هم گهگاه انجام میکیلومت 7۱۱-۱۱۱ی  به مناطقی مانند دمشق و شوش، در فاصله

ساز مورد اشاره قررار  هایی بزرگ و سرنوشت چون جن  های آشوری هم نامه بسیج نیروی انسانی زیادی همراه بود و در سا 

بایرد برر   ها در جهانِ پیش از کوروش به دسرت آوریرم،   گرفت. بنابراین اگر بخواهیم حدی مکانی را برای بُرد لشکرکشیمی

چهار دولت ماد و بابل و مصرر و لودیره کره در زمران کروروش وجرود داشرتند هرگرز در          5وقف کنیم.یلومتر تک ۱۱۱-7۱۱

   نرفتند و حتی به آن نزدیک هم نشدند. ترتری فرامکیلو ۱۱۱خود از این مرزِ های لشگرکشی

اش برا شرروکین دوم    ی جنگری  ی کارنامره  با ظهور کوروش بزرگ اما این الگو یکسره دگرگون شد و ایرن را برا مقایسره   

ی کوروش، به گمان من،  توان دریافت که جنگاورترین و پیروزمندترین شاه آشوری بود. نخستین حرکت نظامی پردامنه می

سادگی انجام پذیرفت، اما به هر صورت ارتش انشان را تا شروش   تسخیر شوش بود که احتمالاً بدون جن  و خونریزی و به

ررر   ۹انشران  کیلرومتری  ۱1۱ی در فاصلهنبردهای سه سا  بعد، به فتح هگمتانه رر  9کیلومتری پیش برد. ۰۱۱ی فاصلهدر 

ح لودیه آغاز شرد  منتهی شد، که به خودی خود در حد بالاییِ تور  لشگرهای باستانی قرار داشت. بعد از آن نبرد برای فت

کوروش پس از گشودن لودیه، بره ایرران   که با فرضِ شروع عملیات از هگمتانه بیش از دو هزار کیلومتر تا سارد بُرد داشت. 

خوارزم، سغد، بلخ، مرو، های پارت، هرات،  پ.م.( سرزمین 1۰1-1۰۱/ 9۲۰۱-9۲۹1شرقی تاخت و در طی پنج سا  )سا  

های مرسوم آن روزگرار   هایی که در این مدت پیمود از نظر ابعاد کاملاً با جن  کرد. فاصله گرگان و زرن  )سیستان( را فتح

پیمرایی   نزدیک به هزار کیلومتر راه -ترین بخش ماد بود که احتمالا شرقی -تفاوت داشت. چنان که مثلاً گرفتن مرو از ری 

رورت داشت تا سغد به استانی پارسری تبردیل شرود.    نیاز داشت. از مرو هم تا سمرقند هم پانصد کیلومتر دیگر پیشروی ض

هایی را پیمود. او لشگر خرود را از شروش    کوروش پس از بازگشت به انشان و لشگرکشی به بابل نیز بار دیگر چنین مسافت

ی لهجا تا اورشلیم و غزه در مرزهای مصر پیش رفت، که در فاصر  کیلومتری حرکت داد و بعد از آن ۹1۱ی تا بابل در فاصله

 کیلومتری بابل قرار داشتند. 2۱۱کیلومتری شوش و  5۹۱۱

                                                           
کیلومتر تخمین زده است، یعنی حمله بره مصرر را هرم در میران      2۱۱-71۱والتر هینتس بدون این که درگیر جزئیات شود حد لشگرکشی آشوریان را  5

 (. 5۱5: 5۹7۲نبردهای منظم ایشان وارد کرده است که به خاطر زودگذر بودن تهاجم به مصر جای چون و چرا دارد )هینتس، 

 کیلومتر بوده است.   1۰۱های باستانی  کیلومتر و با طی جاده ۰۱۱به خط مستقیم  ی شوش و انشان فاصله 9

 کیلومتر بوده است. ۲7۱های باستانی  کیلومتر و با طی جاده ۱۰1. انشان و هگمتانه به خط مستقیم .۱۱۱۹
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ی فاصرله گشت، مرزهایی را زیر فرمران داشرت کره در    اش در ایران شرقی باز میزمانی که کوروش از لشگرکشی پنج ساله

ای جدی شرده باشرند. درازای   کیلومتریِ پایتختش قرار داشتند بی آن که دستخوش ایلغار و لطمه ۹1۱۱-91۱۱باور نکردنیِ 

داد که شرکلی نرو از    انگیز مسیری که او پیموده بود با زمان چشمگیر غیابش از پایتخت )انشان( همگام بود، و نشان می شگفت

سیاست ظهور کرده که به حضور فیزیکی شاه در پایتختش وابسرته نیسرت و جنگراوران را برا هرویتی غیرمولری، در فراترر از        

هرایی را در د  خرود پررورد کره بره یرک       «مرن »این نظام انضباطی نرو،  سازد.  مکانی پیشین با هم متود می مرزهای زمانی و

سیستم فکری و یک نظم سیاسی وفادار بودند، نه شراهی تجسردیافته در پیکرری مشرخص، کره مردام در دسرترس و مقابرل         

ای  دهرد. قردرت و آن نظرام معنرایی     شان میشان باشد. این توو ، چرخشی چشمگیر و مهم در تاریخ قدرت سیاسی را ن چشم

از رمزگران  به قدری انتزاعی شد و در سرازوکارهای اجتمراعی    جا اینکرد، در  به دیگری )شاه( را تضمین می« من»که وفاداری 

ایرانی تبلور یافت، که به طرور خراص برا    -در هویت جمعی پارسیفیزیکیِ دیگری مستقل شد و « حضور»که از پوشیده گشت 

 ق آزادگان پیوند داشت.اخلا

سربک زنردگی سرنجیده و    شرده کره کسرنوفون آن را     آزادگی جنگاوران به ویژه با سلوکی شخصری مشرخص مری   این 

ادب و روشی از زیستن که با ورزش و تنظیم خرورا  و رعایرت   نامیده است. یعنی  5 (διαίτῃ μετρίᾳ ἐχρῶντο)روانه  میانه

های ژاپنری از هرر شرکلی از     گری اروپایی یا سامورایی آداب شوالیه برخلا این اخلاق همراه است. پارسایی در برابر دیگران 

سرسرردگی به شاه/ سرور تهی بود و در مقابل سرسرردگی به نیکی/ حقیقت/ کشور ایران را آمراج مری کررد. در آنجرا کره      

ن موظف بود که دومی را برگزیند. بر نمود، پهلوا های اخلاقی و ملی رخ می ای میان قدرت سیاسی و این مضمون ناسازگاری

این مبنا گرشاسپ که سرهسالار ضوا  بود، چون حاکمیت او با منافع مردم ایران در تضاد بود، بر او شورید و بره فریردون   

اش تن در نرداد و فرمران گشتاسرپ را نادیرده      پهلوان بود، به نن  مخدوش شدن نمادین آزادی پیوستن، و رستم که جهان

 رش اسفندیار را کشت.گرفت و پس

بندی هویت اجتماعی نوینی بود کره بره    های انضباطی نوپای وابسته بدان، به معنای زایش و صورت ظهور این اخلاق نو و نظام

ای که هویت ایرانی را تعریرف کررد و    خودانگارهی جمعی ایرانیان را برساخت.  ی مرکزی خودانگاره تدریج دگردیسی یافت و هسته

هایی هرم کره    شد و دولت قومیت تعریف می براساسهویت در جهان پیشاکوروشی کاملاً  سیاست ایرانشهری قرار گرفت.ی  شالوده

ایرن  . گرفتنرد  دادند، همواره نام خود را از قوم غالرب مری   ها چند قوم متفاوت را در خود جای می ها و هیتی ها و بابلی مانند آشوری

یافرت و اتصرا  چنردانی بره بسرتر       ط خویشراوندی و پیونردهای خرونی سرازمان مری     تعریف از هویت اجتمراعی برر مبنرای روابر    

یافتنرد، و نره شرهر و     شردند هویرت مری    ای که در آن زاده می خاندان و تیره و طایفه براساساش نداشت. یعنی مردمان  جغرافیایی

ا دیرزمانی باقی برود و در روزگرار مرا نیرز در     چنان ت ای و کهن از هویت هم آمدند. این تعریف قبیله سرزمینی که در آن به دنیا می

به شکلی مدرن و مصرنوعی   کردها ها و پان عرب ها و پان تر  ی پان گرایانه اشکا  گوناگون تداوم یافته و حتا در قالب شعارهای قوم

هویرت سیاسری   . این اشدموفقیتی در کار باش  زمخت و بدوی بودندر کتمانِ آن که   ، بیهای سیاسی بازتولید شده است با انگیزه

ی مرردم داشرتند. خرواه مصرریانی کره       ی جنگاوری متمایز با توده شد که طبقه مولی در عصر پیشاکوروشی در جوامعی دیده می

شران   ی نظرامی  طبقره که  ها و اکدی ها  دادند، و خواه هیتی برده قرار می ی جنگاور را در برابر رعیت کشاورز نیمه ی نخبه یک طبقه

در این شیوه از سراماندهی قردرت نظرامی رفترار جنگری سرربازان       ند. دانست را از اقوام مغلوب متمایز میبودند که خود  قومی فاتح

شرد.   شد و مشتقی بود از همان سرکوب و اجباری که در شکلی دیگر برر رعیرت روا داشرته مری     اطاعت موف تنظیم می براساس

دهرد کره سرربازان عرادی مردام برا        می به خوبی مستند شرده و نشران مری   رومیان قدیای  انضباط سختگیرانه و خشن سربازخانه

« تنبیره سرربازی  »کره    decimationی لاترین   کلمهاند.  هایی روزانه مثل تازیانه خوردن و تهدید اعدام دست به گریبان بوده تنبیه

ی نظرامی بروده اسرت، در     یرک رسرته   بوده و آن اعدام یکی از هرر ده سررباز در  « تایی عمل ده»دهد، در اصل به معنای  معنی می

هرای   ای از سربازان سر بزند. روندی عادی و دیرپا در ارتش روم که هرگز مشرابهی حترا ملایرم هرم در ارترش      صورتی که نافرمانی

 خشونت را برای تولید اطاعت در سرربازان نهادینره  رومی بر این مبنا نهادی اجتماعی بوده که  - ارتش مصری ایرانی نداشته است.

                                                           
1 Xenophon, Cyropaedia, 1.2.16. 
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گشروده اسرت.    ی این خشونت در میدان جن  و در تقابل برا جمعیرت غیرنظرامی مری     کرده و در ضمن مجراهایی برای تخلیه می

پیروزمنردترین سرربازان آن روزگرار را    چنین الگویی دست کم یک بار در عصر پادشاهی نوی آشوری در ایران هم وامگیری شد و 

 .  شد موسوب میی زمین  ماشین نظامی کرهبرای دویست سا  ویرانگرترین پدید آورد که 

با این حا  چنین الگویی در ایران زمین ناپایدار بود و به سرعت فروپاشید و اندکی بعد با ظهور کوروش اخرلاق جنگری   

هرای   انضباط ی هبه واژگونو که ظهورش با تاسیس سیاست ایرانشهری مصاد  بود،   جنگی یاخلاق؛ پارسی جایگزین آن شد

ی آزاد و خویشتنداری شخصری جنگراوران تاکیرد     پیشین شباهت داشت. این بار شکلی از انضباط مورد نظر بود که بر اراده

درونزاد بودن نظامی اخلاقی که به شکلی غیرسرکوبگر جلوی خشرونت  شان.  از فرمانده  ی هراس داشت، و نه نیروی بازدارند

ی آزادی زیادی  درجه ،سابقه بود که همچون بند نافی نامرئی و فارغ از زورمداری و سرکوب را بگیرد، نیرویی نوخاسته و بی

 شان میدان دهد.  که به سرکشی و نافرمانیآنداد، بی به جنگاوران می

افزاری اخلاقی و هویتی جمعی با فنراوری برترر جنگری بروده کره بره ارترش هخامنشری و          ی نرم همین ترکیب پیچیده

ی ایرانی این امکان را داده که تنوع قومی و مولی را در اندرون خود به رسمیت بشناسند و امکران گنجانردن   بعد یانسراه

های گوناگونی را در درون خود داشته باشند. این نوآوری سیستمی چندان موفق بود که طی بیست و شش قرن  زیرسیستم

ی  ایجاد کرد که به جرز چنرد مقطرع نراگزیرِ تراریخی )حملره       بعد تاریخ ارتش در ایران زمین را تعیین کرد و این امکان را

 غلبه کنند.بیگانه پرشمار بر مهاجمان های به نسبت کوچک ایرانی  ارتشمقدونی و مغو  و استعمارگران مدرن(، همواره 

هایی کلیدی هستند که فهم پیکربنردی   ها همواره شاخص یکی از مهمترین ارکان سیاست، نیروی نظامی است و ارتش

ی ایرران و تاسریس سیاسرت ایرانشرهری برا       سازند. بر این اساس ظهرور دولرت یکرارچره    قدرت در یک جامعه را ممکن می

کنرد   ند بر دوش شخصیتی یگانه تکیه میرو اینبوده است.  ی جنگاور همراه بازتعریفی در مفهوم جنگیدن و بازسازی انگاره

هرای   شرد و چشمداشرت   که همانا کوروش بزرگ است. کسی که خود سرمشقی برای اخلاق جنگی نوظهورش قلمرداد مری  

« نهراد »برر  « من»تقدم هم کوروش بر این مبنا یکی از افرادی است که ساخت.  اخلاقی از آن را با کفایت بسیار برآورده می

 .شده است ای از آن موسوب می را ابداع و نهادینه ساخته، و هم خودش تجلی

کننرد و سرطوح    مرانع پیردا مری    ی نهادهای سیاسی گسترشی بری  در شرایطی که من تابع نهاد باشد، قواعد سرکوبگرانه

ند. در ایرن شررایط   ترر شردن داشرته باشر     بندی و پیچیده کنند، بی آن که ضرورتی برای لایه سامان اجتماعی را تسخیر می

هرای   سرت کره موسسران نظرم    رو اینشوند و از  رهبران سیاسی و نظامی به کارگزاران یک سازوکار اجبار و سرکوب بد  می

ی هویت  هوان  تی نخستین امرراتور چین و آفریننده  چین شیهای خوشنام یا دلرسندی نیستند.  سیاسی اغلب شخصیت

شرود، بره    ود، و رمولوس که رم نام خود را از او گرفته و نیای رومیان قلمرداد مری  رحم ب چینی مردی خونریز و وحشی و بی

هرا ایروان مخرو  اسرت و      شرهرت دارد. بنیانگرذار هویرت ملری روس    و تجاوز به زنان خاطر برادرکشی و راهزنی و دزدیدن 

الخمر، خونریز  باستانی مردی دایمی اسناد  دانند که در همه خویش می  بسیاری از غربیان اسکندر را بنیانگذار هویت جمعی

هرای برزرگ و مانردگار و موسسران      بنیانگذاران دولرت ی آماری آن است که  قاعدهدیوانه توصیف شده است. در واقع  و نیمه

شان وجود دارد که نشران   انگیز بدهیبت و بدنام هستند و توصیفی کمابیش یکدست درباره های ملی به شکلی شگفت هویت

انرد کره در    چرا که اینان رأس هرمی از اقتدار نظرامی بروده   اند. اخلاقی جایگاهی فروپایه و نکوهیدنی داشتهدهد از نظر  می

اش را در قالبی  دهنده بندی که اجزای تشکیل گرفته است. هرمی یکرارچه و بی چینه چینی جای می -رومی - قالب مصری

 سازد. کلان و عظیم و سنگین هضم و موو می

ی  ی نویسندگان باستانی دربارهها استثنا هویت ایرانی است که کوروش بزرگ بنیانگذارش است که همهدر این میان تن

در واقع در تاریخ جهان کوروش تنهرا   5اند. اش نزد اقوام گوناگون داد سخن داده اش و موبوبیت ی خوشایند و ستودنی انگاره

 ستوده شده و هویت ملی ایرانی از این زاویه استثنایی و ویرژه اسرت.   9شخصیت بنیانگذار هویتی ملی است که به این شکل

                                                           
 .5۲ ، بند۹، فصل 51؛ استرابو، کتاب 5۱۱، بند ۹هرودوت، کتاب  5

2 Xenophones, Cyropaedia, I, 1.1., Athenaus, 633d-e :XV. 
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شک غیرمتعار  بوده، در آنجاست که سیاستی نوظهور را تاسریس   های فردی او که بی خوشنامی جدای از ویژگیاین دلیل 

. بره ایرن   سراخته اسرت  خود ی پیش از  هایی برنده ر برنده را جایگزین سیاست غارتگرانه و الگوی برنده ر بازنده   کرد و بازی

ی  کره ظهرور دولتری برا سراختار و کرارکرد یکسرره نرو را در گسرتره          هترتیب بستری از قدرت و مشروعیت را فرراهم آورد 

 ساخت.  ای ممکن می  سابقه جغرافیایی به کلی بی

ترش برود. یعنری    سیاست نوظهور، و احتمالا دشوارترین بخش از آن، رام کرردن نهراد ار  این تاسیس های  یکی از کانون

 ،برنرده - ورزی تخصص پیدا کرده بود و حالا قرار بود در بافت قواعدی برنده بازسازی ساختاری کوچگردانه که برای خشونت

شد کره   گسیخته و مرزبندی فرایندهای آسیب زننده را به انجام برساند. این کار تنها زمانی ممکن می پرهیز از خشونت لگام

ی شهروندان این دولت نوظهرور   فرودست وجود نداشته باشد و همه - برده و فرادست - دار برده آفرینِ دوقطبی مهم و تنش

شرد و احتمرالا یکری از دلایلری کره       ممکن میهمگان در فرایند جنگی با هم شریک باشند. این کار تنها با تاکید بر آزادی 

کرده، همین بوده است. پیوند اخرلاق جنگراوران برا آیرین      میهم دلالت معنای نژادگی بر آریایی مثل ایرانی/ مفهوم آزادی 

ای کره در کنرار دسرتگاه فلسرفی      سرازد. سرویه   ی دیگری از این داربست مفهومی را نمایان می مهر نیز نمایان است و سویه

 های خودمختارِ آزاد ضرورت داشته است.   دهی به من گرای زرتشتی برای سامان اراده

مفهوم آزادی و عمومیت کردار جنگی باید به سیر توو  سیاست ایرانشهری نگریست و تنهرا در  عنانی  در بستر این هم

توان رفتارهای جمعی ایرانیان و مدارهای قدرت تکامرل یافتره    های انضباطی برآمده از این ترکیب است که می ی نظام سایه

بر نهاد در ایران زمرین تثبیرت شرده و مشرروعیت     نیازها بوده که تقدم من  شان را درست تولیل کرد. با این پیش در تمدن

هرایی کره کروروش     شده اسرت. مرن   های بزرگی که توولات نهادی کلان ایجاد کنند، ممکن می یافته، و ظهور پیاپی انسان

 شان.  شان است و نه آخرین هاست، هرچند نه اولین ای از آن بزرگ خود نمونه

ی  توان دریافت، و این با آمرادگی رزمری بدنره    ن را نیز بر همین اساس میی جمعیت در ایران زمی فعا  بودن سیاسی بدنه

هرای مردمری و حضرور     ارز بوده است. در هیچ تمدن دیگرری ایرن بسرامد برالا از قیرام      جمعیت برای رویارویی با مهاجمان هم

هرای سیاسری و    طولانی جنربش شناسیم که برای زمانی چنین  بینیم و تاریخ قلمرو دیگری را نمی ی مردم را نمی سیاسی توده

های پیچیده و دشواریابی مثرل نظرام    سازی را از پایین به بالا در خود جای داده باشد. از جریان و سرنوشت کننده تعییننظامی 

ی  شان گرفته، تا رفتارهای سیاسری جدیرد و نوظهروری مثرل اسرتفاده      های دینی سیاسی اسماعیلیه یا قیام سربداران با دلالت

 های گذشته. های اعتراضی طی سا  برای ساماندهی جنبش 5نامه های اجتماعی مثل رخ از شبکه نوآورانه

جروی مردمری    کافی است به تاریخ معاصر ایران بنگریم تا دریابیم که تقریبا هر ده سا  یک جنربش اجتمراعی سرتیزه   

 شده است.   ی بعدی تکرار می اش، دوباره در دهه نظر از نتیجه ایم که صر  داشته

پریش    خ( و بر تخت نشستن ناصرالدین شراه شرروع کنریم، و دهره بره دهره       59۹۱) 19۹۱سا   اگر تاریخ معاصر را از

شرده و اغلرب در    خوریم که گاه توسط رهبران سیاسی پشرتیبانی مری   ای از تکاپوی اجتماعی برمی برویم، به چنین زنجیره

خ( جریران  591۱) 191۱ها، در  خ( خیزش بابی19۰۱) 19۰۱خ( و 59۹۱) 19۹۱در تضاد با حکم ایشان قرار داشته است: 

 19۲۱خواهرران تنرردرو، در  هررا و مشررروطه خ( جنرربش ازلرری597۱-59۱۱) 197۱و  19۱۱خررواه، در  انجمنهررای مشررروطه

هرای جنر  جهرانی     خ( مشارکت مردمی در جریان592۱) 192۱خواهان بر استبداد صغیر، در  ی مشروطه خ( غلبه59۲۱)

ها،  خ( شورش ایل5۹5۱) 1۹5۱های مولی و نوسازی دولت متمرکز، در  خ( جریان سرکوب سرکشی5۹۱۱) 1۹۱۱او ، در 

ها در کردسرتان و آ ربایجران و گریلان، در     های شوروی تراشی ی قوم گرای دفع کننده های ملی خ( جریان5۹9۱) 1۹9۱در 

خ( انقرلاب  5۹1۱) 1۹1۱، در خ( انقرلاب سررید شراه   5۹۰۱) 1۹۰۱خ( جنبش ملی شدن صنعت نفرت، در  5۹۹۱) 1۹۹۱

ی شرهرها و جنربش    هرای فرودسرتان در حاشریه    خ( شورش5۹7۱) 1۹7۱خ( جن  با عراق، در 5۹۱۱) 1۹۱۱اسلامی، در 

 های شهری پردامنه.   خ( شورش5۹2۱) 1۹2۱خ( جنبش سبز، در 5۹۲۱) 1۹۲۱دانشجویی، در 

                                                           
1 Facebook 
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ن یک بار به شرکلی پردامنره جنبشری سیاسری و     این بدان معناست که طی صد و هفتاد سا  گذشته هر نسل از ایرانیا

برا   جرا  ایرن شان برقرار اسرت. یعنری در    ای هم میان دهد که پیوستگی ها نشان می اند. تولیل این موج پدید آوردهاذرگذار را 

یرن  کنرد، و ا  ی مردم پیگیری می ای بسیار سرزنده سروکار داریم که مطالبات خود را به شکلی فعا  و در سطح توده جامعه

رسراند. چنرین الگرویی تنهرا      کار را در غیاب نهادهایی مثل حزب و فرقه و اغلب در تضاد با حاکمیت سیاسی به انجرام مری  

شود که فرد فرد شهروندان برای خود حق ابراز موضع سیاسی قایل باشد و این حق مشروعیت و مقبولیرت   زمانی ممکن می

 عمومی هم داشته باشد.  

ز این دوران دو قرنی مدرن پیشتر هم برویم، باز همین تکاپو را خواهیم دید. البتره بسرامدش   حقیقت آن است که اگر ا

کنرد، و مطالبرات هرم طبعرا دیگرر مردرن نیسرت و در شررایط          پیدا میانتقا  دهه به نسل ضرباهنگش از شود و  کمتر می

شود، آزادی اسرت،   ماند و مدام تکرار می اقی میای که در این میان ذابت ب شود. اما کلیدواژه ی زمانه تعریف می تاریخی ویژه

ی جمعیت برای دست بردن به سلاح است، ضمنِ رعایت اخلاقری   کند، آمادگی بدنه و الگویی که بارها و بارها نمود پیدا می

 کند.  جنگی که از ویرانی پردامنه و خشونت گسترده پیشگیری می
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 ی فرگرد نخست چکیده

 

 امروزینِ آزادی خاستگاهی ایرانی دارد.( مفهوم 5

 ( شرایط ظهور مفهوم آزادی عبارت است از:5.5

 اش؛   باور به سرشتی بودن مفهوم آزادی و مادرزاد بودن  الف( 

 گیری؛   مثابه مرجع اخلاق و تصمیم به –در استقلا  از نهاد  -« من»ب( معتبر شمردن 

خودمختاری همچون انتخابگری چیزی برر جبرر   « من»یعنی پذیرش   ی،ی مثبت و منفی آزاد پ( تاکید بر هر دو سویه

 طبیعی )مثبت( و رها از اجبار نهادی )منفی(

سیاسری اسرت کره بره      -آید و مفهومی حقوقی پ.م( در ایران غربی پدید می 9۰۱۱) 5۱۱۱( آزادی منفی در سا  5.9

 کند. ها از تعهدات مالی و وظایف نهادی اشاره می رهایی من

دینی اسرت کره توسرط     -شود و مضمونی فلسفی پ.م( در ایران شرقی زاده می 59۱۱) 99۱۱آزادی مثبت در سا  ( 5.۹

 تاکید دارد.« من»ی  شناسانه شود و بر خودمختاری انسان و اهمیت اخلاقی و مووریت هستی زرتشت معرفی و تبلیغ می

ای نراقص از آزادی منفری )رهرایی از     صرورت نسرخه   ی تمدن اروپایی غایب بوده و تنها بره  ( مفهوم آزادی در حوزه5.۰

 شده است.  شرایط بردگی( صورتبندی می

ی تمردن اروپرایی همچرون     است که شرایط حقوقی و لوازمی اقتصرادی دارد و در حروزه    شناسانه ( بردگی یک ساخت جامعه5.1

 زمین ساختار بردگی غایب بوده است.کرده است. در ایران  قطب مقابل مفهوم آزادی مطرح بوده و معنایش را تعیین می

ی سیاسرت ایرانشرهری، زیربنرای ادیران و اخرلاق ایرانری، و        ( مفهوم آزادی در ایران زمین پیوسته بروده و شرالوده  5.۱

ساخته و فهم تاریخ ایران جرز برا توجره بره پیامردهای آن )وضرعیت حقروقی         ی روایتهای اساطیری ایرانیان را برمی شیرازه

 و کنشگری شهروندان آزاد( ممکن نیست.کشاورزان آزاد 

( طی هزار و صد سا  گذشته در بستر زبان پارسی مفهوم آزادی با دقتی چشمگیر بره چهرار شرکل صرورتبندی و     5.۱

 تعریف شده است:  

دهد و به مادرزاد برودن آزادی   زادگی که بومی بودن در یک قلمرو و دودمان را نشان می ( آزادی در معنای اصیل5.۱.5

 کند و در ارجاع به کلیت مردم ایران زمین متراد  آریایی است. راد اشاره میاف

( آزادی در معنای اخلاقی و در مقام صفتی برای انسان کامرل. در ایرن معنری آزدی ترکیرب دو غایرت زرتشرتیِ       5.۱.9

 کما  )خرداد( و ماندگاری )امرداد( است و همتا با رهایی از اجبار جامعه و جبر فرهن .

( آزادی منفی همچون رهایی از قید و بندهای نهادی، که همتاست با فارغ برودن از اجبارهرای تومیرل شرده از سروی      5.۱.۹

 شود. تا حدی که حتا قید و بندهای عشق را نیز شامل می«. من»به  - «کسان»اش،  یا به تعبیر فلسفی و عرفانی -« ها دیگری»

ی طبیعی و الزامات جهان، که با فارغ شدن از جبرهرای زیسرتی و روانری    ( آزادی مثبت همچون رهایی از جبرها5.۱.۰

 جهان است. جهان در زیست -شود. این به معنای آزادی از گیرودارهای من تکمیل می« خود»معطو  به 

سرازد   ( مفهوم آزادی در سراسر تاریخ تمدن ایرانی استمرار داشته و بستری معنایی و چارچوبی از شررایط را برمری  5.7

تمدن اروپایی که طی چهرار پرنج قررن گذشرته آزادی را      برخلا که سیاست ایرانشهری در اندرون آن شکل گرفته است. 

ایرن اصرل    براساسبود که تقدم داشت و دولت سیاست بر زادی مودودسازی سیاست ابداع کرد، در تمدن ایرانی آ براساس

 یافت. پیشینی سامان می

یافته است. الگویی کره در ایرران زمرین تردافعی،      ( تبلور مفهوم آزادی در کردار جنگی و اخلاق جنگاوران نمود می5.۲

 همگانی، جوانمردانه و کارآمد بوده است.
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 قدرت و  نهاد   : بخش نخست

 ی سه نفر قضیهگفتار نخست: 

پرذیر از مفهروم قردرت بره      های اجتماعی همچون سیستمی پیچیده و تکاملی بنگریم، تصویری دقیق و تولیرل  اگر به نظام

امررِ  دیردگاه زُروان  در . سیاست و به ویژه سیاست ایرانشهری ضررورت دارد ، و این برای فهم سیر توو  دست خواهیم آورد

یابرد و   مکران جریران مری    - شود در چهار مقیاس متفاوت از زمان ی آدمیان مربوط می ی زیسته انسانی و هرآنچه به تجربه

یسرتی، روانری، اجتمراعی و    هرای ز  یابد. این سرطوح عبارتنرد از لایره    بنابراین در چهار سطح متفاوت از پیچیدگی نمود می

 کنیم.   بدان اشاره می« فراز»ی  فرهنگی که برای سادگی با سرواژه

ها یک سیستم تکاملی خودسازمانده و خودزاینده داریم که رفتارش پویایی کلی آن لایره را شرکل    در هریک از این لایه

هرا یرک نظرام خودسرازمانده هسرتند کره        مدهد و مبنای تمایز یافتن این سطوح از یکدیگر است. هریک از این سیسرت  می

شوند و همواره زیر فشار انتخاب طبیعی قررار   کنند و دچار جهش می کنند، همانندسازی می اطلاعات را در خود انباشت می

ها یک متغیرر   کنند. هریک از این سیستم دارند و با این سازوکار تکاملی به تدریج پیچیدگی خود را در گذر زمان افزون می

آیرد و   حاصرل مری   (هرای تکراملی   ی سیسرتم  متغیر عام همه)های پیاپی بقا  زی دارند که به شکلی پلکانی با رمزگذاریمرک

 سازد.  را ممکن میها  و تمایز سیستمسطوح پیچیدگی از هم تفکیک 

ارشران بره   کننرد و سرازماندهی کرد   های زنده را داریم که بر مبنای متغیر بنیادین بقرا رفترار مری    در سطح زیستی بدن

شان( را بیشینه کنند. همین مفهوم بقا در سطح روانی بره صرورت    شان )ژنوم شکلی است که بقای خود و موتوای اطلاعاتی

کنرد.   ی نوظهوری به نرام نظرام شخصریتی از بقرا اسرتقلا  پیردا مری        شود و با تکیه به سیستم پیچیده لذت رمزگذاری می

به نام نظام شخصیتی داریم که منِ خودآگاه و خودمخترار نمرودی شرهودی از    بنابراین در سطح روانی سیستمی خودبنیاد 

 کند.  آن است، و این سیستم برای بیشینه کردن لذت تلاش می

ی  ی لایره  شرود و شرالوده   آورنرد کره نهراد خوانرده مری      های شخصیتی در پیوند با هم سیستم دیگری را پدید می نظام

هرایی   کند. در نهایت نظرام  کنند و این متغیر مرکزی رفتارشان را تعیین می رت کار میسازد. نهادها با قد اجتماعی را بر می

های فرهنگری   انجامد و این منش هایی رمزگانی می آید که به ظهور سیستم نمادین و مدارهایی پردازشی بر نهادها پدید می

آن چهار سیستم پایه )بردن،  کنیم که  می پیشتر گفتیم و باز یادآوریکنند که معناست.  بر موور متغیری مستقل عمل می

کنیم و این چهار متغیرر مرکرزی )قردرت،     مشخص می« شبنم»ی  سازی با سرواژه شخصیت، نهاد و منش( را هم برای ساده

 نامیم. می« قلبم»لذت، بقا، معنا( را با برچسب 
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کنیم کره کارکردشران برر همرین      گوییم به نوع خاصی از نهادهای اجتماعی اشاره می وقتی از قدرت سیاسی سخن می

متغیر مرکزی سطح اجتماعی تمرکزی یافته است. یعنری نهادهرای سیاسری در سرطح اجتمراعی ترا حردودی نزدیرک بره          

ی حضرور   کنند و نزدیکترین چفت و بسرت را برا متغیرر مرکرزی لایره      مدارهای پردازش خودآگاه در سطح روانی عمل می

های خودارجاع هستند به شکلی خالص و فروبسرته   ای از سیستم ر این مبنا نمونهکنند. نهادهای سیاسی ب خویش برقرار می

 آورند.   هایی پیاپی از پردازش به گردش در می متغیر مرکزی خویش را در حلقه

شود که سه تن با هم پیوند پایداری برقرار کنند. این نکته بسیار  در مد  نظری زروان سطح اجتماعی از زمانی آغاز می

دارد که ارتباط دو نفره بخشی از نظم نهادین نیست و تنها وقتی از مرز سه نفر عبور کردیم با مفهوم قردرت روبررو   اهمیت 

توانند از سه تن تا صد چند میلیرون نفرر جمعیرت داشرته      هایی انسانی هستند که می شویم. بر این مبنا نهادها سیستم می

دهند. با این همه تمام این نمودها مسرتقل از   هایی ویژه را به دست می باشند و در هر سطوی از اندازه و پیچیدگی سیستم

بزرگی و ابعادشان در سطح اجتماعی قرار دارند و تابع قواعد سیستمی یکسرانی هسرتند و همگری هرم برر مبنرای متغیرر        

هایشران   و بزرگترین های دوستی کوچک هستند ای و گروه های هسته ترین نهادها خانواده کنند. ساده بنیادین قدرت کار می

 یابند. ها نمود می ها و شاهنشاهی در قالب امرراتوری

شناسیم که در فرهن  آن گسستی سهمگین میان دو و سه وجود نداشرته   تمدنی در جهان باستان و دنیای جدید نمی

شران ایرن شرکا  را     های روانی میان عدد دو و سه تمایزی چشمگیر قایلند و بسریاری  ی نظام ها و همه ی تمدن باشد. همه

ی خردایان مصرری گرفتره ترا تثلیرث       های سره نفرره   دهند. از خانواده میان شمار دوتایی یا سه تایی از چیزها نیز نشان می

مسِ سره برار سرتوده شرده، مردام برا       مسیوی، و از قانون سه مغ که گویا در نظام حقوقی ایران باستان وجود داشته، تا هر

 بینیم.   ی دو را بیشتر می شویم، و در مقابل سکوت منابع دینی درباره تقدس عدد سه رویارو می

هرای ادبری    هرا و داسرتان   انرد، دو در اسرطوره   به همان نسبتی که ادیان سازمان یافته بر سه تمرکز کرده و آن را ستوده

خویی مثل مردو  و تیامت یا اهورامزدا و اهریمن گرفته ترا ارتبراط    خدایان دشمن اهمیت داشته و دارد. از کشمکش میان

ای عراطفی و هیجرانی و آکنرده از     مهرآمیز و انسانی زا  و رودابه یا خسرو و شیرین. بر این مبناست که دو بیشتر با رابطره 

 رانه مربوط دانسته شده است. مهر یا نفرت پیوند خورده و سه اغلب با ارتباطی سازمانی و نهادین و آفرینشگ

ی متمرایز   مانند که ساختار کنش متقابرل انسرانی را در دو لایره    دو و سه از این نظر به جفت متضاد معنایی مهمی می

 داریم.   سروکارای دوسویه و به همین خاطر به نسبت ساده  کند. در آنجا که دو حضور دارد، با رابطه پیکربندی می

تروان آن را در یکری از چهرار حالرتِ برنرده/       گیرد، به سادگی مری  بسترِ بازی بر سر منابع قرار میای که وقتی در  رابطه

برنده، برنده/ بازنده، بازنده/ برنده و بازنده/ بازنده گنجاند. این از آن روست کره داد و سرتد قردرت و لرذت و بقرا و معنرا در       

کند. منابع همیشره آشرکارند و    سرراست و شُسته و رفُته پیدا میساخت و قالبی   فضایی که تنها دو تن در آن حضور دارند،

شود کمابیش از بیرون نمایان و خوانرا هسرتند. بره همرین خراطر وقتری        شان اجرا می هایی که برای در اختیار گرفتن بازی

و طرر  و  ی چفت و بست شردنِ کردارهرای د   شود و شیوه ها به سادگی دریافت می ارتباطی دوسویه است، کنش و واکنش

شرود،   وقتی پای نفر سوم به میان کشیده می نهند صراحت و شفافیتی دارد. آورند یا از دست می ی که به دست میا« قلبم»

گرانره   کند و آن را بره اندرکنشری مواسربه    شود. حضور نفر سوم ارتباط دوسویه را متلاشی می کل الگوی بازی دگرگون می

شرود.   ی کلیردی موسروب مری    بینی رفتار نفر سوم در هر اندرکنشری یرک افرزوده    پیشدر این حالت کند. چرا که  بد  می

خرود را انتخراب   کردار رفتار دیگری  براساسو من  ندشد ی پیشین که من و دیگری با هم رویارو می برخلا  وضعیتِ ساده

کنند. نفر سومی کره معنرای کرردار     داریم که در حضور نفر سومی با هم بازی می سروکارای  با من و دیگری جا اینکرد،  می

سازد. دیگر کافی نیست که من معنای رفتار دیگری را در تناسب با خویش دریابد. بلکره حرالا بایرد     دیگری را دگرگون می

بره آن واکرنش   کنرد   ایجراد مری  ر وی که در رفتاای  دگرگونی براساسنفر سوم را نیز متوجه شود و از دید معنای این رفتار 

ی مهمتر آن است که خودِ این نفر سوم هم یک دیگری تمام و کما  است. یعنی همزمان با رویارویی مرن   . نکتهنشان دهد

بره   دیگری، و دیگریبه و دیگری در حضور نفر سوم، بازی موازی و متداخل دیگری نیز در جریان است که در آن نفر سوم 
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تواند نقرش دیگرری را    . به همین ترتیب من هم هنگام رویارویی با هریک از دو بازیکنِ حریف، هم میشود بد  مینفر سوم 

ایِ نفرر سروم قررار بگیررد و بره طرور        حاشریه   ی مستقیم کنش باشد، یا آن که در موقعیتِ قردری  برذیرد و دریافت کننده

 نامستقیم از پیامدهای کردار تاذیر برذیرد.

ناپرذیر   ی حل ناپذیر و پیچیده بینی ی پیش ی میان من و دیگری را به یک معادله ی خطی و ساده دلهحضور نفر سوم معا

تروان   هرگرز نمری  و بنرابراین  ، همچون مرن  ،ی آزاد ارادهمسلح به موجودی است در سرشت خویش کند. دیگری  تبدیل می

ته بره قلبمری کره انتظرار دارد، و وابسرته بره       اش اطمینان خاطر داشت. دیگری در هر لوظه بسر  ی کردارهای آینده درباره

گزیند. این رفتار به هرر صرورت منطقری     ای که از خویش در  هن دارد، رفتاری را بر می و خودانگارهدیگران ای که از  انگاره

ه شود که خواندنی و فهمیدنی است. به همین خاطر اگر ارتبراطی تنهرا دو سرویه داشرت     درونی دارد و با قواعدی تنظیم می

شود و دو طر  با سرعتی چشمگیر موقعیت خود را نسبت بره دیگرری    قواعد حاکم بر آن به نسبت زود استخراج می  باشد،

 سازند.  هایی پایدار و تثبیت شونده را مستقر می کنند و بازی تعیین می

ضرور نفرر سروم،    گیررد. در ح  شود، کل ماجرا شکلی متفراوت بره خرود مری     وقتی پای نفر سوم به اندرکنش گشوده می

شود که پیش از این ناموجود بود. ایرن متغیرر قردرت     معادلات سرراست ارتباط من و دیگری با متغیری نوظهور تعریف می

خرود از    اش، شود. نفر سوم عاملی اضافی است که به حکم دیگری بودن است و از همین جاست که سطح اجتماعی آغاز می

تواند بر ضد من یا دیگری با دیگری یا من متود شود، و در ضرمن   می رو اینر است. از ی آزاد و قدرت انتخاب برخوردا اراده

 آورد.  امکان اتواد من و دیگری بر ضد خویش را هم فراهم می

شود. دیگر  ی آزاد وجود داشت که به این ترتیب دستخوش فروپاشی می در ارتباط دوسویه تعادلی در رویارویی دو اراده

شرود.   موسوب نمی ها ارتباطی  ای متعاد  در شبکه ی پویایی رفتارها نیست و وزنه کننده تعیینی من یکی از نیروهای  اراده

های حاضر در این شبکه راست است. یعنری   ی من ی همه قرار دارد، و این دربارهای سه نفره در اقلیت  من همواره در شبکه

 . است  کننده تعیینمیان دو تن بر ضد سومی نیروی همواره ناپایدارِ در این فضای تازه اتوادهای 

متغیرری   نو آ یابد، قردرت اسرت   نیست و در روابط سه نفره نمود میحاضر ای که در ارتباط دو سویه  آن متغیر افزوده

ی قدرت توافرق و همگرایری و همکراری اسرت.      شالوده رو اینخیزد. از  است که از امکانِ تبانی دو تن بر ضد نفر سوم بر می

 یهرا  ارتبراط شروند و   گیرد. وقتی دو نفر به سه نفر تبدیل می قرار می« تقابل با»در کنار « توافق با»هرچند که همواره این 

کنرد، و ایرن    شود، برای نخستین بار سیستمی در یک سطح تازه از پیچیدگی ظهور می سه نفره میپایدار و مداومِ دو نفره، 

 شود.  همان است که نهاد خوانده می

 روابرط یعنری   .تشکیل شرده باشرند  با روابطی مستمر در زمان نهاد سیستمی است که عناصرش دست کم از سه انسان 

. اگرر سره   ، تا قدرت در تاروپودشان آفریده شودا در زمان و مکان داشته باشدای از تداوم و گستردگی ر کمینه سه نفره باید

آورنرد و ایرن سیسرتمی     تن زمانی منظم و پیوسته را با هم بگذرانند و ارتباطشان در هرم تنیرده باشرد، نهراد را پدیرد مری      

د قواعردی دارد کره از انردرکنش    کند. نها افزاست که سطوی نو از پیچیدگی را به سلسله مراتب حضورِ انسانی علاوه می هم

ی شمارگان بالاتر از سه کمابیش ذابرت   خیزد و به روابط دو نفره فروکاستنی نیست. همین روابط اما، در همه سه نفر بر می

تابرد. در ایرن    سازی را بر مری  کند و شکلی از ساده ای را تولید می است و تنها در اعداد بسیار بزرگ است که رفتارهای توده

پدیرداری نهرادی اسرت و بره سرطح       های بزرگتر از سره نفرره برر خیرزد،      انسانی در گروه یها ارتباط، هر آنچه که از معنی

ی پرردازشِ   ای نوظهور از پیچیدگی بر سطح روانشناختی و مرتبه نهاد سیستمی است که همچون لایه اجتماعی تعلق دارد.

های خودآگاه و خودمخترار برا    نشیند. ارتباط من با دیگری، یعنی در آنجا که دو واحد از این من بر می« من»روانیِ  -عصبی

 ماند.   یافت و در همان لایه فروبسته باقی می شدند، همچنان در سطوی روانشناختی جریان می هم رویارو می

افرزا از   ای نوپدید و خودسرازمانده و هرم   کند و لایه تقا پیدا میشناسانه ار ای هستی با حضور نفر سوم این ارتباط از زاویه

ای کوچک باشد یا شرکتی اقتصادی برا صردها    سازد. نهاد ممکن است خانواده رفتارها را در سیستم نوظهورِ نهاد نمایان می

تروان   شان را مری  و بدنه ها همسان است ی این سیستم ها عضو. روابط حاکم بر همه کارمند، و یا کشوری و تمدنی با میلیون
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هرایی   ی ایرن نهادهرای خررد و کرلان سیسرتم      بینی کرد. همره  در یک دستگاه صوری یکسان و یکدست پیکربندی و پیش

کننرد کره    متغیری مرکزی کار مری  براساسشان  آورند، و همه ی اجتماعی را در سلسله مراتب فراز پدید می هستند که لایه

 همانا قدرت باشد.

توان به سرادگی آن را بره    شود که می پذیر تعریف می اه نظری زروان همچون متغیری عینی و رسیدگیقدرت در دستگ

 تعریف کرد.  « ی انتخاب شده میانگین احتما ِ توقق گزینه»و « های پیشاروی سیستم شمار گزینه»صورت حاصل ضربِ 

اش در سرطوی اجتمراعی اسرت.     سیسرتمی دهد که رفتار  یعنی یک نهاد برآیندی از رفتارهای اعضای خود را شکل می

هایی که عضرو نهراد هسرتند برر مبنرای       آید. من برمیمتکثر  شخصیِهای  انتخابهمگرایی/ واگرایی این برآیند از تداخل و 

هرا، و   هرا و کشرمکش   هرایی بغررنج از همکراری    هایی دارند که شربکه  ها و خواست ها و سوگیری ی خویش گرایش ویژه  قلبم

برآیند این  براساسکند. سیستم نهادی در هر برش زمانی  ها را ایجاد می ها و اختلا  ار و پرتور  از توافقبردارهایی پرشم

های رفتاریِ موتمل را پیشاروی خود دارد و بسته بره انسرجام درونری خرویش وقتری یکری از ایرن         شبکه شماری از گزینه

بره همران شرکلی کره لرذت در       گشاید. می یشپیشاروی خورا  ی برای موفقیتاحتما  مشخصکند،  ها را انتخاب می گزینه

کنرد، در سرطح    اش را رمزگذاری مری  کند و ماندگاری و توسعه سطح روانشناختی پایداری سیستم شخصیتی را تضمین می

دهد. نهاد که سیستمی اجتمراعی اسرت، درسرت ماننرد نظرام       اجتماعی هم قدرت متغیری است که همین کار را انجام می

برخروردار  « وجرود »و از « یابد هستی می»اش در زمان  پایداری براساسسطح روانی و کالبد در سطح زیستی  شخصیتی در

های پیچیده پایدار ماندن در زمان و گسترش یافتن در مکران اسرت. در سرطح زیسرتی      غایی سیستمخویشکاریِ شود.  می

کنرد. در سرطح روانشرناختی،     مری و برآورده ایی این آرمانِ عام را رمزگذاری یهایی از پردازش بیوشیم بقاست که در زنجیره

شود و مفهوم لرذت را پدیرد    ی عصبی پاداش رمزگذاری مجدد می همان بقا در مسیر تکامل مغزهای توسعه یافته در شبکه

 های شخصیتی است.  آورد که شاخص بنیادینِ کارکردِ نظام می

کشد  اند، سیستمِ نوظهورِ نهاد سر بر می ویای لذتی که بر کالبدهای پیگیرِ بقا سوار شدههای انتخابگرِ ج از اندرکنش من

ای نو آن را  و رمزگذاری ی قدرت گیرد، اما با متغیر تازه که به همان شکل پایداری در زمان و گسترش در مکان را هد  می

هرای   د و لذت کامیابی و موفقیت نظرام اد ها را نشان می بقا انسجام درونی و انضباط کارکردیِ بدن که چنانهمکند.  بیان می

 کند. نمایاند، قدرت نیز نقشی مشابه را در سطح اجتماعی ایفا می روانشناختی را بازمی

دونفره و سره نفرره برا هرم      یها ارتباططور که زمانی گئور  زیمل حدود یک قرن پیش بیان کرده بود،  بنابراین همان

و تنها به توصریف کلری و   داد  جای نمیطبعا زیمل در آن دوران این تفاوت را در چارچوبی سیستمی  5تفاوتی کیفی دارند.

کرد. با این حا  اصل داستان که شکا  کیفی میان گروههای دو نفره و سه نفره است در آذار او موضروع   میمبهم آن اکتفا 

د که گذار از دو به سه در مرواردی مثرل زبران جمعری،     ان شناسانه هم نشان داده های بعدی جامعه است. پژوهش  بوث بوده

افزایرد، تاکیرد برر آن     آنچه گفتار ما به این سنت پژوهشری مری   9تاذیرگذار است. ها ایناز اعضای گروه و مشابه   سازی انگاره

دهرا )مسرتقل از   اش در سراسرر نها  گیرد و قواعد پایه ی اجتماعی از سه نفر به بالا شکل می است که نهاد یعنی سیستم لایه

هرای   گیررد و سیسرتم   شان( کمابیش ذابت است. چرا که سطوی یکرارچه از سلسله مراترب پیچیردگی را در برر مری     اندازه

پایدار سه نفر یرا   یها ارتباطی  شان قدرت است. یعنی قدرت در شبکه آورد که متغیر پایه ای )نهاد( را پدید می تکاملی ویژه

 .گردد بیشتر است که پدیدار می

                                                           
1 Levine and Leck, 2003. 

2 Vedel, Holma and Havila, 2016: 139–147. 
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 و پیمانوم: مهر دگفتار 

وارسی و نقد این پندار بدیهی است که هر نوع ارتباطی میان مرن و   آن هم .زداییِ دارد مفهومِ بنیادینِ ارتباط نیاز به آشنایی

گنجد. این نکته البته درست است که هر رخدادی در سطح اجتماعی، بر موور یرک ارتبراط    دیگری، در سطح اجتماعی می

در خر  رخ  ای  میان من و دیگری سوار شده است. با این همه باید این نکته را در نظر داشرت کره هریچ رخرداد اجتمراعی     

که دسترسی متغیرِ قردرت بره ارتبراط را      دهد و همواره نفر سومی در کنار این اندرکنشِ به ظاهر دوسویه حضور دارد، نمی

 کند.   سازد و رخدادِ یاد شده را همچون بند نافی به نهاد و سطح اجتماعی چفت و بست می ممکن می

قتی که نفر سومی بدان ورود نکرده، رخدادی نهرادی نیسرتند و   ی موف، تا و دونفره یها ارتباطاین بدان معناست که 

 هرا  ارتباطدو نفره ماندنِ یک ارتباط امری نادر و کمیاب است. به ویژه به سطح اجتماعی تعلق ندارند. البته دو نفره بودن و 

برآمرده از نهادهرای    عردِ ای از روابط اجتماعی قرار دارند و همیشره در بسرتری پیشرینی از هنجارهرا و قوا     همواره در شبکه

ی خویش را نسربت بره    ای خودخواسته ارتباط دوسویه توانند با مرزبندی گیرند. هرچند من و دیگری می اجتماعی شکل می

ی نفر سوم نفو ناپذیر کنند. اما اغلب این مرزها نسبت به فشرار قردرتِ نهرادی شرکننده و سسرت اسرت و مصرون         مداخله

 طلبد. د حاکم بر نهاد کاری دشوار است و مهارتی بندبازانه را میاندازی قواع اش از دست داشتن

ماننرد. یعنری فضرایی حایرل      به گرگ و میشِ سورگاهی می که ستو پرتکاپوارتباط دونفره گرم، صمیمانه و خصوصی 

 گیرد.  ی میی شخصی و کردارهای جمعیِ دربافته با اجبارهای نهادی جا گرایانه های اراده تصمیممیان آورد که  پدید می

ی بینرابینی کره در عرفران و حکمرت      آن ناحیه .شباهت داردروز و شب یا تاریکی و روشنایی ی اتصا   فضایی که نقطه

شده است، چرا که به هنگام شفق و غروب آسمانی که نه سریدِ روزانره اسرت و نره سریاهِ      ایرانی با رن  سرخ رمزگذاری می

 نهاده است.« عقل سرخ»اش را  ردی نام رسالهست که سهروجا اینشبانه، سرخ است. از 

ای در  ی سره نفرره   آید. یعنی به لورا  تکراملی هرر رابطره     شرایط امکان برای ظهور نهاد فراهم می ی حایلدر این فضا

ابتدای کار یک بذرِ دو نفره داشته است. اگر بخواهیم سیر توو  نهادهرای اجتمراعی را در جوامرع جرانوری دنبرا  کنریم،       

انردازی قردرت برر     ای فرارغ از دسرت   چرون تجربره  آغوشری را هم  آمیزی و هم رسیم که هم همیشه به جفتی از نر و ماده می

کره عبرارت    یافته بر زمین هسرتند  ی تکامل برنده-برندهترین بازی  ترین و رایج حامل کهن آغوش . این جفتِ همگزینند می

 .  است از جفتگیری و فرزندآوری

هرایی   مرن و دیگرری نقرش    زنرد،  در این رفتار که به شکلی پیشینی سرشتی دونفره دارد و تمایزهای جنسی را رقم می

و طرحریرزی  برنرده را  -هرایی برنرده   بازیشان به نسل بعد  بر موور انتقا  ژنومهایی نامتقارن دارند، اما  متفاوت و توانمندی

ارتباط دونفره به سررعت برا    رو ایندو نفره غایتی دارد که همانا تولید مثل است و از  ین ارتباط سرراستِاما ا .کنند میاجرا 

 یابد.   ی سه نفر ارتقا می دن فرزندان به مرتبهزاده ش

دهنرد و جفرت اولیره در     یابد که خرانواده تشرکیل مری    نفره البته در جانورانی توقق می ی روابط سه جهش به دایرهاین 

ن ، خرانواده اسرت و ایر   نهراد ترین  و عامترین  کنند. در این معنا کهن ایفا میمشتر  شان نقشی  نگهداری و پرورش فرزندان

 شود.  داران و حشرات دیده می ی انسان نیست و در بسیاری از مهره سیستمی تکاملی است که ویژه

 سرروکار  هرای آبری   نهنر  تک فرزنردِ  ی  اهمیتی ندارد که با خانوادهیابد.  قواعد حاکم بر نهاد بر موور قدرت سامان می

نهند. در هر صرورت وقتری دو ترن     پیچیده را بنیان میشهری ی پرجمعیت مورچگان و زنبوران که  داشته باشیم، یا خانواده
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شرود. کشرمکش دو جرنس بررای      شروند، روابطری جدیرد از جرنس قردرت در میانشران ایجراد مری         به سه تن تبدیل مری 

ی بسامد و تعرداد   هایشان در زمینه شود و واگرایی انتخاب آغاز می جا اینگذاری کمتر یا بیشتر بر پرورش فرزندان از  سرمایه

 کند. ها از همین نقطه بروز می گیریجفت

شرود. در بیشرتر    ی مرکزی نهرادی اجتمراعی تاسریس مری     ی سه نفره تبدیل شد، هسته وقتی جفتِ دو نفره به خانواده

ترر اسرت. بره همرین      این سیستم از حد توانایی پردازشی مغزهرا افرزون   برآمده ازهای  ها و تعارض توافقپیچیدگیِ جانوران 

پرس از  هرا زوج اولیره    در این گونره گیرد.  هرگز شکل نمی -ترین شکل نهاد یعنی بنیادی -انوران خانواده خاطر در بیشتر ج

برر  کوتاه  فرزندان را برای مدتی  مادر )یا به ندرت پدر( سرپرستی. گاهی هم کنند را به حا  خود رها می انجفتگیری فرزند

ی  . این بدان معناست کره رابطره  آید ی پایداری پدید نمی ، خانوادهرود جفتِ دیگر پی کار خود می ، اما چوندنگیر عهده می

از نرو   شوالد و فرزندیک گرم و صمیمانه و مهرآمیزی که دو جفت را به هم متصل کرده بود، به شکلی غیرجنسی در میان 

هرای   کره بره پیچیردگی    آن کنرد، بری   ی متمرکز بر بقای ژنوم را هم حفظ می برنده - شود و همان چارچوب برنده برقرار می

 سطح اجتماعی و معادلات بغرنج حاکم بر قدرت در نهادها برکشیده شود.

هایی در هرم تنیرده    شان اجتماعی است و نهادها در شبکهیها ارتباطدر موجوداتی اجتماعی مانند انسان که شکل غالب 

ای زودگرذر و ناپایردار    ی آغازین به دیباچره  هکنند، آن ارتباط مهرآمیز دوسوی کنند و همدیگر را تشدید می با هم تداخل می

ی پیچیدگی مغز به ظهور نهادهرای پایردار مجرا      تر، درجه شود. یعنی به همان ترتیبی که در جانوران ساده فرو کاسته می

هرای سرطح    دهد، در انسان و جانورانی مانند مورچه و موریانره نیرز پایرداری و ذبرات و گسرتردگی نهادهرا و سیسرتم        نمی

 کاهد.   عمر فرو می ای فرعی و بذری کوتاه ماعی چندان است که آن ارتباط مهرآمیز کهن را به سنگوارهاجت

ی مرکرزی نهادهرای اجتمراعی را برر      در جوامع انسانی همچنان مهرِ میان زن و مرد و مهر میان والد و فرزنرد شرالوده  

اما این ارتباط که در اصل سرشتی دونفرره و دوسرویه دارد،   کند،  برنده را ساماندهی می - های برنده ی بازی سازد و بدنه می

گرردد. بره همرین خراطر اسرت کره مهرر و ارتبراط          شود و در پویایی قدرت غرقره مری   ی قواعد نهادی مسخ می زیر سیطره

دی و ماند، اما در بستر روابطی سه نفره صورتبن ای درخشان و خالص و ارجمند باقی می ی دو نفره همچنان تجربه صمیمانه

 شود.  فهم می

ارج و ارزشِ مهرر بنیران    براسراس پذیرد که از سویی گفتمرانی را   بزرگداشت ارتباط دونفره در ظرفی سه نفره انجام می

اش  کند. ارتباط دونفره که شرالوده  اش می زند و مسخ نهد، و از سوی دیگر با همین ابزار گفتمانی آن را به قدرت گره می می

پرردازی   شود و موضروع روایرت   و در شکل عشق صورتبندی می یابد د به امری هنجارین دگردیسی میمهر است، با این ترفن

گیررد و بایردها و نبایردها و شایسرت      مری   های قدرت اجتمراعی شرکل   چارچوب براساسمند که  امری قاعده 5.گیرد قرار می

 کند.   ناشایستِ نهادین سمت و سویش را تعیین می

اندازی قدرت مصون باشد، امری بسیار شرکننده و ناپایردار    ای که از دست ر است. ارتباط دو نفرهبنیادِ ارتباط دونفره مه

ی آزاد دو منِ خودمختاری بند است که ممکن است هر لوظه انتخاب و خواست خرویش   که فقط و فقط به اراده است. چرا

سازد. چرا که در غیراب مهرر، ایرن ارتبراط بره       ی ارتباط پایدار دونفره را بر می است که شیرازهاما همین را دگرگون سازند. 

های قدرت مدار سطح اجتماعی نیست که من و دیگری را در  چفت و بستمثل شود و نیرویی بازدارنده  سرعت گسسته می

 ارتباطی میخکوب کند و تثبیت نماید.  

هرای   شناسانه از تاسیسِ بازی ای هنرمندانه و زیبایی همواره مهرآمیز است. مهر شیوهدونفره  یها ارتباطست که رو ایناز 

کننرد. شرکلِ    اش مری  ی گذراست که من و دیگری بسته به شرایطی یگانه و تکرارناپذیر، مدیریت و ساماندهی برنده - برنده

اش  د ِ خویش که زایش فرزند و گرذر کرردن  تکاملی و باستانیِ آن مهرِ جنسی میان زن و مرد است که با برآورده کردنِ ه

های گونراگونِ   ی کهنسا  تکاملی، صورت رسد. اما گذشته از این برنامه است، به فرجام خود میکود  پذیری  از سنِ آسیب

                                                           
 ب(.-5۰۱۱شرحی مفصل آمده است )وکیلی، « مهرنسک»ی روند دگردیسی مهر به عشق در کتاب  ی تفکیک مهر از عشق و دیدگاهم درباره درباره  5
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توان سراغ کرد که ممکن است مثل پیونرد میران دو دوسرت یرا ارتبراط مرادر و        ی مهرآمیز را می دیگری از ارتباط دوسویه

 .باشد جنسیفاقد موتوای مهرآمیز و صمیمانه و گرم باشد، اما فرزند 

اش را از  ماند. اما آن شکلِ خصوصی و پویرایی پرهیجران قبلری    مهر در گذارِ ارتباط دونفره به سه نفره همچنان باقی می

و موبرت اسرت و   اش عشرق   دانسرتند کره یکری    ی دو مفهوم متمایز می دهد. ایرانیان باستان ایزد مهر را نماینده دست می

ای کره هنروز در سرطح     ی مهر در سطح روانی و اجتماعی هسرتند. ارتبراط دونفرره    دو سویه ها ایندیگری عهد و پیمان، و 

عراطفیِ آن برر    -روانشناختی قرار دارد و به قدرتِ نهادی آغشته نشده، امری پرتکاپو و پرماجراست کره موتروای هیجرانی   

بینیم همان موبتی است که میان مرن و دیگرری جراری     می جا اینارد. مهری که در اش غلبه د مواسباتی -ی عقلانی سویه

 شود و ممکن است موتوایی جنسی یا غیرجنسی داشته باشد. می

شران   مفهومو معنا  ،ها ای اجتماعی برکشیده شد، جریان یافتن قدرت در اندرکنش وقتی ارتباط سه نفره شد و به مرتبه

بررد و در تناسرخی نرو در     سازد. با این همه مهر چندان نیرومند است که از این گذار جان سرالم بره در مری    را دگرگون می

شرود و قرراردادی    هرا برد  مری    دیگرری و کند. در این حالت مهر به پیمانی میران مرن    سطح اجتماعی خود را بازسازی می

اشتوار شرده، کره    ی میان هردو عضو نهاد دو نفرهبر مهر اش همچنان  ی مرکزی تهسازد. قراردادی که هس اجتماعی را بر می

 . جای گرفته استها  ای از دیگری این بار در زمینه

شرود   شود، به امری عمومی مربروط مری   به تعبیری مهرِ پرهیجانِ خصوصی وقتی در سطوی اجتماعی بازساماندهی می

ماند و هماننرد پریش برالا     برنده باقی می -های برنده . همچنان موور ارتباط بازیکند را تنظیم می ها که پیوند من و دیگری

شرود و   ای از روابرط پیچیرده ممکرن مری     این امر در شربکه  جا اینرفتنِ قلبم من در کنار دیگری غایت ارتباط است. اما در 

هرای   این ترتیب همبسته ساختنِ خواست آورد و به های واگرا را در یک مجموعه گرد می ها و ترجیح هایی از انتخاب سلسله

ی خرویش بره هنجارهرای     کند، کره بره نوبره    ها را در بستر پیمانی و عهدی اجتماعی صورتبندی می ناهمسان من و دیگری

اجتماعی، در آنجا که من و دیگری با هم ارتباطی دوسویه دارنرد، امرا    - در سطح پیشا دهد. سیستم نهادی مجا  ظهور می

اش بینجامرد. مرن و    تواند به گسسرته شردن   ی در کار نیست و قدرتی تراوش نشده، هر لغزشی در ارتباط میهنوز نفر سوم

هایشران را وارسری کننرد و از حقیقری      برنده بودنِ برازی  - دیگری به همین خاطر برای حفظ ارتباط ناگزیند تا مدام برنده

بازنرده در   - های برنده ی بازی غیاب مهر و به موف رخنهبودنِ مهری که میانشان وجود دارد خاطرجمع شوند. چرا که در 

 شود. ارتباط یکسره گسسته می این میان، 

ای سره نفرره جرای گرفرت و      بینیم. وقتی ارتباط من و دیگرری در شربکه   در سطح اجتماعی اما چنین وضعیتی را نمی

کند. یعنی در این حالرت امکران    تنظیم میبه پیمان تبدیل شد، هنجار گروه است که پیوستن و گسستن را مهر زمانی که 

بازنده در جریان باشد و من و دیگری بره خراطر فشرار قردرتی کره از سروی نفرهرای سروم اعمرا            - هایی برنده دارد بازی

ی میخکوب شدنِ ارتباطی  گیرد. کین نتیجه شود، از گسستن ارتباط ناتوان باشند. در این حالت است که کین شکل می می

 اش نیستند.   که من و دیگریِ گرفتار در آن، خواهاننهادی است 

ی میان من و دیگری وقتی در نهاد تبلور یافت و به قواعد قدرت تن در داد، دیگر امری انتخابی و آزاد نیست کره   رابطه

و نقشری  است و من تنها بسته بره موقعیرت    کننده تعیینقواعد سیستم نهاد است که  جا اینیکسره در اختیار من باشد. در 

تواند روابط خود را بگسلد یا پایدار سازد. در ایرن شررایط    برد، می ای که از قدرت سیستم می که در نهاد دارد و سهم و بهره

شروند کره در سرطوی اجتمراعی بررای       ی روابطی تثبیت شده و مستوکم گرفتار مری  است که من و دیگری در چرخ دنده

کرین و   رو ایرن انجامرد و از   سطوی روانشناختی به کاسته شدن از قلبم مرن مری  پایداری سیستم نهاد کارساز است، اما در 

 شود. نفرت من نسبت به دیگریِ درگیر در ارتباط را موجب می

ی ارتبراط دو   شرود. در سرطح روانشرناختی و در لایره     در این معنا، کین مفهومی است که در سطح اجتماعی زاده مری 

شران از هرم منتهری     گیرری  توز و فاصله ی موف، کین امری بسیار زودگذر و ناپایدار است. چون به جدا شدن دو کینه نفره

اره شدنِ روابط در د  قواعد قدرت است که کین به امری جانکراه  شود. تنها پس از تکامل یافتنِ نظام اجتماعی و سنگو می
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ها نسربت بره هرم کرین      سا دو تن توان مواردی را دید که  شود. تنها در این بستر است که می و مداوم و فراگیر تبدیل می

 داشته باشند و نفرت بورزند.

دگرگرون  از ارتبراط دو نفرره بره سره نفرره      هایی عاطفی از این دست، ویژگی مهمری کره در گرذار     گذشته از واژگونگی

نرد از  رو ایرن کنرد و بخشری از آزادی فرردی در     شود، آزادی است. چون همواره از نهاد هنجارها و اجبارهایی تراوش می می

شود، و کسری کره عضرویت در کلیسرایی و      پیوندد، شهروندی که عضو حزبی می رود. صنعتگری که به صنفی می دست می

ی میرانگین   شران را بره انردازه    هرای آزادانره   ی انتخراب  پذیرند که دایره گزیند در نخستین گام می ای را برمی فرقهپیروی از 

هرایی نوسراخته نیرز همرراه      هایی نو و آزادی ند البته با دسترسی به گزینهرو اینهای رایج در آن نهاد چروکیده کنند.  گزینه

 تردگی بسی افزونتر باشد.است. اما چه بسا که آن چروکیدگی از این گس

کنند، بایرد توجره داشرته     ای اجتماعی تبدیل می شان را با ازدواج به رابطه زن و مردی که ارتباط دونفرهبه همین شکل 

نماید و امری خصوصی و شخصی و روانشناختی در پیوند با نهادها بره امرری    باشند که گذاری در سرشت روابطشان رخ می

شود. چنین گذاری در آنجا که قصدِ پروردن فرزند، یا همکاری اقتصادی در قالب خانواده در  د  میمدار و اجتماعی ب قدرت

میان باشد بسیار سودمند و کارساز است. اما اگر زن و مردی به سودای تداوم بخشیدن به مهرِ جراری در ارتبراطی دونفرره    

 رهگذر جایگزینی ارجمند دریابند.که در این  آن  دهند، بی چنین کنند، به سادگی آن را بر باد می

پاشرد. در سرطح    در سطح روانشناختی و ارتباط دو نفره، ارتباط همواره با مهر همراه است و در غیاب مهر از هم فرو می

شکنی همنشین باشرد و موبرت میران اعضرای      شناختی و ارتباط سه نفره، مهر به مثابه پیمان ممکن است با پیمان جامعه

ممکن است با کین و نفرت جایگزین گردد، و این ارتباط تا زمانی که پایرداری کرل سیسرتم نهرادی را     یک سیستم نهادی 

برنده در نهایت به  - بازنده یا بازنده - های برنده ست که بازی ای تکاملی قاعدهاین  یابد. دار نکرده، همچنان تداوم می خدشه

زننرد. یعنری روشرن اسرت کره عهدشرکنی و        شدن ارتباط دامن میشوند و به گسسته  بازنده منتهی می - های بازنده بازی

ی بسریار از کرار    کنرد و آن را برا لطمره    اعتبار شدن قرارداد اجتماعی در نهایت سازوکارهای نهاد اجتمراعی را فلرج مری    بی

گراه   یهرا  ارتباطکند، از پایداری تک  مدارهای قدرت کار می براساساندازد. با این همه پایداری سیستمی اجتماعی که  می

تواننرد در ایرن کشرتزارِ     های هرز می اش بیشتر است و به همین خاطر آن علف ی تنیده شده در اندرون بیمار و گاه شرورانه

 بارآور نشو و نما کنند. 

ر و مهرآمیرزِ پرشرو   یهرا  ارتبراط ی روابط انسانی هستند. بالاترین تراکم از قلبم در  دو نفره در نهایت شالوده یها ارتباط

ماننرد. خرواه ارتبراط پرمعنرای دو دوسرت باشرد، یرا شرادکامی          یابند که دونفره هستند و دونفره باقی مری  گرمی نمود می

دارد، همرواره در ارتبراط    ای، یا تندرستی مهرری مادرانره کره فرزنردی را از خطرر مصرون مری        آغوشی دلداری با دلداده هم

 شود.  لذت و بقا و معنا رد و بد  می ی خصوصی است که بیشترین حجم از قدرت و دونفره

من و دیگری مجا ِ رشد کردن پرا   رو اینشود و از  دونفره است که آزادی مطلق من و دیگری برآورده می یها ارتباطدر 

تمررینِ   رو اینشود و از  ست که خودمختاری من و دیگری موترم شمرده میجا اینکنند. تنها در  به پای یکدیگر را پیدا می

دانریم،   شود. آنچه که اخلاق و خلق و خوی انسرانی مری   ی دیگری ترکیب می ی اراده با مهارت یافتن در احترام به ارادهآزاد

 های اجتماعی نهادینه شود. شود، پیش از آن که در ساختار سیستم یابد و تمرین می در ارتباطی دونفره است که بروز می

ی غنری و پرشرور اسرتوار شرده      دونفرره  یهرا  ارتباطاند که بر  حاشیه بیروابط اجتماعی تنها زمانی درست و سودمند و 

توان راهبردی پیشنهاد کرد که قرارداد اجتماعی را از سطح خرد به کلان بازسازی کند و دسرت مرن    باشند. بر این مبنا می

مدار در سیاست  دهای قدرتآزادی که بستر زایش نها اش گشوده سازد. را در مقام کنشگر غایی برای بازسازی روابط انسانی

هرای برسراخته و زیانمنردِ     کند و بر همین اساس است کره حالرت   ایرانشهری است، از مجرای مهر با قدرت پیوند برقرار می

انرد و آزادی در   برآمده از مسخ شدن نهادیِ مهر )عشق، کین، آز، حسد،...( تا این پایه در سرنت ایرانری آمراج حملره بروده     

 شده است. تعریف میرهایی از آنها 
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 ی انسانی دونفره باید این چهار شاخص را برآورده کند:  رابطه

 باشد؛  ( تنها و تنها میان من و دیگری جاری باشد و هیچ نفر سومی حق مداخله در آن را نداشته 5

ازه نیست و یرک  قلبم من و دیگری در جریان آن افزایش یابد، هرچند این افزایش هرگز در من و دیگری به یک اند( 9

 شکل هم ندارد؛  

ی کامل دو سو شکل بگیرند و از هر  آزادی اراده براساسهای مشتر  و کردارهای جاری میان من و دیگری  ( انتخاب۹

 قید و بندی جز خواستِ خالصِ منِ رها باشند،  

توسرط هرر دو سروی ارتبراط      ی هر بازی دیگری در ارتباط مدام برنده مبنای ارتباط باشد و رخنه - های برنده ( بازی۰

 کن شود. رصد و ریشه

گیری نهادی قدرتمند اسرت کره برر پیمرانی      شود زیربنای شکل ارتباط دونفره و مهری که در آن میان زاده می بنابراین 

هرای آزادانره و    اش انتخراب  یابرد و شررط زاده شردن    استقرار میاستوار متکی باشد. این پیمان نیرومند تنها در حضور مهر 

آیرد کره    برمی جا ایننگرند. از  شان فارغ از قدرت به دیگری می دونفره یها ارتباطهایی است که در سطح  ی من نجشگرانهس

شرود  وسرخت توقرق پیردا      ایست دیریاب کره دشروار در  مری    های آزاد است. این قاعده ی من نهاد نیرومند، در اصل زاده

 کند.   های اجتماعی شده را پشتیبانی می آورد و آزادترین انسان کند. اما استوارترین نهادها را پدید می می

ای باشد که این شکل خاص از نهادهرا در آن شرکل گرفتره و غلبره یافتره       یی تمدن ایرانی انگار تنها بستر تاریخ حوزه

شرود کره در نهایرت بره الغرای آزادی مرن و        ها و اقتدار نهادها دیرده مری   ها تعارضی میان آزادی من باشند. در باقی تمدن

ی چنرین   حدودی با غلبره  ی ایرانی طی قرن گذشته تا شود. روند انوطاط جامعه استیلای انضباط برونزاد نهادی منتهی می

سرمشقی همگام بوده است. سرمشقی برخاسته از تمدن اروپایی که زیر چتر مدرنیته جهانگیر شده و در ایران زمین نیز به 

هرای آزاد در ایرن    های نهادی قدیمی انجامیده است. برا ایرن حرا  مرن     بازآرایی عمیق مدارهای قدرت و منسوخ شدن نظم

تابند، و این عاملی است کره   چندان نیرومند و سرکش هستند که انضباط برونزاد نهادی را برنمیتاریخی  -بستر جغرافیایی

های سنتی پیشامدرن را زیر فشار مدرنیته فرسوده و ویران ساخته، و از سوی دیگر به خاطر مقاومت  از سویی نظم و ترتیب

 ها از نهادینه شدن مدرنیته جلوگیری کرده است.    من

ی  آنچره کره دربراره    براسراس ی این دو آسیاسن  است.  ی فشار خرد کننده نتیجهایرانِ امروزین ی  زده ی آشوب جامعه

برار دیگرر   از رهگذارشران   توان در این بین مطررح کررد ترا شراید     میسه پیشنهاد تفکیک روابط دونفره و سه نفره گفتیم، 

 های آزاد و نهادهای مقتدر برقرار گردد.  ای میان من آشتی

ی سودمند و عمیرق داشرته باشرد.     ی دونفره اد نخست: من باید به ازای عضویت در هر نهاد، دست کم یک رابطهپیشنه

سره   یهرا  ارتباطی خصوصی عمیق و خودخواسته را در کنار  یعنی حضور من در هر نهاد باید دست کم یک ارتباط دو نفره

ی آزاد من و پیوند مهرآمیزی که من با دست کم یرک   ه ارادهمند داشته باشد. این بدان معناست ک ی هنجارین و قاعده نفره

ی  کند. اگر این پیونرد گسسرته شرود و نتروان برا ارتبراط دونفرره        دیگریِ عضو نهاد دارد، عضویت من در آن را تضمین می

ود مهرآمیز دیگری جایگزینش کرد، من باید آن نهاد را تر  کند. پیمران اجتمراعی در شررایطی کره مهرر و موبتری وجر       

نداشته باشد، امری صوری و تخیلی و اجبارآمیز است و موتوای معنا و لذت کافی ندارد تا قدرتِ جاری در سیستم نهراد را  

   پشتیبانی کند.

اش پیکربنردی   قواعد مهرآمیز شرکل گرفتره در ارتبراط دونفرره     براساسپیشنهاد دوم: من باید قراردادهای اجتماعی را 

بازنرده دارنرد. بره همرین خراطر       - هرای برنرده   دو نفره بیشترین حساسیت را نسبت به برازی کند. من و دیگری در ارتباط 

همان است که آزادانه و دونفره باشد. بازسرازی پیمران اجتمراعی و هررس کرردن قواعرد نرامعقو  و         ها ارتباطترین  اخلاقی

اش وجود داشته باشد و این معیار همان  تر برای موک زدن شود که معیاری بیرونی و بنیادی ناکارآمد تنها زمانی ممکن می

ای از مهر در معنای عشق و موبت است و اگر  و برآمدهارتباط مهرآمیز دونفره است. مهر در مقام قرارداد اجتماعی مشتقی 

 شود. ریشه شبیه می پیوندی میان این دو برقرار نباشد به گیاهی مصنوعی و درختی بی



 سیاست ایرانشهری               044

ی نفر سوم حفاظت کند. ارتباط دو نفره بایرد   پیشنهاد سوم: من باید از روابط خصوصی خود سرسختانه در برابر مداخله

بندی شود. تنها زمانی که پیوند مهرآمیرز دونفرره کرارکرد     ی قواعد هنجارین عایق بر رخنه و مداخلهماهرانه و زیرکانه در برا

توان همران ارتبراط را در    کند. در حضور چنین پیمانی می اش به قراردادی و پیمانی نیاز پیدا می خود را از دست داد، تداوم

 نظر داشت که این رابطه ماهیتی متفاوت از ارتباط دونفره دارد. سطح اجتماعی با روابطی سه نفره ادامه داد، اما باید در 

هرای   سراز در پویرایی سیسرتم    ای مهرم و گرانیگراهی سرنوشرت    در این معنی گذار از ارتباط دو نفره به سه نفرره نقطره  

کنرد و از پویرایی و    ها تکیره مری  «من»ی آزاد  اجتماعی است. پیوند میان من و دیگری در ارتباط دو نفره همچنان بر اراده

ی روانشرناختی بره    برا ایرن حرا  در گرذر از سرطح دونفرره      مند اسرت.   تعین درونزادِ کردارهای خودمختار و خودبنیاد بهره

شرود، مفهرومی نرو از     وقتی این ارتباط سه نفره میکند.  وبت به پیمان گذر میشناختی، مضمون مهر از م ی جامعه نفره سه

ی  شود. در این شرایط اراده ی رفتار بد  می کننده تعیینآور و  ها از من به نیروی الزام ی دیگری گیرد و انگاره شکل می« ما»

ه در قالب قدرت در نهادهای اجتماعی بره  دهد، و این همان بخشی است ک آزاد انسانی بخشی از نیروی خود را از دست می

آورد، کره   ای را تاب می شود و کاستی ی خودبنیاد من در هنگام چفت و بست شدن با نهاد فرسوده می افتد. اراده گردش می

ی آزادی رفتارهرا، و برداشرت بخشری از نیرروی مرن  و       ی کردارهرای ممکرن، پرایین آمردن درجره      از مودود شدن دامنره 

 شود. اش بر نظم نهاد ناشی می گذاری سرمایه

ی ظهرور امرر سیاسری     سازد و به این ترتیب نقطه های نهادین را بر می ی نظم گذار از ارتباط دو نفره به سه نفره شالوده

ها  ها و تقابل های ظریفی از توافق آورد. مدارهای قدرت شبکه است و شرایط امکان برای زایش نهادهای سیاسی را فراهم می

رویند و وقتی به قردر کرافی تنراور شردند، نهادهرای متمرایزی را مرزبنردی         ای با سه عضو یا بیشتر می ه بر شبکههستند ک

 کنند.  کنند و چاهسارهایی برای انباشت و برداشت قدرت سیاسی را ایجاد می می

ریران یرافتن مهرر و    ای از ارتباط دونفره در بطرن نهادهرا همچنران حضرور دارد و ج     بندی به همان ترتیبی که استخوان

دو نفرره فشرار    یها ارتباطها و هنجارهای نهادین هم بر  سازد، نظم اخلاق برخاسته از آن را در سطوی اجتماعی ممکن می

شران هرگرز از    ها در بافت اجتماعی کنند. به این ترتیب من کنند و برای جذب و هضم آن در خویش نیرو اعما  می وارد می

منردی از قردرتی    شان برخوردار نیستند، و اصولا بخش مهمی از این آزادی را به در قالب بهره هخودمختاری و آزادی بیشین

شان به آن منابع انباشرت و برداشرت قردرت     های نهادی و دسترسی شان در موقعیت کنند که از جایگیری نهادین تجربه می

 زاییده شده است.دیگران  ی آزادی خودشان و بارِ برداشته شده شود. منابعی که از اضافه ناشی می
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کامل    : سیر دوم  بخش   زمین  ایران   در   دولت  ت

 رگذار به دولتشه: نخستگفتار 

« جامعره »افزا به نرام   گاهی سیستمی که پدیداری نو و هم گرهو ی نهادهای اجتماعی  ای برسازنده ارتباط سه نفرهگفتیم که 

هرای انسرانی سرطوح زیررین برر       این ترتیب نهاد سیستم تکاملی نوپدیدی اسرت کره از انردرکنش   شود. به  در آن ظاهر می

ی سره نفرره    ها وقتی وارد رابطره  کند که همانا قدرت باشد. یعنی من و دیگری خیزد و بر مبنای متغیری مرکزی کار می می

اش بیشینه کرردن قردرت    سازند که هد  تکاملی کنند و نهادی را بر می شدند، در تار و پود مدارهایی نوپا از قدرت گیر می

ی منابع تعریف کررد و بره    ی آزادی و پشتوانه توان آن را با دو متغیرِ دامنه درونی خویش است. قدرتی که با زبانی ساده می

 کمیتری « گزینرد  ای کره نهراد برمری    های مجازِ پیشاروی سیستم ضربدر میانگین احتما ِ توقق گزینه شمار گزینه»صورت 

 برایش در نظر گرفت.  

هرا( و   دیگرری  - خیزد که عبارتند از آزادی )مثبت و منفی، در مرن  قدرت در واقع از ترکیب دو متغیر بنیادین و مهم بر می

 هرا( نهاد)های تکاملی نوپا  سیستماین هستند(. یعنی ظهور ها  دیگری -بقای منمنابع )چیزها و رخدادهای جهان که پشتیبان 

اند و اگر در قالب ارتبراطی پایردار و    ها و روندهایی است که در سطح زیست و روانی استقرار یافته در گروی گره خوردن جریان

تمرام نهادهرای   سرازند.   ی نظمی نو و سطوی برالاتر از پیچیردگی را برر مری     سه نفره با هم دربیامیزند و تخمیر شوند، شالوده

کننرد. برا ایرن همره در      ای بیشینه کردن این متغیر عمومی با هم رقابت و بده بستان میمندند و بر اجتماعی از قدرت بهره

 هرا  ایناند، و  شان برخی نهادها را داریم که به طور خاص برای رمزگذاری و سازماندهی و مدیریت قدرت تخصص یافته میان

نهادهای نظامی را ایجاد کنند یرا برا سرطح     ها نهادهای سیاسی هستند. این نهادها ممکن است در پیوند با سازماندهی بدن

امرا، نهرادی مرکرزی و     هرا  ایرن ی  ها در بیامیزند و نهادهای مذهبی اقتدارگرا را پدید آورند. گرانیگراه همره   فرهن  و منش

 شود و مرکز اصلی رمزگذاری و ساماندهی به سلسله مراتب قدرت در جامعه است. کلیدی است که دولت خوانده می

ی اجتماعی یعنری قردرت    ایست که به طور مستقیم با متغیر مرکزی لایه سامانه -تر نهاد سیاسی ر بیانی عامو د -دولت 

در ژنوم در سلو  زنده یا سیستم مغزیِ پاداش کند و از این نظر کارکردش با  رمزگذاری و پردازش میدارد و آن را  سروکار

ی  های رمزگذاری و پرردازش متغیرر مرکرزی لایره     ها نیز ماشین سطح روانی یا زبان در سطح فرهنگی شباهت دارد، که آن

 خودشان هستند.  

شود کره ایرن    آید، اغلب این نکته نادید انگاشته می وقتی از دولت در مقام نهادی پیچیده و خودبنیاد سخن به میان می

ای  از آسرتانه گیرد کره   ای از پیچیدگی است. یعنی دولت تنها در جوامعی شکل می سیستم اجتماعی نشانگر عبور از آستانه

ای از شرهرها برا    شود. یعنی پیشراپیش بایرد شربکه    ها برآورده می بستر تمدن پیچیدگی برخوردار باشند. این حد تنها دراز 

ی مسرکونی   دولت ظهور کند. این بدان معناست که بخش بزرگری از پهنره    ها به هم متصل شده باشند، تا در این زمینه راه

( تا پیش از دوران مدرن بررای  ی هند، آفریقای زیرصورا قاره ی شبه ی زمین )آمریکای شمالی، سیبری، هندوچین، بدنه کره

   اند. اند، چون تمدنی خودبنیاد و بومی تاسیس نکرده بوده ی تاریخ خود دولتی درونزاد و بزرگ پدید نیاورده بخش عمده
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ای را داریم که البتره   های مولی و قلمروهای قبیله شکارچی گسترده، امیرنشین - در این مناطق تنها جوامع گردآورنده

انرد و بنرابراین از    بهرره  سیاسی خاص خود را دارند، اما اغلب از شهرنشینی و بازرگانی پیشرفته و نویسایی بیسلسله مراتب 

 اند.   بهره ملزومات سیستمیِ استقرار دولت بی

ی تاریخ دولرت نادیرده انگاشرته شرده      های جدی درباره ی پژوهش این وابستگی دولت به تمدن امری است که در همه

ای از سرویی   دقتری  تواند پدیدار شود. چنین بی ولت امری بدیهی است که خود به خود در هر شرایطی میاست. گویی که د

در  نویسرا پیچیرده و  ی هرا   دیوانسالاریمثل غیاب  -به ابهام در تعریف دولت انجامیده و از سوی دیگر الگوهایی بسیار مهم 

ای از پیچیدگی است که خط سریر   ه وابستگی نهاد دولت به آستانهرا نادیده انگاشته است. تنها با توجه ب -هایی بزرگ  پهنه

های جغرافیایی گوناگون را تولیل کررد. برر همرین     حضور و غیابش در زمینهشود  میگردد و  پذیر می تاریخی این نهاد فهم

در سیاسری  دگی نهاد ی پیچی ایران پدید آمدند و گذارهای عمدهجغرافیای های زمین در  ترین دولت مبنا این نکته که کهن

پنج هزار ی زمین است و برای دو سه کل تاریخ  ترین تمدن کره گردد. چون ایران کهن پذیر می این منطقه طی شده، توجیه

 داده است. ها را در خود جای می راه - ی شهرها ی بشر بزرگترین شبکه ساله

بررای   5تررین خاسرتگاه تمردن اسرت.     کهرن شرک   بیایران زمین ام که  بوث کرده« ها ایران؛ تمدن راه»پیشتر در کتاب 

تررین   به همین خاطر قدیمی پا گرفت.نخستین بار انقلاب کشاورزی در این قلمرو توقق یافت و یکجانشینی در این منطقه 

بره    گروییم،  ایرانی هستند. توجه داشته باشید که وقتی از تمدن ایرانری سرخن مری   و اولین دولت فراگیر، شهرها و روستاها 

جهرانی   و زیسرت  هگنجاند ای از شهرهای درهم پیوسته را در خود می کنیم که شبکه ی جغرافیایی مشخصی اشاره می وزهح

قلمروی و تمدنی که در متون دانشگاهی و روایت رسرمی از تراریخ بره    . آورده است فراهم میاش  برای باشندگانرا مشتر  

 ه شده است.ستیزانه نادیده انگاشت شکلی آشکارا نامعقو  و علم

سیسرتم  در مقام یک که است قلمروی جغرافیایی  -ی تمدن رومی و چینی و مصری مانند حوزه -ی تمدن ایرانی  حوزه

 .  باشداش از هم جدا  درون و بیرونو بوده برخوردار نمایانی   و سازمان یافتگی  مرزبندی از  کلان اجتماعی

اش برا موریط    های دیگر بوده و مرزبنردی  تر و کارآمدتر از تمدن پیچیدهرمزگذاری قدرت و هویت جمعی در این قلمرو بسیار 

ی تمردن   هرای پایردارِ نماینرده    ست که ما با دولتجا اینتر از سایر جاها بوده است. چرا که تنها در  تر و صریح اش هم شفا  بیرونی

نام ایران و تمدن ایرانی در متون علمی بره ترابویی دانشرگاهی تبردیل      که اینهایی طولانی سروکار داریم. با این اوصا   برای هزاره

 دهد. جویی علمی را نشان می های سیاسی بر حقیقت شده، جای شگفتی دارد و استیلای ایدئولوژی

« چینری شردن  »ها پیش از  ها پیش از ظهور دولت متمرکز چین و مدت ی قلمرو خاوری، قرن به همان شکلی که درباره

بریم، و درست به همان ترتیبری کره در غیراب دولتری پایردار و فراگیرر و        نام تمدن چینی را به کار می اش زبان و  جمعیت

گیرد  ی تمدن ایرانی جای می وحدتی زبانی و سیاسی به چیزی به نام تمدن اروپایی قایل هستیم، سراسر آنچه که در حوزه

   .و نه به هیچ نامی دیگر را نیز باید ایرانی بخوانیم

پدید آورد که زبران  « چینی»یک دولت پایدار  (پ.م ۹تاریخی )ق  ۹5خوانیم، تازه در اواخر قرن  آنچه تمدن چینی می

و فرهنگی چینی داشت و به قوم هان مربوط بود، و این دولت عملا در سراسر دو هرزار سرا  پرس از آن هرگرز جرز بررای       

ی تمردن در   فرمان نداشت. به همین ترتیرب تراریخ سره هرزار سراله      هایی بسیار کوتاه کل قلمرو تمدن چینی را زیر دوران

قلمرو اروپایی تنها برای چهار قرن دولتی فراگیر )روم( را تجربه کرده است، و این دولت که ماهیتی دریرایی داشرت هرگرز    

لمانی گرفته ترا هیتلرر نیرز    های دریای مدیترانه مودود ماند. فاتوان بعدی از شار سراسر قلمرو اروپا را فتح نکرد و به کرانه

 هرگز نتوانستند یک دولت متمرکز و پایدار اروپایی تاسیس کنند.  

ی متون مرجع به سه هزار سا  تاریخ تمدن چین و اروپا اقرار دارند و ایرن درسرت هرم هسرت. چرون       با این حا  همه

مغولسرتان و   -اش  های اصرلی  یرسیستمی این بافت تمدنی است، هرچند ز ی غربی قلمرو تمدنی چین بخشی از پیکره نیمه

اند. به همرین   های چینی بوده اند و نه به شکلی پایدار فرمانبردار دولت تا به امروز نه فرهن  چینی داشته -ترکستان و تبت

                                                           
 )الف(. 5۰۱۱وکیلی،   5
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بینریم کره    ای از مراکز یکجانشین درهم تنیده را آنجا مری  ترتیب سخن گفتن از تمدن اروپایی رواست، چون به واقع شبکه

 است.    ساخته اش ممکن می جهانی همریخت را برای باشندگان  ستزی

ی ایرانی با زبران   ی تاریخش زیر فرمان یک دولت یکرارچه ای تمدنی سروکار داریم که در بدنه در ایران زمین اما با پهنه

ی تمدن ایرانری بره    در متون تاریخی حوزه که اینبا این اوصا  دری( قرار داشته است.  -میانه -ملی آریایی )پارسی باستان

هرای   داشرت  های ایردئولوژیک و پریش   شود، هیچ توجیه عقلانی و علمی ندارد و به سادگی از سوگیری رسمیت شمرده نمی

های چینری و اروپرایی بروده، و هرم انسرجام درونری و        تر و پایدارتر از تمدن خیزد. تمدن ایرانی هم کهن شناسانه برمی شرق

تنها قلمررو تمردنی اسرت کره      -مهمتر از همه –اش بسیار بسیار بیشتر از دیگران بوده، و هم  وستگی مراکز شهریدرهم پی

از دولت فراگیر پایدار ایجاد کرده است. تنها تمدن ایرانی است که طی بیست و شش قرن گذشته برای بیش از بیست قرن 

رانرده   رار داشته که بر سراسر قلمروش به شکلی پایدار فرمان میو زیر پرچم دولتی فراگیر قبرخوردار بوده وحدتی سیاسی 

 است.  

ی سرند و افغانسرتان    در این معنا این تصور که میانرودان یا آسورستان یا آناتولی یا قفقاز را در غرب و شما  هند و دره

نماید. این شربیه بره    بنیاد می بیمستقل و جدا از تمدن ایرانی بدانیم، سخنی پرت و « چیزهایی»و آسیای میانه در شرق را 

این است که جنوب ایتالیا را از تمدن اروپایی یا چین مرکزی را از تمدن چینی بیرون بدانیم. چرا که زمران گنجیردن ایرن    

مناطق زیر فرمان دولت مرکزی اروپایی و چینی بسیار کمتر از اتصا  مناطق یاد شده با دولت مرکزی ایرانری بروده اسرت.    

ای با حردود ده میلیرون کیلرومتر مربرع را در      گوییم، قلمرو جغرافیایی مشخص و گسترده ز تمدن ایرانی سخت میپس وقتی ا

ی گذشته حدود دو هزار سا  دولتی متمرکز و فراگیر داشته و طی دو قرن گذشته زیرر فشرار    نظر داریم که در دو و نیم هزاره

ی سیاسری   ور تجزیره شرده اسرت. در ایرن چرارچوب، تعمریم نقشره       نیروهای استعماری و نواستعماری به تدریج به سری کشر  

تررین   ی کهرن  به سراسر تاریخ پنج هزار ساله  - که عمرش از میانگین عمر یک انسان معاصر کمتر است -ی امروزین  نوساخته

 .و، و یا هردشود و یا توریفی عمد و دروغی سازمان یافته لوحی و نادانی ناشی می تمدن زمین، یا از ساده

شران بره    وجرود دارد و نگریسرتن  مردرن  ی کور بزرگ و پهناوری که در دستگاه بینرایی اغلرب مورخران     گذشته از لکه

ها نیز  بندی جوامع و دولت ی رده های رنگارن  درباره فرض ی پیش کند، اغلب با غلبه جغرافیای تکامل پیچیدگی را مهار می

بینریم کره    نگری مثرل آنترونی گیردنز مری     شناس نامدار و ژر  را در آذار جامعهها  بندی ای از این رده نمونهشویم.  روبرو می

 5کند. دار تقسیم می های سرمایه بندی شده و نظام های طبقه ای، جامعه ی جوامع قبیله جوامع انسانی را به سه رده

لفت گیدنز با نگرش تکاملی ای البته با دعوی ضمنی تکامل یکی به دیگری همراه است و با مخا ای سه پله بندی این رده

نماید. اما گذشته از این ناهمسازی درونی، این برداشت نادرست هم هست. معلوم نیست گیدنز بر چره اساسری    ناسازگار می

شمارد مبهم و ناکارسراز هسرتند و    زمان بر می - بندی را انجام داده، و متغیرهایی که با تکیه بر سازماندهی مکان این طبقه

کنرد. در واقرع متغیرر     ی جوامع بره یکری از ایرن سره را توجیره نمری       این سه نوع جامعه و مودود بودن همهتفکیک میان 

 گیرد و بر تفسیر خودش هم سایه افکنده، پیچیدگی است.  نادیده می جا اینبنیادینی که گیدنز در 

شناسران   های انسان همان برداشتاش از توو  جوامع به دست داده در واقع بازتولید  ای آنچه گیدنز در مد  سه مرحله

ی  گرایی فرهنگی، جوامع انسانی را با غایت فرض کردن جامعره  ابتدای قرن بیستم است که در عین پایبندی به نوعی نسبی

 کردند.  کردند و بسته به دوری و نزدیکی با آن معمولا سه نوع جامعه را از هم تفکیک می بندی می غربی رده

بینیم که تنوع این جوامع بیش از آن است کره ادعرا    نند پیچیدگی به جوامع انسانی بنگریم، میاگر با متغیری عینی ما

کننرد، و   ی بزرگ تکاملی دارند که با انباشت نظم به هم گذر مری  شده است. جوامع انسانی از نظر سطح پیچیدگی چند پله

کجانشرینی روسرتایی باسرتانی، بره نظرم دولتشرهری       شکار به استقرار اولیه، به ی -عبارتند از سبک زندگی گردآوری ها این

 های بزرگ فراگیر، و در نهایت به جوامع مدرن.  های کشاورز، به دولت کهن، به پادشاهی
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شان را هرم در بیررون از قلمررو     های یاد شده به جز آخری خارج از اروپا تکامل یافته و سیر اصلی دگرگونی ی موج همه

شرکار بره یکجانشرینی و انقرلاب      -ی این گذارها یعنی گذار از گردآوری جالب آن که بدنه اند. جغرافیایی غرب سرری کرده

های گسترده همگی برای نخستین بار در ایرران   ی کشاورز پیشرفته همگی و ظهور اولین دولت شهرنشینی و گذار به جامعه

اند کره تنهرا سره     تری از تمدن مدرن داشتهی تاذیر و دوام و اذربخشی جهانی چشمگیر اند و هریک دامنه زمین تکامل یافته

 گذرد و پیامدهایش هنوز جای بوث و چند و چون دارند.   قرن از ظهورش می

یابنده که با روندی تکاملی همراه است، طیفی وسریع از جوامرع گونراگون دیگرر را هرم       های افزایش گذشته از این نظم

است. یعنی قدری دشوار است سبک زندگی اسرکیموها و بومیران   شان زیر یک برچسب دشوار  بندی کردن بینیم که رده می

شرکار مشرتق شرده و از نظرر سرطح      -دانیم کره هرردو از گرردآوری    کون  در کالاهاری را یکسان قلمداد کنیم، هرچند می

 شوند.  ی آن موسوب می پیچیدگی دنباله

ندی کرده، با نظم اجتماعی قبایرل کروچگرد   ب ای رده دست کم در یک موردِ مهم یعنی آنچه گیدنز زیر نام جوامع قبیله

رام شدن اسب در میان جوامع آریایی باستانی شکل گرفرت و بخرش    داریم که آن هم برای نخستین بار همزمان با سروکار

های گوناگون توت تاذیر قرار داد. امرا جوامرع کروچکرد     مهمی از تاریخ جهان را با توسعه و وامگیری این سبک در سرزمین

ای کره گیردنز از    اند و نظم خطری و تراریخی   با شهرنشینان تکامل یافته و بخشی همنشین و گاه متداخل با آن بودهموازی 

 کند. ساز حکایت می گرایانه و ساده دهد، وجود نداشته و از نگاهی غرب تبدیل یکی به دیگری سراغ می

پرردازان   بسریاری از گیرر و گورهرای نظریره     وقتی ایران زمین را همچون سیستمی یکرارچه و تکاملی در نظر بگیرریم، 

هرای   بسرت  شود. چرون بسریاری از ایرن برن     ی سیر توو  دولت و سیاست در این قلمرو خود به خود رفع می معاصر درباره

ریشره دارد. اگرر فرارغ از ایرن     جهان ی  زدایی از نقشه مفهومی در اصرار نویسندگان بر نادیده انگاشتن تصویر کلی و یا ایران

های ایدئولوژیک تنها بر مبنای اسناد و مدار  به سیر توو  قدرت سیاسری در تمردن ایرانری بنگرریم، تصرویری       یریسوگ

 روشن و شفا  و عقلانی را برابر خویش خواهیم یافت.

بر مبنای سرطح پیچیردگی و ابعراد نهادهرای     ها بنگریم و  ی ظهور و تکامل دولت در این چارچوب تمدنی به مسئلهاگر 

رسیم که ستون فقرات توو  تراریخی جوامرع انسرانی را شرکل      بندی روشن و مشخصی می ، به لایهرا تولیل کنیمسیاسی 

ترین سطح، با جوامع گردآورنده و شرکارچی   . در سادههای تکامل دولت در نظر گرفت توان آن را همچون گام ، و میدهد می

ی اعضرایش   انرد کره تقریبرا همره     یافتره  پنجاه نفره( سازمان میهایی چند نفره )دست بالا صد و  داریم که در دسته سروکار

تررین اسرت و هرم دیرپراترین و      انرد. ایرن شرکل از پیکربنردی نهادهرای اجتمراعی هرم کهرن         خویشاوند و همخرون بروده  

 «.  ترین طبیعی»

اوندان هرای عرالی ماننرد خویشر     های نخسرتی  ی مستقیم سبک زندگی دسته ی گردآوری و شکار ادامه زیستن به شیوه

ی انسران هوشرمند شرکل     ی عمرر گونره   نزدیکمان یعنی شامرانزه و بونوبو است و برای سراسر عمر صد و بیست هزار ساله

 طی ده هزار سا  گذشرته، یعنری طری   تر تنها  یابی جوامع انسانی بوده است. سطوح اجتماعی پیچیده غالب و فراگیر سامان

خاسرتگاه  شرود و   مری آغراز  انقرلاب کشراورزی   برا  اسرت کره   روندی و این همان ند ا هنمودار شد، ی ما پایانی عمر گونه 1٪

 .بوده استایران زمین اش  جغرافیایی

شرناختی و سررد    های بروم  های گردآورنده و شکارچی در پاسخ به بوران دستهسا  پیش  هزارده تا دوازده ی  در فاصله

ای تازه از زیسرتن را در پریش گرفتنرد کره برر رام       ی نیل شیوه ی غربی قلمرو ایران زمین و دره شدن ناگهانی هوا، در نیمه

ی نیرل   کرد و یکجانشینانه بود. این شیوه به سرعت در سراسر ایرران زمرین و دره   کردن جانوران و کاشتن گیاهان تکیه می

 .  و با بهبود روندهای تولید خورا  به افزایش چشمگیر جمعیت انجامید گسترش یافت

بررای زمرانی    رو ایننمود. از  ناگهانی و قاطع نبود و سودهایش هم چندان نمایان و قانع کننده نمی اما یکجانشینی امری

هرای گونراگون آن را    ی سربک زنردگی کشراورزانه زیسرتند و سرویه      به نسبت طولانی جوامع گردآورنده و شکارچی در لبه

بود که گذار جوامع به سبک زنردگی یکجانشرین کامرل شرد و نخسرتین      ی شش تا پنج هزار سا  پیش  فاصلهآزمودند. در 
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پدیدار گشت. از ایرن هنگرام بره بعرد برا سرطوی نرو از        ی آسورستان و آناتولی و میانرودان  در ایران غربی و منطقهشهرها 

 نامیم. داریم که آن را نظام دولتشهری می سروکارپیچیدگی 

جوامرع گردآورنرده و   ی تازه از پیچیدگی، قشربندی اجتماعی برود.   ین لایهنخستین پیامد ظهور دولتشهرها و پیدایش ا

کردنرد و   ها را تجربه نمری  شدند که به خاطر متور  بودن انباشتی از دارایی شکارچی از چند ده تن خویشاوند تشکیل می

امع هم وجود داشته و رهبرانری  شان از منابع بسیار اند  بود. البته مدارهایی از قدرت در این جو تفاوت در سطح برخوداری

یدان و فرماندهانی نظامی در کسوت مردان جوان جنگاور در هر نسل از آن فس سفیدان و گیس فکری و دینی در قالب ریش

بنردی سیاسری    های وابسته بره لایره   های قدرت ناپایدار و گذرا و نابرابری ها پویا و سیا  و جایگاه اند. اما نقش کرده ظهور می

کررده و سرطح لرذت و     ود. یعنی از تفاوت قدرت در افراد، تمایزهایی کمینه و اند  در سطوح دیگر فراز ایجاد مری کمینه ب

 گرفته است.  معنا و تندرستی افراد چندان زیر تاذیر تفاوت در میزان قدرت شکل نمی

بوده و نهادهای دیگرر   پدرسالار ی ی گسترده اند و آن خانواده جوامع گردآورنده و شکارچی در واقع تنها یک نهاد داشته

معره  جا ایرن  اسرتقلا  پیردا نکررده بودنرد.    بافت خویشراوندی  های سیاسی هنوز از د  آن تمایز نیافته و از  از جمله ساخت

هرای جنسری در آن    ها یرا نقرش   طلب نبود که دارایی ی برابری ها یک کمون اولیه ها یا فمینیست برخلا  تصور مارکسیست

مربروط  « داشتن چیزهرا »شد، هرچند به  ه باشد. در آن جوامع ساده هم نابرابری با شدتی بسیار دیده میمتقارن توزیع شد

شرد. یعنری مهمتررین شاخصری کره در       مودود مری « هماغوشی با جفت دلخواه»و به ویژه « رهبری روندها»شد و به  نمی

 بود که فرد داشت، نه چیزهایی که مالک بود.  ی نابرابری بود، شمار همسران و فرزندانی جوامع پیشادولتشهری نماینده

برخرورداری از چیزهرای   »وزن همرراه برود و   « برخورداری»گذار به زندگی دولتشهری در ضمن با دگردیسی در مفهوم 

 افزایش داد. « ها مندی از دیگری بهره»را نسبت به « جهان

ی روسرتاهای   دولتشهرهای کهن که در میانره  .پدیدار گشت در جوامع یکجانشین سطوی به کلی متفاوت از پیچیدگی

شان با هم ارتباط خویشراوندی نداشرتند و حترا     که اغلبدادند  را در خود جای میگرفتند، چند هزار تن  باستانی شکل می

زایی شد و نهادهرایی   شناختند. در این جوامع نهاد بنیادین و پایه که خانواده باشد، دستخوش شاخه همدیگر را درست نمی

گرران( یرا عقیردتی )انجمرن پرسرتندگان فرلان ایرزد( یرا          ی کوزه توانست فنی و صنعتی )طبقه تنوع را پدید آورد که میم

 ی کشاورزان یا کاهنان( باشد.   کارکردی )طبقه

نهادهای سیاسی هم در این هنگام پدیدار شدند و در شرکل دربرار تبلرور یافتنرد. مرردان جنگراور کره پیشرتر هرم در          

کردند، برا همرین نقرش     آورنده و شکارچیان مراکز تولید و انباشت قدرت بودند و شکار و جن  را مدیریت میی گرد جامعه

در دولتشهرها موقعیت خود را حفظ کردند و همچون سیستمی متمایز و خودبنیاد استقلالی کارکردی بره دسرت آوردنرد.    

شرد. یعنری    شت، که متولی سطح فرهنگی موسوب میشاه که رهبر جنگاوران بود در ضمن پیوندی نزدیک با نهاد دین دا

نهادهای دینی و سیاسی همزمان در دولتشهرها پدید آمدند و به ترتیب مدیریت قدرت و معنرا را برر عهرده گرفتنرد و بره      

   هایی سلسله مراتبی از ش ن و اقتدار سازمان یافتند. صورت ساخت

وامع انسانی مدیون پیوند خوردن دو عامرل برود. یکری ظهرور     که این ارتقای سطح پیچیدگی در ج 5ام پیشتر شرح داده

شهر و دیگری پیدایش راه، و ترکیب این دو بود که تجارت و مالکیت را از سویی و نویسایی و رمزگذاری قردرت سیاسری را   

هرا   و راه ترین شهرها کهنبوده و ایران زمین از سوی دیگر ممکن ساخت. بستر جغرافیایی تکوین این گذار حالت سیستمی 

در سراسر ایران زمین شرهرهای کروچکی از    (ی چهارم پ.م هزارهی تاریخی ) نخستین هزارهاند. در  در این قلمرو پدید آمده

بره ایرن ترتیرب دولتشرهرهای     د  روستاهای بزرگ زاده شدند و با کمی تاخیر همین الگو در قلمرو مصر نیز تجربره شرد.   

 کرد پدید آمدند.  ا چند ده هزار نفر نوسان میشان از هزار نفر ت باستانی که جمعیت

ای گسترده و پیچیده از دولتشهرها در سراسر ایرران   شبکهپ.م(  ۹5۱۱-۹۰۱۱دم تاریخ و سه قرن آغازین تاریخی ) در سریده

. تراریخ برود  هم شدند و این به معنای آغراز  ی جنوب غربی ایران زمین نویسا  در گوشه از این دولتشهرها  برخی .زمین شکل گرفت
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 رو ایرن جالب آن که مرکز نویسایی در تمدن مصری هم در همسایگی همین کرانون و در شرما  شررقی مصرر قررار داشرت، و از       

مصرر را در برر   شما  دلتای ای در هم پیوسته ظهور کرده باشد که ایلام و میانرودان و  نماید که خط و نویسایی در پهنه چنین می

 هایی چشمگیر داشت. ی تمدن ایرانی و مصری با هم تفاوت ط و چارچوب نویسایی در حوزههرچند نوع خ گرفته است. می

زمانی که نخستین دولتشهرهای نویسا در ایران غربری شرکل گرفتنرد،    یعنی  (پ.م ۹۱۱۱تاریخی ) ۰۱۱در حدود سا  

ی سوم  ترش یافتند و تا پایان هزارهکرد. اما این شهرها به تدریج گس شان از چند هزار نفر تا ده هزار نفر نوسان می جمعیت

/  99۱۱سرا   . با این همه تا پایان عصر برنرز ) پیدا کردندهزار نفر دگردیسی  ۱۱-1۱پ.م به شهرهایی مثل اور و شوش با 

ی دولتشهرها همان سطح پیچیدگی اولیه را حفظ کردند و دست بالا بین ده ترا بیسرت    پ.م( همچنان بخش عمده 59۱۱

 دادند.  خود جای میهزار تن را در 

هرزار سرا    طری حردود    (پ.م 9۹۱۱ترا   ۹9۱۱تاریخی )  55۱۱تا  9۱۱های  سا ی  در فاصلهی نظم سیاسی دولتشهر

ای کره   هرای سیاسری   ی سازماندهی سیاسی در ایران زمین بوده است. در ایرن دوران مرردم یکجانشرین و نظرام     شکل پایه

شران هویرت و انسرجام پیردا      ای مرکرزی با ارجاع به نام شهرهیافتند که  سامان میجغرافیایی  یواحدهایبرساخته بودند در 

ای  ابداعی امروزین نیست که به گذشته منعکس شده و انگراره  -ی دولتشهری یعنی لایه-. این سطح از پیچیدگی کردند می

به معنرای سررزمین و   « کی»ی  شان شناسه بیرونی قلمداد شود. مردم سومر خود برای اشاره به شهرها و واحدهای سیاسی

گرفتند و علامت میخی این کلمه نام ایزدبانوی زمین و خا  )در برابر آنو، خدای آسمان( را هرم نشران    قلمرو را به کار می

ها هم  شد برای همین منظور به کار گرفتند و هیتی خوانده می« اورو»ها مشتقی از همین علامت را که  داد. بعدتر اکدی می

های دولرت در   ها بعدتر وقتی نخستین نشانه قرنداد.  معنی می« شهر»تقلید کردند و این علامت دیگر به صراحت از ایشان 

هرای جمعری قلمرداد     هرای سیاسری و هویرت    بنردی  قلمرو اروپا ظاهر شد هم باز همین دولتشهرها بودند که مورور جبهره  

ترر   های پسرین  نظم دولتشهری اگر با دولت ی تداوم داشت.شدند و این در عمل تا پایان عصر هخامنشی در قلمرو اروپای می

کره هرم    کررد  شاه بر دولتشرهرها حکومرت مری   -در ابتدای کار یک کاهنرسد.  قیاس شود بسیار ابتدایی و ساده به نظر می

 شرد و اگرر   نامیده مری « انسی»مقام به سومری این . مرجعیت دینی داشت و هم رهبری نیروهای نظامی را بر عهده داشت

گرفرت   لقب می« لوگا »ی دولتشهری  شد، در همان قالب ساده موفق به مطیع کردن یکی دو دولتشهر کوچک همسایه می

ترر گسرترش یافرت و نظرم دولتشرهری بره        ی مولی به ابعادی پردامنه بعدتر که همین الگوی غلبه«. مرد بزرگ»که یعنی 

شد، در حالی که لقب انسری   اره به پادشاه به کار گرفته میی لوگا  برای اش ساخت پادشاهی دگردیسی یافت، همین کلمه

 - شرود  که در متون تاریخی فراوان دیده می -برای پرهیز از آشفتگی مفهومی همچنان در سطح دولتشهری کاربرد داشت. 

« امیرر »ای و حاکمران دولتشرهرها را    رهبرران قبیلره   رو ایرن باید برابرنهادهایی متمایز برای این کلمات در نظرر بگیرریم. از   

هرای   شوند. چنین تفکیکی در اکثرر زبران    تفکیک« شاه»تر پادشاهی، یعنی  های پیچیده نامم، تا از رهبران سیاسی نظام می

ای انسی یا همت« شهرو»ی  واژههم که در میانرودان جایگزین سومری شد، در زبان اکدی باستانی نیز برقرار بوده است. مثلا 

از شرروکین  اکردی  پادشراهان  از آن سو داد.  معنی می« امیر»یا به تعبیر ما  «حاکم دولتشهر»و شد  لوگا  به کار گرفته می

متفراوت اسرت،   « شاهنشراه »ترجمه شود و برا  « شاه»که باید  نامیدند تا شاهان آشوری خود را شاه شاهان )شهر شهراّنی( می

هویت سیاسی مردم میرانرودان قردیم برر مبنرای دولتشرهرها      . آید برای آن به حساب می درآمدی ای و پیش هرچند مقدمه

اش را  بسته و هویرت نویسرنده و پیونردهای سیاسری     ها نقش می شده است. هر دولتشهر نمادی داشته که بر لوح تعریف می

در میانرودان مفهومی گیرد،  ی میساخته است. در کنار این موور اصلی که دولتشهر را واحد تعریف هویت سیاس نمایان می

« میرانرودانی »یرا  « سرومری »تصور مرسوم، این هویت جمعری   برخلا از هویت جمعی مشتر  نیز وجود داشته است. اما 

سراکنان دولتشرهرهای    (سروم پ.م ی  او  تراریخی )هرزاره  ی  نبوده و در تقابل با هویت ایلامی قرار نداشته است. در هرزاره 

و  شرته اند که خدایانی مشتر  و خویشاوند بر سراسر آن اسرتیلا دا  کرده سرزمین )کالام( تصویر می سومری خود را در یک

  5.مستقر بوده استاش  یک مرکز دینی یکتا )معبد انلیل در شهر نیرور( در میانه
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داشرت و   قلمروی بود که زیر فرمران انلیرل قررار   « سومر»کردند،  از دید مردمی که در دولتشهرهای سومری زندگی می

گرفت. یعنری ایرن هویرت مولری سراسرر میرانرودان را در برر         هایی از جنوب میانرودان را در بر می این مودوده تنها بخش

 شدند.   ها بود که از شما  و غرب به این منطقه وارد می اش هم با مهاجرانی سامی مثل اکدی گرفت و تقابل اصلی نمی

 ،در مرز آسورستان برخاسته بود، بر آوندهایی که به معبد نیررور پیشرکش کررده   لوگا  زاگِسی که در اصل از شهر اوم ه 

دانریم کره    گوید که موفق شده بر سراسر سومر استیلا یابد، چون که از تایید انلیل برخوردار بوده است. با این همره مری   می

شرهر سرومری را زیرر    چند میانرودان و هایی بسیار مودود از  قلمرو او بیشتر به سوی مدیترانه پیشروی داشته و تنها بخش

 5فرمان داشته است.

کنیم، در سراسر ایران زمرین الگرویی عرام بروده اسرت. یعنری        به احتما  زیاد آنچه که از ورای اسناد سومری در  می

ای از دولتشرهرهای   شربکه  براسراس ای کلانترر   پیش از هرچیز برر مبنرای دولتشرهر و در مرتبره      های سیاسی مولی هویت

شرده ترا تصرویری از جغرافیرای      های مولی احتمالا با هم در سطوی عام تلفیق مری  . این هویتندا شده سایه تعریف میهم

هرای مولری یراد     شده اسرت. هویرت   ترین حالتش ایران زمین را شامل می جهان را به دست دهد، که در نهایت در گسترده

های امروزین )مثل سرومری در برابرر ایلامری(     بندی یگر با تقسیماند و از طر  د هایی داشته شده از طرفی با هم همروشانی

 ی سیاسی قرن بیستم منطقه است، همسان نبوده است. که پیامد نقشه

تصرور   بررخلا   -کررده، امرا    نظم سیاسری دولتشرهری برا آن کره قردرت دینری و دنیروی را در یرک ترن جمرع مری           

انسری/ لوگرا /   امیرر ) اند که قدرت  درت دیگری همواره در کار بودهاستبدادی نبوده است. نهادهای ق -ی رایج شناسانه شرق

انرد و   هرای دینری را داشرته    اند. در حدی که امیر دولتشهرها در واقع مقام رهبر ارتش و مدیر آیین کرده را مودود می (شرو

یکری   ه( تفاوت داشته است.چون و چرای نیروهای الاهی )که در مصر رایج بود ی بی جایگاهشان با تجسد خدایان یا نماینده

بینیم که دست بر قضا مستبدترین شخصریت سیاسری در اسراطیر کهرن      از نمودهای این ماجرا را در داستان گیلگمش می

اش در متن بره روشرنی نمایران اسرت. در ایرن مرتن        های قدرت نهادی سومری و اکدی هم هست و با این همه مودودیت

اش اورو  هجروم بررد. در آن زمران     تصمیم گرفت تا به شهر همسایه رر به نام آگاخوانیم که شاه شهر کیش رر مردی  می

جویانه به کیش بسریج کنرد.    ای تلافی راند و تصمیم گرفت تا سراه شهرش را برای حمله گیلگمش بر شهر اورو  فرمان می

گمش برای اجرای تصرمیم خرود   تصوری که از یک شاهِ بدوی خودکامه در دورانی دوردست در  هن داریم، گیل برخلا اما 

انرد.   سریدان مشخص شرده  آزادی کامل نداشت. مخالفانی بر سر راه او وجود داشتند که با نام شورای مشایخ یا انجمن ریش

انررد و  نمایرد کره انجمنرری از سرالخوردگان و خردمنردان شرهر شرکلی از قرردرت سیاسری را در اختیرار داشرته          چنرین مری  

 را لغو و اقتدار وی را مودود سازند.  میر اهای  اند فرمان توانسته می

سریدان در مقابل او مقاومت  سریدان را برای حمله به آگا جلب کند. اما ریش گیلگمش ابتدا کوشید تا نظر شورای ریش

گاه گیلگمش به بازار شهر رفت و مردم را برای حمله به کریش برانگیخرت.    کردند و حمله به آگا را غیرمشروع دانستند. آن

ای وجود داشرته کره قردرت     دهد که در ابتدای کار شورای مشایخ یا انجمنی از نخبگان قبیله ی گیلگمش نشان می سطورها

هرچند گهگراه امیرری جنگراور مثرل     ی فرمانروایی وی نظارت داشته.  کرده و بر شیوه سیاسی را به شاه ر کاهن تفویف می 

نشرانده   ی خود را بره کرسری مری    ی اهالی دولتشهر خواسته یختن تودهکرده و با برانگ شان بیرون می گیلگمش سر از فرمان

 است.
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 مصرپادشاهی در  گذار به : دومگفتار 

یافت، تا دو هزاره سرمشق اصلی سیاست در ایرران زمرین موسروب     نظم سیاسی آغازینی که در قالب دولتشهرها تجلی می

دم تراریخ   نیز تجربه شد و آنجا هم در سرریده  -یعنی مصر -ی همزمان با ایران  شد. الگویی مشابه در تنها تمدن دیرینه می

اش با دولتشهرهای ایرانی همسان بود. با این حا  در مصرر برود کره بررای      هایی شهری شکل گرفت که ساختار کلی هسته

 ای نو توقق یافت.   نخستین بار عبور از این سطح از پیچیدگی به مرتبه

هرا گمران    شرود. ترا مردت    آغاز مری  (پ.م ۹9۱۱تاریخی ) 9۱۱سا  در حدود  تاریخ مصر تقریبا همزمان با ایران زمین

قرار گرفته باشد. چون اولرین فرعرون    (پ.م ۹5۱۱تا  ۹۱1۱)  ۹۹۱تا  9۲۱های  سا  ی شد این تاریخ جلوتر و در فاصله می

ای که مانتِوی بابلی در تاریخ خرود آن را دودمران نخسرت دانسرته، بره ایرن زمران تعلرق دارد. امرا           نامدار مصری و سلسله

 تر است.   گیری دولت در مصر کهن های بعدی نشان داد که تاریخ شکل کاوش

ای بره   ی نخسرت را در رده  اهان مربوط به پیش از این سلسرله ش ها گذاری در تاریخبرای پرهیز از آشفتگی مصرشناسان 

خوانند. مصریان در عصر پیشادودمانی هنوز نویسا نشده  می 5ند و این دوره را عصر پیشادودمانیا هنام دودمان صفر جای داد

شرد و   وشه و کنار دیرده مری  هایی از خط تصویری در گ شان هنوز آغاز نشده بود، اما نشانه به تعبیری تاریخ رو اینبودند و از 

 «.  عقرب»اش  و جانشین« کا»دانیم که عبارتند از  بر مبنای آن دست کم نام دو تن از شاهان دودمان صفر را می

بنردی   شرود. رده  نشریند و دودمران او  آغراز مری     نارمِر یعنی نخستین فرعون مصر متورد برر تخرت مری     ها اینپس از 

توی برابلی( پرس از فروپاشری    و سنتی است که به دست مورخان )مهمترر از همره مرانِ    ها البته مبنایی علمی ندارد دودمان

 ها صورتبندی و ذبت شده است.   دولت هخامنشی در دوران مقدونی

تمدن ایرانی و مصری دو مسیر متفاوت برای زایش و پیکربندی قدرت سیاسی را در پیش گرفتند. این دو قلمرو تقریبرا  

ی  کننده از این مرحلره عبرور کررد و در فاصرله     دولتشهرها وارد شدند. اما مصر پس از آن با سرعتی خیرههمزمان به دوران 

پ.م( به سطح پیچیدگی پادشاهی وارد شد و یک دولت مرکرزی نیرومنرد پدیرد آورد     ۹۱۱۱-۹5۱۱) ۰۱۱-۹۱۱های  سا 

طره داشت. در ایران زمین روند گذار از سطح های کوچک همسایه در سودان و لیبی سی که بر دولتشهرها و بعدتر پادشاهی

ای چندان قدرتمند نبود  به درازا کشید و پس از آن هم تا دو هزاره هیچ پادشاهی ها قرنپیچیدگی دولتشهری به پادشاهی 

 که بتواند در سراسر قلمرو تمدن ایرانی استیلایی پایدار داشته باشد.

توان در الگوهای متفراوت سرازماندهی اجتمراعی در شرما  و      نی را میهای قدرت سیاسی در تاریخ پیشادودما خاستگاه

ی نیل نزدیکتر است، خاستگاه دولت متمرکز مصرری هرم    جنوب مصر ردگیری کرد. مصر بالایی )جنوبی( که به سرچشمه

در آن منطقره  ای نابرابر با سلسرله مراتبری چشرمگیر     دهد که از ابتدای کار جامعه شناسانه نشان می هست و شواهد باستان

شده، و بر ایرن   وجود داشته است. بهترین شاخص برای ارزیابی نابرابری بررسی هدایای تدفینی است که در گورها نهاده می

ای  بنردی سرختگیرانه   مبنا آشکار است که دسترسی اعضای جامعه در مصر جنوبی بسیار ناهمگن بروده و برر مبنرای رتبره    

 شده است.   تنظیم می

گروری یافرت شرده کره      5-سالار است و از عصر نقده ای به نسبت خشن و جن  در گورها نشانگر جامعهفراوانی سرگرز 

آمده است. از  حاوی هجده ظر  ظریف از جنس تخم شترمرغ و عاج بوده است که در آن زمان ذروت هنگفتی به شمار می
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متیازهرای اکتسرابی بره مروروذی صرورت      ( گرذاری از ا سا  پیش 1۲۱۱-۱1۱۱داری )آید که در عصر ب  همین گورها بر می

ندی است کره بررای تاسریس    رو اینهای نیرومند تکامل یافته است.  گرفته و ساز و کارهایی برای انباشت سرمایه در خاندان

ی این موروذی شدن امتیازهای اجتماعی آن اسرت کره گورهرایی برا جسرد       دولتشهرهای آغازین اهمیت داشته است. نشانه

ی م وسنه هم گوری داریم که آرامگاه زن و مرد  اند. در منطقه نیم که ذروتی چشمگیر را در خود جای دادهبی کودکان را می

  5و کودکی را با زیورها و اموا  فراوان بوده است.

هرای انباشرت    گیرری هسرته   داریم که به شرکل  سروکارتری  جویانه در مقابل در مصر شمالی با ساختار اجتماعی برابری

هرای سیاسری در شرما  خاسرتگاهی      انجامد. شاید به همین خاطر است که زندگی کشاورزانه و سراخت  ذروت و قدرت نمی

دهد که نخستین دولتشرهرها و همچنرین    های اخیر در شما  مصر یافت شده نشان می برونزاد دارد. شواهدی که طی سا 

ی جنروب   ی مهم در شما  توسط جمعیتی مهاجر از اهالی آسورستان تاسریس شرده کره از گوشره     زانهاولین مراکز کشاور

 اند.   ی صورای سینا به شما  شرقی مصر کوچیده غربی ایران زمین با واسطه

گرفرت و بره طرور خرالص آفریقرایی برود، در نهایرت         درونزادی که در جنوب مصرر شرکل مری     با این همه نظم سیاسی

-۹1۱۱) 9-ی نقرده  از آب در آمد و شما  را در خود فرو بلعید و نخستین دودمان فراعنه را پدیرد آورد. در دوره نیرومندتر 

 یهرا  تر شده و گورهایی با ذرروت  گیرد، نابرابری در جنوب افزون عصر تاریخی قرار میدم  در سریدهپ.م( که درست  ۹9۱۱

 دهند.   را در خود جای می شان کودکان هنگفت از این دوران به جا مانده که برخی

رمزنگاری قردرت سیاسری در مصرر جنروبی      (سا  پیش 11۱۱یعنی در حدود ) 9-و نقده 5-ی نقده در مرز میان دوره

انجامرد. در ایرن بافرت اسرت کره       گیرد و این همان است که بعدتر به صورتبندی مفهوم فرعون می شکلی پخته به خود می

شود کره زنری براردار و مرردی      ای به رن  سفید در آن نهاده می ای سرخ با نقاشی رهساخته و خم (آبیدوسابجو )در گوری 

دهد و این نخسرتین بازنمرایی از فرعرون در اسرناد مصرری اسرت. از ودایرع         دار و پردار را نشان می گرز به دست با کلاه دم

تماعی و انوصار قدرت و ذروت در دسرت  ند تمرکز سیاسی با تشدید چشمگیر نابرابری اجرو اینآید که  تدفینی گورها بر می

 گروهی مودود همراه بوده است. 

ایرن همران جرایی اسرت کره رومیران       در همین دوران برجستگی پیدا کرده و بود، که کانون سیاسی جنوب شهر نِخِن 

گرذار  در آن ی است که مصر نخستین مرکز نخنپیش سا   11۱۱در حدود  نامیدندش. )شهر مقدس( می 9پلیس هیرِاکون

حردود پانصرد سرا  پیشرتر در ایرلام و      این فنری اسرت کره     ۹.بینیم گری را می از سفالگری دستی به استفاده از چرخ کوزه

سازش را نه در شما ، که  تاذیر اقتصادی سرنوشتاما  است. به مصر انتقا  یافتهابداع شده بود و احتمالا از آنجا میلانرودان 

هرا برر    ی جنروبی  به غلبهی اقتصادی برآمده از آن  که این چرخش صنعتی و پشتوانه در حدی. نشان داد در مناطق جنوبی

هرای جنروبی بره     با انتقا  سفا  (پ.م ۹۹۱۱-۹۰۱۱های  سا نخستین قرن تاریخی )د. روندی که طی ش ها منتهی  شمالی

 گذاری شده و احتمالا با کوچ مردمی از جنوب به شما  نیز مصاد  است.   شما  نشانه

مناطقی مثل بوتو و منشراط ابروعمرو در دلترای نیرل کره       پ.م( ۹۹۱۱-۹9۱۱/ 5۲۱تا  ۲۱سا  ) IId2ی نقده  در دوره

اند کره ایرن    شوند و به همین خاطر برخی حدس زده های جنوبی غرقه می مرکز تجارت با فلسطین هم بوده، عملا در سفا 

گورهای شما  هم در همین زمان چرخشی چشمگیر  ۰اند. کردهها آن را تاسیس  هایی باشند که جنوبی مراکز مهاجرنشینی

شروند کره نرابرابری     ی آغازین به سلسله مراتب اجتماعی موکمری تبردیل مری    طلبانه کنند و از وضعیت برابری را تجربه می

  1دهد. اقتصادی و سیاسی چشمگیری را در گورها نمایش می

هرای جنروبی نیرل قبایرل و      ان حرتم کررد کره در کرل کرانره     ترو  الگوی انباشت ذروت در جنوب به شکلی است که می

ی صرفر ظهرور نویسرایی و تراریخ      نقطره  اند. در حدود پرورده ها شاهانی مولی و امیرانی مقتدر را در میان خود می جمعیت

                                                           
1 Wilkinson, 1999: 24. 
2 Hieraconpolis 

3 Wilkinson, 1999: 28. 
4 Wilkinson, 1999: 28. 
5 Wilkinson, 1999: 29. 
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اسری را  هایی دربراری و سی  مضمون ها اینشوند و در  های دیواری آراسته می گورها با نقاشی 9-در نقده (پ.م ۹۰۱۱)حدود 

 بینیم.   فراوان می

هرایی   هرا و شرکل   جالب آنجاست که در این تاریخ هنوز سیاست مصر از نظر بازنمایی هنری استقلا  نداشته و مضمون

مثلا پهلوان شیراوژن و یا جنگاوری که برا دو دسرتش    5بینیم تقلیدی از هنر میانرودانی است. که بر دیوارهای این دوره می

سومر باستان تا عصر اشرکانی در ایرران جنروب    جیرفت و بینیم که مضمونی کاملا ایرانی است و از  ا میدو هیولا را گرفته ر

هرا از سرویی عناصرر     شان بر شرمالی  ها و غلبه نماید که گسترش جمعیت جنوبی غربی رواج داشته است. بنابراین چنین می

سیاسی جنوبی مثل تمرکزگرایی و انباشت ذروت را بر منطقه چیره ساخته و از سوی دیگرر عناصرر فرهنگری شرمالی کره      

 اند را با آن در آمیخته است.   شده نرودان موسوب میی میا ادامه

گیری کشور واحرد   شود و این مقدم بر شکل در همین روند است که ساخت گورهای بزرگ و پیچیده و پرهزینه باب می

هرای تجراری و تبراد  مرواد خرام و       توان گفت به همان شکلی کره تمردن ایرانری برر مبنرای راه      مصر است. به تعبیری می

سازماندهی نیروی کار برای ساخت گورهای بزرگ پدید آمرده   براساسهای صنعتی شکل گرفته، تمدن مصری هم  هفرآورد

هایی پرشرمار و پراکنرده گرداگررد کرویر مرکرزی       است. با این تفاوت که در ایران زمین به خاطر ماهیت بازرگانی، با کانون

شوند. در مقابل در مصر یک راه اصلی آبی یعنی  به هم متصل می ای گسترده هایی زمینی در شبکه شویم که با راه روبرو می

کنرد و ایرن اتصرا  از جرنس فرتح نظرامی و اسرتیلای         های مولی قدرت را به هم چفت و بست می نیل را داریم که کانون

زگرذاری  های اجتماعی پشتیبانی شده و در قالب ساخت گورهای آراسته و بزرگ همان را رم سیاسی است و توسط نابرابری

 کند. و بیان می

گیری قدرت سیاسی در مصر هم با ایران زمین متفاوت بوده است. مصر به معنرای دقیرق کلمره شرهر      های شکل کانون

  هایی جمعیتی پدید نیاورد که مرکزی دینری باشرند و همچرون    ایران زمین کانون برخلا اش  نداشت. یعنی بافت روستایی

هرای   ی مسرتقیم فرهنر    توان ادامه بینیم را می ل کنند. در واقع الگویی که در مصر میهایی برای تجارت مولی عم گاه گره

هرای مسرکونی، کره برا      ها و معبدهای پرشمار و موله سنگی دانست. یعنی آذار تراکم جمعیت در یک نقطه نه با خانه کلان

 پایدار ندارند.  شود که در اطرافشان مراکز جمعیتی  آسایی مشخص می گورهای عظیم و معبدهای غو 

بینیم، جمعیتی برزرگ بررای انجرام     تره می لی در مصر تقریبا شبیه به آنچه که حدود هشت هزار سا  پیشتر از مصر در گوبک

شروند و پرس از انجرام آن پراکنرده      یک کار جمعی پرهزینه و دشوار مثل بر پای داشتن یک بنای سنگی بزرگ یک جا جمع مری 

شهرهای ایران زمین مرکزی بررای جروش خروردن طبقرات مختلرف و اقروام گونراگون         برخلا ی گردند. یعنی شهرهای مصر می

شرده کره مردمری را بررای سراخت بناهرای        ی سیاسی و اقتصادی موسوب می ی نخبه نبوده، و در مقابل مرکز استقرار یک طبقه

 اری شهری نهادینه سازند.شان را در ساخت اند، بی آن که جمعیت گرفته شان به کار می بزرگ و نمودهای قدرت

تروان مورل    را مری  ها ایناز هریک  .مصر چهار کانون سیاسی مهم داشتی دوران تاریخی  پیشتر در آستانه  هزارهشش 

عبارتنرد از   ها ایناند.  کرده استقرار یک دودمان مولی ذروتمند و با نفو  دانست، که ساخت گورهایی مجلل را ساماندهی می

. ابجو پیدا شده استای در  در مقبرهاز بازنمایی فرعون ترین  که قدیمیاشاره کردیم . (آبیدوساهبْجو )، قوستو  و نخننقده، 

برا سراختارهایی شربیه بره     بعدتر که چند قرن شده  ای ساخته می گورهای آجری و پیچیده ۹-از دوران نقدهدر این منطقه 

بینیم. ایرن منطقره در ضرمن خاسرتگاه      معبدهای مصری را نیز میترین  . در همین جاست که قدیمیشود شهر تکمیل می

در آبیدون یافت شده که بر استخوان نوشته شرده و تنهرا دو    U-jها از خط در گور  خط مصری هم هست و نخستین نشانه

  9شود و برای ذبت تبادلات بازرگانی کاربرد داشته است. سه علامت را شامل می

در نوبه )سودان( قرار داشته و مرکز مهمی برای تجارت با نواحی ن چهار قوستو  است که ین مرکز در میان ایتر جنوبی

هرایی از شراه را    گورهرای شراهانه و نقاشری    ۹-ی نقرده  شده است. در همین جاست که در دوره جنوبی آفریقا موسوب می

                                                           
1 Wilkinson, 1999: 26. 
2 Wilkinson, 1999: 34 
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رعرون و علامرت اقتردار در مصرر جنروبی      بینیم. این نکته هم مهم است که اولین نشانه از تاج سرید که بعدتر به نماد ف می

   5شود، نخستین بار در قوستو  به کار گرفته شده است. تبدیل می

هرای   دهرد و مرکرزی بروده کره بره خراطر معردن        اولین نمودهای صورتبندی دربار و درباریان را نشان میاز آنسو نخن 

حردود شرش   در نخن اش در مناطق شرقی شکوفا و پر رونق بوده و تجارتی سودآور با وادی عباد در نوبه داشته است.  غنی

د باید آن را شهر کارگران دانسرت ترا شرهرِ    هرچن ،شده است مصر موسوب میمرکز یکجانشینی بزرگترین هزار سا  پیش 

بروده و برا مراکرز کوچرک      جرا  ایرن شهروندان. شاه عقرب که گفتیم به عصر پیشادودمانی تعلق داشته، احتمالا شاه مولری  

پیوندهایی داشته است. نخن جایی است که اولین معبد هوروس در آن تاسیس شده و هم عقرب و  9ذیس مثلاش  همسایه

شرده و بره    اند. ذیس هم مرکزی بوده که زادگراه نرارمر موسروب مری     آن سرگرز و اشیای آیینی پیشکش کردههم نارمر به 

 تعبیری نخستین فرعون مصر در آغاز امیر آنجا بوده است.

هرای   بوده، تقریبا روبروی وادی حمامره امرروز در برابرر ترره     -«زرین»به معنای -« نوبْت»اش  نقده که اسم مصری کهن

ی سرخ قرار داشته و گرانیگاه اصلی وحدت سیاسی مصر بوده است. خدای مهرم ایرن قلمررو سِرث بروده کره در       کانی دریا

داشرته،   جا اینای در گورستان  ی آراسته ها خدایی مهم است و زنی به نام نئیت حوتپ که مقبره ی فرعون های اولیه دودمان

  ۹مصر بوده است. احتمالا دختر آخرین شاه نقده و همسر نارمر نخستین فرعون

ی ذروت انباشرت شرده    توان بر مبنای مقایسه کرده و پویایی مشخصی آن را می وزن قدرت در این مراکز مدام تغییر می

تراکم اصرلی بره عبادیره و     9-اند، اما در نقده و ذیس و نقده مراکز اصلی بودهنخن  5- ی نقده در گورها ارزیابی کرد. در دوره

شرود و   خود شهر نوبت )نقده( دچار افو  مری  ۹-ه به نوبه و قوستو  منتقل شده است. در اوایل نقدهجبلین و در پایان دور

دارد و برر    ها از فرعونی که قدرت دوگانره  کند. نخستین نشانه این قلمرو را تسخیر مینخن احتمالا این ناشی از آن بوده که 

  ۰د.شو شما  و جنوب حاکم است احتمالا از همین هنگام آغاز می

پ.م(  ۹9۱۱ /9۱۱سرا    )حردود  ۹- ایم. در عصر نقرده  همزمان در شما  مصر هم چند مرکز قدرت موازی با هم داشته

بیشترین رونق را داشته و قدرتمندتر از بقیه بوده است. مراکز مهم دیگر عبارتند از سائیس و بوترو کره    (آبیدوسابجو )گویا 

که در  1،آن پدید آوردهفتح بر آن غلبه کرده و لوح مشهور خود را در یادبود  این دومی احتمالا همان شهری است که نارمر

 به زبان نقاشی هم هست.« متن»ترین  ضمن اولین سند تاریخی از مصر باستان و کهن

ی  کنند. این علامت شکل نمرادین دروازه  را از جنوب وامگیری می «سِرِخ»نماد دربار نوپای مصر در همین حدود زمانی 

داده  ای بوده که مالکیت شاه بر چیزهرا را نمرایش مری    کند و در ابتدای کار توخالی بوده و نشانه کاخ فرعون را بازنمایی می

یی نرام فرعرون در دوران   هرای بازنمرا   نوشتند و ایرن یکری از شریوه    است. بعدتر نام فرعون را در این چهارگوش نمادین می

   ۱کلاسیک تاریخ مصر شد.

، ذیس، و نقده دسرت کرم سره دودمران پادشراهی      ابجو، نخن( در شهرهای سا  پیش 11۱۱)حدود  9-در دوران نقده

شان برای ما باقی مانده است. ارتباط این مراکز با هرم جرای بورث دارد و     وجود داشته است که مهرها و نمادهای سلطنتی

بوده همزمران برا نرارمر    نخن دانیم که احتمالا عقرب که شاه  شان هم چندان روشن نیست. مثلا امروز می شدنروند متود 

هرای جبرل    ای برر صرخره   نارمر علاوه بر بوتو در شما ، قوستو  در نوبه را نیز فتح کرده و نگراره  که اینکرده، یا  زندگی می

 شیخ سلیمان از خود به جای گذاشته است. 

ابهرامی   رو ایرن رانرده اسرت. از    فرمران مری  ابجرو  شاهی به اسم کا خبر داریم که در همین حدود زمانی برر  همچنین از 

گیری دولت متمرکز در مصر داریم و درست معلوم نیست نخستین فرعون دودمان او  دقیقا چه کسی بروده   ی شکل درباره

                                                           
1 Wilkinson, 1999: 32 
2 This 
3 Wilkinson, 1999: 32-30 
4 Wilkinson, 1999: 41. 
5 Wilkinson, 1999: 43. 
6 Wilkinson, 1999: 37. 
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گیرند، هرچند شاهان دیگرری ماننرد    ی فراعنه در نظر می است. قرارداد رایج آن است که نارمر را به عنوان بنیانگذار سلسله

دانیم کره در دودمران او  هشرت شراه سرلطنت       رسند. با این همه این را می آها نیز در این مورد نامزد مناسبی به نظر می

اشرته  سا ( احتمالا این دودمان بین صرد ترا دویسرت سرا  دوام د     ۹۱-91کنند که با توجه به میانگین عمر هر نسل ) می

که به نظرم زیاد است،  5سا  را قید کرده 9۰۱تا  9۱۱هم در کار است. مثلا ویلکینسون دیگری های  است. هرچند تخمین

بینانه نیست و احتمرالا درازای   چون میانگین عمر آدمیان در آن دوران را برای دوران سلطنت شاهان به کار گرفته که واقع

سرا  بررای طرو      59۱ترا   ۲۱سا ( بروده اسرت کره     51تا  5۱ا مرگشان )یعنی ی سن بلوغ ت زمان سلطنت شاهان فاصله

 دهد. دودمان او  را به دست می

ها ی روندهای منتهی به ظهور دولت در مصر چهار نظریه وجود دارد که توبی ویلکینسون در کتاب عالی خود آن درباره

برخی معتقدند افزایش تراکم جمعیت خود به خود به ظهور دولت انجامیده است. یعنری فزونری    9را مرور و نقد کرده است.

ی نیل باعث شده نخست جنوب دولتی پیدا کند و بعد با حمله به دلتای نیرل منراطق شرمالی را هرم فرتح       خورا  در دره

ستندی ندارد. ایرن نکتره البتره درسرت     کند. اما این الگو که در ایران زمین شکل غالب است، در مصر نمودهای موکم و م

تواند برای جمعیتی برزرگ خرورا  تولیرد     ی نیل از نظر کشاورزی بسیار غنی است و خاکی بارور دارد که می است که دره

شناختی به افزایش جمعیت روسرتاییان انجامیرده، بری     ی بوم دهد که این پشتوانه شناختی نشان می کند. اما شواهد باستان

 های قدرت سیاسی منتهی شده باشد.     گیری شهرهای بزرگ و کانون کلآن که به ش

دیدگاه دوم آن است که سیستم آبرسانی عاملی بوده کره سرازمان یرافتگی اجتمراعی پدیرد آورده و همران بره ظهرور         

ایرران شرکل   ی مدیریت آب در  دیوانسالاری و مدیریت دولتی انجامیده است. این نگرش هم زیر تاذیر آرای ویتفوگل درباره

گرفته است. اما این نگرش حتا در ایران نیز فاقد شواهد پشتیبان موکم است. در مصر هم دلیلی نداریم کره نظرام آبیراری    

کره در جوامرع    پیش از ظهور دولت متمرکز مصر وجود داشته باشد و اصولا نیل ساختاری بسیار سازگار با کشراورزی دارد 

هرای   . علاوه بر این مصر در بیشتر تراریخ خرود فاقرد برنامره    کند آبخیزداری را منتفی می ها و ابتدایی نیاز به تاسیس آبراهه

 اند. های مربوط به این کار مولی و کوچک بوده ی سازه رسانی پیچیده و بزرگ بوده و تقریبا همه آب

ور دیوانسرالاری و  ی ظهر  سومین نگرش آن است که تمرکز قدرتی که از بازرگانی و انباشت ذروت حاصل آمده، پشتوانه

موروری بروده کره تمرکرز      ،دولت بوده است، و چهارمین نگرش آن است که ظهور ایدئولوژی سلطنتی و خدا پنداشتن شاه

ی نخست را مردود دانسرته و   سیاسی کشور و متود شدن مصر را ممکن ساخته است. ویلکینسون در کتاب خود دو نظریه

   ۹کند. های مصری را توجیه می ی آخر ظهور دولت دو نظریهکننده آورده که ترکیبی از  شواهدی قانع

ی مراکز دولتری اولیره    شک در مصر با تجارت مربوط بوده و در ضمن همه این نکته چشمگیر است که خاستگاه خط بی

هرم عبارتنرد    ها اند. این سرزمین های همسایه بوده های داد و ستد با سرزمین اند و گلوگاه در مصر پیوندی با بازرگانی داشته

شرده و لاجروردی کره از     ی تجراری ایرران زمرین موسروب مری      ی شبکه از ایران زمین و نوبه. مصر در واقع دورترین نقطه

 رفته است.   شده، تا آنجا می بدخشان در شما  شرقی ایران استخراج می

ای از  گیری طبقه ن به شکلهای تجملی و رمزگذاری سلسله مراتب اجتماعی بر مبنای آ ویلکینسون معتقد است دارایی

ی مرکزی نویسایی و دیوانسرالاری و بنرابراین قردرت سیاسری را پدیرد       اند که هسته ها بوده اشرا  تجاری انجامیده و همان

توان ترا   مینیز های جدید اروپایی را  گیری دولت ند در تاریخ اروپای پس از قرون میانه نیز نظیر دارد و شکلرو ایناند.  آورده

 بر این مبنا تولیل کرد.  حدودی

آن است که ساختار سیاسی مصریان با آنچه کره در ایرران    ،با این همه آنچه که در دیدگاه ویلکینسون جای بوث دارد

انرد، یعنری همران     پذیرفتره  ی آرمانی جوامعی است که از بازرگانی شرکل   بینیم به کلی متفاوت است. ایران نمونه زمین می

بینیم. در ایران زمین هرم نویسرایی و خرط برا      می جا ایندش هستیم را با شدت و عمقی بیشتر در الگویی که در مصر شاه

                                                           
1 Wilkinson, 1999: 56. 
2 Wilkinson, 1999. 
3 Wilkinson, 1999:38-37 
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شروند.   هرا مربروط مری    نوشرته  ترین اسناد نوشته شده بره مترون مرالی و حسراب     حسابداری و بازرگانی پیوند داشته و کهن

اند. با این  ها جای گرفته ای از راه یگاه اتصا  شبکهشهرهای ایران زمین هم اغلب بر مراکز تباد  کالا انطباق دارند و در گران

همه قدرت متمرکز سیاسی در ایران زمین بسیار دیر توو  پیدا کرد و کشور متود ایران تا عصر هخامنشی یعنی بیست و 

 پنج قرن پس از مصر شکل نگرفت.  

ی خرود   مثل کویر مرکزی را در میانره  ی عظیمی این نکته البته اهمیت دارد که ایران به جای شاهرگی مثل نیل، حفره

توان چنان تفسیر  بازرگانی مصری )مثل همه جای دیگر( نسبت به دولت پیشگام بوده را نمی که اینداشته است. اما باز هم 

کره نشرانگر شر ن    « چیزهرای کمیرابِ دلخرواه   »سازی بوده است. تاکیرد ویلکینسرون برر     کرد که گویی علت مرکزی دولت

داشرت کره ایرن نروع کالاهرا اغلرب در        نماید. امرا بایرد توجره    اند، درست می ی اعتبار طبقاتی بوده اجتماعی و تولید کننده

های تجاری پرشرمار   شوند. یعنی در شرایطی که راه شرایطی که نظام تجاری ابتدایی و توسعه نیافته است بیشتر پدیدار می

و تباد  کالا آسان و پردامنه باشد، کالاهای نشانگر ش ن اجتماعی با رقیبانی پرشمار در میران چیزهرای دلخرواه و کمیراب     

 شوند.  وبرو میدیگر ر

ای  شود که تجارت پیشررفته  ای مربوط می هم در اروپا و هم در مصر اتفاقا اهمیت یافتن چیزهای نشانگر ش ن به جامعه

ای از بازرگانان پدید نیاوردند، پو   ی درونزاد و توسعه یافته نداشته است. مصریان در سراسر تاریخ دوران باستان خود طبقه

ی جمعیت گسترش ندادند. یعنری در سراسرر تراریخ کلاسریک مصرر       های تجاری را تا بدنه های راه اخهرا ابداع نکردند، و ش

شده و بر مورور دریافرت کالاهرایی کمیراب و تزئینری       های دیگر منوصر می بازرگانی تنها به تجارت دربار مصر با سرزمین

هرای دیگرر برایشران     کالاهای روزمره را از سرزمین ای که های تجاری یافته است. در مقابل مردم مصر به شاهراه سازمان می

 اند.   بیاورند دسترسی نداشته

توان واژگونه کرد. یعنی ظهور طبقات اشررافی کره شر ن خرود را برا چیزهرای        ی ویلکینسون را می به نظرم نظریه رو ایناز 

ی آن بروده اسرت.    ی و مودود بودن دامنره اند، احتمالا پیامد ابتدایی بودن ساخت بازرگان کرده کمیاب و تجملی رمزگذاری می

 آورده است، اما این برای تاسیس دولت کافی نیست.   گرا را پدید می ای از اشرا  توانگر و تجمل این کالاها البته طبقه

ی مصریان است که از سویی شراه   شود، دستگاه نظری ویژه عنصر مهم دیگری که اغلب در این میان نادیده انگاشته می

هرای پیرامرونی را همچرون یکری از      دهد و از سوی دیگر هجوم مداوم و غارت پیراپی سررزمین   یان خدایان جای میرا در م

ی مرکزی خود دارد. یعنی اقتصاد مصر بیش از آن که برر مورور    راهبردهای عام و همیشگی برای تولید اقتصادی در هسته

 بازرگانی استوار شده باشد، با غارت درآمیخته بوده است. 

شناسی سیاسی به درستی  گیرد و پیوندش با جامعه ای که اغلب در تاریخ معماری و تاریخ دین مورد بوث قرار می کتهن

تبیین نشده، این حقیقت است که مصریان باستان همزمان با پدید آوردن نخستین ساختارهای دولتری خرویش، نخسرتین    

عنی در دوران پیشادودمانی در کنرار چیزهرای کمیراب و گرانبهرای     کردند. ی ی خود را نیز بنا می های مشهور معمارانه سازه

آسرای   هرای غرو    همان است که در نهایرت بره معبردها و هررم     ها اینها و بناها را هم داریم و  نشانگر ش ن و ذروت، آرامگاه

سنگی اسرت.   ی کلانها شان با سازه ها مشتر  است، شباهت شود. آنچه در تمام این سازه ی پادشاهی قدیم منتهی می دوره

بینریم   هرنج مری   هایی مثل استون ها و سازه ی مِنهیرها و دُلمن یعنی ساز و کارهای حاکم بر ساخت این بناها با آنچه درباره

همسان است، با این تفاوت در که در مصر چنین کارکردی در حضور یک دولت متمرکز و با اهدافی سیاسی انجام پذیرفتره  

 است.  

هنج در اروپا پیش از ظهور یکجانشینی پایدار و شرهرها   تره در آناتولی و استون لی هایی مثل گوبک زهاین حقیقت که سا

ی سازماندهی اجتماعی و مدیریت نیرروی   های باستانی و نادیده انگاشته شده دهد که یکی از خاستگاه پدید آمده، نشان می

های طولانی نیاز دارد و ایرن   به همکاری هزاران نفر طی دههها  سنگی بوده است. ساخت این سازه ی کلان کار، همین شیوه

ترره برا تکیره برر باورهرایی       لری  هایی رها از دولت مثل گوبک نیازمند یک سیستم مدیریتی متمرکز است که قاعدتا در سازه

 پذیرفته است. آیینی انجام می
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سیاسی متمرکز است. مصریان در روزآمرد   سنگی در درون یک نظام بینیم در واقع تداوم فرهن  کلان آنچه در مصر می

کردن فناوری خود بسیار کند و تنبل بودند و هیچ فناوری فلزی مهمی را نیز خود ابداع نکردنرد. سرطح فنراوری مصرریان     

ای ناز  از فنون عصر فلز روکرش شرد کره آن هرم از ایرران       باستان تا دیر زمانی در سطح نوسنگی باقی ماند و تنها با لایه

ی مستقیم  کرد. در نتیجه رواست اگر تمدن مصری را ادامه شد و تنها در طبقات اشرافی کارکرد پیدا می امگیری میزمین و

 اند.  آورده سنگی را پدید می های کلان هایی بدانیم که سازه بافتار نوسنگی، و متکی بر نظم

در ایرن حالرت دولرت    بروده اسرت.   های کلان  ساخت سازه ،خاستگاه تمرکز قدرت سیاسی در مصرآن است که  محدس

های نمادین است که با دیوانسالاری و خط مجهز شده و ارتشری   مصری مشتقی از سازماندهی نیروی کار برای ساخت سازه

گیر را برای مطیع کردن نیروی کار و تامین نیروی انسانی در اطرا  خرود پدیرد آورده اسرت. ایرن      نیرومند و مهاجم و برده

توان در برابر نگرش ویلکینسون پیشنهاد کرد که به جای ایرن عناصرر    آید را می ها بر می سیستمی داده نگرش که از تولیل

 بر بازرگانی و انباشت کالاهای نشانگر ش ن و مذهب خدا پنداشتن فرعون تاکید دارد.

داران شرباهت   به مهره توان گفت که تمدن مصری از نظر کالبد تا حدودی ای کالبدشناختی، می جویی از استعاره با بهره

کرده اسرت.   ی گوارش عمل می دارد. یعنی یک ستون فقرات مرکزی به نام رود نیل دارد که هم مثل نخاع و هم مانند لوله

سرالاری و درآمیختگری و پرردازش     گیرری دیروان   ی نیل شرکل  های مختلف دره یعنی با آسان ساختن آمد و شد بین بخش

های صرنعتی را نیرز ممکرن     ن را ممکن ساخته و همزمان تباد  کالا و مواد خام و فرآوردهاطلاعات مربوط به نواحی گوناگو

 رسانده است.  ساخته است. یعنی دو کارکرد بنیادین انتقا  و توزیع ماده و اطلاعات را به انجام می
جرای سرتون فقراتری    از سوی دیگر تمدن ایرانی به پیکر بندپایان و حشرات شباهتی دارد. یعنری در ایرران زمرین بره     

سکونت را داریم که کویر مرکزی ایران است. در نتیجه مراکز پردازش مراده و اطلاعرات    ی عظیم غیرقابل مرکزی، یک حفره
شرده کره دشروارتر و کنردتر از      های زمینری ممکرن مری    گرداگرد این کویر شکل گرفته است. ارتباط میان این مراکز با راه

پذیرفتره و در مقابرل خطروط     هرا بسریار دشروارتر انجرام مری      ر نتیجه گسترش دیوانسالاریدریانوردی بر نیل بوده است. د
 ارتباطی مولی با مووریت بازرگانی در آن چیرگی یافته است. 

شان از مرکرز قردرت سیاسری را     ها دردسرزا و دشوار بوده و دور شدن ها به همان نسبتی که برای ارتش زمینی بودن راه
هرا هرچره از مرکرز اقتردار      های تجاری کارآمد و سودمند بوده اسرت. ارترش   اخته، برای گذر کاروانس گر می خطرنا  جلوه

های فرتح   ی ناآشنای سرزمین شوند، و این مخاطره تنها به زمینه سیاسی خود دورتر شوند، با تهدیدهای بزرگتری روبرو می
اش  ی میان یک ارتش و پایتختی که مرکزیت سیاسری ی مکان شده وابسته نیست و ماهیتی درونزاد دارد. یعنی صر ِ فاصله

 برد.  در آن قرار گرفته، خطر سرکشی سرهسالاران و رهبران دیوانسالاری را بالا می
شوند، چون اقتدار سیاسی در ابتدای کار با قدرت نظامی یکی بوده اسرت.   های بزرگ اغلب توسط شاه رهبری می ارتش

ای بروده کره نفرو  و     هرای نهرادی   اش به معنای دسرت شسرتن از ریشره    ش از پایتختا در نتیجه فاصله گرفتن شاه و ارتش
ها هرچه از شهر آغازگاه خرود دورترر شروند،     کرده است. در مقابل کاروان ی وی بر شهر مرکزی اش را پشتیبانی می سیطره

هایی به نسربت کوچرک    ر دامنهها به حرکت د رود. این بدان معناست که ارتش کنند بالاتر می ارزش کالاهایی که حمل می
های  ها هرچه در فاصله کند، در حالی که کاروان تمایل دارند و عبورشان از حد و مرزی مکانی قدرت سیاسی را شکننده می

شود. این عاملی بوده که چیرگی بازرگانی برر سیاسرت را در ایرران زمرین      شان می دورتر حرکت کنند، سودی بیشتر نصیب
نظرامی و   یها ارتباطهای تجاری به هم متصل ساخته، بیشتر و پیشتر از آن که  مراکز جمعیتی را با راه رقم زده و شهرها و

داران برا طنراب    ی تمدن مصری که به بدن راست و مستقیم مهرره  شان برقرار شود. در نتیجه در مقابل پیکره سیاسی میان
ت شبیه است که چندین مغز را در چند مرکز متمرایز امرا   شان شباهت دارد، کالبد تمدن ایرانی به بدن حشرا عصبی میانی

گنجاند. کافی است با نگاهی جانورشناسانه به تکامل جانداران بر زمین بنگریم و تنروع و قردمت و    متصل به هم در خود می
نده و تمدن مصرری  داران را با هم مقایسه کنیم تا دریابیم که چرا تمدن ایرانی چنین پایدار باقی ما کامیابی حشرات و مهره

اند، کلید اصرلی   نماید که جغرافیای متفاوتی که تمدن مصری و ایرانی در آن بالیده چنین می چنان زود منقرض شده است.
ی سرسبز در جنوب و یک دلتای  هایشان باشد. مصر ساختاری خطی، ساده، و وابسته به نیل دارد که از یک دره فهم تفاوت



 سیاست ایرانشهری               061

اش کرویر برزرگ    های متودالمرکزی شبیه است که میانه ه است. در مقابل ایران زمین به حلقهبارآور در شما  تشکیل یافت
انرد   هایی قررار گرفتره   های گرمسیر و پرباران و کوهستان خشک، رودهای بزرگ، سرزمین های نیمه است و گرداگردش دشت

گیررد کره    هرا را در برر مری    تر از اقلیم ر پیچیدهای بسیا شوند. ایران زمین شبکه ها ختم می که در نهایت به دریاها و دریاچه
هرا در ایرران زمرین     انرد. اتصرا  ایرن زیرسیسرتم     مصر به طور طبیعی با شاهرگ رودی مرکزی به هم دوخته نشده برخلا 
سازی و رام کردن جانوران بارکشی مثل خر و اسب و شرتر تشرکیل     ی کنشی انسانی بوده و از فرایندهایی مثل جاده نتیجه

های  پو  همگام بوده است. به همین خاطر در ایران زمین راه شده که در ضمن با تکامل سریع نهادهای بازرگانی در نهایت
ی سروداگران   برنرده  - هرا غلبره کردنرد و انردرکنش برنرده      هرا برر ارترش    های جنگری جلرو زدنرد و کراروان     تجاری از جاده

مرین بره ایرن    ی جنگی غلبه یافت. وحدت ایران ز بازنده-های برنده های نهادین را تعیین کرد، و بر بازی بندی نظم استخوان
های تجاری بوده است، روندی کره در هرم   ی همگرایی منافع مولی سوداگران و اتصا  درازدامنه و دوربُرد راه ترتیب نتیجه

بافته شدن شهرهای ایران زمین و یکدست شدن فناوری و جمعیت و سربک زنردگی و باورهرا و هنرهرا را بسریار پریش از       
مقابل مصریان در زمانی که هنوز قبایلی پراکنده و متمایز از هم بودند، خیلی  ظهور دولتی متمرکز ممکن ساخته است. در

ی یرک دولرت    شردند، زیرر سرایه    هایی نیرومند که بر نیل جا به جا مری  دم تاریخ خود با ضرب و زور ارتش زود و در سریده
 سالار و مقتدر تمرکز یافتند.   جن 

اجتماعی که در دوران پیشادودمانی در جنوب آغاز شده بود، به هنجرار  به این ترتیب تمایز طبقاتی و نابرابری در ش ن 
را از باقی مصریان متمرایز سراخت،    (اشرا و ارتشیان و دیوانسالاران )اجتماعی مصر تبدیل شد و حدود ده درصد جمعیت 

حرق ورود بردان را   سواد و موکوم به کار اجباری بودند و حاصل کارشران معبردهایی برود کره خرود       که رعیتی کشاورز، بی
 آرمیدند. یا گورهایی عظیم و با شکوه که خودشان هرگز در آن نمی  نداشتند،

ی زمرین، دو مسریر متمرایز بررای سرازماندهی       دهد که در دو نخستین تمردن کرره   آنچه به فشردگی گفتیم، نشان می
ت. فهرم تمرایزی کره میران راهبررد      اجتماعی در پیش گرفته شده و به دو ساخت واگرا از نهادهای سیاسی منتهی شده اس

تروان تقابرل ایرن دو الگروی      ایرانی و راهبرد مصری سیاست وجود دارد، بسیار مهم است. چون تاریخ جهان را به نوعی مری 
 -برنده ها در برابر نهادها و ارج نهادن به نقش منای بودن مراکز قدرت،  تولید و توزیع قدرت دانست. راهبرد ایرانی با شبکه

 های تجاری بر مسیرهای لشکرکشی بوده است.  ی راه شود و این پیامد غلبه بودن روابط مشخص می برنده
ی نظرام اجتمراعی، و ترداوم     مراتبری شردن شردید و سررکوبگرانه     در مقابل در مصر با تمرکز قدرتی زودهنگام، سلسرله 

هرایی دگرگرون    ی پویا و آزاد و پیکربنردی های داریم. اولی جمعیتی متور  و نظم سروکارهای بسیار کهنسا  نوسنگی  نظم
دارانره انجامیرده اسرت. یکری شرهرهایی آزاد را       شونده و خلاق را نتیجه داده و دومی به ذباتی دیرپا و تثبیت سیاسی بررده 

ی دیوانسرالار   اند، و دیگرری یرک طبقره    آورده های پادشاهی رقیب را پدید می برساخته که در اتوادهای بینابین خود دولت
 کرده است. های مطیع برافراشته که دولتی متمرکز و جنگاور را پشتیبانی می تدر را بر فراز رعیتمق

ای متور  از بازرگانان، و تنروع چشرمگیر    گیری طبقه به این شکل ظهور شهرهای خودبنیاد، شکل شهریسیاست ایران
یافته است. در مقابرل در مصرر برا     فرهنگی را نتیجه داده که در قالب ظهور ادیان و خطها و علوم و فنون گوناگون نمود می

آسای خود را برا همران فنراوری دوران     گورهای غو شویم. مصریان تا پایان کار  رکود و جمودی در سطح فرهن  روبرو می
کردنرد.   نوسنگی ساختند و هیچ فناوری مهمی را ابداع نکردند و در وامگیری فنون نو هم بسریار کنرد و سسرت عمرل مری     

ی  شان به شکلی باورنکردنی ایستا و به همین خاطر ساده و ابتدایی برود و والاتررین جلروه    جهان شان و ادبیات و زیست دین
تغییرر   شان باشد هم هرچند بسیار ستودنی است، به مدت سه هزار سا  بری  شان و معماری دینی شان که هنر درباری تمدن

اهمیت دارد کره   رو ایندر  تمایز میان ایران و مصر از  باقی ماند و از نظر سبک و  وق هنری بسیار مودود و تکراری بود.
ی متفاوت از سازماندهی تمردنی   داریم و دو شیوه سروکاربرای جوامع باستانی  با دو مسیر تکاملی موازی و رقیب جا ایندر 

شک به خاطر نظم آهنرین   نماید و بی تر می بینیم. راهی که مصریان پیمودند هرچند ابتدایی و توو  نهادهای سیاسی را می
به ظاهر مسریر عرادی و طبیعریِ     اش ناخوشایند است، اش و نابرابری نهادینه شده و قدرت سیاسی خشن و عریان اجتماعی

دیرآینردترِ اروپرا و چرین و آمریکرای     های  های انسانی بوده است. چون چارچوبی کمابیش همسان را در تمدن توو  تمدن
 بینیم.  نیز میمرکزی و جنوبی 
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تروان   ای دیگرر آن را مری   از زاویره  کره  چنانشود، هم ی سیاسی تمدن مصر موسوب می تمدن اروپایی تا حدودی دنباله
ی فرهنگی تمدن ایرانی دانست. سه تمدن دیگر )چین، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی( که ارتباط مستقیمی برا   دنباله

نمایرد کره مسریر عرادی      هایی نزدیک به الگوی مصری دست یافتند. بنابراین چنرین مری   اند هم همگی به نظم مصر نداشته
 ان باشد که در مصر تجربه شده است.  ها و تکامل نهادهای سیاسی هم گیری تمدن شکل

تایشان به همین ترتیب دولتی متمرکرز و سررکوبگر و    اند، پنج در میان شش تمدن انسانی که در گذر تاریخ پدیدار شده
. دولتری  کررد  غلبه میها  ها بر کاروان ارتشدر آن دار پدید آوردند که  به نسبت کوچک را با ساخت اجتماعی گسسته و برده

آمد و تمرکزی چشمگیر داشت، اما شکننده و ناپایردار برود و    شد، هرچند زودهنگام پدید می که به این شکل پیکربندی می
. به همین خاطر در پرنج تمردن مصرری و چینری و اروپرایی و      یابدگسترش ای  دامنهدر زمان و مکان بیش از توانست  نمی

آمیرز قلمررو خرود هسرتند و      داریم که مدام در حا  فرتح کرردن خشرونت    کارسروهایی  آمریکای مرکزی و جنوبی با دولت
 رانند.   ها فرمان میدوام بر آن هایی زودگذر و بی های پردامنه درگیرند و سلسله همیشه با شورش

سری  های سیا ایم، ساخت گیری و تمرکز دولت را داشته تر از شکل تر و پیچیده در مقابل در ایران زمین که سیری آهسته
اند. شاید بره ایرن    کرده با مفهوم منافع ملی پیوند برقرار می رو ایناند و از  کرده بر زیربناهای تجاری و جمعیتی آزاد تکیه می
هایی  ی تمدن ایرانی سلسله های ایرانی کمابیش نامودود بوده است. در حوزه خاطر است که گسترش زمانی و مکانی دولت

ها خارج است. به همرین شرکل گسرترش     های سایر تمدن ی زمانی دودمان ه به کلی از دامنهبینیم ک با چهار و پنج قرن می
رفته، هم نخستین دولرت جهرانی    های تجاری و نفو  دینی و فرهنگی پیش می مکانی دولت ایرانی که بیشتر بر دوش جاده

های گورکانی و عثمانی و اموی تا شربه   های انبساط خود در قالب دولت یعنی نظام هخامنشی را ایجاد کرده و هم در دوران
هایی بسیار پایدار و نیرومنرد   ی هند و ترکستان چین و اروپای شرقی و جنوبی پیشروی کرده است و در همه جا دولت قاره

 با جمعیتی مرفه و شکوفا را پدید آورده است. 
ی ظهرور   همان ابتدای کار و نقطهاز گوییم،  سخن میدولت ی بوثی که گذشت آن است که وقتی از پیکربندی  چکیده
زمانی که بره تولیرل نهادهرای سیاسری و سراخت       .داریم و نه یکی سروکاربا دو الگوی متمایز های جهان باستان  پادشاهی
بینریم برر کردام     پردازیم، باید توجه داشته باشیم که در کدام سرمشق تمدنی قرار داریم و سرازوکارهایی کره مری    دولت می

گیرری و تکامرل نهادهرای     مسریرهای شرکل   اند. یافتگی اجتماعی تکیه کرده مدارهای تولید قدرت و کدام زیربناهای سامان
 گردد. شان خوانا و فهمیدنی می ی و سیر دگردیسی دولت تنها با نگریستن به بستر تمدنیِ پیرامونسیاس
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 گذار به پادشاهی در ایران: سومگفتار 

 نظم دولتشهری وضعیتی پایدار و پیچیده بود که بر دوش سازوکارهایی نو ظهور از تولید و تنظیم قدرت سوار شده بود. 

ای از نخبگان نظرامی و مرذهبی را ممکرن     دارانه، و پیدایش طبقه روندهایی که یکجانشینی جمعیت، تولید کشاورزانه و رمه
ترر در   ی در ارتقای پیچیدگی زمانی برداشته شد که این دولتشهرها با هم ادغام شردند و نظمری کرلان   ساخت. گام بعد می

بود که چنین اتفاقی افتاد، و این پیامرد ابتردایی برودن و شرکنندگی      مصرسطوی بالاتر پدید آوردند. برای نخستین بار در 
ی یرک دولرت    نوپای مصری به سررعت در زمینره   ساخت شهرها در قلمرو تمدن مصری بود. عاملی که باعث شد شهرهای

را خود شهرها و های پیشین وابسته به شهر را  کرد، اما نظم از پیچیدگی دولتشهری گذر می یبزرگ حل شوند. دولت مصر
 ساخت.  منقرض می
قرون آغازین تاریخی ی پادشاهی بسیار زودتر و در همان  به مرتبه یاین گذار از نظم دولتشهردر مصر گفتیم،  که چنان

کررد و   عمرل مری  جرایی  بره  جرایی  هرا از   انجام پذیرفت و این مدیون رود نیل بود که همچون شاهراهی برای ترابری ارتش
اما همین جهرش زودهنگرام بره نظرم سیاسری       ساخت. های برآمده از دولتشهرهای همسایه را آسان می درآمیختن سیاست

. که خیلی زود شکل گرفته برود  بود متمرکز یان شد. در مصر نهاد سیاسی دولتپادشاهی عامل اصلی رکود اجتماعی مصری
 .  فرو کاستی نهادهای دیگر غلبه کرد و نهادهای دینی و نظامی را به بازوهای اجرایی خود  به سرعت بر همه این دولت

عمرلا بره بردگران     پ.م(۹۱1۱/  ۹1۱شران )حردود سرا      تراریخ ی جمعیت مصرریان از ابتردای    نتیجه آن بود که بدنه
حردود ده  ی نهادهرای اجتمراعی دیگرر در انوصرار      همره . را در اختیار داشتندتبدیل شدند که تنها نهاد خانواده  یکشاورز

این پیکربندی دوقطبری   .ها و کارگزاران دیوانسالاری فرعون بودند که وابستگان به دربار و ارتشیقرار داشت درصد جمعیت 
ی نهادهرای اجتمراعی جرز     و شکا  نهادی در مصر عمرلا بردان معنرا برود کره دولرت کرل منرابع مرازاد را بمکرد و همره           

ی مصری کره بعردتر در چرین و اروپرا هرم       سیر تکاملی خاص جامعهاین شان )خانواده( را زیر فرمان بگیرد.  ترین سرسخت
اش  ین و ذبات و ایستایی چشمگیر فرهنر  مصرری طری عمرر سره هرزار سراله       ماندگی سهمگ به عقبکمابیش تکرار شد، 

ند ارتقای پیچیدگی در نهادهای سیاسی مسیری متفاوت طی کرد. پادشراهی در ایرران   رو اینمنتهی شد. در ایران زمین اما 
 –ی ایرران زمرین   هرا  غلبه نکرد. یعنی برا ظهرور پادشراهی   نهادی رقیب های  هرگز بر نظمدولت به نسبت دیر ظاهر شد و 

دولتشهرهای قدیمی نابود نشدند و نظم سیاسی دولتشهری از میان نرفت. بلکه دولتشرهرها برا هرم ترکیرب      -مصر برخلا 
در تمردن ایرانری دولرت برر     که استقلا  نسبی خود را از دست بدهند. آنای ایجاد کردند، بی های سیاسی تازه شدند و نظم

ی پرجمعیرت   شاید به همرین خراطر برود کره در ایرران طبقره       شان شود. ن که جانشینبه جای آ فراز شهرها شکل گرفت، 
کشاورزان هرگز به برده تبدیل نشدند و همواره علاوه بر خانواده نهادهای متنوع دیگری )به ویژه نهادهای دینی و تجاری و 

های قدیمی در عرینِ   تر و حفظ پیچیدگی های سیاسی کهن صنعتی( را از پایین به بالا پشتیبانی کردند. این باقیماندن نظم
ترداوم رونرد   تر را ممکن ساخت و  بغرنجی قدرت در نهادهای سیاسی  های نوین، عاملی بود که انباشت افزاینده گذار به نظم

بنردی سراختارها رخ داد. بره     بندی قردرت و لایره   بر این اساس در ایران از ابتدای کار چینه ارتقای پیچیدگی را حفظ کرد.
 جای آن که ساختی قدیمی در ساختی نو مضمول گردد.

ای متمرایز از   گفتیم بره مرتبره   که چنانگذار به نظم پادشاهی در ایران زمین هفت قرن دیرتر از مصر به انجام رسید، و 
ی دولتشهرهای قلمررو میرانرودان و    پ.م( شروکین اکدی همه 9۰ی قرن دهم تاریخی )ق  ر میانهپیچیدگی دست یافت. د
اش در ایلام و آسورستان را فتح کرد و به این ترتیب نخستین نظم سیاسری پادشراهی را پدیرد آورد     چند دولتشهر همسایه

ن برا دولرت پادشراهی اکرد در میرانرودان، دولرت       داد. تقریبا همزمرا  را نشان میدولتشهری ای بالاتر از پیچیدگی  که مرتبه
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پادشاهی ایلام در شرق زاگرس هم تاسیس شد که ساختاری متفاوت داشت و بیشتر بر اتواد چند دولتشرهر برا هرم تکیره     
 ی نظامی یکی بر دیگران.   کرد، تا غلبه می

ایرن  گرفت.  قرار می ترسیاسی منضبط ی یک نظم تر زیر سایه قلمرو مکانی بزرگتری در زمانی طولانی  پادشاهینظام در 
در جوامع گردآورنرده و شرکارچی   توان بهتر دریافت.  ی سطح پیچیدگی مدارهای قدرت در جوامع گوناگون می را با مقایسه
کردند و پایبندی خاصی به مکانی ویژه  داشتیم که در قلمروی به نسبت مودود گردش می سروکارهایی کوچک  با جمعیت

شرد. در   های پیراپی تنظریم مری    گرفت و ضرباهنگش با نسل قدرت در این جوامع هم به سرعت انجام مینداشتند. چرخش 
ای در حرد چنرد    داشتیم کره پهنره   سروکارای از روستاها  دولتشهرها با یک شهر مرکزی و گاه چند شهر  اقماری و شبکه

بره درازا  هرای سیاسری در آن دو ترا پرنج نسرل       گرفت و چررخش سراخت   کیلومتر مربع را زیر پوشش میتا چند هزار صد 
پایید و بعد جای خود  . یعنی در دولتشهرهای قدیمی معمولا هر دودمان پادشاهی چند دهه تا حدود یک قرن میکشید می

های اولیه هم وضعیت همچنرین برود، امرا ترورمی در زمران و مکران نمایران برود.          داد. در پادشاهی را به دودمانی دیگر می
هزار کیلومتر مربع وسعت داشت و جانشینانش آن را تا هشتصرد هرزار کیلرومتر     ۱1۱حدود که شروکین فتح کرد  قلمروی

هرای پیراپی    ی جغرافیرایی وضرعیتی ناپایردار داشرت و مردام برا شرورش        در ابتدای کار این گسرتره  5مربع گسترش دادند.
گرفت. اما به تدریج برا پایردار    یک قرن قرار میی  دامنهدر ها هم اند  بود و  پایداری دودمان .دولتشهرهای تابع درگیر بود

شویم که هریرک   های بزرگی مثل دولت کاسی و هیتی و ایلامی و بابلی و آشوری روبرو می شدن سیستم پادشاهی با دولت
شرد. در مصرر    غ مری شان به دو تا پنج قرن بال دودمانی  بین نیم تا یک میلیون کیلومتر مربع را زیر فرمان داشتند و پایداری

هرای پادشراهی برا     نماید که این حدی اسرت کره نظرام    بینیم و چنین می ی گسترش زمانی و مکانی را می هم همین دامنه
ها را در ایران زمرین داریرم و    ی عصر برنز تا پایان عصر آهن دوران پادشاهی از میانهمانند.  رسیدن به آن از گسترش باز می

هرایی در حرد چنرد     مقتدر قدیمی که به مراکز قلمروهای پادشاهی تبدیل شده بودند جمعیرت در این فاصله دولتشهرهای 
شمار صد هزار تن جمعیت داشته و  (پ.م 7۱۱) 97۱۱سا   دادند. نینوا احتمالا در حدود صد هزار تن را در خود جای می

پانصرد   بهعصر هخامنشی ابتدای ها در  ینبابل که برای چند قرن بزرگترین مامشهر جهان بود، بنا به برخی از تخمساکنان 
از دولتشهرهای شکل گرفته در سراسر ایران زمین اطلاعات دقیرق و کراملی در دسرت نرداریم. چرون      . شد بالغ میهزار تن 

اند و برخی دیگر مثرل جیرفرت و هاراپرا در عرینِ نویسرایی،       نانویسا بودهانگار ( ری برخی از بزرگترین این دولتشهرها )مثل
بره   نری ی دولتشرهرهای ایرا  هرای مرا دربراره    ی داده موضوع پژوهش نبوده و خطشان رمزگشایی نشده است. در واقرع بدنره  

ی  دهرد، و بیشرتر نماینرده    ی نویسرایی را نشران نمری    شود، و این لزوما دامنره  ی جنوب غربی ایران زمین مربوط می گوشه
او  فرتح کردنرد و در آن بره کراوش و غرارت آذرار باسرتانی         ایست که استعمارگران اروپایی پرس از جنر  جهرانی    منطقه

ی سند در عصر برنز دولتشرهرهایی نویسرا    دهد که سراسر جنوب ایران زمین از میانرودان تا دره ها نشان می پرداختند. داده
برا   انرده اسرت.  های مربوط به متون باقی مناطق درست پژوهیده نشده و خطهایشان ناخوانا باقی م داشته است. هرچند داده
توان به تصویری به نسربت دقیرق دسرت یافرت و ترراکم و       های مربوط به جنوب غربی ایران زمین می این همه با مرور داده

پ.م(  11۱ترا   ۹۱۱۱) 9۲1۱ترا   ۰۱۱های  ی سا  ساختار و سطح پیچیدگی دولتشهرهای باستانی را تعیین کرد. در فاصله
پیشاهخامنشی، در سومر یعنی جنروب میرانرودان بریش از سری دولتشرهر وجرود       یعنی در دوران بیست و پنج قرنیِ عصر 

از عمرر خرود   دورانی طی تایشان )مهمتر از همه اورو ، لاگاش، اکد، اور، ایسین، اشنونه و بابل( بزرگ بوده و  داشته که ده
شرهر کوچرک و برزرگ وجرود     در صدد تاسیس پادشاهی برآمدند. در شما  میانرودان )کردستان عراق امروز( حدود پنجاه 

 هایی را تاسیس کردند.  تایش )مهمتر از همه ماری، حران، واشوکانی، ه داتو، اربیل، و آشور( پادشاهی داشته که بیش از ده
هرای پادشراهی مهمری برا موورهرای قرومی        تایشان دولرت  ایم که پنج در آناتولی حدود بیست دولتشهر باستانی داشته

ی میرانرودان برا سراحل شررقی      ی، لوویایی، لودیایی( پدیرد آوردنرد. در آسورسرتان کره فاصرله     متفاوت )هیتی، هوری، حات
گیررد، نزدیرک بره هفتراد      کند و کشورهای سوریه و لبنان و اردن و فلسطین و اسرائیل امروز را در بر می مدیترانه را پر می

تاسیس کردند که از میانشان اِبلا هایی مقتدر  دولتشهرهای مهم و امیرنشینتایشان  ایم که هفت شهر کوچک و بزرگ داشته
اند. در د  ایرانشهر یعنی قلمرو گرداگررد کرویر مرکرزی کره کشرور       اهمیت بیشتری داشتهو صیدا و حلب و دمشق و صور 

                                                           
1 Taagepera, 1979: 115–138. 
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ایم که تنها اسناد مربوط به شرهرهای ایرران جنروب غربری      سازد، دست کم هشتاد شهر باستانی داشته ایران امروز را بر می
و سریلک  ها )مهمتر از همه اوان، شوش، انشران،  تای آن دانیم که دست کم ده شف و خوانده شده است و بر مبنای آن میک

ای )مثرل لولروبی، مانرا، کاسری، و      های پادشاهی مولی اند. همچنین از دولت را تاسیس کرده هایی پایدار  هگمتانه( پادشاهی
هرایی نیرومنرد    انرد. هرچنرد حردس    شان درست شناسایی نشرده  مرکزی گوتی( در متون یاد شده که دولتشهرهای موسس

در ایرران   سیلک و مرکز دولت نیرومند لولوبی کرمانشاه امرروز بروده باشرد.    -ها همان کاشان داریم که مثلا خاستگاه کاسی
نرد. در جنروب   ا به شکل سرزاواری کراوش نشرده    یک هیچایم که  ی شمالی و جنوبی از شهرها را داشته شرقی هم دو خوشه

اند و هرچند اسناد مدونی  ی فرهنگی سند و هیرمند و هامون را داریم که بیش از سی شهر در آن وجود داشته حوزهشرقی 
ی سیر سیاست آن در دست نداریم، اما به احتما  زیراد هاراپرا و موهنجرودارو و شهرسروخته بره سرطح پیچیردگی         درباره

ی فرهنگی بلخ و مرو و سغد و خوارزم شکل گرفته که در آن هم دسرت   قی حوزهپادشاهی دست یافته بودند. در شما  شر
ی پادشراهی   تای دیگر )مرو و دامغان و چاچ( به مرتبه شک یکی )بلخ( و احتمالا سه کم سی شهر شناسایی شده است، و بی

ای  کل بگیرد، ایران زمین شبکهبنابراین از ابتدای ظهور یکجانشینی تا زمانی که دولت عظیم هخامنشی ش وارد شده بودند.
رسید و در این دوران طولانی بیش  شان به سیصد می داد که شمار کلی از مراکز شهری کوچک و بزرگ را در خود جای می

ای بودند کره   ها واحدهای سیاسی به نسبت بزرگ و پیچیده از پنجاه دولت پادشاهی را پدید آوردند. هریک از این پادشاهی
انرد.   دادند و اغلب برای مدیریت و سازماندهی خود به دیوانسالاری و نویسایی متکی بروده  ا در خود جای میچند دولتشهر ر

سراخت. چنرین    بندی تمدن ایرانی را برمی شود و استخوان ها به هم متصل می ای پیچیده از راه با شبکهاین شبکه از شهرها 
ظیر داشت، و نه ترا هرزار سرا  بعرد در تمردن اروپرایی و چینری        ای در سراسر دوران یاد شده نه در مصر ن ی شهری شبکه

مصر روایتری یگانره از    برخلا این سیستم تمدنی پیچیده هرچند دیرگاه به نظم پادشاهی گذر کرد، اما  همتایی پیدا کرد.
ی ایرران زمرین را در    هایی بسیار متنوع از دولت پادشاهی را پدید آورد. چندان کره پهنره   آن را به دست نداد و صورتبندی

ی تاسریس و سراماندهی    اندوزی و آزمون و خطا در حوزه توان آزمایشگاهی دانست که به تجربه ی آغازین تاریخش می نیمه
این تنوع تنها به دوران پادشاهی مودود نیست و پیشتر در عصر دولتشهرها هم نمرود داشرته   ست. پادشاهی مشغو  بوده ا

 5۱1۱ترا   ۲۲۱سا  بینیم که دودمان سوم پادشاهی کیش ) می ست پیش از ظهور شروکین اکدیکه در اش آن نمونهاست. 
شد. این  نامیده می باوفروشی داشت و کوباکند که در آغاز مهمانخانه یا آبج پ.م( را زنی تاسیس می 9۹۹۱-91۱۱تاریخی/ 

شغلی آبرومنرد نبروده،    - های ایران زمین ترین میکده یعنی کهن –ی بسیار مهمی است چون اداره کردن آبجوفروشی  نکته
 شدند.   شدند از معبد رانده و مجازات می چندان که در قوانین بابلی بانوان کاهن ایشتار اگر به آبجوفروشی وارد می

ودن این بنیانگذار دودمانی مقتدر هم جای توجه دارد. به خصوص که همین زن بعدتر در قالب ایزدبانویی به نام خبِرا  زن ب
ی  هرزاره نخسرتین  ی  ها در قالب خرِات او را بزرگترین ایزدبانوی خویش دانستند. یعنری در میانره   تقدیس شد و هوری و کوبلِهِ 
کنرد و   سا  دوام را تاسریس مری   5۱۱ایم که دودمانی سیاسی با بیش از  و در دوران دولتشهرها در سومر زنی را داشتهتاریخی 

 .داشته اسرت گیرد که تا پایان عصر هخامنشی یعنی دو هزار سا  بعد تداوم  کیش و مذهبی هم گرداگرد شخصیتش شکل می
های سیبل در رم کره   کند و پیشگویی دوردست مثل روم هم نفو  میکیش کوبله بعد از فروپاشی دولت هخامنشی تا مناطقی 

 ساخت، بر کانون شخصیت وی استوار شده است. تقدیس سیاست در روم را برمیی  شالوده
 بینیم.   میاز این تنوع در سازماندهی قدرت را دیگری متنوع ی ها نمونهشویم  وقتی به عصر پادشاهی وارد می

 95۹1تراریخی )  5۹۰1 سرزمین لرستان و کردسرتان بودنرد و در سرا    در قومی بومی  که ستها دولت گوتی اش نمونه
ها درست بعد از ظهرور دودمران    گوتیمیانرودان را فتح کردند و آنجا دودمانی تاسیس کردند که یک قرن دوام آورد.  (پ.م

شران در   ای بزرگ از سرزمین اصلی پهنه سراسر میانرودان و قاعدتای تاریخ پدید آمدند و  شروکین و پادشاهی اکد بر صونه
 شدند. اند. یعنی یک دولت پادشاهی بزرگ همتای اکد موسوب می شرق زاگرس را در اختیار داشته

بندی کوتاه از فهرست شاهان سومری را برجسته ساخته و بدان شراخ   5(نژاد بیشتر نویسندگان معاصر )مثلا کارن نعمت
اند کره برا فروپاشری تمردن و      رودان را دوران ظلمتی دانسته ها بر میان ی گوتی اند و بر این مبنا یک قرن سلطه و برگ داده

  شهرنشرینی و تمردن   شان برا اصرو   قوطی و مرگ و میر همراه بوده است و دلیلش را هم وحشی بودن این قوم و بیگانگی

                                                           
1 Nemet Nejat, 1998: 26. 
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دهد که افو  شهرنشینی در میانرودانِ این دوران دلایلری بره کلری متفراوت      اند. اما بررسی شواهد تاریخی نشان می دانسته
داشرت مرسروم،    ی ایرن پریش   واژگونره  5ای دویست ساله از خشکسالی و ناپایداری اقلیمی بوده است. ی دوره داشته و نتیجه

اند. نخسرتین شراه ایشران کره      ها از همان ابتدا با شهرنشینی و نویسایی آشنا بوده دهد که گوتی های تاریخی نشان می داده
ای از خرود در شرهر    رودان، کتیبره  انریداوزیر یا اریدوپیزیر نام داشته، بعد از شکست شاه اکد و غلبه بر قلمروی او در میران 

و این نامی است که  9نامیده« ی جهان شاه چهار گوشه»رودانی  ی شاهان میان نیرور به جا گذاشته و در آن خود را به شیوه
ی  شان نوعی نظام لایره لایره   ها با موفقیت در قلمرو تسخیرشده گوتیکند و نه دولتشهر.  به نظم سیاسی پادشاهی اشاره می

ند. در این شرایط بود اقتدار پدید آوردند و شاهان مولی را به شرط فرمانبرداری و پرداختن خراج به حا  خود باقی گذاشت
تررین مرتنِ    در واقرع مفصرل   ۹که برخی از این شهرهای تابع، مانند لاگاش، شکوفایی فرهنگی چشمگیری را تجربه کردنرد. 

که در ضمن کلید فهم این زبان را نیز به دست مورخان داده، در دوران حاکمیرت  ی گودِآ(  )کتیبهبازمانده از سومر باستان 
 .استته شده ها در لاگاش نوش گوتی

 4فهرست شاهان گوتی

 طو  زمامداری )سا (           گاهشماری تاریخی  )گاهشماری میلادی(   سلطنت   نام شاه
 ۹              5۹۰5-5۹۹2سا     پ.م 95۹۲-95۰5          انریدوپیزیر

 ۹              1/5۹۰۰-5۹۰5سا     پ.م. 95۹1-95۹۲          ایمتا
  ۱              5۹15-5۹۰1سا     پ.م. 9592-95۹1          اینکی شوش
 ۹   5۹1۰-5۹15سا     پ.م. 959۱-9592                        سارلاگاب
 ۱   5۹۱۱-5۹1۰سا     پ.م. 959۱-959۱            شولمه
 ۱   5۹۱۱-5۹۱۱سا     پ.م. 955۰-959۱          اِلولومِش

 1   5۹75-5۹۱۱سا     پ.م 95۱2-955۰        ایلی ماکابِش
  ۱   5۹77-5۹75سا     پ.م. 95۱۹-95۱2        ایگه شائوش
 51   5929-5۹77سا     پ.م. 9۱۲۲-95۱۹           یارلاگاب
 ۹   5921-5929سا     پ.م. 9۱۲1-9۱۲۲          ایباته

 9   5927-5921سا     پ.م. 9۱۲۹-9۱۲1                     یارلانگاب
 5   5922-5927سا     پ.م. 9۱۲5-9۱۲9         کوروم
 ۹   5۹۱9-5922سا     پ.م. 9۱7۲-9۱۲5         کین آپیل

 9   5۹۱۰-5۹۱9سا     پ.م. 9۱7۱-9۱7۲         لائرِابوم
 9   5۹۱۱-5۹۱۰سا     پ.م. 9۱7۰-9۱7۱         ایراروم
 9-5   5۹۱7-5۹۱۱سا     پ.م. 9۱7۹-9۱7۰         ایبرانوم
 9   5۹۱2-5۹۱7سا     پ.م. 9۱75-9۱7۹         هابلوم

 7   5۹5۱-5۹۱2سا     پ.م. 9۱۱۰-9۱75        پوزورسوئِن
 7              5۹9۹-5۹5۱سا     پ.م. 9۱17-9۱۱۰             یارلاگاندا
 7   5۹۹۱-5۹9۹سا     پ.م. 9۱1۱-9۱17         سیوم

 5   5۹92-5۹۹۱سا      پ.م. 9۱1۱         تیریگان
  

                                                           
1 Assar and Matanyah, 2007: 136-157. 

2 Bottéro and Vercoutter, 1967: 118. 
3 De Mieroop, 2004: 67. 

دهرد   ی اعداد نشران مری   ام. مقایسه ام کنار هم آورده در این جدو  گاهشماری بر اساس تقویم میلادی مرسوم را در کنار گاهشماری تاریخی پیشنهادی ۰
چقردر  هرای پیشرتر    ی تاریخ و واژگرون شرمرده شردنش در دوران    که تقویم میلادی برای ذبت رخدادهای تاریخی به خاطر قرارگیری آغازگاهش در میانه
دهرد و الگروی    ها را به ترتیبی خطی به دست مری  است، سا جهان ناکارآمد و غیرعقلانی است. سالشمار تاریخی از مبدأ تاریخش پیدایش خط و تاریخ در 

 سازد. های سلطنتی است را بهتر نمایان می اصلی مورد نظرمان که منظم بودن دوره
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انگیزشران اسرت کره بره شرکلی       ی دولت پادشاهی گوتی اهمیت دارد، سرامان سیاسری ویرژه و شرگفت     اما آنچه درباره

برانگیز به کلی نادیده انگاشته شده است. اسناد سومری و اکدی فهرست پادشاهان گوتی را ذبت کرده و بر این مبنرا   پرسش

بیسرت و یرک شراه برر گوتیران فرمران        رودان بره درازا کشرید،   نی ایشان بر میا دانیم که در حدود یک قرنی که سلطه می

 25سا  و چهل روز دانسته شده، اما بیشتر منرابع جدیرد ایرن دوره را     59۰اند. دوران زمامداری ایشان در این کتیبه  رانده

از آنجرا آمرده کره    تر. تفاوت این دو عردد هرم    اند و به نظرم پذیرفتنی اند، هرچند اعداد فهرست سومری صریح سا  دانسته

بررد.   روایت سومری گویا تاریخ ظهور دودمان گوتی را تا بنیانگذار این سلسله که امیری در شما  میانرودان بوده، عقب مری 

ی فتح میانرودان را هم  ها روندی سی ساله ها کل سومر را فتح نکرده بودند. یعنی خود گوتی این زمانی بوده که هنوز گوتی

 دانستند، و معقو  است که همین را مبنا بگیریم. سی خود میبخشی از تاریخ سیا

نخستین فرمانروای گوتی حراکم برر سرومر اِنریرداوزیر یرا      «. اند ها شاه نداشته گوتی»کند که  فهرست سومری ت کید می

در نهایرت برا   پ.م.( بر تخت نشست. واپسینِ آنها تیریگان نام داشرت و   95۰5) 59۹2شد و در سا   وپیزیر نامیده می انرید

جایش پ.م.( به قتل رسید و دودمان سوم اور به  9۱1۱) 5۹۹۱رودان رانده شد و در حدود سا   ها از میان خیزش سومری

 کرد.  در این قلمرو حاکم شد که نوعی بازگشت به سنت فرهنگی سومر را تبلیغ می

ای مشخص بر زمان حکومت شاهان گوتی حاکم است. هشت شاه او ِ گوتی، از انریدوپیزیر  نمایان است، قاعده که چنان

ای شرش سراله دانسرت کره      ماکابِش را هم بایرد دوره  اند. سلطنت ایلی شائوش همگی سه یا شش سا  سلطنت کرده تا ایگه

های سلطنت این شاهان بسیار چشمگیر و جالرب اسرت و    شاید به خاطر مرگ وی زود پایان یافته است. نظم حاکم بر سا 

توانسته یک بار هرم تمدیرد شرود. بره ایرن       ای سه ساله برای فرمانروایی وجود داشته که می دهد که احتمالاً دوره نشان می

وتی بردون  ها برقرار بوده که هشت شاه او  گ ی زمانی کوتاهِ سه ساله در میان گوتی ای با چرخه ترتیب، نوعی حکومت دوره

 اند.  سلطنت کرده پ.م.( 95۱۹-95۰5حدود چهل سا  )تخطی از آن 

ی  کند که به کلی از دامنره  رسیم که یارلاگاب باشد. او پانزده سا  سلطنت می بعد از آن به تنها استثنای این سیاهه می

امگی پیشره کررده و سرعی    توان حدس زد که یارلاگاب شاهی بوده که خودک ی شاهان خارج است. می دوران حکومت بقیه

ای  چنان بر اورن  اقتدار باقی بماند. اما حضرور او بره معنرای انقرراض سرلطنتِ دوره      کرده بعد از پایان دوران حکومتش هم

شود، با این تفاوت که دیگرر از تکررار دوره و    ی سه ساله برقرار می بینیم بار دیگر همان دوره نیست و بلافاصله بعد از او می

اش بره مردت شرش     توان حدس زد که یارلاگاب در ابتدای کار ماننرد پیشرینیان   شش ساله خبری نیست. باز میهای  زمان

ی دیگرر   وتخت را برای یک دهره  ی سه ساله( حاکم بوده و بعد از این دوران چندان مقتدر شده که بتواند تاج سا  )دو دوره

 ی فرمانروایی از شاهان گوتی ستانده شد.  ی دوره ی تکرار پیوسته غصب کند. شاید برای همین بعد از او اجازه

تر از سه سا  است و ایرن بردان معناسرت کره      نیمی از ایشان کوتاه  در میان چهار شاهِ بعد از یارلاگاب دوران زمامداری

مردنرد، یرا شررایطی جنگری وجرود داشرته و ایشران در         انرد و زود مری   نشسرته  احتمالاً یا شاهانی سالخورده بر تخرت مری  

اند و این شاید  اند. بعد از آن، چهار شاه دیگر را داریم که هر یک دو سا  سلطنت کرده باخته های نظامی جان می کشمکش

اش بره هفرت سرا  در میران دو شراه بعرد را نیرز         تر شدنِ دوران حکومت باشد. در این حالت افزوده شردن  به معنای کوتاه

که این تدبیری بوده برای مقابله برا شرورش شرهرهای سرومری، کره البتره       ای دانست و فرض کرد  توان مبتنی بر قاعده می

هرای جراری از    داشرت  آنچره طبرق پریش    بررخلا   رودان انجامید. ها از میان نتیجه ماند و در نهایت به رانده شدن گوتی بی

استوار بوده است. احیای  رودان از بسیاری جهات کامیاب و ها در میان رود، حکومت گوتی نشین و بربر انتظار می مردمی کوه

هرا   شهرها زیر نظر حاکمان گوتی در این دوران به رسرتاخیز فرهنگری سرومری    فرهن  سومری و استقلا  نسبی این دولت

انجامید که در دوران زمامداری ایشان در شهرهای نیرور و اور و لاگاش نمود یافرت و بعرد از رانرده شردنِ ایشران دودمران       

 آورد.  پرشکوه اور سوم را پدید

ی سروم پ.م. از   رودان تنها در ذلث پایرانی هرزاره   قلمرو میانها از نظر زمانی نیز چشمگیر است.  دوران زمامداری گوتی

ی اور  ها )سلسله سا ، و سومری 591ها  سا ، گوتی 5۰۱ها  حکومتی متمرکز و دولتی فراگیر برخوردار بود که در آن اکدی
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ی شراهان سرومری    ی سریاهه  شدند و طبق گفتره  هایی که بیگانه موسوب می گوتیسلطنت کردند. یعنی سا   5۱۲سوم( 

، با آن که دوران زمامداری هر فرمانروایشان بسیار کوتاه بوده، «دانستند رودان( را نمی ی اجرای مراسم خدایان )میان شیوه»

 اند.   های بومی میانرودان دوام آورده به قدر سلسله

هرای مرنظم و کوتراهِ زمامرداری نظرارت       کرده و بر دوره ه قدرت پادشاه گوتی را مودود میبه احتما  زیاد آن نهادی ک

های مربوط بره   بینیم. داده سریدان بوده که نظیرش را در منابع سومری کهن نیز می کرده، همان شورای بزرگان و ریش می

ی تقردم   دهد که تصرورِ مرسروم دربراره    ن میای است و نشا ی سلطنت انتخابی و دوره دربارهجهان ترین سندِ  ها کهن گوتی

 ، اعتبار تاریخی ندارد.«مشروط»فراگیر و عمومیِ پادشاهی خودکامه بر سلطنت انتخابی و 

هرای سیاسری در جوامرع     ی تکامرل نظرام   ی مرسروم دربراره   انگارانره  نماید که تصویر خطی و ساده در یک نگاه کلی چنین می

نظرام پادشراهی را بره    طبق روایت افلاطون و ارسطو عنی در جوامع باستانی مسیری مشخص که باستانی از واقعیت به دور باشد. ی

 آریستوکراسی و بعد به دموکراسی منتهی کند، اصولاً وجود نداشته است. چنین تصویری در تاریخ معاصر نیز نادرست است.  

هرای تورو  نظرام سیاسری در جوامرع باسرتانی نیرز ماننرد جوامرع مردرن            راهه خطدهد که  ی مهم نشان می این داده

مسیرهایی پرشاخه، نامنتظره، موازی و متنوع را از سر گذرانده باشد. آنچه از تمدن گوتی و بازماندگان آذار سرومری ماننرد   

ادشراهی و شرورای   شرود، آن اسرت کره در جوامرع باسرتانی کشرمکش میران دو نهرادِ پ         ی گریلگمش نتیجره مری    اسطوره

سریدان، و تفکیک نقش کاهن از شاه، روندی بوده که در جوامع گوناگون بسته به شرایط تاریخی متفاوت و الگوهرای   ریش

 شان مسیرهایی متفاوت را از سر گذرانده است.   جغرافیایی

شود، هزار و ششصد سا  پیش از یونان باسرتان در ایرران غربری     ی دموکراسی اروپایی قلمداد می یعنی آنچه که شالوده

شران   اند و بنابراین اطلاعاتی اند  از پیکربندی قدرت سیاسی ها قومی نانویسا بوده الگویی استوار و کارآمد بوده است. گوتی

نخست تاریخی )اوایرل  ی  ی هزاره اند که از میانه دولتی بسیار پایدار و نیرومند داشتهدانیم که  در دست داریم. اما این را می

اش همچرون نیرویری مقتردر و     های همسرایه  همواره در اسناد سرزمینتا عصر هخامنشی دوام داشته و  (سوم پ.می  هزاره

آن  .ابرل بره کروروش برزرگ پیوسرتند     ها مردمی بودند که هنگام فتح ب . همین گوتیشده است مهاجم مورد اشاره واقع می

هایشان را بر ایشان گشودند و حاکمیت کوروش را با این کار برگزیدنرد، در اصرل گروتی     ها دروازه لشکریان پارسی که بابلی

شراه  »هرا   انرد، و بنرا بره گرزارش سرومری      کرده هایی کوتاه مدت حکومت می با چرخه  رهبران سیاسی گوتی که ایناند.  بوده

ی دولرت پادشراهی گروتی را هرم در نظرر       انگیز دو هرزار سراله   ، جای توجه دارد؛ به ویژه وقتی که تداوم شگفت«دان نداشته

دهرم   بینریم. در قررن   ها را در دوسوی زاگرس مری  ی دیگری از تنوع در پیکربندی سیاست در عصر پادشاهی نمونه بگیریم.

همزمان با تاسیس دولت پادشاهی اکد در غرب زاگرس و قلمرو میانرودان و آسورستان، دولرت ایرلام    (پ.م 9۰ تاریخی )ق

های مرکزی ایران جنوبی پیشروی کرد. این دو دولت برای مدتی بسیار طولانی  هم در شرق زاگرس شکل گرفت و تا بخش

های گروتی و سرومری و آمروری و     را به سلسلههای اصلی تنها یک قرن سلطنت کردند و بعد جای خود  باقی ماندند. اکدی

برار دیگرر در قالرب     (پ.می دوم  تراریخی )هرزاره  ی دوم  اواخر هزارهاوایل کلدانی و هوری و میتانی دادند، اما در نهایت در 

 دولت آشور احیا شدند و سنت کهن پادشاهی اکد را بازسازی کردند.  

نمرود کره در برابرر ورود     ی به نسبت پایدار خود برقرار بود و چنین میها در سراسر این دوران دولت ایلام هم با سلسله

های  باشد. نظم سیاسی قدیمی مستقر در میانرودان که در قالب دولتباقی مانده ناپذیر  ها آسیب ای مثل آریایی اقوام نوآمده

کوچانردن اقروام و غرارت منرابع     هرای پیرامرونی و    ی سررزمین  پادشاهی بابل و آشور احیا شد، بر جن  دایم و فتح پیوسته

ای از شرهرها زیرر پررچم یرک شراه       داریم که از اتوراد شربکه   سروکارتر  استوار بود. در مقابل در ایلام با نوعی نظام پیچیده

ی نخستِ عمر جهران باسرتان   ایلام تنها دولت قفقازی کهنی است که در تمام دوران سه هزار سالهآمد.  جنگاور حاصل می

 55۱۱هرای   ی سرا  مانرد. در فاصرله   های مهاجر پایدار باقی مری  کند و در برابر امواج قومرا حفظ میم خود هویت و انسجا

سا  از وحدت سیاسی برخوردار است و خط،  59۱۱این تنها دولت باستانی است که بیش از  (پ.م 11۱ -9۹۱۱) 9۲۹۱تا

 کند.   زبان، و ساختار نژادی مردم خود را در سراسر این مدت طولانی حفظ می
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ر رودان رر که وسعتی تقریباً نصف قلمرو زیر نفو  ایرلام داشرته ررر د   نتنها به عنوان یک مقایسه بد نیست بدانیم که میا

خروش تغییرر    کم سه بار دسرت  اش دستسا  تجربه کرده و ترکیب جمعیتی ۰1۱همین دوره وحدت سیاسی را تنها برای 

ها، جرایگزین شردند و ایرن ترازه در حرالی اسرت کره        ها هم توسط آموری ها، و آنها توسط اکدیشده است. یعنی سومری

 شان را در شمارش خود وارد نکنیم.گزین شدنها را خویشاوند بدانیم و جایها و آموریکلدانی ر آرامی

کره  ی سرگزآباد،  نماید. به عنوان مثرا ، در ترره   ناپذیر می انگیزی در برابر ورود اقوام نوآمده آسیب به شکل شگفتایلام 

شده دارد، سفا  منقوشِ نخودی مربوط به تمدن کهن ایلامری بردون گسسرت و     تقراری شناختهمرکز اس 51۱۱نزدیک به 

هرای نوآمرده   شود که توسرط آریرایی  های خاکستری موکم و نازکی جانشین میبه تدریج با گذر زمان توسط سفا  تلاطم

آوری گزینری فرن   تری مبتنی بوده اسرت. رونرد دگردیسری و جرای    های پیشرفتهآوری ساخت کورهشده و بر فنساخته می

ی نوظهور، نشرانگر ورود  های آن در فرهن  آمیختهمایهیادشده، منقرض نشدنِ ناگهانی تمدنِ ایلامی قدیمی و تداوم نقش

 5های آریایی به منطقه است. آمیز قبیله تدریجی و صلح

رودان، لزوماً نشانگر تفراوت   های سامی به میان آمیز قومها به فلات ایران و هجوم خشونتی آریاییجویانهورود مسالمت

رودان و قفقراز حملره    آمیز به میانهای هیتی به شکلی خشونتبینیم آریاییکه می وخوی این دو نژاد نیست. چنان در خلق

آمیرز  آمیرز یرا مسرالمت   ترین عاملی که رفتار خشونت میتانی نیز شکّی وجود ندارد. مهم کردند و در جنگاور بودنِ پادشاهی

ی سیاسرتِ   کنند و شالوده ومت میشان حکی میزبانهایی است که بر منطقه کند، قدرت دولتهای مهاجر را تعیین می قوم

 ها.  حاکم بر آن

جویانه داشتند، بدان دلیل بوده اسرت کره در ایرن     زمین رفتاری صلح مرکزی ایران  ی اگر قبایل مهاجر آریایی در منطقه

ایرلام  هرای نوآمرده در سراخت سیاسری      ها استوار بود و در ضمن سازوکارهای لازم برای جذب جمعیرت  پهنه قدرت ایلامی

شردند کره    رو می های آریایی هنگام ورود به فلات ایران با نیروی نظامی و سیاسی بزرگی روبه وجود داشت. قبیلهیشاپیش پ

های مهاجر در آن وجود داشته است، چرا که نشت تدریجی جمعیرت   هایی برای سکنا دادن و جذب کردن قبیلهاحتمالاً راه

وجود داشته و مردم فلات ایران هم مانند سایر مردم یکجانشرین  زین تاریخی قرون آغاآریایی به درون فلات ایران از همان 

 اند.رو بوده های متور  روبه همواره با خطر تهاجم قبیله

های مهاجر و بومی بوده اسرت کره قبرایلی    به دلیل همین ساخت سیاسی کارآمد و راهبردهای جذب و تلفیق جمعیت

هرا و   کاسری آریایی هنگام ورودشان به فلات ایران آشفتگی و تهدیدی پدید نیاوردند و به سادگی با مردم بومی زاگرس ررر  

هرای رقیرب و کوچرک آن قلمررو را      کهن رر درآمیختند. اما وقتی به میانرودان روی آوردنرد و دولرت   های گوتیها و  لولوبی

 وتاز در این عرصه مناسب یافتند و بابل را با نیروی نظامی گرفتند.   فرصت را برای ایلغار و تاخت دیدند

تروان میراذری دانسرت کره از      شان را هم می کامیابی همین کاسیان برای ساماندهی به امور سیاسی قلمرو تازه فتح شده

رودان زمانی اسرت کره کاسریان برر      یزترین عصر تاریخ میانآم ترین و صلحقلمرو ایلام به دست آورده بودند. چرا که طولانی

کردنرد. ایرن سره دودمران آریرایی، کره برر مردمری         رودان حکومت می ها بر شما  میانها بر آناتولی و میتانیبابل، و هیتی

ها کره  و میتانیها پرداختند. به ویژه کاسیشان میقفقازی یا سامی حاکم شده بودند، بسیار به ندرت به جن  با همسایگان

 .  داشتند را پاس میگیری صلح  با موفقیت چشم ،زمین را در اختیار داشتند ی غربی ایرانهایی از حاشیه بخش

هرای سیاسری هرم برود. دولرت کاسری و        های پادشاهی همسایه به معنای رد و بد  شدن تجربه ارتباط میان این دولت

یافرت کره برا الگروی      شد، به شکلی سامان مری  مردمی بومی تشکیل می ی جنگاور چیره بر میتانی و هیتی که از یک طبقه

شران هرم بیشرتر از     ی دولتشرهری  ها بافت بومی خود را تا پایان حفظ کردند و شرالوده  پادشاهی ایلام تفاوت داشت. ایلامی

شرهرهای دیگرر   اصلی قدرت در دولت ایلام شهرهای انشران و شروش برود کره اغلرب برا         دو گرانیگاهبقیه حفظ شده بود. 

کرد. در نهایت هم اتواد میان انشان و شوش و هگمتانه و بابل بود که قردرت آشرور را    پیوندهای پایدار و طولانی برقرار می

 ی دولت فراگیر هخامنشی بود.  درهم شکست و پادشاهی مقتدر ماد را پدید آورد، که وارث دولت ایلام و مقدمه

                                                           
 .5۹7۱طلایی،  5
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این نکته که کوروش بزرگ از دودمان سلطنتی انشان برخاسته بود بسیار مهم است. کوروش در واقرع در همرین بافرت    

سیاسی به قدرت دست یافت و با گرفتن شوش و هگمتانه وارث یک نظام سیاسی بسیار دیرینه شد که پیشاپیش دو هزاره 

ای غرارتگر و شرکننده    نباشت کرده بود. آن هم نه پادشاهیی سیاسی در سطح پیچیدگی نظام پادشاهی را در خود ا تجربه

آمرد، و الگرویی    پیمان حاصل می ای از قدرت متمرکز که از اتواد شهرهای هم مانند آشور و بابل، که نظامی متمایز و شبکه

 بینیم.   مشابهش را در آسورستان هم با رهبری دمشق و حلب می

هرای   ایست که طی دو هزاره در قالب نظرام  های سیاسی تقیم کل این تجربهی مس سیاست ایرانشهری در این معنا ادامه

، (بابلکلدانی )-آموریپادشاهی انجام پذیرفته است. طی این مدت دست کم ده پادشاهی بزرگ )ایلام، اکد، گوتی، لولوبی، 

. نرد ا بودن منطقه بهتر شناخته شرده هیتی، اورارتو( در ایران غربی پدید آمد که به خاطر نویسا کاسی )بابل(، میتانی، آشور، 

ایم که مشهورترین تاریخِ ذبت شده از آن در قالب مترون اوسرتایی و    هایی پادشاهی داشته شک دولت در ایران شرقی هم بی

انرد.   های ایران شرقی را در توافق با هم هجده یرا شرانزده ترا دانسرته     این متون شمار پادشاهی است.ودایی به یادگار مانده 

ی  داده و ایرن هسرته   را در خرود جرای مری   برزرگ  ایران زمین نزدیک به سی دولت پادشراهی   ،راین در دوران پادشاهیبناب

ی سیاسی را در  مرکزی سی واحد سیاسی بعدی دوران هخامنشی است که شکلی بسط یافته و جهانی شده از همین نقشه

 دهد. تر نمایش می ای گسترده پهنه
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 شاهنشاهیایلام و بذر : چهارمگفتار 

سراز و بسریار مهرم پایران یافرت کره تراریخ سیاسرت را در          دوران دیرپای پادشاهی در ایران زمین با ظهور شخصیتی تاریخ

که هم بنیانگذار کشور ایران اسرت و  است کند. این شخص کوروش بزرگ  سطوی جهانی به پیش و پس از خود تقسیم می

ی او  ای کره اغلرب دربراره    ی سازمانی نو از دولرت. نکتره   ندههم موسس شکلی یکسره متفاوت از سیاست، و در نتیجه آفرین

 شود، آن است که این نخستین شاهنشاه ایرانی، در ضمن آخرین شاه دولت ایلام قدیم هم بوده است.  نادیده انگاشته می

گسرترش و   سابقه نبوده، و به شکلی صریح و روشن از این بدان معناست که دولت هخامنشی یک نهاد سیاسی نوظهور و بی

ی دولت ایلام برآمده است. به همین خاطر پیش از ورود به بوث کشور متود ایران، باید نخسرت بره ایرن خاسرتگاه      توسعه

 تر بنگریم. مهم تاریخی یعنی ایلام دقیق

شرهرهای  تررین و بزرگتررین    شیراز امرروزین قررار داشرت و یکری از مهرم     نزدیکی کوروش شاه جایی به نام انشان بوده که در 

شد. از ابتدای تاریخ مدون ایلام، انشان بخشری مهرم و    زمین و یکی از دو گرانیگاه دولت ایلام قدیم موسوب می جنوب غربی ایران

هرای   در مرورد تمرام قردرت    کره  چنان 5دانستند.جدانشدنی از این کشور بود و نویسندگان جهان باستان مردم انشان را ایلامی می

های ناشی از نبردهای میان ایلام و سومر یا ایلام و اکد، گرانیگراه قردرت از   گاه به دنبا  آشوب ج داشته، گهبزرگ جهان باستان روا

 راندند.شد و شاهزادگانی که از آن خطه برخاسته بودند بر سراسر ایلام فرمان میشوش به انشان منتقل می

زنردگی یکجانشرینانه و مسرتقر در ایرن منطقره طری       ی زمین هم هسرت.   ترین شهرهای کره انشان در ضمن یکی از کهن

تروان یکری از   یعنی انشان را می 9گردد. پ.م.( باز می ۹۰۱۱-۹۹۱۱به نخستین قرن تاریخ )ی بانش قدیم شکل گرفت که  دوره

 امر ابداع سبک زندگی کشاورزانه پیشتاز بوده است. چون زمان یراد شرده برا تراریخ پیردایش نخسرتین      مراکزی دانست که در 

 ۹۹۱سرالهای  ی بانش میانره )  زمان است. در دوره ی نیل هم ی سند و کرانهرودان و دره شهرهای مشهور جهان باستان در میان

 هکترار  ۰1بره  هرای آن   گاه پ.م.( انشان به مرکز جمعیتی بزرگی تبدیل شد و مساحت سکونت 92۱۱-۹۱1۱تاریخی/  ۹2۱تا 

ی زمرین،   هرای پیردایش شهرنشرینی برر کرره      یعنی در نخستین قررن  ۹.رابر استرسید که تقریباً با مساحت اورو  در سومر ب

 شده است.   ی زمین موسوب می کره هایبزرگترین شهریکی از اورو  انشان که زادگاه هخامنشیان است به همراه 

گرفرت، و   در برر مری  های خوزستان کنرونی را   ی سوزیان که دشتشد: منطقه کشور باستانی ایلام در واقع از دو بخش تشکیل می

، چرون  شرده  موسوب مری ها، انشان دولتشهری مستقل  ی کوهستانی انشان که در شرق این منطقه قرار داشت. از دید سومریمنطقه

احتمرالا   ۰به کار گرفته شده اسرت. « انسی»بینیم که برای فرمانروای این منطقه لقب  می (پ.م 95سیزدهم)ق قرن سومری در اسناد 

ای  داد، و برافتی شربکه   هایی با خودمختاری نسبی میدان مری  چون ساختار سیاسی ایلام به زیرسیستم ،بودهچنین برای دیرزمانی هم 

انرد. در حرالی کره بررای      ها تمایزی میان سرطح سیاسری دولتشرهر و پادشراهی قایرل بروده       ها هم درست مثل سومری داشت. ایلامی

نامیدند که گفتیم به معنای پادشاه اسرت. ایرن لقرب     رفت، شاهان ایلام همواره خود را لوگا  می ه کار میحاکمان شهرها لقب انسی ب

شرود و مهُررِ کسری بره نرام       در اسناد شوش پدیردار مری   (ی دوم پ.م. اوایل هزارهحدود قرن چهاردهم تاریخی )برای نخستین بار در 

   1ن است.ایمازو پسر کیندادو را داریم که لقبش لوگا ِ انشا

                                                           
1 Johnson, 1987: 107-139. 

2 Johnson, 1987. 

 .۹1-9۱: 5۹۲5پورولی،  ۹
4 Potts, 1999: table 5.2. 

5 Potts, 1999: 145. 
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این کیندادو احتمالاً همان کینداتّو است که در فهرست شاهان شیماشکی اسمش  کرر شرده اسرت. ایرن فهرسرت در      

 دهد که اولین دولت پادشاهی را در قلمرو ایلام تاسیس کردند.   شوش نوشته شده و شاهان دودمان اوان را به دست می

ایلامی است که در انقراض دودمان سومریِ اور سوم نقشی برجسته کینداتو از خاندان شیماشکی یکی از شاهان مقتدر 

از شرهر نیسرین   « اِرا سرود ایشبی»ایفا کرد و دور نیست که این ایمازو شاه انشان، فرزند او بوده باشد. نام این کینداتو را در 

 5)لو اِلام( خوانده شده است.« مردی ایلامی»جا  بینیم که در آن نیز می

 9کرا(  کیکّری اهنرزان شوشرون    )سرون « شاه شوش و انشران »ر پادشاهی ایلام، فرمانروایان این قلمرو خود را از ابتدای ظهو

کراهن شروش و   »و « شاه شوش و انشران »ای ت کید داشتند. لقبِ ی کوهستانی و جلگهنامیدند و بر اتواد این دو منطقه  می

 9۱۱۱لقب شاه انشران و شروش از حردود سرا       ۹.واج پیدا کردربه ویژه از دوران اپِارتی دوم از دودمان سیماشکی « انشان

و با روی کار آمدن شاهان دودمان کیدینو به صرورت عنروان رسرمی شراه ایرلام اعتبرار یافرت و در         پ.م.( 5۰۱۱تاریخی )

 ها هم کاربرد خود را حفظ کرد.   هالگی دودمان بعدی یعنی ایگی

ی معبرد   شرد. مرثلا لقربِ اونتراش ناپیریشریا، سرازنده       دگرگون می ترتیب آمدن اسم شوش و انشان البته هر از چندی

در  1انرد.  یاد کرده« شاه شوش و انشان»در حالی که متون همزمان اکدی معمولاً از  ۰بوده« انشان و شوش»چغازنبیل، شاهِ 

« شراه ایرلام  »همه جا به بینیم و در مقابل  نمی« شاه شوش و انشان»رودانی دیگر نشانی از  دوران نوآشوری، در اسناد میان

داریم که شوش و انشران در   سروکاربا این همه روشن است که با همان ساخت قدرت کهن ایلامی  ۱ارجاع داده شده است.

 اند.  اش برنشسته بوده قلب سیاست

شده است. در  از همان ابتدای کار، انشان یکی از مراکزی بوده که حاکمش پادشاه ایلام دانسته میپس روشن است که 

اغلب برجستگی بیشتری انداز شاهان میانرودان  در چشمسراسر تاریخ ایلام انشان اهمیت خود را حفظ کرد، اما شهر شوش 

حراکم شروش    ،ایرلام پادشراه  ولیعهد  وط باشد، چوننظمی سلسله مراتبی در سیاست ایلامی مربه است. این شاید به داشت

در حدود دوران کوروش و پس از فتح و غارت شوش به دست آشروربانیرا ، برار دیگرر    تا آن که . ، نه انشانشد موسوب می

   .چرخیدانشان گرانیگاه قدرت ایلام به سمت 

ی حقروق بشرر خرود و     در اسرتوانه ، جرا بودنرد   و پدرانش هم شراه همران   شد انشان شمرده میمشروع کوروش که شاه 

و )شرک   . یعنی که کوروش بری برد را به کار می« شاه شوش و انشان»نامد و لقب باستانی  )لوگا ( می« پادشاه»نیاکانش را 

جرا شرده    اند، در دورانی که مرکز قدرتش از شوش به انشان جابه ایلام بودهپادشاهی شاهان دولت  (به احتما  زیادپدرانش 

 بود.

هرا تررجیح    گیرند و نص آن را حتا بر متون خرود ایلامری   برخی از پژوهشگران معاصر که اسناد میانرودانی را مرجع می

گویرد   شده و میدِ میروشجی بین انشان و ایلام تمایز قایل اند. مثلا  دهند، در پیوند میان شوش و انشان شک روا داشته می

   7و با ایلام به مرکزیت شوش متفاوت است. کند انشان به استان فارس امروزین اشاره می

بخشری مهرم از    ررر  تاریخی[ 5۱۹۱تا  5۱۱۱]پ.م.  571۱تا  9۰۱۱بین  -شش قرن انشان تنها برای »میروشجی نوشته:  

ی قررن هفرتم پ.م. بره     بالا تا میانره  ی ایلامی مختل شد و دست شد و بعد از آن عضویتش در اتوادیه ایلام بزرگ موسوب می

نمایرد. از سرویی، اسرم ایرلام در      دلایل د میروشجی برای متمایز پنداشتن انشان و ایلام پذیرفتنی نمیاما  ۲.«اتمه یافتکلی خ

که نشرانی  عنوانی دیرینه و فراگیر است تهمتی( به عنوان سرزمینی با دلالت دینی،  اش )ه ل مقام واحدی سیاسی، یا شکلِ بومی

ی تراریخِ   در بدنره ی اسناد ایلامری تاکیرد دارنرد کره ایرن دولرت        اش به شوش در دست نداریم. در ضمن همه از مودود بودن

                                                           
1 Potts, 1999: 143-145. 

2 Henkelman, 2008 (a): 599. 

3 Potts, 1999: table 5.5. 

4 Potts, 1999: table 7.7. 

5 Potts, 1999: 211. 

6 Potts, 1999: 268. 

7 De Miroschedji, 2003: 17-38. 

8 De Miroschedji, 2003: 36. 
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 های ایلامی بوده است.   لقب رسمی شاهان اصلی دودمان« شاه شوش و انشان»اش دو گرانیگاه قدرت مهم داشته و  مدون

ی جغرافیرایی خاصری را    نام ایلام ظراهراً موردوده   9و آتاه میتی اینشوشینا  5هومبان اینشوشینا  های ترتی در کتیبه

کند که موبوب نظر خدایان است. هم این شاهان و هم شاهان نو  رساند و بیشتر به واحدی سیاسی و فراگیر دلالت می نمی

« شاه شروش و انشران  »، تعبیر کنند ی بعدی وقتی با ارجاعی جغرافیایی به موقعیت سیاسی خود اشاره می ایلامی در هزاره

مرن  »نویسد که  شود. مثلاً هالوتوش اینشوشینا  می گیرند. کارکردهای سلطنتی هم به همین ترتیب بیان می را به کار می

ی دوم منوصر نیست کره   این لقب تنها به شاهان مقتدری مثل شوترو  ناخونته ۹.«قلمرو شوش و انشان را گسترش دادم

شود. حتا شاهی به نسبت ناتوان مانند آتاهمیتی اینشوشرینا  هرم    شهر با اسناد بیرونی هم اذبات میاش بر این دو  سیطره

های دیرتر و درسرت پریش از    ی نفو ش در انشان در دست نیست. تنها در زمان ای درباره چنین ادعایی دارد، هر چند برگه

انشران  انگرار   -بره روایرت اسرناد میرانرودانی    - هاسرت کره   ت سیس دولت هخامنشی و بعد از ویرانی شوش به دست آشوری

شران مردعی    هرای آشروری   آید که نسرخه  ی میانرودانی برمی های پراکنده اما این هم از اشاره ۰،ندک ماهیتی مستقل پیدا می

مرجع اصرلی  اند انشانِ مقتدر و پابرجا را از آن منفک بدانند. در نهایت  داده اند و بنابراین ترجیح می ویران کردن شوش بوده

های پژوهشرگران معاصرر و مفسرران     نیست، بلکه نوشته -حتا میانرودانی -این جدا پنداشتن شوش و انشان اسناد باستانی 

گویرد   های آشوری جای تردیرد نیسرت. مرثلا آشروربانیرا  مری      آمیز بودن برخی از گزارش ی اغراق درباره شناس است. شرق

هرا خرالی از سرکنه نبروده و      ی آشروری  شرک پرس از حملره    بیی که این شهر شوش را با خا  یکسان کرده است. در حال

   است.بوده همچنان زنده و فعا  باقی مانده و پیوندهایش با انشان هم پس از آن به قوت خود باقی 

ایش ی آشور بانیرا  دولت ایلام  و شوش از بین رفتند و بره جر   پس از حمله»ی بسیار تکرار شده که  بنابراین این گزاره

هرم در  کروروش   ، ودولت ایلام وجرود داشرته   ،، نادرست است. شوش در این هنگام از بین نرفته«پادشاهی انشان پدید آمد

 در اسناد بابلی شاه ایلام دانسته شده است.  هایش خودش و هم  کتیبه

لامری در دسرت   گوید همان دورانی است که مستندات فراوانری از دولرت ای   شش قرنی که د میروشجی از آن سخن می

اش با سیاست ایلام بزرگ را نشران   داریم و به واقع تا دوران کوروش شاهد استواری نداریم که استقلا  انشان یا ناهمخوانی

دهد که میران انشران و شروش     ی حاکم بر روابط دو واحد سیاسی همسایه است، نشان می هایی که قاعده دهد. غیاب جن 

مردارهای   همرواره برا ترداخل      همسایه برقررار بروده اسرت. دولتشرهرهای برزرگ همسرایه      پیوندی استوارتر از دو دولتشهر 

همرواره تراریخی دیرپرا و دراز از    میران دولتشرهرهای برزرگ همسرایه      اند. به همین خاطر هرم  دست به گریبانشان  منافع

بابرل و آشرور، آترن و    سرا،  نیسرین و لار ی  ایرن را دربراره  کننرد.   ی خود خلق مری  در میانهکشمکش و جن  و خونریزی را 

ی  ی دامنره  توان دید. به همین ترتیب، حترا رونرد توسرعه    شهر مهم دیگری می اسرارت، رم و کارتاژ و تقریباً هر جفت دولت

آتن ابتردا برا آیگینرا و     که چنانبندی کرد.  توان با نابودی شهرهای مستقل همسایه صورت شهرها را می اقتدار سیاسی دولت

جنگند و بعد از حل کردن ایشان در خود، با کارتاژ وارد رقابت  ها می ها ابتدا با سابین ورزد و رمی بعد با اسرارت دشمنی می

میروشجی شده، باقی ماندن نام انشان در اسناد تاریخی و موترم شمرده شدنِ هویت مستقل ِ شوند. آنچه باعث لغرش د می

 ت.  این شهر اس

ی حاکم بر پویایی سیاسی شهرهای همسایه آن است که اگر نام و نشان شهرها و به خصوص فرمانروایی سیاسری   قاعده

شان داشته باشیم. تنها استثنای برجسرته و مهمری کره     را بر صدر امورشان ببینیم، باید انتظار جن  و کشمکش را هم بین

و - (پ.م 9۰۱۱) 5۱۱۱حردود سرا    کرم از   شرهر دسرت  نشان است. این دو ام، مورد شوش و ا ی این قاعده یافته من درباره

. با این حا  هیچ شراهدی در دسرت   ندا هواحدهای سیاسی پرجمعیت و نیرومندی بود -از چند قرن پیش از آن نیزشک  بی

به عنروان  زرگ بکوروش زمانی که این شهرها تا  یهردو شان درگرفته باشد. نداریم که هرگز جنگی پردامنه و خونین میان

                                                           
1 Malbran-Labat, 1995: no. 62; Konig, 1965: 80. 
2 Konig, 1965: 86. 
3 Malbran-Labat, 1995: 58; Konig, 1965: 77. 

4 Waters, 2003: 289. 



 سیاست ایرانشهری               074

 اند.  دولت پادشاهی ایلام بودههای سیاسی  بست، گرانیگاهفروچشم از جهان « شاهِ شوش و انشان»آخرین 

شان باقی بوده و در د  یکدیگر حل نشرده بودنرد.    های یعنی دو شهرِ همسایه را داریم که برای حدود دو هزار سا  اسم

ی  ای دربراره  شان دیگری را از میدان به در نکرده و حتا برگره  ینیم، یکیب ی سایر جفت شهرها می پس برخلا  آنچه درباره

شان هم در دست نیست. چنین الگویی در پویایی اقتدار شهرها در جهان باستان به کلی اسرتثنایی اسرت.    رقابت و دشمنی

انرد و در   بزرگتر بروده  تنها توضیوی که در این مورد وجود دارد آن است که هردوی این شهرها بخشی از یک واحد سیاسی

 خورده است. تر با هم پیوند می ای کلان شان در پیکره منافع

ی  برنرد. نمونره   سرتیزند و اغلرب همردیگر را از برین مری      اگر دولتشهرها زیر چتر دولتی بزرگتر نباشند، حتما با هم می

)کره برا مادهرا متورد     ها  و در نهایت خود به دست بابلیکرد بابل را فتح و ویران است که او  آشور  اش یرودان میانمشهور 

، یا پلا پایتخت مقدونیره کره برا رهبرری     آیگینا را کاملاً نابود کرداست که آتن  اش ییونانی  نمونهاز بین رفت. شده بودند( 

را به عنروان یرک    ها ها و بعدتر اتروسک رم به همین ترتیب سابینی روزگار موو کرد.  اسکندر گجسته شهر تبس را از پهنه

 هویت مستقل سیاسی در خود هضم کرد و از میان برد و بعدتر هم کارتاژ را با خا  یکسان کرد. 

نداریم و این بسیار بسیار غیرعادی است. ایرن دو شرهر   شوش و انشان ی درگیری میان  حتا یک سند دربارهدر این بین 

هرای بورران و جنر  همرواره      ی دیگرر متورد هسرتند و در دوران   کنند و در مواقع در مواقعی مستقل از هم عمل میانگار 

رو هسرتیم کره برا رویرارویی      با شکلی دیگرر از پویرایی قردرت روبره     جا اینبینیم. این بدان معناست که در  اتوادشان را می

بینریم و   رکزی مری ی قدرت را در سراسر ایران م جویانه افزا و صلح این پویایی همی شهرهای دیگر تفاوت دارد.  مدارانه جن 

 ای گسترده بوده باشد.   نماید که ایلام نه استثنایی تک افتاده، بلکه گرانیگاهی شاخص در شبکه چنین می

شان در کرمانشاه است و برای مدتی شرما  میرانرودان را    بینیم که پایتخت هایی می ی لولوبی مشابه این ماجرا را درباره

های مقتدری که چند نوبت میانرودان را  ای دارند. یا گوتی نشان دهد با ایلام درگیریای نیست که  گیرند، اما هیچ اشاره می

شران در برابرر    شان به ایرلام یرا جنر  دفراعی     فتح کرده بودند، در زمان جن  اغلب متود ایلام هستند، اما هرگز از حمله

رو هستیم که بره   از شهرها و شاهان روبه های شرق زاگرس نیز با شمار دیگری در سرزمینها سخنی در میان نیست.  ایلامی

که مثلاً هانی، شاه آیاپیر )ایذه(، چندان نیرومنرد و   کنند. چنان ظاهر مستقل هستند اما خود را بخشی از ایلام موسوب می

م هایی بزرگ از خویش به جا گذارد، اما در عین حا  ت کید دارد که سررزمینش بخشری از ایرلا    که دیوارنگارهبوده ذروتمند 

 5شود. موسوب می

دهد، در ایران زمرین برا    که گذار از نظم پادشاهی به شاهنشاهی که جهشی نو در سطح پیچیدگی را نشان می نتیجه آن

گسستی سیاسی همراه نبوده است. به همان ترتیبی که دولتشهرهایی مثل شوش و انشان در د  نظام پادشاهی ایلامی بره  

پادشاهی را با حفظ ساختار کهن بر دوش دولتشرهرهای قردیمی بنرا نهادنرد، دولرت فراگیرر       بقای خود ادامه دادند و نظام 

هرای   ی مسرتقیم آن برود و سرنت    شود نیز از گسترش پادشاهی ایلام حاصل آمرد و ادامره   ایرانی که شاهنشاهی خوانده می

کره در جریران    آن سراخت، بری   د مری کرد و متو های توو  یافته در قلمرو ایران زمین را با هم ترکیب می سیاسی پادشاهی

 پیکر هخامنشی، نابودشان کند. سازماندهی به واحد سیاسی نوظهور و غو 

 

 

                                                           
1 Konig, 1965: 76. 
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 شاهنشاهی به گذارگفتار پنجم: 

تررین و   پ.م( بره مردت هجرده قررن پیشررفته      11۱ترا   9۹۹۱)حردود   9۲۹۱ترا   5۱1۱های  نظم سیاسی پادشاهی بین سا 

 9۲ی قررن   برود. آنگراه در میانره   نیز چنین و در قلمرو ایران زمین بود ی زمین  ترین الگوی سازماندهی سیاسی بر کره پیچیده

ای بالاتر گذر کرد و این کاری بود که با دست توانرای کروروش برزرگ انجرام پرذیرفت و       تبهپ.م( این نظم به مر ۱تاریخی )ق 

داریوش بزرگ تثبیت شرد و صرورتبندی نظرری    دامادش توسط فرزند برومندش کمبوجیه تکمیل شد و در نهایت با مدیریت 

آورد کره کرل    انی را پدیرد مری  شرد و نروعی دولرت جهر     استواری پیدا کرد. این سطح ترازه از نظرم، شاهنشراهی خوانرده مری     

 کرد. با هم ترکیب میهویتی ملی شان را با مرکزیت  گنجاند و مدارهای قدرت های قدیمی را در خود می پادشاهی

ای بالاتر از پادشاهی امری دشوار و دیریاب بود و خطاست اگر آنچه کوروش برزرگ بنیراد    ارتقای نظم سیاسی به مرتبه

دهد. در واقع از میان شش تمدنی کره در تراریخ جهران     بدانیم که قرار بوده خود به خود رخ  کرد را امری طبیعی و بدیهی

ی  شران هرگرز از مرتبره    اند، سه تا )مصر، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی( طی سه هزار سا  تراریخ پیوسرته   پدید آمده

از  چرین( هرم کره بره سرطح پیچیردگی برالاتر        پادشاهی فراتر نرفتند و در همین حد مودود ماندند. دوتای دیگر )اروپرا و 

و بره زودی   ای را برایشران رقرم زد   دست یافتند، الگویی یکسره متفاوت پیدا کردند که خط سیر تمدنی جداگانره  پادشاهی

 . شان خواهم نوشت بیشتر درباره

شواهدی تراریخی   .را تجربه کرد تر از پادشاهی ی پیچیدهکه گذار سیاسی به سطوسیستمی بود تمدن ایرانی نخستین 

ریرزی   بررای طررح   پیشرتاز  سرمشقهمین ی ایران یعنی چین و اروپا از  دهد دو تمدن همسایه در دست داریم که نشان می

از این دو به پایداری سیاسری و   یک هیچناکام ماندند. لایه از پیچیدگی در رسیدن به این هرچند  ،اند گذار خود بهره جسته

و فغفروری  نظرام متمرایز پدیرد آوردنرد کره آن را امرراتروری       دو ری دولت شاهنشاهی ایران دست نیافتند و انسجام ساختا

هم مثل شاهنشراهی از ادغرام چنرد پادشراهی     این دو نظام . خواهم نوشت شان های بعدی بیشتر درباره و در گفتار نامم می

 ری سیاسی بسیار کمتری دارد. ی مکانی همتای آن است. اما پایدا گیرد و از نظر دامنه شکل می

دودمران  داریم که بررای هرزار و دویسرت سرا ِ نخسرت تنهرا در سره         سروکارهایی بسیار پایدار  لتدر ایران زمین با دو

هرا   هریک از این دولرت  .شود سا ( خلاصه می ۰1۱سا ، اشکانیان حدود پانصد سا ، ساسانیان بیش از  9۹۱)هخامنشیان 

مکران بسریار    - هرایی در زمران   اند. چنین مقیاس ده میلیون کیلومتر مربع( را زیر فرمان داشته مساحتی عظیم )بین سه تا

ای را  پیچیرده ین بافرت سیاسری   گذار از نظام پادشراهی چنر   شان ندارد. های همزمان انگیزند و هیچ نظیری در تمدن شگفت

بسط و جهانگیر شدن الگویی از پیکربندی دولت هخامنشی به معنای دقیق کلمه جایگزین قلمروهای کوچک پیشین کرد. 

اش بود. شکلی از تولید و توزیرع قردرت کره     قدرت بود که از ابتدای کار در ایران مرکزی وجود داشت و دولت ایلام نماینده

هرای متفراوت اقتردار سیاسری را      های مولی، پیوند زدن مراکز شرهری، و سلسرله مراتبری دیردن لایره      سازی  قدرت شبکه

شمرد. نظامی لایه لایه و سلسله مراتبی از ساماندهی قدرت و منابع آن که برر روی هرم    کرد و به رسمیت می یشناسایی م

سراخت، همران    بندی در پیچیدگی را ممکن می چیده شده بود و نه در سطوی در رقابت با هم. زیربنای آنچه که این چینه

گیرری   آورد که امکان شرکل  نعتگران نویسای شهرنشین را پدید میای از بازرگانان و ص ها بود که طبقه ی شهرها و راه شبکه

این پرسش که چطور در بیست و شش قررن پریش برا آن سرطح از فنراوری       آوردند. چنین مدارهایی از قدرت را فراهم می

زمرانی  ارتباطات و راهسازی و نویسایی، دولتی چنین عظیم در سطوی جهانی شکل گرفته و بیش از دو قرن پاییرده، تنهرا   

های کشورداری در بسرتر تمردن    ی طولانی آزمون و خطاهای سیاسی و انباشت پیاپی تجربه شود که به پیشینه فهمیده می
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ایرانی توجه کنیم. این نظم با ترتیب و روشنی چشمگیری در اسناد بازمانده از ایران شرقی صورتبندی و ذبت شده است، و 

 گیرند. زسازی سیر تکامل دولت در ایران بهره نمیشگفت است که اغلب از این اسناد برای با

ای کره در اوسرتا    نظرم سیاسری  ها در این مورد فراوان و صریح هستند.  این غفلت از آن رو غریب است که اسناد و داده

 بینیم. ایرن نظرم بره    بازنموده شده، همان است که مشابهش را در متون آشوری و ایلامی و بابلی و بعدتر هخامنشی هم می

هرایی پیراپی    دانرد، و در پلره   ی ظهرور قردرت مری    سلسله مراتبی عمودی از اقتدار مبتنی است که خانوار گسترده را هسته

سلسرله مراترب   گیرد. ایرن   هایی برای به جریان افتادن قدرت در نظر می روستا، شهر، استان و کل کشور را همچون مقیاس

هرای جنگاورشران، دولتشرهرهای مولری      های کوچگرد با سررکرده  قبیلهها و  شود که ایل عمودی با نظمی افقی ترکیب می

  .شمارد های باستانی با سنت سیاسی متمایزشان را نیز به رسمیت می کوچک با امیرانشان، و پادشاهی

در ایرلام و بابرل و آشرور    اش را  پیکربندی از مفهوم قدرت در عصر پیشاهخامنشی وجود داشته و نمودهای عملیاتیاین 

هرای متورد یرا     سررزمین صرورت   بینیم که اولی در قالب اتوادیه و دومی برا چرارچوبی تمرکزگراترر قلمروهرایی را بره      می

در دولرت  آشروری اسرت کره    -ای از همرین الگروی ایلامری    اند. درآمیختره  کرده با هم چفت و بست میهای پادشاهی  استان

هرا(   های پارسی )ساتراپ شهربان کند و تقسیم میها(  تان)اس  د هیومبیست تا سی را به های شاهنشاهی  هخامنشی سرزمین

 دارد.  را بر فرازشان مستقر می

های پادشاهی عصرپیشاکوروشی داشت. یعنری مرثلا اسرتان مصرر      هر استان هخامنشی مقیاسی بزرگتر از بزرگترین دولت

گسترش قلمرو دولرت باسرتانی بابرل را    اوج « بابل»ی بود که تا آن هنگام وجود داشت و استان «مصر»هخامنشی پهناورترین 

آمرد   ها از پیوند خوردن قلمروهای سیاسی ریز و درشتی حاصل مری  هریک از این استان 5داد. ی مساحتش نشان می در بیشینه

هرای کروچگرد ترا روسرتاهای ترک افتراده و        گرفتنرد. از قلمروهرای سریا ِ قبیلره     هایی بسیار متنوع را در بر می که زیرسیستم

ی دولتشهرهای قدیمی مثرل بلرخ و    کشاورزی کوچکی که هنوز ماهیت سیاسی مستقل پیدا نکرده بودند، تا بازمانده واحدهای

هرای باسرتانی کره     شان را حفظ کرده بودند، ترا پادشراهی   بابل و شوش و هگمتانه که بسیاری از عناصر قدرت سیاسی باستانی

 شان ماد و ایلام و بابل و لودیه و مصر بود.   بزرگترین البته شمارشان اند  بود و در زمان ظهور کوروش بزرگ

پ.م( کوروش بزرگ بدون جن  و خونریزی وارد شهر بابل شد که واپسین  1۹2تاریخی ) 9۲۰5ماه سا   در هفتم آبان

د سیاسری  ی ایران زمین در قالب یک واح برای نخستین بار کل پهنهز رو اینقلمرو فتح ناشده در قلمرو ایران زمین بود. در 

ی مشابه  یافت، و تا دوران مدرن تنها نمونه یکرارچه شد. این نخستین دولتی بود که بر سراسر یک قلمرو تمدنی استیلا می

ای از  هرا و شربکه   ای از مکران  اش گسرتره  ی تاسیس شردن  شد. به این شکل کشور ایران از لوظه در این زمینه موسوب می

ای پیوسته از اقتدار سیاسی ایرانشهری  خوردند و نقشه افقی بر زمین با هم جوش میواحدهای جغرافیایی بود که به شکلی 

  آوردند. را فراهم می

ی بره کلری متفراوت از     برای ارزیابی شمار واحدهای سیاسی کلانی که با هم پیوند خوردند و کشور ایران را برساختند، دو رده

ها را در اختیار داریم. یکی اسناد مربوط به ایران غربی که در دوران پیشاکوروشی نویسا بوده و حجمری چشرمگیر از مردار      داده

شود که در این منطقه در زمان کروروش برزرگ حردود پرانزده پادشراهی       ند. بر این مبنا روشن میا نوشتاری از خود به جا گذاشته

، امرا در کنارشران واحردهای سیاسری     انرد  بوده ایلام و ماد و بابل و لودیهها  این دولتبزرگ و کوچک وجود داشته است. بزرگترین 

هرا برا    و لوکیه پادشاهی بوده و برخری دیگرر مثرل قلمررو آرامری     ایم که در میانشان برخی مثل اورارتو و گوتیوم  کوچکتری داشته

 اند.   ای از دولتشهرها بوده ی دریای سیاه و فنیقیه و قلمرو مانا احتمالا اتوادیه مرکزیت دمشق و سکائیه

 شود که در همین حدود تردوین و ذبرت   ی این دوران به متون دینی ایران شرقی مربوط می ی دوم اسنادمان درباره رده

کننرد. شرگفت    گرردد و نظرم سیاسری در ایرران شررقی را توصریف مری        ای پیشتر باز می شان به هزاره اند، اما پیدایش شده

                                                           
اش هرگز مثل دوران هخامنشی به طور پایدار شما  میانرودان و فلسطین و صورای سینا را در اختیار نداشرت،   دولت بابل باستان طی عمر هزاره ساله  5

را زیرر  و دیوانسالاری دولت باستانی مصر در دو و نیم هزاره تاریخش هرگز مثل دوران هخامنشی به شکلی مستمر لیبی و منراطق جنروب آبشرار چهرارم     

 فرمان نداشت.  
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های قلمرو سیاسی در ایران غربی هسرتند. یرک دلریلش     تر از فهرست تر و دقیق یافته ست که این اسناد بسیار سازمانجا این

هرای مرورد    راگیر و مدعی کل منطقه وجود نداشته و تدوین نهایی مرتن احتمالا آن است که در این منطقه یک پادشاهی ف

 نگر و جغرافیای جهانی آن دوران قرار داشته است.   بینی کل نظرمان در دوران هخامنشی انجام شده و زیر تاذیر جهان

ر سرمشرق سیاسری   گانه در وندیداد و مهابهاراتا احتمالا چنین وضعیتی دارنرد و زیرر تراذی    های شانزده فهرست سرزمین

تروان سرراغ    هایی بسریار کهنترر برایشران مری     هایی مثل مهریشت سرنمون اند. با این حا  در متن هخامنشیان تدوین شده

گرفت. این اسناد بر این نکته توافق دارند که در ایران شرقی شانزده قلمررو متمرایز سیاسری وجرود داشرته کره هریرک را        

های بعدی هخامنشی همروشانی دارند. بنابراین قلمروی کره کروروش    تقریبا با استان ها اینتوان یک پادشاهی دانست و  می

ای از حدود سری واحرد سیاسری همسرایه را      ی ایران/ پارس را از آن پدید آورد، مجموعه بزرگ متود ساخت و کشور یگانه

برا هرم پیونردهای فرهنگری و     اند، امرا پیشراپیش    شده که پیشتر استقلا  سیاسی و خط سیرهای مجزایی داشته شامل می

 اند.   ی ایرانی بوده اقتصادی پیدا کرده و عضوی از یک تمدن یگانه

هرای   ایرم کره برر نظرام     شد، یک سلسله مراتب عمرودی هرم داشرته    ی افقی که بر زمین گسترده می در کنار این نقشه

داد. ایرن   های اجتماعی را نشان می ی گسترش قدرت بر مکان، تراکم آن بر جایگاه شد و به جای دایره اجتماعی افراشته می

باز جای توجه دارد کره  ل سیستمی جوامع کاربرد و اهمیت دارد. سلسله مراتب اجتماعی همان است که امروز هم در تولی

 شود.  ترین روایت از این سلسله مراتب اقتدار اجتماعی به ایران شرقی و متون اوستایی مربوط می منظم

بینیم. امرا   با صراحت میسیاسی  ای را در ساحت صورتبندیهم چنین های پارسی باستان  کتیبهو هخامنشی در اسناد 

ها بر آن تقدم دارنرد. برا جمرع بسرتن مرتن اوسرتا و مترون         ی ودایی قرن های پراکنده های منسجم اوستایی و اشارت رهاشا

در پرنج لایره تعریرف    « امرر انسرانی  »شود که در ایران زمین به هنگام تشکیل کشور متود ایران،  پارسی باستان روشن می

    :شده است می

. تمرایز و اسرتقلا    دهد )اشره(  کند و به پیروی از قانون طبیعی ارجاع می ینخست؛ سطح شخصی که اخلاق را ایجاد م

 شد.  ی آزاد انسانی موسوب می این لایه ابداعی زرتشتی بوده و پیامد مهمِ ظهور مفهوم اراده

و در قالرب فقره زرتشرتی    تمرکز داشته است. قواعد این لایره  زایش و پرورش فرزند که بر دوم؛ سطح خانوادگی )نْمانهه( 

است. خانواده از یک واحد سه چهار نفره شروع شده و تا حدود هزار نفرر همخرون را   شده  میصورتبندی حقوق هخامنشی 

 اند. شده خوانده می« نا  هم»گرفته و این همان است که در منابع دوران ساسانی  در بر می

کره در  شرود،   بیش از هزار تن از افراد ناهمخون را شرامل مری  ی با گروهی قبیله )ز نتوم( یا روستا )ویس( که  سوم؛ لایه

 کنند. یک قلمرو مودود و مشخص در همسایگی با هم زندگی می

قبایرل  ای از  دست کم یک شهر )در پارسی باستان: خْشهثهه( بزرگ میانی دارد شبکهیوم( که هی استان )د  چهارم؛ مرتبه

 گیرد،  در یک قلمرو به نسبت پهناور زیر پوشش میشهرها را  و

ی  پنجم؛ سطح کلان کل کشور ایران )بومِ پارس در متون هخامنشی و ایرانشهر در مترون ساسرانی( کره سراسرر پهنره     

 گیرد  در بر می -های وابسته یا توت فرمان آن به همراه سرزمین-تمدنی ایران زمین را 

شود و چهارتای دیگر اجتماعی هستند و به چهرار سرطح    انشناختی و فردی مربوط میاز این پنج لایه، اولی به سطح رو

ی  هرای سیسرتمی همچنران اعتبرار دارد: نهراد خرانواده، قبیلره        کنند که امروز هم در مد  سلسله مراتبی از نهاد اشاره می

 - و در مورد استثنایی ایران -کشور  که کلیتو قلمرو ملی اقوام، ای  قلمرو منطقهاستان یا ، ی یکجانشینروستا کوچگرد یا

هرا و روسرتاهای ایرانری همچنران      بندی مشابهی تا دوران معاصر در سراختار ایرل   لایه .شود شامل میی تمدنی را  کل حوزه

را در / ایرل  و اعضای عرادی روسرتا   سفید / ریش، کدخدا/ خانخان، کلانترامیر/ ایلپابرجا باقی مانده بود و این همان بود که 

 5داد. بندی مشخصی از قدرت جای می نهچی
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در سطح شخصی افراد باید قوانین طبیعی )اشه در اوستایی و ارته در پارسی باستان( را بشناسرند و رعایرت کننرد و از    

ی دیگر مشتقی اجتماعی از این قوانین طبیعی مورد نظر اسرت کره    دارند. در چهار لایه سروکارهای فردی  با انتخاب رو این

کند و در کل بر دو رکن پیوند عاطفی و عهد و پیمران   شود و در هر مرتبه شکلی پیدا می عدالت )داتهه: دادگری( خوانده می

 د.ان شود که هردو با یک کلمه )میثرهه، مهر( رمزگذاری شده جمعی استوار می

دهرد، و آن   های زمانی پیدایش قدرت بر موور نسرل و دودمران را نشران مری     ی عمودی که مقیاس لایهپنج ترکیب آن 

ایسرت کره    ی سیاسری  کنرد، مبنرای فلسرفه    سی استان هخامنشی که گسترش افقری دولرت در مکران را صرورتبندی مری     

توجه بره   سراسر تاریخ جهان را رقم زده است. بیانگیزش در  گیری کشور متود ایران را ممکن ساخته و تداوم شگفت شکل

هایی چنین بزرگ در این منطقره شرکل    های سیر تکامل قدرت در این قلمرو تمدنی این پرسش که چطور دولت پیچیدگی

 کند. گرفتند و چرا چنین طولانی دوام آوردند، پاسخی سزاوار پیدا نمی

یستمی فراگیر بود که در سراسرر قلمررو ایرران زمرین همچرون      ی ایرانی یک گذار س گیری دولت یکرارچه فرایند شکل

اش را  ی نیروی اقتصادی و نظرامی  شالودهموجی گسترش یافت و گذارهایی فناورانه مثل  وب آهن و رواج استفاده از اسب 

نرامرغوب  هرای آهرن    ی مرکب باعث شد تا استفاده از سن  ساختند. چون جهش ناگهانی فناوری آهن و ساخت کوره بر می

ممکن گردد. در نتیجه آهن چندان ارزان و فراوان شد کره همزمران برا ظهرور دولرت      شود،  ی زمین یافت می که فراوان در پوسته

 هخامنشی استفاده از خیش آهنی رواج یافت و این احتمالا برای نخستین بار در ایران مرکزی انجام پذیرفته است.  

ی گیاهران و امکران    کرن کرردن همره    ی شخم زدن عمیق خا  بود و ریشره جایگزینی خیش چوبی با گاوآهن به معنا

اش بودنرد، عرلاوه    ها حاملان کاشت انوصاری زمین با یک موصو . در نتیجه گسترش فناوری آهن که از ابتدای کار آریایی

داشت و با بهسرازی  افزار ایجاد کرد، پیامدی بزرگ در توو  کشاورزی هم  بر انقلابی که در ساخت زره و سرپیکان و جن 

 شخم زمین و افزون کردن حجم خورا  برآمده از کشتزارها، به افزایش جمعیتی چشمگیر در قلمرو هخامنشی دامن زد.  

کرد و از سوی دیگر آنران را بره سرلاح آهنرین      در کنار این توو  در فلزکاری که از سویی جمعیت سربازان را زیاد می

ز در قرون منتهی به عصر کوروش توو  یافت و بررای نخسرتین برار جنگراوران بره      ساخت، فناوری سوارکاری نی مجهز می

دهرد کره بردون     های آشوری و بابلی سوارکارانی را نشان مری  جای نشستن بر گردونه بر دوش خود اسب سوار شدند. نگاره

تما  زیراد زیرن در ایرران    روند. در ابتدای دوران هخامنشی به اح زین و رکاب بر اسب لخت نشسته و به شکار یا جن  می

 ها منسوب شده است.   هایی باشد که در چین یافت شده و به نادرست به چینی ظاهر شده، و این باید زودتر از نمونه

شروند کره سررزمین     ی غربری قلمررو تمردنی چرین مربروط مری       های چینی هم همگی به قلمرو ترکستان و نیمه نمونه

اند. توصیفی که هرودوت و دیگران از  ی و فرهن  با مردم ایران زمین درپیوسته بودهسکاهای آریایی بوده، و به لوا  فناور

های ایشان که در هنر ایرانری آن دوران برازنموده شرده، بره روشرنی نشران        اسواران زرهروش پارسی به دست داده و نگاره

 های ایرانی رواجی کامل داشته است.  دهد که زین در این هنگام در ارتش می

قلمرو سیاسی هخامنشیان بر این مبنا با انتشار فناوری آهن و سوارکاری مصاد  بود، و همین باعرث شرد در    گسترش

یکری  ای قلمرو تمدنی ایران سوارکاری و داشتن سلاح آهنین به نمادهایی برای اشرافیت و برتری بد  شود.  مناطق حاشیه

ی هخامنشی نمود یافت که در پیوند با افزایش جمعیتری کره از    های این وامگیری در استان مقدونیه ترین نشانه از برجسته

رواج گاوآهن برآمده بود، ناقوس مرگ دولت هخامنشی را به صدا در آورد. از آن سو نمود دیگر همین سنت در عربستان تا 

دولرت ساسرانی را رقرم    ای بعد باقی ماند، و آن نیز در اتصا  با افزایش جمعیتی دیگر که دلایلی دیگر داشت، ویرانی  هزاره

 زد.

شرناختی نگریسرته    بزرگ در این میان ایفا کرد، بنابراین باید در بافتی جامعره کوروش تاسیس کشور ایران و نقشی که 

در زمانی بره نسربت کوتراه و    کوروش توانست  که اینشود و در پیوند با پویایی فناوری و توو  سبک زندگی فهمیده شود. 

زد، با تکیره برر   و چیزی یکسره نو را جایگزین آن سامنسوخ کند های سیاسی مرسوم پیش از خود را  طی سه دهه کل نظم

ی تمردنی و جروش خروردگی زیرواحردهای قرومی و       شناسانه ممکن شد که از یکرارچگی پیشینیِ این حوزه جامعهبستری 
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ی تمردنی   حروزه ر مقاومت کرد، مصر برود کره   . تنها جایی که در زمان عمر او در برابر این تغییشد اش ناشی می جغرافیایی

های قردیمی   توان در ادغام پادشاهی بعد به دست پسرش فتح شد. این دگردیسی را نمیتا چند سا  مستقلی بود و آن هم 

هرایی خررد )دولتشرهری( و ترا      بینریم کره ترا لایره     ای نو از تولید مدارهای قدرت را مری  شیوه جا اینخلاصه کرد. چون در 

ی مرکزی کشرور   هایی تازه را در پیوند با هسته کند و استان یی فراسوی جغرافیای رسمی شاهنشاهی ادامه پیدا میقلمروها

 آورد.  ایران پدید می

تر همراه بود. کوروش خود در مقام  های خرد قدیمی آسا داشت، با فروپاشی نظم ظهور نظم نوین که ابعادی کلان و غو 

ی ایلام را یکایک فتح کررد و   سابقه داشت، پادشاهی بزرگ همسایه مدار و به کلی بی اخلاق سرداری بسیار لایق که رفتاری

شان در همان زمان تاریخی بیست و پنج قرنه پشرت سرر خرود     ی این واحدهای سیاسی که برخی همهبه قلمرو خود افزود. 

ناگهان در یک نظرم سیاسری کرلان    داشتند و سراسر عمر خود را در استقلا  و کشمکش با همسایگان سرری کرده بودند، 

 ه پیشتر مجزا و ناهمگون بودند. ای بود ک های همسایه ادغام شدند که مبنایش چفت و بست شدن کارکردهای سرزمین

ی نوظهوری کره شاهنشراه    برنده-های برنده شرط بقای این نظم سیاسی آن بود که مردم ساکن در این قلمروها به بازی

یافرت کره ترا پریش از آن      ای ضررورت مری   اش بود، تن در دهند. یعنری همیراری و همنروایی واحردهای جمعیتری      نماینده

« برومِ پرارس  »کردند. در ایرن معنرا واحرد سیاسری نوظهروری کره هخامنشریان         ضاد را طی میمسیرهایی واگرا و اغلب مت

بینری شرده برود، در ابتردای کرار       ویج( پیش ها )ایران/ ایران نامیدند و در متون اوستا پیشاپیش در قالب سرزمین آریایی می

ار نظامی و حقوقی دولتی یکرارچه ایرن اتصرا  را   های بازرگانی از زیر و اقتد کرد. با این حا  راه نوعی جمع اضداد جلوه می

شان انسجامی هرویتی و فرهنگری    مشتر   ممکن ساخت. این واحدهای به ظاهر پراکنده که پیشاپیش هم در ظر  تمدنی

پیدا کرده بودند، طی دو قرن زمامداری هخامنشیان چنان به هم جوش خوردند که بعرد از آن هریچ نیرویری نتوانسرت بره      

 شان کند. ار تجزیهشکلی پاید

که برچسربی   «داد»آنچه همجوشی میان این عناصر واگرا را ممکن ساخت، دو بافتار انضباطی دادگری و بازرگانی بود. 

داد و توزیرع قردرت در میران طبقرات      برای قانون شاهان پارسی بود، چارچوبی حقوقی بود که شهرها را با هرم پیونرد مری   

شد و سرودآور برودن عبرور از آنهرا و دادوسرتد       ها مربوط می . بازرگانی اما به پویایی راهکرد ی شهرنشین را تنظیم می نخبه

کرد. به این ترتیب آنچه کوروش بزرگ به انجام رساند و جانشینانش تکمیل  های همسایه را تضمین می ی سرزمین گسترده

کرد و همره   برنده با هم متصل می - هایی برنده زیبا براساسها را  کردند، ایجاد نظامی عقلانی و کارآمد بود که شهرها و راه

 ساخت.  ی کلان و یکرارچه به اسم کشور ایران متود می را در قالب یک سامانه

ی شرهرها بایرد ایرن را گفرت کره       ام. امرا دربراره   مفصل شررح داده « ها ایران؛ تمدن راه»ها پیشتر در کتاب  ی راه درباره

پاو ن، ساتراپ( بر حکومت هرر   ها و گماشتن یک شهربان )خشثرههقلمرو پارس به استانمبتنی بود بر تقسیم شان  ساماندهی

اند که تیگلت پیلسرر سروم   گیری از نظام آشوری دانسته نویسان این شیوه از سازماندهی را نوعی وام استان. بسیاری از تاریخ

یک حاکمِ آشوری مبتنی بود کره در  فرمانبری از نظم آشوری بر اما برای نخستین بار به شکلی کامل از آن را طراحی کرد. 

هرای مردمری و    اش سررکوب جنربش   ی اصرلی  و وظیفره  های مستقر در منطقه هم بود ی پادگان آشوری عین حا  فرمانده

 . نظارت بر گردآوری مالیات بود

هرایش   در اسرتان  گوید که کوروش برای نخستین بار مسؤولیت نظامی و اداری رادر حالی که کسنوفون به صراحت می

ی ارتش شاهنشاهی، که در اسرتان مسرتقر برود، همیشره آریرایی       تقسیم کرد و هر کدام را به کسی سررد. احتمالاً فرمانده

توانسته از مردم بومی باشد. ایرن   شده است. اما رییس دیوانی استان میهای پارس یا ماد انتخاب می بوده و معمولاً از قبیله

شود، و این گرزارش کره   تواند با ابراز تابعیت شهربان لودیه باقی بماند معلوم میروش به کرزوس که مینکته، از پیشنهادِ کو

کردنرد. در واقرع، پارسری     های شاهنشراهی حکومرت مری   های بومی دیگری هم از زمان او تا عصر داریوش بر استانشهربان

 .ای سختگیرانه بد  نشد و هرگز به قاعده رواج یافتها روندی بود که پس از خیزش انقلابی داریوش بزرگ شدنِ شهربان

اپِارخیا( ) و در یونانی « خْشهتْرهه»شد که در پارسی شاهنشاهی هخامنشی از واحدهایی جغرافیایی تشکیل می
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اکباتان )همدان( ترجمه کرد و راگا )ری( و « شهر»توان به ها را میی این کلمه شدند. همه خوانده می« مدِینهه»و در آرامی 

آید که نه تنها ایران زمین در این هنگام گرانیگراه دو رکرن    بر می جا ایناند. از  هایی از آنها بودهو بلخ و شوش و سارد نمونه

ای بررای   ی دولتری مرنظم و گسرترده    نرد. برنامره  ا هبنیادین تمدن یعنی شهر و راه بود، که پارسیان به این موضوع آگاه برود 

هرای مقتردر ایرانری     ی دولت داشت که از دوران کوروش بزرگ آغاز شد و پس از آن تا به امروز توسط همه راهسازی وجود

 براسراس شرد و سراختار اداری شاهنشراهی     پیگیری شده است. از سوی دیگر شهر مرکز سازماندهی اجتماعی قلمرداد مری  

 یافت. مدیریت شهرها سامان می

گروییم، در اصرل بره برآمردنِ      گذار از دوران پادشاهی به شاهنشاهی سخن میبنابراین وقتی از ظهور نظم هخامنشی و 

هرای   ی سرطوح دگرگرون سراخته، چرارچوب     انسانی را در همره  یها ارتباطکنیم که روابط حاکم بر  افزا اشاره می نظمی هم

ی سود و زیان کردارها را بازنویسی کرده و اقتصاد غارت سنتی را به اقتصاد بازرگرانی جدیردی تبردیل کررده، کره       مواسبه

ظهور دولت هخامنشی نه تنهرا منسروخ    گذاشته است.  باقی نمیمذهبی دیگر جایی برای شاهانی خونریز با ادعاهای گزا  

تر قدیمی را درهم شکسرت و منسروخ    که به شکلی تکاملی آن نظم فروپایه شدن نظمی کهن، که فراز آمدن سامانی نو بود

کرد. روندی که نه با نیروی نظامی، که بیش از آن با سازماندهی مجدد نیروهای اجتمراعی پیونرد خرورده برود. بره همرین       

شرمار و کرم    گیز کمان ها به انجام رسید که به شکلی گفت خاطر روند گسترش ارضی دولت پارسی با شماری اند  از جن 

های پردامنه و جنگهرای داخلری برزرگ و     اند، و پایداری و حفظ این قلمرو هم به همین ترتیب در غیاب شورش تلفات بوده

 های پیاپی ممکن شد. خونریزی

شران   ترکیرب اندازی جوامع پادشاهی و  پوستند رو اینهای اجتماعی آن بود که  پیکربندی رقابتیِ یگزینیِجا اینی  نشانه

مثل دومینرویی در گرداگررد قلمررو رسرمی هخامنشریان نیرز        در قالب شاهنشاهی موجی در بازآرایی قدرت ایجاد کرد که

نشرین مثرل فلسرطین و     سرامی  ، یرا نشین مثل شما  هند آریاییخواه - ای حاشیه های در سرزمین که چنان. گسترش یافت

 های سیاسی جدید شد. شان با نظم دولتشهرهای قدیمی و جایگزینی به انقراض -نشین مثل بالکان عربستان یا یونانی

آنچه که در متن رخ داده بود، با لشکرکشی و اعزام قوای نظرامی انجرام    برخلا این موج دگردیسی سیاسی در حاشیه 

ت پارسریان برا   ها بعد از ظهور قردر  ای تا قرن های پیچیده نبودند. در این مناطق حاشیه گرفت، و آماجش هم پادشاهی نمی

 -سرراهیان و نره تاخرت و تراز     -های بازرگرانی ایرران    نشین سروکار داشتیم که زیر فشار گسترش راه دولتشهرهایی حاشیه

 شدند. دستخوش توو  و نوسازی می

مروجی از  زمان با گسترش دولت انشان با رهبری کروروش،   هم (پ.م ۱بیست و هشتم تاریخی )ق در قرن به این شکل 

فروپاشریدند و  ای  های کوچکِ قبیله در هند شمالی امیرنشینی سیاسی در گرداگرد قلمرو رسمی پارس رخ نمود. ها انقلاب

شک  ای بود که داریوش بزرگ بی ی رسیده در هم ادغام شدند و این همان میوهتر  قلمروها در قالب واحدهای سیاسی بزرگ

گروش را در آن ناحیره تاسریس کررد. ایرن       های هند و پنجاب و تثه )و احتمالا پیش از او کمبوجیه( از شاخه چید و استان

ی هنرد   قراره  ی و درون شربه های بازرگانی ایرانی به جانب جنروب شررق   ها احتمالا پیامد طبیعی گسترش راه تاسیس استان

 اند. چون هیچ سندی نداریم که لشکرکشی یا عملیاتی نظامی را در آن منطقه نشان دهد.  بوده

های تجاری به سمت مصر انجام پذیرفت و این یکی با پشتیبانی کوروش بزرگ همراه برود و برا    گسترش مشابهی در راه

هرای تجراری سراکن     به مردمی همراه برود کره در ایرن ایسرتگاه    بخشی  های مقدس و هویت تاسیس شهرها و تدوین کتاب

ی کروروش برود، و مرتن ترورات کره نخسرتین        شدند. اورشلیم یکی از این مراکز بود و معبد سلیمان که در اصل ساخته می

 . ی توسعه دانست این برنامههایی از  بخشرا باید اش در زمان او گردآوری و تدوین شد،  نسخه

هرای   دهد که این گسترش راه فتح مصر نشان میهنگام ی کمبوجیه  آسا و بسیار سازمان یافته ز، برقآمی حرکت موفقیت

است. یعنی روند مورد نظرمران تنهرا در قلمروهرای     پذیرفته های نظامی انجام می گیری تجاری در ضمن با چشمداشت بهره

هایی مقتدر و تمرکز یافته مثل مصرر بره    ی همسایه ارهبرنامه بوده است. اما درب ای فاقد مرکزیت سیاسی منتشر و بی حاشیه

 یافته است.   طرحی سیاسی برای فتح و گسترش ارتقا می
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بینیم، که آن نیز در ابتدای کار و دوران کروروش و کمبوجیره    در بالکان هم الگویی مشابه را در دولتشهرهای یونانی می

ی مرکزی ایرانشهر  ناطق پیرامونی در اصل با راه بازرگانی به هستهتمام این م گیری مصر پیوندی داشته است. انگار با هد 

هرا   ی ایرن سررزمین   شردند. در همره   ی سیاسی هخامنشیان ادغرام مری   شدند و اغلب بدون جنگی بزرگ در نقشه وصل می

 بینیم که به شکل غریبی نادیده انگاشته شده است. الگویی یکسان و منظم از توو  سیاسی را می

های موجود نشران   بینیم، بهتر از همه در شهر آتن مستند شده است. اما داده که در این توو  سیاسی می الگوی عامی

ی قلمرو پارس )هم در شما  هنرد و   داریم که سراسر دولتشهرهای حاشیه سروکاردهد که با یک الگوی کلان و فراگیر  می

ریزی شده داشته است. چون در زمان  مند و احتمالا برنامه گرفته و بنابراین چارچوبی قاعده هم در غرب بالکان( را در بر می

شران   و تنهرا وجره اشرترا     انرد  تهبا هم ارتبراط معنراداری نداشر   ایران ی  یاد شده دولتشهرهای این دو ناحیه جز با واسطه

 .همسایگی با کشور نوظهور پارس بوده است

. در شرد اش بر ماد در مرزهای غربی نمایان  الگو همزمان با به قدرت رسیدن کوروش بزرگ و چیرگیی این  اولین نشانه

 یشردند، انقلابر   ری اداره میسالا آتن و بسیاری از دولتشهرهای دیگر یونانی که پیشتر با شکلی از پادشاهی قدیمی و اشرا 

 د. دنش خوانده می (که جبار )تورانوس: روی کار آمدند و رهبرانی نو رخ داد 

شروع شده باشد کره در همسرایگی آترن قررار داشرته و ایسرتگاه تجرارت برا ایرران           5ند گویا از دولتشهر کورینترو این

و او اولین دولتمررد آتنری    پِئیسیستراتوس آتنی استرده مشهورترین شخصیت تاریخی در این شده است. اما  موسوب می

. رانرد  فرمان مری تبس است که در اودیپ هم اساطیری های  جبار در روایتنامدارترین بود که سفیری نزد پارسیان فرستاد. 

کنرد و برا    ه برر بورانری اجتمراعی غلبره مری     داریم ک سروکاربا شخصی از طبقات پایینی اشرا  ی این دولتشهرها  همهدر 

برد. ویژگی مشرتر  اودیرپ و پئسیسرتراتوس ارتبراط      را از بین می (پادشاهی سنتی)پشتیبانی مردم نظام سیاسی قدیمی 

 کره  ایرن شران اسرت، و    شان برای رفاه عمرومی و شخصریت مقتردر و رنگرین     های اصلاحی ی مردم، برنامه نزدیکشان با توده

 ورزی هستند.   ی نو از سیاستی شکل نماینده

در زمانی که به نظام جباری روی آوردنرد،   - ند بودرو اینبه ویژه کورینت که پیشتاز -تبس و آتن و دولتشهرهای دیگر 

توان گفت چرخش سیاسی یاد شده مصاد  است برا   در حدی که میبا ایران در تماس بودند و توت تاذیر آن قرار داشتند. 

ی نهادینه شدن مسیرهای تجاری ایرانی در دولتشهرهای یونانی. شرواهد دیگرری هرم داریرم کره پیونرد جبارهرا برا          لوظه

ر پارسریان  ی سنت ایرانی و از نظر سیاسی هروادا  جبارها نماینده که ایندهد. مهمتر از همه  سیاست ایرانشهری را نشان می

است و این کار را همزمان با گردآوری و تدوین آذار بابلی و مصرری  گر آذار همر  پئیسیستراتوس گردآورنده و تدویناند.  بوده

رساند. خاندان او هم دوستدار پارسیان بودند و پسرش که جبرار بعردی    و عبرانی در دوران کوروش و کمبوجیه به انجام می

جنگید. پولوکراتس جبار سراموس   ها می ی ایرانیان با آتنی ده شد، در جریان نبرد ماراتون در جبههآتن بود و از این شهر ران

ای اساطیری شده از پهلوان پارسی اسرت، سررنمونی     متود نظامی کمبوجیه هنگام حمله به مصر بود، و پرسئوس که جلوه

این شخصریت اسراطیری    9ام، نشان داده« شهریاراودیپ »در کتاب  که چنانآمد.  برای جبارهای شهر آرگوس به حساب می

 شده است.  ی ایرانیان قلمداد می گرایانه ی باورهای اراده هم نزد مخاطبان این تراژدی مشهور نماینده

با چرخشی در فرهن ، گذاری تردریجی  از پادشاهی قدیم به جباری دانیم که توو  سیاسی  مورد این را میی  همهدر 

اسناد یونرانی کهرن   همچنین . ای از بازرگانان مصاد  بوده است گیری طبقه خطوط ارتباطی و شکلبه نویسایی و گسترش 

 ۹.اند کرده این گذار را تجربه میها  با حمایت و گاه دخالت نظامی پارسدولتشهرهای بالکان دست کم د که نده نشان می

آن است که دهد که رخدادهایی منفرد نبوده،  کند و نشان می آنچه این توو  سیاسی را به الگویی سیستمی تبدیل می

تاریخِ هند بینیم.  ی مقابل قلمرو شاهنشاهی پارسیان نیز الگویی همسان را در دولتشهرهای آریایی شما  هند می در گوشه

                                                           
1 Corinth 

 )پ(. 5۹2۲وکیلی،   9

 . ۰۹هرودوت، کتاب ششم، بند  ۹
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هرای   ی نظرم  بیسرار ه نرام داشرت، نماینرده     شود و اولین شاه تاریخی و غیراساطیری هندی که بریم  از همین دوران آغاز می

هرم  )در پاکستان و شما  هند امروز( بینیم که در قلمرو کورو و پانچالا  زمان با ظهور کوروش می همبرآمده از این الگو بود. 

گرد ت سریس شرده    هایی که به تازگی در قلمروهایی کوچ شود. یعنی پادشاهی الگوی مشابهی از دگردیسی دولت نمایان می

کننرد و   دهند که قدرت سیاسی را در میان خود تقسریم مری   سرداران و بازرگانان میهایی از  بودند جای خود را به اتوادیه

  5آورند که با نظام جباری یونانی شباهتی چشمگیر دارد. نظامی متکثر پدید می

فرهمند ای  زاده نجیبنهاد، و بعد  ای رو به افو  می که نخست قدرت رهبران قبیله هالگوی مرسوم آن بوددر شما  هند 

های هند باسرتان   گرفتند. این دو الگو را در تاریخ ای از سرکردگان نظامی یا بازرگانانِ بانفو  قدرت را به دست می اتوادیهیا 

ها خوانرده   ، و این تقریبا همان است که در ایتالیای دو قرن بعدتر هم با همین اسماند به ترتیب پادشاهی و جمهوری نامیده

نیروی اصلی ایجراد   این مناطقی  همه. در خورده است  صورت پادشاهی و جباری برچسبشود و در یونان معاصرش به  می

ی مالی نیرومند و نوپا  زمین و رونق گرفتن بازرگانی بوده که به ظهور یک طبقه ها در ایران توو  سیاسی، تثبیت امنیت راه

هرای   های سنتی قدیمی بره دولرت   از پادشاهینوظهور همان کارگزاری بوده که گذار مقتدر ی  زده است. این طبقه دامن می

 ساخته است.   سالار اقتصادی را ممکن می نخبه

اش با تاسریس سیاسرت ایرانشرهری بره دسرت       اما گذشته از همزمانی این توو  با تاسیس کشور ایران و مصاد  شدن

دهرد. آن   را نشران مری   پارسی  ها با اقتدار کشور نوظهور ، شاهدی دیگر هم در دست داریم که پیوند این دگرگونیکوروش

شان بره شاهنشراهی    ی این قلمروها سیری از انسجام سیاسی را طی کردند که در نهایت به پیوستن بخش عمده که اینهم 

های کرورو و گنرداره و    زمان با ظهور کوروش بزرگ، اردوگاه هخامنشی انجامید و آنها را به صورت استانی ایرانی درآورد. هم

ی  نشرین دیگررِ همسرایه    هلیکاس )بلخ( با هم متود شدند و کمی بعد به تابعیت ایران درآمدند. قلمررو ایرانری  و با  کمبوج ه

ی رود سرند را در اختیرار داشرت و     در سانسرکریت( و دهانره   9ایشان، یعنی گهندار ه در ابتدای کار جنوب رود کابل )کروبهْلْا 

ها در انشان به تردریج   زمان با ظهور قدرت پارس شد. هم خوانده می ۰)تاکسیلا( و پوشکالاواتی ۹شهرهای مهمش تاکساشیلا

 چندان قدرتمند شد که پنجاب و کشمیر را نیز فتح کرد. 

ی هخامنشری اسرت کره از دوران داریروش برزرگ نرامش را در فهرسرت         شرک همران اسرتان گهنرداره     این منطقره بری  

دانریم کره    های زیادی بره ایرن قلمررو وجرود دارد و مری      ودا و مهابهاراتا ارجاع بینیم. در ری  ها می های تابع پارس سرزمین

مستقر در منراطق جنروبی    هندیاند، تا قبایل  کتری داشتهبا اهالی د  ایرانشهر در شما  و غرب خویشاوندی نزدیمردمش 

اند. به ایرن   جن  داشته 1ها مردم این قلمرو با کوروها متود بودند و معمولاً با پانداواسیک نمود این پیوند آن که  و شرقی.

و تنگاتنر  برا   زمرین، پیونردی روشرن     ی جنوب شرقی ایران های کورو و کمبوجه در گوشه ترتیب، روشن است که اردوگاه

اند که در نهایرت طری سری سرا ِ آغرازینِ ظهرور دولرت         اند و بخشی از موزاییک قومی بزرگی بوده سیاست پارسیان داشته

 یابد.   های شرقی این شاهنشاهی دگردیسی می هخامنشی، به استان

ی  نادار است. چرون دو تیرره  شان یکی در میان کوروش و کمبوجیه بوده، مع نام بنیانگذاران دولت پارس و نیاکان که این

بره احتمرا  زیراد،    اند.  شناسیم که کورو و کمبوجه نام داشته ها را در جنوب شرقی ایران زمین می مهم و نیرومند از آریایی

ی کورو گرذار   در آن زمانی که اعضای قبیلهیعنی  ۱ها گرفته شده است. های شاهنشاهان آغازین هخامنشی از همین قوم نام

کردند، از شاهی به نام کروروش   شان با الگویی نو پیوند برقرار می کردند و با همسایگان به جمهوری را تجربه میاز پادشاهی 

 است.   شان زیر فرمان داشته تا بلوچستان را در همسایگیدست کم اند که  خبر داشته

کند و بنابراین ایرن قلمروهرا در    های گنداره و هند اشاره می اش در بیستون به استان داریوش بزرگ در نخستین نبشته

                                                           
 .۰۱۰-۰۱5)الف(:  5۹2۱وکیلی،  5

2 Kubha 

3 Taksashila 

4 Pushkalavati 

5 Pandavas 

6 Harmatta, 1971: 8. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Taxila
http://en.wikipedia.org/wiki/Pandava
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اند. به این ترتیب، قوم کمبوجه هرم کره بره تردریج برا       دیرترین حالت تا اواخر دوران کمبوجیه به دولت ایران پیوسته بوده

ای سیاسی قررار داشرت کره فرمرانروای برزرگِ       کرد، در زمینه شد و ارتباط سیاسی برقرار می ها متود می ها و گنداری بلخی

 آن، کمبوجیه نام داشته است.  حاکم بر 

خودی نبود. این توولی سیستمی بود که پیچیردگی کلری    گیری دولت ایران بر این مبنا روندی تصادفی یا خودبه شکل

تررین   تررین جوامرع آن دوران و انبروه    داد و به همرین خراطر در بسرتر پیچیرده     های سیاسی و اجتماعی را افزایش می نظام

ضمن جهشی فناورانه نیز بود کره عرلاوه برر گراوآهن و زره پرولادین و      ند در رو اینها نمایان شده بود.  ی شهرها و راه شبکه

ی ایرن فنرون    ساخت. همره  سوارکاری، فنون بسیار مهم دیگری مثل حفر کاریز و استفاده از خط الفبایی را نیز جهانگیر می

ه کشروری برا ایرن    طی چند قرنِ پیش از زاده شدن کوروش ابداع شده بودند، و هنر او در چفت و بست کردن همه بود کر 

تقریبرا همگری    -های مهمی که ترا آن روز   ی فناوری ی نظام سیاسی پارسیان همه وسعت و پایداری را ایجاد کرد. در پیکره

 جهان را به دست دهد. ابداع شده بود، با هم ترکیب شد تا شکلی تازه از پیکربندی زیست -در ایران زمین

یس دولت فراگیر ایران رخدادی بسیار مهم در سطوی جهانی بود. در حدی گذار از نظام پادشاهی به شاهنشاهی و تاس

ی دولت در جهران را بره دو بخرشِ پیشاکوروشری و پساکوروشری تقسریم کررد. در دوران         که باید تاریخ سیاست و تبارنامه

دو میلیون نفر را هایی کوچک با مساحت چند هزار کیلومتر مربع و جمعیت دست بالا  پیشاکوروشی دولتشهرها و پادشاهی

اند. در دوران کوروش تنها طی پانزده سرا    شان بوده ایم که مدام در حا  سرکوب یا تجزیه به دولتشهرهای برسازنده داشته

نروهیتی( را درهرم   -آشور و لودیه-ایلام، بابل -تا )ماد ی زمین سه دولتی عظیم تاسیس شد که از چهار پادشاهی بزرگ کره

 کرد. ی سیاسی وارد می چند سا  بعد به دست توانای کمبوجیه چهارمی )مصر( را هم در این شبکه ادغام کرده بود، و تا

گیری یک نهاد سیاسی در میان نهادهای دیگر نبود، که جهشی در سرطح   تاسیس کشور ایران به این ترتیب تنها شکل

این عوامل ساختاری و ریختی نشانگر چرخشی  داد، و علاوه بر پیچیدگی و عبور از مرزی دیرپا و مودود کننده را نشان می

بنیادین در موتوا و کارکردِ دولت هم بود. دولتی که کوروش بنیان نهاد اولین دولتی بود که سراسر یرک قلمررو تمردنی را    

داد. پیش از آن دولت مصر تنها از مصب دلتای نیل تا آبشار چهارم را زیرر فرمران داشرت و هرگرز      زیر پوشش خود قرار می

اش بره مرزهرای    لیبی و سودان و حبشه را به شکلی پایدار اشغا  نکرد، و البته این عجیب هم نبود، چون سطح پیچیردگی 

 شد.  نظام پادشاهی مودود می

هرایی مولری و    ی قلمروهای سیاسری ایرران زمرین تنهرا هویرت      تا پیش از کوروش در سراسر جهان و از جمله در همه

تررین و   دهند. مهراجم  ی میخکوب شده و در میدان جغرافیایی مودود و مشخصی جولان میبینیم که بر شهر مودود را می

های همسایه و غارت کرردن   های آن دوران که مصر و آشور بودند، دست بالا به تاخت و تاز در سرزمین جهانگشاترین دولت

ید که اصولا این ایده که بتوان دولتی نما کردند. یعنی چنین می اموا  مردم و مطیع ساختن موقت امیران مولی بسنده می

 ها خطور نکرده بود.  جهانی درست کرد، به  هن

کرده است. او عملا تمرام جهران متمردن دوران خرود کره در       کوروش اما آشکارا در چارچوب سیاستی جهانی رفتار می

شنی کررد کره رهانردن یهودیران و     های دقیق و رو چینی قرار داشت را فتح کرد و برای گرفتن مصر هم زمینه 5قلمرو میانی

 های مسیر لشکرکشی به مصر.  شان بر دروازه شان نمودی از آن بود، و همچنین مستقر کردن سازماندهی هویت

آنچه کوروش بنیان نهاد، نه تنها کشور ایران به مثابه یک نهاد سیاسی فراگیرر و یرک دولرت مسرتقر برر سراسرر یرک        

ی اخلاق و قدرت هم بود. بر این مبنا کوروش نه تنها بنیانگرذار کشرور ایرران،     درباره ای ی تمدنی، که در ضمن نظریه پهنه

شرده کره در    ی او از آنجا ناشی می ی سیاست ایرانشهری هم بود. رفتار جوانمردانه و بسیار ستوده شده که نخستین نماینده

سرابقه از تولیرد و توزیرع     ای نوظهور و بی نگریسته و به همین خاطر موفق شده شیوه چارچوب  هنی متفاوتی به قدرت می

 قدرت را تاسیس کند.

                                                           
شرود، کره در    مان جغرافیای انسانی به چهار قلمرو خاوری، میانی، جنوبی )آفریقرا( و براختری )آمریکرا( تقسریم مری      در چارچوب سیستمی پیشنهادی  5

 د شد.  های بعدی بیشتر شرح داده خواه فصل
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ای  ورزی دو رکن اصلی داشت که در ایران شرقی و غربی تکامل یافتره برود. یکری سیاسرت شربکه      این شکل از سیاست

دولتشرهری و  های مقابلش را در سطح  های رقیب و گزینه اش و صورت دولت ایلام در ایران غربی بود که سیر توو  تاریخی

ی زرتشتی بود که در ایران شرقی توو  یافته بود و چارچوب مفهومی و نظام اخلاقری لازم   پادشاهی دیدیم. دیگری فلسفه

گررای اوسرتایی و سیاسرت     ی انسران  داد. همرین فلسرفه   برنده بازی کردن در میدان سیاست را بره دسرت مری   -برای برنده

هایی کره در مرورد ارتبراطش برا     مانند و شایعه ضمن برخورداری از اقتداری بیی ایلامی بود که سبب شد کوروش  همیارانه

هرایی کره از او براقی مانرده، لورنِ      شد، هرگز ادعای خدایی نکنرد. کروروش در کتیبره   خدایان در گوشه و کنار پراکنده می

-مصریان از فرعونی فرمران مری   ی یک خادم خدایان و مردم را دارد. این در حالی است که هم زمان با سلطنت او،فروتنانه

هرای قلمررو    دانست. بابلیان و لودیاییان هم که ساکنان استانی از استان بردند که در قلمروی بسیار کوچکتر خود را خدا می

 دانستند.   دار را خدا می او بودند، در سنت سیاسی خود شاهان بزرگ و پهلوانان نام
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کامل دولت:  خش سومب   سه الگوی ت

 مداری ساخت دولت تمدنگفتار نخست: 

کره چرارچوب    آن مشروط اسرت بره آن    فهم سیر توو  دولت و دستیابی به تصویری شفا  از چرایی و چگونگی دگردیسی

های سیاسی را در بافرت تراریخی و جغرافیرایی     نظری دقیق و روشنی در اختیار داشته باشیم. چارچوبی که بتوانیم سیستم

شان مسلح شویم. برآوردن چنین شرطی  برای تفکیک و مقایسه ها و نقاط تمایزی عینی شان تولیل کنیم و به شاخص ویژه

ای  رشرته  هایی میان جستن از داده  شود که به یک نگرش سیستمی فراگیر مجهز باشیم و توانایی بهره تنها زمانی ممکن می

 را داشته باشیم.

ها را تشرخیص داد و خرط    تمدنها با  توان چسبندگی دولت تنها به کمک این چارچوب مفهومی سیستمی است که می

های قدرت در  نشود و تاریخ دولت همچرون   بودنِ پیکربندی موور شان را از هم تفکیک کرد. اگر تمدن سیر متمایز توو 

تواند گاه خطاهایی برزرگ در پری داشرته باشرد.      کند که می مان رخنه می هایی در فهم الگویی تکاملی نگریسته نشود، ابهام

شرود. ابهرامی کره باعرث شرده کلمراتی مثرل         شران مربروط مری    بندی های سیاسی و رده ها به تعریف نظام میکی از این ابها

بدون نظم و ترتیب و فارغ از معنایی شفا  و روشن برای هرچیزی به کار گرفته  ها اینپادشاهی، امرراتوری، دولت و مشابه 

ون امروری جهرانگیر توصریف شرده و سرمشرق قررار       شوند، و در نتیجه نمودهایی موضعی سیاست در تمدن اروپایی همچر 

 گیرند.

هرای گذشرته از مشرهورترین و     بینریم، کره طری دهره     ی امرراتروری مری   ی کلمره  ای روشن از این ابهام را دربراره  نمونه

ی سیاست بوده اسرت. مفهرومی کره بردون توجره بره گرذار سیسرتمی از          پردازان حوزه ها نزد نظریه ترین کلیدواژه موبوب

 هایی فراوان به بار آورده است. تر، و در غفلت از مفهوم پیچیدگی صورتبندی شده و اشتباه های کلان ها به نظام یپادشاه

توان در آذار ساموئل آیزنشتات و  امانوئل والرشرتین   ترین تعبیرها از امرراتوری را می یکی از بانفو ترین و به نظرم دقیق

ی سیستم جهرانی پریش از قررن     ه نظری منظم و روشنی هم دارند، شکل پایهبازجست. هردوی این اندیشمندان که دستگا

اند که این پیکربنردی اجتمراعی سراخت ذابرت و بنیرادین       اند و فرض کرده را امرراتوری دانستهم.(  5۱پنجاهم تاریخی )ق 

خلافرت روم )قلمررو    بر این مبنا ایران صرفوی، شده است.  های جهانی طی پنج هزار سا  عصر پیشامدرن موسوب می نظام

 اند. های مستقر در اروپا همگی امرراتوری بوده عثمانی(، دولت چین و دولت

مبهم است. آیزنشرتات امرراتروری   این کلیدواژه این برداشت اما جای چون و چرای بسیار دارد. چرا که منظور ایشان از 

انیگاه قدرت و بافت مشروعیت سرنتی تعریرف کررده    را با متغیرهایی مثل تمرکز اداری، سازماندهی سیاسی، یگانه بودن گر

ی تاریخ قلمروهای مرورد توجره    ای برای بخش عمده با این حا  چنین پیکربندی 5است و والرشتین همان را پذیرفته است.

سیاسی روبرو بوده کره در آن  وحدت هایی از فروپاشی و  این دو )اروپا و چین( غایب بوده است. یعنی چین همواره با چرخه
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های اتواد بوده است. در اروپا اصولا دوران اتواد سیاسی بسیار کوتراه بروده و    های فروپاشی طولانی و نزدیک به دوران دوره

از ایرن دو هرم دولرت مرکرزی نتوانسرت کرل قلمررو         یرک  هیچشود. در  تنها چهار پنج قرن عصر استیلای روم را شامل می

وجرود داشرت و بره    دولت مرکرزی فراگیرر   ی  ینی یا اروپایی را فتح و کنتر  کند. هرچند در هردو ایدهجغرافیایی تمدن چ

 بخش از آب در آمد. لوا  سیاسی الهام

ترر و دلایلری    ای دقیرق  بنردی  برای ساخت دولت در سراسر تاریخِ کل جغرافیاها به شاخصتعریف برچسبی چنین کلان 

شک مستقل از هم تکامل یافته و هیچ ارتباط مستقیمی با هم نداشرته   سی چین و اروپا بیهای سیا . نظاماستوارتر نیاز دارد

هرای   هرردوی ایرن نظرام    شود. اما این احتمالا از آنجا ناشی شده کره  دیده میاست. با آن که متغیرهایی مشتر  در هردو 

رونرد عرام تکامرل سیسرتمی قردرت در      اند، که عبارت اسرت از   ی تمدنی حاصل آمده سیاسی از وجه اشترا  این دو حوزه

دانستن نظم سیاسری چینری   « امرراتوری»دار. ولی به دلایلی که به زودی بیشتر بدان خواهم پرداخت،  جوامع کشاورز برده

 ،کشراورزان اغلرب  تر از چین و اروپاست. در این قلمررو   و کهنمتمایز به کلی  یایران تمدناز آن سو . دقیق و درست نیست

چنین اند.  کرده نظارت می  ی شهرنشین و بازرگان بر ساماندهی سیاسی ی گسترده یک طبقهاند و  بودهآزاد اران د زمین خرده

 جاست.   های سیاسی ایرانی نابه بنابراین نام امرراتوری برای نظامهایی در اروپا به کلی غایب است و  شاخص

شرود. در مترون دانشرگاهی ایرن      فراوان دیده می پردازند، میی که به شرح تاریخی توو  دولت ها در متون این نوع ابهام

هایی در ایران باستان )مثل هیتی و آشور و بابل(  بینیم که برچسب امرراتوری را حتا برای نامیدن دولت خطای مورز را می

ایرن ابهرام    .گیرنرد  جرای مری   (پادشراهی تری از پیچیدگی ) فروپایهی  در مرتبهبا تکیه به آنچه گذشت، گیرند که  به کار می

با چنرد ده هرزار ترن    دولتشهرهایی مثل آتن خطاهایی بزرگ را نتیجه داده، از جمله آن که بسیاری از نویسندگان اروپایی 

 .کنند سرافراز میامرراتوری برچسب شان با  ای منطقهگذرای های مودود و  طلبی را هم در زمان توسعهجمعیت 

ی ایرن   چون همره پریشی.  پریشی و زبان نمودی است از زمانعلم سیاست  یکلید ای از به کار بردن کلمات چنین شیوه

ی پادشاهی فراترر   گیرند که هنوز پیچیدگی دولت از مرتبه ها به عصر پیشاهخامنشی تعلق دارند و در دورانی جای می دولت

 باید امرراتوری نامید. ی دولت در تمدن مصری است را ن نرفته بود. به همین ترتیب نظام فرعونی که ساخت ویژه

های ایرانی قرار داشته و پیش از آن کره بره نظمری     ی پادشاهی چون این نهاد سیاسی هم به لوا  پیچیدگی در مرتبه

شرود. و همچنرین اسرت موقعیرت دولرت اینکرا و        منقرض میمقدونی و رومی تر از آن دست یابد به دست مهاجمان  بغرنج

هرای   تمدنی مستقل هستند، اما به خاطر غیراب پرو  و دیوانسرالاری نویسرا و شراخص      ی آزتک که البته مثل مصر نماینده

 بندی شوند. ی پادشاهی رده دیگرِ نشانگر گذار به پیچیدگی بالاتر باید در مرتبه

ترر بره ایرن اصرطلاح بنگرریم و       های سیاسی، لازم است قردری دقیرق   در بوث« امرراتوری»ی  با توجه به رواج کلیدواژه

تروان بره    انرد را مری   کاربرد آن را مرزبندی کنیم. مواردی که آیزنشتات و والرشتین برای تعریف امرراتوری برشمرده ی دایره

ی مکانی پهناور، تمرکز سیاسی، حضرور دیوانسرالاری گسرترده، مشرروعیت لاهروتی مقرام        این ترتیب خلاصه کرد: گستره

شود که معمولا منظور از  ی امرراتوری روشن می ن مرسوم دربارهبا مرور گفتما سلطنت و شکلی از کیش پرستش امرراتور. 

دار پیشامدرن است. ایرن جردای از کراربردی اسرت کره       این کلمه نظام سیاسی حاکم بر جوامع بزرگ مقیاسِ کشاورزِ برده

دهند. اگرر   نیز تعمیم می اند و آن را به دوران مدرن برای این واژه یافته 9تا آنتونیو نگری و مایکل هارت 5گرایان از لنین چپ

هرای مشرتر     بینریم کره شراخص    مان را به همان معنای کلاسیک پیشامدرن برای امرراتوری مودود کنیم، می فعلا بوث

انرد و بایرد    بیش از مواردی است که والرشتین و آیزنشتات برشمردهکه مبنا قرار گرفته، چینی و اروپایی سیاسی میان نظام 

به آن سیاهه افزود. یکی که بسیار مهم است، توسعه نیافته بودن سراختار سیاسری اسرت و ادغرام و     چند مورد دیگر را نیز 

های کوچکترِ جهان باستان،  درست مثل پادشاهی ی سنتی چینی و اروپاییها اش با ساختار نظامی. یعنی در دولت همسانی

ی دیگر که در اروپا و چرین مشرتر  اسرت،     نکته گیر تشکیل شده است.  در واقع از یک ارتش مستقرِ مالیاتنظام سیاسی 
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سرازی عبرارت اسرت از     . نمودهای ایرن بررده  گیرد در بر میرا ی مردم تابع دولت  تودهسازی جمعیت کشاورز است که  برده

موصرو (، وادار کرردن رعیرت بره کرار اجبراری، منرع مهراجرت آزاد و          ٪7۱-۹۱غارت تولید اقتصادی به نام مالیات )بین 

ی  جمعیت و تمایز حقوقی میان اشرا  و مردم عادی که به معنای موروم بودن رعیت کشاورز از بخشی یرا همره  جابجایی 

 جاری در کشور است.    حقوق مدنی

سازی ممکن بوده مثل امرراتوری روم به شکلی صریح و خشن و گسترده اعما  شود، یا مثل چین بره شرکلی    این برده

هرای برزرگ چینری و     دولتی ساخت  کننده تعیین. بنابراین متغیر دیگر پذیردسی انجام تر و در قالب عرفی کنفوسیو ملایم

ی اشرا  با امتیرازات ویرژه    حضور ارتشی بزرگ و پرجمعیت است و دوقطبی شدید جامعه و تمایز شفا  یک طبقهاروپایی 

شروند. ویژگری    پرذیر قلمرداد مری    اند و مالکیرت  های متفاوت به بردگی کشیده شده و یک اکثریت مطلق رعیت که به درجه

شرماری   . هم در چرین و هرم در اروپرا شرهرها    کنند نمیآن است که شهرها در آن توسعه پیدا این دو ساختاری مهم دیگر 

 کنند. ای به شکل درونزاد ایجاد نمی ی بازرگان پیشرفته ی تجاری پیچیده و طبقه اند  دارند و شبکه

تعبیرری   «امرراتروری »در این میران  دهند.  این موارد وجوه ساختاری مشتر  میان دولت چینی و اروپایی را نشان می

هرای   این کلمه را همچرون برچسربی بررای دولرت     رو ایناز  .اند خوانده های اروپایی خود را با آن می دولتبوده که برخی از 

سیاسرت  تعمیم ایرن کلمره بره    اما توان به کار گرفت. خواه رومی باشند یا فرانک یا فرانسوی و بریتانیایی.  کلان اروپایی می

سرت بره    . کافیدارندهای چشمگیری هم  تفاوتو قلمرو تمدنی این دها،  در ضمنِ این شباهتجای بوث دارد. چون چینی 

سنت سیاسی چینی توان از اروپا به چین تعمیم داد.  موارد تمایز دولت در چین و اروپا بنگریم تا دریابیم که این نام را نمی

افزار به کلی متفاوت در  مسیوی است، و این بدان معناست که دو نرم -بودایی و سنت سیاسی اروپا فرعونی - کنفوسیوسی

 آنها وجود داشته است.  

هایش ایرانی است. اما در چرین برا سراخت     ها و رمزپردازی بندی سیاست اروپایی از مصر وامگیری شده و آرایه استخوان

های آریایی وامگیری کرده است. یعنری   و تخاریرا از سکاها  نظامیسیاسی درونزادی روبرو هستیم که تنها برخی از عناصر 

اصولا نظام امرراتوری اروپایی یک قالب وامگیری شده و برونزاد است که در خود اروپا سریر تکامرل خرود را طری نکررده و      

ل ی سکاها و برا حایر   ی قلمرو کوچگردانه تر همسایه بوده است. چین اما با واسطه های کهن مدام در حا  وامگیری از تمدن

ترکستان از مرزهای کشور ایران جدا بوده و سیر توو  سیاست در آن درونزاد و خودمدار بوده است. به همین خاطر شکل 

سرازی جمعیرت برومی و     گیری از بیرون همراه باشد، با مطیرع  کشی از جمعیت در چین بیش از آن که با هجوم و برده بهره

 . بیگاری کشیدن از رعیت کشاورز پیوند داشته است

یک تفاوت مهم دیگر میان چین و اروپا آن است که قلمرو چینی به لوا  منابع پایه غنی بروده و در گرذر تراریخ یرک     

شده است. به همین خراطر چرین اغلرب وضرعیت تردافعی داشرته و اقروام         قطب تولید مهم در اقتصاد جهانی موسوب می

اند. در مقابل اروپا تا چهار قرن پیش همیشره   برده ها( بدان هجوم می ها و بعدتر اروپایی ها، ژاپنی اش )سکاها، مغو  پیرامونی

گرفته و منابع درونزاد و تولید چشمگیری نداشته و بنابراین اقتصاد غرارت در آن غلبره    ی اقتصاد جهان جای می در حاشیه

 داشته است. 

اند و به مورف آن کره بعرد از     شان بوده اروپاییان تقریبا در سراسر تاریخ خود در حا  حمله به مرزهای شرقی و جنوبی

شان هم حمله بردند. تنها وقفه در ایرن میران بره     اش را پیدا کردند، به مرزهای غربی پیما امکان فنی اختراع کشتی اقیانوس

هرا در   عثمانیمسلمانان در اندلس و سواحل شمالی مدیترانه جایگیر شدند و چند قرن بعدش که شود که  زمانی مربوط می

 . آید به حساب میی تمدن ایرانی در خارج از مرزهایش  ضدحملهتنها ، و این پیشروی کردندپای شرقی ارو

هایی بنیادی با هم دارنرد، امرا همسران     ها، روشن است که سیاست اروپایی و چینی با آن که شباهت بر مبنای این داده

 پیوستگی سیاست برا تمردن  از سیاست چینی و اروپایی نیستند و باید به طور مجزا موضوع بررسی قرار گیرند. این تفکیک 

شود. چون به همران شرکلی کره فرمانروایران روم از حردود دوران مسریح خرود را         و با اسناد تاریخی هم تایید می آید برمی

اش بره کلری    ناییاند، فرمانروایان چینی نیز القاب و عناوینی ویژه برای خود ابداع کرده بودند که بافتار مع نامیده امرراتور می
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متمرکرز خرود را پدیرد آورد،      عصرر هران وقتری چرین نخسرتین دولرت      . از ابتردای  تفراوت دارد مسریوی  -با غرب پاگرانی 

پسر آسمان/ پرورِ  »نامیدند. این ترکیب یعنی  ( 天子« )زی تیان»تر خود را  فرمانروایانش با ارجاع به عنوانی مذهبی و کهن

ترجمه شده است. بنابراین در برابر نظرام  « پور بغ»و در پهلوی به « فغفور»سغدی به  و این همان است که در زبان« خداوند

 ی امروزین تناظر دارند. زنده های  تمدندوتا از با یکی از  کدامامرراتوری اروپایی، یک نظام فغفوری چینی داریم که هر

ی  ایرانی دیرآیند هسرتند. همره  و دولت های وابسته بدان نسبت به تمدن  های سیاسی و تمدن اما هردوی این چارچوب

های بزرگ اروپایی و چینی برشرمردیم، در تمردن ایرانری و نظرم سیاسری شاهنشراهی        متغیرهای مشترکی که میان دولت

هرای   بینیم و به همین دلیل جای دادن دولت ها را می ی صریح این شاخص غایب بوده است. در ایران زمین در واقع واژگونه

 های چینی خطایی بزرگ است.  های اروپایی و فغفوری ی امرراتوری در جرگهمقتدر ایرانی 

ای ارجمند نیز دارد. چون حدود پنج قررن زودترر از هرردو     نظام سیاسی ایرانی دست بر قضا نامی مشخص و شناسنامه

ی تاریخ پدیدار شده و از همان ابتدا برچسبی مشخص برای نامیدن خود داشته، که ترا بره    الگوی چینی و اروپایی بر صونه

شرده و   نامیرده مری   «شاهنشراهی »یاسی کلان حاکم بر ایران زمین امروز همچنان کاربرد خود را حفظ کرده است. نظام س

 فرمانروای آن لقب شاهنشاه داشته است.  

ی  انرد و شریوه   ی شاهنشاهی، فغفوری و امرراتوری به شکلی تاریخی و مستند وجود داشته گانه های سه بنابراین برچسب

سراختارهایی  نماید که  اند. چنین می ی امروزین بوده های بزرگ تکامل یافته بر سه تمدن زنده ی دولت رمزگذاری خودانگاره

با این سطح از پیچیدگی در تمدن آمریکای مرکزی و جنروبی پدیرد نیامرده باشرند. توصریفی کره مهاجمران اسررانیایی و         

نشاند و به همین  نزدیک به نظام فرعونی مصر میها را در جایگاهی  اند، آن های آزتک و اینکا به دست داده پرتغالی از دولت

ی پادشراهی دیرد و    ی اوجی در مرتبره  را مانند آنچه که پیشتر در مصر داشتیم، نقطه ییآمریکابزرگ های  خاطر باید دولت

 های شمالی. تراز با سه الگوی رایج در تمدن تر و هم نه نظامی پیچیده

تر از سطح پادشاهی وجود داشرته   های پیچیده یک پیکربندی برای دولت این فرض که در سراسر تاریخ پیشامدرن تنها

آمده، آشکارا با دو خطای پیاپی پیوند خورده است. یکی چشم پوشریدن   ترین تجلی آن به حساب می و امرراتوری روم عالی

د کردن اروپا، که اتفاقا تا ، و دیگری مرجع قلمداو چینی و اروپایی مدار بودن ساخت دولت و تمایز سیاست ایرانی  بر تمدن

 تر بوده است.   های سیاسی برخوردار بوده و در این زمینه از ایران و چین عقب ترین نظام چهاصد سا  پیش از ابتدایی

هرای جهرانی بروده، نادرسرت اسرت.       به همین ترتیب این برداشت والرشتین که امرراتوری موور اصلی سازماندهی نظم

که تنها از راه لشکرکشی و غارت برا موریط پیرامرون    است فغفوری سیستمی خودفروبسته و منزوی   مانند نظام  امرراتوری

از امرراتروری یرا فغفروری    ای کره مرورد نظرر والرشرتین اسرت،       کنند. به همین خاطر آن نظم جهانی خود ارتباط برقرار می

ی تراریخی   جارت است، اما خاستگاه و پشتوانهگیرد. والرشتین به درستی این را دریافته که بذر نظم جهانی ت سرچشمه نمی

ی شهرهای بازرگران و   ی مهم غفلت کرده که تجارت تنها در شبکه این نظم یعنی ایران زمین را نادیده گرفته و از این نکته

 اند.   شود و این دو در قلمرو چین و اروپا برونزاد بوده و خاستگاهی ایرانی داشته های تجاری شکوفا می راه

اند، آن است که فرایند پیوستن سازوکارهای تولیرد و مصرر ، و همچنرین     پردازان نظم جهانی نادیده گرفته نظریه آنچه

شود و نظام فغفروری و   برنده ممکن می-های برنده ها و ادیان و هنرها در جریان بازی ها و نژادها و زبان درآمیختگی جمعیت

هرا هرم    عاجز هستند. یکی بودن دستگاه سیاسی و نظامی در این دولت امرراتوری از تاسیس چنین ارتباطی با مویط خود

ی بازرگان و صنعتگر برا دعراوی سیاسری     شان است، و هم به ظهور یک طبقه بودن سطح پیچیدگی  نشانگر سادگی و پایین

 دهد.  میدان نمی

تجراری در ایرن قلمروهرا     هرای  ی راه ی بازرگران برومی وجرود نداشرته و شربکه      به همین خاطر در چین و اروپا طبقره 

شرود. کرارگزاران ایرن راه هرم اقروامی ایرانری        هایی از راه بازرگانی ایرانی بوده که امروزه به نام راه ابریشم خوانده می شاخه

انرد و بره همرین     اند. اروپا و چین از تاسیس و پشتیبانی یک زیرسیستم خودبسنده و خودمختار بازرگرانی عراجز بروده    بوده

همره از اقروام ایرانری     هرا  ایرن انرد و   بازرگانان اروپایی یهودی یا ارمنی و تاجران چینی سغدی یا سرکا بروده   خاطر است که
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هرای   فروشری و چرخره   که فراتر از خررده  -ی بازرگان بومی در چین و اروپا  ها از یک طبقه هستند. پیدایش نخستین نشانه

 شود.  امری بسیار دیرآیند است و تازه در قرن پنجاهم تاریخی )قرن شانزدهم میلادی( آغاز می - مولی فعا  باشند

قررن پنجراهم   »ی  به اندازه «قرن شانزدهم میلادی»آید، چون  گذاری درست و علمی به کارمان می ست که تاریخجا این

ی نوزایی فلورانس پنجراه قررن از تراریخ     ن  و دورهدر عصر می که اینکند و تنها با توجه به  حق مطلب را ادا نمی «تاریخی

ی قرن پنجاه و پرنجم تراریخی هسرتیم و     دهد. امروز ما در آستانه گذشته، دیرآیند بودن این حادذه را نشان می ها می تمدن

بازرگران  ی درونرزاد   پایانی تاریخ موفق به تاسیس یک طبقه ٪5۱های چینی و اروپایی تازه در  این بدان معناست که تمدن

 اصولا )در یک چهارم آغرازین تراریخ   که این، و یا  تبار بوده شان ایرانی ی بازرگان باقی تاریخ جهان یا طبقه ٪2۱اند و در  شده

 .اند ( در مقام تمدنی مستقل وجود نداشتهجهان
 

 شان های پایه ی امروزین و شاخص ی سه تمدن زنده مقایسه 

 چینی روم ایران شاخص / تمدن

تاسیس دولت  زمان

 فراگیر
 پ.م( 97) ۹۹1۹سا   پ.م( 995) ۹512 سا  پ.م( 1۹2) 9۲۰5سا  

 چین شی هوان  تی اوکتاویانوس آگوستوس کوروش بزرگ بنیانگذار دولت یکرارچه

 نیروی نظامی
ای در  قوای مولی و قبیله

 ای کنار نخبگان ارتش حرفه

ای سرکوبگر در  ارتش حرفه

 ای برابر قوای مولی و قبیله

ای بزرگ در  ارتش حرفه

 برابر اقوام کوچگرد

 ساختار اقتصادی
گیری در چارچوب  مالیات

 سنت باستانی تباد  هدایا

غارت منظم و پیاپی، در 

های  چارچوب یورش

 سالاران ی جن  غارتگرانه

گیری در  مالیات

چارچوب نظام 

 دارانه برده

 ساخت قدرت
مراتبی، لایه لایه،  سلسله

 بر شهر و ایلپیچیده، مستقر 

تخت و ساده، مستقر بر دژها و 

ها، انضباط  پادگان

 ای، سربازخانه

سلسله مراتبی، مستقر 

بر دیوانسالاری 

 گیر مالیات

 ندارد داری برده
شده،  یافته و نهادینه  توسعه

 مبتنی بر جن  و فتح

یافته و   توسعه

شده، مبتنی بر  نهادینه

 استثمار جمعیت بومی

 سیاست فرهنگی

خو،  دار، نرمروا

های  ی هویت کننده تشویق

قومی در درون چارچوب 

 هویت ملی

تمرکزگرا، هنجارگرا، سرکوبگرِ 

های قومی، مبلغ کیش  هویت

 پرستش امرراتور

هنجارساز، 

ساز،  دست یک

 نژادپرست،

 توزیع جغرافیایی قدرت

پراکنده، چندین گرانیگاه در 

شمار زیادی از شهرها و 

 چندین کلانشهر

متمرکز، استیلای یک 

پایتخت بر تمام  -کلانشهر

 شهرها

متمرکز، استیلای مراکز 

دیوانی بر مراکز 

 کشاورزی

 خاستگاه تاریخی
سیاست ایلامی و  نظم 

 ایرانشهری

گری  سیاست فرعونی و نظامی

 آشوری

ها و  تمرکزگرایی هان

 گری سکاها نظامی

 بودایی-سیکنفوسیو مسیوی-پاگانی اسلامی -زرتشتی بافت فرهنگی

 درونزاد برونزاد درونزاد ی دولت گسترده شالوده

 



 سیاست ایرانشهری               091

خیزد و شکل نوین آن که مدرنیته باشد، پیامد همین جریان چهار قرنه اسرت. پریش از    ی بازرگانی برمی جهانی شدن از این شبکه

خشرونت، و اذرری کره در     هرا، غیراب   برنرده برودن برازی    - های جهانی چشمگیری وجود داشته که از نظر برنرده  آن هم ولی نظم

سرازی دیرآینردتر مردرن برسرنجیده      گسترش نویسایی و هنر و فرهن  داشته وضعیتی ممتاز دارد و شایسته است که برا جهرانی  

 شود.

داده، دستاوردی یکسرره ایرانری    ای که ستون فقرات آن را تشکیل می ی بازرگانی این نظم جهانی پیشامدرن و آن شبکه

ت ایرانشهری وابسته بوده است. اوج و نشیب سیاست ایرانشهری و این سیسرتم جهرانگیر بازرگرانی    بوده و دوامش به سیاس

هرای ایرانری    پیوسته است و به همین خاطر است که همزمان با ظهور دولت هخامنشی که آغازگاه شاهنشاهی  ایرانی درهم

 .  دهد که مهمترین نمودش پیدایش پو  است است، انقلابی در بازرگانی رخ می

ی بازرگانی هرم   ای سیاسی برای بسط راه تجاری ایرانی بوده، این شبکه به همان ترتیبی که اقتدار دولت ایرانی پشتوانه

کرده است. به همین خراطر در قررن پنجراهم تراریخی وقتری       بخش اقتصادی برای ایرانشهر عمل می های جان مانند شریان

ریایی اروپایی به تدریج به حاشیه رانده شد، سیاست ایرانشهری نیز رو بره افرو    های د های زمینی ایرانی در رقابت با راه راه

رفت و نظم جهانی پیشین جرای خرود را بره نظرم نروینی داد کره اروپامردار برود و برا عصرر غرارتگران اسررانیایی، دوران             

 داری اروپایی مصاد  بود. استعمارگران انگلیسی و فرانسوی و هلندی، و جهانی شدن برده

ه کمک این چارچوب نظری نه تنها افو  سیاست ایرانشهری، که چراییِ استیلای سیاست امرراتوری بر فغفوری را نیرز  ب

این پرسش که چرا در میان دو تمدن اروپایی و چینی، افق باختری بر جهران غلبره   تر شناخت و تولیل کرد.  توان دقیق می

ویده شده است. پاسخ به این پرسش در ضرمن بره پرسشری پیشرینی     کرد و نه خاوری، پرسشی است که بارها پرسیده و کا

شران بررای جهرانی شردن،      .م( همزمان با خیز برداشتن5۱چرا این دو تمدن در قرن پنجاهم )ق  که اینوابسته است، و آن 

 های زمینی را.   های دریایی را در پیش گرفتند، و نه راه راه

ماجرا آن نبوده که راه زمینی مهرم نبروده یرا کرارکرد نداشرته.      علت ام که  دادهنشان « ها ایران؛ تمدن راه»پیشتر در کتاب 

های زمینی به شکلی استوار و نهادینه شده با تمدن ایرانی پیوند خورده و در دست کرارگزارانی   بلکه دلیل اصلی آن بوده که راه

اروپایی و چینی باشند، جرز از مسریر دریرایی ممکرن     های تجاری درونزادی که  ی راه یعنی تاسیس و توسعهایرانی بوده است. 

شرود   پولی مهمانی که تباری ایرانی داشت آغاز مری  - به نظام بازرگانی  هاست که حمله نبوده است. تنها پس از تاسیس این راه

 کند. تبار مسلمان در چین شدت پیدا می و اخراج و کشتار یهودیان در اروپا و طرد و موو بازرگانان ایرانی

ی استقرار شرق در قلمروشان )یعنری ایبریرا و انردلس( خیرز برزرگ خرود را بره انجرام          چطور اروپاییان از نقطه که این

تبارشان چنین نکردنرد، بوثری مفصرل اسرت کره در       ی دریاسالار و بازرگان ایرانی ها با تکیه به طبقه رساندند، و چرا چینی

هرای دریرایی و    از آن که در بوث کنونی ما کاربرد دارد آن است که ظهور راه ای ام. نکته بدان پرداخته« ها تمدن راه»کتاب 

هرای سیاسری    دستاوردی فناورانره برود، سرویه    که اینها، علاوه بر  ی مکان ای نو برای ارتباط یافتنِ سوداگرانه پیدایش شیوه

رانری )صرفوی، گورکرانی، عثمرانی(     های بزرگ ای های زمینی و شاهنشاهی چشمگیری هم داشت. یعنی از سویی به افو  راه

ی  های بزرگ و مقتدر اروپایی را در مقیاسی جهانی پدید آورد که البتره برا همران قاعرده     منتهی شد و از سوی دیگر دولت

از اسررانیا بره هلنرد بره فرانسره بره روسریه بره         کررد و   گرانیگاهش مدام تغییر میمرسوم اروپاییان عمری کوتاه داشتند و 

 شد.  میجا  جابه مریکاانگلستان به آ

ی  هرای زنرده   ی سیاسرت در تمردن   گانره  شود که به پیکربندی سره  ظهور مدرنیته و افو  شرق تنها زمانی فهمیدنی می

ای  ی کوتاه چهار قرنی در قالب دولت روم و وقفه امروزین توجه کنیم. این نظام امرراتوری اروپایی بود که پس از یک تجربه

است فغفوری بود که از دنبا  کردن خرط سریری مشرابه سرر براز زد و بره       هزار ساله، دوباره بازسازی شد. همزمان این سی

ی مرائو، در نهایرت از همران سرمشرق      با رهبری خونبار و وحشریانه هفت دهه پیش تباهی و فروپاشی دچار آمد، تا آن که 

سره ترا از    ،تورو   ی اصلی بود، چون در زمان ایرن  اروپایی پیروی کرد و مدرن شد. سیاست ایرانشهری در این میان بازنده

پهناورترین و نیرومندترین کشورهای جهان )هندِ گورکانی، ایرران صرفوی، روم عثمرانی( را در اختیرار داشرت کره همگری        
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ی این قلمرو را درباخت و بره واحردهایی کوچرک و     همهکارگو، و دارای هویتی مشتر  بودند. اما در پایان  مسلمان، پارسی

 اروپایی و چینی بلعیده شدند.ناتوان تجزیه شد که توسط تمدن 

هایی نامربوط و خرط سریر تکراملی مسرتقلی      پیشتر اشاره کردیم، نظم فغفوری و امرراتوری با آن که خاستگاه که چنان

 هایی چشمگیر به هم دارند. به همین خاطر درافتادن چین به مدار اروپا ممکن بود و عملا توقق یافت.   اند، شباهت داشته

ترر، در   ای اخلاقری  داشرت. یعنری برا شریوه    « بهتر»تر، و از نظر کارکرد  تر، پیچیده ای کهن ما پیکربندینظم ایرانشهری ا

کررد و مسریرهای بازرگرانی را     برنده، و با پایداری و پویایی بیشتری سامان سیاسی را ترامین مری   - های برنده پیوند با بازی

 داشت.  پاس می

ی سیاست نهادی بود، و این سریر تکراملی ویرژه     فرض و پشتوانه ها پیش ی مندر ضمن تنها در ایران زمین بود که آزاد

ی نهادهای سیاسی بیگانه بر بومی، سیاسرت ایرانشرهری را منقررض نکنرد. چررا کره ایرن         شد غلبه عاملی بود که باعث می

هادهرا برود، نره    ها ریشه داشت و جایگاهش فضای چفت شدگی فردها بره ن  سیاست نه در سطح نهادی، که در اصل در من

 .ترتر است و تسخیرپذیر ی نظم نهادی، که ساده اندرون فروبسته

اش تسرلیم   در برابر فشار مدرنیته از میان رفت، اما تمردن پشرتیبان  در اواخر دوران صفوی شاهنشاهی به همین خاطر 

اش از آنچه به تازگی تاسیس شده بود و برا خیرزی بلنرد و     نشد و در مدرنیته حل نشد. تا حدودی بدان دلیل که پیچیدگی

برود کره هرم    هرای انباشرت شرده در تمردن ایرانری عراملی        منردی و پیچیردگی   تاخت، بیشتر بود. تاریخ شتابزده پیش می

ای بر ایرن   اش از مدرنیته را به تعویق انداخت و هم آن را در برابر مسخ شدن و جذب شدن در آن بیمه کرد. نشانه آموختن

هرایش در قلمررو عثمرانی و     و بسرط  –شاهنشاهی آن که این ساخت دولتری تنهرا در اقلریم ایرران زمرین      نظام پیچیدگی 

ز وجود نداشته است. به همین ترتیب با آن که در دوران مغو  یک قررن تمردن   وجود داشته، و خارج از آن هرگ -گورکانی

چین ایران را تسخیر نظامی کرد و در دوران معاصر دو قرن اروپا چنین کرده است، در ایران زمین هرگز نظرام فغفروری یرا    

 امرراتوری پا نگرفت.

است که جغرافیای سیاسی ایرران زمرین بررای بخرش     تنیدگی سیاست ایرانشهری و دولت شاهنشاهی آن  یکی از دلایل درهم

ای که حدود نیمی از عمرش به شرکلی پایردار    ی تاریخش توسط این دستگاه انضباطی سامان یافته است. تنها قلمرو تمدنی عمده

شرش  گرردد و در بیسرت و    شده ایران بوده و این ماجرا به یک مقطع تاریخی خاص و گذرا براز نمری   توسط یک دولت کنتر  می

 های اولیه انجام شده، برای بیست قرن توقق داشته است. قرن گذشته که گذار به سطوی بالاتر از پادشاهی

اند و کمابیش سراسر  ها بر ایران زمین فرمان رانده از دوران کوروش بزرگ و تاسیس کشور ایران تا به امروز این دودمان

سرا (، امویران    ۰1۱سا (، ساسرانیان )  ۰7۱سا (، اشکانیان ) 9۹۱ن )اند: هخامنشیا این قلمرو تمدنی را زیر فرمان داشته

سرا (، خوارزمشراهیان    5۱۱سرا (، سرلجوقیان )   95۱سرا (، غزنویران )   5۹۱سا (، دیلمیان ) 5۰۱عباسیان ) سا (، 2۱)

سرا (. یعنری    51۱قاجرار ) سرا (،   9۹۱+۱۱)+ افشاریان سا (، صفویان59۱سا (، تیموریان ) ۲۱سا (، ایلخانیان ) 59۱)

گذرد، دودمانی بوده که مردعی حکمرانری برر سراسرر ایرران       سا  گذشته که از تاسیس کشور ایران می 9۱۱۱طی سراسر 

 ی عمرش این دعوی را بر آورده سازد.   زمین باشد و برای بخش عمده

کردنرد( و ایلخرانی )کره     تقلیرد مری  در این میان دو دودمان اموی )که خلافت را تاسیس کردند و سیاست امرراتوری را 

های حاکم بر ایران نیرز   ترین دودمان در ضمن زودگذر ها اینشدند و  ای از نظم فغفوری بودند( برونزاد موسوب می زیرشاخه

تروان بخشری از سیاسرت ایرانشرهری      سا  بر ایران سلطنت کردند و نمری  57۱اند. گذشته از این دو که روی هم رفته  بوده

ایم که در آن حکومتی مرکزی بر سراسر ایرران حراکم نبروده اسرت. ایرن       هایی از فترت را هم داشته رد، دورهشان ک حساب

ی زوا   سرا (، دوره  5۱۱ها عبارتند از عصر پسااسکندری که به نادرست با دودمان سلوکی برچسب خرورده )حردود    دوران

یعنی در حدود  سا (. ۰۱ی زوا  صفویان )حدود  ، دورهسا ( ۹۱ی زوا  تیموریان )حدود  سا (، دوره 1۱عباسیان )حدود 

سالی که کشور ایران وجود داشته، تنها حدود دویست سا  حکومت مرکزی در ایرن قلمررو وجرود نداشرته و تنهرا       91۰۱

و  این پایداری در زمران سا  دولتی با ساختار غیرایرانشهری )امرراتوری یا فغفوری( بر این قلمرو حکومت کرده است.  57۱
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و اروپایی )رومی، فرانک، ناپلئونی( مقایسه کرد که هرگرز برر کرل     های چینی )هان، مغو ، مانچو(  مکان را باید با امرراتوری

 اند. شدند و عمری بسیار کوتاه در حد یک تا چهار قرن داشته شان مسلط نمی قلمرو تمدنی

 

 



 698                        بخش چهارم: ارکان سیاست ایرانشهری  / گفتار چهارم: فرهمندی                                                                     

 

 

 

 

 
 

 ایرانشهریگفتار دوم: ویژه بودن سیاست 

انرد، سره الگروی     ای بالاتر از پیچیردگی گرذر کررده    ی پادشاهی به لایه ی کار دیدیم که در سه تمدنی که از مرتبهجا اینتا 

-نرامم. نظرام فغفروری    ها را فغفوری چینی، امرراتوری اروپایی و شاهنشاهی ایرانی مری  متفاوت سیاسی شکل گرفته که آن

پایی توو  یافت و الگوی موازی و رقیب شاهنشاهی بود، قلمرو جغرافیرایی مشرابهی را   امرراتوری که در تمدن چینی و ارو

شد، و نه سرامانی یکسرره نرو.     ی متورم نظم پادشاهی موسوب می ای داشت و ادامه کرد، اما ساخت سیاسی ساده اشغا  می

 ی ارتش است.   دههمان فرمان فغفور -یعنی در آن نهاد دربار از نهاد ارتش متمایز نشده و امرراتور

های فراوانی انجام شده و نویسندگان اغلب همان را به ایران زمرین   ی ماهیت دولت در قلمرو اروپا و چین پژوهش درباره

اش وونر    که به قدمت بیشتر دولت در این تمدن و ساختار متفاوت آن توجهی نشان دهند. نمونه آن اند، بی نیز تعمیم داده

کرده نظم سیاسی فغفوری در چین و نظرام شاهنشراهی در ایرانشرهر     آید که گمان می نین بر میهایش چ است که از اشاره

 اند.   همسان بوده

آغراز   Cوون  در بوث خود از تکامل ساخت دولت در چین، چهار کارکرد را برای دولت برشمرده و هریک را با حرر   

این چهار رونرد کرارکردی    1، و تنظیم تعهدات.۰ها دوین دعوی، ت۹ها ، ساماندهی توانمندی9ها رویارویی با چالش 5کرده است:

ها هستند. با این حا  باید بر این نکته تاکیرد کررد    های اجتماعی با تنش ی عملیاتی رویارویی سیستم در واقع همان چرخه

امرا تنهرا   کنرد،   ست که قردرت را رمزگرذاری و مردیریت مری     دولت شکلی غایی از نهادی سیاسیمان  در نگاه سیستمیکه 

هاست و تمام نهادهرای اجتمراعی    ی سیستم ی همه مدار نیست. چرا که در سطح اجتماعی قدرت متغیر پایه قدرت سیستمِ

بنابراین در تعریفی کره وونر  بره دسرت     کنند.  در نهایت برای بیشینه کردن همین متغیر رفتارهای خود را ساماندهی می

 شود.  یده میداده بین دو قلمرو سیاست و حقوق تداخلی د

در چین هم مثل اروپا دولت به جذب و ادغام شاید به همین خاطر است که این نکته در دیدگاه وون  نادیده مانده که 

هرای نیرومنرد سررکوبگر و     ی خود تمایل داشته است. به همین خاطر در هردو تمدن یا دولت تمام نهادهای دیگر در پیکره

و ناکارآمد. در تمدن ایرانی اما شرایط چنین نبوده و دولت متمرکز نهادی بوده که به  های ضعیف خودکامه داریم و یا دولت

انرد، کره در    های ایرانی نه تنها خودکامه نبروده  شده است. مقتدرترین دولت افزا بر فراز نهادهای دیگر تاسیس می شکلی هم

اند. یعنی مثلا در دولت هخامنشی و اشرکانی   هکرد های خود نظم باستانی دولتشهری و پادشاهی را نیز حفظ می زیرسیستم

ها قلمروهایی با سرامان   گیرند، شهربانان/ ساتراپ پیوسته را در بر می و ساسانی که روی هم رفته هزار و دویست سا  تاریخ

شرهرهای  هرا و   هایی مولی و امیرنشین اند و در اندرون قلمروشان پادشاهی کرده های بزرگ باستانی را مدیریت می پادشاهی

خروانیم   اند. این نظم در دوران اسلامی هم دوام داشته و بر این مبناست که در تاریخ بیهقری مری   خودمختاری وجود داشته

که امیر مسعود غزنوی پس از کنار زدن برادرش مومد و ستاندن تاج و تخت، ناگزیر بروده بره شرهرهای بزرگری مثرل ری      

است کره  « تاریخ بیهقی»و این فرازی از  ۱،را برای سلطنت خود به دست بیاورد سفر کند و تایید اعیان و بزرگان آن شهرها

                                                           
1 Wong, 1997: 73-104. 
2 Challenges 
3 Capacities 

4 Claims 
5 Commitments 

 .12-11: 5۹۲۹بیهقی،   ۱
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تمدن ایرانی به همین خاطر یک گرانیگاه یگانه و بسیط برای برآورده کردن چهار کرارکرد   بعدتر باز بدان باز خواهم گشت.

جرویی   های متفراوت لمرس و چراره    ها به شکلی سلسله مراتبی در مقیاس مورد نظر وون  نداشته است. در این قلمرو تنش

توان زیر چتر یرک نهراد    ها و بسیج منابع را نمی شده است. به شکلی که روندهای لایه لایه و موضعیِ رویارویی با چالش می

 ی این نهادها استیلا و نظارت داشته است.   گنجاند، هرچند دولت مرکزی در نهایت بر همه -دولت مرکزی -

باید با آن روبرو شروند و بردان پاسرخ دهنرد،      -در قالب کلیتی یکرارچه -مدار اجتماعی  قدرتآنچه در نهایت نهادهای 

ی ایرن   همره در دستگاه نظری زروان اند.  اند و واگرا و پراکنده هایی متفاوت توزیع شده ها و مقیاس که در لایه ستهایی تنش

میران وضرعیت   اسرت  شرکافی   . ترنش شوند می های سیاسی شکلی از تنش سیستمی قلمداد های اجتماعی و بوران چالش

سراماندهی قردرت   بره طرور خراص بره     در سطح نهادی کند و  توزیع قلبم بروز میی تولید و  موجود و مطلوب که در عرصه

« هرا  توانمندی»کنند. یعنی  پیدا می  هایی متفاوت و دقیق های مورد نظر وون  دلالت . در این حالت مضمونشود مربوط می

هرای رمزگرذاری و    بره روش « هرا  تدوین دعروی »کند و  های توزیع آن دلالت می به شیوه« تعهدات»لید قدرت و به منابع تو

 دهد. شان ارجاع می صورتبندی و معناسازی

چهار کارکرد یاد شده بره شرکلی    رو ایناند. از  دولت و جامعه با هم جوش خورده و یکرارچه شده ،از دید وون  در چین

بینریم.   ی وضرعیتی اسرت کره در اروپرا مری      گیرد. این از دید او واژگونه های اجتماعی را در بر می لایه گسترده و فراگیر کل

اند و هم با آن تقابلی دارند. به همرین خراطر از    اش هم از جامعه تفکیک شده وضعی که در آن دولت و این عناصر چهارگانه

کشریده و در برابررش طررح     اند که آن را بره نقرد مری    ضور داشتههایی از نخبگان بیرون از دولت ح دید وون  در اروپا گروه

 اند. در حالی که در سیاست چینی چنین امکانی وجود نداشته است.  کرده دعوی می

این برداشت به نظرم نادرست است و نظام سیاسی فغفوری در چین و نظم امرراتوری در اروپا شباهتی بنیادین برا هرم   

های فروپاشیده و ناتوان اروپایی مقایسه  های متمرکز و مقتدر چینی را با دولت آن است که دولت ی وون  دارند. ایراد گزاره

بورران و آشروب    گیرر در یی مقایسه کرده کره اروپا با شدولت ی وحدت سیاسی و اقتدار کرده است. یعنی چین را در لوظه

 ده است. بو

بنگرریم، شرباهتی چشرمگیر در    و مرانچو  اگر به امرراتوران نیرومند روم و فرانک و فغفروران قدرقردرت دولرت مینر      

ی مقتدرشان و از سوی دیگر وابستگی افراطی قدرت به  شود. شباهتی که از سویی اغراق در خودانگاره شان نمایان می میان

دولت از فروپوشاندن کل کارکردهای اجتماعی عاجز بروده  تمدن  خشونت را رقم زده است. نتیجه هم آن است که در هردو

است. چرا که این کارکردها خودمختار و منتشر و لایه لایه هستند و دولت اصولا امکران چنرین فروپوشراندنی را نردارد. در     

ی نهادهرا بره   آن چسبندگ .اند مستعجل بوده شان هممقتدرشکننده و خشن داریم که حتا در شکل  یهای دولتهردو حوزه 

ی دولت به نهادهرای مردنی بروده کره      اندازی جبارانه دولت که وون  به جوش خوردگی ملت و دولت تعبیرش کرده، دست

هایی بیرونی بره نقرد دولرت     سخنگویان مستقل و من که اینشود.  هرگز فراگیر و دیرپا نبوده و در هردو قلمرو هم دیده می

هرا را بره رسرمیت بشناسرد. وگرنره       همسان است. دلیلش هم غیاب سنتی است که مرن اند نیز در هردو قلمرو  پرداخته نمی

 که چنانمستقلی در کار باشد، نهاد را نقد خواهد کرد. هم  وضعیت بیرونی یا درونی نسبت به دولت اهمیتی ندارد و اگر من

ی  رین نقدهای سیاسری را در سیاسرتنامه  اند و تندت در ایران نیرومندترین نقدها به نهادهای دینی را دینمردان تدوین کرده

  بینیم که خود مصدر سیاست بوده است. الملک می نظام  خواجه

هرای خودمختراری    ی بنیادین نظم در جامعره و طبیعرت را پرر کنرد، مرن      تواند شکا  میان دو لایه تنها نیرویی که می

رعیرت   -ی مهم و کلیدی ارتباط میان شراه  واسطهی آزادشان به رسمیت شمرده شود. در تمدن ایرانی این  هستند که اراده

ی کشاورز و رعیت فاقد اختیار و  ها در حالت پایه برده طبیعت را برقرار کرده است. در تمدن اروپایی و چینی که من-و خدا

 شود و به این ترتیرب کلیرت هسرتی برا نظمری یگانره       اند، گسستی پرناشدنی میان این دو لایه دیده می نقش سیاسی بوده

کنفوسیوسری قواعردی عقلانری نرداریم کره برر        -مشرکانه یا تائویی -شود و به همین خاطر در بافت مسیوی یکرارچه نمی

 پذیر متود سازد. کلیت هستی چیره باشد و کلیت آن را به شکلی خردورزانه و در 
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نماید که ماهیت سیاست در ایران زمین تفاوتی نمایان با سایر قلمروهای تمردنی داشرته باشرد. اگرر      بنابراین چنین می

به اسم کشور ایران وجود داشته، بره پویرایی سیاسرت ایرانشرهری     سیاسی طی این بیست و شش قرن گذشته که مفهومی 

  هایمران و بایگرانی   هرایی کره در داده   ها و شرکا   ی کاستی ا همهبنگریم، الگوهایی متمایز را در آن تشخیص خواهیم داد. ب

ها را برای متمایز شمردن سیاسرت ایرانشرهری    توان با تکیه به مراجعی که  کر شد این شاخص مان وجود دارد، می تاریخی

 ها فهرست کرد: از نظم سیاسی باقی تمدن

در واقع برای سره هرزار سرا  نخسرت تراریخ جهران،       است.   نخست آن که ایران زمین تمدنی به شدت شهرنشین بوده

ی زمین در ایران زمین قرار داشته است. از اریوا در دوران آغاز شهرنشینی و پیش  کره هایشهرشبکه از همواره بزرگترین 

بعردی و   های تا دوراناشکانی، نسا و تاکسیلا و تدمر عصر از ظهور دولتشهرها گرفته تا شوش و هگمتانه در دوران مادها تا 

همواره مراکرز اصرلی و برزرگ شهرنشرینی در قلمررو تمردن ایرانری قررار         دوران عظمت بخارا و بلخ و ری و نیشابور و مرو، 

برا هرم وارد رقرابتی     کره  ایرن اند. یعنری بردون    افزا با هم داشته ی همیها ارتباطشبکه اند. جالب آن که شهرها در این  داشته

 شده است.  شان مدام جا به جا می تیهای جمعی گرانیگاه ویرانگر شوند،

شرود و بعرد بره     سومر است که بعدتر بابل در کنارش ساخته مری در یکی از بزرگترین شهرهای کل تاریخ جهان، کیش 

کند. هریک از این شهرها در دورانی به درازای چنرد قررن بزرگتررین     سلوکیه و بعد تیسفون و بعد بغداد دگردیسی پیدا می

اش در مول نزدیکی دجله و  اند و در واقع همه را باید یک شهر بزرگ دانست که گرانیگاه جغرافیایی بودهی زمین  شهر کره

هرای   ی سرا   در فاصرله رفته است. اورو  در همان نزدیکی شهری بود کره   ی چند کیلومتر پیش و پس می فرات در دامنه

تراریخی   1۱۱سرا   در حدود آباد بود و پیوسته حدود چهار هزار سا  برای .م(  7۱۱ -پ.م ۹9۱۱)تاریخی  ۰5۱۱تا  9۱۱

ی زمرین بره حسراب     با شش کیلومتر مربع مساحت و پنجاه تا هشتاد هزار نفر جمعیت بزرگترین شرهر کرره   (پ.م 92۱۱)

در دو مقطرع   سه هزار سا  تاریخ پیوسته دارد،.م(  5۱۱۱ -پ.م 5۲2۰) ۰۰۱۱تا  5۹۲۱از سا  آمد. خودِ شهر بابل که  می

پ.م( بزرگتررین شرهر دنیرا     ۹9۱-۱59/ ۹۱۱۱تا  97۱۲های  سا  پ.م و 5۱7۱-575۱/577۱تا  5۱5۱های  سا تاریخی )

ی چیرذر و   دم شهرنشینی در ترره  ری و تهران و کاشان که از سریده 5بوده و نزدیک به دویست هزار تن ساکن داشته است.

سرا  قردمت دارنرد و طرو  سرکونت انسران درشران برا عمرر           1۰۱۱اند،  اندهچشمه علی و سیلک تا به امروز زنده و پویا م

همردان و  بلرخ و  ی شهرهای دیگرری مثرل شروش و     توان درباره الگویی مشابه را میی زمین برابر است.  شهرنشینی بر کره

 داد.نشان نیشابور و مرو و جاهای دیگر نیز 

ی تمدنی به کلی برا هرآنچره کره در     شهرهای این حوزه  جمعیتعلاوه بر بزرگی، شمار و پایداری و دومین نکته آن که 

ایسرت   بینیم متفاوت است. تراکم شهرها و الگوی برخالی جایگیری شهرها به گونره  ها می ها و سرزمین یر تمدناشهرهای س

هرا در   آنو گرفتره   ای از شهرهای کوچک شرکل مری   ی روستاهای کشاورز نه یک شهرِ مرکزی بزرگ، که شبکه که در میانه

بنردی   بینیم متفاوت است و به لایره  ها می اند. این به کلی با آنچه در سایر تمدن دهآور پدید میمیان خود شهرهای بزرگ را 

دهرد. در تمردن مصرری و چینری و ترا       و سطوح بیشتر سلسله مراتب پیچیدگی در فرایند شهری شدن گرواهی مری    بغرنج

شان شماری اند  از شهرهای بزرگ در مقام مراکز دیروانی و   ها را داریم که در میانهای از روستا حدودی اروپایی، بافت پایه

 گیرند.  دولتی برای سازماندهی نیروی کار اجباری شکل می

اش هرم سرازماندهی اجبراری نیرروی کرار       گیری شهرها از بالا به پایین نبوده و موور کارکردی در ایران اما مسیر شکل

ها و گردآوری مالیات نبوده است. در ایران گرذاری بره نسربت     ها و بناهای عظیم یا جای دادن ارتش برای برافراشتن یادمان

گرری، فلزکراری،    هرای دارای مراکرز صرنعتی )کروزه     ملایم و گام به گام از روستاها به روستاهای بزرگ و از آنجا به شرهر  

شرده کره ایرن آخرری مرکرز زایرش        نتهری مری  پرورش اسب( را داریم که به دولتشهرهای کوچک و مامشهرهای بزرگری م 

های بسیار بوده که روستاها و شهرها را بره یرک    وار و سلسله مراتبی با لایه و اندام  است. همین نظم فشرده  ها بوده پادشاهی

ی درباریران و دیوانیران شهرنشرین برر      افزا تبدیل کرده و از گسست میان شهر و روسرتا و غلبره   سیستم در هم تنیده و هم

                                                           
1 Chandler, 1987. 
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سازی رعیت جلوگیری به عمل آورده است. شمار زیاد شهرها و انبوه بودن مراکز استقراری نیز پیامردی از   کشاورزان و برده

در ایران زمین روستا و مامشهر در دوسوی پیوستاری یکرارچه قررار   همین الگوی سازماندهی جمعیت در مکان بوده است.

که این قلمرو جغرافیایی زادگاه شهر و راه بوده و این ساختارهای اجتمراعی  دارند و این تا حدودی پیامد این حقیقت است 

 اند. نخست طی زمانی طولانی در این قلمرو تکامل یافته

ی دولتشهری باقی مانرد و بعردتر    های دیگر برای مدتی بسیار طولانی در دوره تمدن برخلا ومین نکته آن که ایران س

اش تفراوت داشرت. در مصرر     های همسرایه  سرری کرد، و این با الگوی حاکم بر سرزمین  هم زمانی دراز را در عصر پادشاهی

شد( تنهرا   شمالی و جنوبی تجزیه میگذار از دولتشهرهای اولیه به پادشاهی متود مصری )که از هر چندی به دو پادشاهی 

 دو سه قرن به درازا کشید. 

پ.م( تنهرا  59۱۱/  99۱۱های شهرنشینی و خرط در دوران شران  )سرا      ی میان ظهور نخستین نشانه در چین فاصله

ا ترا  از آنجر  .فاصرله دارد   پ.م( 77۱/ 9۱5۱ی بهار و پاییز )سرا    های دوره چهارصد و سی سا  با ظهور نخستین پادشاهی

. در قلمررو اروپرا هرم ظهرور اولرین      کشرد  درازا مری پنج قررن  تنها ظهور نخستین دولت فراگیر فغفوری )دودمان هان( نیز 

پ.م( حردود چهارصرد    ۰)ق  ۹۱ها در قرن  پ.م( با ظهور نخستین پادشاهی 7-۲تاریخی )ق  97-9۱دولتشهرها در قرون 

 د.نپیمای دایش امرراتوری روم را نیز تنها در سیصد سا  میاز آنجا تا پیجوامع ایتالیایی سا  فاصله دارد و 

کننرد. چرون در ایرن قلمررو      این اعداد کمابیش یکسان هستند، و در قیاس برا تمردن ایرانری بسریار کوتراه جلروه مری       

شهرنشینی کمی زودتر از مصر آغاز شد و هفتصد سا  پس از مصر به تاسیس نخسرتین پادشراهی انجامیرد. ایرن طرولانی      

ن دوران گذار از نظم دولتشهری به سیستم پادشاهی احتمالا یکی از عواملی بوده کره گسرترش تردریجی پیچیردگی و     بود

اش در مکان را ممکن ساخته و فشردگی مراکز شهری و پرلایه شدن سطوح سازمان یافتگی )ویژگی نخست(  نهادینه شدن

 را ممکن ساخته است.  

ت طولانی بود و از زمان تاسیس دولت اکد و ایلام در قررن دهرم تراریخی )ق    عصر پادشاهی در ایران زمین هم به نسب

پ.م( تا تاسیس کشور متود ایران به دست کوروش به مدت هزار و هشتصد سا  ادامه داشرت. ایرن امرر در قیراس برا       9۰

 هرا  ایرن بینیم، و  مشابه این ارقام را میتنها در مصر و دو تمدن آمریکایی  .تمدن چینی و اروپایی بسیار بسیار طولانی است

روند. تقریبا تمام سه هزار سرا  تراریخ مصرر و     شوند و از آن فراتر نمی ی پادشاهی تثبیت می جوامعی هستند که در مرحله

هرای   ی پادشاهی سرری شد و به همرین خراطر ایرن منراطق در رویرارویی برا تمردن        آمریکای مرکزی و جنوبی در مرحله

است و نوعی در جا زدن در این مرحله  ی ها نتیجه ه سادگی منقرض شدند. یعنی درازای دوران پادشاهی در آنتر ب پیچیده

 . ترین گذار سیاسی و ارتقای پیچیدگی فراتر از سطح پادشاهی را ایجاد کرده است با ایران زمین تفاوت دارد، که کهن

اسرت.  بغرنج شان  های پادشاهی در آن زیاد، و پویایی ولتهای سیاسی ایرانی آن است که شمار د مین ویژگی نظامچهار

های پیشین  های نو، نظم با ظهور نظم که اینگردد و آن هم  های اجتماعی باز می این تا حدودی به یک ویژگی عمومی نظام

بدان معناست کره پرس   شوند. این  تر نوظهور ادغام می های کلان شوند و در سامانه روند، بلکه به حاشیه رانده می از بین نمی

ها، دولتشهرها از میان نرفتند، بلکه از مرکز میدان سیاست کناره گرفتند. دولتشرهرهای مسرتقل همرواره     از ظهور پادشاهی

های فراگیرتر نیرز   شان در د  این نظم دادند و حتا بقایای استقلا  های قدیمی به بقای خود ادامه می ی پادشاهی در حاشیه

 شد.   حفظ می

ی مراکز شهری کوچک و گمنام هم مصداق داشت. مثلا در سومر باستان دولتشهر دینیکتوم )ترل   اجرا حتا دربارهاین م

ایم، که بعدتر برای چندین قرن بره بخشری از ایرن پادشراهی مولری       مومد( را در همسایگی دولتشهر مقتدر اشنونه داشته

هرا بره میرانرودان برار دیگرر بره        شوب برخاسته از ورود آموریی آ پ.م( و در میانه 5۲تبدیل شد. اما در قرن شانزدهم )ق 

   5استقلالی دست یافت و چند امیر خودمختار بر آن حکم راندند.

                                                           
1 Frayne, 1990: 682–685. 
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ی استقلا  دولتشهر پادشاهی ایلام برا مرکزیرت شروش و بازسرازی دولرت پادشراهی ایرلام )دودمران          همین الگو را درباره

ی  ی سیاسی ایران که به شکسته شدن پهنره  های تجزیه بینیم. در واقع دوران الیمائی( پس از فرو نشستن آشوب اسکندری می

شرد، همرین    ایران زمین به چند پادشاهی رقیب )مثلا صفاری و سامانی و دیلمی و عباسی در قرن سوم هجرری( منتهری مری   

 )شاهنشاهی( بوده است. تر و کلان سیاست ایرانی ها( بر متن پیچیده ی خرُد )پادشاهی های کمتر پیچیده ی حاشیه غلبه

ها برقرار برود و فشراری بیرونری هرم از سروی       به همین خاطر رقابتی پنهان میان دولتشهرهای قدیمی در د  پادشاهی

ی افقی میران واحردهای همنشرین بره      اما این فشار شانه به شانهنشین همچنان وجود داشت.  دولتشهرهای مستقل حاشیه

شرد کره    شد و تنها در شرایط غیاب دولرت مرکرزی بره شرکلی فعرا  مری       نتقل نمیطور عمودی به کلیت دولت و کشور م

 ترِ سلسله مراتب برای پر کردن جای دولت ملی خیز بردارند. ی پایین نیرومندترین رقیبان در لایه

 ی ایرانی برای به دسرت گررفتن   های قدیمی در د  دولت متمرکز و یکرارچه همواره پادشاهیاین الگوست که  براساس

هرای قردرت مردام از شرهری بره شرهری و قلمرروی بره          کردند. در نتیجه گرانیگاه لگام سیاست ایرانشهری با هم رقابت می

بازترابی از فهرم    آورد. ای را در سرطح نهادهرای سیاسری پدیرد مری      کرد و این پویایی چالا  و پیچیده قلمروی چرخش می

تا ایزد عرزّ  کرره آدم را بیافریرده    »که باعث شده بیهقی بگوید:  همین چندکانونی بودن قدرت سیاسی در ایران زمین بوده

 5«.افتاده است از این امت بدان امت و ازین گروه بدان گروه است تقدیر چنان کرده است که ملک را انتقا  می

زی هرایی تخصصری و مراکر    مین نکته آن که تمدن ایرانی به تمایزیافتگی کارکردی بیشتری دست یافتره و جایگراه  پنج

آورده است. مهمترین نمود این ماجرا آن است که در ایران زمین قدرت سیاسی و نظامی  تر برای تولید قدرت پدید می ویژه

انرد و از ایرن زاویره هردویشران برا نظرام        اند، در حالی که در نظام امرراتوری و فغفوری این دو درهم تنیرده  از هم جدا بوده

 دهد. های پادشاهی را نشان می اوج پیچیدگی در دولتترِ فرعونی شباهت دارند، که  ساده

گرردد کره خاسرتگاهی ایرانری دارد. هرردو سربک زنردگی         این تمایز یافتگی تا حدودی به سیر زایش مردنیت براز مری   

ن . بره همرین خراطر در ایررا    نرد ا دارانه برای نخستین بار در ایران زمین توو  یافته و ملازم با یکدیگر بوده کشاورزانه و رمه

اند و نره مجرزا و رقیرب. در شاهنشراهی      تنیده  یکجانشینان و کوچگردان خویشاوند و درهم -ها سایر تمدن برخلا  -زمین 

ی دبیرران و   ساختار نظامی و سیاسی به شکلی شفا  از هم تفکیک شده و معمولا اولی به قبایل کوچگرد و دومی به طبقه

 دیوانسالاران واگذار شده است.

خرورده   بر این مبناست که گذارهای دودمانی در روم و چین با کشته شدن سرداری به دست سررداری دیگرر رقرم مری    

داریم که تنها چند دهه تا دست بالا دو  سروکارهایی  طی این هزار و دویست سا  در چین و اروپا با دودمان رو ایناست. از 

های قردیمی شرباهت داشرته ترا      هم بیشتر به پادشاهیو فغفوری ری کنند. الگوی اعما  قدرت در امرراتو قرن حکومت می

نظم شاهنشاهی ایرانی. یعنی پیامد فتح تدریجی کل یک قلمرو بزرگ توسط یک شهر مرکرزی بروده و سررکوب دایمری و     

 کرده است. های مولی پیاپی را ایجاب می خونین شورش

ها در عین پویرایی و فرراز و فرودهایشران بره شرکل       پادشاهیمین نکته آن که در ایران زمین شهرها، دولتشهرها و شش

هرای سیاسری بزرگترر هرم      ی نظرام  ی دولتشرهرها، کره دربراره    اند. این پایداری را نه تنهرا دربراره   انگیزی پایدار بوده اعجاب

ت که قلمرو سومر و اند. امروز رسم اس گرفته در ایران مرکزی اهمیت داشته  های شکل بینیم. در این میان به ویژه دولت می

در این منطقه تمرکرز   ی اروپاییانها میانرودان قلب سیاسی جهان باستان قلمداد شود، و این بیشتر از آن روست که کاوش

داشته و متون بازیافت شده از این قلمرو بیشتر خوانده و منتشر شده است. اما این نکته جرای توجره دارد کره پایردارترین     

در ایران مرکزی ریشه داشته و از مرکرز بره حاشریه     - شدند ها که در میانرودان مستقر می حتا آن –های ایران زمین  دولت

 اند.  کرده حرکت می

هرا   هرا و کاسری   هرا و میترانی   ها در آناتولی و شما  میانرودان و جنوب میانرودان به ترتیرب هیتری   ترین دودمان طولانی

 و در جهان باستان این رقم برای عمر یک دودمان بسیار طولانی است.  اند اند که بین سه تا شش قرن حکومت کرده بوده
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ی  ها قطعا از ایران مرکرزی بره حاشریه    ها احتمالا و کاسی اند. میتانی ها هم خاستگاهی بیرونی داشته ی این دولت هرسه 

تبار  ها آریایی ی این گروه هر سه که اینی جالب  نکته .اند بوده یها هم مهاجرانی شمال اند و هیتی ایران غربی نقل مکان کرده

از انرد.   یافتره  ها تشرکیل مری   و جنگاور از آریایی  ای نخبه اند و از بستری از بومیان قفقازی و طبقه ها بوده یا آمیخته با آریایی

ده اش دسرت نخرور   عملا طی سه هزاره پایدار و استوار است و سراخت سیاسری  که پیشاآریایی بود، دولت ایلام سوی دیگر 

ها در سطح شرهرها   این پایداری چشمگیر دولت رسند. ماند، هرچند چندین دودمان پی در پی در آن به قدرت می باقی می

ای که پنج هزار سا  پریش در ایرران زمرین شرکل گرفتنرد،       ی شهرهای باستانی تر دارد. چون بخش عمده نمودی برجسته

هران، ری، کاشان، همدان، قزوین، کرج، دامغران، شریراز، اصرفهان،    امروز همچنان زنده و مسکونی هستند. شهرهایی مثل ت

برای چهار تا پنج هزار بره طرور پیوسرته     ها اینکاشان، کرمان، بلخ، مرو، بغداد، حلب، دمشق، اربیل، کرکو ، صور و مشابه 

 ی گسترده از مراکز شهری با این قدمت و پایداری را سراغ نداریم. اند و در هیچ جای دیگر دنیا این شبکه مسکونی بوده

ساز بررای تولیرد    در ایران زمین شهرهایی را داریم که در درازای چندین هزاره باقی مانده و گرانیگاهی مهم و سرنوشت

هرای   رسرد و ترره   ی یکجانشینی در آن به دوران نوسنگی می ری که پیشینه - ی تهران شده است. منطقه ا موسوب میمعن

های مهم صرورتبندی دیرن زرتشرتی بروده و بعردتر       هایش هستند، در عصر اوستایی یکی از کانون قیطریه و چیذر بازمانده

گی و در نهایت تختگاهی سیاسی عمل کرده است. تا به امرروز  همچون گرانیگاهی بر سر راه ابریشم و مرکزی علمی و فرهن

 که مهمترین و بزرگترین شهر ایران زمین و مرکز توولات این قلمرو تمدنی قرار گرفته است.

توان تکرار کررد. بلرخ کره     ی شهرهای فراوان دیگری می ی طولانی و اذرگذاری تاریخی چشمگیر را درباره همین پیشینه

زرتشتی در آن شرکل گرفرت، در دوران هخامنشری گرانیگراه دیرن       شهرنخستین دولتپ.م(  59۱۱) 99۱۱در حدود سا  

زرتشتی و در عصر اشکانی مرکز مهم صورتبندی دین بودایی و در عصر ساسانی و اسلامی مرکز مهم دین یهودی و مرانوی  

 شد.  موسوب می

بینریم. مرادر شرروکین اکردی )بنیانگرذار نخسرتین        ی شهرهای به نسبت کوچک هم مشابه این الگو را مری  حتا درباره

پ.م( کاهن معبد خدای ماه در حران بود، و این شهر سه هزار سرا  بعرد    9۹1۱) 5۱۹۱پادشاهی ایران زمین( حدود سا  

شد. در حدی که به روایت یعقوبی بت هُبلِ کعبه را از آنجرا بره    در دوران ساسانی همچنان مرکز دینی مهمی موسوب می

قررن سروم و چهرارم    های قلمرو خلافرت و در   دوران اموی یکی از پایتختهمین شهر در  5مکه منتقل کرده بودند. حجاز و

کوذا در نزدیکی نیرور و ی دیگرش شهر باستانی  هجری مرکز مهم دین صابئی و گرانیگاه مهم نهضت ترجمه هم بود. نمونه

ام پایتخت دنیای مردگان هم بود و بعردتر زادگراه ابرراهیم    چهل کیلومتری شما  شرقی بابل است که در سومر در ضمن ن

 های مذهب شیعه تبدیل شد.   ها بعدتر به یکی از خاستگاه شد و قرن نبی دانسته می

ی نهادهای سیاسی ایرانی بروده و در سرطوح خُردترر و نهادهرای غیرسیاسری هرم        ای عمومی درباره این پایداری قاعده

دولرت  داریرم کره در اسرتقلا  از     سرروکار ای وسریع از نهادهرا    شاهنشاهی با دامنهساخت در توان بازجست.  نمودش را می

های بزرگ ایرانی کره عمرری هرزار سراله داشرته       اند. خاندان اند و برای زمانی گاه باور نکردنی تداوم داشته کرده فعالیت می

هرای   هرای فکرری و فلسرفی، مولره     فیه، مکترب های صرو  به همین ترتیب سلسله .در اسناد تاریخی بسیار پرشمارند ،باشند

اند که بره راحتری در    انگیز داشته در عصر پیشامدرن پایداری و استمراری شگفت ها اینهای اقتصادی و مشابه  شهری، صنف

 کرده است.   ی هشت تا ده قرن نوسان می دامنه

هرای سیاسری اسرت. برا      چشمگیر تجربهی آغازین عمرش، تنوع  ویژگی مهم سیاست ایرانی در دو و نیم هزارههفتمین 

های بسیار متفاوت و واگرایی از پیکربندی سیاسرت   های گوناگون به سیستم مرور ساخت سیاسی در دولتشهرها و پادشاهی

اند، عاملی بوده که ارتقای سطح پیچیدگی  های گوناگون در مراکزی که به هم راه داشته خوریم و همین انباشت تجربه برمی

داری در  های سراختاری اسرت کره غیراب بررده      بر مبنای این تفاوتی ایرانی را ممکن ساخته است.  ت یکرارچهو ظهور دول

اش بره   داشته و مهمتررین سرویه    فغفوری تفاوت-شاهنشاهی از نظر ساختاری با امرراتوریگردد.  پذیر می ایران زمین توجیه
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شود و امتیازات حقوقی متمرایز   را  و رعیت در ایران دیده نمیشود. دوقطبی افراطی اش داری مربوط می ناممکن بودنِ برده

داری بره هریچ شرکلی در     اند و برده برای این دو لایه رسمیتی ندارد. کل جمعیت کشاورز در تمدن ایرانی همیشه آزاد بوده

اصرولا بخرش   انرد، کره    جرایی نداشرته   این قلمرو وجود نداشته است. جمعیت رعیت ایرانری نره تنهرا موردودیتی در جابره     

 اند.   شان در پیوند با قبایل کوچگرد قرار داشته بزرگی

اش که در فقه اسلامی بره زکرات ترجمره شرده، ده      گرا بوده و شکل پایه گیری هم در ایران همیشه بسیار کمینه مالیات

اسرت و بره شرکلی    شده، بسیار نراچیز   ها مشروع شمرده می درصد درآمد بوده است. این عدد نسبت به آنچه در سایر دولت

انگیز در سراسر تاریخ تمدن ایرانی ذابت بوده است. یعنی اصلاحات مالیاتی داریوش بزرگ حدود ده یک موصرو  را   شگفت

های شاهنشراهی سرنتی را نشران     ی پایان دولت دانست و در دولت صفوی و عثمانی و گورکانی هم که نقطه سهم دولت می

 ی بوده است.  گیر دهند، همین عدد مبنای مالیات می

 ٪۹۱گراه بریش از   ایم که بررای مقراطعی    را داشته یقاجاروالیان هایی مثل غزنویان و برخی از  در این میان البته دولت

شرده و گیرنردگانش بره     اند، اما این اعرداد همیشره نامشرروع شرمرده مری      ستانده خواسته و می از کشاورزان مالیات میهم 

هایی دیگر اشاره کرده که گهگاه خرارج از مردار    ویلم فلور به باج و خراجبدنام شدند.  غارتگری و ستمکاری شهرت یافتند و

ی ستمگرانه بودن نظام مالیاتی ایران  ها را نشانه همایون کاتوزیان همین 5است. شده مالیات از مردم یا زیردستان گرفته می

برا ایرن حرا  مررور      9دانسته و گفته که به همین خاطر همیشه کشمکش و دشمنی میان دولت و مردم برقرار بوده اسرت. 

ها بررای مردتی    ا ترکمانفرهن  مثل مغولان ی دهد که جدای از مواردی که قومی بدوی و بی ها در این مورد نشان می داده

گران  شده و حتا همان مهاجمان و سلطه های دلبخواهی و غارتگرانه از مردم گرفته نمی شده، مالیات کوتاه بر ایران غالب می

 کره  چنران بوده اسرت.  « یک ده»اند، که مبنایش  داده غارتگر هم پس از یکی دو نسل به نظام مالیاتی کهن ایرانی تن در می

 ان ملکشاه سلجوقی و مغولان در دوران غازان خان چنین کردند.ترکان در دور

هرای تجراری    سازد، کارکرد کلیردی و بنیرادین راه   متمایز میامرراتوری و فغفوری را از ایرانی که شاهنشاهی  یالگویهشتمین 

اسرت و از خرود جمعیرت     ی بازرگان. نیروی نظامی در شاهنشاهی هم به کلی با امرراتوری متفراوت  و موقعیت مرکزی طبقهاست 

در « حضرور در بیررون  »خاسته است و به همین خاطر کارکردش همیشه دفاعی بوده و نه تهراجمی. یعنری    دار برمی کشاورز و رمه

هرای جنگری برزرگ بسریج      و فغفوری متفاوت است که ارترش   های تجاری است و با الگوی امرراتوری شاهنشاهی از جنس کاروان

فتح نظامی قلمرو ایران زمین کاری فرساینده، ناپایدار و عملا ناممکن بوده است. چرون هرر منطقره و هرر      کنند. بر همین مبنا می

بینیم ارترش   شده است. در همین بافت است که می واحد جمعیتی در هر فرصتی به یک کانون مقاومت نظامی مستقل تبدیل می

هرای پایردار ایرانری تناسربی      عنوان با اقتدار نظامی و سیاسی دولت ای ایرانی جمعیتی بسیار اند  دارند که به هیچ منظم و حرفه

انرد کره    ها در زمانی که دولتی متمرکز و نیرومند از نوع امرراتوری داشرتند، چنرد ده ارترش برزرگ داشرته      ها و رومی ندارد. چینی

می با جمعیت چند صد هزار ترا میلیرونی   ی نظا ی هریک چند ده هزار نفر تا بیش از صد هزار نفر بوده است. یعنی یک طبقه اندازه

های بزرگ مثل هخامنشی و ساسانی و صفوی جمعیت کرل ارتشریان    های اقتدار دودمان اند. در حالی که در ایران در دوران داشته

   ۹زنند. را بین سی تا هفتاد هزار نفر تخمین می

کند، شکل پیونرد   اما در کنار این موارد، مهمترین شاخصی که ساخت شاهنشاهی را از امرراتوری و فغفوری تفکیک می

های  کرده، زیرسیستم نظام بازرگانی با نظام سیاسی است. در تمدن ایرانی که سیاست را در قالب شاهنشاهی پیکربندی می

ی  هرای مردرن دربراره    از سامان یافتگی وجود داشته کره در نظریره  اجتماعی خودمختار و سطوح سلسله مراتبی پرشماری 

های مستقل افقی شرطی سراختاری بروده    های عمودی  و آن زیرسیستم ی ایرانی نادیده انگاشته شده است. این لایه جامعه

 کرده است.   ها را پشتیبانی ی نهادهای بازرگانی را ممکن ساخته و راه که پیدایش و عملکرد دیرپا و گسترش یابنده
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داده، بره   ها ارتش غارتگر را تشکیل مری  این بدان معناست که در تمدن ایرانی عملا بخشی از نیرویی که در سایر تمدن

هرای   کاروان تجاری دگردیسی پیدا کرده است. استقرار کاروان بر راه با حرکت ارتش در مسیر جنگی متفاوت است. ارترش 

آیند. یعنی بازخوردی مثبرت ایجراد    بنابراین خودشان عاملی در تضعیف راه به حساب میمهاجم غارتگر و ویرانگر هستند و 

دهند. هم به دلیل ویرانی مراکز شهری و هم بره خراطر عبرور     کنند که توانایی و تور  خود را در درازمدت کاهش می می

 های پیشاپیش موجود. یکباره و سودجویانه از راه

هرای   گراه  گیرد و گرره  ها تاسیساتی مثل کاروانسرا شکل می اه هستند. در پیرامون کاروانی ر ها اما احداث کننده کاروان

آورند. راه به این ترتیب همچون تداومی از شهر و همچون نیرویری   های تجاری با هم اغلب شهرهای تازه پدید می اتصا  راه

آید که سیسرتم را متعراد     زخوردی منفی پدید میشود. یعنی در الگوی ایرانی با برای تقویت و تثبیت آن به کار گرفته می

 سازد.  زایی در راه را ممکن می کند و تکرارِ عبور از راه و بنابراین تثبیت و شاخه می

فردینانرد  ها با تمدن اروپایی دریافت.  ی این سازه توان با مقایسه شان در ایران زمین را می ها و اهمیت این انبوه بودن راه

ب آذارش را با نام فردیناند فرید منتشر کرده، تخمین زده که پیمودن گرداگرد امرراتوری روم به چهرل ترا   که اغل 5زیمرمان

زمران دور زدن  ی  دربراره در کتراب نامردارش   است که فرنران بررود     رقمیشصت روز زمان نیاز داشته و این تقریبا همان 

ی تمدن اروپایی که امرراتوری روم باشرد،   ی انسجام یافته این بدان معناست که هسته 9دریای مدیترانه به دست داده است.

 ۹کرده است. چه در دریا و چه در خشکی در حد دسترسی یک و نیم تا دو ماه سفر گسترش پیدا 

م. تنهرا راه  بینری  تر از چیزهایی هسرتند کره در تمردن ایرانری مری      این اعداد از نظر زمان عبور و مسافت به کلی فروپایه

هرای ایرران غربری     هرای راه  شاهنشاهی که هرودوت توصیف کرده و از ابتدای دوران هخامنشی وجود داشته و یکی از رگره 

های قلمرو چرین و   ی مهمی است که راه است، گسترشی و زمانی همتای گرداگرد امرراتوری روم داشته است. این هم نکته

اند. به همین خاطر در سراسر تراریخ   ها درونزاد نبوده اند، و در این تمدن شده وسوب میهای تجاری ایرانی م ی راه اروپا ادامه

هرای تجراری چرین و     بینیم، در حالی که سراسرر راه  تا چهار قرن قبل نشانی از بازرگانان رومی و چینی در ایران زمین نمی

تروان در کنرار سرنت گرردش      ده اسرت. ایرن را مری   برو  - انو یهودیر  انبه ویژه سرغدی  -تبار  اروپا در دست بازرگانان ایرانی

های تجاری نهاد و به این نکته توجه کرد که سفرهای زیرارتی اروپاییران ترا عصرر      جهانگردان و دانشمندان و عارفان در راه

ی نامردارانی مثرل ناصرخسررو و ابرن بطوطره       های چند سراله  نوزایی مسافت و زمانی بسیار مودود داشته، و اصلا با گردش

تروان چنرین گفرت کره سیاسرت ایرانشرهری و دولرت برر آمرده از آن کره            بندی مری  در مقام جمع پذیر نبوده است. قیاس

 ها و نظام امرراتوری و فغفوری تفاوت دارد.  شاخص با سیاست سایر تمدن 2 براساسشاهنشاهی است، 

 عبارتند از: ها این شاخص

 تراکم شهرها و رواج شهرنشینی،( 5

 ها و شهرها، های کوچگرد و روستاهای کشاورز و شهر  ساختاری میان ایلپیوستگی ( 9

 های فراگیر، ها به دولت کند بودن سیر توو  و درونزاد بودن گذارهای تکاملی از دولتشهرها به پادشاهی( ۹

 های نو، بندی قدرت و حفظ ساختارهای قدیمی در د  سازمان چینه( ۰

 ها، ها و دودمان ام دولتهای سیاسی و دو دیرپا بودن نظم( 1

 های ساماندهی به قدرت سیاسی، زایی در تجربه تنوع الگوها و شاخه( ۱

 مووری بودن تجارت و اهمیت راههای بازرگانی،( 7

 سلسله مراتبی بودن ساختارهای نهادی و( ۲

 های خودتنظیم غیرسیاسی، ی نظام فروپوشیدگی دولت در میانه( 2

                                                           
1 Ferdinand Friedrich Zimmermann (1898 –1967) 
2 Braudel, 1995, Vol.1: 103-116. 
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 ارکان سیاست ایرانشهری  م:چهاربخش 

هرای   تنها وقتی در چارچوبی تمدنی به سازمان یافتگی سیاسی جوامع بنگریم، تمایزهای دولت ایرانی برا سرایر پیکربنردی   

 آید.   ی سیاست ایرانشهری فراهم می شود. در این حا  مجالی برای طرح پرسش از ارکان برسازنده تاریخی دولت نمایان می

های برآمده از  کنند و از گفتمان در درون بسترهایی از معنا توو  پیدا میی ساختارهای نهادی  های سیاسی مثل همه نظام

ها را تشدید  هایی خاص از منش پرورند و تکثیر رده هایی خاص از معنا را می ی خود جریان کنند و به نوبه فرهن  تغذیه می

 کنند. می

هرای   اش از سرایر نظرام   کننرده  هرای تفکیرک   شاخصبر این مبنا، پس از نشان دادن سیر توو  دولت در ایران زمین و 

ای را ممکن سراخته، کردام    ای که چنین تمایزی را رقم زده و چنان پیکربندی سیاسی، باید بررسیم که موورهای مفهومی

ی  ی چفرت و بسرت شردن لایره     ی سلسله مراتب سیستمی فراز به موضوع بنگریم، این پرسش به شریوه  است؟ اگر از زاویه

هرای معنرایی ایرن شرکل خراص از       شود. یعنی پرسش آن اسرت کره کردام گرانیگراه     ختی با فرهنگی مربوط میشنا جامعه

 یافتگی مدارهای قدرت را ممکن ساخته و دوام بخشیده است. سامان

هریچ   ، بری وارسری کنریم  جوامرع انسرانی   را در کل سیر توو  نهادهای سیاسی ها و متغیرهایی عینی  داده براساساگر 

در تورو   ی کوروش بزرگ در تاسریس آن را مهمتررین نقطره عطرف      کننده تعیینتردیدی ظهور دولت هخامنشی و نقش 

ترین و پایدارترین گرذار از   و با راهبری این شخص است که نخستین و پیچیده یتاریخبرش خواهیم دانست. در این قدرت 

د و تاریخ جهان به معنای دقیرق کلمره بره دو بخرش کهرنِ ابتردایی و       رس های فراگیر به انجام می سطح پادشاهی به دولت

ی دولتی که بنیراد نهراد    میراث سیاسی کوروش تنها به گستردگی جغرافیایی خیره کنندهشود. اما  ی نو تقسیم می پیچیده

یعنری   -آن دولرت  تداوم تراریخی  در ضمن با تدوین و تبیین عینی نظامی مفهومی پیوند خورده که شود، بلکه  مربوط نمی

سراخت  تنهرا  دولتری کره از آن زمران دوردسرت ترا بره امرروز ادامره یافتره اسرت و           اسرت.  را ممکن ساخته  - کشور ایران

. تنها در ایرران  هستند و نه صرفا سرداران و اشرا شهروندان آزاد و اش دهقانان  واحد کنشگران اجتماعیایست که  سیاسی

شده و خودمختارِ افرراد تعیرین شرده اسرت، و سریر تورو  سیاسرت در تراریخ          زمین است که تاریخ توسط کنش انتخاب

 ها فرو کاستنی نیست. های امیران مولی و ارتش ها و خاندان های دیگر( به قبیله تمدن برخلا )

گوییم، در واقرع بره پیکربنردی ویرژه، پیچیرده و بسریار دیرینره و         با این مقدمه، وقتی از سیاست ایرانشهری سخن می

چطرور دولتری بره ایرن پیچیردگی در       که اینکنیم که کوروش بزرگ و جانشینانش آن را تاسیس کردند.  پایی اشاره میدیر

دورانی چنین دیرینه شکل گرفته، و چگونه گسترش جغرافیایی چنین فراگیری پیدا کرده، و چرا دوامری چنرین درازمردت    

گیری دولت فراگیر ایرانی بردان پاسرخ    در بافت سیاسی شکلهایی کلیدی است که باید با مطالعه و پژوهش  داشته، پرسش

 داد. 

 
 



 سیاست ایرانشهری               212

اش را  برای پرداختن به این موضوع باید نخست فرایند تاسیس دولت ایرانری و ارکران مفهرومی و موورهرای سیسرتمی     

های بعدی دوام آورده و در رویرارویی برا روم و قبایرل کروچگرد      دریابیم، و بعد ببینیم این دستگاه سیاسی چطور در دوران

بعدتر در قرون اسلامی چگونه دستخوش دگردیسی شده است. در ایرن  ترکستان در دوران اشکانی و ساسانی پایدار مانده و 

های پیشین این کتاب در پی به دست دادن تاریخی سیاسی از ایران زمرین نیسرتم و ایرن بورث را برا       پژوهش مانند بخش

تولیلری  مرورد نظرمران اسرت،     جرا  ایرن ام. آنچره در   های تاریخ تمدن ایرانری پری گرفتره    جزئیات فراوان در مجموعه کتاب

ی سیاسی برآمرده از   سیستمی از سیر توو  نهادهای قدرت در ایران است، و استخراج نظام مفهومی حاکم بر آن، و فلسفه

 د  دولت ایرانی.
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 مهرگفتار نخست:

دهد؟ یعنری چره عراملی     ی سیاسی، آن است که چه نیرویی نهادهای اجتماعی را به هم پیوند می پرسش مرکزی در نظریه

است که همگرایی کارکردی، همروشانی منافع، تداخل راهبردها و درهم تنیدگی ساختاری نهادهرای گونراگون را از سرویی    

ی جانوری بره جوامرع کوچرک     ی چند نفره ور خانوارهای سادهچط که اینسازد؟  کند و از سوی دیگر ضروری می ممکن می

تمرکرز برر   هرای تکراملی و    شوند، پرسشی مشابه است که در دانش سوسیوبیولوژی با تولیل شکارچی بد  می - گردآورنده

 کند.  شناختی پاسخی سزاوار پیدا می روندهای زیست

تماعی، نهادهای گوناگون اقتصادی و دینی و سیاسری و  چگونه در سطوی نو از پیچیدگی، یعنی در سطح اج که ایناما 

مراتبی نو از پیچیردگی    با سلسله جا اینشوند، پاسخی سرراست و ساده ندارد. چرا که در  خانوادگی با هم چفت و بست می

هرای اجتمراعی    داریم که معادلاتی یکسره نوپدید را به پویرایی سیسرتم   سروکارای به نام قدرت  و ظهور متغیر مرکزی تازه

 کند. میتومیل 

انگیرزی   ها قرار داشته اسرت. حجرم شرگفت    پردازی این پرسش در دوران مدرن نیز مانند اعصار گذشته در موور نظریه

شران یرا عقلانیرت اقتصرادی و      هنگاشرته شرده کره بدنر    « ی نهادها به هرم  نیروی پیوند دهنده»ی این  کتاب و مقاله درباره

خرو   بندی نیروهای متضاد و دشرمن  دانند، و یا کشمکش و صف راهبردهای مشتر  برای سودجویی را موور این اتصا  می

گیرنرد و کشرمکش یرا همیراری را      گیرند، و بر این مبنا در یکی از دو اردوی مارکسیستی یا لیبرالیستی قرار می را مبنا می

  گیرند. فرض می پیش

مهرم   ی خروار بدان اشاره کرد، اذر شود همچون مشتی نمونه های خوبی که در این مورد نوشته شده و می کتابیکی از 

دهرد. نانسری در ایرن     حد و مرزهای این بوث را به خوبی نشران مری  است که  5«کاره اجتماع بی»ژا  لو  نانسی به اسم 

های جمعری مصراد  بروده اسرت. امرا       م اجتماع و جماعت بر ساختی مفهو کند که دوران مدرن با سیطره کتاب اشاره می

 دقیقا یعنی چه، همچنان پرسشی طرح ناشده باقی مانده است.  « اجتماع» که این

گویرد. یعنری از    سخن مری « جماعت متفرقان»گردد که از  ای از ژا  باتای باز می ی مرکزی بوث نانسی به جمله هسته

ای تهری پدیرد    شان است. این فرض که جماعت بر حو  حفره شان بیش از اشتراکات تفرقهجماعت پدید آمده از کسانی که 

در فرانسره  م.( 52۲۱)خورشریدی   5۹۱۱ی  ای که در دهره  های پردامنه آید و مفهومی خیالی و ساختگی است، در بوث می

سرا    -« هکار اجتماع بی»انتشار ی که در همین سا  دیگر مهم  کتاب جریان داشت، به خوبی مورد بررسی قرار گرفته است.

شد. هرچنرد   که نقدی بر کتاب نانسی موسوب می 9اذر موریس بلانشو بود« اجتماع اقرارناپذیر»منتشر شد،  -.م52۲۹/ 5۹۱9

از باترای سرچشرمه    هرم  یکررد رو ایرن کررد.   پذیرفت و تکرار مری  خطوط اصلی آن در نقد متافیزیکی یکرارچگی جماعت را می

داد و نقص و ناکامی چیزها در دسرتیابی بره کمرا  را مبنرای آزادی      ی تعریف امر حاضر قرار می گرفت و غیاب را دستمایه می

 دانست. های استیلا می عمل و واسازی نظام

                                                           
1 La Communauté désœuvrée 
2 Blanchot, 1983. 
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ای  مقرام نظریره   ، گرایش شدید نویسندگان به ساختارگرایی است. آن هم درزند به چشم مییکردها رو اینآنچه در تمام 

ی آن، به جای روابط. نانسری از   ها، و تمرکز بر عناصر برسازنده پنداشتن سیستم« چیز»روشن و مدرن، که به مثابه میل به 

گوید که بر فرد یرا جمرع تکیره دارد و رویکردهرای لیبرالری یرا فاشیسرتی را برر          دو الگوی اصلی تعریف جماعت سخن می

شمارد و عنوان کتابش را بر همرین   افیزیکِ حاکم بر مفهوم جماعت، آن را از کارکرد تهی میسازد. نانسی در نقد این مت می

نیست، چرا که به موف ظهور یکررارچگی در آن، امرر   « مصنوع»یا « کار»کند. از دید نانسی جماعت یک  مبنا انتخاب می

 ذارد.  گ بودن در کارها یا اشترا  در چیزها را از دست فرو می« با هم»مشترکی که 

ی این پرسش دیرینه و کلیدی هستند. پرسشری کره    های مدرن درباره پردازی هایی از نظریه کتاب نانسی و بلانشو نمونه

شرده اسرت. ایرن    سرازی   مفهروم اش  پاسخ گرفته و در بستری یکسره متفاوت دربارهشکلی دیگر  هدر ایران زمین باز دیرباز 

ی بنیرادین   دهد. کلیدواژه اش چهار هزاره را پوشش می ی متون نوشته شده درباره بستر تاریخی بسیار دیرینه دارد و زنجیره

 نماید. ناپذیر می اش در بافت اروپایی ترجمه است، که با دلالت ایرانی« مهر»در این سنت تمدنی متفاوت، 

سررودی طرولانی اسرت بره زبران      و ایرن   تروان دیرد   مری  «مهریشت»ترین صورتبندی منظم از این مفهوم را در  قدیمی

بنرد دارد و   5۰۱و )بخرش(  دهد. این سرود سری و پرنج کررده     رسمی اوستا را تشکیل می  اوستایی که امروز دهمین یشت

های دینی آن بسیار کهرن   ترین متنی است که در آن ایزد مهر توصیف شده است. ساختار زبان و اشاره ترین و کهن طولانی

مدلی از جامعه که بنابراین  اند سروده شده است. مرکزی آن توسط مهرپرستانی که زرتشتی نبوده ی  تردید هسته است و بی

اش در نزدیکری دوران هخامنشری    ای پیشازرتشرتی دارد، امرا شرکل مرنظم کنرونی      بینیم، احتمالا شرالوده  در مهریشت می

 صورتبندی نهایی خود را پیدا کرده است.

. بره ویرژه ارتبراطش برا پیمران اهمیرت دارد چرون        و هم با عهد و پیمان یوند داردمهر در اوستا هم با عشق و موبت پ

ای و نهادمردار   صورتبندی مدرن روسو خصلتی توده برخلا کند، که  مضمونی نزدیک به قرارداد اجتماعی را رمزگذاری می

شود. مهر آن نیرویی است که پیمان را از گفتار به کرردار   ها تعریف می«من»پیمانی  ی آزاد افراد و هم اراده براساسندارد و 

مهر با شناسایی و خرد و راسرتی   رو اینهاست. از و بنابراین ضامن توقق قو  و قرارها و پایداری عهد و پیمان 5آورد،در می

و  ۹هرزار گروش و ده هرزار چشرم دارد     رو ایرن از  9شناسران اسرت،  ترینِ پیمران شناسکند، چون پیمان نیز ارتباط برقرار می

 دهد.  کند و کیفر می شکنان را به سرعت شناسایی می دروغزنان و پیمان

 -شناسانه و عاطفی مهر به خاطر پیوندش با عشق از سویی و راستی از سوی دیگر، به قرارداد اجتماعی خصلتی شناخت

ی آسایش روان است و هم توانایی شرناخت، دانرش مینرویی، و قردرتِ دریافرت       هم فراهم آورندهبخشد. او  هیجانی هم می

را در پیوند میان مهر با نمودهرای اصرلی امرر قدسری نیرز      ها  ویژگیهای سیاسی این  دلالت ۰بخشد. منثره را به مردمان می

   1و پیروزی اهوراداده دانسته شده است.ی نیروی زمان )زروان(، فرِ مزداآفریده، بینیم. آنچا که مهر دارنده می

های ایرانی  نامه ای بسیار کهن از سیاست در مقام نسخه -بایست و می -شود  های اوستایی به مهر را می بر این مبنا اشاره

شناسرانه نیرز در    های دقیق و کارساز، یک مد  بره نسربت دقیرق جامعره     سازی خواند و تفسیر کرد. چون گذشته از مفهوم

ی نهادهرای   برسازندهی  یعنی خانواده که واحد پایه« های آریایی خانمان»مهریشت در ارتباط با مهر صورتبندی شده است. 

اجتماعی قرار گرفته که از خانمان به روستا به شهر به استان و بره   -اجتماعی است، در سطح زیرین سلسله مراتبی سیاسی

مقیاس تنظریم   براساسکند،  های کشور ایران را صورتبندی می ای که زیرسیستم شود. این نظام چهار لایه کشور منتهی می

 گیرند.   مکان در بر می -تر از زمان هایی گسترده ی افزاینده از افراد را در دامنهاند و آشکارا تعداد شده

                                                           
 .۹1، بند 2مهریشت، کرده  5

 .۱1، بند 5۱مهریشت، کرده  9

 .1، خورشید یشت، 5۱، 5۱، مهر نیایش، ۲،  ، پیش درآمد یسنه5خرده اوستا، هاونگاه،  ۹

 .۹۹، بند ۲مهریشت، کرده  ۰

 . ۱7، بند 57مهریشت، کرده  1



 215بخش چهارم:  ارکان سیاست ایرانشهری /  گفتار نخست:  مهر                                                                                                             

 

 

اسرت   «مهر»سازد،  شان را ممکن می پیوستگی همه درهمدر سراسر این سلسله مراتب در جریان است و که عام نیرویی 

توجه به مفهروم مهرر، بردان     و بیکنند  هایشان مطرح می و این پاسخی است به همان پرسشی که نانسی و بلانشو در کتاب

ی نگریستن به نظام اجتماعی به صراحت سطح متمایزی از سامان یافتگی امر انسرانی   این شیوه .دهند می آمیز ی ی سپاسخ

اش در دو مقیراسِ انردازه    هرا و نهادهرای برسرازنده    سیستم براساسشناسد و آن را  ی اجتماعی را به رسمیت می یعنی لایه

مرا برا مردلی     جرا  ایرن کنرد. در   افراد( و استواری )مقدار مهرِ جاری بین افراد( پیکربنردی مری   - مکان – زمان)گسترش در 

اش دانست. چرون بره کارکردهرای مشرتر  جراری در       های تکاملی شبیه توان با نگرش داریم که می سروکارکارکردگرایانه 

 کند. شاپیش ترسیم کند، به شکلی پسینی توصیف میها تمرکز کرده و این کارکردها را هم به جای آن که پی سیستم

یوم )کشور( پیوند دارد. در آنجا مهر ستوده شده، بره عنروان   هی مهریشت با سرزمینِ ایران یعنی د مهر در آخرین کرده

 5موجودی که در گرداگرد کشور، در میان کشور، بر فراز کشور، در زیر کشور، در پیش کشور و در پس کشرور حضرور دارد.  

آیرین وی  گرایری در   نماید که شکلی از ملری  شود و چنین می های او همواره به واحدهای اجتماعی ایرانیان داده می  بخشش

هایش در زبران اوسرتایی بره شرکلی      نخستین صورتبندیهمان مفهوم مهر در با این مقدمه روشن است که  وجود داشته باشد.

متفراوت   یهرا  ارتبراط پرذیر شرده و    کمیرت  «مهریشت»در بندی از انگیز دقیق و منظم تعریف شده است. در حدی که  شگفت

ی بیست و نهم مهریشت بنردهایی بسریار مهرم    در کرده کند. دهی می خانوادگی یا مذهبی یا همسایگی یا کاری را با عدد وزن

   به کار گرفته شده است. «پیوند اجتماعی»نزدیک به  یبه معنای (مهر« )میثرْهه»اوستایی ی وجود دارد که در آن واژه

 از مهرر توصریف شرده اسرت:    قدرت هریک بر مبنای معیراری کمری   آمده که فهرستی از روابط اجتماعی بخش در این 

پایگاه مهر در میان دو همسر بیست، میان دو همکار سی، میان دو خویشراوند چهرل، میران دو همسرایه پنجراه، میران دو       

آتوربان شصت، میان شاگرد و آموزگار هفتاد، میان داماد و پدرزن هشتاد، میان دو برادر نود، میران پسرر و پردر و مرادرش     

 9ده هزار است. وطن هزار و میان مزداپرستانصد، میان مردم هم

ی چگونگی یکرارچه شدن جامعه پاسخ داده است. مهر  بینیم که به مسئله به این ترتیب در مهریشت مبنایی روشن می

ایرل و شرهر و    -سازد و چهار سطح سلسرله مراتبری خرانواده و روسرتا     است که اتصا  نهادهای گوناگون را با هم ممکن می

گیرد. یعنی عهد و پیمانی که  های آزاد سرچشمه می«من»امری انسانی است که از  اش هم دوزد. شالوده کشور را به هم می

ای که در عهرد   عقلانی و حسابگرانه-ی منطقی کنند. یعنی دو سویه بندند، و عشق و موبتی که به هم احساس می با هم می

کیبی را پدیرد آورده کره چگرونگی    هیجانی مربوط به موبت برنشسته و تر-ی عاطفی یابد، در کنار سویه و پیمان تجلی می

 دهد. ها را توضیح می کردارهای همگرای من براساسبرساخته شدن نظم اجتماعی 

ژا  لرو   دهد که با رویکردهای مدرن برابرنهاده و برسرنجیده شرود.    این چارچوب مفهومی زمانی ارزش خود را نشان می

شرمرد و آن را   طرحری از پریش تعریرف شرده را برر مری       براسراس جماعرت  « سراختن »پیامدهای خطرنا  در کتابش نانسی 

ایرن   ۹داند. روش او برای پرهیز از این بلا، نفی خودِ مفهوم جماعرت اسرت.   ساز ظهور استبداد و خشونت دولتی مدرن می زمینه

هرای   تتوانند در قالرب جماعر   هایی در سطح اجتماعی وجود دارند که می شیوه البته عملی نیست. چون به هر صورت سیستم

های جمعی همسایه تومیل کنند. راه حل مشرکلی   گوناگون رمزگذاری شوند و انسجام یابند و قواعد خود را بر افراد یا سیستم

ترر از آن   کند، تغییر نگرشی است که از عناصر د  بکند و به کارکردها بنگرد. کارکردهایی که پیچیده که نانسی بدان اشاره می

 «.چیده شوند»ای متعصبانه  طرحی انتزاعی و ایدئولوژی براساسهستند که بخواهند 

ست که مهر اصرولا در مقرام   جا ایناش با قرارداد اجتماعی در  مفهوم مهر در سازماندهی جماعت و برابر شمردن اهمیت

پیونرد   کند. به همین خاطر مهر برا راز  هیجانی بسیار غنی و قوی، هرگز به طور کامل صورتبندی عقلانی پیدا نمی - عاطفه

کنرد و   هرای آزاد عمرل مری    دهد که مانند میدانی پهناور برای بازی اراده ای به دست می خورده است. این راز فضای گشوده
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دارد. مهر در این تعبیر به اسم رمزی برای مجاز شرمردن نقرف موضرعی     ها را از گزند مدارهای قدرت نهادی مصون می من

اش  سرازی  های فکری دوران اسلامی به اشکا  گوناگون پیراده  مان است که جریانشود و این ه قوانین نهادی هم تبدیل می

ی  سراختند، ترا قلندریره کره جنبره      ای نظری از آن را در پیوند با انگاره و خودانگراره آمراج مری    کردند. از ملامتیه که سویه

مهر به این ترتیب نه تنها توضیوی عقلانی و درسرت   کردند. رفتارشناسانه و عملیاتی این فشارهای نهادی را فاش و نفی می

اسرت، کره در ضرمن داربسرتی     « خانمران »از د  « کشرور »از چگونگی برساخته شدن یکرارچگی اجتماعی و بیرون آمدن 

آورد تا سیاست ایرانشهری همچون امری اخلاقی سامان پیدا کند. پیوند میان این مفاهیم تا هرزاران سرا     استوار فراهم می

گویرد   مثلا فارابی به روشنی مری  که چنانپردازان ایرانی آشکار بوده است.  از سروده شدن مهریشت با صراحت بر نظریه بعد

شروند و   پیوندند و با دادگری )عد ( با هم چفت و بست مری  که اجزای یک جامعه با مهر )در متن عربی: موبت( به هم می

  5کنند. افتادگی پیدا می برهم

یا سرشتی و خودکار است )مثل مهرر   ها اینگوید شکل  دهد و می اسی هم برای مهر و داد به دست میشن او نوعی علت

والد و فرزند( و یا ارادی و مبتنی بر خواست است که در این حالت خاستگاهش عبارت است از آرمان مشتر ، یا سرودهای  

آورد و  هرایی هرم مری    مثرا   جرا  ایرن رابی در های مشتر ؛ یعنی خواست فضیلت یا منفعت یا لرذت. فرا   مشتر ، یا خوشی

های مشتر  را  آرمانکند. یعنی فضیلت و  ی سلسله مراتبی از نظام فراز را توصیف می توان گفت که دارد با دقت سه لایه می

 کند. به معنا، منافع و سود را به قدرت و پیامدش که نیکو زیستن و رفاه و خوشی است را به لذت حمل می

ی تاسریس   کند. پلی که غیابش را در لوظه پلی موکم میان اخلاق و سیاست احداث میسنت ایرانشهری به این شکل 

توان تشخیص داد. تاسیس دولت فغفروری کره بره لورا  تراریخی در ابتردای دوران        سیاست در قلمرو اروپایی و چینی می

انگیرز بره آرای    کره شرباهتی شرگفت   « انونمکترب قر  »گیرد، همزمان است با رونق رویکردی نظری به نرام   اشکانی قرار می

ی بازتعریف سیاست در بستری اروپایی این کتاب را نوشرته و در هرردو    دارد. ماکیاولی هم در لوظه« شهریار»ماکیاولی در 

یرک متغیرر یعنری     براساسکنند که ملاحظات اخلاق را یکسره فراموش کنند و تنها  مورد مشاوران به شهریاران توصیه می

 -گیری کنند. این به معنای چیرگی مطلق نهاد بر من، و استیلای کامل قدرت برر معنرا   دولت و دوام قدرت تصمیم پایداری

ایست که سیاستمداران مدرن از چرچیل و ترومن گرفته تا استالین و هیتلر سرسختانه بدان عمرل   بقا است، و توصیه -لذت

 اند. کرده

اسرت بره همرراه سرنت     ی زرتشرتی   چرارچوب فلسرفه  زمین وجود داشته،  آنچه در آن رویکردها غایب است و در ایران

سرازد. در ایرن چرارچوب در برالاترین سرطوح       ی مهرپرستان که پیونرد میران سیاسرت و اخرلاق را ممکرن مری       جنگاورانه

 شران در سرطوح   مردم و رهبرانمیان  ی استپیماناصلی موور ی مشروعیت شاهنشاه هم  سازماندهی دولت یعنی در مرتبه

شان را بر عهده گرفته است. مهمترین ویژگی این شاهنشاه آن است کره   نمایندگیشاهنشاهی مختلف، با کسی که در مقام 

کررده کره نظرم     ی دریافرت مری  مهرر مشروعیت خود را به خاطر پاس داشتن شده و  دار می رعایت قواعدی اخلاقی را عهده

 کرده است.  ندی میهای اجتماعی را صورتب سیاسی حاکم بر نیروها و جریان

سراخته، امرری نظرری و انتزاعری نبروده و در       ی مهر و چارچوبی که برای پیوند سیاسرت و اخرلاق برمری    مفهوم دوگانه

کررده اسرت.    قدرت سیاسی تبلوری عملیاتی و عینی پیدا مری های  های درباری، و رمزگذاری ، آیینحکومتروندهای انتقا  

اش باید همچرون   بینیم، و این متنی است که به ویژه در بخش تاریخی میشاهنامه ی برجسته و مهم از آن را در  یک نمونه

انتقا  قدرت در بافت ایرانشهری به خروبی در    روند سیاسیای مفصل و دقیق خوانده و تولیل شود. در شاهنامه  سیاستنامه

بینریم کره    را مری یکسان و تکررار شرونده   توصیف شده است. در وصف الگویی ساسانی مراسم تاجگذاری شاهنشاهان شرح 

 .  روشنگر است

از کسی به کسی برا  شاهنشاهی بالاترین مقام سیاسی یعنی جایگاه بنا به گزارش شاهنامه در دوران ساسانی آیین گذار 

دهد کره توصریف    ابع دیگر داریم از سویی نشان میهایی که از من پذیرفته است. گزارش آیینی جا افتاده و معنادار انجام می
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شاهنامه دقیق است و شکل این آیین در دوران پنج قرنی ساسانی را به درستی شرح داده، و از سوی دیگرر ایرن حردس را    

 کند که چنین آیینی در دوران اشکانی و هخامنشی هم وجود داشته است. تایید می

کره بررای   شده  آغاز میا گرد آمدن انجمنی از موبدان و خردمندان و کاردانان بهمواره این مراسم گوید که  فردوسی می

اند. چون اغلب با نام انجمن بره ایشران اشراره     . این گروه گویا نهادی پایدار و مستقر بودهاند هدمآ تاجگذاری شاه گرد هم می

شود، با این مراسم پیونرد دارد   وط میی گفتارهایی که در بخش تاریخی شاهنامه به تثبیت قدرت مرب شود. بخش عمده می

 خواند.   ایست که شاه آن را هنگام دریافت سلطنت برای این انجمن می و خطابه

شرده و از   خوانده می« عهد»شده،  شده و با دریافت یا واسرردن قدرت مربوط می گفتمانی که از سوی شاهنشاه ابراز می

آیرد کره    کرده است. از منابع دوران اسلامی برمی های سیاسی را ایجاد می ای از رساله همان عصر ساسانی سبکی ادبی و رده

هنگرام برر عهرده    فرمانروا رفته  سخنرانی ایشان بوده است. یعنی انتظار میبخشی از مراسم تاجگذاری شاهنشاهان ساسانی 

ای ایراد کند که از خرد و اندرز و زیرکی انباشرته باشرد و در ضرمن سروگیری سیاسری وی و       گرفتن قدرت سیاسی خطابه

و به هنگرام واگرذاری    هم وجود داشته که در زمان پیری شاهنشاه« عهد»نوع دیگری از هایش را نیز مشخص نماید.  برنامه

ای دارد.  شرده و سراختاری اندرزنامره    شده است. این عهد دوم اغلب نوشرته مری   اش خطاب به او بیان می قدرت به جانشین

 اند.   نامیده می« ولیِ عهد»ی شاه را به همین خاطر  جانشین بالقوه

بسرته و در زمران واگرذاری آن     ی مردم و بزرگان عهد و پیمران مری   بنابراین شاهنشاه در زمان دریافت قدرت با نماینده

خرورده اسرت. یکری پیمران      بسته است. در نتیجه انتقا  قدرت با دو پیمان پیونرد مری   جانشینش پیمانی مشابه را با او می

پذیرفتره، و دیگرری پیمران او برا فرمرانروای پیشرین کره اغلرب          جام مری ی انجمن مهتران ان شاهنشاه با مردم که با واسطه

داریم، هم در معنای صریح پیمان سیاسی و هرم   سروکارخویشاوند نزدیکش بوده است. در هردوی این موارد با مفهوم مهر 

 دو نسل و دو لایه از قدرت.به مفهوم ضمنی مهر و موبت میان 

و دانسته  خود را ملزم به رعایت آن میکه شاهنشاه  ای بوده ن اجتماعی و اخلاقیی اصو  و قوانی در برگیرنده عهد متن

در ایرن معنرا عهردها نروعی پیمران و قررارداد اجتمراعی و        ساخت.  ی قوانین اساسی دولت ساسانی را برمی شالودهبنابراین 

بعدتر در قالبی نوشرتاری ذبرت شرده و    شده و  اخلاقی میان شاه و مردم بوده، که در ابتدای کار به شکل سخنرانی ارائه می

 توان یافت.   هایی از آن را می ، در منابع گوناگون نسخهرو اینافتاده است. از  به جریان می ها  برای زمانی به درازای هزاره

از این مراسم بوده، و آنچه که شاه برر زبران    کننده تعیینسخنرانی شاه هنگام دریافت تاج و تخت آشکارا بخشی مهم و 

هرای گونراگون    ی شاه، گروه بینیم که پس از خطابه شده است. به شکلی که در شاهنامه می آورده بسیار مهم قلمداد می می

یرک  . یعنی ایرن سرخنرانی   کنند پیدا میشوند و یا نسبت به شاه نوآمده موضعی دشمنانه یا دوستانه  هراسان یا امیدوار می

را  شسیاسرت ای عملیراتی و خرط مشری     ، برنامهآورده حرکت آیینی و مناسکی خالی از موتوا نبوده و آنچه شاه بر زبان می

پرس از سرخنرانی   مرثلا   کره  چناناست. ساخته  روشن میاش در برابر نیروهای اجتماعی را  جبهه رو اینو از کرده  تعیین می

شروند و   های بزرگ در اندیشه مری  خاندانو سران  مهتران  ،هو تهدیدکننده بود تند و تیزخطاب به اشرا  و یزدگرد او  که 

   5گردند. برای مقابله با او همداستان می

شرده   کرده و سینه به سینه منتقل مری  ها در حدی بوده که موتوای آن به میان مردم راه پیدا می اهمیت این سخنرانی

داده و برای سیاستمداران و دولتمردان معاصر اهمیتی حیاتی داشته،  گیری سیاسی دربار را نشان می است. یعنی هم موضع

شرده و   ی مرردم منتشرر مری    ندی و پند و اندرزهای سودمند بین تروده و هم موتوای آن به خاطر برخوردار بودن از خردم

نماید که علاوه بر آداب درباری مربوط به سخنرانی شاهنشاه که قاعردتا قرالبی    چنین میشده است.  توسط ایشان بازگو می

یعنری  جود داشرته باشرد.   ی مردم در این زمینه و گرفته، سنتی شفاهی نیز در میان توده موور را نیز در بر می نویسا و متن

ی خودشان ارتباط نداشرته، و در   ی اشرا  و دولتمردان در فضای بسته تمدن چینی و اروپایی به روابط ویژه برخلا عهدها 

دهرد کره    ی دادخواهی مردم از شاهان در دست داریرم نشران مری    هایی که درباره شده است. داستان میان مردم منتشر می
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اند. بنرابراین عهردها بره معنرای      کرده داده و پیمان او را گوشزد می ا شاهنشاه به عهد او ارجاع میمردم عادی در رویارویی ب

ی انجمرن   دقیق کلمه پیمانی سیاسی میان شاهنشاه و مردم بوده است که در موور سلسرله مراترب اجتمراعی برا واسرطه     

تروان   می جا اینمردمی بودن این متون سیاسی را از  کرده است. ی ولیعهد تداوم پیدا می مهتران و در موور زمانی با واسطه

هرا و   نامره  خردای  فردوسی برای نقل عهردها   منبع اصلیاند.  دریافت که ناقلان و حاملان آن افرادی عادی و غیراشرافی بوده

کره منبرع او   کند  د مییابه نام ماخ )ماه(  یاز مرزبانی هراتها  اما در کنار آنبوده، دوران ساسانی متون نوشتاری بازمانده از 

ضرورت دارد که در دوران فردوسی، یعنی حدود پانصد سرا     توجه به این نکته 5برای نقل عهد هرمزد نوشیروان بوده است.

انرد کره    بروده مثرل مرزبرانی گمنرام در هررات     ی عهد خود را هنگام تاجگذاری خواند، کسرانی   پس از آن که هرمزد خطابه

اند، و این در حالی است که هرمزد یکری   کرده اند و آن را برای دیگران نقل می را در یاد داشتهموتوای این سخنرانی و عهد 

 شود. ای در تاریخ ساسانیان موسوب می ترین شاهان و شخصیتی حاشیه از گمنام

این نکته که خواندن عهد همچون بخشی از مراسم تاجگذاری شاه قدمتی بسیار داشرته و ابرداع ساسرانیان نبروده را از     

 توان دریافت که از همان ابتدای به قدرت رسیدن این دودمان همچون رسمی جا افتاده حضور داشته است.  می جا این

یان را برا گفتراری در تاجگرذاری اردشریر بابکران و عهرد و       فردوسی بخش تاریخی شاهنامه و داستان فراز آمدن ساسان

 9کند: پیمان او با مردم ایران آغاز می

 بررره بغرررداد بنشسرررت برررر تخرررت عررراج     

 کمرررر بسرررته و گررررز شررراهان بررره دسرررت  

 شهنشرررررراه خواندنررررررد زان پررررررس ورا   

 

 فررررروز ترررراج ا برررره سررررر برنهرررراد آن د   

 بیاراسررررررررته جایگرررررررراه نشسررررررررت  

 ۹ز گشتاسررررررپ نشررررررناختی کررررررس ورا 

 

سازی میان شاهنشاه و نخستین شاه زرتشتی یعنی گشتاسرپ   آید که آیین درباری ساسانیان به نوعی نظیره از بیت آخر بر می

تروان دریافرت کره تراریخ ایرران را برا گشتاسرپ آغراز          های قردیمی نیرز مری    نگاری و خداینامه تاکید داشته و این را از نظام تاریخ

داده،  ی شاهان اشکانی و هخامنشی پیش از خرود ارجراع مری    کار بوده که نه تنها به زنجیره ای در اند. یعنی سنت سیاسی کرده می

 اند.   زیسته برده که هزار و چهارصد سا  پیش از اردشیر بابکان می که این رشته را تا شاهان قدیمی بلخ عقب می

با ساسانیان آغاز نشده رینه بوده و دهد آیین عهد شاهنشاه سنتی بسیار دی شواهد دیگری هم در کار است که نشان می

شان در متونی یادمانی  اند که برخی گفتارهایی را از شاهنشاهان پارسی نقل کردهدوران هخامنشی است. مورخان یونانی در 

ی کوروش نیز نظیر دارند. یعنی در پایان این مترون کره در اصرل روایتری تراریخی را در برر        ی بیستون و نبشته مثل کتیبه

ای هم داریم که شباهتی نمایان با عهردهای شراهان قررون بعردی دارد و دسرت کرم در        گیری و اندرزنامه فته، نتیجهگر می

 آمده است.  آمیز به گردش در می ی خودِ هخامنشیان تا نقاطی دوردست مثل یونان همچون گفتارهایی حکمت زمانه

دهرد، آن اسرت کره در ترورات      نشری را نشران مری   یک شاهد چشمگیر و مهم دیگر که وجود این آیین در دوران هخام

ها از عهد عتیق در زمان هخامنشیان و زیر تراذیر   مشخص شده است. این بخشارتباط میان یهوه و قوم یهود، با تعبیر عهد 

هایش با نمودهای شکوهمند شاهنشاه  اند و یهوه را در بسیاری از جلوه فرهن  نوآیین شاهنشاهی صورتبندی و تدوین شده

در  کره  چنران  .پارسری اسرت  -انگارند. این البته تنهرا یکری از نمودهرای اذرپرذیری ترورات از فرهنر  زرتشرتی        مسان میه

 -ی زرتشرتی  را باید بازنویسی اساطیر کهن کنعانی بر طبق سرمشق اندیشهعهد عتیق ام، اصولا  نوشتارهای دیگر نشان داده

 سیاست ایرانشهری دانست. 
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« عهرد »ی  ارتباط میان خدای یکتا و پیرامبرش )کره مضرمونی زرتشرتی اسرت( برا کلمره        در این میان جالب است که

شرح مفصل عهد میران یهروه و   تثنیه سفر باب یازدهم و  5مشخص شده است. در سفر پیدایش به چنین عهدی اشاره شده

  9.استقوم یهود 

. شاهدی که نفرو  چشرمگیر مفهروم    در دوران هخامنشی پدید آمده استشک  بی تثنیهسفر  این اشاره مهم است چون

اسرت کره   براب یرازدهم سرفر تثنیره     هایی از همین  ی یهودیان واگویی بخش دهد آن است که نماز روزانه عهد را نشان می

( و 5۹»)مانرد:   ای ساده شده و روزمره از عهدهای ساسرانی مری   شباهتی چشمگیر به عهدهای شاهنشاهان دارد و به نسخه

کنم بشنوید و خردای خرویش یهروه را دوسرت بداریرد و او را برا        هایی که امروز بر شما امر می رمانچنین خواهد شد: اگر ف

اش خرواهم   ( آنگاه باران زمین شما یعنی براران اولرین و آخررین را در موسرم    5۰تمامی د  و با تمامی جان عبادت کنید )

رای چارپایانت علف خواهم داد ترا بخروری و سریر    ( و در صورای تو ب51بخشید تا غله و شیر و روغن خود را جمع نمایی )

( 57عبادت و سجده نمایید )های شما فریفته گردد و برگردید و خدایان دیگر را  مبادا د  که این( پرهیز کنید از 5۱شوی )

ود را تا آسمان را مسدود سازد و باران نبارد و زمین موصو  خر  شود و ]اگر چنین کنید[ خشم خداوند بر شما افروخته می

( پرس ایرن سرخنان مررا در د  و     5۲ندهد و زودا که شما از زمین نیکویی که خداوند به شما بخشیده بود، هلا  گردید )

( و ایرن  52ها را بر دستان خویش همچون علامتی ببندیرد و در میران چشرمان عصرابه باشرد )      جان خود جای دهید و آن

تران از   تان به راه و هنگام خفتن و برخاسرتن  تان و رفتن  تان در خانه )سخنان( را به پسران خود تعلیم دهید و حین نشستن

 ۹.«های خود بنویسید هایتان و بر دروازه ها را بر سردر خانه ( و آن9۱آن گفتگو  کنید )

جملات که با مناسک نماز یهودیان پیوند دارد، عناصرری مثرل پیمران برا خداونرد، وابسرتگی آبرادانی زمرین و         در این 

همگی در عهدهای شاهنشاهی نیرز   ها اینشود و  زادآوری رمه با عهدشناسی، و تاکید بر آموزاندن و نوشتن فرمان دیده می

 مقایسه کنیم:  ی بیستون  ست این جملات را بندهایی از کتیبه کافیاند.  وجود داشته

کرد را سخت  ها مردمی که ]از فرمانم[ پیروی کردند، به ایشان پاداش نیکو دادم و آن که سرکشی می در این سرزمین»

از سروی مرن بره     که چنانهایی است که قانون )دادِ( من را پاس داشتند و هم کیفر دادم. به خواست اهورامزدا این سرزمین

اکنون آنچه که کردم را باور کن و آن را به مردم بگو و پنهانش مدار. اگر ایرن گفتارهرا   ...۰رفتار کردند ایشان اعلام شده بود،

 1«.ات دراز باد را به مردم بگویی و پنهانش نداری، اهورامزدا تو را دوست باد و دودمانت بسیار باد و زندگی

ی نفو  و شرکل   تنها مشتی از خروار بود تا دامنه ها اینشواهد برای دیرینه دانستن آیین عهد شاهنشاهان بسیار است و 

گزارش مورخان دیرآیندتر دوران اسلامی نیز با همین برداشت سرازگار اسرت و نشران    اذرگذاری این متون نیز نمایان شود. 

انی منروچهر  ای از سرخنر  طبری نسرخه مثلا که  چنان است.در دربار ایران وجود داشته دهد که آیین عهد از ابتدای کار  می

بره ایرن خطبره اشراره     « الامرم  تجارب»پیشدادی را آورده که هنگام بر تخت نشستن آن را ایراد کرده بود. ابن مسکویه در 

  ۱ترین نمونه از این سبک است. نکه اینکرده و گفته که 

با نوعی عهد و پیمان میران او و   جا اینشود که در  روشن می ، نگذاری شاهنشاها با مرور گفتمان حاکم بر سخنرانی تاج

ی او برای آینده، ابزاری  داریم. یعنی این سخنرانی گذشته از ابراز موضع سیاسی شاه و تدوین برنامه سروکارانجمن مهتران 

ساخته و انجمرن مهترران در مقابرل ایرن کرار برا او عهرد و پیمران          بوده که به طور آیینی وی را به رعایت اصولی ملزم می

ی شاهنشراه   نامه متنی سیاسی را داریم که در اصل پیمان جا ایناش را به رسمیت بشناسند. یعنی در  اند تا سلطنت هبست می

شود و فردوسری پرس    و نخبگان سیاسی و اجتماعی ایران زمین بوده است. در این متون تعبیر پیمان و عهد مدام تکرار می
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از این زاویره،  ثار شاه کردند و او را به فرمانروایی بزرگ داشتند و پذیرفتند. گوید که بزرگان هدایایی ن از پایان هر خطابه می

است که برداشت سنتی و نادرست از سلطنت خودکامه و استبدادی شاهان باسرتانی ایرران را مرردود    مهم شاهنامه سندی 

 دارد.  می

در پایان عمر خویش و هنگرام انتخراب   ی آغازین، اغلب  شاهنشاه علاوه بر این خطابهگفتیم که عهد دو بخش داشته و 

و دسرتاوردهای   ردهک ولیعهد و جانشین کمابیش همان اصولی که در ابتدای کار اعلام کرده بود را برای شاه بعدی تکرار می

. یعنی علاوه برر پیمران آغرازین هنگرام     ه استخواند و وی را به رعایت این قواعد فرا می هشمرد خود در این زمینه را بر می

شده و در اصل بخشری از گفتمران سیاسری شراه      ایم که به پایان عمر شاه مربوط می یک پیمان دیگر هم داشته  گذاری، جتا

 شده است.   بعدی موسوب می

شود، و اغلب صرورتی   اش بسته می داریم، اما پیمانی که میان شاه و جانشین سروکارهم با شکلی از پیمان  جا اینباز در 

با خط خویش نوشت، چرا که بره قردر    -انوشیروان-اش  با جانشینرا  شگوید قباد عهد فردوسی می که چناننوشتاری دارد. 

پذیرفته و به بستر مرگ او منوصر  اغلب مدتی پیش از درگذشت شاه انجام می« عهد»نوشتن  دبیران در این فن خبره بود.

 شاپور  والاکتا  که زمانی بسیار دراز زیست، وقتی با برادرش اردشیر برای جانشینی عهد بست: که چناننبوده است. 

 بررررادر چرررو بشرررنید چنررردی گریسرررت »... 

 

 5«چرررو انررردرز بنبشرررت سرررالی بزیسرررت     

 

وین ی باستانی مهر دانست، اغلب با تاکید بر مهر میران شاهنشراه و مرردم ترد     ای از کلیدواژه توان آن را ترجمه عهد که می

ی این حدس است که مفهوم مهرر در ایرران زمرین از دیربراز هرم معنرای عشرق و         تا حدودی تایید کننده رو اینشده و از  می

کرده اسرت.   موبت را در سطح فردی و هم مفهوم قرارداد اجتماعی و مشروعیت سیاسی مبتنی بر عهد و پیمان را بازنمایی می

کافی است عهدهای بازمانده از عصر ساسانی را بخوانیم تا ببینیم کره مفهروم قررارداد میران شراه و مرردم کره در براخترزمین         

 ای بعد توسط هابز صورتبندی شد، از دیرباز در ایران زمین هنجاری شناخته شده و مستند بوده است.   هزاره

کررده کره ترداوم نظرم و      تاکید داشته و قواعدی را بیان مری عهد فرجامین شاهنشاهان آشکارا بر انتقا  قدرت سیاسی 

 اند.   هایی با صراحت مورد اشاره واقع شده ذبات دولت را در ایرانشهر تضمین کند. در برخی از این متون چنین سویه

 عهد اردشیر بابکان با فرزندش شاپور در شاهنامه چنین است: که چنان

 تررررو عهررررد پرررردر بررررا روانررررت برررردار   »

 فرزنرررررد بگرررررزاردمچرررررو مرررررن حرررررق 

 شرررما هرررم ازیرررن عهرررد مرررن مگذریرررد    

 چنررررین یرررراددار تررررو پنررررد پرررردر هررررم 

 برررررره خیررررررره مرنجرررررران روان مرررررررا 

 برررره بررررد کررررردن خررررویش و آزار کررررس 
 

 چنررررین یادگررررار  برررره فرزنرررردمان هررررم   

 کسرررررررری را ز گیترررررررری نیررررررررازاردم 

 نفررررس داسررررتان را برررره بررررد مشررررمرید 

 برررره نیکرررری گرررررای و برررردی برررراد دا    

 برررررره آتررررررش تررررررن نرررررراتوان مرررررررا

 9«درد و تیمررررار کررررسمجرررروی ای پسررررر 
 

 

ی پیشرگویانه داشرته و بره انقرراض      جالب آن که دست کم در عصر فردوسی، بخشی از عهد اردشیر برای شاپور جنبره 

 یم که:نخوا ی ابیات پیشین می کرده است. چون در ادامه دودمان ساسانی دلالت می
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 بررررررین بگرررررذرد سرررررالیان پانصرررررد    »

 بریچرررررد سرررررر از عهرررررد فرزنرررررد ترررررو

 سرررو شرررروند  دانرررش بررره یرررک   ز رای و ز 

 سرررررر ز عهرررررد و وفرررررا بگردنرررررد یرررررک

 جهرررران تنرررر  دارنررررد بررررر زیردسررررت  

 بروشرررررررررند پیرررررررررراهن بررررررررردتنی 

 ایررررم گشرررراده شررررود هرررررچ مررررا بسررررته

 تبررره گرررردد ایرررن پنرررد و انررردرز مرررن     
 

 بزرگرررری شررررما را برررره پایرررران رسررررد     

 کرررس کررره باشرررد ز پیونرررد ترررو    نآ  هرررم

 همررررران پنرررررد داننررررردگان نشرررررنوند   

 بررررره بیرررررداد یازنرررررد و جرررررور و جفرررررا

 پرسرررت یشررران شرررود خررروار یرررزدان  برررر ا

 ببالنرررررررد برررررررا کررررررریش آهرمنررررررری

 ایرررم ببالایرررد آن دیرررن کررره مرررا شسرررته   

 5«برررره ویرانرررری آرد رخ ایررررن مرررررز مررررن
 

گرذاری   کنرد کره پرنج قررن پرس از تراج       ی اعراب و ظهور دین نو و فروپاشی دولت ساسانی دلالت می این آشکارا به حمله

آیرد کره    برمری  جرا  ایرن توانسته از این موضوع خبر داشته باشد. پرس از   دهد. قاعدتا او در آن هنگام نمی اردشیر بابکان رخ می

هرایی پویرا و تکامرل     اند و عهدها گفتمران  کرده آمیز را به گذشتگان منسوب می تهایی معنادار و حکم احتمالا آیندگان عبارت

 .  اضافه کنندشاهنشاهان گذشته عهد هایی روزآمد را به  ها و مضمون نکتهممکن بوده مردمان اند که  یابنده بوده

ی عهردهای   ر شرونده اش از مرتن سیاسری و چرارچوب تکررا     ها اما از جنس پیشگویی بوده و تفکیرک کرردن   این افزوده

موتروای  ی اصلی دیرینه مضمونی کمابیش یکنواخت و اصرولی یکرارچره دارد کره     قدیمی به نسبت آسان است. آن هسته

بینیم که شاهنشراه بررآورده کرردن     های این رده می ی متن در همهکند.  و راهبردهای سیاسی روشنی را تدوین میاخلاقی 

دهد. یعنری آن پیونردگاه میران سیاسرت و      شان اندرز می د و مردم را نیز به رعایتکن صفاتی اخلاقی را در خویش تعهد می

نمایان است. این سویه به قدری پررن  بوده که گاه متن عهد به  جا اینخاست، به روشنی در  اخلاق که از مفهوم مهر برمی

خداوند و ابراز خاکساری در برابرر حرق   بهرام پسر شاپور در عهد خود بیشتر به نیایش  که چنانشود.  سندی دینی شبیه می

 9های سیاسی دارد. پرداخته، و کمتر اشارت

ای از این عهدها از زبان پهلوی به تازی برگردانده شردند و در سراسرر دوران خلافرت     در ابتدای دوران اسلامی مجموعه

انرد عبارتنرد از: عهرد     ها که تا امرروز براقی مانرده    چون متونی مرجع برای خلفای عرب کاربرد داشتند. برخی از این متن هم

یی هسرتند  هرا  مرتن  تازه ها ایناو ، عهد خسرو انوشیروان و عهد خسرو پرویز. اردشیر بابکان، عهد شاپور نخست، عهد قباد 

های سیاسی  نامه . فردوسی هم در شاهنامه سه تا از این وصیتاند از زبان شاه خطاب به ولیعهد و جانشینش نوشته شده که

اند، چنین متنی  مرده گهانی میرا به تفصیل نقل کرده و از سخنش آشکار است که برخی از شاهان که در میدان جن  و نا

 یازیدند.   دیدند به این کار دست می اند و تنها شاهان سالخورده و بیمار که مرگ خود را نزدیک می کرده را تولید نمی

اش برر لرب شاهنشراه، در     ای پس از ابرراز شردن   چندان بوده که گاه هزاره« عهد»های  اهمیت و ماندگاری این گفتمان

ازگو شده و مول ارجاع بوده است. چنین سنت سیاسی دیرپا و منسجمی در تمدن اروپایی و چینی هیچ کتابهای تاریخی ب

کوتراه  »ی ایرانی را خودخوارانگارانه  جامعهپایه بودن آرای برخی از نویسندگان معاصر که  نظیری ندارد و گواهی است بر بی

اند کره هرزار و دویسرت سرا  پریش بررای        را نخوانده« جکتاب تا»، و احتمالا سخن جاحظ در نامند می« کلنگی»و « مدت

کنرد:   نویسد، آن را چنین آغاز می ای که رقیب و معارض سیاست ایرانشهری است، به تازی کتابی درباره سیاست می خلیفه

ز قروانین  کنیم زیرا ایرانیان در رسوم و آداب بر سایرین سبقت و مزیت دارند و ما ا و نخست از پادشاهان پارسی شروع می»

پروری و برخورداری هر طبقه از طبقات مردم و ایفراء   داری و تدابیر کشوری و آداب پادشاهی و سیاست مدن و ملت مملکت

ایرم سراسرر از ایرانیران فررا گرفتره و از آداب ایشران برخروردار         به حفظ منافع آنها و صیانت حدود هریرک، آنچره آموختره   

 ۹«.ایم شده
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« الامرم  تجرارب »در های بازمانده از گفتمران عهرد بسریار دشروار اسرت.       ی نسخه از همه به دست دادن فهرستی جامع

ی دینوری هم سخنرانی دیگرری از هرمرزد پسرر     گذاری انوشیروان دادگر هم ذبت شده و ابوحنیفه ی تاج ای از خطبه نسخه

گرذاری نقرل    هم بخشی از سخنرانی اردشیر بابکان هنگام تراج « مروج الذهب»در  5انوشیروان را در کتاب خود آورده است.

شده که در آن بر ضرورت دادگری و برابری توانا با ناتوان، و فروپایه و اشرافی، ت کید شده و عهد کرده کره مهربرانی پیشره    

   9کند و کشور را آبادان سازد.

جامع است که بخش بزرگی از عهدهای عصر ساسانی را یکجرا گررد    در میان این منابع، به ویژه شاهنامه سندی مهم و

دارانره روایرت شرده و     آورده و اغلب از این زاویه خوانده و تولیل نشده است. گزارش فردوسی از این مترون دقیرق و امانرت   

 ۰و بهررام او   ۹ ی شاهانی مثل هرمز او چون  درباره روشن است که تاکیدی بر جامع بودن این سویه از اذرش داشته است.

 شان را نقل کرده است.  گذاری و اندرز فرجامین از کردارهایش هیچ نگفته، اما همین سخنرانی تاج

سراختار وارسری کنریم، بره کترابی دوگانره        براساسهمین جا گوشزد کردن این نکته سودمند است که شاهنامه را اگر 

ا هم تدوین کررده و دو روایرت مسرتقل از تراریخ ایرران را بره       رسیم. یعنی گویی فردوسی توسی دو کتاب را در پیوند ب می

گرزارش خرودِ فردوسری،     براساسی نظم کشیده است. یکی خودِ شاهنامه، یعنی تاریخ شاهان عصر ساسانی است که  رشته

 ی او بوده است.   هد  اصلی و خویشکاری پایه

شران   ها وجود داشته که موضوع همره  نامک از خدای ای دانیم که در روزگار فردوسی مجموعه بر مبنای منابع بیرونی می

ی ابومنصوری که منبع اصلی فردوسی بوده نیرز   تاریخ ساسانیان و شرح آمد و شد شاهنشاهان ساسانی بوده است. شاهنامه

از تاریخ طبری گرفتره ترا    –های تاریخی دیگری که از آن دوران در دست داریم  قاعدتا بر همین موور تدوین شده و کتاب

شان به این عصرر   ی متن اند و بدنه کرده همگی موور اصلی بوث خود را بر تاریخ ساسانیان استوار می -های دیرآیندتر تاریخ

اند که عناصری مهم مثل پیردایش   گرفته هایی را هم در بر می درآمدها و دیباچه شده است. البته که همگی پیش مربوط می

ی  نامره  گرفته، کره گشتاسرپ   را در بر می ها اینتاسیس کشور ایران به دست هخامنشیان )کیانیان( و مشابه  دین زرتشتی و

ی زمانی سهمگین میان راوی و  ها همواره حجمی اند  داشته و به خاطر فاصله ای از آن است. اما این آغازگاه دقیقی نمونه

بره  « مرروج الرذهب  »و « الرسل و الملو   تاریخ»خاطر در متونی مثل  ها آمیخته بوده و به همین رخداد با اساطیر و افسانه

 1خورد. یهودی پیوند می-های پیامبران اسلامی ویژه این بخش است که با روایت

ی  نامره  نامک بر عهده داشته، یک پهلوان فردوسی اما علاوه بر ماموریتی رسمی که برای گردآوری منظوم ساختن خدای

 های سیستانی شاهنامه است.   مقدمه تدوین کرده، که همان روایتعظیم را نیز در مقام 

شمرده و ابرانسان خرود یعنری    مهمتر می -شود که با عصر هخامنشی و اشکانی برابر می -آشکارا فردوسی این دوران را 

ه وقتری سرخن از   ها را در آن زمینه سروده است. به همین خاطر است ک ترین روایت رستم را در آن دایره گنجانده و دلکش

شود و بخش دوم متن که فصرل تراریخی    های سیستانی است که به  هن متبادر می آید، اغلب داستان شاهنامه به میان می

   ی آن باقی مانده است. شاهنامه است، زیر سایه

وده و با این همه این نکته را باید در نظر داشرت کره دوران ساسرانی از نظرر زمرانی نزدیکتررین عصرر بره فردوسری بر          

زوا  و »ی گذشته و به ویژه پرس از انتشرار کتراب     ترین است. در واقع طی دهه هایی که آورده هم در آن مورد دقیق روایت

این پیشنهاد کم کم به کرسی نشسته که بخش تاریخی شاهنامه اعتبرار   ۱به قلم دکتر پروانه پورشریعتی« سقوط ساسانیان
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از جزئیات تراریخی مثرل زمران تاجگرذاری و مررگ شراهان ساسرانی را از آن         توان بسیاری تاریخی چشمگیری دارد و می

 5استخراج کرد.

ی دیگری از بخش تاریخی شاهنامه که اغلب مورد غفلت واقع شده، گفتمان سیاسی آن است که معمولا همچون  سویه

برا صرراحت و دقتری چشرمگیر     پند و اندرزهایی واگرا و پراکنده خوانده و فهمیده شده است. در حالی کره خرود فردوسری    

ی  ها به دست داده و روشن است که اندرزهای شاهان بره مرردم و بره فرزندانشران نقرل و ترجمره       ایترو اینهایی از  گزارش

تراریخی  ی  حجمی چشمگیر دارنرد و رکرن سراختاری نیمره    ها که  اند. این بخش متونی سیاسی از عصر پیش از اسلام بوده

اند که پژوهشگران به بافت اجتماعی و سیاسی ظهورشان  توجهی قرار گرفته مورد بی رو اینسازند، اغلب از  شاهنامه را بر می

 اند. توجه نکرده

هایی از شاهنامه است که در آن از سرخن گفرتن شاهنشراه برا انجمرن بزرگران و        مرکز توجه ما در پژوهش کنونی بیت

رود. در تمام این موارد موقعیتی رسمی مانند مراسم تاجگذاری یرا مراسرم    به ولیعهدش سخن می مردم، یا وصیت کردن او

هرا   با ذبتی از خطابه جا اینشود. یعنی در  تعیین ولیعهد و جانشین را داریم و گفتار یاد شده در آن بافت است که تولید می

شراهی یرا    حکمرانری شده و برا تثبیرت حرق     بار تولید میهای نوشتاری روبرو هستیم که در نهادی سیاسی به نام در و متن

ها برای فهم تاریخ سیاسری ایرران زمرین و بره ویرژه       پیوند داشته است. آشکار است که این متن شبه ولیعهدقدرت انتقا  

 ند.  ا فتهی سیاسی ایرانشهری بسیار اهمیت دارند، و دریغ است که مورد بازبینی و تولیل قرار نگر بازسازی فلسفه

ترن و    ی تاجگرذاری هفرده   در دوران ساسانی چهل تن بر اورن  شاهنشاهی ایران زمین برنشستند که فردوسی خطابره 

را با تفصیل نقل کرده است. بر این اساس شاهنامه کراملترین گرردآوری قردیمی و      به جانشینتن خطاب ی سه  نامه وصیت

شده اسرت.   است که به موقعیتِ کلیدی انتقا  قدرت مربوط میترین گردآوری کامل از متون سیاسی دربار ساسانی  قدیمی

شروند،   ی شاهان مهم را شامل می گیرند و همه با در دست داشتن این متون، که نیمی از کل پادشاهان ساسانی را در بر می

شرود کره    مری  آوریم و این امکان برایمان فرراهم  تصویری به نسبت کامل از گفتمان سیاسی درباری ساسانیان به دست می

ی گفتمران دربراری در عصرر     های مهم، بافت فلسفی و اخلاقری سیاسرت و پیکربنردی ویرژه     های معنایی، کلیدواژه گرانیگاه

ساسانی را دریابیم. با این پشتوانه در این نوشتار خواهم کوشید تا با تکیه بر متن شاهنامه و یاری گررفتن از مترون مشرابه    

 ی سیاست ایرانشهری در عصر ساسانی را بازسازی کنم.  کهنتر یا گاه جدیدتر، صورتبند

و برا  کتابی مستقل نیز وجود داشته به صورت است که عهد اردشیر  ،شاهنامهعهدهای نقل شده در ترین  یکی از مفصل

و « کتراب الروزراء و الکتراب   »همت مجتبی مینوی به پارسی ترجمره شرده اسرت. عهرد شراپور بره صرورت تکره تکره در          

« غررالسریر »عامری نیشابوری آمده است و ذعرالبی در  « السعادة و الاسعاد فی سیرة الانسانیة»و  9مسعودی« الذهب مروج»

انرد. از عهرد قبراد هرم یرک       آمیز از آن یاد کرده هایی توسین آن را متنی طولانی دانسته و بیشتر این نویسندگان با عبارت

اطبا باقی مانده که دکتر مومدی ملایرری، ضرمن فهرسرت کرردن ایرن عهردها،       ابن طب« تاریخ الدو  الاسلامیه»قطعه در 

   ۹است به پارسی برگردانده است.« در اندرز به مشورت نکردن با ترسو و بخیل»ی کوتاه بازمانده از آن را که  قطعه

های مرسروم هنگرام   اند، علاوه بر عهرد  نماید که برخی از شاهنشاهان که سلطنتی طولانی داشته در این میان چنین می

انرد. مرثلا گویرا دو کتراب بره اسرم عهرد         های مشابه دیگری نیز تولید مری کررده   تاجگذاری بر تخت و واگذاری تخت، متن

ایم و ابن ندیم به دو متن زیر این عنوان اشاره کررده   انوشیروان در دست بوده است. چون در تازی دو متن به این نام داشته

بینیم. یکی از آنها عهد انوشیروان با پسرش هرمرزد اسرت و دیگرری     ر بخش عهد انوشیروان میو در شاهنامه هم دو متن د

وگوی ایرن دو و   آزمونی است که برای ارزیابی شایستگی هرمزد برای سلطنت از سوی پدرش به کار بسته شده است و گفت

شرده   ی بلاغت و حکمت دانسرته مری   مهاش سرچش ی تازی های هرمزد را در بر داشته که در نسخه های پدر و پاسخ پرسش
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ی آزمون هرمزد بروده اسرت، چرون پسررش      است. در این میان، عهد خسروپرویز با بقیه تفاوت داشته و تا حدودی واژگونه

ای برای موکوم کردن وی نوشت و بره زنردان فرسرتاد کره خسرروپرویز در       اش کرد و دادنامه شیرویه بر او شورید و زندانی

 ان پاسخ داد. متنی طولانی بد

باشد، نیکوست اگر به برخی از ایرن مترون بنگرریم    « عهد»اش که  و بیان رسمی و درباری« مهر»برای فهم دقیقتر ساختار معنایی 

 5:اش در این میان ممتاز است و روشنگر هنگام تاجگذاریعهد اردشیر بابکان گزارش فردوسی از شان کنیم.  و دقیقتر تولیل

 برنهرررراد چررررو ترررراج بزرگرررری برررره سررررر»

 گرررنج منسرررت  «داد»کررره انررردر جهررران   

 کرررس ایرررن گرررنج نتوانرررد از مرررن سرررتد   

 چررررو خشررررنود باشررررد جهانرررردار پررررا   

 جهررران سرررر بررره سرررر در پنررراه منسرررت   

 نبایررررررد کرررررره از کررررررارداران مررررررن   

 بخسرررررررد کسرررررری د  پررررررر از آرزوی  

 کرررس ایرررن بارگررراه  گشادسرررت برررر هرررر 

 همررررره انجمررررررن خواندنررررررد آفرررررررین 

 فرسررررتاد بررررر هررررر سرررروی لشررررکری    

 ه راه آوریرررردورشرررران برررر  کینرررره سرررررِ

 

 چنرررین کررررد برررر تخرررت پیرررروزه یررراد      

 جهررران زنرررده از بخرررت و رنرررج منسرررت    

 بررررد آیررررد برررره مررررردم ز کررررردار بررررد   

 خرررا  نررردارد دریرررغ از مرررن ایرررن تیرررره   

 داد راه منسررررررررررررت پسررررررررررررندیدنِ

 سرررررواران مرررررن ز سررررررهن  و جنگررررری

 خررروی گرررر از بنرررده گرررر مرررردم نیرررک    

 خرررررواه ز بررررردخواه وز مرررررردم نیرررررک  

 کررررره آبررررراد برررررادا بررررره دادت زمرررررین

 هرجرررا کررره باشرررد ز دشرررمن سرررری کررره 

 «گررررر آیررررین شمشرررریر و گرررراه آوریررررد  

 

ی مووری سیاست ایرانشرهری اسرت    مفهوم داد پرداخته که پس از مهر دومین کلیدواژهاردشیر نخست در پنج بیت به 

اش اشراره   آزار بودن دیوانسالاری و ارترش  سالاری و بی و در گفتار بعدی بدان خواهم پرداخت. بعد در چهار بیت به شایسته

گویرد کره    مری ادامره  در ید ورزیرده و  کرده است. در دو بیت بعدی فردوسی به اقتدار همین دستگاه کشوری و لشکری تاک

ها را برای فرزندان مردم تهیدست نیز فرراهم آورد و ایرن برا تصرور      اردشیر بابکان امکان سوادآموزی و یادگیری در دبستان

 نماید: ی تمایزهای طبقاتی عصر ساسانی رایج است، ناسازگار می ای که درباره عامیانه

 دسرررررت را مایررررره دادی بسررررری تهررررری»

 ان را بررررره فرهنگیرررررانهمررررران کودکررررر

 برررره هررررر برزنرررری در دبسررررتان برررردی   

 نمانرررردی کرررره بررررودی کسرررری را نیرررراز  

 بررررره میررررردان شررررردی بامرررررداد پگررررراه

 داد انررررردر آزرم کرررررس  هنچسرررررتی بررررر 

 

 کسرررری برررردو شرررراد کررررردی د  هررررر   

 سررررررردی چرررررو برررررودی ورا هنررررر  آن

 پرسررررتان برررردی  همرررران جررررای آتررررش 

 نگررررره داشرررررتی سرررررختی خرررررویش راز 

 برفترررری کسرررری کررررو برررردی دادخررررواه  

 «فرزنررررد فریررررادرسچرررره کهتررررر چرررره  

 

آید که اردشیر بابکان در بافتی جا افتاده و سنتی مستقر از سیاست ایرانشهری به قردرت رسریده و    ها بر می از این بیت

کنرد و   ها فردوسری از اشرکانیان یراد مری     کرده است. درست پیش از همین بیت در اندرون این چارچوب خود را تعریف می

رسرد طروری    گوید کسی از ایشان گزارش دقیقی در دست ندارد، اما وقتی سخن به اردشیر بابکان و آیین درباری او می می

از  یرک  هریچ گوید که آشکار است همان سنت درباری اشکانی است که در دوران او نیز تداوم یافتره اسرت. چرون     سخن می

ای نیسرت کره    شان و اشاره به خشنودی مردم از آنها هیچ اشراره  شمارد و هنگام بر شمردن دستاوردهای او را نو و تازه نمی

سایر عهدهای بازمانده از دوران پیشینه دانسته باشند.  اش را نو و بی  این کارها را تازه و شگفت یا نهادهای سیاسی پشتیبان

ی جالب آنجاسرت کره    نکتهشود و  مربوط میبهرام گور به یکی از عهدهای مشهور شاهنامه ند. ساسانی نیز قالبی مشابه دار
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که شراهان بنرا   آنچه دهد. یعنی انگار  نشیند و هر بار اندرزی به مردمان می اش هشت روز بر تخت می او در آغازگاه سلطنت

ها هم جالرب   کند. این خطابه شت روز بیان میاند، او بخش بخش و طی ه گفته به رسم در یک خطابه هنگام تاجگذاری می

 توجه هستند:

 ( از آن پس چنین گفت کاین تراج و تخرت  5»

 بدویسرررررتم اومیرررررد و زویرررررم هرررررراس  

 شررررما هررررم برررردو نیررررز نررررازش کنیررررد 

 ( بررره یرررزدان گرررراییم و رامرررش کنررریم   9

 ( سرردیگر چررو بنشسررت بررر تخررت گفررت:   ۹

 برررره هسررررتی یررررزدان گررررواهی دهرررریم  

 سررررت و هررررم دوزخ و رسررررتخیز  بهشررررت

 ی کرررراو نگرررررود برررره روز شررررمار  کسرررر

 ام خواسرررررتار سررررررای سررررررنج ( نررررری۰

 گررررذار کرررره آن اسررررت جاویررررد، ایررررن ره 

 ( برره پررنجم چنررین گفررت از رنررج کررس     1

 برررره کوشررررش بجرررروییم خرررررّم بهشررررت 

 ( ششرررم گفرررت برررر مرررردم زیردسرررت    ۱

 ( چرررو برررا مرررردم زفُرررت زفتررری کنررریم   7

 ( جرررز از راسرررتی نیسرررت برررا هرکسررری   ۲

 بررررررر آیررررررین زردشررررررت پیغمبرررررررم  
 

 سرررررت بخرررررت  کآفریررررردهاز او یرررررافتم  

 هرررررررا سرررررررراس وزو دارم از نیکرررررررویی

 بکوشررررررید تررررررا عهررررررد او نشررررررکنید 

 بیررررازیم و د  زایررررن جهرررران برررررکنیم   

 کرررره رسررررم پرسررررتش نبایررررد نهفررررت   

 روان را بررررره دیرررررن آشرررررنایی دهررررریم  

 ز نیرررررک و ز برررررد نیسرررررت راه گریرررررز  

 مررررر او را تررررو بررررا دیررررن و دانررررا مرررردار

 نرررره از بازگشررررتن برررره تیمررررار و رنررررج   

 دارتررررررو از آز پرهیررررررز و انررررررده مرررررر 

 ام شرررراد تررررا باشرررردم دسررررترس    نرررری

 خنرررک آنکررره جرررز تخرررم نیکررری نکشرررت  

 مبررررادا کرررره جرررروییم هرگررررز شکسررررت  

 همرررری بررررا خردمنررررد جفترررری کنرررریم   

 اگرچنررررررد ازو کررررررژی آیررررررد بسرررررری 

 5«ز راه نیاکررررررران خرررررررود نگرررررررذرم  
 

ه طی این هشت روز حرکتی از مینو به گیتی و از دین به سیاست انجام پذیرفته است. در سه روز او  بهرام گور بر پس 

گوید که به بهشت و دوزخ باور دارد. بعرد طری    کند و می دهد، کوشش در راه دین را تعهد می وجود خداوند یکتا گواهی می

پردازد: پرهیز از آزمندی، پرهیز از ایجاد رنرج و کوشرش بررای افرزودن برر لرذت،        هایی سیاسی می پنج روز بعد به مضمون

 هرا  ایرن شرمارد و   زها بر میرو ایناوزان، و رعایت راستی ارکانی است که طی دادگری با زیردستان و سرسختی در برابر متج

گرذاری   تای اولی به کرردار ملمروس و سیاسرت    سه برخلا ی اخلاقی دارند، ولی  هایی گیتیانه هستند که سویه اغلب ارزش

 شوند.  شاهنشاه مربوط می

 بینیم: میعهد بلاش پیروز تر است را در  ی دیگری از این گفتمان که سیاسی نمونه 

 برره گیترری هرررآن کررس کرره نیکرری کنررد    »

 هررررر آنکررررس کجررررا باشررررد او بدسررررگا  

 نخسررررتین برررره پنرررردش ترررروانگر کررررنم  

 د  مرررررررررد بیرررررررردادگر بشررررررررکنم  

 مباشررررررید گسررررررتاخ بررررررا پادشررررررا   

 ... چرررو خشرررم آورد شررراه، پررروزش گرررزین  

 هرآنگررره کررره گرررویی کررره دانرررا شررردم     

 ترررری آن زمررران  چنررران دان کررره نرررادان  

 

 مررررا نشررررکند بکوشررررد کرررره تررررا رای    

 کررره خواهرررد همررری شررراه خرررود را همرررا  

 چررررو نرررررذیرد از خررررونش افسررررر کررررنم 

 همرررره برررریخ  و شرررراخش ز بررررن برررررکنم

 برررره ویررررژه کسرررری کرررراو بررررود پارسررررا  

 خرررروان برررره بیررررداد و داد آفرررررین همرررری

 برررره هررررر دانشرررری بررررر توانررررا شرررردم   

 9«مشرررو برررر ترررن خرررویش برررر بررردگمان   
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گفته و عهدی از خرود بره جرا     موضع و رویکرد خود سخنی می براساسکه هریک از شاهنشاهان آید  از این ابیات بر می

متونی نهادی و آیینی نیست که طی مناسکی جمعی تکرار شود. بلکه نظری و موضعی است که یک  ها ایناند و  گذاشته می

عهردی   ،سازد. بهرام گرور کره در جنگراوری نامردار برود      ی ارتباط او با قدرت را مشخص می خیزد و شیوه ویژه برمی« من»

: کسی کره  کند بیان میروشن اش را  پرخاشگرانه و موضعگوید  سخن می ند و تیز. در مقابل بلاش تملایم و نرمخویانه دارد

نوازد که نیکوکرار   شود و او تنها کسانی را می بیدادگر باشد و از حق خود پای را بیرون بنهد به دست شاهنشاه فروکوفته می

 اش نداشته باشند. ی این خردمندی آن است که دعوی گزافی درباره نشانهو خردمند باشند، و در ضمن 

ی  مان چندان دشوار نیست که مهر، چسبِ غایی متورد کننرده   ها پذیرش این اصل بنیادینِ پیشنهادی با مرور این داده

هرای خررد و    و هرم لایره   کررده  نهادها در سیاست ایرانشهری بوده است. مهر هم پیوند میان نهادهای گوناگون را برقرار می

ای بوده که مرنِ آزاد خودمخترار را    واسطه -مهمتر از همه -داده، و در ضمن  کلان سلسله مراتب قدرت را به هم جوش می

 داده است.  های نهادی آشتی می با انضباط

توو  جوامع مدرن  های سیاسی جدید از آنجا بر آمده که در تمدن اروپایی و سیر نادیده انگاشتن مفهوم مهر در نظریه

ی تمردن ایرانری و بره همرین خراطر یکری از        ایسرت ویرژه   توان سراغ گرفت. یعنی مهر کلیردواژه  برابرنهادی برای مهر نمی

گیری مهر است کره بره    خاص ساخته است. این نادیده  نیروهایی است که سیاست ایرانشهری را ویژه و وابسته به این تمدن

ها کره در دوران جدیرد زیرر تراذیر      ز خطاهایی پردامنه میدان داده است. یکی از این کلیشههایی سیاسی و برو تکرار کلیشه

ی نظام امرراتروری و   که دربارهاست. الگویی ستمگری شاهان تکثیر شده، ها  لنینیست -انقلاب اکتبر و هژمونی مارکسیست

انرد، اسرتثنایی    ی سیاسرت ایرانشرهری بروده    ماینرده ، اما در تاریخ ایران و به ویژه نزد شاهنشاهانی که نفغفوری قاعده بوده

ای مثل استبداد شرقی و نظام پدرسرالاری و مشرابه    های نظری جا افتاده آید. این تازه جدای از سرمشق کمیاب به شمار می

 ای در شواهد عینی و تاریخی ندارد. هایی تخیلی است و پایه ست که اصولا مضمونها این

ی فرهن  سیاسری   دربارههای آماری  پیمایشهای میدانی و  اخته باعث شده در پژوهشی همین مفاهیم خودس سیطره

گرایانره را در نهایرت نتیجره     های غررب  فرض گویانه همان پیش شناسانه بروز کند و به شکلی همان هایی روش ایرانیان لغزش

بینی رفترار جمعری ایرانیران     اغلب برای پیشآورند، چرا که  هایی گاه پیامدهایی گمراه کننده به بار می لغزش نبگیرد. چنی

 شود. ر میذریزی دولتمردان منش  ا شان در برنامه نتایج نادرستو  شوند انجام می

منرد و   هرای نرادرِ روش   یکی از پژوهشانجام داده و تازه این  5۹1۱ماروین زونیس در سا   ها را پژوهش ی از اینا نمونه

. او با سرشماری از کسانی که امکانات مالی و نهادی زیادی در آید به حساب میمدرن ی ساختار سیاسی ایرانِ  منظم درباره

شان برای سیصد ترن   ی سیاسی را شناسایی کرد و از میان های کلیدی را در دست دارند، سه هزار نخبه اختیار دارند و مقام

   5نفر بدان پاسخ دادند. 5۱7هایی فرستاد که  پرسشنامه

های  اعتمادی و سوءاستفاده این پیمایش استخراج کرده آن است که فضای سیاسی ایران از ناامنی، بیای که او از  نتیجه

پیاپی افراد از همدیگر پر شده است. او همچنین به متونی استناد کررده کره بیشرتر بره گلچینری نرامنظم و دلبخرواهی از        

آن نتیجه گرفته که کل مرردم   براساس( شباهت دارند و ها ها )حتا طنزهای توفیق و خواندنی های برخی از روزنامه سرمقاله

 اندوزی و ناامنی گسترده دست به گریبان هستند.   ایران با بدبینی، آزمندی و ما 

شود و بی شک در آن دوران در ایران هم همگرام برا    جای دنیا دیده می ی سیاسی همه این حالت در میان طبقات نخبه

ی آمراری   های زونیس جای بوث دارد. نخست بدان دلیل که جامعه گیری با این حا  نتیجهیافته است.  مدرنیته استقرار می

مند از پنج درصرد نخبگران بره کرل      با دو تعمیم غیرروش که اینشده است.  او تنها پنج درصد از نخبگان کشور را شامل می

 پنداشت، پذیرفتنی نیست.  را چنین و چنان « ایرانیان»ی ایرانی بتوان  نخبگان و از ایشان به کل جامعه

که در ضمن به آماری هم آراسته شرده اسرت. در   است شناسانه  متنی شرقزونیس هم در نهایت کتاب به همین خاطر 

هرا مسرتبدانه امرا     این داده براساسنظم سیاسی دولت پهلوی را های این کتاب همین بس که نویسنده  اعتبار بودن یافته بی

                                                           
1 Zonis, 1971: 8. 
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هرم  ای  جامعه .پاشد فرو می دهد و این سامان است که انقلاب اسلامی رخ می شش سا  بعد تنها د، ودان مستقر و پایدار می

پنداشته در جریان آخرین انقلاب )اسلامی( و جن  )با عراق( کلاسیک تراریخ، بررای    اعتماد می سامان و بی که او واگرا و بی

کنرد و پرس از آن نیرز مقراومتی بسریار       مری شان ظاهر  یک دهه سطوی بسیار بالا از همگرایی و اعتماد را در رفتار جمعی

 .دهد که جای توجه دارد پیچیده و هوشمندانه در برابر استبداد سیاسی را سامان می

شرود.   توجه به آن کل بافتار سیاسی ایران زمین ناخوانرا و نرامفهوم مری    کلیدی است که بی که مفهوم مهر شاه نتیجه آن

تکرار شده است که با دقت صورتبندی و بیان شده، در زمرانی بسریار طرولانی دوام داشرته و     مهر در ضمن مضمونی بسیار 

استدلالی -ی عقلانی هایی متمایز و تخصص یافته از متون سیاسی را پدید آورده است. در بافت عهد و پیمانِ حسابگرانه رده

شروند   شوند و با هم ترکیب می ری تعریف میهیجانی درآمیخته، سایر ارکان سیاست ایرانشه -که با موبت و عشق عاطفی

 های برافراشته ملموس و استوار باقی نخواهند ماند. ستون ی بنیادین، آن شاه توجه به این شالوده و بی
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 و خرد دادگفتار دوم: 

و در این معنا متغیرری کلیردی اسرت کره     « چگونگی درهم بافته شدن نهادهای اجتماعی»مهر پاسخی است به پرسش از 

سازد. وقتی این مرحله طری شرد    مراتبی گسترش یابنده از مدارهای قدرت را ممکن می  افزا شدن قدرت و ظهور سلسله هم

شرود و آن قواعرد توزیرع قردرت اسرت.       ای مطرح مری  ازهو سیستم اجتماعی به یکرارچگی در قدرت دست یافت، پرسش ت

اند و این توانایی را دارند تا رخدادهای سطوح دیگر فرراز )زیسرتی، روانری و     مدارهای قدرت در سطح اجتماعی مستقر شده

میران   انتشرار منرابع قردرت در   شود و آن چگونگی  ای ظاهر می ی تازه فرهنگی( را دستکاری و تعیین کنند. بنابراین مسئله

برنده تداوم پیدا کند. این معما در سیاست ایرانشرهری راه   - های برنده کنشگران است، به شکلی که مهر حفظ شود و بازی

 شود. خوانده می« داد»حلی یافته که 

 ها و سازوکارهای مربوط به مدیریت قدرت پیوند داشته و از سوی دیگر به ویرژه برا   دیدیم از سویی با آیین که چنانمهر 

ی اخلاقری و سیاسری دارد و از    شود. داد نیز مانند مهرر دو سرویه   خوانده می« داد»عنان بوده که  مفهوم کلیدی دیگری هم

کره در مترون   « داد» دهد. های قدرتمند ارجاع می ی من و از سوی دیگر به قواعد اخلاقی حاکم بر من طرفی به حقوق پایه

ه، عبارت است از توزیع منابع در میان کنشگران، به صورتی کره برا سرهم    ترجمه شد« عد »و « عدالت»دوران اسلامی به 

ایشان در تولید این منابع تناسب داشته باشد. یعنی زمانی که چندین کنشگر در نهرادی برا هرم رفتراری جمعری را انجرام       

رد نظر و منابع پشرتیبانش  قدرت مو که اینشود که به منابعی تکیه کرده است.  دهند، لزوما مدارهایی از قدرت ایجاد می می

 ست.  یبه شکلی متعاد  توزیع شود و با سهم هرکس در تولید قدرت تناسب داشته باشد، دادگر

هرای مهمری اسرت کره در      گرردد و از کلیردواژه   مثل مهر برای نخستین بار در متون اوستایی پدیدار میهم مفهوم داد 

 کردارهایی است که با قانون طبیعت )اهشا( سازگاری داشته باشند.  در آنجا داد صفت شود.  گاهان زرتشت بارها تکرار می

ی خداونردی   گردد. طبیعت چون آفریرده  ی قانون طبیعی باز می ی زرتشتی به ایده یعنی خاستگاه مفهوم داد در اندیشه

خردمند )اهورامزدا( است، قوانین بخردانه و درست دارد. اگر کردارهای افراد با این نظم سازگار باشد، دادگرانه اسرت و اگرر   

 انون استوار شده باشد، با داد عجین است.این ق براساسنظم و ترتیب نهادی اجتماعی 

یکی از گفتارهای زرتشت )ی نْگهْ ره هراتهم   آغازگاه ی داد در ضمن با دین متناظر است و در یسنه  در اوستای پسین کلمه

 شده، چنین تفسیر شده است: ای نیرومند بوده و در نمازها خوانده می پ یْتی( که مانتره آئهت یِسْنِه
,m&tAh ,eharuha ,atAd ,aqaY ,itsanic ,mvnsaY ,ldzam ,aDi,eh?Ey 

,itsanic ,mvnsaY 

 5«...است آمده در دادِ )قانونِ( اهورا که چنانآموزد، آن  ینگهه ستایش مزدا را می»
 شرده، پیونردی دوگانره برا گیتری و مینرو       ارزی با قانون طبیعت )اشا( مقدس شمرده می ای که به خاطر هم یعنی جمله

در گیتری برا قرانونِ داد    اما دهد.  ارتباط دارد و آن را آموزش می« مزدا»کند. در مینو با صفت خردمندی خداوند  برقرار می

خیزد. یعنی داد مفهومی است زمینی که با قردرت خردایی    ی اقتدار و سروری خداوند )اهوره( برمی مربوط است که از سویه

ی کلمره کره روی زمرین و در پیونرد برا       شناسانه ملموس، بلکه قدرت به معنای جامعهپیوند دارد. اما نه نیرویی لاهوتی و نا

هراتهم آن  »... دهرد:   ی این مانترا را چنین شرح مری  ای که نقل کردیم، دومین کلمه ی جمله کند. ادامه مردم توقق پیدا می

                                                           
 .5، بند 95یسنه، هات  5
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تر بتوان منظور را بیران   تر و روشن ین صریحبعید است از ا 5.«آموزاند که به دردِ زندگی مردمان جهان بخورد ستایشی را می

 کرد.

ی ایرانی مفهوم داد در کنار مهرر وجرود داشرته و بره      گیری دولت یکرارچه بنابراین از همان ابتدای کار و پیش از شکل

ای سرازمانی بره    با این حا  توقق عینی آن در مقرام هنجراری نهرادی و قاعرده    شده است.  نسبت دقیق هم صورتبندی می

برای نخستین برار برا بسرامدی چشرمگیر در     « داد»ی  شود. در این هنگام است که کلمه دای عصر هخامنشی مربوط میابت

عردالتی کره بره بیران      دهرد.  شود و شکلی تازه از پیکربندی مفهوم عدالت را نشران مری   متون سیاسی و حقوقی نمایان می

هرایی   و به ویژه با ارتباط میان طرفهایی با قردرت  شود تعریف می برنده در روابط انسانی - های برنده تولیلی، بر موور بازی

 .شود نابرابر مربوط می

دم رواجش در کشرور نوپرای    مفهوم داد در سریدهآید که  از متون پارسی باستان و اسناد اداری هخامنشی چنین بر می

هرای نهرادی در ایرران زمرین      نظرم گفتریم   کره  چنانشده است.  ترین سطح از قوانین نگهبان عد  اطلاق می پارسی بر عام

پوشرانده و در خرود    های پیشین تشکیل شرده و آن را فررو مری    های جدید پیچیدگی بر فراز لایه سلسله مراتبی بوده و لایه

شوند. به همین خاطر هنجارها و قواعدی که روابط عادلانه و  انش کنند یا جایگزین شان آن که منسوخ اند، بی کرده حفظ می

شران و بسرتر جغرافیرایی و     اند، بسته به سریر تراریخی تورو     کرده برنده را در نهادهای گوناگون تعیین می-های برنده یباز

 اند.   شان تنوع و واگرایی چشمگیری داشته فرهنگی ویژه

دولتشهری ی  ی پیوستن به کشور ایران در مرتبه شان در لوظه شده که بسیاری یی را شامل میشهرهادولت هخامنشی 

 ،ای های ایلری و عشریره   های مولی، سامانه های دینی، امیرنشین ، جرگه های قدیمی اند. به همین ترتیب پادشاهی قرار داشته

اند که هریک تبیین خاص خود را از روابط انسانی داشته و بره   گرفته و واحدهای قومی مجزایی در د  دولت پارس جای می

 ت یافته بودند.  ای از عدالت دس صورتبندی ویژه

آید که سیاست عمرومی کشرور نوپرای ایرران از سرویی تردوین و تنظریم و         از متون درباری هخامنشیان این نکته برمی

های همسایه و خویشاوند بوده اسرت.   سازی و برآیندگیری از نسخه ساماندهی به این قوانین مولی، و از سوی دیگر یکرارچه

در واقع تدوین و تثبیرت  ند هستند. رو اینای  نمونهتورات، بازنویسی و تدوین اوستا  تدوین قوانین کهن مصری، نوشته شدن

ی مرکزگرا در نظر گرفت.  نشین مثل آذار افلاطون و بودا را باید پیامدی و بازتابی از همین روند مدیریت شده متونی حاشیه

مهرم منطقره نویسرا شردند و شرماری چنرین        هرای  ی زبران  چرا در دوران دو قرنی هخامنشیان ناگهان همره  که اینوگرنه 

 شود. های ماندگار پدید آمد، به معمایی حل ناشدنی بد  می چشمگیر از ادیان و فلسفه

شده، یک رونرد برالا بره     ند تدوین و تثبیت قوانین مولی، که از پایین به بالا انجام میرو ایننماید که علاوه بر  چنین می

هرایی نوظهرور و    کرده که به ظهور نظام هایی کلان را مدیریت می ند جریانرو اینباشد.  گذاری هم وجود داشته پایین قانون

ساز منتهی شدند. به عنوان مثا  ظهور مفهوم پو  در دوران کوروش بزرگ بدون پیگیری سیاست مالی مرنظم و   سرنوشت

آشرتی دادن  مانرد. یرا    اپایردار براقی مری   ای که تباد  پایاپای را به داد و ستد پولی بد  کنرد، ابرداعی زودگرذر و ن    سنجیده

بردون  های متفراوت داشرتند و ناگهران برا هرم در آمیختره شرده بودنرد،          ها و فرهن  ها و قومیت مردمانی که ادیان و زبان

 . آمد از آب درمییک هویت ملی یکرارچه و کلان، ناممکن ریزی  طرح

و گرفرت   و هنجارهای نهادی پیشین جرای مری   های مولی نظم، بر فراز گرفت که از قدرت مرکزی سرچشمه می یقوانین کلان

 atAd)داتهرم( و در اوسرتایی   mtAdدر زبان پارسری باسرتان    . این قوانینکرد ترین سطح کلیت کشور پارس را متود می در عام

ای ایرانی دیگر هرم برا   ه همچنان رواج دارد و در زبان« داد»شده و این همان است که در پارسی امروز به صورت  )داتهه( نامیده می

ת هایش را در  نمونه که چنانگستردگی بسیار وامگیری شده،  )دات( ارمنری کهرن    տդա)داتا( سرریانی و   ܕܬܐ)دات( عبری و  דָּ

 بینیم.   می

                                                           
 .5، بند 95یسنه، هات  5
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مفهوم داته را بیش از هرکس داریوش بزرگ پر و با  داد و به کرسری نشراند. امرا آشرکار اسرت کره پریش از او سرنت         

سیاسی وابسته به این مفهوم پیشاپیش به دست کوروش و کمبوجیه تاسیس و تثبیت شده، چرا که مثلا در میران رقیبران   

خروریم کره گویرا خویشراوند نزدیرک       ته )بهترین داد( بر میداریوش و مدعیان قدرتمند سلطنت به نام کسی به نام وهیزدا

پسرر یرا خویشراوند    و چه بسا که بره واقرع   انگاشته  کوروش هخامنشی بوده است و خود را با بردیا پسر کوروش همسان می

 بره احتمرا  زیراد در   دست کم یک نسرل پریش از داریروش و    پارسی « داد»نخستین تدوین . بنابراین بوده باشدنزدیک او 

ی سیاست ایرانشهری را برسراخته اسرت. امرروز در مرورد      دوران کوروش بزرگ انجام پذیرفته و این همان است که شالوده

توان پذیرفت کره  دانیم، اما بر مبنای آنچه از قوانین عصر داریوش به جا مانده است میعصر کوروش چیز زیادی نمی« دادِ»

این واحد سیاسری  جاری بوده و به  (هادهیومهای کشور نوپای ایران ) استانم قوانینی عمومی بوده که در تما« داد پارسی»

ی این نظام حقوقی آن است که عقلانری بروده و برا برگررفتن      ی مهم درباره نکته بخشیده است. وحدتی حقوقی میآسا  غو 

هرا و عهردهای    مفهوم خرد اوستایی، بر عقلانیت خود تاکید داشته است. در حدی که در متون پارسی اغلب در سیاسرتنامه 

ین، خصرلت اقتصرادی   بخرش مهمری از ایرن قروان     آیرد.  به صورت ترکیبی یکرارچره مری  « داد و خرد»شاهان قدیم عبارت 

ی جزایی داشرته و  اند. بخش دیگری از آنها، جنبه شده ها و تسهیل بازرگانی تدوین میاند و برای یکسان کردن قیمت داشته

توان در این میان تشخیص داد کره  ی سومی از قواعد را نیز میهای میان افراد اختصاص داشته است. ردهبه رفع کشمکش

ی ترین رکرن ایرن رده   های مدنی را تضمین کند مهماند. وضع قوانینی که مالکیت و آزادیشدهمیبه قوانینی مدنی مربوط 

های شاهنشراهی حراکم برود. الگرویی کره از      اخیر بوده است. به این ترتیب، ترکیبی از خودمختاری و همبستگی بر دهیوم

گیر قضرایی و تجراری در سرطوح کرلان ناشری      خودمختاری و آزادی دینی و فرهنگی در سطوح خرد و پیروی از قوانین فرا

حقروقی  ای  دهند که داد پیکره های درباری به روشنی این نکته را نشان می منابع رسمی دولت هخامنشی و بیانیهشده بود. 

از راه تنظیم مردارهای قردرت و متعراد  سراختن     . داد برای تثبیت نظم اجتماعی و چیرگی بر آشوب و خشونت بوده است

 ارتباط میان سره عامرلِ  ی بیستون   نبشتهمثلا در رسانده است.  به انجام میاین کار را توزیع قدرت در سطح عمومی جامعه 

کارهای بد بسیاری انجرام شرده    داریوش شاه گوید:»شده است:  بیان چنین قانون و قدرت به فشردگی و سنجیدگی  و نظم

کردند. من به خواست اهرورامزدا چنران کرردم     ها در آشوب بودند و یکدیگر را نابود می ود. من همه را نیک کردم. سرزمینب

 رو ایرن برنرد و از   من حساب مری  (قانونداد )که دیگر هرگز یکی دیگری را نابود نکند. هر کس در جای خود قرار گرفت. از 

ی  ی فشرده عملا تمام آنچه که در سنت دو هزار و پانصد ساله در این چند جمله5.«دکن زند و نابود نمی توانگر ناتوان را نمی

گوید داد قانونی است که برای مقابله با آشوب  شناسیم به فشردگی صورتبندی شده است. داریوش می بعدی از دادگری می

پ.م(  199) 9۲1۲  داخلی بزرگ سا  به جن جا اینی او در  کند. اشاره کن می ها ریشه وضع شده، و آشوب را در سرزمین

کنرد و سره    است که خود در آن پیروز میدان شد. داریوش پیروزی خود را به معنای چیرگی داد بر کشور ایران تفسیر مری 

 ۹جلوگیری از ستم توانمندان برر ناتوانران،  ، 9ها( ها/ دهیوم ها )سرزمین ها در استان شمارد: ختم کشمکش پیامد برایش بر می

  ۰و گردن نهادن و حساب بردن و پذیرفتن این قانون از سوی مردمان.

دهد که داد امری نبوده که از سوی مرجع قدرتی مطلق صادر شود و دیگران ملزم بره اجررایش    سومین مورد، نشان می

متن ی مورد نظر با بخش دیگری از  بایست مورد پذیرش افراد قرار گیرد. این تفسیر از جمله باشند. بلکه قانونی بوده که می

بره  »یعنری   1،«م زداه ه ایمرا د هیراو ه تی نرا م نرا داترا اهپ ریای ره       و شنا اهئور ه»گوید  میشود، در آنجا که داریوش  تایید میبیستون 

 «.  ها( به قانون من احترام گذاشتند ها/ استان ها )دهیوم خواست اهورامزدا این سرزمین

                                                           
 .۰۱۹: 5۹۲۰کنت،  5

 که دیگر هرگز یکی دیگری را نابود نکند....   9

 کند. زند و نابود نمی توانگر ناتوان را نمی...   ۹

 برند. داد من حساب میاز  ...  ۰

 .۹21: 5۹۲۰کنت،  1.
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حسراب و  » اند که بررای پرذیرش آن   مدار داشته و دومی مردمی بوده گذار و یک مقصد قانون یعنی داد یک مرجع قانون
و تنها در این حالت دادِ شاهنشاه دادگرانه « اند گذاشته به آن احترام می»و « اند برده از آن حساب می»و « اند کرده کتاب می
شران آن را وضرع    مردمران در جامعره  کره  ی طبیعری   سرازگار برا قواعرد خردمندانره    داد قانونی بروده   شده است. قلمداد می

بنردی داد برا    شرده اسرت. ایرن مفهروم     نافذ شمرده می ،پذیرفتند )د هیاو ه( آن را داوطلبانه می ها سرزمیناگر و اند،  کرده می
دادن و نهرادن و قررار   »گرفتره شرده کره    « دا»ی  در پارسی باستان از ریشه« داتا/ داتهه»اش هم سازگار است.  ی زبانی ریشه
امرا در آن  در زبان فارسی دری باقی مانده است.  -عدالت در معنای  -ی دادن و داد  دهد. از این ریشه کلمه معنا می« دادن

از دید داریوش است. او در « داد»ی کلیدی و بسیار مهم وجود داشت و آن تعریف  بخش آغازینی که نقل کردیم یک جمله
تره،  گوید که داد او که کشرمکش و سرتم را خاتمره داده و مرورد پرذیرش قررار گرف       ی سه پیامدی که برشمردیم، می میانه
   5«.هر کس در جای خود قرار گرفت»ای بوده که بر مبنای آن  قاعده

هرایی   همان است که در سراسرر تراریخ در سرنت   « اش قرار دادن هرکس در جای شایسته»این تعریف از دادگری یعنی 
 بسیار متنوع تکرار شده و مورد وفاق بوده است.  

)عردالت قررار    9«العد  یضع احمور مواضعها»گوید:  خوانیم که می البلاغه از زبان حضرت علی می همین جمله را در نهج
بعردتر  . هشت قررن  ی احکام خداوند منطبق با عدالت است و تاکید دارد که همهشان است(  [ دادن امور در جایگاه ]شایسته

 تعریفی مشابه از عد  آمده است:با استفاده از نمادهای شترنج مثنوی معنوی را داریم و در آن 

 ود؟ وضرررع انررردر موضرررعش  برْررعرررد  چِ»
 عرررررررد  چبرررررررود؟ آب ده اشرررررررجار را

 اسرررت یرانررری، ویموضرررع رخ، شررره نهررر  
 

 

 بررررود؟ وضررررع در ناموضررررعش  ظلررررم چِ 
 ظلرررررررم چبرررررررود؟ آب دادن خرررررررار را

 ۹«اسرررت یهرررم نرررادان لیرررشررره؟ پ موضرررع
 

یعنری:   ۰،«حرق حقره   و اعطراء کرل  ی   موضرعه  ءیالعد  وضع کل ش»گوید  حکیم سبزواری در شرح همین مفهوم می

علامه طباطبایی هم در تفسیر مفهوم عد   «.عدالت نهادن هرچیز در جایگاهش است و ادا کردن حق به هر صاحب حقی»

چیز مساوی شود و هرچیرزی در   به هر امری آنچه سزاوار آن است بدهی تا همه»گوید که رعایت عدالت یعنی  در قرآن می

 1«.جای خود که مستوق آن است قرار گیرد

باید توجره  نخست «. جای/ موضع»و « حق»چفت شدگی دو مفهوم کلیدی رویاروییم که عبارتند از ها با  در این تعریف

شود و این امری عرام و کرلان و فراگیرر     ی جوامع انسانی مفهومی نزدیک به حق تعریف و صورتبندی می که در همهداشت 

که مفهومی نزدیک به حق و معانی برخاسته از آن )مثل برابری،  دهد است. شواهدی که فرانتس دووا  ارائه کرده نشان می

یعنی هنجارهای رفتار جمعیِ مربوط بره معنرای حرق     ۱شود. ها هم یافت می انصا ، عدالت( در میان جانورانی مثل میمون

پرس  . و داردداشرته  ی جوامع انسانی شکلی از آن وجود  در همهت و دار اس امری بسیار فراگیر و از نظر تکاملی بسیار ریشه

ترین جوامع نانویسا و نامستقر هرم قواعرد و هنجارهرایی وجرود داشرته کره الگروی دسترسری افرراد بره منرابع و             در بدوی

 کرده است.  ساماندهی می« حق»شکلی از مفهوم  براساسبرخورداری از پاداش به ازای انجام کارها را 

گیرد که قواعد و هنجارهایی که حرفش را زدیرم، نوشرته شرود و     تر از حق زمانی شکل می یک معنای دقیقتر و پیچیده

ی جوامرع باسرتانی بره مورف نویسرا شردن ایرن قواعرد را          دهد کره همره   حالتی مدون به خودش بگیرد. شواهد نشان می

ایرن قروانین   ی سوم پیش از میلاد نوشته شدن  در میانرودان و ایلام و مصر باستان هم از اواخر هزاره که چناناند.  نوشته می

                                                           
 .۰۱۹: 5۹۲۰. کنت، 5

 (. ۰۹7)کلمات قصار  ۰۰۱: 5۹79امیرالمؤمنین،   9

 : دفتر پنجم، تفسیر حدیث مصطفوی.5۹7۹مولانای بلخی،   ۹

 .1۰: 5۹71حکیم سبزواری،   ۰

 .97۱: 59، ج.5۹۱۹طباطبایی،   1
6 De Waal, 1996. 
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ی عرر  و هنجارهرای    بینیم هم در همین سطح است. یعنی شکل نوشرته شرده   را داریم و آنچه در یونان و روم باستان می

 ی برخورداری افراد از منابع مشتر  است.  ی شیوه اجتماعی درباره

تر از صرورتبندی حرق بره     چیدهاز این نظر ایران زمین و مصر دو هزار سا  بر یونان باستان تقدم دارند. اما یک سطح پی

این صرورتبندی انتزاعری تنهرا    اش به وجود بیاید.  ای و دستگاهی فلسفی برای اندیشیدن درباره گردد که نظریه جایی بر می

دهد که هنجارهای مسلط مشکو  جلوه کنند و شکل مرسروم از تعریرف ضرمنیِ حرق موضروع نقرد و        در شرایطی رخ می

اولرین   و انرد  در این مورد ایرانیران پیشرگام بروده   اش شود.  آمیز از آن جایگزین تد  و تاملکشمکش واقع شود و روایتی مس

 اند.   مداررا پدید آورده شان به شکلی حق ی هنجارهای مرسوم و بازسازی برای واسازی نقادانه ینظردستگاه 

در مقرام سیسرتمی   « مرن »شرمرده شردن   بره رسرمیت   این تامل در مفهوم حق دو پیش شررط بنیرادین دارد، یکری    

این دو شرط برای نخستین در گاهان زرتشت ی حق به وی.  خودبسنده و مجزا از نهاد و دیگری موو  کردن داوری درباره

تصور مرسوم این  برخلا است. بوده دولت هخامنشی آن  براساسسازمان یافته   اولین نظام اجتماعیو صورتبندی شده بار 

ها را در برر دارنرد،    های تمدن اروپایی به این بوث ترین اشاره که کهنمنابع یونانی اروپایی یا یونانی ندارد. ای  مضمون ریشه

بازنویسری و وامگیرری و مقاومرت در    ی  نتیجهشوند و  ی تاریخ پدیدار می بر صونهنهادینه شدن داد پارسی دو قرن پس از 

 هستند.آن برابر 

ایسرت   توان داوری کرد. نخست متون رسرمی  میی جایگاه حق در یک نظام فرهنگی  رهبابر مبنای سه رده از گواهان در

تر  کنند. در منابع اوستایی که گاه نیم هزاره کهن های سیاسی یا متون دینی صورتبندی می که این قوانین را در قالب بیانیه

بینریم کره در آن    ی نظرری مری   ارچهاز عصر هخامنشی هستند و همچنین در متون پارسی باستان یک نظام منسجم و یکر

قانونی طبیعی )اشا( با خیر اخلاقی و وجدان )دئنا( همسان انگاشته شده و قواعرد اجتمراعی رعایرت آن برا نرام داد )داتهرّه(       

 ایست که در سراسر تاریخ ایران ذبات خود را حفظ کرده است.  برچسب خورده و این کلمه

ای سرنجیده و   انسرانی یعنری همران مرن اسرت و هنجرار اجتمراعی ادامره         در این دستگاه نظری واحد تعریف حق فرد

رهتوم( توضیح داده شود. عرلاوه برر ایرن    شود که باید به کمک قواعد عقلانی )خرد/ خْ اندیشیده از قوانین طبیعی دانسته می

هرایی کره سرند خریرد و      هدهد. برگر  ی دیگر از اسناد را داریم که روابط مالی و اندرکنش حقوقی مردم را نشان می یک رده

تروان دانسرت ایرن     شران مری   براسراس دهنرد و   ی مردم را نشان می هستند و زندگی روزمره ها اینفروش یا ازدواج و مشابه 

ها تنها شعارهایی سیاسی و دینی نبوده و به طور واقعی در زندگی مردم انعکراس داشرته و کیفیرت زیسرت مرردم را       حر 

 نسبت به دوران پیش از آن با جهشی روبرو ساخته است.  

انرد و   کررده  ی ایرانی آن روزگار نگراه مری   در نهایت گزارش مورخانی مثل هرودوت را داریم که اغلب از بیرون به جامعه

یعنری ترا    م.( 9-5)ق  ۹۱ - ۹1قررن  دیدند دقیقا با همین تصویر سازگار است. در واقع در غرب ترا   شان از آنچه می روایت

در این نگرش حق زیر چتر دستگاهی فلسرفی   این شیوه از صورتبندی حق نمودی ندارد.از عصر کوروش هفتصد سا  بعد 

 گیرد.  ند و قوانین مدنی را در امتداد قوانین طبیعی در نظر میک شناسی را متود می گیرد که اخلاق و هستی قرار می

هرای ترر  برر     شود. یعنی پس از چیرگی سلطان دومین شکل صورتبندی حق در ایران زمین به قرون میانه مربوط می

رومری بره درون ایرران زمرین را     -ایران زمین و تثبیت شکلی از نظام سیاسی خلافت شکلی از نشت کردن حقروق مصرری  

شده و جبرگراست و فرد را در مقام واحد تولید کرنش اخلاقری    بینیم. این حقوق در قالب مفهوم خلافت سازماندهی می می

 شناسد.   و بنابراین کنشگر فعا  اجتماعی به رسمیت نمی

ای مینرویی بره خرود     داری مثل روم صورتبندی شده و در قالب مسیویت جنبه این شکل از تعریف حق در جوامع برده

گرا، اجبارآمیز، و متشررعانه   گرفته و از همان مجرا به ایران زمین وجود شده است. این شیوه از تعریف حق جبرگرا، مناسک

کند. در نهایت در دوران  است. یعنی بیشتر بر تکلیف تاکید دارد تا حق و آن تعاد  باستانی میان حق و تکلیف را نقف می

ای و اصرلاحی از همران حقروق رومری قررون وسرطایی اسرت و پیکربنردی و          مره جدید ورود حقوق مدرن را داریم کره ادا 
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داری  داری اسرتوار شرده، منتهرا بررده     اش همچنران برر بررده    پیامدهایش جای بوث و نقرد فرراوان دارد. چررا کره شرالوده     

 شود.  شمارد و در لوای استعمار صورتبندی می ی جدیدی که غیرمسیویان را بربر می روشنفکرانه

انرد   های تاریخی متفاوت و گاه واگرایی را تولید کرده ها و جریان های نظری در درون خود خوانش ز این سرمشقهریک ا

ی  بینیم نروعی اغتشراش مفهرومی دربراره     ی ایرانی فعا  هستند. روی هم رفته چیزی که می شان امروز در جامعه که برخی

توجه به تاریخ دیرپا و متفاوتی  بیاند،  بازتعریف کردهآلمانی  rechtانگلیسی و  right براساسچون حق را ی حق است.  کلمه

 کند.  ها متبادر می که در بستر تمدن ایرانی داشته و معناهای متفاوتی که به  هن

در قلمرو تمدن ایرانی یرک مقدمره و یرک ترالی بسریار      « ، بلکه گرفتنی استحق دادنی نیست»زبانزدهای مشهوری مثل 

به سرشت حرق در پیونرد برا    کند، و در عین حا   به شرایط غیاب دولت دادگر اشاره می «داد»ن دادنی نبودنِ دیرینه دارد. چو

شران   هرا در توقرق حرق    به کنش خودمختار و فعا  من« است  حق گرفتنی» که این. از سوی دیگر کند قانون طبیعی اشاره می

شرمرد   تاکید دارد. یعنی این جمله کمابیش در همان پیکربندی باستانی ایرانی که من و اختیار و قانون طبیعی را موتررم مری  

ازگار اسرت، و تقریبرا   ی قرراردادی و وضرعی برودن مفهروم حرق ناسر       بیان شده است. تعبیری که با تفسیرهای مردرن دربراره  

 کند. آن تعریف میبا قابل تنقف قانون طبیعی و در پیامدِ ی نگرش روسویی مشهوری است که حق اجتماعی را  واژگونه

گوینرد   گویند حق چیزی است که ما  ماست و باید آن را طلب کرد، برخی دیگرر مری   ست که برخی میجا ایننکته در 

کرد. یعنی از دید گروهی حق امری غایب است که باید برا کوشرش توقرق پیردا      حق وضعیتی است که باید از آن حراست

اش پیشرگیری   شردن   کند، در حالی که از نگاهی دیگر حق امری فراگیر است که در حالت پایه هسرت و بایرد از مخردوش   

پیونرد قرانون طبیعری و     بینیم که در واقع همان تفسیر دوگانره از  کنیم. اگر قدری به زیرساخت معنایی این دو بنگریم، می

کند. از یک زاویه من حامل حقی است که مدام ممکن است توسط نهادها زایل شرود و بایرد در    قانون اجتماعی را بیان می

شرود و در وضرعیتی بینرافردی     ای دیگر حق اصولا از نهادها تراوش مری  برابر این ستم ایستاد و حق را مطالبه کرد. از زاویه

 باید از هنجارهای نهادین نگهبانی کرد تا حق پایدار بماند. رو اینوجود دارد و از 

هرچیرز، و  « موضرع »ایرن  دومین مفهومی که در کنار حق برای تعریف داد ضرورت دارد، جایگاه و وضعیت چیزهاست. 

کره کررداری ارادی و مبتنری برر     « وضرع »شرود، و   حق یا قانون طبیعی تعیین مری  براساسجای شایسته و درست چیزها 

، وقتی بوث بر سر توزیع قردرت  «وضعیت»این  است، اگر آن را مراعات کند، عادلانه است.« من»خواست و میل و انتخاب 

دن افرراد شایسرته برر    دهرد. یعنری دادگرری از سرویی گمرار      های اجتماعی ارجاع می و منابع دستیابی بدان است، به نقش

ها و حقروقی   موترم شمردن ش ن و جایگاهسالاری باشد؛ و از سوی دیگر  ست، که همان شایستههای والا ها و منصب جایگاه

 ها مترتب است.  که بر آن

های شکوه کشرور   های نقشی و شغلی موازین و معیارهای روشن و شفافی داشته که در دوران این توزیع افراد در جایگاه

الملک تاکید دارد که القاب باید با دقت توزیع تا معنا و تشخص خود را حفرظ   شده است. خواجه نظام ختگیرانه اعما  میس

داشرته و در مقابرل لقرب عمیردیان     « الدولره »آید که مثلا در دوران او لقب لشکریان تر  پسوند  کنند، و از گفتارش برمی

  5داشته است.« الملک»خراسانی 

اش در زمران تولرد برر او     شده. چون هرکسی سه اسم داشته کره یکری   ا جایگزین هویت شخصی افراد نمیاین القاب ام

اش بوده، و لقب سرومین   شده و کنیه اش کاربرد داشته، دیگری در زمان بلوغ به او داده می شده و در زمان کودکی نهاده می

هایی کره جایگراهی   «من»معنای دقیق کلمه بدان معناست که به  ها این 9کرده است. نام بوده که شاه آن را به فرد اعطا می

اند و اصراری بوده  شده تر قلمداد می اند، از آن موقعیت نهادی فربه شده دار می سازمانی را پر کرده و نقشی اجتماعی را عهده

شرمرده و   این فردیت را موترم مری تر  های سیاسی بلندپایه شاهنشاه و مقام شان تاکید شود. که با نام و لقب بر این تشخص

اند و آن هم موقعی بوده که حقی ناحق شرده و بیردادی    تنها در یک حالت حق مداخله در فعالیت کارگزاران خود را داشته
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دار شدن حق و ضرورت بازنشانی داد بر سیستم اجتماعی، اسرتقلا  کرارکردی    رخ نموده باشد. یعنی جز در شرایط خدشه

 ه، و در این مورد بیشتر در بوث تقسیم قوا سخن خواهم گفت.ها موترم بود نقش

شده، از ایرن دایرره خرارج بروده و از وظرایف       هایی که از ایشان می های مقتدر و رسیدگی به دادخواهی اما پاییدن مقام

اند در ایرن   اشتهد سروکارها که به طور مستقیم با روندهای دادگسترانه  شده است. به ویژه قاضی قطعی شاهنشاه قلمداد می

اند. تاکید بر دادگریِ دادگستران و فسادناپذیری قاضیان از همان ابتدای عصر هخامنشی با  شده بین بیش از همه پاییده می

 صراحت وجود داشته و مستند شده است. 

ت داده خروار در دوران کمبوجیره بره دسر     از تنبیه یک قاضی رشروه  -هرچند بیش از اندازه رنگین  -هرودوت گزارشی 

منهش یا چیزی  نام این قاضی را به صورت سیسامنس توریف کرده، و این احتمالاً نامی شبیه به شوش «تواریخ»متن است. 

شده است. وقتری او از کسری رشروه     شبیه به این بوده است. این قاضی مردی پارسی بوده و از داوران بلندپایه موسوب می

ش کردند و پوستش را کندند و با آن پوست کُرسی قضراوتش را پوشراندند و بعرد    گرفت و به ناروا حکم صادر کرد، دستگیر

بنشریند و  برر پوسرت پردر    که ناگزیر بود هنگام صدور حکم بر همران کرسری    5منصبش را به پسرش، هوتن، واگذار کردند

 سرنوشت پدرش را به یاد داشته باشد.

چرا که به ویژه نزد پارسریان کره اغلبشران در ایرن هنگرام      تقریبا قطعی است که این داستان با این شکل تخیلی است. 

اش به کرسی قضراوت کراری پلیرد     زرتشتی هم شده بودند، جسد امری ناپا  بوده و کندن پوست انسان و میخکوب کردن

ساخته است. با این حا  روشن است که قاضیان در دوران کمبوجیه و پریش از   شده و جایگاه قاضی را نجس می قلمداد می

شرده اسرت. در حردی     اند و کوچکترین فسادشان به سختی عقوبت می شده روی کار آمدن داریوشِ دادگر سخت پاییده می

 که در سرزمینی دوردست مثل یونان نزد هرودوت به صورت چنین داستانی انعکاس یافته است.

های والای آمیختره   ته و منصبها تضادی نداش ی مقتدران در چنین شرایطی با استقلا  کارکردی نقش ضرورت مداخله

انردازی   های اجتمراعی از دسرت   به معنای مصون ماندن نقش ی که گفتیم،ی دوم سویه گرفته است. اما به فساد را هد  می

بینریم کره شراه     دهند. اوج آن را نیرز در شررایطی مری    هایی دیگر بوده که تراکمی بالاتر از قدرت را در خود جای می نقش

ای  انردازی  ی منرابع اصرلی سیاسرت ایرانشرهری چنرین دسرت       خواهان اعما  اقتدار در کارکردهای کسری باشرد. در همره   

القضات یا مفتی مودود نیسرت،   های مشهوری مثل قاضی بیدادگرانه و غیرمشروع دانسته شده است. بوث هم تنها به نقش

هرایی سراده و پریش پرا افتراده هرم        شان وجود دارد. بلکره نقرش   ی ضرورت استقلا  کارکردی هایی فراوان درباره که بوث

 مصون باشند.   -از جمله شاه -ی های سیاس بایست در نظامی دادگرانه از دخالت مقام می

قروانین و اصرو  مربروط بره شر ن افرراد       در دولرت پارسری   گوید  میبینیم که  میجاحظ ای از اشاره به این قاعده را نزد  نمونه

داده کره   اگرر شراه در حرا  مسرتی فرمران مری       کره  چنانتوانسته بر آن آسیبی وارد کند.  چندان استوار بوده که حتا شاه هم نمی

کرده و شراه فرردای آن روز    سرایی کند، وی چنین نمی ای که مهارت و جایگاهش فراتر یا فروتر از اوست نغمه خوانی با نوازنده آوازه

بنردی میران خنیراگران و     داده. بهرام گور گویا کسی بوده که این رتبه و پس از هشیار شدن بابت این رعایت قواعد به او خلعت می

 9کرده و آن هم به سرعت در دوران انوشیروان بار دیگر به وضع سابق بازگشته است.رامشگران درباری را مخدوش 

شده و آشرکارا   های نهادی مربوط نمی های اجتماعی تنها به جایگاه ها و جایگاه این موترم شمردن حقوق نهفته در ش ن

اش  گفتارهرای دیگرر بیشرتر دربراره     کره در « مرردم »داده است. یعنی مفهروم   ها ارجاع می به افرادِ برنشسته در آن وضعیت

دسرتگاه مختصرات تعریرف داد، در     رو ایرن انرد و از   ی ظهور ظلم همین مردم بروده  خواهم نوشت. حامل اصلی عد  و نقطه

 اند. کرده های اجتماعی گوناگون جایگیری می یافته که در جایگاه هایی سامان می نهایت با مرجعیت من

این چارچوب مفهومی به داریوش بزرگ یا جاحظ یا هیچ فرد دیگری منوصرر نیسرت و سرمشرقی عمرومی اسرت کره       

خواهد تمرایز   بیهقی وقتی میگیرد.  سراسر تاریخ دادگری در سیاست ایرانشهری طی بیست و شش قرن درون آن جای می
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پادشاهان مؤید موفق و میان خرارجی متغلرب    که فرق میان»گوید  میان شاهان مشروع و حاکمان غاصب را شرح دهد، می

ی بره حرق    آن است که پادشاهان را چون دادگر و نیکوکردار و نیکوسیرت و نیکوآذار باشند، طاعت باید داشرت و گماشرته  

 5.«باید دانست و متغلبان را که ستمکار و بدکردار باشند خارجی باید گفت و با ایشان جهاد باید کرد

های فرمانروا را آغاز کند، زیرر عنروانی    خواهد بوث خویش از ویژگی وقتی می« سیر الملو »آغاز الملک هم در سر نظام

گفتراری آورده کره هریچ ارتبراطی بره اقلریم شرریعت پیردا          - «اندر شناختن قدر نعمت ایزد تعالی ملو  را» –متشرعانه 

گوید راه سرراس گرزاردن خداونرد آن     الملک می نظامشود.  ی مفهوم باستانی دادگری تعریف می کند و یکسره در دایره نمی

چرون دعرای خلرق بره نیکرویی      »است که عد  برقرار شود و بعد موور بوثش بر سر رضایت رعیت از حکومت شاه اسرت.  

پیوسته گردد آن ملک پایدار بود و هر روز زیادت باشد و این ملک از دولت و روزگار خویش برخروردار برود و بردین جهران     

اند بزرگان دین که الملرک یبقری مرع الکفرر و یرا       بود و بدان جهان رستگاری یابد و حسابش آسانتر باشد که گفته نیکونام

   9«.بیقی مع الظلم

ی بیسرتون و مترون سیاسری عصرر      دهد که در کتیبه به همان مفهوم باستانی شادی ارجاع می جا ایندر  «سیاستنامه»

توان آن را در کنرار قلمررو سررزمینی و     رکن دولت دانسته شده است و امروز میهخامنشی در کنار مردم و بوم یکی از سه 

جمعیت انسانی به رضایت عمومی ترجمه کرد. یعنی روشن است که گزاردن حق خداوندی که پادشاهی را به کسری داده،  

ی وی نهراده   ان بر عهرده ش کند و بیشتر از جنس گزاردنِ حق مردمی است که رهبری ارتباط چندانی با خودِ خدا پیدا نمی

ی  ی مستقیم و فشررده  ی بیستون صورتبندی دقیق و روشنی از مفهوم داد ارائه شده که ادامه بنابراین در کتیبهشده است. 

است و با همان چارچوب و مضمون در دوران اسلامی هم تداوم داشته و تا روزگار ما اعتبار خرود  « داتهه»تفسیر اوستایی از 

ی ایرن   کننرده  تعیینهای  های دیگر متن مهم بیستون بنگریم تا دریابیم که شاخص ست به بخش کافیت. را حفظ کرده اس

بینریم همسران بروده     های بعدی مری  با آنچه در دورانشده و  هم از ابتدای عصر هخامنشی دقیق و شفا  تعریف می« داد»

های بیرونی و نمود اجتماعی مفهروم داد را بره شرکلی     نبشته به کار برده دلالتاین هایی که داریوش در پایان  عبارتاست. 

مرا یاری کردند که نره مرن و نره خانردانم متجراوز و       رو ایناهورامزدا و سایر بغانی که هستند از » سازد:  تر نمایان می دقیق

   ۹.«دروغزن نبودند و زورگویی نکردند. بنا بر حق رفتار کردم، نه به ناتوان زور گفتم و نه به توانا
جا داریوش خودش و خاندانش را جمع بسته است و معلوم است که شاهان پیش از خرود )کروروش و کمبوجیره( و     در این

: انرد  از سره صرفت پرهیرز داشرته    خود و خاندانش تاکید دارد که شاهان بعدی )قاعدتاً ولیعهدش خشایارشا( را در نظر دارد. او 

ها ترا بره امرروز در پارسری براقی       ی این کلمه هرسهئوج نهه( و زورگویی )زور کهرهه(. متجاوز بودن )اهریکهه(، دروغزنی )درْ خشونت و 

کراری   کراری و تبراه   را برخی به زشت« اریکه» هستند.« زورکار/ زورگو»و « دروغزن»، «آریغ/ هار»همتای اند و به ترتیب  مانده

ی جمله هم بر زور نگفتن بره تروانگران و    در ادامه که چنان -ی کافی رساست  ی زورگویی به اندازه اما خودِ کلمه ۰اند، برگردانده

توانرد   از دیرد او، کسری مری    مسکینان اشاره کرده است. آشکار است که دادِ او به پرهیز از این سه صفت مربوط بروده اسرت.   

اقتصرادی   -( و روابرط اجتمراعی  دروغزنری (، دینری ) آریغی سیاسی ) در سه عرصهاز لغزش دادگری رفتار کند که  براساس

. توجه به این نکته برای فهم این عبارت ضرورت دارد کره  پاس بداردقانون حاکم بر هستی )داد( را پرهیز کند و ( رگویی)زو

هرایی مهرم هسرتند و از مفراهیم      کلیدواژه «گاهان»ی یادشده خاستگاهی زرتشتی دارند. دروج و انگره در  هر سه کلیدواژه

شود و گویا به دورانی مربوط باشرد کره    د و زور نیز در منابع اوستایی مت خرتر دیده میشده توسط خود زرتشت هستن ابداع

ایرن نکتره هرم شرایان     خرورد.   بندی مفاهیم سیاسری گرره مری    ی زرتشتی به تدریج با دربارها و صورت عناصر دینی فلسفه

را شرده و هرم معنرای مثبرت )پررزور،      ی متفاوت، در پارسی دری بر یک تلفرظ و نوشرتار همگر    ست که زور با دو ریشه اشارتی

                                                           
 .595: 5۹۲۹بیهقی،   5

 .51: 5۹۰7الملک،  نظام  9

 .5۰-5۹ی بیستون، ستون چهارم، بند  نبشته ۹

 .۰۹1: 5۹۲۰کنت،  ۰



 227بخش چهارم:  ارکان سیاست ایرانشهری /  گفتار دوم: داد و خرد                                                                                                        

 

 

زور زدن( دارد و هم منفی )زورگو، زورمدار، زور گفتن(. این همگرایی شاید بره خراطر آن بروده کره ایرن کلمره هرردو         زورآور، 

باقی مانده و در آن نیرروی  « زور و زر»به ویژه در ترکیب  که چنانکرده است.  ی نیروی بدنی و اجتماعی را نمایندگی می سویه

گو حرافظ از   در میان شاعران پارسیبدنی سطح زیستی )زور( با توانگری اقتصادی سطح اجتماعی )زر( جمع بسته شده است. 

گفتمان داریوش است کره در عصرر او   ی مستقیم  تر این ترکیب را به کار برده است، در بافتی که ادامه همه بیشتر و نقادانه

فیف »و « بخشند آبی/ به زور و زر میسر نیست این کار سکندر را نمی»ی مثل های ؛ در بیتدو هزار سا  قدمت داشته است

ها بره روشرنی یکری از دو رکرن مفهروم       در این بیت«. ی اسکندر آمدی از  به زور و زر ار آمدی به دست/ آب خضر نصیبه

خرورده، از شراهی غاصرب و    ی ظلمرات پیونرد    چشرمه ی آب  فرهمندی یعنی امرداد )نامیرایی و جاودانگی( که با اسرتعاره 

مفهوم مثبت  شود که زر و زور فراوان داشته و اتفاقا تخت آخرین شاهنشاه هخامنشی را غصب کرده است. ستمگر دریغ می

ی  تنها سه بار کلمره « گرشاسرنامه»وسی در تاش در متون حماسی رواج داشته است. اسدی  زور هم موازی با کاربرد منفی

ی زور در ایرن مرتن بیشرتر     ی زور را حدود پنجاه بار آورده است. کلمه نیرو را به کار گرفته، اما واژهی  قوی و چهار بار کلمه

دانرد. در حرالی کره قردرت اجتمراعی اغلرب برا         را حامل آن مری « من»کند و  به قدرت در سطح زیستی و روانی اشاره می

در بندی شده است که بسامدی کمرابیش همترای زور دارد.   های فرمان )فرمانبر/ فرمانده/ فرمانروا/ فرمانبردار( صورت ترکیب

هم تنها یرک برار در بخرش سرتایش پیغمبرر اسرلام آمرده کره لورن و          « قوی»ی قدرت نیامده و  کلمه  مقابل در شاهنامه

 ی شاهنامه قدری متفاوت است. نیرو ولی همسان با زور بسیار به کار گرفته شده است: اش با بقیه بندی واژه

 کرررررد بررررر دادگررررر   نینخسررررت آفررررر »

 

 «و هنررررر و فرررررّ یرویررررن دیررررد کررررزو 

 

دهرد بریش از سری برار در      قردرت در یرک ترن را نشران مری     فرردی و جمعری   ی هرا  که جمع آمدن سرویه  ی فرّ کلمه

کند، که آن هرم ده برار    که گرد آمدن این دو در یک نهاد یعنی دربار است پیوند برقرار می« جاه»آمده و با « گرشاسرنامه»

 شوند:  ی فردوسی زیاد با هم جمع بسته می ی فر و جاه به ویژه در شاهنامه تکرار شده است. این دو کلمه

 و مررررراه وانیررررراونرررررد بهررررررام و ک خد»

 

 «و جرررراه و بررررد و فرررررّ کیررررن خداونررررد 

 

دهرد کره در    های کهن یکسره همسان است و این نشان مری  نامه نامه و سیاست کارکرد این واژگان در شاهنامه و گرشاسپ

ده و دیرپرایی  دم تدوین متون حماسی به زبان پارسی دری در هزار سا  پیش، فرهیختگان به دستگاه مفهرومی جاافترا   سریده

 گوید:   فردوسی می که چنانکند.  اند. در این متون جاه با نمودهای بیرونی قدرت سیاسی ارتباط برقرار می مسلح بوده

 برره ترروران چررو تررو کررس نباشررد برره جرراه   »

 

 «و برره تخررت و کررلاه   غیرربرره گررنج و برره ت   

 

المرا ، تیرغ کره     ی قدرت سیاسی نیز اشاره کرده است: گنج که برابر است با بیت عناصر برسازنده هبفردوسی  جا ایندر 

 دهد و کلاه که نماد تاج و نهاد دربار است.   شهرهای مرکزی کشور )پایتخت( را نشان میارتش است، تخت که 

بررای دسرتیابی بره مشرروعیت      هستند،و زور که نماد قدرت اقتصادی و نظامی زر ی مهم آن که تاج و گنج یا  اما نکته

شوند، و نه خاستگاه یا غایت آن. این بردان معناسرت کره     تنها نمودهایی از قدرت موسوب می ها این. سیاسی کافی نیستند

برر نهادهرای اقتصرادی یرا نظرامی بره        -اش و به لورا  سیاسری، تقردم    -اش  استقلا  کارکردی نهادهای سیاسی و جدایی

کنرد.   ت. نهاد سیاست تنها سیستم اجتماعی است که قدرت را به شکلی خودارجراع مردیریت مری   رسمیت شمرده شده اس

منردی   ی مرکرزی غایرت   یعنی کارکرد اصلی آن رمزگذاری، ساماندهی، توزیع و تولید قدرت است، و به این ترتیب به هسته

 خورد.  های اجتماعی پیوند می سیستم

کنرد. نهادهرای دینری در     پیوند میان نهادهای دینی و نظرامی را برقررار مری   ایست که  نهاد سیاست در این بافت واسطه

سازند. در مقابل نهادهای نظامی از سرطح   سطح فرهنگی ریشه دارند و رمزگذاری و معنابخشی و توجیه قدرت را ممکن می
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هرا تنهرا زور اعمرا      . ارترش کننرد  شان پیوند بر قررار مری   خیزند و با دلیری افراد و توانمندی عضلانی روانی بر می -زیستی

ایرن  ی نهادی میان این دو نظرام سیاسری اسرت کره تعراد  میران        سازند. واسطه ها تنها زور را مشروع می کنند، و دین می

 سازد. فراز را برقرار میزای  قدرتهای  لایه

در تروان در اسرناد بازیافرت.     گیرری کشرور ایرران مری     دم شکل چنین تصویری از نهاد سیاسی را بسیار زود و در سریده

کره برا حرق در    ی اوستایی به کرار گرفتره شرده     ههمتای اشهگاه مفهوم داد و سایر فرمانروایان پارسی های خشایارشا  نبشته

ترو کره پرس از ایرن ]خرواهی زیسرت[، اگرر        » گویرد:   ی دیوان مری  بهاست. خشایارشا در پایان کتیدوران اسلامی متراد  

، به آن داد که اهورامزدا برنهاده احترام بگذار، اهرورامزدا و  «هنگام زندگی شاد و هنگام مرگ رستگار گردم»اندیشی که  می

اهرورامزدا و راسرتی را برا احتررام     ی اهورامزدا احترام بگرذارد، و   راستی را با احترام بستای، مردی/ انسانی که به دادِ برنهاده

 5«.گردد بستاید، او هم هنگام زندگی شادمان است و هم هنگام مرگ رستگار می

 جا اینشده است. داد در  فهمیده میچارچوبی زرتشتی دوران هخامنشی مفهوم داد در که در د نده نشان میاین متون 

«ِ برر حرق  »که در قالب توزیع رو هستیم  ی شهریار و تابعانش روبه با شکلی از قرارداد دوسویهپیامد مهر است. یعنی آشکارا 

کررده اسرت.    را تثبیت مری  مشروعیت شاهنشاهشده و  اش معلوم می کرده و بر این اساس دادگرانه بودن نمود پیدا می منابع

پیوند خورده اسرت. در  ی های اخلاق شناسانه است، با مضمون بینیم که داد که مفهومی حقوقی و جامعه هم باز می جا ایندر 

 حدی که نمودهای غیاب داد )زورگویی، دروغ، خشونت( همزمان هردو دلالت را دارند.

به دینی خاص وابستگی نداشته و ی مرکزی  شود که این کلیدواژه اگر در گذر تاریخ به مفهوم داد بنگریم، روشن میاما 

بوده است. اهمیت دادگری در حدی بروده کره بیهقری اگرر چره      چارچوب مفهومی آن خرد، یعنی عقلانیتی عام و فرادینی 

کنرد، امرا نراگزیر     هوادار صریح غزنویان است و در اشاره به درگیری آ  بویه و سلطان مومود همیشه از دومی هواداری می

ی داشرته و  جرا جاسروس و منهر    شده از دادگری عضدالدوله دیلمی به نیکی یاد کند و او را به این خاطر بستاید که در همه

   9ساخته است. اند، سریع رسیدگی کرده و عد  و داد را برقرار می کرده اگر کارگزارانش ستمی به کسی می

شود. چون بره دلایرل دینری برا      هایش از دیلمیان قرار بگیرد معنادار می سازی ی انگاره ی او وقتی در کنار بقیه این اشاره

 گوید دیلمیان . یا میدانست لقبش شهنشاه بود و خود را احیاگر ساسانیان میگوید مجدالدوله که  ایشان دشمنی دارد و می

باز عایشه همسر پیامبر اسلام ولی ، شان نُه زن داشته و بوده و شاه اند کرده و به دختران تجاوز می اند بندوبار بوده بیو زناکار 

 ها البته تا حدود زیادی جعلی و تبلیغاتی است. بیهقی خود سازی این انگاره ۹اند. خوانده کرده و او را زناکار می را نکوهش می

گوید که سلطان مومود چون خودش سنی حنفی است و هوادار ترکران و خراسرانیان اسرت کره حنفری یرا        به صراحت می

خی با ایرن حرا  در مقرام مرور     ۰داند. و بقیه را کافر می اند ین گروه پاکدینتنها همشافعی هستند، مشروعیت دینی دارد و 

 براسراس ی حکومت رقیبی سیاسی و دشمنی مذهبی را بستاید، چرا کره   های دادگرانه حکیم و خردمند، ناگزیر است بنیان

 . استریزی شده  پی تر از مذهب و دین ی فرازپایهخرد

قیرد وشررط و    ، فراگیرری بری  کره دلالتری حقروقی و سیاسری پیردا کررده برود        های مهم ایرن دادِ نروین   یکی از ویژگی

شد. این با سراختار قروانین پیشرین تفراوت      ها و کل شهروندان قلمرو پارسی را شامل می ی انسان اش بود که همه ریسراس

دانسرت.   ای ویژه را موضوع خود مری  ی لیریت عشتر یا حمورابی تنها قومی خاص یا حتا طبقه نامه داشت، که مثلا در قانون

باشد را حفظ کرده بود و این خود به خود به نهادی خاص ارجاع « ادیهنجار نه»اش که  چرا که قانون هنوز معنای قدیمی

 شد. ی خاندانی یا قومی یا شهری موصور می ی آن هنجار بود و در دایره داد که زاینده می

فررضِ   شد که دو پریش  انتزاع مفهوم دادگری از یک نهاد خاص و پیوند زدنش با مفهوم عام انسان تنها زمانی ممکن می
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 ها پذیرفته شود، و این شرایط در آغاز عصر هخامنشی توقق یافت.   ی انسان سرشت شمردن همه ی آزاد انسانی و هم اراده

تبردیل شرد،   « داد»بود که قانون جمعی و عر  و سنت بره  « هنجار یک نهاد خاص»با گسسته شدنِ بند نا  قانون از 

های اخلاقری )اهرورایی در    مضمونشا/ حق( داشت و از سوی دیگر با شناسانه با قانون طبیعی )ا که از سویی پیوندی هستی

 کرد. برابر اهریمنی( اتصالی اخلاقی پیدا می

ی اذرگذاری آن بود. اصلی که برا راسرتی اخلاقری و     به معنای زیر و زیر شدن موتوا و دایرهقانون مفهوم دن شاین عام 

ای خراص   ی طبقره  توان مودوده باشد، دیگر استثناپذیر نیست و نمی ی حاکم بر گیتی سازگار ی اهوراداده قواعد خردمندانه

اش )دروغرزن/   یا قومیتی یا جغرافیایی را برایش معتبر شمرد. در نتیجره حامرل و موضروع داد )دادخرواه( و مخترل کننرده      

 توانستند هرکسی باشند.   اش )دادگر( می گر/ زورگو( و هم فاعل استوار سازنده آریغ

ست در فرایند تثبیت داد با انصا  و تقارن توزیع شود هم در منابع به روشنی  کر شده و روشن اسرت کره   بای آنچه که می

داریم. اما برخی از نویسندگان مثل فارابی تصویری دقیق و کمی شده از ایرن منرابع    سروکاری نخست با منابع قدرت  در درجه

زروان سازگاری دارد. تعریف دادگری در نگرش زروان بر موور توزیرع  انداز رویکرد سیستمی  اند که کاملا با چشم به دست داده

هرای   ی سیسرتم  هرای طبیعری و متغیرهرای پایره     معنا( استوار شده، که غایت -بقا -لذت -ی منابع تولید قلبم )قدرت منصفانه

 هستند.« زیستی -اجتماعی -روانی -فرهنگی»ی سلسله مراتبی فراز  تکاملی انسانی در چهار لایه

اش در تولیرد آن، برخروردار    نصفانه و متقارن بودن این توزیع بدان معناست که هرکس از منابع قلبم به تناسب سرهم م

سرپرست )مثل منابع طبیعی( وجود دارد، ایرن توزیرع متقرارن باشرد. آشرکار       گردد، و در شرایطی که منابعی نویافته یا بی

های انسانی بر سر این چهار نوع منبع با هم  داشت که سیستم ن پیشاست که کلید اصلی این تعریف مفهوم قلبم است و ای

این توزیع اسرت و  به ویژه در سطح اجتماعی و در نهادهای سیاسی، قدرت کلید اصلی بازتنظیم  رو اینکنند، و از  رقابت می

 تثبیت داد.

بینریم. فرارابی در    کند و مشابه آن را در متون دیگرر نیرز مری    فارابی هم به صراحت در آذارش به همین منابع اشاره می

هرای دلخرواه در جامعره     گوید نیکری  دهد و می ها )الخیرات( به دست می منافع و خواستتعریفی روشن از « فصو  منتزع»

آنگاه دادگری را  5.ی دلخواه )معنا(و ش ن اجتماعی )قدرت( و سایر چیزهااموا   ،عبارتند از تندرستی )بقا( و کرامت )لذت(

کند، که دقیق و درست است. افزونی یرا کاسرتی در    همچون باز توزیع متوازن این خیرها در میان اعضای جامعه تعریف می

کره کرل جامعره بردان مبرتلا       رود و سرتمی  گیرد. آنگاه میان ستمی که بر فرد می این توزیع را هم با ستم و بیدار یکی می

شرود از نفرس    ای ستمگری را بخشید، آیرا مری   کند که اگر ستمدیده شود و این پرسش را مطرح می شود تمایز قایل می می

 9؟پوشی کرد یا نه چشم -کند که تاوانی را به کل جامعه تومیل می-ظهور ستم 

ترر از آن و تردبیر    هرایی دقیرق   ه دست دادن صرورتبندی ی مفهوم داد و ب دهد که اندیشیدن درباره ها نشان می این داده

تر برای پاسداشت آن همواره در تاریخ تمدن ایرانی تداوم داشته و امری منوصرر بره    تر و عملیاتی کردن راهبردهایی ظریف

 رایی ایرران بر   گیرری کشرور یکرارچره    همزمان با شرکل با ظهور کوروش بزرگ و  دوران هخامنشی یا ساسانی نبوده است.

ی شرهروندان ایرران را برا تنروع      کنرد و داد پارسری همره    بره سرطوی ترازه از انترزاع گرذر مری      حقوق انسانی نخستین بار 

شود. این تعبیر نوظهور از داد پیامد مستقیم استقرار مفهوم مهر در کرانون سیاسرت ایرانشرهری     شان شامل می کننده خیره

حساسریت بره    نگرریم، نمودهرایی از   ی این دستگاه قدرت که مری  گوشهدر عمل به هر ی این ترکیب آن بود که  بود. نتیجه

یکی از نمودهای این حساسیت، تاکید بر نقش شاهنشاه به عنروان نراظر و    بینیم. تراکمِ غیرمنصفانه یا تصادفی قدرت را می

د. این نکته اغلب نادیرده  شکنی و بیدار جلب کن تواند توجه او را به موردی از قانون نگهبان داد است. ناظری که هرکسی می

ی مردم فرودست با شاه برای نخستین برار در ایرران زمرین سرامان یافرت و بره        رویارویی دادخواهانهانگاشته شده که رسم 

گررفتن  گوید  بینیم که می فون میگزن «تربیت کوروش»صورت یک سازوکار اداری درآمد. نخستین اشاره به این رسم را در 
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که هنگام عبور  ،، کوروش بزرگ بودآن را بنیان نهادو نخستین کسی که را شاهنشاهان پارسی ابداع کردند عریضه از مردم 

   5های ایشان را گردآوری کنند. ها چند پارسی را گماشته بود تا میان مردم حرکت کنند و درخواست از خیابان

ه است. چون پلوتار  هرم اشراره کررده کره     در دوران هخامنشی رسمی مشهور و نوظهور بود  این سنت دریافت عریضه

ها در تخت روانی گشروده و براز بنشریند ترا مرردم او را       اردشیر دوم از زنش، استاتیرا، خواسته بود تا هنگام عبور از خیابان

 به ایرن خراطر در میران مرردم موبروبیتی       گوید ملکه و پلوتار  می شان را به دستش برسانند های ببینند و بتوانند عریضه

دهرد، و هرم نسربت برالای      ها هم توجه شاهان و بلندپایگان به حفرظ داد را نشران مری    این گزارش 9.چشمگیر داشته است

 ساخته است. نویسی را ممکن می ی آن روزِ ایران را، که سنت عریضه باسوادان در جامعه

توان دریافت کره همرواره چرارچوبی اجرایری و      می جا ایننویسی و دادخواهی مستقیم از شاه را از  نهادمند بودن عریضه

ند را حتا در دوران قاجار که عصر زوا  سیاست ایرانشهری رو اینسازمانی مشخص برای رسیدگی به آن وجود داشته است. 

هرا برار عرام     اعرلام کررد کره یکشرنبه    ق( 597۱خ/ 59۹۲) 19۹۲مثلا ناصرالدین شاه در سا   که چنانبینیم.  است نیز می

هرا را درسرت    کند. همچنین سیستمی برای دریافت دادخرواهی مرردم از ایالرت    هد و به دادخواهی مردم رسیدگی مید می

  ۹رساند. های سر به مهر ستمدیدگان را به او می کرده بود که با چاپارهای شاهی مستقیم به خودش متصل بود و نامه

ایرن نهراد   اش عضدالملک را بره ریاسرت    داییق( 5925 یوجه  ۲خ/ 591۹) 191۹ماه سا   دی 9۱و در روز شنبه هم

 د.نخواند می «صندوق عدالت» و معنادار است که آن را برگزید

ها را مرنظم   بایست یک بار در ماه این نامه های مردم بود و می ها و دادخواهی ی او گردآوری و ساماندهی عریضه وظیفه 

رسید یرا برا اخرتلا  روبررو      در بسیاری از موارد این دادخواهی به نتیجه نمی که این ۰و مرتب در کیفی به شاه توویل دهد.

کنرد. امرا ایرن نراقف ایرن حقیقرت        شد البته درست است و به فرسودگی و ناکارآمدی دستگاه دولتی قاجارها اشاره می می

ارصد سرا  بعرد پابرجرای    نیست که چنین سازوکاری که در دوران کوروش بزرگ پدید آمده بود، همچنان تا دو هزار و چه

   کرده است. بوده و کار می

برود.  « خانره  عردالت »خواهان تاسریس   ی مشروطه های پایه اهمیت و موقعیت این نهاد چندان مهم بوده که یکی از خواسته

بره  انگلیسی وامگیرری کررده بودنرد، و بره همرین خراطر        House of Justiceخواهان فرن  رفته آشکارا از  عنوانی که مشروطه

اشتباه فرض شده که پیشاپیش مشابهش در ایران وجود نداشته است. آنچه در شرعار خواسرت عدالتخانره نهفتره برود، طلرب       

سرابقه بروده    بدیل و بی بازسازی و کارآمد کردن این نهاد بود، نه تاسیس چیزی به کلی نو و ناشناخته که در سیاست ایرانی بی

 کردند نیز همین بوده است. خانه ارتباط برقرار می ا این سرعت با طلب عدالتمردم عامی و عادی ب که ایندلیل  باشد.

شرود کره ایرن     فهم سیر توو  قدرت در ایران زمین و نهادهای حقوقی و سیاسی وابسته بدان تنها زمرانی ممکرن مری   

ی  ایدهشود که  اش مورد توجه قرار گیرد و شناخته شود. تنها در آن هنگام روشن می های دگردیسی پیشینه و فراز و نشیب

سرازوکارهای سیاسری دیگرری نیرز نمرود داشرته کره در        ری در فراگیر بودن داد و عمومیت دادخواهی و اولویرت دادگسرت  

 گرفته است.   پیوندگاه دستگاه دولت و مردم جای می

ی آیین انتقا  قدرت سیاسی سخن گفتیم و مفهوم عهد را شکافتیم که برا مهرر پیونرد داشرت. اینرک در       پیشتر درباره

راهبرردی بروده بررای    شود. ایرن رسرم    خوانده میبار عام توان به رسم دیگری اشاره کرد که آیین  مقام شرح مفهوم داد می

رفرع سرتم و رسریدگی بره     کره  هرد    ، برا ایرن  دسترسی سریع و رودرروی مردم عادی با مرجع قدرت که شاهنشاه باشرد 

 از طر  والاترین مقام قدرتمند ممکن شود.ترین شهروندان  دادخواهی فروپایه

بوده و یکی از گواهرانی اسرت کره سرخن گفرتن از اسرتبداد شررقی و        بخش  رسم بار عام دادن بسیار مهم و مشروعیت

هرای   گواهان یونرانی و رومری و همچنرین داده    براساسستمگری شاهان ایرانی تا چه اندازه پرت و دور از واقع است. این را 

                                                           
1 Xenophon, Cyropaedia, VIII, 3. 
2  Plutarch, Artaxeres, 5, 6. 
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و از آغاز عصر هخامنشری  های پیشتر از آن  دانیم که در سراسر دوران ساسانی و به احتما  زیاد در دوران درونزاد ایرانی می

   5اند. نشسته شاهنشاهان روزهایی منظم در هفته یا ماه را در کاخ خود به بار عام می

های حکومتی و افراد بانفو  طراحی شده و دسترسی مسرتقیم مرردم    بار عام در اصل برای دادخواهی شهروندان از مقام

داران آنقدر زیاد و واکرنش   ردن رعیت از ویرانی و ستم اقطاعشکایت کساخته است.  ترین مرجع قدرت را ممکن می به عالی

دهرد ترا نخسرت خبرچینرانی بره       ملکشاه را انردرز مری  « سیاستنامه»الملک در  شاهان آنقدر سریع و ضروری بوده که نظام

در غیرر   منطقه بفرستد و راستی ادعای اهالی را وارسی کند  و بعد به گوشمالی دادن حاکم منطقه دست گشاید، چررا کره  

   9داران برردازند. ی اقطاع این صورت ممکن است اهالی از سر دشمنی به بدگویی درباره

شرده اسرت، بلکره هرر نروع زیران و        های عمدی مودود نمی ستمرتبه و  های عالی ضرورت توقق داد تنها به فساد مقام

لیراقتی یرا ناشایسرتگی کرارگزاران باشرد.       ی بری  شده که به مردمان و باشندگان ایرانشهر برسد و نتیجره  آزاری را شامل می

در کرده، کره   آمیز و تخیلی از روزگار عمر نقل مثالی اغراقاش « سیاستنامه»الملک هنگام شرح مفهوم عد  در  نظامخواجه 

اش همت نکرد تا آن که پای گوسفندی در سوراخ پل گیر کرد و شکسرت و   دوران عمر پلی ویران شده بود و او در بازسازی

  ۹بود.گرفتار روح عمر در عالم برزخ به مدت دوازده سا  به پاسخگویی بابت این خطا 

ه دو روز به مجلس مظالم )دیوان دادگری( بنشریند و بره   اندرز عملیاتی او هم پس از نقل از موارد آن است که شاه هر هفت

طور مستقیم سخن دادخواهان را بشنود و به کارشان رسیدگی کند. به شکلی که دسترسی مسرتقیم سرتمدیدگان بره منبرع     

قدرت عاملی برای مهار ستمکاری کارگزاران حکومتی باشرد. ایرن راهبررد یعنری ارتبراط مسرتقیم میران شراه و مرردم بررای           

 شده است.   وگیری از بیداد امری نمادین و آیینی نبوده و ساز و کاری نهادین در ساخت سیاسی ایران زمین موسوب میجل

آفرینی مستقیم شاه در آن به نویسندگان باسرتانی یونرانی    ی دیوان دادگری و نقش های تاریخی درباره نخستین گزارش

اگرر بخرواهیم اسرناد تراریخی را مرلا  بگیرریم، آشرکار اسرت کره          شود و  زیستند مربوط می که همزمان با هامنشیان می

رونردی کره آنران بنیران     ای را برساختند که چنین ساز و کاری در آن دیده شرده برود.    هخامنشیان نخستین نظام سیاسی

سرتند(  زی انگیزی دیرپا از آب در آمد. چندان که شاهنشاهان ساسانی )که نزدیک هزار سا  بعد مری  نهادند به شکل شگفت

هرا   دانیم که خود قرن الملک و جاحظ می شدند، و این را بر مبنای گزارش نظام ی رعایتش نامبردار بودند و ستوده می درباره 

 دهد. هایشان به دولت ساسانی ارجاع می ی مثا  زدند و تقریبا همه شان قلم می پس از ساسانیان درباره

بیت داد، امکان ستمگری خودِ شاه هرم در ایرن منظومره دیرده شرده      ی بسیار مهمی است در سازوکارهای تث این نکته

ی سیاست ایرانشهری متنی مهم پدیرد   است. این ماجرا تبلیغاتی درباری یا گفتمانی تخیلی نبوده و اغلب کسانی که درباره

ین بروده و شاهنشراه را   اند، تاکید دارند که در عصر ساسانی )که نزدیک نیم هزاره به درازا کشید( هنجار دادرسی چن آورده

نیز سزاوار دادخرواهی   نشاهستم شاهو نیز ممکن بوده دادگستری دادخواهی از خود مرجع یعنی گرفته است.  نیز در بر می

 و رسیدگی بوده و سازوکارهایی اجرایی برایش وجود داشته است.  

شرده اسرت.    این آیین به بارعام شباهتی داشته، اما به خاطر آماج قرار گرفتن شاهنشاه، با حساسیتی بیشرتر اجررا مری   

موبدان داده تا جار بزنند و ستمدیدگان برای دادخواهی از او به  شکلش هم چنین بوده که هر از چندی شاهنشاه فرمان می

نشسرته و در   ای همترای خوانردگان در دادگراه مری     داشت و خرود در مرتبره   میمراجعه کنند. در این مراسم شاه تاج از سر بر 

گوید تا زمان او این رسم در میان ایرانیان همچنران برقررار بروده و از     جاحظ می ۰گرفته است. معرض دادخواهی مردم قرار می

                                                           
 .951: 5۹29جاحظ،   5

 .577: 5۹۰7الملک،  نظام  9

 .5۱: 5۹۰7الملک،  نظام  ۹

 .95۱-951: 5۹29جاحظ،   ۰
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تمام شاهنشراهان ساسرانی چنرین    گوید  کند. همچنین می اردشیر بابکان به خاطر اجرای منظم این رسم به برجستگی یاد می

 5اند و تنها یزدگرد بزهکار بود که زیر بار این قاعده نرفت و همتای دیگران در صف متهمان ننشست. کرده می

گوید شاهان ساسانی از اردشیر بابکان تا یزدگررد بزهکرار در روز جشرن     اش می«سیاستنامه»در هم الملک  خواجه نظام

هرکس که ستمی دیده دادخواهی کند و پیش از هرکس خویشرتن زیرر دسرت موبردان موبرد      دادند تا  مهرگان بار عام می

زد که هرکس از شاه ستمی دیده پیش آید و دادخواهی کند. موبد به راستی و درسرتی   نشستند و موبدان موبد جار می می

نشسرت و   گذاشت و بر تخت مری  میکرد و تنها پس از آن بود که شاه دوباره تاج بر سر  در میان شاه و مدعیانش داوری می

   9گرفت. خود بر عهده میدادخواهی را از آن به بعد 

شناسان را باطرل   های سطوی شرق ی استبداد شرقی و برداشت این اشاره بسیار جالب توجه است چون از سویی افسانه

جراحظ هرم مثرل خواجره     . دهد مفهوم مهر را نشان میها با  ی چفت و بست شدن این آیین سازد و از سوی دیگر شیوه می

ایرن   ۹شرده اسرت.   گوید که آیین بر نشستن شاهنشاه پیشاروی دادخواهان حتما در نوروز و مهرگان اجرا می الملک می نظام

چرا که مهرگان جشن بزرگداشت مهر است که ایزد نگهبان عهد و پیمران اسرت و روشرن اسرت کره      اشارتی معنادار است، 

بایست سرالی یرک برار مورک      اش می از جنس مهر و پیمانی اجتماعی بوده که مخدوش نبودنپیوند میان شاه و مردم نیز 

بخورد. درست به همان شکلی که نوروز جشن پیوند میان مردم و طبیعت بوده و با عبور به سالی نو در زمان کرانمند، زنده 

یعنی مهرگان به بزرگداشرت داد   ه است.داد ی اشه و مخدوش نبودن قانون طبیعی را نشان می ی طبیعت غلبه شدن دوباره

 ی طبیعت( اختصاص داشته است. ی اجتماع( و نوروز به بزرگداشت اشه )قوانین خردمندانه )قوانین خردمندانه

هرای فراوانری    سازوکارهای دادخواهی از شاهنشاه و شکایت از او مودود به این مراسم دربراری نبروده اسرت. بلکره داده    

اند که در هر موقعیتی و به هر شکلی دادخواهی خود را اعرلام کننرد و    دانسته مردمان حق خود می دهد داریم که نشان می

هرایی از ایرن    شناخته اسرت. بررای نشران دادن نمونره     گیری بر ستم او هیچ حد و حدودی نمی ند نقد شاه و خردهرو ایندر 

خ/ 11۱) ۰11۱ی  در دهره نظامی گنجوی را نقل کنم که « الاسرار مخزن»دادخواهی مردمیِ آزادانه نیکوست اگر بخشی از 

تقدیم شده است. در این متن که در ارزنگان ق( نوشته شده و متنی درباری است که به ملک فخرالدین بهرامشاه والی 1۱۱

بافتی سیاسی و به عنوان بخشی از گفتمان رسمی دربراری تردوین شرده، حکایرت دادخرواهی پیرزنری از سرلطان سرنجر         

زیسرته اسرت. یعنری     که شاه مقتدر سلجوقی بوده و یک نسرل پیشرتر مری   خوانیم  را میخ( 1۹۱/ ۰1۹۱ی سا   گذشته)در

 کند که تقریبا همزمان در بافتی سیاسی و درباری بازگو شده است: روایت به رخدادی احتمالا واقعی اشاره می

 درگرفرررررررت یرا سرررررررتم یرزنررررررریپ»

 ام دهیررررملررررک آزرم تررررو کررررم د  یکررررا

 مرررن یمسرررت آمرررده در کرررو   یشرررونه

 دیکشرررر میررررروه از خانرررره برررر  گنررررهیب

 آبررررررراد زبرررررررانم نهررررررراد  سرررررررتم در

 وژپشررررتگ یا شررررب میفررررلان نرررر گفرررت 

 کجاسررت یمررن جسررت کرره خررون   یخانرره

 برررود مسرررت کررره آن خرررون کنرررد  شرررونه

 برنرررررد تیرررررزنررررران دخرررررل ولارطرررررل

 سرررت هظلرررم نظرررر داشرررت  نیررردر کررره آن

 مجررررروح مررررن  نهیشررررد سرررر  کوفترررره

 زد و دامرررررن سرررررنجر گرفرررررت دسرررررت 

 ام دهیررررتررررو همرررره سرررراله سررررتم د    وز

 مررررررن یچنررررررد فرررررررا رو یلگررررررد زد

 دیکشررر میکشررران برررر سرررر کرررو    یمرررو

 سرررررتم برررررر در خرررررانم نهررررراد  هررررررمُ

 ؟را کرره کشررت   تررو فررلان   یسررر کررو   بررر

 ؟کجاسرررت یزبرررون شیبررر نیرررشررره از یا

 چرررررون کنرررررد یرزنررررریبرررررا پ عربرررررده

 برنرررررد تیررررررا بررررره جنا زنررررران رهیرررررپ

 سرررت همرررن و عرررد  ترررو برداشرررت   سرررتر

 نمانرررررد از مرررررن و از روح مرررررن  چیهررررر
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 اریشرررررهر یداد مرررررن ا ینرررررده گرررررر

 تانمیررررررررررررب یو داد نمرررررررررررر یداور

 رسررررررد یاریررررررملکرررررران قرررررروت و  از

 سررررتیسررررتدن سرررراز ن مررررانیتی مررررا 

 ره مرررررزن زنررررران رهیرررررپ ی لرررررهپ  برررررر

 یکنررررر یشررررراه یو دعرررررو یا بنرررررده

 کنرررررد تیرررررولا بیرررررکررررره ترت شررررراه

 همررره سرررر برررر خرررط فرمررران نهنرررد   ترررا

 یا و زبررررررر کرررررررده  ریرررررررا ز عررررررالم

 گرفررررت یترکرررران کرررره بلنررررد  دولررررت

 یپرررررور یدادگریررررتررررو ب کرررره چررررون

 شررررد رانررررهیز تررررو و یشررررهر مسررررکن

 بکررررررن یمرررررررگ شررررررمار مرررررردنآز

 شرررب افرررروز تسرررت  لیترررو قنرررد  عرررد 

 سرررررخن شررررراد دار ه بررررر را رزنرررررانیپ

 چارگررررررانیبرررررردار از سررررررر ب دسررررررت

 ی؟ا هرررر گوشررره ه بررر ریرررت یزنررر چنرررد

 یآمررررد دیررررجهرررران را تررررو کل  فررررتح

 یکرررره جفررررا کررررم کنرررر  یبرررردان شرررراه

 بررره ترررو نرررازش بررررود    فانیضرررع  رسرررم 

 انفررررراس دار یوزهیررررربررررره در گررررروش

 خراسررررران گرفرررررت  میکررررراقل سرررررنجر

 سرررررررت هدور برانداختررررررر نیرررررر در ا داد

 طرررررارم ازرق نمانرررررد  نیررررردر شررررررم

 یز حررررد افررررزون گررررر  ینظررررام زیررررخ
 

 شررررمار نیررررتررررو رود روز شررررمار ا  بررررا

 تانمیررررررررب یسررررررررتم آزاد نمرررررررر  وز

 رسررد یکرره چرره خرروار  نیتررو برره مررا برر   از

 سررررتیغررررارت ابخرررراز ن  ،نیرررراز بگررررذر

 زن رهیررررررپ ی لررررررهبرررررردار از پ  شرررررررم

 یکنرررر یچونکرررره تبرررراه  یا نرررره شرررراه

 کنرررررد تیررررررعاه بررررر تیررررررع حکرررررم

 در د  و در جررررران نهنرررررد  شا یدوسرررررت

 یا آخررررر چرررره هنررررر کرررررده یترررروئ تررررا

 گرفرررررررت یاز داد پسرررررررند مملکرررررررت

 یغرررررارتگر یهنررررردو یا نررررره ترررررر 

 شرررد دانررره یدهقررران ز ترررو بررر   خررررمن

 بکررررن یدسررررت حصررررار رسرررردت یمرررر

 تررررو امررررروز تسررررت   یفررررردا مررررونس

 ارد ادیررررر یرزنررررریسرررررخن از پ نیرررررا و

 پاسرررررخ غمخوارگررررران  ینخرررررور ترررررا

 یا توشرررررره یبرررررر ، از توشرررررره یغررررررافل

 یآمرررررد دیرررررپد دادیرررررب یپررررر نرررررز

 یترررو مررررهم کنررر   شیرررگرررران ر گررررد

 کرررره نرررروازش بررررود  دیررررتررررو با رسررررم

 دو سررررره را پررررراس دار ینینشرررررگوشرررره 

 آسررران گرفرررت سرررخن نیکرررا انیرررز کررررد

 سررررت هوطررررن سرررراخت مرغیپررررر سرررر در

 خرررررا  معلرررررق نمانرررررد   نیررررردر آب

 5«ید  خونررراب شرررده خرررون گرررر    برررر
 

 

اش مورد توجره قررار گیررد.     های سیاسی برجسته ایت اغلب همچون اذری ادبی و زیبا نقل شده، بی آن که دلالترو این
تررین شرهروند    رویارویی مقتدرترین مقام سیاسی کشور یعنی سلطان سنجر را با ضعیف جا اینی مهم آن است که در  نکته

گویرد و صردا دارد، پیررزن اسرت و سرلطان در برابرر او        کسی که سخن می بینیم. در این میان تنها یعنی پیرزنی ناتوان می
ی قتل کسی به او مظنون شده و  ای برای تجسس درباره داروغه که اینکند و آن  خاموش است. پیرزن از ستمی شکایت می

 نما کرده و گویا کتک زده است.  اش را کاویده و او را در این میان انگشت خانه
دهرد و   داند و هرم او را انردرز مری    ی ستم شاه می کند و آن را نشانه ایت از رفتار این شونه بسنده نمیپیرزن اما به شک

دهنرده اسرت آن اسرت کره      ایرت تکران  رو ایرن کند. آنچه که در  دهد و تهدید می او را زنهار می -بیشتر و با لونی تند -هم 
حدود بیست سا  قبل از سرایش ایرن ابیرات شاهنشراه    ست، تا  گیری سلطان سنجر بن ملکشاه که موضوع شماتت و خرده

تررین   ی مغو  بر ایران فرمران راندنرد، طرولانی    ی صدر اسلام تا حمله در میان کل شاهانی که در فاصلهمقتدر ایران بوده و 
دوران حکومت را داشته است. او در ضمن خوشنام و موبروب هرم بروده و ایرن شرعر در زمرانی سرروده شرده کره قلمررو           

فخرالردین بهرامشراه هرم کره     شده است.  اش به تازگی تجزیه شده و دوران باشکوه او با حسرت به یاد آورده می انرواییفرم
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رانرد و از نظرر سیاسری     ی ارزنگان بوده، مردی نیکنام و دانشمند بوده که شصت سا  بر این منطقه فرمان می حاکم منطقه
چونکره   یا نره  شراه ی / کنر  یشراه  یو دعو یا بنده»سرودن بیتی مانند  شده است. در این بافت تابع سلجوقیان قلمداد می

ی مشروعیت زمامرداران   خطاب به سلطان سنجر بسیار جای توجه دارد. چرا که نقدی چنین تند و تیز درباره« یکن یتباه
ایرن نروع دادخرواهی     پرذیرد.  ی معاصر هم اغلب چنین جسورانه و در بافتی چنرین رسرمی و موکرم انجرام نمری      در زمانه

تروان   هرایی از آن را مری   تندخویانه و جسورانه به دورانی خاص و مکانی ویژه مودود نیست و در سراسر تاریخ ایرران نمونره  
از شیخ مومد خان احیاءالملک که پزشک مخصوص اتابک بود نقل است که در زمان مرگ ناصرالدین شراه بره شراه    یافت. 

گویند. دلیلش هرم ایرن برود     اند و دارند با صدای بلند کفر می هی را دیده بود که جمع شدهعبدالعظیم رفته بود و آنجا گرو
السلطان شکایت داشتند و از یزد به اصفهان و از آنجا به تهران آمده بودنرد و بعرد از هشرت مراه      الدوله پسر ظل که از جلا 

جه ارواح مقدس شروع کرده بودند به فوش دادن شان رسیدگی نشده بود. برای همین هم برای جلب تو هنوز به دادخواهی
رگ تعصب مبادا  که اینبه ایشان، بلکه آنها کاری بکنند! صدای کفرگویی ایشان به قدری بلند بوده که احیاءالملک از ترس 

ی  این ساختار سیاسی برای موک زدن دایمی قردرت برا پشرتوانه    5، آنجا را تر  کرده بود.مردم بجنبد و بر سرشان بریزند
ای زرتشتی داشت. برا ایرن حرا  از مررور عهردهای       بندی شد که آشکارا استخوان ی حق و انسان ممکن می ای درباره نظریه

ه سراختاری  که چطور سیاست ایرانشهری از همان ابتردای کرار بر   شود  اند، معلوم می کرده شاهنشاهانی که به داد اشاره می
اجازه دهرد کره خرود بره پیرروی       و یاکه بخواهد آن را در خود جذب و هضم کند  آن کرده، بی فرهنگی مانند دین تکیه می
گویرد، او را همسران برا     گرذاری اردشریر بابکران سرخن مری      که فردوسی وقتی از تراج ست جا اینمتعصب آن بد  گردد. از 

  را بازسرازی و برازبینی کررد،   و مهرر  ین شاه زرتشتی تاریخ بود، مفهروم داد  . چون اردشیر هم مانند نخستداند می گشتاسپ
از  که چه بسرا سرمشرق ایشران نیرز گشتاسرپ بروده باشرد.         کمابیش به همان روشی که داریوش و کوروش چنین کردند،

 گوید:   ی او می ست که فردوسی دربارهرو این

 بکوشررررررید و آیررررررین نیکررررررو نهرررررراد»
 

 9«داد بگسرررترد برررر هرررر سررروی مهرررر و     
 

این بازتعریف مفهوم داد در ابتدای عصر ساسانی به طور خاص با ورود متغیری تازه به معادلات کردار همراه اسرت، کره   
یکسره در آذار پژوهشگران نادیده انگاشته شده است. این متغیر زمان است و کار دادگرانه در عهدهای ساسانی بره ویرژه برا    

ها پیوند خورده است. پیش از پرداختن به این متغیر مهرمِ نوپدیرد. نیکوسرت مفهروم      تصمیمتامل و پرهیز از شتابزدگی در 
ترر در عصرر    اش برا آنچره حردود هرزار سرا  پریش       تر وارسی کنیم و پیوستگی تاریخی داد در عصر ساسانی را قدری دقیق
ها را  ترین صورتبندی ترین و شفا  یقدر شاهنامه عهدهای مربوط به انوشیروان دادگر دق هخامنشی تدوین شده را دریابیم.

و  توان برا داریروش برزرگ همترا شرمرد      دهد، در حدی که جایگاه او در پیوند با این مفهوم را می از مفهوم داد به دست می
 خوانیم: عهد انوشیروان چنین می. در اند شده ست که هردوی این شاهنشاهان با لقب دادگر شناخته میرو اینشاید از 

 مهررری برررر هررررآنکس کررره دادبررره تخرررت »
 ی بررررد کنررررد هرررررآنکس کرررره اندیشرررره 

 ز مررررا هرررررچ خواهنررررد پاسررررخ دهرررریم  
 ی د  کررررس آگرررراه نیسررررت   از اندیشرررره

 اگررررررر پادشررررررا را بررررررود پیشرررررره داد 
 ...چررررو بیررررداد جویررررد یکرررری زیردسررررت
 مکافررررات یابررررد برررردان بررررد کرررره کرررررد
 شررررما د  برررره فرمرررران یررررزدان پررررا    

 

 کنررررررد، در د  او باشررررررد از داد شرررررراد  
 ترررن خرررود کنرررد  بررره فرجرررام برررد برررا    

 بررررره خواهشرررررگران روز فررررررخ نهررررریم  
 برررره تنگرررری د  انرررردر مرررررا راه نیسررررت 

 گمرررران هرررررکس از داد شرررراد برُرررود برررری
 نباشررررررد خردمنررررررد و خسروپرسررررررت  
 نبایررررررد غررررررم نرررررراجوانمرد خررررررورد  
 ۹«بداریرررررد و از مرررررا نداریرررررد برررررا    
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ی کار پیوستگی روشنی میان مفهوم داد ساسانی و هخامنشی نمایان است. دادگری با کیفر دادن به ناجوانمردِ جا اینتا 

 کره  ایرن بینریم بره    ی مهمی می گر و زورگو( و بخشش و دهش به همگان پیوند خورده است. اما در ضمن اشاره بدکار )آریغ

باید نادیده گرفرت و تنهرا کوشرید ترا د      آن را  رو اینده است و از های مردم از کارهایشان بر دیگران پوشی ها و نیت انگیزه

ها البته اشارتی مهم به زمان هم هسرت کره کمری جلروتر      ی این بیت خویش صا  باشد و همبسته با راه اهورایی. در میانه

 ش خواهم کرد.ا نقل

انوشریروان را داریرم کره بره پایران عمررش       شود، عهد  به دنبا  این متن که به آغازگاه فرمانروایی انوشیروان مربوط می

 تعلق دارد و پند وی به فرزندش هرمزد بوده است:

 گرررر ایمرررن کنررری مردمررران را بررره داد  »... 

 برررره پرررراداش نیکرررری بیررررابی بهشررررت   

 نگرررررر ترررررا نباشررررری جرررررز از بردبرررررار 

 جرررررروی جهانرررررردار بیرررررردار فرهنرررررر 

 برررره گرررررد دروغ ایررررچ گونرررره مگرررررد    

 د  و مغررررررررررز را دور دار از شررررررررررتاب

 و بررره نیکررری بکررروش  بررره نیکررری گررررای 

 نبایرررد کررره گرررردد بررره گررررد ترررو برررد     

 همررره پرررا  پررروش و همررره پرررا  خرررور   

 ... جهرررران را چررررو آبرررراد داری برررره داد   

 چررررو نیکرررری نماینررررد پرررراداش کررررن    

 هنرمنرررررررد را شررررررراد و نزدیرررررررک دار 

 بررره هرررر کرررار برررا مررررد دانرررا سرررگا       

 چرررررو یابرررررد خردمنرررررد نرررررزد ترررررو راه

 هررررآنکس کررره باشرررد ترررو را زیردسرررت    

 هربزرگررررران و آزادگررررران را بررررره شررررر   

 ز نیکررررررررررری فرومایررررررررررره را دور دار 

 ور ایرررردونک دشررررمن شررررود دوسررررتدار  

 همرررره گرررروش و د  سرررروی درویررررش دار

 ... بررررر ارزانیرررران گررررنج بسررررته مرررردار   

 

 خررررود ایمررررن بخسرررربی و از داد شرررراد    

 برررزرگ آن کررره او تخرررم نیکررری بکشرررت   

 کررره تیرررزی نررره خررروب آیرررد از شرررهریار   

 بمانرررررد همررررره سررررراله برررررا آبرررررروی  

 چررررو گررررردی شررررود بخررررت را روی زرد  

 ا شرررتاب انررردر آیرررد بررره خرررواب خررررد بررر

 بررره هرررر نیرررک و برررد پنرررد دانرررا نیررروش  

 گمررران برررد رسرررد  کرررزآن برررد ترررو را بررری 

 همررررره پنررررردها یررررراد گیرررررر از پررررردر 

 برررود گنجرررت آبررراد و بخرررت از ترررو شررراد  

 ممرررران تررررا شررررود رنررررج نیکرررری کهررررن

 جهررررران برررررر بدانررررردیش تاریرررررک دار  

 برررره رنررررج تررررن از پادشرررراهی منررررا     

 بمانرررد بررره ترررو تخرررت و گرررنج و سرررراه    

 نررررروایی نشسرررررت  بررررریمفرمرررررای در 

 ز داد ترررررو بایرررررد کررررره یابنرررررد بهرررررر 

 بررررره بیررررردادگر مررررررد مگرررررذار کرررررار 

 تررررو در شورسررررتان تخررررم نیکرررری مکررررار

 غررررم کررررار او چررررون غررررم خررررویش دار 

 5«ببخشرررررای برررررر مررررررد پرهیزگرررررار   

 

شرود، صرورتبندی    اش مربروط مری   این عهد دومی که به دوران سرالخوردگی انوشریروان و انتقرا  قردرت بره جانشرین      

دهد، که یکسره با شرح بیستون همسان است. داد با ایمنری و آرامرش پیونرد دارد، و ایرن      تری از داد به دست می ریزبینانه

ای پارسی باستان پیامد دادگری دانسته شده است. دادگرری در  ه برابر است با مفهوم صلح و آشتی که در بیستون و نبشته

سرالاری اسرت و در گفتراری دیگرر      ضمن با برکشیدن هنرمندان و خوار داشتن بداندیشان همراه است، که همان شایسرته 

در  همره  هرا  ایرن همچنین با پرهیز از دروغ، دهش و بخشش و رعایت پاکی همساز است، و اش خواهم نوشت.  بیشتر درباره

 های هخامنشیان نظیرهایی دارند. نبشته
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گوید که داد تنها در  شود. یعنی می مربوط می« سرعت»اما در این عهد بیت جالب توجه داریم که به ارتباط دادگری و 

شرود کره    ها مردام تکررار مری    لای بیت یابد. این مضمون در لابه ضرباهنگی خاص از کنش و دربافته با زمانی ویژه توقق می

د  و مغز را دور دار از شتاب/ خرد با شتاب انردر آیرد بره    »و « گر تا نباشی جز از بردبار/ که تیزی نه خوب آید از شهریارن»

 این پرهیز از شتابکاری و سفارش به بردباری با بخشی از سخنرانی تاجگذاری انوشیروان تطبیق دارد:«. خواب

 

 از امررررروز کرررراری برررره فررررردا ممرررران »...

 امررررروز باشررررد برررره بررررارگلسررررتان کرررره 

 بدانگررررره کررررره یرررررابی ترررررن زورمنرررررد

 پررررس زنرررردگی یرررراد کررررن روز مرررررگ  

 هرآنگرررره کرررره در کررررار سسررررتی کنرررری 

 

 کررره دانرررد کررره فرررردا چررره گرررردد زمررران؟ 

 ترررو فرررردا چِنررری گرررل، نیایرررد بررره کرررار   

 ز بیمرررررراری انرررررردیش و درد و گزنررررررد 

 چنرررانیم برررا مررررگ چرررون بررراد و بررررگ   

 5«همررررره راهررررری ناتندرسرررررتی کنررررری 

 

کند.  اش به چگونگی چیده شدن کردارها بر موور زمان تاکید می انوشیروان بلافاصله پس از تاکید بر دادگری جا ایندر 

دانرد، و   تاخیر کارهای ضروری همراه می گوید کارها را نباید به تعویق انداخت و دادگری را با انجام بهنگام و بی از سویی می

وانی بریش نیسرت. در پایران راه امرا، همرین پنرد را بره شرکلی واژگونره          این در آغاز سلطنتش است و زمانی است که نوج

 دهد.  کند و پسرش را از شتابزدگی و انجام نابهنگام کردارها زنهار می صورتبندی می

شود که موور زمان هم به متغیری در تعریف کردار دادگرانه تبدیل شده و انجرام دادن   با جمع بستن این دو روشن می
« نهادن هر چیز در جای خود»شان )نه زود و نه دیر( اهمیت یافته است. این در واقع همان مضمونِ  مناسب کارها در زمان

هایی قرار داده شوند،  یا افرادی نیستند که بر منصبشوند،  افرادی جذب است. با این تفاوت که این بار منابعی نیستند که 

 ند.شو ها هستند که بر موور زمان برنهاده می بلکه کنش
رسرد عهرد    پس از انوشیروان، همین هرمزد وقتی بره قردرت مری   توان دریافت که  این اهمیت یافتن زمان را از آنجا می

 :کند خویش را با مردم به این ترتیب صورتبندی می
 گنررررره کردگررررران را هراسررررران کنررررریم»

 سرررررتون بزرگررررری اسرررررت آهسرررررتگی  
 بدانیررررررد کررررررز کردگررررررار جهرررررران   

 داران دهررررررر نیاکرررررران مررررررا ترررررراج  
 داد و آهسرررررررتگی نجسرررررررتند جرررررررز 

 ز کهترررررر پرسرررررتش ز مهترررررر نرررررواز   
 ...برررره درویررررش بررررر مهربررررانی کنرررریم   
 هرررآنکس کرره ایمررن شررد از کررار خررویش    
 ... شررررما مهربررررانی برررره افررررزون کنیررررد  
 هررررآنکس کررره پرهیرررز کررررد از دو کرررار    

 برررررره خشررررررنودی کردگررررررار جهرررررران
 دگررررر آنکرررره مغررررزش بررررود پررررر خرررررد
 ...همررررری خرررررواهم از پرررررا  پروردگرررررار

 گررررنج کرررره درویررررش را شرررراد دارم برررره
 

 آسرررران کنرررریم  دیرررردگان را تررررن  سررررتم 
 همررررران بخشرررررش و داد و شایسرررررتگی  
 برررررد و نیرررررک هرگرررررز نمانرررررد نهررررران

 کرررره از دادشرررران آفرررررین بررررود بهررررر    
 بزرگررررررری و گرررررررردی و شایسرررررررتگی 
 بدانررررررردیش را داشرررررررتن در گرررررررداز 
 بررررره پرمایررررره برررررر پاسررررربانی کنررررریم 
 بررررر مررررا جرررروان کرررررد آذررررار خررررویش 
 ز د  کینررررررره و آز بیررررررررون کنیرررررررد 

 زگرررررارنبینرررررد دو چشرررررمش برررررد رو  

 بکوشرررررید یکسرررررر کهررررران و مهررررران   
 سررررروی ناسراسررررری دلرررررش ننگررررررد   
 کرررره چنرررردان مرررررا بررررر دهررررد روزگررررار
 9«نیررررررارم د  پارسررررررا را برررررره رنررررررج
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( داریرم، در کنرار وصرف آن بره مثابره      ایمنری هم باز تاکیرد برر دادگرری را و پیامردهایش )مهربرانی، بخشرش،        جا این
وابسرته شرمرده   « سررعت »که همگری بره   شاخص تعریف شده سه . قدرت سیاسی در این گفتمان )بزرگی( با «آهستگی»

یعنری بخشرش، داد و شایسرتگی کره در بورث      «. ستون بزرگی است آهستگی/ همان بخشش و داد و شایستگی: »اند شده
اند و سه رکن مفهومی در تعریف سیاسرت   سالاری رمزگذاری مجدد شده گرایی، دادگری و شایسته مان با عبارت مردم جاری

 دهند. شوند، و ستون قدرت را تشکیل می ی هستند، با آهستگی وابسته هستند و با آن جمع بسته میایرانشهر

ی مسرتقیم گفتمرانی اسرت کره      همچون شرطی عملیاتی برای توقق داد مطرح شده، ادامره  جا اینکه در « آهستگی»
بینیم، آنجا کره داریروش هنگرام صرورتبندی      نقش رستم میی  های نگاره بین ستونی  اش را در کتیبه نخستین بیان صریح

 کند:   دادگر است و این صفت را چنین تعریف میکند که  اش تاکید می خودانگاره

     [ ]      

/  

       /  

       

/  

       

/!  

ستیزم. کام من نیست که توانا بر نراتوان   ام که راستی کام من است و با بدی می من به خواست اهورامزدا چنین»یعنی: 

هرآنکس که دروغزن باشد، دوست  یزی است که راست باشد.چ هر آنکم من ستم کند، و یا مهتری از کهتری زور بشنود. 

. سرخت  نشرانم  ام فرو می با ارادهشود را  آنچه بر من وارد میشوم،  تندخو و زودخشم نیستم، وقتی خشمگین میمن نیست. 

ام، ... اگر کسی بر ضد کسی چیزی بگوید، تا هنگرامی کره سروگند هردویشران را نشرنوم، براورش        بر هوس خویشتن چیره

 5«.کنم نمی

عواطف و گیری فارغ از  تصمیمتا زمانی که تعلیق شود، داوری بدان معناست که این تاکید بر شکیبایی در صدور فرمان 

و نادانی )یک طرفه به قاضی رفتن( ممکن گردد. این همان است که حردود هرزار سرا  بعرد در     های منفی )خشم(  هیجان

 گرردد. اگرر براز هفتصرد     شود و در عهدهای شاهانه ابراز مری  سته میدوران انوشیروان دادگر و فرزندش هرمزد بار دیگر برج

خروانیم   ی حمدالله مسرتوفی مری  « تاریخ گزیده»ی خاستگاه دادگری را در  اساطیری شده دربارهتی یجلوتر بیاییم، رواسا  

 که مغز کلام داریوش و انوشیروان را به شکلی دیگر شرح داده است.

که مستوفی در آن کتاب خود را نگاشته، شاهنشراهان هخامنشری را اغلرب برا     یخی( تار ۰7)قرن در قرن هفتم هجری 

ترکیبی اسرت از کروروش و داریروش،     کیومرثپسر سیامک پسر هوشن  کتاب شمردند. در این  شاهان پیشدادی برابر می

 ایرج بن فریدون منسروب  ست و بعضی گویند بها  بعضی او را ایران خوانند و گویند ایران زمین بدو منسوب»چون آمده که 

قاعدتا به کوروش اشراره   ها اینبوده است و « ی شوش و شوشتر و استخر فارس سازنده»همچنین آمده که هوشن  . «ستا

« نر  ه  هروش » کند که شاه شوش و انشان بوده، و بابل را فتح کرده است. مستوفی نامش را هم به نادرست به صرورت  می

پیش از او »و بود موسس داد و عد  هوشن  خوانیم که  در ضمن می«. رددانایی بسیار داکسی که »که یعنی   تفسیر کرده

 . ه استپیامبر بود ادریس لقب دادند و در میان پیامبران عبرانی معاصر پیشدادوی را  رو این، و از «آیین داد ندیده بودند

توجره دارد، چرون همران تاکیرد داریروش و      ی داد و حق روایت شرده، جرای    آنچه در این کتاب از قو  هوشن  درباره

گیری در آن نمایان است و یکی از شرطهای توقق حق، سنجیده بودن و عقلانری   انوشیروان بر تامل و شکیبایی در تصمیم

ترین عهدی کره از   خوانده است. کهن« آهستگی»ها دانسته شده، و این همان است که هرمزد پسر انوشیروان  بودن تصمیم

ای از عهرد یکری از شراهان نامردار      به همین هوشرن  منسروب اسرت و بعیرد نیسرت بازمانرده        در دست داریم،ای  آن داده
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پسر خود را گفت: حقیقرت  »  گوید که هوشن  در وقتی نزدیک شدن مرگ خود را دید، هخامنشی بوده باشد. مستوفی می

دانستن که از کجا آمردیم و چررا آمردیم و     است که ما نبودیم هست شدیم و باز نیست خواهیم شد، پس بر ما واجب است

   5«کجا خواهیم رفت؟

بر عاقل پنج حق واجب است: یکی حق خدای جل و علا... دوم حق سلطان وقت که فرمان او بررد،  »همچنین گفت که 

 م حق نفس خود که در نیکی کوشد و از بدی بررهیزد، چهارم حق دوستان و که وفاداری کنرد... پرنجم حرق عروام کره     سیّ

ی مفهوم حق هم تکررار   دیدیم درباره مراتب کهنی که در مهریشت می  به این ترتیب همان سلسله 9.«بدی از ایشان بازدارد

سرازند کره برا سرطوح متفراوت نظرم        ای مری  خداوند/ شاهنشاه/ عوام/ دوستان/ خویشتن سلسله مراتبی پنج پلهشده است. 

سایه/ خویشاوند در آن بخشی از مهریشرت کره مفهروم     شهری/ هم وطن/ هم همدین/  اجتماعی تناظر دارد و همتاست با هم

  ۹پذیر شده است. مهر کمی و شمارش

بینریم، کره    از زبان هوشن  پیامدهای مخدوش شدن مهر و فروپاشی نظم در این پنج لایه را هم می« تاریخ گزیده»در 

مرگ( در دستگاه نظرری زروان همتاسرت. هوشرن  پرس از      به شکل جالب توجهی با ضدِ قلبم )پرنم: پوچی/ رنج/ ناتوانی/

باز روشن  ۰.«دکش بسیار است: درد و غم و عار و بندگی و دشمنینپنج چیز ا»گوید که  ی حق، می برشمردن این پنج لایه

بندگی )متضراد آزادی( نرزد خداونرد، عرار     داریم:  سروکارهای سلسله مراتبی متفاوت از کاهش قلبم  با لایه جا ایناست که 

)ضد ش ن و احترام( نزد شاهنشاه، غم نزد عوام، دشمنی با دوستان و درد نزد خویشتن عواملی هستند که از شکسته شدن 

 خیزند.   اش برمی پیمان اجتماعی و فروپاشی مهر در پنج نمود اجتماعی

د و خطاست اگر آن را به اندرزهای مبهم دینی یرا پنردهای   این بیانیه در ضمن مضمونی یکسره سیاسی و اجتماعی دار

سره  »گوید:  اخلاقی موف فرو بکاهیم. چون مستوفی به دنبا  با برشمردن پنج سلسله مراتب و پنج غایت و پنج نقص، می

ی  یعنری بورث آشرکارا برر لایره      1.«پذیر نیست: دشمنی اقرباء و حسرد همسرران و ابلهری پادشراهان     فساد است که اصلاح

اجتماعی و نظم نهادی متمرکز است و به عوامل مخدوش شدن مهر در ساحت سیاسی تاکیرد دارد. ایرن عوامرل در میران     

خویشاوندان )اقرباء( دشمنی است، در میان همکاران و افراد همکار )همسران( حسرد اسرت و جالرب آن کره نرزد پادشراه،       

تررین و حترا قردری     ، کره برا نقادانره   ش در میان برود ا که بوثای  است. یعنی همان غیاب خرد و حزم و شکیبایی« ابلهی»

 .آمیز نسبت به والاترین مقام سیاسی، ابراز شده است توهین

آفررین گرردد.    شرگفتی رویارویی با برخی از اظهار نظرهای روشنفکران معاصر شود  باعث میوجود اسنادی از این دست 

مفهروم  و در آن ای که یک سا  پیش از انقلاب با اسرماعیل خرویی داشرته     در مصاحبهاست، احسان نراقی گفتار اش  نمونه

جرای حیررت دارد. او    ،شناس یک جامعهبا توجه به جایگاهش در مقام کند که  آزادی و دادگری را به شکلی صورتبندی می

اص را حرق خرود نردانیم در راه    ما شرقیان و به خصوص  ما مسلمانان ... تا هنگامی کره امتیراز یرا مروقعیتی خر     »گوید  می

کنیم... فرد شرقی به حق در برابر باطل عقیده دارد و همین اعتقراد داشرتن بره حرق اسرت کره        رسیدن به آن اقدامی نمی

   ۱«.کند آزادی فرد شرقی را از درون مودود می

برا  ز شرواهد دیردیم،   برا انبروهی ا   کره  چنران چنین تصوری از تمایز حق و باطل از سویی نادرست است و از سوی دیگر 

تروان نشران داد کره تجراوز از      هرای تراریخی و آمراری فرراوان مری      مفهوم تاریخی آزادی در ایران زمین تضاد دارد. با مثا 

ی غررب مرسروم و فرراوان بروده اسرت و       ی حق و باطل در ایران و شرق هم به اندازه های هنجارین تفکیک کننده چارچوب

هایی وخیم از کسانی را سراغ داریم که در مقام دولتمرد یا روحانی مدعی ترسیم خط میان  دست کم در دوران قاجار نمونه

                                                           
 .77-7۱: 5۹۱9مستوفی،   5

 .7۲: 5۹۱9مستوفی،   9

 .557-551، بندهای 92مهریشت، کرده . ۹

 .7۲: 5۹۱9مستوفی،   ۰

 .72: 5۹۱9مستوفی،   1

 .57۹-579: 5۹1۱نراقی وخویی،  ۱
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اند. از سوی دیگر اصرولا تمیرز دادن حرق و باطرل، یرا       ی فراوان کرده های نکوهیده«اقدام»های بزرگ و  این دو بوده و ستم

بلکره نیرویری درونری اسرت کره آزادی او از       ی آزادی نیسرت،  همان نیروی وجدان یا دئنا در ایران مرانع و موردود کننرده   

 آورد.  نهادهای بیرونیِ مدعی این تفکیک را در پی می

از این دست کم نیستند و هرچه آشنایی گوینده با فرهن  و سنت تراریخی ایرانشرهری    ای گمراه کننده اظهار نظرهای

اش تشردید    ای همگام با افزایش نادانی درباره کند. در شرایطی که پافشاری بر ایده تر پیدا می باشد، بسامدی افزونتر  مایه کم

ش در صرورتبندی  ا ترِ مفهوم داد و جایگاه مرکزی و بنیرادین  پس از فهم عمیقتنها شود، باید به درستی آن ایده شک کرد.  

هرای دیگرر دسرت یازیرد و از      مروازی و مشرابه در تمردن   های حقوقی  ی آن با نظام توان به مقایسه سیاست ایرانشهری، می

 هایی که در این میان هست، پرسش کرد.  ها و تفاوت شباهت

مان که برر   ای جداگانه نیاز دارد. اما برای تکمیل بوث جاری ای بوثی مفصل است و به رساله پرداختن به چنین مقایسه

ی دیگری را هم بره ایرن منظومره وارد     توانیم کلیدواژه ز است، میمفهوم قانون و داد و عدالت در سیاست ایرانشهری متمرک

ی یراد شرده    ای از مقایسه ی تماس آن با فرهن  یونانی برآمده است، و بنابراین شمه ی تمدن ایرانی و نقطه کنیم، که از لبه

 دهد. را به دست می

دو قلمررو تمردن ایرانری و اروپرایی سریر      فرهن  یونانی شکل گرفته و در با سیاست ایرانشهری ی که در تماس مفهوم

شناسی و علوم انسانی کمابیش نادیده انگاشته شده  در جامعهمفهومی مهم که  است.« ناموس»توو  واگرایی را طی کرده، 

سره نروع   ».م( در کتراب  52۹۰خ./ 5۹5۹) 1۹5۹ پیشگام طرح مسئله در این مورد کار  اشمیت است کره در سرا   است. 

سرا  بعردتر آن را بسرط داد.      و شانزده 5موس در مقام عامل ایجاد نظم و یکرارچگی اجتماعی اشاره کردبه نا« تفکر قضایی

الملرلِ عرد  عمرومی     ناموس زمین در حقوق برین »ی نگاهش به موضوع با توجه به عنوان این کتاب فهمیدنی است:  شیوه

   9«.اروپایی

ریرزی   بخشری و درون  ریرزی، عینیرت   اتواد سه فراینردِ بررون   ی پیتر برگر همین مفهوم را همچون نقطه اوکمی بعد از 

شود جهانی اجتماعی موازی با جهان طبیعت شرکل بگیررد    ی رفتار اجتماعی آدمیان بود و باعث می تعریف کرد که شالوده

اعی قلمرداد  او ناموس را کلید پیدایش هنجارهای اجتمر  ۹ی خود را دارد. های نهادین و بدیهی انگاشته شده که قواعد و نظم

  ۰کرد، که نیرویی بود برای ایجاد ذبات و امنیت در سرهر زندگی جمعی مردمان. می

بنیاد قواعد اجتماعی را برا  « ناموس و روایت»ی مهم  رابرت کاوِر در مقاله م.(52۲9خ/ 5۹۱5) 1۹۱5در نهایت در سا  

ای زبانی پیدا  را که بیانی رسمی و صورتبندی ها اینهایی مثل حقوق و فقه و مشابه  های هنجارین یکی دانست و حوزه نظم

تر است و به شکلی پیشرینی برا تکیره برر برافتی اسراطیری عرر  و         کنند، در تقابل با ناموس قرار داد که فراروایت فربه می

 1کند. سامان زندگی جمعی را تعیین می

یرا  « ی پدرسرالارانه  قروانین سرتمگرانه  »ه برا  زها دلالتی نوظهور پیدا کرده و معنایش همسران شرد  رو اینی ناموس  واژه

ی نراموس در   ، و این دلالت نوظهور چندان است که اغلب در حوالی کلمره «ی نابرابری جنسی سنت متوجر توجیه کننده»

ی  گرردیم. ایرن دلالرت ترازه چنردان فراگیرر شرده کره اگرر در دانشرنامه           هم می -قتل-اش  ی همنشین جمله دنبا  کلمه

پارسری  »بینریم کره شرکل     ی او  ناموس را مری  ، در همان صفوهمی یونانی را جستجو کنی گلیسی این کلمهپدیای ان ویکی

 دهد. را نشان می« ی جوامع مسلمان هنجارهای پدرسالارانه»قلمداد شده که « ی نوموس واژه ی وام شده

مفهوم ناموس بنگریم تا دریابیم کره  با این حا  کافی است چند دهه از هیاهوی امروزین فاصله بگیریم و به سیر توو  

ی  نگرانه. پیونرد خروردن کلمره    زده هستند، و هم اصولا نادرست و سطوی ای و سیاست تعبیرهای یاد شده هم بسیار کلیشه

دهند، تعبیری نو و  هایی که به خاطر حسد جنسی یا امور مشابه رخ می ها با جنایتناموس با جنسیت و همنشین شدن آن

                                                           
1 Schmitt, 2004: 49-57. 
2 Schmitt, 2003. 
3 Berger, 1967: 25-24. 

4 Berger, 1967: 22. 

5 Cover, 1982. 
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هرای گذشرته تبلیرغ شرده، و بعرد در       گرایان حاکم بر ایران طی دهه به دلایلی سیاسی نخست از طر  سنت تازه است که

همان قالب همچون امری متوجر و ناپذیرفتنی و خردستیزانه مورد حمله قرار گرفته و بدنام گشته است. با این حرا  ایرن   

برداری کند، و پریش از آن کره برا ایرن کرار       از آن بهرهکلمه پیش از آن که نظام سیاسی حاکم همچون ابزاری ایدئولوژیک 

 اش را به این کلمه تعمیم دهد، کاربردی دیرپا داشته و لازم است به این زمینه بنگریم.   ورشکستگی

ی هنرد و   از ریشره ( بروده اسرت. ایرن واژه    ) «نوموس»ای در زبان یونانی است، و شکل اصلی آن  واژه ناموس وام

« نمراز »کلماتی مثرل  «. حساب و کتاب کردن، اختصاص دادن، بخش کردن، گرفتن»مشتق شده که یعنی  nem-*اروپایی 

)ترتیرب، نظرم،    nomy/-nomie–فرانسروی و پسروند   « نمرره »یونانی )انتقرام( و  « نمسیس»پارسی )ستودن، بزرگداشت( و 

 های فرنگی از این ریشه گرفته شده است. در زبانقاعده( 

ی جالب تروجهی دارد کره اغلرب هنگرام      ضای تماس فرهن  یونانی و ایرانی شکل گرفته و تبارنامهی ناموس در ف کلمه

ظراهر    بر صونه (پ.م 7-۱)ق  9۲-97ی ناموس در یونانی باستان از قرن  شود. کلمه بوث در این زمینه نادیده انگاشته می

کره نفرو  چشرمگیر    مقطعری  ، و دقیقرا همران   شود، و این همزمان است با دوران مادها و عصر ظهور دولت هخامنشری  می

در دوران مردرن   ، اگرچهآید بر میصریح و آشکار از منابع باستانی نکته این  .شود فرهن  ایرانی در سرهر یونانی نمایان می

 .استگرفته قرار فرض  اش پیش به شکلی ایدئولوژیک و غیرعلمی واژگونه

شود که هردو به عناصری وامگیرری شرده از ایرران     ی متفاوت دیده می ی ناموس در دو حوزه ها به کلمه نخستین اشاره

موسیقی کهرن  های  نشانههمزمان با ظهور نخستین  (پ.م 7بیست و هفتم تاریخی )ق کند. نخست در قرن  زمین اشاره می

 -تِرپانردِر اسررارتی تنبرور    (پ.م ۱1۱) 97۹۱یم. در حردود سرا    بین می «موزیک و آهن »یونانی، این کلمه را در معنای 

نامیرد. هرچنرد ایرن سراز      (κιθάρα)ی کیثرارا   واژه آن را با وام وسیتار ایرانی را وام گرفت و در فرهن  یونانی معرفی کرد، 

ش از دو هزار سا  قبل بی یی از این دستسازها .ی تشدید نداشت و به چن  بیشتر شبیه بود اولیه در بسیاری موارد جعبه

ی نومروس بررای اشراره بره قاعرده و آهنر  و نظرم حراکم برر           کلمهدر این بافت شوند.  از یونان در اسناد ایرانی نمایان می

 های نی و فلوت هم تعمیم پیدا کرد. شد و به زودی به نغمه موسیقی به کار گرفته می

تر زیر نفرو  فرهنر  پارسری قررار دارد. بره       شود و به شکلی صریح یدومین کاربرد این کلمه، از ابتدای عصر هخامنشی آغاز م

ی یونان به دست سراهیان خشایارشا، خردایانی نوظهرور    و همزمان با فتح شبه جزیره (پ.م 1بیست و نهم )ق ویژه از ابتدای قرن 

ی نظم و قرانون اجتمراعی بودنرد و همچرون      نماینده ها اینشد.  شان نوموس خوانده می در اساطیر یونانی نمایان شدند که خانواده

و ایشران را بره رعایرت قرانون      نرد گفت شدند که با افرراد سرخن مری    ( تصویر مینوعی روح موافظ )به یونانی: دایمونیا 

آن قرانون   اسراس برکنرد، و   هایش را یک دایمون به او الهام مری  اش ادعا کرد که آموزه . سقراط وقتی در مواکمهندکرد سفارش می

« نومروی »کرد، و شاگردش افلاطون برر همرین اسراس نرام کتراب مهرم خرود را         شود، به همین مفهوم اشاره می پولیس بهتر می

( به لاتین ،De Legibus ) ها ناموس»تر،  ، یا به بیان دقیق«قوانین»گذاشت، که یعنی». 

« قرانون »پ.م در آتن رواج یافت و معنای مشهور خود یعنری   ی قرن پنجم مفهوم نوموس یونانی به این ترتیب در میانه

ها بعد با عناصر اساطیری درآمیخته بود. این مفهوم آشکارا وامی بود از دو مفهروم   را به دست آورد. هرچند همچنان تا قرن

کاربردشران  که  باستان اهرتهه()در اوستایی اشا و در پارسی « قانون طبیعی»)به اوستایی و پارسی باستان: داتهه( و « دادگری»

ای از هر دو مفهوم اشره و داتره برود و بره      نوموس در ابتدای کار آمیخته قدمت داشت.هشتصد سا  در این مقطع تاریخی 

تر بره خرود    ای دقیق داد. اما کم کم تا دوران ساسانی جنبه معنی می« قانونِ خوبِ حاکم بر قبیله و شهر و جهان»طور کلی 

کاربرد یافت. یعنی به نظم و قانون حاکم بر جوامع انسانی دلالت کرد. با ایرن گوشرزد    دبرابرنهادی برای دا گرفت و همچون

 کرد.  که در بافتی یونانی این مفهوم را پیکربندی می

ی ایرانی داشت و به جای شرهرهای گشروده و برزرگ بازرگران، و      ی یونانی ساختار و کارکردی متفاوت با جامعه جامعه

کررد کره در آن یرک     ای )پولیس( تکیه می ی قبیله ی کشاورزان آزاد که در ضمن جنگاور هم بودند، بر شهرهای بسته طبقه

راندند. نظم حاکم بر این  ی بزرگ از بردگان کشاورزان فرمان می دار )مرد عشیره، دِموس( بر یک طبقه ی جنگاور برده طبقه
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: : وسومرُ ونُکُ)اویْ« تردبیر منرز   »هرایی ارسرطویی مثرل    شرد، و در تعبیر  پولیس بود که نوموس خوانرده مری  

economyکرد.  ( بازتاب پیدا می 

کررد، تنهرا مرردان برالغ      های اجتماعی برآمده از عر  و هنجارهای نهادی تاکید مری  اش به نظم نوموس در بافت یونانی

داد. ایرن مفهروم برا تعبیرر      ی شمو  خود قررار مری   شد و زنان، کودکان و بردگان را خارج از دایره عضو عشیره را شامل می

. مفهروم دادگرری در   داد مری ی جوامرع را پوشرش    ها و همره  ی انسان تمایز همه بی متفاوت بود، چون دومیایرانی دادگری 

شران. بره همرین خراطر دادگرری       ضمن بر خردمندانه و عقلانی بودن قوانین تاکید داشت، و نه هنجارین یرا نهرادی برودن   

نوموس دلالتی شخصی نداشت و تنهرا در  آن یافت، در مقابل  ها تبلور می«من»کرد و در  ای شخصی و فردی پیدا می جنبه

 کرد.  نهادها )از خانوار گرفته تا پولیس/ قبیله( تجلی پیدا می

های داد و نوموس توجره کررد و در ایرن مرورد      برای برسنجیدن تفاوت میان این دو نظام اجتماعی، باید به تمایز دلالت

تروان دریافرت کره     می یشمو  مفهوم داد و در ضمن آزادگی کشاورزان ایرانی را از داستانهایی فراوان در دست داریم.  داده

شود که با اشرا  دشمنی داشرت و   به هرمز پسر انوشیروان دادگر مربوط میایت رو اینطبری در تاریخ بزرگش آورده است. 

داشت. از جمله ممنوع کرده بود که سرراهیان هنگرام رفرتن بره      در مقابل، طبقات فرودست و دهقانان را سخت گرامی می

 سفر جنگی از میان کشتزارهای روستاییان گذر کنند.  

زان در دوران او وجود داشت به قردری سرختگیرانه برود کره نروبتی اسربِ       قوانینی که برای جلوگیری از ستم به کشاور

فرزند مهترش خسرو در کشتزاری چرید و بخشی از موصو  را تباه کرد و به امر هرمز گوش و دم اسب را بریدند و خسررو  

ای غروره   سرتانی خوشره  سواری از درباریران در تاک  در نوبتی دیگر چابک 5ناچار شد غرامتی کلان به صاحب کشتزار برردازد.

چید و به غلامش داد تا آن را در خانه در آبگوشت بریزد، اما صاحب تاکستان سرر رسرید و او را دسرتگیر کررد و شهسروار      

دهد که قوانین عمومی تا چه پایه نهادینره و فراگیرر    همه نشان می ها این 9بان داد. اش را به بهای غوره به تا  کمربند زرین

 شده است.  وصی کشاورزان و مردم طبقات پایین تا چه اندازه موترم شمرده میبوده و مالکیت خص

ی باسرتانی آن   شرده اسرت. نمونره    ی ایرانی سخت موترم شرمرده مری   مالکیت بر زمین هم به همین ترتیب در جامعه

ی جدیردش   نمونره ی پیرزنی است که در همسایگی کاخ نوسازش منز  داشت، و  ناتوانی انوشیروان دادگر در تصاحب کلبه

شاه است که هم از سوی سرهسالار، که  های بهارستان به دست ناصرالدین در عصر قاجار نامشروع شمرده شدنِ غصب زمین

 اش ت کید شده است. اش بود، و هم معاصران دیگر بر نامشروع بودن و موقتی بودن مالک اصلی

ی معنرای   بردفهمی دربراره  ا معنای اصرلی نومروس پری بررد.     توان به تفاوت آن ب با مرور همین نمودها از مفهوم داد می

هرا و مفهروم    ی برابری انسران  برخاسته که طی دو قرن گذشته اندیشمندان اروپایی ایده جا ایننوموس یونانی تا حدودی از 

ی یونرانی تفراوت    داشت چنین فرض شده کره در اندیشره   این پیش براساساند.  مدرن عدالت را به یونان باستان بازگردانده

 براسراس  رو اینکند و از  آفرین عمل می شود، اما ناموس اجتماعی یا قانون همچون نیرویی برابری مردمان در نظر گرفته می

و مترون  مران نظرم اجتمراعی     اما این تعبیر نادرست است. اگر مرجع ۹ش ن هستند. نوموس همه در برابر قانون مساوی و هم

تروان یافرت و ایرن توریرف و جعلری اسرت کره در         مدار برابری در آنجا نمری  یونان باستان باشد، نشانی از این مفهوم قانون

ای کهن برای سیاست مدرن اروپایی دست و پا کنند. نخست آن کره سیاسرت کهرن     های مدرن ابداع شده تا تبارنامه نظریه

است که همواره در اذر اتواد چند طایفه و قبیلره برا هرم    قلمروی سیاسی و این  یونانی، مبتنی بر پولیس یا دولتشهر است،

تفسریر شرده، معنرای شرفا  و      «شرهروند »یا  «مردم»شکل گرفته است. یعنی دِموس که به اشتباه همچون مفردی برای 

است. کسانی در دولتشهر حق سیاسی دارند که مردِ عشیره باشند. « مردِ عشیره»کاملا روشنی در یونانی باستان دارد و آن 

 ی دولتشهر.   های برسازنده یعنی هم نرینه باشند و هم بالغ و هم عضوی از یکی از طایفه
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هرای کوچیرده بره     گیرند، یا برده هستند و یرا غریبره   ی جامعه را در بر می ی ساکنان پولیس که از نظر عددی بدنه بقیه

میرانرودان و   بررخلا  فاقد هرنوع حقوقی هستند. یعنی در یونران باسرتان    ها اینی  و یا زن و یا کود . همه (مِتیک)شهر 

باشرند. داسرتان چنرین بروده کره      های بابلی و آشوری چنین نبوده که مردم در برابر قانون حقوقی متمایز داشته  نامه قانون

شرده.   اصولا هیچکس حقی نداشته، مگر آن که مرد عشیره باشد. به این ترتیب مفهوم برابری در برابر قرانون تعریرف نمری   

ی مرجعی در دولتشهرهای یونانی وجود نداشته و در آن مواردی هم که ایجاد شده، یرا مثرل    چون اصولا قانون نوشته شده

ای مسرتقیم از   از حد خشن و بدنام و غیرعملیاتی بوده و یا مثل قوانین آتنری دوران پرریکلس وامگیرری   قوانین دراکو بیش 

 نشسته است. شده و زیر فشار سیاسی ایرانیان به کرسی می فرهن  ایرانی موسوب می

دارد، شر ن در آن  بنابراین مفهوم برابری در یونان باستان این عناصر مفهومی مشهور را ندارد. قانون در آن مووریرت نر  

بینیم. زنان و بردگان و کودکران هریچ نروع حقری در هریچ       مند در آن نمی یافته و قاعده مطرح نیست و سلسله مراتبی نظام

ای ندارند و مردان عشیره که نیروی جنگی دولتشهر هستند، در شرایط آشروب اجتمراعی و غیراب نهادهرای سرنتی       زمینه

گیرند به جن  کی برونرد و برا    کنند و بنابراین با رای گرفتن تصمیم می سان پیدا میی عشیره، موقعیتی یک سازمان دهنده

ای کره   ای دارد و به کلی از عناصر حقروقی و فلسرفی   کی صلح کنند. برابری در یونان باستان چنین زمینه و بافت اجتماعی

 بعدها به آن نسبت داده شده عاری است.

اندیشری بره کرسری     مداری که توسط هم ی عقل با قانون وضع شده و اندیشیده مفهوم نوموس یونانی هم بر همین مبنا 

–اش  ی ایرانری  واژه کنرد کره وام   بنشیند، بیگانه بوده است. این کلمه در یونانی باستان تقریبا همران معنرایی را حمرل مری    

هرای آن حراکم اسرت و     ارزش کند که بر نظم اجتمراعی و  همچنان آن را داراست. یعنی قانونی طبیعی را بیان می -ناموس

باید مراعات شود. این تا حدودی به معنای اشا در منابع اوستایی و زرتشتی نزدیک است، هرچند یونانیان تاکید زرتشرتیان  

 اند.   اش توسط انسان را نداشته اش و فهمیدنی بودن بر عقلانی بودن

فهرم عقلانری    براسراس مدارانه است که  این به کلی با مفهوم داد یا قانون )داتهه در اوستا( متفاوت است که قانونی انسان

فررض   این قانون اما برابری مصنوعی مردمران را پریش  شود و به خاطر سازگاری با آن منصفانه و عادلانه است.  اشا وضع می

پذیرد، چررا   ی یکسان را می اه است. با این حا  برخورداری همگان از حقوق پایهگیرد و بر تمایزهای درونی مردمان آگ نمی

آن کره همره را متقرارن و      ، بری را قبو  کرده و در موور خود جرای داده اسرت  « انسان»و « من»که اصولا مفهومی به نام 

عبیر از نابرابری مشروع را چنین این ت« اخلاق ناصری»نصیرالدین توسی در   . بر این اساس است که خواجههمسان بینگارد

  5شدند. ، یعنی اگر مردم برابر بودند، همه با هم نابود می«لو تساوی الناس لهلکوا جمیعا»کند که  بیان می

ی همین چارچوب ایرانی توو  یافته و به همین خاطر اسرت کره در    مفهوم قانون و شرح در سنت اسلامی هم در ادامه

تواند مفهوم شریعت را برا قرانون    گراست، به این راحتی می شک اسلام ثل راشد الغنوشی که بیی ما رهبری سیاسی م زمانه

او حتا تا جایی  9اش جدا کند. ی مذهبی های متعصبانه انگاری  مدنی همتا بگیرد و آن را از قید و بندهای متافیزیکی و مطلق

« اسلام و مبرانی حکومرت  »اش به نام  به خاطر رساله رود که به پیروی از علی عبدالرزاق مصری که یک قرن پیش پیش می

های حکومتی )سلطان( و دینی )نبی( نزد پیامبر اسلام هم متمایز و ناسرازگار   گوید که نقش از استادی الازهر خلع شد، می

   ۹داند. سالارانه می بوده است و حتا حکومت وی را نیز مدنی و غیردین

در عصر مسیوی، تورو   شود.  اش دیده می سیر توو  مفهوم ناموس در اروپا اما چنین نبود و گسستی نمایان در میانه

آن کره نظرام اقتصرادی مبتنری برر       مهمی که در سرهر فرهن  یونانی رخ داد، عمومی شدن مفهوم قرانون برود. یعنری بری    

ی مسیویان )هم ارباب و هم برده( را در برگرفت. در  کرد وهمه ، قانون الهی شمولی عام پیدامنسوخ شودداری در روم  برده

نشرانگر   مسریوی « قرانون »( برود.  Canonلاتین:  به و نتیجه مفهومی تازه اهمیت پیدا کرد، و آن قانون )به یونانی 
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قواعد حاکم بر کلیرت  بیش از پیش به نظم طبیعی و نوموس در تقابل با آن قواعد هنجارین و نهادی حاکم بر جامعه بود، و 

رومری تعریرف   -کرد. تمایزی که تا حدودی با تفاوت داته و اشه شباهت داشت، اما همچنان در بافتی یونانی جهان اشاره می

 های خودمختارِ خردورز. توجه به مرکزیت من شد و نهادگرا بود و بی می

ای که در ابتردای عصرر عباسری آغراز      ترجمه در دو قرن آغازین عصر اسلامی، ظهور دین نو و رواج زبان عربی و نهضت

انجامید. در نتیجه دوقطبی کهن اشره/ داتره زرتشرتی برا دو     اش  در بافت ایرانیها  شد، به بازآرایی عمیق این مفاهیم و ایده

رومی مسریوی وامگیرری شرده برود، و دیگرری      -جفت معنایی دیگر همنشین شد. یکی ناموس/ قانون که از فرهن  یونانی

 اسلام برآمده بود. و  مسیویت سریانیسریانی که از د   -حق عربیحقیقت/ 

ی سیاست ایرانشرهری   شد. اشه/داته که شالوده یونانی دیده می -تقابل اصلی در این میان همچنان میان دوقطبی ایرانی

کرد. در مقابل ناموس/قانون به شکلی  ی آزادشان تاکید می های خودمختار و اراده ساخت، بر خردورزی شخصی من را بر می

مشریتی الهری    هرا، برر مبنرای    ی من کرد که مستقل از تصمیم و اراده مندی طبیعت و جامعه اشاره می غیرشخصی از قاعده

یعنری اولری برر سرطح روانشرناختی و شرخص و دومری برر سرطح          شد و لزوما هم عقلانی یا خردمندانره نبرود.    تنظیم می

قرانون پدیرد   -دادگری را در برابر نراموس  -این دو مفهوم در دوران اسلامی مفاهیم راستی شناختی و نهاد متکی بود. جامعه

هن  ایرانی )اسماعیلیه، معتزله، شریعه، مرذهب حنفری، عرفران خراسرانی( تبلرور       گرای فر آوردند، که اولی در گرایش اراده

یافت، و دومی در گرایش جبرگرای متمایل به مسیویت )ماتریدی، اشعری، مذهب حنبلی و مالکی و ترا حردودی شرافعی،    

. دولرت صرفوی و   زدنرد  های سیاسی و اجتمراعی متفراوتی را هرم رقرم مری      پیکربندی ها اینشد.  تصو  بصری( نمایان می

 ی جریان دوم بودند. مقدماتش در جریان سربداران به گرایش او  تعلق داشتند و دولت غزنوی و سلجوقی نماینده

در این میان یک صورتبندی کلامی و فلسفی در د  بافت اسلامی هم داشتیم که این دو مفهوم صریح و شفا  کهن را 

شدند، ممکن برود رنر  و بروی     لمات بسته به بافتی که به کار گرفته میکرد. این ک در قالب حقیقت و حق صورتبندی می

سنی طنینی جبرگرا پیردا کننرد. ایرن دو قطبری     -شیعی داشته باشند، یا در قالبی مسیوی -اسماعیلی-گرای زرتشتی اراده

-یران مفراهیم فلسرفی   ی م اخیر به ویژه در متون عرفانی و شعر پارسی موبوبیت پیدا کرد، چون با ابهامی شراعرانه فاصرله  

قانون دقیق و صریح و شفا  و برنده نبودند و به  -دادگری و ناموس -ی راستی کرد. یعنی به اندازه حقوقی پیشین را پر می

 آمدند. کار رواداری مرسوم میان عرفا می

مروازی برا اروپرا    در فرهنر  ایرانری   که حدود دو هزار سالش ی ناموس بر این مبنا در دو هزار و پانصد سا  پیشینه دارد  کلمه

رسانده که امروز در گفتارهای عوامانره زیراد    متفاوت با آن چیزی را میبه کلی معنایی ناموس در سراسر این مدت  طی شده است.

اطی گرفتره و ارتبر   شود. یعنی ناموس شکلی از پیکربندی مفهوم قانون طبیعی بوده که در بافتی فلسفی و دینی انجام می تکرار می

نداشته است. این واژه البته طی یکری دو قررن گذشرته    « آبروداریبا قصدِ خشونت »یا « ی حسد جنسی های دارای انگیزه قتل»با 

برای اشاره به احترام به نهاد خانواده و به ویژه مورمات جنسی کاربردی داشته است، اما این تعمیم مفهومی در همان حدی بروده  

 بینیم.   های مالی بازرگانان می حساب و کتابدستمزد یا ق به که مثلا در تعمیم مفهوم ح

ای  های مختلف در خود متراکم کررده، نمونره   هایی که در جریان عبور از مرز ادیان و فرهن  معنای ناموس و پیچیدگی

اموس پیونرد  دهد. در بافت ایرانی خودِ مفهروم مهرر/ عشرق گراه برا نر       های پژوهیدنی در این بستر را به دست می از موضوع

 گوید که   حافظ در نقد زاهدان ریاکار می که چنانخورده، 

 برنررد نرراموس عشررق و رونررق عشرراق مرری   »
 

 5«کننررد عیررب جرروان و سرررزنش پیررر مرری    
 

 و  

 ی عرررش زنرریم  کرروس نرراموس تررو کنگررره  »

 

 9«علررم عشررق تررو بررر بررام سررماوات زنرریم      

 

                                                           
 .9۱۱: غز  5۹75حافظ شیرازی،   5

 .۹7۹: غز  5۹75حافظ شیرازی،   9
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گیرد. در مقابل مولانا همین کلمه را در پیوند با عقلانیرت خشرک و    یعنی آن را آشکارا در پیوند با آیین مهر به کار می

 گوید  گیرد و می وار به کار می زهد مسیوی

 رهررررا کررررن صرررردر و نرررراموس و تکبررررر »

 

 5«میرررران جرررران بجررررو صرررردر معررررلا     

 

 و  

 نرراقوس تررن شکسررتی، نرراموس عقررل بشررکن»

 

 9،«هررا پیرردا کنررد نشرران  مگررذار کررآن مررزور  

 

 گوید:  زند و می ای به نگرش جبرگرایان هم با آن می و جالب است که کنایه

 جبررار بررررورد جهرران را   واسررطه یچررو برر »

 

 ۹«ناقوس چه ناموس چه اهلا و چه سهلا چه 

روشرنی   از مقایسه کاربرد ناموس در اشعار همین دو غو  ادب پارسری کره تنهرا یرک قررن برا هرم فاصرله دارنرد، بره          

 شود. های این مفهوم نمایان می پیچیدگی

ی حقروق مردرن را    تداوم مفهوم نوموس یونانی در اروپا همان است که نظام حقوقی قرون میانه را برسراخته و شرالوده  

انجامرد کره لزومرا برا دادگرری       دهد. این نوموس اما با ناموس ایرانی متفاوت است و به پیامدهایی دیگرگون می تشکیل می

 توان در منطق حاکم بر روندهای قضایی مدرن مشاهده کرد.  زگار نیست. یک نمود غیاب مفهوم دادگری را میسا

اش از پیدایش مفهوم مسئولیت جزائی مدرن، اشاره کررده کره در دسرتگاه قضرایی فرانسره       میشل فوکو در تبارشناسی

ی جرم معتبر شمرده شده. برر   عنوان علت مخففه .م( بود که دیوانگی به5۲۹9خ/ 5959) 1959برای نخستین بار در سا  

شد و به همین خاطر نظر روانرزشکان در روند مواکمره   تر می این مبنا هرچه اختلا  روانی مجرم بیشتر بود، کیفرش سبک

قانون کیفری فرانسه تصویب شد که بر مبنرای آن جررم    ۱۰م.( بند 5۲5۱) 15۲2بعدتر در سا   ۰جایگاهی به دست آورد.

  1آورد. شد و کیفری به بار نمی در شرایط اذبان جنون منتفی می

اند. غافل از آن که کرل   این پدیده را اغلب نمادی از متمدنانه شدن کیفرهای رسمی و پیشرفته بودن علم حقوق دانسته

د نشانگر نهادگرایی بنیادین دستگاه قضایی است و انکار مسئولیت شخصی بر کردار. اتصا  روانرزشرکان بره رونرد    این فراین

تروان آن را   دادرسی رخدادی تک افتاده و مجزا نبوده، بلکه بخشری کوچرک از رونردی گسرترده و پیچیرده بروده کره مری        

خورد و پیدایش هیر ت   اری داوری به مردم عادی پیوند میند از سویی با واگذرو ایندموکراتیک شدنِ حکم کیفری دانست. 

زنرد، و از سروی دیگرر برا تخصصری شردن و علمری شردن شرواهد جررم مصراد  برود و پرای               ی مدرن را رقم می منصفه

ند البته دادرسری را هرم   رو اینکرد.  کالبدشناسان، پزشکان قانونی، روانرزشکان و متخصصان دیگر را به صون دادگاه باز می

ندها مترقری و  رو اینداد. هردوی  ساخت، و هم صدای مردم و افکار عمومی را در تعیین کیفر مداخله می لانی و علمی میعق

فررض   ای در نظام حقوقی مدرن درتنیده شد و آن هم این پیش نیکوست. اما در کنار این دو، سرمشق نظری مهم و کلیدی

اش بره   نی برقراری عدالت و دادستانی کره پیشراپیش در بافرت مسریوی    بود که هد  از کیفر، بازیافتِ فرد مورم است. یع

خرافات و عقاید لاهوتی آلوده شده بود، وقتی مورد بازنگری و بازسازی قرار گرفت، به جای آن که خودِ مفهروم دادگرری را   

ن مجرمران را کیفرر   آماج سازد، سودی دنیوی را جایگزین سودی اخروی کرد که در عصر پیشامدرن اروپاییان به سرودای آ 

دادند. به این ترتیب موضوع دستگاه قضایی که در دوران قرون وسطا مبارزه با شیطان و دفاع از ملکروت عیسری مسریح     می

ای مسئو  کره  «من»بود، به دفاع از مُلک و کلیت جامعه دگردیسی یافت. هد  از ابتدا آن نبود و بعدتر هم چنین نشد که 
                                                           

 (.5۱۹)غز   ۲۲: 5۹۰1مولانای بلخی،   5

 (.529)غز   552: 5۹۰1مولانای بلخی،   9

 (.29)غز   ۲۹: 5۹۰1مولانای بلخی،   ۹

 .19: 5۹۲2فوکو،  ۰

 .19-1۱: 5۹۲2فوکو،  1
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لبم را کاسته، کیفر ببیند و به این ترتیب دادستانی انجام شود. هد  پیشتر آن بود که شریطانِ  کرداری عمد انجام داده و ق

رخنه کرده در کالبد مجرم شکست بخورد و روح او با رنج و عذاب تطهیر شرود، و بعردتر هرد  آن شرد کره مجرمری کره        

 معه بازگردد. شد، درمان شود و به نقش سودمندش در جا پیشاپیش بیمار و دیوانه پنداشته می

ی تفسریر ایرن رفترار نرزد      داد، بلکه به شریوه  ای که کاسته شده ارجاع نمی مفهوم جرم به عینیت بیرونیِ قلبمدر این بافت 

ی آزاد و رفتار عینری کره جرز     اش آن شد که پیوند ساده و سرراست میان اراده شد. نتیجه شناسان و پزشکان وابسته می آسیب

هرای   به امری گفتمانی بد  شد که صردور حکرم   شود، نمیمخدوش شدید عصبی یا مستی شدید( در شرایطی حدی )بیماری 

 5های گذشته را نتیجه داده است. های دهه عجیب و غریبی مانند نمونه

کنرد کره بره جرای گسرتردن داد، بره        همین روند است که دستگاه دادگستری را به صنعتی مدرن و سرودآور تبردیل مری   

میلیرون نفرر را در    ۹/9م.( 9۱9۱/ 5۹22) 1۰۱۱ی سرا    سود بد  شود. دستگاه جزائی آمریکا در آستانهماشینی برای تولید 

زنردان   5۲۹۹د. این سیستم عظیم انقیاد به تنهایی صرنعتی سرودآور و گسرترده اسرت کره در آمریکرا       نک زندان نگهداری می

ی  زندان ویرژه  ۲۱بازداشتگاه مهاجران غیرقانونی،  95۲، زندان مولی ۹5۰۹ندامتگاه جوانان،  5779زندان فدرا ،  55۱ایالتی، 

 9شود. ی نیروهای نظامی و انتظامی را شامل می های ویژه های امنیتی و زندان سرخروستان و تعدادی نامعلوم از بازداشتگاه

برر   اش نیسرت. چرون دادگرری در معنرای ایرانری     نمایران  دادگرری  بزرگداشرت  نشرانی از  های اجتماعی  این ماشیندر 

، کره آزادی  کنرد  بازگرداندن تعاد  به طبیعت تاکید دارد و بر قانون طبیعی و جبران قلبمِ کاسته شده از مردم پافشاری می

. چنین معنایی از دادگری به خاطر پیوندش با مفهوم انتقام در دوران مردرن طررد شرده و وحشریانه قلمرداد      رکن آن است

هرای حماسری و    هرا در قالرب روایرت    ی فرهنر   شهودی در همگان هست و همه شده است. اما همین تعبیر از داد به طور

های مدرن و اپراها بنگریم تا دریابیم که در بطن  ست به سینمای هالیوود و بالیوود و رمان کنند. کافی اساطیر تمجیدش می

ارتباطی به سود و  ها ایناست، و  مدرنیته هم انتقامجویی ستوده شده و اخلاق دادگرانه با دادستانی از ستمگر پیوند خورده

هرای   بر کردارش متکی است، و بر کاسته شردن از قلربم مرن    «من»زیان فرد برای جامعه ندارد. بلکه به مسئولیت شخصی 

 کند. ستمدیده تاکید می

 

 

  

                                                           
 ت(-5۹21)وکیلی، « ارزان کشتنِ مرگ»ها بنگرید به کتاب  برای مرور برخی از این حکم 5

2 Sawyer and Wagner, 2020. 
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 م: انسان کاملسوگفتار 

شان به هرم )مهرر( و راهبررد پایردار سراختن ایرن        ی چفت و بست شدن نهادها و مدارهای قدرت پس از روشن شدن شیوه

رسیم که گرانیگاه سازماندهی نهادهای سیاسی در کدام نقطه جرای دارد. یعنری برالاترین     ساختار )داد(، به این پرسش می

های گوناگونی کره بره ایرن پرسرش      ستم سیاسی کدام است؟ پاسخی رفتار سی کننده تعیینتراکم قدرت، و مهمترین مرجع 

اسلامی را داریرم کره   -ی مسیوی گیرد. از سویی سنت جبرانگارانه ها را در بر می داده شده، طیفی بسیار گسترده از مضمون

زی مثرل  اش در عصرر روشرنگری کره چیر     ی عرفی شرده  پندارد، و همچنین نسخه می کننده تعیینخداوند را در این زمینه 

کرد. از سوی دیگر رویکردهای مدرنی مثل مارکسیسرم   توقق عقل مطلق، یا پیشرفت بشری، یا روح تاریخ را مبنا فرض می

ای هرم   سنتیهای  گیرند، و نسخه و طبقاتش، لیبرالیسم و احزابش و فاشیسم و نژادهایش را داریم که نوعی نهاد را مبنا می

را « مرن »هایی که انسان، یعنی  اند. در این میان نظریه کرده غرافیایی را موور قلمداد میاند که ملیتی یا قومیتی یا ج داشته

اروپایی تنهرا در   اند. این ایده در تمدن چینی غایب بوده و در تمدن ، تنها در تمدن ایرانی مرکزیت داشتهرکن اصلی بدانند

، که آن هم اعتباری زودگذر داشته است 5نگاری سزاری تاریخای در قالب  ی دوران نوزایی تا پایان عصر رمانتیسم قاره فاصله

 .شناسانه همراه بوده است های جدی روش با لغزش

مربوط بوده و نهراد پرس از ایرن ارجراع و در     « من»ی مفاهیم پایه در نهایت به  اما در سرمشق سیاست ایرانشهری همه

شناختی از اشرا )قرانون طبیعری(     اعی( که بازتابی سیاسی و جامعهداد )قانون اجتمکرده است.  ها اعتبار پیدا می پیوند با من

شده، در سیاست کهن ایرانی امری داده شده و مقدر نبوده و جبری تاریخی یا الاهی بر آن حاکم نبوده اسرت.   موسوب می

شرده کره تصرویری     می داده، مانع ی آزاد انسانی بهای فراوان می ی زرتشتی که در ضمن به اراده ی خردگرایانه یعنی اندیشه

ی داد  ها بنیانگذار و نگهدارنرده  جبرانگار و تقدیرگرا از نظم اجتماعی در ایران زمین شکل بگیرد. بر همین مبنا بوده که من

ای انسانی نیاز داشته که آن را براید و اسرتوار   نظم اجتماعی دادگرانه به رهبر و سازمان دهنده رو ایناند و از  شده قلمداد می

 دارد. نگه 

مسلمان سنی ای مثل ابوالفضل بیهقی که  گرایی در سرمشق سیاست ایرانشهری چندان بوده که نویسنده استیلای اراده

اش را بکوبرد، تسلطشران برر     خواهد حریفان نظری ی انسانی غالب بداند، وقتی می است و قاعدتا باید مشیت الهی را بر اراده

 کند.   دهد و به ناروا نگرش تقدیرگرایانه را به ایشان منسوب می رگرایی تعمیم میهای مغانه را به جب اخترشناسی و آیین

بدان که خدای تعالی قوتی به پیغمبران صلوات الله علیهم اجمعرین داده  »گوید  بیهقی در شرح مفهوم قدرت )قوت( می

گرویرد و بردان راه راسرت ایرزدی      است و قوت دیگر به پادشاهان، و بر خلق روی زمین واجب کرده که بدان دو قوت بباید

بدانست. و هرکس که آن را از فلک و کواکب و بروج بداند آفریدگار را از میانه بردارد و معتزلی و زندیقی و دهرری باشرد و   

   9 .«جای او دوزخ بود

)کره  گرای افراطی( را با دهری  ست و اراده گراست( و زندیک )که مزدکی ارادهکه به نادرستی معتزلی ) جا ایناو البته در 

اختران را بر روندهای طبیعری  گردش اند که  ها همان پیروان آرای زروانی قدیمی بوده جمع بسته است. دهریجبرگراست( 

. براور داشرتند  های اجرام سماوی  فلک توت قمر با مدارها و قرانمکانیستی تعین شمردند و بر این مبنا به نوعی  مسلط می
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ی  که مشابهش را بعدتر اروپاییان از آرای نیوتون استنتاج کردند. اما معتزله و زندیکان چنین نظری نداشتند و اراده نگرشی

دانستند و بر ایرن مبنرا دادگرری را امرری یکسرره انسرانی        ها را مبنای تعیین کردار و تعریف اخلاق می انسانی و داوری من

 یافت.   گشت و توقق می شد و هم اجرا می کردند که هم توسط آدمیان شناسایی و ارزیابی می اد میقلمد

انسرانِ دادگرر نره برر     سرمشق ایرانشهری است که رکنِ این  ،آنچه بیهقی ناگزیر در متن خود آورده و بدان تن در داده

هرای خرود از دیگرران ممتراز      وانمنردی و انتخراب  ت براساسمبنای حق الاهی سلطنت و نه با تکیه بر تقدیری آسمانی، که 

ی لغزش و خطرا قررار داشرته اسرت. ایرن تصرویر        ی آزادش موور دادگری بوده، همواره در لبه شده و از آن جا که اراده می

مدارانه از مفهروم مشرروعیت سیاسری بره دسرتاوردهای دادگرانره بنرد اسرت و همرواره در معررض خطرا و بیردادی              انسان

عاملی بنیرادین اسرت کره تراریخ سیاسری ایرران زمرین را رقرم زده و ظهرور دولتمرردان و            . همینقرار دارد زدا مشروعیت

شران بررای    اند و تنها به خاطر دادگری و توانایی خاسته ترین طبقات بر می بنیانگذاران نامداری را ممکن ساخته که از پایین

 اند.   یافته ها دست می سازماندهی اجتماعی به بالاترین موقعیت

چنران کسری   »گویرد او   برد و می را به کار می« الاطلاق رئیس علی»ی فاضله تعبیر  فارابی برای شرح ش ن فرمانروای مدینه

ی علوم و مهرارت بالفعرل او را حاصرل شرده      ای باشد که همه است که به طور مطلق نیازمند به رئیس دیگر نیست و بدان پایه

کنرد، نره از جایگراه سیاسری و      یعنی کما  در شاهی که بر آرمانشهر حکومت مری  5«.پیوندد عقل فعا  می باشد و نفس وی به

ی  خیزد و پیوند میان نفس )خود/ هویرت شخصری( وی برا عقرل فعرا  )جلروه       سازمان دولتی زیر فرمانش، که از خود او برمی

 کند. دیگری را تضمین می )رئیس(  مینویی خرد( است که اهمیت دارد و استقلا  وی از هر کانون سیاسی

گویرد:   دهد و مری  بندی اقتدار سیاسی را شرح می در همین چارچوب لایه« اخلاق ناصری»خواجه نصیرالدین توسی در 

ل فضرایل و حکمرای   هر ی فاضله پنج صنف باشند: او  جماعتی که به تدبیر مدینه موسوم باشرند و ایشران ا   ارکان مدینه»

تعقل و آرای صائبه در امور عظام از ابنای نوع ممتاز باشرند و معرفرت حقرایق موجرودات صرناعات       کامل باشند که به قوت

ایشان بود و ایشان را فاضل خوانند. و ریاست عظمی را در این مدینه چهار حا  برود: او  آن کره ملرک علری الاطرلاق در      

ی غایات است، و دوم تعقرل ترام کره     ه غایت همهعلامت او استجماع چهار چیز بود: او  حکمت ک ود ومیان ایشان حاضر بُ

مؤدی بود به غایت، و سیمّ جودت اقناع و تخیل که از شرایط تکمیل بود و چهارم قوت جهاد که از شرایط دفع و  بّ باشد 

 9«.و ریاست او را ریاست حکمت خوانند

انجامرد کره    ای می سالاری سختگیرانه یستهچنین نگرشی با تاکید صریح و استواری که بر عقلانیت و خردمندی دارد، به شا

هرای خودشران را معیرار     ی ظهور افراد چندان حساس نیست و به جای آن استعدادها و توانمنردی  نسبت به خاستگاه و زمینه

الملرک   بویه، و از بزرگمهر حکیم گرفته تا خواجه نظامپسران از ارشک و اردشیر بابکان گرفته تا یعقوب لیث صفاری و داند.  می

 اند.   خاسته ی سیاست و طبقات غیرحاکم بر می چه شاهان و چه دولتمردان بزرگ ایرانی از حاشیه  و امیرکبیر،

ر  نظیر است، در ضمن با مسیری به همین اندازه استثنایی از تو ها بی این مسیر پایین به بالا که در تاریخ سایر تمدن

بالا به پایین همراه بوده است. یعنی زمانی که شاهی مشروعیت نداشته، با حرکتی مردمری یرا از سروی انجمرن مهترران از      

کره بره   ای  هرای تروده   ی داریوش بر بردیا گرفتره ترا قیرام    های کودتای درباری مثل غلبه شده است. از نمونه قدرت خلع می

که مشرابهی در  را در خود گنجانده ای دراز از شاهان خلع شده  زنجیرهایران  تاریخ، انجامید سرنگونی مومدرضا شاه پهلوی

 سایر نقاط جهان ندارند.  

دادگرر و  انسرانی  حضرور   براسراس و مهرر  داد سیاسرت ایرانری مثرل      عناصر مفهومیشده  این چارچوب نظری باعث می

هرای   عنان شرمرده شرود و آرمران    اری بهتر هم. به شکلی که دستیابی به سیاستی بهتر با فراز آمدن سیاستمدشودمهربان 

مفهروم  صرورتبندی  تعریف شاهان آرمانی چفت و بست شود. به این خاطر است که مترون سریاس در ایرران برر     سیاسی با 

اند. چنین تاکیدی در عصر پیشاکوروشی هم وجود داشته  شاه آرمانی چنین تاکید و تمرکزی داشته و شرح صفاتدولتمرد 

                                                           
 .517-51۱: 5۹1۲فارابی،   5

 .9۲۱-9۲1: 5۹۱2طوسی،   9



 249بخش چهارم:  ارکان سیاست ایرانشهری /  گفتار سوم: انسان کامل                                                                                                     

 

 

ی شود. با این حا  چارچوب آن دقت نظری و شفافیت عقلانی ندارد و شراه  ه و گریخته در متون دیده میو به شکلی جست

کند. با این حا  این تصویرپردازی بره خداگونره نمرودن     ی خدایان تصویر می را همچون برگزیده ی مردمان است گزیده که

 ز ابتدای کار میان ایران و مصر وجود داشته است. کشد و این تمایزی اساسی است که ا شاه یا تقدیس مقام سلطنت نمی

ای که ارکرانی مثرل داد و مهرر و آزادی را در قلرب سیاسرت ایرانشرهری        در عصر پساکوروشی همان چارچوب مفهومی

هرای ایرانری یرا     نشاند، تصویری نوظهور از شاهنشاه را نیز پرداخت و این یکسره با آنچه پیشرتر در دولتشرهرها و پادشراهی   

بود، که وی را ی شاهنشاه در مقام انسان کامل  ورتبندی انگارهنخستین صدیدیم، تفاوت داشت. این  دولت فرعونی مصر می

 اش پافشاری داشت.  کرد و بر انسان بودن توصیف مییکسره جدای از خدایان و نیروهای مقدس 

بینیم که ترابع وفرادار کروروش برزرگ      در متون اقوامی مانند عبرانیان و یونانیان میای را  سازی های چنین انگاره بازتاب

کردنرد.   مری بر این سرویه از سریمای شاهنشراه تاکیرد     « تربیت کوروش»و  «کتاب عزرا»شی شدند و در آذاری مثل هخامن

است که ی بیستون  حقوق بشر کوروش و کتیبهی  هم که در این مورد باقی مانده، نبشتهی رسمی سیاسی  بیانیهترین  کهن

ی آرامگاه داریوش برزرگ در نقرش    کتیبهاز متن کوروش، در اند. تنها چند دهه پس  به این موضوع پرداخته ضمنیطور به 

 . کند بازنمایی می در مقام ابرانسانرا  «پارسی»همان است که بینیم و  میاز این گفتمان را صریح بیانی رستم 

اش برا مردمران    شده و نره سرشرت   نه خدا قلمداد می نشاهدهد که در سیاست ایرانشهری شاه منابع نشان میاین مرور 

هزار و دویست سرا   از ابتدای عصر هخامنشی تا پایان عصر ساسانی به مدت  عادی تفاوتی داشته است. شاهنشاهان ایرانی

ند و شرت سرشتی با ایزدان دا نه خود ادعای خداوندی و هم ، اماشدند ی زمین موسوب می مقتدرترین شخصیت سیاسی کره

 . شد شان بدیشان منسوب می وصف گزافی فراتر از نقش انسانینه 

امرا   .منسوب کردن نقشی متافیزیکی به فرمانروا و فراطبیعی شمردن  ات او البته در ایران هم نمودهایی داشرته اسرت  

عمرر و زودگرذر    کوتاه و همگی نددش موسوب میقلمرو امری وارداتی این در  شان  رومی-ی مصری تبارنامهبا ها  گفتماناین 

ی دوران  اش که مردعی برود حکمرران خردا یرا فرزنرد خداسرت، و چره در نسرخه          ی مقدونی چه در نسخه از آب در آمدند.

ز های سیاسی برای خلیفه و سرلطان مردعی شرکلی ا    شمرد. این گفتمان اش که خلیفه را جانشین خدا بر زمین می اسلامی

برا  بینریم. ادعرایی کره هرچنرد      روم و فغفور چرین مری   و امرراتور مصر  زد فرعوننبودند که مشابهش را حق الهی سلطنت 

اما هرگز مقبولیت اجتمراعی   ،داشتنظامی ی  ی قبایل بیابانگرد تر  و مغو  برای هزار سا  بر ایران زمین سیطره پشتوانه

اش صورتبندی عرفانی  که مهمترینشد،  میاش  رویکردهای بدیلِ جایگزینمدام تسلیم نیافت و حتا در دربارهای ایرانی نیز 

  .تقدس سیاسی نزد صفویان اولیه بود

کردند و  گداری در ایران زمین رخنه می های وامگیری شده از سیاست فرعونی یا امرراتوری یا فغفوری که گاه این شاخه

. در گفترار بعرد هرم    دشرو  مری مجرزا وارسری   گفتاری بعدتر در  ،کردند همچون رقیبی برای سیاست شاهنشاهی قد علم می

ی بیستون خواهم پرداخت و نشران   ی کوروش و نبشته ی نقش رستم و گفتمان جاری در استوانه تر به موتوای کتیبه دقیق

داده، که به همین مضمون انسران کامرل بنرد     ی مشروعیت شاهنشاه را مفهوم فرهمندی تشکیل می خواهم داد که شیرازه

اما نخست باید این گزاره را به کرسی بنشانیم که موور مرکزی ساماندهی به مدارهای قدرت در سیاست  جا اینبوده است. 

ی انسرانیت   در آن بر هردو سویهکرده، که  تبلور پیدا می« انسان کامل»بوده و نه نهاد، و این من در قالب « من»ایرانشهری 

 شده است. و کما  تاکید می

بره دسرت   به مثابه انسان کامل  نشاههای شفا  و روشنی از مفهوم شاه مه صورتبندیدر بخش تاریخی شاهنافردوسی 

. در میان متون کند و مهر مشروعیت پیدا میمفهوم دادگری  براساسداده و این دقیقا همان جایی است که قدرت سیاسی 

مگیری دارد. چون در شاهنامه با ی اردشیر بابکان اهمیت چش نامه این بخش، روایت بنیانگذار دودمان ساسانی یعنی وصیت

 ماند: می« منِ پارسی»ای کهن از  بندی ای نقل شده و به صورت ی معنایی غنی و پیچیده شبکه
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 برررره گفتررررار ایررررن نامرررردار اردشرررریر    »

 کرررس کررره دانرررد کررره دادار هسرررت نآ هرررر

 دگررررر آنررررک دانررررش مگیریررررد خرررروار   

 سررره دیگرررر بررردانی کررره هرگرررز سرررخن    

 چهررررارم چنرررران دان کرررره برررریم گنرررراه  

 گررروی پرررنجم سرررخن مرررردم زشرررت  بررره 
 

 

 همررررره گررررروش داریرررررد برنرررررا و پیرررررر 

 پرسررررت نباشررررد مگررررر پررررا  و یررررزدان 

 سررررت و گررررر شررررهریار  اگررررر زیردسررررت

 نگرررررردد برررررر مررررررد دانرررررا کهرررررن    

 فررررزون باشررررد از بنررررد و زنرررردان شرررراه  

 5«روی نگیررررررد بررررره نرررررزد کسررررران آب 

 

شود: یکتاپرستی، ارجمنردی دانرش، سرودمندی     با پنج اصل آغاز میکه سرآغازش را خواندیم،  ی طولانی این اندرزنامه

این پنج اصل، چند انردرز اخلاقری آمرده کره      در کنارسخن درست، ارزش بیم گناه در بازداری از جرم و پرهیز از بدگویی. 

مایی هنگام خررج  روی و پرهیز از خودن خلقی و خردمندی، میانه و صداقت، خوش گوییعبارتند از: آباد ساختن جهان، راست

   دهد و نه نهاد.   ارجاع می« من»ایست که به  های روانشناختی ویژگی ها اینتمام  ما .

 بگرررررویم یکررررری ترررررازه انررررردرز نیرررررز»

 ک آنررررررک آبرررررراد دارد جهرررررراننرُرررررخُ

 دگررررررر آنررررررک دارنررررررد آواز نرررررررم   

 م از بهررررر لا یُّبرررره پرررریش کسرررران سرررر

 ن سرررررراسآز مرررررردم نررررردارد کسررررری ز

   میانرررره گزینررررری بمرررررانی بررررره جرررررای 

 برتررررر از دیررررده و جرررران و چیررررز کجررررا  

 بررررررود آشررررررکارای او چررررررون نهرررررران 

 خررررررد دارد و شررررررم و گفترررررار گررررررم 

 بررررره بیهررررروده برراگنرررررد برررررر گرررررزا 

 شرررررناس نبرسرررررندد آن مررررررد یرررررزدان 

 9«رای خردمنررررررد خواننررررررد و پرررررراکیزه 
 

پرهیرز از نازیردن بره    بینیم: پرهیز از آزمندی هنگام گردآوری ما ، راز نهفتن نزد زنان،  گاه باز پنج اندرز دیگر را می آن

خود و جد  با دیگران، دوری گزیدن از غم و غصه و پرهیز از ورود به میدانی کره فررد در آن چیرگری و مهرارتی نردارد، و      

   :جلوگیری از اتلا  وقت کودکان و آموزش و پرورش ایشان

 کرررزین بگرررذری پرررنج رایسرررت پررریش    »

 آسررررررانی و شررررررادی افزایرررررردت تررررررن

 یکرررررری آنررررررک از بخشررررررش دادگررررررر

 شررررود هررررر  خرسررررند گشررررت ترررروانگر

 دگررررررررر بشررررررررکنی گررررررررردن آز را  

 سررره دگیرررر ننرررازی بررره ننررر  و نبررررد    

 چهررررررارم کرررررره د  دور داری ز غررررررم  

 نرره پیچرری برره کرراری کرره کررار تررو نیسررت    

 همررررره گررررروش داریرررررد پنرررررد مررررررا  

 کسرررری ارجمنررررد  بررررود بررررر د  هررررر  

 زمررررررررانی میاسررررررررای ز آمرررررررروختن 

 چررررو فرزنررررد باشررررد برررره فرهنرررر  دار  

 همررررره یررررراد داریرررررد گفترررررار مرررررا    

 یرردا ا داد و روشررن د کررس کرره برر   آن هررر

 

 کجرررا ترررازه گرررردد تررررا دیرررن وکررریش     

 کررررره برررررا شرررررهد او زهرررررر نگزایررررردت

 برررره آز و برررره کوشررررش نیررررابی گررررذر   

 گررررررل نوبهررررررارش برومنررررررد گشررررررت

 نگررررررویی برررررره پرررررریش زنرررررران راز را 

 نبررررررد آورد رنرررررج و درد کررررره ننررررر  و

 ز ناآمررررررررررررده د  نررررررررررررداری دژم 

 ترررازی بررردان کرررو شرررکار ترررو نیسرررت ه نررر

 سررررررخن گفررررررتن سررررررودمند مرررررررا  

 ازو ایمنرررررری از گزنرررررردکرررررره یابنررررررد 

 اگررررر جرررران همرررری خررررواهی افررررروختن

 زمانرررررره ز بررررررازی برررررررو تنرررررر  دار 

 کشررررریدن بررررردین کرررررار تیمرررررار مرررررا

 ۹«از آمیرررررررزش یکررررررردگر مگسرررررررلید 
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بعد از آن از چهار چیزِ گزیده و نیک یاد شده است: بیم و شرم از خداوند، دادگری با تن خویش و پاکدامنی، راستگویی 

   :و فرمانبری از شاه

 داریررررد بررررر چررررار چیررررز  یرررردهد  آرم»

 یکررررری بررررریم و آزرم و شررررررم خررررردای 

 دگرررررررر داد دادن ترررررررن خرررررررویش را 

 بررررره فرمررررران یرررررزدان د  آراسرررررتن   

 سررره دیگرررر کررره پیررردا کنررری راسرررتی     

 چهرررررارم کررررره از رای شررررراه جهررررران   

 ورا چرررون ترررن خرررویش خرررواهی بررره مهرررر

 دلرررررت بسرررررته داری بررررره پیمررررران اوی

 و مهرررر داری چرررو برررر جررران خرررویشا برررر
 

 نیررررز سررررت کررررزو خرررروبی و سررررودمندی 

 کررررره باشرررررد تررررررا یررررراور و رهنمرررررای

 نگرررررره داشررررررتن دامررررررن خررررررویش را

 مرررررا چررررون تررررن خویشررررتن خواسررررتن 

 دور افگنررررری کرررررژی و کاسرررررتی  ه بررررر

 نریچرررررری دلررررررت آشررررررکار و نهرررررران 

 برررره فرمرررران او تررررازه گررررردد سرررررهر    

 روان را نریچرررررررررری ز فرمرررررررررران اوی 

 5«چرررو برررا داد بینررری نگهبررران خرررویش    
 

شرده و نروعی پیمران     ها در چارچوب آیین مهرر تعریرف مری   «دعه»آید که این  های آخر به روشنی بر می از بیت 

ی ارتبراط میران مهرر و پیمران      تروان دربراره   ها آمده نمی تر از آنچه در این بیت شده است. دیگر صریح اجتماعی قلمداد می

ت کیرد  درست پس از این بخش که بر وجرود مهرر و پیمران میران مرردم و شراه       تر از این صراحت آن که  مهمسخن گفت. 

شان دست  ی آسایش رعیت و دادگری در حق گوید اگر شاه از اندیشه دهنده وجود دارد که می کند، بندی غریب و تکان می

 :دهد و دیگر مشروع نیست و باید برکنار شود بردارد، فرهمندی خود را از دست می

 غررررم پادشرررراهی جهررررانجوی راسررررت   »

 گرررررررر از کرررررررارداران وز لشرررررررکرش  

 جهانررررردار نیسرررررتنیرررررازد بررررره داد او 

 سررررریه کررررررد منشرررررور شاهنشرررررهی   

 چنررررران دان کررررره بیررررردادگر شرررررهریار 
 

 ز گیترررری فزونرررری سررررگالد نرررره کاسررررت  

 بدانررررد کرررره رنجسررررت بررررر کشررررورش  

 برررررو ترررراج شرررراهی سررررزاوار نیسررررت    

  ازان پررررررررس نباشررررررررد ورا فرهرررررررری

 9«برررررود شررررریر درنرررررده در مرغرررررزار   
 

شاهنشاه پیش از هرچیز همچون انسانی با نقاط قوت و ضرعف معمرو  انسرانی     شود که با خواندن این بخش روشن می

های اخلاقری نیکرویی بروده کره      ، صفتداده نشان میشده است. آنچه که شایستگی او را برای فرمانروایی  در نظر گرفته می

برا  . کررده اسرت   کامل خارج می هایی منفی که او را از این حالت ویژگیشده به انسانی کامل بد  شود، و پرهیز از  باعث می

تضمینی برای تداوم این کما  در شاهنشاه وجود نداشته و به همین خاطر تاکیرد شرده   در نهایت این حا  روشن است که 

شود و فرهمندی خود را  که به موف بروز نقص در وی و مخدوش شدن این کما ، خود به خود از جایگاه خویش خلع می

هرای   برر ویژگری    های نیکو و نشانگر کما  تاکید دارند، اندرزهای عصر ساسانی به همان اندازه که بر صفت دهد. از دست می

ی انتزاعری و   هرا هرم ملمروس و عینری و روشرن هسرتند و جنبره        ی این ویژگری  کنند. همه شاخص نقص نیز پافشاری می

در اردشریر بابکران   شان آسران اسرت.    شخیص دادنی شاهنشاه ت تفسیرپذیر و لاهوتی ندارند و روی زمین در کردار روزمره

 عهدی نوشت و در آن گفت: شاپورولیعهدش برای پایان عمر 

 سرررر تخرررت شررراهی بریچرررد سررره کرررار   »

 سرررررود را برکشرررررد دگرررررر آنرررررک بررررری

 سررره دیگرررر کررره برررا گرررنج خویشررری کنرررد

 برررره بخشررررندگی یرررراز و دیررررن و خرررررد 
 

 نخسرررررررتین ز بیررررررردادگر شرررررررهریار   

 ز مرررررررد هنرمنررررررد سررررررر درکشررررررد 

 کوشرررد کررره بیشررری کنرررد   بررره دینرررار  

 ۹«دروغ ایررررچ تررررا بررررا تررررو برنگررررذرد    
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، یعنی ذبات سیاسی دولرت از  «سر تخت شاهی بریچد»شود  شود که باعث می ها با برشمردن سه چیز آغاز می این بیت

ی ایرن   اندوزی شاه. هرر سره   بین برود. یکی بیدادگری، دیگری برکشیدن ناشایستگان و طرد نخبگان و سوم آزمندی و ما 

ی منرابع قردرت، مناصرب یرا      یعنی به ترتیرب توزیرع غیرمنصرفانه   شوند،  شناختی هستند و به نهاد مربوط می موارد جامعه

تروان   مری  جرا  ایندهی به نهاد را از  در سامان« من»دهند. کلیدی بودن نقش  های اقتدار و منابع اقتصادی را نشان می نقش

شروند:   بوط مری مر« من»شناسانه هستند و به  شود که همگی روان دریافت که این تهدیدهای نهادی با سه ویژگی خنثا می

سرالاری برا    با بخشندگی، بیدادگری با دین )وجردان( و ناشایسرت  اندوزی  آزمندی و ما «. به بخشندگی یاز و دین و خرد»

انردرز  فردوسی در همین راستا شوند.  های شخصی مربوط می به سطح فردی و ویژگی ها اینی  شود و هرسه خرد درمان می

 را چنین ذبت کرده است: شاپور ساسانی خطاب به فرزندش بهرام

 نگررررر تررررا نگررررردد برررره گرررررد تررررو آز  »

 همرررررره بردبرررررراری کررررررن و راسررررررتی

 بررهیرررررز ترررررا برررررد نگررررررددت نرررررام  

 ز راه خرررررررد هرررررریچ گونرررررره مترررررراب

 

 کررررره آز آورد خشرررررم و برررررین و نیررررراز  

 جررررردا کرررررن د  از کرررررژی و کاسرررررتی 

 کرررره برررردنام گیترررری نبینررررد برررره کررررام 

 5«پشرررررریمنانی آرد دلررررررت را شررررررتاب 

 

 .مانرد  های روانشناختی فرد بعدتر هم در سنت سیاسی ایرانشهری برا قروت تمرام براقی مری      ویژگیاین اولویت دادن به 

کند که عبارتند از حکمت، تیزهوشی، توانایی قانع کردن دیگرران، توانرایی بره خیرا       فارابی شش ویژگی برای شاه  کر می

هرای متفراوت    دارند. چون فارابی انگار بره لایره  ها بسیار جای توجه  این ویژگی 9 افکندن دیگران، قدرت رزمی و تندرستی.

فراز نظر داشته و در کنار دو سطح زیستی )تندرستی و جنگاوری( و روانی )حکمرت و هروش( یرک سرطح اجتمراعی هرم       

 کند.   جریان پیدا می« دیگری»تعریف کرده که در آن ارتباط میان شاه و 

گیرند. فارابی این دو را از هرم جردا    هیجانی متمایز را در بر می -اطفیاستنتاجی و ع-ی کارکردهای عقلانی این دو لایه دو رده

الاقناع یعنی توانایی قرانع سراختن    شان کرده است. جوده مشخص «التخییل جوده»و  «الاقناع جوده»ساخته و به ترتیب با برچسب 

رسرتی و دلیرری و خردمنردی و تیزهوشری،     شان. یعنی شاه علاوه برر تند  التخییل یعنی قدرت به خیا  درافکندن دیگران، و جوده

 شان را برانگیزد.   باید بتواند مردمان را به شکلی منطقی و عقلانی قانع کند، و با روشی هیجانی تخیل

هرای   ی سیسرتم  تقریبا بر وضعیت موجود و مطلوب تمرکز دارند و ترنش بنیرادین همره   مورد نظر فارابی دو نیروی این 

زا  ترنش  های سیاسی همواره در موقعیت سیستمکنند.  ت موجود و مطلوب را رمزگذاری میتکاملی یعنی شکا  میان وضعی

ی قلبم موتمل، تنها بخشری را بررآورده    استقرار دارند. یعنی همیشه وضعیت موجودی دارند که مطلوب نیست و از بیشینه

دهرد کره وضرعیت موجرود درسرت       گذار از وضعیت موجود به مطلوب و سازگاری تکاملی با ترنش زمرانی رخ مری   کند.  می

منرد   هرای برنامره   استدلالی است و متصل به مشاهده و آزمون تجربی که توسط خواسرت -ندی عقلانیرو اینفهمیده شود و 

 شود.  صورتبندی می

از سوی دیگر تصویری روشن و شفا  از وضعیت مطلوب هم باید پیشاروی سیستم ترسیم شده باشرد ترا د  کنردن از    

اش  هیجرانی پشرتیبانی  -آینده را توجیه کند، و این با نیروی تخیل و میرل پیونرد دارد و رونردی عراطفی    حا  و حرکت به 

ها در مردمان برانگیزاند و توصیفش از ایرن وضرعیت یعنری     گوید شاهنشاه باید بتواند هردوی این جریان کند. فارابی می می

 .دقیق و درست است« انگیزیِ بهینه خیا »و « سازی بهینه قانع»

های نو راهکارهایی ترازه   تواند سنت پیشینیان را رعایت کند، و در ضمن در موقعیت از دید فارابی تنها چنین شاهی می

و باید توجه داشت کره در دوران زنردگی    ۹نامد، )ملک السنه( می« شاه سنی»ارائه کند. به همین خاطر او این شاه کامل را 
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و   شرناخته  داده است، چرون تنهرا سرنت شرهریاری کره مردمران مری        رجاع میاو سنت شاهی به آیین سیاست ایرانشهری ا

ی سرنت بررای شرریعت و بره ویرژه       کراربردی کلمره   ی خسروانی و آیین حکومت ساسانیان بوده است. اند، شیوه ستوده می

و نبایرد هنگرام    شود سیاستِ پیوند خورده با شریعتِ اسلامی امری دیرآیندتر است که حدود دو قرن پس از فارابی باب می

  پریشی شد. خواندن متون او دچار خطای زمان

اسرت، از  سخنگوی همین تعبیر اخیر از سرنت  الملک که در عصر استیلای ترکان  نظامخواجه چهار قرن پس از فارابی، 

عفرو،   شرمارد: حیرا، نیکخرویی، حلرم،     های نیکی که شاه باید بدان متصف باشد را چنین برمری  زبان بزرگمهر حکیم ویژگی

 تواضع، سخاوت، راستی، صبر، شکر، رحمت، علم، عقل و عد . 

کند که شاه باید از آنها بررهیزد و عبارتند از: حقد، حسد، کبرر، غضرب، شرهوت،     او همچنین از شانزده صفت بد یاد می

در نتیجه حدود سری صرفت    5حرص، امل، لجاج، دروغ، بخل، خوی بد، ظلم، خودکامی، شتابزدگی، ناسراسی، و سبکساری.

ام.  ای از آن به دسرت داده  که در نوشتارهای دیگر سیاهه« منِ پارسی»کند که تقریبا همتاست با سی ویژگی  را فهرست می

و -روانری   ی ها را در لایه های این ویژگی کند و تنها بازتاب ی فراز مرتب نمی ها را در چهار لایه با این تفاوت که او این صفت

توان به صورت  می. این سی صفت در ضمن بر گرانیگاه هفت ویژگی روانشناختی تمرکز دارند که شمارد برمی -ماعینه اجت

تروزی/   / خررد، خشرم/ خویشرتنداری، کرین    از نرابخردی  ندعبارتشان کرد و در این حالت  های متضاد معنایی فهرست جفت

ی  ای از ایرده  تروان چکیرده   را مری  هرا  اینگدلی/ بخشندگی. مهربانی، دروغگویی/ راستی، آزمندی/ سخاوت، بیم/ دلیری، سن

تایی از نیروهای مثبت و منفری اخلاقری هسرتند کره از      ی هفت دیوان دانست، و آن دو دسته رویارویی امشاسرندان و کماله

 .گردد شان به منابع اوستایی بازمی و پیشینه اند ی هورمزد و اهریمن به همراه خودشان تشکیل شده شش فروزه

های متفراوت دینری و سیاسری     اند، و در سنت ه هایی متفاوت مطرح شد ها در متون گوناگون به شکل برخی از این دوقطبی

 هایی داشته است.   شان تفاوت برجستگی و تفسیر هریک از این موارد و ترکیب

با این همه این ارکان معنایی دیرپا و اذرگذار بوده و نمودهایش همچون موکی برای ارزیابی اعتبار و مشرروعیت شاهنشراه   

ترین بخش از ایرن اندرزنامره اسرت، هرزار سرا  پرس از        ای حاشیهشده است. دوقطبی بخشایش/ سنگدلی که  به کار گرفته می

انرد، همچنران برا شردت تمرام       تبار و به تعبیری غاصب هرم بروده   وآمده و تر اردشیر بابکان در گفتمان سیاسی غزنویان که ن

ی  کند دربراره  ی تعریف میداستانمشهورترین مورخ و مفسر سیاست عصر غزنویان که بیهقی باشد،  که چناننمایان بوده است. 

واسرررد. همرو   مرادرش  پوشری کررد و او را بره     اش چشرم  ای دست یافت، اما از کشتن بر آهوبچههنگام شکار سبکتکین  که این

نبروت و   بود نقل کرده است و نتیجه گرفته کره  گریخته اش که از گله یا برهی حضرت موسی و  مشابه همین داستان را درباره

حمی نسبت به جانوران نیز تعمریم پیردا   شوند، و این صفت تا دلر تنها با حضور بخشایش و رحم به همگان استوار میپادشاهی 

 9کند. می

که همان کمالره دیروان مشرهور زرتشرتی     رای شاه ناپسند شمرده شده ب  صفتشش اردشیر بابکان  ی ی اندرزنامه در ادامه

رحمی تقریبا همتای شش دیو بزرگی هستند که در کنار اهرریمن هفرت    است: دروغ، خشم، آز، بداندیشی )اکومن(، ترس و بی

گیرند. باز این نکته جرای توجره دارد کره     سازند و رویاروی شش امشاسرند و رهبرشان اهورامزدا قرار می نیروی ویرانگر را برمی

-بار هستند و همگی بره سرطح روانشناسرانه تعلرق دارنرد. دروغ      های مخرب و زیان دیوهای زرتشتی، در اصل عواطف و هیجان

وخویی روانی هستند که در شاه نقرص موسروب    هایی شخصی و خلق همگی ویژگی نادانی، خشم، آز، نفرت، هراس و سنگدلی

 یابد: چنین ادامه میدر شاهنامه عهد اردشیر بابکان  سازد. شوند و بنیاد اقتدار وی را ویران می می
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 رخ پادشرررررررررررا تیرررررررررررره دارد دروغ»

 بررردان کررروش ترررا دور باشررری ز خشرررم   ...

 چرررو خشرررم آوری هرررم پشررریمان شررروی   

 خشررررم آورد پادشرررراگرررره کرررره  نآ هررررر

 سرررت برررد خواسرررتن چرررو برررر شررراه زشرررت

 وگررررر برررریم داری برررره د  یررررک زمرررران 

 ز بخشررررش منرررره بررررر د  انرررردوه نیررررز  

 

 غبلنرررررردیش هرگررررررز نگیرررررررد فرررررررو  

 بررره مرررردی بررره خرررواب از گنهکرررار چشرررم

 برررره پرررروزش نگهبرررران درمرررران شرررروی  

 مایرررررره خوانررررررد ورا پارسررررررا  سرررررربک

 ببایررررررد برررررره خرررررروبی د  آراسررررررتن

 شرررررود خیرررررره رای از برررررد بررررردگمان  

 5«تررررا ترررروان ای پسررررر ارج چیررررزبرررردان 

 

بتواند خویشکاری خود را برآورده کند، ضروری است. اگر شاه در مقام فرردی انسرانی    که اینکامل بودنِ شاهنشاه برای 

دهرد و در نتیجره در سرطوی اجتمراعی بره       به شش نقص اخلاقی یاد شده مبتلا باشد، دین و خرد و داد را از دسرت مری  

ایسرت کره    کردهای نهرادی، مرن  زند. کلید سامان دادن به کژکار اندوزی اشرا  و ستمگری دامن می سالاری و ما  ناشایست

هرای تکراملی    اندازی سیستمی هم درست است. چون گرانیگاه پیچیردگی در سیسرتم   نیرومند و کامل باشد، و این از چشم

دارنرد،  یرا مسریوی   های مدرن که اغلب خاسرتگاهی مارکسیسرتی    داشت پیش برخلا است، نه نهاد. یعنی « من»انسانی، 

 کند. ین شود، نهاد را تعیین میتوسط نهاد تعیبیش از آن که من 
شرمارد و بنرابراین راه بازسرازی     ایست که این تقدم من بر نهاد را به رسمیت مری  سیاست ایرانشهری تنها سنت تاریخی

با این حا  ایرن انسران کامرل موجرودی     داند.  ها و اذرگذاری انسان کامل می نهاد و پیشگیری از فساد سیاسی را اصلاح من
بوده است. بیهقی در بخشی از تاریخ خود ارجراعی بره   « من»عادی نبوده، بلکه بیش و پیش از هرچیز یک فراطبیعی و غیر

انرد کره از    اند چنرین گفتره   تر که در قدیم بوده حکمای بزرگ»کند:  اشاره میو مغان این موضوع دارد که گویی به زرتشت 
که مردم را گفت که  ات خرویش بردان، کره چرون  ات     وحی قدیم که ایزد عزوجل فرستاد به پیغمبر آن روزگار آن است 

السلام گفته است من عر  نفسه فقد عر  ربه، و ایرن لفظری اسرت     خویش را بدانستی چیزها را دریافتی. و پیغمبر ما علیه
   9.«رکوتاه با معانی بسیا

ای از راهبردهرا و   داشرت مهرم منظومره    ایرن پریش   براسراس   ات خداوند قلمرداد کنرد،   ی سیاسی که انسان را همسنت
و ترا حردودی   اسرت  شران چشرمگیر    که دقت و کارآییکند  میها را برای ارزیابی سلامت مدارهای قدرت پیشنهاد  شاخص

هرا و   ی هویت ملی ایرانیان چگونه برای دورانی چنین طولانی دوام آورده و بورران  دهد که کشور ایران و شالوده توضیح می
 هایی مهیب را پیروزمندانه از سر گذرانده است.   گسست
ذبرت شرده   شراپور دوم  عهرد  در خوانیم که  میپادشاه های  و مسئولیتوظایف  ازشرحی ای از این راهبردها را در  نمونه
د، تنها خوانیم که شاپور وقتی به هفتاد و چند سالگی رسی ای از این عهد به یادگار مانده و آنجا می نسخهدر شاهنامه است. 

وتخت خود را به برادرش سررد، با این شررط کره پرس از او پسررش بره       تاج رو اینپسری خردسا  به نام شاپور داشت و از 
  :اش شود آنگاه عهدی برای برادر کهترش اردشیر نوشت که قرار بود جانشین ۹قدرت برسد.

 بررررردان ای بررررررادر کررررره از شرررررهریار  »

 یکررررری آن کررررره پیروزگرررررر باشرررررد اوی 

 لشررررکر برررردارد برررره داد  دگررررر آنررررک  

 کسرررررری کررررررز در پادشرررررراهی بررررررود 

 دیگررررر کرررره دارد برررره د  راسررررتی  سرررره

 

 بجویررررد خردمنررررد هررررر گونرررره کررررار     

 ز دشرررررمن نتابرررررد گرررررهِ جنررررر  روی 

 بدانرررررررد فزونررررررری مرررررررردِ نرررررررژاد  

 بخواهررررد کرررره مهتررررر سررررراهی بررررود    

 ۰«نیرررررارد بررررره داد انررررردرون کاسرررررتی 
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در اندرز شاپور، شاهِ مشروع چهار ویژگی داشته کارکرد شاهنشاه در مقامی نهادی مورد وارسی قرار گرفته است.  جا این

لایرق باشرد و   رهبرری  کره   که جنگاور و دلیر باشد و در نبردها بر دشرمنان کشرور پیرروز شرود؛ دیگرر آن      است: نخست آن

نیرارد  » را بگیررد و  جلوی سرتم  ؛ سوم آن که «ند فزونی مردِ نژادبدا» شایستگی برگزیند و  براساسرا فرماندهان و بزرگان 

ی سلطنتی اقتصادی شرکوفا   به فکر رفاه مردم باشد و با به جریان انداختن خزانه که این؛ و در نهایت «به داد اندرون کاستی

کنرد و   تصرادی برروز مری   یعنی لیاقت شاه در چگونگی مدیریت کردن چهار نهاد نظرامی، دیروانی، قضرایی، و اق   پدید آورد. 

 خورد.  موک میبه این شکل ش ا مشروعیت

ها رو به انوطاط و تبراهی بررود، تقصریرها در نهایرت بره       بر این مبنا اگر اختلالی نهادی نمایان شود و مدیریت سازمان

واحی تررین نر   هرای سیسرتمی را بره مترراکم     گردد و این نگرشی خردمندانه و درسرت اسرت کره اخرتلا      نقص شاه باز می

کارانه است، مرکز انباشت اقتدار که مقام شاه باشد مسرئو  اسرت و اگرر     دهد. یعنی اگر قدرتی تباه اش ارجاع می پیچیدگی

 هاست. ها و شخص ترین زیرسیستم آن یعنی من کند، ایراد از پیچیده نهادی خوب کار نمی

از هرر جرا در داسرتان بهررام گرور و زن پالیزبران        زمین است بهترر  این باور را که دادگریِ شاهنشاه ضامن آبادانی ایران

شرود و   از آبادانی و رونق کار کشاورزان شادمان مری است،   ای روستایی بینیم. در این داستان وقتی بهرام که مهمان خانه می

تی افرزون  مالیرا مرردم   ازکنرد   قصد میگذرد که مالیاتی افزون بر رسم قدیم بر ایشان ببندد. اما چون  در ضمن بر دلش می

 گوید: شود و زن میزبان با شوهر می ، شیرِ گاوِ آن خانه خشک میی داد را نقف کند بگیرد و قاعده

 چررررو بیرررردادگر شررررد جهانرررردار شرررراه  »

 هرررا در شرررود شررریر خشرررک   بررره پسرررتان 

 زیرررررران در جهرررررران آشررررررکارا شررررررود

 بررره دشرررت انررردرون گرررور مرررردم خرررورد  

 شررررود خایرررره در زیررررر مرغرررران تبرررراه   

 

 مرررراه ز گررررردون نتابررررد برررره بایسررررت    

 درون برررروی مشررررک  نبویررررد برررره نافرررره 

 د  نرررررم چررررون سررررن  خررررارا شررررود  

 خردمنرررررد بگریرررررزد و غرررررم خرررررورد   

 5«گررره کررره بیررردادگر گشرررت شررراه هرررر آن

 

شهری است که دادگری را با رعایت نظم و قانون حاکم بر طبیعرت همترا    ی سیاسی ایران ی همان اندیشه این باور ادامه

ست اشون و پارسا باشد و قانون حاکم بر هسرتی را پراس بردارد، برر پرای دارنرده و       بای ، شاهنشاه که میرو اینانگارد. از  می

سازد. اگر شراه از راه   پاسبان جریان یافتنِ طبیعی امور نیز هست و به این ترتیب، آبادانی و سرسبزی سرزمین را ممکن می

شک شدن شیر و تبراه شردن خایره    شود و خ دار می راستی و دادگری منور  شود، در واقع، قانون طبیعت است که خدشه

 سالی و آفت نمودهای آن است. در زیر مرغان و خشک

که زرتشت به خود نسبت  -یعنی پزشک هستی–گاهانی « وهومبیش»این نگرش یکسره زرتشتی است و همان مفهوم 

 92در هرات   .سیاسی داشرت کند. ناگفته نماند که در گاهان هم این مفهوم دلالتی  داد را در افقی سیاسی بازتعریف می می

اش آن اسرت کره    داشرت  کنرد و پریش   گاو هنگام شکایت نزد خداوند رهبری را برای سراماندهی گیتری طلرب مری     گاهان،

 ورزد.  ی کارآیی زرتشت در این زمینه تردید می فرمانروایی جنگاور باید چنین کند و به همین خاطر درباره

گی طبیعت را تضمین کند، شخصیتی سیاسی است و انسرانی کامرل، کره    یعنی آن کسی که قرار است آبادانی و سرزند

ی دینی پیامبری فرهمنرد مثرل زرتشرت. در هرردو حرا        تر شاهی باشکوه مثل جمشید است و در نسخه ای کهن در نسخه

اعی از آن وظیفه پاسداری از قانون طبیعت )اشه( را بر عهده دارد و رونوشتی اجتم انسانی کامل که نقشی سیاسی هم دارد

-ی طبیعت و سامان حقروقی  شناسانه ی متفاوت از نظم هستی سازد. اما این دو لایه )داد( را بر نهادهای اجتماعی جاری می

 شوند. مانند و یکرارچه دیده می اخلاقی جامعه همچنان به هم مربوط باقی می
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شرده اسرت. مرثلا     ین ترکیرب مری  هرایی رنگر   همت گماشتن شاهان برای برآورده کردن ایرن وظیفره گراه برا داسرتان     

کنرد و   در رویا دید که سروشی در این مورد گوشزدش مری « سیرالملو »الرشید که فرمانروایی آبادگر بود، به روایت  هارون

ویشرگرد در  اسربیجاب و  چون بیدار شد تصمیم گرفت اموالش را به تنگدستان ببخشد و شرهرهایی مررزی در بدخشران و    

حفر کرد ترا   سر راه حاجیان هایی چاهبرافراشت و  و حصاری در دربند و اسکندریهساخت خوارزم  نزدیک ختلان و فراوه در

 5کاروانیان از آن استفاده کنند.

انسان کامل در سامان سیاسی، در سراسر تراریخ ایرران زمرین ترداوم داشرته و       و نقش ی جایگاه چنین برداشتی درباره

دو هرزار و دویسرت   فرارابی  انرد.   های ایرانی روزآمد شده و بازتعریفش کرده نامه ستهای گوناگون سیا بارها و بارها در نسخه

کره زرتشرت و داریروش و اردشریر بابکران هرر هفتصرد سرا  یکبرار          گیررد   را پی مری  یگفتمانسا  پس از زرتشت همان 

 «پزشرک هسرتی  »گزینری زرتشرت،    واژهدقیقا همسان برا  کند،  برای فرمانروا تعیین میاو نقشی که کردند.  اش می بازخوانی

کارکرد پادشاه و پزشک را همسان انگاشته و اولی را درمانگر روان و دومی را درمرانگر ترن   « فصو  منتزع»فارابی در  .است

شان را هم چنین دانسته که پزشک به موتروای اخلاقری کراری کره فررد برا کالبرد خرود          مردمان دانسته است. تمایز میان

کند. در حالی که کما  مورد نظر فرمرانروا سراحت مینرویی را     دارد و تنها دستیابی به تندرستی را آماج میکند، کاری ن می

  9ای اخلاقی دارد. گیرد و بنابراین جنبه هم در بر می

او  همان دوقطبی گیتی/ مینو استوار شده که در گاهان برای نخسرتین برار مطررح شرده برود.      براساسکل بوث فارابی 

ی گیتی و مینرو عمرل کنرد و نظرم طبیعری و عینری را برا سرامان          تواند همچون پیوند دهنده ی کامل است میچون انسان

زدایی کنریم و   اجتماعی و  هنی پیوند دهد. این کما  مفهومی عینی و ملموس است، و اگر سخن فارابی را قدری افلاطون

« قلربم »رسیم که شاه کسی است کره از بیشرترین    ه میاش کنیم، به این نتیج ی زروان ترجمه ی مفاهیم نظریه به منظومه

 .  نامد می« سعادت»که فارابی آن را  برخوردار است

تواند شرهر را   میبه این خاطر است که برخوردار است و  «سعادت»کسی است که از بیشترین  نشاهشاهگوید  فارابی می

ای افلاطونی و ارسطویی است و تا حدودی شربیه بره ایشران    فارابی البته زیر تاذیر آر ۹ی آرمانشهری کامل برساند. به مرتبه

را  هرا  ایرن دانرد و   ی کما  پسین و خیر لاهوتی از لذت و بقا )خیر نخستین( متمایز مری  ی قدرت و معنا را در جلوه دو لایه

برا ایرن حرا  از    کند، به جای آن که در سرمشق ایرانشهری به اتوراد همگری براور داشرته باشرد.       مقابل همدیگر تصور می

ی تولیرد و توزیرع    آید که انسان کامل بدان خراطر از کمرا  برخروردار اسرت کره شریوه       ی درست برمی اش این نتیجه بوث

سرازی قلربم    توان آن را همتای بیشینه شود، که می استقرار کما  در شهر برایش ممکن می رو اینشناسد و از  را می« قلبم»

 دانست.  جمعی

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
 .52۰-529: 5۹۰7الملک،  نظام  5

 .2-۱: 5۹۲9فارابی،   9

 .۹1-۹۰: 5۹۲9فارابی،   ۹
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 فرهمندی: مچهارگفتار 

انگرار، بره قدرقردرتی امرراتروران و      ی انسانی شاید در نگاه نخسرت و برا چشرمی سراده     وابسته ساختن نظم نهادی به اراده

مرزبنردی در   هایشان بری  شمردند و بر این مبنا رفتارهایشان و میل فغفورانی شباهت داشته باشد که خود را همتای خدا می

شناسران از در  تمرایز    هت ظاهری عاملی بوده که مورخان فرنگی و شررق افتاد. همین شبا نهادهای سیاسی به جریان می

 های یکسره متفاوت پشتیبان این دو را درنیابند.   بنیادین و عمیق میان مفهوم شاهنشاه و امرراتور دربمانند و سرمشق

بره عنروان فرردی    تررِ فرعرونی، فرمرانروا     حقیقت آن است که در نظام فغفوری یا امرراتوری، درست مثل چارچوب کهن

ی آمراری   شود. به همین خاطر قاعرده  ای در یک ماشین متافیزیکی و دینی نگریسته می انسانی اعتبار ندارد و همچون مهره

هرای   دیوانره و نامتعراد  باشرند. چررا کره کرل نظرام        حاکم بر امرراتوران اروپایی و فغفوران چینی آن بوده که افرادی نیمه

افتراده،   زاد بوده و در راس هرم قدرت، در آنجا که این سازوکارهای منع و مهار نهادی از کار میشان برون انضباطی در جامعه

 گذاشته است.   مند به جا می را در غیاب چارچوبی قاعدهگسیخته  فرمانروایی لگام

تنهرا  و برخروردار بروده   انضرباطی درونری   این یکسره با جایگاه شاهنشاه در سیاست ایرانشهری متفراوت اسرت، کره از    

تروان   . بره تعبیرری مری   اش پیوسته ارزیابی شود که مدام موک بخورد و کامل بودنشود ای نیرومند  منتوانسته نصیب  می

توانسته به راس هرم سیاسرت عرروج کنرد، در حرالی کره در       ی قدرت می ی آفریننده گفت در نظام ایرانشهری من برگزیده

ی ماشرین    در میانه در برابر نهادها، اصولا کانونی شخصی برای زایش قدرتها  های دیگر به خاطر رسمیت نیافتن من تمدن

ی فرازین بر هرم قردرت جایگراهی بروده کره مسرتقل از هویرت و شخصریت اشرغا           آن نقطهوجود نداشته است.  سیاسی

پرریش   نامتعاد  و روانی لاگابالوس یا فغفورانشده، و به همین خاطر امرراتوری دیوانه مثل کالیگولا و اِ اش تعریف می کننده

توانستند بر تخرت سرلطنت بنشرینند و دیرزمرانی فرمران       لِه از دودمان مین  می زوُن  از دودمان سون  یا یون  مثل یین

 برانند. امری که در بافت سیاست ایرانشهری کمابیش ناممکن بود. 

است که خاستگاه قدرت سیاسری  « من» کلید فهم سیاست ایرانشهری آن است که در این چارچوب مفهومی، انسان یعنی

ای که نه به خاطر نسب بردن از شاه پیشین یا عضویت و ریاست فلان قبیله یا پشتیبانی فلان خدا، که بره   شود. من قلمداد می

آنچه شاهنشاه را برا فرعرون، فغفرور یرا امرراترور      شده است.  های شخصیتی خودش سزاوار تاج و تخت شمرده می خاطر ویژگی

هایی روشن و عینی لیاقت و توانمندی کسی که مردعی لقرب شاهنشراه بروده را      سنجهسازد، این حقیقت است که  ت میمتفاو

   شان داد. جای« فرهمندی»توان در زیر عنوان  هایی که روی هم رفته می کرده است. سنجه ارزیابی می

کنند، که خاستگاهش آری ماکس وبر است و در پایران همرین گفترار     امروز این کلمه را اغلب در بافتی مدرن تعبیر می

بره پارسری هرم وارد شرده، شرکل      « کاریزمرا »های اروپایی داریم و به شکل  نقدی از آن به دست خواهم داد. آنچه در زبان

برگرفتره    ای واژه )خاریسموس( است که خود در یونانی باسرتان وام  ی یونانی  از کلمه( charisma)لاتینی شده 

سروختن،  »بره معنرای    «هْرو ر »*ی  این کلمره از ریشره  بوده است. و پارسی باستان اوستایی در  (hanvraX) «خُو رنهه»از 

از « فررّه »و « فرهمند»و « فرخ»و « فرخنده»داده است. در پارسی امروز  معنی می« فروغ، درخشش»برآمده و « درخشیدن

  اند. این بن برخاسته
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 زبران عبرری  در شده است.  )استقرار یافتن( بیان می« سکن»*با بن برداری شده و  همین واژه در منابع سامی نیز گرته

כִינָָּ ایرن واژه در   5رسرانده اسرت.   بوده، همین معنرا را مری  « حضور الهی، استقرار تقدس»)شهکینا( که در اصل به معنای  השְׁ

اش برا فرره ایرزدی در بافرت      کاربرد داشته و همترا انگاشرته شردن   « تجلی خداوند، نمود امر قدسی»عبری قدیم به معنای 

هم دقیقا چنین دلالتی داشته و سیر توو  مشابهی را طری  « سُکهینهه»سیاست ایرانشهری رخ داده است. برابرنهاد عربی آن 

 کرده است. 

ه فررّ »یافتره کره برا عبرارت      در دو شکل نمود مری « فرّه»یعنی ی اوستایی «خورنه»ی  ساده شده شکل یدر منابع ایران

توان بره مینرو و گیتری مربروط دانسرت، امرا تمرایز         را تا حدودی می ها اینشده است.  مشخص می« ه آریاییفرّ»و « ایزدی

ه آریرایی  نره و ویرژه بروده، در حرالی کره فررّ      ه ایزدی به شاهنشاه تعلق داشته و امرری تکی شان آن است که فرّ مهمتر میان

ی بوث نشان خواهم داد که ایرن دو مفهروم در    شده است. در ادامه از نامش معلوم است به کل ایرانیان مربوط می که چنان

 اند. کرده اصل به ظهور قدرت از فرمانروا و مردم اشاره می

هرای شخصری زیرادی     ه ویژه از ابتدای دوران هخامنشی نامای بسیار مهم در تاریخ سیاسی ایران است و ب واژه« خورنه»

فرنهره پهلروان    فهرنهه برادر داریوش بزرگ و شهربان لودیه و گُنرد ه  شود که این عنصر را در خود دارند. اهرتهه در اسناد پدیدار می

تم تاریخی برابر است، در که احتمالا با رسدر عصر اشکانی نامدار خاندان سورن و حاکم سیستان و بلوچستان و شما  هند 

فربرد و  های شخصی )مثرل فرنراز و فررزاد و     در اسم« -فره»نام خود این عنصر را دارند. همین کلمه است که امروز در قالب 

  رواجی تمام دارد.میان ایرانیان فرشید و فرهود و فرنوش( در فرهاد و 

نمایرد کره    چنرین مری  گرردد.   اش به دوران پیشاکوروشی باز می مفهوم فرهمندی در ایران زمین دیرینه است و پیشینه

هایی است که پیوند میان نظام قدرت ایلامی با سیاسرت   ستون خاستگاه این رکن سیاسی ایلام بوده باشد و این یکی از شاه

-991۰/ 55۱9 -55۰۱سرا   )ای که میان نهرام سرین شراه اکرد     هدنامهدهد. برای نخستین بار در ع ایرانشهری را نشان می

شرود کره بعرد از ایزدبرانوی عشرق و براروری        نرام بررده مری   « هومبان»و شاه ایلام منعقد شد، از ایزدی به نام پ.م( 995۲

ا  بعرد در جنروب   این ایزد تا دو هرزار سر   )پینیکیر( دومین جایگاه در فهرست خدایان ناظر بر پیمان را اشغا  کرده است.

گرواه گرفتره ترا پیوسرتگی دینری میران هخامنشریان و         شود و یکی از خدایان مهمی است که هنکلمان ایران پرستیده می

« کیرتِن »با مقام پادشاهی پیوند دارد و به ویژه نمرادش  در بوث ما در آنجاست که هومبان اهمیت  9ایلامیان را نشان دهد.

کنرد و   این مفهوم به ویژه در دوران نوایلامی در اسناد رواج پیدا مری . دانست« فرهمندی»برابرنهادی دقیق برای توان  را می

در اوسرتا  « خو رنهه/ فررّه »نماید که پیوندی میان این مفهوم و  با توجه به تطابق زمانی این دوران با عصر اوستایی، چنین می

کند. چندان که دست کم سیزده ترن از شراهان نرو     ند گسترش پیدا میرو اینای موبوبیت هومبان هم پا به پ ۹برقرار باشد.

 اند.  شان نام هومبان را آورده ایلامی در لقب سلطنتی

کند و در الواح براروی تخرت جمشرید نرام هریچ       اهمیت و موبوبیت هومبان در عصر پساکوروشی نیز همچنان تداوم پیدا می

است. به احتما  زیراد در ایرن هنگرام هومبران و اهرورامزدا ترداخلی کررده و همسران انگاشرته          ایزد دیگری به قدر او تکرار نشده 

اند. چون از میان نوزده کاهن هومبان که نامشان در این الواح ذبت شده، تنها سه ترن اسرم ایلامری دارنرد و بقیره پارسری        شده می

   ۰هستند.

کند که کیرتِن   پادشاه، در قالب نیرویی شخصی تجلی پیدا میاقتدار اهمیت هومبان در آن است که علاوه بر حمایت از 

کردند کره   دهد. کیتن را علاوه بر هومبان خدایان دیگری نیز پشتیبانی می شود و مشروعیت فرمانروا را نشان می خوانده می

بره   رو ایرن از  1ایرلام برود.   اش تنهرا پادشراه   شان مثل تیروتیر و تِرْتی ایزدانی فرعی و فروپایه بودند. اما دریافت کننده برخی

ای  تواند پیشگام و مقدمره  ، میهدلالتی سیاسی داشتچون شود و  ای اخلاقی داشت، به شخص مربوط می خاطر آن که جنبه

                                                           
1 Unterman et al., 2007: 440–444. 

2 Henkelman, 2008: 356. 

3 Henkelman, 2008: 384. 

4 Henkelman, 2008: 372. 

5 Henkelman, 2008: 364-366. 
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شان از همین واژه بررای   های ایلامی ه شاهنشاه قلمداد شود. به خصوص که شاهنشاهان هخامنشی در نبشتهبرای مفهوم فرّ

و برا ایرن    5ی کیرتن اسرت   گوید که دارنرده  ی دیوان می اند. مثلا خشایارشا در کتیبه کرده ود اشاره میاشاره به فرهمندی خ

مفهومی نزدیک کیتن عرلاوه برر ایرلام در قلمررو      ی دینی به نابود کردن معبد ایزدان دروغین همت گماشته است. پشتوانه

شرده و برا کیرتن     خوانده مری « م لِّمو»شده که  شمرده میآشور هم وجود داشته است. شاه آشور دارنده نوعی اقتدار معنوی 

وامگیرری  کند و ممکن است وامی از کیتن ایلامی باشرد، یرا    متراد  است. این مفهوم هم در دوران نوآشوری رواج پیدا می

 است.ها به شما  میانرودان وارد شده  ها و میتانی ی هیتی ی آریایی باشد که با واسطه از فره/ خورنهمستقیمی 

دانیم، اما روشن است که با شکلی اولیه و به نسبت سراده   های کهن فرهمندی چیز زیادی نمی ی این صورتبندی درباره

گیررد. چنرین    داریم که از دوران هخامنشی بره بعرد در کرانون مشرروعیت سرلطنتی جرای مری        سروکاراز همان مضمونی 

ین بازبینی و بازتعریف خود را از سر گذرانده باشرد. عرلاوه برر    نماید که مفهوم فرهمندی در دوران کوروش بزرگ نخست می

نمایران  بینیم کره رمزگرذاری منظمری بررای فرهمنردی       های پارسی باستان در اسناد یونانی و عبرانی این دوران می نبشته

 شود. می

کسنوفون نوشته کره نقرش    یافته است. های جانوری تبلور می ها، اساطیری بوده و در قالب نشانه یکی از این نمادپردازی

نماد بعرد  این نامیدند.  به همین خاطر یونانیان او را عقاب شرق یا شاهین پارسی میپرچم کوروش بزرگ عقابی زرین بود و 

این رمزپردازی اهمیت دارد. چون از سویی نمراد اقتردار    9از او هم بر درفش هخامنشیان باقی ماند و نماد ایران شمرده شد.

های این نمراد جرانوری بسریار     بوده است. هرچند دلالتاینشوشینا  سلطنتی و به طور خاص ایزد مهم شهر شوش یعنی 

ن نمراد  شود. به طور خاص اما ایر  تر است و از جیرفت تا هنر هیتی در سراسر ایران زمین مدام تکرار می تر و دیرینه گسترده

ت ذیر هنر ایلامی در مارلیرک، لرسرتان و   برجستگی دارد و زیر ها و آذار هنری ایلامی  در ظر  ی سیاسیامایه نقشهمچون 

   ۹.توان دید نمودهایی از آن را میحسنلو نیز 

 91۱۱-9۱۱۱ترین پرچم یافت شده بر زمین است و قدمتش به قرن هشتم و نهرم تراریخی )   درفش شهداد که کهن بر

جنگری  شود، که شباهتی چشرمگیر بره توصریف گزنوفرون از درفرش       گردد، شاهینی با بالهای گشوده دیده می .م( بازمیپ

شرد کره برر نرو       هخامنشیان دارد. به گزارش او در زمان حرکت سراهیان هخامنشی پیشاپیش سربازان درفشی حمل می

این پرچم آشکارا نمراد فرهمنردی شاهنشراه بروده، چرون در زمران        ۰اش شاهینی زرین با بالهای گشوده برنشسته بود. نیزه

شرده   هرودوت هم اشاره کرده که این درفش مقدس شمرده می 1اند. افراشته ی شاه برمی استقرار سراهیان آن را کنار خیمه

 ۱اند. کرده نهاده و مراسمی در برابرش برگزار می هایی می و گرداگردش آتشدان

و در داسرتان  کره نشرانگر فررهّ شراهی اسرت      همتاست ی مقدسی به نام ورغنهه با پرندهمنابع اوستایی از سوی دیگر در عقاب 

از دسرت رفرتن   بره معنرای   ه جمشرید  دست رفتن فرّدر اساطیر ایرانی از شود.  جمشید شاه برای نخستین بار مورد تاکید واقع می

جمشرید پرر    کره از سرر  بروده  ای پرنرده ست. نمود آن هرم  اجمشید در برابر اهورامزدسیاسی اوست، و پیامد سرکشی مشروعیت 

این پرنده اغلب شاهین دانسرته شرده اسرت     7.هایی از آن را دریافت کردند و مهر و فریدون و گرشاسپ بهره شددور از او  کشیده و

اقتردار سیاسری را نشران    شان بر  کند و پیروزمندی جنگاوران و حق ی عقابی نمود پیدا می یشت در جلوه در بهرامکه و همان است 

   ۲دهد. می

کنرد، نرور اسرت. یعنری      نماد دیگری که برای فرهمندی وجود داشته و به ویژه از دوران ساسانی به بعد اهمیت پیدا می

                                                           
1 Henkelman, 2008: 367. 

2 Xenophon, Cyropaedia, 7.1.4. 
3. Malekzadeh-Bayani, 1975. 

4 Xenophon, Anabasis, 1.10.12. 
5 Xenophon, Cyropaedia, 8.3.12. 
6 Herodotus, VII. 40. 

 .۱۰-۹۰زمیاد یشت، بندهای   7

 .۹۱-۹1، بند 5۰ی  بهرام یشت، کرده  ۲
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اش و  ای در چهرره و پیکرر خرویش دارد و بره ایرن ترتیرب برترری        فرض بر این بوده که فرد فرهمند درخشش و روشرنایی 

اند. مرثلا   شود. نمودهای دیگر فرهمندی هم به همین ترتیب عینی و ملموس بوده گان نمایان میاش بر قدرت برای هم حق

های بازمانده از دوران اسلامی در سازگاری با هم و در تایید آذار هنری به جا مانرده از قررون    منابع یونانی و رومی و گزارش

ایی چهرره و انردام بروده اسرت. تاکیرد هررودوت و       دهند که یک نمود فرهمندی تندرسرتی کامرل و زیبر    پیشین نشان می

سرازگار اسرت کره     5ی مورخران رومری   اند، برا ایرن اشراره    کسنوفون بر این کوروش و داریوش زیباترین مرد زمان خود بوده

شان رفت و مادر داریوش کره   به خیمهاسکندر ، داریوش سوم هخامنشی اسیر مقدونیان شدندوقتی خویشاوندان گویند  می

را برا او اشرتباه گرفرت،     -هفائسرتیون -یکی از سرداران اسرکندر   مهترشان بود، وقتی خواست در برابر اسکندر کرنش کند،

مفهوم انسان کاملی که در گفتار پیشین موضوع بوثمان بود، در پیوند با نتیجه آن که  9زیباتر بود.تر و  بلندقامتچون از او 

در سرنت ایرانری    کره  اینی مردم نمایان بوده است.  شته که به سادگی برای تودهدستی دا شاهنشاه نمودهایی ملموس و دم

تراج و تخرت   بر را  مدعیان سلطنت  ی بردیای دروغین به روایت هرودوت( حق گوش )مثلا درباره گیکور کردن یا حتا برید

نردارد و بنرابراین   فرره را   حفرظ  بدن ناقص توانرایی جا ناشی شده است. چون فرض بر آن بوده که  از همین برده، از بین می

 اش منتفی است.  شایستگی سیاسی

تروان گفرت کره     ای از همان مفهوم انسان کامرل اسرت. یعنری مری     بر این مبنا فرهمندی در اصل شرطی و صورتبندی

ی ایرن   سرازند. همره   هایی هستند که نمودهای فرهمنردی شاهنشراه را برمری    ی انسان کامل همان کننده تعیینهای  ویژگی

ی ساماندهی بره نهادهرا را    وظیفهخاسته که  نشین برمی ای مشخص و منفرد یعنی انسانی پیکرمند و گیتی«من»نمودها از 

 بر عهده داشته است.  

های فرهنگی دیگرر کتمران    های زاهدانه یا چارچوب در نگرش دارد که اغلببسیار مهم داشتی  پیش شهریایرانسیاست 

ران سیستمهای پیچیرده   و آن ارجمندی جوهری قدرت است. این نکته که قدرت یکی از متغیرهای بنیادین پیششود،  می

درت کرار  است را ایرانیان به تجربه دریافته بودند. یعنی این را فهمیده بودند که نهادهای اجتمراعی برر مبنرای انباشرت قر     

ها در راستای بیشرینه   کنند، درست به همان ترتیبی که من کنند و برای بیشینه کردن قدرت خویش است که رفتار می می

 کوشند.  ها برای تداوم بقای خود می زنند و بدن کردن شادمانی و خوشبختی خود دست به انتخاب می

ی مسریویان در   د داشرته اسرت. از خاکسراری ریاکارانره    هراسی وجو این در حالی است که در اروپا همواره نوعی قدرت

اش در آرای  در عینِ عطش برایش، و از نکروهش ایردئولوژیک  برخورداری از آن  کتمانِگرفته تا قدرت به  یتوجه بینمایش 

 علمی برای احضارش.   های متافیزیکی و شبه توجیهچپ مدرن تا 

 کره  ایرن خیرزد.   برر مری   جا ایناست و اصولا مفهوم فرهمندی از در ایران زمین قدرت به خودی خود امری مقدس بوده 

دهد و نه خانواده و دودمان و قبیله و نژاد و ملت، در بوث ما اهمیتی دوچندان دارد. تنهرا فررد    فرهمندی به فرد ارجاع می

منان و نمودهرای  تواند فرهمند باشد و این فرهمندی به معنای برخورداری از قدرت است، که در قالب چیرگی برر دشر   می

یافتره اسرت.    نمرود مری   -رفتار مسرلط و نیرومنرد  دادگری، زورمندی، مهارت جنگی، زیبایی چهره و اندام، –ظاهری قدرت 

 اند. داده یعنی اموری عینی و ملموس که همه بلافاصله حضور یا غیابش را تشخیص می

ناشردنی را   هرایی پایردار و خلرع    که ویژگری  فرهمندی در ضمن امری  اتی و قطعی نبوده است. تنها با فرض جبر است

هرا برخیرزد،    ی من ها نسبت داد. در شرایطی که فرهمندی یعنی قدرت خودبیانگر و ستودنی از کردار آزادانه توان به من می

 اش ی آزاد راه خطا بریماید. در این حالت فررد فرهمنردی   هر لوظه این امکان هست که انتخابی نادرست انجام شود و اراده

دهد. به همین خاطر است که فرهمندترین شخصیت اساطیر ایرانی که جمشید باشد، در ضمن خطاکارترین  را از دست می

 دهد.  فرمانروا و مشهورترین کسی هم هست که فره ایزدی خود را از دست می

                                                           
1  O'Brien, 1994: 58. 
2  Rufus, III, 12.17; Diodorus, XVII, 37. 
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ی از لطف الهری  فره ایزدی بر این مبنا مشیتی الهی و لطفی نیست که شامل حا  کسی خاص شده باشد. چنین تصویر

ی خلافرت   اش یعنری نظریره   و برگزیدگی فرمانروا توسط خداوند را تنها در سرمشق نظری مسریویان و رونوشرت اسرلامی   

کنرد، و ایرن از آن روسرت کره ماننرد       بینیم. فره ایزدی در ایران زمین شباهتی است که فردِ فرهمند با خداوند پیدا می می

سرازد و پیروزمنردی و قردرت     کردار خویش را برا قرانون طبیعرت )اشره( سرازگار مری      کند و  اهورامزدا خردمندانه عمل می

متغیرهرای دیگرری مثرل    سرت کره در اغلرب مترون فرهمنردی را در کنرار       رو ایرن از آیرد.   اش هم از همین جا بر می یافتن

 گوید: ا گذاشته میاردشیر بابکان هم در عهدی که برای پسرش شاپور به ج که چنان. اند آوردهخردمندی و پیروزمندی 

 ز یررررزدان و از مررررا بررررر آن کررررس درود  »

 

 5«کررره ترررارش خررررد باشرررد و داد پررررود     

 

اما چون پادشاه را فرّ الهی باشد و مملکت باشد و علم با آن یرار باشرد   »الملک نوشته،  نظامحدود هزار سا  پس از او و 

یعنی چیرگی پیروزمندانه بر سرزمین )مملکرت( و خردمنردی و هوشرمندی )علرم( نمودهرایی       9«.سعادت دو جهانی بیاید

   هستند که باید با فرهمندی همراه گردند تا پادشاه نیکبخت و کامیاب شود.

شراید از  . پوشری در آن راه نردارد   صریح و روشن است و کتمان و پررده در چارچوب ایرانشهری ارجاع قدرت به طبیعت 

ی امتیازهرا در برازی جنگرل     قدرت به شکلی پسینی و به دنبرا  مواسربه   -برعکس الگوی رایج در چین و اروپا- که رو این

 ی موجود در طبیعت، آشکار است.  سازگاری با سازوکارهای خردمندانه براساسشود، بلکه پیشاپیش  نمایان نمی

هرای جراری در    ا کره اخلاقری جرز غایرت    چرر  .از همین جاست که قدرت در ایرران زمرین زیربنرایی اخلاقری هرم دارد     

های طبیعی وجود ندارد. یعنی زندگی و لذت و نیرومنردی و معنراداری اسرت کره در قالرب آبرادانی و شرادمانی و         سیستم

ی شرهریاری   ی اخلاق ایرانی هسرتند و هرم نشرانه    مایه همگی هم بن ها اینیابد و  پیروزمندی و شکوفایی فرهن  نمود می

 اند. هآرمانی قلمداد شد

سرمشق منوصر به فرد و متکی به فردی که در ایران زمین وجود داشته، از ترکیب آن دو عنصر بنیرادین یعنری قبرو     

ی  ی آزاد انسانی و پذیرش خودبنیادی و ارزش  اتی قدرت بر آمده اسرت. بخرش بزرگری از نمودهرای متمرایز کننرده       اراده

تروان در همرین زیربنرا     و پایداری تمدن ایرانی در قیاس با دیگرران را مری   ی ایرانی با جوامع دیگر و دلایل شکوفایی جامعه

ها )اشه، آبادی، مهر، پیمان، خویشرکاری، نظرم،    ای از معناها و کلیدواژه ردیابی کرد. سرمشقی که از آن یاد کردیم به شبکه

ی تمردن اروپرایی    کامل یافتره در حروزه  ی معانی ت انجامد که به کلی با منظومه فرهمندی، زور، پیروزی، خرد، دین و...( می

 شود.  ها آبشخور باستانی آن موسوب می متفاوت است، هرچند از بسیاری جنبه

ی کاهنانی که مدعی ارتباط با خردایان گونراگون هسرتند فرازترر      این سرمشق نظری است که مقام شاهنشاه را از همه

های تازه از امر قدرسی را به دسرت   شان برای تولید صورتبندی غریب انگیز ایرانیان و توانایی برده و رواداری دینی شگفت می

شان تررجیح دهنرد    شده کوروش و داریوش هنگام چیرگی بر رقیبان بزرگ داده است. همین سرمشق است که باعث می می

براز   خود را شاهی فرهمند بدانند و نه دینمردی متصل به غیرب، و بره جرای ایرن کرار دشرمن و همراورد خرود را چنرین         

کشری مکرانیکی و سرودجویانه از رمره      سنت ایرانی مهربانی با جانوران جایگزین بهرهدر اند. بر همین مبناست که  نموده می

 کرده است.  ی خلافت را به امری زمخت و ناپذیرفتنی تبدیل می ای مانند نظریه های سیاسی شده، و برساخته می

ی گذشته  سه هزارهی این مفاهیم در سراسر  توان دریافت که بدنه می جا اینانگیز سیاست ایرانشهری را از  تداوم شگفت

ی مقردونی و مغرو  برار دیگرر      ها و جزر و مدهای سیاسری مثرل حملره    مانند و هر بار بعد از تلاطم دست نخورده باقی می

اند، از ایرن نظرر    وشته شدهای پس از عصر ساسانی ن شوند. صراحت و دقت متونی که در دوران اسلامی و هزاره بازسازی می

کند که همان تصویر باسرتانی از   اش را با تعریفی از پادشاه آغاز می «سیاستنامه»الملک  نظاممثلا  که چنانجای توجه دارد. 

                                                           
 .9۹1-9۹۰: ۱، ج.5۹۲۲فردوسی توسی،  5

 .۲5: 5۹۰7الملک،  نظام  9
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ایزد تعالی در هر عصری و روزگاری یکی را از میان خلق بر گزیند و او را به هنرهای پادشاهانه »فره ایزدی را در خود دارد: 

ستوده آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو باز بنردد و در فسراد و آشروب و فتنره را بردو بسرته گردانرد و        و 

باشرند و بقرای    گذارند و آمرن همری   ها و چشم خلایق بگستراند تا مردم اندر عد  او روزگار می هیبت و حشمت او اندر د 

 5.«خواهند دولت همی

( یکی از میان مرردم  5بینیم: شاه  فره ایزدی را می براساسی مشروعیت شاه  ابیش کل نظریهی فشرده کم در این جمله

ای خراص برگزیرده اسرت و     ( خداونرد او را در زمانره  9اش آن اسرت کره    )خلق( است و سرشتی متفاوت ندارد، تنها ویژگی

و هیبرت و حشرمتی در د  و چشرم     ( به هنرهای ستوده و پادشاهانه آراسرته اسرت  ۹ی این برگزیدگی آن است که  نشانه

( حفرظ  1( بررآورده کرردن مصرالح عمرومی و     ۰مردم دارد. کارکرد شاهی که به این ترتیب برگزیده شده عبرارت اسرت از   

( ۲شود و مرردم در   ( دادگری و عد  برقرار می7بدان معناست که  ها این( غلبه بر دشمنان و آشوبگران، و ۱آرامش رعایا و 

ی مهم خرود   الملک به فشردگی در پیشانی رساله گذرانند. این نُه رکنی که نظام ( خوشنودی از دولت روزگار می2امنیت و 

کردهای نمرادین شراه   ایست که سیاست کهن ایرانشهری بر مبنای آن استوار شده است. مبنایی که کار آورده، همان شالوده

سالاری و تاسیس بناهای عمومی مثرل   شوند که عبارتند از کیفر دادن مجرمان و مستقر ساختن شایسته از د  آن زاده می

 9کاریز و پل و حصار و آباد کردن روستاها و ساختن شهرهای نو و ساختن راه و بنیان نهادن مدرسه.

هرایی   اش ترا لایره   خویشکاری شاهنشراه امرا تنهرا آبرادانی سررزمین و نظرم بخشریدن بره شرهرها نیسرت، کره دامنره            

ی  سراز و پیرایره  »خوانده شده ولی مهمش بره نرام     ی کم رسالهدر بابا افضل کاشانی کند.  شناسانه گسترش پیدا می هستی

گوید بخرش نخسرت ایرن واژه از پاییردن )و دارنردگی(       د و میکن ی پادشاه آغاز می شناسی کلمه را با ریشه« شاهان پرمایه

گوید پاییدن موجرودات تنهرا برا دور نگره      آید و بدان معناست که شاه باید بتواند هستی را براید و دوام بخشد. آنگاه می می

ی  مایره  هرایی را کره   هرا و کشرمکش   شود. یعنی کارکرد شاه آن است که اخرتلا   داشتن چیزهای مخالف از هم ممکن می

تواند چنین کنرد کره خرود     ی مهم را دارد که تنها زمانی شاه می و این اشاره ۹شوند را مهار کند، کاسته شدن از هستی می

ی ناتمرام، و   هرا برود و تمرام کننرده     ی هسرتی  پس چون پادشاه نگهدارنده» :مخالف چیزی نباشد و چیزی مخالف او نباشد

جب بود که پادشاه مخالف هیچ چیز که بدان پادشاه بود نباشد، و هیچ چیز از ایشران  نگهداری از مخالف بر مخالف نیاید، وا

 ۰.«مخالف پادشاه نبود

دهرد.   ی دیگری از پیوند انسان کامل با مفهوم مهر را نشان مری  ای که شاه بر کشمکش دارد، سویه این نقش مهارکننده

ند از مردمی روی برگرداند و قهرر کنرد، ایرن برگزیردن شراه      گوید در شرایطی که خداو الملک می در این راستاست که نظام

شود. یعنی نوعی انتخاب طبیعی زورمدارانره برر جامعره     می« ها ریخته شمشیرها کشیده و خون»شود و  فرهمند موقو  می

دشروار اسرت کسری ایرن      1سروزاند.  کند که از دید خواجه مانند آتشی در نیستان است و خشک و تر را با هم مری  غلبه می

الملک از شرایط آشوب و قهر خداوندی را بخواند و آن را با موقعیت سیاسی ایران پس از فرو افتادن ساسانیان  توصیف نظام

 اش به همین نکته تصریح کرده است. خود خواجه نیز در جای جای رساله که چنانهمتا نرندارد. 

هرای   چگونره ویژگری   کره  ایرن سازد، پرسشری اسرت همترای     چیره می بر آشوبفرهمندی انسانی چگونه نظم را  که این

یکری از  شرود؟   یابی نهادهای اجتماعی برد  مری   به داربستی برای سامان-با مووریت داد و مهر و خرد-« من»شخصی یک 

یر بره دسرت داده، کره در اصرل نروعی تفسر        ها را بابا افضل کاشانی در همران رسراله   های جالب توجه به این پرسش پاسخ

ای از حرکرت را   شناسری  شناختی از مفهوم قدرت سیاسی است. او از بنیادهایی بسیار ساده آغاز کرده و نخست گونه هستی

پذیری چیزها از هم را در طبیعت خاطرنشان کرده و در نهایت شاه را عاملی دانسته کره نسربتش    به دست داده و بعد تعین
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 اذر تعیین کنندگی بر سایر چیزها دارد.  با رعیت با اصل در برابر فرع همانند است و

ی عقل و نفس و آسمان و عناصر صورتبندی کرده و بره ایرن    ( را در چهار مرتبهکننده تعییناو مفهوم شاه )یعنی متغیر 

ی قروت( بره    شکل نوعی سلسله مراتب تعین تعریف کرده است. جالب آن که در این میان مفهوم قدرت را هم )با کلید واژه

سته است. همچنین تاکید دارد های زنده مربوط دان روشنی تمام تعریف کرده و آن را با میل طبیعی و غایت درونی سیستم

ی جالرب   که کارکرد قدرت/ قوت ستاندن چیزی است که پویایی موجود را ببالاند و گسترش بخشد. یعنری یرک کلیردواژه   

   5با قدرت چفت و بست کرده است. جا اینرا هم در « ستدن»توجه 

ی  طرونی رایرج در اروپرای مسریوی، سرویه     به این شکل بابا افضل کاشانی در چارچوبی ایرانی و در تقابل با رویکرد افلا

و قدرت را همچون امری درونزاد و نیرویی خودبنیاد تصرویر   شمارد پذیرد و به رسمیت می ی انسان را می جانوری و گیتیانه

ی روح برر جسرم را مردام     های ادیان ابراهیمی مبنی بر برتری مینو بر گیتی و اهمیرت سریطره   داشت . او البته پیشکند می

خواهد انسان را تعریف کند و مردمان را همچون وجودی فعا  و کنشرگر بره معرادلاتش     کند. اما هربار وقتی می د میگوشز

  برر جرانور برودن    ،چه بنرای مرردم برودن   »گوید  ورزد و می اش تاکید می شناختی و زمینی ی زیست وارد سازد، به این سویه

 9«.است

چرون خاصریت   »مردمان، که مبنای اقتدار سیاسی شاه است، خررد اسرت.   ی  گوید مبنای قدرت در زمینه بابا افضل می

های حیوانی و نباتی و طبیعی خود را، بیرون از آنچه به اصرل آفررینش تمرام     ی قوت خرد مردم را از قوت به فعل آید جمله

خررد یافتره شرود، ادب و     فعل و خاصیت بود، به تدبیر و کارسازی خود به سامان دارد، و سامان و تدبیر کار هر قوتی که به

   ۹.«فرهن  خوانند. چون خورد و خفت و دید و شنید و گفت و کرد خردمند

ای  اندازد و نیروهای سطوح زیستی و روانی را در مرتبره  ها را به جریان می یعنی در والاترین مرتبه، آن عاملی که قدرت

هرایی از خررد    گیرد، ادب و فرهنر  اسرت کره جلروه     می شان را بر عهده رساند و سازماندهی ی ظهور می اجتماعی به مرتبه

قلمداد شده و نمود آغازین آن در کردار و گفتار افرراد انسرانی   « من»شود. خرد هم آشکارا مفهومی وابسته به  موسوب می

 تبلور یافته است.  

و آنچه کره او را   شود. ویژگی شاخص شاه خرد تعریف می براساسدر این چارچوب هم کارکرد پادشاه و شرط پادشاهی 

تواند استعداد  تر برخوردار است و خردی بیشتر دارد، به شکلی که می دهد آن است که از دانشی افزون بر دیگران برتری می

پیوستاری تکاملی ترسیم کرده کره  بابا افضل ی خرد در مردمان را بالفعل کند و این کارکرد اصلی پادشاه است. یعنی  بالقوه

اصلی و عامل اصلی دستیابی به کما  است، و پادشاه متغیری در این میران اسرت کره بیشرترین ترراکم       ی در آن خرد رانه

 گیرد.  دهد و به همین خاطر راهبری مردم به سوی خرد را بر عهده می خرد را از خود نشان می

چیزهای ناسازگار، آنچه بیشترین توانایی برای جذب ضد خرود را  خوانیم که بین  می« ی شاهان پرمایه ساز و پیرایه»در 

ضدی نزدیکتر از مردم نیست. نه از روی خرواص حسری و    ی بی از موجودات عالم هیچ به مرتبه» رو ایندارد عقل است و از 

   ۰«ی اضداد و مخالفان یکدیگر را بداند. جسمانی، بلکه از روی خاصیت عقل که عقل ضد ندارد و عاقل همه

ی اوج حضور خرد و عقل در ایشان است، همچون گرانیگراهی بررای دسرتگاه     ی مردمان و نقطه پادشاه که برگزیدهپس 

هاسرت. ایرن    هرا و مردیریت کشرمکش    اش سامان دادن به ناسرازگاری  ی اصلی کند و وظیفه ها عمل می مختصات کشمکش

دو مخالف، و پادشاه را چون پیوند خرد تمرام گشرت،    و نیست عد  مگر باطل کردن خلا : »است / دادعد همان کارکرد 

  1.«ی مخالفان به وی باطل گردد وی را مخالف نبود و خلا  همه
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کشرمکش   براسراس ی باستانی سیاست ایرانشهری را داریم. اشره یرا قرانون طبیعرت کره       همان نظریه جا اینآشکارا در 

های آب/ آتش و باد/ خا ( استوار شده، در سطح مینویی با عنصرر پنجمری کره همران اذیرر       عنصرهای ناهمساز )دوقطبی

شود کره جران و    خورد و به این ترتیب کشمکش میان عناصر به هماهنگی و توازنی تبدیل می )آ ر( مینویی باشد پیوند می

شود و قانون ورجاوندی کره در سرطح طبیعرت اشره      جتماعی نیز تکرار میخیزد. همین روند در سطوی ا روان از آن بر می

یابد. عنصر مینویی یا روح اذیری کارکردی بنیادین دارد کره خررد    شد، در سطح اجتماعی به صورت داد نمود می نامیده می

کند که به ترتیرب   ینو جلوه میم است، و بر مبنای آن که این کارکرد را برآورده بکند یا نکند، به دو شکلِ سرندمینو و انگره

 دهند.  خردی را نشان می خردمندی و بی

داند، رشد و گسرترش و بالیردن هسرتی و     به همین ترتیب آن مینوی خردمند که رمز ایجاد توازن میان متضادها را می

ن راز و رمرز را در  خررد کره ایر    دهد، در حالی که مینوی بری  ها را نتیجه می ها و تن آبادسازی طبیعت و نیرومند شدن جان

زند و در سطح زیستی بیماری و تباهی و در سطح روانی کین و نفررت و آز و تررس    یابد، به کشمکش و تضاد دامن می نمی

دار شردن قرانون    کند. نمود این غیاب خرد در سطح اجتماعی بیداد است، که همانا کاسرتیِ داد و خدشره   و خشم تولید می

 شناسانه، باید بر همه جا حاکم باشد.   داشتی هستی به پیش ایست که بنا طبیعیِ خردمندانه

سرازد.   ی اخلاق را بر می خیزد و شالوده چیز، از خرد بر می  داد بر همه-ی چیرگی اشه شناسانه در  این ضرورت هستی

ز نیررو  »پرس  شروند.   شناسی با هم متود می شناسی و شناخت به این ترتیب است که در نگرش ایرانشهری اخلاق و هستی

ای برای ظهرور امرر اخلاقری یعنری      ای و زمینه یعنی که قدرت خود نشانه« بود مرد را راستی/ ز سستی کژی زاید و کاستی

 راستی )اشه( است.

دهرد. برا ایرن تفراوت کره کلمراتی        صورتبندی بابا افضل کاشانی از قدرت سیاسی دقیقا همین چرارچوب را نشران مری   

اسلامی را برایشان به کار گرفته است. او کشمکش عناصر را با مخالفت ضدها، و داد را برا   ی متناسب با گفتمان قرون میانه

عد  صورتبندی کرده و قدرت برخاسته از دادگری را قوت نامیده است. برای بسیاری از مفراهیم از جملره خررد و پاییردن     

 های باستانی را حفظ کرده است.   هم همان کلیدواژه

ی بیرونی برخورداری از خرد است و قدرت سیاسری وابسرته بردان را ایجراب      ره ایزدی که جلوهدر این زمینه است که ف

شرود. یعنری مشرروعیت شراه در سیاسرت ایرانری از خردمنردی او و         کند، به صورت نمودهای خردمندی فهمیرده مری   می

با افضل صورتبندی دقیق و روشرنی از  خیزد و نمود بیرونی این توانایی فرهمندی اوست. با اش برای برپایی داد برمی توانایی

در منرابع باسرتانی برا ایرن صرراحت مرورد        گره خورده که -نیاز-ه مفهومی به نسبت تازکه با این فرهمندی به دست داده 

 تاکید نبوده است.  

ز دانسرته  کند، و تمایز میان پرسرتنده و فرمرانروا را همرین نیرا     گوید خرد تنها عاملی است که نیاز را برطر  می می بابا

نیاز اسرت و کمرالی را بیررون از     بی رو اینگوید شاه به خاطر آن که خردمند است، کمالی در خود دارد و از  است. یعنی می

نیازشران   رو ایرن جویند و از  جوید، در حالی که درویش و تهیدست چیزی سزاوار خویش را بیرون از خویش می خویش نمی

  5نیازی کلید تمرکز قدرت در پادشاه است. یکند. این ب شان می به دیگری وابسته

اش با کما  )که در کنار امرداد یکی از دو رکن انسان کامل اسرت(، در سرایر منرابع     این تاکید بر خرد و مربوط دانستن

شرود کره عبارتنرد از     گوید خرد با سه نیروی نفسانی تعریرف مری   شود و مورد وفاق بوده است. مثلا بیهقی می نیز یافت می

ی مستقیم سخن زرتشت در گاهران اسرت کره     این گفتار او ادامه 9خیل و ادرا ، توانایی تشخیص حق از باطل، و حافظه.ت

  ۹کرد. شمرد و سیستم روانی را با هشت کارکرد تعریف می هشت نیروی نفسانی را برای انسان برمی
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ترین ذبت مفهوم  شود و این در ضمن قدیمی در متون باستانی به همین جا مربوط می« خرد»ی  ترین کاربرد کلمه کهن

آنچه بیهقی در شرح خرد آورده بره رونوشرتی از ایرن مرتن شرباهت دارد، کره در زمران        خرد در اسناد تاریخی هم هست. 

ی  هشت نیروی  اندیشه، آمروزش، خررد، اراده  گوید  میرتشت زگذشته است.   غزنویان دو هزار و دویست سا  از عمرش می

سرازند. در میران    و روان زیرواحدهایی هستند کره هسرتی مینرویی )روح( را برمری    )دین( (، گفتار، کردار، وجدان )باور آزاد

اندیشره و  ویرد  گ سرشتی انسان و خداوند است. بیهقی می خرد وجه تمایز اصلی اهریمن و اهورامزدا و عامل اصلی هم ها این

به همراه حافظه )کره کرارکرد روان بروده( و وجردان      ها اینگوید  بندد و می جمع می« ادرا  و تخیل»آموزش را به صورت 

   ی خرد هستند. ( در اصل عناصر برسازنده)توانایی تفکیک نیک از بد

گویرد   شرود و مری   ی کردار تفکیک قایل مری  های برسازنده ی عقلانی و هیجانی از انگیزه بیهقی همچنین میان دو سویه

جگر جایگاه شرهوت و  از دید او جگر جای دارند.  -د سر و خواست )آرزو( و میل )شهوت( دو نیرو هستند که به ترتیب در 

س عماره و غضربانی در روانشناسری دوران اسرلامی برابرنرد. در مقابرل      با نف ها اینخشم در د  جای دارد، و دلیری است و 

 5اند. دهند، در سر جای گرفته ی عقلانی نفس را نشان می خرد و سخن که سویه

سرایر  بینریم.   ی بابرا افضرل کاشرانی مری     ای که بیهقی در  هن دارد تقریبرا همران اسرت کره در رسراله      دستگاه نظری

ی  شمارد نمودهای فره ایزدی هسرتند و همران عناصرری هسرتند کره در کتیبره       ی شاه بر میهایی که بابا افضل برا ویژگی

قروت شرهوانی   »بینیم. پادشاه باید شکیبا و بردبار باشد و بر  شان را می داریوش در نقش رستم نخستین صورتبندی منسجم

و میل خویش چیرره اسرت. دیگرر     گوید بر خشم ی داریوش که می خویش غالب باشد، یعنی دقیقا همان جمله« و غضبانی

ی بیسرتون و نقرش رسرتم بره      دست و راد باشد و این هم دقیقا همان است که در کتیبه آن که پادشاه باید فروتن و گشاده

ای  دسرت و پیراده   سرواری چیرره  « به قردری کره تروان دارد   »داند که  می« یکی از بسیاری»دقت صورتبندی شده و شاه را 

 زورمند است. 

باکی در نبرد با دشمن و نهراسیدن از گزند بر خویشتن در شرایط صرلح نمرود    اعت و دلیری است که در بیدیگری شج

های ضروری در پادشاه هسرتند و همگری بردان     ترین صفت تنها برخی از برجسته ها اینکند که  یابد. بابا افضل تاکید می می

خاسرت،   یعنری فرره ایرزدی کره از خررد برر مری        9دهنرد.  خاطر اهمیت دارند که حضور خردی نیرومند را در وی نشان می

   بخش هستند. نمودهایی عینی دارد که همچنان به خاطر پیوندشان با خردمندی مشروعیت

خاسرت کره انسران و قروای نفسرانی وی را در       ای برمی های نظری سازگار در نهایت از مد  های مفهومی هم این دستگاه

بیهقی ماننرد  آورد.  شناسی را پدید می روان-شناسی داد و صورتی پیشامدرن و پیشتاز از علم انسان مرکز توجه خود قرار می

هرای   نیروهرای حیراتی و بخرش   اسرت کره   فارابی  تر مثل یلسوفانی قدیمیدیگران در شرحش از قوای روانی انسان وامدار ف

در عردد برا چرارچوب مرانوی      هرچند اجزاء قوای نفس از دید فرارابی  .درک ی جان را به پنج گروه تقسیم می تشکیل دهنده

حاسره )ادرا  و  کننرد. ایرن نیروهرای عبارتنرد از غا یره )خروردن و تغذیره(،         همسان هستند، اما در موتوا با آن فرق می

شناسایی(، تخیل )توانایی اندیشریدن بره آنچره کره نیسرت(، نزوعری )میرل و خواسرت تنانره( و ناطقره )عقرل و شرناخت             

   ۹مدار(. زبان

بندی قوای غا یره روشرن اسرت کره بره       کند و به ویژه در تقسیم تجزیه میکوچکتر را به اجزائی  ها اینهریک از فارابی 

در ایرن میران ناطقره در     ۰نظر دارد که برای آن دوران به نسبت دقیق و چشمگیر هم هسرت. تصویری فیزیولوژیک از بدن 

دهد که  ی نزوعی می هایی به قوه کند و خروجی ی حاسه دریافت می هایی از قوه سازد و ورودی ترکیب با تخیل خرد را برمی

 ی غا یه( پیامدش هستند. ی زندگی )قوه رفتارهای پاینده
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شود کره بره تراریخ بیهقری برازگردیم و       شان توسط آن وقتی بهتر نمایان می ر صفات و لزوم مدیریتبرتری خرد بر سای

انرد. چنرین قیاسری     شده ها چگونه صورتبندی می ببینیم که دویست سا  پیشتر در بافتی دیوانی و متفاوت، همین مضمون

این همان است که سیاسرت ایرانشرهری   دهد که در هردوی این متون یک سرمشق نظری یکرارچه حاکم است و  نشان می

 بیهقری  .نشران دهرم  اش را در جغرافیای ایرانشهر و اسرتمرارش را در تراریخ تمردن ایرران      یکرارچگیکوشم  میام و  نامیده

بوده و به سه قرن پریش از خرودش تعلرق داشرته، خوانرده کره        ی ابن مقفع نوشته که« اخبار ملو  عجم»در  گوید که می

ی زشرتی و نیکرویی    دربراره موابرا   بری انرد کره    کررده  جسور پر می یخردمندانرا از پادشاهان همیشه اطرافشان  ینِتر فاضل

خرد بر نیرروی  شده تا  گوید که این کار برای آن انجام می بیهقی از قو  ابن مقفع می .اند کرده اظهار نظر میکردارهای شاه 

ای  ی نقش رستم به خود منسوب کرده و آن را نشانه گ در کتیبهیعنی صفتی که داریوش بزر 5چیره گردد. خشم و شهوت

ی ترکران   بر فرهمندی خویش دانسته، در قرون نخستین هجری رکنی در تعریف سیاست دربراری بروده و در دوران غلبره   

انی برر  شده است. کارکردش هم تثبیت خرد و چیرگی این نیروی نفس همچنان در مقام نهادی جا افتاده بدیهی انگاشته می

الملک نیز در ضرورت استیلای عقل بر خشم داد سرخن   در این راستاست که خواجه نظامهای رقیب دیگر بوده است.  انگیزه

  9دهد. می

دهرد   های فراوانی داریم که نشان مری  گوید تنها اندرزی انتزاعی یا شعاری خشک و خالی نیست، و داده آنچه بیهقی می

ی کارآیی و مشرروعیت فرمرانروا بروده اسرت. خرود       به واقع وجود داشته و کارکردش تضمین کنندهاین نهاد مشاوران شاه 

 خردمنردانی برزرگ مثرل   مشرورت   بود. اما چون از خشمگین و تندخو مردینصر احمد سامانی کند که  بیهقی حکایت می

دیشرمندان را گرردآورد ترا در شررایط     برخوردار بود، اندرز ایشان را به کرار بسرت و انجمنری از ان    بلعمی و بوطیب مصعبی

 بورانی و مقاطعی که ممکن بوده از سر خشم تصمیم بگیرد، با او رایزنی کنند و نظرشان را تعدیل کنند. 

دهد که برای تشکیل چنین انجمنی ساز و کارهرای نهرادی روشرن و کارسرازی وجرود داشرته        بیهقی به دقت شرح می

یک سرا    دعوت کردند وبخارا را از سراسر قلمرو سامانی برگزیدند و به اند خردمند هفتاد و برای این هد   که چناناست. 

نصر انتخاب شدند و شان  سه تن از بینشان زدند، تا آن که در نهایت  های مختلف موک شان کردند و در زمینه آنجا مهمان

این  ۹گرفت. برکشید و بی تایید ایشان تصمیمی نمی مشاور شاه خود در نهایت یک هفته ایشان را آزمود و هرسه را به مقام

ای از رسم باستانی سه مرغ باشرد کره     شان برای صدور حکم ضروری باشد، شاید بازمانده انتخاب سه مشاور که تایید هرسه

  ۰ام. اش بوث کرده پیشتر درباره

م کره بیهقری در تراریخ خرود آورده:     بینری  ای جزئی از چگونگی ارتباط مشاوران با شاه را در داستان دیگرری مری   نمونه

اش کررد کره ذرروت لشرکریان و      بوسهل زوزنی وزیر زمانی که سلطان مسعود در غزنین بود، در گروش او خوانرد و وسوسره   

در ایرن  مسرعود  سلطان سردارانی که از سلطنت برادرش مومد پشتیبانی کرده و هدایا و صله گرفته بودند را مصادره کند. 

خداونرد راسرت بره هرچره فرمایرد، امرا انردرین کرار نیکرو           ،فرمان»: مشورت کرد و او گفتخواجه احمد میمندی مورد با 

ام و صواب آن است و مالی برزرگ   اندیشیده»: پاسخ داد کهتصمیم خودش را گرفته بود و قاطعانه  مسعود «اندیشیده است؟

بیند، با شنیدن این اعلام نظر شاهانه جرا   مسعود لطمه میدانست با این مصادره مشروعیت  که می احمداما خواجه «. است

تا بنده نیز بیندیشد آنگاه آنچه او را فراز آید بازنماید که بر بدیهت راست نیاید، آنگراه آنچره رای عرالی بینرد     » نزد و گفت:

برر نظرر او  خرود    اش بسیار وصف شده، با شنیدن ایرن پاسرخ    . جالب آن که امیر مسعود که سبکسری و آزمندی«بفرماید

 1.«نیک آمد :امیر گفت»پافشاری نکرد و بر مشاورش خشم نگرفت و 
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دهد که سازوکارهای مشخص و نظمی سنجیده در دولت و نهادهای سیاسی وجود داشته کره هرم    این شواهد نشان می

در « مرن »ه اهمیرت  کرده است. چنین نهادهای پشتیبانی برا توجره بر    زده و هم آن را پشتیبانی می فرهمندی را موک می

ای مثرل خشرم و    هرای منفری   ها به سادگی تسلیم عواطف و هیجان بطن سیاست ایرانشهری ضرورت داشته است. چون من

رسرانده ترا    گردند. همین سازوکارها در ضمن به شاهنشاه یاری می شوند و از شاهراه خرد منور  می ترس و آز و حسد می

 داناترین شهروندان قلمروش برخوردار گردد. از عقل جمعی  های هوشمندانه و سنجیده بگیرد و تصمیم

جهرانی مرترب و    ندها در قالب دولتی مقتدر یا نراتوان، شراهی دادگرر یرا سرتمگر، و زیسرت      رو اینی  در نهایت حاصل همه

ابهرامی   رو ایرن کرده است. نمودهای این وضعیت بسیار روشرن و شرفا  بروده و از     زده و آشفته نمود پیدا می بسامان یا آشوب

بیرونری   هرای بروزتررین   ی دادگری یا خردمندی یا دلیری شاهنشاهان وجود نداشته است. مثلا یکی از برجسته ی درجه درباره

 پیروزمندی در میدان نبرد بوده که در ضمن با ابراز شجاعت و هنرنمایی رزمی نیز همراه بوده است.   ،فرهمندی

ی تعیرین فرهمنردی    شان در میدان رزم یکی از معیارهای عمده پیروزمندی این شاخص یعنی درخشش نظامی افراد و

هرای   ی سرکه  ی مرواریرد برر کنراره    بنرا بره تفسریر ابروالعلاء سرودآور، حضرور دو حلقره        که چنانآمده است.  به حساب می

چرون بهررام چروبین خرود از      5خسروپرویز، نمادی از پیروزی او برر بهررام چروبین و مشرروعیت حکمرانری او بروده اسرت.       

هرای نمایران از خرود نشران داده و      خویشاوندان خاندان خوشنام و فرهمند اشکانی بود و پیشتر در نبرد با هرتالیان دلیرری 

ی فرره ایرزدی بروده     ها نشرانه  وقتی او دعوی سلطنت کرد، در اصل مدعی شد که این پیروزمندیهمواره پیروز میدان بود. 

هرایش   وجود فره در او را انکرار کنرد، ایرن دعروی او را کره برا پیرروزی        که اینس از غلبه بر او به جای است. خسرو پرویز پ

هایش نمراد   ی مروارید بر سکه پیشاپیش به کرسی نشسته بود، پذیرفت. اما ادعا کرد که از او فرهمندتر است و این دو حلقه

و فروهر جنگاوران بوده، در ضمن علامتی برای فرهمنردی نیرز    این ادعا هستند. چون مروارید که علامت باستانی ایزد مهر

 هست. 

بینیم و دلیری در میدان نبرد و پیروزی نهرایی برر دشرمنان گرواهِ      در دوران اسلامی نیز مشابه همین الگو را فراوان می

ست بره  از بُیانش با لشکرمومود غزنوی  ( سلطانق۰91خ/ ۰5۹) ۰۰5۹اش آن که به سا   فرهمندی فرد بوده است. نمونه

کره مسرلمان نبودنرد و در    آنجرا  امیرران مولری    حرکت کرد و در جن  خوابین برر  بین زمین داور و غور و بست ای ناحیه

ها و حصرارهای خرود    ها مردم مولی که به استواری قلعه استوار مستقر شده بودند، غلبه کرد. در جریان این جن های  قلعه

ی سراهیان مومود را تخریب کرده بود. ترا آن   حیهرو اینکردند و  شان را ریشخند می دین مغرور بودند، سراهیان مسلمان و

از براروی  مسرخره کننردگان را   یکری از ایرن   زدن تیری نشان داد با دلیری زیاد به میدان آمد و مسعود  که پسر جنگاورش

آنجا متقاعد شد که  موموددر ربود و اسیر کرد.  در میدان شاز اسبرا سواری به زیر انداخت و در نبردی تن به تن ای  قلعه

همرو بعردتر خبرردار شرد کره مسرعود بره عیاشری عرادت دارد و           9خود رسراند.  ولیعهدی و وی را به مقاماست  او فرهمند

اش افرادی ناشایست هستند و به همین خاطر در پایان عمر مسعود را از ولیعهدی برکنار کرد و بررادر کهتررش    همنشینان

 را به این مقام برکشید.مومد 

مهم برای نمرایش   ست متغیرهایی ها اینبا این همه در نهایت مسعود بر مومد غلبه کرد، چون مردی زورمند و دلیر بود و 

هایی مثل توانمندی و تندرستی بدنی، پیروز شدن در میدان نبرد و هنرنمایی رزمی، و لیاقرت در مردیریت    شاخصفرهمندی. 

پذیرنرد.   خروردنی و رسریدگی    هایی هستند که پیش چشم مردم قرار دارند و موک نهادها و پس راندن آشوب و بوران ویژگی

داده اسرت.   عیت شاهنشاه را به شهروندان کشرور نمرایش مری   فرهمندی بر این اساس متغیری ملموس و عینی بوده که مشرو

گیرد که پیش از همه در مصرر ابرداع شرد و بعرد در      این شیوه از فهم مشروعیت شاهانه با الگویی عام و رایج در تقابل قرار می

لاهروتی و نادیردنی و   چین و اروپا نیز قالب عمومی سیاست را برساخت. قالبی که دعوی مشروعیت فرمانروایان را به چیزهایی 

 داد. ارجاع می ها اینناپذیر مثل تایید خدایی یا حق الاهی سلطنت یا مشابه  بنابراین رسیدگی
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ای نیرومند و کارساز از قدرت سیاسی بود که از ابتدای تشکیل کشور متود ایران برا تردبیر    مفهوم شاهنشاه صورتبندی

تررِ قردرت    های کهرن  ی برچسب بلور عینی پیدا کرد. این مفهوم همهشاهان هخامنشی آغازین به ویژه کوروش و داریوش ت

کرد و همه را به شکلی پیراسرته   سیاسی )از انسی و لوگا  سومری گرفته تا شهرو و ملکا در بابل و آشور( را با هم ترکیب می

 بر بشمارد. شان را معت های لاهوتی داد، بی آن که سویه در یک دستگاه مفهومی یکرارچه و سنجیده جای می

گونره شرمردن    ی سیاسی نوظهور ایرانشهری، ادعاهای متافیزیکی شاهان پیشین و سنت مصریِ خردای  بر مبنای فلسفه

پیروزمندی شد که از سویی  شد. در مقابل مفهوم شاهنشاه در مقام انسان کامل به شکلی تعریف می یکسره طرد میشاهان 

همیشه سوی دیگر کرد و از  بندی می دادگرانه را در قالب مفهوم فرهمندی جمعتوانایی پاییدن مهر و حکومت جنگاورانه و 

 . کرد احتما  بر باد رفتن این مشروعیت را گوشزد می

برا مفهروم کیرتن    برداشتی اوستایی که  .شد قلمداد میخرداد -نمود امردادترینِ مردمان و  به این ترتیب شاهنشاه کامل

بینانه،  های متافیزیکی و خودبزرگ هم گیتیانه بود و فارغ از دعوینمودهای فرهمندی . سازگار بودایلامی و ملموی آشوری 

  بایست در قالب دادگری و آبادانی و امنیت کشور نمود عینی پیدا کند. و هم از سوی دیگر ملموس و عینی بود و می

در داریروش   کره  چنران ، امرا  شتهوشیاری و خردمندی برجستگی داهنرهای رزمی و در شاهنشاه در این بستر معنایی 

و ایرن بردان معناسرت کره شردت       5،(تهنروش تراو تهییْ  مرائیْ   )تی ره  «آن حدی که تن من توان دارددر » گوید نقش رستم می

مشروعیت برآمده از آن مدام باید از پایین و بر گیتی اذبات شود، چرا تواند کم و زیاد شود و  برخورداری شاهنشاه از فره می

 امرراتوری اذباتی لاهوتی و مطلق و آسمانی ندارد که از بالا اعما  شود.-فغفوری-سرمشق فرعونی برخلا که 

کررد.   این نگرش از سویی بسیار فروتنانه بود و از سوی دیگر جایگاهی بس والاتر از گذشته را به شاهنشاه منسروب مری  

شردند و بره    هرایی نیرومنرد قلمرداد مری    «نهاد»ی  یندههایی ویژه و مقدس نبودند، بلکه نما«من»فرعون و امرراتور و فغفور 

شدند. انقلابی که کوروش بزرگ در سیاسرت   شان با خدایان و موجودات فرازین بود که معتبر شمرده می خاطر پیوند فرضی

ی پوشر  ی اعتبرار و مشرروعیت فرمرانروا چشرم     برپای کرد و پس از او تداوم یافت، هم از ادعاهای گرزا  مترافیزیکی دربراره   

« مرن »شاهنشاه انسان کامل است و در مقرام برتررین    که اینکرد، و آن  کرد و هم ادعای بزرگ و مهمتری را مطرح می می

 است که سزاوار چنین جایگاهی شمرده شده است. 

ه های تخیلری و تقردیس شرد    گاه کشید و بند نا  او را با تکیه ای والا برمی این دعوی دوم همزمان شاهنشاه را به مرتبه

کررد،   این برتری را اذبات کند. اگر شاهی بیداد پیشه میبتواند تا زمانی که اما تنها کرد. فرمانروا برترین انسان بود،  قطع می

داد،  خورد، یا توانمندی و تندرستی را از دسرت مری   کرد، در جنگی مهم شکست می در مدیریت نهادهای اجتماعی خطا می

که مردی جنگاور برود،  شد. کوروش کوچک  شد، چون دیگر صاحب فره قلمداد نمی یاز جایگاه خویش عز  مخود به خود 

فرره شرمرد، در ایرن     ادعای تاج و تخت کرد و برادر مهترش اردشیر دوم هخامنشی را به خراطر پرهیرز از جنر  بری    وقتی 

خسرروپرویز. هرچنرد   کرد. همچنین بود دعوی بهرام چوبین بر تاج و تخت و برتر شرمردن خرودش برر     رفتار میچارچوب 

 هردوی این شاهنشاهان هم پس از غلبه بر رقیب و مدعی فرهمندی خویش را اذبات کردند.

شعری که لطفعلی خان زند پس از بالا گرفتن کار آغا مومد خان قاجار سروده را نیرز بایرد در همرین بافرت فهمیرد و      

 تفسیر کرد:

 یررا رب سررتدی مملکرررت از همچررو منررری   »

 معلرررررومم شرررررد از گرررررردش روزگرررررار  

 

 نررره زنررری  دادی بررره مخنثررری، نررره مرررردی، 

 «زنرری چرره شمشرریرزنی  پرریش تررو چرره د  

 

ی فرهمنردی   را نشرانه  هرا  ایرن کنرد و   لطفعلی خان به زیبایی و مردانگی و توانایی شمشیرزنی خود اشاره می جا ایندر 

گوید آغا مومد خان قاجار که اخته بوده و در نواختن ساز هم  داند. در مقابل می اش برای حکمرانی می خویش و شایستگی

                                                           
 (.۰1۰: 5۹۲۰)کنت،  ۹9-۹۹، بند DNbنقش رستم،   5
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وقتی او را برر وی تررجیح   فرهمند نیست و حتا خداوند هم  در هنر اش تر بودن دستی داشته، به خاطر نقص بدنی و فروپایه

 ت.دهد، دچار خطا شده اس

در  این چارچوب از تعریف قدرت برای فهمیدن سیر توو  دولت در ایران زمین ضرورت دارد. به عنوان مثرا  دو ترا   

های کل تاریخ زمین، که برای زمانی بسیار طرولانی قلمرروی بسریار پهنراور را زیرر فرمران داشرتند،         ترین دودمان از بزرگ

هزار سا  سلطنت کردند. این حقیقت که گرذار از دودمران اولری بره      حدوداشکانیان و ساسانیان هستند که روی هم رفته 

ای رخ نرداده، بردون توجره بره ایرن       دومی تنها با یک جن  تن به تن به فرجام رسیده و جن  داخلی و خونریزی گسترده

دریافرت اردوان   تروان  ناپذیر بد  خواهد شد. تنها با ارجاع به مفهوم فرهمندی است که مری  ی معنایی به معمایی حل زمینه

اش از فرره کیرانی را    پنجم چرا متهم به از دست دادن فرهمندی بوده، و اردشیر بابکان چطور با کامیابی ادعای برخورداری

 به کرسی نشانده است. 

گیری بیماری آبله مرغان در ایران زمین آغاز شرده برود    اردوان پنجم در شرایطی به قدرت رسید که نخستین موج همه

از مرض، بره اروپرا هرم    رنجور ی رومیان به ایرانِ  آنتونینی یا طاعون جالینوسی است که همزمان با حملهبلای مان و این ه

راه یافت و در آنجا یک چهارم جمعیت )پنج تا ده میلیون نفر( را کشتار کرد و یکی از علل انهردام امرراتروری روم دانسرته    

 شده است.  

که از هند به ایران انتقا  یافته برود در قلمررو اشرکانیان آذراری بسریار      -ن بیماری دهد که ای های موجود نشان می داده

ی رومیران بره    داشته و کشتاری چنان پردامنه را در پی نداشته است. با این حا  بروز این بیماری و حملهاز اروپا تر  خفیف

دعوی خود بر تراج و تخرت را مطررح کررد.      ریختگی سیاسی دامن زد و در این شرایط بود که اردشیر بابکان آشوب و درهم

قرن پیشتر پدرانش فرمانروای ایران زمین بودند، خود مردی دلیر و نیرومنرد  پنج تا اردوان پنجم که شاهنشاه مستقر بود و 

 توان دریافت.   گیری بیماری می ی مدیریت همه ی رومیان و شیوه و چالا  بود و این را از دفع حمله

با این حا  وقتی گروهی از شهربانان و بزرگان دعوی اردشیر را پذیرفتند، اردوان ناگزیر شد در میدان نبررد برا اردشریر    

رخ داد و در آن اردوان و  .م( 99۰)تاریخی  ۹۱۱۰ست که در هشتم اردیبهشت سا   این نبرد مشهور و مهمیروبرو شود و 

بره ایرن ترتیرب گرذار      .جنگیدند و آن سه به دست این سه کشرته شردند  دو همراهش با اردشیر و پسرش شاپور و دبیرش 

ز رخ داد در رو ایرن های مرسوم در جهان باستان به انجام رسرید. آنچره در    دودمانی از اشکانیان به ساسانیان بدون خونریزی

دی که با این کیفیرت و در  اصل اذبات فرهمندی اردشیر بابکان بود، و انتقا  حق سلطنت از خاندان اشکانی به ساسانی. رون

این مقیاس نظیری دیگر در تاریخ جهان ندارد و نشانگر نهادینه شدن سازوکارهای تعیین مشرروعیت و ارزیرابی فرهمنردی    

 شاهنشاه در سیاست ایرانشهری است.

هرایی عینری و روشرن ماننرد      شراخص  براسراس دهرد مهترران و بزرگران     این رخداد یکی از گواهانی است که نشان می

اند و شاهنشاه برای برآورده کردن انتظار ایشان و تداوم یافتن قدرتش نیراز   گزیده زورمندی و دلیری و دادگری شاه را بر می

داشت تا مدام در آبادانی کشور بکوشد و در نبردها بر مهاجمان غلبه کند، وگرنه شراهی دلیرر و لایرق ماننرد اردوان پرنجم      

 یب از فره خویش نیز موروم شود.ممکن بود به خاطر شکست خوردن از رق

انجامیده و نره گرذار دودمرانی.     گیری شاه می عز  شاهان به دلیل از دست دادن فرهمندی البته در حالت پایه به کناره

فرو افتادن فرهراد پرنجم   پذیرفته است.  ند هم به نسبت مرسوم و رایج بوده و تقریبا همیشه بدون خونریزی انجام میرو این

 ای مشهور از آن است.  اش در مدیریت سراه و رویارویی با رومیان رخ داد، نمونه از قدرت که به خاطر ناتوانی

کرم هشرت نمونره از     امکان عز  شاه و این پویا بودن اعتبار و مشروعیت شاهانه دوران ساسانی هم نمود داشته و دست

با یک پنجم کل شاهنشاهان ساسانی، کره در زمران خودشران مقتردرترین مقرام سیاسری       و این برابر است  آن سراغ داریم

. این امکان چندان نهادینه بوده که گاه شاهنشاه هنگام تاجگذاری و عهد بستن برا مرردم ایشران را بره     اند ی زمین بوده کره

هنگرام عهرد   شراپور او    کره  چنران رط. قید و شر  خوانند، و نه پیروی و اطاعت بی نقد خویش و ارزیابی گفتار خویش فرا می

  گوید: بستن با مردم می
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 وزیرررن هرچررره گرررویم پرررژوهش کنیرررد    »

 ...خررررررد پاسررررربان باشرررررد و نیکخرررررواه 

 اش داد و دانررررش بررررود  همرررره جسررررتن 

 دگررررررر آن کرررررره او آزمررررررون خرررررررد 

 ز دانرررررش ز یرررررزدان شناسرررررد سرررررراس

 ... کررررره را آرزو بررررریش، تیمرررررار بررررریش

 بررررره آسرررررایش و نیکنرررررامی گررررررای    

 یرررازد کسررری  بررره چیرررز کسررران دسرررت  

 

 اگررررر خررررام باشررررد نکرررروهش کنیررررد     

 سرررررررش برگررررررذارد ز ابررررررر سرررررریاه  

 ز دانررررش روانررررش برررره رامررررش بررررود   

 بکوشرررررد بررررره مرررررردی و گررررررد آورد   

 شررررناس خنررررک مرررررد دانررررای یررررزدان  

 بکررررروش و برررررروش و منررررره آز پررررریش 

 رای گریرررررزان شرررررو از مررررررد ناپرررررا    

 5«ش نباشرررد بسررری  کررره فرهنررر  بهرررره  

 

بینریم، فررو    استثنایی کره در اروپرا و چرین مری     الگوی بی برخلا  جا این ن است که درشاه آ  عز روند ی مهم در  نکته

 ،پذیرفتره  با فرضِ گسسته شدنِ فره از ایشان انجام میها  افتادن شاه قدرقدرت با قتل او مصاد  نبوده است. چون این عز 

اسرت. در حردی کره برخری از      رسیده شان از تاج و تخت اهمیت داشته و اغلب گزندی به شاه پیشین نمی گیری تنها کناره

ایشان شاهان عز  شده مثرل فرهراد چهرارم اشرکانی و قبراد و خسرروپرویز ساسرانی بعرد از عرز  شردن و رخنره کرردن             

ایرن در مقابرل الگروی رایرج در سرایر       هایی در کار شاه جدید، برار دیگرر بازگشرتند و اورنر  خرود را بازسرتاندند.       ناتوانی

خلاص برای بوده ناچار و داشته  سروکاردر شاه پیشین روزمند با قدرتی متافیزیکی و  اتی رقیبِ پیهاست که در آنها  تمدن

 جانِ شاه پیشین را بستاند.  شدن از آن، 

ترر فرهمنردی    ی سیاست ایرانشهری نه بر مفهوم استیلای نظامی )سلطه و سلطنت(، که بر مفهوم بنیرادی  پس شالوده

ه دولت تنها زمانی پایدار و آبادگر خواهد بود که انسانی کامل بر آن فرمران برانرد.   شده؛ یعنی فرض بر آن بوده ک استوار می

این فرهمندی تعبیری روشن و شفا  بوده و پیامدهایی عینی داشته است. شاه فرهمند به همران شرکلی کره داریروش در     

وی خشکسالی را بگیرد. یعنی بروم،  کن کند و جل ی بیستون صورتبندی کرده، باید بر دشمن غلبه کند، دروغ را ریشه کتیبه

ی سیاسی صریح و روشنی است که برای بیسرت و شرش قررن     همه بیانیه ها ایناش شکوفا گردد، و  مردم و شادی در زمانه

 اند.   داشته  تداوم تاریخی

تنهرا   کند کره  اش می شود، طوری مدیریت ای روبرو می ساله در این چارچوب است که قباد ساسانی وقتی با قوطی هفت

میرد. یا اردوان پنجم وقتی در میدان نبرد ترن بره ترن از اردشریر بابکران شکسرت        یک تن در سراسر ایران از گرسنگی می

خورد، دودمان نیرومند و عظیم اشکانی با یک حرکت و بدون خونریزی پردامنه قردرت را بره خانردان ساسرانی واگرذار       می

   9.آن که نگران پیگرد و کشتار باشند کنند، بی اشرافی خود را حفظ می، و شاهزادگان اشکانی همچنان موقعیت کند می

کرده است و به لورا  تراریخی    ی شاهنشاه قدرت خود را صورتبندی می انسان کامل/ فرمانروای فرهمند اغلب در جلوه

اسرماعیلیان در دولرت   ایم.  های دیگری هم داشته سازی در این مورد بوده است. هرچند شیوه ی مفهوم ترین شیوه این موفق

ای از دژها استوار بروده، و قرمطیران در دولرت کوچرک امرا جنگاورشران امرامی و شرورایی          انگیز خود که بر زنجیره شگفت

انرد. دولرت سرربداران یرک رهبرر نظرامی فرهمنرد و یرک رهبرر دینری فرهمنرد مجرزا داشرته اسرت، و                حکومتی داشرته 

هایی از سیاسرت ایرانشرهری    های رقیب درونزاد که همگی شعبه این صورتبندی  ایم. های متنوع دیگر هم داشته صورتبندی

هرایی   اند، در ضرمن برا بردیل    یافته تبلور می -های متفاوت از دولت اشکانی تا صفوی هایی با ساخت هستند و در قالب دولت

ان چیره شد و نظام امرراتوری هرچند ی مغو  بر ایر اند. نظام فغفوری یک بار در عصر حمله کرده برونزاد و بیگانه رقابت می

هرا و   هرگز در فتح کامل قلمرو ایران زمین کامیاب نشد، اما در دوران مدرن به این هد  بسریار نزدیرک شرد. ایرن هجروم     

                                                           
 .9۰۰: ۱، ج.5۹۲۲فردوسی توسی،   5

ی اعضای خاندان اشکانی نادرست بوده است. شراپور پسرر اردشریر     ی کشتار همه ام که افسانه مفصل شرح داده« تاریخ نهاد در عصر ساسانی»در کتاب   9

 اند. دهبابکان و دومین شاه ساسانی از مادری اشکانی زاده شده بود و شاهزادگان اشکانی همچنان تا دو قرن بعد شهربانان ارمنستان و گرجستان بو
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فغفوری را به ایران زمین وارد کردند کره  -هایی دورگه از سیاست امرراتوری نسخهشان  ها با خاستگاه خاوری یا باختری فتح

ی نیروی نظرامی بیگانره بررای چنرد نسرل از اسرتیلایی سیاسری نیرز برخروردار برود. برا ایرن حرا  چنرین                پشتوانه گاه با

ترر برود و هرگرز مروقعیتی      تر و زمخت هایی از قدرت از آنچه در سیر توو  سیاست ایرانشهری رخ داده بود ساده پیکربندی

 ی تمدنی به دست نیاورد. پایدار و مستقر در این حوزه

شان نهادگرا بودنرد و از رمزگرذاری و سراماندهی مفهرومی پیچیرده       های برونزاد آن بود که همه ناکامی این نسخه دلیل

کامرل را رمزگرذاری و     بنردی معنرایی اسرت کره مفهروم انسران       ماندند. فرهمندی در اصل تختره  مثل فرهمندی عاجز می

شرود،   اند و انسان کامل شکلی بهینه از آنها قلمداد می یافتهی روانشناختی استقرار  ها که در لایه«من»کند.  سازی می شفا 

هایی نظری که مثل سیاست امرراتوری و فغفروری در   تر هستند و بنابراین سرمشق ناپذیری از نهادها پیچیده به شکل قیاس

 کنند.  اش پیدا نمی تماشا و فهم این لایه ناتوان باشند، بختی برای رمزگذاری و وارسی پویایی

اند، ارتباطی با حق الاهی سلطنت پادشاه فرنگی یا عهد  آنچه بسیاری پنداشته برخلا وم فرهمندی در ایران زمین مفه

فرضی متافیزیکی است  کرد. فرهمندی نه پیش آسمانی فغفور نداشت، و اصولا در سطوی متمایز چیزی متفاوت را بیان می

هرا و معیارهاسرت بررای     نظامی از سنجههِ مستقر. برعکس، فرهمندی ی مشروعیت شا ای برای اذبات همانگویانه و نه مقدمه

موک زدن انسان کاملی که در جایگاه فرمانروایی سیاسی برنشسته و باید با نمایان ساختن شایستگی خویش مشرروعیتش  

مشروعیت سیاسری   ایست که در نهایت به را به کرسی بنشاند. یعنی فرهمندی پیامد و تالی لوازم نظری لایه لایه و پیچیده

 ی آن باشد. شود، نه آن که زیربنا و مقدمه منتهی می

شناختی را برا هرم    های اخلاقی و جامعه ها و مفهوم ای کانونی مضمون به همین خاطر است که فرهمندی همچون نقطه

ای  صرات پشرتوانه  سازد. فرهمندی برا ایرن مخت   ای تجسد یافته و عینی در گیتی مربوط می«من»زند و همه را به  پیوند می

ی اصلی انسان کامل یعنی کمرا  و   شود و در این بستر این مفاهیم کلیدی را با دو سویه برای استقرار مهر و داد قلمداد می

 سازد.  جاودانگی مربوط می

چگونره   -برا فررض برخرورداری از بیشرترین شایسرتگی و لیاقرت      -« مرن »ه در واقع پاسخی است به این پرسش که فرّ

کشد؟ فرهمندی در این معنرا   ی سامانی اجتماعی برمی شناسانه خویش )یعنی امرداد و خرداد( را به مرتبه ستیی ه جوهره

بایست از سویی اخلاقی برودن و توانمنردی شاهنشراه را رصرد کننرد و از       سنجشی است از کیفیت مدارهای قدرتی که می

 زمندی را برآورده سازند.  یعنی آبادانی و امنیت و پیروسوی دیگر نمودهای شهریاری نیکو 

: آنچه دارند ی درونیپیوندهم با  نیپیشیهای تکاملی به شکلی  در سیستمامرداد و خرداد این را باید در نظر داشت که 

چیزهرای پایردار و    کره  چنران همشرود.   بیند و فرسوده نمری  پاید و گویی از گذر زمان آسیبی نمی نقص است، می کامل و بی

ای بررای کامرل    کنند. یعنی پایداری در موور زمان همچون سنجه شوند و کما  پیدا می و اصلاح میبه تدریج حک مستمر 

 کند. ی خود پایداری در زمان را تضمین می بودن کاربرد دارد و کما  هم به نوبه

ونرد خرورده   پی ناپرذیر  فرسرایش فرهمندی که برآمده از ترکیب این دو غایت است، با شکلی از فرارونده برودنِ پایردار و   

برروز طبیعری پیردا    « اکنرون »است. این پیوند زیربنایی فلسفی هم دارد. چرا که امر کامل تنها در زمان بیکرانره، یعنری در   

یابرد. فرهمنرد کسری اسرت کره در اکنرون        ی ورجاوند است که نامیرایی و اصل امرداد توقق مری  کند و در همین نقطه می

و رو « شرود  مری »و نامیراست و « هست»و کامل بنماید. چرا که هرچیزی در حا ِ اکنون برنشسته باشد، و بر این اساس پایدار 

به سوی غایتی نزدیک دارد. کژفهمی و توریف این مضمون است که به رمزواره شدن مفهوم فرهمنردی منتهری شرده و آن را    

ودهای این کژفهمی از دیرباز وجود داشرته  ناشدنی درگیر کرده است. در تمدن اروپایی نم ای معماگونه و ابهامی برطر  به هاله

ی فرهمنردی کره    اش این شکل از استعلای گیتیانه توان ردپایش را در آذار افلاطون نشان داد. افلاطون و پیروان مسیوی و می

امررداد   به این ترتیرب  دهد را به آسمان منتقل کردند و آن را در چنبر زمان کرانمند جای دادند. در اکنون و روی زمین رخ می

برنشست که معلوم نبود به چره خراطر مطلروب و دلخرواه      انهو خرداد منتفی شد و به جای آن غایتی اشرافی، زورمدارانه و ستمگر

ای نیست و دسرت برالا    گیر و خواستنی ی دندان چندان وعده« خروج از غار افلاطونی»شود. برخورداری از این شکل از  شمرده می
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ای از بردگران و اربابران جنگراور ولری      شود که شاهی خودکامه و ستمگر و دروغگوست که بر توده میمنتهی  5ی«سیاستمدار»به 

انداز از ناکجاآباد افلاطرونی پیامرد مسرتقیم نفهمیردن مضرمون فرهمنردی اسرت و         راند. این چشم زمخت و نافرهیخته فرمان می

رمانشهر افلاطونی دلررذیر و لرذتبخش نیسرت، کوشرش بررای      خرداد. به همان شکلی که زیستن در آ-ی امرداد بیگانگی با دوگانه

خرداد و در این برکنده شردگی از زمران   -ی غیاب امرداد در این زمینه نماید. شدنی نمی آرمان افلاطونی نیز پذیرفتنی و توجیه

شرود.   زین مری کند و با چیزهای دیگر جرایگ  بیکرانه است که فرهمندی همچون معمایی نامفهوم و جادویی بیگانه جلوه می

بنردی فرهنر  و تمردن اروپرایی را برسراخته، عبارتنرد از        سه فرایندی که افلاطون در آذارش صورتبندی کرده و استخوان

گرردد(.   شرود( و فهرم )کره توریرف و کژدیسره مری       شود(، خشونت )که ترویج و تقدیس مری  تباد  )که طرد و مودود می

امانش نسبت به بردگان، با منرع   گسیخته و بی مند کرد که با خشونت لگامافلاطون شاه فیلسوفی را جایگزین شاهنشاه فره

 کند.  خود را تعریف می ت خاصتباد  تجاری آزاد، و با مسخ و ویرانی عقلانی

ی اقتصراد، آرمرانی کرردن خشرونت در      ی مدرن به سه مضمونِ تقدیس پو / کرالا در حروزه   همین سه عنصر در زمانه

منتهی شده است.این باور که پو  یا کالا چیزهایی برا ارزش   یبانتنظیمات زی سیاست، و فروکاستن دانش و خرد به  حوزه

مدارانره از   تصرویرپردازی لرذت   . به همین شرکل نامید  مینافرسودنی و مطلق هستند همان است که مارکس فتیشیسم کالا

دهد، همران اسرت کره مرارکی دو      گیرد اما طراوت و زیبایی خود را از دست نمی بدنی که توت شکنجه و خشونت قرار می

به تاکید افراطی برر زبرانی برودن فهرم و مورور پنداشرتن       نیز همان است که است، سومین رکن شرح داده ساد در آذارش 

 پذیر و زبانیِ خودآگاهی نزد فروید منتهی شده است.  وتوای بیانم

شران   انرد، و اصرولا در شرکل آغرازین     ندهای رمزگذاری مدارهای قدرت در تمدن ایرانری از دیربراز وجرود داشرته    رو این

ی خشرونت   شناسرانه  زیبرایی -رمزپردازی پو  )ظهور سکه در عصر هخامنشی(، تنظیم اخلاقیخاستگاهی ایرانشهری دارند. 

هایی هستند کره   )آیین جوانمردی و هنرهای رزمی ایرانی(، و تولیل ارتباط آگاهی و زبان )از زرتشت تا ابن عربی( مضمون

تراریخی بره سرمت    -ی جغرافیایی اند. اما هرگز در این حوزه در تمدن ایرانی برای نخستین بار پدید آمده و صورتبندی شده

 مدار سوگیری نکرده بودند.   وانکاوی زبانو ر  فتیشیسم کالا، سادیسم نظامی

کررد و برترر برودنِ قردرت      ای نمادین و نه چیزی بیشتر تبردیل مری   ی تمدن ایرانی پو  را به واسطه آنچه که در حوزه

کررد، ایرن    تر بودن خرد و حکمت از عقلانیت زبانی را در تمردن ایرانری گوشرزد مری     جوانمردانه بر زورورزی قلدرانه و فربه

شد و انسان کامل نه با جریانِ جداجدای سرمایه و گفتار و  بود که مفهوم کما  و دوام در بافتی متفاوت تعریف می حقیقت

 شد. ترکیب ارزش و خرد و قدرت در قالب فرهمندی تعریف می براساساستیلا، که 

دهد بدیل اصرلی   ه نشان میمهم است ک رو ایناز ایرانشهری های کهن و دیرپای مدارهای قدرت  توجه به این پیکربندی

اش بر هرر   که ویرانگری-ی تمدنی استقرار یافته است. نقد سیاست مدرن  در مقابل فرهن  جهانگیر مدرن، در همین حوزه

مانرده رویراروی    براقی  «بیررونِ »شرود و تمردن ایرانری تنهرا      تنها از نظرگاهی بیرونی ممکن می -چشم بینایی نمایان است

 ای و طرح پیشنهادی جایگزین برخوردار است.  یدگی و دیرینگی کافی برای نقدی ریشهمدرنیته است که از پیچ

خرداد در سیاسرت امرراتروری یرا فغفروری را نقرد کررد و       -هایی مثل امرداد توان غیاب مفهوم از این پایگاه است که می

ا گوشرزد کررد. از همرین موضرع     ی فرهمندی را شناسایی و تولیل کرد و پیامردهای وخریم آن ر   های رایج درباره بدفهمی

تر از آرای اندیشمندان معاصر مدرن دست یافت. به عنوان مثرا  برا ارجراع بره عینیرت و       تر و دقیق توان به نقدی عمیق می

هرای مردرن خررده     توان به غیاب این شرفافیت در نظریره   پذیری مفاهیمی پیشامدرن مثل فرهمندی است که می رسیدگی

انرد و اغلرب دلیرل ناکارآمردی و      بروده  کننده تعیینبخش و  های قدرت الهام ی تنظیم جریان حوزههایی که در  گرفت. نظریه

پذیری مفراهیمی   رسیدگیو  توان عینیت شان نادیده و ناگفته باقی مانده است. در این بافت نظری است که می پرخطا بودن

های برآمده از این مفاهیم  ی گزاره های مدرن موک زد و درباره بستر نظریهمثل ناخودآگاه، کالا، سود، طبقه، و سلطه را در 

                                                           
ام  نقرد کررده  « ای فلسرفی  افلاطون؛ واسازی افسرانه »اش در کتاب  های افلاطون است که موتوای سیاسی نام یکی از رساله« دولتمرد»یا « سیاستمدار»  5
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مفهروم نشرانگان   آورده کره در آن  ژیرژ  در نوشرتاری   هرا را   ای از ایرن گرزاره   به داوری شفا  و قاطعی دست یافت. نمونه

دانرد   ندان را فکر/کرالایی مری  انگارد و مثا  غایی نزد هردوی این اندیشم فرویدی را با مضمون مشابهی در مارکس همتا می

جای بسرط و  بوث  ایناصلی ی  چنین قیاسی جای چون و چرا دارد، نکته که اینجدای از  5شود. که رمزگونه/ ناخودآگاه می

 گسترش دارد. 

هرایی مثرل فتیشیسرم     نوفرویدی اندیشمندانی مثل ژیژ  آن است که مضرمون -های نومارکسیستی ولیلتنقطه ضعف 

بره همرین    .کنند ناپذیر جلوه می ناپذیر و بنابراین بوث که ادرا کنند  میبه شکلی تعریف را ناخودآگاه رویا کالا یا موتوای 

شرباهت دارنرد کره ناشرناختنی و      9یا مباحثی مدرسری بیشتر به تابوهای مبهمِ متصل به امر قدسی ها  این کلیداواژهخاطر 

 .  «شدند مصر  می»در زبان ها  یینناپذیر بودند، اما برای اعتباربخشی به مناسک و آ بوث

که وجرود  )می مثل موتوای ناخودآگاه و رمز نهفته در کالا یهامف روانکاوانه -در بافتی مارکسیستیژیژ  و همفکرانش 

. مضمونی کره تنهرا   اند بد  شدهناپذیر  استعلایی و دسترسی یمضمونبه که  اند دهکربه شکلی تعریف  اند( را ملموسد و ندار

شراید بردین    دست همچون شمنی باستانی ادعای دسترسی بدان را در انوصرار خرود دارد.   گرا و روانکاو چیره چپفیلسو  

هرا کره قاعردتا بایرد      کند و این کلیدواژه ها در بافت مدرن تا این اندازه دشوار جلوه می خاطر است که نقد درونی این مفهوم

 .نمایند میهایی رویایی لغزان و سیا   ر کنند، مثل ماهیعینیتی استوار داشته باشند و آسان به قلاب نقد گی

هرای   ی کنجکراوی  تنهرا در دایرره  مانرد،   هرایی دانشرگاهی براقی مری     زنری  پردازی و گمانره  آرای مدرن اگر در حد نظریه

ادهرایی  کره نه  اند ی مذاهبی مدرن را برساخته شد. اما حقیقت آن است که این آرا شالوده روشنفکرانه مشمو  نقد واقع می

های اروپرایی، همرراه برا مروج      این آرا علاوه بر بازسازماندهی دولتاند.  هایی عظیم و استیلاگر را پدید آورده سیاسی و دولت

انرد. در ایرن شررایط     مدرنیته در سایر قلمروها هم وامگیری شده و در قلمروی مثل ایران نیز انقلابی و گسستی پدید آورده

   ۹کند. ای این آرا ضرورتی حیاتی پیدا می ریشه است که نقد و تولیل دقیق و

ی آزمرودن و اجررا    در زمینره ساز با مدرنیته را به نسبت خروب از سرر گذرانرده و     برخورد آشفتهایران طی قرن گذشته 

ی سیاسری در   کردن راهبردهای تازه برای سازماندهی سیاسی کشور پیشتاز و به نسبت موفق بوده است. گرذارهای عمرده  

اند. ما طی صد و بیست سرا  گذشرته    اند و اغلب به دستگاهی نظری مجهز بوده تلفات و عمیق بوده همگی سریع، کمایران 

یک گذار دودمانی )از قاجار به پهلوی(، دو گذار در نظام سیاسی )از سرلطنت سرنتی بره سرلطنت مشرروطه و از سرلطنت       

سازی عصر رضا شاهی، انقلاب ارضری عصرر    تصادی )مدرناق-گذار در نظام اجتماعی چهارمشروطه به جمهوری اسلامی( و 

در عصرر جمهروری اسرلامی( را تجربره     و از شهرها به کشرورهای دیگرر   مومدرضا شاهی، فرار جمعیت از روستا به شهرها 

، هرچند در هر گرام  ایم و تلفات انسانی هریک از این گذارها نسبت به عمق توولی که رخ داده، بسیار اند  بوده است کرده

هرایی پردامنره همرراه     . باید توجه داشت که این گذارهای سیستمی با بورران ایم را داشتهفروپاشی ژر  نهادهای اجتماعی 

در همین مدت ما دو قوطری برزرگ و پردامنره، یرک خشکسرالی       است. آمیز رخ نداده بوده است و در شرایطی آرام و صلح

ی  رونری )جنر  جهرانی او  و دوم و جنر  تومیلری(، و یرک بورران بسریار پردامنره         ی نظرامی بی  طولانی، سه بار حمله

ی کشرورهای   های سرودجویانه  ها به خاطر مداخله های گذشته این بوران ایم. به ویژه طی دهه مویطی را تجربه کرده زیست

دهرای اجتمراعی انجامیرده و    لیاقتی دولتمردان و مسئولان از سوی دیگرر بره فروپاشری تمرام عیرار نها      دیگر از سویی و بی

ی ایرانی طی بیش از یرک قررن    بدان معناست که جامعه ها اینوضعیتی را پدید آورده که بر هر چشم بینایی نمایان است. 

ی  اندیشریدن دربراره   اندازی و نو شدن، و در عین حا  زخم خوردن و لطمه دیدن بروده اسرت.   گذشته مدام در حا  پوست

شرده، و   پویایی پیچیده و سرشار از غافلگیری، اغلرب در یرک سرمشرق نظرری مردرن انجرام مری       این شرایط ملتهب و این 

توان در دو قطب نگاه مارکسیستی یا وبری خلاصه کررد. انقلابیرون، روشرنفکران، فعرالان سیاسری، رهبرران        اش را می بدنه

                                                           
 .11-۰7: 5۹۲2ژیژ ،   5

2 scholastic 
 (.5۱7-5۱9: 5۹22وکیلی، انتشار یافته است ) ای آید پیشتر در قالب مقاله ی این گفتار می بخشی که در ادامه ۹
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قابل دیوانسالاران، مدیران، کارآفرینران، رهبرران   اند، و در م نگاران اغلب به رویکرد مارکسیستی وفادار بوده احزاب، و روزنامه

 اند.   نگریسته شان می اجتماعی و کارگزاران مدرنیزاسیون اغلب در سرمشق وبری به مسائل

شان آن اسرت کره    ی داوری نگارنده درباره طلبد. اما چکیده ی دستاوردهای این دو گروه نوشتاری دیگر می مرور کارنامه

بار برخاسرته از نگررش مارکسیسرتی، کره بره تمرام معنرا         نمایان است: یکی پیامدهای وخیم و فاجعهدو چیز در این میانه 

سازی وبری که از سویی تاسیس نهادها و سراختارهایی مردرن را ممکرن     ویرانگر بوده، و دیگری دستاوردهای نگرش مدرن

 رقم زد.ساخت، و از سوی دیگر پیامدهای ناخواسته و ویرانگر برآمده از آن را نیز 

ی انقلاب ایران و همچنرین رخردادهایی مثرل     های مفهومی مهم در مد  سیاسی وبر که به ویژه درباره یکی از گرانیگاه

مرور این بورث ارزشرمند اسرت،    ی فرهمندی است.  ث وبر دربارهوجنبش ملی شدن صنعت نفت مورد بوث قرار گرفته، ب

و بره ایرن گفترار از     دهرد  ی مفهوم فرهمندی به دسرت مری   پایی دربارهای بین دو تمدن ایرانی و ارو چون تصویری مقایسه

ترین روایت مدرن از مفهوم فرهمندی را به دسرت داده و بازتراب آرای    ترین و اذرگذار . وبر پیچیدهخورد مان پیوند می کتاب

یم و ببینیم در خروانش  نیکوست بدان بنگر رو ایناو در سازوکارهای سیاسی غرب و شرق چشمگیر و ملموس بوده است. از 

معاصر مدرن از این مفهوم، چه عناصری از مفهوم اصلی فرهمندی )که مرورش کردیم( باقی مانده، نادیده انگاشته شده، یرا  

 دستخوش توریف شده است.

آمیرز کره در آن    های اجتماعی باور داشت. وضرعیت پایردار و ایسرتا و صرلح     ی مقابل هم در نظام وبر به دو وضعیت پایه

شرد، و در مقرابلش وضرعیت     ساماندهی نهادهای اجتماعی با سلسله مراتب دیوانسالارانه یا اقتردار پدرسرالارانه ممکرن مری    

 براسراس شد و زیربنرای نظرام اجتمراعی     انقلابی و پویا و سیا  و آشوبناکی که در آن بسیاری از قوانین و رسوم منتفی می

هرای   اقتدار برخاسته از نهادهرای دیروانی یرا جایگراه     برخلا تدار فرهمندانه کرد. اق مفهوم فرهمندی سازمانی تازه پیدا می

مندانره از او را در بخرش مهمری از     خاست و پیروی شرورآمیز و شروق   های شخصی یک فرد بر می سیاسی سنتی، از ویژگی

ای،  گرایری حرفره   کرد. اقتدار فرهمندانه فاقد سلسله مراتب، ساختارهای اجبارآمیز، قوانین مدون، تخصرص  جمعیت باب می

 اهدا  نمادین )مثل پو ( و پشتیبانی سنت بود.  روندهای نهادینه شده، قراردادهای مبتنی بر سود و زبان،

این دو وضعیت نهادی و اقتدارهای وابسته به هریک را اگر در چرارچوب سیسرتمی زرُوان بنگرریم، بره مردلی سراده ولری        

توانرد آن را بره زبران     های اجتماعی را در نظر دارد که مری  یابیم. وبر دوقطبی مهمی در نظام روشن از نظم اجتماعی دست می

های ایستای هنجارین نظرم نهادهرا، کره در سرطح سلسرله مراتبریِ        سیستمی ایستا/ پویا یا هنجارین/ آشوبنا  نامید. در نظام

سیاسری،   شروند. یعنری سراز و کارهرای نهادهرای      اجتماعی جای دارند، توسط متغیرهایی در اندرون همین سطح تعیرین مری  

های سرازمانیِ آزمروده شرده و     ی تعیین ش ن و سلسله مراتب، و نظم های حاکم بر روابط خویشاوندی، الگوهای جا افتاده سنت

 کنند. ی روابط انسانی را در جامعه سازماندهی می سازند و شبکه ی نظم نهادها را بر می تکراری هستند که شالوده

متغیرهرایی بیرونری هسرتند کره نظرم        انرد،  رند و از این نظم پایدار فاصله گرفتره ی آشوب قرار دا در جوامعی که در لبه

چهار سطح سلسله مراتبی )زیسرتی،  در مد  زروان های تکاملی انسانی  سیستمپیشتر گفتیم که کنند.  نهادها را تعیین می

دهرد. چرون    ها را در خود جای می مترین سیست سطح روانی پیچیده شان در میاندارند که  (فراز: روانی، اجتماعی، فرهنگی

هرای زنرده، نهادهرای اجتمراعی و      های عصبی خودآگاه انسانی در آن استقرار دارند، و نسبت بره بردن   ها یعنی شبکه«من»

شرود و سراز و کارهرای     های فرهنگی از پیچیدگی بیشتری برخوردارند. بنابراین وقتی جامعه با بوران نظم روبرو مری  منش

تواند ایرن وظیفره را برر عهرده      ترین جایی که می شود، موتمل هایش مختل می ای خودزایی در زیرسیستمه بازتولید چرخه

ی  ی ذقل سازماندهی نهادهرای اجتمراعی در شررایط بورانری از لایره      ی روانی است. این بدان معناست که نقطه بگیرد، لایه

هرایی برجسرته و رهبرانری فرهمنرد هسرتند کره بایرد         شود، و در این حالت من ی روانشناختی منتقل می اجتماعی به لایه

ای دارد مبنری برر    بندی پیچیدگی آگاه بروده و اشراره   بازسازی نهادها را بر عهده بگیرند. خود وبر هم تا حدودی به این لایه

غلبره دارد، امرا در   ی عقلانی سود و زیان  بیرونی و الگوهای تکراری و مواسبههای  در شرایط ایستا دیوانسالاری با نظم که این

هرا برر    هرا و آرمران   کند و غایت شرایط بورانی عوامل درونی و شور و شوق و هیجان در  هن مردمان است که اهمیت پیدا می
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مفهوم فرهمندی را صورتبندی کررد و در ایرن   میلادی وبر در ابتدای قرن بیستم  یابد. های مادی چیرگی می حساب و کتاب

ی شدیدی دیده بودنرد. او در   های آلمانی زبان بود، که از جن  جهانی او  لطمه روپاشی سرزمینکار تا حدودی زیر تاذیر ف

ی مشهوری احتما  ظهور یک رهبر فرهمند و مقتدر را مطرح کرد، که اندکی بعرد برا فرراز آمردن هیتلرر بره توقرق         اشاره

 شناسی جدید تبدیل کرد.  م جامعهاندازی تایید شده و معتبر از عل پیوست و این بخش از آرای وی را به چشم

دوست و همکارش گئرور  زیمرل کره خرود را      برخلا نگریست، و  شناسی به موضوع نمی وبر اما خود در بستر جامعه

ی پژوهش خرود را اقتصراد سیاسری و تراریخ      زمینه برکرد. و از به کار بردن این عنوان پرهیز میاو دانست،  شناس می جامعه

های مورد ادعای اوسرت، کره    کرد. به خاطر همین حوزه ها را هم در دانشگاه تدریس می همین رشتهدانست و  اجتماعی می

 ی مفهوم فرهمندی به قدر کافی توجه نکرده است. شاید بتوان این نقد را بر او وارد دانست که به تاریخ دیرپا و تبارنامه

را نوشرت و در آن بررای اولرین برار      5«اقتصراد و جامعره  »کتاب  (م.5299خ/ 5۹۱5) 1۹۱5در سا  صد سا  پیش وبر 

برود   charismaگرفت،  ای که آنجا برای رساندن این مقصود به کار می ی فرهمندی را صورتبندی کرد. واژه اش درباره نظریه

واژه و خرود وبرر از    وامکه به همین شکل در قالب کاریزما به پارسی امروزین وارد شده است. با این حا  به کاربرندگان این 

 بودند که این واژه تباری ایرانی دارد.   این نکته غافل

ی اجتماعی اهمیت پیدا کرد و مرجعیت یافت، که بسریاری آن   در تاریخ اندیشه رو اینی فرهمندی از  نوشتار وبر درباره

وبر معرفی کررده برود سرازگاری داشرت.      اند. هیتلر به معنای دقیق کلمه با آن مفهومی که را پیشگویی ظهور هیتلر دانسته

ای  به خاندانی اشررافی وابسرته باشرد، سررمایه     که اینبود، بدون « جایگاه بی»و « بیرونی»مردی که به لوا  نهادی به کلی 

ا مالی داشته باشد، با مدر  علمی دانشگاهی یا مقام دینی اعتبار یافته باشد، یا به سازمانی مقتدر وابسته باشرد، ناگهران بر   

های سرخورده از شکسرت در   اش به گرانیگاه سازماندهی اجتماعی آلمانی های آتشین تکیه بر شخصیت فرهمند و سخنرانی

جن  جهانی او  تبدیل شد. او نخست سازمانی سیاسی یعنی حرزب نرازی را از هریچ آفریرد و بعرد بره کمرک آن قردرت         

با ساختاری به کلی نو را سازماندهی کرد. این دقیقا همران   سیاسی را به دست گرفت و در شرایطی بورانی و آشفته دولتی

 نمود. اش بر حق می اعتبار یافتن دستگاه نظری رو اینالگویی بود که وبر نشان داده بود و از 

شود آن است که آنچه وبر صورتبندی کرده و هیتلر توقق بخشریده برود،    با این همه، آنچه که اغلب نادیده انگاشته می

و سازماندهی ساختار به دست عاملیت )و نه برعکس( تنها در قلمررو تمردن اروپرایی برود کره      « نهاد»بر «  من» یعنی تقدم

ی تمدن ایرانی نه تنها این الگو از دو و نریم   . در حوزهداشت به کشفی علمی نیازتماشایش کرد و  نوظهور و غریب جلوه می

 افتاده از سیاست ایرانشهری در آمده بود.  هزاره پیشتر صورتبندی شده بود، که به صورت رکنی جا

ای عام  های فرهمند قاعده در قلمروی تمدن ایرانی چیرگی من بر نهاد و بازسازی بنیادین سازمان سیاسی توسط انسان

برود.   های متفاوت پدیرد آورده  ها را در حوزه ای بسیار گسترده از نظریه بود که در سراسر تاریخ بارها تکرار شده بود و دامنه

ها و تفسیرهای تراریخی   های حقوقی و فقهی، بیانیه ها، رساله نامه ها، سیاست طوری که حتا فهرست برداری از کل اندرزنامه

هرا و بره رسرمیت شرناخته شردنِ       ی تمدن اروپایی اما این فراز آمردن مرن   در حوزه در این زمینه کاری بسیار دشوار است.

درنیته پیوند خورده بود. به همین خاطر تازه در اواخر قررن نروزدهم مریلادی برود کره      اقتدارشان امری نوظهور بود که با م

 197۰ سرا   های علمی در این زمینه در اروپا آغاز شرد، و ایرن مقردم برر انتشرار کتراب مهرم وبرر برود. در          نخستین بوث

را منتشر کرد و در آن از چگونگی ظهور رهبران برزرگ  « ها روانشناسی توده»گوستاو لوبون کتاب مهم  (.م5۲21خ/ 597۰)

ی موجرودی عاقرل و اندیشرمند خلرع      از مرتبره « برا هرم برودن   »ی مردمان در هیجان ناشی از  سخن گفت. از دید او توده

ای هستند کره بره    ای در این حالت نماینده ان تودهشوند. رهبر ها و امیا  حیوانی فرو کاسته می شوند و به سطح هیجان می

کننرد و ایشران را همچرون یرک کرل       دهند و توده را برای رسیدن به آن هدایت مری  های غیرعقلانی جهت می این خواست

را نوشرت و او نیرز بورث    «  هن گرروه »ویلیام مک دوگا  کتاب مهم  (.م529۱خ/ 5922) 1922 سازند. در سا  متود می

هرا و   روانشناسی توده»اش یعنی  ی مهم .م( فروید رساله5295خ/ 5۹۱۱همین راستا پیش برد. یک سا  بعد )در خود را در 
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ی مردم را به کودکی تشبیه کرد کره خودیرابی و هردایت رفترارش      را منتشر کرد و در آن روان جمعی توده« تولیل سوژه

ی فرویرد کتراب    ست. وبر یک سا  پس از ایرن رسراله  منوط به پیروی از یک شخصیت پدر است، که همان رهبر فرهمند ا

ی یک جریان فرهنگری دانسرت، و    خود را منتشر کرد و بنابراین صورتبندی مفهوم فرهمندی در این چارچوب را باید ادامه

ایرن  ای که به رومن رولان نوشت شررح داد کره نظریراتش در     اش در نامه فروید پس از انتشار رساله نه نوآوری انفرادی وبر.

بره  «. های انسرانی  زند میان روانشناسی فردی و حالت روانی توده پلی می»متن بسیار مهم است و اشاره کرد که این نوشتار 

شناختی  ی روانشناختی و جامعه دانست که چگونگی چفت و بست شدن دو لایه ی خود را توضیوی می بیان دیگر، او رساله

نگریست و به همین خاطر سازمان یافتگی نهرادی را همچرون تشردیدی و     اجرا میسازد. او از سطح روانی به م را روشن می

ی وبرر و لوبرون کره از سرطوی نهرادی بره        کرد. درست واژگونه تکثیری لگام گسیخته از فرایندهای روانی فردی تفسیر می

را نروعی جبرران و عامرل پرر     گرفتنرد و رهبرر فرهمنرد     کردند و نظم و ترتیب و قانونمندی نهادها را مبنا می قضیه نگاه می

ی کانرت تراذیر پذیرفتره برود،      اش از فلسرفه  گرفتند. گذشته از وبر که چارچوب نظرری  ی تهیای این نظم در نظر می کننده

هرا تراذیر پذیرفتره بودنرد و بره همرین خراطر رهبرر          از هگل و آرای رمانتیک ،پردازان اروپایی بوث فرهمندی بیشتر نظریه

کردند. در این میان فروید  روح تاریخ، یا طبیعتِ شریف، یا نیرویی استعلایی از این دست موسوب میی  فرهمند را نماینده

از شوپنهاور هم اذر پذیرفته بود. کمی بعدتر که انقلاب اکتبر شوروی به پیروزی رسید و چندی بعد که هیتلرر ظهرور کررد،    

تراریخ بره رسرمیت    پویایی جبرآمیرز  ای از  چون نمایندهچارچوب هگلی بر بقیه غلبه کرد و رهبر فرهمند بیش از پیش هم

نوشتند )چه فاشیست و چه کمونیسرت(، شخصریت فرردی     پردازانی که در این مورد می در آذار نخستین نظریه .شمرده شد

اتی رهبر فرهمند به کلی نادیده گرفته شد و در اموری عام و کلان و مبهم مثل روح نژادی یا روح تاریخ یا نماینردگی طبقر  

 منول گشت.

شان شکل گرفته، نقدی عمرومی برر چرارچوب مردرن فهرم       براساسهای جدیدی که  ها و صورتبندی با مرور این نظریه

ای ترازه در تراریخ اروپرا را     یکردهرا پدیرده  رو ایرن آید و آن هم نادیده انگاشتن من در برابرر نهراد اسرت.     فرهمندی وارد می

هرا را نادیرده    نگریسرتند و ایرن سرنتی بروده کره مرن       ی سنت اروپایی بره موضروع مری    اند. اما از زاویه کرده صورتبندی می

ی کلیسرا و   کاسته است. شکل سنتی این موضوع را در منول شدن مؤمنران در پیکرره   انگاشته و آنان را به نهاد فرو می می

 بینیم.  یستی میتاریخی مارکسیستی یا خروش نژادی ناز جبری خودمختار در  اش را انولا  سوژه شکل مدرن

بازخوانی مفهوم فرهمندی به ویژه در شرایط کنونی و برش امروزین از تاریخ ایرران اهمیتری چشرمگیر دارد. چررا کره      

هرایی در   ی تمدنی ما استیلا یافته و به پیکربنردی  های گذشته بر سرهر سیاسی حوزه های مدرن سیاسی طی دهه سرمشق

ی سیاسری   نمایند. با مرور تاریخ معاصر حدود سی کشوری که از تجزیره  نظام حکمرانی دامن زده که ناکارآمد و ناکافی می

شود کره همگری برا غیراب فرمرانروای فرهمنرد روبررو         روشن می  د،ان ی تمدن ایرانی در ابتدای قرن بیستم پدید آمده حوزه

ی مدرن )طبق الگویی که استالین و چرچیل و مائو ابداع کردنرد( فرهمنردی را بره     کوشند به شیوه هستند، و در مقابل می

بینیم و  وز میایست که امر ی سیاسی ند فاجعهرو اینی  نتیجه«. بسازند»شکلی مصنوعی توسط نهادهای سیاسی و تبلیغاتی 

 هرج و مرج و فساد و آشفتگی فراگیر کنونی را ایجاد کرده است.

کننرد،   های مدرنی که مفهرومی کهنسرا  و پرداختره شرده در تمردن ایرانری را صرورتبندی مری         نقد عقلانی چارچوب

مجرددش در   ای ضروری برای پیشنهاد بدیلی نیرومندتر است. بر همین مبنرا فهرم فرهمنردی و کراربردی سراختن      مقدمه

ای کره از   تر از رویکردهای مرسوم وبری یا مارکسیستی نیاز دارد. نظریره  ای دقیق سازوکارهای سیاسی ایران زمین به نظریه

ی علمری   شناسرانه  های علمی معاصر را در نظر بگیرد و معیارهرای روش  های دنیای مدرن و دقت چارچوب سویی پیچیدگی

ی تاریخی دیرپای ایرانیران در ایرن زمینره را نیرز      پردازی و تجربه گر بایگانی غنی نظریهنوین را برآورده سازد، و از سوی دی

 مورد توجه قرار دهد.
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 مردمگفتار پنجم: 

آید  شود، این پرسش پیش می ی مشروعیت مطرح می فرهمندی در مقام سنجه در میان است ووقتی سخن از انسان کامل 

ی کرار  جرا  ایرن از فرهمندی برخوردار نیستند، در تعیین مدارهای قدرت چه نقشی دارند؟ تا که کامل ناهای  که سایر انسان

ی  بدنره  رو ایرن از دیدیم که فرهمندی کیفیتی است که ممکن است در هرکس جلوه کند، یا هر فرمانروایی را ترر  کنرد.   

منرد برر اورنر  نشسرته باشرد، ایرن       آیند. اما در شررایطی کره شاهنشراهی فره    ی فره به حساب می حامل بالقوهمردم هم 

 کند؟  کند و در معادلات سیاسی چه جایگاهی را اشغا  می فرهمندی ضمنی مردمان چه وضعیتی پیدا می

اند کره   ی بوث و سنت سیاسی ایرانی، گمان برده ی پیشینه شان درباره اغلب نویسندگان به خاطر نادانی نسبی یا مطلق

ی اسرتبداد شررقی یرا دولرت      ع مردم از جایگاهی سیاسی است و ایرن همران نظریره   حضور شاهنشاه فرهمند به معنای خل

شران بسریار تکررارش     انرد و پیرروان ایرانری    اش نوشرته  پاتریمونیا  است که وبر و ویتفوگل و مارکس و دیگران بسیار درباره

ی مردمریِ فرهمنردی    ای پشرتوانه ی معنر  اند. با این حا  پرسش از جایگاه مردم در معادلات قدرت و کنجکاوی درباره کرده

 توان به مثابه پاسخ پذیرفت.   اش را نمی نگرانه سطویتعریف یا  اش همچنان به جای خود باقی است و نادیده انگاشتن

گرفتره   دهد، در کنار مفهوم دیگری جای مری  در سیاست ایرانشهری مفهوم فرّه کیانی که به شخص شاهنشاه ارجاع می

شرده و نره    شده است. این حالت دوم نیز فرهمندی بوده، اما به مردم ایرانی منسروب مری   ی( نامیده میکه فرّه آریایی )ایران

شخصی که انسان کامل است. مشروعیت برخورداری از قدرت بر این مبنا تنها یرک شرکل بالفعرل شراهانه نردارد، کره برر        

 بستری بالقوه و مردمی از قدرت تکیه کرده است. 

انرد کره    مرردم ی فرهمندی وی هسرتند، و در شررایط بورانری     نتایج حکمرانی شاه و موک زننده ناظراند که  این مردم

ست کره در ایرران زمرین رهبرران بسریار      رو اینکنند. از  فرمانروای فرهمند بعدی عمل میه و خاستگاه فرهی  خزانههمچون 

ی نهاد به اندرون  از حاشیهفرهمندی مثل شروکین اکدی و کوروش و موسی و کیخسرو همگی خاستگاهی فروپایه دارند و 

 . شده است روایت می  در طبیعت وحشیپهلوان -اند. امری که در قالبی اساطیری به صورت پرورده شدنِ شاه آن ورود کرده

از امیرر کبیرر و رضاشراه در دوران     .اسرت بروده  سرازگار  نیز ی تاریخی  تجربهبا ا افسانه و داستان نیست، که اما این تنه

معاصر گرفته تا نادرشاه و یعقوب لیث و شاه اسماعیل صفوی و یعقوب لیث و بررادران بویره، اغلرب رهبرران و فرمانروایران      

غلتیرده و کسری    ی مرردم در مری   رایط بوران و آشوب به میانره فرّه در ش اند. فرهمند خاستگاهی فرودست و مردمی داشته

 آورد. گیرد و بازپس می ی نظم نهادی جای دارد آن را برمی گمنام مثل فریدون و کیخسرو که بر لبه

فرض اغلرب   ها طنینی مدرن دارد و این پیش پرسش از جایگاه مردم در ساماندهی به قدرت دولت، در بسیاری از گوش

اروپرایی  جردد  برا ت پذیر اسرت و   اروپایی تعریف-شود که این موضوع گویا تنها در قالب دموکراسی یونانی ه میبدیهی انگاشت

هرای   روایرت  ی ناآشرنایی برا انبروهی از مترون سیاسری،      خیزد و نتیجه فرضی البته از نادانی برمی . چنین پیششود آغاز می

ی نقش مردم در سیاست پرسش کرده و به تفصریل   که دربارههای تاریخی و مراجع دینی است  حماسی، منابع فقهی، داده

 اند. بدان پاسخ داده

ی  دهرد، کتیبره   کند و چرخشی در این مفهروم را نشران مری    اشاره می« مردم»نخستین متنی که با دلالتی سیاسی به 

حقوق بشر کوروش است. بدیهی است که این نبشته ارتباطی با مفهروم مردرن حقروق بشرر نردارد و در در بافرت تراریخی        

تاکید برر آن در   رو اینکند و از  موضوعی مشابه را بیان مییکسره متفاوتی تدوین شده است. اما به واقع در مضمون و بیان 

 ، اگرچه از فرط تکرار عوامانه شده، همچنان درست است.«حقوق مردم»ی  ترین سند درباره مقام کهن
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های میانرودانی رسرم   ی کوروش اشارتی که به مردم رفته است، در همان بافتی است که پیشتر هم در کتیبه در استوانه

مردو [ نبونیرد  »]اند:  اند که از فراز آمدن فرمانروا شادمان شده ای فرمانبر تصویر شده یعنی مردم همچون توده 5است.بوده 

ی مردم بابل، سومر و اکد، شاهزاده و حاکم، در برابرر ]کروروش[   ترسید به دستان ]کوروش[ سررد. همهشاه را که از او نمی

 «.شان درخشان شدیهاآنان از سلطنتش شادمان شدند و چهرهبه خا  افتادند و پاهایش را بوسیدند. 

سرابقه   کره بره بری   کند  در آذار پیشاکوروشی نظیر دارد، اما چند عنصر در این متن جلب نظر می« مردم»هرچند این اشاره به 

گویرد   مری است که در توصیف پیروزی کوروش بر نبونید )شاه پیشین بابل( بندی  اش دهد. نمونه اش گواهی می بودن بافت معنایی

ی  بره همرین شرکل در منظومره     جملره ایرن   آنچه اغلب نادیده انگاشته شده آن است کره اما . «اند یافتهرهایی   شهر بابل از ستم»

افرزودن  کروروش  یعنری  کند.  شاره میجا به فرآیند ساخته شدنِ شهر بابل به دست مردو  ا هم آمده است و در آن «انوما الیش»

، بلکه مدعی بوده که چرخشری برزرگ در هسرتی    دانسته نمیپادشاهی از خاندانی به خاندانی ی  سادهانتقا  بابل به قلمرو خود را 

 9انجام پذیرفته و دورانی نو در تاریخ بابل آغاز شده که با آفرینش آغازین این شهر به دست خدایان قابل قیاس است.

خرود را  « مرردم »اش بوده، به ویژه در پیوند برا مفهروم    نوسازی سیاسی و نوآورانه بودن سامانی که کوروش نمایندهاین 

مراتبری   ی دولتشهرهای کهن ساکنانش را در سلسرله  ی ورود کوروش بدان مثل همه ی بابلی در لوظه دهد. جامعه نشان می

نمایان و روشنی میان شرهروندان کامرل )شرابهِ کیردینی( و دیگرران      داد. در این نظام نابرابری  از حقوق شهروندی جای می

های حاکم بر دولتشهر تعلق داشرتند. صرفت آزاد    های اصیل تعلق و جمعیت کلدانی وجود داشت. این شهروندان به خاندان

انرد و از   ومی نداشرته های عمر  ی ایشان کاربرد داشت و این بدان معنا بود که اجباری برای بیگاری در فعالیت هم تنها درباره

انرد و   برده )موشکینو( بوده  شده و نیمه ی مردم یا بومیانِ سرکوب اند. بقیه شده نظر اقتصادی و سیاسی مستقل موسوب می

ساختار اجتماعی دولت پادشاهی بابل البته اند.  شده جنگی که به زور به این شهر آورده شده و به کار گمارده می اسیرانییا 

گرفتره کره حقروق متفراوتی      نبوده است، اما قشربندی مشخصی با طبقات متفراوت را در برر مری   داری کشاورزانه  دهمبتنی بر بر

برا آنچره در ترورات    « رهرا کرردن مرردم   »ی بازگشت مردمان به شهرهای زادگاهشان و  ی کوروش درباره گزارش استوانه اند. داشته

خوانیم سازگار است. گزارش تورات از سیاست کوروش در بابل از این نظرر اهمیرت دارد کره در همران زمران توسرط یکری از         می

شود که کروروش نظمری نرو را در بابرل تثبیرت       این گزارش روشن می براساسین اقوام تبعیدی و ستمدیده نوشته شده است. هم

طبقرات فرودسرت   پرسرتندگان مرردو ( و   گرایران   سرنت طبقرات حراکم قردیمی )   ی  است. نظمی که همزمران هرردو رده  کرده 

   اند. )تبعیدیانی مثل عبرانیان( از آن استقبا  کرده

سازد  آن را از متون پیشاکوروشی جدا می  سه ویژگیابیم که ی درمیاش بنگریم،  را در بافت تاریخیحقوق بشر اگر سند 

و  ترین و اولین سندِ بازمانده از کشورِ متود ایرران اسرت   نکه ایننخست آن که اند.  اغلب بر موور مردم تکیه کرده ها اینو 

کنرد کره بعردتر در     اند، درسرت بره همران شرکلی اشراره مری       به آخرین گروه از شهروندانی که به این نظم سیاسی پیوسته

   بینیم. های شاهنشاهان بعدی در ارجاع به اقوام دیگر می نبشته

انیران بعردی   دوم آن که رواداری و موبوبیت کوروش در آن نمایان است و این متن گرزارشِ یونانیران و یهودیران و ایر   

. یعنی بوث فرهمندی و دادگری و مهر بدان شرکلی کره توصریف    کند ی فرهمندی و نیکوکاری کوروش را ت یید می درباره

ی مرردم نمایران بروده و بره پیامردهای       گیرری تروده   شد تنها تبلیغاتی سیاسی یا شعاری انتزاعی نبوده، و به واقع در جهت

ی  ین میان گزارش یونانیان و عبرانیان بسریار مهرم اسرت، چرون خرارج از دایرره      انجامیده است. در ا سیاسی بزرگی هم می

 کند. قدرت رسمی و مستقر تولید شده و با این حا  همان روایت مرکزگرا را با شدتی چشمگیر تایید می

ایرن مرردم،    ی مردم اشاره شده اسرت.  آن که در آن برای نخستین بار به حقوق مردم و اهمیتِ شادمانیِ همه ین نکتهسوم

ی  شده نیسرتند، کره همره    بینیم، فقط شهروندان نخبه و سرورانِ بانفو ِ شهرِ گشوده های پیشینیان می آنچه در کتیبه برخلا 

نشاند، نگریستن به کردار کروروش اسرت، در آن هنگرام     گیرند. آنچه این خوانش از متن را به کرسی می مردم بابل را در بر می

                                                           
1 Kuhrt, 2007: 70- 72. 
2 Haubold, 2007: 51-52. 
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 ساخت. شان فراهم می ای دولتی زیستگاهی و معبدی را برای کرد و با هزینه رودستِ بابل را آزاد میی ف که یهودیان و طبقه

اش( در نظر بگیریم، این مرتن نخسرتین    را در معنای کلان و عام خود )و نه منوصرا تعبیر مدرنمفهوم حقوق بشر اگر 

ترر دوران   هرای دقیرق   دهرد و پیشرتاز نبشرته    ی عصر پیشاکوروشی را نشان مری  پنداری ساده اذری است که گسست از  ات

 گیرد:  داشت می ی انسان پیش را دربارهسه فرض ی ارج مردم است. حقوق بشر یا ش ن مردم در این معنا  داریوش درباره

سراختار   که ایناز حقوقی برخوردار است،  -و نه قومیت و نژاد و جغرافیایش –اش  انسان به خاطر سرشت انسانی که این

میدان تجلی این حقوق گیتی است و دنیای اجتماعی ملمروس   که اینها برابر است، و  ی انسان ی این حقوق در همه و دامنه

 ن. مردما

اش در پیونرد برا سرشرت     ی ترکیبی از سه فرض ایستاده است: طبیعی بودن حق و  اتری برودن   حقوق بشر بر پایهپس 

تراریخ   -مکران و جغرافیرا   -شان از حقوقی مشرابه را فرارغ از زمران    ی انسانها با هم که برخورداری انسانی، برابری  اتی همه

ه شکلی عینی و ملموس در زندگی اجتماعی واقعی مردم نمود داشته باشرد.  حقوق مورد نظر باید ب که اینکند، و  توجیه می

ی انسان و مدلی ویژه از ساخت قدرت  ای خاص درباره گوییم، در واقع داریم به نظریه بنابراین وقتی از حقوق بشر سخن می

انردرکنش انسرانها بره شرمار     ای از  دانرد و نظرام اجتمراعی را برسراخته     دهیم که انسان را مرجع آفرینش حق می ارجاع می

 آورد.  می

ی حقروق بشرر را    وقتی جفرسون اعلامیره هم میلادی قرن هجدهم پایان در  .نمایند این نکات امروز برای ما بدیهی می

مرا ایرن اصرو  را    »اش تاکید کند و به همین خاطر آغازگاه متن چنین اسرت کره    کوشید بر همین بدیهی بودن نوشت، می

ای گیتیانره نمرود    ها کره در جامعره   اما واقعیت امر آن است که حقوق طبیعی و سرشتی و برابر انسان«. انگاریم... میبدیهی 

ی زمرین   هایی که تا به حرا  برر کرره    داشته باشد، نه امری بدیهی است و نه به لوا  آماری امری رایج. یعنی بیشتر انسان

انرد، و امرروز    کرده نداشته و نمودهای اجتماعی برآمده از آن را تجربه نمی هایی قرار داشت اند، در معرض چنین پیش زیسته

زدایری کررد. نخسرت     ی حقوق بشر نخست باید از آن بدیهی برای بوث دربارهبر این اساس هم اوضاع به همین شکل است.

بینریم در   نرین کنریم، مری   هایی استوار شده است. وقتری چ  داشت ی مفهومی آن چه بوده و بر چه پیش ه باید دید که شالود

داریم که عقلانی و پذیرفتنی اسرت، امرا بردیهی یرا      سروکاراش  ی جامعه ی انسان و درباره ای منسجم درباره با نظریه جا این

در –مرسوم نیست. همچنین این مفاهیم لزوما غربی یا مدرن هم نیست، و اتفاقا در تمدن اروپرایی قردمتش بسریار انرد      

 ده است.  شدار فراگیر ن هم به شکلی ریشهحتا در این دو قرن ت و اس -حدود دویست سا 

ی آزاد دستاورد تکاملی طبیعی شمرده شود  ی حقوق بشر باور به آزادی اراده است. خواه این اراده خاستگاه فلسفی ایده

هرا و حردی از    اریای از خودمختر  شیعی به مشیتی الهی منسوب شود، در نهایت دامنره  -معتزلی-و خواه در بافتی زرتشتی

بره واحرد حمرل    « مرن »ی آزاد انسرانی   شمارد. یعنی با قبو  اراده ها به رسمیت می مسئولیت اخلاقی و حقوقی را برای من

خرواه جباریرت خداونردی اشرعریان باشرد و خرواه جبرر تراریخی         -شرود. جبرگرایری مکرانیکی     مفاهیم حقوقی تبدیل مری 

کند و به ایرن ترتیرب    واحدی از یک علت برتر متافیزیکی یا تاریخی قلمداد میدر نهایت کردارهای من را زیر -مارکسیستی

ترر از مرن را یکرای حمرل مفراهیم حقروقی و اخلاقری         شمارد و هم واحدهایی کلان هم ارزش جان و کنش من را خوار می

 کند.  قلمداد می

گوینرد و   سریدپوسرتان برر سیاهروسرتان سرخن مری     در این چارچوب است که نژادپرستان از گناه نژاد یهود یا برتری اخلاقی 

ی بورژوا یا کولا  یا اشرا  را گناهکار و مجرم قلمرداد کننرد. یعنری موضروع داوری اخلاقری و       یابند طبقه ها مجا  می مارکسیت

   اراده از آن فرض شده است. حقوقی را از من جدا سازند و به واحدهای بزرگتر اجتماعی متصل سازند که من عضوی بی

هرای پشرتیبان    ی حقوق بشر مطرح است، به زیربنای فلسفی و شرایط امکان گفتمران  هایی که درباره پس یکی از بوث

ی آزاد اسرت و   یهودی خویش کره منکرر اراده  -گردد. اروپاییان برای بیش از دو هزار سا  در بستر سنت مسیوی آن باز می

دینری در    انرد و طبیعری اسرت کره مهتررین جنربش اصرلاح        شریده داند، به کردارهای مرن اندی  شیطانی میمضمونی آن را 

 کردند.  ی آزاد انسانی را نفی می مسیویت به پروتستانیسم جبرگرا و لوتر و کالون منتهی شود که به شدت اراده
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ی  ی جمعیت مدرن شرده  های تناوری مانند کمونیسم و فاشیسم پیدا کند و بخش عمده مدرنیته شاخه که اینبا این زمینه 

های دیگرر جروان    دنیا را گرفتار سازد چندان دور از  هن نیست. در واقع مفهوم حقوق بشر در اروپا نسبت به بسیاری از تمدن

ین زمینه را در سطح جهانی مهرم و برجسرته وانمروده اسرت.     و نوپاست و این نفو  سیاسی و نظامی غربیان بوده که بوث در ا

 ی اجرا شدن نتایج بر آمده از آن در غرب مدرن چندان چشمگیر نیست.   ها و هم شیوه وگرنه هم موتوای بوث

ی آدمیران را از برداشرتی رمانتیرک و در پری شرورش انقلابیرون فرانسره برر          اروپاییان مفهوم برابری حقوقی میان همه

هرا تکیره کنرد.     ی آزاد انسانی و خودمختراری مرن   ت اشرا  نتیجه گرفتند، و نه زیربنای فلسفی موکمی که به ارادهامتیازا

شرود،   دمروکرات صرورتبندی مری   -های برداشته شده در این راستا که اغلب در سرنت لیبررا    شاید به همین خاطر هم گام

ری نژادی سیاهروسرتان و سریدپوسرتان، برابرری جنسریتی     چنین کند و آهسته و لغزان برداشته شده است. طوری که براب

ی گذشرته   های اروپایی در برابر غیرهای آسیایی/ آفریقایی/ بومی تازه طی چند دهره  زنان و مردان، و برابری حقوقی خودی

ت و دو شکل گرفته و همواره با مکث و نقص و تردید اجرا شده است. این نکته بماند که مدرنیته تنهرا سرنت لیبررا  نیسر    

کنند و طبقه یرا نرژاد    نازیستی هم دارد که آنها اصولا حقوق برابر انسانی را نفی می-کمونیستی و فاشیستی-سنت سوسیا 

 کنند.  را مبنای داوری حقوقی و اخلاقی قلمداد می

هرم   است، بایرد بره میروه و برار و بررگ عینری و تجربری حقروق         کننده تعیینی فلسفی که مهم و  گذشته از این ریشه

شود یا نه. هر سه سنت مدرن یعنی  نگریست. یعنی باید دید آیا در عمل باور به حقوق بشر به رعایت این حقوق منتهی می

اند و همگی شکلی از  گفته ها از حقوق انسانی و بشردوستی و ترقی و پیشرفت سخن می ها و کمونیست ها و فاشیست لیبرا 

ترا   هرا  ایرن انرد. امرا    کرده ی اوج را تبلیغ می بشر برای دگردیسی یافتن به آن نقطه انسان آرمانی را تصویر کرده و رهاسازی

و اغلرب  سیاسری   سرت  شرعارهایی صررفا  ی اجتماعی توقق عینی نیافته باشرد   زمانی که در قالب سازوکارهای نهادینه شده

ی شهروندان تمدن غربی در جروامعی کمونیسرت یرا فاشیسرت زنردگی       ی قرن بیستم میلادی بخش عمده تا میانه فریبکارانه

کرد. خواه با نابرابر پنداشرتن حقروق افررادی کره نژادهرای متفراوت یرا         فرض حقوق بشر را نفی می کردند که هر سه پیش می

در مرذهب   کره  چنران کردن نمودهای دنیوی این حق در جامعره،   ها؛ یا انکار ها و فاشیست های گوناگون دارند، مثل نازی ملیت

ها شاهدش بودیم، و این برابری حقوقی را با سودای دسرتیابی بره آرمانشرهری در آینرده و پایران       ی مدرن کمونیست متعصبانه

ان و غیرمسریویان  در قرون وسطا تمدن اروپایی به ترتیبی مشابه حقوق مسیوی که چنانآورد، هم تاریخ به حالت تعلیق در می

 کرد. ی تاسیس ملکوتی در آسمان، حقوق برابر بر زمین را ناممکن قلمداد می کرد و به بهانه را نابرابر فرض می

بیش از نیمی از کل مردم دنیا و دو سوم مردمری کره در   م.( 5225خ/ 5۹7۱) 1۹7۱در سا  تا زمان فروپاشی شوروی 

شران   ی سیاه ایی کمونیستی بودند که تصویرشان از حق انسانی با مرور کارنامهه کردند، تابع نظام جوامعی مدرن زندگی می

ی قرن بیستم یا مثل ایتالیرا و اسررانیا    به قدر کافی نمایان است. باقی کشورهای مدرن یا مدرن شده هم بیشترشان تا نیمه

 مستعمره. و الجزایر اند و یا مثل هند و مصر  و آلمان فاشیست بوده

ی انسرانی را بره دسرت     این بدان معناست که نگرش لیبرالی که تنها صورتبندی عقلانری از حقروق بشرر و آزادی اراده   

دهد، اما از نظر فراگیری و تعیین کنندگی رفتارهای  ی مدرن را در خود جای می ترین شکل اندیشه دهد هرچند قدیمی می

در قررن بیسرتم   داری و اسرتعمار بروده اسرت. ایرن نگررش       هم برده اش های رفتاری خروجیانسانی در اقلیت قرار داشته و 

هرا توانسرت    بازتولیرد کرردن خشرونت کمونیسرت     ضمنمیلادی تنها با اتواد با کمونیسم توانست بر فاشیسم چیره شود و 

داری و  عمار و بردهاند که است های لیبرا  بوده ی ایشان را مهار کند. این نکته را هم باید در نظر داشت که همان نظام توسعه

اند. با این کارنامره و برا آن بافرت نظرری، ایرن       کشی )به ویژه در آمریکا و استرالیا( را ابداع کرده های متفاوتی از نسل صورت

 نماید. لوحانه می است، قدری ساده« بخش آزادی»تصور که مدرنیته نیرویی 

نره تنهرا   زیربناهای نظری حقوق بشر ا نادیده بگیریم که شود این حقیقت ر ایست که باعث می انگارانه چنین فرض ساده

. بره رسرمیت شرمردن فردیرت     انرد  ای درخشان و آموزنده نیز داشته ، که کارنامهاند در ایران زمین تکامل یافتهبسیار زودتر 

ی حرق را برر   ی آزاد و اختیار خودبنیراد او، زیربنرایی اسرت کره مفهروم سرشرت       انسانی، و مقدس پنداشتن او، و قبو  اراده
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دینران و   حترا بری   –هرا   ی انسران  گیرد. به همین شکل این فررض کره همره    سازد و حقوقی را از  ات انسانی مشتق می می

اش را بره   در این ساختار خودمختار با هم اشترا  دارنرد، فراگیرر برودن و برابرری     -خوانیم در اوستا می که چناندروغزنان، 

 نشاند.   کرسی می

ی جامعه برای توقق عینی این ایده مناسب است، که تصویری شفا  و زمینری و دسرتکاری    درباره در نهایت دیدگاهی

ی نهادها داشته باشد. این را از ابتدای کار در ایران زمین داشته و همان است که به سلسله مراتبی در مقیاس  شدنی درباره

ای موبردان و ارتشرتاران و    ای کارکردی )نظام چهرار شراخه   بندی ای خانمان و روستا و شهر و استان( و رده )نظام چهار لایه

 کشاورزان و صنعتگران( قایل است.

گیرری کشرور متورد ایرران،      با این مقدمه این غافلگیر کننده یا عجیب نیست که در عصر هخامنشی و همزمان با شکل

ش پرو  در ایرن دوران و شخصری    بینیم. اصرولا پیردای   داشت را در نظام حقوقی دولت هخامنشی می نمودهای هرسه پیش

خیزد. بدیهی است کره وقتری از حقروق بشرر در      شدن دین و فردی شدن واحد داوری حقوقی و کیفری از همین جا بر می

ای  مان هیچ ارتباطی به حقوق بشر مردرن نردارد. حقروق بشرر مردرن تجربره       سخن  گوییم، ایرانِ عصر هخامنشی سخن می

ی تراریخ انسران از    ن اروپایی در بافتی به کلی متفاوت داشته است، اما نره تنهرا تجربره   ساله است که تمد  جدید و دویست

ترر ایرانری    ی کهن برای تفکیک این دو از هم، نسخهآید.  اش به حساب می ترین و کارآمدترین حقوق بشر است، و نه منسجم

 نامم. که مرسوم شده، حقوق بشر میطور  ی مدرن را همان و نسخهالناس(  )حقمرسوم بوده حقوق مردم  که چنانرا 

ی  تا حدودی بدان دلیرل بروده کره مفهروم اراده     -یعنی چین و اروپا–ی ایران  های همسایه در تمدنمردم غیاب حقوق 

ی ایرن   بسیار دیر شکل گرفته و همواره قالبی سطوی و شکننده داشته است. ساختار اجتماعی ویژهها  سرزمینآزاد در این 

مرردم  حقوق پشتیبانی کرده هم در این غیاب دستگاهی فلسفی برای  ی جمعیت را به رعیت برده تبدیل می جوامع که بدنه

اسرت. در عمرل   و استقرار داشرته  موضوع بوث بوده مردم موذر بوده است. در مقابل در سراسر تاریخ ایران شکلی از حقوق 

ها را با هم مقایسه کنیم، تا چهار صد سا  پیش ایران تنها تمدنی بوده که حقوق مردمران در آن   اگر ساخت حقوقی تمدن

 شده است.  شان به رسمیت شمرده می مستقل از دین و نژاد و قومیت و جغرافیای زندگی

هرای   بهرای دینری و مکتر    در جریان بوده است. چندان که اصرولا جریران  بوث و کشمکش همواره البته در این زمینه 

کره یکری از    ،هرای اجتمراعی و فرهنگری دانسرت     هایی در لایره  توان خیزش های سیاسی ایران زمین را می فکری و جنبش

یرا   یران مرثلا مزدک  کره  چنران –هرای نظرری    ها بوده اسرت. برازتعریف   اش بازتعریف حقوق انسان های تنظیم کننده گرانیگاه

مثل عصرر   –انجامیده و گذارهای اجتماعی و سیاسی  اعی پردامنه میهای اجتم همیشه به جنبش -اسماعیلیان انجام دادند

همراه بوده است. به شکلی کره مشرابهش را   مردم ی ماهیت حقوق  های پردامنه و گسترده درباره همواره با بوث -مشروطه

 .قرن گذشتهسه بینیم، مگر به استثنای اروپا طی  دیگر نمیهای  در تمدن

رواج نداشته است، اما مفاهیمی مترراد  برا آن فرراوان وجرود     « حقوق بشر»بدیهی است که در متون کهن ایرانی ترکیب 

این ترکیب در اروپا هم رواج چندانی نداشته است. جفرسرون و اندیشرمندانی کره ترا اواخرر قررن       از یاد نبریم که داشته است. 

کردند و اصطلاح رایج برای ایرن   اشاره می 5سیار به ندرت به تعبیر حقوق بشرنوشتند، ب در این مورد مطلب میمیلادی نوزدهم 

النراس رایرج بروده، دقرت و      بود. در واقع در ایران زمین که کلماتی مثل دادگرری و حرق  « حقوق طبیعی»مفهوم در آن دوران 

مدن اروپایی امری نوظهرور و نوپاسرت و   ی ت بینیم. حقوق بشر در این معنا در حوزه بندی بیشتری را در این مورد می غنای واژه

شران   تاکید بر شر ن و ارج مرردم و حقروق    بینیم، نهاده نشده است. ای که در ایران زمین می اش هم با استواری ی نظری شالوده

ن ایر  بنردی  ست اصل متون با دقت خوانده شوند ترا اسرتخوان   روایتی پسینی نیست که ما امروز به متون کهن بازبتابانیم. کافی

 نظری داشت. « مردم»ی تاریخی مهم شدن  اما نخست باید به زمینهشان نمایان شود.  مفاهیم در د 

در این تاریخ برود کره بررای     .بر آشوب چیره شدبه شکلی پایدار با ظهور شاهنشاهی هخامنشی، برای نخستین بار نظم 

نخستین بار مفهوم مرکز و پیرامون معنایی جهانی یافت و کل شاهنشاهی هخامنشی که قانونمنرد و متورد و مرنظم برود،     

                                                           
1 Les droit des l’homme 
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. ردپرای ایرن تمایزیرابی نوظهرور را بره روشرنی       فرو خفتره برود  اش  قانون در حاشیه مرکزی شد که پیرامونی آشوبزده و بی

 اسناد به جای مانده از آن دوران باز یافت.  ها و  توان در کتیبه می

ای  شناسرانه  دهرد، ارکران جامعره    بندِ رمزگذاری قدرت در آن روزگار را نشان مری  های پارسی باستان که تخته در نبشته

از  ترر  ای وسریع  تر و دامنه سازند. در مقیاس تاریخی گسترده اند که این نظم و مرکزگرایی را ممکن می مورد اشاره واقع شده

اند کره داد و مهرر و فرهمنردی برا تکیره بره آنهرا بره گرردش           کرده ها به ساختاری اشاره می متون هم بسیاری از کلیدواژه

شود و اهمیتی  ی مفهومی وارد می به این دایره« مردم»ی  آمده است. در دوران هخامنشی برای نخستین بار کلیدواژه درمی

  نی که در دوران پیشاکوروشی به کلی از تصور خارج بود.  کند. ش همتای شاهنشاه و خداوند پیدا می

خرورا  و مردیریت مناسرک    های اجتماعی کشاورز اولیه سره کرارکرد اصرلیِ تولیرد      نظاماین را باید در نظر داشت که 

رای پرروردن  ی اولیه بر  کمابیش برابر است با تولید ماده ها ایناند.  ساخته جمعی و ساماندهی به نیروی نظامی را برآورده می

پرردازش اطلاعرات و ایجراد روایرت و اجررای جمعری       انرد؛ و   اش بوده ی کشاورزان پشتوانه ها در سطح زیستی که طبقه بدن

در نهایرت  و  انرد؛  اش بروده  ها نهراد مترولی  معبرد داده و  اش، که سطح فرهنگی را سامان می مناسک برای به کرسی نشاندن

یافتره و چرارچوب اصرلی دربرار و دولرت را در آن روزگرار تشرکیل         ها نمود می شارتنیروی عریان که در قالب سازماندهی 

 داده است.  می

ی جهان یعنی ماده و انرژی و اطلاعات همتا انگاشت و در ضرمن برا    توان با سه بنیاد اصلی برسازنده را میاین سه رکن 

زان بره بقرا در سرطح زیسرتی، کرارآیی      شران شرمرد. کرارکرد کشراور     ی مد  نظری زروان هم متراد  های چهارگانه غایت

افرزوده  شود و لذت متغیری  ارتشتاران به قدرت در سطح اجتماعی و کارآمدی موبدان به معنا در سطح فرهنگی مربوط می

 یابد.  بروز می -مستقل از نهادها-ها  و نزد منآید و در سطح روانی  است که از تعاد  این سه حاصل می

هرای باسرتانی انعکراس     های حماسی آریرایی  نیز پذیرفت که این کارکردها در اساطیر و متن توان دیدگاه دومزیل را می

شود و حتا در آذار  ها پدیدار می در بسیاری از گفتمانبعدتر هم ی نظم اجتماعی  این ارکان پایهبه خصوص که  5یافته باشد.

بررادران  »در در انجیرل اسرت کره داستایوسرکی     ی مسریح   اش سره وسوسره   ادبی هم نمودهایی از آن را سراغ داریم. نمونه

ی بخشی از رمان خود کرده است. این سه وسوسره )نران، جراودانگی و پادشراهی( کمرابیش برا        آن را دستمایه« کارامازو 

 دهنده به قدرت تطابق دارند.   ی معنا و سامان ی تولید خورا  و زاینده همین سه کارکرد نهادهای مدیریت کننده

هرای    دهد، آن است که این سره رکرن در نبشرته    یکی از گواهانی که چرخش سیاسی مهم در عصر کوروش را نشان می

شروند. در ایرن برین مرردم      یابند و رمزگذاری می ی جامعه سازمان می کلیت بدنه براساسپارسی باستان برای نخستین بار 

انرد،   های تاریخی قرار داشته اند و در مرکز روایت باستانی بوده های بیشترین اهمیت را دارند. چون شاهان نویسندگان کتیبه

کردند. بنابراین نام ایزدان و شاهان در سراسر عصر پیشاکوروشی  یگاه را اشغا  میجا اینی ایزدان و تایید معابد  و با پشتوانه

شود. چندان  دیده نمی« مردم»منظمی به ی  های تاریخی و اسناد دینی و درباری را انباشته است و در آن اشاره کل گزارش

ی پیشاکوروشی در بیست و پنج قرنی که در ایران و مصر پاییده و در هفرت هشرت قرنری کره در چرین و       که گویی جامعه

 شده است. اروپا سابقه داشته، تنها از شاهان جنگاور و ایزدان معبدنشین تشکیل می

ترر   شود و تصرریح و شرفا    روش چرخشی در این بافت معنایی نمایان میهای بازمانده از کو برای نخستین بار در نبشته

ها واقعی بوده و به چرخشی مهرم در فهرم قردرت اجتمراعی      دهد که این نشانه اش در دوران داریوش بزرگ نشان می شدن

ی بنیرادین در  همچرون سرتون  ی بیستون و پس از آن در سراسر تاریخ ایران زمین مردم نیز  کرده است. در کتیبه دلالت می

ی واژگان سیاسی افزوده  منظومهبه هنگام ی مهمی که در این  شوند. کلیدواژه کنار خدایان و شاهان به رسمیت شمرده می

در پارسری امرروز اسرت.    « مرد»آمده که همان « م رْتی ه»است. این واژه در پارسی باستان به شکل « انسان/ مردم»شود،  می

است کره در  « م شی ه»اش  شود و شکل اوستایی تون سانسکریت و هیتی و میتانی نیز دیده میبه همین شکل در م« م رتی ه»

« م رتی ره »ی  سازند. کلمره  های انسانی را برمی اش( زوج بنیانگذار جمعیت )شکل مادینه« م شیانهه»اساطیر زرتشتی به همراه 

                                                           
1 Dumezil, 1947. 
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داده اسرت. ایرن واژه در منرابع هیتری و      معنری مری   «میرد میرا، کسی که می»آمده و  )مردن( « مُرد»*ی  در اصل از ریشه

کننرد کره    اشراره مری  « مرردم آریرایی  »ی جنگراوران یرا    شوند و در آنجا به اعضای طبقه میتانی برای نخستین بار ظاهر می

رین تر  اند. در منابع اوسرتایی و سانسرکریت کره قردیمی     در آناتولی و شما  میانرودان بودهفرازین جامعه ی  ی لایه برسازنده

ی دوم پ.م(  ی هرزاره  ی دوم تراریخی )میانره   میتانی همزمان است و قدمتش به ابتردای هرزاره  -هایش با متون هیتی بخش

ی بیسرتون را   دهد. در زمرانی کره داریروش برزرگ کتیبره      معنی می« انسان»این کلمه دلالت سیاسی ندارد و گردد،  بازمی

داد. ایرن   معنری مری  « انسران/ آدم »را از دست داده بود و به طور مطلق  دلالت نژادی و طبقاتی پیشین« م رتی ه»نوشت،  می

یکی از شورشیانی که در مرو بر اقتردار   که چنانهای شخصی هم وارد شده بود.  واژه در ضمن دلالتی مثبت داشت و در نام

نام داشت و هررودوت هرم   « یهمردون»نام داشت و یکی از سرداران نامدار خشایارشا در یونان « م رْتی ه»داریوش شورش کرد 

شدند و بره روایتری کروروش برزرگ از      خوانده می« م رد»ی  های مقیم جنوب ایران اشاره کرد که قبیله ای از آریایی به قبیله

ای کوروش نادرست است، اما احتما  دارد این خطرا   ی پیوند عشیره البته گزارش هرودوت دربارهمیان ایشان برخاسته بود. 

دانسته و این گزاره در یونان بدان شکل انعکاس پیردا   می« مردم»مرتکب شده باشد که کوروش خود را یکی از  را برای این

های شخصی و اسناد سیاسی مربوط به عصر کوروش است کره بررای نخسرتین برار چنرین       کرده است. به هر صورت در نام

هرای همسرایه تعبیرهرایی متفراوت      ور قاعدتا در فرهن یکرد نوظهرو اینشود و  بسامد و تمرکزی بر مفهوم مردم نمایان می

 کرده است. ایجاد می

شود. آنجا این کلمه هم به شکل مفرد و هم جمرع   ی بیستون پدیدار می نخستین کاربرد سیاسی دقیق این کلمه در کتیبه

آدم، کرس،  »آشکارا بره  ر شده و بار تکرا  هفدهای سیاسی است. در حالت مفرد این واژه  آمده و در حالت دوم است که کلیدواژه

یرا   5،«ها کسی )مرتیه( را که وفادار بود، نیکو پاداش دادم در این سرزمین»گوید  میدر آنجا که داریوش . دکن اشاره می« انسان

ی مرغ را از   ها و مادها و در خاندان ما کسری )مرتیره( نبرود کره گوماتره      در میان پارسی»یا  9«مردی مغ بود، به نام گوماته...»

شرده،   هرچند این واژه در پارسی باستان به صورت مذکر صرر  مری  شود که  از این کاربردها روشن می ۹«.شهریاری فرو بکشد

داده اسرت، و نره    معنری مری  « آدم، انسان، کس» به معنای دقیق کلمه« مرتیه»اهمیتی نداشته و چندان  شا دلالت جنسیاما 

 «.مرد، انسان نرینه»یا مانند متون پارسی بعدی « انسان آریایی، مرد جنگی»میتانی -مثل متون هیتی

اش یکسران بروده و    اما شکلی از این واژه که دلالت سیاسی داشته، حالت جمع آن است کره صرورت فراعلی و مفعرولی    

شرود. یعنری    اش موسوب مری  ی اخیر شکل توو  یافته و واژه« مردم». این کلمه دقیقا یعنی شده است نوشته می« م رْتیا»

اش به بیست و شش قررن پیشرتر و    ی سیاسی شود، تبارنامه ی مردم که امروز در گفتمان سیاسی روز به کار گرفته می واژه

مرردم از او ]گوماترا[ بسریار    »گرفتره شرده اسرت:    گردد. در آنجا این کلمه با دلالتی بسیار آشنا به کار  متن بیستون باز می

او ]فرورتیش[ بر در کاخ من بسته نگه »و  ۰«شناختند، بکشد ترسیدند، که مبادا مردم بسیاری که پیشاپیش بردیا را می می

   1«.ی مردم او را دیدند داشته شد و همه

درباریانی هستند که با بردیرا پسرر کروروش نشسرت و     هم اند  ی یاد شده مورد اشاره ای که در دو جمله«مردم»این دو 

افتاده و شکست خوردن دشرمن برزرگ او    ی کاخ داریوش می و هم مردمی عادی که گذرشان به دروازه اند، برخاست داشته

خروانیم کره    ی نقش رستم می اند. چون در نبشته این مردم در ضمن به قومیت خاصی تعلق نداشتهاند.  دیده را به چشم می

   ۱است.« های مردمانی از همه نوع شاهنشاه، شاه سرزمین»اریوش د

                                                           
 (.۰۱9، ۹2۰: 5۹۲۰( )کنت، DBI.8.21) 95، ۲، بند 5-بیستون  5

 (.۰۱۹، ۹21: 5۹۲۰( )کنت، DBI.8.36) ۹۲، ۲، بند 5-بیستون  9

 (.۰۱9، ۹2۱: 5۹۲۰( )کنت، DBI.8.48) ۰۲، ۲، بند 5-بیستون  ۹

 (.۰۱۹، ۹27: 5۹۲۰( )کنت، DBI.8.56-58) 1۲-1۱، ۲، بند 5-بیستون  ۰

 (.۰51، ۰5۱: 5۹۲۰( )کنت، DBII.77) 77، بند 9-بیستون  1

 (.۰19: 5۹۲۰( )کنت، DNa.8-15) 51-۲، 9نقش رستم، بند   ۱
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گیری دولت هخامنشری بره طرور عرام بره       این واژه در دوران شکلکه آید  برمی یروشنها و موارد مشابه به  از این نمونه

 کرده است. اشاره می« ها ها، انسان آدم»در معنای « مردم»

)که در متون پیشاکوروشی نظیری ندارد( به تنهایی مهرم نیسرت. اهمیرت اصرلی      های پیاپی به انسان و مردم اما این اشاره

های مرکزی سیاست هخامنشی توجه کنیم. چنین جایگراهی   شود که به جایگاهش در کنار کلیدواژه این واژه زمانی نمایان می

ای رسمی و تکرار شرونده بررای    بندیبینیم و آشکار است که این صورت های درباری هخامنشیان می ی کتیبه را در آغازگاه بدنه

گوید نمود بزرگی اهورامزدا آفرینش این زمین و آن آسمان و مردم اسرت، و   وقتی داریوش میبیان شعاری سیاسی بوده است. 

در ایرن  سرابقه بروده اسرت.     کند که در سراسر متون سیاسی پیشاکوروشی به کلی بی شادی برای مردم، به موضوعی اشاره می

ی  ( و شادمانی )که باز مربوط به مردم اسرت( یکری از سره آفریرده    گیتی و مینو)این زمین و آن آسمان ها مردم در کنار  گزاره

را آفریرده، کره جغرافیرای    « این بوم پهنراور ترا دوردسرتها   ». خدای یگانه به این خاطر مقدس است که هستنداصلی اهورامزدا 

 آن مردم را آفریده، و برای مردم شادی را آفریده است.   جهانگیر دولت پارسی است، و در

اسناد به جا مانده از دوران داریوش از این نظر ارزشمند هسرتند کره سریر تورو  مفهروم مرردم در گفتمران سیاسری         

کوروش بزرگ ارجمند شمرده شده بود، در متن بیسرتون  اکدی ی  دهند. مفهوم مردم که در بیانیه هخامنشیان را نشان می

 آید.  ای سیاسی در کنار سایر مفاهیم به شمار نمی موقعیتی مرکزی دارد، اما هنوز کلیدواژه

را به دست داده اسرت.  « بوم، مردم، شادی»نخستین صورتبندی منظم از مفهوم ی تخت جمشیدش  نبشتهدر داریوش 

و اسربان و خروب و مردمران خروب دارد،      این کشور پارس که اهورامزدا به من ارزانی داشته، زیباست»گوید:  او در آنجا می

ترسرند... اهرورامزدا ایرن کشرور را از      به خواست اهورامزدا و من که داریوش شراهم، از بیگانره نمری    ]اسبان و مردمانی که[ 

   5«.دشمن، از خشکسالی و از دروغ براید. به این کشور دشمن و خشکسالی و دروغ نیاید

می دیگر برای قلمرو سیاسی هخامنشیان یعنری همران کشرور ایرران اسرت، و      نا« کشور پارس»در این جملات آشکارا 

سروادی و   ی کم اند، که نشانه یا فهمیده  ترجمه کرده« استان فارس»را « کشور پارس»انگیز است که در برخی منابع  شگفت

-اسب و هرو -م رتیا/ هو-و سْرا او-)او« اسبان خوب و مردمان خوب»پریشی حاد مترجم است. همچنین روشن است که  زمان

که ساکن ایران ای  های نرینه انسانها و  کند، نه صرفا اسب مردم( به جانوران نیکو و مردمان ساکن در کشور ایران اشاره می

یرار ه،   )دوش)یا استان فارس یا هرجای دیگر( هستند. بندهای بعدی در کنار دشمن که معارض مردم است، به خشکسرالی  

رمزی برای جانداران سرودمند   جا ایناشاره کرده که هماورد جانداران نیکوست و روشن است که اسبان نیکو در قوطسا ( 

و برا دشرمن آسریب     کننرد  مردم به شهروندان کشور پارس اشاره مری  که چنانهم شوند. ه از خشکسالی رنجور میک هستند

ی پاسرداری   اش وظیفره  اش و شاهنشاه با اقتدار گیتیانره  . اهورامزدا با اقتدار مینوییرود بینند، و شادی با دروغ بر باد می می

را دارند و در حضرور ایشران جانرداران )اسربان و مردمران( از بیگانگران        ساز سه نیروی اهریمنی آشوبایران زمین در برابر 

   هراسی ندارند و ایمن هستند.

بینیم کره در همرین    ی دیگری از داریوش نیز می را در کتیبه« مردم ایران»این تاکید بر ایمنی و غیاب ترس و اهمیت 

شرمارد کره    نخست بیست و پنج سرزمینی را برمی حدود زمانی در تخت جمشید نویسانده شده است. در این متن داریوش

این مرردم   9،«هراسم از بیگانه نمی»اندیشی که  اگر چنین می«  گوید: اند، و بعد می داده های شاهنشاهی را تشکیل می استان

خانردان فررو   است که بر ایرن    از این پیوسته شادیبعد . اگر مردم پارس پاس داشته شوند، پاس بداررا )کار ه پارس ه( پارس 

   ۹«.خواهد رسید

                                                           
 (.۰۰۱: 5۹۲۰( )کنت، DPd.1-12) 59-5قش رستم، بند ی ن کتیبه  5

اند کره رسرا و دقیرق نیسرت. ایرن واژه یعنری        ترجمه کرده« دیگری»را اغلب به « اهنیا»ی پارسی باستان  در این عبارت و بند پیشین که نقل شد، کلمه  9

رسراند. از ایرن رو برا توجره بره تاکیرد        را مری « دشمن، غریبه، مهاجم»و در جملات پارسی باستان اغلب معنای « یکی از میان دو تا، آن یکی، آن بیگانه»

 ای که همیشه با این کلمه همراه است، منظور بیگانه به معنای افرادی ساکن بیرون قلمرو کشور پارس است. جغرافیایی

 (.۰۰۲-۰۰7: 5۹۲۰( )کنت، DPe.18-24) 59-5ی تخت جمشید، بند  کتیبه  ۹
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جنگراور، مررد   »اسرتفاده شرده کره یعنری     « کرار ه »ی  ی مهم آن است که برای اشاره به مردم ایران از کلمه نکته جا این

کنرد کره خرود را وابسرته بره دودمران        ایم که به مردمرانی اشراره مری    داشته« ب ند  »این کلمه را پیشتر در کنار «. جنگی

از آن باقی مانده و به غلط گراه در دوران جدیرد بره معنرای     « بنده» اند. عبارتی که اند و بدان بند بوده دانسته هخامنشی می

 ربط است.  اند که مفهومی متفاوت و به کلی بی اش کرده غلام یا برده ترجمه

ی پیشرین دیردیم. یعنری     کره در کتیبره   کنرد  اشاره مری مرتیا( -خوب )اوبه همان مردم « کاره پارسه»آشکار است که 

ی دیگر که بسیار جای توجه دارد آن است که در این متن درسرت پریش    راد  بوده است. نکتهتقریبا مت« مرتیا»و « کاره»

ای کره   بینیم. آن منطقه ، فهرست بیست و پنج استان آمده و در میان آنها نشانی از نام پارس نمی«مردم پارس»از اشاره به 

نامیده شده است. یعنی روشن است کره پرارس   « ایلام»اش  امروز استان فارس و خوزستان است در این متن با اسم قدیمی

اش مرردم پرارس موسروب     ی باشندگان هایی از آن بوده و همه ی این بیست و پنج استان بخش نام کشور ایران بوده و همه

دهرد کره هویرت ملری      اند. دوقطبی نمایانی که میان خودی و بیگانه ترسیم شده هم جای توجه دارد و نشران مری   شده می

 ساخته است.  جدا می« مردم پارس»ها )اهنی ه( را از  این دوران وجود داشته که بیگانهروشنی در 

در سیاسرت   کره  چنران ای جدا بافتره،   شده و نه تافته خودِ شاهنشاه یکی از این مردم موسوب میشایان توجه است که 

گویرد کره    میآورد و  را می« شادی بوم، مردم،»قالب نخست ی کاخ شوش  بینیم. داریوش در کتیبه اش می فرعونی همزمان

تمام این زمین مررا   کام اهورامزدا چنین بود که در »گوید:  می دارد، و بعد «م رتی م(-اسبان خوب و مردم خوب )او»کشور او 

خروانیم کره    کمی جلروتر در همرین مرتن مری     5«.برگزید، مرا در تمام این زمین شاه کردبه عنوان آدم )مرتیه( ]شایسته[ 

تراشی که بر سنگها]ی این کاخ[ کار کردند، اهل ایونیه )جنوب آناتولی با مرکزیت میلتوس( و اسرررده   )مرتیا( سن  ممرد»

یعنی تردیردی در کرار    9«.اهل ماد و مصر بودند، مردم زرگری که بر طلا کار کردند، )مرکز آناتولی با مرکزیت سارد( بودند

به کار گرفته شده و هم )در بندهای آغازین( بره کرل شرهروندان دولرت     « آدمانسان، »به معنای « مرتیه»ی  واژهنیست که 

کره بررای   و زرگرانری مرادی و مصرری    یونانی و لودیرایی  تراشانی  سن کند و هم به خودِ داریوش و هم به  پارس اشاره می

ی  ها یا طبقره  ریاییشک دستخوش توولی معنایی شده و معنایش به آ یعنی این کلمه بی ساخت کاخ استخدام شده بودند.

 شده است. شده و شاهنشاه را نیز مانند شهروندان شامل می جنگاوران مودود نمی

خردای برزرگ اسرت    »شرود:   آرامگاه داریوش بزرگ را داریم کره چنرین آغراز مری    بسیار مهم ی  کتیبهبعد از این متون 

آفرید، که شادی را برای مردم آفریرد، کره داریروش را    اهورامزدا که این زمین را آفرید، که آن آسمان را آفرید، که مردم را 

ی کشور پرارس را   این متنی بسیار مهم است، چون ارکان برسازنده ۹.«شاه کرد، یک شاه از بسیاری، یک فرمانروا از بسیاری

ا و تاریخ( و که هم نمادی است برای جای و گاه )زمان و مکان، جغرافی« این زمین و آن آسمان»شمارد که عبارتند از  برمی

مکرانی، یرک نیرروی مقردس خردمنرد      -ای دارد به دوقطبی مهم زرتشتی یعنی گیتی و مینو. در این ظر  زمانی هم اشاره

مزدا( مردم را آفریده و شادی را برای مردم آفریده و تنها پس از این دو، در سرومین مرتبره، داریروش را شراه کررده      -)اهورا

 است.  

شرود کره بسریار نرامنتظره      تکمیل می« یک شاه از بسیاری، یک فرمانروا از بسیاری»انگیزِ  ی شگفت این عبارت با جمله

حکومت کرده، ی زمین  بر حدود نیمی از مردم کرهاست. چون از سویی برای شاهی بسیار نیرومند و موبوب که چهار دهه 

یک »ی خودش  ست. یعنی داریوش در زمانهادرست نانماید. از سوی دیگر این عبارت در موور همزمانی  بسیار فروتنانه می

دیگری جز ایران وجود نداشته و هیچ فرمانروایی در مقیاس و اقتردار  « کشور»نبوده است. در زمان او هیچ « شاه از بسیاری

کند کره بعرد از ایرن     ی دیرپای شاهنشاهانی اشاره می یعنی ختم جمله به زنجیرهکرده است.  ی زمین زندگی نمی او بر کره

شان است. در ضمن این اشارت به تکینه بودن بوم و مرردم و شرادی، و    اهند آمد، و داریوش در ابتدای این خط، سومینخو

                                                           
 (.۰۱۱، ۰۱۰: 5۹۲۰( )کنت، DSf.15-18) 5۲-51ی کاخ شوش، بند  کتیبه  5

 (.۰۱7، ۰۱1: 5۹۲۰( )کنت، DSf.15-18) 5۲-51ی کاخ شوش، بند  کتیبه  9
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ی  بسیار بودن شاهنشاهان تاکید دارد. یعنی اصل مثلث بوم و مردم و شادی است، که شاهنشاهان مانند اهرورامزدا وظیفره  

 پاییدن و نگهبانی از آن را بر عهده دارند.

ای زیبا و زودگرذر یرا    بندی ی سیاسی هخامنشیان به دست داده، جمله داریوش در این صورتبندی نهایی از نظریه آنچه

داریرم کره قلرب سیاسرت      سرروکار ای  با صورتبندی سنجیده و دقیرق نظریره   جا اینتعبیری تصادفی و موردی نبوده است. 

ایرن  اگون تکرار شده است. تنها طی دو قرن بعد از داریروش،  های گون ساخته و بعد از داریوش به صورت ایرانشهری را برمی

خشایارشا، اردشیر او ، داریروش دوم، اردشریر   به دست کم و کاست، تنها با تغییر دادن نام شاهنشاه،  یبعبارت پس از آن 

است. متنی که رویکرد هخامنشریان  بوده  ای سیاسی ، و روشن است که موتوای آن بیانیهدوم و اردشیر سوم بازنویسی شد

 کند.   را آشکار میشان  شان و مردم تابع نسبت به سرزمین

برای تثبیت آنچه گفتیم، نیکوست علاوه بر اسناد بومی به یک گزارش بیرونی همزمان نیز اشاره کنیم. ایرن گرزارش را   

هرای غربری کشرور پرارس،      ی از اسرتان ست که هرودوت در مقام شرهروند یکر  جا اینبه دست داده و ارزش آن در  هرودوت

ی قلمرو شاهنشاهی پدید آورده است. یعنی هرچند خرود   سرکش در حاشیهخود را به سفارش دولتشهری بیرونی و   تواریخ

داده را بره   گیرانه از آنچه در ایران رخ می ای واگرا و اغلب انتقادی و خرده ی کشور پارس بوده، نسخه شهروند ایران و پرورده

 داده است. دست 

ای از پارسیان برگزیده گرد هرم  کند که وقتی داریوش بر گوتامای مغ چیره شد و شورای هفت نفرهروایت میهرودوت 

یکی از هفرت  رو شدند. چون  ی حکومت ایران را در آینده تعیین کنند، با اختلا  نظری در میان اشرا  روبهآمدند تا شیوه

سرالاری برر مرردم حکومرت کررد و آن را       ی مردماین میان معتقد بود که باید به شیوه در ی پارسی به نام هوتنزاده نجیب

 5ست:ی هرودوت این چنین ا ها دانست. عین جمله ی شایسته برای پارساشیوه


 «.ها باید با آن اداره شوند ست که پارسای ا ترین شیوههوتن بر این باور بود که دموکراسی شایسته»یعنی: 

بیران ایرن    ، هوتن را باید نخستین مدعی دموکراسی در تاریخ مردون جهران دانسرت. زمرانِ    هرودوتبه روایت پس، بنا 

پرنج روز بعرد از مررگ    یعنری  . گرردد  برازمی های سیاسی دموکراتیک در یونان ها قبل از ظهور نخستین نظام سا حر  به 

ی کشور به رایزنری پرداختنرد. هررودوت در     ی اداره بلندپایگان پارسی دربارهپ.م(، وقتی  199) 9۲1۲به سا  گوماتای مغ 

قرار گیررد. ]هروتن گفرت:[     «ی پارسیان همه»ی امور در اختیار  سخن هوتن در این میان آن بود که اداره» نویسد: ادامه می

عنوان پادشاه فرمان براند. زیرا این کار نه نیک است و نه زیبا. شما بره واقرع    تواند بر شما به دیگر نمیمن بر آنم که یک تن 

ی کمبوجیه به چه حدی رسید و سرکشی آن مغ را نیز تجربره کردیرد. نظرام پادشراهی چگونره       دیدید که غرور گستاخانه

خواهد انجام دهرد؟ حترا    تواند آنچه را می ب پس دادن، میهیچ پروایی از حسا تواند نظامی مرتب باشد؟ در حالی که بی می

شان خارج شوند. رفراهی کره    توانند از مجرای عادی زندگی نیز چنین قدرتی داشته باشند، می «مردمان جهان»اگر بهترین 

ی  های همه انسانوجود خواهد آورد و حسادت نزد  ای )هوبریس( را به برد در او گستاخی مغرورانه این پادشاه از آن بهره می

شرود کره نظرام برابرری      ها نامیده می حکومت عشیره )دموس( یعنی دموکراسی به بهترین نام... ها امری طبیعی است زمان

شرود. در ایرن    دهند روا دانسرته نمری   )ایسونومین( است. در این نظامِ حکومتی هیچ یک از کارهایی که پادشاهان انجام می

ها به همگان واگذار  آید. صاحبان قدرت مسؤو  کارهای خود هستند و رایزنی ی به دست میکش نظام مناصب دولتی با قرعه

پوشی کنیم و مردم )دموس( را به قدرت برسانیم. زیرا همه چیز از شمار مردم  شود. پس من برآنم که از پادشاهی چشم می

  9.«شود ناشی می

نشریند، کره از    در نهایت گفتار داریوش بره کرسری مری    گوید و بخش در دفاع از حکومت اشرا  سخن می پس از آن بغ

انگارانره از گفتمران سیاسری     از زبان داریوش آمده احتمالا خوانشری سراده   جا اینکرد. بخشی از آنچه در  پادشاهی دفاع می

                                                           
 .۰۹هرودوت، کتاب ششم، بند  5
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ن است کره  رای من بر آ...سومینِ آنان، داریوش، نظر خود را چنین بیان کرد: »هخامنشیان بوده باشد. به گزارش هرودوت: 

توانرد برر حکومرت او برترری یابرد.       از بسیاری جهات پادشاهی برتری دارد. اگر یک تن بهترین باشد هریچ حکرومتی نمری   

هرای   تواند به دور از سرزنش بر مردم برتری داشته باشد. با حضور پادشاه تصرمیم  های شاهانه دارد، می پادشاهی که اندیشه

ماند. در الیگارشی در میان مردانِ بسیاری که هنرهای شرهروندی خرود را    یده میمربوط به دشمنان به بهترین وجهی پوش

شرود. زیررا هرر کرس      ی شخصری ظراهر مری    جویانره  های پرخراش  گیرند، بنا به عادت، دشمنی کار می در راه نفع همگان به

جوینرد.   یرزاری مری  خواهرد برر دیگرری برترری جسرته و رای خرود را برر کرسری بنشراند. بنرابراین آنران از یکردیگر ب             می

هرا و در نهایرت حکومرتِ پادشراهیِ سسرتی پدیرد        کشری  شران آدم  های کند و از اختلا  شان اختلا  صادر می های دشمنی

گاه که قدرت بره دسرت مرردم     هاست. برعکس، آن دهد این نظام حکومتی تا چه حد بهترین نظام آید. این امر نشان می می

گاه که پلیدی در قلمرو امور همگانی گسترده شرود، میران مردمران     یابد و آن ش میهنری به ناچار گستر است، پلیدی و بی

زنند، ایرن   آید. زیرا آنها که به کارهای پلید دست می جویانه به وجود می های پرخاش هنر نه دشمنی، بلکه دوستی پلید و بی

هرا   د که مردی به حمایت از مردم به این شورشدهند. این قصد تا زمانی ادامه دار ای میان خویش انجام می کار را با توطئه

شرود.   که مورد ستایش قرار گرفته به پادشراهی برگزیرده مری     کنند و آن پایان بخشد. بنابراین مردم این مرد را ستایش می

تواند وجود داشرته باشرد. اگرر بخرواهیم      کند که نظام پادشاهی بهترین نظامی است که می بدین سان همین مورد ذابت می

آید و چه کسی به مرا آزادی داده اسرت؟    ی سخن را در یک کلمه خلاصه کنیم، باید بررسیم آزادی برای ما از کجا می همه

ایم حکومت یک تن را حفرظ   مردم، الیگارشی یا پادشاهی؟ پس، من برآنم که چون به لطف یک مرد آزادی خود را بازیافته

 5«.مان را که پایدار نیز هستند دگرگون نسازیم انکنیم و افزون بر این نهادهای بازمانده از پدر

و هروتن در  کنرد   ی فرهمندی و مقام شاهنشاه به عنوان انسان کامل اشاره می در اصل دارد به نظریه جا اینداریوش در 

ارکان یک نظام  ها اینشان تاکید دارد. روشن است که هرودوت متوجه نبوده هردوی  مقابل به نقش مردم و جایگاه سیاسی

شود. این  بخش( را هم شامل می گرایی پیشنهادیِ بغ )نخبهاش  سیاسی یگانه هستند، که سومین موضع سیاسی مورد اشاره

اند، و برای نگارش تاریخ خود بره   دانسته نکته ولی جای توجه دارد که یونانیانی که در عصر هخامنشی خود را دموکرات می

، کره در ضرمن خرودش و    انرد  رسرانده  ی خود را به یکی از یاران داریروش برزرگ مری    ، تبارنامهاند پرداخته هرودوت پو  می

نتیجه آن که با مرور اسناد سیاسی بازمانده از عصر هخامنشری   .اند نشین آناتولی بوده های یونانی فرزندانش شهربانان استان

برانری و رومری برر آن بسریار تاکیرد دارنرد، تنهرا        داری و نیکخواهی شاهنشاهان که منابع یونرانی و ع  شود مردم روشن می

فرمانروایان نبوده است، بلکه از یک چرارچوب نظرری اسرتوار و سرازوکارهای سیاسری      ی خوی خوش و اخلاق خوب  نتیجه

آمده است. چارچوبی که مردم را در مرکز توجه خود داشته و این مفهروم عمردتا کشراورزانه را جرایگزین      ای برمی سنجیده

 گرفتند.   های شاهان مورد اشاره قرار می و سردارانی کرده که پیش از این گهگاه جسته و گریخته در بیانیهکاهنان 

اند. یعنی منظرور از مرردم همران     شان کشاورز بوده ها آشکارا با شهروندان کشور ایران برابرند که اغلب مردم در این متن

ی نقرش رسرتم اگرر     کتیبههمین  9شدند. سیاسی نادیده انگاشته میی ساکنان کشور است که تا پیش از این در متون  توده

ی  ی طبقره  دهرد. چرون در آن شراه نماینرده     ای چشمگیر به دست مری  ای دومزیل تفسیر شود، نتیجه بنا به نظام سه طبقه

دهنرد، قاعردتا    ی دینمردان، و مردمی که اهالی هر بیست و پنج استان را تشکیل می ارتشتاران است و اهورامزدا نماد طبقه

ی کشراورز   اند. پیشتر دیدیم که در ایران زمین همین طبقه ساخته ی جمعیت را برمی ی کشاورزانی هستند که بدنه نماینده

دلیل جایگزین کرردن مرتیرا    جا ایناز ی دفاع از قلمروشان بر دوش خودشان بوده است.  در ضمن جنگاور هم بوده و وظیفه

اگرر   رو ایرن گوید مردم کشور پارس همگی جنگاور هرم هسرتند، و از    شود. چون داریوش در واقع دارد می با کاره روشن می

درست پاس داشته شوند، هراس از بیگانگان موجبی پیدا نخواهد کرد و آن شادمانی که مردم از آن برخوردارند، بر دودمان 

 خواهد رسید.  شاهنشاه نیز فرو 

                                                           
 .۰۱-۰1هرودوت، کتاب ششم، بندهای  5

 .۹۲7-۹۲۱: 5۹۲۲بالسر،  9
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توان سیر توو  مفهوم مردم در پنجاه سا  آغازین زمامداری هخامنشیان را بازسازی کررد و دریافرت    میبه این ترتیب 

کروروش  ای به نسبت مبهم اما مهرم کره    ی دوران زمامداری داریوش بزرگ از مرتبه در حدود میانهکه این کلیدواژه چگونه 

 9۲۰5حقوق بشر کوروش در سرا   ی  نبشتهشود.  ای مرکزی و تعریف شده برکشیده می ی کلیدواژه ، به مرتبهبرساخته بود

 9۲۲۱ی تخرت جمشرید بره حردود سرا        پ.م( نوشته شده و کتیبه 199) 9۲1۲ی بیستون در سا   کتیبه پ.م( و  1۹2)

ی اوست  نامه یتی نقش رستم که وص پ.م( درگذشت و نبشته ۰۲۱) 9۲2۰داریوش بزرگ در سا  پ.م( تعلق دارد.  1۱۱)

 ، در این حدود نوشته شده است.«عهد»های  ترین نمونه و یکی از کهن

« کوروشری »را داریم که در برافتی   «مردم»مبهم قدری ی حدود بیست ساله معنای اصلی و  به این ترتیب در یک دوره

بعرد در   دهرد.  پیشین نشان میهای سیاسی  و گسستی معنایی را نسبت به گفتمان کند شود و اهمیت پیدا می برکشیده می

شود، این مفهوم قدم بره قردم تردقیق شرده و بره صرورت        حدود چهل ساله که با عصر داریوش بزرگ برابر میی  یک دوره

آنچه در این اسناد سیاسی آمرده در عمرل ترا بره امرروز       های سیاسی هخامنشیان درآمده است. مفهومی بنیادین در بیانیه

و عهدها و گفتمان سیاست ایرانشهری بارها و بارها مورد بازاندیشی و بازتعریف واقع شرده اسرت.    ها پاییده و در سیاستنامه

 کند؛  داند و بر دوقطبی لذت/ رنج تاکید می موضوع اخلاق می« آدم بنی»شعر مشهور سعدی که مردم را با برچسب این 

 گرنررررررردیکدی یاعضرررررررا آدم یبنررررررر»

 درد آورد روزگرررررار  بررررره یعضرررررو چرررررو

 

 گوهرنرررررد کیرررررز  نشیدر آفرررررر کررررره 

 «عضرررررروها را نمانررررررد قرررررررار  دگررررررر

 

 گوید: بندی از کتاب نهم دینکرد که می  ی بیستون است و هم بازنویسی ی مستقیم کتیبه هم دنباله

 .«دیتهن آنِ ه ماگ آن تهن ب وِ کی. ... اهوِشتابِشْنِ ه ناّمِ اِندیگُوهْر هِ-کیدام ه ماگ اِ یْنُویمِ سْرِناّگ»

 .«آن تن بو د ةتن، )آزردن( هم کیاز  یگوهرند. ... آزردن عضو کیهمه از  کین یِنوی[ می]هادهیآفر» یعنی:

در گذر تاریخ ایران زمین یکری  « مردم»ست که این جا ایناما گذشته از اهمیت گفتمانی مفهوم مردم، اصل داستان در 

 اند.   گذاشته داده و بر آن اذر می اند که مدارهای قدرت را شکل می و مهمی بوده کننده تعییناز نیروهای 

 هرای  کوشرش  پیشرتر بردان اشراره کرردیم و      بینیم کره  می« تاریخ بیهقی»از  یبخشی این موضوع را در  گواهی درباره

ان غربی به حرکت در آمرد و  پس از مرگ پدرش از ایردهد. مسعود  برای دستیابی به تاج و تخت را شرح میمسعود غزنوی 

که برادرش مومد در آنجا به وصیت پدر بر تخت نشسته بود. او در سر راه خود به  ، یعنی شهریبه سوی غزنین پیش رفت

شرده   های بیهقی و دیگران روشن است مشابهش در شهرهای دیگر نیز برپرای مری   ری رسید و مجلسی آراست که از اشاره

کرده و ایشان نماینردگان مرردم    شهر دیدار می« اعیان»یا کسی که مدعی این عنوان بوده با است. در این مجلس شاهنشاه 

انرد و نره مقرام     اند. اعیان نه سردار جنگی بروده  اند، اما عضوی از ساخت سیاسی رسمی نبوده اند که قدرتی داشته شهر بوده

دانشرمندان،    آمدنرد. امرا بازرگانران،    ری به حساب مری های سلطنتی و دربا اند و نه عضوی از خاندان دیوانی و وزارتی داشته

بایسرت بررای    اند و شاهنشاه مری  اند که نفو ی و قدرتی اجتماعی داشته داران بزرگی بوده های بزرگ و زمین رهبران خاندان

اند که  بیهقی نوشته که اعیان ری جماعتی بزرگ بوده کرده است. مشروعیت یافتن و حکومت کردن نظر ایشان را جلب می

هرایی کره   شران آن  شان پنجاه شصت نفر برای نشستن در مجلس مسعود و رایزنی با او برگزیده شده بودند. از برین  از میان

تر بودند معتقد بودند باید به مسعود وفادار بود و به اتواد با او بر ضد برادرش میل داشتند. مشاوران مسعود هرم از   موتشم

کردند، اما متوجه بودند که مردم ری بره خراطر سرتم بزرگری کره       سوی دیگر او را به عهد بستن با همین گروه تشویق می

بره   رو ایرن شان را کشتار کرده بود، از این خاندان د  خوشی ندارند. از  ده و دانشمندانسلطان مومود به مردم این شهر کر

تروان گذاشرت.    چند مرردم مری   جا اینکه هرکس که ]در ری[ بازایستد به کراهیت بازایستد. و پیداست که »او اندرز دادند 
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د کرد اگرچه بسیار مردم ایستانیده آیرد، چیرزی   واگر مردم ری وفا خواهند کرد، نام را کسی باید گذاشت. و اگر وفا نخواهن

 5«.نیست

ی اعیان شهر به او منتقرل   ی خاندان شاهنشاه با واسطه اند و موضع و نظرشان درباره اهمیت داشته« مردم ری»بنابراین 

هرای   هبوده است. مسعود در همین مجلرس بره اعیران ری از برنامر     کننده تعییندهی به مدارهای قدرت  شده و در شکل می

ایم که شغلی بزرگ در پریش داریرم و اصرل آن اسرت... کره نره خررد ولایتری اسرت خراسران و            ما رفتنی»گوید:  خود می

یعنری تقریبرا تعهرد     9«.هندوستان و سند و نیمروز و خوارزم. و به هیچ حا  آن را مهمل فرو نتوان گذاشت که اصل اسرت 

 تقرارش در ایران شرقی خواهد بود.کرده که کاری به کار مردم ری ندارد و موور اس می

جالب آنجاست که چنین نبوده که اعیان ری ناچار باشند به سرعت یرا از سرر ناچراری پاسرخی تشرریفاتی بدهنرد و ابرراز        

پاسرخ امیرر را ...   »گیری در این مورد  کنند و بعد از تصمیم اطاعتی بکنند. ایشان پس از شنیدن سخن مسعود با هم رایزنی می

کننرد و   این تصمیم آن بود که مردم ری تابع مسعود هستند و از او پشتیبانی می«. ای جدا به طاهر دبیر جواب دادند در خیمه

 هایش از آن بهره بگیرد.   گذارند تا در جن  در حد دو میلیون درهم از ذروت ری و حوالی آن را در اختیارش می

خوشوا  شد و به پنج تن از سران اعیان خلعرت داد در حرالی کره    بیهقی نوشته که مسعود از شنیدن این پاسخ بسیار 

ی مرردم   یعنی روشن است که نه تنهرا ایرن اعیران نماینرده     ۹کردند. بیش از ده هزار تن از مردم ری جمع شده و تماشا می

و پریش چشرم    انرد  گرفتره  جمعی و با تامل و سنجشگری تصمیم مری  اند، که دسته اند و سلسله مراتبی بین خود داشته بوده

 اند. گرفته مردم شهر آن را ابلاغ کرده و نتیجه می

جایگراه و  رفته است، یعنری شرهروندانی کره     شان به کار می الناس درباره  اند که تعبیر حق این مردم همان کسانی بوده 

نرد. ایرن شر ن    ا اند و در مقام عضوی اذرگذار از جامعه، حقی در تعیین سرنوشت خویش داشرته  خویشکاری مشخصی داشته

اند، گروهی مشخص با نژاد یا دین یا قرومیتی   مانده اما آنان که از این دایره بیرون میگرفته است.  البته همگان را در بر نمی

اند که عینیت بیرونی ملموسی نداشته و تنها به شرکلی نظرری    گنجیده اند، بلکه در جمعی انتزاعی و فرضی می خاص نبوده

 کرده است. ذاری اخلاقی میی مردم را مرزگ دایره

هرکه بره خرود نشراید، او را    » که نقل شدهچنین از انوشیروان دادگر ی حد مرز آنان که مردم هستند و نیستند،  درباره

و شایسرتگی جایگراه   « به خود نشراید »ای بسیار نیکو و عمیق است، چرا که به راستی اگر کسی  این جمله ۰«.مردم مدانید

« مرردم »تعبیری عملیاتی و کارکردگرایانه از این جمله  آید. ی مردم به شمار نمی خود را نداشته باشد، عضوی از این پیکره

ی این ش ن باشد و بتواند خویشکاری مناسب خود  که شایسته ی مردم جایگاه سزاوار دارد دهد. کسی در جرگه به دست می

هرای   های مرزبندی مردم و نامردم نبروده اسرت. چرون یکری از بورث      را برآورده کند. این اما تنها تعریف موجود از شاخص

انِ همیشگی و مهمی که در سراسر تاریخ سیاست ایرانی جاری است، همین است که مرز میان مرردم/ امرت/ ملرت و دیگرر    

 شود؟ بیگانه، چگونه ترسیم می

هرا پاییرده و بعرد     هرایی بروده کره قررن     برای این مسئله مطرح شده، از سوی گرروه در مقاطعی هایی که  برخی از پاسخ

دهرد   شان نیز گمنام و ناشناخته باقی مانده است. با این حا  مرور منابع کهن نشان مری  گفتمان رو ایناند و از  منقرض شده

هرا و   هرای اقتصرادی تعریرف    و سرازمان های سیاسی،  های مذهبی، جریان بوده که فرقه کننده تعیینکه این موضوعی داغ و 

هرا بعرد و پرس از فررو نشسرتن       شراید قررن   هرایی کره   انرد. سرنجه   کررده  هایی بسیار متنوع را برایش پیشرنهاد مری   سنجه

 های سیاسی روز، به سطوی انتزاعی انتقا  یافته و به آرایی روشنفکرانه یا صرفا نظری فروکاسته شده باشد. کشمکش

                                                           
 .11: 5۹۲۹بیهقی،   5

 .1۱: 5۹۲۹بیهقی،   9

 .12-17: 5۹۲۹بیهقی،   ۹

 .55۲: 5۹۱9مستوفی،   ۰
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نخستین گروهی در میران مسرلمانان بودنرد کره     گوید  بینیم که ابن تیمیه می میخوارج  ی ی این ماجرا را درباره نمونه

وم ایمان پرسش طرح کردند و گروهی دیگر از مسلمانان را کافر شمردند و به این ترتیب فتنره ایجراد کردنرد.    ی مفه درباره

ی ایمران   که بوث خوارج دست کم در ابتدای کار سیاسی بوده و نه الاهیاتی، و آنچه درباره 5ایزوتسو به درستی اشاره کرده

شده، و نره مفراهیم انتزاعری     ی جوان مسلمان مربوط می مداری جامعهی زما اند، بیشتر به پیکربندی قدرت و شیوه گفته می

 مدرسی.

ای میان داخل و خارج دین ایجاد کردند و برر ایرن اسراس مشرروعیت      از نامشان معلوم است، مرزبندی که چنانخوارج 

باشرد یرا بره رسرتگاری     شناسانه داشته  کردند. مفهوم ایمان برای ایشان بیش از آن که موتوای آخرت رهبران را تعیین می

کرد و بره ایرن    شخصی مربوط باشد، شاخصی بود که عضویت به درون جماعت مسلمین یا بیرون ماندن از آن را تعیین می

جالب آن که این گروهی که تا این حد نسبت بره مسرتقر مانردن در    ساخت.  ترتیب حق دسترسی به قدرت را مشخص می

شان  چندان درباره« خارجی»ای غایی از خروج قلمداد شدند و نام  نهایت نمونهحریم امت دینی حساس بودند، در « داخل»

رواج یافت که خودشان نیز آن را پذیرفتند. دلیلش هم آن بود که هر جماعتی که متغیرهرای عضرویت در انردرون خرود را     

شرود.   ی جامعره رانرده مری    نره شود که در حاشیه و خرارج از بد  بیش از حد سختگیرانه تعیین کند، به اقلیتی فروکاسته می

ی شررایط سیاسری    کننرده  و این مصراع توصیف 9،«مرکز افتاد برون بس که شد این دایره تن »یعنی به قو  بید  دهلوی 

 نیز هست.امروز  ایرانِ

ترر از   رسیم که بیان انوشیروان شیواتر و دقیق های گوناگونی که به این پرسش داده شده، به این نتیجه می با مرور پاسخ

کلیرد فهرم مفهروم     شراه ی مرردم اسرت و هرم     هم معیاری غایی برای مرزبنردی دایرره  « ی خود بودن شایسته»همه بوده و 

های گوناگونی از ایرن مضرمون    سازد. تعبیرها و بیان ل را کامل میانسان کاماست که « خود را شایستن»ن یهم .فرهمندی

انرد و نادیرده    انگیز و خیره کننده شان در صراحت و تندی شگفت شود که برخی در آذار نویسندگان دوران اسلامی یافت می

 ی دریغ است و حیرت.   شان در میان فرهیختگان مایه انگاشته شدن

در اوصرا  مرردم و اصرنا     »ی کوتاه  بینیم که در رساله را نزد بابا افضل کاشانی می ی درخشان در این مورد یک نمونه

کند و تعبیری برای شرح معنی مردم به کرار   هایی که به پادشاه نسبت داده بود را به مردم منسوب می همان ویژگی« مردم

مردم هسرت، و بره   »کردند:  ادیکا  قلمداد میبرد که بسیاری از مردم سالاران اروپایی تا پنجاه سا  پیش آن را بسیار ر می

ی آن  مردم، بودنِ مردم، و مردم بودنِ مردم جز مردم نیست. پرس گوینرده   مردم خاست. و به مردمیِ هستی مردم، مردمیِ

   ۹«.، و در این سخن ماهیت نمود«مردم مردم است.»، گفته باشد «مردم هست»که 

شوند را خودبسنده و خودارجاع و خودبنیراد دانسرته    ی که مردم خوانده میای از هست های طبقه یعنی بابا افضل ویژگی

را مراهیتی  « مرردم برودن  »یعنی است و ماهیت مردم را بی نیاز به متغیری بیرونی بر مبنای خودِ مردم تعیین کرده است. 

بررای  مجزاست و بسریط.  مستقل و خودبسنده در نظر گرفته که به هیچ نهاد و رکن متافیزیکی دیگری بند نیست و صفتی 

ی مرتن را   ابهام از این جملات معماگونه رخت بربندد و درستی تفسیرم از سخن بابا نمایان شود، کافی اسرت ادامره   که این

است او را که مردم است. و این دانرش و آگراهی و     مردم داند که مردم است، و آگاه است که مردم است و روشن»بخوانیم: 

است؛ و وجودِ اصلیِ مردم است؛ و عقلِ او  مردم است و وجرود  اتری    روشنی وجودِ تمام مردم است؛ و وجودِ روشن، مردم

   ۰«.مردم است و وجود ضروری مردم است و وجود کلی مردم است و وجود اصلی مردم است و وجود بسیط مردم است

همچرون  ترین بیان فلسفی از ارزش و اهمیت بنیادین مردم اسرت، کره نره تنهرا آن را      ناگفته پیداست که این تندروانه

مرردم و  گاه وقتری  با این پشتوانه بوده که کند.  ی آن قلمداد می کند، که خودآگاهی را شالوده وجودی خودبنیاد تعریف می

پیرروز  اند که  ، در نهایت این مردم بودهاند کرده قدرت برآمده از ایشان با پیامبران و امور قدسی تعارض و کشمکشی پیدا می

                                                           
1 Izutsu, 1965: 8-11. 

 .۹۲1: 9، ج.5۹7۱بید  دهلوی،   9

 .912: 5۹2۰بابا افضل کاشانی،   ۹

 .912: 5۹2۰بابا افضل کاشانی،   ۰
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این جملات را با بندهای مربوط به خودآگاهی طبقاتی مارکس کنار هم بگرذاریم و پیامردهای   ست  کافیاند.  شده میمیدان 

ی تمردن   در حروزه « انسان/ مرردم »شان را با هم بسنجیم تا دریابیم که دو مسیر تکامل موازی و مستقل از مفهوم  سیاسی

 هایی با هم داشته است. ها و تفاوت ایرانی و اروپایی چه شباهت

در منابع ایرانی چندان اهمیت داشته که علاوه بر درگیری میان خداوند و کافران و طاغیانی مثل نمررود   مضمون مردم

هایی مثل داستان قوم عاد و ذمرود را   از یک سو روایتدر دوران اسلامی و فرعون، کشمکش میان خدا و مردم را هم داریم. 

د سودوم گوموراسرت و کشرمکش خداونردی جبرار برا مردمری       های توراتی طاعون مصری و گوگر ی داستان داریم که ادامه

گردانرد و یرا بره     های توراتی را به علل طبیعی برمی این داستانهایی داریم که  دهد. از سوی دیگر شرح سرکش را شرح می

ای قوم بر که اینداند. چندان که نوح و هود در بسیاری از تفسیرهای قرآن به خاطر  فساد سیاسی خود مردم مربوطشان می

 اند.   خود طلب عذاب الاهی کردند، سرزنش شده

ای از مرردم در برابرر خداونرد و     جانبرداری  ،ی سیاست از آن مهمتر آن که در آذار برخی از بانفو ترین نویسندگان حوزه

گویرد   مری کره  بینریم   مری الملک  ی نظام»  سیاستنامه»های جالب  یکی از حکایت اش را در نمونهبینیم.  های الاهی می عذاب

موسی دعا کرد تا خداوند فرعون را بکشد و خداوند گفت چنین خواهد کرد، اما دیرزمرانی برآمرد و فرعرون گزنردی ندیرد،      

دهرد و نیازهایشران را بررآورده     چون موسی شکایت کرد خدا گفت که فرعون یک میلیون ترن اتبراع خرود را خرورا  مری     

سرزد کره جرانش را     طلبند، خداوند را نمری  او راضی هستند و بقایش را میکند و ایشان از  کند و تا زمانی که چنین می می

اسررائیل منرابع    کنری بنری   بستاند، و در نهایت هم تنها زمانی او را در نیل غرق کرد که فرعون تصمیم گرفرت بررای ریشره   

  5خوراکی مصریان را ویران کند و مودود سازد.

یوی قدرت سیاسی در پیوند با رفاه و بهروزی مردم مورد تاکید اسرت و  این یکی از مواردی است که مفهوم گیتیانه و دن

آن اسرت کره    جرا  ایرن ی جالب در  ی بیستون با نام شادی مورد تاکید قرار گرفته است. نکته دقیقا همان است که در کتیبه

قابل با پیامبر نامرداری ماننرد   ترین شاه یعنی فرعون را در ت الملک در بافتی اسلامی همان را بازتولید کرده و کافرکیش نظام

 موسی همچنان از این ایمنی و استواری برخوردار دانسته است.  

توان دیرد. حترا در آنجرا کره      ها به یک اندازه برجستگی مفهوم مردم را می نامه در متون تاریخی و فقهی و سیاستپس 

ای در براب موضروعی    دهد که برا نقردی و معارضره    ها نشان می مخالفتی با نقش سیاسی مردم در کار بوده نیز تولیل بوث

صرد البتره کره در ایرن میردان بورث مخالفران برا         داریم و نه بوثری انتزاعری و  هنری و نراملموس.      سروکارجاری و موذر 

در  ی مرردم  کننرده  تعیرین در آذرارش برا اذرر     طبریبه عنوان مثا  اند.  مداری و موور دانستن مردم نیز حضور داشته مردم

یعنری  . «کسی که امت انتخابش کنند دارای کما  نیست و داخل در حرد نقصران اسرت   »سیاست مخالفت ورزیده و گفته 

در اشراره   رو ایرن ای از مردم باشد که خود نقص دارند. از  ی توده تواند برگزیده نقص باشد، نمی باید بی انسان کامل چون می

امت حرق نردارد امرام را    برگزیده شود و  توسط الله و پیامبرشباید « امر دین ولی»گوید که  ی احزاب می سوره ۹۱ی  به آیه

 9.انتخاب کند

کرد، به بنردهایی اشراره کررد کره      فردوسی کمی بعد از طبری وقتی عهد اردشیر بابکان برای فرزندش شاپور را نقل می

 دهد: شان را می اعتمادی به مردم و خوار شمردن بوی بی

 راسررررررتی مجرررررروی از د  عامیرررررران  »

 وزیشرررران ترررررا گررررر بررررد آیررررد خبررررر  

 پرسرررت نررره خسروپرسرررت و نررره یرررزدان   

 وجررررو آیرررردت کاسررررتی  کرررره از جسررررت 

 تررررو مشررررنو ز برررردگوی و انررررده مخررررور 

 اگرررر پرررای گیرررری سرررر آیرررد بررره دسرررت 

                                                           
 .579-575: 5۹۰7الملک،  نظام  5

 .59-55ق: 5۰5۱طبری،  9
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 شررررهر عررررام ی هچنررررین باشررررد انررررداز 
 

 5«ترررررا جرررراودان از خرررررد برررراد بهررررر    
 

ایسرت کره    اردشیر در همین عهد تضادی دارد و احتمالا افرزوده ی گفتار  ی عهدهای ساسانی و حتا ادامه ها با بقیه این بیت

بینریم. برا ایرن     هایی از این دست نمری  های دیگر از عهد اردشیر هم اشاره بعدتر به متن اصلی اضافه شده است، چون در نسخه

 کرده است. دهد جریانی از نقد جایگاه مردم وجود داشته که تا درون عهدی چنین مهم و کلیدی رخنه حا  نشان می

شود، همان است کره برا حضرور و اذرگرذاری زنران در       ها بارها و بارها تکرار می توجه دیگری که در متن  مخالفت جالب

شود،  داند. این نگرشی است که به حق مردسالارانه خوانده می کند و مدیریت دولت را امری مردانه می سیاست مخالفت می

هرا   در هر برشی از تاریخ که بنگریم، در میان کشورها و فرهن ر حالی که شود. د و به ناحق به تمدن ایرانی نیز منسوب می

ترین گروه در سیاسرت خرواهیم یافرت. حترا در دوران      ای چشمگیر فعا  زنان ایرانی را با فاصلهدیگرِ همزمان، های  و تمدن

سراز و   ده، واکنشی سرنوشرت های سیاسی مسدود ش آفرینی زنان در برخی از عرصه های گذشته که راه بر نقش جدید و دهه

 نمایان خواهد شد. -اما نه چندان دور -بینیم که اذرش بعدها  ی جمعیت زنان را می مهم در بدنه

صر ِ مخالفت با حضور زنان در سیاست نشانگر آن است که چنین حضوری وجود داشرته اسرت. پیشرتر در پژوهشری     

شرده و بره    ا نهاد سیاسی زنانه را پدید آورده که شبستان نامیده مری که تمدن ایرانی در دوران پیشامدرن تنه 9ام نشان داده

های تخیلی فرنگیران از شررق درآمیختره و تصرویری غیرواقعری از حرمسرراهای مرمروز و         اشتباه طی قرن گذشته با روایت

نهرادی مهرم و    انگیز را به دست داده است. در حالی که شبستان از ابتدای دوران هخامنشی تا پایان عصرر قاجراری   شهوت

شده که تولید و پرورش شاهنشاه در نسرل بعرد را برر     اذرگذار در سیاست ایرانی بوده و درباری مستقل و زنانه موسوب می

ای سرنگین در   زنان هم بخشری مهرم و وزنره   ی  موازی با این دستگاه سیاسی زنانه، تودهبه همین خاطر عهده داشته است. 

مررد/  »اش )مثرل مرتیره( بره     های باستانی ه این کلمه را در شکل پارسی امروزین یا بیاناند و کسانی ک بوده« مردم»مفهوم 

   اند. کنند، دچار خطا شده ترجمه می« مردان

هرای   هرا و گرزارش   بخروانیم و اشراره   -ها های ملی گرفته تا تاریخ از حماسه-بخش کهنی را  کافی است هر روایت هویت

شران در اروپرا و    شان مقایسه کنیم، و آن را با متون مشابه همزمان کرده و با همتای مردانهمربوط به زنان را از آن استخراج 

ها نداشته اسرت. حترا در    چین بسنجیم، تا دریابیم که در ایران زمین تاکید بر نقش و اهمیت زنان نظیری در سایر فرهن 

کنرد، نرام    اش از شاعران مرد یاد می« تاریخ گزیده» وقتی مستوفی در  ای درباری و نویسا مثل شاعری که مردانه بوده، حوزه

 ۹آورد. چهار تن از شاعران زن معاصرشان را هم کنارشان می

ای سرخن   اند، همیشه در تاروپود شرایط زمانه و منافع سیاسری ویرژه   داشته های سیاسی زنان ستیزه کسانی که با نقش

وضعیت مستقر و بدیهی انگاشرته شرده، حضرور زنران در سیاسرت       هایشان به روشنی معلوم است که اند و از اشاره گفته می

الملک به موضروع غیرعرادیِ زنران و سررداران اختصراص       ی نظام» سیاستنامه»فصل چهل و دوم شان. مثلا  بوده، و نه غیاب

 ی سیاست دور نگه داشت.  کند که زنان را باید از دایره یافته است و مضمون کلی آن بر این موور گردش می

یافتره و از  اهمیرت  الملرک   نظامو وزارت های آخر عمر  شکار است که چنین موضوع نامعمولی بر اذر شرایط خاص سا آ

کرده است. این نکتره   شده و اقتدار او را تهدید می خاسته که از اتواد ترکان خاتون و سرداران تر  ناشی می خطری بر می

گرردد و از سرودابه و دخترر     ضور سیاسی زنان به ایران باستان براز مری  الملک از ح های نظام ی مثا  هم جالب است که همه

 ۰ند.ا شدههم آورد که قدری توریف  داریوش سوم هخامنشی و شیرین همسر خسروپرویز در این زمینه گواهانی می
« مرردم ایرانری  »ها هرچند مستد  و نیرومند است، اما در عمل هرگز به کرسی ننشسته و از توش و تروان   این مخالفت

گرری سیاسری مرردم مخالفرت      هایی که برا حرق تعیرین    ی گفتمان برای اذرگذاری بر سیاست ایرانشهری نکاسته است. بدنه
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گویند مردم به خاطر آن کره برا هواهرای نفسرانی درگیرنرد، یرا        اند. یعنی می سازمان یافته« نقص مردم»ورزند بر موور  می
 فرهیختگی و خردمندی کافی ندارند، یا به شکلی دیگر ناقص هستند، شایستگی مداخله در مدارهای قدرت را ندارند.  

از بینریم کره بخشری مرکرزی      ای مری  ها را در قالب تبلیغرات خودخوارانگارانره   ی همین حر  در دوران مدرن هم ادامه
کننرد برا    را نماینردگی مری   مذهبیونی کره جریران سربز    5ی روشنفکری ایرانی است. گانه های سه های حزبیِ جریان گفتمان

هرای جریران سررخ یرک وجره اشرترا  مهرم دارنرد آن هرم           کمونیسرت -های جریان سرفید و سوسیالیسرت   ناسیونالیست
هرا کره اغلرب     ی نظری این بوث ی مردمی است. پشتوانهشان با حق تعیین کنندگی آرا شان به مردم و مخالفت اعتمادی بی

کره آن را در  اسرت  گفتمرانی  گرایان صورتبندی شده و با حمایت سازمانی و سیاسی مرذهبیون انتشرار یافتره،     توسط چپ
 .نامیم می« نویسی خلقیات»شناسی هویت ایرانی  جامعه

که این نام را برای ایرن گفتمران بره یادگرار      است« خلقیات ما ایرانیان»یعنی کتاب جمالزاده  «نویسی خلقیات» سرآغاز
مهنردس مهردی بازرگران شرروع     « سازگاری ایرانی»ای از متون مشابه را داریم که از  زنجیرهاین متن . بعد از گذاشته است

اذرر  « کشری  شناسری نخبره   هجامع»هایی پرفروش مثل  کتاب .رسد حسین نراقی می« شناسی خودمانی جامعه»شود و به  می
القلرم هرم در    دکتر مومود سرریع « یافتگی عقلانیت و توسعه»دکتر صادق زیباکلام و « ما چگونه ما شدیم»علی رضاقلی و 
گفتمران  شران در یرک    بنردی کرردن   بررای رده بینیم کره   ها چند ویژگی مشتر  می . در این کتابگنجند همین جرگه می

شود و برای نرامعتبر سراختن یرک     به تنهایی نقصی مهم موسوب میشان  ایی که هرکدامه ویژگی. کند کفایت مییکرارچه 
ها چارچوب نظری روشنی ندارند و با روشی علمی و مشخص به  از این متن یک هیچ: نخست آن که بسنده استمتن علمی 

 پردازند.   ایران باشد( نمیمردم شان )که خلق و خوی  موضوع بررسی
ها استخراج شده و به ایرانیان منسوب شده، بی آن کره   هایی از صفات و ویژگی این متون فهرست ی در همه دوم آن که 

 هایی عینی و تجربی برخوردار باشند،   های مرسوم متون علمی مثل پژوهشی آماری یا داده از پشتوانه
کنند و معلروم   ا هم برقرار نمیسوم آن که اغلب این صفات هم نادقیق و مبهم و عامیانه هستند و هم ارتباط معناداری ب

 اند.   نیست چطور و بر مبنای چه منبعی استخراج شده
ای  شناسری  از صفات که تقریبا همیشه منفی هم هست، در غیراب چرارچوبی نظرری و روش    ییها سیاهه که اینچهارمین ایراد 

شود. باز بی آن که آن علت مورد نظر مفهروم دقیرق و    روشن، به یک یا چند عامل تاریخی بازگردانده شده و معلو  آن قلمداد می
 ها مشخص شده باشد.  روشنی داشته باشد، یا به شکلی مستند وجودش در ایران یا ارتباطش با معلو

تا به امروز نزدیک به پنجاه کتراب پدیرد    خ(5۹۰۱) 1۹۰۱ی  ی دهه نویسان از میانه ی خلقیات گفتمان خودخوارانگارانه
ی خودشران را   ی عمرومی مردمران دربراره    شان بسیار پرفروش شده و بخشی از انگراره  آورده که بیش از ده عنوان در میان

ناشرناس و   کار، حرق  خور، ترسو و موافظه پذیر و توسری ن گفتمان ایرانیان مردمی هستند ستمشکل داده است. بر مبنای ای
هایی از ایرن   توز و انتقامجو، خودخواه و غیرقابل اعتماد. نویسندگان این ژانر صفت کش(، کینه نشناس )و بنابراین نخبه نمک

کنند و کل ایرانیان را در کرل   روشن است، فهرست میشان فاقد مرزبندی  دست را که اغلب دقت علمی هم ندارند و مفهوم
ی  خویی و حملره  از استبداد گرفته تا دین –آید  می« بد»دانند و بعد چیزهایی که به نظرشان  شان به آنها موصو  می تاریخ

   9گیرند. در نظر می ها اینی  را علت غایی همه -عرب و مغو  و ...
اش را نرزد   تر دانشگاهیان هم اذر گذاشته اسرت. نمونره   های جدی پردازی نفو  این گفتمان چندان بوده که حتا بر نظریه

ی  های خرود دربراره   داشت پیش« دولت و جامعه در ایران»بینیم که در سرآغاز کتاب  دکتر مومدعلی همایون کاتوزیان می

های مشابه  ه است و با این کار از سویی از نقطه ضعف عمده و مرسوم کتابی ایرانی را در چهارده تز صورتبندی کرد جامعه

هرای اولیره( رهیرده، و از سروی دیگرر زمینره را بررای نقرد ایرن           )یعنی نامعلوم برودن دسرتگاه نظرری و ابهرام در فرضریه     

شناسری   ی جامعره  ه دربراره ی او در آذار اغلب کسانی ک گانه ها فراهم آورده است. همه یا برخی از تزهای چهارده داشت پیش

                                                           
 (.5۹72)وکیلی، « سفید، سبز، سرخ: شرحی بر رمانتیسم ایرانی»ی  بنگرید به رساله  5

اسرت و در آن نره چرارچوبی    « متون فرهن  سیاسی: یک چرارچوب نظرری  »که عنوانش « فرهن  سیاسی ایران»مثلا بنگرید به فصلی آغازین کتاب   9

ای  شود نویسنده در چه چارچوب نظرری  های پرشمار و گاه نادقیق، روشن نمی ام مثا توان یافت و نه نظری روشن، طوری که بالاخره در ازدح مشخص می

 .  (1۹-55: 5۹۲2القلم،  سریع)کند  برانگیزش را مطرح می هایی ادعاهای کلان و بوث کند و با سنجش چه شاخص اش را چگونه تعریف می مفاهیم پایه
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ی گفتمانی گسترده را نقد کرد که برا تکیره    توان بدنه ها میشود و به این ترتیب با نقد آن اند، تکرار می تاریخی ایران نوشته

 کند. اش حکم صادر می نگرد و درباره ی تمدن ایرانی را می فرضهایی خاص حوزه بر پیش

یکرردی اسرت   رو ایرن ی در هم پیوسته خلاصه کرد، و  توان در چند گزاره می ی دیدگاه دکتر همایون کاتوزیان را چکیده

 توان به این ترتیب خلاصه کرد: شناسانه، خودخوارانگارانه، و نادرست است. چهارده تز او را می که همزمان شرق

سالاری و نیروی نظرامی،  ی ایرانی در سراسر تاریخ خود با استبداد دولتی دست به گریبان بوده که با اقتدار دیوان جامعه

شود )تز نخست(، بنابراین دولت و خاندان سلطنتی بزرگترین و تنهرا   و انوصار شاه بر مالکیت خصوصی اراضی مشخص می

کررده )ترز دوم(، کره در نتیجره ایرران بره        دار بوده و برای هیچ شکلی از مالکیت خصوصی امنیت ایجاد نمری  ی زمین طبقه

شان مسلط بوده  ی این طبقات بر همه اند و دولت در میانه اروپا مستقل نبوده برخلا شده، که  ای طبقاتی تبدیل می جامعه

ای وابسرته بره دولرت     ی طبقات نیرومند بود، در ایران طبقات حاشریه  اروپا که دولت نماینده برخلا است )تز سوم(. یعنی 

رد دولت را مودود کنرد در کرار نبرود و در نتیجره     ی شاه و کارک شدند )تز پنجم(. چون قانون مدونی که اراده موسوب می

شرد کره    غیاب امنیت اقتصادی نتیجه می جا اینبود و هرچیزی در آن موتمل بود )تز ششم(. از « ی امکانات جامعه»ایران 

ای همتای برورژوازی اروپرایی در ایرران شرکل نگرفتره اسرت )ترز         داده و طبقه به خاطرش انباشت سرمایه در ایران رخ نمی

و سیاسرت در ایرران در سرطح    « چون قانون وجود نداشت، از سیاست هم خبری نبرود، »ی این وضعیت،  چهارم(. در نتیجه

ناشری  « عردم ترداوم  »ی ایرانری یعنری    اخرتلا  اصرلی جامعره    جا اینای قرار داشت )تز هفتم(، از  بسیار بدوی جوامع قبیله

شده اسرت   ها در خلق و خوی پادشاه ناشی می انجامیده که از تفاوت یها و تغییرات پیاپی و پردامنه م شده که به نوسان می

)تز هشتم(. نتیجه آن که دولت در ایران از مشروعیت برخوردار نبود و همرواره بورران جانشرینی نظرم سیاسری را تهدیرد       

شفاعت و میانجیگری کرد )تز نهم(، در کنار این ماجرا، دستگاه قضایی مستقلی هم در کار نبود و به همین خاطر سنت  می

کردند  نشینی رواج یافت )تز دهم(، مردم در چنین شرایطی از کشور خود در برابر مهاجمان بیگانه دفاع نمی بزرگان و بست

ی  شرد )ترز یرازدهم(، پرس سرکه      های داخلی یا کودتا و هجوم خارجی منقررض مری   ها به سرعت به خاطر دسیسه و دولت

ی متمرد که بره وضرعیت آشروب آغرازین هرابزی       ارت بودند از دولت نامسئو  و جامعهسیاست ایران دو رویه داشت که عب

نزدیک بود )تز دوازدهم( که در آن استبدادی کامل حاکم بود، هرچند به خاطر گسرترده و متمرکرز نبرودن دیوانسرالاری،     

آبری فرلات    ی بری  امان نتیجره ی این اوضاع نابس امکان مداخله در فضای عمومی چندان وجود نداشت )تز سیزدهم(، و همه

 5ایران و ضرورت مدیریت منابع آبی بوده است )تز چهاردهم(.

دکتر همایون کاتوزیان در شرح این مبانی نظری خود بارها به تمدن اروپایی و نظم سیاسی حاکم بر دولتهای آن اشاره 

 کرده و روشن است که از دید او:  

 اند و   های ایرانی بوده مندتر و شکوفاتر از دولت نیرومندتر، قانونهای اروپایی در عصر پیشامدرن  ( دولت5

 ای بیش از ایران داشته و در نتیجه   ( مفهوم سیاست در این قلمرو بلوغ و پختگی و پیچیدگی9

 مندی زندگی شهروندان در این منطقه برتر و بهتر از ایران بوده است. ( آزادی فردی و حقوق خصوصی و سامان۹

ی ویتفوگررل )تاکیررد بررر کمبررود آب و جبررر  شناسررانه کتررر همررایون کاتوزیرران ترکیبرری اسررت از آرای شرررقگفتمرران د

شناختی(، که با زبان و کلماتی مارکسیستی )مثل بورژوا، فئودا ، طبقه( بیان شده باشد. اگر این چارچوب نظرری را برا    بوم

داشتی که  که هر چهارده تز نادرست است و هر سه پیشیابیم  های تاریخی و شواهد علمی ارزیابی کنیم، در می موک داده

کتاب دکتر همایون کاتوزیران اذرری خوانردنی و    اند، مبنای علمی و عقلانی ندارند.  به صورت نتیجه در نهایت بازنموده شده

ی  هرای خودخوارانگارانره   داشرت  برا پریش  را شناسران   ی چفت و بست شدن گفتمران شررق   به نسبت استوار است که شیوه

ی تمراس خلقیرات نویسران و     نقدپرذیر کره در لبره    و دهد. یعنری متنری اسرت علمری     نشان میبه خوبی نویسان   خلقیات

ی  در همین کتاب شواهد و دلایل کافی برای رد هر چهارده تز و هر سه نتیجره گیرد.  پژوهشگران جدی دانشگاهی قرار می

هرا مررور شرود ترا نادرسرتی ایرن        های جاری در همین بررگ  ست یک بار بوث دکتر کاتوزیان گرد آورده شده است و کافی

                                                           
 .9۲-7: 5۹۲2همایون کاتوزیان،   5
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ست که  تر از چیزی تازه آنچه دکتر همایون کاتوزیان صورتبندی کرده بسیار استوارتر و موکم سرمشق نظری آشکار گردد. 

ا مارسیسرتی مرنظم را هرم ندارنرد و صررف     -متونی که همان چارچوب نظری ویتفروگلی . بینیم مینویسان  خلقیاتدر متون 

موتوا بودن این رده از مترون را نشران    جدای از نقد درونی که سستی و بیهای پراکنده و مبهم هستند.  گلچینی از ویژگی

توان با ارجاع به آمار مسرتقل و مسرتند و روزآمرد نشران      . یعنی میها هم ممکن است داشت نقد بیرونی این پیش 5دهد، می

/ خ5۹27) 1۹27مشرهور در ایرن مرورد کره در سرا       پرژوهش  ها را دارند یا نه. یرک   به واقع این صفت داد که مردم ایران

آمرار  کشرور برزرگ    7۱جمعیتی هشرتاد هرزار نفرره در    از  ۹،انتشار یافته 9«ی اقتصاد مجله» ی معتبر .م( در فصلنامه9۱5۲

تصویری از خلق و خوی مردم در کشرورهای   ۰گالوپبا متغیرهای تعریف شده در آمار جهانی سازگار  یمعیارهایبا و گرفته 

 .  گوناگون به دست داده است
انرد، نادرسرت بروده اسرت. ایرن       نویسان به مردم ایران نسربت داده  هایی که خلقیات آید که تمام صفت از این آمار بر می

ید نخست آنهرا را در برافتی علمری    شان با اند و برای داوری درباره ها البته اغلب مبهم و عوامانه و غیرعلمی طرح شده صفت
کره صرفتی   مردم « پذیری خور بودن و ستم توسری»ی علم جای داد. مثلا  بازتعریف کرد تا بتوان منظور گوینده را در دایره

به تعویرق لرذت در شررایط    احتمالا مقصود نویسندگان  1شود، اما زیاد در این متون به کار گرفته میعلمی و روشن نیست، 
شناسریم   مری  ۱«شرکیبایی »شناسی با اسم  . شاخصی نزدیک به این را در جامعهشده است مربوط میاجتماعی  توکم قواعد

ی جبران یک لذت یرا پراداش در    کند که افراد در برابر وعده که در واقع همان بسامد و شدت تعویق لذت است و تعیین می
کشورهایی که تبرار اروپرایی )بره    را در نظر بگیریم، ین شاخص ااگر اکنون، چقدر احتما  دارد آن را به آینده واگذار کنند. 
را از خرود نشران    -پرذیری  خوردگی و ستم یا به تعبیر علما توسری -ویژه آنگلوساکسون( یا چینی دارند بیشترین شکیبایی 

  هرا و تعویرق   سرختی دهند، در مقابل مردم ایران زمین )به جز عربستان( با الگوی کمابیش مشابهی ناشرکیبا هسرتند و    می
است که مرردم   بودنو تقدیرگرا کار  ترسو و موافظهنویسان،  صفت موبوب دیگر خلقیات 7تابند. ها را به سادگی بر نمی لذت

ی علم بازتعریفش کنریم،   ی سخن ایشان خارج کنیم و در دایره این را هم اگر از بافت عوامانه ۲کنند. را زیاد به آن متهم می
های موتمل  پذیری به معنای قمار کردن عقلانی بر سر گزینه شود. ریسک میتبدیل ی )قبو  ریسک( شاخص خطرپذیربه 

در این زمینره  شود.  هایی که دستاوردهای کلان و درخشان با احتما  پایین را شامل می پیشاروی است، و برگزیدن انتخاب
تبراران و بره ویرژه     اروپرایی بره را در جهران دارنرد و    مردم ایران زمین و به ویژه سراکنان کشرور کنرونی ایرران برالاترین رت     

    2گیرند. تر از ایشان قرار می که در این زمینه شهرتی دارند، قدری فروپایهها  آنگلوساکسون
و ناسرراس   شرناس ن حرق کند که مرردم ایرران    شود، اعلام می نویسی زیاد تکرار می مضمون سومی که در متون خلیقات

 55کشری بردان مربروط دانسرته شرده اسرت.       نخبره و بودن توقع پرحسادت و و مواردی به همین اندازه مبهم مثل  5۱هستند
 کره  ایرن عبارت اسرت از احتمرا    و شود  خوانده میشناسی  یا حق 59«جبران مثبت»شناسی  این مفهوم در جامعهی  واژگونه

های اقتصادی داشته باشد و یا به شر ن اجتمراعی    اش جبران شود. این شاخص ممکن است جنبه ابراز لطفی توسط پذیرنده
ی  ایرن شراخص اهرالی ایرران زمرین )بره جرز شربه جزیرره          براساسهای گوناگون مربوط باشد.  رسانی و ابراز موبت و یاری

                                                           
 (.5۹2۱توان یافت )امیر،  می« ره افسانه زدند»یک نقد کوبنده و استوار در این زمینه را در کتاب  5

2 Journal of Economics 
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4 Gallup World Poll 
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 5آینرد.  ترین مردم دنیا به شمار می شناس شور ایران کنونی از حقشناس هستند و به ویژه ساکنان ک عربستان و ترکیه( حق
تروزی   شود و تقریبا با کینه تعریف می« جبران منفی»صورت به داریم که هم مشابه دیگری متغیر در روانشناسی اجتماعی 

کسی پس از آسیب دیدن از  که اینیعنی احتما  و بسامد برابر است. این مفهوم  9نویسان و انتقامجویی در کتابهای خلیقات
کسی، به او آسریب بزنرد. برر مبنرای ایرن پیمرایش شرهروندان ایرران و پاکسرتان و افغانسرتان بره هرم شرباهت دارنرد و               

کمترر  های غربی منطقه )ترکیه و عربستان(  و مستعمرهها  شان از میانگین جهانی قدری بالاتر است. اما از اروپایی توزی کینه
   ۹توز هستند. کینه
تا فردی بیگانه را در شرایط مخاطره نجرات  برردازد که فرد حاضر است ایست  هزینه ایثار و فداکاریاخص دیگر یعنی ش
دهرد کره    امرا آمرار نشران مری     ۰نویسان اصرار دارند که مردم ایران در این زمینه فرومایه و فروپایه هستند. باز خلقیاتدهد. 

آرژانتین بالاترین نمرره را در سرطح جهرانی     -ی برزیل و آمریکا و مصر و مجموعهایرانیان در این زمینه همراه با مردم چین 
کشرورهای اروپرایی )بره جرز ایتالیرا( برترری       بر آورند. این شاخص در کل ایران زمین )جز عربستان و ترکیه( بالاست و  می

  1موسوسی دارد.
با همین اسم آذار این رده از که در  ،است اعتماداگر علمی صورتبندی شود، نویسان،  مهم برای خلقیاتمفهوم ششمین 

در اعتمادپرذیری  . بردان اشراره شرده اسرت     2بدگمانیو  ۲توهم توطئه 7با کلماتی مثل سوءظن،  واژگونهیا  به شکل  ۱اعتماد
پرذیری   آسریب که فرد اعتماد دیگران را پاس بدارد و عهد و قو  خود را نگه دارد و از گشودگی و آن است احتما  بیان علمی 

   5۱.بینیم که ایران و افغانستان در این شاخص در صدر کشورهای جهان جای دارد دیگران سوءاستفاده نکند. باز می
انرد و   نویسان مطرح کرده شود که خلقیات های معدودی مربوط می ی خروار است و به صفت این موارد تنها مشتی نمونه

شرود   ها و مفاهیمی کره در ایرن مترون تکررار مری      بخش مهمی از کلیدواژهاند.  امکان جایگیری در پژوهشی علمی را داشته
همین پژوهش کره بره لورا  گسرتردگی و      ی علم خارج هستند. اما با رهاصولا اعتبار علمی و معنای روشنی ندارند و از دای

به لوا  علمری نادرسرت   خودخوارانگاری جاری در این نوشتارها شود که گفتمان  روزآمدی اعتباری نمایان دارد، آشکار می
آمدترین و مشرهورترین  نویسی روز جریان خلقیات ای از جعلیات تخیلی است که مبنایی در جهان واقع ندارد. است و بربافته

ساز استوار شرده   در مقام نیرویی تاریخ« مردم ایران»اش بر خوار شمردن  ایست که شالوده نسخه از گفتمان خودخوارانگارانه
نامسرتد  و نامسرتند و نادرسرت    های معاصر کنونی، در برافتی تراریخی هرم     جدای از زمان حا  و آمارهها  است. این حر 

دهد که در تاریخ جهان مردم هیچ جای دیگری به قدر ایرانیان در تعیین تراریخ خرود    خی نشان میاست. چون گواهان تاری
ترا   ی مخالفت با مفهروم مرردم در ایرران    پیشینه که ایناند. اصولا  کرده های مترقی را نمایندگی نمی اذرگذار نبوده، و جریان

ای سرنگین در   دهد که مردم نیرویری اذرگرذار و وزنره    ینشان ممعنادار است و د، ور میهزار سا  پیش و عصر طبری عقب 
بینریم. مترونی کره     در متون مرجع سیاست ایرانشهری به روشنی نمودهرایش را مری   که چناناند. هم معادلات سیاسی بوده

در پاسرخ و مخالفرت برا آن نوشرته      -نویسری  مثل خلقیرات -علمی بر آمده از آن  های شبه گفتمان خودخوارانگاری و سبک
ی مرکرزی   آن هسرته  گر ولی پر سروصدا که گرداگرد متنی استوار و دیرپا روییده باشرد.  ای هوچی اند. همچون حاشیه شده

دار کره رومیران و یونانیران را در     مدار و مرردم  خوانیم. گفتمانی مردم های پارسی باستان می استوار همان است که در نبشته
داشته، و پانزده قرن بعدتر سرلطان مسرعود    شان وا می با ایرانیان به توسین اخلاق جنگی و تدبیر سیاسی  گرماگرم دشمنی

داشته است. همین گفتمان مووری اسرت کره    مذاکره با اعیان ری وا میسبکسر و نالایق هم بوده به  تبار را که شاهی تر 

                                                           
1 Falk et al., 2018: 1645-1692. 
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3 Falk et al., 2018: 1645-1692. 
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رومی یا نهراد خلافرت یرا مدرنیتره     -ی مردم را که از نظام فرعونی در متون اصلی و مرجع بازتاب یافته و موضع خوار دارنده
کی همان مسرعود غزنروی، حکیمری فرزانره در تروس ایرن       در زمان کود که چنانرانده است.  آمده، مدام به حاشیه می برمی
 اش سروده است: ها را در آغازگاه شاهنامه بیت

 دیرررمرررردم آمرررد پد یبگرررذر نیرررچرررو ز»

 راسرررت برررر شررد چرررو سررررو بلنرررد  سرررش 

 و خرررررررد یهرررررروش و را یرنرررررردهیپذ

 یانرررررررردک یراه خرررررررررد بنگررررررررر  ز

 یهمرررر یخرررروان رهیررررخ یمردمرررر مگررررر

 انرررررد برررررر آورده یتررررریرا از دو گ ترررررو

 شررررمار ات:نیپسرررر ،رتکررررف ت:نینخسررررت

 

 دیرررربنرررردها را سراسررررر کل  نیررررا شررررد 

 گفتررررار خرررروب و خرررررد کاربنررررد   برررره

 او را دد و دام فرمررررررران بررررررررد  مرررررررر

 یکرری ؟چرره باشررد  یمررردم برره معنرر   کرره

 یهمرررر ینرررردان یرا نشرررران نیررررا جررررز

 انررررد بررررررورده یانجیررررم نیچنررررد برررره

 5«مررردار یرا بررره بررراز شرررتنیخو مرررر ترررو

 
ای آورده، آشرکار اسرت کره نظرر      در شماتت عوام و ناشایستگی مرردم در اندرزنامره  فردوسی یعنی جدای نقل قولی که 

معنرایی ارجمنرد و   « مرردم »کره  گویرد   خودش هواداری از این رکن تاسیس سیاست بوده است. فردوسی به صرراحت مری  
، و برا ایرن   «همری   اهیخرو   مگر مردمی خیره»داند چون  نشانی از مردمی نمی ،یابد بلندمرتبه دارد، و کسی که این در نمی

 د.نک نویسان امروزین اشاره می اشارت گویی به گفتمان خلقیات
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 گفتار ششم: خویشکاری

ها را به سامان سیاسی نهادها مربوط  ی آزاد من ای که اراده ی مفهومی ی سیاست وارد شوند، حلقه وقتی مردم هم به معادله

کنند، به شاهنشراه شرباهت    شود. مردم بدان دلیل که آزاد هستند و کردارهایشان را خود انتخاب می ساخت، تکمیل می می

گرردد. شاهنشراه چرون     ی امررداد و خررداد برازمی    ی دوگانره  دارد و آن به سرنجه  شان وجود دارند. با این حا  تفاوتی میان

سازد، از کما  و جاودانگی نام و یاد برخوردار  ی انسان کامل است و با کردارهای خویش نظم را بر گیتی مستقر می نماینده

 است.  

توانسرت بره    ی سیا  و شکننده بود و میاش بود، امر فرهمندی شاهنشاه که نمود کما  و جاودانگیدیدیم  که چناناما 

ی مردمران   نزد همه ها اینو کرد  بدان تکیه میکه فرهمندی شاه  ندهایی بود سادگی از دست برود. مهر و داد و خرد ستون

تفاوت میان شاهنشاه و مردم عادی، تفاوتی از جنس شدت و کمیرت اسرت، و نره کیفیرت و ماهیرت.       رو اینوجود دارند. از 

دم ساکن ایران زمین از فرهه آریایی برخوردارند و این امکان وجود دارد که در شرایط بورانری و خر  قردرت، هرر     ی مر همه

اش خرروج کنرد و فرره     خسروپرویز یا کیخسرویی از قلمرو دشمن بازگردد و یا هر کوروش یا فریدونی از خلروت دورافتراده  

ی آهنگرری   پرذیرد، کره هرر کراوه     رایند با پشتیبانی مردم انجام میایزدی را به دست بیاورد و به شاهنشاه بد  شود. این ف

 تواند رهبرشان شود.  می

شان است، که از سرشتی همسان نیز برخوردار  زند، کردارهای مشتر  در نهایت آنچه که شاهنشاه را به مردم پیوند می

هرا و آبرادانی    یستگی خود را با پیروزی در جن به همان ترتیبی که شاهنشاه باید شاخیزد.  ی آزادشان برمی است و از اراده

ای از کردارهرا نشران دهنرد. ایرن رده از      ردهبررآورده کرردن   بایست شایستگی خویش را برا   مردم هم میکشور اذبات کند، 

شرنویم کره گرردو     مثلا از پیرمردی سرخن مری   که چنانمتفاوت است. « مردم»کردارها طبعا برای هر گروهی و هرکسی از 

، پاسرخ داد کره   رسرد؟  کارد که تا پایان عمرر او برارش نمری    کاشت و وقتی انوشیروان دادگر از او پرسید چرا درختی می می

هرا در مورور زمران تاکیرد دارد.      و این زبانزدی شد که به چفت شدگی خویشرکاری  5«.شتند و خوردیم، کاریم و خورندکِ»

بره هرم چفرت و بسرت     « مهر»ی مردم توزیع شده، با  ی گسترده کردارهای اختیاری واگرا و پراکنده که در شبکهن اییعنی 

 .ه استدرک افزا و یکرارچه و متعاد  دگردیسی پیدا می به کلیتی هم« داد»شده و با  می

ای کامرل   شود که جلوه می تنها با اقتدار شاهی تضمین ،مبنای سیاست ایرانشهری استو خردمندی که دادگری مهر و 

همیشره در    رو ایرن و از  خیزنرد  ی آزاد برر مری   هرای شخصری و اراده   این صفات از انتخاباما  .از صفات نیک و اخلاقی باشد

. شاه کانونی کلیدی است که دادگری را ممکرن  ی مردم نیز همچنین است ، و دربارهمعرض فساد و خطا و تباهی قرار دارند

به همین شرکل کارکردهرای اجتمراعی    شود.  های بیداد از جایگاه خود برکنار  با بروز نخستین نشانهباید  رو ایناز کند، و  می

ی سیاسرت ایرانشرهری خرروج     شان به دست مردم است، و اگر گروهی از مردم چنین نکنند، از دایره وابسته به انجام یافتن

 اند. های قدرت قطع کردهی مدار تنیده ی درهم کرده و بند نا  خود را با شبکه

دهد و گنجیدن یرک مرنِ خراص در بافترار مرردم را اذبرات        ها را نشان می مفهومی که این اتصا  میان کارکردهای من

گزینرد و پری    ایست کره مرن برمری    ی خودخوانده و آن رسالت شخصی است. خویشکاری آن وظیفه« خویشکاری»کند،  می

اش به پیشه و شغل فررد برد     کند. این خویشکاری در نمود بیرونی گاهی پیدا میآن در میان مردم جای براساسگیرد و  می
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تر اخلاقی و دینی هم دارد. به همین خاطر در قرون  های کلان اقتصادی، دلالت -ی اجتماعی شود، اما علاوه بر این جلوه می

هرایی   نامره  هرا و قرانون   نامره  داده، مرام یشان را شرح م هایی که فناوری مربوط به شغل اسلامی اصنا  علاوه بر دستورالعمل

زده است. پیوند میان آیین فتوت و اصنا  در دوران صرفوی بره    های اخلاقی پیوند می شان را با چارچوب اند که پیشه داشته

هرا ترا چنرد نسرل پریش       خوبی شناخته شده و ارتباط میان نهادهای باستانی مهرآیینی مثل زورخانره برا مشراغل و پیشره    

 پابرجا بوده است. همچنان

گیری مفهوم خویشکاری را ممکن ساخته، این نگرش زرتشتی است که گیتی میردان نبررد    داشت مهمی که شکل پیش

تواننرد   سان هستند که مانند وی حق انتخاب دارند و می  ات و هم با خداوند هم رو ایننیروهای خیر و شر است و آدمیان از 

ی خیرر اسرت و بره     هرا در جبهره   ی جایگیری مرن  را برگزینند. خویشکاری در اصل شیوهسنگری با یکی از این دو نیرو  هم

هایی ارتشی و جنگی توصیف شرده اسرت. در مقابرل آن تنبلری و کراهلی قررار        همین خاطر در بسیاری از متون با استعاره

 دهد. خ میی اهریمن، که اغلب از سر نادانی و نابخردی ر گیرد که همتاست با ملوق شدن به جبهه می

را در معنی ملمروس  « کارکرد»ی  شود، چون ایده سالاری منتهی می مفهومی است که خود به خود به شایستهخویشکاری 

کند. در سلسله مراتب شر ن اجتمراعی کسری کره اذرگرذاری نیکروی بیشرتری دارد و خویشرکاری          اش صورتبندی می و عینی

در این معنا شاهنشاه خود یکی از مرردم اسرت کره بره     کند، جایگاهی ارجمندتر پیدا خواهد کرد.  مهمتری را بهتر برآورده می

 خاطر برخورداری از فرهمندی خویشکاری بزرگ و مهمی مثل رهبری کلیت جامعه را بر عهده گرفته است.  

انرد.   شان نقشی مروذرتر داشرته   گیرند که در آفریدن مدارهای قدرت به شکلی طبیعی در اختیار کسانی قرار می رو ایناز 

های اجتماعی در مقام روندی تکاملی باید توقق پیردا کنرد، مگرر آن     سالاری است که در سیستم وم شایستهاین همان مفه

ها مسدود شود، کره اغلرب    ها و خیانت ها و حماقت های ایدئولوژیک، یا کارشکنی زدوبندهای سیاسی، تعصبکه مسیرش با 

 شود! می

ایرانشهری همان است که مانع برگزیدن یا اجررای درسرت    ی سیاسی سالاری در اندیشه ی شایسته عوامل مسدودکننده

کنند و به همین خاطر پادشاه ستمگری و مهیبری مثرل ضروا ،     ها شود. این نیروها با اهریمن پیوند برقرار می خویشکاری

ها قلمرداد شرده و شراهان باشرکوه و ارجمنردی مثرل جمشرید و فریردون و انوشریروان           پیشه عامل اصلی بر هم زدن نظمِ

 اند.  دهبوی خویشکاری  برسازنده یا احیا کننده

بیرونری   که چنانپیوند میان سلطنت ضوا  و آشفتگی در خویشکاری مردمان در دوران اسلامی نیز دوام داشته است. 

فردوسری   5شان رواج نیافته بود. ی جوامعی کهن بوده که هنوز تقسیم کار در میانگوید ضوا  نماینده می« آذارالباقیه»در 

 هم آورده که فریدون نظام طبقاتی عصر جمشید را که توسط ضوا  از میان رفته بود، بار دیگر احیا کرد. 

 

 او  نیرررررنشسرررررت از برررررر تخرررررت زر  »

 کررررردن برررره در بررررر خررررروش   بفرمررررود

 بررررا سرررراز جنرررر   دیکرررره باشرررر دیررررنبا

  ور شرررره یکرررره برررره پ   دیرررر نبا یسررررراه 

 گرررررررزدار  یکرررررریکررررررارورز و  یکرررررری

  نیرررآن کرررار ا دیرررکرررار آن جو نیرررا چرررو
 

 او  نیرررررررررینررررررررراخوب آ فگنررررررررردیب 

 هررروش  داریرررب دیرررکرره هرررر کرررس کرره دار  

 نررام و ننرر   یکسرر دیررگونرره جو نیررنرره ز

 هررررر دو هنررررر  نرررردیجو یرو کیرررربرررره 

 کررررار  دسررررتیسررررزاوار هررررر کررررس پد  

 9«نیپرآشررررروب گرررررردد سراسرررررر زمررررر 
 

 

هرا پریش از عصرر     بره قررن  اش در تفکر زرتشتی  گذاری بر خویشکاری آن است که قدمت ی این ارج ی مهم درباره نکته

ی ایرانی بوده است. بندی در یسنا وجرود دارد   گردد. یعنی مفهوم خویشکاری مقدم بر ظهور کشور یکرارچه کوروش باز می
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شران دینیرار و برزیگرر و    در خانره  کره  ایناند به اند، و تهدید شدهدزدند، نفرین شدهکه در آن کسانی که از هدایای هوم می

معنای این سه کلمه به درستی دانسرته نیسرت، امرا چنرین      5نشوند، بلکه مور کهه و ورشنهه و دهاکهه زاده گردند.رزمنده زاده 

در زنردهای پهلروی    «دهاکه»دانیم که  ی اجتماعی اشاره کنند. دست کم می گانه ی کارکردهای سه نماید که به واژگونه می

کررده اسرت. ایرن سره      ی تقدس اشاره می به افراد تابوشکن از بین برندهداده و بنابراین  معنی می« ی فروغ و نشانه کاهنده»

 اند.  کرده اند که آبادانی زمین و پیروزمندی سراهیان و معنادار بودن فرهن  را مخدوش می بنابراین کسانی بوده
گان پیشره را  ی بافت این سخنان باعث شده در دوران معاصرر برخری از نویسرند    توجهی به مفهوم خویشکاری درباره بی

)که نظم اقتصرادی انگلسرتان قررن      ی مردم است( با تعبیر مارکسیستی طبقه های درهم پیوسته )که برآمده از خویشکاری
ی پرولتری و جمشید و فریدون را مشرابه   طبقه ی بی نوزدهم است( یکی قلمداد کنند، و بنابراین ضوا  را پرچمدار جامعه

 با بورژوازی اشرافی بدانند.  
ی آموزنرده در   هایی از این دست بسنده اسرت. امرا نکتره    نوع خطاهای مهلک برای اذبات جاهلانه و پرت بودن متن این

ی بسیاری از نویسندگان معاصر انتقرا  نیافتره    هایی مثل خویشکاری به حریم اندیشه هایی آن است که مفهوم چنین اشتباه
 .آیدبار انگیزی از این دست به  های شگفت اشتباهباعث شده و 

در دوران پیشامدرن اما پیوستگی خویشکاری با داد و مردم و مهر و فرهمندی آشکار و روشن بوده است. فرره اصرولا از   
فره کیانی که به شهریار تعلق دارد و فره آریایی که به مردم مربروط   رو اینآمده و از  برآورده ساختن خویشکاری حاصل می

فریدون فرّخ در ایرن  فرهمندی به همین خاطر  گیرند. ی فرهمندی جای می شود، هردو ماهیت مشترکی دارند و در رده می
 چون:مردم دیگر همسان انگاشته شده، با تنها به داد و دهش مربوط شده و های مشهور از شاهنامه  بیت

 فریرررررردون فرررررررخ فرشررررررته نبررررررود »

 بررره داد و دهرررش یافرررت ایرررن نیکرررویی    
 

 ز مشرررررک و ز عنبرررررر سرشرررررته نبرررررود  

 «ترررو داد و دهرررش کرررن، فریررردون ترررویی  
 

 

ای کره پیامردش اسرت را در سرنت سیاسرت ایرانشرهری فرراوان         سالاری این تاکید بر خویشکاری و بزرگداشت شایسته
که ]برا دیگرران[ همکراری      آدمی )م رتی ه(»گوید  کند وقتی می مفهوم اشاره میداریوش در نقش رستم به همین بینیم.  می
اش  زند[ را متناسب با خرابکراری  کند ]آسیب می خرابکاری میدهم. آنکه  کند پاداش می کند را متناسب با کاری که می می

 کنم. کام من نیست که کسی خرابکاری کند،   مجازات می
  9.«گر خرابکاری کرد، مجازات نشودولی کام من این هم نیست که ا

انجامرد و بنرابراین بایرد برا      شویم که به کرارکرد/ آسریب مری    روبرو می« همکاری/ خرابکاری»در این جمله با دو قطبی 
کنند. چون چند بند بعدتر در همین متن  پاداش/ کیفر پاسخ بگیرد. این دوقطبی به روشنی به مفهوم خویشکاری اشاره می

کنرد بررایم خوشرنود     دهد و کراری کره مری    انجام میهرآنچه آدمی )مرتیه( متناسب با نیروی طبیعی خود » خوانیم که می
   ۹.«ست که[ مرا کام بسیار است و بسیار خوشنود هستمجا اینکننده است. ]از 

شرمارد و آنچره کره خرود متناسرب برا        هرای خرود را برر مری     ی عمومی، داریوش توانمنردی  بلافاصله پس از این اشاره
در معنای عام، که با مردم )مرتیره( پیونرد دارد،     کند. یعنی پس از ارج نهادن به خویشکاری هایش کرده را وصف می توانایی

 دهد.  خویشکاری خودش را نیز شرح می
بینیم، پیشتاز سبک عهدنویسری اسرت کره شررحش      اش را می ترین نمونه اری که در نقش رستم کهناین شرح خویشک

های شاه را نیز فهرسرت   گذشت. عهد بنابراین علاوه بر پیکربندی پیمانی که میان شاهنشاه و مردم جاری شده، خویشکاری
ا عهدهای عصر ساسانی مقایسه کنیم تا ترداوم  ست این متن را ب شمارد. کافی کند و تعهداتش نسبت به مردمان را برمی می

بره نسربت گمنرام    یکری از فرمانروایران   عهد شاهنامه در چشمگیر و الگوی گسترش یافتن معنا در گذر قرون نمایان شود. 
 :گوید خوانیم که می را می نرسییعنی ساسانی 
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 خردمنرررد مررررد ار ترررو را دوسرررت گشرررت »

 تررررو کررررردار خرررروب از توانررررا شناسرررری  

 هشرررررریار بررررررودن بررررررود دلیررررررری ز 

 هررررررآنکس کررررره بگریرررررزد از کرررررارکرد 

 سرررت  همررران کررراهلی مرررردم از برررددلی   
 

 چنرران دان کرره بررا تررو ز هررم پوسررت گشررت   

 خرررررد نیرررررز نزدیرررررک دانرررررا شرررررناس 

 دلاور بررررره جرررررای سرررررتودن برررررودن   

 ازو دور شرررررد نرررررام و ننررررر  و نبررررررد  

 5«سررررت آواز بررررا بررررددلی کرررراهلی  هررررم
 

 

« د »بینیم. دلیر که احتمرالا از ترکیرب    گفت را به صورت دلیر/ بدد  می همان دوقطبی که داریوش میدر این ابیات 

بردد  هرم کره    «. دارای قلبی نژاده و شرریف »یا « ی دلی همچون ایرانیان دارنده»ایست به معنای  ایجاد شده، واژه« ایر»با 

 معنایی روشن دارد و آشکارا ضد دلیر آمده است. 

اسرت  « بریدن، ساختن، کوشریدن »در پارسی باستان که به معنای « تهخْشهه»الب توجهی است که مضمون این توو  ج

داد و  معنی مری « با هم کوشیدن، با هم کار کردن، موجب شدن»آمده بود و « تهئی ه تهخْشهه»و در گفتار داریوش در ترکیب 

هرا تقریبرا همران     مربوط شده است. یعنی در این بیتد  مفهوم رساند، به  را می« خراب کردن، آسیب زدن»متضادش که 

خوانیم که پس از هشتصد سا  در عهد شاهنشاهی ساسانی تکرار شده است، با این تفراوت کره معیرار     گفتار داریوش را می

ز شان نیز هسرت و ا  ی پشتوانه شان )درست کردن/ خراب کردن( باشد، انگیزه کردارها به جای آن که پیامد عینی و ملموس

ی آزاد و انتخراب فرردی در تعیرین خویشرکاری      شود. یعنری مضرمون زرتشرتی اراده    به د  )دلیر/ بدد ( مربوط می رو این

برجستگی بیشتری یافته و عنصری  هنی بدان افزوده شده است. به همین خاطر مفاهیمی مثرل هشریاری، خردمنردی، و    

اند. در مقابل مفهوم کاهلی را داریم، که با روشرنی   دانسته شده هایی برای کردار درست اند و شاخص دانایی برجستگی یافته

 «.  هرآنکس که بگریزد از کارکرد»تمام یعنی 

دانش را مبنرای هسرتی   به همین شکل ی تند و تیزش را نقل کردیم،  مدارانه بابا افضل کاشانی که پیشتر برداشت مردم

ی دانرش اسرت و دانرد کره چنرین       شنده سوی دانش و جوینرده مردم آرزومندِ دانش و موب دانش و کو»داند:  مردمان می

است؛ و آرزومندی دانش و موبت دانش و کوشیدن در دانش و جویندگی دانش، شاخ دانش او  نفس مردم است و زندگی 

کراری و    گر است و مردم است گوینرده و مرردم اسرت کننرده، و سرگالندگی و اندیشره       و حیاتش... مردم سگالنده و اندیشه

   9«.ایی و کنندگی فرع و شاخ نفس مردم و نفس اوستگوی

بهرره نیسرتند و    ی این صفات نیز بی شان هست، از واژگونه جویی به این ترتیب مردم با وجود تاکیدی که بر خردمندی و دانش

 شان نیست.   قید و شرط  مقام اخلاقی شان به معنای پذیرش بی اهمیت و ارج فلسفی

ی بابا افضل، اصلی آمیخته به دانش و فرعی گریرزان از آن دارنرد    شناسانه ت بنیادین در نظام هستیمردمان با وجود این موقعی

به همان ترتیبی که شاهنشاه ممکن است از فره کیرانی خلرع   کنند.  کانونی برای زایش کشمکش و ناسازگاری جلوه می رو اینو از 

   ست. ند نا  اتصا  این دو با آن دو، خویشکاریشود، مردم نیز ممکن است فره آریایی را از دست بدهند و ب

راهبرد بابا افضل برای چیرگی بر این ناسازگاری درونی مردم، تخصص و خویشکاری است، که پاسخی دیرینره و بسریار کهرن    

طبقره از   بینریم، بره وجرود چهرار     ای که در متون پهلوی کهن و بعدتر در شاهنامه می ی ایرانی است. بابا درست به شیوه در جامعه

ای برای انباشت دانش و طرد نادانی و سرگالندگی پیشرنهاد    تر را همچون شیوه های جزئی ها و تخصص مردمان تاکید کرده و صنف

 ۹کرده است.

 بینیم: مینیز اندرز شاپور خطاب به فرزندش بهرام در تنیدگی شایستگی و دانایی اصلی عام بوده که اشاره بدان را  درهماین 
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 گرررر دانرررش و چررراره و بررری چرررین سرررخن»

 ز نررررررادان نیررررررابی جررررررز از بتهررررررری  

 شررررم و بسررریارگوی  چنررران دان کررره بررری 

 خررررررد را مرِرررره و خشرررررم را بنرررررده دار 

 ...مررررزن رای جررررز بررررا خردمنررررد مرررررد  

 بررررره لشرررررکر بترسررررران بدانررررردیش را  

 ای کرررررراو ز بهررررررره هرررررروا  سررررررتاینده

 شکسرررت ترررو جویرررد همررری زآن سرررخن   
 

 نبایررررد کرررره یابررررد برررره پیشررررت گررررذر  

 ننگررررری  دانشرررران  نگررررر سرررروی برررری  

 نبینرررررد بررررره نرررررزد کسررررران آبرررررروی 

 5مشرررررو تیرررررز برررررا مررررررد پرهیزگرررررار 

 از آیرررررین شررررراهان پیشرررررین مگررررررد  

 بررره ژرفررری نگررره کرررن پرررس و پررریش را   

 سررررررتاید کسرررررری را همرررررری ناسررررررزا 

 9«ممرران ترررا بررره پرریش ترررو گرررردد کهرررن  
 

 

شمارد که شاهنشاه برای انتخاب ملازمان و کرارگزارانش بایرد در نظرر داشرته      هایی را برمی ها شاپور سنجه در این بیت

هایی تعریرف شرده    ای والا مثل دستیاری شاهنشاه با شاخص باشد. جالب است که متغیر اصلیِ بر عهده گرفتن خویشکاری
خشم معیارهای اصلی هستند، امرا  اند. همچنان خردمندی و دانایی و چیرگی بر  به طور عمده بر موور زبان استوار شدهکه 
چرین و چراپلوس و    شان نگریسته شود و آنران کره سرخن    ی تشخیص وضعیت افراد در این حوزه آن است که به زبان شیوه

در زمران تاجگرذاری   کره مخاطرب ایرن عهرد اسرت،      ین بهررام  همر های بالا عز  گردنرد.   شرم هستند از مقام پرحر  و بی
 :کند ها تاکید می بر کارکرد و تفکیک پیشهکند و در آن  ای می سخنرانی

 کرررار و شررراه  سرررراهی و دهقرررانِ بررری  »...
 

 ۹«چنرررران دان کرررره هرسرررره ندارنررررد راه   
 

کارگزاران و سیاستمداران لایق ی مردم و دقت در برگزیدن  بینیم که تاکید بر کارورزی و کوشش توده به این شکل می
و شایسته در کانون اصلی ساماندهی اجتماعی دولت ساسانی قرار داشته و در عهدهایی که در شاهنامه ذبت شرده الگرویی   

ی  بینیم و این با منابع بیرونی نیز یکسره سازگار اسرت. یرک نمونره    نمایان و منطقی از بازخوانی و تاکید مجدد بر آن را می
 اش اردشیر است با این مضمون: ین متون عهد شاپور  والاکتا  با برادر و جانشیندیگر از ا

 نکوهیرررررده باشرررررد جفاپیشررررره مررررررد »
 بررررردان ای بررررررادر کررررره از شرررررهریار   
 یکررررری آنرررررک پیروزگرررررر باشرررررد اوی  
 دگررررر آنررررک لشررررکر برررردارد برررره داد    
 ...سرررردیگر کررررره دارد برررره د  راسرررررتی  

 

 برررررررره گرِرررررررردِ در آزداران مگرررررررررد   
 کرررررراربجویررررررد خردمنررررررد هرگونرررررره 

 ز دشرررررمن نتابرررررد گرررررهِ جنررررر  روی 
 بدانرررررررد فزونررررررری مررررررررد نرررررررژاد  
 ۰«نیرررررارد بررررره داد انررررردرون کاسرررررتی 

 

 بینیم: در عهد اورمزد نرسی می که چنان، همشده میسالاری پیامد طبیعی دادگری قلمداد  این شایسته
 همیشررررره د  مرررررا پرررررر از داد بررررراد   »

 مررررررد سرررررتایش نیابرررررد سرررررر سرررررفله
 همرررران نیسررررت بررررا مرررررد برررردخواه رای

 از کررراهلان یرررار خرررواهی بررره کرررار  ... گرررر
 نگرررررر خویشرررررتن را نرررررداری برررررزرگ  

 

 د  زیردسررررتان برررره مررررا شرررراد برررراد     
 بررررررِ سرررررفلگان ترررررا تررررروانی مگررررررد  
 اگررررر پنررررد گیررررری برررره نیکرررری گرررررای

 شرررررمار نباشررررری جهرررررانجوی و مرررررردم 
 1«وگررررر گرررراه یررررابی نگررررردی سررررترگ 
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انرد و مبنرای    سالاری گرره خرورده   یستهی دادگری و مهر یعنی ستم و دروغ هم از سوی دیگر با انوطاط این شا واژگونه
سرت کره تاکیردی شردید برر طررد افرراد آزمنرد و بردخواه و دروغگرو در           رو ایرن زوا  اقتدار شاهانه قلمداد شده اسرت. از  

 خوانیم که: بینیم. در عهد شاپور پسر شاپور می های سیاسی شاهنشاهان می نامه وصیت

 بدانیرررد کرررآن کرررس کررره گویرررد دروغ    »
 نباشررررررررررررد ز رایآزمررررررررررررایی  دروغ

 همرررران مررررر تررررن سررررفله را دوسررررتدار  
 کسرررری را کجررررا مغررررز باشررررد بسرررری    
 زبرررررران را نگهرررررردار بایررررررد برررررردن   
 کرررره بررررر انجمررررن مرررررد بسرررریارگوی   

 اگرررررر دانشررررری مررررررد رانرررررد سرررررخن 
 د  آزور مرررررررررد باشررررررررد برررررررره درد

 آزمررررررای مکررررررن دوسررررررتی بررررررا دروغ
 

 نگیرررررد از آن پررررس بررررر مررررا فررررروغ     
 کرررره از رای باشررررد بزرگرررری برررره جررررای 

 رون خهررررو مکررررارنیررررابی، برررره برررراغ انررررد
 گررررررواژه نبایررررررد زدن بررررررر کسرررررری  
 نبایررررررررد روان را برررررررره زهررررررررر آزدن
 بکاهررررد برررره گفتررررار خررررویش آبررررروی  

 ترررو بشرررنو کررره دانرررش نگرررردد کهرررن     
 برررررره گرررررررد درِ آز هرگررررررز مگرررررررد  

 5«رای همرررران نیررررز بررررا مرررررد ناپررررا    
 

سالاری با پاداش دادن به نیکوکاران و خردمندان و طرد و کیفر بره بردخواهان و بردکاران     طبیعی است که این شایسته

شود. فردوسی عهد یزدگرد دوم را چنرین ذبرت    یکی از نمودهای مفهوم دادگری موسوب می رو اینپیوند خورده است و از 

 کرده است:

 نخسرررتین چنرررین گفرررت کانرررک از گنررراه»

 ه د  تیررررره دارد ز رشررررکهرررررآنکس کرررر

 کررررره رشرررررک آورد آز و گررررررم و گرررررداز
 

 خررررواه برآسررررود شررررد ایمررررن از کینرررره   

 مررررررر آن درد را دور باشررررررد بزشررررررک  

 9«دژآگرررررراه دیرررررروی بررررررود دیرسرررررراز
 

آید که در عصر ساسانی سازوکاری منظم برای جذب و برکشیدن افراد شایسته و سزاوار و طرد افرراد   ها برمی از این داده

رفته اسرت. ایرن    ند چندان مهم بوده که در عهدهای شاهنشاهان مدام بدان اشاره میرو اینه وجود داشته، و بیکاره و فرومای

. در بنردی از  بینریم  های سیاسری هخامنشریان مری    هایی شباهت دارند که در نبشته عهدها به رونوشتی بسط یافته از گزاره

تاجگذاری و هنگام پایران فرمرانروایی شاهنشراهان ساسرانی      ی تلاقی عهدهای زمان بینیم که به نقطه ای می بیستون جمله

داریروش شراه   : »کنرد  اش خطراب مری   شباهت دارد، چون در نخستین سا  زمامداری داریوش نوشته شده، اما به جانشرین 

را سرخت  به دوستی مگیر، آنان  ،یا زورگو )بدکار( ندا )مرتیه( را که دروغزن دمیمرگوید: تو که پس از این شاه خواهی شد، 

 ۹.«مجازات کن

 گوید: شاپور شاه ساسانی انگار در در تایید این سخن داریوش است که در عهد خویش می پسر هورمزد

 دگررررر هرکرررره دارد ز هررررر کررررار ننرررر  »

 مرررررررررد درِ آز باشررررررررد د  سررررررررفله 

 هرررر آنکرررس کررره دانرررش نیرررابی بررررش    

 برررره مرررررد خردمنررررد و فرهنرررر  و رای   

 دلرررت زنرررده باشرررد بررره فرهنررر  و هررروش

 اسرررت و دانرررش زمرررین خررررد همچرررو آب 
 

 برررررود زنررررردگانی و روزیرررررش تنررررر     

 برررررر سرررررفلگان ترررررا تررررروانی مگررررررد  

 مکررررن رهگررررذر تررررا زیرررری بررررر درش    

 برررود جررراودان تخرررت شررراهی بررره جرررای  

 بررره برررد در جهررران ترررا تررروانی مکررروش    

 ۰«برردان کرراین جرردا و آن جرردا نیسررت زایررن 
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سلسرله مراترب قردرت برالاتر      شران طبعرا هرچره در    ی خویشکاری ی شایستگی افراد و ارزیابی نتیجه سختگیری درباره

آمد، اطرافیران شاهنشراه و    از عهدهای ساسانی برمی که چنانبینیم چنین بوده و  رویم، باید بیشتر شود. در عمل هم می می

حمردالله  انرد.   اند بیش از مرردم عرادی موضروع وارسری و مورک بروده       های سیاسی برتر را در اختیار داشته کسانی که مقام

بره  « عهرد »ی  هرای رده  ای از انوشیروان دادگر را نقل کرده کره قاعردتا یکری از مرتن     اندرزنامه« گزیده تاریخ»مستوفی در 

ای موسروب   خوانیم که امروز نیز راهبردهرای مردیریتی کارآمرد و سرنجیده     آمده است. در آن این اندرزها را می حساب می

کرار  » و« رنجی در تنهایی است کم»، و «عیبشان آگاه کنیددوستان را از » ، ولی«با هیچکس سخن تلخ مگویید»شوند:  می

تر به بوث  آمده، روشن ها اینشود، اما آنچه پیش از  ی اندرکنش با دیگران مربوط می این موارد به شیوه«. آرمیده مجنبانید

 5«.در شورستان تخم مکارید، با ناکس رنج مبرید»گوید:  شود، چون می سالاری ما مربوط می شایسته

گیرری از   ها بوده که نقرد درونری و خوداندیشری و خررده     ه خاطر همین هنجارین بودنِ نقد و ارزیابی دایم خویشکاریب

سرنت  « اعترافرات »هرایی اروپرایی مثرل     فرهن  ایرانی چنین نهادینه و چشمگیر بوده است. کرافی اسرت مرتن   خویش در 

ی  ی پیوسته را با زنجیره -متایی در اروپای مسیوی ندارندکه تا هزار سا  بعد ه-مارکوس اورلیوس « ت ملات»آگوستین یا 

دار برودن   الملک مقایسه کنیم تا دریابیم کره ریشره   نظام« سیرالملو »غزالی و « المنقذ من الضلا »شان مثل  متون مشابه

رانگراران و  ی تصروری اسرت کره خودخوا    فرهن  نقدِ خویشتن در ایران چه دامنه و عمقی داشته است. این دقیقا واژگونره 

کننرد، قاعردتا از آن رو کره     ی فرهن  ایرانی دارند و آن را جامد و متعصبانه و بیگانه با نقد قلمداد مری  شناسان درباره شرق

ی  هرای سرختگیرانه   ای از ایرن ارزیرابی   نمونره  انرد.  اند یا از اندیشیدن در آن عاجز بروده  مربوط به ادعایشان را نخوانده متونِ

انگیز  ی خواجه در این متن شگفت نقد تند و گزنده. بینیم الملک می خواجه نظام« سیرالملو / سیاستنامه»خودارجاع را در 

کند که یکسره زیر نظرر خرودش شرکل گرفتره و سرازمان       نماید. چرا که به تلخی ارکانی از سیاست روز خود را نقد می می

نداشته است. به عنوان مثرا  در ابتردای کتراب پرس از      گیرد که معماری جز خودش یافته است و از ریخت بنایی ایراد می

گویرد:   زنرد و مری   شان از ما  مردم، ترک مضررابی مری    نیازی هایی از دادگری و پرهیزگاری امیران سامانی و بی نقل داستان

را باطرل   راست به گماشتگان این زمانه ماند که از بهر دیناری حرام با  ندارند که ده حرام را حرلا  گرداننرد و ده حرق   »

 9«کنند و هیچ عاقبت را ننگرند؟

پروایانه بیان شده، که بیانش از سوی نفر دوم سلسله مراتب سیاسی و رئیس دولرت   این نقدها چندان تند و گزنده و بی

او الملرک بروده و    ی خرود نظرام   شود که آفریده نماید. به ویژه که این ایرادها به نظامی گرفته می دهنده و نامنتظره می تکان

برخی از پژوهشگران معاصر برای توجیه وجود این نقدهای تند رهبری و مدیریتش را بر عهده داشته است. به همین خاطر 

انتسراب  در ، و حترا برخری اصرولا    الملک نبروده باشرد   ی خود خواجه نظام اند که شاید این بندها در اصل نوشته حدس زده

به درستی  استکتاب این یکی از مصووان که زاخودر  اند.  تشکیک کرده الملک به خواجه نظام« سیاستنامه/ سیرالملو »

الملرک بردان    پرس از مررگ نظرام   )مومد مغربی( نوشته و کاتب آن به قلم هایی از این کتاب احتمالا  اشاره کرده که بخش

ی  ل اندیشره نمایرد کره کلیرت کتراب را حاصر      ترر مری   درسرت  -دار  -بندی مصوح دیگر متن  اما جمع است. افزوده شده

ای در ایرن مرتن داخرل     های بعدی حواشری  برداری مثل هر متن دیگری، در گذر تاریخ و نسخههرچند داند.  الملک می نظام

اما چارچوب عمومی کتاب یکرارچه و منسجم است و بینش جاری در آن و جسارت بیان مطلب فراتر از چیرزی   .شده است

بتوان انتظار  ۹(ی کتاب بوده که به گمان خیسماتولین نویسنده است که از کاتبی گمنام یا شاعری درباری )مثلا امیر معزی

مومود امیدسالار است کره بره   ی متن باور دارد، دکتر  بودن بدنهی که به جعلی یکی از نویسندگاندر میان ایرانیان داشت. 

گوید تردیدی در این نکته نردارد کره در ایرن مرتن      می -۰و او به پیروی از یان ریرکا –پیروی از حدس غلاموسین یوسفی 
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ی  س کننرده شرود و پراکنوی   الملک اندکی پس از پایان ایرن کتراب کشرته مری     دلیلش هم آن است که نظام 5اند. دست برده

گوید این کتاب را تا وقتری کره مومرد پسرر      ای دارد و می مومد مغربی کاتب سلطان ملکشاه بوده که اشاره« سیاستنامه»

« سیاسرتنامه »تروان نتیجره گرفرت کره      نمی ها اینملکشاه بر تخت سلطنت استوار نشده بود، آشکار نساخت. با این همه از 

هایی در موتوا وجود داشته باشد. اما حقیقت آن است که  ای در متن یا ناسازگویی توریف شده باشد. مگر آن که ناهمواری

الشعرای بهرار و پرس    ملک که چنانی موتوا بسیار یکدست و منسجم است و  سراسر این متن هم از نظر لون و هم از زاویه

ای و هیچ بندی از آن نسنجیده و تق و لق نیسرت. نقردهای    اند، هیچ جمله از او سید جواد طباطبایی به درستی اشاره کرده

شود. توضیوی که کاتب در ابتدای کتراب   فراوان یافت می (به ویژه در بخش دومدر سراسر متن )ای از این دست هم  گزنده

نخست در سی و نه فصل تدوین شده بود، اما بعد او را از کرار دولرت   « سیاستنامه»نی بر آن است که نوشته به صراحت مب

   9رنجشی پدید آمد و به این خاطر یازده فصل دیگر بدان افزود.

پروا و تنرد و تیرز از سیاسرت     ای به احوا  خواجه را در خود دارند و نقدی بی های زندگینامه ها بیشترین اشاره این فصل

ی بخش نخسرت آمرده،    هایی که به این ترتیب در میانه حدس من آن است که اشاره رو اینکنند. از  اش را نیز بیان می زمانه

هرای   کرده به مناسبت در گوشره و کنرار بخرش    ی دوم را تدوین می الملک بوده و زمانی که نیمه ی خود خواجه نظام افزوده

ها با باقی متن تفراوتی داشرته باشرد     ه موتوا و لون و بافت کلام او در این افزودهآن ک آغازین کتاب آنها را افزوده است. بی

ای هم که در متن نمایان اسرت،   بر این اساس شکایت و تلخکامیی توریف شده بودن متن را ایجاد کند.  که بخواهد شائبه

 ف شود.سالاری در آن نقف شده، و قرار نبوده که نق دهد که شایسته به شرایطی ارجاع می

انردرون قلمررو ایرران    فعالیت کارگزاران دولتری در  تنها به شان  پروا درباره و نوشتنِ بی ها دایمی خویشکاری  این ارزیابی

پذیرفتره نیرز برا وسرواس اجررا       ی کارکردهای دیرلماتیکی که خارج از قلمرو ایران انجرام مری   زمین منوصر نبوده و درباره

پذیری دایمی آن بوده که انتخاب طبیعی سفت و سختی بر روندهای کار  دلیل رواج این خودسنجی و موکشده است.  می

کیفرر   اش بری  کرده، کوتاهی ای می داریوش اشاره کرده، اگر کسی در اجرای وظایفش خرابکاری که چناندولت حاکم بوده و 

 مانده است. باقی نمی

تررین   ی دولت ایرران دیرد، کره کهرن     ی دستگاه امور خارجه توان درباره ها را می ی خویشکاری نمودی از این سختگیری درباره

نهاد متولی چنین کارکردی در سطح جهانی است. آنچه که در دوران مدرن به وزارت امور خارجه تبردیل شرده، در مقرام برازویی     

هررودوت و نویسرندگان یونرانی از    ه شک از عصر هخامنشیان وجرود داشرته اسرت. چررا کر      نگر از دولت بی تخصص یافته و بیرون

 .  اند های پیرامونی کشور پارس بسیار نوشته شایستگی و درایت نمایندگان شاهنشاه در سرزمین

اند، به قدری بوده که مورخران غیرایرانری    شده ی کشور پارس قلمداد می ی کسانی که نماینده دقت و سختگیری درباره

مهررداد  نخستین ارتباط رسمی میان دربار ایران و روم هنگامی آغاز شرد کره   آن که  اش نمونهاند.  گاه با اعجاب نقلش کرده

که سردار سولا که به مرزهای ایران تجاوز کرده بودند. فرستاد  یدوم سفیری به نام هوربا  )اوروباسوس( را به اردوی رومیان

و تعهد کررد   شد به امضا رساند نامیده می« آنوکیتا»ای را که به رومی  ی دوستی در جریان این نشست عهدنامهرومیان بود، 

برا نشراندن هوربرا  در کنرار     انه کرد و تکبرحرکتی مسولا در جریان مذاکره  حا  . با اینکه به قلمرو اشکانیان تجاوز نکند

آمد که هوربا  پس او را توقیر کرد. این توقیر چندان بر ایرانیان گران  ،ی رومیان بود نشاندهدستامیری آریوبرزن او  که 

در حالی کره بره لورا  دیرلماتیرک کرار خرود را بره         ۹،که آبروی ایرانیان را برده، اعدام شد از بازگشت به ایران به جرم آن

 کامیابی به پایان برده بود. 

شراه  ناگفته پیداست که هوربا  قاعدتا شخصیتی بلندمرتبه و والامقام بوده که ایرن اختیرار را داشرته ترا از طرر  شاهن     

منعقد کند. احترامی که ایرانیان برای سخن او قایل بودند در حدی بروده  نظامی ای  سخن بگوید و با کشوری دیگر عهدنامه

                                                           
 .11: 5۹7۹امیدسالار،   5

 .۲: 5۹۰7الملک،  نظام  9
3 Plutarch, Sulla, 5. 3–6; Sherwin-White, 1994: 262. 
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اش نرزد. برا ایرن حرا       اش همچنان این عهدنامه به قوت خود باقی ماند و مهرداد زیر حر  نماینرده  که پس از اعدام شدن

ترین سطح مراعرات کنرد و چرون در ایرن کرار       یگانگان ش ن کشورش را در نمادینهمین نماینده ملزم بوده در برخورد با ب

ی کشروری چنرین سرختگیرانه پاییرده      بدیهی است وقتی نماینده ترین مجازات موکوم شده است. کوتاهی کرده، به سخت

ان بزرگ خواهرد برود. در   باشد، وجهه و اعتبار آن کشور و آن مردم در چشم دیگر« مردم ایران»ای از بهترینِ  شود و نمونه

 شود که شده است. مقابل وقتی که شرایطی واژگونه مانند امروز حاکم باشد، همان می

اند، برا   ی ایرانِ اشکانی گفته«وزارت امور خارجه»سالاری در نهاد همتای  ی سازوکار تثبیت شایسته آنچه رومیان درباره

کره نقرل از   « کتراب تراج  »خروانیم سرازگاری کامرل دارد. جراحظ در      مری آنچه که حدود هزار سا  بعرد در منرابع ایرانری    

دارد کره روشرنگر اسرت. او    الملرل   ی دیرلماسری و روابرط برین    دربراره ای بازمانده از عصر ساسانی است، بوثی  نامه سیاست

کند که ایرن خویشرکاری بره     دهد و تاکید می شرحی میآداب انتخاب و ارزیابی سفیران و رایزنان در ایران باستان ی  درباره

از دوران اردشریر بابکران   گوید کره   اند. جاحظ می شده انتخاب میبا سختگیری کارگزارانش شایستگی بسیاری نیاز داشته و 

میزبران  با هی تی مستقل و از راهی دیگر به سررزمین  شده و  انتخاب میهم  «آزموده»همواره در کنار سفیران فردی به نام 

 ی اوضاع کشور میزبان و بررسی موفقیت هی ت اصلی بروده کره برا ریاسرت سرفیر      ی او مشاهده ظیفهواست. کرده  سفر می

   5که این دو در جریان ماموریت همدیگر را نبینند و با هم آشنا نباشند.هم بوده تاکیدی شده است.  گسیل می

ی آزار کارگزاران شرود. انوشریروان دادگرر در     د را بگیرد یا مایهاین سختگیری البته در حدی نبوده که آزادی عمل افرا

کرار نراکرده کررده    »، امرا در ادامره تاکیرد دارد کره     «کرس را میازاریرد   ،به خوارمایه چیز»گوید  هایش می یکی از اندرزنامه

ای را گفته که پیشرتر   جملهو در نهایت همان « ناگفتنی مگویید، ناجستنی مجویید... کرده ناکرده انگارید مشمارید، طاعتِ

 9«.هرکه به خود نشاید، او را مردم مدانید»سالاری باشد:  بیتِ مفهوم خویشکاری و شایسته تواند شاه نقل کردیم و می

رانده، در عمل هم بازتاب داشته است. یعنی کسی که صلاحیت  ی مردم بیرون می عدم شایستگی فرد را از دایره که این

ی آن گرروه خرارج شرده و حمرایتی از همکراران       یانت یا اشتباهی از دست بدهرد، بلافاصرله از جرگره   مقامی را به خاطر خ

ای خراص را اغلرب از کسرانی     ها بر شایستگی در پیشه گیری دیده است. به همین خاطر تندترین نقدها و خرده خویش نمی

تررین   آن اسرت کره در آن طرولانی    «سیاسرتنامه »کتراب  اش  نمونره  شنویم کره خرود در همران موقعیرت قررار دارنرد.       می

شود. یعنی اگر کسی نویسنده را نشناسد و نداند کره بزرگتررین نخسرت     هایش به ماجرای خیانت وزیران مربوط می داستان

کوشریده   ای برا وزیرران داشرته و مری     ی آن است، چه بسا شک کند که نویسنده دشرمنی  ی ایران نویسنده وزیر قرون میانه

گرور را آورده کره در پری      روشن وزیرر بهررام   شان بدگمان سازد. خواجه به تفصیل داستان راست وزیرانشاهان را نسبت به 

این بخش از داستانش گذشته از اندرزی کره در آزمرودن و مورک زدن     ۹کرد. گردآوری جاه و ما  به سرور خود خیانت می

پردازی نیز اهمیت دارد، و به ویرژه از ایرن    در داستان اش دستی دایمی وزیران و کارگزاران دارد، به لوا  ارزش ادبی و چیره

دهرد و در سرازگاری برا     سازی برای اشرا  در دوران ساسانی بره دسرت مری    ی چگونگی پرونده نظر که شرحی دقیق درباره

و مرنظم  کند که مجازات اعدام امری دشوار و غیرمعمو  بوده و زندان در نهادی توسعه یافتره   اسناد تاریخی دیگر اشاره می

هرایی حقروقی یرا مردنی در آنجرا بره بنرد کشریده          های وزیر را با جرم بوده که نزدیک به هفتصد کس از مخالفان و طعمه

کررده   ها را تشرویق مری   تر شدن معیارهای ارزیابی یکی از عواملی بوده که خانوادگی شدن خویشکاری سختگیرانه ۰اند. بوده

ی مشخص پررورده شروند و همران پیشره را در پریش بگیرنرد، در آن کرار         با پیشه ای است. آشکارا فرزندانی که در خانواده

هرا در عصرر    ها با ساختار دودمران  دهند، و این مبنای همروشانی سازمان پیشه مهارت و آزمودگی بیشتری از خود نشان می

 کرده است.  ص را توجیه میساسانی بوده است. همین قاعده در سطوح بالای سیاسی انتخاب کردن شاهنشاه از خاندانی خا

                                                           
 .525-52۱: 5۹29جاحظ،   5

 .55۲: 5۹۱9مستوفی،   9

 .۰5-۹5: 5۹۰7الملک،  نظام  ۹

 .۰5-۹5: 5۹۰7الملک،  نظام  ۰
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هرم افرراد و هرم نهراد     زده اسرت. یعنری    کاری نیرز دامرن مری    ها و ویژه همین سامان اجتماعی به تخصصی شدن شغل

اند و این تخصصری شردن کارکردهرای اجتمراعی را      یافته ی خاص تمرکز می زیربنایی )که خانواده باشد( بر انجام یک پیشه

شرود و   اند، توافقی در این زمینره دیرده مری    ی این موضوع قلم زده دیشمندانی که دربارهساخته است. در میان ان ممکن می

د باید هرکس تنها در یک پیشه اشتغا  داشته باشرد و  نگوی و میهستند  ها فارابی هوادار تخصصی بودن شغلاغلبشان مثل 

 5 ازد.س سازماندهی جامعه را بهینه میاست که در آن زمینه مهارت یابد و این حالت 

هایی مثرل   به این خاطر است که به ویژه در دودمانشده و  های سیاسی نیز رعایت می ی منصب یابی درباره این تخصص

های مشهور وزیرران و   یافتند، در کنار خاندان شاهانه با خاندان سامان میسیاست ایرانشهری  براساسبویه که  سامانیان و آ 

ها بود، در اشاره به همین رسم اسرت کره    الملک که خود رهبر یکی از این خاندان داریم. خواجه نظام سروکارمستوفیان نیز 

 د و مبارکتر که از روزگار اردشیر بابکران ترا یزدگررد شرهریارِ    و و اگر وزیر وزیرزاده باشد نیکوتر بُ»اش نوشته:  در سیاستنامه

و تا اسلام در نیامد همچنرین برود.    ،وزیر هم فرزند وزیر بایستی ،ستیپادشاه فرزند پادشاه بای که چنانهم ،ملو  عجم آخرِ

 9.«ی وزرا هم برفت هی ملو  عجم برفت، وزارت از خان چون ملک از خانه

علاوه بر خانوادگی شدن فراگیری و تمرین کارکردها، در خود سلسله مراتب سازمانی دولت نیرز تردبیرهایی اندیشریده    

داده است. بر همین اساس رسرم بروده کره ترفیرع در      شده بوده که به پالایش افراد ناسزاوار و ارتقای شایستگان میدان می

کشیده است.  ه رسیدن کسی به مقام امیری بیست سی سا  طو  میسلسله مراتب درباری کند و تدریجی باشد. چندان ک

اند که غلامی زرخرید اما زورمند و دلیرر برود و    زده ند طولانی هم اغلب الرتکین را مثا  میرو ایندر اذبات خردمندانه بودن 

همرین خراطر خیرا      باشی باشی گرفت، و به به همین خاطر سه روز پس از خریداری شدن در درگاه سبکتکین مقام وذاق

شرده مهرارت، اعتبرار و     هرا باعرث مری    همین خانوادگی بودن خویشکاری ۹برش داشت و به اورن  و تاج شاهی نظر دوخت.

ایررن الگررویی اسررت کرره همچنرران در موفقیررت کسررب و کارهررا و  هررای خررانوادگی انباشررته شررود و  سرررمایه در سیسررتم

ی مناصب سیاسی این تداوم خرانوادگی در ضرمن بره انباشرت      در حوزه های خانوادگی امروزین نیز نمود دارد. پردازی پیشه

خ( وزیر اباقاخان  ۱۱۹/  ۰۱۱۹ی سا   الدین جوینی صاحب دیوان )درگذشته شمساش  زده است. نمونه ذروت هم دامن می

ش به هنگرام مررگ   ها تعلق داشت ذروت زیست و به یکی از این خاندان ی تاریخ ایران می ترین دوره مغو  است که در تاریک

 ۰شد که البته در آن دوران برابر با ده هزار دینار بود. یک تومان بالغ می (طنزآمیزامروز و )به عدد نمادین 

درازی ایشان به  ی اشرا  دیوانی و لشکری در نهایت به معنای دست ذروتمند شدن دولتمردان و انباشت ذروت در طبقه

شران در   های اروپایی و چینی بوده که زورمندیِ افراد مقتدر تصر  مرسوم در تمدن ای اموا  عمومی بوده است و این قاعده

حرق  »ی  ، کلیردواژه ساخته است. تنها در ایران زمین است که به خراطر اهمیرت مفهروم مرردم     اموا  عمومی را مشروع می

ترنج شخصری افرراد برود و    شد ترا از امروا  خصوصری کره دسر      ابداع شده بود و اموا  عمومی با دقت مرزبندی می« الناس

  شان، تفکیک شود. ی خویشکاری نتیجه

انرد،   گرفته پرداز خلافت بوده و از سیاست ایرانشهری فاصله می در این بافت برخی از نویسندگان مثل ماوردی که نظریه

شرمردند.   و الگویی نزدیک به اروپا یا چین را به رسمیت می 1دانستند را برای تصاحب در ذروت عمومی بسنده می« سلطه »

واسرطه برا    ای کره بری   اندیشیدند و تاکید داشتند مشاغل عمومی شان کسانی قرار دارند که در بافت ایرانشهری می در مقابل

مثلا نگه داشته شوند.  شان مصون اندوزی متولیان دارند و انباشت قدرتی را در پی دارند، باید از ما  سروکارمدارهای قدرت 

هستند کره گرردآوری امروا  و کسرب دارایری       -مردان و پزشکان مثل دبیران و دین –هایی از مشاغل  گوید گروه فارابی می
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گویرد کره در ضرمن ایشران حرق       ی زندگی این افراد را تامین کند، و به تلویح می شان باشد، و دولت باید هزینه نباید هد 

   5اندوزی کنند. ما  ندارند از مول شغل خود

شرده و ایرن    نامیده می« گنج»ی کشور در آن دوران  بینیم. خزانه این نگرش را در عهدهای شاهان ساسانی نیز به صراحت می

در دوران اسرلامی  بد  شرده و مفهرومش   « کهنز»است که در عربی به « گهنزْ»ی مستقیم مفهوم مشابه عصر هخامنشی یعنی  ادامه

های دوران اسلامی تاکیدی برر حربس    نامه هم در عهدهای عصر ساسانی و هم در سیاست. خورد برچسب می« ا الم بیت»با تعبیر 

 گوید: اردشیر بابکان در عهد خویش چنین میاش نمایان است.  خانه و به گردش درآوردن نکردن اموا  در گنج

 نگررررر ترررررا نباشرررری نگهبررررران گرررررنج  »

 اگرررررررررر پادشرررررررررا آز گرررررررررنج آورد

 نج اوسرررتکجرررا گرررنج دهقررران برررود گررر  

 نگهبرررررران بررررررود شرررررراه گررررررنج ورا   
 

 کرررره مررررردم ز دینررررار یررررازد برررره رنررررج 

 تررررررن زیردسررررررتان برررررره رنررررررج آورد 

 وگرررر چنرررد برررر کوشرررش و رنرررج اوسرررت  

 9«برررررره بررررررار آورد شرررررراخ رنررررررج ورا 
 

 

 خوانیم چنین است:  در عهد شاپور  والاکتا  چهارمین اندرزی که میو 
 

 چهرررارم کررره برررا زیردسرررتان خرررویش   »...

 سرررررخت نررررردارد در گرررررنج را بسرررررته 

 

 همرررران بررررا گهررررر درپرسررررتان خررررویش  

 ۹«همرررری بررررارد از شرررراخ بررررار درخررررت 

 

در این چارچوب دسترسی به گنج، که انباشت اموا  عمومی است، تنها برای کسانی ممکن است کره شایسرتگی خرود    

ی ارزیرابی ایرن شایسرتگی دیردیم، تضرمین       ای کره دربراره   برای حراست از آن را پیشاپیش اذبات کرده باشند. سختگیری

ای در اختیرار داشرتن منصربی عمرومی را از دسرت      ی تشخیص و عز  کسانی بوده که توانایی یا صلاحیت خرود برر   کننده

دیدیم حترا فرهمنردی شاهنشراه را     که چنانپذیرفته و  سیاسی انجام میی سطوح  در همهرصد و طردی اند. چنین  داده می

 شده است. نیز شامل می

ی مفهوم فرهمندی و پیوندش با انسان کامل به دسرت آورد.   تر درباره توان دیدی دقیق با توجه به آنچه که گذشت، می

ی  ی کارکردهای اجتماعی بوده است. وظیفره  ی تلاقی همه های دیگر و نقطه ی خویشکاری خویشکاری شاهنشاه جامعِ همه

توانسته  شده که می قدرت بوده، و به این خاطر انسان کامل قلمداد میافزا نگه داشتن مدارهای  اصلی شاهنشاه همگرا و هم

های خود ادغام کند. فرهمنرد برودن او در اصرل     های مردم را لمس کند و در تصمیم ی لایه ها و کارکردهای همه توانمندی

به همان ترتیبری کره    رو اینز سازی مدارهای قدرت و مرکزدار کردن جامعه بوده است. ا برای یکرارچه  نمادی از این توانایی

گشایند و نیروهای نیکی را در نبررد برا    ای برای تغییر بر هستی می شوند و جبهه ها با داشتن خویشکاری مرکزدار می«من»

ی مرردم   ای که در بدنه شده است و آن من نیز ماهیتی یکرارچه و اذرگذار و مرکزدار قلمداد می  دهند، جامعه بدی یاری می

 گرفته، شاهنشاه بوده است. ی این اذرگذاری جای می برنده ی در تیغه

بایست انسان کامرل باشرد، بررای فهرم بسریاری از       چنین تصویری از فرهمندی به مثابه خویشکاری شاهنشاهی که می

گیتی به خودی خرود اهمیرت داشرته و مرردم برر آن صراحب حرق        متون سیاسی ایرانشهری ضرورت دارد. در ایران زمین 

ی خداوند بر زمین )خواه پاپ و خواه خلیفه( بررای مشرروعیت    ارتباط لاهوتی و فرضی نماینده رو ایناند. از  شده یشمرده م

نرزد فغفروران و    کره  چنران کرده، و فرض برخورداری از حقی الاهی و بازگشت ناپذیر بر قردرت نیرز )   اش کفایت نمی داشتن

اش را  ها و کارکرد خود این کامل برودن  بایست در ویژگی شاهنشاه می رو ایننموده است. از  امرراتوران باب بوده( منتفی می
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ترر   کامرل  ضرورت ایم،  رفته اند. یعنی هرچه در سلسله مراتب قدرت سیاسی بالاتر می اذبات کند و اطرافیانش نیز چنین بوده

شده، بزرگوارتر و  منصبی سیاسی میای که صاحب  شده است. تنها در این شرایط بوده که من ها بیشتر نمایان می شدن من

 کرده است. یازیدن به اموا  عمومی یا سوءاستفاده از قدرتِ نهفته در نهاد پرهیز می  بوده و از دست بزرگتر از جایگاهش می

ها و صفات لازم برای ارتقا در سلسله مراتب قدرت سیاسی را در بوث انتخاب کارگزار و مشراور   ی ویژگی شرحی درباره

در فررازی مهرم از   الملرک   نظرام خواجره  هرای قردیم بروده اسرت.      بینیم که یکی از مباحث مهم در سیاستنامه اه میشاهنش

ی دوستان و اطرافیران یرک مقرام والا جرای داشرته، و       ندیم در حلقهشود.  میان ندیم و عامل تمایز قایل می« سیرالملو »

که از طر  شاه م مور انجام کاری شرده و بنرابراین نقشری    وده بعامل یا کارگزار کسی موقعیتی غیررسمی داشته است. اما 

 . را در اختیار داردلشکری یا کشوری منصبی مشخص در دیوانسالاری کشور بر عهده دارد و 

لغرزش خرویش   گوید شاه باید با عاملان خود سختگیر و تندخو باشد و ایشان را براید و بیازماید تا همواره از  خواجه می

دانرد و اینران    و به مجا  کژروی پیدا نکنند. در مقابل ندیمان را به فضای خصوصی زندگی شاه مربروط مری   هراسان باشند

پسندد. اما آشکار اسرت   همنشینان و همراهان شاه هستند که شاه مهری به ایشان دارد و به همین خاطر حضورشان را می

وقتی معلوم باشد، چون پادشاه بار بداد و بزرگران همره   و ایشان )ندیمان( را »که فضای ندیم با فضای عامل جداست چون 

یعنی تفکیک فضای خصوصی و عمومی کره در ایرران زمرین دیرینره اسرت و از       5.«بازگشتند، آنگه وقت نوبت ایشان باشد

مستقل از نهاد اسرت، در تعریرف جایگراه رسرمی یرا غیررسرمی افرراد در ارتبراط برا          « من»های مهم ظهور مفهوم  شاخص

 مدارهای قدرت نیز نمود داشته است.

از  «خسررو قبرادان ریردگی   »متن پهلروی  که در  های ندیم دقیقا همان است الملک از ویژگی که توصیف نظام جالب آن

مرذهب و   روی و پرا   و لیکن ندیم باید که گروهری و فاضرل و نرازه   »شنویم:  زبان داوطلب پیوستن به خدمت شاهنشاه می

جامه بود و سمر و قصص و نوادر از هز  و جد بسریار یراد دارد و نیکرو روایرت کنرد و همرواره نیکوگروی و         رازدار و پاکیزه

و هرچه تعلق به عشرت  .یوند باشد و نرد و شترنج داند باخت و اگر رودی بداند زد و ملاهی کار داند بست بهتر باشد..پ نیک

و تماشا و مجلس انس و شراب و شکار و گوی زدن و خورد و برد و مانند این دارد روا باشد که با نردیمان تردبیر کنرد کره     

لق به مملکت و عمارت و مصا  و تاختن و سیاست و  خیره و وصرلت و سرفر و   ند. و باز هرچه تعرایشان این معنی را معیا

تر باشرد کره ایشران در ایرن      مقام و لشکر و رعایا دارد و مانند آن، با وزیر و بزرگان دولت و پیران جهاندیده تدبیر کند اولی

 9«اند... تر باشند...و بعضی پادشاهان طبیب و منجم را ندیم کرده معنی داهی

. که در گفتارهای بعدی بیشرتر بردان خرواهم پرداخرت     آشکارا به دو سنت رزم و بزم توجه دارددر این جملات ه خواج

شراه آرمرانی بایرد در     .سرازند  ی رزم است و ندیم م مور بزم، و این دو فضای عمومی و خصوصی شاه را بر مری  عامل گمارده

ای دیرینه داشته و دست کرم از دوران   تر ریشه توجه به منابع کهنبندی با  این تقسیمنیکو و بهینه رفتار کند. ساحت هردو 

هرای ضرمنی فراوانری بردان را در مترون یونرانی و        شده است. اشاره ساسانی به شکلی جا افتاده در دربارهای ایران دیده می

 برد. اش را تا ابتدای عصر هخامنشی عقب می توان یافت، که پیشینه رومی نیز می

اسرت کره متنری پهلروی     « خسرو قبادان ریردکی »  اش کرد، مقایسه« سیاستنامه»توان با این فراز از  که می یمتن مهم

رود و  است و مربوط به دوران خسرو انوشیروان. در این رساله جروانی )ریرد ( لایرق و شایسرته بره دربرار انوشریروان مری        

آید که این جروان همران بزرگمهرر حکریم اسرت و       یشمارد. چنین برم شود و هنرهای خویش را برمی ای می خواهان پیشه

صفات ندیم نیکو را آورد. ریدکی در این متن نخست  بنابراین در نهایت والاترین مقام دولتی را بعد از شاهنشاه به دست می

 . الملک گفته دقیقا برابر است نظامبا آنچه شمارد و این  برمی

ای را کره مرن ازش    دوده: »، روشرنگر توانرد برود   ن خواجه در دو کمانهمتاهای مت در کناربندهایی از این متن آوردن 

ی خروب،   همه نامور و توانگر و کامروا بودند )گوهری(،...به خرورش گونراگون و جامره    ،بودم با سراس از نیاکان نیکوی شما
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رهنر  آمروختن سرخت    روی و پاکیزه جامعه(، به هنگام به مدرسه فرستاده شدم و بره ف  چابک و نیکو نگهداری شدم )نازه

یسن و وندیداد را هیربدانه حفظ کردم )سمر و قصص و نوادر از هز  و جرد بسریار    شتافتم )فاضل(. یشت و هادخت و بغان

هرا در   پیوند باشد(... بره برزم   یاد دارد( و جای جای نیوشیدن زند را آغاز کردم )و نیکو روایت کند و همواره نیکوگوی و نیک

و در هر سرود و چکامه ... مردی استادم )رودی بداند زد و ملاهی کار داند بست( و در امرر سرتارگان و   بربط و تنبور و کنار 

اند همگی در برابر من خوارند )منجم( و در شترنج و نررد و هشرترای    ام که آنها که اندر آن پیشه سیارگان چندان اندر شده

 5«. کردن از هماوران فرازترم )و نرد و شترنج داند باخت(...

ی ندیمان گفته را دقیقا از روی متن خسرو قبادان ریدگی برگرفته اسرت. جالرب آن    آشکار است که آنچه خواجه درباره

ای از همین متن دانست. یعنی تاکید او برر درسرتکاری و    توان چکیده ی عاملان و کارگزاران گفته را نیز می که آنچه درباره

های پیشین سیاسرتنامه آمرده یکایرک در     شان که در فصل ان و پرهیزگاری و دادگریتوانمندی و دانایی و وفاداری کارگزار

 اند.  این متن برشمرده شده

ی هنرهرای ممکرن را دارد و    آن کسی که داوطلب ورود به خدمت شاه است، به ظاهر همره  «خسرو قبادان ریدگی»در 

کند. با آن که ایرن   منصوبش می -یعنی مقامی لشکری –مرزبان  آزماید به مقام بزرگ شاهنشاه هم پس از آن که وی را می

آیرد، امرا بخرش     اش بره دسرت مری    واسراری مقام پس از آزمودن او در پارسایی و چیرگی بر شهوتش و دلیری و شیراوژنی

نمایرد کره ایرن     چنرین مری   رو اینشود و نه هنرهای رزمی. از  ی متن به آداب عیش و عشرت و آیین بزمی مربوط می عمده

ی رزم و بزم را با هم داشته اسرت.   هر دو عرصه - شود او را با بزرگمهر حکیم یکی دانست که می –کارگزار همه فن حریف 

دست برود و   کرد و هم در ساماندهی دیوان چیره الملک هم چنین بود و هم در میدان نبرد لشکریان را هدایت می خودِ نظام

 کرد.  ه شاه بود، چندان که ملکشاه هنگام بر تخت نشستن او را همچون پدر خویش خطاب میهم ندیمی نزدیک ب

خرورد. یعنری از یکسرو تمرایزی میران لشرکریان و        تفکیکی میان این موارد به چشرم مری   «سیاستنامه»با این همه در 

نماید که هرردوی ایرن خطروط     ن میبینیم. چنی کشوریان وجود دارد و از سوی دیگر میان آداب بزم و آیین رزم جدایی می

تراریخ  »توان دریافت و پیشتر در کتاب  های درباریان می تمایز در دوران ساسانی وجود داشته باشند و این را از تولیل نقش

صرورتی آرمرانی از    «خسرو قبادان ریدگی»آید که  بر می جا ایناز  9ام. ای از آن به دست داده چکیده« نهاد در عصر ساسانی

های فردی یرک انسران    ارگزار نمونه را در برابر شاهنشاهی نمونه )انوشیروان دادگر( صورتبندی کرده و تنها به ویژگییک ک

را در  «سیاستنامه»الملک  اما خواجه نظام های نهادی. های سطح اجتماعی و مرزبندی بندی آرمانی توجه داشته و نه تقسیم

هرا   ی مرن  هرای برجسرته   ی ایرانشهری بره ویژگری   مدام بنا به سنت اندیشهشناختی تدوین کرده و با آن که  سطوی جامعه

دهد، اما دقت بسیار دارد که تخصصی بودن نهادها و کارکردهای مجزایشان را مشخص سازد. به همین خاطر هم  ارجاع می

کل فضای خصوصی شاه هرم  گیرد. به این ش گذارد و ندیم و عامل را مقابل هم در نظر می میان بار عام و بار خاص تمایز می

مهرر و روابرط دوسرتانه پریش      براساسای سیاسی و دولتی دارد، و باید با دقت تنظیم شود. با این تفاوت که این فضا  سویه

 ۹.«معلمی نکند که این بکن و آن مکن»رود و ندیم در آن فضا حق دارد بر شاه گستاخ شود، هرچند سزاوار است که  می

ی منسرجم و   ی کرار برشرمردیم در یرک سرامانه    جرا  ایرن شود که مفاهیمی کره ترا    با مرور آنچه که گذشت، روشن می

های اخلاقی انتزاعی یا مفاهیمی جدا جدا نبوده است. بره همران ترتیبری     ارزششده و  ی معنایی با هم ترکیب می یکرارچه

کننرد، مرردم و    ش و پرایش قردرت سیاسری را نماینردگی مری     ای از زای که فرهمندی و مهر و انسان کامل و شاهنشاه حلقه

گیررد و   زنند و آن اولی در بستر این دومی جای می ای دیگر از ظهور قدرت اجتماعی را رقم می خویشکاری و حق نیز حلقه

 هرای نظرری امرروزین بازسرازی کررد و بیرانی سیسرتمی و        توان در چرارچوب  شود. این منظومه از مفاهیم را می ممکن می

 شناسانه از آن به دست داد. جامعه

                                                           
 .92-97: 5۹۲9عریان،   5

 )ت(. 5۹2۲وکیلی،   9

 .595: 5۹1۲قزوینی رازی،  ۹
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اصرولا یرک سیسرتم پیچیرده زمرانی منسرجم و       آنچه در این پیکربندی معنایی مهم است، توجه به این نکته است که 

هرای پیچیرده    در آن وجود نداشته باشرد. تمرام سیسرتم   پا در هوایی بست و روندِ مسدود یا  کند که هیچ بن انداموار کار می

  هایی پیچیرده از مردارهای مترداخل کرارکردی     خودارجاع هستند که حلقهو نیده از روندهای بازگشتی هایی در هم ت شبکه

ها به روانی و چالاکی به جریان بیفترد، برا یرک سراخت سیاسری       آورند. در سرهر سیاسی اگر قدرت در این چرخه پدید می

ها را از پیرامرون خرود بگیررد و در انردرون سیسرتم جرذب و        تواند داده داریم که می سروکارتندرست و نیرومند و اذرگذار 

ها به هر دلیلی مسردود شروند و    پردازش کند و به رفتارهای سازگار شونده و مناسب دست یابد. در شرایطی که این چرخه

تصمیم و منابع را در خرود مترراکم   گیری و توزیع  هایی همچون مرجع غایی قدرت عمل کنند و فرایندهای تصمیم گرانیگاه

داریم که به صورت خودکامگی و اسرتبداد و پیامردهای غیراخلاقری     سروکارسازند، با الگوهایی بیمارگونه از انسداد سیاسی 

سرازی   دوقطبری فسراد سیسرتمی،   سرالاری،   های نادرست، پخمره  )دروغ، فریبکاری، خیانت، سرکوب( یا کژکارکرد )تصمیم

 کند. می سیاسی( نمود پیدا

کنرد و از سروی دیگرر همروشرانی و چفرت و بسرت شردن         ها را تضمین مری  ای که از سویی آزادی من واحد کارکردی

ی کلیدی در فهم این کلیدواژه آن است که  سازد، خویشکاری است. نکته شان را ممکن می افزایی هایشان با هم و هم فعالیت

ی آزاد برخوردارنرد،   انسران هسرتند و از خررد و اراده    کره  ایرن ها به خراطر   ی من شکلی از نابرابری در آن نهفته است. همه

، در مقام عضوی از مردم از حق سیاسی نیرز  «خود را بشایند»حاملان قدرت سیاسی هستند و اگر به قو  انوشیروان دادگر 

گیرنرد. یعنری    را برر عهرده مری   هایی متمرایز   ها با هم تفاوت دارند و به همین خاطر خویشکاری برخوردارند. با این همه من

شرود و در قالرب    ها و حق سیاسی مردم با هم ترکیرب مری   منایست که آزادی فردی  ی کانونی مفهوم خویشکاری آن نقطه

هرای مراهوی    های سرشتی و تفراوت  کند. چنین فرایندی تنها با ترکیب شباهت نهادهایی منسجم و یکرارچه تبلور پیدا می

 شود. ها ممکن می میان من

ی جمعیرت از نظرر    هرا روبررو هسرتیم. بدنره     های اجتماعی پایدار با توزیعی آماری و نرما  از توانمنردی  ی نظام در همه

شران وضرعیتی    تراریخی « ی حضرور  درجره »ها و بنرابراین اذرگرذاری اجتمراعی، دسرتاوردها و      ها، استعدادها، توانایی مهارت

دست را داریرم   ی پایین ای توزیع جمعیت در این الگو، یک حاشیه منونی زنگولهی  حا  و هنجارین دارند. در کنار قله میانه

ها، و افراد فاقد مهارت و استعداد تشکیل شده است، و در سمت دیگر نمودارمان سرآمدانی را داریرم   یابان، ناتوان که از توان

ی ایرن منونری هرم در حالرت      هرردو کرانره  هایی فراتر از سطح هنجارین جمعیت دارند.  که استعدادهایی ویژه و توانمندی

 ی هنجارین جمعیت در اقلیت قرار دارند. عادی نسبت به بدنه

های علمی و هنری و فکری را  ی سرآمدان در این منونی نوآوری معمولا سیر تاریخی توو  فرهن  چنان است که لبه

راین ارتقای سطح پیچیدگی نظرام اجتمراعی را بره    گیرند و بناب های اجتماعی را بر عهده می آورند و رهبری جریان پدید می

کننرد.   زا عمرل مری   شان اما همچون ترمزی برای تغییر، یرا عراملی آشروب    ی مقابل سازند. کرانه مند ممکن می شکلی سامان

 اش پیشنهاد دهند.  کنند بی آن که نظمی تازه و نیرومندتر را برای جایگزین شدن یعنی نظم حاکم را مختل می

نشینی و ناهنجاری اجتمراعی و   نوایی با وضعیت هنجارین دو وضعیت فرودست و فرادست دارد. از اولی حاشیه ناهمپس 

دانریم کره    سازد. این را هرم مری   های فنی و نهادی را ممکن می های تازه و پیشرفت خیزد و دومی نظم جرم و ناتوانی بر می

شرود هرم تعریفری اجتمراعی دارد و      نامیده مری « هنجارین»ها که  مهارت ها و ی آشنا و رایجی از استعدادها و توانایی بسته

توسط نهادهای دینی و سیاسی مرزبندی شده و با نهادهای آموزشی و علمی و به ویژه خانواده از نسلی به نسل بعد منتقل 

چوبی انضرباطی  کننرد و در چرار   شوند. به همان شکلی که هنجارها در نظرام اجتمراعی از نظمری نهرادین پیرروی مری       می

کند. یعنی خروج از هنجار هرم بره    شود، اشکا  گوناگون ناهنجاری نیز چنین وضعیتی پیدا می صورتبندی و رمزگذاری می

 بررخلا  خرورد.   ماندگی انر  مری   شود یا با داغ معلولیت و عقب هایی متفاوت با برچسب نبوغ و برجستگی ستوده می شیوه

این منونری آمراری امرری دلبخرواهی و تصرادفی نیسرت کره یکسرره زیرر فشرار            تصور فعالان اجتماعی پسامدرن، کلیت

دهد و متغیرهایی عینری   را نظم می« چیزی»ساختارهای قدرت شکل گرفته باشد. یعنی ماشین قدرت در جامعه در نهایت 



 303بخش چهارم: ارکان سیاست ایرانشهری  / گفتار ششم: خویشکاری                                                                                                    

 

 

و در جریران  شروند   کند. هرچند آن چیز و آن متغیرها بره شرکلی سرراسرت برازنموده نمری      را رمزگذاری و صورتبندی می

اش و عناصرر   ی عینری  شوند. بی آن که بتواننرد از لنگرگراه پایره    رمزگذاری و مرزبندی شدن دستخوش تغییر و توریف می

 اش د  بکند. ی انسانی سرشتی و نابرساخته

کنند. یعنی  های فرودست ناهنجار را ساماندهی می های انضباطی با سرکوب، حبس، جداسازی، و کیفر دادن بخش نظام

کره اغلرب در واقرع هرم برا       –های فرودسرتانه از هنجرار را    ماشین قدرت اجتماعی از راه نهادهای امنیتی و انتظامی خروج

کنرد و در   بنردی مری   شناسرایی و رده  هرا  ایرن در قالب جرم و جنایت و مشرابه   - ی انسانی تناظر دارد خدشه بر حقوق پایه

اش باشد. ایرن سراز و کارهرا اغلرب      کنی بی آن که مصمم یا قادر به ریشهکند،  ای بازخوردی آن را مهار و کنتر  می چرخه

زورتر از میانگین جامعره تشرکیل    تر و کم هایی ناتوان ی سامان یافته زیر فشارشان از من موفق و کارآمد هستند. چرا که لایه

 شده است که قدرت زیادی برای پاتک زدن به نظم اجتماعی را ندارند.

لایره   کره  ایرن ی فرادست و سرآمدان جامعه دشروارتر اسرت. مهمترر از همره بردان خراطر        دیریت لبهاما ساماندهی و م

شان از مغزی که صد میلیارد نرورون برا سررانه     مندی به خاطر بهره -ها  ترین بخش از سیستم اجتماعی هستند. من پیچیده

های برجسته و سرآمدی کره در سرر    ی شناخته شده در هستی هستند، و من ترین پدیده پیچیده -ده هزار اتصا  سیناپسی

 شوند.  ی اوج پیچیدگی موسوب می ها در این نقطه ترین طیف مورد نظرمان قرار دارند، پیچیده

هرای سرطح    ترر از سیسرتم   های تکاملی مستقر در سطح اجتماعی )نهادها( ساده یدگاه زروان یعنی که سیستمبه بیان د

ماشین قدرت اجتماعی با پاداش دادن، ستودن، به کار گماردن، تشویق کرردن و برخروردار    رو اینها( هستند. از  روانی )من

شران بره پریچ و     هرای ایرن لایره، و تبردیل شردن      دن مرن ی رام کرر  دهد. شیوه ساختن نسبت به این لایه واکنش نشان می

شود. برعکس آنچه کره در سروی    تر از خودشان، با توزیع لذت و منزلت ممکن می های اجتماعی ساده هایی در سیستم مهره

ی ست که باید برای واسازی سراز و کارهرا  جا این بینیم، یعنی ایجاد رنج و دریغ کردن و وا داشتن به سکوت. دیگر طیف می

رام کردن سرآمدان و استعدادهای برتر، تمایزی قایل شویم. این تمایز را با وامگیری از زبان عرام مرردم، برا تقابرل نخبره و      

یابی، جذب دانایی، انجام کارهای دشوار و ماهرانره، و اشرغا     کنیم. خبره آن کسی است که در تخصص خبره رمزگذاری می

ای منسرجم و پیچیرده و آفرینشرگر دارد.     . در مقابل نخبه کسی اسرت کره مرن   های دشواریاب اجتماعی توانمند است نقش

تروان شرناخت.    شان می ی شغلی هایشان، و مرتبه نامه ها و تشویق شان، امتیازها و مدا  مدر  دانشگاهی براساسگان را رخب

ای اذری که بر مویط خرود براقی   تر دارند. نخبگان بر مبن در مقابل شناسایی نخبگان دشوارتر است، چرا که رفتاری پیچیده

ی  آورنرد، و تکانشری کره در شربکه     ای کره پدیرد مری    های ادبی و هنرری و علمری   ها و آفرینش ها و اختراع گذارند، ابداع می

تر، در چارچوب سیستمی زروان نخبگران در سرطوی    شوند. به بیان ساده کنند شناخته می شان ایجاد می اجتماعی پیرامون

شوند. در حالی که مفهوم خبرگری بره سرطح اجتمراعی تعلرق دارد و       ها تعریف می مثابه نوعی ویژه از منروانشناختی و به 

های اجتمراعی خبرگران    از نظر سیستم دهد. های نهادی را نشان می های اجتماعی و موقعیت شکل خالی از پیکربندی نقش

تواننرد   چشمگیر، و استعدادهای ویژه هستند کره مری  وری بالا، توانمندی  هایی با بهره گل سرسبد جمعیت هستند. آنان من

شران برسرانند. خبرگران در ایرن      های کارکردی خاص و دشواری را بر عهده بگیرند و با ضریب اطمینان بالا بره انجرام   نقش

آینرد. در   شوند و بخشی از ساز و کارهای نهادهای اجتمراعی بره حسراب مری     معنی در مدارهای قدرت جذب و بازتولید می

 شوند.  ابل نخبگان نیرویی دردسرساز موسوب میمق

هرای بیرونری حساسریت چنردانی ندارنرد.       روند و اغلب نسربت بره پراداش    زنند و راه خود را می ها ساز خود را می نخبه

هایی از جنس لقب و عنوان و منزلت و شهرت و ذروت هستند، اما نخبگان با آن که در دسرتیابی بره    خبرگان جویای جایزه

شمارند. خبرگران هسرتند    متغیرها توانمند و چالا  هستند، اما اغلب این شیوه از رمزگذاری معنای زندگی را خوار میاین 

های بزرگ و انقلابری در آنهرا    کنند، و نخبگان هستند که نوآوری اندازند و مدیریت می های اجتماعی را به راه می که ماشین

ها را به تدریج و بره شرکلی    ها، ابزارها و سازمان ها، روش انی هستند که اندیشهکنند. خبرگان در نهایت کارمند را ممکن می

هایی بلندپروازانه اما پرمخاطره را توصریه   سازند. نخبگان اما، جهش تر می بخشند و پیچیده گام به گام و موتاطانه بهبود می
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بگروییم، خبرگران   های تکاملی سخن  به زبان نظریه زنند. اگر بخواهیم های انقلابی و ناگهانی را رقم می کنند و دگرگونی می

ی تکراملی را بیشرتر    هرای گسسرته   و جهش 9ای داروینی هستند، در حالی که نخبگان تعاد  نقطه  5پیروان تکامل تدریجی

 پسندند.     می

بگران و  یعنری نخ  .ی نخبگان و خبرگان آن است که این دو گروه، در اصل یکری هسرتند   ی رابطه ی کلیدی درباره نکته

شران در نهادهرای اجتمراعی     ی جایگیری شان به شیوه های پایه تفاوتی با هم ندارند. تفاوت خبرگان از نظر سرشت و ویژگی

شویند تا به بخشی از ماشین اجتماعی بد  شوند. از یرک   ای که از آزادی شخصی خویش دست می شود، و درجه مربوط می

شروند، اگرر کره کرانون      را در خود  خیره کرده، نخبگان و خبرگان برساخته میی خام پایه که استعدادهایی درخشان  ماده

 شناختی مستقر سازند.   سازماندهی خویشتن را در سطح روانشناختی، یا جامعه

ی تشرخیص و   شود. چون ساز و کارهرای آموزشری وظیفره    های آِموزشی به میان کشیده می جاست که پای نظام همین

ایسرت کره بایرد عرلاوه برر       ها را بر عهده دارد، و قاعردتا همران ماشرین اجتمراعی گسرترده      ی منرسانی به استعدادها یاری

های مناسب  ی طیف جمعیتی، کارکردهای سودمند اجتماعی و نقش ی این لبه رمزگذاری و ساماندهی به استعدادهای ویژه

کوشرند نخبگران را بره خبرگران تبردیل       یند است که ساختارهای اجتماعی مرو ایننهادی را هم برایش دست و پا کند. در 

 ای نهادی بر مفهوم خویشکاری است. ای و حاشیه نظام آموزشی بنابراین برآمده کنند.

ها در بخش میرانی   توان زیرسیستمی اجتماعی دانست که کارکردش متراکم کردن من در واقع کل نظام آموزشی را می

اسرتعداد و   دیده، کم توان، آسیب موزشی موفق آن است که شاگردان کمای استعدادهاست. نظام آ و هنجارین منونی زنگوله

ی منفری و   ی مثبت و نیکوی این نهادهاست. امرا سرویه   ی افراد عادی و هنجارین وارد کند، و این سویه علاقه را به دایره بی

رساند. طوری کره توانمنردتر    ی طر  دیگر طیف هم به انجام می تاریکی هم در این میان هست و آن عملی مشابه را درباره

ها، رام و  بودن یا مستعدتر بودن نسبت به هنجار اجتماعی نیز با رمزگذاری افراطی و نمادین کردن دستاوردهای فکری من

 مطیع و همریخت و مسخ شود. 

اعی را بره  هایشان مدارهای مرسروم و هنجرارین نظرم اجتمر     توانستند با نوآوری ای که می های بالقوه به این ترتیب نخبه

نمرا در درون طیرف    شوند کره در نهایرت چیرزی جرز نروعی ویرژه و خروش        های بالفعلی تبدیل می خطر بیندازند، به خبره

 اند.   ی استوار ساختن همان مدارها را بر عهده گرفته هنجارین نیستند و وظیفه

های  روبرو هستند. یعنی مانند تمام سیستم ۹های تکاملی دیگر با نفرین اصل ماند نهادهای اجتماعی مانند تمام سیستم

هرای کرارکردی مرنظم و مشرابه و      خودسازمانده به تکرار کردن خود، حفظ شرایطی پایدار در برابر مویط، و ایجاد چرخره 

شران از   هرای جزئری و موضرعی و غفلرت     جویی از تنوع و دگردیسری  شان در تشخیص و بهره یکنواخت تمایل دارند. ناتوانی

 خیزد.  ی الگوهایی تازه از نظم نیز از همین جا بر می ی این آزمون و خطاها به مرتبه وشیارانهبرکشیدن ه

جهران انسرانی، بیشرینه کرردن      ی پیوند خورده با زیست ماموریت نهادهای اجتماعی، در مقام بخشی از هستی یکرارچه

هرای   تروان بره زیرسیسرتم    انرد. مری   گرفتره   و شرکل معنا( است و در این راستا نیز تکامل یافته  - بقا – لذت – قلبم )قدرت

نیز در همین چارچوب اندیشید و پرسید که در چه شرایطی این نهادهرا   -یعنی نهادهای آموزشی -ی جامعه  تخصص یافته

 آورند.  ها پدید می ها و بدن ها و نهادها و منش بیشترین شادمانی و توانمندی و معنا و تندرستی را در من

هرای آن اصرل مانرد و جردای از      توان تخیل کررد کره فرارغ از ضررورت     و رویاپردازانه از نهادهای آموزشی را می شکلی آرمانی

و سراماندهی متفراوت   « هنجرارین »مدارهای قدرت، به ساز و کارهایی پویا و پرتکاپو برای گسترده ساختن معنای سنگینی و ماندِ 

کروهی از   ی برزرگ و مترراکم هنجرارین، رشرته     ای که بره جرای یرک قلره     ه شیوهها روی آورد. ب ها و استعدادها و مهارت توانمندی

ترر از   ها مربروط باشرد و بره طیفری گسرترده      ای از شخصیت من های موضعی داشته باشیم که هریک بر پیکربندی ویژه برجستگی

ورد. بره همران ترتیبری کره     افرزا گررد آ   ها مجا  بدهد و در ضمن همه را زیر چتر یرک هنجرار عمرومی و فراگیرر و هرم      تنوع من

                                                           
1  Gradualism 
2  Punctuated equilibium 
3 inertia 
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هرا یرک    فرهنر   ها و ادیان و خرده سازند و تنوعی از قومیت های متنوع بدنی سرزنده و چالا  را بر می های گوناگون و بافت یاخته

های متنوع و ویرژه مفرروش شرود، کره      ی فرهن  نیز باید توسط موزائیکی از من کنند، لایه ملیت نیرومند و مستوکم را ایجاد می

هرا معیارهرای هنجراری پایره را بررآورده       افزا برا دیگرری   هایی پایه و به ویژه مهارت ارتباط با یکدیگر و همنشینی هم توانمندیدر 

 سازند.  

ایست برای واژگونه ساختن نظم مرسوم میران نخبگران نروآور و     سالاری برآمده از آن شیوه مفهوم خویشکاری و شایسته

های هنجارین هستند. در سیاست ایرانشهری که مبنا را بر خویشکاری مردم نهاده، به  ظمی ن ی جامعه که تکرار کننده بدنه

آموز شوند و در قالب خبرگان تناسخ پیدا کنند، الگوی حاکم برر کرردار نخبگران بره درون      جای آن که نخبگان رام و دست

شران   یب جمعیتی هنجرارین کره هرکردام   آورد. به این ترت کند و آن را به حرکت در می ی هنجارین جمعیت رخنه می بدنه

هرای ایشران را در خرود بازتولیرد      گرایری و نروآوری   ی جامعه دارند، شکلی از ویژه توانایی و منابعی بسیار کمتر از قشر نخبه

ی هنجار مثل مرکز ذقلی نیروی گریز از مرکز نخبگران را مهرار کنرد، آن را تشردید      در نتیجه به جای آن که قله کنند. می

 گیرد. ها همچون موتوری برای دگرگونی و پیشرفت بهره می خواه، از آن کند و به جای به دام انداختن نیروهای توو  می
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 تفکیک قواگفتار هفتم: 

ی  روشی بردیهی و مرسروم نیسرت و راهری نیسرت کره در همره       شخصی ی کارکردهای اجتماعی تا حد خویشکاری  تجزیه

ها اسرتوار بروده و    ها و عشیره یافتگی جوامع پیشاسنتی بر موور قبیله ها پیموده شده باشد. الگوی مرسوم برای سامان تمدن

اند. آنچه در تمدن اروپایی و چینی مرزبندی میان کارکردهرای   شده میبه شکلی منتشر در این میانه توزیع کارکردها اغلب 

ی نهادهایی بوده که بر دو مورور اربراب و    ها، که مرزبندی اقتدارمدارانه کرده، نه مهارت و تخصص شخصی من را تثبیت می

 اند.   گرفته کشاورز جای می - برده یا جنگاور

انرد و تنهرا    شرده  اند از دسترسی به سلاح و آموزش رزمی منع می ی جمعیت که رعیت کشاورز بوده در این شرایط بدنه

اند. چنین الگرویی بررای    داده ی سروران را تشکیل می شده که طبقه یابی به جنگاوران و دینمردان مربوط می شکل تخصص

شک و دو تمدن آمریکای مرکزی و جنوبی به احتمرالی   اروپایی بینخستین بار در تمدن مصری پدید آمد و تمدن چینی و 

هرا و ظهرور مفهروم     ی کارکردهرای نهرادی ترا حرد کرردار مرن       اند. بنرابراین تجزیره   نزدیک به یقین همین مسیر را پیموده

ها بسیار  تمدن ی تمدن ایرانی است و در سایر ای تاریخی بوده که ویژه خویشکاری و انتشارشان در نهادهای گوناگون تجربه

گیری این مفهوم خاص از پیشره و خویشرکاری در    نیروی مور  اصلی شکلدیر ظاهر شده و بسیار کنُد گسترش یافته است.  

اند که از سرویی اسرتقلا     کرده هایی از پیچیدگی عمل می های بازرگانی بوده است. شهرها همچون کانون تمدن ایرانی شهرها و راه

هرای   اند و از سوی دیگر به خاطر پیوندی که برا راه  ساخته جهان روستایی ممکن می ر مقیاسی متفاوت با زیستها از نهادها را د من

گرایری را نیرز ایجراد و     اند، مسیرهایی برای جذب و مکیدن و به جریان انداختن دستاوردهای این شرکل از تخصرص   تجاری داشته

 اند. کرده پشتیبانی می

سرت بره اسرناد     توان بازجست. به عنوان مثا  کرافی  های اجتماعی می ی سازمان در همهگرایی را  نمودهای این تخصص

هرا و   داریرم کره نقرش    سرروکار یافتره   ی توسرعه  مربوط به ارتش ساسانیان بنگریم تا دریابیم که برا یرک سیسرتم پیچیرده    

تقلی بررای خرود داشرته کره     سالاری مسر  گنجاند. ارتش دیوان شده و پرشماری را در خود می های تخصصیِ تعریف موقعیت

« دبیربرد سرراه  »اش  داده که رئیس ای انجام می شان بوده و این را اداره یکی از کارهایش ذبت نام سربازان و پرداخت حقوق

  5شده است. خوانده می

 «سرراه دادور »دستگاه قضایی خاصی هم با انضباط شدیدتر از سایر طبقات در میان سراهیان حاکم بوده که قاضریانش  

منصرب دیگرر    9شرد.  هرا بره همرراه سرراهیان گسریل مری       شدند و همیشه در سرفرهای جنگری چنرد ترن از آن     نامیده می

کسری   ی زرتشرت  ی کعبه های ارتش را بر عهده داشت. در نبشته بود که گویا ریاست تشریفات و رژه« کاران سالار اندیمان»

دار شراه بروده و ایرن نیرز قاعردتاً منصربی ارتشری         گویا سرلاح ی شمشیر آخته( هست که  )یعنی دارنده« شرشیزاز»با لقب 

یک پیامد مهم ایرن شرکل از     ۹شود. ای دیده می های فاستوس بیزانسی چنین اشاره شده است، چون در نوشته موسوب می

اروپرایی  شود و به نادرست ابداعی مدرن و  نامیده می« تفکیک قوا»های اجتماعی، همان است که امروز  سامان یافتگی نقش

                                                           
 .9۲2: 5۹۲۹نفیسی،  5

 .۱۲۰: 5، ج.91۹۱راوندی،  9

 .5۱۱: 5۹77لوکونین،  ۹
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ی اقتردار   پنداشته شده است. اگر منظور از تفکیک قوا جدایی و استقلا  نسبی مدارهای قدرت و نهادهای مرکزی برسازنده

تر و جغرافیایش بسیار فراگیرتر است. در واقع نخسرتین شرکل از تفکیرک قروا کره در       سیاسی باشد، تاریخش بسیار دیرینه

کند، تفکیک نهادهای دینی از سیاسی است و این همان است که دربرار و   دا میی جوامع در سطح دولتشهری نمود پی همه

 زند.  شان رقم می های را در میان ها و همکاری سازد و رقابت معبد را به دو رکن متمایز اقتدار مادی و معنوی بد  می

هرایی   گردد، صورت اریخی باز میجدای از این تفکیک قوای پایه و بنیادین که قدمتش در ایران زمین به ابتدای دوران ت

ای دیگرر   بررداری از آن رسراله   ایم که فهرست کردن و سریاهه  دیگر از جدایی نهادهای سیاسی را در جوامع گوناگون داشته

ی  مطررح کررده و شرالوده    «القروانین  روح»نتسرکیو در  وطلبد. تفکیک قوا به سه نیروی مقننه و مجریه و قضرائیه کره م   می

ی تاریخی جوامع مدرن نشران داده کره کرارآیی و دوام     شود، تنها یکی از این الگوهاست، و تجربه اد میسیاست مدرن قلمد

بهترر نبروده اسرت. دسرت کرم در جوامرع کمونیسرت و          ایم، آن چندان هم از آنچه در سایر اشکا  تفکیک قوا سراغ داشته

گذاری و رونردهای دادرسری و    ن مسیرهای قانوننامند، همچنا فاشیست و بخش مهمی از جوامعی که خود را دموکرات می

ای منسرجم و یگانره    اغلب توسط طبقهکنند و  به تدریج همگرایی پیدا میراهبردهای عملیاتی با هم پیوندی درونی دارند و 

 5شوند. از نخبگان سیاسی هدایت می

ور کره چنرین الگرویی در ایرران زمرین      القوانینی باشد، باز هم این تص حتا اگر منظورمان از تقسیم قوا همان الگوی روح

بینانه است. این تنها یکی از الگوهرای تفکیرک قروا در ایرران      دیرآیند بوده و از غرب به کشورمان وارد شده، نادرست و کوته

 گرفته که بدان اشاره شد و خواهد شد.   دارتری قرار می بوده و  یل الگوهای مهمتر و استخوان

شرده و   ای نگریست که مفهروم قردرت در آن تبیرین مری     ی تفکیک قوا باید نخست به زیربنای نظری برای فهم شالوده

الله حرائری   آیرت در میان معاصرران  یافته است.  ی سازماندهی منابع قدرت در آن جریان می بستری که بوث و جد  درباره

ای از حکمرت عملری قلمرداد     حکومت شراخه ایرانی، پیشامدرن یزدی به درستی این نکته را دریافته که در سرمشق نظری 

گیررد و موضروع    قدرت متمرکرزی کره در دولرت جرای مری      9بیشتر با حکمت مربوط بوده تا حاکمیت. رو اینشده و از  می

شرده اسرت، و    بر این مبنا در بنیانی یکسره متفاوت با سرمشق مسیوی اروپایی فهمیده و صرورتبندی مری   تفکیک قواست، 

 ی مورد نظر منتسکیو ختم شده است. ین سرمشق اخیر است که پس از نقد و نوسازی به الگوی سه شاخها

مردار   در قلمرو ایران زمین اما ترتیبی به کلی متفاوت برای متمایز ساختن مدارهای قدرت و جداسازی نهادهای قردرت 

ی حکومرت و   کلمهاعصار پیشین تداوم داشته است.  ند در دوران اسلامی هم در پیوستگی کامل بارو اینتکامل یافته است. 

شرود. ایرن امرر دور از     حکم در قرآن به معنای سیاسی به کار گرفته نشده و چارچوبش به داوری در امور قضایی مربوط می

نظرام  ی زندگی مردم مکه و مدینره وجرود نداشرته و     ای در زمینه انتظار هم نیست. چون در زمان صدر اسلام دولت مولی

 انساسرانی اقتدار شده است. قدرت دولتی فراگیر ایرانی یعنی  ای تعریف می ای و عشیره تنها در سطح روابط قبیلهحکمرانی 

تر از آن بوده که تاذیری مستقیم بر زندگی مردم بگرذارد. بره همرین     دوردستبا آن که آن قلمرو را زیر پوشش داشته، هم 

حکومت هم در معنای مدرن و هم در کاربرد سرنتی   ۹بینیم. را میاز این کلمه خاطر در آیات قرآن چنین کاربرد مودودی 

ی فقیهران و حقوقردانان    ی مقننه )که مرجعی قدسی داشرته و وظیفره   کند و قوه ی مجریه اشاره می اش بیشتر به قوه ایرانی

ی سیاسرت بیررون نگهداشرته     دایرهاش بوده( از  نماینده رئیس طایفهسفید مول یا  ی قضائیه )که قاضی و ریش بوده( و قوه

ی اردشیر بابکان برر تمرایز    در کارنامه که چناناند. در واقع تاکیدی هم بوده که سیاست را از این دو مستقل بدانند.  شده می

دین و دولت تاکیدی هست و این به معنای تفکیک نظام اجرایی کشور )مشتمل بر امور لشکری و کشروری( اسرت از امرور    

ترین حالت نیست و مراکرز   اما تفکیک این قوا از هم مهمترین یا بنیادی ی فرهن  )مشتمل بر حقوق و قضا(. یهمربوط به لا

انردازی تراریخی بره سریر تورو  تفکیرک قروا بنگرریم،          اگر از چشمتر از این دارند.  انباشت قدرت در نهادها الگویی پیچیده

                                                           
 .5۹۲۹میلز،   5

 .۰79-۰75: 5۹۲۰حائری یزدی،  9

 .۲2ی  ی انعام آیه ، و سوره99ی  ی یوسف آیه ، سوره۹ی  ی زمر آیه ، سوره1۲ی   ی نساء آیه سوره  ۹
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اند. در ایران زمین آن تفکیرک   مسیر متفاوت را در این میدان پیموده یابیم که دو تمدن آغازین یعنی ایران و مصر دو درمی

هایی دیگر در قدرت را رقم زد. در مقابل  ی جنگاوران و معبد با کاهنانش تداوم پیدا کرد و شاخه آغازین میان دربار و طبقه

کررد و   نقش مذهبی را نیرز ایفرا مری   در مصر نظام کهانت و نظام درباری با هم تداخل پیدا کرد. چندان که فرعون والاترین 

های شاه و کاهن را در تمدن اروپایی و چینی هرم   این تداخل میان نقشیافت.  کاهن اعظم آمون به مقام فرعونی دست می

های آشوب و انوطاط سیاسری بروده اسرت،     بینیم و فاصله گرفتن این دو از هم در دوران پیشامدرن اغلب نشانگر دوران می

نهراد پراپ و دربارهرای مولری     و کشمکش میان دوقطبی شدن سیاست با قرون وسطای اروپایی زوا  سیاست در  که چنان

 یافته است. مینمود 

ی  نماید که سیر توو  مدارهای قدرت به کلری متفراوت بروده و برا تخصصری شردن پیوسرته        در ایران زمین چنین می

یین مدیون تمرکز کارکردهرا در پیشره و خویشرکاری بروده و از برالا      از پاند رو ایننهادهای متولی قدرت پیوند داشته است. 

اش بره   ی اجتمراعی و منسروب سراختن    تاکید بر چهار طبقره اش گذشت. در ایران  سالاری که بوث ی همان شایسته نتیجه

ه رسرمیت  سیاسی ب های در پیکربندی« مردم»کل بنیانگذاری فرهمند و اساطیری مانند جمشید بدان معنا بوده که حضور 

 شده است.  شمرده می

کشراورزان،  کنرد،   ایرانری کره از ابتردای دوران هخامنشری در مترون صرراحت پیردا مری        ی اجتماعی کهرن   چهار طبقه

در ایرن الگرو برا    اند.  ساخته که روی هم رفته مردم را بر میگرفته  را در بر می، جنگاوران و دینمردان بازرگانان - صنعتگران

داریم. به شکلی که هریک از این کارکردهای پایه سلسله مراتبی از تخصص و شهرت و  سروکارنوعی سامان عمودی قدرت 

جوامرع  ی  داده اسرت. ایرن واژگونره    های مشابه را نشان می های گوناگونی از خویشکاری اند که شدت آورده ذروت را پدید می

. ایرن  سرازند  منوصرر مری  ی حاکمان و موکومران   به دو لایهرا بندی جامعه  تقسیماست که رومی و چینی  -باستانی یونانی

های سیاسی و نظامی ناشی شده و بره همرین ترتیرب     رعیت از تمایز نایافته بودن سیستم -بنده و جنگاور - دوقطبی ارباب

 دهد.  نامتمایز بودن شهر و روستا را نیز نشان می

ی صرنعتگر و بازرگران مسرتقل را     رنشین به قدری اند  است که تولیرد یرک طبقره   در این جوامع نسبت جمعیت شه

آیرد. سیاسرت در ایرن جوامرع در اصرل       کند و به همین دلیل دیوانسالاری مستقل و درونزادی در آن پدید نمی ایجاب نمی

هرای   نیسرت و نقرش  یعنری تولیرد قردرت سیاسری مسرتقل از قردرت نظرامی ممکرن           دیردیم،  همان است که در مصر باسرتان مری  

 اند. ی حاکم بر جامعه تعریف شده ی مربوط به سازماندهی جامعه در د  سیستم نظامی و در پیوند با خاندان و قبیله دیوانسالارانه

مورور اسرت و از    ی این ماجرا روبرو هستیم. ایران زمین خاستگاه زنردگی شرهریِ تجرارت    ی ایرانی با واژگونه در جامعه

اند. این بدان معناست کره   شان تباد  کالا بوده در این قلمرو وجود داشته هرهای بزرگ که کارکرد اصلیها ش دورترین زمان

شهرهای مصری و چینی و رومی و یونانی، مرکز انباشت تولید کشراورزانه و بنرابراین گرانیگراه     برخلا شهر در ایران زمین 

اختری شهر جایگاهی است که قدرت نظامیِ دولتی ابتردایی برر   های انیرانی خاوری و ب اذر نیروی نظامی نیست. در سرزمین

هرا پدیرد    مکد. بدیهی است که در این شهرها هم بازارها و معبدها و کراخ  کند و مازاد تولید کشاورزانه را می رعیت عمل می

های یاد شرده   که سیستم ستجا اینیابد. اما نکته در  هم نمود می جا ایندر  «شهر»ی  ی ویژه شناسانه مکانآیند و تمایز  می

 شران  اصرلی  سرازوکار انرد کره    مذهبی بوده -اقتدار سیاسیاند و واحدهایی از  در شهرهای انیرانی استقلا  کارکردی نداشته

 . بوده استغارت منظم روستاها 

انرد   کرده د میای تولی اند که از راه صنعتگری و تباد  ارزش افزوده در مقابل شهرهای ایرانی مراکز تولیدی مستقلی بوده

ها یک واحد کرارکردی مسرتقل بروده و     اند. در ایران زمین شهر از دورترین زمان گرفته موازی با روستاها قرار می رو اینو از 

 رسانده است.   در سطوی متمایز از روستاها تولیدی متفاوت از جنس سوداگری و معناتراشی را به انجام می

شران هرگرز آزادی مردنی     ن زمین تابع و موکوم شهرها قرار نگرفتنرد و جمعیرت  به همین خاطر روستاها هرگز در ایرا

خویش را از دست ندادند و به برده تبدیل نشدند. مقدار مکش تولید روستایی در شهرهای ایرانی هم به نسبت اند  بروده  

شرد   سط دولت تصر  میتو -یعنی بیش از نیمی از کل موصو  –است. در چین و روم در عمل کل مازاد تولید کشاورزی 
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و ایرن  بوده روا یک دهم موصو  کشاورزی گیری در حد  ی غالب تنها مالیات قاعدهدر ایران اما  .یافت میانتقا  و به شهرها 

ی  روسرتاهای همره   بررخلا  شد. به همین خاطر هم در روستاهای ایرانی  به انباشت چشمگیر منابع در روستاها منتهی می

ای بزرگ از کارگران فاقد زمین که بتواننرد بره سرر  یرا بررده تبردیل        ایم و هرگز طبقه جاهای دیگر جهان نویسایی داشته

 .ندشوند در ایران شکل نگرفت

 شران  بینابینهایی خودسازمانده از پیچیدگی رشد یابنده  بوده که چرخه ی ایرانیبه خاطر این توازن میان شهر و روستا

ی  ی اعضرای وابسرته بره همره     است. مفهوم مردم در فرهن  ایرانی بر این اساس تعریف شده، چررا کره همره   تکامل یافته 

 اند.   اند و نسبت به دیگران از استقلالی کارکردی برخوردار بوده شده کارکردهای اجتماعی مهم قلمداد می

ی فراز برابر است و برر تولیرد چهرار     بیش با چهار لایهی کهن آریایی کما این نکته هم شایان توجه است که چهار طبقه

متغیر بنیادین قلبم تمرکز یافته است. یعنی کشاورزان که مولد خورا  هستند بر بقرا تمرکرز دارنرد. صرنعتگران کره آذرار       

رتشریان و  انرد. ا  آورند، بر تولید لذت در فضایی شهری متمرکز شده هنری و افزارهای زندگی و چیزهای تجملی را پدید می

اند و کارکرد موبدان و روحانیون هم به روشنی با معنا مربوط اسرت. انگرار کره اگرر      جنگاوران آشکارا با قدرت پیوند خورده

ی چهرار   رشد طبیعی نظام اجتماعی در بیشترین سطح از پیچیدگی دنبا  شود، خود بره خرود تمرایزی کرارکردی دربراره     

در ایرن بافرت روشرن اسرت     کنرد.   ی یاد شده را ایجاد مری  دهد و چهار طبقه دست میی فراز و چهار متغیر قلبم را به  لایه

نتسرکیو از اسرتقلا  سره    وتفکیک قوا در ایران زمان از قدیم وجود داشته است. به همین خاطر بود که صورتبندی مدرن م

اصل تفکیرک قروا در اروپرا و     قوه در عصر مشروطه به این سادگی و آسانی در ایران زمین وامگیری شد. هرچند الگوی کلی

 هایی چشمگیر داشته و دارند.   ایران هم در ریشه و هم در علل برسازنده و هم در کارکردشان تفاوت

تفکیک قوا در اروپا امری به کلی جدیرد اسرت کره بررای نخسرتین برار در عصرر روشرنگری آزمروده شرد و نخسرتین            

دلیرل ظهرور اصرل تفکیرک قروا در اروپرا کشرمکش میران          5ت آورد.نتسکیو به دسر وم« القوانین روح»اش را در  صورتبندی

ای کمابیش هابزی از جن ِ همه با همه برای دسرتیابی   ای بود که همگی تمامیت خواه بودند و در زمینه های سیاسی جناح

اد کررد و  نتسرکیو پیشرنه  ویازیدند. تفکیرک قروایی کره م    کردند و به اتوادهایی زودگذر دست می به قدرت با هم رقابت می

بعدتر در جریان انقلاب آمریکا توسط همیلتون صورتبندی عملیاتی یافت و اجرایی شد، از تعاد  نیروهرای رقیرب در درون   

کاری به نسبت ساده و سره بخشری )مقننره، مجریره، قضرائیه( را شرامل        خاست و به همین خاطر تقسیم نظام دولت بر می

 گرفت.  را در بر می - گیری، اجرا و ارزیابی یعنی تصمیم –سی ی انجام یک فرایند سیا شد که سه مرحله می

در ایران زمین اما تفکیک قوا امری قراردادی و سنجیده نبود که همچون راه حلی برای جن  همره برا همره پیشرنهاد     

هرای   و بره جرای آن کره بخرش    برود  شود. تفکیک قدرت سیاسی در ایران زمین پیامد تکامل تدریجی نهادهای اجتمراعی  

ی تولیرد قردرت در سرطح     مختلف یک فرایند سیاسی را به صورتی قراردادی از هم جدا کند، روندهای کامل و خودبسرنده 

« یرک »ها و مراحل متفراوت ظهرور    تفکیک قوای مدرن اروپایی که بخش برخلا ساخت. یعنی  اجتماعی را از هم مجزا می

هرایی   داریرم کره در خوشره    سرروکار ا مدارهایی کامرل و خودمخترار   کرد، در ایران ب بندی می رخداد سیاسی یگانه را بخش

 رو ایرن آیرد و از   شان از سایر مدارها از تمایز و تخصصی شردنی کرارکردی برر مری     اند و جدایی کارکردی به هم متصل شده

 شود. های خودسازمانده اجتماعی موسوب می پیامدی تکاملی در سیستم

اجتمراعی و  سلسله مراتبریِ  سطح دو شکا  خوردن با جدایی دربار از معبد عنی یترین تفکیک قوا  کهنبه همین خاطر 

را از نهادهرایی فرهنگری کره مردیریت معنرا را برر       بودند قدرت متولی نهادهایی سیاسی که ملازم بود. این شکا  فرهنگی 

بنردی   در لایره  رو ایرن عهده داشتند، تفکیک کرد. هر دو رده از این نهادها در سطح اجتماعی استقرار پیدا کرده بودنرد و از  

ه کردند. با این همر  می شدند و با چرخش و انباشت قدرت در درون خود کار زیرسیستم سطح اجتماعی موسوب می «فراز»

اش بود، بیشتر با ساماندهی به رفتارهای نهادهای دیگر درگیر برود و نهادهرای فرهنگری     نهادهای سیاسی که دربار نماینده

شراخ و بررگش در    رو ایرن شرد و از   یافت بیشتر با تولید و گردش معنا در سطح فرهنگی مربروط مری   که در معبد تجلی می

                                                           
 .5۹۱9مونتسکیو،   5
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های مذهبی اجرا شده توسرط   های ارتش شاه و آیین ونی این دو هم در لشکرکشییافت. نمود بیر ی بالاتر فراز تداوم می لایه

 یافت. پیروان کاهن نمود می

دوگانگی دربار و معبد همچنان در جوامع باستانی برقرار بود، تا آن که برای نخستین بار در مصر باستان تفکیکی میران  

زیر یا رهبر دیوانسالاری که بره نروعی مردیریت مالیرات و امرور      دیوانسالاری و دربار پدیدار شد. این تفکیک ضمنی بود و و

رسید. در این معنرا تفکیرک    اقتصادی و عمرانی کشور را بر عهده داشت، ولیعهد و پسر فرعون بود که بعد از او به قدرت می

چه نرزد مورچگران و   ایم که با آن یابی کارکردی سنی را داشته قوا تا حدودی وابسته به سن تعریف شده بود و نوعی تخصص

ی نیرروی نظرامی    بینیم شباهتی دارد. به این معنا که فرعون در مقام رهبر نظام سیاسری سرهسرالار و فرمانرده    زنبوران می

ها را بر عهده داشرت. ترا زمرانی     شد و فرزند و جانشینش مسئولیت پشتیبانی اقتصادی از این فعالیت مصر هم موسوب می

 ابد و این نقش را به فرزند خودش واگذار کند.که خود به مقام فرعون دست ی

در سطح اجتماعی موف توقق یافرت، دولرت ایرران     -و نه سنی –نخستین تمدنی که در آن تفکیک قوایی کارکردی 

بود. چنین تفکیکی به احتما  زیاد از ابتدای دوران هخامنشی در ایران زمین وجود داشته است. با این همره نمرود یرافتن    

بینیم تا آن که در سراسر دوران ساسرانی بره شرکلی پختره و کامرل       ی دوم دوران اشکانی می یح آن را در نیمهآشکار و صر

 ماند.  یابد و با همان چارچوب در قرون اسلامی نیز باقی می تداوم می

ز نخستین تفکیک در این میان بین نیروی نظامی و نیروی اقتصرادی انجرام پرذیرفت و بره جردایی نقرش سرهسرالار ا       

سالاران از هرم   های لشکری و کشوری از هم تفکیک شد و دیوانسالاران و جن  نخست وزیر منتهی شد. به این ترتیب نقش

زاده  انکاهنر ی  رسرته ی دبیرران و دیوانیران در واقرع از د      جدا شدند و مدارهایی متفاوت از قدرت را پدید آوردند. طبقره 

 و صنعتگران از د  قطب دربار و ارتش وابسته به آن تمایز یافتند.  ی کشاورزان  شدند. به همان ترتیبی که طبقه

 تسیاسر در نهراد  از ابتدای دوران ساسانی بره بعرد در دسرتگاه دولرت نماینردگانی      نیز کشاورزان و بازرگانان و صنعتگران 

زمین بود. رومیان در ایرن دوران هنروز سراخت سیاسری بسریار      ی  کرهترین نظام سیاسی بر  زمان پیچیدهآن داشتند و این در 

 شد.   ای داشتند که در آن کل سیاست با قطب دربار و آن هم با ارتش یکی دانسته می ابتدایی

بی آن که در قلمروشان نهادهرای    ها در این میان میان قدرت نظامی و اقتصادی تمایزی مشابه را تجربه کرده بودند، چینی

ترین نهادهای دینی قلمرو چین که بودایی یا مانوی یا مسرلمان بودنرد،    کاهن تکامل چندانی یافته باشد. پیچیده دینی و قطب

ی بازرگان قلمرو چین همگی از ایران زمین وامگیری شرده بودنرد و کرارگزارانش هرم اغلرب       و همچنین سازمان یافتگی طبقه

 ایرانی بودند.  

تررین مقرام    های کلیدی آن است کره عرالی   آید، یکی از پرسش سخن به میان می وقتی در بافتی تاریخی از تفکیک قوا

ی سیاست به سه قروه دنبرا     گرفته یا نه؟ آنچه که مونتسکیو با تجزیه ها جای می بندی ی این تقسیم سیاسی خود در میانه

یری شود و در ضرمن از متورد   شان پیشگ کرد، در اصل ایجاد تعادلی میان مدارهای قدرت بود تا از کشمکش فرساینده می

 شدن همگی در قالب یک نظام جبار و ستمگیر نیز جلوگیری به عمل آید.  

بنابراین تفکیک قوا علاوه بر جداسازی کارکردها، به ایجاد تعاد  میان مراکز انباشرت قردرت نیرز اشراره دارد و از ایرن      

 ی امر سیاسی را در آن به پرسش کشید. وهای عینی تجربهتوان به سنت ایرانشهری اندیشید و راهبردها و الگ زاویه نیز می

شود، این حقیقت است که خودکامگی در  های مهم که اغلب در بازخوانی سیاست ایرانی نادیده انگاشته می یکی از نکته

م هرای کلاسریک روم یرا چرین بنگرری      نگاری اگر به تاریخمتون مرجع این تمدن همواره موضوع بوث و نکوهش بوده است. 

خوریم. در حالی که در آغازگاه اسراطیریِ سیاسرت ایرانشرهری تصرویر      اصولا به مفهومی مثل استبداد و خودکامگی برنمی

 جمشید پیشدادی را داریم که به خاطر خدا خودکامگی فره خویش را از دست داد:
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 گفررررت بررررا سررررالخورده مهرررران نیچنرررر»

 دیرررردر جهرررران از مررررن آمررررد پد  هنررررر

 مررررن آراسررررتم  یرا برررره خرررروب  جهرررران

 و خررررواب و آرامترررران از منسررررت   خررررور

 مراسرررررت یشررررراه میهررررریو د یبزرگررررر

 موبررررردان سررررررفگنده نگرررررون   همررررره

 یاز و زدانیرررگفتررره شرررد فرررر   نیرررا چرررو

 بررررا کردگررررار  وسررررتیچررررون بر یمنرررر

 

 را نرررردانم جهرررران شررررتنیجررررز خو کرررره 

 دیرررند یمرررن نرررامور تخرررت شررراه   چرررو

 کجرررررا خواسرررررتم  یتررررریگ چنانسرررررت

 کوشررررش و کامترررران از منسررررت  همرررران

 پادشاسررت یکرره جررز مررن کسرر   دیررگو کرره

 گفرررتن نررره چرررون  ارسرررتیکرررس ن چررررا

 یوگررو و جهرران شررد پررر از گفررت    بگشررت

 5«انرررردر آورد و برگشررررت کررررار شکسررررت

 
اش از فرره ایرزدی شرده اسرت. ایرن       ی مورومیت بر زبان رانده و مایهکه جمشید بنگریم گفتاری ها باید به  در این بیت

گویرد   ی جملاتی که جمشرید مری   تصور، هیچ نشانی از بدخویی، ستمگری، یا حتا بددینی ندارد. تقریبا همه برخلا گفتار 
درست است. او به راستی شاهی نامدار و باشکوه بوده کره اسرباب آسرایش و رفراه مردمران را فرراهم آورده و بره هنرهرای         

اش را درسرت بررآورده کررده و     کسری کره خویشرکاری    گوناگون آراسته بوده است. ایراد کارش امرا آن بروده کره در مقرام    
ی آزردگری موبردان و    گیررد و مایره   کرده است. در نهُ مصرراعی کره سرخن جمشرید را در برر مری      « منی»بوده، « کردگار»

منری چرون   » کره  ایرن سرت از   آمده و ایرن نمرودی  « من/ مرا»و هفت بار « خویشتن»شود، یک بار  گسیختگی فره از او می
   «.بریوست با کردگار/ شکست اندر آورد و برگشت کار

توان دریافت که چرا داریوش بزرگ لونری چنران    ی نقش رستم می اش با کتیبه با خواندن این جملات و مقایسه کردن
« بسریار شراهی در میران شراهان    »گرفتره اسرت. داریروش خرود را      بینانه را برای توصیف خویش به کار می فروتنانه و واقع

کره   ی مقابل گفتار جمشید است چنین بیانی نقطه«. این است هنرهای من، تا جایی که توان دارم...»گوید  دانسته و می می
 . رسد کند، اما از آن بوی خودکامگی و خودپسندی به مشام می مضمونی مشابه را بیان می

شرده اسرت. هرم     یشامدرن تنها در ایران نکوهش میاین نکته بسیار جای توجه دارد که خودکامگی فرمانروا در دوران پ
انرد. آن   هایشان هم بروده  ترین ترین فرمانروایان در ضمن مستبدترین و خودکامه در چین و هم در اروپا بزرگترین و موبوب

ان و هم نه خودکامگی و استبدادی که پیامدهای نیکو و مهربانانه داشته باشرد. بلکره اسرتبدادی از نروع وودی امرراترور هر      
گرانری مثرل پترر     اسکندر مقدونی و سزار رومی که در خونریزی و کشتار و غارت مردم شهره بودند، و سرازندگان و عمرران  

ی رعیرت گرره    رحمانره  کشری بری   شران برا کشرتار و بهرره     تی که دستاوردهای معمارانه کبیر و ترایانوس و چین شی هوان 
اند و هرچند خودکرامگی و اسرتبداد رأی اغلرب     شان ستوده شده های بومی ی این فرمانروایان در تاریخ خورده است. همه می

 شان نشده است. ی لغو مشروعیت و مایهمانده نکوهیده ناشان در متون به دقت شرح داده شده، اما  نامعقو 
یان ایرانی را ای مهم بوده است، و این در حالی است که اگر فرمانروا در ایران زمین اما خودکامگی شاهان همواره مسئله

بینیم. مهرداد اشکانی که یکری از مقتردرترین شراهان اشرکانی      شان مقایسه کنیم، استبدادی بسیار کمتر را می با همزمانان
شک از وودی هان استبداد کمتری داشته و اردشیر بابکان و انوشیروان دادگر و ملکشاه سلجوقی و شراه اسرماعیل    است بی

ی  انرد. ایرن حترا دربراره     ناپذیری کمتر خودکامه بوده شان به شکل مقایسه چینی و روسی صفوی از شاهان همزمان رومی و
ست در میان معاصرانش با موسولینی و آتراتور  و اسرتالین    رضا شاه هم مصداق دارد که به استبداد مشهور شده، اما کافی

 و هیتلر مقایسه شود تا چنین شهرتی نامعتبر جلوه کند.  
الله مهردی حرائری    کنش نخبگان به خودکامگی هم در ایران چشمگیر و پردامنه بوده است. آیرت حساسیت عمومی و وا

شود و این زمانی است  خ( مربوط می5۹۱۱) 1۹۱۱ی  های آغازین دهه کند که سا  یزدی در خاطراتش ماجرایی را نقل می
  مهیب قدرت برای رسیدن به تراج و تخرت   های ایرانی یعنی رضا شاه در خ ترین خودکامه ترین و لایق که یکی از خوشنام

ی پایران دادن بره    دربراره تایید گرفتن برای وزیر بود،   خان میرپنج که در آن هنگام نخسترضا کرده است.  چینی می زمینه
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علامه نائینی و سید اابوالوسرن  آنجا مجلسی آراسته بودند که  .رفت ی شیخ عبدالکریم حائری یزدی خانهبه سلطنت قاجار، 
فقط وقتری رضرا خران را     کهکرده بودند هماهن  نیز در آن حضور داشتند. این علما پیشتر دور هم جمع شده و  اصفهانی

شراه بایرد   »ای هم که رویش توافق شده بود آن برود کره    تایید کنند که تضمین بدهد راه استبداد را در پیش نگیرد. جمله
یعنری ایرن سرنت     5«.ما مخرالفیم  توری راه بیندازی،دیکتاکنی و یس اگر تو میخواهی جمهوری تاس باشد،نقش دیوار  مثل

 ترین نهاد مذهبی ایران نیز تا این اندازه جدی و مورد وفاق بوده است. مقابله با استبداد در سنتی

علامه نائینی گوشی سرنگین داشرت و    که اینکند. آن هم  دار را هم نقل می ای خنده شیخ مهدی حائری در ادامه حادذه

اش سر رفت و وسط مذاکرات دستش را بره دیروار    شنید، به همین خاطر حوصله ها با رضا خان را درست نمی یمی از بوثن

ی مهرم در   ی حاضران شد. اما نکته ی حیرت رضا خان و خنده کوبید که خلاصه باید اینطوری باشی، مثل دیوار. و این مایه

وران به امکان استبداد در نظام جمهروری آگراه و بردان ترا ایرن انردازه       رهبران دینی شیعه در آن داین ماجرا آن است که 

 اند.  حساس بوده

ترر برودن شاهنشراهان ایرانری نبروده، کره از طررح         زا بودن خودکامگی شاهان در ایران به خاطر خودکامره  بنابراین دغدغه

وران مردرن موضروعیت نداشرته و ناگفتره     ها ترا د  شده است. طرح موضوعی که در سایر تمدن ای در این مورد ناشی می مسئله

گرایری   دهد تقسیم قوا در ایران علاوه بر بوث تخصرص  مانده است. توجه به خودکامگی شاخص مهمی است که نشان می باقی 

گرایی البته بره شرکلی نبروده     این تخصص کرده است. سازی کارکرد، هد ِ متعاد  ساختن مراکز اقتدار را نیز دنبا  می و بهینه

های نیرومند را مخدوش کند یا رشدشان در نهاد را مهار نماید. در حدی که گاه کسری در دو نهراد مروازی     آزادی عمل منکه 

ی اولری   شده اسرت. مثرا  مشرهور دربراره     دار می گرفته یا در یک دستگاه دو مقام متفاوت را عهده مقامی مشابه را بر عهده می

علری   والریاستین لقب داشت، چون همزمان وزیر م مون عباسی و ولیعهدش امام رضا بود، و فضل بن سهل سرخسی است که 

شد چون به همین ترتیب در دربار م مون خلیفه و امام رضا )که دو سیسرتم سیاسری    سعید کاتب  والقلمین خوانده می بن ابی

الملرک اسرت    ی حالت دوم هم خواجه نظام درباره مثا  مشهور 9مجزا بود( مقام کتابت ریاست دیوان رسالت را بر عهده داشت.

 که هم ریاست دستگاه کشوری و هم لشکری ملکشاه سلجوقی را بر عهده داشت.

تعریفی دقیق و روشن از خودکامگی به  ،ی مشورت آورده که درباره« سیاستنامه»از در فصلی الملک  نظامخواجه همین 

شاه کاری خواهد کرد و یا او را مهمی پیش آید با پیران و هواخواهران  پس چنان واجب کند که چون پاد»دست داده است: 

و اولیاء دولت خویش مشورت کند تا هرکسی را در آن معنی هرچه فراز آید بگویند و آنچه رای پادشاه دیده باشد با گفترار  

میان پدیدار آید و رای و تدبیر  هریکی مقابله کنند و هریکی چون گفتار و رای یکدیگر بشنوند و براندازند رای صواب از آن

رایری   و مشورت ناکردن در کارها از ضعیف« باید کرد چنین می»های همگنان بر آن متفق شود که:  صواب آن باشد که عقل

هیچ کاری بی مردانِ کار نتوان کرد، همچنین هیچ شرغلی برر مشرورت     که چنانباشد و چنین کسی را خودکامه خوانند و 

 ۹«نیکو نیاید...

شرده و   کند همان نهاد کهنسالی است که در عصر اشکانیان مهستان نامیده مری  توصیف می جا اینالملک در  آنچه نظام

ترین مجلس مشرورتی نیرروی مجریره در جهران      در دوران ساسانی اسناد فراوانی از ترکیب اعضایش در دست داریم و کهن

شرده و بنرابراین    گفته از سرکردگان و اولیای دولت تشکیل می خواجه که چنانباستان بوده است. این مجلس مشاوران شاه 

بایرد برا هرم بورث و گفتگرو       کره  ایناند، و تاکیدی هست بر  گرفته که خود نقش اجرایی بر عهده داشته کسانی را در بر می

ی جوامع باسرتانی   سریدانی که از دیرباز در همه کنند تا به توافقی دست یابند. این مجلس با شورای مشایخ یا انجمن ریش

باید توجه داشرت کره شرورای آرئوپراگوس      .دارددهند، تفاوت  اند و سالخوردگان و مهتران را در خود جای می وجود داشته

ی گریلگمش   کره ردپرایش را پیشرتر در حماسره    است باستانی ن شورای مشایخ ایونانی و مجلس سنای رومی شکلی از هم
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بره کلری     نهاد مجلس مشورتی که ترکیبش از رهبران اجرایی کشور تشرکیل شرده،   با سراغ گرفتیم. اما این شورای مشایخ

شناسانه ابراز کرده، نظام سیاسی ایران زمین نه تنها استبدادی و مبتنی برر   آنچه که نگاه شرق برخلا متفاوت است. یعنی 

 داده است.   در خود جای میترین نهادهای تقسیم قدرت را هم  ترین و منسجم دلخواه یک فردِ خاص نبوده، که کهن

ای به نرام مجلرس در کرار نیسرت. یعنری جرز در        به همین خاطر است که در روم و یونان باستان در عمل نهاد سیاسی

نشرانی از  ها  در این سرزمینگیری دولت روم،  های تاریخی کوتاهی مثل زمان چیرگی ایرانیان بر یونان یا آغازگاه شکل برش

بینیم. شورای آرئوپاگوس بیشتر مجمع سربازان و جنگاوران بوده که مشرابهش بعردتر در    گیرنده نمی مجلس فعا  و تصمیم

یرا کرارکرد بره     جرا  ایرن شود. یعنی در  روم به غوغاسالاری سربازان و به ویژه گارد پریتوری برای انتخاب امرراتور تبدیل می

بینیم که وحردت نیرروی نظرامی و سیاسری در یونران و روم را نشران        مان نایافته را مینسبت تصادفی انجمنی موقتی و سا

هرای برزرگ    همگری رهبرران خانردان   داریم که  سروکاری سنای روم با یک انجمن سالخوردگان مشاور  دهد، و یا درباره می

مردام توسرط امرراترور نادیرده      یرومبه گواهی مورخان هم نظرشان و  ، نه رهبران سلسله مراتبی کارکردی،اند اشرافی بوده

 شود.  انگاشته می

کننرد، ترا عصرر روشرنگری نهراد پایردار        آنچه که خودخوارانگاران و شیفتگان غرب تبلیغ مری  برخلا در اروپا در واقع 

اد و بره احتمرا  زیر    –ایم. در حالی که در ایران زمین دست کم از ابتدای دوران اشرکانی   سیاسی برای توزیع قدرت نداشته

ی امور اجرایی وجود داشته که اعضرایش رهبرران    گیری درباره شورایی برای تصمیم -پیشتر از آن از ابتدای عصر هخامنشی

دانیم. یعنی روشرن اسرت کره     اند. ترکیب اعضای این شورا را نیز با دقتی به نسبت خوب می های اجرایی کشور بوده دستگاه

در )مثرل سرورن و مهرران(    های بزرگ  رهبران خاندان موبدان موبد( و هم  هم رؤسای نهادهای تخصصی )مثل سرهسالار و

 اند.   آن عضویت داشته

اش اهمیرت دارنرد و    ی لشرکری  های بزرگ تنهرا در شراخه   ی اصلی در این ترکیب قوا آن است که رهبران خاندان نکته

ختیار رهبرانی است کره فرارغ از وابسرتگی    کنند، در حالی که کارکردهای اجرایی در ا نیروی نظامی کشور را نمایندگی می

شرده، و نره بخرش     های اصلی در این بخش کشوری گرفته مری  کنند. تصمیم شان نهادی اجتماعی را نمایندگی می خاندانی

شرود   با مرور متون تاریخی روشن مری پرداخته است.  های نظامی می لشکری که بیشتر به دفاع از کشور و مقابله با اغتشاش

عصر ساسانی  دست کم از ابتدایهای اروپایی با نام کابینه و در ایران با نام هی ت دولت مشهور شد،  عدتر در زبانکه آنچه ب

این ساختار از موبدان در دوران ساسانی وجود داشته و نهادی جا افتاده و پیچیده بوده است. )و به احتما  زیاد پیشتر هم( 

یافته است که کمابیش با وزیر علوم، وزیر جنر ،   موبد، ایران سراهبد، ایران دبیربد، واستریوشان سالار و هزاربد تشکیل می

 وزیر کشور، وزیر دارایی، و نخست وزیر برابر بوده است.  

شرد و یونانیران همران را بره      انرده مری  پ رت خو  هزاربد همان است کره در دوران هخامنشری هرزار ه   ها  این مقامدر میان 

دهد این تفکیک قروا   هایی است که نشان می وجود این مقام یکی از دادهخیلیارخوس )کیلیار  لاتین( ترجمه کرده بودند. 

در ارمنستان در مدتی که استقلالی دیوانی نسبت بره  به شکلی از همان ابتدای عصر هخامنشی در ایران وجود داشته است. 

شد. این مقام به خراطر   خوانده می« هزاراپِت دِران آرایتْس»ها داشت، مقامی موازی با هزاربد وجود داشت که  ستانی ا بقیه

تررین سررداران    های گاه و بیگاه رومیان به آن سامان اهمیت زیادی داشت و یکی از لایرق  موقعیت مرزی ارمنستان و حمله

برد و   منصربی کره بعردتر بره هرزاره     دهرد کره در دوران هخامنشری     مری های تراریخی نشران    داده گرفت. آن را بر عهده می

سراهبد تبدیل شده، با وزیر جن  و سرهسالار کل ایران برابر بوده است. این منصب احتمالا همان بوده کره در اسرناد    ایران

شری مهرم و کلیردی بروده کره در      دار نق نیرزه «. دار بر/ نیزه نیزه»بدان اشاره شده که یعنی « بار ه اهرشْتهه»هخامنشی با عنوان 

داریوش در دوران کمبوجیه این مقرام را داشرته و    که چنانگرفته است.  اختیار دلیرترین و مدبرترین سردار پارسی قرار می

 برد.  رسد پسرش خشایارشا همین منصب را نصیب می بعدتر وقتی به تاج و تخت می

بینیم، و ایرن بره زمرانی     و شاهنشاه را در دوران کوروش بزرگ میتفکیک میان مقام سرهسالار این ها از  نخستین نشانه

اوگبرارو  یعنری فرتح بابرل را بره سرردار گروتی نامردارش        تراریخ  مدیریت یکی از بزرگترین نبردهرای  او شود که  مربوط می
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د و کشور ایرران را  فاتح اصلی بابل اوگبارو بود و وقتی کوروش به جانب بابل رفت و آن منطقه را به قلمروش افزوسرارد.  می

 5یکرارچه ساخت، همین سردار با سراهیانش به استقبا  او آمد.

گیری دولت هخامنشی مقام سیاسی و نظامی از هم جدا بوده است، و  دهد که از همان ابتدای شکل این شاهد نشان می

امرا سرازوکاری   تررین سرردار دوران خرود بروده اسرت.       آرا و موبروب  تردید بزرگترین رزم این در حالی است که کوروش بی

به خونریزی بینجامد به سردار بزرگش واگذار شود و خودش  شده رهبری جنگی که شاید سیاسی در کار بوده که باعث می

 ی حکمرانی بابل وارد گردد.  تنها پس از آرام شدن شرایط همچون مقامی سیاسی به صونه

بینیم. وقتی او در مقام شاهنشاه به مصر حملره کررد،    ی جانشین کوروش یعنی کمبوجیه نیز می همین الگو را دربارهرا 

ی کانا  سروئز بره ایرن موضروع افتخرار       کتیبهود و همین باعث شده که بعد از به قدرت رسیدن در سرهسالارش داریوش ب

برد فهمیرده شرده و    « پرارس »عبرارت   جرا  ایرن باز در  9«.من پارسی هستم، از پارس مصر را گرفتم»گوید که  کند و می می

انرد پرارس نرام     ی پارس، گمان کررده  به قبیله های یونانیان اهمیتش به قدر کافی شناخته نشده است. چون زیر تاذیر اشاره

جایی کوچک بوده، و نام استان فارس در جنوب ایران هم به این توهم دامن زده است. در حالی که در اسناد هخامنشی به 

ت. در مقام جاینام به طور مطلق نام کشور ایران اسر « پارس»شده و  ویژه از عصر داریوش به بعد آن منطقه ایلام خوانده می

توانسرته   گوید از کشور پارس به مصر لشکرکشی کرده و آنجا را گرفته است، و این تنها مری  داریوش به این ترتیب دارد می

های زمان فراز آمدن داریوش مصر شورش کوچکی کرد کره بره سررعت     به دوران کمبوجیه مربوط باشد. در جریان شورش

ایرن  شده و نه سرزمینی مجزا.  ی در درون کشور پارس موسوب میشکست خورد، و به هر صورت در آن زمان مصری استان

توان دید که طبری در تاریخ خرود ذبرت کررده اسرت. او      هایی می تفکیک قوای نظامی و سیاسی را بهتر از هرجا در گزارش

ک برا ایرن شررط    نویسد که انوشیروان دادگر مردی نامدار و شریف را، که بابک نام داشت، به دیوان سراه برگماشت. بابر  می

اش اختیارات تام داشته باشد. آنگاه سراهیان را برای سان دیردن فراخوانرد و روز    این منصب را پذیرفت که در انجام وظیفه

شان حاضر نشده بود، همه را مررخص کررد و    با ساز و برگ در میانکه عضوی از ارتشتاران هم بود، نخست چون خودِ شاه 

جار زدند که از سراهیان کسی از مراسم سان باز نماند که جای تساهل در این کرار نیسرت.    فردا نیز چنین کرد و روز سوم

ی سرراهیان سرلاح خرود را عرضره کررد و       پس خودِ شاهنشاه هم با زره و سلاح کامل در مراسم شرکت کرد و مانند بقیره 

   ۹نامش را در دفتر دیوان در میان سراهیان نوشتند.

سرالاری   ی مردمران از دیروان   دهرد کره انگراره    واقعیت تاریخی داشته باشد یا نره، نشران مری    که ایناین داستان مستقل از 

ساسانی دستگاهی مدیریتی بوده که شاه هم همتای دیگران تابع قوانین آن است و باید از قواعد و دسرتورهایش پیرروی کنرد.    

پس از نقل این ماجرا آورده که بابک به انوشریروان   این تنها تفسیر درست از این داستان است، چون طبری با صراحت درست

ای انجرام شرود و آنچره شراه خواهرد       ای پادشاه خشونتی که امروز با تو کردم از آن رو بود که کاری که به من سرررده : » گفت

   ۰«.هرچه برای صلاح رعیت و نظم امور باشد بر ما گران نباشد»و انوشیروان پاسخ داده بود که « صورت پذیرد

سرالارانه برر    ای بر چیرگی نظم دیوان چون نشانه بنابراین آشکار است که طبریِ راوی هم داستان را به همین ترتیب هم

شرده،   شده وزیر جن  که از سوی شاه به این مقام گماشته مری  ای که باعث می کرده است؛ چیرگی مقامِ سیاسی تفسیر می

ارتشی از قواعد و دستورهای این سیستم پیرروی کنرد. ایرن داسرتان در     از خود شاه بخواهد که در مقام عضوی از سیستم 

دهرد.   هرا از اشرخاص را نشران مری     ها و شفافیت ساز و کارهای مدیریتی و استقلا  یافتنِ نقرش  ضمن تخصصی شدن نقش

در جایگراه   بایسرت  ی سرراه داشرته مری    اش به خاطر نقشی که در مقام فرمانده انوشیروان جدای از شاهنشاه بودن که چنان

 قواعد آن موقعیت رفتار کند. براساسخویش حاضر شده و 

                                                           
1 Briant, 2002: 40-43. 
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ی بسریار   آید و این نکته سرهسالار و شاهنشاه ایران دو فرد متفاوت بودند از منابع دیگر هم برمیسنت ایرانی در  که این

ی مشرهور   گانره  کند. تفکیک قوایی که مهمترر از سره   مهمی است، چون به تفکیک نقش نظامی و سیاسی از هم دلالت می

های برزرگ   ی خودکامه خیزد. همه ی برمیرهبری سیاسی و نظاممونتسکیوست، چون خودکامگی بیش از هرچیز از تداخل 

ها خودشان رهبرری نظرامی را برر عهرده      اند و در ایران نیز شاهانی که مثل پهلوی ساخته تاریخ هم این شرط را برآورده می

 اند.   گرفته شده و مورد نکوهش قرار می شان مستبد قلمداد می ی خودکامگی واقعی اند، مستقل از درجه گرفته می

در سنت ایرانشهری نمادی غایی از فساد قدرت بوده است. قدرت که غایتی نهادی است، اگر سرطح فرردی   خودکامگی 

ترر   . در این شرایط من که پیچیرده «کردگاربریوست با منی » شود که اعث میرا تسخیر کند و من را در خود هضم نماید، ب

شود. یعنری فسراد برخاسرته از قردرت در      علق دارد فاسد میتر ت ای ساده ی غایتی اجتماعی که به لایه از نهاد است، با رخنه

هرا   سنت ایرانی شکلی از فاسد شدن من است، نه نهاد. به همین خاطر همواره همچون نوعی بیمراری و نفررین بررای مرن    

شداد با در نهادها. از گریختن فره از جمشید گرفته تا روییدن مار بر دوش ضوا  و از آزرده شدن زوالی تصویر شده، و نه 

خرود را ویرران سراخت،    کشرور  سری و غررور نابینرا شرد و     تا فرعونی که از خیره ،ی سرش گریخته بود ای که به کاسه پشه

 یو انیرانر  یمفهوم فسراد سیاسری ایرانر   میان   یکلیدشوند. این تفاوت  هایی هستند که زیر تاذیر قدرت فاسد می همگی من

ی نهادهرا موردود    سیاسی نوعی کژکارکرد اجتماعی است که بره همران دایرره   . چون در تمدن اروپایی و چینی فساد است

ها در این گفتمان اصولا اهمیتی ندارند، چررا کره نهراد برر مرن       کند. من است و تنها در خود نهادهای سیاسی بروز پیدا می

دسرتخوش فسراد و تبراهی    بینیم و من است کره در مقرام حامرل قردرت نهرادی       اش را می تقدم دارد. در ایران اما واژگونه

 شود و انوطاط نهاد پیامد این اختلا  است. می

فساد در قدرت اگرچه رایج است، اما موتوم نیسرت. در شررایطی کره مردارهای قردرت زیرر ضررب رقابرت         با این حا  

ام اسرت کره   ای عر  شوند. این قاعده مانند، و یا منقرض می می  مدارهای قدرت رقیب باشند، تندرست و چالا  و خلاق باقی

درست است. باربارا تاکمن در اشراره بره ایرن حقیقرت      -های سیاسی از جمله سامانه -های تکاملی  ی سیستم ی همه درباره

هرای حامرل قردرت بریش از      گوید دولت تاکمن می 5شود. ها می ی تباهی حکومت گوید اعتماد به نفس زیاد مایه است که می

طلبری و   استبداد و ظلم، جراه شوند:  روند، چرا که با چهار ایراد ویرانگر درگیر می آمیز رو به زوا  می حد و اعتماد به نفسِ اغراق

شمارد به مورک   میکفایتی، و نابخردی که عبارت است از رعایت نکردن منافع مردم. هر چهار نمودی که او بر طلبی، بی توسعه

شروند. برر ایرن مبنرا      شان از رقابت با مدارهای قدرت جایگزین مربوط مری  ناخورده ماندن مدارهای قدرت و مصون نگه داشتن

های سیاسی به دلایلی بیرونی حرذ    جا آن است که امکان باخت در بازی حد بودن قدرت یا اعتماد به نفس بی منظور او از بی

نیروهای رقیب در فضایی غیرمنصفانه جریان پیدا کند. ایرن شررایط همتاسرت برا غیراب انتخراب        شده باشد و کشمکش میان

خراشرد و   تراشرد و مری   هرای تکراملی را مری    ی بیمرار و ناکارآمرد سیسرتم    طبیعی، و این نیرویی ضروری است که مدام پوسته

 گذارد.   شان را باقی می های سرزنده و سلامت بخش

منصرربان در برررآورده کررردن  ی شاهنشرراه را مرردام موررک بزننررد و شایسررتگی صرراحبوجررود نهادهررایی کرره فرهمنررد

سراخته کره    دار و هدفمنرد را برر نظرام سیاسری مسرتقر مری       شان را ارزیابی کنند، نوعی انتخاب طبیعی جهرت  خویشکاری

رای کنترر   بر  ی کره دو راهبررد  کرده اسرت.  های ناکارآمد و منقرض ساختن روندهای منوط را ممکن می حاشیهتراشیدن 

این دو راهبررد  . کنند گیرند و در این زمینه از فساد سیاسی پیشگیری می دیدیم، در این چارچوب جای میاقتدار شاهنشاه 

 ها اینها.  گیری در تصمیم موذر تفکیک رهبری ارتش از نقش شاهنشاه، و حضور شورایی از رایزنان و بزرگانِعبارت بودند از 

هرا حضرور یابرد و دلیرری و      البته نافی این حقیقت نیست کره شاهنشراه در مقرام انسران کامرل وظیفره داشرته در جنر         

هرا   گرفته است. با این حا  تفکیک این نقش های نهایی را در دولت او می  پیروزمندی خود را اذبات کند، و در نهایت تصمیم

 دهد. ی رویارویی با مفهوم خودکامگی را نشان می د و شیوهو جدایی مدارهای قدرت وابسته بدان جای توجه دار
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ی آن که شرحش گذشت، در عمل در سراسر تاریخ ایران برانفو  و مهرم بروده اسرت. در دوران      شورای مهستان و ادامه

ا بره  دهد یا در شرایط ابهام و خر  قردرت کسری ر    بینیم که همین شورا به عز  شاهان رای می اشکانی و ساسانی بارها می

های گوناگون به عضویت این شورا  کسان دیگری نیز در دورانهایی که نام بردیم، گاه  مقامعلاوه بر گزیند.  شاهنشاهی برمی

دْریوشران  »شان مهمتر از همره ولیعهرد، هیربردان هیربرد )همترای وزیرر آمروزش و پررورش( و          اند که در میان آمده در می

انوشریروان  بوده است. این منصب آخری که پرس از اصرلاحات اقتصرادی     5درویشان( )سخنگو و داورِ« گُو اود دادگهر ژادوگ

ی رسیدگی به زندگی تهیدستان و یاری به درویشان را بر عهرده داشرته و سرازمانی     وظیفه (.م11۱) ۹2۹۱ سا دادگر در 

 امروز همتاست.  کرده که کمابیش از نظر کارکرد با سازمان تامین اجتماعی یا اوقا   دولتی را مدیریت می

برافتگی   ی درهرم  ای از نهاد وقف نیز گاه در این شورا حضور داشته بسیار جرای توجره دارد. چرون شریوه     نماینده که این

ای غایی از نهادهای مدنی در نظام ایرانشهری اسرت. نهرادی کره     وقف نمونهدهد.  نهادها و اتصا  دولت با مردم را نشان می

کرده است. چون در بسیاری از موارد اصولا  ت نداشته و تا حدودی در مقابل خود را تعریف میهیچ ارتباطی با نهادهای قدر

 شده است.  وقف برای کوتاه کردن دست دولت از املا  شخصی انجام می

ترر   شرک قردیمی   رود و بری  دار که قدمتش در ایران به طور مستند تا اوایل دوران ساسانی عقب می این نهاد مدنی ریشه

اندازی دولت به بخشی  ه، در دوران جدید به نهاد دولتی مدرنی بد  شده به اسم سازمان اوقا . این به معنای دستهم بود

شران را بررای    ی این امر طبعا این نبوده که مردم دیگر کار نیک انجام ندهنرد و امروا    ی مدنی است. نتیجه از حریم جامعه

ترر بررای ایرن موضروع اندیشریده       راهبردهایی ریزتر و دقیقتر و هوشمندانهمنافع جمعی وقف نکنند. پیامدش این بوده که 

ی امروا  وقفری از مرداری     انردازی، همچنران بدنره    شود. به شکلی که هنوز هم پس از حدود یک قررن پرس از ایرن دسرت    

 کند. غیردولتی و غیررسمی چرخش می

ای در ایرن سرطح را در دربرار     ه باشد که نمایندهچندان سامان یافت - که امری منتشر و مردمی است-نهاد وقف  که این

دهد.  داشته باشد، بسیار مهم است و دامنه و شکل چفت و بست شدن نهادهای سیاسی دولتی با فضای مردمی را نشان می

ی  تصرویر مرسروم دربراره   گیررد.   ی مدنی مورد بورث قررار مری    این همان مفهومی است که در دوران مدرن با تعبیر جامعه

تراریخی( و حرریم    -ای بینابین دولت فراگیر )در مقام ماهیتی فلسرفی  ی مدنی خاستگاهی هگلی دارد، یعنی به لایه جامعه

ی مردنی   نامرد. یعنری در نگراه هگلری مرسروم جامعره       ی مدنی می گیر حدواسط را جامعه کند و آن ضربه خصوصی نگاه می

 شود.  تزی )دولت و خانوار( ظاهر می یای بین تز و آنت استقلا  کارکردی ندارد و به صورت واسطه

چرارچوب   براسراس های آغرازین قررن نروزدهم مریلادی      ی مدنی در این تعبیر مفهومی اروپایی است که در دهه جامعه

کررده اسرت. در اروپرا     ای را توصریف مری   ی اجتماعی هگل شکل گرفته و پیکربندی آن روزگار جوامع اروپرایی قراره   فلسفه

کنندگی تراریخی داشرته باشرند، امرری دیرآینرد و       تقل از نهادهای قدرت )کلیسا و دولت( که تعییننهادهای اجتماعی مس

 گردد.  نوظهور بوده و قدمتش به قرن هفدهم و هجدهم میلادی باز می

انرد، نره    ها سروار شرده   در ایران اما چنین نهادهایی از ابتدای کار وجود داشته و نهادهای سیاسی و مذهبی بر دوش آن

ی حرریم خصوصری )نهراد خرانواده( و      شود همان تعبیر هگلی را بازسازی کرد و گفت نهادهایی کره در فاصرله   برعکس. می

چرارچوب کهرن ایرانشرهری ایرن نهادهرا       براساسی مدنی هستند. اما  گیرند، جامعه قلمرو سیاست رسمی )دولت( قرار می

 مشتقی دیرآیند از خانواده یا دولت نیستند.  گیرند و ی جامعه را در بر می بدنه

ایم که با رویکرد سیستمی جدید سازگاری بیشتری دارد  در سنت تاریخی ایران تصویر متفاوتی از کارکرد جامعه داشته

ه، نمانر  :در متون اوستایی و پارسی باسرتان جامعه )چهار سطح سلسله مراتبی این تصویر از نماید.  تر می تر و درست و دقیق

برد    کشرور و عشریره، شرهر، اسرتان،     - خانوار، روستاآمده که در قرون بعدی به  ( برمییوم، بوم ههدخشتره، زنتوم،  -ویس

 ی مدنی مورد نظر هگل را ندارد:   اش سه ویژگی اصلی جامعه ی مدنی در معنای ایرانی جامعه .شده است

 ی جامعه است؛   الف( حد واسط چیزی با چیزی نیست، بلکه بدنه

                                                           
1 Justi, 1895: 107. 
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 است؛ و   کننده تعیینگیر یا میدان ترکیب دو چیز ضد نیست، بلکه هم استقلا  کارکردی دارد و هم  ب( ضربه

ای پیچیده و فربره اسرت برا     شود، بلکه پیکره ی یکدست و همگن نگریسته نمی پ( همچون نوعی فاصله، شکا ، و لایه

اند کره دولرت یکری از     دیده های پویا. ایرانیان جامعه را همچون کلیتی پیچیده و لایه لایه می بندی درونی و زیرسیستم یهلا

ی خامی در دست دولرت قررار داشرته باشرد و برا       ، نه آن که همچون مادهاش بوده است های کارکردی ها و گرانیگاه دستگاه

 .ی آن شکل بگیرد اراده

ی  تصرور خودخوارانگارانره   بررخلا  تابرد،   را برنمری مردرن  ی مردنی   از جامعه مرسوم ی ایرانی تعبیر جامعه که ایندلیل 

اش آن بروده کره    مرسوم، ناپختگی و بدوی بودن سیاست و خودکامگی و استبداد شرقی جانفرسا نبوده اسرت. دلیرل سراده   

ای از  شده و از سروی دیگرر در شربکه    یکرارچه می« کشور»و جغرافیایی « مردم»ی جامعه از سویی در قالب جمعیتی  بدنه

ترر از   تر و از سویی پیچیرده  یافته است. یعنی از سویی یکرارچه نهادهای مبتنی بر مقیاس و کارکرد و خویشکاری سامان می

 ی مدنی توصیف شود. آن بوده که بخواهد با مفهوم اروپایی جامعه

ی قلربم در جامعره کره مفهروم منرافع ملری را        شرینه کرردن سررانه   سیاست ایرانشهری دو آماج اصلی دارد: نخسرت بی 

به ترتیب عبارتند از بیشینه  ها اینسازد، و دیگری اقتدار و پایداری کشور که ضامن تداوم نهادهای حامل قدرت است.  برمی

اجتمراعی کره مورل     ی سازی خودارجاعِ قدرت در لایره  های انسانی، و بیشینه کردن کلانِ چهار متغیر غایی در کلیت نظام

اند.  استقرار نهادهای سیاسی است. این دو موور در سیاست ایرانشهری با هم ترکیب شده و به یک نظام یکرارچه بد  شده

ی بازخوردی مثبتی ایجراد کنرد و برا     ها دولت و نظام سیاسی حلقه ای عام نیست و چه بسا جوامعی که در آن اما این قاعده

آسای قدرت تمرکز نمایرد. ایرن همران اختلالری اسرت کره در قالرب         بر دوام خود و افزودن تورمپس زدن کلیت قلبم، تنها 

کند. منافع ملی که در نظرام اسرتبدادی در    کند و هردو آماج یاد شده را تهدید می خودکامگی و فساد سیاسی بروز پیدا می

 گردد. مدت دستخوش فرسایش و فروپاشی میشوند، و خود دوام دولت و نهاد مقتدر نیز در دراز کوتاه مدت قربانی می

واگرایی میان دو موور یاد شده در تمدن ایرانی هر از چندی رخ داده و این همان مقاطعی از تاریخ است که با انوطاط 

شود. این واگرایی البته امری کمیاب و اسرتثنایی نیسرت و اغلرب     سیاست ایرانشهری و تجزیه و آشفتگی کشور مصاد  می

اند. به طور خراص در تمردن چینری و اروپرایی تعرارض       ی تاریخ خود را در چنین وضعیتی سرری کرده ش عمدهجوامع بخ

شرده و شررایط انطبراق و همگرایری ایرن دو کره طری قررن گذشرته           میان این دو موور امری نهادینه و معمو  قلمداد می

 اند. شده بینیم، استثنایی موسوب می هایی از آن را در کشورهای مدرن می نمونه

ی بقرا و لرذت یعنری     ها و نیازهای مزلو را جدی بگیریم، شاید بتوانیم گفت که سیاست اروپرایی در دایرره   اگر هرم میل

ی پشرتیبان آن و   ی زیرین سلسله مراتب فراز مودود مانده، و این ناشی از سرادگی جامعره   های متمرکز بر دو لایه خواست

است. در مقابل در ایران زمین که پنج هرزاره تکامرل پیوسرته و تردریجی نهادهرا را       های نهادین در آن بوده نوپا بودن نظم

و  انرد  های بالاتر هم ارتقا یافته است. در سیاست ایرانشهری هم خواست بقا و لذت مهرم و کلیردی   ها به لایه داریم، این نظم

از آن خواست قدرت و معنا نیز در سیاست ی بیستون به صورت بوم و شادی آمده. اما گذشته  این همان است که در کتیبه

ها در بطن سیاست ایرانی باید هدفی بزرگتر از بقا و  داشت آن است که من ست که پیشرو اینایرانی گنجانده شده است. از 

. هدفی که در نهایت مراهیتی اخلاقری دارد و بره نبررد     شان باشد ، که خویشکاریشادکامی خود و دیگران را برآورده سازند

ی فرهنر  و معنرا تبلرور     خورد و در قالب خواست آبادانی، خواست امنیرت، و خواسرت توسرعه    انی خیر و شر پیوند میجه

 یابد. می

شود، با خواست و میل و متغیر غایی ایرن لایره یعنری لرذت      ها برگزیده می این هد  چون در سطح روانی و توسط من

کند که با سره شراخص دیگرر قلربم نیرز پیونرد بخرورد.         ی اعتبار پیدا میکند. اما این متغیر زمان ارتباطی نزدیک برقرار می

لذت را مبنای رفتارهای انسرانی گرفتره و تاکیرد کررده کره منظرورش        «نامه گشایش»خواجه نصیرالدین توسی در سرآغاز 

دور  های مادی است. او دوقطبی نیرک/ برد را برا خروش/ نراخوش و دوسرت/ دشرمن و نزدیرک/         های برخاسته از حس لذت

گیرد و آشکار است که کامجویی از امور خوشایند و پرهیز از رنج را مبنای سراماندهی رفترار انسرانی دانسرته      همنشین می
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را متراد  با میل بره کرامجویی و کوشرش     ها اینی انسانی را شهوت و خشم دانسته و  است و جالب آن که دو هیجان پایه

شرود   این حا  همو تاکید کرده که حکمرانی هدفمند بر این مردم تنها زمانی ممکن مری با  5برای پرهیز از رنج قلمداد کرده است.

 9ای والاتر از حکمرانی ارتقا دهد. میل را به مرتبه-ی خواست که انسان کامل یا مشتق از وی بتواند این سطح پایه

اروپا امری مدرن، ساده، دیرآیند و قراردادی نیسرت.   برخلا ی سخن آن که تفکیک قوا در سیاست ایرانشهری  چکیده

افزایانره اسرت کره از     ی تکاملی و نظم درونزادی است که از تداوم تاریخی چشمگیری نتیجه شده و پیامدی هم بلکه نتیجه

یسرتمی  آید. تمایز میان مدارهای قدرت در ایران زمین دستاوردی س های خودمختار اجتماعی برمی ارتباط میان زیرسیستم

هایی قراردادی و سیاسری   ی مودودسازی آمده، نه آن که نتیجه ی قدرت حاصل می بوده که از خودبسندگی نهادهای زاینده

القوانینی هم ناممکن اسرت و هرم ناکارآمرد، و بره لورا        باشد. فرو کاستن این نظم و آن سامان دیرپا به تفکیک قوای روح

 سیاسی ایرانشهری ریشه دارد.   نظری نیز در نادانی و ناآشنایی با سنت

 

 

                                                           
 .۰-9: 5۹۰5طوسی،   5

 .9۲۱-9۲1: 5۹۱2طوسی،   9
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 سوداگری: هشتم گفتار 

آیرد، یرا از    های تراکم قردرت سرخن بره میران مری      هایی مدیریتی مثل تشخیص و ایجاد تعاد  میان گرانیگاه وقتی از بوث

شناسری   شویم که بره روش  ای عملیاتی وارد می گوییم، خواه ناخواه به عرصه سالاری و ارزیابی خویشکاری سخن می شایسته

بنردی و   هرا همرواره برا رمزگرذاری، رده     له مراتبری شردن سیسرتم   شرود. سلسر   شناسی داوری مربوط می ارزیابی و شناخت

نرد همران اسرت کره بره کمری شردن        رو ایرن ترین شکل از  کند، و انتزاعی ها پیوند برقرار می بندی کارکردها و جایگاه طبقه

شان بره اعرداد    پذیر، و ترجمه شدن انجامد. یعنی رمزگذاری چیزها و رخدادها با معیارهایی سنجیدنی و کمیت پدیدارها می

 ی اوج فرایندهایی است که شرحشان گذشت. نقطه

دیردیم در   کره  چنران بروده اسرت.   دار  این کمی شدن فرایندها در ایران زمرین جریرانی بسریار دیرینره و بسریار ریشره      

حتا مفهوم مهر نیز کمی شده و در قالب اعداد شمردنی شده است. اما این ماجرا بره مترون کهرن اسراطیری و      «مهریشت»

ی اشرکا  ارزش را در برر    مفاهیمی پیچیده مثل مهر مودود نیست، بلکه روندی فراگیر و گسترش یابنرده بروده کره همره    

 ودنِ عقلانیِ منافع ملی و سودهای شخصی است. پذیر ب فرضی داشته و آن هم مواسبه ند پیشرو این گرفته است. می

ی تمدن ایرانی و بازسازی نظم ایرانشهری، باید بره ایرن نکتره توجره داشرت کره بازرگرانی )در         هنگام اندیشیدن درباره

ی چهارم پ.م( و پو  )در عصر هخامنشی( برای نخستین بار  ی چهارم پ.م(، مالکیت شخصی )در اواخر هزاره ابتدای هزاره

ی شرما  شررقی    گیری شهرهای بزرگ از گوشره  جریانی از لاجورد بدخشان پیش از شکل که ایناین قلمرو پدید آمدند. در

ن از آناتولی به بلوچستان منتقل رفته و کالای گرانبهای مشابهی مثل سن  اُبسیدی  ی جنوب غربی می ایران زمین به گوشه

 دهد. بازرگانی را نشان می شده، معنادار است و دیرینگی و اهمیت مسیرهای می

شرده و   ترین اسناد نوشتاری در ایران زمین به ذبت داد و ستد بین دو شخص مربروط مری   کهن که اینبه همین ترتیب 

تبلور یافته و نوعی آرایه و جرواهر تزئینری برد  شرده، گسرتردگی و       5«لو »اشخاص در قالب « امضای حقوقی»ترین  کهن

شناخت سیر تکامل این ارکان سرازماندهی اقتصرادی جامعره، بره ویرژه زمرانی       دهد.  می اهمیت مالکیت خصوصی را نشان

اش نقد کنیم. قرالبی جهرانگیر، نیرومنرد، قهرآمیرز و      کند که بخواهیم این مفاهیم را در شکل و قالب مدرن اهمیت پیدا می

 .باشدباقی مانده رویارویش «ِ بیرون»ی تمدن ایرانی شاید تنها  ویرانگر که بازمانده

اش انکرار شرده    نادیرده انگاشرته شرده و اهمیرت    « درونِ مدرن»در آن است که اغلب از سوی آن « بیرون»اهمیت این 

هرای   است. در نتیجه تصویری از تاریخ توو  اقتصراد بره دسرت آمرده کره در بهتررین حالرت نارسرا و نراقص و در شرکل          

بینیم که در فرهیختگری   زمینه را در آذار آنتونی گیدنز می ای از خطاهای دانشورانه در این ترش، تخیلی است. نمونه عامیانه

ی جوامرع غیراروپرایی    نادیده انگاشتن تام و تمرام همره  و پختگی آرایش تردیدی نیست. با این حا  در آذار او تمایلی برای 

 بینیم.   غیرمدرن را می

و  ۹شان، انواع جوامع انسانی و سیر توو  9،های اقتصادی ی پویایی پو  و توو  نظام گیدنز در جای جای کتابش درباره

نمایرد کره    ی این موارد چنرین مری   گوید و در همه سخن می ۰ی کارکرد تضاد و تعارض در پویایی نهادهای اجتماعی درباره

                                                           
1 Cylinder seal 

 .95۱-9۱۱: 5۹2۱گیدنز،   9

 .9۱۱-9۱۱: 5۹2۱گیدنز،   ۹

 .957-95۱: 5۹2۱گیدنز،   ۰
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گویی مشغو  به دست دادن تصویری عام و کلان از کلیت جوامع انسانی است، و نه فقط جوامع مدرن غربی، و نه در قالب 

 سازی. هایی گذرا و فارغ از تعمیم و قاعده گزاره

ی این مفاهیم آشکارا در جریان خیره نگریستن به جوامع مدرن غربی شرکل گرفتره اسرت، و بره      برداشت گیدنز درباره

پرذیر اسرت. آنچره     زنهار آغرازین گیردنز، اجتنراب    برخلا همین خاطر تعمیم آن به کلیت جوامع نادرست، و در عین حا  

سرازد،   گوید و آن را مانند وی به دوران انقلاب صنعتی مربروط مری   ی توو  اقتصاد پولی می ذیر مارکس دربارهگیدنز زیر تا

ها و خطاهای ایدئولوژیک نگرش مارکسری   پیشتر از گیدنز با عمقی بیشتر توسط گئورگ زیمل گفته شده بود و مودودیت

 را هم نداشت.  

پو  همان اسرت کره پرو  در     -کالا - کالا به پو  - پو  -ارتباط کالاگوید دگردیسی  گیدنز با تکرار سخن مارکس می

گویرد    آورد. آنگاه با وفاداری به همان سرمشرق مری   کند و پو  به مثابه سرمایه را پدید می ی تباد  را مسخ می مقام واسطه

که چنین گذاری با ظهور مدرنیته آغاز شده و با کاپیتالیسم پیوند خورده است. در حالی که چنین نیست. گرذار یراد شرده    

اش بسریار   سازد و قدمت و گستردگی جغرافیرایی  پر فراز و نشیب بود که تاریخ توو  مفهوم پو  را بر می روندی تکاملی و

در مقرام  )بره پرو  نمرادین     (ی تبراد   در مقرام واسرطه  )از آنچه مورد نظر مارکس و گیدنز است بیشتر است. گذار از پو  

ای برود   قق یافت و این اندکی پس از پیدایش پو  استاندهبرای نخستین بار در دوران هخامنشی در ایران زمین تو (سرمایه

 کرد.  اش را تضمین می که دولت پشتوانه

الگویی متاخر که اروپاییان در جریان انقلاب صنعتی تجربه کردند، تکامل مفهوم پو  بسیار بسیار پیشتر  برخلا یعنی 

است که به چیزی شبیه به انقلاب صنعتی انگلستان در تمدنی یکسره متفاوت همین روند را طی کرده بود، هرچند بدیهی 

بره معنرای دقیرق    « دولرت »های سیاسی و اقتصادی بود که ظهرور   در نظم تردار ریشه یمنتهی نشده بود، و پیامدش انقلاب

 کلمه را در تاریخ جوامع انسانی رقم زد. 

ا چراپ اسرکناس همرراه اسرت و شرکلی      بینیم که بر  توو  مشابهی در مفهوم پو  را در دوران قرون میانه در چین می

الگوی ایرانی که مبتنی بر بازرگرانی   برخلا دهد. هرچند  نمادین شده از همین توو  پو  به سرمایه را به خوبی نشان می

 شد. و تباد  کالا و پو  بود، خصلتی تجاری نداشت و بیشتر در بافتی دیوانسالارانه تعریف می

مضمونی جهانی و بسریار مهرم هسرتند کره نبایرد بره ایرن شرکل برا          مالکیت و پو  ی بازرگانی،  مفاهیم درهم پیوسته

ای از مفاهیم بسیار مهرم را   خوشه ها اینشان را به شکلی مصنوعی مودود ساخت.  ی تعریف هایی موضعی دامنه داشت پیش

زده  هرای اجتمراعی پیونرد مری     سازند که با شکلی دیگر کردارهای شخصی و منافع فردی را با روندهای نهادی و غایت برمی

گیری مفهوم پو  بوده، و مالکیت شخصی که زیربنا و بستر معنایی ظهرور ایرن دو را    است. بازرگانی که موتور مور  شکل

خویشکاری برابر نهاد. به شکلی که اولی به اقتصاد -داد-توان آن را با مثلث مهر آورند که می ساخته، مثلثی را پدید می برمی

کند؛ در حالی که دومری بره سیاسرت ربرط دارد و      پایاپای و همزمان من و دیگری را تنظیم میو اندرکنش ود ش مربوط می

دوزنرد و   ها اما روندهایی هستند که من و نهاد را به هم مری  زند. هردوی این مثلث زمان من و دیگری را رقم می - پیوند در

کننرد. در میران    مدار چفت و بست مری  نظام هنجاری نهادهای قدرت ی فردی را با های برآمده از انتخابهای سودجویانه نظم

مالکیت بیشتر کمی است. به همرین خراطر در شررایط     - پو  -خویشکاری بیشتر کیفی و بازرگانی-داد-این دو مثلث، مهر

قتصادی زیرر  های بورانی مثلث ا در موقعیت که چنانهم .شود مثلث سیاسی به مثلث اقتصادی ترجمه می ،پرابهام مدیریتی

 آید.  فرمان مثلث سیاسی در می

های حاکم بر مثلث سیاسی متمرکز بود و ارکان مفهومی درپیوسرته برا آن    ی کار بوث ما بر عناصر و چارچوبجا اینتا 

ی اسرتقرار آن در مردارهای    کردیم. اما این بوث ناقص خواهد ماند اگر به مثلرث اقتصرادی نررردازیم و شریوه     را تولیل می

منابع را بره دسرت   ودمند است و تصویری از روند کمی شدن قدرت را وارسی نکنیم. بر این اساس مرور تاریخ پو  کاری س

  5.دهد می

                                                           
 پ(.-5۰۱۱انتشار یافته است )وکیلی، « عصر تراکنش»ی  این گفتارمان پژوهشی است که پیشتر در مجلهی  بدنه 5
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فلرز قیمتری امرری چنردان رایرج اسرت کره کمرابیش بردیهی           براساسرمزگذاری ارزش چیزها )کالا( و رخدادها )کار( 

خیلری زود  زهرا  وجود ندارد. این فلزر و سیم کالا با -نماید. اما چیزی بدیهی یا طبیعی در پیوند میان ارزش نمادین کار می

، امرا کرارکردی نمرادین نداشرتند و     گرفتنرد  مری استخراج شدند و برای ساخت اشیای تجملی مورد استفاده قررار  در تاریخ 

ی  ابتردای هرزاره  ی سوم تراریخی )  ی هزاره میانه تازه در. شدند ای برای کمی کردن ارزش به کار گرفته نمی همچون واسطه

شرد و   های متفاوت برای تباد  کالا در ایران غربی به کار گرفتره   هایی با وزن ها یا پاره نقره به صورت میله ( بود کهاو  پ.م

 شد.   موسوب می هاارزش کالابرای تعیین ی نمادین  ترین واسطه کهندر این هنگام 

شد. بنرابراین   انه پشتیبانی میاستانده شده بود و نه توسط نظامی دیوانسالارنقره ی خلوص  نه درجههنوز در این دوران 

. در میان ایرن  آمد ی معبدها به گردش در می ها با واسطه توان برایش به کار گرفت. معتبرترین این پاره نقره نام پو  را نمی

های ایزدبرانوی براروری )ایشرتار/ عشرتاروت/ آسرتارته( در ایرران غربری )میرانرودان، ایرلام،           به ویژه پرستشگاه مراکز دینی

نامیدنرد کره    مری ( )« راسرتاتِ »هرا سرکه را    و به همین خراطر بعردتر یونرانی    ندرستان، آناتولی( اهمیت داشتآسو

 توریفی از نام ایشتار است.  

تر دارد. چون بره شرکل    طلا تاریخی طولانیهرچند نقره زودتر به عنوان نماد ارزش کالاها به کار گرفته شد، اما کاربرد 

همزمران در ایرران و مصرر  وب شرد و     شش هزار سا  پیش از شود. این فلز  ی زمین یافت می آزاد و در دسترس در پوسته

 . پیدا نکردی تباد  کالا کاربرد  مورد استفاده قرار گرفت. با این حا  تا دیر زمانی به عنوان واسطه

های باستانی تنها برای ساختن زیور و به ویژه اشیای آیینری و مرذهبی کراربرد     اش در تمدن دنطلا به خاطر کمیاب بو

 ۰2)مصر و دو تمدن آمریکایی( تداوم یافت. وقتی در پایان قررن    تمدنشش ز تا ا سهداشت. این کاربرد طلا در سراسر عمر 

ه حجم زیادی طلا استخراج کررده و برا آن آذرار هنرری     اروپاییان به آمریکا گام نهادند، سرخروستانی را دیدند ک م.(51)ق 

ارزش اقتصادی و تبادلی نداشتند و تنها بررای آراسرتن معبردها بره کرار گرفتره        یک هیچچشمگیر درست کرده بودند، که 

 شدند. می

پرو  را   هرگرز  ،در اختیار داشتند (در سودان)که در جهان باستان بزرگترین معادن طلا را با آن عجیب آن که مصریان 

گذاری کالاها استفاده نکردند. واحد اصلی تباد  کالا در مصر جرو برود کره     برای ارزشیا فلزات دیگر ابداع نکردند و از طلا 

بره کرار گرفتره    بررای سراخت آذرار هنرری     البته ارزشمند بود و آمد. طلا  ی نیل به حساب می موصو  کشاورزی اصلی دره

هرم  آن را لمس حتا ی مردم  شد و توده در دربارها و معبدها انباشت می ادلی نداشت وی زرین ارزش تب. اما این اشیاشد می

 کردند.  نمی

بینیم و ایرن هرزار و    پ.م( می 52۱۱) 51۱۱ حدود سا در ی متنی به طلا را در مصرِ دودمان دوازدهم  نخستین اشاره

ی  شرود. اولرین اسرناد دربراره     انی پدیردار مری  پانصد سا  پس از آن است که نخستین اشیای زرین در بایگرانی آذرار باسرت   

 /95۲۱ ترا  9۱۱۱سرا   شرود و در دودمران نروزدهم )    برداری منظم از آنها هم باز به مصر مربوط مری  های طلا و بهره معدن

اولین شهر زرگران در وادی حمامراه در صرورای سرینا     5شده است. هایی در این مورد کشیده می پ.م( نقشه 5۹9۱-59۱۱

در همین دوران شکل گرفت و صنعتگرانش عمدتا مصری بودند. یعنی هرچند طلا خیلی زود شناسایی شد و به کار گرفتره  

 شد، اما دیر در زبان تبلور یافت و چند قرن دیرتر با ساز و کاری منظم مورد استخراج قرار گرفت. 

ها  های ایران غربی با نخستین حضور سیاسی آریایی که دولت پ.م( 5۹-51ا بیست و یکم تاریخی )ق نوزدهم تدر قرن 

شان شکل گرفت، مصریان در مقرام شرریک    هایی درباری میان ای از روابط دوستانه بین دربارها پدید آوردند و ازدواج شبکه

فرسرتادند. بره همرین خراطر در اسرناد       میتانی و هیتری مری  ذروتمندتر اغلب اشیای زرین را به عنوان هدیه به دربار بابل و 

شود، هرچند باز به تجارت و تباد  کالا ارتباطی ندارد و موضوعش هدایایی است که از طرر    العمرنه نام طلا زیاد تکرار می

 9شده است. دربار مصر برای شاهان بابل و میتانی و هیتی ارسا  می

                                                           
1 Pohl, 2011: 208. 

2 Moran, 1992: 43–46. 
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ها یا اشیای آیینی بره کرار گرفتره     د تبادلی نداشته و مانند مصر برای ساخت آرایهطلا در ایران زمین هم احتمالا کارکر

شده است. هرچند ایران مانند مصر به منابع طلای سرشار دسترسی نداشت، اما بسریار جالرب اسرت کره پرو  زریرن و        می

هرایی بسریار مهرم و     نقره که نروآوری اش با طلا و  شود. ابداع پو  و برابر گرفتن اصولا پو  نخست در ایران زمین پدیدار می

اش  ی تمدن ایرانی و به شکلی درونزاد به انجام رسید، و زمران توقرق   تاذیرگذار در سطح جهانی بود، یکسره در درون حوزه

ساز بودن این توو  و پیونرد   ی ایران زمین همزمان بود. با توجه به سرنوشت گیری اولین دولت ملی فراگیر در پهنه با شکل

پرو     ی تراریخ  گیری دولت ایران، این نکته جای ت مل دارد کره در انبروهی از مترون کره دربراره      اش با شکل ر و روشنآشکا

ای درست به نام ایران و نقش دولت هخامنشی هست و نه سیر پیدایش پو  فلرزی برا دقرت واکراوی      نوشته شده، نه اشاره

 شده است.

اند. اما  های طلا در عصر هخامنشی و در زمان کوروش بزرگ ضرب شده دهند که نخستین سکه ها نشان می ی داده همه

شوند و به شاه دولرت کوچرک و    خوانده می« کرزوسی»ی طلای  ی منابع به اشتباه سکه ها در همه جالب است که این سکه

بره کررزوس منسروب     چررا  که اینی  ها و بازاندیشی درباره بازبینی تاریخ ضرب این سکه 5شوند. جوانمرگِ لودیه منسوب می

هرای   کنرد و شریوه   ها را شناسایی می اند، کاری سودمند و روشنگر است، چون همزمان روندی کلیدی در توو  تمدن شده

 دهد. اش در دوران مدرن را هم نشان می سازی کتمان و فراموش

اند و این دقیقا همران   ضرب شده (پ.م ۱بیست و هشتم )ق ی قرن  اند، در میانه هایی که به کرزوسی شهرت یافته سکه

ها از جنس الکترروم )آلیراژ    هایی نزدیک به این نمونه هایی مشابه با نقش کند. سکه زمانی است که کوروش لودیه را فتح می

انرد. در   ها را به آلواتس که شاه پیشین دولرت لودیره بروده منسروب کررده      اند که آن طلا( در همان حدود زمانی ضرب شده

انرد، و ایرن در    قررار داده  (پ.م 11۱) 9۲۹۱ را در حردود سرا   « کرزوسی»های  بینیم که تاریخ ضرب سکه بع میبیشتر منا

ای به دولت لودیه یا کرزوس بر آنهرا دیرده    ها عدد و تاریخی بر خود ندارند و هیچ اشاره از این سکه یک هیچحالی است که 

نماید که تنها تاریخ دقیقی که از دوران سلطنت کرزوس داریم، بره   یگذاری به ویژه از آن رو مشکو  م شود. این تاریخ نمی

شود و این زمانی اسرت کره کررزوس شراه لودیره برا کروروش برزرگ          مربوط می (پ.م 1۰۱یا  1۰7) 9۲۹۰یا  9۲۹۹ سا 

خی گرردد. یعنری تراری    ی زیر فرمان کوروش منضم می خورد و قلمروش به سرعت به پهنه جنگد و به آسانی شکست می می

ای ندارد و فقرط انگرار بررای ایرن  کرر شرده کره آن را از دوران اسرتیلای          اند، هیچ سند تاریخی ها قید کرده که برای سکه

 پیش از آن اشاره کند. دو سه سالی کوروش بر قلمرو لودیه جدا کند و به 

داشته باشریم، بایرد نخسرت     ی زمین داوری درستی های کره ی ضرب نخستین سکه ی زمینه بتوانیم درباره که اینبرای 

این نظر، آلواتس پدر کرزوس برای نخستین بار سکه  براساسای که فراوان تکرار شده را نقادانه بررسی کنیم.  روایت رسمی

ی ضررب سرکه توسرط     اش را ضرب کرد. شاهدی کره دربراره  « کرزوسی»های  ضرب کرد، پس از او هم کرزوس آمد و سکه

هایی شیرنشان داریم کره در کنرارش بره خرط لودیرایی عبرارت        ی کمیابی از سکه آلواتس داریم، بسیار ضعیف است. نمونه

شان جای چون و چررا   ی اصالت ها بسیار کمیاب هستند و درباره نوشته شده که همان نام آلواتس است. این سکه« وتِ وا »

هست و بعید نیست جعلی و ساختگی باشند. حتا اگر اصل هم باشرند، بره احتمرا  خیلری زیراد در دوران آلرواتس ضررب        

 -و همچنین کررزوس –اری پیشرفته در دوران آلواتس ی فناوری ضرب سکه یا حتا فلزک اند، چون هیچ شاهدی درباره نشده

 وجود ندارد. 

ی کرزوس و آلواتس در واقع هیچ سند تاریخی معتبری جز گزارش نویسندگان یونانی چنرد   دربارهحقیقت آن است که 

ا در اختیرار  دانیم که پس از فروپاشی پادشاهی بزرگ هیتی که سراسرر آنراتولی ر   قرن بعد در دست نداریم. این را البته می

که یکی از آنها لودیه نرام داشرت و در شرما  غربری فرلات آنراتولی        ندهایی مولی در این منطقه شکل گرفت داشت، دولت

تراریخ  »دانیم که این دولت در زمان پیشروی مادها به سمت غرب با ایشان سرشاخ شد. در کتاب  مستقر بود. این را هم می

                                                           
1 Metcalf, 2016: 51. 
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با هووخشتره شاه ماد جنگید، بره خراطر    (پ.م 1۲۰) 972۱ لودیه وقتی در سا   س شاهکه آلوات 5ام نشان داده« خرد ایونی

ی مادها بر این ماجرا ناگزیر شد با او کنرار بیایرد و وضرعیتی فرودسرت را در برابررش       خبری از زمان خورگرفت و احاطه بی

برذیرد. به همین خاطر هم دخترش را همچون عروسی به دربار ماد فرستاد تا با پسر هووخشتره ازدواج کند، و این کرار در  

و فرستادن گروگان به درباری پیروزمند بوده است. پس از آلرواتس  فرودستی یای قدیم و در میدان جن  به معنای ابراز دن

پسرش کرزوس به قدرت رسید، و از او هم اذر تاریخی خاصی به جای نمانده، جز آن که نویسرندگان آتنری بعردها او را بره     

ی  اند. دربراره  هایی از گفتگوهایش با سولون خردمند بازگو کرده تانخاطر غرورش در حمله به کوروش نکوهش کرده و داس

شود که با نیروهای مراد و   دانیم به لوظاتی مربوط می تاریخ زمامداری این افراد هم هیچ اطلاع دقیقی نداریم، و هرآنچه می

شان در تاریخ تنهرا بره    اند که نام اند. یعنی خاندان کرزوس یک خاندان مولی در دولتی مقیم آناتولی بوده جنگیده پارس می

ها باقی مانده اسرت، و ایرن دو شکسرت هرم چهرل       خاطر مقاومت زودگذرشان در برابر مادها و شکست خوردنشان از پارس

شران روی هرم رفتره     گیرد کره همره   سا  با هم فاصله داشته است. دودمان این شاهان مولی در کل چهار شاه را در بر می

ای مستند نمایران نیسرت    شان نشانه کنند. یعنی نه در این شاهان و نه در دودمان د سا  سلطنت میاحتمالا شصت یا هفتا

که پیوندشان با اقتداری سلطنتی، مرکزیتی تجاری، ابتکاری اقتصادی یا چیزی شبیه به این را نشان دهرد، کره بتوانرد برر     

 زنی دلالت کند. شان با سکه رابطه

لودیه روایتی دیرآیند اسرت کره در دوران هخامنشری شرکل گرفتره و بازترابی بروده از        ای شاهان  داستان ذروت افسانه

دهد کره شرهرهایی مثرل     شناختی نشان می های باستان شان. داده شکوفایی اقتصادی این ناحیه در چشم همسایگان یونانی

سرابقه برود. ایرن الگرو از      م بری ای دست یافتند کره ترا آن هنگرا    گوردیون و سارد در دوران هخامنشی به رونق و رفاه مالی

ی بازرگرانی نیرومنرد و    گیرری طبقره   شرد کره رونرق تجرارت و شرکل      گسترش نظام اقتصادی پارسیان به آناتولی ناشی می

های شکوفایی و رفراه و شهرنشرینی در ایرن قلمررو بره عصرر هخامنشری مربروط          تمام نشانهشهرنشین را به دنبا  داشت. 

 ن که به کرزوس و نیاکانش منسوب است.شوند، و نه قرنِ پیش از آ می

کره   هرا  یبالکان و به ویژه آتنر یونانیان اهل باعث شده این قلمرو در عصر هخامنشی نماید که شکوفایی مالی  چنین می

ها کره   باقی مانده، این ذروت و شکوه را به شاهان باستانی این منطقه نیز تعمیم دهند. یکی از این تعمیم نبرایما اناسنادش

گویرد کره او ذروتمنرد بروده و      هرودوت تنها در جرایی مری   .شود اتفاقا چندان مورد تاکید هم نیست، به کرزوس مربوط می

ی این منطقه بود و نزد یونانیان بره   ای که زاده اصلی  اما شخصیت هایش را به او نشان داده است. هنگام دیدار با سولون گنج

و ارسرطو   9ها بوده گوید دوست لودیایی اش نامبردار بود، میداس نام داشت که هرودوت می خاطر ذروت و شکوه خیره کننده

   ۹شده است. اش نقل کرده که با لمس انگشتانش هر چیزی به طلا تبدیل می این داستان را درباره

کررد. نرامش در اسرناد     ای بود که درست پیش از خاندان کرزوس در شرهر گوردیرون سرلطنت مری     میداس شاه فریگی

 ۰کشف شده، احتمالا به او تعلق دارد. (.م5217) 1۹۹۱ آشوری به صورت میتا شاه موشکی باقی مانده و گوری هم در سا 

ها که قومی ایرانری و جنگراور    کیمری (پ.م ۱2۲) 9۱۲9 بنابراین تردیدی نیست که شخصیتی تاریخی بوده است. در سا 

میداس در این میان با نوشیدن خرون گراو   ها تاختند و گوردیون را ویران کردند و به روایت هرودوت  بودند به قلمرو فریگی

از گوردیرون  ها بر این منطقه چیره شدند و گرانیگاه قدرت در آناتولی مرکرزی   نر خودکشی کرد. پس از آن بود که لودیایی

 به سارد چرخش کرد. 

ایست که با ذروت و طلا پیوند دارد، و کرزوس مشتقی اساطیری از او بره   های یونانی میداس شخصیت کلیدی در روایت

ه کره احتمرالا آرامگراه اوسرت.     ی در آناتولی کشرف شرد  ا گورترهاهمیت دارد که  رو اینآید. میداس در این بین از  شمار می

                                                           
 .97-9۹)ب(:  5۹21وکیلی،   5

 .۹1هرودوت، کتاب او ، بند   9
3 Aristotle, Politics, 1.1257b. 

 .5۹۲7جینی و رضایی،  فیروزمندی شیره ۰
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غیرواقعی بروده اسرت. در   ذروت شاهان مولی آناتولی به مربوط های  که داستانکند  اذبات میهای برآمده از این مقبره  داده

و برا توجره بره     هتعلرق داشرت  قد متر  سانتی 512ساله با  ۱1-۱۱یافت شد که به پیرمردی  یمیداس اسکلتمنسوب به گور 

 دی تندرست و نیرومند بوده است. هایش معلوم بود در زمان حیات مر سلامت دندان

 ،توان آذار بازمانده در آن را شاخصی از ذروت دربارهای منطقه دانسرت  ه و بنابراین میگور دست نخورده کشف شداین 

 سرنجاق )فیبرولا(   5۰1ی تردفینی و   هدیره  5۱۱ در زمانی که تنها چند دهه با کوروش بزرگ فاصله دارد. در ایرن آرامگراه  

بنرابراین چنرین    5.یافت نشده اسرت و حتا یک شیء طلایی هم در این مقبره  هاز جنس مفرغ بودهمه همگی ، هکشف شد

نماید که میداس نه تنها چندان ذروتمند نبوده، که اصولا در قلمروش استفاده از اشریای طلایری رواج چنردانی نداشرته      می

و اقتصاد آنراتولی  تر  دقیقفهم برای  اند. شان بوده را نهاده سباشد. چون آشکارا در گور او گرانبهاترین چیزهایی که در دستر

ی میرداس کره    فریگیره  بررخلا  نگریسرت.  در آن دوران باید به موقعیت دولت لودیره  « های کرزوسی سکه»ارزیابی اعتبار 

در مرکرز آنراتولی و دور از مسریرهای تجراری متصرل بره د        هایی پررونق داشته، لودیره   سرزمینی ساحلی بوده و بندرگاه

و  تررین  ، کوچرک ترین جوانلودیه )ماد، مصر، بابل( عصر پیشاکوروشی های بزرگ  در میان دولتایرانشهر جای داشته است. 

 . نره اقتصراد ایرن قلمررو    ه اسرت ای داشرت  موقعیتی حاشریه قدرت و در جغرافیای شده  سیاسی موسوب میفقیرترین واحد 

داده کره   چندان پیچیده بوده که ضرب سکه برای نخستین بار در تاریخ را ضرروری سرازد و نره عمرر ایرن دولرت قرد مری        

زنی را برای نخستین بار ابداع کرده باشد. در قلمرو لودیه که وارث سنت نویسرایی   دیوانسالاری مالی پیچیده و فناوری سکه

معره را  جا ایرن تروان   شرده و ترا حردودی مری     یار کم به کار گرفته میشود، خط و نویسایی بس ی هیتی موسوب می پیچیده

هرا   ی منابع مدرن با این قاطعیت و اصرار ضرب سکه را به لودیرایی  بنابراین قدری عجیب است که همه 9نانویسا فرض کرد.

 دهند. نسبت می

در واقع تا دوران کوروش هیچ نشانی از پو  و سکه یا هر علامت دیگری از اقتصادی شکوفا و برتر در لودیه وجرود نداشرته   

ی اصلی هخامنشیان در آناتولی و قلمرو لودیه قرار داشته، و براز بره    دانیم که ضرابخانه است. از سوی دیگر این را به روشنی می

ی مرنظم و   کنرد و برنامره   های استانده ضرب می ایست که سکه امنشی اولین نظام سیاسیدانیم که دولت هخ شکلی مستند می

 کند.   کند و با موفقیت هم اجرایش می اش طرحریزی می درازمدتی برای تثبیت اقتصاد پولی بر قلمرو جهانی

توسط دولتی ضررب  های بعدی  های مشهور به کرزوسی هم قاعدتا باید مثل سکه با این شواهد روشن است که آن سکه

است، و نه دولتی مولی و زودگرذر کره بلافاصرله قربلش در مکران        ی اولین نظام پولی دنیا بوده شده باشد که پدید آورنده

ی منسروب کرردن اولرین سرکه بره       نماید که رسمِ گسترده ها چنین می های پارسی وجود داشته است. با این داده ضرابخانه

داشته، و احتمالا از اشتیاق مورخان اروپایی برای یونانی پنداشتن خاسرتگاه پرو  ناشری     کرزوس دلایلی غیرعلمی و تخیلی

. با این شررح، جالرب   ندا هم اصولا یونانی نبودهاهالی لودیه شود، بی آن که در نظر بگیرند که این پو  لودیایی نیست، و  می

ض کردن اقتصاد این دولت، ضرب اولین سرکه در  یونانی شمردن کرزوس و لودیه، باشکوه فر –است که ترکیب این خطاها 

 ۹شود. های تاریخ تکرار می طور پربسامد در کتاب این -عصر او

هرا و کرزوسری    های دیگری هم داریرم کره همگری تفسریرِ کوروشری برودن ایرن سرکه         ی دولت لودیه البته داده درباره

هرا   ی بالای آن اصولا یونانی نبوده و بیشتر با ایرانی طبقهکنند. نخستین نکته آن که دولت لودیه و  شان را تقویت می نبودن

هرا، و قبایرل    هرا، یونرانی   ها، فنیقری  ها، آرامی ها، لوویایی اند. لودیه قلمروی با بافت نژادی پیچیده بوده که هوری نزدیک بوده

هرای   غالب این منطقه با آریرایی اند. فرهن   ها و سکاها همگی در آن حضور داشته ها و کاپادوکی ایرانی نوآمده مثل کیمری

لوویایی قدیمی پیوند خانوادگی نداشرته   –های هیتی  دهد که زبان لودیایی با زبان شواهد نشان می .موج نخست پیوند دارد

 که یعنی به هر صورت یونانی نیست. ۰،باشد، و احتمالا با قوم کاریه در جنوب آناتولی مربوط باشد

                                                           
1 Young, 1981:79-102. 

2 Hanfmann and Mierse, 1983: 89. 
3 Ramage, 2000: 18. 
4 Hajnal, 1999. 
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 –موج تازه از ورود قبایل آریایی به آناتولی همراه بود، چندان که پایتخرت ایرن دولرت     دوران حضور دولت لودیه با یک

« اسرب »اش همران   ی کوچگرد ایرانی گرفته بخش نخست نام خود را از یک قبیله - اسر رد ه، که به صورت سارد ساده شده

گفتیم خواهر کرزوس همسر آخرین شاه ماد بوده است. ایرن پیونرد در    که چناناست. دربار لودیه با ایرانیان پیوند داشته و 

ایت شکل گرفت که کوروش هم با خاندان سلطنتی لودیره خویشراوند   رو اینی کوروش بر لودیه،  حدی بوده که پس از غلبه

 ا واقعیتی ندارد.اند، ام اند و یونانیان روایتش کرده بوده است. روایتی که احتمالا خود مردم لودیه آن را برساخته

سازد، نقرش رویشران اسرت و     های جهان را فاش می ی نخستین سکه ، مهمترین شاهدی که تبارنامهها ایناما گذشته از 

اند، چنین با موفقیرت مشرمو  صرنعت     هایی که در دوران کوروش با این نقش ضرب شده انگیز است که سکه بسیار شگفت

ی خورشید بر فراز سرش  ها نقش شیری بر خود دارند که دایره است. چون این سکه زدایی مورخان فرنگی قرار گرفته ایرانی

اند، و بعدتر هرم   این دو نشان با هم پیوند داشتهترین شهرها  گیری کهن ابتدای شکلشود. در سراسر ایران زمین از  دیده می

ا در زمان کوروش، در استانی ایرانری کره   های دنی شوند. یعنی نخستین سکه ها به علامت ملی کشور ایران تبدیل می همین

اند و رویشان هم نقش شیر و خورشید هست. دشوار است بتوان شرواهدی موکمترر و    معدن فلزات قیمتی بوده ضرب شده

تر از این برای پیوند یک عنصر تاریخی با ایران و سیاست ایرانشهری پیدا کرد. به همین ترتیرب جعرل و    هایی سرراست داده

 .ین مبرهن و واضح را سخت بتوان با چنین بسامدی چشمگیر در موافل دانشگاهی سراغ گرفتتوریفی چن

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ی دست راستی نام او را هم بر خود دارد های منسوب به آلواتِس لودیایی، با نقش شیر و خورشید، نمونه سکه
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انرد کره شریر )لابرد( علامرت       اند که گواه و سندی ندارد. مثلا گفتره  ها سروده ی این سکه هایی درباره مورخان البته داستان

دولت لودیه بوده است. در حالی که شاهدی در این مورد در دست نیست. شیر اصولا در سراسرر ایرران زمرین علامرت اقتردار      

شرود و در   آغراز مری  مایه در آذار هنرری از جیرفرت    واج این نقشجنگاورانه و )به ویژه در آن دوران( نماد ایزد مهر بوده است. ر

شرود و   اتفاقا در آناتولی این نقش به نسبت دیر رایرج مری  رونقی گسترده دارد. هنر بلخ و مرو و خوارزم تا ایلام و سومر باستان 

 ی ایزد مهر.   اند و پرستنده بینیم، که در ضمن آریایی بوده ها به بعد حضورش را می تازه از دوران هیتی

دانسرته، و نره    شیر را نمراد دولرت ایرران مری     -یعنی مصر –دهد که تنها تمدن همزمان دیگر  اسناد دیگر هم نشان می

ی دولرت   ی کوروش بر لودیه پسرش کمبوجیره مصرر را گشرود و آن را هرم بره پهنره       جایی دیگر. پانزده سا  پس از غلبه

را نماینردگی  « ر»یک علامت نو به خط هیروگلیف خود افزودند که واکبر هخامنشی متصل ساخت. در این هنگام مصریان 

هرای شخصری ایرانیران کراربرد داشرت. ایرن        های ایرانی )مثل خوارزم، باختر/ بلخ( یا نرام  کرد و برای نوشتن اسم استان می

ار بررای اردشریر در اسرناد    بار برای خشایارشا و هشت ب ۰۹بار برای داریوش و  ۰1علامت دو بار برای نوشتن اسم کوروش، 

های ایرانی نردارد و برا علایرم     هیروگلیف ذبت شده و به صورت شیری نشسته است. این نماد کاربرد دیگری جز همین اسم

شران   هم مربوط نیست. یعنی روشن است که مصریان هنگام نمایش چیزهای ایرانی در خط تصویری« ر»پیشین مربوط به 

 اند. دانسته نماد شیر را مناسب 

هرای ملری ایرانری     ی آناتولی چندان در نمادپردازی این نکته البته دلرذیر است که فرض کنیم دولتی باستانی در گوشه

کرده است، امرا اسرناد    هایی با نقش مهر گاوکش و شیر و خورشید ضرب می غرقه بوده که حتا پیش از ظهور کوروش سکه

بعید است کره آنجرا   بسیار توجه به ساختار سیاسی و اقتصادی این دولت،  کنند. یعنی با تاریخی چنین فرضی را تایید نمی

برانگیزی که نام آلواتس را بر خود دارد، احتمالا ضررب عصرر    ی بوث خاستگاه ضرب سکه بوده باشد. به همین ترتیب سکه

ن هخامنشری  هخامنشی بوده است. چون ضرب سکه و حتا ساخت مجسمه برای بزرگداشت شاهان قدیمی مولری در دورا 

انرد. ایرن    ی شاهان قدیمی سراخته شرده   نگاره براساسبینیم که  رواج داشته و هم در مصر و هم در سایر نقاط آذاری را می

هرای سیاسری پریش از خرود      ی نظرم  ماجرا بخشی از گفتمان سیاسی هخامنشیان بوده کره خرود را جرامع و خراتم همره     

مانرد   مل است، چون هویت لودیایی در دوران هخامنشی دست نخورده باقی میاند. به ویژه در لودیه این امر موت دانسته می

شرده   های مهم و پررونق شاهنشاهی پارس موسوب مری  و استان لودیه با همین نام و نشان و پایتخت پیشین یکی از بخش

 است.

هرای   برا سرکه   (پ.م۱)ق بیست و هشتم ی قرن  به این ترتیب آشکار است که تاریخ پو  به معنای دقیق کلمه در میانه

شود که رویش نقش شیر و خورشید یا شیر گاوکش نمایان است. این دوران با عصر زنردگی کروروش    ای آغاز می طلا و نقره

اش مصاد  است و پس از آن هم تا سه قرن بعد دولرت هخامنشری تنهرا     های چشمگیر اقتصادی و سیاسی بزرگ و نوآوری

شان الکتروم، یعنی آلیاژی از  های زر کوروشی البته خالص نیستند و جنس ند. سکهک ایست که سکه ضرب می واحد سیاسی

 طلاست.  

های جهان که گفتیم کوروش بزرگ ضرب کررده برود و بره غلرط بره کررزوس         دهد که اولین سکه ها نشان می این داده

شدند و نه تنها برای نخستین بار وزن و ترکیب فلز یکدستی داشت، کره بره    منسوب شده، در دو شکل زر و سیم ضرب می

هرای زر، مهرر در    های نقره هرم مثرل سرکه    قش سکهخاطر ضرب نقشی یکسان بر رویش هم اهمیت داشت. جالب آن که ن

داده است. نقشی که از ابتدای تاریخ در سراسر قلمرو ایران زمین رواج داشته و به ویرژه در   ی شیرِ گاوکش را نشان می جلوه

 شود.  های سیاسی فراوان دیده می ها و نقش عصر هخامنشی بر نگاره

شرد. برا ایرن حرا  ایرن       داشت و در واقع از آلیاژ الکتروم سراخته مری   هایی های زرین عصر کوروش هنوز ناخالصی سکه

ها اولین نمونه از رمزگذاری نمادین ارزش کالا با فلزِ استانده بود، و مهم است که از همران ابتردا برا دو نظرام متفراوت       سکه

 7/5۱ی سریم )هرردو    ده سرکه ی زر برا   های کم و زیاد مجهز بوده است. ارزش هر سکه ارزشی و دو فلز متفاوت برای ارزش

ی  گرمی( برابر بود، و این نظام دهدهی شمارش هم چارچوبی ایلامی بود کره در لودیره رواج چنردانی نداشرت، امرا شریوه      
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ها را برای  گرفت و ارتش می یک )عشریه(-ها را هم اغلب به صورت ده مالیات که چنانرسمی مواسبه در دربار کوروش بود. 

 داد.  های ده و صد و هزار و ده هزار نفره سازمان می نخستین بار در رسته

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های سیم و زر کوروشی )منسوب به کرزوس( با نقش شیر گاوکش سکه

 

ی زر به شدت در قلمرو تمدن ایرانی متمرکز است. چنردان کره ترا پایران دوران      تاریخ آغازین پو  نقره هم مانند سکه

شد. در دوران کروروش و   ها و مراکز سیاسی وابسته به دولت هخامنشی ضرب می های نقره در شهربانی هخامنشی تنها سکه

ی عمومی ضرب سکه در دولرت پهنراور هخامنشری     پ.م( استانده 199-1۰1/ 9۲1۲تا  9۰۹1های  کمبوجیه و بردیا )سا 

شان ده برابر برود، و هرر رده در    شد که نسبت ارزش گرم ضرب می 7/5۱ها به دو صورت زر و سیم با وزن  تثبیت شد. سکه

 گرم( هم در دسترس بود.  ۰/1وزن نیم )

ی  ی مرادی و یرک سرکه    ی نقرره  د. او یرک سرکه  در این بافت اقتصادی بود که داریوش نوآوری مهمش را به انجام رسان

 5ی مراد برود   را که پرو  نقرره  « سیگلوی»طلای پارسی را مبنا گرفت و واحدهای خردتر پو  را بر مبنای آن سامان داد. او 

شرهرت یافرت. هرر    « شِکلِ»برگرفت و آن را به پو  رایج در دست مردم تبدیل کرد. سیگلوی همان است که در بابل با نام 

 ی خالص بود.  درصد وزن آن نقره 2۱گرم وزن داشت و  ۱/1شکل 

« شیقْلو/ سریگلو »نامیدند که در اکدی به صورت  های نقره را بنا به سنت میانرودانی شِقلِ می در دوران هخامنشی سکه

های ذقیرل   ژهوا دهد، که در پارسی امروز به صورت وام معنی می« وزن»ی ذقل در عربی است و  شده و همان واژه خوانده می

در بابل قدیم « شیقلو»نامیدند.  می« سیگلوس»و مثقا  هم بازمانده است. یونانیان همین کلمه را وامگیری کردند و پو  را 

                                                           
 .5۹۰: 5۹۲۹کو ،  5
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اولین اشاره به این واحرد وزن را در اسرناد اکردی     5برابر بوده است.« گین»در اصل واحد وزن بوده و با واحد سومری کهن 

ی حمورابی هم این کلمه در معنای واحد وزن بره کرار    نامه بینیم و در قانون پ.م( می 951۱/ 59۹۱دوران نهرام سین )سا  

 گرفته شده است. 

م رواج داشته اسرت. برا   ی داریوش، احتمالاً، پیش از به قدرت رسیدن وی در دربارهای پارسی ایلا ی زرینِ برگزیده سکه

ی طرلای اسرتانده را د ریرک     ، داریوش بود که آن را استانده کرد و قالبی عمومی برایش تعریف کرد. او ایرن سرکه  حا  این

، به نام داریوش ربطی نردارد بلکره همران    9باور عامیانه که از گزارشی یونانی سرچشمه گرفته برخلا نامید. اسمِ این سکه، 

گررم وزن داشرت و    ۰/۲هر دریک  ۹است که در پارسی باستان به صورت د ر نی ه/ ز ر نی ه وجود داشته است.ی زر فارسی  کلمه

 تقریباً از طلای خالص ساخته شده بود. 

های زری که کوروش در آناتولی ضرب کرده برود، همچنران ترا دوران داریروش رواج داشرت. در سرا         با این همه سکه

پیدا شد که به همراه لوح ت سیس بنرا  « های لودیایی سکه»ای از این  اخ آپادانا مجموعهخورشیدی( در پی ک 5۹59) 1۹59

پ.م.( هنوز دریرک   152-15۱/  9۲7۱تا  9۲۱5های  در زمین دفن شده بودند. بنابراین در زمان ت سیس این بنا )بین سا 

 9۲۱1د که داریوش، احتمالاً در اواخر سا  ی کلی انجامی های بعدی در این زمینه به این نتیجه رواج نداشته است. پژوهش

انردازی کررده و سریگلوی و دریرک را در      ی مرکزی دولرت خرود را راه   پ.م.( ضرابخانه 15۰) 9۲۱۱پ.م.( یا ابتدای  151)

های دیرتری نیز برای آغاز این کار پیشنهاد شده کره   البته تاریخ ۰حجمی بالا در سراسر شاهنشاهی به جریان انداخته است.

اما ایرن برداشرت    1پ.م.( ضرب شده است. ۰2۱) 9۲2۱گوید دریک پس از  دیدترینش به مایکل ویکرز تعلق دارد که میج

 ۱اعتبار شده است. کند، بی پ.م.( که به دریک اشاره می 1۱۱) 9۲۲۱جمشید از سا   ی تخت با انتشار لوحی از مجموعه

پ.م( بره نتیجره رسرید و     15۱) 9۲7۱کره ترا حردود سرا      بازبینی و تجدید نظر داریوش در نظام پولی رونردی برود   

سرلطنت   99بر لوحی در تخت جمشید کره بره سرا      که چنانهای کوروشی قدیمی برنشاند.  هایی نو را به جای سکه سکه

   7بینیم. هایی با نقش پارسی کماندار را می شود ، نقش سکه پ.م( مربوط می 1۱۱/ 9۲۲۱داریوش )سا  

گررم   5/۲گررم وزن داشرت، در دوران داریروش در قالرب      7/5۱های زر و سیم به نسبت سنگین عصر کوروش که  سکه

 5/۲روند کاستن از وزن سکه با روند خالص کردن فلز درونش همزمان بود. یعنی سکه هرای زر   که اینشد. جالب  ضرب می

ی  شود که اسرتانده  معلوم می جا اینی کوروش طلا داشت. از گرم 7/5۱های  ی الکتروم گرمی دوران داریوش دقیقا به اندازه

ها با فلز وجود داشته که همزمان با توو  فناوری و بالا رفرتن خلروص سرکه، وزن     اقتصادی روشنی برای رمزگذاری قیمت

 داده است.  آن را کاهش می

داریوشری  « پارسری »هرای   ا سرکه کوروش با نقش شیر و خورشید یا گاو، بر « مهری»های  از همین جا پیوند میان سکه

توان نتیجه گرفرت. چرون در دوران حاکمیرت دولرت لودیره نره        ربط بودن اولی به دولت لودیه را می شود و بی مشخص می

تروان در اسرناد    ها با فلز را مری  سازی قیمت سازی فلز توو  پیدا کرده بود و نه نشانی از استانده فناوری خاصی برای خالص

گرردد و نره    ها و اسناد مربوط به این موارد در این منطقره بره دوران هخامنشری براز مری      کرد. تمام فناوریبازمانده ردیابی 

 پیشتر.

ی  اش از نظر منابع طلا و نقره، مرکز ضرب سکه ی آناتولی به خاطر غنی بودن این نکته البته جای توجه دارد که منطقه

مسرتقر بروده     ی اصلی ایران در سراسرر ایرن دوران در اسرتان لودیره     ضرابخانهنماید که  هخامنشیان بوده است و چنین می

احتمالا همین نکته در کنار اشتیاق مورخان اروپایی برای یونانی شمردن خاستگاه همه چیز، در ترکیرب برا خطرای     ۲باشد.

                                                           
1 Dilke, 1987: 46. 
2 Pollux, Onomastikon 3.87, 7.98 ; cf. Caccamo, 1985. 

3 Herzfeld, 1938: 146. 

4 Robinson, 1958: 190; Kraay, 1976: 32; Bivar, : 617. 

5 Vickers, 1985: 4. 
6 Root, 1988: 8-12. 

7 Root, 1989: 36–37. 
8 Fisher et al., 1968: 619. 
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مسرتند پیشاهخامنشری در   ی مربهم و نا  ی قدیم باعث شده که تاریخ سرکه را بره گذشرته    یونانی شمردن دولتمردان لودیه

 قلمرو لودیه تعمیم دهند.

این در حالی است که مفهوم پو  و اقتصادی پولی در اسناد تاریخی به روشنی با دربرار هخامنشری و سیاسرت پارسری     

های مصر در دوران داریوش بزرگ و بلافاصله پس از ورود پارسیان به این قلمررو در شرهر    پیوند خورده است. نخستین پو 

های یونان هم در عصر خشایارشا و بلافاصله پس از فتح آتن بره دسرت قروای مردونیره در      س ضرب شد، و اولین پو ممفی

توان فرض کرد که ترا پایران دوران هخامنشری، هرجرایی کره سرکه        اسناد تاریخی نمایان شد. با ضریب اطمینان خوبی می

ست، و تازه سه قرن بعد و چند دهه پرس از فروپاشری   کند بخشی از قلمرو سیاسی و اقتصادی دولت هخامنشی ا ضرب می

هرای مصرری نخسرتین     پ.م( اسرت کره یونانیران و رومیران و بطلمیوسری      ۹۱۱) 95۱۱دولت هخامنشی و در حدود سا  

 کنند. های خود را ضرب می سکه

خامنشی یونانیران نیرز   در عصر هاند.  نقشی نداشته« هیچ»ها در سیر توو  پو   البته بدان معنا نیست که یونانی ها این

انرد.   ی کشور پارس بودند و در روندهای مرورد نظرمران سرهمی داشرته     مانند مردم آشور و بابل یکی از اقوام تشکیل دهنده

سازی سازوکارهای سیاسی پشتیبان آن نباید باعث شود این ابداع ایرانری   یعنی تاکید بر ایرانی بودن خاستگاه پو  و شفا 

یونانیان هم مثل مردم براقی  زاده شد، در زمانی که پو  امری منوصر به قومی خاص قلمداد شود. که سطوی ملی داشته، 

شدند و به قدر دیگرران در ایرن فراینردها سرهم      یکی از اقوام کشور نوظهور ایران موسوب میهای شاهنشاهی پارس  استان

 اند.   داشته

ایرن پرولی اسرت کره     د و شر آغراز  نشین قلمرو پرارس   در شهرهای یونانیی نقره  ی عصر هخامنشی ضرب سکه از میانه

« دراسرّومای »تبردیل شرد. ایرن اسرم از      «درهرم »کره بعردتر در ایرران بره     همران اسرت   « دراخما». شد ه مینامید دراخما 

(δράσσομαι ) پرو    بررخلا  مشتق شده و نامی سزاوار برای پو  نقره است. چرون  « گرفتن، در دست داشتن»به معنای

 سازد. طلا در دسترس مردم است و ابزاری است که با دادن و گرفتن کارکرد خود را برآورده می

 

 

 

 

 

 پ.م 511دریک طلا، حدود                   پ.م 501شقل نقره، حدود 

 

 توان به تفاوت مهمی میران پرو  زر و سریم پری بررد. پرس از اصرلاحات اقتصرادی داریروش و          از همین نام یونانی می

ای  های الکتروم کوروشی، نررخ برابرری ترازه    طلا بود( به جای سکه ٪22بازتعریف نظام پولی، با جایگزین شدن دریک )که 

ی  نماید که دریک را یک ضرابخانه چنین می( برابر شد. ٪2۲-27هم تعریف شد و هر دریک با بیست شقل نقره )با خلوص 

هرای   اسی بوده، یعنی برای هدیه دادن به شاهان مولی تابع و پرداخرت کرده و کاربردش بسیار مودود و سی یکتا ضرب می

هرای   شده است. در حالی که شقل نقره کارکردی عام داشرته و بره همرین خراطر ضررابخانه      سیاسی دربار به کار گرفته می

 اند.  کرده متفاوتی در سراسر شاهنشاهی آن را ضرب می

و های نریم کوروشری برابرر بروده،      گرم بوده که با وزن سکه 1/1وزن شقل حدود  .ی وزنی البته در همه جا یکسان بود استانده

ها، رمزپرردازی سرکه هرم در     علاوه بر این نظام یکدست و استانده شده از مقادیر و قیمتذابت بوده است. هم نرخ برابری با دریک 

دهرد.   فراگیر و نهادینره شرده را نشران مری    عصر هخامنشی یکرارچه بود و خود به تنهایی گواهی است که حضور یک هویت ملی 
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روی دیگرر سرکه   در  امرا شرد،   انتخراب مری  و نمراد آن اسرتان   بخش مولری   های هویت بنا به نشانهدر هر منطقه نقش روی سکه 

 .  آمده است می (دار دار یا نیزه کمان، پارسی کشگاوشیر  ،های ملی ایران )شیر و خورشید علامت

ی واگرا از فلزهرای قیمتری روبررو     نشی همزمان با پیدایش پو ، با تکامل موازی دو شاخهبه این ترتیب در دوران هخام

شرده و عرلاوه    های طلای دریک را داریم که به شکلی متمرکز و احتمالا در یک ضرابخانه ساخته می هستیم. از سویی سکه

افتد. اما ارزش ایرن   پای غربی به گردش میبر اندرون قلمرو شاهنشاهی پارس، در سراسر قلمرو جهان باستان از چین تا ارو

سکه به قدری زیاد بوده که برای کارکردهای روزمره چندان کاربرد نداشرته و اغلرب در روابرط دربراری و سیاسری بره کرار        

 آمده است.  می

قلمررو  شود و پرولی شردن اقتصراد     ی اصلی تباد  کالا موسوب می ل را داریم که واسطهکِی شِ های نقره در مقابل سکه

سازد. ایران هخامنشی اولین کشور تاریخ بود که اقتصادی پولی بر آن حاکم بود. ایرن   ایران در عصر هخامنشی را ممکن می

اش در عصر داریوش متفاوت است. یعنی علاوه بر پیدایش پرو  و   با ابداع مفهوم پو  در عصر کوروش و سازماندهی دیوانی

ی تبادلهرای   به شکلی مدیریت شده برود کره ترا دوران اردشریر او  تقریبرا همره       اش، به چرخش افتادن آن استانده کردن

 پذیرفت. ی پو  انجام می اقتصادی اصلی با واسطه

توان با مراجعره بره    این نکته که سیاست مالی هخامنشیان بر تثبیت ارزش کالاها بر مبنای پو  فلزی استوار بوده را می

هرای دولتری در ابتردای دوران     دانیم که سرازمان  جمشید دریافت. مثلا این را می تختآمده از  بیش از دو هزار لوح به دست

کردند. در پایران عصرر داریروش و ابتردای      داریوش تمام دستمزد کارگران و کارمندان خود را به شکل جنسی پرداخت می

شد. در پایران دوران   ت میچنان جنسی پرداخ سوم از دستمزدها به شکل نقدی و دو سوم هم حکومت خشایارشا حدود یک

خشایارشا این نسبت معکوس شده بود. یعنی یک سوم بهای دستمزدها جنسی و دو سوم دیگر نقدی برود. پرس از پنجراه    

  5شد. سا  در پایان دوران اردشیر، تمام دستمزدها به شکل نقدی پرداخت می

ذار عمومی از اقتصادی پایاپای به نظرام پرولی   این بدان معناست که هخامنشیان در زمانی به درازای هفتاد سا ، یک گ

سالاری هخامنشی برود   ی این تغییر، دربار و دیوان برنده ی مرکزی این تجربه و گرانیگاه پیش استانده را تجربه کردند. هسته

 کرد. ایرن بردان معناسرت کره شراهان هخامنشری در طرو         ها و دستمزدها را بر مبنای دریک و شکل تباد  می که مالیات

 اند.   گیری و تداومی چشمگیر دنبا  کرده دورانی نزدیک به یک قرن یک سیاست پولی یگانه و هدفمند را با پی

ی جالب در این میان آن است که فلزی که در معنای اخیر اقتصاد را پولی کرد، نقره بوده است. یعنری نقرره برود     نکته 

هرایش در سراسرر قلمررو     روزمره داشت. به همین خراطر ضررابخانه  شود و کاربردی  ای وسیع به کار گرفته می که در دامنه

کرد، با رعایت این قاعده که ارزش  ی مولی خود را ضرب می های نقره ای سکه شاهنشاهی پراکنده بود و شهربان هر منطقه

 ی دربار را حفظ کند.   وزنی و خلوص فلزی استانده

شردند و چرون وزنری کمرابیش یکسران داشرتند، برا           منتشر مری ها هم از مناطق گوناگون به اطرا به این ترتیب سکه

های گوناگون در  انگیز سکه شد به جای هم به کارشان گرفت. پراکندگی شگفت شدند و می ارز فرض می اصلاحاتی اند  هم

یری برود کره    های جغرافیایی متفاوت در این عصر بدان معناست که تجارت با این نظام پولی گره خورده بود و این نیرو پهنه

مند و عقلانری و سراسرری بررای داد و سرتد      های آبادانی ایران زمین بودند، به سیستمی نظام های تجاری را که شاهرگ راه

 مجهز ساخت.

ی فرهنگی و اجتماعی در عصر هخامنشی پیامدی از این زیربنرای عقلانری انتشرار منرابع      جهش ناگهانی و خیره کننده

های قدیمی کاسری و هیتری و میترانی و       بدان معنا بود که مرکزیت سیاسی نه تنها مثل دولتبوده است. نوآوریِ ابداع پو

کرد. به این شکل به حرکرت   ساخت، که اعتبار پو  و صوت تباد  کالا را هم پشتیبانی می ها را برقرار می ایلامی امنیت راه

ممکن شد. چون  رگانانی که به کلی با هم بیگانه بودند، های مکانی بسیار دوردست و اندرکنش باز ها در دامنه افتادن کاروان
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پذیر بود و ارزش کالاهرا برا نمرادی یکرارچره و ذابرت و تغییرر ناپرذیر         سودِ ترابری کالا پیشاپیش به شکلی عقلانی مواسبه

 های مولی وابستگی نداشت. ی خریدار و فروشنده یا سنت شد که به سلیقه رمزگذاری می

چارچوب به معنای نمادین شدن مفهوم ارزش، و همزمان استانده شدن و گسترش یرافتن مفهروم   پیدایش پو  در این 

ترر برود، دو مفهروم اعتمراد و      تر و واحدهای جمعیتری کوچرک   های اجتماعی ساده در روزگاری که نظاماعتبار شخصی بود. 

ی نخست تاریخی که بزرگترین شهرها تنها چند هزار ترن جمعیرت داشرت و     اعتبار هنوز از هم متمایز نشده بود. در هزاره

کردند، مردمران توسرط افررادی آشرنا و اغلرب خویشراوند        ی مردم زمین در روستاهایی کم جمعیت زندگی می تقریبا همه

 احاطه شده بودند. 

اعضای آن از چند صد ترن   شدند که شمار ای به نسبت کوچک از روابط اجتماعی زاده می ن جوامع افراد در شبکهدر ای

شد. در این شرایط ارتباط رو در روی افرراد امرری عمرانره و     کرد و به چند ده تن آدم آشنای نزدیک مودود می تجاوز نمی

ی  دوخرت. سررانه   ها را در بافت جامعه به یکدیگر می عمیقی منهمیشگی بود و پیوندهای همسایگی و خویشاوندی دیرپا و 

کرد بسیار بالا بود و کم بودن شمار این آشنایان به متراکم شردن روابرط    زمانی که هرکس با هریک از آشنایانش سرری می

اسراس سرامان    شد. اقتصرادهای ابتردایی آن دوران نیرز برر همرین      ی دیگری منتهی می و انباشت اطلاعات و دانایی درباره

سراز و کارهرای مهرم مشرهور تکیره       های مشرتر ، کردارهرای خراطره    ای از تجربه یافت. یعنی اعتبار هرکس به پشتوانه می

 داد. کرد که در ضمن قابل اعتماد بودن یا نبودن آن فرد را هم نشان می می

هرای   همرین ترتیرب پیچیردگی نظرام    تر شد و بره   ی روابط گسترده تر شدن جوامع انسانی، این شبکه همگام با پیچیده

سرابقه از   تباد  کالا نیز افزایش یافت. چرخش بزرگی که به زایش دولت هخامنشی انجامید و جهش به سطوی به کلی بی

هرا و انقلابری در شهرنشرینی همرراه      ها، افزایش تور  جمعیت پیچیدگی را در تاریخ جوامع انسانی رقم زد، با گسترش راه

تر از کالاها را در ابعاد مکانی  ای گسترده ها در ارتباط قرار گرفت و دامنه با شماری بیشتر از دیگری  «من»بود. در نتیجه هر 

هرا و   ی نویسرایی و کتبری شردنِ زبران     تری به چرخش انداخت. به این ترتیب بود که گسترش ناگهانی و شتابزده دوردست

ن پیدایش پو  دستاوردهای مهرم ظهرور دولرت ایرران و انقرلاب      موتواهایی که تا پیش از آن تنها شفاهی بودند، و همچنی

ای  اجتماعی عصر هخامنشی هستند. ظهور پو  بدان معنا بود که تباد  کالا از اعتماد بینافردی گسسته شده و بره واسرطه  

  بودنرد برا   انتقا  یافته است. بازرگانانی که در شهرهای آن دوران به سروداگری مشرغو   –اما همچنان ارزشمند  –نمادین 

آن بسرتری   رو اینداشتند که ممکن بود هرگز بار دیگر یکدیگر را نبینند. از  سروکارخریداران و فروشندگانی به کلی بیگانه 

ترر و   اذرر شرد و روابرط پیچیرده     سراخت، مورو و بری    از اعتماد و آشنایی دیرپا که داد و ستدهای فارغ از پو  را ممکن مری 

دهنده و ضامنی استوارتر نیاز پیدا کرد. از ابتدای عصر هخامنشی ایرن واسرطه پرو  برود، یعنری       ترِ نوظهور به پیوند متراکم

شرد و کیفیرت و اعتبرارش توسرط      واحدی استانده و معلوم از فلزی گرانبها که به خودی خود بهایی همتای کالا فرض مری 

با شکلی از نمادین شدنِ اعتمراد قردیمی و   های دولت پارس تضمین شده بود. به این شکل همزمان با زایش پو   ضرابخانه

 داریم.   سروکاراش به اعتبار اقتصادی  دگردیسی

گیری نخستین دولت جهانی در ایران و زایش پو  و گسترش  تمایز آغازین میان اعتماد و اعتبار از نظر تاریخی با شکل

ترر شردن جوامرع و برا      ر گرذر تراریخ برا پیچیرده    شد. این تمایز د ندها ناشی میرو اینراهسازی و بازرگانی مصاد  بود و از 

هرا خرودِ فلرز از مردار      دم دوران جدید همزمان با تاسیس بانک رمزگذاری افراطی اعتبار قدم به قدم عمیقتر شد. در سریده

کرد جایگزین آن شد، و این همان بود که به اسکناس  گردش خارج شد و سندهایی کاغذی که دارا بودن آن را تضمین می

اش از فلز قیمتی بدان معنا بود کره تفکیرک اعتبرار و اعتمراد یرک گرام دیگرر         یل شد. ظهور پو  نمادین و کنده شدنتبد

ی دولتری منتقرل شرود، بره برانکی       پیشروی کرده باشد. یعنی این بار اعتماد به فرد به جای آن که به اعتماد به ضررابخانه 

 صادر کرده بود.  ی آن فلز قیمتی را یافت که سندی درباره انتقا  می

گرذاری هرم    ی سررمایه  های تباد  کالا، خود به خود به افرزایش مخراطره   تر شدن دستگاه ی نظام پولی و پیچیده توسعه

شد، متغیرهای حاکم برر بررد و    های تولید و عرضه و مصر  افزون می ها و پیچیدگی نظام انجامید. یعنی هرچه تراکم تباد 
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شد. ایرن   های خُرد و فرعی نیز بیشتر می این ترتیب احتما  بر باد رفتن ذروت در اذر حادذه شد و به باخت هم پرشمارتر می

گذاری بررای مقابلره برا ضررر شرکل گرفرت کره         همان روندی بود که صنعت بیمه را ممکن ساخت. یعنی نظامی از سرمایه

هرا، امرا همچرون تصرویر      بیمه موازی با بانرک شرکتهای  جا اینداد. در  تمایزی دیگرگون میان اعتماد و اعتبار را نمایش می

های بیمه غیراب   کردند و شرکت ها وجود ذروتی در گذشته و حا  را تضمین می کردند. بانک شان در زمان عمل می ای آیینه

 گرفتند. کردند و ترمیم آن را به عهده می آن ذروت را در حا  و آینده آماج می

ی اجتمراعی معنرایی خراص و     تدریجی میان اعتماد و اعتبار ساختیم، مفهوم سررمایه ای که از تمایز  در این مد  ساده

اعتماد به اعتبار تعریف کررد.   توان در این چارچوب سیستمی به صورت نسبتِ ی اجتماعی را می کند. سرمایه دقیق پیدا می

شود و چرخش کالا  مادین هم افزونتر میهای ن هرچه ارتباط رودرروی مردم با اعتماد بیشتری در آمیخته باشد، اعتبار نظام

پذیرد. این بدان معناسرت کره تفکیرک اعتبرار از اعتمراد، کره تکامرل         تر انجام می تر و روان ی آنها سریع و خدمت با واسطه

 دهد، به ناسازگاری و تعارض این دو نینجامیده، بلکه تنها دو واگرای امری اجتماعی در برابر حسی روانشناختی را نشان می

دهد. این دو همچنران بره    نمایش می -دستگاه روانی و نهاد اجتماعی –ی متفاوت  شکل متفاوت از یک پدیده را در دو لایه

 کنند.  اند و ماهیتی یگانه دارند و همدیگر را تشدید می هم متصل

جوامع به چنین سطوی از رمزپردازی و انتراع دست یافتره باشرند یرا از آن مورروم باشرند، خرط سریر تورو           که این

مانده ماندن اروپا تا چهارصد سا  پریش و رشرد نسربی چرین در      به عقبواگرایی مهمی که کند.  شان را تعیین می تاریخی

هر قلمرو مسیری خراص را پیمروده و شرکلی ویرژه پیردا      در تاریخ پو  جا نهفته است. چون  قرون میانه انجامید، در همین

 . کرده است

هایی اولیره   تا پانصد سا  پس از هخامنشیان و در حدود قرن او  میلادی هم تمدن اروپایی و هم تمدن چینی به شکل

دار آهن یرا مفررغ بره کرار گرفتره       های نشان از پو  مجهز شده بود. این پو  در چین همچنان ابتدایی بود و به صورت پاره

هرای زر و سریم ضررب     هرگز اقتصاد پولی مستقر نسراختند، امرا سرکه   ی مردم  شد. رومیان هم با آن که در سطح توده می

های سیاسری و نظرامی کرارکرد     های زر همچنان برای پرداخت ها اما کارکردهایی متفاوت داشتند. سکه کردند. این سکه می

رکردی تجراری و  شدند. در مقابرل پرو  نقرره کرا     ای، و متودان نظامی داده می داشتند و به سراهیان مزدور، سربازان حرفه

بینیم در قلمررو روم و چرین در    گشت. به همین خاطر است که می مردمی داشت و در میان خود مردم دست به دست می

ی زرین یا همتاهای آن رواج دارد، و اسناد تاریخی انباشرته   غیاب نظام پولی گسترده در سطح مردمی، همچنان ضرب سکه

ی  ی شاهان را با سکه ربازان، پرداخت رشوه به متودان، یا انباشت ذروت در خزانههایی است که دریافت دستمزد س از اشاره

های زر همچنان در انوصار مراکز اقتدار سیاسری و نظرامی براقی مانرد و بره       داند. این بدان معناست که سکه زر مربوط می

رواج های تجراری پیونرد خرورد.     با کاروانی سیم از این دایره بیرون زد و  های جنگاور وابسته ماند. در حالی که سکه ارتش

تبرار   ی بازرگان در هردو قلمرو ایرانی گردد. چون طبقه جا باز می های سیمین ایرانی در اروپا و چین به همین چشمگیر سکه

 شان به ایران زمین همچنان بند بوده است. اند و بند نا  اقتصادی )سغدی، یهودی( بوده

های شیر و خورشرید در   چون و چرای سکه های دیگر روشن شود، و جایگیری بی ایرانی و تمدنبرای آن که تمایز میان تمدن 

ها بنگریم، و به این ترتیب هرم تصرویری از    ی زر در سایر تمدن عصر کوروشی تثبیت شود، خوب است به تاریخ توو  طلا و سکه

 ی پولی را دریابیم. نی سازمان یافتهسیر تکامل اقتصاد پولی در این مناطق به دست آوریم و هم رونق بازرگا

هرای دیگرر پدیردار     ی طلا، که اصولا استخراج طلا از معدن و فلزکاری پیشرفته بسیار دیر در تمردن  نه تنها ضرب سکه

هرای اسرتخراج طرلا را نیاموختنرد و تنهرا فلرز گرانبهرایی کره          شد. در اروپا این ماجرا بسیار دیرآینرد برود. یونانیران روش   

پرس از فرتح رومرانی کره      (.م5۱۱) ۹۰۲۱ شناختند، نقره بود. رومیان هم تازه شش قرن بعد از داریوش بزرگ در سرا   می

 ها( در آن مستقر بودند، روش استخراج طلا از معدن را از ایشان آموختند.  مردمی ایرانی تبار )داسی

( که وزن و شکلی نامساوی داشت بررای تبراد  بهرره    aes rudeهای برنز ) اهالی ایتالیا تا پایان عصر هخامنشی از تکه

در شرما  ایتالیرا را   فرهن  اتروسرکی  شان  های سوداگرانه شیوهای باب کرده بودند  بردند و این شیوه را مهاجران فنیقی می
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اژ، فنرون  های پیرامرونی ماننرد روم و کارتر    گیری دولت . به دنبا  فروپاشی دولت هخامنشی و شکلتوت تاذیر قرار داده بود

پدید ( aes signatum)دار  برنزِ نشان (پ.م ۹۱۱) ۹۱۲۱ ضرب سکه هم به تدریج در این مناطق رواج یافت و در حدود سا 

انگرار ضررب پرو  در روم     (پ.م 9۱۱) ۹5۲۱ آمد که شکلی اولیه از پو  مفرغی بود. حدود صد سا  بعد و در حدود سرا  

ی طرلا در روم   نماید که ضرب سکه کردند. با این حا  چنین می نظمی پیدا کرده باشد، و گروهی سه نفره بر آن نظارت می

معمو  نبوده باشد، و دلیل آن احتمالا کمبود این فلز در قلمرو سیاسی روم بوده است. کاربرد طرلا در ایرن دوران بره براج     

  5شد. دادند منوصر می های مصر به رومیان می زری که بطلمیوسی

آغاز کرد در قلمرو روم ی زر را  پانصد سا  پس از کوروش بود که سولا ضرب سکهیعنی  (پ.م ۲9) ۹92۲ تازه در سا 

در آنراتولی  رومیران را  داشرت  نیرومندش انگیز و  هراسشد که مهرداد ششم شاه  و آن هم در تقابل با قلمرو پونت انجام می

برود کره   که سولا ضررب کررد همران    پرداخت. پولی  های طلا و نقره می کرد و دستمزد سراهیانش را با سکه ع و قمع میقل

 اش به کار گرفته شد.   ی دینار )دِناریوس( درباره برای نخستین بار کلمه

و ایرن  شرود و چنرد سرا  بعرد رخ داد،      هم باز به جن  با قلمرو ایران مربوط مری در روم ی طلا  موج بعدی ضرب سکه

ی  خواست دستمزدشران را برا سرکه    کرد و می که یولیوس سزار برای لشکرکشی به قلمرو اشکانی سربازگیری میبود زمانی 

رد آن به طور خراص بررای   های نزدیک به دوران مسیح در روم آغاز شد و کارک ی طلا در سا  ضرب سکهپس طلا برردازد. 

 پرداخت دستمزد سربازان بود.

ترازه  فناوری فلرز   .در تمدن چینی هم استخراج طلا از معدن بسیار دیر آغاز شد. اصولا فلزکاری در چین دیرآیند است

متمرکرز   نشرین غربری   و آن هم در مناطق آریایییابد  تکامل می (ی دوم پ.م ابتدای هزارهی دوم تاریخی ) ی هزاره میانهدر 

 جیان امروزین.   های و شین های گانسو و چین  ختای و ختن قدیم، یا استانکاشغر و ترکستان و است که عبارتند از 

پ.م( براز   59۱۱-5۱۱۱/ 99۱۱ترا   5۲۱۱حردود سرا    های استفاده از طلا بره دوران شران  )   در چین نخستین نشانه

چنرین  ی تزئینی منوصر بوده است.  کاری شده های چکش کاربرد طلا در این هنگام به ورقهگردد و بسیار مودود است.  می

پ.م( همچنان طلا نزد چینیان از فلزهرای دیگرر    ۰7۱-77۱/ 92۱۰تا  9۱5۱ای ه سا نماید که در دوران بهار و پاییز ) می

شود، در این دوران  که اغلب طلا ترجمه می (金)ی جین  اند و واژه ی مستقلی برایش نداشته متمایز نبوده باشد. چون کلمه

 رسانده است.  را می« فلز»به طور عام مفهوم 

پ.م( و همزمان با عصر آشوب اسکندری است کره   995-۰71/ ۹512تا  92۱1های  سا های جنگاور ) در دوران دولت

ی زبرانی دقیرق بره طرلا در      اشراره  دهد و احتمالا نخستین معنی می« فلز زرد»بینیم که  را می( 黄金)ها به  نخستین اشاره

ی عصر هخامنشی، تمام اشیای طلایی یافت شرده در چرین بره سربک هنرر سرکایی سراخته         فرهن  چینی است. تا میانه

اند، و یا به طور مستقیم در داد و ستد از ایشران بره دسرت     های غربی بوده ای از فنون فلزکاری آریایی اند و یا وامگیری شده

 اند. آمده

های پو  فلزی در چین در اواخر دوران هخامنشی و در قلمرو دولت مولی چرو در مرکرز چرین نمایران      نشانه نخستین

هرای آغرازین بره احتمرا  زیراد       هایی از برنز که رویش علامتی حرک شرده اسرت. ایرن پرو       شود و عبارت است از تکه می

ایست که در این هنگرام   های غربی ی با سرزمینی تماس فرهن  چین ی یاد شده نقطه خاستگاهی ایرانی دارند چون منطقه

یافتره اسرت.    هرای تجراری ایرران مرکرزی ترا آن ادامره مری        هرای راه  اند و شاخه تبار سکا قرار داشته زیر فرمان قبایل ایرانی

ه های متنی مبهمی هم به پو  طلا در این سرزمین کشف شده که با توجه به غیاب فنون طلاکاری بومی، احتمرالا بر   اشاره

کند، اگر که اصرولا اشرتباه ترجمره نشرده باشرد و برر همرین         های ضرب ایران تا این قلمرو دوردست اشاره می گردش پو 

 های برنزی دلالت نکند.   سکه

شده که علایمی بر خود داشرته و   های متفاوت ساخته می های طلایی با اندازه های بعدی ورقه در سرزمین چو در دوران

ی پو  به این اشیا نادرست اسرت چرون برین مرردم گرردش       اند. هرچند اطلاق کلمه آن را هم به مثابه پو  زر تفسیر کرده

                                                           
1 Meadows, 1998: 125–134. 
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طرلا و نقرره،   ی  سرکه ست. با این حا  در غیاب اش متمرکز بوده ا کرده و تنها در دربارهای قلمرو چو و مناطق همسایه نمی

ی هلالری شرکل    پ.م( در سرزمین ژو نمایان شد که به شکل قطعه ۰۱۱ی عصر هخامنشی )حدود  هایی برنزی از میانه پو 

 شد. داری از این فلز ریخته می و زایده

انرد کره تولیرد     تخمرین زده است.  های کمی روشنگر برای ارزیابی جایگاه چین در اقتصاد پولی جهان باستان مرور داده

تن بالغ  29۱به  (پ.م 9۱۱۱تا  ۹2۱۱تاریخی ) 5۰۱۱پیش از تاریخ تا  1۱۱ های ی سا  زمین در فاصله ی در کل کره طلا

ترا   95۱۱) 99۱۱ترا   5۹۱۱هرای   سرا  ی  شده است. در فاصله ی این طلا در مصر استخراج می بوده باشد، که بخش عمده

ترن جهرش کررد. موققران چینری تخمرین        9۱۰1استخراج طلای زمین بره  برنز ایران برابر است، که با عصر  (پ.م 59۱۱

  5اند که در این دوران استخراج طلا در چین هم آغاز شده باشد، اما مقدار آن تنها بیست تن بوده است. زده

زکراری را بره ویرژه در ایرلام     هرای فل  تررین نمونره   در سراسر این دوران تولید طلا در ایران و مصر متمرکز بود و ظریرف 

نمایرد و قاعردتا برا روش     بینیم. مقدار طلای استخراج شده در چین با توجه به تولیرد کرل آن دوران بسریار انرد  مری      می

کره تقریبرا برا    –خوانیم که در عصرر هران    می« کتاب هان پیشین»در  9آمده است. شویی و نه معدنکاری به دست می ماسه

شرده اسرت. برخری از     ترن برالغ مری    ۹79هرای امرراتروری بره     در گنجینه« جین»ی   خیره -استدوران اشکانی همزمان 

ی ذرروت امرراترور چرین     اند و چنرین وزن گزافری از زر را پشرتوانه    پژوهشگران چینی معاصر این کلمه را طلا ترجمه کرده

برا ایرن حرا  حردس      ۹نمایرد.  ر مری ترن( چشرمگی   ۱۱۱ی طلای امروزین کشرور چرین )   اند، که با توجه به اندوخته دانسته

دهد و عردد یراد شرده بره وزن کلری       اش یعنی فلز را می همان معنای اصلی جا اینی جین در  تر آن است که کلمه موتمل

 کند.   اشیای فلزی اعم از برنزی و آهنین و زرین و سیمین اشاره می

آمد. یعنی فنراوری تولیرد    تر به دست می هایی پیچیده در مقابل طلا، نقره از ابتدای کار در مقادیری بیشتر، ولی با روش

هرای زرخیرز باشرد.     های کوارتز یا ماسره  اش در رگه«یافتن»کرد، به جای آن که مثل طلا مبتنی بر  آن بر شیمی تکیه می

قررن   شود. به همین خراطر ترا   دشوارتر یافت می  ی زمین شود، به شکل خالص در پوسته نقره از آنجا که سریعتر اکسید می

حتا پس از آن هم نسربت ارزش نقرره بره     ۰است.بوده تر و گرانبهاتر از طلا  در مصر نقره فلزی کمیاب (پ.م 51)ق  نوزدهم

 در مصر حدود دو به یک باقی ماند.   -که اغلب سیزده به یک است–طلا 

به همان ترتیبی که منابع طلای جهان باستان در نوبره  

و جنوب مصر متمرکز بود، معادن اصلی نقره هرم در ایرران   

مرکزی و قفقاز و آناتولی قرار داشت. استخراج و اسرتفاده از  

طلا در ایران و مصر وضعیتی متقارن نداشرت.   برخلا نقره 

دن در هرردو تمر  ابتدای تراریخ  یعنی در شرایطی که طلا از 

شناخته شده بود و برای ساخت زیرور مرورد اسرتفاده قررار     

گرفت، نقره که همزمان در اسناد تاریخی پدیدار گشت،  می

هرا   تنها در ایرران متمرکرز برود. در جهران باسرتان ایلامری      

تررین فلزکراران بودنرد و بره ویرژه       دسرت  ماهرترین و چیرره 

 (پ.م ۹۱۱۱) ۰۱۱سررا  ای کرره در حرردود  اشرریایی نقررره

خیرره کننرده و    روبررو( زن  -مثل تنردیس گراو  )اند  ساخته

طبیعری اسرت کره     رو ایرن نماینرد. از   بسیار چشرمگیر مری  

  های نقره هم ضرب ایران زمین باشد. نخستین سکه

                                                           
1 Tu et al., 2002: 114–119. 

 .2۹هرودوت، کتاب او ، بند   9
3 Rui et al., 2015: 721. 
4 Weeks and Leichester, 1968: 14-19. 
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شرود. بره    ی تمدن ایرانی و کمیاب بودن طلا در این قلمرو به این ترتیب معنادار می ی نقره در حوزه گستردگی ضرب سکه

ها و نیروهرای نظرامی مرزدور     ی طلا نشانگر اهمیتی ارتش کمیاب بودن نقره در قلمرو اروپا و در مقابل رواج سکههمین ترتیب 

 دهد.   ها را نشان می ها بر ارتش اش در ایران برتری کاروان الگوی واژگونه که چناندر آن سرزمین است، هم

در قررون میانره عمرلا اقتصراد پرولی      ها نیز پیوند داشته است.  ها و دولت استخراج این فلزها البته با فراز و فرود دودمان

 ۲۹۱ترا   7۹۱) ۰۲۹۱ترا   ۰7۹۱ های ی سا  به کلی فرو ریخت. تازه در فاصله - که از آغاز هم سست و شکننده بود –اروپا 

اروپرای  کراوی گسرترده در    و معردن  5.م( بود که استخراج معادن نقره در صربستان و بوسرنی آغراز شرد،   5۰1۱-5۹1۱/ خ

، طروری کره ترا    آغراز شرد   .م(5۰۱۱خ/ ۲9۱) ۰۲9۱ های پیشرفته همراه بود، تازه در حدود سرا   مرکزی هم که با فناوری

هرا در قلمررو    همه همزمان بود برا ادغرام ایرن سررزمین     ها این 9شصت سا  بعد تولید نقره در اروپای مرکزی پنج برابر شد.

های تجاری و تباد  پولی بر مورور نقرره در آن    ایرانی بود و بازارها و کاروان اش دولت عثمانی که بافت فرهنگی و اجتماعی

 اهمیت داشت.

و  ی عثمرانی برر اروپرای شررقی     اش یک خاستگاه متمدنانره )غلبره   در واقع تاسیس اقتصاد پولی در اروپا و فراگیر شدن

 هرای  هرای جهران نرو( داشرت. در سرا       گنج( و یک مرجع وحشیانه )فتح آمریکا و غارت ی تجاری ایرانی ادغامش در جاده

ی زر و سیم غارت شده از آمریکا به اسرانیا رسید و پرس   .م( اولین موموله51۱1-51۱۹خ/  ۲۲۰تا  ۲۲9) ۰۲۲۰تا  ۰۲۲9

ها در اروپا به شکلی مستمر افزایش یافت. این افزایش اما بره خراطر ترورم در     .م( قیمت5121خ/ 27۰) ۰27۰ از آن تا سا 

ها در اروپا تا حدود زیرادی   پیشاپیش موجود رخ نداد، و اصولا فراتر از حجم فلز قیمتی وارد شده بود. فروریزی قیمتپولی 

ی مردم اروپا تا این هنگام پایاپای و مبتنی بر تباد  کالا به کالا برود و ترازه داشرت برا      خاست که اقتصاد توده از آنجا بر می

های جنسی هم در ایرن دوران بره حالرت     کرد. اجاره اروپایی، به نظام پولی چرخش میهای  های آمریکا به سکه تبدیل گنج

در سرطح   -یعنری پرولی شردن اقتصراد اروپرا       ۹نقدی درآمد و دستمزدها هم از حالت پایاپای فاصله گرفتند و پولی شدند.

 امری دیرآیند است و پنج قرن بیشتر پیشینه ندارد.  - ی مردم بدنه

هرای   تروان درکری عمیقترر از پیچیردگی     اش مری  ها و توجه به دیرآیندیِ فراگیر شدن   در سایر تمدنبا مرور تاریخ پو

نهادی در تمدن ایرانی به دست آورد. ابداع پو  در عصر هخامنشی آغازین امری تصادفی و گذاری فرعی نبود، بلکه به طور 

ارس پیوند داشت. سیاست مالی هخامنشیان بر تثبیت مستقیم با مدارهای قدرت سیاسی و نهادهای نوبنیاد کشور فراگیر پ

 ارزش کالاها بر مبنای پو  فلزی استوار بود و این عاملی بود که پیدایش و رواج پو  را ممکن ساخت. 

خویشرکاری تکیره    - داد -با این شواهد می توان دریافت که سیاست ایرانشهری تنها به مثلرث سیاسری و کیفریِ مهرر    

مالکیت تکیه داشته است. این توجه به روندهای  -بازرگانی - همین اندازه بر مثلث اقتصادی و کمی پو کرده، بلکه به  نمی

گرفتره و از   شده، بلکه کل سرهر اقتصاد را در بر می اقتصادی تنها به ابداع پو  و پشتیبانی از روندهای بازرگانی مودود نمی

توان یافت.از همان ابتدای یکرارچه شردن ایرران و توقرق     استانی میدم تاسیس کشور ایران نمودهایش را در اسناد ب سریده

ای وجود داشته است. کوروش برزرگ را   ی اقتصادی منظم و گسترده ی ایرانشهر در دوران کوروش بزرگ، چنین برنامه ایده

رد توجره قررار   اند، و آنچره در ایرن میران کمترر مرو      شناختهاغلب همچون سرداری پیروزمند و پادشاهی باشکوه و موبوب 

دیردیم، ابرداع پرو  یکری از ایرن       کره  چنران گرفته، ردپای ماندگاری است که بر اقتصاد ایران و جهان باقی گذاشته اسرت.  

بسترسازی کلان برای کشاورزی  درکوروش دانیم  هایی داریم که بر مبنایشان می دستاوردها بوده است. اما جز این هم داده

-هرا و سردها و آب  ت سیسرات عظیمری از آبراهره   دوران زمامداری اوست کره   ازبوده است. و عمران شهرها هم بسیار فعا  

های بزرگ بلرخ و خروارزم و   ی قناتد. در همین تاریخ، شبکهیآ میپدید کشور پارس ی  گسترهسراسر  بندهای گوناگون در

 شد.  آغاز شده بود، با سرعت تکمیل حدود یک قرن پیش از کوروش هایش از سُغد که مقدمه

                                                           
 .2۱: 5۹21والرشتین،  5

 .2۱: 5۹21والرشتین،  9

 .57۰: 5۹21والرشتین،  ۹



 سیاست ایرانشهری               348

تررمیم  در دوران کوروش دهد که مسیرهای آبرسانی کشاورزان ی شرقی دجله نشان میشده در کرانه های انجامحفاری

 9پلینریِ مهترر  این برا گرزارش    5است.را با کشتزارهای میانرودان متصل ساخته ها دجله آبراههای از  شبکهده و و نوسازی ش

دجله و فررات را در نزدیکری   حفر کرد و ای به نام نارِم لِکان )نهر ملک، رودِ شاهی( آبراهه گوید کوروش سازگار است که می

 شرهربان بابرل   ی مشرهور بروده کره فراتح و    اوگبرارو ساخت. مدیر این طرح همان ی شهر سلوکیه به هم متصل مول آینده

اش  فته برود کره ارکران   پس یکی از ارکان سیاست اقتصادی هخامنشیان تررویج کشراورزی پیشرر     ۹.شده است موسوب می

در کنار بهسازی نظام کشرت کره عبرارت برود از کشرت       ،و حفر کاریز  عبارت بودند از بهسازی آبرسانی، یعنی کندن آبراهه

شرد،   سیاست هخامنشیان تنها به تولید ذرروت مربروط نمری   های تازه.  عمیق از راه خیش آهنی و انتقا  بذرهای نو به اقلیم

. ظهور مفهوم پو  اصولا پیامدی از این کوشرش بررای   داشتهای انباشت و به چرخش انداختن آن نیز توجه  شیوهبه بلکه 

ی ارزش،  ی نماینرده  دهد که پو  در معنای فلز استانده ی تاریخی نشان می مدیریت چرخش ذروت بوده است. وگرنه تجربه

 خودبنیاد نیست.  کند و امری دار ظهور نمی در غیاب دولتی سرپرست و برنامه

ای در سراسر ایرن پهنره نهادینره شرده کره الگروی        ی کشاورزانهراهبردهاتردیدی نیست که با ظهور کشور متود ایران 

 مازادشدت یافتن روند تولید ذروت خود به خود بدان معنا بود که برداشت  ۰را دگرگون ساخته است. انباشت ذروتتولید و 

آورد. با این حا  سیاست مالی هخامنشریان بیشرتر برر گرردش      تری از سرمایه را پدید میهم تراکم بزرگآن در قالب خراج 

سرمایه تاکید داشت تا متراکم ساختن آن. به همین خاطر مقدار مالیرات ناگهران نسربت بره دوران پیشاکوروشری کراهش       

کشراورزانه توسرط دولرت مکیرده      های پیشاکوروشی تقریبا کل مازاد اقتصادی تولید شده توسط مراکز یافت. در تمام دولت

مالک چیزی نبود و جایگاهی همترای  ی کشاورز  شد و این ماجرا در قلمرو مصر و چین چندان وخیم بود که عملا طبقه می

 بردگان داشت.

اند، و احتمالا درست هرم هسرت، باعرث     ای شاهنشاهان پارس به دست داده توصیفی که مورخان یونانی از ذروت افسانه

بدانند و فرض کنند کره هخامنشریان آزمندانره فلرزات     « زندان فلزات قیمتی»ی کشور را  شناسان خزانه از شرقشده برخی 

اند. در حرالی کره مقردار مطلرق ذرروت نهفتره در یرک گنجینره          کرده های خود انباشت می قیمتی را گرد آورده و در خزانه

 سهمی که راکد است، اهمیت دارد.  کند نسبت به آن اهمیتی ندارد، و سهمی از سرمایه که گردش می

ی  شناسرانه دربراره   ی شررق  یابیم تصور مرسوم و جا افتاده اگر این اصل بدیهی اقتصادی را در  هن داشته باشیم، در می

دهنرد کره چررخش سررمایه در      هرا نشران مری    ی داده سیاست اقتصادی هخامنشیان تا چه اندازه نادرست است. چون همه

ی بازرگرانی و انتشرار سرریع کالاهرا و      هخامنشی بسیار شدت داشته است. این را هم از رونق شتابندهی ایرانی عصر  جامعه

 اش.   توان دریافت، و هم از پیدایش مفهوم پو  و نهادینه شدن ها در سراسر کشور می ایده

یه توجره  دهد شاهنشراهان هخامنشری بیشرتر بره چررخش سررما       اما جدای این شواهد دیگری هم داریم که نشان می

های زرین کشف شده از عصر هخامنشری، کره آذرار     اند تا انباشت آن. یک نمود این موضوع آن که بزرگترین گنجینه داشته

های سلطنتی تولید شده، نره در د  ایرانشرهر، کره در     تردید ایرانی است و به احتما  زیاد در کارگاه هنری گرانبهایشان بی

ی  هرای دوردسرتی مثرل سرکائیه     های قلمرو هخامنشری در اسرتان   ها در حاشیه ن گنجینهی ای اند. بدنه ها یافت شده حاشیه

انرد.   ی پتاسوس بر سر )رومرانی و بلغارسرتان( کشرف شرده     تیزخود )قرقیزستان و قزاقستان( و مقدونیه و ایونیهخوار و  هوم

شران در آن   یافتره و انباشرت اصرلی    مییعنی بخشی از این سرمایه به صورت هدایا به امیران مولی به مناطق مرزی انتقا  

 های مرکزی. داده، و نه در خزانه نواحی رخ می

اند. به همین خاطر این اندرزها که در  ها در ضمن مول پرداخت حقوق کارکنان دولت و به ویژه سربازان هم بوده خزانه

گنج »کند که  کند و اشاره می ر اشاره میی کشو بینیم اهمیت دارد. چون هم به این کارکرد خزانه عهد شاپور  والاکتا  می

                                                           
1 Cameron, 1974. 

2 Pliny the Elder 
3 Pliny The younger, NH VI 120. 

4 Wiesehofer, 1987. 
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 موور اصلی کارکرد درست سیستم مالی ارتش است.« آباد داشتن به داد

 سررررررراه نبایررررررد درِ پادشررررررا برررررری  »

 اگرررررر گنجرررررت آبررررراد داری بررررره داد   

 سررررررلیوت در آرایررررررش خررررررویش دار  

 پرررس ایمرررن مشرررو برررر نگهررردار خرررویش  

 

 سررررررررره را در گررررررررنج دارد نگرررررررراه  

 اداو از گررررنج شرررراد و سررررراه از تررررو شرررر 

 سرررزد کرررت شرررب تیرررره آیرررد بررره کرررار   

 5«چررو ایمررن شررد راسررت کررن کررار خررویش  

 

شرده اسرت. شرواهد نشران      کند، توجه به مقدار مالیاتی اسرت کره گرفتره مری     ی مهم دیگری که این تصویر را اصلاح می داده

هرم  . پذیرفته اسرت  انجام میداوطلبانه بزرگ مقدار مشخصی نداشته و در زمان کوروش ها  استانخراج دهد که به احتما  زیاد  می

گیری از راه غارت را منسروخ کررده    آید که کوروش نظام کهن مالیات های متون ایرانی و هم از گزارش یونانیان چنین برمی از اشاره

 کند.   و هدیه دادن و گرفتن را جایگزین آن ساخته است. الگویی که به طور مستقیم با آیین مهر پیوند برقرار می

هرا هرم    ی اسرتان  وش و فرزندش کمبوجیه احتمالا نمایندگان اقوام کشرور پرارس کره در ضرمن نماینرده     در عصر کور

اند. بخش بزرگی از این هدایا در جریان  آورده هدایایی برای شاهنشاه می (در مراسم جشن نوروزشاید )بار  سالی یک اند، بوده

شرده   شده و یا به مرزنشینان تابع پیشرکش مری   هدیه می به امیران مولیکشور به گوشه و کنار شاهنشاه سفرهای دایمی 

دیروانی ایرن   اند و این با اسناد  را مورخان یونانی تصریح کردهکوروش و کمبوجیه این داوطلبانه بودن خراج در دوران است. 

 سازگاری دارد. دوران 

بره  یونانیانِ مقیم کورنه رر در شما  آفریقرا ررر   نوبتی  9به گزارش هرودوتیابیم که  در می جا اینرا از غیراجباری بودن مالیات 

ی مرردم لیبری کره     کمبوجیره هدیره  بره همرین خراطر    مبلغی اند  بود. آوردند، که نقره مینا پانصد  کمبوجیه عنوان خراج برای

برین سرربازان پخرش     ی مردم کورنه را نرذیرفت و دستور داد آن را شان همراه با کورنه بود را با مهربانی پذیرفت، اما هدیه نماینده

 .برنمیامدشان تنبیه طلب نکرد یا در صددخراج بیشتر کسی از اهالی کوربه داستان به همین جا ختم شد و اما کنند. 

مساحت زمرین و نروع و میرزان موصرولات کشراورزی       براساساین خراج از دوران داریوش به بعد نظام یافت. داریوش 

نسربتی   .شرد  میانگینش به یک دهم موصو  بالغ مری شده از هر منطقه، مالیاتی را برای هر استان مقرر داشت که  برداشت

ر مقدار مالیات پرس از آن د  ای برای مالیات عادلانه اعتبار خود را حفظ کرده است. که پس از آن تا به امروز همچون سنجه

اردشیر بابکان به قدرت رسید، در عهردی کره   ی ده درصد تثبیت شد. زمانی که  ی تاریخ ایران در همین اندازه بخش عمده

هنجرار  عصرر اشرکانی   اواخرر  کرد همین رقم را  کر کرده و این قاعدتا هنجاری مالیاتی بوده که در دوران زندگی او یعنری  

 است:بوده است. فردوسی عهد او را چنین نقل کرده 

 کنررررون هرچرررره خررررواهیم کررررردن ز داد»

 یررررک مرررررا چنررررد بررررر شهرهاسررررت  ز ده

 نخرررررواهم، ببخشرررررم شرررررما را همررررره  

 مگرررررر آنچررررره آیرررررد شرررررما را فرررررزون

 یرررک کررره مرررن بسرررتدم پررریش ازیرررن  ز ده

 همرررری از پرررری سررررود بررررردم برررره کررررار

 بزرگررررری شرررررما جسرررررتم و ایمنررررری   

 

 بگررررررروییم و از داد باشررررررریم شررررررراد   

 کررره دهقررران و موبرررد برررر آن کررررد راسرررت

 یرررررک بررررروم و بررررراژِ رمررررره همررررران ده

 بیررررارد سرررروی گررررنج مررررا رهنمررررون    

 ز برراژ آنچرره کررم بررود اگررر برریش از ایررن      

 شررررمار برررره در داشررررتن لشررررکر برررری   

 ۹«نهررررران کرررررردن کررررریش آهرمنررررری  

 

                                                           
 .۹۰5-۹۰۱: ۱، ج.5۹۲۲فردوسی توسی،   5

 .5۹هرودوت، کتاب سوم، بند   9

 .991-99۰: ۱، ج.5۹۲۲فردوسی توسی،   ۹
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اند. مثلا بهررام گرور در بخشرش مالیرات دسرتی گشروده        گرفته بسیاری از شاهنشاهان حتا از این هم کمتر مالیات می

دهد مالیات در بخشی از دوران پدرش اردشیر سری یرک یعنری     ای دارد که نشان می اشارهداشته. شاپور بزرگ ساسانی هم 

ی ذبرت   ( باقی مانرده، کره احتمرالا کمینره    ٪۹برابر سه درصد موصو  کشاورزان بوده و در دوران شاپور هم همین مقدار )

 شده در کل تاریخ اقتصاد دوران سنتی است:

 همرررران رسررررم شرررراه بلنررررد اردشرررریر  »

 نخرررواهم جرررز از سررری یکررری   ز دهقررران 

 مرررررا خرررروبی و گررررنج آبرررراد هسررررت    

 ز چیرررررز کسررررران بررررری نیرررررازیم نیرررررز

 

 بررررره جرررررای آورم برررررا شرررررما نررررراگزیر 

 درم تررررا برررره لشررررکر دهررررم انررررردکی    

 دلیرررررری و مرررررردی و بنیررررراد هسرررررت 

 5«کرره دشررمن شررود دوسررت از بهررر چیررز    

 

کمترر  ناپرذیری   ه شکل قیراس بگرفتند  مقدار این مالیات نسبت به خراجی که شاهان در عصر پیشاکوروشی از مردم می

شرد.  ی قابرل تروجهی منتهری مری    به انباشرت سررمایه  مبلغ به دلیل گستردگی قلمرو پارس، همین  حا  با این. ه استبود

هرای تجراری،   شد که کشریدن جراده  های عمرانی کلان میشد، صر  انجام برنامهای که به این شکل گردآوری میسرمایه

. خرودِ  و اغلب برای پشتیبانی و تقویت نهادهای بازرگانی کارساز برود  ها بخشی از آن بود راه سازی ها و امنت سیس بندرگاه

ی برازخوردی   افزا مالیات دریافتی را هم در یرک چرخره   انجامید و به شکلی هم وری اقتصادی بیشتر می ها به بهره این برنامه

 داد. مثبت، افزایش می

هرای پررورده    داده و برخلا  فرهن  آن بوده که به زهد و ریاضت میدان نمییکی از پیامدهای مهم این بستر اقتصادی 

ها و عهردها و   نامه کرده است. در سیاست نهاده و تشویق می شده در اروپا و چین پیشامدرن، رفاه و توانگری مادی را ارج می

از شرود و تروانگری    دیرده مری   مندی مادی از زنردگی  حتا متون دینی زرتشتی و اسلامی تاکیدی چشمگیر بر ضرورت بهره

ساسانی جای توجره دارد،  بهرام دوم شده است. در این میان گفتار  آزمندی و بردباری و قناعت از زهد و ریاضت تفکیک می

 :داشته و فردوسی آن را چنین ذبت کرده استی اقتصادی  بیشتر جنبهاش  در هنگام تاجگذاریعهد او با مردم چون 
 

 بررررررودسرررررررِ مردمرررررری بردبرررررراری  »

 هرررآنکس کرره گشررت ایمررن او شرراد گشررت   

 تررررروانگرتر آن کررررراو دلررررری راد داشرررررت

 اگررررر نیسررررتت چیررررز لخترررری بررررورز    

 مررررروت نیایررررد کرررره را چیررررز نیسررررت   

 آسررران شررروی چرررون خشرررنود باشررری ترررن

 نررره کوشررریدنی کررراو ترررن آرد بررره رنرررج   

 ز کررررررار زمانرررررره میانرررررره گررررررزیین   

 چررررو خشررررنود داری جهرررران را برررره داد  

 

 چرررو تیرررزی کنرررد ترررن بررره خرررواری برررود  

 رنررررج بررررا ایمنرررری برررراد گشررررت غررررم و

 درم گرِرررد کرررردن بررره د  بررراد داشررررت    

 چیرررررزکس را ندارنرررررد ارز  کررررره بررررری 

 اش نیرررز نیسرررت همررران چررراره نرررزد کرررس

 وگرررررررر آز ورزی هراسررررررران شررررررروی  

 روان را بریچرررررررررررانی از آزِ گرررررررررررنج 

 چرررو خرررواهی کررره یرررابی بررره داد آفررررین  

 9«تررررررروانگر بمرررررررانی و از داد شررررررراد 

 

شت حدود یک دهم درآمد( پیدا کرده بودنرد کره هرم بره انباشرت ذرروت       ی تعادلی مهمی را )با بردا هخامنشیان نقطه

آسریبی   -خانوار و صرنف  -انجامیده و هم به رشد اقتصادی و رفاه واحدهای کارکردی جامعه  ی ملی می چشمگیر در خزانه

دن ایرانری نهادینره   ی تمر  کرده است. سازوکاری که ایشان ابداع کردند چندان استوار و موفق بود و چنان در پهنه وارد نمی
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از ساسانیان گرفتره  -های اقتدار و ذبات دولت  ی دوران در سراسر تاریخ دیرپای این تمدن پایدار باقی ماند و در همهشد که 

 شد. ی تعادلی احیا می همین نقطه - تا شاه عباس صفوی

هایی که قرومی بیگانره و غرارتگر بره ایرران       دورانتوان دریافت که حتا بعد از در  کامیابی این نظام مالیاتی را از آنجا می

بررخلا    -گشته است. این حقیقرت کره مالیرات در ایرران      گیری به همین مدار بازمی هجوم آورده نیز باز خط سیر مالیات

 جرا  ایرن شرده را از   بخشی از اموا  خصوصی مردم بوده که بنا به توافقی به دولت واسرررده مری   -چین و اروپای پیشامدرن

برا ایرن   ، شان برخاست که شاهانی غارتگر از میان توان دریافت که مثلا غزنویان قومی تر  و تازه به دوران رسیده بودند یم

صرلح و ذبرات   اش بره   زنری در شرکل پایره    ایرن چانره  . کردنرد  زنی دوطر  تعیین مری  با چانهرا همچنان میزان مالیات حا  

برود، چرون   حاکم سامانیان در ری  که ابوالوسن سیمجورکرد. مثلا  ام پیدا میانجامید و اغلب تا زمانی بسیار طولانی دو می

شد، با ایشان قرار گذاشت که اهل ری سالانه چهار میلیون درهرم بره حراکم     های دیلمیان فتح می با حملهمدام این منطقه 

شکل گرفت ترا سری سرا      قاعده با اینکه  یصلوسامانیان در نیشابور پرداخت کنند و شهر در دست دیلمیان باقی بماند. 

 ۰۰۱2بیهقری در شررح رخردادهای سرا      ی دیگرش آن که  نمونه 5از دو طر  آن را مخدوش نکردند. یک هیچبعد پایید و 

بررای    گوید که سلطان مومود غزنوی در این سا  درگذشت و پسرش مسعود وقتی به قردرت رسرید،   ق( می۰95خ/ ۰۱2)

طرر  سره روز    بایست برردازند برا حراکم آنجرا ابروجعفر کراکو وارد مرذاکره شرد و دو        تعیین مالیاتی که مردم اصفهان می

بیررون از  »ده هزار طاق جامه بدهنرد،  سالانه دویست هزار دینار و  ها قرار شد اصفهانی که ایننگاری و بوث داشتند، تا  نامه

   9.«از هر دستیی نوروز و مهرگان از هرچیزی و اسبان تازی و سران با زین و آلت سفر  هدیه

بررای فرتح اصرفهان    بعد از این وقتی سلجوقیان بر ایران چیره شدند و طغر  به مقرام شاهنشراهی رسرید،    بیست سا  

ق( ابروالفتح مظفرر   ۰۰9خ/ ۰۹۱) ۰۰۹۱در نروروز سرا    جنگی بزرگ کرد و بخشی از شرهر در ایرن میران ویرران شرد. او      

ی او ویران شرده   چون شهرشان به خاطر حملهمردم شهر با شاه نو رایزنی زدند و  .نیشابوری را به حکومت این شهر برگزید

شان صر  نوسازی و آبادانی شرهر شرود. بره ایرن ترتیرب       قرار گذاشتند که تا سه سا  مالیات ندهند و در مقابل خراجبود، 

عنی همچنان خراج مردم شهر بین صرد  ی پانصد هزار دینار بازسازی شد. ی های شهر طی این سه سا  با هزینه بناها و سازه

شرده رویرش    ی خرج شدن این خراج توسط دولت چندان شفا  بروده کره مری    و پنجاه تا دویست هزار دینار بوده، و شیوه

 چانه زد و آن را صر  آبادانی خود شهر کرد. 

بود که ناصرخسررو بره    ق(۰۰۰خ/ ۰۹9/ ۰۰۹9ی این دوران نوسازی )در سا   ی طغر  و در میانه دو سا  بعد از حمله

ایرن دوران برا عصرر سرون  در چرین و       ۹اش از آبادانی و بناهای عالی اصفهان تعریف کررد.  این منطقه رسید و در سفرنامه

این قلمروهای انیرانری در ایرن دوران     گیری ی کلی حاکم بر نظام مالیات قرون وسطای آغازین اروپایی همزمان است. قاعده

 م کل انباشت ذروت شهرها و روستاها مبتنی است.  به سادگی بر غارت منظ

نماید، باز ترکان به خاطر آزمندی و ستمگری در  عقلانی و ملایم میدر سنت ایرانشهری گیری  مالیات ی شیوه که اینبا 

اند. این سرزنش به حق است، اما باید دریافت که بخشری از آن   شان نوشته شده، مورد سرزنش بوده هایی که در دوران تاریخ

تروجهی ایشران بره     یای کره در بر   عارضره گشرته اسرت.    شان با سرنت شرهریاری ایرانری برازمی     به نابلدی ایشان و بیگانگی

 شود.  ها ریشه داشته و سراسر تاریخ بیهقی گزارشی زنده و جاندار از آن موسوب می سالاری و پایش خویشکاری شایسته

هرا و   اش آگراهی داشرته و بره همرین خراطر گسریختگی       تر  اغلب خود نیز به ایرن ایرراد در دسرتگاه دولتری      سلطان

سرالاری بسریار    اش بره شایسرته   اعتنایی ساخته است. مسعود غزنوی که بیهقی از بی ها را اغلب به افراد مربوط نمی نظمی بی

سرهل کره در دوران پردرش هرم کدخردا و عرارض امیرر نصرر         نوشته، صاحب دیوانی داشت در شهر غزنی به اسم بوسعید 
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سرهسالار برادر مومود غزنوی بود. او بعد مرگ مومود پانزده سا  شغل ریاست دیوان غزنی را بر عهده داشت، ترا آن کره   

 سلطان مسعود دستور داد تا دفترهایش را حسابرسی کنند.  

او از ملک خودش هزار هرزار درم تنخرواه داشرت.    «. ف بودبر وی حاصل مو»در نتیجه معلوم شد هفده هزار هزار درم 

کررد   خواستاز او بازی گمشده داشت و ذروت خودش تنها یک میلیون درهم بود. مسعود  یعنی هفده میلیون درهم بودجه

حسراب  » اسرت، امرا    نکررده  ی در امانت امروا  خیانتسوگند خورد که به خدا و گفت شانزده میلیون درهم بدهی دارد و او 

آمده و بره   دانسته که این آدم از پس مدیریت مالی شهری به آن بزرگی برنمی مسعود آشکارا می«. غزنین مثل دریایی است

 5«.بوسعید گریست»و « ی خود بازگرد بر تو بخشیدم برخیز و به خانه»گفت همین خاطر 

نبوده است و پولی کره بره نراروا انباشرت     « زندان فلزات قیمتی»ی کشور  هم باز خزانهآشفته حتا در همین وضعیت اما 

ی فرهنر    شده است. جالب آن که بخش مهمی از این بازتوزیع بره عرصره   ، در نهایت بازتوزیع میرفته یا بر باد می شده می

همین مسعود غزنوی در یک شب یک هزار  که چناناند.  برده شده و شاعران و ادیبان و دانشمندان از آن بهره می مربوط می

 های پرو  او را  پرمایه بود که کیسهزار )یک میلیون( درم به علوی زینبی پرداخت که شاعری نامدار بود. این مبلغ چندان ه

 9.بردنداش  به خانهبا پیل 

این را باید در نظر داشت که هم غزنویان و هرم سرلجوقیان کره بلافاصرله بعرد بره قردرت رسریدند، اقروامی نوآمرده و           

بینریم کره    است. با این حا  مری   منابع تاریخی و سیاسی کهن نکوهش شدهشان در  ی کشورداری فرهن  بودند و شیوه بی

ترکرانی کره   به ویژه چرون  کرده است.  فاتوان نوآمده تومیل می های کهن چندان استوار و نیرومند بوده که خود را به نظم

و بره اقروام ایرانری تعلرق     شروند   موسوب میزمین   ، باز بخشی از مردم ایرانبودندشان  سلطان مسعود و طغر  فرمانروایان

 دارند.  

ایی ایرن نظرام اقتصراد    ی نهر  شود کره غلبره   زمانی انجام میی تعاد  اقتصادی  ی استواری این نقطه دربارهآزمون اصلی 

اگرر از دوران معاصرر   سیاسی را بر فاتوانی ببینیم که به کلی بیگانه بوده و از قلمرو تمدنی چین بر ایرانشهر تاخته بودنرد.  

ی  شود کره تنهرا دودمران بیگانره     به مغولان مربوط می ،که بر ایران زمین چیره شده  ترین نظام اقتصادی بگذریم، غارتگرانه

 قلمرو را پدید آوردند.  حاکم بر این

ی غارتگر است که برر کشرور چیرره شردند و برا وارسری سراختار         های بیگانه ای از نظام حکومت مغولان در ایران نمونه

انرد.   های برونزاد و مهراجمی در قلمررو ایرران بختری بررای ترداوم نداشرته        توان دریافت که چرا چنین دولت اش می مالیاتی

کره گذشرته از چرارچوب نادرسرت      ۹مالی مغرولان در ایرران را بره سره دوره تقسریم کررده       پطروشفسکی سیر توو  نظام

تراریخی   ۰۱7۱ترا   ۰۱۱۱های  ی سا  آید. درفاصله نماید و به کار تولیل ما می درست میها  سطح دادهاش، در  مارکسیستی

کاریزها به افت شردید کیفیرت زنردگی و فقرر     ی  شبکهآبیاری و نظام ق( ویرانی شهرها و نابودی ۱۲2-۱57خ/ ۱۱۱-۱7۱)

شران بره    کرد و در نتیجه مغولان طی این مدت با همران رونرد سرنتی    گیری را ناممکن می پردامنه انجامید که عملا مالیات

 وتاز و غارت پیاپی مشغو  بودند.   تاخت

ود از فروختن اجبراری کالاهرایی   ابداع شد که عبارت ب« طرح»در همین دوران نوعی مالیات خشن و ستمگرانه به اسم 

گرفرت و سرعدی در مرواعظ اشرارتی      آمیز. این کار با داغ و درفش و زور انجرام مری   به مردم از سوی دولت، با قیمتی اغراق

دهد موصلان این مالیات اغلب تر  بوده و برای گرفتن پرو  از مرردم بره کترک زدن و آسریب       روشنگر دارد که نشان می

 ۰اند: گشوده ت میرساندن به ایشان دس
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 کرررررزان بترررررر نباشرررررد  زیرررررهرررررر چ»

 برررراز گررررردد  ریررررکرررره برررره خ  یشررررر

 یدیبررررررررررادرم شرررررررررن  احررررررررروا 

 برررررره طرررررررح داده بودنررررررد یخرمررررررا

 قرررررانیو کسررررران و هرررررم رف  اطفرررررا 

 یفرسررررررت یچرررررره موصررررررل  آنگرررررره

 خداونرررررررد یبزننررررررردش ا چنررررررردان

 برررره طرررررح اگررررر ببخشررررد    یخرمررررا

 

 برررررررره در نباشررررررررد  یمصررررررررلوت از 

 برررررود کررررره شرررررر نباشرررررد  ریرررررخ آن

 الجملرررره تررررو را خبررررر نباشررررد     یفرررر

 بترررررر نباشرررررد  نیررررربرررررد از ا جررررررم

 بخورنررررررررد و زر نباشررررررررد  خرمررررررررا

 کررررررره ازو بترررررررر نباشرررررررد یترکررررررر

 خانررررره رهرررررش بررررره در نباشرررررد کرررررز

 5«اهررررررل کرررررررم هرررررردر نباشررررررد   از

 

شران   گرری اولیره   ق( به تدریج مغولان فرهن  ایرانی را جذب کردند و از وحشری 79۱) ۰7۱۰پس از آن تا حدود سا  

هم پس از آن به تدریج منسروخ  « به طرح دادن»ی  گیری را جایگزین غارت کردند. کلمه دست کشیدند و در نتیجه مالیات

ی اوج  نه بود، امرا دسرت کرم حسراب و کترابی داشرت. نقطره       هایی وضع شد که همچنان غارتگرانه و ستمگرا شد و مالیات

 شود.  ند عصر غازان خان بود که با تدوین یک نظام مالیاتی مشخص میرو این

ق( به تدریج شهرها و جمعیت ترمیم شدند و خطوط ارتباطی تجاری احیا شد 7۲9خ/ 7۱۱) ۰7۱۱آنگاه تا حدود سا  

هرای مقاومرت مردمری سرر      و در نتیجه از سویی استیلای ایلخان بر مناطق دوردست تضعیف شد و از سوی دیگرر جنربش  

های مقتردری مثرل    نظامی از آن بود و ظهور خاندانبرآورد که خیزش سربداران و در نهایت شورش تیمور لن  نمودهایی 

در این دوران مالیرات بره   آمد.  آمیز از نیروهای گریز از مرکز به حساب می چوپانیان و آ  مظفر و آ  اینجو نمودی مسالمت

 ۹۱-5۱ی  ی مغولان در ایرران براز بره همران دامنره      گشت و با فروپاشی سلطه تدریج به سمت همان مدار سابق خود بازمی

 درصد موصو  کشاورزانه بازگشت کرد.

ی ابداع شده در دوران هخامنشی تا چه اندازه کارساز و سرنجیده  راهبردهاتوان دریافت که  ها می نمونهی این  با مطالعه

ی تعادلی مهمی که در سیر توو  تاریخی سیاست ایرانشهری شناسایی شده و در قالبی نهادی تثبیرت شرده    اند. نقطه بوده

کررده اسرت. از    جا بازگشرت مری   ها در نهایت باز به همان ها و بوران ی این نوسان چندان زورآور و کارساز بوده که همه بود،

نادرسرت اسرت. هرچنرد کره     هرای اروپرایی و چینری     چرا قیاس این نظام اقتصادی و سیاسی برا دولرت  آید که  برمی جا این

هایی که به ایرن ترتیرب    راندند. قیاس تر حکم می روهایی بسیار پرجمعیتبسیار ناپایدارتر بودند و بر قلمهای همسایه  دولت

هایی  برداری ی سامان یافتگی قدرت سیاسی و اقتصادی انجام شود، جز به گرته بی توجه به سطح پیچیدگی جوامع و درجه

 گمراه کننده منتهی نخواهد شد.  

انرد برا    بینیم کره کوشریده   را در کوشش کسانی می شناسانه یکی از مشهورترین نمودهای این سردرگمی و خطای روش

ی ایرانری را توضریح دهنرد. در قلمررو تراریخ اقتصراد        های تکامرل یافتره در جامعره    ی اروپایی نظم مفاهیم برآمده از جامعه

ترمران از   مان از دوران اشکانی و اطلاعات مفصل های پراکنده است. اگر به داده« فئودالیسم»ترین واژه در این راستا  موبوب

ی اسرکندری و احیرای سیاسرت ایرانشرهری بره دسرت        یابیم که پس از رفرع فتنره   عصر ساسانی بنگریم، به روشنی در می

ی مسرتقیم نظرام    ایم کره هرزار سرا  دوام یافتره و ادامره      اجتماعی یکرارچه و استوار داشته-اشکانیان، یک ساختار سیاسی

 هخامنشی بوده است. 

بگردند چیزهایی در اسناد ایرانی به دنبا  ردپای نویسان  اغلب تاریخی و پیچیدگی باعث شده توجهی به این پیوستگ بی

فررض   ببیننرد و پریش  روم را  یچیزی شبیه به امرراترور اند  داشتهانتظار اند. این نویسندگان  که هرگز بر این اقلیم گام نزده

هرایی ناکارآمرد و    برچسرب هایی فراتر از آن را تماشا کنند. در نتیجه از  ها و کامیابی شده پیچیدگی شان مانع می اروپامدارانه

در حالی که فئودالیسم در اروپا سراخت سیاسریِ   اند.  ی ایرانی بهره جسته برای توصیف جامعهکننده مانند فئودالیسم  گمراه
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نده و پرکشمکشی است که از فروپاشری سرازمان سیاسری امرراتروری روم و غیراب اقتردار سیاسری فراگیرر و         منتشر و پراک

هرایی ماننرد عصرر     توان تعمیم داد، به ویژه برای توصریف موقعیرت   زمین نمی مشروع ناشی شده است. این کلمه را به ایران

 برپا و برقرار بوده است. -شاهنشاهیترِ  آن هم در شکل پیچیده-متمرکز اشکانی یا ساسانی که سازمان سیاسی 

سالاری عصر خسرو انوشیروان امری نوظهرور   کند پیچیدگی دیوان به این خاطر است که پژوهشگری مانند لی فرض می

ایست که در ایرن دوران بیشرتر بره     ی ایران ساسانی متون رومی سابقه بوده است. چون منبع اطلاعش درباره و ناگهانی و بی

های رومیان به یک دوره از تاریخ ایران )که  بدیهی است که از فراوانی ارجاع 5اند. پرداخته ای ساسانی می ریار افسانهدربار شه

یرافتگیِ   های پیشین چنین سطوی از توسعه توان نتیجه گرفت که در دوران دلایل سیاسی و نظامی روشنی هم داشته( نمی

 سازمانی در ایران وجود نداشته است. 

دانسرته و برا ایرن    « فئرودالی »ن دلیل دچار چنین اشتباهی شده که ساخت سیاسی عصر اشکانی را پیشراپیش  لی بدی

ی درست که ساخت سیاسی در گذار از اشکانی به ساسرانی چنردان دسرت نخرورده،      پایه، در کنار این مقدمه فرض بی پیش

 سرروکار « فئرودا  »دولتری ابتردایی و بردوی و     ی نخست عصر ساسانی نیز برا  ی نادرست را گرفته که پس نیمه این نتیجه

نظرام  هرای ایرن    ست به دیوانسالاری هخامنشیان و سیر توو  تراریخی آن بنگرریم ترا خاسرتگاه     در حالی که کافی 9داریم.

 اش روشن گردد. مدیریتی و قدمت

ی فئودالیسم ساسانی  ایدهترین مبلغ  ی دیگری که در دام همین اشتباه افتاده، آلتهایم است که مهم پژوهشگر فرهیخته

ای خرالص از فئودالیسرم    کنرد و آن را نمونره   شود. او نیز دوران خسرو انوشیروان را مهم و کلیردی فررض مری    موسوب می

ها از دست اشرا  به در رفت و احیای نظم پیشین  دلیلش هم آن است که در جریان جنبش مزدکیان زمین ۹دانسته است.

وی شاه همراه بود. از دید او به این شکل اشرا  پیوندی فئودالی با شراه برقررار کردنرد و از    با بخشش زمین به اشرا  از س

دارِ موروذی به اشرا  دیوانی و حکومتی دگردیسی یافتند. او حتا جنبش شهرسازی دوران ساسانیان را  اشرا  بومی و ریشه

وابط امیران فئودا  و شاه ضعیف تفسریر کررده و آن را   ی جریانی بسیار دیرپا و هزار ساله است، در همین قالب ر که دنباله

 ۰سیاستی دانسته برای مدیریت نیروهای مرکزگریز اشرافی.

برداشت آلتهایم از اغراق در دامنه و ت ذیر جنبش مزدکیان ناشی شده و متغیرهای تکاملی دیگرر در سیاسرت ایرانری را    

ایی پردامنه )مشرهورتر از همره بهررام چروبین( را داریرم کره       ه گیرد. بلافاصله پس از جنبش مزدکیان شورش کم می دست

شان قررار   شان هم در همان قلمروهای سنتی سابق های اشرافی قدیمی هستند و مراکز قدرت رهبرانش همان سران خاندان

ود. شر  شان پشرتیبانی مری   های موروذی دارد. شورش ایشان هم بر ضد شاهنشاه است و توسط کشاورزان و ارتشیان سرزمین

هرای خرود را    این وضعیت آشکارا با برداشت آلتهایم تضاد دارد. چون او معتقد است اشررا  بعرد از شرورش مرزد  زمرین     

دهرد کره قیرام     اند. در حالی که مرور تاریخ پسرین ساسرانیان نشران مری     ی او شده مجددا از شاه دریافت کرده و سرسررده

شران نداشرته اسرت. در واقرع موقعیرت ممتراز ایرن         های فی بر سرزمینهای اشرا مزدکیان ت ذیر چندانی در چیرگی خاندان

ها که ریشه در متغیرهایی متفاوت با اروپای قرون وسطایی داشته، حتا با ظهور اسرلام هرم چنردان تکران نخرورد و       خاندان

 تنها سه چهار قرن بعد با ورود نیروی نظامی ترکان به صونه بود که دستخوش فرسایش شد.

انرد.   ی ایرانری را بسریاری از پژوهشرگران جردی دریافتره      های اروپایی بررای توضریح جامعره    وط بودن کلیشهالبته نامرب

اما اعترا  کرده که این تعبیر  ،ی ایران به کار گرفته تعبیر فئودالیسم را دربارهاست که خود قدری ولنگارانه فرای اش  نمونه

ت در این دو قلمرو فقط خط سیر تاریخی متمایزشان نیسرت، کره ترا    دلیل واگرایی سیاس 1در ایران و اروپا همسان نیست.

کشراورزی آب  ی اصرلی   پشتوانهزمین زمین به قدر اروپا اهمیت نداشته و  در ایرانحدودی در جغرافیا هم ریشه دارد. چون 
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شده کره برا    تعریف میمالکیت زمین در کنار مالکیت منابع آبی به همین خاطر رسانی مانند کاریزها بوده است.  و فنون آب

کشاورزانه در اروپرا امرری   در مقابل تولید رسانی همراه بوده است.  های آب کار جمعی روستاییان و ساماندهی مداوم شریان

ی مالکیت زمین و حتا بریش   های فقهی زرتشتی به اندازه در کتابست که رو ایناز انفعالی و قراردادی بوده است. کمابیش 

 5و قوانین مربوط به قنات و کاریز ت کید شده است. از آن به مالکیت آب

ی سیاسری بروده کره در غیراب قردرت سیاسری متمرکرز         دامنره  یافتگی کرم  فئودالیسم اروپایی الگوی خاصی از سازمان

زمین هرگز قدرت متمرکز  امرراتوری روم و در حضور قدرت دینی متمرکز دستگاه پاپی در اروپا شکل گرفته است. در ایران

، رو ایرن ایم و خ  قدرت سیاسی هم هرگز با دامنه و پایداریِ اروپرا تجربره نشرده اسرت. از      ای مانند نظام پاپی نداشته یدین

هرایی از   ی مشرتق  ایرن نکتره دربراره   زمرین نردارد.    های سیاسی ایران اصولاً ساخت فئودالیسم ارتباطی با مسیر تکامل نظام

 9شنهاد کرده هم مصداق دارد.سالاری که تومانف پی فئودالیسم مثل دوده

توان به کار برد. در دورانی کره غیراب دولتری فراگیرر در      های فترت ایران نیز نمی ی فئودالیسم را حتا برای دوران کلمه

شان بررای   شوند و همگی هایی رر جانشین دولت بزرگ و فراگیر می نشین هایی رر و نه خان بینیم نیز دولت زمین را می ایران

خانی ایرانی که در سراسر تاریخ این کشور در سطح خررد وجرود داشرته و بره      کنند. نظام خان شاهنشاهی تلاش میاحیای 

انردازی اسرت کره جغرافیرای      کلان در این سرزمین است و چشم یی پیچیدگی تکامل سیاست بقای خود ادامه داده، نتیجه

خانی همواره در درون قالب یک یا ررر در زمران آشروب و     اندهد. این نظام خ شناسی پرتنوع آن را نمایش می پیچیده و بوم

کررده اسرت. بره سرخن      گنجیده که سیاست را در سطوی کلان و متفاوت سرازماندهی مری   تجزیه رر چند دولت ایرانی می

نشینی، که شاخص اصلی ظهور فئودالیسرم اسرت و در غیراب سرازمان دولرت مقتردر        دیگر، آن استقلا  سیاسی نظام خان

 کند، در ایران زمین اصولاً غایب بوده است. یظهور م
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 گفتار نهم: هویت تاریخی 

ی عصربی   های درونی سیستم است. درست مثرل شربکه   های خودارجاعِ متصل به غایت ای چشمگیر از سیستم دولت نمونه

ی معنا در فرهن  را برعهرده   کند، یا زبان که رمزگذاری بدنه لذت در مغز که متغیر غایی سطح روانشناختی را مدیریت می

گیرند. یک نظرام   کند که سامان دادن به مدارهای قدرت را بر عهده می دارد، نظام سیاسی در قالب نهادهایی تبلور پیدا می

هرای   ی نظم در سطح اجتماعی است، که باید غایت درونی ایرن لایره )قردرت( را بره غایرت      نو  قلهسیاسی به این ترتیب 

 جهان( متصل سازد.   ها و معنای زیست ها، لذت من درونی سه سیستم دیگر انسانی )بقای بدن

اش را  های زیرین ی چفت و بست شدن سیاست با لایه ی اقتصاد کردیم، در اصل شیوه در گفتار پیشین دربارهبوثی که 

هرا )لرذت( و رونردهای اقتصرادی      دهد که قدرتِ بسامان و منسجم چگونه منافع شخصی من دهد. یعنی شرح می نشان می

ی زیسرتی و روانری در تمراس نیسرت و در      جتماعی تنها با لایهی ا سازد. با این حا  لایه ها )بقا( را برآورده می ی بدن تغذیه

کند. این بدان معناست که دولت باید راهی پیدا کند تا مدارهای قردرت برا    ی فرهنگی را نیز لمس می مقیاسی بزرگتر لایه

 مسیرهای زایش معنا چفت و بست شوند.

کننرد. در ایرن لایره     قدرت و معنا با هم تداخل می ای تمرکز دارد و آن میدانی است که بوث این گفتار بر چنین حوزه

 کند.  بخش را ممکن می هایی هویت زایش گفتمانی آن در غیابش،  است که حضور دولت منسجم و فراگیر، یا خاطره

ر افزا یابند، و در این بافت است که سخت کنند و معنا می شوند و مرزبندی پیدا می تاریخ و جغرافیا در این بستر زاده می

خرورد ترا هرویتی جمعری را پدیرد       ی نهادها با هم گره می شود و خویشکاری افراد با واسطه افزار ملت بد  می دولت به نرم

 آورد.

های سیاسری در سراسرر تراریخ زمرین را پدیرد آورده و تنهرا        گفتیم دیرپاترین و پایدارترین نظام که چنانتمدن ایرانی 

داده اسرت. بردیهی اسرت     اش را پوشش می گذشته سراسر پهنهبیست و شش قرن در بخش اعظم دولتی را ایجاد کرده که 

 انجامد.  که حضور دولتی چنین فراگیر و بزرگ و چنین کهن و پایدار به زایش هویت ملی استوار و موکمی نیز می

هویتی که به خاطر ماهیت خاص این سیاست و اهمیت مفهوم مردم در آن، خیلی زود از خود نهاد دولت مستقل شرده  

ای کره در شررایط حضرور دولرت نیرومنرد و       ی فرهنگی دوامی خودبنیاد پیدا کرده است. هویت ملی و جدای از آن در لایه

شده، و در شرایط غیاب آن خ  قردرت را برا معنرا پرر کررده و       میپذیرفته و توسط آن بازسازماندهی  فراگیر از آن تاذیر می

ساخته است. در این معنرا   هموار میملی ی دولت فراگیر  ها و انسجام نهادها را حفظ کرده و راه را بر ظهور دوباره پیوند من

مطررح  مهرم   یپرسشی ی سیاست ایرانشهری است، و هم تالی آن. هنگام وارسی این هویت مل هویت ملی ایرانی هم مقدمه

امر به یاد آورده شده توسرط   که اینگردد.  جمعی مردمان باز میی  حافظهگیری و تداوم  به سازوکارهای شکلشود و آن  می

در ای  چره دامنره  دانند ترا   شان می ی گذشته آنچه اعضای یک جامعه درباره؟ و پاید یک جامعه تا چه مدت میاغلب اعضای 

 ؟رود و پس می دیاب زمان گذشته گسترش می

ی زمانی در حد چند نسل است. یعنی اغلرب   دهد که این دوره شناسانه نشان می های مردم ی جوامع نانویسا داده درباره

گرردد و از حرد یرک قررن فراترر       دانند به دو سه نسل پیش باز می شان به دقت می ی گذشته آنچه که اعضای جامعه درباره

ی انتقا  هرم زبران    ی اعضای جامعه است و تنها رسانه ها مغزهای زنده و نگهداری این دادهرود. چرا که تنها مرکز ذبت  نمی

 ی تراوش کرده از همین مغزها وابسته است. شفاهی است که بر خاطرات مستقیم یا نقل شده
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نی انباشتی های انسا کند و در این سامانه ای کمکی عمل می ی جوامع نویسا خط و متن همچون حافظه در مقابل درباره

ای زودترر   دهد. از این زاویره هرچره جامعره    های دور را به دست می ی گذشته ها درباره از اطلاعات در نتیجه تداومی از داده

تر را بررای وابسرتگانش ممکرن     جهانی تاریخی تر هم دارد و به تعبیری زیست شهرنشین و نویسا شده باشد، تاریخی طولانی

 سازد.  می

آتنی و کاهنی مصری که هررودوت نقلرش کررده را بایرد در ایرن چرارچوب دیرد. در ایرن گفتگرو          گفتگوی هکایتئوس 

اند. اما کاهن او را به بازدیرد از معبردی    خدایان بودهفرزند گوید که اجدادش در شانزده نسل پیشتر  هکایتئوس به کاهن می

انرد و بره ایرن     داده و همگی انسران بروده   ن میدهد که نیاکان خودش را نشا تندیس چوبی را به او نشان می ۹۰1برد و  می

  5کند. اش را رد می ترتیب لا  و گزا  مهمان یونانی

های پیش از خود داشته باشرد، نویسرایی اسرت کره ترازه در همران        ای از نسل داده خاطره آنچه به کاهن مصری اجازه می

بایرد  که افلاطون نقل کررده  حدود زمانی به سرهر فرهن  یونانی راه یافته بود و به همین خاطر گفتار کاهن مصری دیگری را 

چرون کودکران هسرتید.    ها هم ای سولون، ای سولون، شما یونانی«  گوید: این چارچوب فهمید، وقتی که به سولون آتنی می در

 9.«ون شما حتا یک اندیشه ندارید که دیرینه باشد و از سنتی برخاسته باشد...چهیچ چیزی به اسم یونانیِ پیر وجود ندارد... 

اش در یونان باستان است کره باعرث    کند، دیرینگی سنت نویسایی در مصر و نو بودن آنچه کاهن مصری بدان اشاره می

های خدایان گره بخرورد، در حرالی کره در مصرر بره       نسل پیش در  هن یونانیان با اساطیر و روایتی چند  شده خاطره می

هرای   ای بیشرتر از اسرطوره   کررده و فاصرله   خاطر تثبیت شدن در قالب متن نوشتاری موتوای عینی خود را بهتر حفظ مری 

سرارد یرا یرادآوری    ر تاریخ خود را به یاد میبا این همه نویسایی بدان معنا نیست که یک جامعه سراس عامیانه داشته است.

هرای فکرری در گرذر زمران دگرگرون       ی فرهیخته بره سرنت   ی لایه های ادبی و علاقه روند و سبک کند. متون از یاد می می

هرای معنرایی    های نمادین و شبکه شوند و بافت های کهن منسوخ می ها و خطها و دین شود و مهمتر از همه آن که زبان  می

 سرروکار در جوامع نویسا نیز با مودودیتی در ذبت و نقل و یادآوری تراریخ گذشرته    رو اینشوند. از  شان می نی جایگزیننوی

ی جوامع متونی مانند تورات و انجیل و متون همری و قروانین کنفوسریوس و وداهرا را داریرم کره همچرون        داریم. در همه

پاینرد و یرا بره دلایلری نهرادی و سیاسری        بازخوانی و بازتفسیر در زمان میکنند و در جریان  ساز عمل می هایی هویت قلاب

شرمار همرواره مترونی ادیبانره و اسراطیری و مربهم هسرتند و بره          شوند. این موارد انگشرت  خاکبرداری و از نو بازسازی می

دادن بره گذشرته بنگرریم،     ی ارجراع  ها را کنار بگذاریم و بره شربکه   دهند. اگر این متن تفسیرهای بسیار متفاوت تن در می

ی اشاره به رخدادهای گذشته در جوامع نویسا هم به نسبت مودود است و دست بالا به پنج قررن برالغ    بینیم که دامنه می

سراز آن را   های تاریخ ی ارجاع مرور کنیم و دایره -ی مدرن حتا در زمانه –شود. یعنی اگر به عنوان مثا  متون اروپایی را  می

 شان اواخر عصر نوزایی در حدود پانصد سا  پیش است.   بینیم که دورترین بُرد تاریخی بنگریم، می

بینیم. در این جوامرع رخردادهای سیاسری و فروپاشری      تری مثل هند و مصر هم می الگوی مشابهی را در جوامع دیرینه

و بعد رومیان بر مصر، در عمل نهادهای سیاسی به گسستی معرفتی دامن زده است. به شکلی که پس از چیرگی مقدونیان 

شان را از یاد بردنرد. در   ی باشکوه چند هزار ساله مسیوی مودود شد و گذشته -ی تاریخی مصریان به عصر اسلامی خاطره

طروری کره امرروز    ها و از میان رفتن زبان پارسی تاذیری مشابه به جرا گذاشرت.    ی انگلیسی استعمار دویست سالهنیز هند 

ان از خودشان امری جعلی و کمابیش تخیلی است که اربابان بریتانیایی طی دو قررن گذشرته برایشران    در  تاریخی هندی

هرای تراریخی بره حردود      ی ارجاع ی زمین است، دایره ترین تمدن دیرپای کره حتا در چین که پس از ایران کهن اند. ساخته

ی ایرانری بره    آمیختگری دارد. در ایرن میران جامعره     شود و پیش از آن اغلب با اسطوره و افسانه هزار سا  پیش مودود می

 نظیر است.   هزار ساله بیدست کم سه های منظم و سامان یافته به تاریخی  خاطر ارجاع

                                                           
 .5۰۹هرودوت، کتاب دوم، بند   5

2 Plato, Timaeus, 21e-22b. 
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بینریم کره مرثلا     های گوناگون با هم مقایسه کنریم، مری   اگر در قرون میانه به شکلی همزمان متون تاریخی را در تمدن

کند کره در   اش به طور مستقیم از عهد اردشیر و متون دیگر عصر ساسانی نقل قو  می» سیاستنامه»الملک در  خواجه نظام

های مستقیم مشابه در مترون اروپرایی آن دوران از    ی ارجاع اند، در حالی که دامنه آن هنگام حدود هزار سا  پیشینه داشته

شونده را داریم. با ایرن گوشرزد کره در     تاریخی و انباشترود و تنها در چین است که به راستی سنتی  دو سه قرن فراتر نمی

 شوند.  های تاریخی با سرعتی چشمگیر به افسانه تبدیل می چین پایندگی تاریخ بسیار از ایران کمتر بوده و داده

 وقتی به هرزار سرا  پریشِ   الملک که زیر فرمان دودمان سون  قرار داشتند،  عصرِ خواجه نظام همهای  یعنی مثلا چینی

هرایی از اطلاعرات تراریخی گرواهی      کشند که به وجود سنت نوشتاری و رگره  هایی را بر می نام و نشان ،کنند خود اشاره می

در  هن ایرانیان همران دوره  کیانیان و پیشدادیان ی  ها به شکلی است که با خاطره دهد، اما کیفیت و موتوای این داده می

 سا  بیشتر بوده است. دو هزار قدمتش ن، با فرضِ تاریخی بودکند، که  برابری می

هرایی   سرازد و شراخ و بررگ    گذر زمان بر خاطرات ذبت شده در جوامع نویسا به تردریج جزئیرات را مورو و ناپیردا مری     

کند. به همان ترتیبی کره   ی تاریخی تبدیل می هایی با ریشه افزاید و به این ترتیب آنها را به افسانه شناسانه بدان می اسطوره

پیشردادی و  ایشان را به تدریج در قالب شراهان  شاهان کهن ایران شرقی در دوران پیشازرتشتی گرفتن از   رانیان با فاصلهای

ها با گذر حردود پرنج قررن     کنند. با این تفاوت که چینی ها هم چنین می ها و اروپایی ها و هندی چینی ،کیانی تصویر کردند

هرزار سرا    سره  نیاز دارد. در ایران زمین اما این فاصله به دو زمان د تنها دو سه قرن نرو ایناروپاییان در کنند، و  چنین می

 بینیم.   های تاریخی را به ندرت می العاده و فراطبیعی بر خاطره های خارق ، و حتا در آن هنگام هم چیرگی روایتاست

کننرد و   ی خرویش را ترسریم مری    ی آن خودانگراره  هرا در آن اسرت کره اعضرای جامعره برا واسرطه        ایرت رو ایناهمیت 

هرای بردوی و ابتردایی     هرا، و حترا فرهنر     ی تمردن  تردیدی نیست که در همهدهند.  هایشان از دیگری را سامان می انگاره

آورده است. اما اغلب ایرن   انتزاعی پدید می هایی را بر موور مفاهیمی وجود داشته و گفتمان« من»هایی برای توصیف  شیوه

شرده اسرت.    هرای اسراطیری تعریرف مری     روایرت  گونه، منتشر، و نا اندیشیده بوده و در بافتی از کلان ها ابتدایی، روایت شیوه

 ی آزادی فرردی و قردرت   هرا دربراره   ی این دیردگاه  شناسانه گاه روان شود آن است که تکیه مطرح می جا اینپرسشی که در 

اند، و مفاهیمی کره   شده به کار گرفته می« من»هایی که برای توصیف  نهادی چه بوده است؟ یعنی آیا در فلان تمدن شیوه

ای منسجم و سرنجیده را در سرطوی ویرژه از تولیرل ایجراد       شده، شبکه انتزاع می« من + دیگری»ی کردارهای  از مشاهده

 کرده یا نه؟  می

ی تمدن ایرانی به جای آن که سطوی مسرتقل   رد منفی است. یعنی در خارج از دایرهپاسخ به این پرسش در اغلب موا

هرای داسرتانی    ای از روایت ها از من و دیگری در بستر شبکه )یعنی نگاهی روانشناسانه( پدید آید، برداشت« من»از توصیف 

ی  اندیشرانه  ین به تعمیم افراطری و سراده  ی من از جهان داشته و بنابرا ی زیسته شده که ساختاری شبیه به تجربه ادغام می

به توصیفی منسجم از سطح روانشرناختی در   رو اینانجامیده است. از  های وابسته به من/ دیگری به کلیت جهان می ماهیت

 یافته است.  های فراز دست نمی لایه

عناصرر مفهرومی عینری امرا      ای از این شیوه از فهم ارتباط من و دیگری یا مانند تمدن چینی وصف من را برا مجموعره  

برودایی/  دائروی/  هرای اسراطیری    پراکنده و مربوط به سطوح گوناگون )ش ن اجتماعی، نیروهای طبیعی یین/ یان ، روایرت 

بینریم سرطح مینرو/     آمیخته و یا مثل آنچه که در یونان و روم باستان مری  ی سرگذشت و سرنوشت من درمی درباره (مانوی

سررازی  پررردازی و مفهروم  کررده کرره هرنروع خیرا     همچرون قلمررروی لاهروتی قلمررداد مری   سررهر فرهنر  را بررا کژفهمری    

 ای در آن اعتبار دارد.  پرستانه خرافه

-ای انگارانه و تخیلی از من در دست داریم کره اسرطوره   به این شکل ما در قلمرو چین تصویری زمینی و عینی اما ساده

بنیراد   پردازانره و اسرطوره   یری انتزاعی و ناملموس و در عین حا  خیرا  روم با تصو-شمنی است و در مقابل در قلمرو یونان

شران همچنران جریران     ها وجود داشته و در سراسرر تراریخ   ی تمدن البته در همه« من»داریم. اندیشیدن منظم به  سروکار

 یافته است.   می
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ی  در قلمررو خراوری اوج آن اندیشره   های جالب توجهی پدید آوردنرد کره    ها و نظریه این دو تمدن نیز گفتمان رو اینز 

ارسرطویی و تبلرور   -ی افلاطرونی  ی آن اندیشه تائویی مکتب چان )به ژاپنی  ن( است و در افق باختری قله-ترکیبی بودایی

پندارنرد( گسسرتی    اغلرب مری   کره  چنانآن در قالب آرای مسیوی که در نهایت به خرد روشنگری منتهی شد، بی آن که )

گاه در میان آرای اندیشمندان اروپایی و عارفران چینری بره مقردمات چنرین گسسرتی        رفته باشد.جدی در آن صورت پذی

 آن که از آن گذر کنیم یا حتا بدان برسیم. شویم، بی نزدیک می

دهرد او در دو فصرل    که واپسین اذر بزرگش است، نمرودی از ایرن ترنش را نشران مری     « ی حق اصو  فلسفه»هگل در 

ی بره رسرمیت   ختشرنا  ا کردن اخلاق از حقوق در واقع تمایزی را میان سطح روانشناختی و جامعره آغازین این کتاب با جد

شود که منِ مستقل و خودمختار را مبنای تعریف حق و اخلاق بگیررد. امرا وقتری بره      شمارد و به این نتیجه نزدیک می می

شناختی برای بزرگداشت نهاد و تثبیت مفهوم  روشای  پردازی بیشتر مقدمه یابیم که این اندیشه رسیم در می فصل سوم می

غلترد و بسریاری از    ی اجتماعی بوده است. چون در این بخش هگل یکسره به درون سرمشق افلاطرونی درمری   حق در لایه

کند. به همین خراطر مفهروم آزادی کره بره درسرتی       پذیرد و بازسازی می ی ارسطویی آن را نیز می مدارانه پیامدهای دولت

شود که با مفهوم روح گره خورده و  کند، به سرعت به امری انتزاعی و مبهم تبدیل می ی حق قلمدادش می ی نظریه هشالود

 ی تاریخ عقل تبدیل گردد. ای در چرخ دنده شود تا به مهره اش خالی می ی چالا  و اذرگذار انسانی از گوهره

در بیشرتر جوامرع   شرتن در اکنرون کره پیامرد آن اسرت،      و فهم خویی به یاد آوردن تاریخ  ی بوث آن که دایره خلاصه

این بدان خاطر است که نویسایی در آنها نوپاست و شو  ناشی از برخرورد برا   شود.  میامروزین دنیا به دو سه قرن مودود 

 شان منجر شده است.   ی کل گذشته مدرنیته به فراموشکاری و بازنویسی اروپامدارانه

رسیده و هنوز هم چنین  ودِ اروپا، این خاطره در دوران پیشامدرن به حدود پنج قرن میدر برخی از کشورها از جمله خ

است. با این تفاوت که در حا  حاضر تا حردودی برا ابرداع و خلاقیرت و توریرف مورخران مردرن، و برا چسرباندن تراریخ           

دیرپاتر و همترای ایرران زمرین بررایش     ای  ، پیشینهی غربیربط مانند یونان و روم باستان به اروپا هایی به نسبت بی فرهن 

 های قدیمی برابر است.  اند که از نظر ساختار معنایی کمابیش با همان اسطوره تراشیده

ی زمانی دست کرم هرزار سراله را داریرم کره خراطرات تراریخی در آن         در ایران زمین اما در دوران پیشامدرن یک بازه

هرا، ایرن    بندی داده شناسی علمی و منظم آن برای بازیابی و رده یته و روششده است، و پس از برخورد با مدرن یادآوری می

شران بروده    دامنه تا چند هزار سا  پیش گسترش یافته و دلیل آن هم پیوستگی تاریخی ایرانیان و مسرتند برودن گذشرته   

 است.

هویت و ملیرت ایرانری طری     به درستی این نکته را بیان کرده که 5«پیوستگی در هویت ایرانی»فرشته داوران در کتاب 

هایی ریز و درسرت   داشت آوری پایدار بوده و استمرار داشته است. کتاب او البته از پیش ی گذشته به شکل اعجاب سه هزاره

هرایی جداگانره    ها و اعراب را بنا به سنت فرنگی ملرت  گاه اقوام ایرانی مثل ارمنی که اینپر شده که جای نقد دارد. از جمله 

نگراری و   شناسانه ترن در داده کره ایرانیران تراریخ     فرضِ نادرست شرق قلمداد کرده، که خطایی فاحش است. یا به این پیش

پرردازی اغلرب    رچوب کرلان نظریره  ی خود تولید نکرده بودند. جردای از ایرن خطاهرای نمایران کره بره چرا        ای ویژه فلسفه

هرای دوران   شود، کوشش او برای نشان دادن این نکته ارزشمند اسرت کره چگونره اندرزنامره     نویسندگان معاصر مربوط می

شان در دوران اسلامی دوشقه شدند و بررای گنجانردن سرنت اسرلامی      پیش از اسلام با چارچوب اخلاقی منظم و یکرارچه

 ه جان خریدند.متنی را ب تضادهایی درون

انرد امرری    این نکته که هخامنشیان به اسم و رسم در منابع تاریخی قرون میانره مرورد اشراره واقرع نشرده     بافت در این 

ی جسته و گریختره برودن دانرش فرهیختگرانی ماننرد فردوسری        نماید. حتا درباره غیرعادی نیست، که کمابیش بدیهی می

ی ایرن شراهان از یادهرا     ی ساسرانیان نرداریم. جزئیرات خراطره     زدایانه ی تاریخ طئهی اشکانیان نیز نیازی به فرض تو درباره

ی فردوسری   کرده است. فاصرله  ای گذر می ی زمانی میان یادآور و رخداد از دامنه رفته، به سادگی به این خاطر که فاصله می

                                                           
1  Davaran, 2010. 
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گوید، هرزار و دویسرت سرا  اسرت و آنچره       شان سخن می ها درباره آمیز از کم بودن روایت از اشکانیانی که با لونی شکایت

بره آن    انرد،  النصر و سلیمان و جمشرید و دارا روایرت کررده    مفسران قرآن و ادیبان قرون میانه از هخامنشیان در قالب بخت

 شان وجود داشته است.   ای میان ی زمانی سهمگین دو هزار ساله خاطر ابهام دارد که فاصله

هرای دیگرر    ویسندگان و مورخان بنگرریم ترا ببینریم کره در همران دوران در تمردن      کافی است به متون همزمان این ن

اندازی  شده و هرگز امکان دست ی ارجاع به گذشته با این کیفیت و درجه از ابهام، به چهار پنج قرن پیش مودود می دامنه

در اروپا رخدادی نوظهور است که با نروزایی  گذر از این حد چهار پنج قرنی  هایی تا این اندازه دیرپا را نداشته است. به تاریخ

شود. وقتی ماکیاولی در آذار خود به تاریخ روم لیروی ارجراع داد و متنری از هرزار      ی مدرنیته قلمداد می پیوند دارد و طلیعه

ونرانی  هرای ی  ی نوزایی قلمداد شد و بازگشت اروپاییران بره تراریخ    ی جمعی فراخواند، پیشتاز اندیشه سا  پیش را به حافظه

تروان   کهنی مثل هرودوت و توکودیدس تازه در قرن هجدهم و نوزدهم میلادی توقق یافت. مدرنیتره را از ایرن زاویره مری    

ی تاریخ تمدن دانست، که البته قدمتی اند  دارد و طی دو قررن   های گمشده و دیرینه اندازی اروپاییان به لایه نوعی دست

 ا برساخته است.جدید ر« اروپایی»ی جمعی  گذشته انگاره

را ممکن ساخت، دورانی طولانی از آزمرون و خطاهرا برود    « ایرانی»آنچه هویت ملی عمر و نوپا،  ندِ کوتاهرو ایندر مقابل 

دم ظهرور دولرت فراگیرر هخامنشریان را در برر        که نزدیک به سه هزار سا  به درازا کشرید و از آغازگراه تراریخ ترا سرریده     

پدیرد آمرد کره در قالرب     « مرنِ آزاد »ایران غربی و شرقی دو روایت سیاسی و دینری از مفهروم   گرفت. در این مدت در  می

شد. پیش از ظهور کوروش بزرگ در این دو کانون اصلی دو برچسب متمرایز   سیاست ایلامی و دین زرتشتی صورتبندی می

شرد و آریرایی نرام     ایرانری خوانرده مری   شد. در ایران شرقی این هویت  هم برای نامیدن این هویت نوظهور به کار گرفته می

بینریم. در ایرران غربری     ویج نشرانش را مری   و سرزمین اجدادی ایران «مهریشت»های آریایی  در خانمان که چنانداشت. هم

مفهوم پارسی غلبه داشت که نخست نام یکی از اقوام آریایی بود و به ویژه در دولت ایلام همگام با آریرایی شردن تردریجی    

 بخش قلمداد شد.  می هویتجمعیت، نا

ها در جای خود تثبیرت نشرده    یک از این نام ی ایران را تاسیس کرد، هنوز هیچ زمانی که کوروش بزرگ کشور یکرارچه

اتبراع  نماید که خودِ کوروش که در ضمن آخرین شاه شوش و انشان )یعنی ایرلام( هرم برود، هرم در نظرر       بود و چنین می

شد و این هویرت ایلامری بروده     شاه ایلام قلمداد میبه سادگی پیوستند،  هایی که به او می اش و هم در چشم سرزمین اولیه

در مقام زبران رسرمی و احتررام بره سرنن سرلطنتی        شده است. زبان ایلامی که موسس نهاد سیاسی فراگیری پنداشته می

ی فرهنگری دولرت هخامنشری آغرازین را      کروروش ترداوم یافرت و شریرازه     دیرپای این قلمرو همچنان تا دیرزمانی پرس از 

تاکید بر عنصرر آریرایی    -که مادر یا همسر خودش هم ایلامی بود-ساخت. با این همه از دوران داریوش بزرگ به بعد  برمی

ردمش آریرایی یرا   شرود و مر   بیشتر شد. به این ترتیب از عصر داریوش بزرگ به بعد کشور نوظهور ایران پرارس نامیرده مری   

 شدند. پارسی خوانده می

توان به معماری این هویت نوظهور پی برد. هویتی که تا بره امرروز    هایی که از عصر هخامنشی بازمانده، می با مرور داده

های فراگیر و نیرومند ایرانی به شکلی بازسازی و باززایی شده اسرت. بره ایرن شرکل بیسرت و       ی دولت دوام یافته و در همه

های مولی قرار داشت، کشور ایرران   ی زمین که در سطوی فراتر از پادشاهی قرن پیش با پیدایش نخستین دولت کره شش

 نامید.« منِ پارسی»آن را   توان پدید آمد، و همزمان شهروندان این قلمرو هویتی نو پیدا کردند که می

کررد.   ی تراریخ اعرلام وجرود مری     برر عرصره  « من» ظهور و فراگیر شدنِ مفهوم پارسی بدان معنا بود که نوع جدیدی از

شرد، و   بندی مری  تافته با قدرت صورت های شاهنشاهان به شکلی سنجیده و هم های سیاسی و کتیبه پارسی بودن در بیانیه

ی کاربرد  دایره حا  کرد. با این چون سرمشقی نظری و چارچوبی فکری برای تولید اقتدار و مشروعیت سیاسی عمل می هم

ی نظرامی،   ی نخبره  شد. در دوران هخامنشی برای بیش از دو قرن یک طبقره  مفهوم تنها به سرهر سیاست مودود نمی این

 کره  ایرن دانستند. برای  زیستند که خود را پارسی می سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در سراسر جهانِ متمدنِ قلمرو میانی می

را « ایرانری برودن  »ی دیگرر نیرز ایرن نخسرتین شرکل از       تری در مورد این مفهوم داشته باشیم، باید از دو زاویه در  دقیق
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نگریسرتند،   نشین مانند یونانیان که از بیرون به پارسی بودن و ایرانی بودن می نخست از دید مردمانی حاشیه 5وارسی کنیم.

هرای حقروقی و    دیدند و خود را در قالرب آذرار هنرری و نظرام     ها خویشتن را می ارسیجا که خودِ پ و دیگر از درون، و از آن

 .کردند اجتماعی رمزگذاری می

ی ایشران   ی خودانگراره  ی پارسیان را وارسی کنریم و بره درکری دربراره     ای از انگاره تر، لازم است نمونه به تعبیری دقیق

های مدرن نیای تمردن اروپرایی پنداشرته     نگاری رند، چون هم در تاریخبه ویژه یونانیان در این میان اهمیت دا دست یابیم.

اند که اتفاقا همسازی زیادی با گفتمان غالب پارسی  اند و هم در زمان مورد نظرمان یکی از اقوام تابع هخامنشیان بوده شده

 -۹انرد   مورخان مدرن مردعی  که چنان-ه و ن 9اند، دانسته اند و رفاه و تمدن خود را مدیون کشور نوپای ایران می داده نشان می

 اروپاییانِ دموکرات و آزادیخواهی که برای حفظ تمدن درخشان خود در برابر بربریت شرقی قد علم کرده باشند.   

کره در اسرناد هخامنشری برا     -آید آن است که برچسب پارسی برای اشاره بره کرل ایرانیران     آنچه از اسناد یونانی برمی

 شود.  گفتمانی نو بوده که به تدریج به میان اقوام دیگر وارد می - شود ریوش بزرگ آغاز میصراحت از دوران دا

، و در اسناد مصری نیرز  ندا هنامید ماد میها را در کل  آریاییها و مادها چنان بوده که یونانیان  پارسو شباهت پیوستگی 

ها قدمتی بیش از کوروش داشته باشد و بره دوران   بنابراین شاید این تعمیم نام قوم به کلیت آریایی .اغلب چنین بوده است

تا پیش از آن که کوروش بزرگ خیزش خود را آغاز کند، دولت مراد بررای نزدیرک بره      کوتاه زمامداری مادها مربوط باشد.

نامیدن کل ایرانیان رونردی بروده کره پیشراپیش     « مادی»هفتاد سا  پهناورترین و مقتدرترین کشور زمین بوده و احتمالا 

 ها را در آن جایگزین مادها کرده باشد. وجود داشته است. روندی که چه بسا داریوش بزرگ تداومش بخشیده و تنها پارس

اگرر برا اسرناد پارسری باسرتان      بینریم و   اما این تعمیم نام قومی به برچسبی ملی را در منابع یونرانی بره صرراحت مری    

انرد کره کرل     شود که خاستگاهی ایرانی داشته است. یعنی خود رهبران دولت ماد و پارس بروده  اش کنیم آشکار می مقایسه

تر برویم نرام مرادی را    اند. در اسناد یونانی هرچه به عقب نامیده های قلمروشان را پارسی و )احتمالا پیشتر مادی( می آریایی

 شود.  وش پیشتر برویم بیشتر اسم پارسی جایگزین آن میبینیم و هرچه از دوران داری بیشتر می

وقتری مادهرا آمدنرد چنرد     »گویرد:   خواهد به زمان فراز آمدن هخامنشیان اشاره کند، می سنوفانسِ فیلسو  وقتی میکْ

 «نبررد مادهرا  »ی هخامنشیان بر یونان به هرراسِ ناشری از    تئوگنیس هم در شعری هنگام اشاره به سیطره«. سا  داشتی؟

به تبعید  (پ.م ۰۲۱) 92۱۱ ی ها در دهه دانیم که آتنی چنین می کند. هم ( اشاره می)مدِون پولِموس/ 

اشراره  « کواراس )کروروش؟( سرردار مادهرا   »)هوادار ایران( رای دادند. ایبوکوس رگیومی هم در شعری به « کالیاسِ مادی»

ی عصرر   هرا در فاصرله   هرا و مصرری   گیری کررده کره یونرانی    چنین نتیجه ۰کرده است. توپلین که این شواهد را گرد آورده،

 نامیدند.   ها را ماد می چنان کل ایرانی اند، اما هم ها آگاه بوده کوروش تا خشایارشا به تمایز مادها و پارس

ی  اما بسامد کلمره . ماندها در میان یونانیان همچنان باقی  در دوران خشایارشا نیز گرایش به یکی گرفتن مادها و پارس

شان را ماد نامیرده و حترا    خورد. آیسخولوس، با آن که در سه جا دولت هخامنشیان و سراه پارسی بسیار بیشتر به چشم می

و در هرا سرتایش کررده     نهاده و بارهرا و بارهرا در آن از پرارس    «پارسیان»خشایارشا را شاه ماد دانسته، نام تراژدی خود را 

 است. را منظور داشته « ایرانی»ی این کاربردها  همه

نامه( نوشته  تقریباً یعنی پارس ) «پرسیکا»با نام متن یونانی کم چهار  دستاز ابتدای کار تا دوران خشایارشا 

شده که نویسندگانش دیونوسوس میلتوسی، خارون لامرساکوسری، هلانیکروس لسبوسری و فیلسرو  مشرهور امرردوکلس       

اند. امردوکلس کره سرخت زیرر     یک از این متون در کشور امروزین یونان نوشته نشده که هیچ عجیب آنآکراگاسی هستند. 

زیسرتند.   اش مری  ی آناتولی و حواشری  سه نفر دیگر در منطقهبوده و سیسیل در / آگریگنتوم تاذیر ایران بوده، اهل آکراگاس

                                                           
 ب(.-5۹2۱آمده است )وکیلی، « داریوش دادگر»ی این بوث پیشتر با تفصیل بیشتر در کتاب  بدنه  5

 .72و  ۰2. هرودوت، کتاب پنجم، بند 9

 .5۹7۱بنگستون، ۹

 .۹۲۹-۹۰2)ب(:  5۹۲۲توپلین،  ۰
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ی ایران رواج یافته و یونانیان ایرن منراطق نخسرتین    نام پارسی به مثابه عنوانی برای ایرانیان نخست در قلمرو سیاس که این

ی ایرانیان بوده، و نره   دهد این برچسبی درونزاد و خودانگاره اند، جای توجه دارد. چون نشان می متون در این مورد را نوشته

شربه  فراگیرر  شردن  کند که نویسا  ام را نیز تایید می ای بیرونی، و در ضمن حدسی که در نوشتارهای دیگر شرح داده انگاره

 بوده است.در بالکان  ایرانینفو  فرهن   ی یونانی در عصر هخامنشی رخ داده و نه زودتر و پیامد جزیره

یعنری دوران خشایارشرا و مطیرع     (پ.م. ۰۲۱) 92۱۱سرا    های یونانی باستان که بعرد از  جالب است که در تمام متن

دولت ایران و حضور نظامی هخامنشیان با برچسب مراد، و اشرخاص و   اند، قاعده آن است که تهدید  نوشته شدهشدن یونان 

 92۲۱گیرند. در ادبیات یونانی نام پارسی بره تردریج بعرد از سرا       دار و ستودنی با لقب پارسی مورد اشاره قرار می افرادِ نام

نامیرده و   «ها پارس زئوسِ»ی سن  قبرش خشایارشا را  گرگیاس در کتیبهدر این دوره شود.  جایگزین ماد می (پ.م. ۰۱۱)

 «توریرو پِرسرای  »تر لیف کردنرد و متراگنس نیرز کترابی بره نرام         «پارسریان »هرایی برا نرام     تیموتئوس و فرِکرِاتس کتراب 

(نوشت. شاعری به نام خوئیریلوس هم منظومه )  5داشته است. «پرسیکا»ای به نام 

برای ارجاع به « مادی»ترِ صفت  گرانه و کاربرد گسترده و ستایش در مقابل، کاربرد عبارت پارسی در مقام لقبی شخصی

غنرایم  شود. یونانیان در آکروپلیس  خطرِ نظامی و ارتشیان مهاجم هخامنشی در نوشتارهای توکودیدس به روشنی دیده می

شده به یونانیان باعث شرده   های تومیل را نهاده بودند و عهدنامه 9( به دست آمده از مادها )آکولا مدیکا/

در عین حا  بارها از اشخاص پارسی  ۹( تبدیل شوند.ی مادها )مِدیکِه آرخِه/  بود تا ایشان به رعیت یا تبعه

(، زبران پارسریان   بلندپایگان پارسری )دونراتوی ترون پِرسرون/      ۰،()آنِر پِرسِس/ 

یراد شرده اسرت.     ۱(یا خوانِ پارسی )تراپزِا پرسروکِه/    و سفره 1()پِرسیس گلوسا/ 

ها نام بررده   ، در کل بیشتر از پارس«های مادی جن »های زیاد به  گنجد و با وجود اشاره هرودوت نیز دقیقاً در این الگو می

   است تا مادها.

پس از عصرر فرتح آترن بره دسرت خشایارشرا را در آذرار توکودیردس و          توپلین این کاربرد متمایز برچسب پارسی و مادی

خشایارشا کره زیرر ضررب    ها از زمان کوروش تا  آیسخولوس و افلاطون و ارسطو مقایسه کرده و به این نتیجه رسیده که یونانی

ای کره از پادشراهی مراد داشرتند،      پرشرمار و خراطره  ی نظامی هخامنشیان قرار داشتند، به خاطر حضور سرداران مادی  حمله

 (پ.م. ۰۲۱-۰۹۱) 921۱ترا   92۱۱هرای   سرا   ی فاصلهگرفتند. توپلین نشان داده که یونانیان در  ایشان را با مادها اشتباه می

آور قردرت   راسی منفری و هر   شان به یادگار مانده بود، برای اشاره بره سرویه   ترِ مادی را که از عصر کوروش برای عبارتِ قدیمی

های مثبت و ستودنی و به ویرژه اشررافیت و    گرفتند و از پارسی که جدیدتر هم هست، برای وصف جنبه هخامنشیان به کار می

 -ی مرادی را جرز در مرورد برخری از چیزهرا       یونانیان کلمه به بعد، (پ.م. ۰۱۱) 92۲۱سا   از 7بردند. تجمل ایرانیان بهره می

 نامند.   کنند و ایرانیان را در کل پارسی می که از این سرزمین آمده، رها می -ار مانند یونجه و ردا و شلو

خصروص گسسرتِ کراربرد مرادی و پارسری در       بینیم که به اگر منابع یونانی را در این بافت و زمینه بازخوانی کنیم، می

 :عبارتند از کهدهد  را نشان میی متمایز  ، سه دوره۲سخن توپلین برخلا منابع یونانی باستان، 

                                                           
 .۹۱۱-۹12)ب(:  5۹۲۲توپلین،  5

2 Thucydides, 1998, II, 13,4. 

3 Thucydides, 1998, VIII, 43,3. 

4 Thucydides, 1998, I, 109,2; VI, 50,2. 

5 Thucydides, 1998, I, 138, 1; cf. Herodotus, VIII, 85, IX, 110. 

6 Thucydides, 1998, II, 13,4. 

 .۹۱5 -۹۱۰)ت(: 5۹۲۲توپلین،  7

ی اردشریری   پ.م(، دوره ۰۲۱-1۰۱) 92۱۱ترا   9۲۹۰ی ها باور دارد: از دوران کوروش تا خشایارشا در سالها ی توو  این کلیدواژه توپلین به چهار دوره ۲

پ.م(.  ۹9۹-۰۱۱) ۹۱۱7ترا   92۲۱های  پ.م( و از آنجا تا زمان اسکندر یعنی سا  ۰۱۱-۰۹5) 92۲۱-921۱های  پ.م(، سا  ۰۲۱-۰۹5) 921۱ -92۱۱

پارسری و مرادی را اسرم قروم، و آن هرم برونرزاد و       ای هم دارد، مثلا متوجه تمایز برچسب هویتی قومی و ملی نبوده و در کرل   دیدگاهش خطاهایی ریشه

 برخاسته از طر  یونانیان فرض کرده، که نادرست است.    
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 1۰۱ – ۲/ ق 9۲۹۰تا سا   9۱های توصیف ایرانیان در متون یونانی تا فراز آمدن کوروش )از قرن  الف( نخستین نشانه

کنند، اما تصویری اساطیری و مبهم  هایی با اقوام آریایی پیدا می پ.م( که طی آن یونانیان در آناتولی و شما  بالکان تماس

 شان در این دوران شاید از گفتمان سیاسی دولت ماد برخاسته باشد. از ایشان در  هن دارند. ماد نامیدن همه

ی  کره طری آن بدنره    پ.م(۰۱۰-1۰۱/ 927۱تا  9۲۹۰های  اریوش دوم )سا از ظهور کوروش تا پایان فرمانروایی دب( 

شرود و   شوند. در این دوران نام مادی به تدریج با پارسی جایگزین مری  نشین به استانی ایرانی تبدیل می های یونانی سرزمین

 بوده است.« کشور پارس»دهد که این بازتاب اسم رسمی  اسناد درباری هخامنشیان نشان می

پ.م( که در آن نام پارس متراد  برا ایرانری    ۹9۹-۰۱۱/ ۹۱۱7تا  927۱های  از دوران اردشیر دوم تا اسکندر )سا پ( 

 ماند. های اروپایی به همین شکل تا به امروز باقی می شود و پس از آن هم در زبان به کار گرفته می

ای  ، تولید خودانگراره «خطر مادها»با جزیره  نِ شبهزمان با رویارویی یونانیا نویسان آن است که هم برداشت عمومی تاریخ

شان آغاز شده است. بره شرکلی کره مرثلًا برهنگری یونرانی در برابرر         ی ایشان از ایرانیان باشد نیز در میان که متضاد انگاره

مایگی نیروی  می پارسی ستوده شود و احترامی که پارسیان برای زنان قایل بودند، به ضعف و ناتوانی و ک های پیچیده لباس

هرای اخلاقریِ ناشری از     شود، گذشته از برجسته ساختنِ تقابرل  ترین مثالی که در این مورد زده می مردانه تعبیر گردد. مهم

تررین   تررین و موبروب   ی آرایش و پیرایش چهره و تنظیم شکل ظاهری بدن است. پرارجراع  ها و سنن متفاوت، شیوه عادت

  5گذاشته است. گویند به خاطر مخالفت با فرهن  ایرانی ریش نمی مینی است که نمونه در این مورد، اسکندر مقدو

ی زیادی به جامه و آداب ایرانی داشرته   اما این مثالی نامناسب است. چون اسکندر مقدونی بوده نه یونانی، و اتفاقا علاقه

فرزنرد   کره  ایرن ی  و احتمرالا شرایعه   است. او در ضمن مدعی بود جانشین برحق داریوش سوم است کرده و آن را تقلید می

تلاش اسکندر برای نمایش پیوندش برا هخامنشریان    .ها انداخته بود قبلی است را هم خود بر سر زبان نشاهی شاه حرامزاده

اش احتمرالا پیامرد    ریرش نداشرتن   9ای دید که برای داریوش سوم برگزار کرد. توان در مراسم تدفین مفصل و شاهانه را می

 اش را هم رقم زده است.   اختلالی هورمونی بوده که در ضمن رفتار جنسی غیرعادی و نابارور بودن

هرای تراریخی    شک نادرست است، ولی در قرون بعدی همچنان در کتراب  هرچند بیپیوند خونی اسکندر و هخامنشیان 

و اصررار اسرکندر برر تقلیرد از کروروش و  والقررنین        سراخت  سردرگم مری  ی اسکندر را مغشوش و شد و تبارنامه تکرار می

  والقرنینی کوروش  نامه . چندان که حمدالله مستوفی وقتی به بوث شجرهزد اش با کلاهی شاخدار نیز بدان دامن می بودن

پسرر  داراب پسرر  اسکندر  گوید نامد و جایی دیگر می می هرمس بن رومی بن لیطی بن یونان بن تارخ بن یافثرسد او را  می

 کند.   رومی مشخص می-های هخامنشی و یونانی ای از رگ ی این دو را با آمیخته یعنی تبارنامه ۹بوده است. بهمن

ی فرمانروایران بعردی    با این حا  این تعبیر درست است که سیمای اسکندر همچرون سرمشرقی بررای طراحری انگراره     

که تا پایان دوران هخامنشی سریمای خردایان   تصویر مردانه و ریشوی شاهنشاه هخامنشی اروپایی به کار گرفته شد. یعنی 

نمای فاتوی مقدونی جایگزین شرد کره    ی جوان با رخسارهیونانی را نیز تعیین می کرد، پس از دوران اسکندر در دربار روم 

ه داشرت و از سرنت کهرن دربرار هیتری      این سیمای شاهانه البته پیشتر هم سابق. بودکوتاه  شموینداشت و  ریش و سبیل

از جملره  -خاست. در دوران هخامنشی هم این رسم در آناتولی همچنان باقی بود و گاه شهربانان پارسی ایرن منطقره    برمی

 کردند. خود را به همین شکل تصویر می -کوروش کوچک شورشی

را باید قدری نقادانه وارسی کرد و نمودهرایش   بنابراین فرضِ مشهورِ تضاد میان هویت یونانی و ایرانی در جهان باستان

بره  رسیم که اصولا یونانیان باسرتان   ی جالب توجه می را با توجه به اسناد تاریخی موک زد. اگر چنین کنیم، به این نتیجه

سریار  ها و قبایل، یا درگیرری میران دولتشرهرها برایشران ب     های میان خاندان اند و کشمکش تضادی از این دست قایل نبوده

هرا بره دسرت     مهمتر بوده تا تعارض دو قطبِ ایرانی یونانی. با این حا  از مرور این منابع تصویری به نسبت روشن از ایرانی

                                                           
1 Smith, 1988: 58-59. 

 .7، ۰۹پلوتار ، اسکندر،  9

 .12-1۲: 5۹۱9مستوفی،  ۹
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ی ملی نوظهور پارسیان است. تصویری هویتی که بسیاری از یونانیان نیز در آن  آید که تا حدود زیادی بازتاب خودانگاره می

 عهد بودند.  سهیم و با آن هم

نژادگی و نسربت  : رسیم میمورد پنج این اگر بخواهیم انگاره پارسیان در چشم یونانیان را در چند بند خلاصه کنیم، به 

   جویی و کامروایی. های غیرعادی بدنی، و لذت ها و ویژگی توانایی نیرومندی و جنگاوری، زیبایی و آراستگی، با خدایان، 

هم نیکوست بره شرکلی گرذرا ایرن پرنج       جا اینام. اما  در این مورد مفصل بوث کرده« داریوش دادگر»پیشتر در کتاب 

 ویژگی را مرور کنیم:

تصویر پارسیان در چشم یونانیان را اند.  نخست، نژادگی است و پیوندی که یونانیان در میان پارسیان و ایزدان قایل بوده

ت که هرودوت از قو  مردی یونانی نقل کرده، هنگامی که خشایارشا را پیشاپیش سربازانش دیرد:  ای دریاف توان از جمله می

ای؟ آیا برای ویران کردن یونان تمرام  ای و نام خود را خشایارشا نهادهی مردی پارسی ظهور کردهچرا در چهره !ای زئوس»

 5.«نیز چنین کنی توانی بدون ایشانای؟ در حالی که میمردم دنیا را با خود آورده

اند. در ایرن بافرت چنردان     انگاشته ی خدایان می یونانیان در بافتی پیشاکوروشی شاهان مقتدر و نامدار را فرزند و پرورده

اند، را با زئروس یکری    ناپذیری در اقتدار و شکوه از بقیه برتر بوده غریب نیست که شاهنشاهان هخامنشی که به شکل قیاس

ی هویرت ملری    ی کلی یونانیران دربراره   نشاه فردی یکتا و ویژه است و آنچه خواندیم تصویری از انگارهفرض بدانند. اما شاه

دهد. برای وارسی این موضوع منابع تاریخی و اساطیری ارزشمندی داریم که در نوشرتارهای دیگرری    ها به دست نمی پارس

 ست. بیانگرتر از باقیکنم که  تنها به یکی اشاره می جا اینام.  ها پرداخته مفصل بدان

یکی به همراه تسئوس و هراکلس که تبلور یافته آور به نام پرسئوس  پهلوانی نامانگاره، در سیمای این  هاینمودیکی از 

شد. پرسئوس از آرگولیس در شما  یونان برخاسته بود،  ی تمدنی بالکان موسوب می از سه پهلوان مهم اساطیری در حوزه

  9ی خود را به دست آورده بود. ن بود، و هراکلس در تبس آوازهتسئوس پهلوان بومی آت

تر است، بدان دلیل که نرامش در   تر و جالب از میان این سه پهلوان، پرسئوس در ارتباط با بوث تاریخ هخامنشیان مهم

هرا مشرتق    از نرام پرارس  احتمرالاً   گرفته شده، که خود( ) «رسایپِ»زبان یونانی دو معنا دارد. این کلمه احتمالاً از 

« پارسری »شناسی عامیانه اما رایجِ یونانیران باسرتان، آن را مترراد  برا      در ریشه دهد.معنا می« قدرتمند و ویرانگر»و شده 

های پهلوانی مربروط بره وی    ی پرسئوس و داستان ام که تکامل و رواج اسطوره دانستند. من در نوشتاری دیگر نشان داده می

شهرهای یونانی با ارتش منظم پارسی قرار داشته و یونانیان باستان این پهلوان را سررنمون   ن برخورد دولتزیر ت ذیر نخستی

 کره  چنران انرد.  کررده  نیز پرسئوس را در ارتباطی مسرتقیم برا ایرانیران تصرور مری     ها  یونانی ۹اند. دانسته جنگاوران ایرانی می

ترر  در جایی دیگر، این تبارشناسی را دقیق ۰داند.ز تبار پرسئوس میهرودوت هنگام معرفی هخامنشیان، ایشان را شاهانی ا

   1و آندرومدا هستند.)پارسی( فرزند پرسئوس )پارس( گوید پارسیان از نسل پرسِس کند و میمی

هخامنشریان  هروادار   «جنگهای مادی»و در  که به نژادگی و دیرینگی شهرت داشتندهم اهالی آرگوس در شما  یونان 

کنرد کره    ای را برازگو مری   ماجرای احتمرالاً تخیلریِ نامره   « تواریخ»در هرودوت  .دانستند خود را از تبار پرسئوس میبودند، 

خاطرشران کررد کره     خشایارشا به اهالی آرگوس نوشت و بر این خویشاوندی از مجرای تبار پرسئوس ت کید کررد و آسروده  

  ۱رسانند.ها در جن  آسیبی به ایشان نمی پارس

نواخت و در ایرن اشراره بره    « ی باران زرین زاده»نوشت، ایرانیان را با صفتِ  را می «پارسیان»س وقتی تراژدی آیسخولو

ی زئوس در قالب بارانی زرین بار گرفتره برود.    کرد که طبق آن مادر پهلوان از بارش نطفه داستان زایش پرسئوس اشاره می

                                                           
 .1۱هرودوت، کتاب هفتم، بند  5

2 Harris, 1998. 

 )ب( . 5۹2۱وکیلی،  ۹

 .591هرودوت، کتاب یکم، بند  ۰

 .۱5هرودوت، کتاب هفتم، بند  1

 .51۱هرودوت، کتاب هفتم، بند  ۱
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کراملاً برافتی ایرانری دارد و از     -نشرینِ هیِروسرزار    ر شرهر یونرانی  مرثلاً د  -بینیم که آیین پرستش پرسرئوس   چنین می هم

کنرد، و   ها دلالرت مری   ی دیگر پارسیان نزد یونانی این اشاره در ضمن به انگاره 5الگوهای آیینی پارسی رونویسی شده است.

 آن پیوندشان با طلاست و ذروت هنگفتی که دارند.

انیان است. این انگاره بسیار ارزشمند است، چون اغلب توسط اهالی آترن ذبرت   های رزمی و دلیری ایر دوم، تاکید بر مهارت

هشرت سرا     کره « پارسریان »ترراژدی  در اند.  شده ها روبرو  شده که مردمی سرکش داشته و چند باری در میدان نبرد با پارس

اش آیسرخولوس در ایرن میردان برا پارسریان       سرایندهدر آتن بر صونه رفت و پ.م(  ۰79/ 92۱۲)سا  پس از نبرد سالامیس 

خرورده بررای آتنیران     شکسرت  . اصولاً خود این حقیقت که سرنوشت پارسیانِاستپارسیان از  انباشته از ستایشجنگیده بود، 

بررد و  ام نمیای نمعنادار است. آیسخولوس در این متن از هیچ سردار یونانی بوده، کاملاً -کمدی حماسه یا و نه  -یک تراژدی 

ستاید. بندهای متن او، پرر از نرام و نشران سررداران و پهلوانران ایرانری       ی پارسیان نمیای را به اندازهکردار هیچ جنگاور یونانی

 شوند.  است که با شگفتی و ستایش یاد می

، «ی براران طلایری  زاده» ،«آسرمانی »جا با صفاتی ماننرد   و پارسیان همه - فاتح پیشین یونان و پدر فاتح کنونی -داریوش 

 اند.  ستوده شده« زیبارو»و « جنگاور»، «آورهراس»، «دلاور»

، صفت زیباروست کره همرواره سررداران    شود دیده میچشمگیر نیز با بسامدی  «پارسیان»در تراژدی که سومین نکته، 

این زیبایی امرری مردانره و آمیختره بره     شود که  های این دوران معلوم می . با مرور سایر متنشوند با آن توصیف میپارسی 

شروند. برا ،    هنر جنگاوری بوده است، زیرا معمولاً سربازان و سرداران پارسی هستند که در میدان نبررد زیبرا توصریف مری    

هرای یونرانی بره زیبرایی و      مرزبان دلاور سوریه که به دست اسکندر اسیر شد و به شکل فجیعی بره قترل رسرید، در مرتن    

رو شد که اسکندر او را همتای هکترورِ اسراطیری    انگیز روبه ه شده است و اصولاً از آن رو با این سرنوشت غمتنومندی ستود

   9اش را بر زمین کشید تا کشته شد. قدر با ارابه تن زخمی گرفت و طبق سرمشقی همری آن

اسیرشرده را بررای   پرس از نبررد سرالامیس سره جروان پارسری       خوانیم کره   هرودوت چنین می «تواریخ»همچنین در 

برای خدایان بود، و وقتی آنها را دیرد از   حا  قربانی کردن ررو شد که د روبه نرایبا این اس . او هنگامیتمیستوکلس آوردند

غیبگویی به نام ائوفرانتید برای براکوس )خردای شرراب(    بعد هم هر سه را به اصرار شان ابراز شگفتی کرد. زیبایی و نژادگی

   ۹د.رقربانی ک

در میان پارسریان سررداری بلنردقامت و رشرید رهبرر      خوانیم که در جریان نبرد پلاته  می «تواریخ»ر جای دیگری از د

ماگیسرتراتوس  ی شده کوتاهنامیدند که  ماسیست مییونانیان او را نظام بود. نام واقعی او معلوم نیست، چون  بخشی از سواره

( )دهرد. از همرین لقبری کره     معنری مری  « برزرگ و پرعظمرت  »که  استی م هیست پارسی  شده یا توریف

ی نویسندگان باسرتانی دلاوری و  شود. همهند، قدر و اهمیتش در چشم ایشان آشکار میایونانیان به این سردار پارسی داده

چنران در صرفو    ماسیسرت   ۰اند و پلوتار  او را مردی قدبلند و بسیار زیبا توصیف کرده اسرت. شکوه این سردار را ستوده

یونانیان شهرت یافته بود که با کشته شدنش یونانیان صفو  خود را تر  کردند تا او را از نزدیک ببینند و پاوسرانیاس کره   

ای بنشرانند و در میران لشرگر بگرداننرد و بره      او را برر ارابره  جسد خورد، دستور داد  میبه هم دارد  سراهیانشدید نظم  می

 1د.ی سربازان نشانش دهن همه

 

 

 

                                                           
1 Robert, 1948: 27-55. 

 .5۹7۱ویلکن،  9

 به بعد. 91پلوتار ، تمیستوکلس، بند  ۹

 .۹۰-۹۹پلوتار ، آریستید، بندهای  ۰

 .95-91هرودوت، کتاب نهم، بندهای  1
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ها  های یونانی. این نکته قابل توجه است که در بیشتر نقش برهنه بر کوزه افزار پارسیان در مقابل یونانیان نیمه نمایش لباس و جنگ

 اش دارد. جنگاور پارسی پیروز است و حالتی دلیرتر از حریف یونانی

 

شرده اسرت. کرافی     تر ایشان مربوط مری  آوری بدن متمدنانه فنبخشی از زیبایی پارسیان در چشم یونانیان به پوشا  و 

هرا و   هرای بازمانرده برر کروزه     و پوشا  اقوام ایرانری عصرر هخامنشری را برا نقرش      5جمشید بنگریم های تخت است به نگاره

مصرریان،  انرد.   بروده  های پیچیده فاقد لباساکثر اقوام در آن دوران دورانش مقایسه کنیم تا دریابیم که  های آتنِ هم تندیس

 اند.   پیچیده شان منوصر بوده به لُنگی یا لوافی که به خود می اند که جامه ها مردمی بوده اهالی سند و هند، و یونانی

ی ایرانیان در چشم ایشان زیبا بنماید. عامل دیگر، احتمالاً پاکیزگی  طبیعی بود که شکل ظاهری آراستهدر این شرایط 

ی بهداشتی نزد زرتشتیان، و  گیرانه و مرور قواعد سخت «وندیداد»توان با بازخوانی  ست. این را میها بوده ا و بهداشت پارس

 دریافت.   -مثلاً بقراط  -های پزشکی یونانی مت خرتر  اش با متن مقایسه

شده حتا دشمنان پارسیان هم در این زمینه از ایشران   همین برازندگی جامه و آرایش پارسیان عاملی بوده که باعث می

حوتپ مصری که  اسکندر به موف ورود به بابل شروع کرد به تقلید از جامه و خورا  پارسیان و پتاح که چنانتقلید کنند. 

 9نمود. اش خود را با لباس پارسیان بازمی ، در تبلیغات درباریجنگید در مصر شورش کرده بود و با پارسیان می

 هررودوت آمیزِ ایشران از بردن پارسریان اسرت.      تصویر افسانه نماید،  ی نمایان در  متون یونانی که غریب هم می چهارمین انگاره

گرزارش  نرد. او  بود  هجرا تروده کررد    را در یرک شرده در نبررد    کشتهاسکلت پارسیان بعد از نبرد پلاته پلاته شهر مردم گوید که  می

کراملاً  و  های کره هریچ مفصرلی نداشرت    : جمجمره در میان بقایای تلفات ایرانیان وجود داشته است ییهاین اسکلتکند که چن می

                                                           
 .5۹۰۹ پور،  ضیاء 5
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، طوری کره  ههای فک بالایش یکرارچه بودای که دندان(، جمجمهی سرش به آرواره جوش خورده بودهکاسه یعنی)ه یکرارچه بود

   5ه است.متر بود 5/۹اسکلت مردی که قدش و ، اندهیش و آسیا در هم پیوسته بودپهای نیش و ندندا

تواند باعث کوری شود. او از سرربازی بره نرام    کند که دیدن سربازان ایرانی میدر جایی دیگر به این باور اشاره میهمو 

ای دریافت کند، با دیدن یک سرباز بلندقامت ایرانی کره  ضربه که اینی نبرد ماراتون، بدون برد که در میانهاپیزِلوس نام می

تروان در کنرار    این سخنان را می 9ریشش بر سرر سنگینش افراشته بود، ناگهان کور شد و تا آخر عمرش هم کور باقی ماند.

لید از کوروش شراخ  دانست. اسکندر خود برای تق ای نهاد که مثلاً کوروش بزرگ را صاحب شاخ ) والقرنین( می باور عمومی

  ۹هایش خود را در چنین هیبتی تصویر کرده است. بست و بر سکه گوسفندی را به سر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 افزار پارسیان سوارکار، کمانگیر و سپردار نمایش لباس و جنگ

 

هرای   از این نظر اهمیت دارد کره از سرویی افسرانه    پارسایرانیان در آغازگاه پیدایش کشور این تصویر بیرونی از بازیابی 

دهرد، و از سروی    ستیزی منسوب به ایشان را برر براد مری    ی برتری یونانیان بر دیگران و ایران ی اروپاییان درباره تبارتراشانه

، شردند  سروب مری  موشهروند قلمرو پارس در آن دوران دهد که  ی ایرانیان در میان قومی را نشان می دیگر بازتابی از انگاره

 رو اینی این حریم سیاسی پدید آمده است. این انگاره در ضمن از  های بازمانده از آن بیشتر از بیرون و در حاشیه اما روایت

ی پارسیان نیز سازگار است و تصویری منسجم و دقیق از هویت ملی ایرانی در پگراهِ طلروعش    اهمیت دارد که با خودانگاره

 دهد. به دست می

توان آنها را تصویر پایدارِ اروپاییران قردیم    ها و نزد سایر اقوام این پنج انگاره نظیرهایی دارند و کمابیش می در سایر دوره

ی ایرانیان دانست. از مورخان رومی تا جهانگردان ایتالیایی و فرانسوی که ترا پایران عصرر صرفوی و در دوران اقتردار       درباره

اند که تقریبرا برا ایرن     کردند، تصویری مشابه و یکدست را از ایرانیان گزارش کرده شکرکشی میایران به این قلمرو سفر یا ل

به کرار  سازی مدرن  ی آغازین برابر است. طبعا طی چهار قرن گذشته و به ویژه طی دو قرن گذشته که ماشین هویت نسخه

هرای خصرمانه و خوارشرمارانه در     قالب تصویرپردازیافتاده، این انگاره بسیار تغییر کرده و این همان است که امروز هم در 

 کنند.   لوحان ایرانی نیز همان را بازتکثیر می شود و خائنان یا ساده های عمومی مدرن تکثیر می رسانه

آمیرزی مثبرت بروده اسرت. ایرن قاعردتا از روایتری برومی          شکل اغرراق به دیدیم  که چناناما تصویر یونانیان از پارسیان 

حتا در فراسوی مرزهرای سیاسری   -اند  شنیده دیده و می یونانیان آنچه را که در مقام شهروند دولت پارس می خاسته و برمی

تروان   شران مری   هرایی بسریار در دسرت داریرم کره بره کمرک        خوشبختانه از عصر هخامنشی داده اند. کرده بازگو می -ایران

 نیز استخراج کرد.شان را  ی تاسیس کشور یکرارچه ی ایرانیان در لوظه خودانگاره

                                                           
 .۲۹هرودوت، کتاب نهم، بند  5

 .557هرودوت، کتاب ششم، بند  9
3 Burn, 1962. 



 369بخش چهارم: ارکان سیاست ایرانشهری  / گفتار نهم: هویت تاریخی                                                                                                   

 

 

شده است. پیش از ظهرور دولرت    ای جدید موسوب می ی پارسیان آن است که پدیده ی خودانگاره نخستین نکته درباره

« مصرری »ی ملی در جهان باستان را مصریان پدید آورده بودند. با این حا  مفهروم   ترین انگاره پارس، دیرپاترین و یکدست

هرا و   شد، و مردم مصر که کشاورزان و صرنعتگران بودنرد در نگراره    میبیشتر به فرعون و دیوانسالاران و لشکریانش منوصر 

اند و تشخصی ندارند. مشابه این ماجرا را در ایران زمرین   متون تنها در زمینه و در کنار گیاهان و جانوران اهلی ترسیم شده

های سیاسری ریرز و درشرتی    هایی متکثرر و واحرد   با شدتی بیشتر داریم. در این قلمرو تا پیش از کوروش همیشه پادشاهی

تردیرد ترا پریش از کروروش برزرگ       اند. یعنی بری  آورده ی خاص خود را از اعضایشان پدید می وجود داشته که هریک انگاره

بازمانده از این دوران دیرپای سری  وجود نداشته است. هرچند آذار هنری و متون « ایرانی/ پارسی»مفهومی سیاسی به اسم 

اند که بر همسایگی و سرنوشت  اکنان قلمرو ایران زمین در همان دوران هم هویت مشترکی داشتهدهد که س قرنه نشان می

 کرده، بی آن که هویت سیاسی یا نژادی مشترکی را به همه منسوب کند. شان تاکید می مشتر 

ریوش بزرگ به شود و اسناد مربوط به آن در دوران دا چنین هویت مشترکی ناگهان در دوران کوروش بزرگ پدیدار می

ی ارجاع مرسوم مردمان هنگرام   ی این هویت همچنان تا به امروز ادامه یافته و نقطه رسد. بدنه صراحت و شفافیت کامل می

اشاره به تبارشان نیز همان عصر هخامنشی است. این موضوع ارتباطی به مدرنیته و بازخوانی اروپاییان از عصرر هخامنشری   

هرای   هرای تخرت جمشرید برنامره     بواسواق اینجو شاه شیراز در دوران حافظ برا الهرام از ویرانره   دانیم  هم ندارد. چرا که می

دهرد، بره تخرت جمشرید      برده و مومد شاه قاجار وقتی حکم به کوتاه کردن ردای دیوانسالاران می اش را پیش می عمرانی

 ی ایرانیان از قدیم به این شکل بوده است. گوید جامه دهد و می ارجاع می

ی ظهور آن در عصر هخامنشری بنگرریم. در    آید که به نقطه این مبنا فهم هویت ملی ایرانیان وقتی بهتر فراچن  می بر

ی رسرمی و درونرزاد ایرن     اهمیت دارند، چون نسخههای پارسی باستان  متنی  میان اسناد به جا مانده از آن دوران به ویژه

رسرتم، کره داریروش در آن     ی نقرش  جمشرید و بره ویرژه از کتیبره     تخرت های  از دیوارنبشتهکنند.  هویت را صورتبندی می

شود کره دو عنصررِ جنگراوری و     ها شرح داده است، به روشنی معلوم می ی خویش را به عنوان سرنمونی از پارس خودانگاره

   5.وجود داشته استی پارسیان  جوانمردی به صراحت و دقت در متن خودانگاره

  شناسانده و خویش را با نیزه، کمان و شمشیر خویش باز میدانسته رسیان خویش را جنگاور پاداریوش به نمایندگی از 

آنچه در اسناد مصرری   برخلا این توانمندی رزمی «. ها رزم جسته است ی مرد پارسی در دوردست نیزه»و تاکید کرده که 

مهربانانره  دادگری و منش اخلاقی  ابخورده، و برعکس  بینیم به خشونت و سرکوب و کشتار پیوند نمی و آشوری پیشین می

صرورتبندی    تردید در چارچوبی زرتشتی که بیو پرهیز از خشم تاکید داشته است. این چرخش مفهومی بسیار مهمی است 

اند. اما این برگزیدگی به شرکلی   دانسته روشن است که ایرانیان خود را نژاده و برگزیده می همچنین این نکتهشده است.  می

انرد، و   های لاهوتی تهی بوده است. داریوش بزرگ تاکید دارد که خودش و پدرش آریایی )ایرانی( بروده  انگیز از اشاره شگفت

آنچره نرزد    بررخلا  دارد. با این حرا   « مردم خوب»ه است ک« کشور پارس»اسناد درباری هخامنشیان انباشته از اشاره به 

ی خردایان یرا    ای نیسرت کره ایرانیران زاده    بینریم، هریچ اشراره    نشرین مثرل یونانیران و رومیران مری      اقوام نوآمده و حاشیه

ون خویشاوندشان باشند. حتا شاهنشاه هم هیچ ارتباط مستقیمی با خداوند نداشته و تنها ارجراع بره اهرورامزدا او را همچر    

کند. اما نه مثل آمرون   نگرد و از او پشتیبانی می ی تایید می کند که کردارهای شاهنشاه را به دیده نیرویی فرازین تصویر می

 رود.   مصری پدر و نیای فرعون است و نه مانند آشور و مردو  خود با گرز پیشاپیش سراهیان به جن  دشمنان شاه می

نشین )به طرور مشرخص یونانیران( برا بردفهمی       ی پارسیان نزد اقوام حاشیه انگارهنماید که بخشی از  بنابراین چنین می

همراه بوده است. یعنی شکوه و فرهمندی شاهان و پهلوانان پارسی را با تکیه بر سنت قدیمی خودشان به ارتباط با خدایان 

داده، برای ایشان دلالتری دینری و    نی میتباری مع اند و بنابراین مفهوم نژادگی که در ایران خویشاوندی و هم کرده حمل می

 کرده است. شناسانه پیدا می یزدان
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که پارسریان  ای وجود ندارد  هیچ اذر بومیبینیم.  های کالبدی ایرانیان نیز می ی اغراق در ویژگی الگوی مشابهی را درباره

هایشران ترسریم کررده     ها یا توانمنردی  را به شکلی غیرطبیعی بلند قامت نشان داده باشد یا تصویری غیرواقعی از استخوان

گویرد،   اش سرخن مری   باشد. حتا وقتی شاهنشاهی بسیار باشکوه مثل داریوش از هنرنمایی رزمی و بردن چرالا  و ورزیرده   

در مواردی هم که شاهی ماننرد کروروش   هایش بیفزاید.  را به جمله« تا جایی که در توانم هست»کند که قید  فراموش نمی

، رو ایرن شروند و نره سررش. از     ها بره تراجش مربروط مری     شاخ بازنموده شده است، آشکار است که شاخ در دشت مرغاب با

ای در مرورد   هرای حاشریه   ی عامیانه دانسرت کره در سررزمین    باید افسانهنیز آمیز از بدن پارسیان را  برداشت مهیب و اغراق

 ها بوده است.  ناپذیرِ شاهنشاه بر سر زبان سربازان شکست

های یونانی سازگارند، هرچنرد فروتنانره برر ایرن جنبره       های بومی با اشاره مورد زیبایی و آراستگی پارسیان، متناما در 

ی بازنمایی بدن انسان در دوران هخامنشری بنگرریم، و بره ویرژه      کنند. کافی است به الگوی انتزاعی اما سنجیده ت کید نمی

شناسرانه در ایرن دوران رواج    ولیل کنیم ترا دریرابیم کره تروجهی زیبرایی     ها و پوشا  این دوران را ت ظرافت و زیبایی آرایه

شود. این توجره البتره    ها دیده نمی ها و تمدن یافته و مشابهش در سایر فرهن  آورانه نمود می داشته که در آذار هنری و فن

 است.ی مستقیم سنت مشابهی است که در سراسر ایران زمین از آغازگاه تمدن وجود داشته  ادامه

هرای پارسری باسرتان و اوسرتایی      کراملاً در مرتن  نیرز  جرویی و کرامروایی،    ویژگی مورد نظرمران، یعنری لرذت   پنجمین 

جو و متمایل به تجمل  ی امری اخلاقی و دینی برکشیده شده است. پارسیان نه تنها لذت بندی شده است و به مرتبه صورت

ی  شان شادی را پس از آسمان و زمین و مردم، سومین آفریرده  اهنشاهکردند. در حدی که ش بودند، که به آن نیز تفاخر می

هرای   کررد. در مرتن   دانست و قانون خویش )داته( را بر مبنای خشرنودی و کرامروایی مردمران تعریرف مری      مهم ایزدی می

جهران باسرتان   در متون شود.  باشی دیده می داشت شادمانی و خوش اوستایی نیز گرایشی مشابه و ت کیدی همانند بر بزرگ

 او مربوط دانسته شده است. « کام»های هخامنشیان اولین متونی هستند که در آن فرمان شاه با  کتیبه

های ملی ایرانی وجود داشته و در پارسی امرروز نیرز براقی     ی زبان ی گذشته در همه ایست که طی سه هزاره واژه« کام»

-ی عاطفی دهد. یعنی هردو سویه را هم نشان می« خواست»حدودی  ترجمه کرد، هرچند تا« میل»مانده است. آن را باید 

دهد، اما بر اولی بیشتر تاکید دارد و به تردریج در قررون بعردی برر      عقلانی انتخاب رفتار را پوشش می-هیجانی و استدلالی

هایی مثرل چرین    ن گری که زهدگرا هستند یا فره ها و ادیانی مثل مسیویت و بودایی همان تمرکز یافته است. در فرهن 

 شناسند، مفهوم میل و کام نکوهیدنی و منفی بوده است.  ی آزاد انسان را به رسمیت نمی و اروپای سنتی که اراده

ی کام دلالتی منفی پیردا کررده و برا گنراه و زوا       ی تمدن ایرانی شکل گرفته، همین کلمه در دین بودایی که در پهنه

مسیوی که میل و کام اغلب برا هروس جنسری و فریرب شریطان یکری انگاشرته        متراد  است. همچنین است در فرهن  

شود، یا در فرهن  چینی که میل و خواست شخصی با آزمندی و خیانت مربوط دانسته شده است. تنها در ایران اسرت   می

ارتباط جنسری   شود که پیش از اش مفهومی منفی است و با دریغ به جوانانی منسوب می با همان دلالت جنسی« ناکام»که 

گیری  شده که راه را بر شکل چندان مثبت قلمداد می« به کام د  رسیدن»و « کامجویی»هایی مثل  اند. یا ترکیب درگذشته

 نبسته است. «هکاممه»و « کامنوش»و « کامیار»و « کامران»هایی شخصی مثل  اسم

هرا از خودشران    ی پرارس  و سراختار برا خودانگراره   ها، به لوا  موتوا  ی یونانیان از پارس نماید که انگاره چنین میپس 

تر از چیزی بروده کره در فراسروی     تر و پیچیده تصویر ایرانیان از خودشان آشکارا پرداخته حا  خوانی داشته باشد. با این هم

و ی آزاد بروده کره شرادی     میل و خواست شخصری و اراده  نشده است. پارسیان به خاطر موترم شمرد مرزهایشان ابراز می

بینی فلسفی زرتشرتی بروده کره نژادگری و اصرالت را برا خویشراوندیِ         اند، و به دلیل جهان شمرده لذت را معتبر و مجاز می

 شده و تنها نمودهای   های دیگر منتقل نمی ی نظری اغلب به سرزمین این پشتوانهاند.  زده خدایان پیوند نمی

بسا اهمیتی بیشتر داشته باشند، اما در چشرم انیرانیران نرامهم یرا      عناصر دیگری نیز وجود دارند که چه ها اینعلاوه بر 

هرا   ی پرارس  کرده است. یکی از این عناصر، رمزپردازی مربوط به آیین مهر است کره مردام در خودانگراره    نامفهوم جلوه می

هرای   از رواج اسرم  هرای شریر گراوکش، و    های آراسته به شیر و خورشید گرفتره ترا دیوارنگراره    شود. از نقش سکه تکرار می
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ی مهر گرفته تا توصیف کشور پارس به مثابه سرزمین مرردم خروب و اسربان خروب، کره بره        شخصی ترکیب شده با کلمه

رواج چشمگیر نام مهرداد و مهرر )میتریرداتس و   از همین دوران ی جنگاوری مهر و پیوندش با سوارکاران تاکید دارد.  سویه

را از ایرن منطقره فهرسرت    نرام   975ی ارزشرمندی   اشمیت در مقالهو  5،شود میآغاز  میترس( در میان مردم بومی آناتولی

 .  برای اسامی شخصی استکننده  شماری خیره که اینو  9اند بوده« مهر»ی  کرده که ترکیبی از کلمه

هایی اخلاقی یرا   ی آزاد افراد است و منش عنصر دیگری که مرورش کردیم و بسیار اهمیت دارد، تاکید بر فردیت و اراده

« مردم»ی  در نهایت این نکته را هم باید در نظر داشت که کلمهخیزد.  اجتماعی مثل دادگری و خویشکاری که از آن برمی

ی  ی خودانگراره  خداوند و شاهنشاه و بومِ پارس، یکری از ارکران برسرازنده    که شرحش گذشت، از ابتدای کار در کنار مفهوم

ی زایش با ارکان سیاست ایرانشهری ملازم و درآمیختره بروده و ایرن     یعنی هویت ملی ایرانیان در نقطه پارسیان بوده است.

حتا در غیاب دولت متمرکرز هرم    انگیز چطور به شکلی شگفت که ایندهد، و  تا حدودی راز پایداری کشور ایران را نشان می

با ابداعی زودگذر یا نبروغی   جا ایندهد که در  یافته است. شفافیت و تکرار یکنواخت و مستمر این مفاهیم نشان می دوام می

هرای   گذاران آن را طری قررن   ای منسجم و مشخص با مبانی صریح در کار بوده که سیاست نداریم، و برنامه سروکارتصادفی 

 اند. کرده کرده و مردم هویت خویش را در پیوند با آن ساماندهی می تعقیب میپیاپی 

هرا و   نامره  ند در منابع دوران ساسانی به بعد به قدر کافی آشکار اسرت و تردوین خردای   رو اینمند بودن  نمودهای برنامه

ای غنی و پیچیرده   دهد که خوشه می اند، نشان های جامعی مثل آنچه طبری و ابن اذیر و مستوفی نوشته ها و تاریخ شاهنامه

شان وجود داشته است. اما این امر بره   ها برای شرح و روایت سرگذشت تاریخی ملت و هویت جمعی و تکامل یافته از منش

شود که در آن دوران هم  شد و اگر به اسناد بازمانده از عصر هخامنشی بنگریم، روشن می دو هزار سا  گذشته مودود نمی

 شابهی در کار بوده است. ی م برنامه

آنران کره مرثلا     رو ایرن ی اشکا  آن چنین اسرت. از   هویت جمعی در نهایت روایتی است و متنی است برساخته، و همه

ی قرومی یرا مرذهبی دیگرری پایبنردی       دانند، احتمالا به هویرت برسراخته   هویت ملی را به خاطر برساخته بودن جعلی می

درآمیختگری   براسراس یابند. هویت جمعی همیشه برساخته است و همرواره   آن را در نمیمتعصبانه دارند و برساخته بودن 

گیررد.   مری   ها، و ارجاع به نامداران و قهرمانان و پهلوانان شرکل  های من گیری از سرنوشت میانی مردمان،  های زیسته تجربه

جوینرد، خواهرانِ برنشراندن     ریخی تبرری مری  ای هستند یا از پهلوانان تا نابرساخته« واقعیت»هایی که مدعی  ی هویت همه

های طبیعیِ تکامل یافته در تراریخ، سراختگی و    هستند، که با شدتی بیشتر از هویت  تر و قهرمانانی کوتوله هویتی مصنوعی

 جعلی و خالی از عینیت است.

رخرداد  رنرد.  گی ی معنرای رخردادهای مهرم مری     ستون فقرات فرایند زایش هویت، تصمیمی است کره مردمران دربراره   

، که همچون گرانیگاهی و بستر جذبی سیستمی در سریر رخردادها و سروگیری    کننده تعیینبخش نقطه عطفی است  هویت

شروند و از   های سطح اجتماعی دستخوش گذار حالت می کند. یعنی جایگاهی است که سیستم های تاریخی عمل می جریان

آورند، نهادهایی نو را  ها و معنا را پدید می هایی نوظهور از منش شهکنند. این رخدادها خو نظمی به نظمی دیگر چرخش می

نشرانند. از   های پیشین مری  ها و قواعدی تازه را به جای چارچوب دارند، و نظم سازند و نهادهایی کهن را از میان بر می بر می

بخرش   روانشناختی به نوعی ضرورتِ هویتهای خودآگاه  در برابرشان برای نظام  ست که تعیین موضع و انتخاب جبههرو این

بخرش روبررو هسرتیم. آنچره در اردوگراه مررگ        در تاریخ جهان با شماری بسیار زیراد از رخردادهای هویرت    ۹شود. بد  می

بخرش اسرت. بره همرین      آشویتس رخ داد، برای شمار زیادی از مردم آلمان و انگلستان و آمریکا و اسرائیل رخدادی هویرت 

ی کرامنف و زینوویرف و تررور کنردی      سدن، نابودی اتمری هیروشریما، انقرلاب فرهنگری مرائو، مواکمره      ترتیب بمباران در

 بخش در نظرشان گرفت.   هایی از رخدادهای هویت توان نمونه رخدادهایی در قرن بیستم هستند که می
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تفسریرها و  کوشرند ترا    های فرهنگری و هنجارهرای سیاسری برا شردت و فشرار بسریار مری         های اجتماعی، ساخت نظام

بخش به دست دهنرد. طبیعری هرم هسرت کره چنرین کننرد. چرون          هایی یکدست و همگون از رخدادهای هویت برداشت

ی جمعیت در برابر این رخدادهاسرت کره کردارهرای هنجرارین و مرنظم و هماهنر         گیری مشتر  و همگونِ توده موضع

 سازد.  ارآمد و قابل اعتماد در ماشین کلان اجتماعی بد  میهایی ک زند و آنها را به چرخ دنده ایشان را در نهادها رقم می

ساز و مهم ماننرد اسرتالین، مرائو، هیتلرر، گانردی، کنردی و آتراتور ، و         هایی تاریخ ی شخصیت ست که دربارهرو ایناز 

چشرم  ای بره   انگیرز و کمرابیش یکرارچره    همچنین رخدادهایی از آن دست که مثا  زدیم، همگرایی و اتفراق آرای شرگفت  

بخش وجود دارد، هم در عوام وجود دارد و هرم   خورد. این همسانی و یکرارچگیِ فهم و تفسیری که از رخدادهای هویت می

 گویند.   اش سخن می ی نخبگانی که از موضعی دانشگاهی و پژوهشگرانه یا مدیریت و سیاسی درباره در بدنه

های پیاپی،  های معنایی، ناسازگاری توافق کالبدشکافی شود، شکا با این همه اگر با دقت این گفتمان یکرارچه و مورد 

شود. در دستیابی به فهمری هژمونیرک و هنجرارین از رخردادهای      و ناهمخوانی تفسیرها با اسناد و شواهد عینی نمایان می

ی رخردادهای   رهدربرا « بره درد بخرور  »، فریبکارانه و سطوی وجود دارد که تفسریر عرام و    لوحانه بخش، عصری ساده هویت

سرازد و آن را بره خروراکی هضرم شردنی و       ی گوارش  هنیِ میرانگین مرردم سراده و خرام مری      بخش را در حد لوله هویت

 سازد. پذیر بد  می جذب

ساز مهم خود چون و چرا داشته باشند، بسیار بسیار انرد  هسرتند. ایرن حالرت      ی رخدادهای هویت جوامعی که درباره

هرای   ساز هنوز نو و تازه باشد، یا جامعه بسیار جوان باشد و از زیرسیستم دهد که آن رخداد هویت اغلب در شرایطی رخ می

ای کهنسا  و یکرارچره برا ترنش درونری انرد  کره        های درونی چشمگیر انباشته باشد. جامعه واگرای فرهنگی و کشمکش

دسرتخوش تردیرد و دودلری و بورث و جرد       ساز قدیمی خود هنوز تعیین تکلیف نکرده باشد و  ی رخدادهای هویت درباره

ی نقرف عینری و    . این قاعده تنها یرک نمونره  امری بسیار نادر استباشد، بنا به منطق درونی نهادهای هنجارساز اجتماعی 

و تراکم عظیم معرانی در  رخدادها فشردگی از و شود  تمدن ایرانی مربوط میزنده دارد، که آن هم به پیچیدگی باورنکردنی 

توافقی جمعی ساز تاریخ ایران  ی رخدادهای هویت درباره .برآمده استاجتماعیِ بسیار دیرینه و کهنسا  -فرهنگی یک نظام

سازد، بلکه موزائیکی از رویکردهای متفاوت  ساز بلوکی یکرارچه نمی ی رخدادی هویت ها درباره گیری در کار نیست و موضع

ها و پیامدهایش، و معنا و تفسریرش برداشرتی    رخدادها، دلایل آن، مقدمهی سیر  دربارهدهد. در نتیجه  را در خود جای می

هایی مردرن برر    این در حالی است که دست کم در نود سا  گذشته دولت ی مردم وجود ندارد. یکسان و هنجارین در بدنه

از ایرن دسرت معرفری    ی رخردادهایی   هایی روشن و مشخص و سیاسی را درباره اند که تفسیرها و برداشت ایران حاکم بوده

انرد. ایرن بردان معناسرت کره       کررده  های عمومی آن را تبلیغ هم می های آموزشی و رسانه اند و به ضرب و زور نظام کرده می

هایی  دهند و به گفتمان اش مقاومتی نشان می پذیرند و درباره ی مردم ایران تفسیرهای سیاسی رایج و هنجارین را نمی بدنه

   .دهند رقیب میدان می

گرردد، کره اگرر چنرین      ساز در ایران تنها به وقایع تاریخ معاصر ما باز نمی ناپذیریِ رخدادهای هویت  اما ماجرای تصمیم

های سیاسی نروینِ تبلیرغ    های مدرن و شیوه شد آن را به واکنش و مقاومت عقل جمعی ایرانیان در برابر رسانه بود شاید می

شران تفسریر هنجرارین و     سرازی کره دربراره    ی رخردادهای هویرت   که پیشینهایدئولوژی منسوب ساخت. حقیقت آن است 

سراز و کشرمکش برر     چالش بر سر رخدادهای هویتطوری که رود.  های دوردست عقب می یکدستی وجود ندارد، تا گذشته

ترا  وط مصردق  رخدادی به نسبت تازه مانند سرق بینیم. از  های تاریخی می ها و برش ی حوزه را در همهسر چگونگی فهمِ آن 

به راستی شاه اسماعیل صفوی قهرمانی ملی بود که فر و شرکوه و  و از سقوط ساسانیان تا انقلاب اسلامی. مشروطه جنبش 

یکرارچگی دولت هخامنشی را احیا کرد، یا متعصبی مذهبی بود که در پی کشتن دگراندیشان و به کرسی نشراندن تفسریر   

طر حقانیت دین اسلام و شیفتگی مردم کشورمان بره آیرین نرو برروز کررد، یرا       خویش از دین بود؟ سقوط ساسانیان به خا

اش در نبرد با روم؟ یا شاید علتش ستم و ظلرم شراهان ساسرانی برود؟ یرا       دلیلش ضعف نظامی دولت ساسانی و فرسودگی

ر اسرلام ماننرد ابروبکر و    شمار زیاد سراهیان عرب و ناتوانی حاکمان شهرها در دفاع از خودشان؟ بالاخره یاران نزدیک پیامب
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عمر و عثمان مردانی پاکدین و پرهیزگار و درستکار بودند که زندگی خویش را وقف تبلیغ دین اسرلام کردنرد، یرا مردانری     

شان برر   باز و سودجو بودند که با غصب حق حضرت علی به قدرت رسیدند و خانمان ایرانیان را با فتوحات غارتگرانه سیاست

ن در نهایت گروهی کمونیست پیشتاز روشنفکر بودند یرا متعصربانی دینری؟ و انوشریروان کره ایشران را       باد دادند؟ مزدکیا

کشتار کرد شاهنشاهی فرهمند و فیلسو  و خردمند بود، یا متعصبی مذهبی که زیر تاذیر القای موبدان زرتشتی دست بره  

هرای اسرکندر و    ه ماهیت دولرت اشرکانی و خصرلت   توان همچنان ادامه داد و بوث را ب ها را می زد؟ این پرسش خشونت می

 های شاهنشاهان هخامنشی و پیش از آن نیز کشاند. ویژگی

ی تعلیقِ  با تنها نمونه جا اینیابیم که در  ی ایران زمین در  هن مردم ایران بنگریم، در می اگر به بازتاب تاریخ و پیشینه

ی  داریرم. رخردادهایی ماننرد تاسریس دولرت هخامنشری و حملره        رسروکاسازِ بسیار مهم  ی رخدادهای هویت توافق درباره

سراز   ی زمین همچرون رخردادی هویرت    اسکندر و ظهور اسلام که نه تنها برای ایرانیان، که برای بخش بزرگی از مردم کره

و  ی این رخدادها همران فهرم سرطوی و هنجرارینِ یکدسرت      ی نقاط دنیا درباره کند. شگفت آن است که در بقیه عمل می

هرا   کند، و تنها در خودِ ایران است که ایرن بورث   ها و قواعد اجتماعی و سیاسی را پشتیبانی می هژمونیک وجود دارد و نظم

 برانگیز است.   وجود دارد و تا این پایه داغ و جد 

تروان بره    ا میشان ر سازِ تاریخ به فهمی هنجارین و یکدست از رخدادهای هویتقناعت  ازانگیزِ ایرانیان  خودداری شگفت

هرم   -تررین  و طبعرا نادرسرت   –تررین   ترین تفسیرها، که رایجترین و در ضرمن سراده   های متفاوت تفسیر کرد. ساده صورت

اسرت  در کار قصی یا نی ایرانی نوعی بیماری یا مرضِ سر و کله زدن با تاریخش را دارد و ایرادی  هست، آن است که جامعه

ی  ی دنیا به سرعت به برداشتی یکدسرت و منسرجم و یکرارچره دربراره     د همچون کشورهای مترقی و پیشرفتهگذار که نمی

 رخدادهای تاریخش دست یابد.  

سرازد، سرطوی و نادرسرت برودنِ تفسریرهای       آنچه که تق و لق بودن این برداشت عمومیِ خودباختگران را فراش مری   

است، و دیگری پیوند نمایان و روشنی که ایرن   شان ساز تاریخ ادهای هویتی رخد هنجارینِ جوامع پیشرفته و مترقی درباره

کنند. اگر مقاومت در برابر پذیرفتن تفسریری ایردئولوژیک و    های سیاسی برقرار می تفسیرها با فریبکاریِ عمومیِ ایدئولوژی

 .ای ملی است، که خجسته آن بیماری و فرخنده آن ملت لوحانه بیماری فریبکارانه و ساده

ی رخردادهای   گیر و نمایانی که دربراره  رسیم که توافق همه اگر از این برداشت سطوی فراتر بنگریم، به این حقیقت می

ی کارکرد یک ماشین اجتماعیِ ترشح برداهت اسرت. یعنری سراز و کراری در       ساز در جوامع دیگر دست داده، نتیجه هویت

کنرد   ساز و مهم را به امری بدیهی و پیش پا افتاده تبدیل می هویتنهادهای هنجارساز فرهنگی در کار است که رخدادهای 

 توانند )و باید که( همان را برگیرند و بدان دلخوش باشند.   که تفسیری مشخص و ساده و تخت دارد و همه می

ی روانری   جو و معمار استقلا  هندیان بود، هیتلر یک دیوانره  بر این مبنا بدیهی است که گاندی یک رهبر خردمند صلح

آدمکش بیش نبود، و چرچیل سیاستمداری زیر  و عاقل بود که تمام همت خویش را برای نجات جهان آزاد و دموکراسی 

 آیند.   شان یکسره نادرست از آب در می هایی که اگر به منابع تاریخی نگریسته شوند، همه کرد. گزاره صر  می

ان و در بستری از تاریخ و جغرافیا که چنین دیرپا و گسترده باشرد  ساز تنها در تمدنی به پیچیدگی ایر رخدادهای هویت

ساز در قالرب موردود    ساز مقاومت بورزد. وقتی رخدادی هویت های یکسان های هنجارساز و ایدئولوژی تواند در برابر نظام می

شود  یرشگفت تبدیل میهایش بر آن اساس تعیین شود، به امری بدیهی و غ ی فریبی هنجارین حل شود و مرزبندی و بسته

دهد، و در مقابل همچون خشتی معنایی در بنرایی از پریش تعریرف     که کارآیی خود را برای زایش معناهای نو از دست می

 کند.  شده جایی و کارکردی پیدا می

و بره  کننرد   اش تعیین مری  جوامع با تعیین تکلیف صریح با رخدادهای تاریخی، موضع خود را یکبار برای همیشه درباره

و دیگرر در تراریخ   « شرود  تمرام مری  »سازند. به این ترتیب آن رخداد  این ترتیب تکلیف خودشان و آن رخداد را یکسره می

اش دهند و معناهایی معلوم و مشرخص را از   شود تا نمایش ی تاریخ توویل داده می اش به موزه یابد. بلکه مومیایی ادامه نمی

بخش نبرود، اگرر تکلیرف رخردادها بره ایرن سرادگی         ای چنین ساز و کاری نتیجه امعهآن استخراج و تبلیغ کنند. اگر در ج
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یکسره نشد و مردمان نتوانستند و نخواستند با یک حرکت تکلیف خود را با آن معین کنند، آن رخداد تمرام نشرده اسرت.    

خیزد. ایرن بردان معناسرت کره      میاین بدان معناست که آن رخداد همچنان در تاریخ جامعه ادامه دارد و اذرهایی از آن بر 

ی تهی و پو ِ انباشته از کاهِ رخدادی مهم را پشت سر خود جا نگذاشته، و آن را همچرون موجرودی جانردار و     جامعه لاشه

 زنده با خود همراه دارد.  

لی منسرجم  که قرار است انتخابی قاطعانه و نظامی اخلاقی به شک« من»های مربوط به  های روانی و در دستگاه در نظام

ایست که واگرایی و پراکندگی و نراتوانی بره برار     بیماریناپذیری عناصر زندگینامه  و تصمیمو مرکزدار کار کند، ناتمام بودن 

های پیچیده مروهبتی اسرت    های اجتماعی و در سطح نهادها، برعکس، این واگرایی و تنوع و اندرکنش آورد. اما در نظام می

هرا مجرا     آورد که به من دهد و فضایی پویا و پرتکاپو فراهم می اش را نشان می و سرزندگیکه پیچیدگی سیستم اجتماعی 

 ای منسجم و خودمدار بدان وابسته است. دهد. فهمی که ظهور من دهند و فهمی درونزاد را درشان شکل می انتخاب می

و آن را در  نرد خ خرویش را برا خرود دار   ساز ناتمام است. ایرانیان سراسرر تراری   ی رخدادهای هویت ی ایران نتیجه جامعه

ست که باید با آن به شکلی شخصری تعیرین   رو این. از ندکن سطوح گوناگون زیستی و روانی و اجتماعی و فرهنگی لمس می

آفررین اسرت کره بره واگرایری تفسریرها و مقاومرت در برابرر          زا و اندیشره  برانگیرز و دغدغره   تکلیف کنیم و این امری چالش

هایی چنین تیز و تمیرز، و   های دیگر با بریدگی های تاریخی تمدن ست که دورانرو اینزند. شاید از  ها دامن می نگری سطوی

هرای سرخروسرت و    شوند. طوری که در زمان و شکل قطع شدنِ تمدن رزهایی چنین مشخص و برجسته از هم جدا میبا م

اسررانیایی عصرر کانکسِرتادورها و بعرد دگردیسری آن بره دوران اسرتعمار آنگلوساکسرونی         فرهن  اش به  دگردیسی یافتن

و قرون وسطا و گرذار آن بره عصرر نروزایی روشرن و       تردیدی نیست. به همان ترتیبی که بریدگی میان عصر امرراتوری روم

ایست. در دوران قرون وسطا امرراتوری روم همچنان فعا  و زنده نمانده بود، بره همران ترتیبری کره در      همه جانبه و ریشه

 شود. مکزیکِ امروز اذری از شاهان مایا یافت نمی

زمینِ امروز زنده و فعا  است. در حدی کره از سرویی   اما ایران زمین چنین نیست. تاریخ صدر اسلام همچنان در ایران 

سرازد.   اش بلای داعش را ممکن می وهابی-ی دیگرِ حنبلی کند و دنباله اش انقلابی اسلامی به پا می شیعی -ی معتزلی دنباله

 هرای ساسرانی را حفرظ کررده بودنرد و      مرزهای تاریخ ما چندان روشن نیست، چون بقایای دودمان اسررهبدان کره سرنت   

استقلا  سیاسی هم داشتند، در تبرستان و همین رویان و کرج خودمان تا عصر شاه عباس پا برجا مانده بودند و تازه خرودِ  

های مقتدر عصر اشکانی بودند که در سراسر دوران ساسانی نیز صراحب اقتردار بودنرد. بره همرین       ی خاندان بازمانده ها این

تروان بازجسرت و ایرن تنهرا      های پسین به آشکارگی می تاریخ ایران را در دوران های گوناگون های دوران ترتیب ردپای نظم

ای کهنسرا  و   تروان برا هسرته    ای از جنس ایدئولوژی نیست، که خودِ همان پدیده را اغلب می بازنمایی نمادین و شعارگونه

   ساز باستانی در امروز بازیافت. دیرینه از همان رخداد هویت

گذشت، در شما  هند متونی پهلوی در شررح تراریخ    که هزار و سیصد سا  از مرگ اسکندر میهزار سا  پیش، زمانی 

دانسرت کره بنیراد     کرد و او را بلایی اهریمنی مری  شد که از اسکندر گجستهک در بافتی مذهبی و زرتشتی یاد می نوشته می

کوشید اسکندر را در بافت تاریخ ایران جرای   شاهان دادگر را بر باد داد. کمی بعدتر در گنجه شاعر مقتدری مثل نظامی می

دهد و پیوندهایی که خودش با هخامنشیان جعل کرده بود را احیا کند، و کمری پیشرتر از آن بیهقری در خراسران چنرین      

انرد. یکری    اند که بزرگتر بودند و از آن گرروه دو ترن را نرام بررده     ترِ ملو  گذشته گروهی چنان گویم که فاضل»  :نوشت می

 5«.در یونانی و دیگر اردشیر پارسیاسکن

وزن و همسران   دانری و دانرش وسریعش تردیردی نیسرت، اسرکندر را برا اردشریر بابکران هرم           یعنی بیهقی که در تاریخ

انگاشته است، در حالی که اولی ویرانگر و دومی احیاگر نظم سیاسی هخامنشری اسرت. برا ایرن حرا  همرو کره چنرین          می

وار سرلطانی وی نیررو گرفرت و برر برالا شرد روزی چنرد         اسکندر مردی بود که آتش»نویسد:  کمی جلوتر میخطایی دارد، 

های بزرگ که گرفت و در آبادانی جهان که بگشت سبیل وی آن اسرت کره    و پس خاکستر شد. و آن مملکت ،سخت اند 
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ید که چون ملکی و بقعتی بگیرد و آن را ضبط کسی بهر تماشا از جایها بگذرد... گرد عالم گشتن چه سود؟ پادشاه ضابط با

نتواند کرد و زود دست به مملکت دیگر یازد و همچنان بگذرد و آن را مهمل گرذارد، همره زبانهرا را در گفرتن آن کره وی      

 ی اسکندر همچنان جاری است.  ها درباره امروز نیز همین بوثو  5«.عاجز است مجا  تمام داده باشد

ای که در حا  پوست انداختن و قرد کشریدن اسرت،     ساز در ایران زمین شاید برای جامعه هویتتمام نشدن رخدادهای 

موهبتی باشد فرخنده. واگرایی در تفسیرهایی که از این رخدادها وجود دارد، شراید بره کشرمکش و جرد  و ناهمسرازی و      

اخرت کررد. ایرن بهرای زادن و زیسرتن در      نگرری پرد  اختلا  دامن بزند، اما این بهایی است که باید برای اندیشیدن و ژر 

های تبلیغراتی   مند است که هویت در آن امری ساختگی و ایدئولوژیک نیست که به سادگی بتواند با ماشین ای تاریخ جامعه

وجرود دارد کره در    جرا  ایرن مندتر از جوامع نوپای مدرن در  تر و تاریخ تر و غنی برساخته و تثبیت شود، بلکه هویتی پیچیده

گیرد. روندی که از سویی معما و ابهام  ی رام نشدنی خویش را پی می کند و سیر پیچیده ها مقاومت می سازی بر این سادهبرا

 ی خویشتن. تر درباره های ژر  زاید و از سوی دیگر معنا و الهام و فهم و سردرگمی می

دادم و  دولرت هخامنشری را درس مری    ی اسرکندر بره   شناسی تراریخیِ حملره   روزی را به یاد دارم که در کلاسی جامعه

ی مقاومرت   ی بوثم درباره دوستی که آن روزها از دانشجویان آن کلاس بود و امروز استادی برجسته شده، وقتی دید دامنه

هرا کری کرل ایرران را      برالاخره مقردونی  »ایرانیان در برابر مقدونیان به قرنی پس از مرگ داریوش سوم رسیده، پرسید کره:  

پاسخی که به آن دوست دادم آن بود که مقدونیان هرگز ایران را کامرل فرتح   « ی هخامنشیان خوانده شد؟ اتوهگرفتند و ف

 ی هخامنشیان خوانده نشد.   نکردند، و هرگز فاتوه

هرای دینری مزدکیران و مانویران و      های ایران و روم )در ایران( هرگرز خاتمره نیافرت، کشرمکش     به همین ترتیب جن 

ی  بوداییان و مسیویان هرگز به سررانجام نرسرید، اشرعریان و معتزلیران هرگرز نتوانسرتند حریفران را دربراره        زرتشتیان و 

هرای مقاومرت ایرانیران در برابرر مقردونیان و رومیران و تازیران و         حقانیت خویش متقاعد سازند، و به همین ترتیب جنبش

ه نیافت، بلکه تنها از صورتی به صورتی دگرگون شرد و ادامره   ترکان و مغولان و پرتغالیان و روسان و انگلیسیان هرگز خاتم

اش به امروز کشیده شده و در امروز قد برافراشته و ما را بره   بخش را رقم زد که دنباله ای از رخدادهای هویت یافت و زنجیره

 خواند.   بازخوانی و فهم مجدد آنها، و در نتیجه خودمان فرا می

سراز ناتمرام اسرت کره در مقرام رخرداد همچنران ادامره دارد و رخ          ی رخدادهای هویرت  ی تمدن ایرانی، گنجینه حوزه

ای  های مهم تاریخ دیرپای ما را به سود جبهه نمایاند. تفسیرهای هنجارین و یکدستی که بارها و بارها ابداع شده تا برش می

انرد کره در    گرفته است. همواره کسانی بودهسیاسی ختم به خیر کند، همواره مورد چند و چون و مقاومت و رد و انکار قرار 

ی اسکندر و یورش تازیان و تثبیت ترکان غزنوی و تقدیس دودمان عباسی و خودکامگی دولرت صرفوی و هرزار     برابر حمله

ی زورمندِ هنجرارین از حقیقرت را واسرازی کننرد و تفسریری نرو بره         چیز دیگر مقاومت بورزند و شانه خالی کنند و نسخه

 ،کننده و آشوبزده و خطرخیرز  و البته گیج ،سرهری است پهناور و خاکی بارور رو اینی تمدن ایرانی از  ند. حوزهجایش بنشان

 توان در آن همراه با رخدادهایی پردامنه و دیرینه و ناتمام زیست، و خویشتن در خویش تمام شد. که می

کند،  اند را معنادار می ه مردمان بدان پرتاب شدهجهانی ک هویت ملی از این نظر اهمیت دارد که زیستدر این چارچوب 

اش شرکل بگیررد و ایرن     داری در میانره  ی معنرادار و اسرتخوان  «ما»آورد تا  و بستری مشتر  میان من و دیگری فراهم می

فا سازد. در این معنا هویت ملی صرر  ها در جامعه را ممکن می ستونی است که انسجام نهادهای اجتماعی و تثبیت ارزش شاه

ای برای بازتولید جامعه نیز هست و راهبردی بررای   جغرافیایی خاص نیست، بلکه برنامه ای از تاریخِ روایتی معنادار یا نسخه

 های نامدار گذشته بزرگ باشند. هایی در آینده که به قدر من زایش من

های پهلوانان و نامرداران، و   ای که نیرومند و درست برساخته شده باشد، ناگزیر بر زندگینامه به همین خاطر هویت ملی

ای برای پشتیبانی و تقویت این هویرت در کرار باشرد،     بر تاریخ مشتر  و جغرافیای همسایگی تاکید خواهد کرد. اگر برنامه

شاخصری کره موفقیرت ایرن     بینیم.  ز ابتدای عصر هخامنشی چنین تاکیدی را میا که چنانباید بر همین ارکان تاکید کند. 

                                                           
 .55۲: 5۹۲۹بیهقی،   5
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هرایی نیرومنرد و نامردار و باشرکوه در      است. یعنی اگر در هر نسل مرن  و عظمت دهد هم بازتولید بزرگی برنامه را نشان می

 د. توان پذیرفت که آن جامعه هویت ملی پرداخته و نیرومندی دار ای زاده شوند، می بطن جامعه

ای منسجم و پرداخته از خرویش را در  هرن    ها نه تنها خودانگاره پارسدهد  شواهد فراوانی در دست داریم که نشان می

ای مردوّن و پایردار بررای تولیرد و بهسرازی ایرن        ند، که برنامره ا هکرد داشته و آن را در قالب نمادها و آذار هنری منتشر می

 شود.  با وارسی این برنامه بسیاری چیزها روشن میده بودند. ی پارسی را نیز ابداع کر ی نخبه طبقه

دلالتری  هرا   و اصرالت پارسری/ آریرایی   مفهروم نژادگری    آید آن است کره  یکی از مهمترین نتایجی که از این اسناد برمی

ی پارس شده است. دلیلش هم آن که خودِ قوم باستان ی شهروندان کشور پارس مربوط می شناختی نداشته و به همه زیست

آمیختنرد و برا ایشران وصرلت      های دیگر درمری  اند، آزادانه با مردم سرزمین که سازندگان این نظم سیاسی و نخبگانش بوده

اند: یرک پارسری بره     ها در این مورد فراوان مدار باستانی چندان رایج نبوده است. نمونه کردند. الگویی که در جوامع قبیله می

 5ازدواج کررد،  -در اسرتان لودیره  پافلاگونیره  ی  منطقره شراه   -نان: اسریتریداتِس( با دختر کروتیس  داتهه )به یو تری نام اهسر ه

با دختر میتروبرزن پارسی ازدواج که اسم پارسیِ داتام ه داشت با ی ا خواهرزادهتوئیس که از شاهان دیگر همین منطقه بود، 

  ۹است. کاریایی بوده که انگاربه نام کامیسار بود مردی هم  -داماد توئیس-این داتامه پدر  9کرد.

یافتره   ادامره مری  خرودِ شاهنشراهان   اش ترا   های بیناقومی به سرداران و پارسیان عادی منوصر نبوده و دامنه این ازدواج

دسرت کرم سره زن برابلی )آلوگونره، کوسرمارتیدن و آنردریا( را        است. مادر داریوش بزرگ به احتما  زیاد ایلامری بروده و   

از همرین زنران    . داریوش دوم و زنش ملکه پریزادشدندی ایران  ملکهبا شاهنشاه هخامنشی وصلت کردند و شناسیم که  می

   ۰زاده شدند. بابلی

شرده و نره    ی آریایی و نژادگی به اصالت اخلاقی و موقعیت حقوقی شرهروندان ایرران مربروط مری     بنابراین کاربرد کلمه

نبوده است. به بیران دیگرر، نره تنهرا لقرب      مطرح  افراد  مرزبندی نژادی و دودمانی، و شناختی شان به جمعیتی زیست تعلق

های شاهان هخامنشی دلالتی نژادی و قومی ندارد که در کاربرد روزانره و خُررد آن هرم چنرین مضرمونی       پارسی در کتیبه

دارِ وابسته بره   ارسی را به جنگاوران تیو آید که نظر غالب در میان مورخان معاصر که لقب پ بر می جا ایناز شود.  دیده نمی

 نادرست است.  1دانند، دولت منوصر می

اند. پیر بریران   شان بسیار توجه داشته شاهنشاهان به تولید جمعیت پارسی و آموزش درست و نیرومند بودن حا  با این

شاه  ۱بندی کرده است. اش بر معادلات قدرت در عصر هخامنشیان را جمع به خوبی رئوس این سیاست و چگونگی اذرگذاری

در اذر ایرن سیاسرت    7داد. شماری تولید کرده بودند پاداش میای که فرزندان برومند و پر هر سا  به پدران و مادران پارسی

اش  جاست که اسکندر مقدونی نیرز در ترلاش مذبوحانره    دار آن خنده ۲اند. های پارسی فرزندان زیادی داشته بوده که خانواده

رفرت و بره رسرم     چنین کرد؛ یعنی، به جای آن که به زنان و مردان مقدونی پاداش دهد، به پاسارگاد« پارسی شدن»برای 

  2.هخامنشیان به زنان پرفرزند پارسی جایزه داد

گیری این سیاست مشخص و فراگیر جمعیتی بود که هخامنشیان توانستند مفهوم سیاسی و عام پارسری را بررای    با پی

دادنرد   کیل مری ای از نخبگان را تشر  طبقهدر آغاز کار بیش از دو قرن با سرمشقی جمعیتی و نژادی بازتولید کنند. پارسیان 

بی آن که بره لورا  جمعیتری و نرژادی       ،شان از سایر مردم متمایز بودند های اخلاقی و توانمندی رزمی که به خاطر ویژگی

                                                           
1 Xenophanes, Hellenica, IV, 1, 4-5. 

2 Nepos, Datames, 2,3. 

3 Nepos, Datames, 1,1. 
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به همین خاطر این مفهوم احتمالا از ابتدای عصر کوروش تا پایان عصر داریوش بزرگ طی دو نسل . خود را مرزبندی کنند

 خوانده شوند.« مردم پارس»و شهروندان آن « کشور پارس»منشیان چندان فراگیر شد که قلمرو هخا

را هرا   هم نمود داشته است. در متون یونانی پارسی گرایی خو گرفته بودند ی که به قبیلهیونانیاناین تعمیم حتا در چشم 

« اهرل عشریره  »از عروام و  هایشان گفته شده کره   اند و در شرح ویژگی نامیده( ‘تراز )هوموتیمای/  آزرم یا هم هم

 . اند برتر بوده( )دِموتای/ 

ی پارسیان راه یابند، چرون ایشران    عوام نیز به تدریج به جرگهباید همگان بکوشند تا بزرگ نقل شده که کوروش از اما 

   5.() «ترازان آراسته گردند هم به پاکیِ »توانند  نیز می

 -9ای اسراطیری  احتمالاً به پیروی از صرناعتی ادبری و اسرتعاره    -را پیرو کوروش این پارسیان ی  اولیهکسنوفانس شمار 

ی آموزش و پررورش پارسریان را    یابند که دوره دانسته و گفته که تنها کسانی به این پایگاه دست میهزار تن صد و بیست 

وری و  هایی رزمی )سوارکاری، نیرزه  ولی اخلاقی )راستگویی و آزادگی( و مهارتاین دوره با آموزش اص ۹به پایان برده باشند.

شد و به ایرن   ترازِ سایر پارسیان دانسته می پایه و هم برد، هم شده است و کسی که آن را به پایان می تیراندازی( مشخص می

اشرکانی و ساسرانی تکامرل یافرت و در      شد. این نظام، همان شکلِ آغازین نظام شهسواری است که در دوران طبقه وارد می

 های فتوت و عیاری و بعدتر تصو  بازتولید شد.   دوران اسلامی با موروم شدنِ این طبقه از قدرت سیاسی، در قالب انجمن

که وجاهورسنه توان سیر گسترش مفهوم پارسی و فراگیر شدن آن را نشان داد.  با بررسی اسناد دیوانی هخامنشیان می

در راعنه رئیس نیروی دریایی مصر برود و در اسرتیلای کمبوجیره برر ایرن سرامان برا ایرانیران همدسرت شرد،           در دوران ف

ها وانموده و ارتباطی را با دو شاهنشاه ترسیم کرده کره، طبرق گرزارش بیسرتون و      چون یکی از پارس اش خود را هم نبشته

تنردیس او آشرکار اسرت کره لباسری پارسری هرم برر ترن          چنین از  گنجد. هم ها با هم می ی پارس هرودوت، در بافت رابطه

 کرده است.  می

ای از قبرس را در دست داریم که طبق آن خاندانی که رهبری بازرگانان مولی را بر عهده داشرتند،   از سوی دیگر، اشاره

ای فنیقی است که در شهر کیتیون در قبرس کشف شده است. در ایرن کتیبره    ند. این سند کتیبها هنامید خود را پارسی می

انرد. ایرن لقرب     ترجمره کررده  « رئریس بازرگانران  »اشاره شده که آن را تقریباً « ر ب س رسوریم»به شغلی و موقعیتی به نام 

ین، روشن است که نویسنده یکری از بومیران   ی کتیبه به ارث رسیده است. بنابرا موروذی است و طی شش نسل به نویسنده

 اند.   یگاه را در اختیار داشتهجا اینتبارِ کیتیون بوده و اجدادش از حدود یک و نیم قرن پیش  فنیقی

 کند و اولینِ ایشان همان کسری اسرت کره در سرا      یاد می« پارسای»ی این کتیبه از دو تا از نیاکانش با لقبِ  نویسنده

ن دودمان را ت سیس کرده و برای نخستین بار این موقعیت شغلی را به دسرت آورده اسرت. هرم او و    ای (پ.م. ۰71) 92۱1

را عز  کررد و بعرل میلرکِ    قبرس شاه قبلی خشایارشا که بود سا  در همین اند.  هم پسر و جانشینش پارسی خوانده شده

هرای شرغلی    ها به اقتدار و موقعیت ان مولی پارسدر این میان گروهی از هوادارقاعدتا بر تخت نشاند. به جای او نخست را 

و جالب آن که با تجارت یعنی راهبرد اصلی ایرانیان بررای  مناسب دست یافته بودند و یکی از آنها مؤسس این خاندان بوده 

 است. ی اقتصادی پیوند داشته  توسعه

انی نداشته و در اصل بومی و فنیقری بروده   ی پژوهشگران در این مورد توافق دارند که این شخص تباری ایر تقریباً همه

ها در قبرس پادگان یا حضوری ملموس نداشتند و حتا کار گردآوری خراج را نیز بره حاکمران مولری     چرا که پارس ۰است.

اش نشانگر آن است که این لقب عام بوده و به نخبگران سرایر اقروام نیرز      ، پارسی خوانده شدنرو ایناز  1واگذار کرده بودند.

شده است. این لقب پارسی را در شهرهای فنیقیِ بیبلوس و آبیدوس و صیدا هم در ارتبراط برا اهرالی غیرآریراییِ      لاق میاط

                                                           
1  Xenophones, Cyropaedia, II, 1.13.  

 .۰1-۰۰: 1، ج.5۹۲۲توپلین،  9
3 .Xenophones, Cyropaedia, I, 2.13-15; II, 9.15. 
4 Yon, 1987:357-374. 

5 Petit, 1991: 161-178. 
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بنابراین آن را تعبیری خاص بررای ایرن شرغلِ     5بینیم که ارتباطی هم به شغل یا موقعیت اجتماعی خاصی ندارد. مولی می

 توان دانست. ویژه در کیتیون نمی

آیرد کره    شود. این متن در شهر صیدا کشف شده و از آن برمی یافت می RES1203ی  ای با شماره کتیبهشاهد دیگر در 

چرون نرامی    لقب پارسی در اطرا  مدیترانه هرم  که ایناند.  شده ( شناخته میySRP)« پارسی»کسانی احتمالاً فنیقی با نام 

هرا او را برا نرام     زیسرته کره یونرانی    توان دریافت که فیلسروفی رواقری در فنیقیره مری     جا می شخصی کاربرد داشته را از این

ن از ی زیادی داشتند و چند تر  ها به این نام علاقه دانیم که سلوکی چنین می اند. هم شناخته پرسایوس )پارسی( کیتیونی می

 شدند که واپسین شاه این سلسله نیز در همین میان به شمار است.  ایشان پِرسِس و پرسئوس نامیده می

کوی در ترکیه یافرت شرده اسرت. ایرن مررد       نژاد به نام ع دّا است که در سلطانیه یک سند دیگر، سن  قبر مردی سامی

داشتی توسرط   ی گورش هم به عنوان بزرگ )آریابام ه( بوده و نبشتهشهسواری پارسی به نام آریابام  ترِ رزمِ فروپایه مهتر یا هم

که عردا نیرز همترای دوسرت و شهسروارِ      نتیجه گرفته موتوای این گورنبشته از سکوندا  9همین شهسوار نوشته شده است.

   ۹گنجیده است. ها می«پارسی»ی  شده و در رده کسوتش آریابام موسوب می پیش

ی  پیدا شده که در آن شاهزادگان بومی به این دلیل که سروارکاری و تیرانردازی بره شریوه     ای در لوکیه چنین کتیبه هم

انرد بره    ساکن بروده  ها در لوکیه نیز مانند کاپادوکیه جمعیت بزرگی از آریاییالبته  ۰اند. اند، به خود بالیده ها را آموخته پارس

هایی مانند ریاسرت   بلندمرتبه و بانفو  وجود داشته که مقام ها بعد، در مصرِ دوران بطلمیوسی خاندانی بسیار شکلی که قرن

هرای   در نسرل نرام پارسری آرتابراد )آرتاپراتس(     بوده، « لوکیایی» شان اند و با آن که لقب معبدها و سفارت را بر عهده داشته

یره رواج داشرته و موبروب    د. سکوندا به خوبی نشان داده که این نام در میان ایرانیان مهاجر در لوکوش تکرار میشان  پیاپی

  1بوده است.

ساکنان ایران زمین آن که بسیاری از نامدارترین پارسی شردگانِ ایرن دوره،   « پارسی شدن»ی این  ی جالب درباره نکته

مرثلاً داریروش   اند.  دشمن خونی ایرانیان قلمداد شده ،ی کهن های سطوی خوانده شده هستند که در تاریخیونانیانی همان 

( ملکری داد و اجرازه داد کره برا زنری      بروده  ماراتونفرضی نبرد که از دید فرنگیان فاتح متیوخوس پسر میلتیادس )یکم به 

سالامیس( و دماراتوس شاه فرضی تمیستوکلس آتنی )فاتح نبرد  ۱شناخته شوند.« پارسی»پارسی ازدواج کند و فرزندان او 

یعنری تقریبرا    7ی پارسی بر ترن کننرد.   کردند و اجازه یافتند جامه اسرارت هم از خشایارشا تیولی با درآمد مناسب دریافت

بره گرواهی صرریح منرابع      ،شروند  ی ایران به اروپا دانسته مری  ی حمله کننده کسانی که سرداران بزرگ یونانی و دفعی  همه

این سریاهه  ی  سرلوحه .ندا هشد هم موسوب می «پارسی»اند، که  دست و تابع شاه هخامنشی بوده یونانی باستان نه تنها هم

است و طنزآمیز اسرت کره   اسکندر مقدونی از قهرمانان غیور حراست از خا  اروپا در برابر تجاوزهای استبداد شرقی، البته 

به عنروان راهنمرا   وری که  گزاری از پیله برای سراسچندان )به ناروا( خود را در کسوت شاهی پارسی گم کرده بود که و هم

  ۲.ی پارسی بر تن کند بود، تیو ِ دوازده روستا را به او داد و اجازه داد که جامه با سراهش همراه شده

ای که به این شکل در دوران هخامنشی شکل گرفت و ضریب نفو ی چنین چشمگیر داشت، طی هزار سا   هویت ملی

هرایش در   ی مانرد و دگرگرونی  بعد از تازش مقدونیان بارها بازبینی و بازنویسی شد، اما چارچوب کلی آن دست نخورده براق 

ای تراریخی از   بنردی  کردنرد و چینره   بندی اولیه رسوب می یافت که در گذر تاریخ بر آن استخوان هایی تبلور می قالب افزوده

 دار.   دادند که هم چالا  و پویا بود و هم استوار و ریشه هویتی جمعی به دست می

                                                           
 .۹5۰-۹5۹: ۲، ج. 5۹۲۲سا ،  5

2 Altheim-Stiehl et al, 1983: 1-23. 

 .5۹۰: ۱، ج. 5۹۲۲سکوندا،  ۹
4 Herrenschmidt, 1985: 125-136. 
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دهد که این هویت جمعری   اند و اسناد بازمانده از دوران ساسانی نشان می تصویری که رومیان از اشکانیان به دست داده

پارسی در سراسر این دوران طولانی تداوم داشته و در واکنش به رخردادهای تراریخی برزرگ عناصرری ترازه بردان افرزوده        

که جمعیت زرتشتیان ایران زمین از سایر ادیان پیشی گرفت، و ایرن ترا   ی عصر اشکانی بود  شده است. احتمالا در میانه می

ی ایران که پیشتر دلالتی دینی داشت و به ایرانرویج یرا    دهد که چرا از حدود اواخر دوران اشکانی کلمه حدودی توضیح می

د. در رونردی مروازی و   پرارس شر  کشرور  تدریج جایگزین کرد، مضمونی جغرافیایی پیدا کرد و به  مردمان آریایی ارجاع می

و  های جغرافیایی و سیاسی فاصله گرفته و بیشتر با فرهن  و دین و اخلاق پیوند خرورد  واژگونه، مفهوم پارس نیز از دلالت

 .  را در پهلوی و پارسی دری برساخت« پارسا»صفت 

ترر همرراه    ی مفاهیم جزئری  توو  در مفاهیمی کلیدی مثل پارس و ایران در ضمن با بازبینی مداوم و بازتعریف پیوسته

- ای بغررنج و واگررا از خررده    کنند به شبکه را در ابعادی ملی و تمدنی صورتبندی می« ما»بخشی که  های هویت بود. روایت

ترری از   هرای کوچرک   هایی خُردتر به جغرافیا قلاب شده و در بررش  کنند که در مقیاس ها و عناصر تکیه می ها و داده روایت

های فکری و قومی متفاوتی تعلق دارند و باید در بافتی کلان برا   ها به سنت روایت- برخی از این خردهیرند. گ تاریخ جای می

هایی از این دست برخی از عناصر کش  همتایان خود ادغام شوند و ترکیبی همگن به دست دهند. به همین خاطر در تاریخ

 کنند تا چنین ادغامی را ممکن سازند.   می ها قبف و بسط پیدا شوند و مضمون آیند یا چروکیده می می

هرای   کره احتمرالا از یکری از سرنت    بینریم   مری حکیم  لقمانشخصیتی مثل  ای از این قبف و بسط تاریخی را در نمونه

گویرد او   اسرت. حمردالله مسرتوفی مری    او پنداشته شرده   غلام سیاهیا پیامبر پسرعموی ابراهیم ای سامی برآمده و  اندرزنامه

ی مهرم را دارد   ش بوده است. همچنین این اشراره شاگردغورث( فیثاپیتاگوراس ساموسی )کرده  و پانصد یا هزار سا  عمر 

   5بوده است.برادر گشتاسف داند که  منجمی می اوستایی را جاماسببوده، و  معاصر گشتاسف که لقمان

گرفته است. چون که جاماسپ که وزیرر کری گشتاسرپ برود، شراگرد      لقمان را با زرتشت یکی این بدان معناست که او 

چون نادرست است.  ها این انتسابالبته  است. کرده پوتاگوراس ساموسی آرای خود را به زرتشت منسوب میو زرتشت بوده 

ت. از زیسرته اسر   ی عصر اسلامی است و شخصیتی دیرآیند، و پوتاگوراس هم هفتصد سا  پس از زرتشت مری  لقمان آفریده

در  مسرتوفی شود. مثلا  دهند، زیاد دیده می های بسیار دوردست ارجاع می هایی که به زمان ها در تاریخ این خطاها و تداخل

   9شاه. معاصر بهمن غورث بوده و پزشکی نامدار بودهبقراط شاگرد فیثانویسد که  میهمین چارچوب یونانی 

زیسرت، و   آشکارا تداخلی است از سیمای هیروکراتس یونانی که در دوران اردشیر هخامنشی )بهمن( میهم این بقراط 

ترر   ی قردیمی  شود. خاطره سینای رازی پزشک مشهور و شاگرد نسل سوم زرتشت که به هفتصد سا  پیش از او مربوط می

یعنری او را چنرد    ۹بوده است، س شاگرد بقراطسقراط شاگرد بقراطیگوید  نیز چنین باقی مانده که مستوفی میسینا بودن 

تقریبرا معاصرر   پ.م( ۹7۱-۰۱۱/ ۹۱5۱-929۱برد. در حالی که بقراط اهل کوس )حردود سرا     تر می نسل از سقراط عقب

 پ.م( بوده است.۹22-۰7۱/ 92۲5 -925۱سقراط آتنی )

گوید وی مرردی نرادان برود و     بینیم که می ی بیهقی به اسکندر می های تاریخی را در اشاره ی دیگری از این ادغام نمونه

کند که در جریان جنگی که در نیشابور با دارا )داریوش سوم( کرد، خرود را شربیه رسرولی     آنگاه تعریف می«. تزله»گرفتار 

های اسکندر رخ نداده، اما شبیه است بره   این داستان در تاریخ جن  ۰ آراست و به لشکرگاه او رفت، اما رسوا شد و گریخت.

ی ازدواج با دختر اردوان پنجم اشکانی با سراهیانش به تیسرفون وارد شرد و بعرد کوشرید شراه       کاراکالا که به بهانهداستان 

کشرته شرد. یعنری بیهقری      که اینپارتی را به قتل برساند که ناکام ماند و گریخت و در راه به چراو  روستاها روی آورد، تا 

خواسرت   اسکندر مقدونی که آخرین شاهنشاه هخامنشی را شکست داد را با کاراکرالای رومری همسران انگاشرته، کره مری      
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ها البته میان این دو نمایان است. هردو سردارانی دلیر ولی دیوانره بودنرد کره برا      شباهت آخرین شاهنشاه اشکانی را بکشد.

شران انقرراض دودمرانی     آمیز غارت کردند و به سرعت جان باختند، ولی پیامد حمله تاختند و جنون سراهی بزرگ به ایران

 بزرگ و باشکوه بود. 

، در حرالی کره   جنگدببا فور ملک هند تن به تن عقل بود، چون پذیرفت که  گوید اسکندر مردی کم بیهقی در ضمن می

ایرن   5.زدزخرم  را بره نرامردی او   فور پشتش بره او برود    ایت هم وقتی. در نهدور از حزم بود به خاطر دلیری فور این کاری

بینیم و گویا نقل داستان نبرد حضرت علی برا عمررو برن عبردود باشرد کره بره برافتی          ها نمی داستان را هم در اسکندرنامه

 تر منعکس شده است. دیرینه

برروز کررده کره     هرا  مکران  ی  یی هرم دربراره  ها کش آمدگی و چروکیدگیهای شخصیتی در تاریخ،  علاوه بر این تداخل

تروان   مری اش را  سرازد. نمونره   ساز را نمایان مری  آمیزی عناصر هویت های تاریخی متفاوت و درهم الگویی مشابه از ادغام لایه

بوده باشد. چون در دوران اسرلامی حجرم زیرادی روایرت و     دینی شهری در سنتی کهن، گویا دید که قزوین ی شهر  درباره

شرده   به پیامبر اسلام و انبیای قدیمی ادیان ابراهیمی منسوب مری جملاتی اش وجود داشته و  ی مقدس بودن درباره حدیث

که آشکارا جعلی است و احتمالا برگردان سنتی کهنتر بوده که در عصر اسلامی با مسلمان شردن مرردم منطقره بره بافرت      

ی زمرین اسرت و قروم     ترین شهرهای کرره  زوین در ضمن یکی از کهننباید از یاد برد که قاست. اسلامی انتقا  یافته دینی 

ی تاریخی از شرق زاگرس به میانرودان تاختند و برای پانصد سا  بر بابل فرمان راندند، احتمرالا   کاسی که در دومین هزاره

 .  ت. نام هردو شهر هم از اسم قوم کاس/ کاش گرفته شده اسی قزوین و کاشان برخاسته بودند از منطقه

را حدیث در بزرگداشت آنجرا  چهل و دو  «تاریخ گزیده»بوده در قزوین حمدالله مستوفی که خود مدتی از دیوانسالاران 

شود که دو عنصر کلیدی یعنی پیوند قرزوین برا    ها معلوم می ایترو ایناز مرور  9نقل کرده است.از زبان مقدسان دین اسلام 

 .شرود  هرای بهشرت مردام تکررار مری      قیامت از سویی و پیوند این شهر با یکی از دروازههای  های آخرالزمانی و جریان روایت

ی این شهر بوده است. این نکته که قزوین همچنان به  های اساطیری باستانی درباره ی مرکزی مضمون هسته ها ایناحتمالا 

قروم  »های آخرالزمانی مرردم قرزوین اغلرب     شود که در روایت کرده از آنجا معلوم می های باستانی اشاره می / کاسرین کاسی

های مکانی  ای مستقل است، و این متفاوت است با اشاره ها به ایشان همچون نژادی و طایفه اند و ارجاع شده  خوانده «قزوین

ی جالب توجه دیگرر در ایرن میران آن اسرت کره       ی بهشت تاکید دارد. نکته به قزوین که به همنشینی و پیوندش با دروازه

هایی نقل شده که این دو شهر را کنار هرم   یوندی میان قزوین و اسکندریه در کار بوده است و اغلب از پیامبر اسلام روایتپ

 شود. گذارد و با هم از آنها با ارج و ستایش بسیار یاد می می

بنردی   چینره است و بغرنجی روند حاصل چنین ، در متون تاریخی پیکربندی شدهای که در دوران اسلامی  هویت ایرانی

 بررخلا  بره همرین خراطر    . و یکرارچه بنمایرد گسست  بیدهد که  های کهن را طوری به هم جوش می ای از داشته پیچیده

برخی از نویسندگان مثرل  ی تاریخی یا هویت ملی ایرانیان ایجاد نکرده است.  ظهور اسلام گسستی در خاطره ،تصور مرسوم

انرد، و برخری دیگرر مثرل مسرتوفی و       را استوار و موکم و عالمانه بره انجرام رسرانده   طبری و بیهقی و فردوسی این ترکیب 

 آمده است. هایشان به چشم می ها و واگرا بودن سنت اند. طوری که مرزبندی این لایه دقتی کمتر داشتهالله همدانی  فضل

غزالری  « الملرو   نصریوت »ا در ی قدیسان دیرن اسرلام را بهترر از هرجر     شاهنشاهان پارسی در میانه« بُر خوردن»این 

ده، و از عمر پنجاه بار یاد کرده، اما در ضمن به انوشیروان دادگر ورالله را بیش از دویست بار آ بینیم که نام مومد رسو  می

« نامره  سیاسرت »در الملرک   ی دوم عمر برابر است. از آن سو خواجه نظام که تقریبا با خلیفه ۹هم چهل و پنج بار ارجاع داده

به انوشیروان دادگر هفت بار و  ، امابار به پیامبر اسلام و بیست بار به مومود غزنوی و تنها یازده بار به عمر اشاره کرده سی

  ۰.ارجاع دارداسکندر هم سه 
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الملرک احیراگر سیاسرت ایرانشرهری در عصرر       انرد. نظرام   همزمان و همکرار بروده  نویسنده شایان توجه است که این دو 

ی ترکان و خلافت عربران   ی اوست، جریانی به کلی متفاوت را در پیوند دادن سلطه سلجوقی است و غزالی که دست پرورده

دادن هردوی ایشان بره شراهان   ی ارجاع  انجامد. با این شیوه ای می ستیزانه گری کمابیش ایران کند که به اشعری رهبری می

ی انتظارمان است. نمودش هم آن که غزالریِ اشرعری کره     بینیم، واژگونه ایرانی کمابیش همسان است و آنجا که تفاوتی می

الگروی انوشریروان    براساسگیرد و عمر را  قاعدتا باید مخالف مفهوم معتزلی عد  باشد، مفهوم زرتشتی دادگری را مبنا می

 کند. سازی می نظیره

هرای سرامانی و دیلمری قلرم      ی انقراض دودمان ی درخشان دیگر داریم که در لوظه یک قرن پیش از این دو، دو چهره

انرد کره    بیهقی و فردوسری زدند و تازه با فرسایش سیاست ایرانشهری به دست سرداران ترکان روبرو شده بودند. این دو  می

و در دو مقیراس متفراوتِ    اند م در قرن سوم و چهارم هجری نوشته شدههمزمان با تثبیت دین اسلا شان گرانسن  های متن

تقریبرا  . ایرن دو مرتن   گذارنرد  در اختیارمران مری  ای برای فهم هویرت ملری    آیینه در زمانی )فردوسی( و همزمانی )بیهقی(

عرلاوه برر شررح    از این نظرر اهمیرت دارنرد کره     و اند،  نوشته شده (در خراسان)  در یک منطقه)در دو نسل پیاپی( همزمان 

 دهند.   روند تباه شدن سیاست ایرانشهری و زوا  نهادهای قدرت باستانی را نشان میروایتی منسجم از هویت ایرانی، 

فردوسی که بر تاریخ باستان تمرکز کرده و زودتر زاده شده و بخشی از دوران شکوهمند سامانی و نظم قدیم شرهریاران  

را به چشم دیده، بیشتر بر یرادآوری آیرین شراهان باسرتانی و صرورتبندی ایرانشرهر آرمرانی تاکیرد دارد. در مقابرل          ایرانی 

زادگانِ تاجدار در مرکرز   ابوالفضل بیهقی که نقشی کلیدی در دیوانسالاری غزنویان داشته و در روزگار انوطاط و تزویر غلام

نویسد و بر روندهای مرنوط و جریانهرای افرو  تمرکرز      خویش را می نونِشان حضور داشته، تاریخ اک سلسله مراتب درباری

 بیشتری دارد. 

گوید، و از سروی   از یک سو فردوسی با زبان نظم از چهار هزار سا  تاریخ ایران که پیش از خودش قرار گرفته سخن می

آن هرم تنهرا شررح ده سرا  عصرر       کنرد کره ترازه از    ی عمر خویش را روایت مری  دیگر بیهقی به نثر ماجراهای پنجاه ساله

که هردوی ایرن نویسرندگان بره سراز و کارهرای مشرابهی در        جاستی جالب آن نکتهاما  مسعودی به دستمان رسیده است.

هرای یکسرانی    گویند، به جریران  سیاست کهن ایرانشهری تاکید دارند و وقتی از تباهی و انوطاط نهادهای قدرت سخن می

ی مدنی و سیاسی نداشرته و از اقروام    های قدرت توسط مردانی نالایق و آزمند که تجربه جایگاهکنند: ربوده شدن  اشاره می

ی عرب و تر  برخاسته بودند، اتواد میان این دو قوم که در قالب صورتبندی پیوند خلیفه و سلطان نمرود یافتره و    نوآمده

ی سیاسرت   ار و نیرومنرد و موبروبی کره نماینرده    تدبیری بوده برای حفظ قدرت در دست نالایقان و پس زدن رقیبان سزاو

ای کره بره    ی این اتواد پدید آمد، و فسراد اخلاقری   اند، و ریاکاری دینی و تزویر و دروغی که در نتیجه ایرانشهری قدیم بوده

 دنبالش نمود یافت.  

کام من آن نیست که »گوید  آنجا که می ی بیستون مربوط دانست، در ای از کتیبه توان به نادیده انگاشتن جمله را می ها اینی  همه

این جملره  «. و کام من نیست که ناتوان به توانا ستم کند»دهد که  ی تکان دهنده ادامه می ، و بعد با این جمله«دتوانا بر ناتوان ستم کن

گویرد. عصرر بیهقری و     ن مری ی نیروهای واکنشگر و فروپایه بر نیروهای والا و کنشگر سخ جان کلام نیچه نیز هست، زمانی که از غلبه

فردوسی دوران زوا  سیاست ایرانشهری بود، روندی که به چیرگی تدریجی دولتمردان پست و نالایق و فرومایه انجامید و نیرومندان و 

 دانستند را از نهادهای اقتدار سیاسی کنار زد. سزاوارانی که راه و رسم زایش و مدیریت قدرت را می

ی  به روشنی برا فرسرایش ارکران پایره    آمدن عربان و ترکان در سیاست ایرانشهری رخنه کرد، انوطاطی که با روی کار 

ی قدرت ملی یعنی مهر و داد و خویشکاری و فرهمندی شاهنشاه پیوند داشته است. به همین خاطر شکوه سرخن   برسازنده

سخن بیهقری نهفتره، هنگرامی کره      گوید، مکمل افسوسی است که در فردوسی که از دوران استقرار این متغیرها سخن می

 کند.  ی زوا  را وصف می زمانه

ی ترکان اختلالری چشرمگیر در سرازوکارهای سیاسری ایرران       ی خلافت عربی و تثبیت آن با سلطه هرچند ورود نظریه

زمین ایجاد کرد، اما هویت ملی ایرانی در غیاب دولتی سزاوار همچنان تداوم یافت و هر از چندی فرمانروایی شایسرته را وا  
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ی ایران زمین در اصل سیر پریش و پرس    د. تاریخ هزار سا  گذشتهداشت تا بخشی از آن سنت سیاسی کهن را احیا کن می

های پیاپی سیاست ایرانشهری اسرت. نظرامی دیرینره و کارآمرد از قردرت کره هرر از چنردی برا ورود قرومی غرارتگر             رفتن

هرا   ومکرد، تا آن که نوبت بره مروج بعردی هجر     های زیاد بازسازی می شد و خود را با دشواری دستخوش وقفه و اختلا  می

 ای مجدد. برسد و آشفتگی

های پرآشوب دست نخورده باقی ماند و هربرار در پاسرخ بره     با این همه انسجام و یکرارچگی هویت ایرانی طی این قرن

ی  تروان واکنشری بره ظهرور سرلطه      های جاری با زایش معنایی نو شگفتی آفرید. به همان ترتیبی که شاهنامه را می بوران

هرای پیراپی و بسریار پیچیرده و      ی مغو ، و همچنرین اسرت مروج    معنوی هم پاسخی است به حملهترکان دانست، مثنوی 

هرایی کره اغلرب در     خاسته اسرت. مروج   ی فرهنگی که در هر نسل برای حفظ و تثبیت هویت جمعی ایرانیان برمی پرشاخه

ی سلطنت برد    ل به شاهانی شایستهشده و فاتوانی بدوی و غارتگر را پس از چند نس غیاب شاهنشاه، از د  مردم زاده می

شده است. این  ند، روایتی از تاریخ ملی بوده که دقیق و درست و منصفانه روایت میرو اینی معنایی  پشتوانهکرده است.  می

ی تازیان به دست داده اسرت. بایرد    های ایرانیان بر سیطره الملک از شورش ای دید که نظام تاریخچهتوان در  را به خوبی می

ی بغداد و هوادار همان اعراب فاتح بوده اسرت. امرا هنگرام نقرل تراریخ ضرمن        وجه داشت که او سخنگوی استیلای خلیفهت

هایشران هرم ابرا نردارد و      کنرد، از یراد کرردن دلیرری     ناسزاهایی که مدام نثار خرمدینان و رافضیان و خوارج و گبرران مری  

 کند.  می های هواداران خلیفه را نیز به روشنی  کر کاری زشت

کردنرد،   اش می زجرکشدهد که وقتی  است و شرح میبابک خرمدین الملک مرجع اصلی ذبت کیفیت اعدام  همین نظام

 5.اش هنگام مرگ رنر  پریرده ننمایرد    دست در خون خود زد و به چهره مالید تا چهرهداشت و چطور  ای چه کردار دلیرانه

اند را قیرد کررده و    کشته گرفته و اسیران را می های شورشیان را به بردگی می لشکریان خلیفه مدام خانواده که این همچنین

انگیز معتصم که در یک شب سه بار غسل کرد و نمراز شرکر خوانرد را نیرز او شررح داده، چرون پرس از         حتا ماجرای نفرت

 9.ملک روم به دخترانشان در یک شب تجاوز کرده بودیعنی مازیار گبر و بابک خرمدین و  شچیرگی بر سه دشمن بزرگ

خروانیم   مری « سیرالملو »ها و بینشی که در آنها بوده نیز جای توجه دارد. در همین  ایترو اینگذشته از انصا ، دقت 

انرد.   داده میپیوسته و یکدیگر را یاری  اند و در شرایط شورش به هم می که خرمدینان و باطنیان همدست و همداستان بوده

گویرد خرمردینان    ق( در دوران مهدی عباسی سرخن گفتره و مری   5۲9خ/ 577) ۰577الملک از خروج ایشان به سا   نظام

کردند، که پیونردهای جنربش ابومسرلم برا مزدکیران باسرتانی را نشران         مرگ ابومسلم را منکر بودند و از او خونخواهی می

الرشید خرمدینان شورش دیگری کردند که مرکزش ری و همدان و  ان هارونخوانیم که در دور دهد. در همین منبع می می

ای  رسید. طوری که هارون عبدالله بن مالک را با ارتش بزرگ بیست هرزار نفرره   سراهان بود و شمارشان به صد هزار تن می

 ۹آورند پراکنده شدند و نجنگیدند. از خراسان به سراغشان فرستاد که چون دیدند تاب نمی

گوید  داند و می الملک بزرگترین خطر برای دولت سلجوقی را خوارج می نکته جای توجه بسیار دارد که خواجه نظام این

گوید اولین کسری کره    شان را شرح دهد، می خواهد تبارنامه آنگاه وقتی می ۰زور ایشان از رافضیان و خرمدینان بیشتر است.

درست است چون برخری از عناصرر فلسرفی و بره     ریزبینانه ای  و از جنبهاین سخن ا 1در جهان این مذهب آورد، مزد  بود.

مرزد   ی  زندگینامهبه « سیرالملو »ترین داستان  مزدکیان دارد. طولانیآرای ویژه حقوق و فقه خوارج شباهت زیادی به 

رشیان دیگری کره برر   الملک پس از او سندباد و بسیاری از شو و نظام ۱اختصاص یافتهوی و چگونگی چیرگی انوشیروان بر 

 اشتند را در همین سلسله یاد کرده است و همه را خارجی دانسته است. افرطغیان برعلم ضد حکومت اعراب مسلمان 
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آورد و مرثلا   ی شمار پیروان هریک از ایرن سرکشران مری    ن که مدام اعدادی دربارهآایت رو ایننمود دیگری از دقت در 

انوشیروان هلا  شدند دوازده هزار کس بودنرد و آنران کره بره دعروت سرندباد پاسرخ        گوید پیروان مزد  که به دست  می

گفتند و او را به جانشینی ابومسلم خراسانی پذیرفتند و نبرد با اعراب را پس از فرو افتادن امویان با عباسیان ادامه دادنرد را  

هرای   شرمارهایی مسرتند و برگرفتره از تراریخ    اعدادی که چندان دور از  هن نیست و احتمرالا   5صد هزار تن دانسته است.

 دهد.    تر را به دست می قدیمی

ی گفتمران خلافرت اسرت و از     ی دانش و عمرق دیرد نماینرده    الملک با آن دایره با این همه صر  این حقیقت که نظام

یرانشهری اسرت.  کند، نمادی از فرسایش تدریجی سیاست ا ی ترکان و مشروعیت مشکو  خلیفه دفاع می استیلای جبارانه

، مدرنیته برود  اش را دشوار ساخت و ترمیم ی سیاسی فراتر برد و به میدان فرهن  کشاند ند انوطاط را از عرصهرو اینآنچه 

 شد.   موسوب مینیرویی بیگانه که شکلی یکسره نو از تهاجم 

ی اروپاییان به قلمرو  اصل با حملههای بیرونی دانست. چون در  ورود مدرنیته به ایران زمین را باید یکی از همین هجوم

ای بود کره   افزار تمدنی تازه ها به جنوب این قلمرو تاختند و مدرنیته نرم ها به شما  و انگلیسی ایران زمین همراه بود. روس

طی چند قرن گذشته ابداع کرده بودند. شدت و استمرار و پیچیدگی ترفندهایی که در این هجوم به کرار گرفتره شرد، بره     

هرای سیاسری،    ها و نظرم  ها تفاوت داشت و به همین خاطر نه تنها دولت های پیشینِ لشکریان رومی یا صلیبی با حمله کلی

 های فرهنگی را نیز دچار زوا  و بوران کرد. که زبان و هویت ملی و چارچوب

 ایر دن یکشرورها  نیهمچنران سره ترا از بزرگترر    ی اروپرایی   ی مدرنیتره  در طلیعره در نظر داشرت کره    دینکته را با نیا

قاره و  شبه ی بدنه ن،یزم رانیکه د  ا یو رومِ عثمان یهند گورکان ،یصفو رانیبودند. ا یرانیتمدن ا ی حوزه یها ستمیرسیز

 ی و خودانگراره  خیبودنرد و ترار   خرت یهمر یاسیو از نظر س زبان، یپارس مسلمان،هر سه  ،را در دست داشتند یشرق یاروپا

از  یرویر و بره پ  خواندنرد  ی. شاهان هر سه دودمان شاهنامه مر داد یارجاع م یرانیتمدن ا خیهمسان بود و به تار شان یتیهو

 بود.   یرانیا کسرهی شان یوانیو دستگاه د گفتند یشعر م یبه پارس یحافظ و سعد

اسرتعمار روس و   ود. برا ور اسرت همرراه بروده     یقلمررو تمردن  این در  ییزدا یرانیسه موج از اافو  سیاست ایرانشهری با روند 

 ی انره یو در م دیآغاز شد کره حردود پنجراه سرا  بره درازا کشر       وستهیدرهم پ یقلمروها نیا یاسیس ی هیبه صونه، تجز سیانگل

از هررات و کابرل    ییهرا  بر پنجاب و لاهور و بخش ایتانیبر ی سو و غلبه کیبا از دست رفتن هرات و مرو و خوارزم از  یدوران ناصر

 د،یعصر مشروطه بره درازا کشر   انیتا پا یعصر ناصر ی انهیدوم که از م ی کرد. در مرحله تیگانه را در منطقه تثبیب یروهاین قدرت

و  گررا  رانیر ا ی نخبره  ی هیر طررد لا  ،یقروم  یهرا  زبران  دنیکه برا برکشر   شد یدر منطقه اعما  م ییزدا یپارس یبرا ینرم استیس

 یهرا  خرط، دامرن زدن بره نفررت     رییر تغ یتلاش برا ،یآموزش به زبان پارس عپروردگان هوادار استعمار، من با نمک شان ینیگزیجا

 داشت.   یتیریو مد یفرهنگ یتیماه شتریو ب شد یدست انجام م نیاز ا یو موارد یقوم

 یکنر  شهیر یو کوشش برا یکش کار به نسل افته،یاو  آغاز شد و تا به امروز ادامه  یسوم که از جن  جهان ی در مرحله

و دامرن زدن بره    رانیر شرما  هنرد و جنروب ا    یمصرنوع  یهرا  یقوط ن،یدر دوران استال ها یرانی. کشتار ادیکش یتیجمع

 ،را بره شردت کوچرک کررد     یو آسرور  یارمنر  تیر که جمع یدر عثمان سابقه یب یها یکش پرتلفات و ظهور نسل یها جن 

 ینر ی( و زمکرا یو  آمر انگلسرتان ) ییایر در یهرا  ابرقردرت  یهرا استیموارد س نیهستند. در تمام ا انیجر نیاز ا ییها بخش

و  رانیر بر آتش جنر  ا  دنیها به افغانستان، دم روس  ی تا حمله توان یماجرا را م نی( همسان بوده است.  او چین هی)روس

 داد. میتعم زین هیعراق و جن  سور

ای دیگر نیز وارسی کرد و آن را همچرون آزمایشرگاهی    توان از زاویه روند فرسایش هویت ایرانی زیر فشار مدرنیته را می

کالبد جانوران ناگزیر بره برداشرتن   تشریح ایرانیان در نظر گرفت. به همان ترتیبی که هنگام برای کالبدشناسی هویت ملی 

بخش به  های سامان های زیرین و اندام توان نظم هاست که می در روند فروپاشی نظمها هستیم، گاه  ها و کنار زدن بافت اندام
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تروان   رود، مری  یک سیستم را شناسایی کرد. بر این اساس با مرور آنچه در دوران استعمار بر مردم ایران زمین رفتره و مری  

 شده است. خوش فروپاشی میگرفته، و دست چارچوبی را بازسازی کرد که در آن هویت جمعی مورد حمله قرار می

منرد   ی جالب توجه در این وارسی آن است که هجوم بیگانگان و غارت منابع منطقه با فروشکستنِ برنامه نخستین نکته

و پیگیر ارکان سیاست ایرانشهری همراه بوده است. نیروهای استعماری در روندی که مردام شردتی بیشرتر پیردا کررده برا       

کشی  نشاندگان خویشکاری را، با استیلای غارتگرانه دادگری را، با نسل ترین دست شتیبانی از نالایقپراکنی مهر را، با پ نفرت

 اند.   پروری فرهمندی را ویران ساخته های مصنوعی مردم را و با سفله افروزی و قوطی و جن 

تروان بره    شران مری   هایی مشخص هم داشته که برا وارسری   های سیاست ایرانشهری راهبردها و روش این تخریب ستون

 ای مشرتر   خودانگارهبرساختن که در این گفتار دیدیم ی کار جا اینی هویت ملی بهتر پی برد. تا  بندیِ برسازنده استخوان

اگر به سیاست استعمارگران بنگرریم  و مطلوب، تدوین تاریخی پیوسته و جامع دو رکنِ زایش هویت ملی ایرانی بوده است. 

یرک جریران پایردار و شردید     زدایری جمعیتری،    سیاسری و نابودسرازی و هویرت   -رانگرری اقتصرادی  بینیم که در کنار وی می

توان رکن سومی نیز افزود، و آن استقرار زبرانی ملری اسرت کره      به این دو میستیزی نیز در کار بوده است. بنابراین  پارسی

کلیدهای مهم هویت ایرانری زبران    یکی از شاهها را از ورای زمان و مکان ممکن سازد.  ها و نسل ارتباط میان اقوام و جمعیت

ای  ای فراخ از مکران و گسرتره   در پهنهی مردمان  ایست که در سراسر تاریخ آن جریان داشته و مکالمه ملی استوار و پیوسته

مرردم ایرران زمرین بردان سرخن      سروم  زبان پارسی دری امروزین که همچنران یرک   بزرگ از زمان را ممکن ساخته است. 

ترین و گرانبهاترین دستاوردهای تمدنی در سراسر تراریخ   ی مستقیم یکی از دشواریاب گویند، با هزار و صد سا  پیشینه می

دن و فرهن  دیگری نیست که مردم بتوانند نوشتاری را به زبان خودشان برگیرنرد و بخواننرد و بفهمنرد،    است. در هیچ تم

اگر کسی فقط زبان پارسی بدانرد و  یا پانصد سا ، یا هزار سا . است  پنجاه سا اش  ی زمانی بی آن که متوجه شوند فاصله

شران   فهمد و بعید است بتواند ترتیب زمانی سروده شدن ها را می این بیتای نداشته باشد، به سادگی معنای  با ادبیات میانه

 هزار سا  گذشته را تشخیص دهد:  طی 

 آوران یررررراد کررررررد وز آن رفتررررره نرررررام»

 شرررررنیدم کررررره فرمانررررردهی دادگرررررر  »

 عررریش خررروش ده انررردر آن عرررالم دگرررر  »

 

 5«بررره داد و دهرررش گیتررری آبررراد کررررد     

 9«قبرررررا داشرررررتی هرررررردو روی آسرررررتر 

 ۹«ای کررررررررریم کارسرررررررراز کررررررررارگر 

 

ی تمردن   بخش مشرابهی را در حروزه   ای دارد چینی است، که نقش هویت تنها زبان دیگری که چنین پیوستگی تاریخی

شران را   های چینی خرط سرنتی   در دوران مائو کمونیستزبان هم بسیار رنجور و بیمار است. چون آن اما کند.  چین ایفا می

ها  تر  هم مثل آنچه در آناتولی به دست پان یجه فرهن  چینی. در نتندساختش را جایگزیندستکاری کردند و خطی تازه 

بررای مرردم آن سرامان    پارسی خواندن نوشرتارهای پیشرینیان    برخلا پیوستگی نوشتاری خود را از دست داده و رخ داد، 

 ممکن نیست. 

انگیرز دارد.   ترتیرب شرگفت  ای بره همرین    پارسی نه تنها در پیوستگی تاریخی یازده قرنی خود یگانه است، که تبارنامره 

هرا(   آریرایی ها )اهریا:  ایرانیترین زبان ملی ایرانی پارسی باستان است که داریوش بزرگ با افتخار در بیستون آن را زبان  کهن

این زبان احتمالا چندین نسل  ۰توان نوشت. گوید خطی برایش ابداع کرده که با آن روی پوست و چرم هم می و می نامد می

یافته و به همین خاطر توانسته بره ایرن سررعت بره زبران       ی ایران زمین گسترش می وران کوروش بزرگ در پهنهاز د پیش

 ی کل اقوام و نخستین زبان ملی کشور ایران تبدیل شود.   واسطه
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هرا پریش از ظهرور کروروش در قلمروهرایی مثرل        ام کره جمعیرت پارسری    شررح داده « بخش کوروش رهایی»در کتاب 

ی ایران زمرین   اند و این قاعدتا به پراکنده شدن این زبان در گوشه و کنار پهنه آناتولی حضوری گسترده داشتهمیانرودان و 

شده و زبان دیوانی سراسرر ایرن قلمررو     ی اسناد رسمی دربار هخامنشی به پارسی باستان نوشته می انجامیده است. همه می

آرامری   کره  ایرن شده است. با توجره بره    پارسی باستان نوشته می-امیی آر عظیم با خط الفبایی آرامی و نوعی زبان آمیخته

پیشاپیش زبانی بسیار فراگیر بوده و در کل ایرران غربری رواج داشرته، از ترداخل شردید واژگران پارسری در مترون آرامری          

 توان به رایج بودن آن پی برد.   سلطنتی می

تا آن که با پارتی جایگزین شد و آن نیرز جرای خرود را بره      پارسی باستان برای نزدیک به سه قرن زبان ملی ایران بود،

تنها چهار زبان کره در  پهلوی یا پارسی میانه داد که نیای مستقیم پارسی دری است. یعنی طی بیست و شش قرن گذشته 

م انرد و هریرک از سره ترا یرازده قررن دوا       خطی مستقیم خویشاوند نزدیک و نیای همدیگر هستند زبران ملری ایرران بروده    

نرد شرباهت دارد و   رو ایرن اند. پیدایش پارسی دری و دوام و گسترش جغرافیایی چشمگیرش به نوعی اوجِ پایردار در   داشته

های قومی ایرانی را تغذیه کرده و از همه خورا  گرفته و همه را با خطی یگانه  ی زبان بستر جذبی سیستمی است که همه

 نویسا ساخته است. 

ی هویت ایرانری اسرت و عراملی     پارسی و تاریخ ایرانی، خط و زبان پارسی سومین رکن مهم برسازندهی  در کنار خودانگاره

ای چنردان خودبسرنده و نیرومنرد     کند. پشتوانه ای استوار از فرهن  ترکیب می است کلیدی که روندهای سیاسی را با پشتوانه

 های هویتی همتایی ندارد. ها و نظام ر میان کل تمدنکند و از این نظر د که در غیاب دولتِ پشتیبان هم دوام پیدا می

را در نظر داریم که امکان گفتگوی هر ایرانری  درهم تنیدگی فرهنگی گوییم، شکلی از  وقتی از تاذیر زبان ملی سخن می

سری  ی خرط و زبران پارسری بردان دستر     آورده است. گفتگویی که هردو ایرانری برا واسرطه    با هر ایرانی دیگری را فراهم می

انرد. یکررارچگی    آمرده  هرای تراریخی در برابررش سردی بره حسراب نمری        ها، و حتا قرون و دوره ها، اقلیم اند و قومیت داشته

شراعری  خ(  ۱در اواخر قرن چهل و ششم تراریخی )ق   داده ای که از زبان پارسی برخاسته چنان بوده که اجازه می فرهنگی

در نیشرابور  را کره قرنری پیشرتر از او     ظهیرالردین فاریرابی  بره نرام   شاعری خوارزمی  دیوانبه اسم شمس سجاسی  یزنجان

و  5،ش حمدالله مستوفی در زنجان از او یاد کند و از آرامگاهش که در تبریز اسرت ترو قرنی بعد ،را گردآوری کند زیسته می

کابرل و بخرارا و   اهرواز و  دانران در   رسری اش بنویسرم و پا  امروز هفت قرن بعدتر من در تهران با همان خرط و زبران دربراره   

 بتوانند این متن را بخوانند.  استانبو  

اندازی کرده اسرت. ایرن    ی دین نیز دست زبان پارسی چندان نیرومند بوده که تا حدودی به میدانی موازی یعنی عرصه

یت مناسک در بقای ادیران اسرت،   خورند و این به خاطر مرکز ای عمومی است که ادیان اغلب با زبانی خاص پیوند می قاعده

زبانِ مقدس ارتباطی تنگاتن  دارند. به همین دلیل زبان سومری تا هزار سرا    بر زبان راندنِبا  -مستقل از معنا-و مناسک 

اش در میان مردم، همچنان در میانرودان کاربردی دینی داشت و در مراسرم مرذهبی بره کرار گرفتره       پس از منسوخ شدن

  .شد می

کرد. یهودیرت برا زبران عبرری و خرط       هر دینی که در ایران زمین زاده شد، با زبانی و اغلب خطی ویژه پیوند برقرار می

گرری برا زبران و     گری با زبان و خط اوسرتایی، برودایی   آرامی سلطنتی هخامنشی، مسیویت با زبان و خط سریانی، زرتشتی

هرای گونراگون    قرار کردند و دین مانوی که تاکیدی بر ترجمه به زبانخط سانسکریت، و اسلام با زبان و خط عربی پیوند بر

 داشت، خطی مستقل نیز برای خود پدید آورد.  

. اما تنها در ایران زمین است که پیوند تاریخی واقعری و درسرتی میران    این ارتباط میان زبان و دین امری جهانی است

های دیگر چون اغلب ادیان بزرگ برومی نبروده و از ایرران     تمدن دربرقرار است.  خط مقدس آن -خاستگاه یک دین و زبان

عیسرای ناصرری مرردی برود از      کره  چنران . نیستآوران برقرار  زبان و خط اصلی دیناند، چنین پیوندی میان  وامگیری شده

نی یا لاترین پیونرد   گفت، اما در قلمرو اروپایی دینش با زبان و خط یونا اهالی قلمرو ایران زمین که به زبان آرامی سخن می
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اش پالی بود، اما در  خورده است، یا گوتمه سیدارتای تاریخی مردی بود سکا از اهالی استان هند هخامنشی که زبان مادری

 شود. صورتبندی مییا تبتی قلمرو چین دینش با زبان و خط چینی یا ژاپنی 

شران اسرت کره اهمیرت پیردا       اگیر شردن دیرن  های دینی خصلتی مولی و موضعی دارند و به خاطر فر ی این زبان همه

یافرت و زبران    حیره دگردیسی مری رایج در زبان عربی حجاز به سریانی  ، به احتما  زیادکرد کنند. اگر اسلام ظهور نمی می

شد و در گام بعدی استقلا  خرود را از آرامری و    ی نخست از کنعانی جدا نمی ماند، در درجه عبری اگر دین یهود زنده نمی

ی ادیان اسرت کره آن دیرن بره زبران       گیرنده های وام کرد. تنها در خارج از قلمرو ایران زمین و نزد فرهن  ی حفظ نمیعرب

 شود.  بیان میشان  ملی

در  این نکته اهمیت دارد که تا پیش از دوران مدرن زبان عربی زبرانی دینری بروده و نره ملری، و بنرابراین ترداخل و        

هرای مقردس البتره     انرد. زبران   ی متمایز جریان داشرته  دو زبان فراگیر بوده که در دو عرصه اندرکنش آن با پارسی از جنس

ی زبران ملری در تراروپود     کنند، اما به انردازه  پایگاهی نهادی دارند و با معبدها و کلیساها و مبلغان مذهبی ارتباط برقرار می

یرند. زبان عربی هم به همین خاطر هرگز تهدیردی  گ ها موضعی خاص نمی شوند و اغلب نسبت به دولت سیاست تنیده نمی

که دکتر آ رتاش آ رنوش به زیبایی در کترابش بردان   « چالش میان پارسی و عربی»یا رقیبی برای زبان پارسی نبوده و آن 

 ست.   افزایی بیش از آن که کشمکش و رقابت باشد، همیاری و هم 5پرداخته،

پرروری ضردمغانه اسرت،     نیانگذار عرفان عراقری و نمراد زهردگرایی و غرم    حسن بصری که بدر چنین بستری است که حتا 

تواند پارسی یرا رومری باشرد، اگرچره ترازی       گوید دانش ربطی به زبان ندارد و لزوما نباید به تازی بیان شود، بلکه می ناگزیر می

ی از حکمت و ادب که با این دیرن  های حضور زبان تازی در متون دینی اسلامی و بخش 9بهتر است، چون قرآن بدان زبان است.

 کرده است.   پیوند داشته، به جای خود باقی بوده و زبان ملی هم سر جای خود مستقر بوده و کار خود را می

به زبان پارسری بررای قردر    ای یاد کرده که مسعود غزنوی پس از رسیدن به تاج و تخت برای  بیهقی در تاریخش از نامه

کیان  امروزین در چین( فرستاد، و روشن است که زبان رسرمی مکاتبرات سیاسری در آن     نخان شاه ترکستان )استان سی

ی عباسی در بغداد فرسرتاد ترا از او    ای برای خلیفه هنگام تا افقی چنان دوردست پارسی بوده است. از سوی دیگر همو نامه

   ۹مشروعیت دینی برای حکومتش به دست آورد، و این یکی را به تازی نوشت.

مهمی که در مقرام زبران ملری داشرته و بره عنروان زبران          ی زبان پارسی آن است که علاوه بر نقش ی مهم درباره نکته

دیوانی، زبان مواوره، زبان حقوقی و زبان روایت و داستان و حماسه نقش ایفا کرده، تا حدودی نقش زبان مقدس را نیز برر  

اند و عرفان ایرانری کره نروعی آیرین      شده از دیرباز به پارسی ترجمه می ی متون مقدس ادیان ایرانی عهده گرفته است. همه

ین خاطر است که همبه شده است.  ی تمدن ایرانی بوده، عمدتا به پارسی صورتبندی می ی پهنه فراگیر و بینامذهبی و ویژه

و خرط  « زبان اسرلام »رسی را اش زبان پا« مکتوبات»اش بوث نیست، در آغازگاه  ستیزی گرایی و دین آخوندزاده که در ملی

اسرلامی کره در قررن بعردی مورور      -دهرد کره دوقطبری ایرانری     و این نشران مری   ۰نامیده است،« حرو  اسلام»پارسی را 

ها و  گذشته از این زبان پارسی به خاطر پیچیدگی های سیاسی قرار گرفته، در آن زمان اصولا وجود نداشته است. کشمکش

هرای اسرتعماری    دید آورده بود، به ضرورتی انکارناپذیر بد  شده بود که تا فراز آمدن قدرتی عظیم موتوایی که پ پشتوانه

آید که در همان هزار سا  پیش و زمرانی کره    مدرن هیچ فاتوی را یارای ایستادگی در برابرش نبود. از گزارش بیهقی برمی

هرای   سنتی ادبی که قاعدتا در زبران پهلروی و زبران   ی  ی زبان ملی برکشیده شده بود، به پشتوانه پارسی دری تازه به مرتبه

ی ترر  آسران در     اش پراطناب و پیچیده بود که برای فاتوران نوآمرده   ملی پیشین ریشه داشت، چندان در شکل دیوانی

زبرانی چنردان    -شاید به عمرد -دهد که دیوانسالاران ایرانی  هایی که بیهقی از نثر دیوانی نقل کرده نشان می شد. نمونه نمی
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زبران دیگرر    هایش را تنها دیوانسالاران پارسی کاری اند که ریزه گرفته ا به کار میمدارانه ر پیچیده و دقیق و در ضمن سیاست

اند، در واقع دیوانسرالاران   نوشته میبه هم نامه  -مثلا غزنویان و قراخانیان-وقتی دو فرمانروای تر   رو ایناند. از  یافته در می

اند و مشاورانی در آن بین موتروای کلری    کرده با هم گفتگو می اند که به پارسی دو دستگاه دولتی بودهتبار مستقر در  ایرانی

   5اند. گذاشته را با فرمانروایان در میان می

 هرا  اینسازی  ی مشتر  و زبان ملی؛ و ویران مندی، خودانگاره ی هویت ملی عبارت بوده از تاریخ پس سه رکنِ برسازنده

سرازد. مغرولان و مقردونیان در     یشینِ سلطه و اسرتیلا متمرایز مری   های پ دقیقا همان راهبردی است که استعمار را از شکل

نشین بودند و فاقد این سه رکن. در نتیجه امکان اذرگذاری بر آن را  زمانی که بر ایران سیطره یافتند قومی وحشی و حاشیه

هرایی   چیرگی هریک از این اقوام البته ویرانری  شدند.  ی ایرانی آن می نیز نداشتند و به سادگی طی چند نسل تسلیمِ نسخه

ی سخت هویرت   کرد، اما از اذرگذاری بر هسته هایی در رشد و گسترش تمدن ایرانی ایجاد می آورد و وقفه پردامنه به بار می

آوردنرد.   مری شوریدند به برار   نشین ایرانی نیز که بر مرکز می هایی را اقوام حاشیه ها و ویرانی پارسی عاجز بود. چنین خدشه

شرورش  و حتا  .رابر صفویان ها  افغانی  غلبهرا در نظر بگیریم و خواه بر ساسانیان و سامانیان تازیان و ترکان استیلای خواه 

. را بازتولیرد کررد  ایرن مروارد   از ای نامنتظره اما مشابه  که موتور پیروزی انقلاب اسلامی بود و نسخهرا مدرن روستا بر شهر 

هرایی دقیرق از آن    داد برای فرزانگان و اندیشمندان دیدنی و ملموس بود و توصیف همان حدودی که رخ میها در  این وقفه

اشرارتی دارد کره چگرونگی ایرن فرسرایش      در  کر داستان یاغی شردن اهریرارِق   بیهقی در متون کهن به یادگار مانده است. 

سلطان مومود غزنوی به هند یاران و سردارانش بودنرد   ی دهد. اریارق و غازی سرهسالار در زمان حمله هویتی را نشان می

به قدرت دست یافت، هردو مسعود  شان ولینعمت پسر. وقتی در این سرزمین به حکومت رسیدندبه نمایندگی از او  و هردو

و ایرن دو  : »... نویسرد  شران مری   شان در بیران علرت شکسرت و نرابودی     شرح داستانشدند. بیهقی پس از  دستگیر و کشته

کره پیداسرت کره از سرعید صررا  و ماننرد وی        -ی سرد و گرم چشیده نره  ی دبیرپیشه سراهسالار را دو کدخدای شایسته

مایه چه آید، و ترکان همی گرد چنین مردمان گردند و عاقبت ننگرند تا ناچار خلل بیفترد کره    چاکرپیشگان خامل  کر کم

ی باشند و تجمل و آلت دارند اما در دبیری راه نبرنرد و امرروز از   ایشان را تجربتی نباشد. هرچند به تن خویش کاری و سخ

 9«.فردا ندانند، چه چاره باشد از افتادن خلل

از برگزیدن دسرتیاران و مشراوران شایسرته     -خواه مقدونی و مغو  باشند و خواه عرب و تر -فرهن   یعنی فاتوان بی

گیرند. نتیجه اما  سالاری را نادیده می یابند و شایسته را در نمی روست که اصل خویشکاری کنند، و این از آن پوشی می چشم

سالاری است که انتخاب طبیعی به جوامرع   تر از شایسته شکست و نابودی خودشان است و این شکلی سهمگین و درازمدت

م چشریده برودنِ   اندیشری و سررد و گرر    مندی است که در عاقبرت  اند، رکنِ تاریخ کند. آنچه ایشان از آن موروم تومیل می

 برند.   می« در دبیری راه»مشاورانی نهفته که 

ی ایرانری و زبران    فرو افتادن فاتوان ناشایست در ایران زمین بدان خاطر بود که سه رکن تاریخ ایران زمین و خودانگاره

رسرانده اسرت. در    م مری دیر یرا زود بره انجرا   ها و برکشیدن شایستگان را  پارسی فعا  و اذرگذار بوده و فرو افتادن ناشایست

دوران پیشامدرن دستیابی به این سه رکن بدون برخورداری از تاریخی دیرپا و فرهنگی پیچیده ناممکن برود، و بره همرین    

کردند که در خیرزش و ترازش و غرارت و انقرراض خلاصره       نشین سرنوشتی مشتر  و موتوم پیدا می خاطر فاتوان حاشیه

 شد.  می

هرایی از   رونوشرت به این قلمرو تاختند که با پیشینیان تفاوت داشتند. چرا که اروپایی  یرگراناستعمادردوران مدرن اما 

ی  البته به تراریخی دیرپرا یرا زبران ملری فراگیرر یرا خودانگراره        هایی که  هرسه را برای خود تولید کرده بودند. رونوشتاین 

کررد. اروپاییران اسرتعمارگر بره      ه رکن را تقلید مری ای مجهز نبود، اما به شکلی صنعتی کارکردهای این س مشتر  پیچیده

ای  ها دست بالا دو سه قرن پیشرینه داشرت و خودانگراره    ای مجهز بودند که در زمان استیلایشان بر سایر قاره های ملی زبان
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یرت  کررد و گراه برا عقلان    اش را گراه برا دیرن مسریوی صرورتبندی مری       طلبی بسیار سیا  و شکل نایافته داشتند که برتری

این کشورهای اسرتعمارگر نیرز بسریار دیرآینرد برود و اغلرب ایرن          روشنگرانه و گاه با نژاد و گاه با آزادی دموکراتیک. تاریخ

هرا انسرجامی ملری و     اندازی به سایر سرزمین کشورها )هلند و انگلستان و فرانسه و اسرانیا و پرتقا ( اصولا در جریان دست

   دولتی نیرومند پیدا کرده بودند.

اگر در قیاس با تمدن ایرانری سرنجیده شرود، بره      ،کردند ای که اروپاییان مدرن خود را بدان منسوب می خاستگاه رومی

ی پایران عمرر    گیری هویت مسیوی اروپا کره در نقطره   در آغازگاه شکلپیشینه بود.  همین اندازه تازه به دوران رسیده و بی

گویرد اهرالی ترروا مرادر قروم       انگارد و به صراحت مری  آگوستین تروا را با رم همسان میگیرد، سنت  امرراتوری روم قرار می

بخش به رومیران بروده و همران اسرت کره رومیران را        اند. این نگرش یکی از دو گفتمان مهم هویت شده رومی موسوب می

گررا کره    شمارد. در مقابل این نگرش شرقی کند و یونانیان را بربر و بیگانه می قومی شرقی و درپیوسته با ایرانیان قلمداد می

ی یونانیران و مقردونیان    گیررد کره رومیران را ادامره     امرراتورانی مثل یولیانوس مرتد هوادارش بودند، گفتمان سنکا قرار می

 زد.  های ایران و روم را با نبردهای خشایارشا با یونانیان پیوند می دانست و جن  می

ی یونانیان بره ترروا همسران اسرت برا       گیرد. برای او حمله رچوبی روشن را در پیش میآگوستین برای شرح مصیبت رم چا

، و «شرهر »فایرده و نراتوان از دفراع از     انرد کره بری    تبار و همسران  ها به رم، و خدایان تروا و رم به همان اندازه هم ی ژرمن حمله

ند و به همین خاطر بیهوده انتظرار حمایرت از ایشران    ا هایشان شده ی بت همچنین است توازی میان مردم تروا و رم که فریفته

 5دارند.

 .نرد زآوی های بسیار کهنسالی مثل ایرران و چرین در   با تمدنبا چنین بضاعتی ناگزیر بودند کشورهای استعمارگر اروپایی 

برای خود و بررای  ای جمعی و زبانی ملی که سخت سیا  و مصنوعی بود، تاریخی نیز  علاوه بر ابداع خودانگارهپس به ناچار 

بندی شده  هایشان تراشیدند که به کلی تخیلی بود و با قصد بزرگداشت خود یا ویران کردن هویت مغلوبان سرهم مستعمره

هایی بسیار متنوع و بسریار   هایی اروپامدار نوشته شد که تاریخ اروپا را در بافت بود. به این ترتیب طی سه قرن گذشته تاریخ

داد، یرا آن را برا عقلانیرت و آزادگری خیرالی یونران و روم        ت ملکوت اعلای مسیوی بر زمین قرار مری موهوم در بستر تثبی

 دید.   ی داروینی نژادی برتر را با آن ملازم می ساخت، و یا توسعه باستان مربوط می

نسرتند چرین را   در میان قلمروهای تسخیر شده توسط اروپاییان، ایران زمین بزرگترین طعمه بود. فرنگیران هرگرز نتوا  

ای مهیب از مدرنیته را گرفتند و درونی ساختند و دمار از روزگرار   ها بودند که با رهبری مائو نسخه ببلعند و این خود چینی

ای پایدار به دست آوردند و در ایرران زمرین تنهرا     و استرالیا سلطه خود برآوردند. اروپاییان تنها بر آفریقای سیاه و آمریکاها

برر  و  اش با مدرنیته را حفظ کررد  مرزبندیدر اختیار گرفتند. در این میان تنها تمدن ایرانی بود که ای را  ههای حاشی بخش

هرای اروپاییران بررای     تراشری  این گفتمانی بود مستند و استوار که هرم تراریخ   پافشاری داشت.خود از تاریخ درونزاد روایت 

نگراری   و مسرخ فرهنگری و اسرتیلای غربیران برود. در نتیجره تراریخ       زدایری   کرد، و هم سد راه هویت خودشان را ابطا  می

 شد.   ی اصلی و موازی پدید آورد که در بزرگداشت اروپا و در مووسازی ایران خلاصه می اروپامدارانه همزمان دو نسخه

این قلمرو نیز ایت هویتی بر نهادهای رو ایناستیلای نسبی فرهن  مدرن بر ایران زمین خود به خود به معنای چیرگی 

ی قفقاز و آسیای میانه و هنرد و آنراتولی و آسورسرتان و میرانرودان کره مسرتعمره شردند،         بود. در کشورهایی مثل منطقه

تراشی طراحی و اجرا شد که دو سده بره درازا کشرید و    زدایی و تاریخ ستیزی و پارسی ی مفصل و دیرپایی برای ایرانی برنامه

شان فروکاست کره در   هایی از هویت قومی و مولی مانده دمان را از بین برد و ایشان را به پسدر عمل هویت تاریخی این مر

 بافتی استعماری تعریف و تقطیر شده بود.

را  یهرود ی -یویمسر  یالهر  تیمشر  ینروع در د  خرود  که همچنان بر فضای دانشرگاهی اسرتیلا دارد،   اروپامدار  خیتار

 ی )نسخه تیبشر یو تعال شرفتیدر قالب باور به پ داشت شیپ نیاست. ا یین وسطاقرو یباورها راثیکه م کند یم دیبازتول

های  ی نهایی نژاد برتر بر صورت یا غلبه( یستیمارکس یهگل ی فرودستان بر حاکمان )نسخه یینها یروزیپ ای( برا یل یکانت
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مردام از آن زاده  هرم   یگرر یمتنروع د  یهاتیروا-خردهالبته  .شود یم یصورتبندتر حیات )روایت داروینی نازیستی(  پست

 یریر و جهتگ خیترار انگاشرتن  هدفمنرد   نیر اامرا  . ای از آن اسرت  ی یووا  نوح حرراری نمونره   های عوامانه که کتابشود  می

 یهرا  استوار شرده کره برا داده    یکیزیمتاف ییها دگم ادینادرست است و بر بنآشکارا سعادتمندانه  یتیموتومش به سمت غا

 .شود ینم یبانیپشت ینیع

روم و از آنجا به ظلمرت   یباستان تا امرراتور ونانیکه از  کند یم میگفته ترس شیاز تکامل پ یریاروپامدار خط س خیارت

 یبره امرروز منتهر    تیر و در نها هیبزرگ فرانسه و روس یها و انقلاب یو عصر روشنگر ییو بعد به نوزا ییقرون وسطا یاروپا

 یروزیر کره ترداوم همران پ    ردیر گ ینقاط جهان را فرض م یباق تیبر بربر یغرب تیمدن یجیتدر یروزیتصور پ نی. اشود یم

 نادرست است:  لیبرداشت به سه دل نیبر ارض مقدس است. ا انیویمس یینها

 ییهرا  و عصرر خررد گسسرت    ییو آن برا نروزا   ییقرون وسطا یسلت -یژرمن-گت یو روم و روم و اروپا ونانی انیالف( م

 وجود دارد.  یجد

( جرز سره قررن    یو فرهنگر  یفن یو دستاوردها تیها و جمع پوشش دولت ریسب مساحت زحبزرگ )بر  یهامدنب( ت

 بوده.  رانیش هم اا مهم گاهیگرانو اند  جز اروپا وجود داشته ییگذشته در جاها

 انیر م یفاصل تمدن طندارد. تنها خ یو تجرب ینیع یاست و مبنا کیدئولوژیا ی/ شرقیو غرب ایاروپا/ آس انیپ( تقابل م

است کره   یبریس-( خط هندوکشمیکن یپوش که مهمتر هم هست چشم ایدر برابر اوراس کایآمر ی شرق و غرب )اگر از قاره

 ی الره بقالرب اروپرا دن   نیر و در ا کنرد،  یجردا مر   یرا از قلمرو خاور یانیقلمرو مها،  مان از توو  تمدن دیدگاه سیستمیدر 

 ( است.یجنوب ی ترانهیمدبافتار فرهنگی )از جمله  هیهمسا یهانیو سرزم نیزم رانیا یمرکز ی هسته

ی این ایرادها امروز جهانگیر شده و به کرسی نشسته است. ترا حردود زیرادی بره      همه نگاری اروپامدار اما در عینِ تاریخ

ی  و پرر خطاسرت و ایرن را دربراره    دار  ی خود تاریخ اروپا نیز جهرت  ایت حتا دربارهرو ایناین خاطر که روایت فاتوان است. 

نگراری مثرل بسریاری از     توان به روشنی دید. این شیوه از تاریخ رخدادهایی به نسبت نزدیک مثل جن  جهانی دوم نیز می

ی  ی مدرن نهادگراست. یعنی زیر تاذیر نهادهای سیاسی، با تکیه بر نهادهای آموزشی و برا پشرتوانه   های دیگر اندیشه صورت

هرا سرر سرازگاری نردارد و بره       ی رخدادها توسط من نشیند. الگویی که با تفسیر آزاداندیشانه می به کرسی میاستیلای نظا

 ساز پیوند خورده است. ی تکلیف رخدادهای هویت سازی شتابزده نویسی و یکسره همین خاطر با مهار تاریخ

هرا نوشرته شرده و     تاریخی که یکسره توسرط مرن  بینیم.  نویسی ایرانی می ی الگویی است که در تاریخ این دقیقا واژگونه

در فصرل  فرشرته داوران  در موتروای مرتن چنردان اذرگرذار نبروده اسرت.        -حتا وقتی که وجود دارد -اش پیوندهای نهادی

ی مرسروم   قاعده برخلا  که اینی مهمی اشاره کرده است. آن هم  به نکته 5ی هویت ایرانی کتاب خود دربارهاز گیری  نتیجه

 نویسند، تاریخ ایران توسط پیروزمندان نوشته نشده است.   وزمندان تاریخ را میکه پیر

هرایی از ایشران کره     ی زمین بودند، یعنی در عصرر هخامنشری، توصریف    حتا زمانی که ایرانیان پیروزمندترین ملت کره

ر دوران اشرکانی و ساسرانی   هرای معتبرر بعردی را برسراخت. د     توسط اقوامی مثل یونانیان و یهودیان نوشته شده بود تاریخ

هرا را نویسرندگانی ایرانری     ی تراریخ  ی ایران را نگاشتند و در دوران اسلامی بدنره  ها درباره رومیان و چینیان مهمترین تاریخ

الله همردانی ناهمسراز و بیگانره بودنرد، و یرا       الملک و رشیدالدین فضل نوشتند که با قوم حاکم بر ایران مثل خواجه نظام می

 جستند.  دوسی یکسره از ایشان تبری میمثل فر

نگاری بوده و این از تمدنی که زودترر از همره نویسرا     ست که ایران همواره کانون تاریخ این نکته البته به جای خود باقی

غلبره  ی مهم آن است که تاریخی از ایران در نهایت  شده و خط الفبایی و کتاب را ابداع کرده، دور از انتظار نیست. اما نکته

کرده و طی دو قرن گذشته برجسته شده که روایت ایرانیان پیروزمنرد نبروده، و از زبران اقروام ترابع و ترازه درپیوسرته بره         

 شده است. ها( صادر می ها و انگلیسی شان )رومیان و روس ایرانیان )یهودیان و یونانیان(، یا دشمنان
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اندیشری ایرانری متفراوت اسرت، و هرم از عینیرت و        با سرنت تراریخ  نگاری اروپایی بنابراین هم در مقیاس و دامنه  تاریخ

نظرام آموزشری   هرا و   ای بزرگترر از داده  ترر، دامنره   ای پیچیده شناسی که به روش هتر بهره برده است، اگرچ عقلانیتی فروپایه

ای و برازخوانی   نگاری مدرن بوده که باعرث شرده نقرد ریشره     ی تاریخ تری مسلح است. همین سه برگ برنده بسیار گسترده

هرای ایرانیران برا مدرنیتره      سرانجام جلوه کند. این در حالی است که در زمان نخستین تمراس  دقیق موتوای آن عبث و بی

 شده است.   چنین حالتی دیده نمی

در کره  بینریم   مری میرزا صالح شریرازی )کرازرونی(   ای از این اعتماد به نفس هنگام نگریستن به تاریخ اروپا را نزد  نمونه

او در نوشرتارهایش   .م.( به انگلستان رفت و بعدتر سرپرست دانشجویان ایرانی در آنجرا شرد  5۲51خورشیدی ) 552۰سا  

ایرن در حرالی برود کره توجره و       5برای فهم دلیل پیشرفت انگلستان به خواندن تاریخ این کشور همرت گماشرت.  گوید  می

ی  هرای متقردمی کره امرروز مرا دربراره       ی تراریخ  بود و بخرش عمرده   ها آغاز شده نگارش تاریخ در اروپا تازه در همین سا 

 انگلستان در دست داریم، هنوز نوشته نشده بود.   

سر باز زدن از نوشتن تاریخ اروپا و بسنده کردن به تاریخی که با آن ایرادهای نظرری نوشرته شرده، خرود بره خرود بره        

دهد. این به معنا فروگذاشرتن   اری اروپامدارانه از ایران به دست مینگ معنای تسلیم شدن در برابر روایتی است که این تاریخ

ی نخبگان ایرن   پرهیزند، اما طبقه ی مردم ایران از آن می ساز است. خطایی که بدنه ی رخدادهای هویت گیری درباره تصمیم

 اند. شدگی بدان تن در داده فرهن  بنا به ضرورت مدرن

شناسرانه را   اش، این ایرراد شرناخت   های سیاسی نگاری جدای از مخاطره از تاریخمآب  تن در دادن به آن سرمشق فرنگی

بدان معنرا نیسرت   البته شود،  ی بوث و گفتگو زاده می حقیقت در میانه که اینبندد.  هم دارد که راه را بر زایش حقیقت می

ی ایرن وضرعیت    شود گفرت کره واژگونره    حتا میکنندگان همیشه دستیابی به حقیقت است.  که هد  و آرمان نهایی بوث

ها برای دستیابی به منافعی، توجیه وضعیتی، یا حمله بره دیگرری و دفراع از خرود اسرت کره        است، یعنی اغلب آدمتر  رایج

 حقیقتِ خالص و نیامیخته به قدرت اصولا وجود ندارد. و  کنند گفتگو می

ن به جریان بیفتد و در بافرت یرک گفتگرو تجلری پیردا کنرد، ایرن        ست که وقتی قدرت از مجرای زباجا ایناما نکته در 

ی  کند. یعنی دو یا چند تن ممکن است به خاطر دستیابی به منافع خاص و ویژه حقیقت است که داوری نهایی را اعلام می

عد کردن دیگران بره  گیرند و ناگزیرند برای متقا خود با هم درگیر گفتگو و مناظره شوند، اما چون از زبانی مشتر  بهره می

، که البته هرگز کامل کند شان حقیقتی ظهور می منطق و قواعد عقلانیت پایبند باشند، خود به خود از د  کشمکش نظری

 . یا قطعی نیست

چینی حریفش را در بوث مغلوب کنرد. امرا معمرولا     شود با فریبکاری یا سفسطه شکی نیست که گاهی کسی موفق می

هرای   هرا و موضرع   شود. یعنی حالت مرسوم گفتگو آن است که افرراد بنرا بره منرافع و خواسرت      ش میها بعدتر فا این حیله

کننرد، و عرلاوه برر     شوند و زیر پرچم قواعد عقلانی خاصی در میدان زبان با هرم زد و خرورد مری    خودشان با هم درگیر می

ود. در نتیجه گفتگو به روشری بررای دسرتیابی بره     ش ای از حقیقت هم در آن میان نمودار می مانده بازآرایی روابط قدرت، ته

 توان با گفتگوی بیشتر آن را ارتقا داد. شود که می حقیقتی نسبی بد  می

نگاری اروپایی هم آنجا که حقیقتی ظراهر شرده    نگاری ایرانی از د  چنین گفتگویی برآمده است و در تاریخ سنت تاریخ

-ایرانیان از آنجرا برخاسرته کره    نگاری  ت. نهادینه شدن این اصل در تاریخفرایندش همچنین بوده اس -که بسیار هم بوده-

های دیگر.  سرزمینی تمدنی بوده و نه  خاستگاه تاریخی بوث و گفتگو در این حوزه –ی مشهور  برخلا  خطای اروپامدارانه

   شود. اوستا یافت میمند بودن گفتگو در  های متنی در کل تاریخ جهان به بوث و مباحثه و قاعده اولین اشاره

بینیم که پهلوانان و نامداران هنگام نیایش نزد خردایان و طلرب درخواسرت از ایشران،      در چندین جای اوستا این عبارت را می

کنند: در میدان جن  و در انجمن سخن. یعنی دو میدان رویارویی اصلی در ایرران باسرتان و    پیروزمندی در دو عرصه را طلب می

رسیده و دیگرری در سراختی اجتمراعی و نهرادی کره       اش با زور در میدان نبرد به نتیجه می یکی  تایی وجود داشته،نزد قبایل اوس
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هرای قردیم    هایی از یشرت  شده است. این سنت ظاهرا پیش از زرتشت هم وجود داشته است. چون بخش انجمن سخن نامیده می

کنرد ترا    از خاندان فریان از آناهیتا درخواست مری )یوشت( مثلا یوئیشت ، احتمالا پیشازرتشتی است. آمدهها در آن  که این عبارت

های او، آن نرود و نرُه پرسرش     ام کن[ تا به پرسش باز چیره شوم. ]یاری سرِ نیرن  ، آن خیره دار تا بر اهختیْ ه مرا این کامیابی ارزانی »

 5«.اسخ بگویمپرسد، پ باز از سر دشمنی از من می سر نیرن  ی خیره دشواری که اختیه

بینیم و مثلا از کاهنی به اسم بندوه در آنجرا نرام بررده     های زرتشت است هم همین مضمون را می در گاهان که سروده 

های مفصل و مهم گاهران هرم    یکی از هات 9کرده است. پیچانده و توریف می شود که موقع بوث با زرتشت سخن را می می

ای اهرورا/ مرزدا   »شود که:  هر بند آن با این جمله شروع میاصولا به شکل گفتگوی میان زرتشت و اهورامزدا تدوین شده و 

های بوث باستانی هنگام طرح  عبارتی که شاید به شکلی آیینی در انجمن ۹«.پرسم، درست به من پاسخ بده این را از تو می

این تداوم را هم در خلق و خوی مردم و نهادهرای   کند. شده و یوشت فریان نیز به همان اشاره می سش از حریف بیان میپر

مران و هرم در    بینیم، که بر موور بوث و گفتگرو شرکل گرفتره، و هرم در مترون فلسرفی و عرفرانی        مان می سنتی  آموزشی

الطیر عطرار ترا    کنند. از منطق ر آن دو یا چند تن با هم گفتگو میمان که اغلب د های حماسی و اساطیری و داستانی روایت

های فراوانی )از جملره بره قلرم  کریرای رازی و ابرن سرینا( کره گفتگوهرای فلسرفی و علمری جراری در             مولانا، و از رساله

 خوریم.  اند، همه جا به این قاعده بر می های بوث را ذبت کرده مجلس

هرای دیگرر اگرر دگراندیشری      یِ کشته شده هم داستان به همین شرکل اسرت. در تمردن   ی دگراندیشان دین حتا درباره

کشتند. هم در اروپا چنین وضرعیتی بروده و هرم در چرین. در ایرران امرا        گرفتند و می شد، به سادگی او را می خطرنا  می

انرد.   کرده کرده و در آن بر وی غلبه می همیشه پیش از آن که کسی به خاطر عقایدش کشته شود، مجلس بوثی برگزار می

سرت  جا ایرن ت که کشتن دگراندیشان کاری نادرست و غیراخلاقی و ناشایست است. اما نکتره در  در این نکته تردیدی نیس

 که کشتن دگراندیشان در ایران بدون غلبه بر ایشان در میدان سخن ممکن نبوده و مشروعیتی نداشته است. 

اطرش در سراسر مترون  کشت و به خ میبرخی از حاکمان نامتمدن مثل سلطان مومود غزنوی دانشمندان و کافران را 

مانی و مزد  و حرلاج و  اما مرگ نامدارترین دگراندیشان چنین نبوده است. تاریخی لعنت و نفرین نصیب خود کرده است. 

انرد و در   کرده القضات و دیگران همگی پیش از آن که ستمگرانه کشته شوند، در مجلس بوثی شرکت می سهروردی و عین

مومرد   اش. از مانی تا علی قتلزندانی شدن فرد بوده و نه این شکست ی  شتر موارد نتیجهاند. در بی خورده میبوث شکست 

ست که جا اینگذشته، نکته در  های بوث می ی آنچه در این مجلس مان درباره باب، قاعده چنین بوده است. جدای از داوری

 شده است. اصولا برگزاری چنین مجلسی و بوث و گفتگو ضروری شمرده می

هایی است کره بره خراطر تفراوت      ها و خونریزی شمار درگیریبرای سنجش پیوند حقیقت و گفتگو، خص خوب یک شا

ترا   مبرداری کنری  ها فهرست های دینی را در تمدن های مذهبی و کشتار اقلیت عقیده رخ داده است. یعنی کافی است جن 

جنر   چررا کره   رواج و نهادینره برودن گفتگوسرت.     شک این کارنامه نشرانگر  . در ایران بینمایان شودانسداد گفتگو شدت 

شک بزرگانی مانند سرهروردی و حرلاج    . بیاین قلمرو هرگز باب نبوده استمذهبی و کشتار و پیگرد جدی دگراندیشان در 

هرا و مرذاهب رقیرب برا هرم درگیرر شرده و تلفراتی بره جرا            فرقههر از چندی پیروان اند، و  به خاطر عقایدشان کشته شده

از هایی قلمداد شرده، و نره امرری عرادی یرا مشرروع.        جنایتهمچون  یشهو همبوده بسیار مودود  ها ایناما اند.  تهگذاش می

 ۰.هیچ نظیری نداردآلمان در تاریخ ایران  ی های سی ساله چیزی شبیه کشتار مسیویان ژاپن یا جن ست که رو این

ساز را ممکن و ضروری سراخته، و از   ی رخدادهای هویت ی ایرانی از سویی بازنگری پیوسته تداوم گفتگو در بطن جامعه

ناپذیر سراخته اسرت. ایرن سرر براز       ی هویتی همزمان انعطا  و صلابتی بخشیده که آن را شکست سوی دیگر به این پیکره
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توان بردان پری    شان می که با مرور موضع ایرانیان در برابر تاریخ خصلتی مهم و دشواریاب است ،زدن از تن دادن به شکست

 برد. 

ها در جن  بر سراهیان هخامنشی پیروز شردند و بنیران ایرن دودمران را گسریختند.       این نکته روشن است که مقدونی

هرا تردیردی وجرود     های شمالی ایران به دسرت روس  ها بر خوارزمشاهیان و فتح شدن استان همچنین در پیروز شدن مغو 

 ، و شکست خوردگان به شکلی با آن کنار بیایند.  های جنگی قاعدتا باید شکست دانسته شوند ندارد. این پویایی

پایران  هرگرز   یی که پیروزمندانه نباشرند، ها جن در ایران زمین ی پایان یافتن یک جن  است. اما انگار  شکست نشانه

باشرند، هنروز برا اسرکندر گجسرته، برا چنگیرز         گین جامعه برخروردار هوش و سواد میاناز هایی که  ی ایرانی یابند. همه نمی

ها که یولیروس سرزار    ها برایشان طنینی تیره و تار دارد. برعکس فرانسوی خونریز، و با تزار روس سر دشمنی دارند و این نام

داننرد، یرا    دار را برزرگ مری   ستایند، یرا سیاهروسرتان آمریکرا کره بنجرامین فررانکلین بررده        ها را می رومی، قاتل بزرگ گل

 شدند و خودشان ستایشگر تمدن رومی از آب در آمدند. ها کشتار می هایی که اجدادشان به دست رومی آلمانی

هرای اینران در میردان     ها هرگز پایان نیافت و هرگرز پیرروزی   ها و روس ها و مغو  حقیقت آن است که جن  با مقدونی

ی  ی دورگره هرا هرگرز در ایرران مانردگار نشردند و حترا دودمران        شان منتهی نشرد. مقردونی   نبرد، به شکستِ هماورد ایرانی

ها به همین ترتیب از همان ابتدای کار و دوران هولاکو خان خود را زیر چترر   . مغو شان طی چند دهه منقرض شد سلوکی

ها هم کمتر از یک قرن  نصیرالدین قرار دادند و باز هم به سرعت طی یک قرن منقرض شدند. روس  ی ایرانی خواجه اندیشه

 اند. شان را در آن منطقه حفظ کرده ده بودند بمانند. هرچند هنوز نفو  سیاسیهایی که فتح کر توانستند در استان

دقیقا به چه معنا بوده اسرت؟ اگرر   « شکست خوردن»شود آن است که پس در این حالت  مطرح می جا اینپرسشی که 

ا  پرس از چنگیرز   ها بودند که در نهایت شکست خوردند. چون صد و اندی سر  شکست با عدم متراد  باشد، در واقع مغو 

اش پارسی بود و  ی  خان، دولت تیموری جایگزین آن شده بود که فرمانروایش مقیم سمرقند بود و حافظ قرآن، و زبان دربار

ایرانیران   هم . چهار قرن پس از چنگیزکرد تبارها استفاده می و از هر فرصتی برای کشتار مغو  ولیعهدش شاهرخ نام داشت

لای صرفوات   شان را زیر پرچم صرفویان احیرا کررده بودنرد و مغرولان در لابره       دولت ایرانی کهن ای بازسازی شده از نسخه

استان مستعمره برا حاکمرانی    بودند. امروز مغولان چیزی جز دو شبهگشته گذشته موو شده و به کابوسی رن  پریده بد  

 د.  ان ی چین و روس نیستند، و ایرانیان همچنان به جای خود نشسته دست نشانده

ی شرقی مدیترانره نشرانی    ها هم داستان به همین شکل بود. هفتاد سا  پس از اسکندر جز در حاشیه ی مقدونی درباره

هایی که در  ها احیا شده بود و پولیس دولت پارسی به دست پارت شتا صد سا  بعد .از مقدونیان در ایران به جا نمانده بود

ند. پس از آن هم همیشه مقدونیان قوم کوچک و ه بودکن شد ند، یکسره ریشهگری به سبک مقدونیان اصراری داشت نظامی

نماید که ایران زمین بره   اند که پیشتر بودند. چنین می نشینی مثل دوران پیشا اسکندری بودند، و ایرانیان نیز همان حاشیه

ای  ه رخردادی موقرت، وقفره   انگیز، در برابر شکست مصون است. مغلوب شدن در جن  برای ایرانیران همیشر   شکلی شگفت

اش تفاوت دارد. ایرانیران هرگرز    است، اما این با شکست در تعریف کلاسیک  ای تلخ بوده خونین، گسستی دودمانی، و تجربه

تر از همه آن که، هرگز جنگی کره در آن مغلروب    های قدیمی خود را از دست ندادند، و جالب به عدم نریوستند، هرگز نظم

   اند. اند، چنان نشده شاید هم اصولا چون چنین نکرده ه یافته قلمداد نکردند.شده بودند را خاتم

ی صرلح برین دو کشرور     هرا نوشرت بره مرردی و نرامردی از اجررای عهدنامره        از روس« شکست»قائم مقام فراهانی پس از 

هرا،   استوارند. جن  با مقردونی گرایان پس از یک و نیم قرن همچنان بر همان عهد و همان قصد  جلوگیری خواهد کرد، و ایران

نرابود   -که به ظاهر شکسرت خرورده برود   –ها  ها هرگز پایان نیافت، چون هرگز یکی از طر  ها و با انگلیسی ها، با مغو  با روس

پندارنرد   یابد؟ اغلب بدیهی می آید که شکست، دقیقا در کجا توقق می ست که این پرسش پیش میجا ایننشد و غایب نگشت. 

هرا میردان جنر  بره      دهد و با کشتار و سلاخی شکست خوردگان همرراه اسرت. امرا گراهی وقرت      دان جن  رخ میکه در می

 گاه شکست کجاست؟   گستردگی یک تمدن است و کشتار همگانی ممکن نیست. در این شرایط تکیه
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شران   امرروز زبران   ها کشتار نشدند، امرا شکسرت خوردنرد و    ها و فرانسوی سیاهروستان مقیم نیجریه همه توسط بلژیکی

زیسرتند،   های جنگاور و سرافرازی که زمانی در آن قلمررو مری   مدرن است و آن قبیله شان شبه فرانسوی و سبک زندگی شبه

شران اسررانیایی و پرتغرالی،     انرد، امرا زبران    اند. نوادگان سرخروستان آمریکای جنوبی و مرکزی هنوز زنده یکسره غایب شده 

شان به کلی متفاوت با اجدادشان اسرت. هویرت سرخروسرتان قردیمی همرراه برا بخرش         یشان مسیوی و سبک زندگ دین

 شان موو و نابود شده است. ی جمعیت عمده

ها،  ها از رومی ها، کارتاژی ها از مقدونی به همان ترتیبی که سرخروستان از جهانگشایان اروپایی شکست خوردند، مصری

نو در  نی موو نابود شدند و به عدم پیوستند. هرچند نوادگان سکاهای شیون ها شکست خوردند. یع نوها از چینی و شیون 

اند و حاضر. پس شکست تنها در کالبدهای زنرده یرا مررده     ها در تونس همچنان زنده ها در مصر و مغربی ترکستان و قبطی

 تر است. کند، و داستان قدری پیچیده تجلی پیدا نمی

ی مردمان این چنین برا شکسرت در نیاویختره و از پیکرار برا آن سرربلند        ی تمدن ایرانی همه آشکار است که در حوزه

اند که بره شکسرت ترن در دهنرد و گفتمرانی کره حاکمران بره ایشران تومیرل            اند. در هر نسلی کسانی بوده بیرون نیامده

ی  گرفتره و مثرل همره    خوردگان همیشه در حاشریه جرای مری    اما این شکستاند را برذیرند و بدان تن در دهند.  کرده می

شان برا مفهروم شکسرت     ی مردم ایرانشهر و سرشاخ شدن اند، بی آن که در تداوم بدنه پیوسته شکست خوردگان به عدم می

ی  ای از زنجیرره  شکست خوردن با قبو  شکست پیوند داشته، و این هردو بخشی از روند انقراض و حلقره  خللی وارد کنند.

گیرر و   ها وجود داشته، ولی هرگرز همره   ها و تمدن بوده است. الگویی که در ایران زمین هم مثل سایر فرهن « عدم شدن»

هایی متفاوت دارد. خواه کسری خودخوارانگارانره    ها و جلوه های شکست صورتبندی ی ما گفتمان در زمانه غالب نشده است.

هرای   تر از منش هایی زیرکانه سروران استعمارگر را قبو  کند، و خواه نسخه پستی و زبونی جعلی خویش را برذیرد و برتری

ی پیروزمندان قبرو  کنرد، بره شکسرت ترن در داده اسرت. خرواه متعصرب مرذهبی           بومی خود را در شکل مهندسی شده

ر حرا  نبررد برا    کنرد د  اند و سربازی است فرمانبردار که گمران مری   ای باشد که دینش را استعمارگران طراحی کرده وهابی

ی خویشرتن را پذیرفتره و بره همرین      گرایی که روایتی خوار و خفیف و آشکارا دروغ دربراره  سروران خود است، و خواه قوم

 اند.  شکل در قفسی آرام نشسته که پیروزمندانِ غالب بر سرزمینش برایش طراحی کرده

رویگردانری از نقرد و فهرم خرویش و دیگرری.      شود و  پوشی از اندیشیدن مربوط می ی هویت به چشم شکست در عرصه

مهمترر از براقی   پرس  . یا اجتمراعی  و نه سطح زیستیو روانشناختی است که میدانگاه اصلی شکست، سطح فرهنگی یعنی 

هرا اگرر    شک ترن  . بیاست یشان از خویشتنمعناهاها و  من، دوام یا موو های مقتدر و دولت های جاندار ماندن یا نماندن تن

سرت کره   جا ایرن انرد، و انگرار از    ها زنرده و معناهرا مررده    آید که بدن شکستی رخ داده است. اما بسیار پیش می عدم شوند،

 شود. ها منعقد می ی آزاد من اش در سطح اراده شکستی که در نهایت انتخابی شخصی است و نطفهشود.  شکست آغاز می

تردیرد کمرک مرالی فرلان سرازمان و       ، و بری اذرگذارنرد در این میران  نیز فریب  های اجتماعی شک تبلیغات و ماشین بی

یرک  زنرد.   ها سر مری  انتخابی است که از من، ها اینی  تر از همه کند. اما زیربنایی هایی ایجاد می حمایت بهمان حزب انگیزه

ی  ، و یرک خرانواده  ی منفجر کردن خود است که آماده ، یک سلفی آدمکشپراکند که دروغ و نفرت می ستیز گرای ایران قوم

 اند.   همگی کسانی هستند که جایی به دلیلی شکست را پذیرفتهکند،  که ملیت قبلی خود را انکار میجو  گناه پناه بی

ی بسیار رقیق و موتروای تراریخی    ساز با پیشینه هایی اغلب تازه مردمان در همه جای دنیا از هویتی برخوردارند. هویت

هرای عجیرب و غریرب و نابخردانره      چسبند و بر مبنرایش تصرمیم   دارند و به آن می را عزیز میآلود، که همان  پرخطا و شرم

کنرد کره    ها در جریان است. فریبی گسترده و پیچ در پیچ کره کسرانی را قرانع مری     گیرند. بازی اقناعی پشت این هویت می

برازی جبرآمیرز    شرب  کره در یرک خیمره    دهد که پیروزند. ماشینی گفتمانی اند، و کسانی دیگر را بشارت می شکست خورده

 .  کند هایی تبدیل می هایی و پیروزمندان را به عروسک ، شکست خوردگان را به مترسکبزرگ

آورشان که شش هفت قرن بیشتر قدمت ندارد و یک سرش ایروان مخرو     ها با تاریخ وخیم و شرم چنین است که روس

هرا و   کشری سرخروسرتان و ویتنرامی    قرنی مهیبی که انباشته از نسرل  ها با تاریخ سه است و سر دیگرش استالین، آمریکایی
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ها با تاریخ ساختگی نوظهوری که هفتاد سرا  بیشرتر نردارد و سراسرر جعرل تراریخ        داری است، و چینی ها و برده فیلیرینی

سرتند باشرکوه و   انرد کره ابرقردرتی ه    اند و راضی. چون قانع شرده  تمدن کهن این مردم است، همگی از آنچه دارند شادمان

 دانند.   بند و تیره را ارزشمند و سودمند می همین هویت نیم

زمرین جراری اسرت. گفتمران      ی ضدایرانی در سراسر قلمرو ایران های هویت نوساخته ایرانیان ولی چنین نیستند. نسخه

بردنام و فاسرد بره کرسری     ی دسرت نشراندگانی    ی استعمار نو است و با سررنیزه  را پدید آورده، برساخته ها اینشکستی که 

قررن قردمت دارد، و    یرک هایی که کشورشان بره زحمرت    ها و عراقی ها و پاکستانی ها و افغانستانی ای شود. ترکیه نشانده می

کمترر اسرت، آشرکارا بره     میانسالان امروز هایی که عمر کشورهایشان از عمر  ها و آ ری ها و گرجی ها و قرقیزها و ارمن ازبک

اند  شان کرده اند، چون پیشاپیش قانع اند و قانع شده ریشه است. اما همین را گرفته د که جعلی و پرت و بیان هویتی چسبیده

 که دیگر ایرانی نیستند.  

ی بغداد که خودش و اجدادش نسل اندرنسل کنار دیوارهرای بغرداد و تیسرفون و سرلوکیه و      یک روستایی ساکن حومه

نود ساله؟ -روایتی از هویت را برذیرد و باور کند که شهروند کشوری است هشتاد  اند، چگونه ممکن است چنین بابل زیسته

شان را  ی تاریخی ایرانی ی تفلیس چطور ممکن است هویتی مستقل از پیکره یا آن شهروند بلخ و آن مقیم هرات و این زاده

همگری مسرلمان   تا هرزار سرا  پریش    برذیرند و بخواهند؟ آن سلفی تکفیری چگونه ممکن است به یاد نیاورد که اجدادش 

انرد؟   زیسته شان به خوبی می نواز، و در کنار همسایگان مسیوی و زرتشتی و بودایی و یهودی جو و مهمان اند و آرام و آشتی بوده

انری  نژاد اند. اینان همه ایرران  تنها راه برای این فراموشکاری وخیم و آن اقناع بدخیم، آن است که قانع شوند که شکست خورده

 شتابند. زده پیش می اند، و گریان به سوی عدمی آشوب هستند که شکست خود را پذیرفته

ترجمره  « شکست دهد»سازد. فعل آغازگاه این جمله را اغلب  گوید: آنچه مرا بشکند، اما نکشد، نیرومندترم می نیچه می

امرا  ست برگشت ناپرذیر.   اند، اما این درست و دقیق نیست. شکست خوردن به معنای مردن و نابود شدن است و امری کرده

ه بسا که نیرومنردتر سرازد. امرا از کجرا معلروم کره شکسرتن بره         کشد، و چ نمی ی منظور اوست کهشکستن و مغلوب شدن

توان فقرط در یرک کلمره خلاصره      ی معدوم شدن نباشد؟ پاسخ را می شکست خوردن منتهی نشود، و مغلوب شدن مقدمه

پذیرد، تنها و تنها خواست اسرت. آن کرس    پذیرد و آن که نمی تمایز میان آن کسی که روایت شکست را می کرد: خواست.

شود. اوست کره اغلرب    کند و نابود نمی نشینی می ی کافی برای ادامه دادن نبرد دارد، پس از درهم شکستن، عقب ه انگیزهک

ستاند. ایرانیان در تاریخ دیرپایشان این را به درستی دریافتره   گردد و زمینِ از دست رفته را باز می نیرومندتر از پیش باز می

کند. بخرش اصرلی نره در سرگذشرت، کره در سرنوشرت        ز سرنوشت آینده را تعیین میبودند که میدان جن  تنها بخشی ا

اسرت. اگرر    کننرده  تعیرین شرود،   شود. یعنی آنچه بر سرمان گذشته مهم نیست، بلکه آنچه بر سرمان نوشته می خلاصه می

تفراوت   نویسرد.  ور را میخودمان آن را ننویسیم، دیگران خواهند نوشت، و دیگریِ هماورد همواره داستان شکست منِ جنگا

امان با بزرگترین ماشین جنگری   مقام فراهانی پس از بیست سا  جن  بی نشینی و شکست در همینجاست. قائم میان عقب

نوشرت، ایرن را در  هرن داشرت و از      ی تزاری( همچنان وقتی قرارداد صرلح ترکمنچرای را مری    ی زمین )ارتش روسیه کره

دهد  های از دست رفته است. او گواهی تاریخی است که نشان می گیری سرزمین زپسسخنش معلوم است که خواست او، با

ای کره ترا بره امرروز ترداوم یافتره، امرا         نشینی نشینی کرده است. عقب ایران از روس شکست نخورده، بلکه در برابرش عقب

شران، و ترا    ی بره قصرد و تصرمیم   پذیرند، تا حردود  پذیرند و نمی ناپذیر نیست. تمایز میان کسانی که شکست را می برگشت

کننرد، بره ایرن     شان از قدرت و معنا بستگی دارد. آنان که برای معنرایی دارنرد و آرمرانی را دنبرا  مری      حدودی به اندوخته

بیننرد و هرر شکسرتی در میردان نبررد را       ی بازسراختنی مری    خورند. چون هر شکسرتنی را مقدمره   ها شکست نمی سادگی

ی شکست، نخست آرمان و معنا و خواست  های تبلیغ کننده ست که گفتمانرو اینکنند. از  د میای موقت قلمدا نشینی عقب

شود. چرا که از یاد بردنِ  آغاز می جا اینسیاست فراموشی از  گرا و توقیر کننده دارد. گیرد و بافتی جبرگرا، پوچ را هد  می

 ن آینده و چروکیده شدنِ سرنوشت.ی خویش، و موو ساختن سرگذشت مکری است برای مبهم ماند پیشینه
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ناپذیران اما رفتارهایی متفاوت دارند، و سرنوشتی متمایز نیز. واقعیت آن است کره دنیرا برا     شکست خوردگان و شکست

رود. یعنی در هر تمدنی برخی نیرومندترند و معنادارتر، و خواسرتی دارنرد و افقری بررای دگرگرون       رفتاری آماری پیش می

شروند. واقعیرت بیرونری،     تر تسلیم پروچی و مررگ مری    اند و آسان توش و توان زور و بی ر نیز سست و کمساختن. برخی دیگ

کننرد و   جنگند و سرسرختانه آرمرانی را دنبرا  مری     ایستند و می رحم دارد: برخی می هرچند ناخوشایند، عینیتی سرد و بی

 بررخلا  گردنرد.   هراسند و اغلرب در نهایرت نرابود مری     میپرهیزند و  گریزند و می شوند. برخی می  اغلب در نهایت پیروز می

 ،ما به کدام یرک از ایرن دو رده تعلرق داشرته باشریم      که اینهای جعل شده در گفتمان شکست و سیاست فراموشی  افسانه

دری و  نشرینی کنریم. بره بردگری و دربره      یرا عقرب    کنیم شکسرت بخروریم،   امری انتخابی است. یعنی ماییم که انتخاب می

هویتی تن در بدهیم، یا بایستیم و بجنگیم و تغییر کنیم و چندان نیرومندتر شویم که بار دیگر در همران میردان پیرروز     بی

 شویم.

 

  



 سیاست ایرانشهری               396

  

 



 891                         بخش چهارم: ارکان سیاست ایرانشهری  / گفتار نهم: هویت تاریخی                                                                   

 

 

 

 

 

 های آشنا افزایی جم قلمروزایی: هم پنجم:    بخش

شان مرور شد. در این بخرش   بخش پیشین به شرح ارکان مفهومی سیاست ایرانشهری گذشت و چگونگی پیدایش و تکامل

به سازوکارهای پیدایش این مفاهیم و دلیلِ ویژه بودن این متغیرها در تمدن ایرانری خرواهم پرداخرت. ایرن کرار برا شررح        

ها همچرون دو قطرب ناهمسراز     شود، که در سایر تمدن ای ممکن می های متضاد معنایی چگونگی چفت و بست شدن جفت

 5.ندا مکمل بودهنیروهایی کند، اما در تمدن ایرانی  جلوه می

در چره  دادیرم   کره شررح    ارکان مفهومیاین آن است که پاسخی برایش بجوییم در این بخش که باید   کلیدی یپرسش

ها تثبیت شده و کدام نیروهای متضاد را با هرم آشرتی    ای پدیدار شده و در پاسخ به کشمکش کدام دوقطبی فرایند تاریخی

شرود و ایرن    خوانرده مری  « جرم »است در دستگاه نظرری زُروان کره    اند؟ موور اصلی گفتارهای این بخش مفهومی داده می

هرای   هایی معناسراز هسرتند کره نظرام     های متضاد معنایی در اصل خشت جفت«. جفت متضاد معنایی»ایست برای  سرواژه

زیربنرای  بینریم کره    های غیرنمادین هم گاه نیروهرای واگررا و متضرادی را مری     اند. اما در سیستم زبانی از آنها ساخته شده

-شرناختی  مررد( یرک جفرت متضراد زیسرت     -مراده )زن -نرر دهنرد. مرثلا دوقطبریِ     های مهم و پایردار را تشرکیل مری    جم

-کروچگرد هرای اجتمراعی را تعیرین کررده اسرت. یرا دوقطبری         ای گسترده از نظرم  شناختی بنیادین است که دامنه جامعه

هرا   ی بیرونی هم دارد و مردمانی به واقع در روستاها و ایرل یکجانشین علاوه بر آن که مفهومی زبانی و فرهنگی است، عینیت

 اند. هایی داشته اند و با هم درگیری زیسته های اجتماعی متفاوتی می با نظم

ی زمین و اولین تمدن پدید آمرده برر    ترین تمدن زنده ی سخن این بخش آن است که ایران زمین در مقام کهن چکیده

ها در این زمینره امکران تمراس و گفتگرو و      متضاد معنایی است و به همین خاطر این دوقطبیهای  گیتی، زادگاه این جفت

بینریم، از هرم جردا     هرا مری   اند. به همین خاطر برا آن شرکا  عبورناپرذیری کره در سرایر تمردن       پیوستگی با هم را داشته

 اند. شده نمی

 

  

                                                           
برر مبنرای آن نوشرته    ای  مقالره ی فرهنگی خورشید راگا تدریس شد. آنگاه  در موسسه« تاریخ من پارسی»ی  های مرکزی این فصل نخست در دوره ایده 5

 ی سیمرغ دانشگاه فردوسی مشهد انتشار یافت. شد که در نشریه
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 دولت -ملت  و   نهاد -من  گفتار نخست: 

اسرت. مرن و نهراد     «نهراد »در برابرر   «مرن »انسرانی سرایه افکنرده،    هایی که بر سراسر علروم   ترین دوقطبی یکی از بنیادی

هرای انسرانی    سازند و دو گرانیگاه مهم انباشرت پیچیردگی در سیسرتم    ی سطوح روانی و اجتماعی را برمی های پایه سیستم

های  شان برای تعیین رفتار سیستم های درونی این دو سیستم عبارتند از لذت و قدرت، که کشمکش و رقابت هستند. غایت

 های اجتماعی است. دارهای فردی و جریانهای مهم کر انسانی یکی از رانه

از مورور خواسرت و میرل    اسرت  « مرن »ی انوررا  رفترار    درجره بگروییم  های تعریف قردرت آن اسرت کره     یکی از راه 

تر از نهادها هستند و بنرابراین   پیچیدهها  من گیرد. اش، هنگامی که در میدان هنجارهای اجتماعی یک نهاد قرار می شخصی

تر. به همین خاطر در هنگام چفرت و بسرت شردن ایرن      ی آزادی بالاتر و میدان رفتار گسترده با درجه هستند هایی سیستم

کره  پذیری و هنجارسازی اسرت،   فرایند جامعههمان کند. این  های من را مودود می ی انتخاب دو، اغلب نهاد است که دایره

 حضور مدارهای قدرت.ست برای  ینمود بنیادین

انرد.   کرده جانبداری می «من»اند، اغلب اندیشمندان از  شده در شرایطی که من و نهاد با هم سرشاخ می در سیاست ایرانشهری

هرا   اند که در فرایند زایرش مردارهای قردرت، مرن     ی نظری هم داشته و برخی به این نکته توجه کرده این مقدم دانستن من جنبه

های مربروط بره سیاسرت ایرانشرهری در      ترین متن ابتکار عمل را در دست دارند و نه نهادها. هزار و صد سا  پیش در یکی از کهن

 «فصرو  منتزعره  »انگیرز از   اسرت. در حردی کره در فررازی شرگفت     دفاع کرده نهاد من بر برتری صریوا از فارابی می، دوران اسلا

بره قردرت سیاسری دسرت پیردا       که اینگوید شاه کسی است که توانایی کشورداری داشته باشد و این به کلی مستقل است از  می

اصولا همچون دولتمردی شناسایی بشود یرا نشرود. یعنری مقرام      که اینحتا بکند یا نه، و تسلط بر دولت نصیبش بشود یا نشود، و 

سرازد، و ایرن را در    اش جدا می داند و آن را به کلی از موقعیت نهادی اش مربوط می های شخصی شاهی را کاملا به من و توانمندی

دانند و بنرابراین اعتبرار نقرش     ه و مجد( میگوید که کارکرد شاه را بیشینه کردن قدرت )جلا  و کرامت و غلب مقام نقد کسانی می

 5پندارند. اش وابسته می او را به بازتابش در نهاد و کامیابی سیاسی

میان شود. در  تعارض میان من و نهاد در حالت پایه با برتری نهاد و هضم شدن من در هنجارهای نهادی پاسخ داده می

هرا بره عضروی     منی غالب آن است که  است. قاعدهریموده را ناهی چنین راست که ایران تنها گانه  های شش ی تمدن همه

خانواده اسرت و در   ،که چنین کارکردی را بر عهده داردای  پایهد. نهادی وننهاد فروکاسته ش درمودود شده و توت نظارت 

روپرایی یرا دولرت    د. با این حا  نهادهایی دیگر مثرل کلیسرای ا  نک ای عمل می های عشیره قالب قوانین خویشاوندی و سنت

اند که در مقیاسی متفاوت با همران شریوه نهراد را برر مرن مسرتولی        ی ایران تکامل یافته های همسایه چینی هم در تمدن

 .ندا ساخته می

است. یعنی اگر بخواهیم از تقابرل   «من»در فرگرد نخست این کتاب نشان دادم، تمدن ایرانی خاستگاه مفهوم  که چنان

های انباشت شده در این تمدن بنگریم. نخسرتین   تبارشناسی کنیم، باید به دادهظهورش را سیر من و نهاد سخن بگوییم و 

معتبرر  بار در ایران زمین بوده که من همچون چیزی مستقل از نهادها استقلا  یافته و کردارش جدای از رفتارهای جمعی 
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در ایرران زمرین    (ی جوامرع  که جهانی است و مشرتر  میران همره   )و نهاد من است. در این معنا تنش میان شمرده شده 

 زودتر از باقی جاها شناسایی شده و رسمیت یافته است.

عاملی بوده که باعث شرده در ایرران زمرین    بوث در این مورد ی طولانی صراحت  تاریخ دیرین این اعتباریابی و پیشینه

ی ارکان سیاست ایرانشهری کره   و کارسازترین راهبردهای برای آشتی من و نهاد نیز تکامل یابد. در عمل همهترین  پیچیده

هرایی بروده کره     ها و نهادها بروده اسرت. ایرن مفراهیم شریوه      در بخش پیشین برشمردیم، راهبردهایی برای پیوند زدن من

مرردم  شرده، و   فتاری فردی بره خویشرکاری برد  مری    های ر شده، انتخاب های شخصی به منافع ملی ترجمه می سودجویی

 وار. شکل و یاخته ای بی شده، و نه توده ها تفسیر می جمعی از من همچون حاصل

بره ظرفری   شران اعتبرار پیردا نکنرد، نهادهرا       های فردی ها جدا جدا رسمیت نداشته باشند و انتخاب در شرایطی که من

هرای   ی مرن  هرای سرنجیده و اعرلام شرده     در این حالرت نره برآینردِ خواسرت    . شوند میبد   لشک ی بیا تودهنمادین برای 

مهرم  تروده  در ایرن زمینره   کنرد.   رفتارهای نهادی را تعیین میعمومی است که   عواطف و هیجانجزر و مدِ  خودمختار، که

یرک  شرود کره    ح مری مهرم مطرر  پرسش آنگاه این . پایه است، نه توافقاهرم مدیریتی اجبار و  ، و نه گروه،شود پنداشته می

 شمارد؟  ها را معتبر و مشروع می دهد و کردارهای برآمده از کدام هیجان دستگاه سیاسی به کدام رده از عواطف میدان می

های سیاسی و عقیدتی به پاسخی دقیق و روشن نرسد، چرا کره در آنهرا برا     ی برخی از نظام چنین پرسشی شاید درباره

ایست که اغلب غیرعقلانری پنداشرته    ها زمینه ی هیجان اگون روبرو هستیم، و اصولا دایرهنوعی التقاط و ترکیب عواطف گون

با این حرا    کم در سطح گفتمان از اشاره بدان و تصریح اهمیتش پرهیز دارند. های سیاسی دست نظریه رو اینشود و از  می

های حزبی و شعارهای جمعی کرافی   و بیانیه های سیاسی ی عواطف و هیجانات مورد اشاره در رساله یک موردپژوهی درباره

هرای سیاسری    بندی موکم و صرریوی از ایرن احساسرات در مرکرز جریران      است تا نشان دهد که در دوران مدرن استخوان

 شده است.   شان به صراحت پذیرفته می اند و اذرگذاری حضور داشته

خشرم   5ها به خشم است. رین ارجاع در این گفتمانهای بدوی و جوامع باستانی، بیشت آن که درست مانند قبیله  شگفت

ای بررای اعمرا     شرود و همچرون مقدمره    است که در برابر ستمی واقعی یا فرضی، واکنشی طبیعی و مشرروع شرمرده مری   

شود. در کنار آن عنصری دیگر هم هست که میرراث سرنت مسریوی قررون وسرطایی       خشونت بر دیگری به کار گرفته می

که در قرون میانه بخشی مهم از اخرلاق کلیسرایی را برر    ی شیطانی  است، و آن نفرت است. نفرت از امر اهریمنی و وسوسه

هرای اجتمراعی بره کرار گرفتره شرده اسرت.         ساخت، در دوران مدرن همچون موتوری نیرومند برای پیش راندن جریان می

دهرد و الگوهرایی    هرای اقتصرادی شرکل مری     ی عاطفی مهم، آز است و این نیرویی است که به جریران  سومین برانگیزاننده

 آورد. از جنس همکاری یا حسد یا رقابت را پدید می رفتاری

مارکسیسرم  -ی کمونیسرم  هجبهر در اند.  بر یکی از این سه هیجان پایه تاکید کرده سه سرمشق اصلی مدرنیتههریک از 

-شرود. در گفتمران لیبررا     نازیسرم خشرم تقردیس مری     -کند، به همان ترتیبی که در فاشیسم نفرت نقش کلیدی ایفا می

ران اسرت. بره همرین     آز و حسد نیروی پریش ای جهانی پیدا کرده،  تر از دوتای دیگر است و امروز غلبه که قدیمیدموکرات 

هرای   ی اصلی از ماشرین  گرای کاپیتالیستی سه رده خاطر دولت سرکوبگر کمونیستی، ارتش مهاجم فاشیستی و بازار مصر 

های سیاسی البته بره گفتمرانی حرق بره      ی این ماشین همه کنند. نفرت و خشم و آز ترشح میمدرنی هستند که به ترتیب 

کند. اما  کند و رستگاری مردم را تبلیغ می را تقدیس میعقلانیت گر مسلح هستند که به ظاهر  ای توجیه جانب و ایدئولوژی

 .، نه کلماتستادستاورد سن  موک شعارها 

توان یافت. سیاست مصرری کره در    اقتدار سیاسی می های عاطفی متفاوتی برای های پیشامدرن گرانیگاه در میان تمدن

ترر اسرت و    ترس استوار شده بود. در سیاست چینی همه چیز قدری ساده براساسشک  قالب سیاست رومی تداوم یافت، بی

بینیم. هرچند ترس در چین بیشرتر از جرنس    ترکیبی از دو عنصر میل )به ویژه میل به غذا، یعنی گرسنگی( و ترس را می
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ی صرریوی صرورتبندی    دارانه رومی تفاوت دارد که در بافت برده -ام و پروای اجتماعی است و با ترس در سنت مصریاحتر

 اش است..   گاهی زمینی یا آسمانی گرانیگاه تبلور و تجسم شود و شکنجه می

قردرت از عواطرف و   ایران تنها تمدنی است کره در پیکربنردی   ی جهانی عواطف و هیجاناتِ سیاسی شده،  در این نقشه

هیجانات منفی پرهیز کرده و بر عناصر مثبت تاکید ورزیده است. عاطفه و هیجانی که بیش از هر عنصر دیگرر در گفتمران   

سیاسی ایرانیان رواج داشته و تداوم خود را تا به امروز حفظ کرده، مهر است. در کنار آن لذت و کام در قالرب شرادی هرم    

های سیاسی در قالب ایرانشرهری   اصلی مفهوم آبادانی بوده که شاخص اصلی مشروعیت نظام شده و عامل مهم پنداشته می

گیرد که دیگرری را در   ای قرار می ی مقابل گفتمان جبرگرایانه و نهادمدارانه بوده است. این سرمشق سیاسی دقیقا در نقطه

دانسته است و با همران چرارچوب بردوی     میگذاران دینی موضوع نفرت و خشم  ی منوط یا بدعت قالب نژاد پست یا طبقه

 های سیاسی باقی مانده است. رومی همچنان در دوران مدرن هم موور نظریه-مصری

ممکرن   ای از مهرر  رمزگذاری سلسله مراتب اجتماعی که در ایران زمین افزون بر سه هزار سا  قردمت دارد، در زمینره  

ها نخست به خرانواده و بعرد    من که ایناست. اوستایی بازتاب یافته و به همین خاطر نخستین بار سرودهای مهرآیینی شده 

ی نظرم سیاسری    اند، هم در اوستا تصریح شده و هرم شرالوده   یافته به ایل یا روستا و بعد به استان و بعد به کشور اتصا  می

چون  .دی بسیار مهم استاین سلسله مراتبی دیدنِ نهاد دستاورساخته است.  دولت هخامنشی و اشکانی و ساسانی را برمی

 تواند از منظری مستقل از نهاد به دیگری بنگرد. می  چشم منبا این شرطِ شناختی است که 

رسمیت پیردا کنرد و   « ما»تواند همچون ظر   مکان می-هایی پهناور از زمان یست که دامنهنهاد انداز برون ین چشمادر 

اسرت.   «وطرن »ی  ایران زمین خاستگاه ایدهست که رو ایننهادهای مستقر در قلمروی ملی یا تمدنی با من پیوند بخورد. از 

، بدیهی نیسرت.  ود و تعلق خاطر ایجاد کندش این فکر که جغرافیا به خودی خود به خاطر انباشت تاریخ بر آن مقدس چون 

از در  ایرن نکتره عراجز بودنرد و      یی نوآمرده کره برا سرنت ایرانشرهری خرو نگرفتره بودنرد،        هرا  در خود ایران هم دودمان

سروار  ایرران  هرا هرم برر دوش مرردم      کردند. با این حا  حتا همران  شان را در مقیاس کلان تمدنی تعریف نمی جهان زیست

خوارزمشاهیان وقتری از  اند. به همین خاطر  داشته« ما»ی جغرافیای  مردم ادراکی تاریخی و جا افتاده دربارهو این شدند  می

ی شما  شرقی ایران به جنوب غربی نقل مکان کردند و خاندان گورکرانی هنرد در اصرل     مغولان شکست خوردند از گوشه

 هرا  ایرن ی  ه جنوب نقل مکان کردنرد. برا ایرن حرا  همره     تر ایران شرقی بودند و پس از شکست بابر ب ساکن مناطق شمالی

هرا و مترون    اند و ایرن در اشرعار دربراری و حماسره     تصویری  هنی از د  ایرانشهر و قلمرو میانی )خونیرهث( در  هن داشته

ینرویی  ی وطن را استعلایی کرد و آن را به مفهومی م در ضمن ایده یایرانفرهن  دهد.  سیاسی خود را به روشنی نشان می

 :بینیم شکلی که مثلا در برخی از شعرهای مولانا می دانبمبد  ساخت. و لاهوتی 

 5«زنده و مرده وطنم نیسرت مگرر فضرل خردا      رستم از این نفس و هوا، زنده بلا مرده بلا»

 

اسرت.  اش  اند این کاربرد از مفهوم وطرن بره معنرای غیراب دلالرت جغرافیرایی       برخی از نویسندگان معاصر گمان کرده

شود. چون در خود شعر مولانا هم وطن اغلب در معنای زادگاه و خرا ِ   شان با سایر متون ناشی می برداشتی که از ناآشنایی

 پرورنده به کار گرفته شده است:

 ست خموش کن که سخن را وطن دمشق د »

 اگرچه صورت خواجه به زیر خا  شدست»و: 

 

 9«مگررو غریررب ورا کررش چنررین وطررن باشررد  

 ۹«واجررره وطنگررره ز کبریرررا سرررازدضرررمیر خ

 

                                                           
 .۹۲: غز  5۹۰1مولانای بلخی،   5
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نشرانگر رواج و  هم این  .در برخی از آذار استعلایی شده استتنها مفهوم وطن پیشاپیش و همیشه وجود داشته و یعنی 

 اهمیت این مفهوم بوده، نه آن که دفعتا مفهوم وطن مینویی در  هن برخی ناز  شده باشد.

در منابع ایرانی این پیوند میان من و میهن اهمیت بسیاری داشته، چون کشرور در مقرام برالاترین مقیراس از سرازمان      

سراخته   ها و نهادها را شفا  می کرده که نسبت من یافتگی نهادها همچون مرجعی در دستگاه مختصات اجتماعی رفتار می

همروشانی داشته و قلمرو سیاسی برا  با دولتی یکرارچه ی تمدنی  وزهسراسر حسایر نقاط دنیا  برخلا است. در ایران زمین 

بنرابراین اتصرا  میران مرن و مریهن در ضرمن بره معنرای پیونرد میران مرن برا             شرده اسرت.    میهن متراد  شرمرده مری  

ترین سیستم اجتماعی ممکن نیرز بروده اسرت. تمردن و کشرور بره قردری کرلان اسرت کره خرود همچرون              مقیاس درشت

 سازد.   اش را شفا  و عینی می های پیرامون کند و ارتباط عینی میان فرد و سازمان انتزاعی عمل میاندازی  چشم

ی فروبسته بوده، یا برای آن راهب فرانسیسکن کره عنصرری    عضوی از یک قبیلههزار سا  پیش  ی کهوایکینگبرای آن 

ای  شده، مرجعی دیگر و مختصاتی متمایز وجود نداشته که بخواهد همچون پشتوانه مطیع در نظامی انضباطی موسوب می

دسرترس بروده و شراید بره      با نهاد به کار گرفته شود. در ایران اما چنین چارچوبی درمن برای سنجش و بازتعریف ارتباط 

ی تمدنی بسامد گسستن و درپیوستن با نهادها چنین بالاست. تغییر دیرن دادن، ترر     همین خاطر است که در این حوزه

کردن زادگاه و زیستن در شهر و روستایی دیگر، طرد کردن خاندان خرویش و درپیوسرتن بره خانردانی دیگرر، و خرروج از       

هی دیگر در ایران رفتاری به نسبت عادی بوده که با بسامدی بسریار زیراد در نوکیشران و    اطاعت شاهی و رفتن به دربار شا

ها چنین چیزی تا پریش از دوران مردرن اسرتثنایی     شود. در سایر تمدن صوفیان و بازرگانان و سراهیان و دیوانیان دیده می

ای آن را ترداوم   امرا همچرون پشرتوانه   هرا بروده،    ظهور مفهوم میهن پیامردی از آزادی مرن  شده است.  کمیاب موسوب می

شران   ساخته و دسرتکاری  وطن دستگاه مختصاتی کلان بوده که با ارتقای مقیاس، خط و ربطها را روشن می  بخشیده است.

 کرده است.  را ممکن می

شدن سلسله مراتب نهادها و قوام یافتن مفهوم دولت ملی در ایران زمین نره تنهرا قیرد و بنردی بره        در این معنا شفا 

این را بره  است. آمده  به حساب میی نهادها  شان در میانه های آزاد تومیل نکرده، که همچون میدانی مجاز برای تور  من

ص داد. همین مردم ایران زمین که به شکل تاریخی وارث مفهروم کارسرازِ   توان به خوبی تشخی وطنی می ویژه در شرایط بی

های نواستعماری از این مفهروم   یا قبو  گفتمان  های سیاسی، میهن هستند، وقتی به دلیل مهاجرت، شیفتگی به ایدئولوژی

اراده در حزبری و   و بی شوند، یا عضوی سرسررده گسلند، به مهاجری مطیع و خدمتکاری برای دولت میزبان بد  می د  می

ی سیاسی خشن مثل بنیادگرایان داعرش آسورسرتان    تصمیم از یک جریان طراحی شده و برساخته ای، و یا عضوی بی فرقه

 تر  آناتولی. گرایان پان یا قوم

تر و جبارتر امری مردرن نیسرت، و در تراریخ ایرران زمرین       این گسستن از مفهوم وطن و سرسرردگی به چیزی فروپایه

ی تعلرق   ها امکان گسسرتن از نهادهرا را پیردا کننرد و بتواننرد دربراره       بینیم. چون وقتی من هایی از آن را می میشه نمونهه

ترین سیستم یعنی میهن نیز در اختیار خواهند  خاطرشان به آنها تصمیم بگیرند، چنین فرصتی را برای گسیختگی از کلان

ن کاری نامعقو  و نافرجام اسرت و مرن را در نهایرت در چنگرا  نهادهرایی      ، د  بریدن از میهگذشتداشت. به دلایلی که 

 شود برخی از مردم چنین کنند.  جبار و تکینه و بیگانه رها خواهد ساخت. اما صر ِ وجود این امکان همیشه باعث می

عاصرر شراهدش هسرتیم،    ای کره در دوران م  ایم  و بنابراین پدیرده  هایی از این دست داشته در سراسر تاریخ ایران نمونه

. شرود  اجرا میای  شده ریزی گسترده و هدایت سابقه نیست. هرچند نخستین بار است که با چنین برنامه منوصر به فرد و بی

نرسره  سرهسرالار  مثل  بینیم که ی میسرداران و امرراتوران بیزانس ی از این گسست را به شکلی نامنتظره در برخی ازا نمونه

را برر عهرده داشرتند و    ایرران  رهبری نیروهای رومری مهراجم بره    در عصر ساسانی ارمنی داشتند، اما تباری و هراکلیتوس 

ی دیگررش گرویردن برخری از     آوردنرد. نمونره   به بار می ی ارمنستان و آ ربایجان ها را هم در همان منطقه  بیشترین ویرانی

شان از مریهن، کره در نهایرت بره      ی است و گسستنی تزار های گرجی و ارمنی و ترکمن و ازبک عصر قاجار به روسیه خان

 ها انجامید. ویرانی تمام عیار قفقاز و آسیای میانه به دست روس
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یکرارچره داشرته و بره    مضمون میهن در متون سیاسی ایرانی از ابتدای عصر هخامنشی تا به امرروز دوامری پیوسرته و    

همان ترتیبی که شاهنشاهان هخامنشی و ساسرانی فهرسرت   کرده است. به  قلمروی عینی با حد و مرزهای روشن اشاره می

غزنوی هم وقتی برای قهردِر خران حراکم ترکسرتان     مسعود   اند، داده را به دست می« شهر اِران»و « د هیانوم پارس ه»استانهای 

و پرس از  کرر   دهرد   اش برر ایرران شررقی را شررح مری      نویسد تا با او پیوند دوستی برقرار کند، جریان غلبه یرافتن  نامه می

مرا را  »نویسرد:   ی قلمروش می ی پهنه که در واقع ادعای فرهمندی شاهانه است، درباره 5اش بر رقیبان، چگونگی غلبه یافتن

به ری ماند که دانست که آن دیار تا روم و از دیگر جانب تا صمر طولا و عرضا همه به ضبط ما آراسته گرردد، ترا غرزنین و    

 9«.هندوستان...

هرایی   ی جغرافیایی مشخصری اسرت کره در قالرب اسرتان      های قلمرو ایران مشتر  است، پهنه آنچه در تمام این نسخه

مفهرومی  گیرد. یعنری   یافته و فرض بر آن بوده که جایگاهی مرکزی ربع مسکون را در بر می )اغلب سی استان( سازمان می

وجرود داشرته   شران   و شرهروندان  شران   ن پارسی و دیوانسرالاران در  هن فرمانروایاهمواره « جای ایران در جهان» هنی از 

داد. چون در آن دوران  و کشاورز زمین را پوشش میی متمدن  مودودهسراسر پارس در دوران هخامنشی این کشور است. 

اهرا در  ای کره در چرین و آمریک   های پادشاهی اولیره  هنوز دولت دیگری در مقیاس ایران بر زمین شکل نگرفته بود و دولت

ای پهنراور و افقری گسرترده قررار داشرت کره        بیرون از این مودوده حاشریه خبر بودند.  حا  تکوین بودند هم از یکدیگر بی

دیگرری در آن مسرتقر نشرده    هماورد اهمیت بود. چون هیچ دولت  وحشی و تا حدودی تهدید کننده، اما از نظر سیاسی بی

شکل گرفته بود، اما هنروز حرد فاصرل دو واحرد سیاسری را نشران       هخامنشی در دوران کشور بر این اساس  حد و مرز بود.

ای  هایشران در گسرتره   یافتنرد کره ارترش    تا پیش از آن نیروهای سیاسی در اصل از یک شهر مرکزی تشرکیل مری  داد.  نمی

شرت و تنهرا   پرداختند. میان دو کشرور مررزی رسرمی و قررارداد شرده وجرود ندا       نامودود در اطرافشان به تاخت و تاز می

 هرا  آریرایی نخسرتین مروج   ای که در جهان پیشاکوروشی در این زمینه داریم، به دوران درخشان و زودگذر حاکمیت  تجربه

های ایلامی، هیتی، میترانی و کاسری کره در ایرن هنگرام در       شود. دولت مربوط می پ.م( 59-5۱تاریخی/ ق  99-5۲)قرن 

بودند که از ایرران مرکرزی و شرمالی بره جنروب و      هایی  و آریاییهای بومی  ایران غربی استقرار داشتند، ترکیبی از قفقازی

ا میران خرود   هر  کردند. این دولت میهای بزرگ خود را تاسیس  ی فناوری نظامی برترشان دولت رفتند و با پشتوانه میغرب 

 خورد.  هایی سلطنتی به هم پیوند می مرزهایی قراردادی داشتند و دربارهایشان با ازدواج

شود و چندان مهم است که مرثلا در دولرت    تازه در این هنگام در اسناد اداری و سیاسی پدیدار می« مرز»اصولا مفهوم 

مترین آذار هنری بازمانرده از ایرن دوران سرنگهایی مررزی     مه که چنانکند.  کاسی بابل به اندرون قلمرو هم تعمیم پیدا می

 کرده است.  های بخشیده شده به بزرگان را تعیین می عربی( که مرز تیو « جدار»خویشاوند است به نام کودورو )

هفتصرد سرا    طری  ها و صلح و آشتی پایدار همراه آن به سرعت فروپاشید و براز   با این حا  این مفهوم مرزبندی دولت

. در دوران هخامنشی بود کره همران الگروی    بینیم میهای فاقد مرز را  ها در پهنه از آن همان جریان تاخت و تاز ارتش پس

میتانی بار دیگر با قدرت و دقتی بیشرتر بازسرازی شرد. ایرن برار امرا       -هیتی-کاسی-ی ایلامی جنینیِ تجربه شده در شبکه

ه بتواند قراردادی برای موترم شمردن مرزها امضرا کنرد. در نتیجره    کشوری در بیرون از قلمرو شاهنشاهی وجود نداشت ک

اغلب شد، که آنها هم  و یک طرفه به شکلی تدافعی در برابر قبایل کوچگرد بیرونی تعیین می« از درون»مرزهای بوم پارس 

 تبار و آریایی بودند.   ایرانی

ی دژهرای   شهرکوروش )به یونانی: کوروپولیس( و زنجیرهی آمودریا  این همان منطقی است که باعث شد کوروش در کرانه

ی مقابرل، در مررز کروش     قرار دهد. پس از او کمبوجیه در نقطهکشور پارس آمودریا را مرز شما  شرقی و  اش را بسازد دفاعی

مرزهرای غربری    در اتیوپی امروزین شهری و دژهایی بنا کرد که دقیقا همین کارکرد را داشتند، و هرودوت گزارش کرده که در

شد، نمایندگان شاهنشراه برا دریافرت     شاهنشاهی و قلمرو بالکان که از نظر اقتصادی فقیر بود و تهدید بزرگی هم موسوب نمی
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پرذیرفت   داشتند. همین الگوی مرزبندی در اندرون بوم پارس هم انجام مری  آب و خا  این مرز را به شکلی نمادین بر پای می

ی بیستون تا پایان کرار هخامنشریان بره مردت      یابیم که با دقت از کتیبه  های دولت هخامنشی درمی و این را از فهرست استان

 گرفته است. برداری شده و مدام هم مورد بازبینی و ویرایش قرار می دویست سا  سیاهه

گیری مررز امرری    کلگیری دولت فراگیر ایرانی از این نظر اهمیت دارد که اصولا ش بودن ایران از ابتدای شکل« مرزدار»

شناختی برود و بره    دشوار و دیریاب است. مصریان در تمدن خود هرگز به مفهوم مرز دست نیافتند و برایشان مرز امری بوم

 کرد.  یزرع را از هم جدا می داد که خا  سیاه کشاورزانه و خا  سرخ لم ی بارور نیل ارجاع می های اطرا  دره بیابان

. بره همرین خراطر مصرریان بره      کررد  ایجاد نمیو انسجامی در مکان نبود قلمروزا و بنابراین سیاسی نداشت اما ماهیتی 

شان همان بود که در دولتشهرهای قدیمی یرا   سیاسی  بردند و منطق راحتی از جنوب به نوبه و از شما  به سوریه حمله می

هرا هرم هرگرز ایرن مفهروم را در       بوده است. چینیدر واقع مفهوم مرز امری بسیار دیریاب بینیم.  هایی مثل آشور می پادشاهی

آوردنرد، بری آن کره     دادند یا به دست می شان قلمروهایی را از دست می نیافتند و همواره در قبف و بسط اقتدار دولت مرکزی

اده برای مرزبندی آن و حفظ و طرد بخشی از آن بر مبنای مرزی مشخص پافشاری داشته باشند. ایو رنوار بره خروبی نشران د   

 (.م595۰-5959) ۰12۰ترا   ۰129 هرای  و تازه در سا  5که این مفهوم مرزِ بین کشورها در اروپا هم امری بسیار دیرآیند بوده

بینریم، کره ترازه آن هرم بیشرتر بره همراهنگی بررای          های آن را در میان انگلستان و فرانسه و اسرانیا مری  بوده که اولین نشانه

از ایرن تراریخ   تازه پانصد سا  بعد امروزین های اروپایی  چون ملیت 9شده و مفهومی ملی نداشته است. ستانی مربوط می مالیات

 کنند. تکامل پیدا می

ی دوم  هرزاره پایان  داشته و بهای طولانی  مین اما این مرزبندی سیاسی کشور )با بیرون و در اندرون( پیشینهدر ایران ز

بره شرکلی فراگیرر، عقلانری، و کارآمرد      هخامنشیان این مرزبندی در زمان  گردد. بازمی (پ.می دوم  ی هزاره تاریخی )میانه

های ایران از عصرر هخامنشری ترا بره      یابد. فهرست استان امروز تداوم می تا بهشود و تقریبا با همان نام و نشان  بازسازی می

های بزرگِ حاکم بر سراسر فلات ایران بوده است. به همین ترتیرب اصررار    ی دولت ناپذیر از اسناد سیاسی همه امروز بخشی جدایی

بینیم، ترا قراردادهرایی    ن مرز بین ایران و روم میی اشکانیان با پمری یا آگوستوس اکتاویانوس برای تعیی بر تعیین مرز را از مذاکره

   سازد. های جدا شده از آن جدا می مثل آخا  و الجزایر که در بافتی مدرن و چروکیده ایرانی تجزیه شده را از بخش

های عضو آن کشور با جهان را نیرز مشرخص    دهد، نسبت من جای کشور بر زمین را نشان می که اینمرزبندی علاوه بر 

دوران هخامنشی برای نخستین بار در تاریخ، کشوری شکل گرفت که کشور دیگری در خارجش قررار نداشرت   سازد. در  می

و دولتشهرهای پراکنرده   تنها قبایل کوچگرداز آن خا  تعریف کند. بیرون  براساسی خود با بیرون را توانست رابطهو نمی

مرنِ  »بایست بر مووری سرزمینی شکل بگیرد، و شان می همسایگان ، مرزبندی میان هخامنشیان ورو اینحضور داشتند. از 

که در دو استان بایست با معیارهایی مستقل از زبان و نژاد تعریف شود. چرا که سکاهایی  ای که مرکزنشین بود، می«پارسی

ی فراسوی این مرزهرا   خویشاوند سکاهای مهاجم و بیگانهبودند خوار و تیزخود( مستقر  ی هوم ی هخامنشی )سکائیه سکائیه

ی آنسروی دریرا،    سروی دریرا، ایونیره    ی ایرن  را بر خرود داشرت )ایونیره   شان  یونانیانی که سه استان شاهنشاهی نامبودند، و 

 . شدند زبان با یونانیان جنوب بالکان و غرب ایتالیا بودند که بیگانه و بیرونی موسوب می نژاد و هم هم، های سررکلاه( ایونی

جز در قالب استعلایی و دینریِ ایرانرویج دیرده      ها( )یعنی کشور آریاییل هم در این دوران نام کشورِ ایران به همین دلی

در انردرون شاهنشراهی اسرت کره اوج هویرت دینری،       « مردمان بسیار»و « های دور و پهناور سرزمین»شود و ت کید بر  نمی

 گان فنیقی و مصری و یونانی نیز اطلاق شود. تواند به نخب بودن است، که می« پارسی»اش  فرهنگی و سیاسی

کره چرارچوب فلسرفی و    کررد   را تعریف مینظری بود که نوعی انسانِ آرمانی سرمشقی « من پارسی»در این چارچوب 

ی تاریخی ایلامیان و نبوغ کوروش و داریوش بزرگ برآمده برود.   اش از تجربه اش از زرتشت و قالب سیاسی و اجتماعی دینی

 این ترکیبِ شگفت و نامنتظره عاملی بود که برای نخستین بار در تاریخ، خا  را بر خون چیره ساخت. 

                                                           
1 Renouard, 1958. 
2 Renouard, 1958: 5-21. 
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مدارانره بررای هویرت شرهروندان شاهنشراهی، برا        ربندی جغرافیرایی و مکران  زمان با شکل گیری پیک در این دوران، هم

مراتب قردرت زمینری بره شرهربانان، سررداران، مغران و در        رو هستیم. سلسله استعلایی شدنِ شکلِ خاصی از خون هم روبه

در ایرن هنگرام   یعنری   نمایانرد.  تباری را براز مری   شد که شکلی انتزاعی و قراردادی از همنهایت شاهنشاه پارسی منتهی می

و تعلرق دارنرد،   ای نزدیرک  یرا گذشرته  اکنرون  به از زندگی مردمانی که شکل گرفت شده  دست و اساطیری هایی یک روایت

پوشریدند و پاسربان    ی پارسری مری   خونیِ مینویی را میان کسانی که جامره  نوعی همها  ایترو این شوند. میهن قلمداد می هم

 کرد.  نظمِ پارسی بودند، برقرار می

یابی، نیروی خونی که این کار را ممکن سراخته برود فرارونرده شرد و بره خلرق        ی نقش خا  در هویتهمگام با توسعه

کررد، و از سروی دیگرر    هایی منتهی شد که از سویی مشروعیت شاهنشاه را تضرمین مری   نامه ها و زندگی ها، روایتسرمشق

ای بود که ترازش اسرکندر و فروپاشری نظرم      در چنین زمینهساخت. می ی حا  و اکنونِ تاریخی مردمان را اساطیریزمانه

 ها و نهادها هم ایجاد کرد. پارسی علاوه بر زوالی سیاسی، بورانی در ساماندهی ارتباط من

را برر هرم   « نظم و آشروب »و « مرکز و پیرامون»های  انهدام دولت هخامنشی، به معنای زوا  نظمی آرمانی بود که جم

 ن گیتری مرکرزدار شرد  بیش از دو قرن موور که بوم پارس د. با نابودی این نظام، آشوب به درون رخنه کرد، و داتطبیق می

زندگی خرود را  نداشت، ها و نهادها  منای در نظم بخشیدن به  که تجربهاسکندر  با مرکززدایی دست به گریبان گشت. ،بود

واسرازیِ امرری   پادفتوی بود، که او در واقع  وحاتفت رو ایناز تر فتح شده و سامان یافته بود.  وقفِ فتح جهانی کرد که پیش

 ، نه گرفتن و ساختن چیزی.  اش را و از دست فرونهادن را در پی داشتیافته  سامان

پ.م.( که تنهرا یرک    199) 9۲1۲سازِ سا   سرنوشت ی هخامنشیان، گذشته از نبردهای در سراسر دوران دویست ساله

کننرده   ها و شمار سرربازان شررکت   ور بود. شمار جن  سا  طو  کشید، سراسر قلمرو هخامنشی در صلوی چشمگیر غوطه

بینیم قابل قیاس نیست. پرس از فروپاشری دولرت هخامنشری در      در آنها، به هیچ عنوان با آنچه در آشوب پسااسکندری می

یعنی تنها طی حدود چهل سا ، پنجاه جن ِ برزرگ درگرفرت کره     (پ.م 9۲5تا  ۹9۹) ۹۱22تا  ۹۱17های  سا ی  فاصله

هایی با ظرفیت چهل تا هشتاد هزار نفر برا هرم رویرارو     ها ارتش تای آن میان خودِ سرداران مقدونی بود. در این جن  چهل

   .نظیر است شونت در سراسر دوران هخامنشی بیشماری یکسره ویران گشت. چنین تراکمی از خ شدند و شهرهای بی

ترین جن ِ دوران باستان است، شهرهای برزرگ مرورد حملره قررار      که بزرگسا  فراز آمدن داریوش حتا در نبردهای 

هرای   جنر  امرا  جنگیدند و جمعیت غیرنظامی آسیب چنردانی ندیدنرد.    نگرفتند و تنها سراهیان ایرانی بودند که با هم می

. اگرر  داشرت هم با شدتی کمتر ادامه  ترتا یک قرن بعدبلایی برای شهرها و مردم غیرنظامی بود که  یاسکندر ی چهل ساله

هرای نظرامی را دو    ده درصدِ شمار سربازان فرض کنیم، و میرانگین رویرارویی  مرسوم های  تلفات هر جن  را طبق مواسبه

خدادهایش را روایت کردیم، تنهرا تلفرات میردان نبررد بره      لشگر چهل هزار نفره در نظر بگیریم، در همین چهل سالی که ر

شدند جمرع ببنردیم،    چهارصد هزار تن بالغ خواهد شد. اگر این را با شمار غیرنظامیانی که در جریان فتح شهرها کشتار می

نخواهیم به شده است، اگر که  ای مهیب موسوب می یابیم که آشوب دوران اسکندری تنها از نظر تلفات انسانی فاجعه درمی

 پیامدهای درازمدتش در توقف جریان بازرگانی و زایش فرهنگی اشاره کنیم.

ی  ی گرداگرد دریای اژه و حاشیه سالی که شرح رخدادهایش گذشت، خشونت نظامی به طور خاص در منطقه  در چهل

ادی بسریار انرد  از آنهرا در    های این دوران الگوی خاصی دارد. نخست آن که تعد مدیترانه متمرکز بوده است. یعنی جن 

ی درگیری سررداران مقردونی، همران قلمررو شررقی دریرای        نشین انجام پذیرفته است. یعنی منطقه خارج از مناطق یونانی

وتاز سرداران مقردونی   ی تاخت زبانِ مهاجر از بالکان در آن ساکن شده بودند. دامنه ی جمعیت یونانی مدیترانه است که بدنه

کند که مهاجمان مقردونی   ریه، یونان و مقدونیه مودود است و این تا حدودی این حدس آغازین را ت یید میبه آناتولی، سو

 اند. گرفته، پایگاهی قدرتمند نداشته ی شرقی شاهنشاهی هخامنشی که ایران مرکزی و شرقی را نیز در بر می در نیمه

ی سیاسری جهران    نقشره ، س را دوبراره برپرای داشرتند   فراز آمدند و کشور پرار  اشکانیان وقتی پس از دو سه نسل وقفه

زمین تنها مرکزِ گیتی نبود. در همسایگی آن، مصری وجود داشت که مقردونیانی خونخروار و    دیگر ایراندگرگون شده بود. 
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 آنراتولی و هشرت دهره   ترا  هرا   راندند و دولتی مستقل و نیرومنرد را زیرر فرمران داشرتند. سرلوکی      دار بر آن فرمان می برده

رفتنرد   فرو میروم به زودی در کام  همه ها این، و سوتر حضور داشت را در دست داشتند و دولت مقدونیه نیز آنآسورستان 

 .سرگرم بودکارتاژ  که در آن دوران به جن  با

معارض در مرکز گیتی از میان رفته برود. ایرن مراجرا وقتری تشردید شرد کره         به این شکل، دیگر امکانِ قرار گرفتنِ بی

هرای   زمان با سازمان یافتن تدریجی جمعیرت  گیری الگوی سیاسی هخامنشی در جهت خاوری آشکار شد. هم پیامدهای وام

زمین و تثبیت زندگی کشاورزانه در ترکستان چین، راهِ ارتباط با تمدن چینی گشوده شد و مردمِ قلمررو میرانی    شرق ایران

هرایی دوردسرت ولری    شده برای ایشران هرم پادشراهی    ج از قلمرو شناختهبرای نخستین بار دریافتند که تنها نیستند و خار

 نیرومند وجود دارد. 

ی هخامنشی به جهان چندمرکزی چینی ر اشکانی ر رومی در قلمررو میرانی، شروکی       مرکزه تردید گذار از جهان تکبی

هرای   و مرکزمدارانه، ناگهان برا مرن  هایی که تا پیش از آن پیوندشان با کشور یگانه بود  من .شده است فرهنگی موسوب می

دیگری همسایه شدند که به حریم کشورهایی دیگر تعلق داشتند و خود مدعی مرکزیت بودنرد. ایرن مرکززدایری طبعرا برا      

هایی استوارتر در سامان کشور پارس را در پری   قلمروزدایی دوران اسکندر قلمروزایی که چنانهایی همراه شد، هم مرکززایی

 داشت. 

او  اشرکانی بره   مهررداد  دوران زمامرداری  ها با نهادهرای مسرتقر در آن در    زی کشور پارس و بازتعریف پیوند منبازسا

و در خراور هرم )بره     5وارد مذاکره شددر باختر روم سرانجام رسید. در این دوران برای نخستین بار دربار شاهنشاه با کشور 

های راه بازرگرانی ایرانری    شاخه .از دودمان هان سفیر رد و بد  کرد با امرراتور ووپ.م(  551و  59۹/  ۹9۱1و  ۹917سا  

که از شرق تا ترکستان و از غرب تا ایتالیا گسترش یافته بود، در این هنگام ماهیتی سیاسی و رسمی پیدا کرد و این همان 

هرا   ها آن است که در آن ن مذاکرهی ای ی همه ی مهم درباره نکتهشود.  اندیشانه راه ابریشم نامیده می است که تا حدی ساده

اند. رومیان تنها  شده مرز موسوب می هایی بی کرده و روم و چین همچنان دولت ایران بوده که مرزهای خود را بازتعریف می

شان به خاطر مرزبندی ایرانیران حرد و مررز مشخصری بررای اقتدارشران سرراغ داشرتند. دولرت روم در           ی شرقی در جبهه

تروان سرراغ    کرد و مرزی مشخص و استوار برایش نمی هایی گسترده قبف و بسط پیدا می جنوبی در افقهای غربی و  جهت

مرز داشتند که مدام به سرمت جنروب و جنروب شررقی      ها هم به همین ترتیب یک دولت فغفوری بزرگ اما بی کرد. چینی

 بردند. ان یورش میی سکاهایی بود که از شما  و غرب بد یافت و مدام زیر فشار حمله گسترش می

بره   «/ پارسری ایرانری ». دیگرر  دامرن زد هایی موازی نیز  هویتبه بازتعریف ، ایرانشهر به قلمروی در میان قلمروها توو 

ی خرود،  های دیگری، با خط و زبان و اساطیر و حتا دولت ویژه ممکن بود انسان. چون معنی تنها انسان متمدن جهان نبود

هرایی   ، نوع ارتباط ایرانی با غیرایرانی دگرگون شد و با ظهرور خرا   رو اینوجود داشته باشند. از  در بیرون از مرزهای ایران

زمین کشوری شد در میان کشورهای دیگر، کره توسرط    به این ترتیب، ایرانبیرون از بوم پارس، از خا  به خون گذر کرد. 

تغییر جهت مورور هرویتی ایرانیران از    این ها متمایز بود.  از سایر سرزمین رو ایننژاده مسکونی شده بود و از و  ی خاصنژاد

رخ داد و برا همران سراخت در عصرر      در زمان اشرکانیان  «ایرانی/ انیرانی»به « یکجانشین/ کوچگرد»و « متمدن/ بربر»جمِ 

ند پیوند داشرت،  رو اینر ایران با گذر همزمان از بومِ پارس به کشونیز تداوم یافت و به دوران اسلامی منتقل شد. ساسانیان 

)آریرایی/ آزاد/  « ایرر »چرا که بوم پارس مفهومی قراردادی و سیاسی بود، اما کشور ایران با وامگیری از تعبیری اوستایی برر  

شان تاکید داشت. سامان چنردقومی دوران هخامنشری مخردوش نشرد، امرا یرک عنصرر         تبار بودن نجیب( بودنِ مردم و هم

 ساخت. ان را معنادار می«ایر»ویشاوندی بدان افزوده شد که تباری و خ هم

آنچه در این سیر تاریخی اهمیت دارد، استقرار مدارهای قدرت بر مردم است، و نه بر شاهنشاه. به همرین خراطر اسرت    

و  ،مانرد  می همچنان باقی« ی ایران ایده» -به قو  نیولی-که حتا پس از فرو افتادن دولت مستقر و غیاب شاهنشاه فرهمند 

ای ایجراد   پس از چندین نسل بار دیگر شاهنشاهی دیگر را بربکشد و نظرم فراگیرر ترازه    ستتوان که میبود چندان نیرومند 

                                                           
1 Junianus Justinus, xlii, 2. 



 417های آشنا / گفتار نخست: من ـ نهاد و ملت ـ دولت             افزایی جم بخش پنجم:  قلمروزایی: هم                                                     

 

 

ی بسیار مهمی اسرت   کند. این همگرایی میان من و نهاد در سیاست ایرانشهری و جبران فروپاشی یکی توسط دیگری نکته

ی ایرران زمرین    لوحانره دربراره   هایی نادرست و ساده انگاشته شده و به تصویرپردازی های سیاست مدرن نادیده که در نظریه

 دامن زده است.

های متمایزِ تولید قردرت، برا    ی سیاست بر موور این انگاره تکیه کرده که جایگاه های مدرن درباره پردازی ی نظریه بدنه

ی جامعره طبقره پنداشرته     کره واحرد تشرکیل دهنرده    ورزند. هم در نگرش مارکسیسرتی   کنند و دشمنی می هم رقابت می

دانرد و   ی جامعره را افرراد مری    شود، چنین جنگی در میان طبقات برپاست، و هم در نگاه لیبرالیستی که واحد برسازنده می

های روزآمدِ برخاسته از ایرن بسرتر کلاسریک     گیرد. نگرش جن  و کشمکش هابزی مشابهی را میان من و دیگری مبنا می

کاهنرد و پیرروان رویکردهرای     ها که کل تاریخ را به نبررد جرنس نرر و مراده فررو مری       ین وضعیتی دارند. فمینیستهم چن

براور   یپندارند، همگی به موور کشمکشر  ی تاریخ می پسااستعماری که ستمدیدگان و ستمگران را دو قطب اصلی برسازنده

 دهد.  رویاروی هم قرار میدارند که دو جایگاه به کلی مجزا و ضد برای تولید قدرت را 

هرای   هرای روشرن و دقیقری بررای کلیردواژه      برند، و تعریرف  ها همگی از عدم عینیت رنج می جدای از آن که این نظریه

دهند، با این مشکل بزرگ هم رویارو هستند که شرواهد   بنیادین خود )طبقه، فردِ سودجو، زنانگی، ستم و ...( به دست نمی

تروان نشران داد کره در     های آماری و شواهد عینی و اسرناد تراریخی مری    نند. یعنی با ارجاع به دادهک بیرونی تاییدشان نمی

اند و زنان برا زنران و مرردان برا مرردان درگیرری و        جنگیده بیشتر موارد شاهزادگان با شاهزادگان و سرداران با سرداران می

 اند.   رقابت و کشمکش داشته

و خشرونت   ،کشمکش بنگریم به روشنی در خواهیم یافت کره کشرمکش، کرین    ی اگر در چارچوب سیستمی به مسئله

و ایرن  خیرزد.   پذیر پنداشته شده( برمی پایان یاپذیر ) ی مقابل مهر است، از رقابت بر سر منابع پایان برخاسته از آن که نقطه

آویزند. در آنجا  آشیان در می نی همبا رقیباگوید رقیبان همواره  شود که می ناشی میهای تکاملی  ی عمومی سیستم قاعدهاز 

شرود و فضرای    ی رقابت بر سر منابع برا طررد رقرابتی حرل مری      که فضای حالتی متمایز و متضاد وجود داشته باشد، مسئله

دهد کره دو میردان    ها در جایی رخ می ها و کشمکش شود. شدیدترین دشمنی زیست و حضور دو سیستم از هم تفکیک می

نره بیشرترین    5،دهد که بیشترین شباهت را بره هرم دارنرد    ی بازیگرانی رخ می اشته باشد و این دربارهاز منافع همروشانی د

 تفاوت و تقابل را.

ی شراهان همیشره نبررد برا شراهان دیگرر بروده، نره برا رعیرت خودشران، و دعروای              به همین خاطر مهمترین دغدغه

کنند، نه با کارگران خودشان، یا  کترین کالا به خودشان را تولید میدارانی است که نزدی داران بورژوا با سایر کارخانه کارخانه

اصولا مفهومی گن  و لاهوتی مثل پرولتاریای جهانی. در گذر تاریخ هم به لوا  آمراری مرردان بیشرتر بره دسرت مرردان       

 . ، نه برعکساند ی زنان منابع دلخواهشان را از دست داده کشته شده و و زنان بیشتر با دسیسه

شرود کره مردارهای قردرت      ن بدان معناست که پویایی کین و خشرونت برخاسرته از آن اتفاقرا در جاهرایی نمایران مری      ای

گیررد. بره    زور و همسران قررار مری    های اجتماعی مشترکی موضوع رقابت چند بازیگر هرم  کنند و جایگاه افتادگی پیدا می برهم

کننرد.   ها را هم در میان خود تولید می هم بورزند، شدیدترین کین ها بیشترین مهر را ممکن است به همان ترتیبی که همسان

 کند. دهد، به همان ترتیبی که شدت مهر را نیز کم می اش را کاهش می برد، اما شدت تفاوت البته کین را از بین نمی

وین نهادهرا و رشرد   سازد و از این راه تکر  افزایی کردارها و همگرایی قلبم را ممکن می مهر مهمترین عاملی است که هم

انسانی پیونرد   یها ارتباطکند. پیدایش نخستین جوامع کشاورز با متراکم شدن مهر در  پیچیدگی اجتماعی را پشتیبانی می

ای از راهبردهای مشرتر  بررای    ای از قراردادها، بستری از اعتمادهای دوجانبه و مجموعه خورده و شرط توققش شبکه می

زند و قرارداد اجتمراعی   افزایش قلبم بوده است. مهر در این معنا آن نیروی بنیادینی است که من و نهاد را به هم پیوند می

 سازد. را ممکن می

                                                           
توسط دوست گرامری دکترر   « ی پایداری ایران و مسئله»ی ایرانی را در کتاب  مدلی سیستمی و دقیقی از تبیین وضعیت آشوب و گسست مهر در جامعه5

 (.5۰۱۱خواندنی و مهم است )فتاحی، سجاد فتاحی پیشنهاد شده که متنی 
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ی ایران زمین و مصر بودند  نخستین جوامعی که از این حد از پیچیدگی گذر کردند، دولتشهرهای اولیهگفتیم  هک چنان

بینریم. پیردایش نویسرایی     ی آنها این استقرار یافتنِ نظام سیاسی یکرارچه شده بر بستری از زمان و مکان را مری  و در همه

سرازد و پیردایش شرهر و حصراربندی مراکرز       هور تراریخ را ممکرن مری   آورد که ظ ای نو برای ذبت رخدادها فراهم می رسانه

پیدایش نخستین مراکرز اسرتقراری دنیرای    پس کند.  ی جریان یافتن قدرت را به میخگاهی در مکان بند می مسکونی دایره

هرای طبیعری    خهباستان را باید با زایش تاریخ و جغرافیا همزمان دانست. تا پیش از آن در جوامع گردآورنده و شکارچی چر

هرای مشرابهی از کروچ فصرلی و      داد و چرخره  ای و تکرار شونده را سرامان مری   ها بود که زمانی چرخه فصلی و گردش نسل

ای  شد مکان به همرین ترتیرب همچرون زمینره     جویی از منابع درونزادش بود که باعث می گردش در مویط طبیعی و بهره

 خودفروبسته و مقعر تجربه شود.

اش  ها مکان به یک افق گسترده و گشوده دگردیسی یافت که مرکزی در میانره  های اولیه و نخستین دولتبا ظهور شهر

یافرت و ایرن    وجود داشت و آن شهری بود که قدرت سیاسی در آن مستقر بود. در همین شهر بود که نویسایی تمرکز مری 

های تکرار شونده و یکنواخت خرروج کنرد    از چرخه های روزمره و رخدادهای کلان اجتماعی ای بود برای آن که تجربه شیوه

هایی تکرارناپذیر تبدیل شود. به این ترتیب زایش تاریخ و جغرافیرا بره مثابره پیکربنردی مجردد       و به وقایعی یگانه و حادذه

اص ناشری  زمان و مکانی نامتقارن و انباشت شونده و مرکزدار، دستاوردی بزرگ و مهم بود که از استقرار جامعه بر جایی خ

 در گذر زمان را برایش در پی داشت.   شد و تکامل تدریجی و انباشت پیچیدگی می

ی دولتری یکرارچره و    ی رخدادها در زمان بسریار زود بره مرتبره    در قلمرو تمدنی مصر این میخگاه مکانی و آن زنجیره

وار تقسریم کررد.     ثریتی رعیت با موقعیتی بردهی اقلیتی دیوانسالار و جنگاور و اک مقتدر برکشیده شد و جامعه را به دو لایه

بندی سیاسی جامعه همواره پویایی خرود را حفرظ کررد و دوقطبری نشرد.       در ایران زمین اما چنین روندی طی نشد و لایه

افزایی سربک زنردگی یکجانشرینانه و     یکی توازن و همتوان گوشزد کرد.  چرا چنین نشد، دو نکته را می که اینبرای توضیح 

اسرت کره در موضروع ایرن     « تراخیر در یکررارچگی  »کوچگردانه است که در گفتار بعدی بدان خواهم پرداخت، و دیگرری  

گیری دولتی فراگیر و سراسری بسریار دشروار    شکلایران زمین اما بوث تاخیر در یکرارچگی آن است که  گنجد. گفتارمان می

و در نتیجره در قیراس برا مصرر یکررارچگی      ، هنوع اقلیمی بسریار داشرت  قلمرو جغرافیایی بسیار پهناورتری با ت بوده است. چون

. پیدایش مرکزی یگانه برای جغرافیا و تاریخِ کل تمردن، در ایرران زمرین دو و    به تعویق افتاده استتا عصر هخامنشی سیاسی 

یران زمین وجود داشرت کره در   ی ا هایی همسایه و چندگانه در پهنه نیم هزاره دیرتر از مصر توقق یافت و در این فاصله دولت

ساختند. بره همرین خراطر هرم مردام برر پیچیردگی خرویش          تمدنی یگانه سهیم بودند و هریک جغرافیا و تاریخ خود را برمی

 های سروران و بردگان را پیشاروی خود نداشتند. سازی جامعه به لایه ی ساده و سرراستی مثل دوقطبی افزودند و گزینه می

شد، از درغلتیردن بره    مکانی متفاوت تشکیل می-های زمانی از واحدهای سیاسی متمایزی با گرانیگاهچون تمدن ایرانی 

ای بیش از آنهرا بره دسرت     پیچیدگیو مصون ماند،  (داری کشاورزانه برده)دیگر  تمدنپنج ی  مسیر تکامل سرراست و ساده

کره شهرنشرینی توسرعه     ین انباشرت پیچیردگی آن برود   ا . پیامدتری پیدا کرد بغرنج بندی اش لایه آورد و سازمان اجتماعی

همگی برای نخستین برار در  پو   نویسایی، مفهوم من، دین سازمان یافته و  ،های تجاری ی راه شبکه ،دولت جهانگیر ،یافته

 .  ی تمدن ایرانی پدیدار گشت، و نه در پنج تمدن دیگر حوزه

ی ایرانی و مصری و اروپایی همسان بره نظرر    سیر توو  جامعه شود هاست که باعث می این تفاوتنادیده انگاشته شدن 

برسد و قواعدی که در بقیه مصداق دارند، به قلمرو تمدنی ایران نیز تعمیم یابند. تقابرل میران مرن و نهراد واقعیتری اسرت       

هرای دیگرری    لهای اروپایی و چینری بره شرک    سرور در نظام مصری برخاسته و در تمدن-فراگیر و رایج که از دوقطبی برده

شرناختی )نهراد(    ی روانشناختی )مرن( و جامعره   بازتولید شده است. در غیاب این دوقطبی شرایط تداخل و واگرایی دو لایه

 انجامند. خورند و به پیامدهایی دیگرگون می متفاوت رقم می

نخسرت آن کره در میران     فرض وجود دارد که جای نقرد دارد.  ی علم سیاست، دو پیش ها درباره پردازی در بیشتر نظریه

هرای انضرباطی و    دارد و نظرام  سرروکار های سیاسی و به ویرژه دولرت اسرت کره برا قردرت        نهادهای اجتماعی تنها سازمان
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هرای   هرا تنهرا در برابرر اقتردار سیاسری یرا مشرتق        یعنی فرض بر آن اسرت کره مرن   کند.  های اجبار را تنظیم می چارچوب

ی آزادی انسرانی   هرا اراده  ورزنرد. هرچنرد در بسریاری از ایرن نظریره      مارکسی( مقاومت میاش )مثل استثمار بازار  اقتصادی

ها به خاطر دفاع از حریم آزادی خویش با نهادها وارد کشمکش  مووریتی ندارد و این نکته اصولا نادیده گرفته شده که من

 ورده شود.و نه منافع و سودهایی شخصی که چه بسا در بستر نهادی بهتر برآ  شوند، می

ی کراملا متفراوت کمرابیش ویرران      ی دو جبهره  های گذشته با حمله طی دهه مقدم داشتنِ سیاست و دولت فرضِ پیش

ای که از ادوارد ویلسون ترا   رشته ها و اندیشمندان میان شده است. یکی بوث هواداران رویکرد سیستمی، سوسیوبیولوژیست

ای اجتماعی سرشتی مشتر  و پیکربنردی کرارکردی و سراختاری همگرونی     ی نهاده اند که همه استیون پینکر نشان داده

هرای انضرباطی    انرد نظرام   دارند. دیگری پساساختارگرایان و به ویژه میشل فوکو و ژیل دلوز و فلیکس گتاری که نشان داده

 دوانند.   ساختاری مویرگی دارند و در سراسر سطح اجتماعی ریشه می

ی نهادهای اجتماعی اسرت و بره    آید که قدرت متغیری عام و مشتر  در میان همه یفرض نخست بر م از نقد این پیش

نهادهای سیاسی یا دولت منوصر نیست. در چارچوب سیستمی زروان قدرت اصولا متغیر مرکزی سطح اجتمراعی اسرت و   

یران تنهرا بره خراطر     کند. نهادهای سیاسری و نظرامی در ایرن م    ی نهادها را به هم چفت و بست می بند نافی است که همه

ی  های صریح بر سر منابع قدرت است که از بقیه رمزگذاری صریح این قدرت اهمیت دارد و دولت به خاطر ساماندهی بازی

خیزد، آن است که ملت و دولت دو ماهیرت جداگانره و دو    فرض که از همین اولی برمی دومین پیش شود. نهادها متمایز می

اند. این نگرش در واقع شکلی عرفی شده و مدرن از همان براور   لکتیک تاریخی را رقم زدهقطب متضاد هستند که نوعی دیا

 شد.   اروپاییان بدیهی انگاشته مینزد ی پادشاهان است که در قرون وسطا  های گیتیانه به ملکوت اعلای مسیح در برابر مُلک

هرای سیاسری گونراگون را     ی نظریره  الودههایی بسیار متنوع از این دوقطبری پدیرد آمرد کره شر      در دوران مدرن نسخه

دانست، تا جان اسرتوارت میرل    اش دولت را با بورژوازی و ملت را با پرولتاریا یکی می برساخت. از مارکس که با نگاه طبقاتی

و  دادند و رویارویی من و نهراد را در قالرب تضراد دولرت     های هوادارش که دولت را در برابر اشخاص منفرد قرار می و لیبرا 

 فراوان دارد.چون و چرای داشت هم جای  کردند. این پیش ملت بازتولید می

تبلور یافته کره جوامرع بردوی بره شرکلی فعرا  در برابرر        پیر کلاستْرْ فرض یاد شده در این نگرش  یکی از پیامدهای دو پیش

هرای   . کلاسرتر از شراگردان لروی اشرتروس برود و روش سراختارگرای او را در پرژوهش       ورزنرد  گیرری دولرت مقاومرت مری     شکل

های تا حدودی رمانتیک خود را تاییرد کنرد. نگرشری کره برر قردرتِ فرارغ از اجبرار          داشت اش به کار گرفت تا پیش شناسانه مردم

هرای قبایرل بردوی همچرون رهبرانری تصرویر        سررکرده این برداشت  براساسکرد.  متمرکز بود و آن را طبیعی و پالوده قلمداد می

ی انباشت قردرت و کنترر  رفترار دیگرران را      توانند به نمایندگی از جمع سخن بگویند و تصمیم بگیرند، اما اجازه که میشوند  می

   5ندارند.

ی کره  های میدانی ارزشمندی گردآوری کرده بود، اما تفسیر هرچند کلاستر در زمان حضور بین قبایل سرخروست داده

هرای مارکسیسرتی و آنارشیسرتی آغرازین خرودش برود. کلاسرتر البتره در جریران           شان داشت، نوعی فرافکنی ایرده  درباره

هرا   های این چرارچوب  فرض هایش به تدریج هم از کمونیسم و هم از ساختارگرایی فاصله گرفت، اما بسیاری از پیش پژوهش

نرویس کره    آذارش را مخدوش کرده است. چندان که پاو  آوستر رمان هایی سیاسی ترکیب شده، اعتبار علمی که با گرایش

هرای او و پیوندشران برا     برودن ایرده  « رمانتیرک »ی  شناس درباره با کلیفورد گیرتس انساناست مترجم آذارش به انگلیسی 

 همداستان بود.  9های نجیب روسویی، تصویری تخیلی از وحشی

حترا  –ی جوامرع   ی دیگر نیز ناسازگار است. در همه شناسانه شناختی و شواهد مردم های باستان برداشت کلاستر با یافته

سلسله مراتبی استوار از قدرت وجود دارد که نظامی از مودودیت و اجبرار را   -ترین قبایل گردآورنده و شکارچی در ابتدایی

ی جوامرع کشراورز و    هرا سراختارهای انضرباطی پیچیرده و رمزگرذاری شرده       هآورد. بدیهی است که در ایرن قبیلر   پدید می

                                                           
1 Clastres, 1989. 
2 Geertz, 1998: 69. 
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آور سیاسی حمل کررد. در   توان به صورت غیاب قدرت الزام شهرنشین هنوز تکامل نیافته و غایب است. اما این غیاب را نمی

تی چند ده نفره که همگی شود، با این تفاوت که در جماع این جوامع هم قدرت به معنای عام کلمه وجود دارد و اعما  می

هرای رمزگرذاری    کند و طبعا خشونت درونی کمتر و راهبردهرای سراماندهی و چرارچوب    خویشاوند هستند جریان پیدا می

 تر و مودودتری دارد.  ساده

هرای برین    شود و بره ویرژه درگیرری    با این حا  خشونت و رقابت و کشمکش در این جوامع هم با شدت تمام دیده می

ترِ کشاورز افزونتر است. کلاستر هم البتره ایرن خشرونت     نظر سطح خشونت و انوصارجویی از جوامع سازمان یافتهقبایل از 

شناسد، اما رواج آن در جوامع بدوی را نوعی سازوکار خودایمنی برای جلوگیری از ظهور قردرت   چشمگیر را به رسمیت می

ی حریرف   ها که با خشونت شردید و شرکنجه   و جن  میان گروههای داخلی  یعنی درگیری 5کند. متمرکز دولتی قلمداد می

سرازِ   های قدرت و یکرارچه شدن ساختار سیاسری کره زمینره    راهی است برای پیشگیری از اتواد بلو   شود، رمزگذاری می

 ظهور دولت است.

تورو  جوامرع بردوی در    ناپذیر و دشوار در تاریخ  کلاستر به این ترتیب تمایل دارد ظهور دولت را همچون جهشی برگشت

ی قدرت و درهرم شکسرتن سرد مقراومتی اجتمراعی در برابرر تمرکرز نهادهرای          نظر بگیرد و آن را همچون انباشت زورمندانه

دهد که نظرم   های بزرگ نشان می سیاسی تعبیر کند. با این حا  چنین برداشتی با شواهد تاریخی سازگاری ندارد. تاریخ دولت

پذیر است که باید همچرون گرذاری در سرطح     ند ظهور دولت فرایندی برگشترو اینه است و بنابرسیاسی دولت همواره شکنند

 ی قاطع نیرویی خودکامه بر نیروی مقاومتی آنارشیستی در د  جامعه.   پیچیدگی فهمیده شود، و نه غلبه

رانرد،   رنکردنی فرمان مری ترین دولت جهان باستان بود و برای بیش از دو قرن بر قلمروی باو دولت هخامنشی که عظیم

نشینان ویران شد و سه نسل طو  کشید تا اشکانیان  به سادگی با تاخت و تازهای جوانی دیوانه و جمعیتی بزرگ از حاشیه

بتوانند بار دیگر دولت ایرانی را بازسازی کنند. امرراتوری روم هم زیر فشار مشابه مهاجمان شمالی از پای در آمرد و هرگرز   

های آزتک و اینکا هم که در برخورد با اروپاییران فررو پاشریدند، بره همرین ترتیرب هرگرز دوبراره برر پرا            ولتاحیا نشد و د

ای عرام اسرت و تبلرور     ها اتفاقا فروپاشی نهاد قدرت و تمرکز سیاسی امری مرسروم و قاعرده   نخاستند. یعنی در تاریخ دولت

 تضمین شده نیست.ناپذیر و قاطع و  نهادهای سیاسی در یک جامعه امری برگشت

جوامرع انسرانی همیشره وقتری منرابع کرافی را در        که ایننگرش کلاستر از سوی دیگری هم نقد شدنی است و آن هم 

هرایی   د و شرکل شرو  مری یکرارچه  شان های قدرت اختیار داشته باشند و از سطح خاصی از پیچیدگی گذر کنند، لزوما بلو 

ای تبلرور   های قبیله آمیز که از دید کلاستر در سرکرده مادین شدن قدرت خشونتآورند. یعنی ن آغازین از دولت را پدید می

یابرد و   ای، به این لایه نیز تعمیم می ای از سربازان حرفه گیری طبقه کند، به موف یکجانشین شدن جامعه و شکل پیدا می

رمزگرانی جغرافیرایی و تراریخی خرود را      براسراس آورد که اجبارآور و جنگاورانه است و  نظامی از اقتدار سیاسی را پدید می

 کند. صورتبندی می

هرای قردرت، ممکرن     اما این صورتبندی همه جا یک شکل ندارد و بسته به پیچیدگی جامعه و شمار و شرکل گرانیگراه  

ی  هایی متنوع پیدا کند. ایران زمین کره خاسرتگاه ایرن یکجانشرینی و تبلرور قردرت اسرت، در ضرمن زاینرده          است صورت

اولین نظام اندیشریده   شود. نیز هست، که در آرای زرتشتی دیده میی زمان کرانمند خطی  دستگاه فلسفی درباره نخستین

تکامرل  در همرین قلمررو   در ابتدای عصرر هخامنشری   نیز ی دولتی برای تبیین رسمی جغرافیا و تاریخ  سازی شده و مفهوم

 امری تصادفی نیست. و این تقارن مکانی یافته، 

بدان معناست که انباشت رخدادهای یگانه بر موور زمان و سرازماندهی مکران گرداگررد مراکرزی متمرایز از       تقارناین 

مراتبری پرشرمارتر و پویراتری را پدیرد       های سلسله تر انجام پذیرفته و لایه شان، در ایران زمین با روندهایی پیچیده پیرامون

را کره  « تضاد دولت و ملرت »اقتصادی جامعه پیشگیری کرده و -آورده است. همین نکته است که از دوقطبی شدن سیاسی

های انسانی است، در ایران زمرین ناموتمرل و ناپایردار سراخته اسرت. ایرن سرخن بردان          ی تمدن ای عمومی در همه قاعده

                                                           
1 Moyn, 2004: 66–67. 
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الگرویی  جرا انجرام داده و    اند، تعمیمی نابره  معناست که اندیشمندان معاصری که از تضاد دولت و ملت در ایران سخن گفته

 اند. دار را به تمدن آزاد ایرانی تعمیم داده های برده ی تمدن ویژه

دوقطبی دولت در برابر ملت، که همتای رویارویی قدرت سیاسی اقلیت اشرافی برا بردگری اکثریرت کشراورز اسرت، در      

ری، کره از همران مسریر    ایست تکررا  ایران زمین توقق پیدا نکرده است. این دوقطبی البته در پنج تمدن دیگر زمین قاعده

هرای موجرود نشران     ی داده شناسرانه  مرور تاریخ با نگاهی سیسرتمی و تولیرل جامعره   اما شود.  ناشی میدارانه  بردهتکاملی 

های تاریخی پویرایی چشرمگیر    در تمام دورهی تمدنی  وجود نداشته است. در این حوزهچنین ساختی در ایران دهد که  می

مثل حرق مالکیرت، حرق    –ی انسانی  برای مناصب سیاسی اشرافی وجود داشته و حقوق پایهای  عمودی و دسترسی گشوده

 همواره موترم شمرده شده است.   -جایی، حق تصر  زمین جابه

بزرگان گفتند: این حا  چه حرا  اسرت کره ترازه گشرت؟ گفرت:       »... ی زیبا که  بیهقی در تاریخ خود پس از این جمله

داستان سبکتکین را تعریف کرده که مردی دراز قد و تنومند بود و زمانی که غلامی برود و   5،«بشنوید:...ای نادر است،  قصه

شدند و کسی هم نمیخریدش. ترا آن   ها زیر وزنش رنجه می برد، اسب سو و آن سو می اش او را به این صاحبش برای فروختن

ها را بریمایرد   به پشت خودش بست و گفت باید پیاده راه که نوبتی صاحبش خشمگین شد و اسبش را از او گرفت و زین را

ی سلطنت  را دید که به او وعدهنبی و به این ترتیب رفتند تا به کاروانسرایی رسیدند. سبکتکین همان شب در خواب خضر 

اهی رسرید آن  به پادشر داد. پس بامداد چون بیدار شد میخ خیمه را به نشان عهد با خضر در زمین فرو کرد و بعدتر که  می

جنروب   یمنزلر  کیر در اسرت   یربراط خاکسرتر  هنوز برپاست و آن کاروانسرا جالب آن که این  9میخ را همان جا بازیافت.

 ۹.مشهد

ایست از ارتقای عمودی در نظام سیاست ایرانشهری و در ضمن تفراوت غرلام مسرلح جنگراور ایرانری برا        این داستان نمونه

ها. آنچه که امکان گذار برای سبکتکین و حاجی میرزا آقاسری و امیرکبیرر را فرراهم     تمدنی کشاورز در سایر  ی ستمدیده برده

سالارانه و سیسرتمی   های سیاسی برسند، سازوکاری شایسته ی غلامی و درویشی و آشرزی به بالاترین مقام کند که از طبقه می

 ای از هم شکافته. ساخته، و نه دوقطبی بد  می بوده که طی قرون پیاپی دوام داشته و ملت و دولت را به نظامی یکرارچه

آورد و  ی جمعیرت کشراورز را در پری مری     بدنه سازی ها غایب است و برده عناصری است که در سایر تمدن همان ها این

دهد. این دعوی که الگویی مشابه در تمدن ایرانی هرم وجرود داشرته،     بستری است که کشمکش دولت و ملت را نتیجه می

اما چنین برداشتی از تعمیم نابجرای   ۰اش دکتر همایون کاتوزیان است. البته هوادارانی دارد که مشهورترین پیشنهاد دهنده

های موجرود در ایرن مرورد را در تمردنی مثرل اروپرا        آمیز داده ها ناشی شده، و به شکلی تناقف وی حاکم بر سایر تمدنالگ

کند. به شکلی که تضاد یاد شده در اروپا غایب و در ایران حاضرر باشرد.    گیرد، و آن را در تمدن ایرانی اختراع می نادیده می

کنرد و   البته ترفندی جادوگرانه است که بر تخیل تکیه می کالبد تمدن ایرانی،  چنین شکلی از احضار روح تمدن اروپایی در

 انگارد.  ها و اسناد تاریخی را در هردو قلمرو نادیده می داده

دهد و همران   در  است و به شرایط سیاسی منطقه طی قرن گذشته ارجاع می گیری این گفتمان البته قابل بستر شکل

هایی، این را باید دریافت که تعارض  دهد. جدای از نادرستی چنین تعمیم پنج هزار ساله تعمیم میای پهناور و  را به گذشته

هرای   های سیاسی ایران زمین طی دهه موجودِ کنونی که به واقع وجود دارد، امری درونزاد نیست و پیامد مدرن شدن نظام

ط امروزینری حاضرر اسرت کره برا اقتبراس و       گذشته اسرت. یعنری تضراد مرورد نظرر در اسرناد تراریخی غایرب و در شررای         

 ی اروپایی گره خورده است. برداری از مدرنیته رونوشت

 

                                                           
 .955: 5۹۲۹بیهقی،   5

 .959-955: 5۹۲۹بیهقی،   9

 این نکته را دوست عزیزم پویان مقدم گوشزد کرده است.  ۹

 .5۹2۹همایون کاتوزیان،   ۰
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 گفتار دوم: کوچگرد و یکجانشین

را سبک زنردگی کوچگردانره    علاوه بر سبک زندگی کشاورزانه،در ایران زمین انقلاب کشاورزی در گفتار پیشین اشاره شد 

دارانره و   ی متمرایز رمره   دو شریوه . داشته اسرت ی گذشته دوام  در سراسر پنج هزارهیکجانشینی موازی با نیز پدید آورد که 

شران برا    ی تولید خورا  در ایران زمین پیوند درونی کشتکارانه که بر رام کردن جانوران و گیاهان تاکید داند. این دو شیوه

 سازند. وت از ارتباط با مکان و زمان را برمیآورند و دو نوع متفا کنند، اما دو سبک زندگی متمایز پدید می هم را حفظ می

برر    بریش از کشرت زمرین،   د کره  وش موسوب میشکار -مشتقی متمایز و نوآورانه از سبک زندگی گردآوریکوچگردی 

آوردنرد.   دار هم البته با کشاورزی آشنا بودنرد و بره کشرت دیرم زمرین روی مری       د. کوچگردان رمهنک پرورش رمه تاکید می

گرفتند. اما تمایز میران ایرن دو    شناختند و به کار می ترتیبی که جوامع کشاورز هم پرورش جانوران را میدرست به همان 

های خود در مکان به گرردش در آمدنرد    را بر کشتزار غله ترجیح دادند و همراه با رمه  در آن بود که کوچگردان چراگاه رمه

شکار داشت. در مقابرل کشراورزان مسریر مقابرل را انتخراب      -شی بود که شباهتی بیشتر با سبک باستانی گردآوریرو اینو 

کردند و گیاهان اهلی را بر جانوران رام ترجیح دادند و به این ترتیب بر زمین زراعی خرود میخکروب شردند، کره پیامردش      

 گیری شهرها و نویسایی بود.  شکل

  مین موازی با هم رشد کردند و به ترتیب روابط و عناصر سیستم تمدن ایرانری را برسراختند،  این دو سیستم در ایران ز

ای میران شرهرها پدیرد آوردنرد. بره همران شرکلی کره          ها را کوچگردان همچرون واسرطه   ها و شهرها. راه که عبارتند از راه

ار کوچگردان آفریدند. این انباشت پیچیدگی هایی برای درآمیختن و همگرایی و استقر کشاورزان شهرها را همچون گرانیگاه

افزایی دو نیروی موازی اما در هم تنیده بود، یکی قبایل کروچگرد متورر  و دیگرری جوامرع کشراورز       مدیون تداخل و هم

کردند. این دو نیرو به ترتیب مدارهایی بررای بره چررخش     ساکن که اغلب با هم خویشاوندی و پیوندهای نزدیکی برقرار می

، شرهر؛   ها فراهم آوردند. آن مدار راه بود و آن خزانه ها و چیزها و ایده هایی برای تثبیت و انباشت  جمعیت دن و خزانهدرآور

 کردند.  را ایفا می «عنصر»و  «ارتباط»ی تمدن ایرانی نقش  که به ترتیب در سیستم پیچیده

شرهرها  شوند. در سیستم تمدنی  هم چفت و بست می ی بایها ارتباطاند که با  ها از عناصری تشکیل یافته ی سیستم همه

ند و تغذیره  نک ند که با  شهرها جهت پیدا میا ها فضاهایی ارتباطی ند، و راهوش ها به هم متصل می ند که با راههستعناصری 

خاسرتند.   رمری ها در مقام زیرساخت تمدن ایرانی از دو رکنِ کشراورزانه و کوچگردانره ب   ند. به این ترتیب شهرها و راهوش می

آمیختنرد و   هرا و جغرافیاهرای مولری را برا هرم در مری       بودند که در غیاب گرانیگاهی سیاسی مثل دولت مصر، تاریخ ها این

در « مردم ایران»ی  بدنهآوردند.   ها را پدید می تر از سایر تمدن جغرافیایی یگانه و بسیار پیچیده-ساختند و تاریخ مربوط می

مسریرهایی  در کروچگردانی کره   کردند، و یرا   سراسر دوران پیشامدرن کشاورزانی بودند که با تکیه بر جایی سامان پیدا می

هایشان را برای  کردند و کاروان ی صنعتی بد  می کردند. شهرنشینانی که مواد خام را به فراورده طولانی ییلاق و قشلاق می

تر از همین دو کارکرد را در سیستم نوظهرورِ شرهر بازتولیرد     کردند، مشتقی پیچیده شهرهای دیگر گسیل می تباد  کالا به

 . کردند می

ی مشتر  کشاورزان است. ، خا  ریشهرو اینکشاورزان به زمین، و زمین به حصارها و مرزهای جغرافیایی نیاز دارد. از 

آورنرد، هویرت ایشران را سرازماندهی     شان پدیرد مری   مشترکی که برای ساکنانها و شهرها همه بر مبنای جغرافیایی  تمدن

کننرد،  همسرانی زنردگی مری   « جرای »کنند. خا ، توتم مشتر  کشاورزان است و مردمی که بر خا  مشرترکی و در   می

ظامی ایرن  گیرد. سازماندهی اداری و ن شان از مکان سرچشمه می ی مشتر آورند که از تجربههویتی مشتر  به دست می
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بروده  مشخص  شهرها گیرد. به همین دلیل در درازنای تاریخ همواره قلمرو جغرافیایی مردمان نیز بر مبنای مکان شکل می

جغرافیرای دولرت پریش از     اند.مکان کشمکش و جن  داشتهبندی شان بر سر مرزِگانهمسایها با  و دولتشهرها و پادشاهی

 شود. تعریف میبر آن ایستاده  «ما»خاکی که  براساسمبتنی است و میهن مرزی بر مکانی هرچیز 

بررای  متفراوتی  ستون فقررات  شان  های اجتماعی در سیستممردمان کوچگرد ی ارتباط با بوم نیست و  اما این تنها شیوه

جا شوند. و بره   ر مویط جابهتوانند دها، می . کوچگردان به دلیل اتصا  به منابع غذایی متورکی مانند دامسازند برمیهویت 

مکران نیسرت.    شان دهی اجتماعی سازمانرکن ، رو اینناگزیرند چنین کنند. از  های فصلی چراگاهشان به  هایدلیل نیازِ رمه

مکران ررر   برای ایشان چرا که بینیم.  را ندارد که نزد کشاورزان میآن اهمیت و اولویتی برای کوچگردان « مکانی هم»روابط 

 گذرد. آید و میمیبا ضرباهنگی طبیعی انِ کشاورزانه رر امری هنجارین و سیا  است که همچون زم

عنصر مرکزی برای سازماندهی روابط کوچگردانه قواعد خویشراوندی و  بخشی،  در غیاب ستون فقرات مکان برای هویت

یابنرد. ایرن   سرازمان مری  روسرتاها  ست که کوچگردان در قالب قبایل، و یکجانشرینان در قالرب   رو اینروابط خونی است. از 

واگراییِ دو مرکزِ ممکن برای سازماندهی اجتماعی رر یعنی خا  و خون رر به معنرای واگرایری بسریار مهرمِ دیگرری هرم       

 شود. هست، که به تفکیک زمان از مکان مربوط می

اسرت کره در قرالبی     ای منظم و تکرارشوندهبع مکان و خون تابع خا  است. زمان چرخهکشاورزانه زمان تاساختار در 

رود. مکان اما، عنصری کلیدی است که نیاز به مراقبرت و آیرش و آبیراری و رسریدگی دارد.     آید و میهنجارین و سالانه می

اجتماعی ایشان نیز بر این مبنرا اسرتوار    ست که سازماندهیرو اینزاست. از برای مردم کشاورز، زمین و خا  و مکان مس له

گرردد. از  گردد. نظم امور برای ایشان بر مبنای رویش گیاهان و تغییرات فصلیِ زمین، یعنی مووری مکانی، برقررار مری   می

شروند. در ایرن   شرهری و شرهروند موسروب مری     کنند، آشنا، دوست، هرم آنان که در یک مکان و یک جا زندگی می رو این

 کنند.  شود، چرا که همسایگان با هم وصلت میخون بودن منتهی می مکانی به همجوامع، هم

در مقابل، برای کوچگردانی که در مکان جاری هستند، این عنصر چندان اهمیت ندارد. مکان برای ایشان بره زمران در   

سررعتی کمرابیش ذابرت و    جوامع کشاورز شباهت دارد. برای آنان، مکان جریانی سیا  است کره برا نظمری هنجرارین، برا      

شود. منبع غرذایی اصرلی   ی غایی جامعه موسوب میدهنده هنجارشده، در گذر است. در مقابل، این زمان است که سازمان

درختان و گندمزارانِ کشاورزانه به زمین پایبند نیستند، اما تابع زمان هستند و  برخلا کوچگردان، چهارپایانی هستند که 

 گیرد. هایی مشخص ولی تغییرپذیر جای میزاد و ولدشان در چرخه

های زایرش غرذا و تولیرد اقتصرادی برود، در      ی چرخهبه همان ترتیبی که زمین و مکان در روستاهای مستقر برسازنده

کند. پس، پیوستگی مردمان نیز در این جوامع به روابط خویشاوندی، به رد آسمان و زمان است که چنین میگجوامع کوچ

، بررعکسِ شرهرهای   جا اینشود. در های دودمانی توویل میی نزدیک بودنِ شاخهای، و به درجهدر قالبی قبیلهنوع ارتباط 

 شود.منتهی می« با هم بودن»مکانی و  خونی است که به هم کشاورزمدار، خویشاوندی و هم

رفتره کره نیکوسرت اگرر بره یرک       این دوقطبی یکجانشین و کوچگرد در آذار برخی از نویسندگان معاصر مرورد توجره قررار گ   

مفهروم   براسراس القلم بر این موضوع تمرکزی کرده و کوشیده  مومود سریعاش اشاره کنیم. در ایران دکتر  ی ایرانی و فرنگی نمونه

ی ا گیری بسیار دارد. در گفترار او کژفهمری   اذر او البته جای نقد و خرده 5ساختار سیاسی ایرانی را توضیح دهد.« فرهن  عشایری»

اند. بره همرین ترتیرب     بوده« ای عشیره»های ایران در دوران اسلامی  ی سلسله هست مبنی بر این قو  مشهور اما نادرست که همه

 خلاصه شده است:ای از فرهن  ایلی به دست داده شده، که در سه ویژگی  انگارانه توصیف مرسوم اما نادرست و ساده

 خویشاوندمداری،  ( 5

 ماجراجویی نظامی وجسارت جنگی و ( 9

 اقتصاد غارت و تهاجم.  ( ۹
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هایی منفی هستند که نویسنده مایل است نخست در زندگی ایلی تثبیرتش کنرد و بعرد بره کرل ایرانیران        صفت ها این

اسرب، متورر    رمه و به ویرژه  اش دهد. به همین خاطر اصولا ماهیت زندگی کوچگردانه و ارکان آن )پیوند انسان با  تعمیم

 ( را نادیده انگاشته یا اصولا درنیافته است.  مدار و ... مدار به جای مکان ، سامان زمانیت، اقتصاد دامرروریبودن جمع

ی ایرانیران بریش    های مدرن اروپاییان درباره نگاری این خطاهای بنیادی احتمالا از آنجا ناشی شده که نویسنده به تاریخ

تروان درهرم پیوسرتگی سربک      د داشته است. تنها در این حالت است که مری ی زیسته و امر واقعِ پیشارویش اعتما از تجربه

ی هرا  تررین ایرل   زندگی یکجانشینانه و کوچگردانه در ایران را نادیده انگاشت، و این را در نیافت که در بزرگترین و متورر  

اش برا   یتی ایل و پل ارتباطیاند که مرکز استقرار نظام مدیر همیشه مراکزی کشاورز و شهرهایی مرکزی وجود داشته ایرانی

 اند.   دولت مرکزی بوده

ای که موور  گانه های سه ست تا دریابیم که آن ویژگی های بزرگ ایرانی کافی ای زیستن در میان هریک از ایل تنها هفته

ی زنردگی   ننرده چندان اهمیتی ندارد و متمایز کاصولا ،  و مبهم و نادقیق هم تعریف شده ،قرار گرفتهالقلم  بوث دکتر سریع

خونی چشرمگیر و   یها ارتباطنواز و مهربان هستند، و  نشین اتفاقا بسیار مهمان ایلی از زندگی روستایی نیستند. مردمان ایل

ها به همان اندازه که کشمکش دارد، آشتی و همیاری هرم   ی بینابین ایل کنند و رابطه های دیگر برقرار می ای با ایل گسترده

شرود و   برد، به پیوند میان اسب و مررد مربروط مری    نگاوری و شجاعت هم که ارزش مرد ایل را بالا میدارد. صفاتی مثل ج

 5کند. ی ماشین ارتش تبدیل می گوید آن را به بذر اولیه متور  بودن جمعیت، که دلوز به درستی می

شران را   ی پستانداران اجتماعی خویشاوندان مداری دقیقا یعنی چه؟ چرا که همه در این بین روشن نیست که خویشاوند

ها و هرم در روسرتاها مصرداق دارد. آنچره احتمرالا مرورد نظرر بروده،          دهند و این داستان هم در ایل بر دیگران ترجیح می

باز از متور  بودن جمعیرت و اقتصراد دامررورانره ناشری     ه خا ، که خون است، و ن براساسها  یافتگی عمودی ایل سازمان

عرام سیاسرت   کنرد کره ویژگری     احتمرالا بره اقتصراد غرارت اشراره مری      « فرهن  غارتگری و تهراجم » که چنانشود. هم می

هایی است  آمیز در دولتشهرها و پادشاهی ی تولید اقتصادی خشونت ایرانی است. اما اقتصاد غارت شیوه-پیشاکوروشی و پیرا

ی انسانی یعنی گردآوری و شکار پس از انقرلاب کشراورزی بره دو     های اولیه هستند. دو رکن جمعیتیکجانشین که همگی 

هم به لوا  اقتصرادی  دار  رمه یها ایلکند.  کارکرد اصلی پروردن )گیاه و جانور( و جن  )و غارت بیگانگان( توو  پیدا می

شکننده شردن  زمانِ تنها در شرایط قوطی و ی دوربرد.  تباد  بازرگانانهتیبان اصلی گوشت و لبنیات هستند و هم پشمولد 

 . کنند ، و دولتشهرها و روستاها هم چنین میآورند به غارت روی میها  است که ایلبوم  زیست

دی اسرت کره   دز اند بیشتر از جنس دله آورده« اقتصاد غارت و تهاجم»ی نمودهای  دربارهنویسان  خلقیاتهایی که  مثا 

های یکجانشین و کروچگرد نیسرت. دسرتبرد بره براغ       هم در میان روستاییان رواج دارد و هم اهل عشایر، و وجه تمایز نظام

ها رخدادی موضعی و جزئی اسرت کره برا اقتصراد و فرهنر  غرارت        ی رقیب در عشیره همسایه در روستاها و دزدی از گله

در حق مالکیت شخصی است، و دومی رفتاری جمعی و سرازمان یافتره بررای     ی موضعی و پراکنده اولی خدشهتفاوت دارد. 

 غصب منابع بیرونی.

دزدی نمرادین و مشرابه    هایی مثرل عرروس   سنتی کوچگردان اغلب به  نویسندگان خودخوارانگار به هنگام بوث درباره

اما این مروارد هرم    9آورند. ای به شمار می فرهن  عشیره« بد»را هم نمودهایی از چیزهای  ها اینکنند و  نیز اشاره می ها این

ارتبراطی برا   ، که گنجد می همسری تابوهای جنسی و مناسک برونی  شود که در رده مربوط میدیگری چیزهای نامربوط به 

 اقتصاد غارت ندارند.  

« خروی دزدی و تهراجم  »و اقتصاد غارت با « و خویش بازی قوم»با خلاصه آن که سازمان یافتگی خویشاوندی عمودی 

برا اولری کره     ها ایناست و و خودخوارانگاران دیگر القلم  ها دومی منظور اصلی دکتر سریع متفاوت است. در میان این جفت

انیان، هرا، اشرک   خطای مرسوم که مادها، هخامنشری این ی چشمگیری دارند. دیگر بگذریم از  مضمونی علمی هستند، فاصله

                                                           
1 Deleuze and Guattari, 1997. 
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دهرد کره    های تاریخی بره روشرنی نشران مری     د. در حالی که دادهنکن را صرفا ایل و عشیره قلمداد می 5ها، و قاجارها صفوی

هرای پادشراهی برآمرده از آن     ی این نیروهای سیاسی نه تنها یکجانشین، که شهرنشین بوده، و خاندان مراکز هدایت کننده

 اند.   ی دراز شهرنشینی داشته نیز پیشینه

شردند، اشرکانیان    دها با شهر بزرگ هگمتانه شناخته میاند، ما نیاکان کوروش بزرگ تا سه نسل قبل شاهان انشان بوده

ی زمرین اسرت،    های کشاورزی کره ترین قطب های کهن پارت و مرو و خوارزم بودند که یکی از کهن خاندان حاکم بر استان

اجارها ق که چنانای شهری است. هم گری پدیده ها خاندانی صوفی بودند که در اردبیل ریشه داشتند و اصولا صوفی و صفوی

شران حرکرت    شان در شهرها مقیم بودند و اولین شاه ی حاکم های قزلباش بودند که از ابتدای عصر صفوی طبقه یکی از ایل

سیاسی خود را زمانی آغاز کرد که از شهری )شیراز( به شهری )استرآباد( گریخت و در نهایت پایتختی تازه )تهرران( را بره   

 ی شهری ماندگار برکشید. مرتبه

القلم در بوث خود موضوع اصلی قرار داده، هویت سیاسی است و نه سبک زندگی، و مهم است که میران   سریعدکتر ه آنچ

هویت اجتمراعی برر مبنرای شرباهت     پیشتر گفتیم که این دو تمایز قایل شویم تا تاذیر یکی بر دیگری را درست تولیل کنیم. 

ای «هسرتی داشرتن  »ی  بنرا شرده اسرت. هویرت شرالوده     « دیگران»و « ما»های  ، و تفاوت خودانگاره«ما»های  میان خودانگاره

 شود.   هاست که هویت زاده می ها و تفاوت منسجم و پایدار و هدفمند در گیتی است، و همواره از د  پردازش شباهت

ی جهران تفکیرک    هرایی کره بره تردریج از زمینره      نوزاد از همان ابتدای کار با تشخیص شباهت میان خویش و دیگری«ِ من»

هاسرت   پنداری و همسان پنداشتن خویشتن با دیگرری  کند و در گذر زمان در سراسر عمر مدام با همذات شوند خود را پیدا می می

هرای بیرونری    های افراد بیگانه و گروه و با تفکیک و مرزبندی و تمایزگذاری با ویژگیکند،  هایی را درونی می هایی و ارزش که صفت

نیرز    انگراری  هرا و همرذات   ای که در ضمن با تشرخیص شرباهت   تفکیک و مرزبندیدارد.  بخشد و پاس می است که آن را تداوم می

   9اند. ای مغز یافته نههای آیی های گذشته در نورون اش را طی دهه شناسانه همراه است و مبانی عصب

هرا، و همران اسرت کره بره شرکلی قطعری و         «دیگری»ی  در زمینه« من»هویت در این معنا، ضرورتی است برای بودنِ 

مربروط  « دیگرران »زند و آن را از مفاهیم مشابهی که به  پیوند می« ما»ها و سرنوشت من را به  ها و ارزش گریزناپذیر ویژگی

از دیرباز دو راهبرد اصلی برای پردازش شباهت و تفاوت وجود داشته اسرت کره آنهرا را در مرد      سازد.  شود، متمایز می می

مشرخص کرردیم و در ایرن گفترار برا دو سربک زنردگی کوچگردانره و         « خرون »و « خرا  »هرای   مان با استعاره سیستمی

 گیریم.  یکجانشینانه برابرش می

تباری، خویشراوندی و اشرترا     است. این هویتی است که از هم« تر طبیعی»تر و به تعبیری  هویت مبتنی بر خون کهن

هرا اگرر    سازد. من و دیگرری  ی نظم اجتماعی را بر می ی جانوران اجتماعی شالوده شود و در همه موتوای ژنتیکی ناشی می

د و کننر  به سادگی همچرون یرک سیسرتم تکراملی یکرارچره عمرل مری        شان داشته باشند،  ی ژنتیکی که اشتراکی در ماده

« ما»ترین و پایدارترین شکل از  آورند، که در ضمن قدیمی ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده را پدید می ترین و کهن بنیادی

هرای برزرگ،    . خانردان انرد  سرامان یافتره  روابرط خویشراوندی    براسراس هم هست. بخش بزرگی از جوامع انسانی از دیربراز  

اشتراکی زیربنرایی و باسرتانی    براساسهای فرهمند مذهبی همه  ها، و سلسله و ایل ها ها و عشیره های شاهانه، قبیله دودمان

تباری و خویشاوندی و ارتبراط   باشد، که یعنی هم« نافی هم»ِ مشتر  و به تعبیر کهن ایرانی،  اند، که همانا خون استوار شده

ای، شراهان و فرمانروایران، و رهبرران مرذهبی      ها برای رهبران قبیله شناختی. در این زمینه است که جانشین وراذتی زیست

هرا   هرای سیاسری و فرزندخوانردگی    شده است، و در راستای کوشش برای مدیریت این شراخص بروده کره ازدواج    تعیین می

هرای دینری    یافته و تعبیرهایی خویشاوندانه مانند مرادر مقردس و پردر روحرانی و فرزنردان معنروی در سیسرتم        سامان می

هویتِ مبتنی بر خا ، دیرتر پدید آمرده و برر شرکل دیگرری از شرباهت اسرتوار شرده اسرت. ایرن نروع از           اند.  گرفته شکل

ی یکرارچره و  «ما»هایی مبتنی است که یک  ی من ی زیسته جهان مشتر  و شباهت تجربه صورتبندی خودانگاره بر زیست

                                                           
 .11: 5۹۲2القلم،  ؛ سریع۱۲-۱7: 5۹۱2شعبانی،   5
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جهران را   رین شاخصری کره اشرترا  در زیسرت    تر  ای آورند. مهمترین و پایه همگون را به مثابه سیستمی اجتماعی پدید می

شود و دومری مفهروم وطرن و     داشتی بدیهی انگاشته می مکانی است، که اولی همچون پیش زمانی و هم سازد، هم ممکن می

سرازند. اشرتراکی    عصر را خا  و خون بر می ی هویت اجتماعی افرادِ هم سازد. به این ترتیب شالوده میهن و زادبوم را بر می

کره رویردادهای    ،شناختی در سبک زندگی و افقی مکرانی  شناختی در تبارنامه و موتوای ژنتیکی، یا شباهتی جامعه زیست

انرد.   آورده شوند. در حالت عادی خا  و خون دو شکل متمایز و ناسازگار از هویت را پدید مری  مهم زندگی در آن تجربه می

و بره ریشره دوانردن در مکرانی خراص پیونرد خرورده و خصرلتی         ی کشراورزانه،   خا  به زندگی یکجانشرینانه، بره تجربره   

ست که تاریخ و دین و اسطوره شکلی مدون و مرنظم و  جا اینکند. در  سلسله مراتبی و نویسا پیدا می شهرنشینانه، پیچیده، 

 شوند.  شان بد  می گیرند و به متنی مستقل از راویانِ گمنام نوشته شده به خود می

هرایی   مرتن  براسراس های مشتر  میان ما و نقاط تفاوت میران مرا و دیگرران     اری هویت، ویژگیدر این شکل از رمزگذ

انرد. در ایرن الگرو     هرایی خراص برنشسرته   «جا»هایی مستقر بر  شود که مستقل از افراد خاص، بر مکان و یادمان تثبیت می

کره در جغرافیرای     شرود،  ممکرن مری   «مرا تراریخِ  »ی معنرایی   ی دایمی و پیوسته از اندوخته پیکربندی هویت من با تغذیه

امرا مردون و سرامان یافتره و      ،هرایی گونراگون   شرود و تفسریرها و روایرت    یابرد و بررهم انباشرت مری     مشتر  ما جریان می

 آورد. را پدید می ،غیرشخصی

مان یافتره،  روابط گرم و رویارو و خانوادگی سراز  براساسای که  خون در مقابل وضعیتی کوچگردانه دارد. قبیله و عشیره

کند. هویت در ایرن حالرت امرری عینری، ملمروس، شخصری و جراری در روابرط          خون را مبنای هویت مشتر  قلمداد می

ی همران نظرم جوامرع     کند. این شکل از پیکربنردی هویرت ادامره    خویشاوندی است که پیوندی استوار با مکان برقرار نمی

ی گسترده و متور  در جستجوی خورا  و سرپناه طبیعت را زیر ا شکارچی است که همچون خانواده-باستانی گردآورنده

 شدند و نه به منابعی رام و پرورده شده امیدوار.   گذاشتند و نه به جایی خاص پایبند می پا می

گیرد که در روابرط رویراروی مردمران تبراد       هایی شفاهی شکل می روایت براساسی مبتنی بر خون  هویت کوچگردانه

بینیم. خرواه   می  ای گسترده یابد. نظم اجتماعی در این حالت شکلی بالیده از همان است که در خانواده می شود و تکامل می

های کلیدی و نیاکران مشرتر  و    خاندانی با چند ده عضو در کار باشند یا ایلی با چند ده هزار تن وابسته، همواره شخصیت

 بررخلا  -سازد. نظم مبتنی بر خرون   ها معلوم می خون برای هم های شفاهی مربوط به آنهاست که معنای هستی را داستان

تروان در آن   بره سرادگی نمری    نواز باشرد.  تواند مهمان ، هرچند میپذیر نیست گشوده و باز و مهمان -هویت مبتنی بر خا 

و ملمروس و   ارتبراطی عینری   جرا  ایرن . چرا کره در  ها در آن مرسوم است ها و ایل ، هرچند پیوند میان خاندانعضویت یافت

 شود. است که تنها از راه زادن و یا وصلت و اشترا  در زادن معنا می کننده تعیینشناختی  زیست

توان همچون کشمکش میان این دو نوع هویت فهم کرد. تاریخ ایران و روم و چین که سه گرانیگراه   سراسر تاریخ را می

مردار و شرهرها و    قبایل کوچگردِ خونسرگذشت اندرکنش دادند،  های بزرگ در جهان پیشامدرن را تشکیل می بزرگ دولت

ی  ی سرکوبگرانه بنیاد است. قبایل همواره غارتگرانه به شهرها حمله کرده و همواره در تهدید حمله قلمروهای کشاورزِ خا 

)بره   یی و تُخراری سکاآریایی ین به تعبیری کشمکش میان قبایل اند. به این ترتیب است که تاریخ چ های شهری بوده ارتش

تروان   ی دومی بر اولی. به همران ترتیبری کره تراریخ روم را مری      هان است، و غلبهکشاورزان و  (چی و یوئِه نو شیون چینی: 

 ر دومی بر اولی.با تدریجی و خون  ی دانست و غلبهژرمن رومی و قبایل کوچگرد گُت و هون و روستاهای برخورد دیرپای 

کنرد. در   دولت در کلیت خود امری یکجانشینانه است و به شهر، نویسایی، دیوانسرالاری و تولیرد کشراورزانه تکیره مری     

گرفتند کره گراه و    کشاورزِ همسایه جای می گرد غارتگر و مردم  های کوچ ای از قبیلهها همواره در زمینه جهان باستان دولت

گررد و   هرای کروچ   کردنرد. ایرن کشرمکش میران قروم     شان را غارت میبردند و افراد و اموا می شان هجوم بیگاه به مرزهای

ای بررای تولیرد غرذا    شده های امن و تضمینبه روش ان. کشاورزاست شان ی طبیعی سبک زندگی متفاوتشهرنشین نتیجه

. این سربک  دهند شان را از دست می اوریجنگهای غیرایرانی به تدریج خوی  ی تمدن در همهو به همین دلیل  رسی دارنددست

آورد.  بررده را فرراهم مری    رعیرتِ سازد و هم امکان استثمارشان در قالرب   پذیر می را ناتوان و آسیب جمعیتِ کشاورزهم زندگی 
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ن و شرا  زند. این قلمروهای ایستاده بر مکان با جمعیت بزرگِ مطیرع  همین روند است که انباشتی از ذروت را در شهرها رقم می

 انگیز است و هم در برابرش ناتوان. وسوسهجنگاور کوچگردان انباشت اموا  نخبگان در شهرهایشان هم برای 

شناسانه حساسیت بیشتری دارنرد و هرر    های بوم ، نسبت به نوسانو دامچراگاه و وابسته به  اند متور  ان چونگرد کوچ

در  نعمتری را بره  کشراورزِ همسرایه   انباشت شده در مراکز روت ذگیرند. وضعیتی که  قرار میدر وضعیتی شکننده از چندی 

سرت کره   از این روهم هست.  جنگاورهر مرد روستایی،  برخلا ی کوچگرد  به ویژه که هر مرد قبیله. کند دسترس بد  می

ترا حردود   تراریخ جهران باسرتان    بینیم. سیر توو  دولرت در   یکجانشین را می ی کوچگردان به مراکز در تاریخ اغلب حمله

شدند بره شرهرها و روسرتاها     شود. کوچگردان وقتی نیازمند می دو نظام اجتماعی موازی تعریف میکشمکش این زیادی با 

دادنرد در صردد رانردن و پرس زدن قبایرل کروچگرد        کردند و یکجانشینان وقتری دولتری نیرومنرد تشرکیل مری      حمله می

 آمدند.  برمی

تروان در ایرن    نیادینِ نظم و آشوب، و علت ترجیح دایمی نظرم برر آشروب را مری    به این ترتیب، دلیل تقابل دو مفهوم ب

شد که بر دیو آشوب رر تیامت ی تاریخی تبارشناسی کرد. مردو  بابلی، خدای نظم، به این دلیل بزرگ پنداشته می زمینه

گذارانی مانند حمواربی قانون 5بود. ها حاکم ساختهرر غلبه کرده بود و سلطنتی پایدار و نظمی همراه با آرامش را بر آسمان

بردند و خود آفرین مانند مردو  پناه میو اورنهمو، هنگام تدوین قوانین خویش و منظم ساختن کشورشان، به خدایانی نظم

برا  بایست اعتبرار خرود را   دانستند و میدانستند، چرا که خود را م مور تکرار همین الگو در زمین میی ایشان میرا نماینده

 های مهاجم حفظ کنند.   شان در برابر قبیلهدفاع از مردم

زمین قرار گرفته است. به همین خاطر هرم در طرو  تراریخ    جغرافیای سیاسی ی  ای میانی بر نقشه ایران زمین در نقطه

هرای کاسری و    مروری و آرامری و کلردانی، آریرایی    آهای اکدی و  اند. سامی بیشترین شمار از قبایل کوچگرد از آن گذر کرده

هرا در   ها و مغرو   ها و تر  ها و هون ها و هرتالی تخاری، و بعدتر مقدونیسکایی و هیتی و میتانی و بعدتر پارسی و مادی و 

 اند.   اند و ساختار جمعیتی و سیاسی آن را دستخوش دگرگونی ساخته هایی پیاپی به ایران زمین وارد شده موج

کنی عنصر کوچگرد یا شهرنشرین منتهری نشرده     ی دیرپا و پیچیده به ریشه چین و روم، این تجربه برخلا این همه با 

روم بره دسرت ایرن     بررخلا  کن نکردنرد، و   چین شهرها بر قبایل غلبه نکرده و آنان را ریشه برخلا است. در ایران زمین 

انگیرز و اسرتثنایی اسرت کره از      د. ایران زمین جغرافیایی شرگفت قبایل ویران و غارت نشدند و هویت خود را از دست ندادن

 دانسته است.   همان ابتدای کار فن درآمیختن کوچگردی و یکجانشینی را می

در واقع تنها قلمروی که از همان ابتدای کار تا همین امروز قبایلی درتنیده با شرهرها و روسرتاها داشرته، ایرران اسرت.      

ی آریایی و شهرنشینی ایلامی پدید آمد و این الگو بارها و بارهرا   ی از ترکیب عنصر کوچگردانهنخستین دولت جهانگیر ایران

ناپرذیر   آسریبی جبرران  ایرانری  ی هویت جمعیِ  در تاریخ دیرپای این سرزمین تکرار شد، بی آن که به جریان یافتنِ پیوسته

داشته است، اما هربار به شکلی از سرازش و آشرتی و   وارد کند. کشمکش میان عنصر کوچگردانه و یکجانشینانه البته وجود 

 بد  ساخته است. مانند  یکتا و بیتداخل و ترکیب انجامیده، و این است آنچه که توو  تاریخی ایران زمین را به امری 

انرد. زنردگی    ی متفراوت از جرانوران و گیاهران ناشری شرده      متمایز در اصل از اهلی شردن دو رده این دو سبک زندگی 

ی کشاورزان با رام شدن بز و گاو و گندم و جو و برنج پیوند خورده و الگوی متورر  کروچگردان برا رام شردن      انشیانهیکج

طی شرده  در ایران زمین ی این گیاهان و جانوران  سازی همه گوسفند و اسب و شتر و یونجه پیوند خورده است. روند اهلی

دارد. هرردو سربک زنردگی همچرون     ریشره  توان گفت که اولی در ایران غربری و دومری در ایرران شررقی      و تا حدودی می

هرای ایرانری را    و ساختار قردرت در دولرت  بار آورده پیامدهایی مهم به  داشته و اینپیوستاری در سراسر تاریخ ایران تداوم 

دولت ایرانشهری دو رکرن  باعث شده  کوچگرد-همزمان دوقطبی یکجانشین حضورتر از همه آن که  تعیین کرده است. مهم

 د.نمتمایز کشوری و لشکری پیدا ک

                                                           
 )الف(. 5۹29وکیلی،   5
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انرد کره کروچگردان در     بره ایرن موضروع پرداختره    « نومرادولوژی »در میان اندیشمندان مدرن دلوز و گتاری در کتراب  

منظور ایشران از کروچگردی البتره چنردان دقیرق       5کنند که به نظام ارتشی شباهت دارد. هایشان نظمی را رعایت می قبیله

شان درست است و بره   . اما جان کلامگیرد شناسی تاریخی فاصله می شود که از بستر جامعه و گاه چندان انتزاعی می نیست

ه ها بیش از آن که به سازوکارهای دیوانسالارانه شباهت داشته باشد، بره سلسرل   کند که ساماندهی ارتش این نکته اشاره می

ها اصرولا   اند که شاید ارتش این حدس پرورده براساسشان را  ها شبیه است. بر این مبنا نظریه ها و قبیله مراتب عملیاتی ایل

 اند.   های یکجانشین منضم شده ی دولت هایی رام شده باشند که به پیکره قبیله

انرد   امرا تعمیمری کره در ایرن زمینره داده      یابیم که حدس دلوز و گتاری درست است. اگر به تاریخ ایران بنگریم، درمی

اند. سازمان ارتش در  رد تفکیک قایل نشدهگآمیز است. چرا که میان مفهوم عمومی کوچگردان و قبایل سوارکار کوچ اشتباه

دوقطبی رعیت کشاورز و نخبگران جنگراور اسرتوار بروده      براساستمدن مصری ارتباطی با قبایل کوچگرد نداشته و یکسره 

هایی مثل آشور  های ایرانی کهن و پادشاهی ش را در دولتشهرا بینیم و مشابه های رومی هم می ین الگو را در ارتشاست. هم

 نیز سراغ داریم.  

ست کره کلیرت دولرت در اصرل ارتشری      جا اینی کوچگرد شباهتی دارد، اما نکته در  در این جوامع البته ارتش به قبیله

اش به سیستمِ بزرگترِ دولرت حکرم کررد.     ا به انضمامی بودن ارتش و درپیوسته بودنتوان در آنه گسترش یافته است و نمی

شود که سبک زندگی کوچگردانره و کشراورزانه را در    آن پیوندی که مورد نظر دلوز و گتاری است به قلمروهایی مربوط می

هرگز پدید نیامرد و  نیرو اند. در مصر این  اند. در روم و مصر اصولا قبایل سوارکار کوچگرد بومی وجود نداشته کنار هم داشته

ها بودند که چنین وضعیتی داشتند و نیرویی ویرانگر و بیگانره   تبار سکا و آلان و بعدتر هون در اروپا هم همواره قبایل ایرانی

 آمدند که هرگز جذب و بومی نشدند. به حساب می

ی دوم پ.م( قبایرل   ی هزاره ی دوم تاریخی )میانه هزارهدر ایران زمین هم تا پیش از پیدایش فنون سوارکاری در اواخر 

ایرن سربک   وقتی در کمربند شمالی ایران زمین اسب رام شد و برنشسرتن برر آن ابرداع شرد،     ایم.  کوچگرد سوارکار نداشته

ی  داریرم کره در هرر دوره طبقره     سرروکار های پیاپی قبایل آریایی سروارکاری   زندگی تکامل یافت و پس از آن با ورود موج

سازند، که زیربنایش سیاست ایلامی است. این سیاسرت ایلامری برود کره بررای نخسرتین برار         نظامی دولتی ایرانی را برمی

هرایی کره در ابتردای کرار      ردان را ابداع کرد، و به ایرن شرکل برود کره مادهرا و پرارس      گسازی کوچ ی جذب و درونی شیوه

های پادشاهی مراد و انشران را    ور  بودند، در قلمرو پادشاهی گوتی و ایلامی جذب شدند و دولتهایی کوچگرد و مت قبیله

 پدید آوردند در نهایت کشور متود ایران را برساختند.

دولرت حرالتی     رد، همیشه بازوی نظرامی گایِ جمعیت یکجانشین و کوچ در ایران زمین به خاطر همین پیوستگی ریشه

آورده است. وقتی ترکان به قلمرو ایران  جایگاهی برای جذب قبایل جنگاور نوآمده نیز فراهم میکوچگرد داشته و در ضمن 

ی نظرامی دولتری    رد بره شراخه  گهایی کروچ  های غزنوی و سلجوقی را پدید آوردند، در مقام قبیله زمین وارد شدند و دولت

و دست نخورده باقی مانده برود. در ایرن برین     اش همچنان یکجانشین ایرانی بد  شدند که دستگاه کشوری و دیوانسالاری

های موسس دودمان بویه نیرز در   هایی که دولت صفاری را پدید آوردند و دیلمی رد بومی مثل سیستانیگهای کوچ جمعیت

ها که همین سبک زندگی را در پیش گرفته بودند نیز جایگیری مشرابهی   ای مثل مغو  اقوام بیگانه که چناناند. هم کار بوده

 پیدا کردند.

توان کوچگردانره و   تنها تمدنی که تا حدودی راهی مشابه را پیموده، چین است که نظام ارتش آن را نیز تا حدودی می

ردان به نرژاد و  گست که در قلمرو تمدنی چین کوچجا ایناش دانست. تفاوت عمده در  ی دیوانی و کشوری مستقل از شاخه

جرذب عنصرر کوچگردانره در چرین برا       رو ایرن هرای آریرایی بودنرد. از     و تخراری فرهنگی متفاوت تعلق داشرتند و سرکاها   

کره همزمران برا وامگیرری فنرون سروارکاری و سربک زنردگی          شان همراه بود، درآمیختگی با سکاها و در ضمن نابودسازی

هرا و   مغرو  چینی که این سربک زنردگی را در پریش گرفتنرد       های جمعیتی پذیرفت. مهمترین شاخه کوچگردانه انجام می

                                                           
1  Deleuze and Guattari, 1997. 
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هایی دیرپا در چین تشکیل دادنرد و حترا در جریران هجروم مغرو  بره قلمروهرای بیرونری نیرز           مانچوها بودند که دودمان

 هایی کردند.   اندازی دست

هرایی از گسسرت و پیوسرت مجردد را از سرر گذرانرده اسرت.         دورانی قلمروهای دیگر  هم مثل همهتاریخ ایران زمین 

شود. چنین الگویی  ها و قلمروزایی و قلمروزدایی نهادهای سیاسی مستقر مربوط می هایی که به ظهور و سقوط دولت چرخه

هرای اسرتقرار و نظرم در آن خیلری بریش از       ست کره دوره جا اینتفاوت ایران با بقیه در بینیم. اما  ها می ی تمدن را در همه

ی هفتراد   ی نظرم هخامنشری، یرک دوره    ساله 9۹۱ی  کشور ایران یک دوره کشیده است. پس از تاسیس آشوب به درازا می

 ی آشوب اسکندری، و هزار سا  نظم پیوسته را داریم که در تاریخ جهان نظیری ندارد. پس از فروپاشی ساسانیان هرم  ساله

های میرانش چنرد دهره      وقفه کشد و شویم که هربار دو سه قرن به درازا می هایی از استقرار دولت روبرو می همچنان با دوره

با تاخت آوردن نیرویی کوچگرد همراه بوده است. خرواه ایرن نیرروی کروچگرد همچرون      ها اغلب  ها و آشوب است. فروپاشی

ی مقردونیان و مغرولان از    تبرار باشرد، یرا همچرون حملره      ها بر صفویان درونزاد و ایرانری  ی اعراب بر ساسانیان یا افغان غلبه

برخاسته باشد. در هر دوران آشروب، بخشری از جمعیرت ایرران زمرین همچرون مهراجر و پناهنرده بره          خاستگاهی بیرونی 

های همسایه کوچیده و برای دیرزمانی همچون قومی کوچگرد در آنجرا زیسرته اسرت. جرذب و حرل شردن ایرن         سرزمین

در قلمررو پیرامرونی انجامیرده    دواندن تمدن ایرانری مرکرزی     های جمعیتی در گرداگرد ایران زمین همواره به ریشه ترکش

ی مقدونیان پناهندگان سغدی و بلخی ترکسرتان چرین را در اختیرار گرفتنرد و راه ابریشرم را       پس از حمله که چناناست. 

قاره را پارسی ساختند و پس از هجروم   ی اعراب پناهندگان به هند زبان بخش بزرگی از شبه تاسیس کردند، و پس از حمله

های  نده فرهن  ایرانی را در آناتولی و دولت عثمانی مستولی ساختند. امروز ایران زمین یکی از دورانمغولان جمعیت پناه

نمایرد.   پیشینه می گذراند. دورانی که از نظر درازا و شدت ویرانیِ پدید آورده، بی اش را از سر می آشوب و پراکندگی سیاسی

اصر ما با هجوم یک تمردن یکجانشرین یعنری غررب مردرن روبررو       اش هم آن است که برای نخستین بار در دوران مع دلیل

بیش از ایرران داشرته اسرت. بره ایرن ترتیرب حردود        ای  ایم که دست کم از نظر فنی و علمی سازمان یافتگی و پیچیدگی بوده

، و زوا  ی اسرتعمار کهرن و نرو    هرای داخلری خرونین، غلبره     های سیاسی، جن  ی نظام ی پردامنه دویست سا  است که با تجزیه

در این مدت بخش بزرگی از جمعیت قلمررو تراریخی    داریم. سروکارهای قومی و دینی و زبانی  زدایی و کشمکش و پارسی  هویت

دیدیم تفاوت دارد. چنرد   ی پناهندگی این بار به کلی با آنچه پیشتر می ایران زمین به خارج از این قلمرو گریخته است و دامنه

ی خرارجی از   ی جبارانه های سیاسی سرکوبگر داخلی یا مداخله ان زمین طی قرن گذشته به خاطر رژیممیلیون نفر از مردم ایر

هرای اسرکاندیناوی،    افغران  هرای آمریکرا،    اند. ارمنی زادگاه خود گریزان شده و به معنای واقعی کلمه در کل جهان پراکنده شده

ه ای از ایرن مهراجران ایرانری هسرتند کر      نمونره و کردهای اروپا  لمانهای آ ، سوریهای استرالیا های انگلستان، صابئی پاکستانی

که حدود ده درصد جمعیت ایران زمین را طی قرن گذشرته در  اند  عظیمهجرتی و نشانگر  شوند یافت می ی دنیاتقریبا همه جا

اش را به یراد   ی تاریخی خاطرههر بازمانده از تمدن ایرانی، چه خویشتن را ایرانی بداند و سراسر جهان پراکنده ساخته است. 

داشته باشد و چه روایتی استعماری از هویتی مولی و خُرد را جایگزین آن ساخته باشد، امکانِ تغییر حا  از یکجانشین به 

اش را دارد. این بدان خاطر است که خا  و خون در ایران زمین از دیرباز پیوند خورده بود و به اکسیری  رد و واژگونهگکوچ

کرردنِ مهاجمران کروچگرد را      سازی و ایرانری  زا برای تعریف هویت بد  شده بود. همین اکسیر بود که جذب و درونیاف هم

ی ایرانری   ای ایشان را با بافت نویسرای شهرنشرینانه   های قبیله های فرهنگی و روایت ساخت و امکان ترکیب آورده ممکن می

و   ی گذشرته بروده،   الت رمزِ ماندگاری تمدن ایرانی در دو و نیم هزارهساخت. این آزادی برای گذار بین این دو ح ممکن می

ای از  سراخته کره امکران تاسریس شراخه      جو را به حاملان هویتی غنری برد  مری    های گریزپا و پناه وطن عاملی بوده که بی

آوردنرد، همچرون آن مشرایخ    اند. آن بازرگانان سغدی که راه ابریشرم را پدیرد    یافته ایرانشهر را در تبعیدگاه در دسترس می

دادند و آن دانشمندان و شاعرانی که هویت ایرانی را در آناتولی و قلمررو عثمرانی    صوفیه که ادب پارسی را در هند رواج می

توان امید داشرت   ، و میکردند افزایی این دو هویتِ کوچگردانه و یکجانشینانه چنین می همگی با تکیه بر هم  تثبیت کردند،

 .  ی کنونی نیز چنین کنندها که نسل
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هرای متصرل شرده     شوند، بلکه به سیستم ی کوچگرد و یکجانشین منوصر نمی های قدرت تنها به دو شاخه تنش زیرساخت

شردند و   انرد کره رقیرب دولرت موسروب مری       یابند. در روم و چین کوچگردان نیرویی بیرونی بوده به این دو نیز تسری می

هم اربابران و هرم رعیرت    -دار بود که جمعیت مغلوب ی تازه از اربابان برده لایهگیری یک  شان بر دولت به معنای شکل غلبه

رد و یکجانشین برومی بروده و از ابتردای    گی کوچ کاستند. در تمدن ایرانی اما دو شاخه ی برده فرو می را به مرتبه –پیشین 

بودن دربرار کره از دوران هخامنشریان     اند. متور  ساخته کار به صورت دو ساختار موازی و همنشین دولت ایرانی را برمی

کند و با سرفرهای پیراپی شاهنشراه بره گوشره و کنرار کشرور مشرخص          شود و تا پایان عصر قاجاری تداوم پیدا می آغاز می

 شود، نمودی از این آمیختگی است. می

ی  ی کشوری را در بدنه ی لشکری و سامان یکجانشینی شاخه ردانه شاخهگتوان گفت که نظم کوچ در یک نگاه کلی می

انرد و دو سرازوکار متمرایز از تولیرد و مردیریت       هرایی داشرته   آورده است. این دو ولی همواره با هرم کشرمکش   دولت پدید 

ایرن دو نیرروی واگررا و    آمیز بوده که موفق شده  سیاست ایرانشهری از این نظر نبوغکنند.  مدارهای قدرت را نمایندگی می

بدون دیگری بخرت بقرا نداشرته باشرد. چنردان کره در شررایط چیرگری          یک هیچرقیب را به شکلی با هم ترکیب کند که 

ی  ی دیوانیان بر نظامیران )اواخرر عصرر قاجرار( سلسرله      نظامیان بر دیوانیان )مثلا در دوران خوارزمشاه( یا در موقعیت غلبه

 رفته است. ی خارجی یا توو  داخلی رو به زوا  می حاکم در اذر حمله

کررده   ی اصلی از فرهمندی شاهنشراه را نیرز تعیرین مری     نشین از مدارهای قدرت دو جلوهی موازی و هم این دو شاخه

شده که عبارت بوده از آبادانی کشرور   گفتیم برخورداری فرمانروا از فره ایزدی با دو شاخص اصلی نمایان می که چناناست. 

ی متفراوت را  سلسرله مراتبر  شروند و دو نظرام    ارتش مربوط میبه ترتیب به دیوانسالاری و  ها اینها.  و پیروزمندی در جن 

ی اتصرا    . دربار شاهنشاه که نقطره بندی نظامیان لشکری و رستهکشوری  بندی کارمندان آورند که عبارتند از رتبه پدید می

های مربوط بره برزم و رزم را در خرود جرای      ی متفاوت از آیین این دو دستگاه زایش قدرت اقتصادی و نظامی بوده، دو رده

ی نمادین و مناسک مربوط به کارکردهای نظامی کوچگردانه و دیوانی یکجانشرینانه را در   هایی که جلوه داده است. آیین می

 اند.  کرده خود منعکس می

ها امرراتوران خود را به  کند. چینی ای ناهمساز نمود پیدا می ها همچون دوقطبی بیشتر تمدنی رزم و بزم نیز در  دوگانه

کنند، که تقریبا پیوندشان با راهبردهای رزمی و بزمی را نشران   دار تقسیم می گاور و خونریز یا خردمند و مردمی جن دو رده

کردنرد،   وقتی پانصد سا  پیش با رهبری ایوان سوم و چهارم )مخو ( نخستین دولت خود را تاسیس مری دهد. اسلاوها  می

ش وامگیرری  دنمرو یرک  های کهن ایرانی بهره بردنرد.   از نمادپردازیبیش از آن که از دربار بیزانس وامگیری کنند، در اصل 

شرد.   ها تا سلجوقیان علامت سلطنتی مهمی در ایران زمرین موسروب مری    نماد باستانی عقاب دوسر بود که از دوران هیتی

)پدر( برود و ایرن برا    ی مهیب و جنگاور )مخو ( و مهربان و حمایتگر  سازی از تزار در قالب دو جلوه ی دیگرش انگاره نمونه

 همان دو سنت رزمی و بزمی ایرانی همتاست.

بایست هردو ساحت بزمری و   تفاوت سنت ایرانی با اروپایی و چینی در آنجاست که در ایران زمین شاهنشاه همزمان می

دو اغلرب   ایرن  ،ها به خاطر واگرایری بنیرادین کروچگردان و یکجانشرینان     رزمی را پوشش دهد، در حالی که در سایر تمدن

 شدند و فغفوران و تزارها یا مخو  بودند و یا پدرگونه. معارض هم دانسته می
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هرای آریرایی     همگرایی دو سنت رزمی و بزمی در ایران زمین بسیار دیرینه است و به آغازگراه پیونرد خروردن جمعیرت    

 د.گرد شود. یعنی قدمتش به دوران اوستایی باز می و بومیان کشاورز مربوط میکوچگرد 

بینیم. چون پیمان مهری در اصل عهدی بروده کره    ی سیاسی را در خود مفهوم مهر می ترین جلوه از این دو سویه کهن

شده و ماهیتی رزمی داشته است. در مقابل مهر به مثابه عشرق بره خرانواده و     میان سرداران و بین سرباز و سردار بسته می

هرم پیونرد   است و پشتیبان جنگاوران مهریشت هم ایزد مهر در اده است. د دولت و نهادهای مستقر یکجانشینان ارجاع می

 د.  نک عاطفی میان زن و مرد را حمایت می

ای مهر، تو با کشورها هرم خروبی و هرم    »خصلت دوپهلوی مهر به خوبی در این بند از مهریشت بازنموده شده که: این 

-از بخش پایانی این عبرارت   5«.آشتی و از توست ستیزه در کشورهابد. ای مهر، تو با مردمان هم خوبی و هم بد، از توست 

شود که مهر از همان ابتدای کار دلالتری سیاسری هرم     روشن می-«فوئیشکه میثرهه خشهیهِه د هیانامتوم اهخشتوئیش اهناخش»

 شده است.  انگیزد در پیوند با کشور )د هی ه( تعریف ای که مهر برمی ستیزه و آشتی جا اینداشته است. چون 

هرای دربراری ترداوم     ی موازی از آیرین  ی رزمی و بزمی مهر در سراسر تاریخ سیاسی ایران همچون دو رده این دو سویه

کرده و در ضمن شایستگی او برای فرمان راندن را به مرردم نشران    آدابی که جایگاه شاهنشاه را تثبیت می پیدا کرده است.

ی  شان بر عهرده  اند که رهبری شده ا در ضمن به دو سازمان لشکری و کشوری مربوط میه داده است. این دو رده از آیین می

ی اتصرا  ایرن دو شراخه عمرل کنرد و هرردو را        سرهسالار و وزیر بوده است. قاعده بر آن بوده که شاهنشاه در مقرام نقطره  

فکیرک قروایی اسرت کره پیشرتر      مدیریت کند، بی آن که در خویشکاری مدیران هریک مداخله نماید. این همان مفهروم ت 

ی  رسراند، چکیرده   فردوسی در شاهنامه وقتی داسرتان انوشریروان دادگرر را بره فرجرام مری       اش مفصل بوث کردیم. درباره

 گوید: کند و می کردارهایش را در رزم و بزم خلاصه می

 جهررران را نمرررایش چرررو کرررردار نیسرررت   »

 اگررررر ترررراج داری اگررررر گرُررررم و رنررررج    

 ان ی شرررررهریاران بخرررررو  یکررررری نامررررره 

 برره داد و بررره رای و بررره بررزم و بررره جنررر   

 

 جهررران را نمرررایش چرررو کرررردار نیسرررت   » 

 اگررررر ترررراج داری اگررررر گرُررررم و رنررررج    

 ی شرررررهریاران بخررررروان   یکررررری نامررررره 

 برره داد و بررره رای و بررره بررزم و بررره جنررر   

 

رزم را، که با هم ملازم هستند. یعنی نیروی -ی ساختاری بزم رای را داریم و دوگانه-در بیت آخر دوقطبی کارکردی داد

کنرد. هرردوی ایرن     شود و بزم معنا پیدا مری  ی دادگری است و از رای و خرد است که آبادی کشور تامین می رزمی پشتوانه

هرا   اند که در دوران پیشرامدرن همترایی در سرایر تمردن     آورده پدید می راتخصصی هایی  متنوع و نقشهایی  ها پیشه شاخه

اش  خیرزد و پیشرتر دربراره    ایست که از خویشکاری برمی سالاری نداشته است. این تخصصی شدن و کارآمدی پیامد شایسته

ای  هرچنرد انردازه  امی توان به وضوح دید. این دسرتگاه نظر   های ایرانی می ی ارتش بوث کردیم و نمود بارزش را در کارنامه

ترین پهلوانان و سررداران را در د  خرود    و نخبه هآمد ی تاریخ موور توو  فنون رزمی به حساب می ، در بدنه کوچک داشته

انرد، در   داده چندان که قلمرو تمدنی روم و چین هرچند جمعیتی پنج تا ده برابر ایرران را در خرود جرای مری    . است  پرورده 

شروند کره در    یک بار موفق به فتح این قلمرو شدند. این دو مورد هم به مقدونیان و مغرولان مربروط مری   سراسر تاریخ تنها 

 آمدند.   ی تمدنی اروپایی و چینی به حساب می شده از حوزه شان زیرسیستمی ایرانی زمان هجوم

خواجره  انرد.   ارترش واقرف بروده   پیوند میان رزم و بزم بر همگان آشکار بوده و دیوانسالاران هم اغلب به ارزش و اهمیت 

ی نظامی دولت سلجوقی بودند و یک ارتش هفتاد هزار نفره را برای  الملک در مقابل کسانی که هوادار کاستن از هزینه نظام

ی حجم سراهیان است را  گوید چهارصد هزار تن که بیشینه گیری سختی دارد و می دانستند، موضع دولت ملکشاه کافی می

 آورد که هردو در سیاست ایرانشهری ریشه دارد.  او در تایید این سخن خویش دو نکته می  9.باید نگاه داشت
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 تر هم شود، و این به سرراهیانی پرشرمار نیراز دارد.    شاید که گسترده نخست آن که قلمرو سلجوقی گسترده است، و می

مرز بودن قلمرو ایرانشهر و جهانی بودن دولرت سرلجوقی چشرم داشرته و گویرا       الملک به بی دهد نظام اشارتی که نشان می

را زیر فرمان دارد، بی آن کره توسرط دولتری    « این زمین دور و دراز»احیای صورتی از دولت هخامنشی را منظور کرده که 

 مقتدر از بیرون مودود شود. 

انی که از دوران هخامنشی پدید آمد و توقق یافت از آن بره بعرد هرر از چنردی در ایرران زمرین       ی دولت جه این ایده

هم دولت اشکانی و هم ساسانیان و هم بعدتر مسلمانان کرار خرود را برا فرتح      که چنانخفته است.  شده و فرو می مطرح می

پذیرفتنرد کره    بردند و مرزهرایی طبیعری را مری    جهان آغاز کردند، اما هربار پس از چندی به ناممکن بودن این کار پی می

 اش ایران زمین بود.   ی مرکزی هسته

کراره شروند و    ی جنگاوران نباید رها و بری  آورد آن است که طبقه ای که خواجه در اذبات سخن خویش می دومین نکته

ایرن دو عنصرر یعنری فرتح و      5پردازنرد.  یابند و به سرکشی می اتصالشان با دولت قطع شود، وگرنه برای خود فرماندهی می

ی جنگاوران در مقام یک کاسرت کهرن آریرایی را     نگهبانی از جهان و درپیوستگی با دولت ارکانی هستند که کارکرد طبقه

اند. دولتی که همرواره تعرادلی میران     زده اند و خویشکاری اجتماعی بنیادین ایشان را با دولت ایرانی گره می کرده تعیین می

سررداران و قروای اقتصرادی و اجتمراعی     نظرامی  نیرروی  سیاسری شراه از    درتکرده و تفکیک ق یر برقرار میسرهسالار و وز

 کرده است. دیوانسالاران و دینمردان را آماج می

آمرده و معمرولا    گرفته، تنشی نهادی پدید مری  ی نظامی یا دیوانی را در اختیار می در شرایطی که شاه یکی از دو شاخه

برا مکرر و وسوسره    خسروپرویز وقتری کوشرید   یافته است. به عنوان مثا   ی بین این دو شاخه نمود میا درگیری و دشمنی

از قدرت عز   9،کندی ارتشی را تضعیف  شاخهتفرقه بیندازد و میان سردارانش  کردن و بدگویی کردن و جاسوس انگیختن

موافقرت ولیعهرد و   ی او  توانست برای کنار گذاشتن و مواکمره شکل گرفت و بر ضد او اتوادی بین سردارانش شد. چرا که 

 .  را نیز جلب کندی دیوانی  شاخه

چیان همداستان شده بود کره شراه آداب دربراری را     خود ولیعهد یعنی شیرویه پسر خسروپرویز به این خاطر با دسیسه

رتبره و مقرام اشررا  و شراهان مولری و       سبراساحرمتی کرده بود. جاحظ شرح داده که شاهنشاه  رعایت نکرده و به او بی

مردم عادی را به حضور می پذیرفت و هرکس بر این مبنرا زمران دیرداری مشرخص و درازای سرخنی معلروم داشرت و در        

کررد و   گرفت. اما خسروپرویز در ارتبراط برا فرزنرد و ولیعهردش ایرن قواعرد را رعایرت نمری         ای معین از شاه قرار می فاصله

 ۹داشت و این مخدوش کردن آداب بزم یکی از دلایلی بود که خویشاوندانش را بر او شوراند. میاحترامش را نگاه ن

در دوران معاصر ناصرالدین شاه وقتی کوشید ریاست امور دیوانی را خود به دست بگیررد و نوسرازی را زیرر نظرر خرود      

سلطان حاکم اصفهان برود. نبررد   لا پسرش ظلاش  پیش براند، با مقاومت دستگاه لشکری روبرو شد که نیرومندترین فرمانده

 السلطان از قدرت انجامید، هرچند راه اصلاحات ناصری را هم سد کرد.  ظلعز  قدرت میان این دو در نهایت به 

گرفتنرد، اغلرب برا     ی بخش لشکری را بره دسرت مری    در کل به عنوان یک قاعده شاهانی که جنگاور بودند یا خود اداره

انجامید. کشمکش احتمالی بزرگمهرر   شدند و کشمکش میان این دو اغلب به عز  دومی می روبرو می وزیر  مقاومت نخست

هایی برجسرته از ایرن الگرو     الملک و ملکشاه و مومدرضا شاه و دکتر مصدق نمونه حکیم و انوشیروان دادگر و اختلا  نظام

بره  ی دیرآینرد از آن  یاه امیرکبیر نمونهقائم مقام فراهانی و انجامیده که سرنوشت  گاه به وزیرکشی هم می ندرو این. هستند

های این سرازوکار آشرنا    که هنوز با ظرافت مثل ترکان  تازه به دوران رسیدهبرخاسته از اقوام های  در دودمان .روند شمار می

ران سرلجوقی بره   از بیست و شرش مرردی کره در دو    که چنانشود.  هایی با شدتی بیشتر دیده می نبودند، چنین کشمکش

 شان به قتل رسیدند.   منصب وزارت دست یافتند، همگی به دست شاهان یا دشمنان
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اند. بره ویرژه سرنوشرت     ساخته اند هم اغلب خود را تضعیف کرده و ناتوان می شده ها می شاهانی که درگیر این کشمکش

ی هرردو   گیرنرده اداره  برا رونردی شرتاب   ی پایرانی سرلطنتش    مومدرضا شاه در این مورد جای عبرت دارد که در دو دهره 

اش برا نظرم    ی لشکری و کشوری را در دست گرفت و با ارتکاب این خطا هم مدرن برودن سراختار دولرتش و فاصرله     شاخه

در شررایطی کره شاهنشراه جایگراه خرود را       ایرانشهری را نشان داد، و هم دودمان خویش را شرکننده و منقررض سراخت.   

های بزمی و رزمی با نقش خرویش ارتبراط برقررار     ی دو رده از آیین شمرده، با واسطه ا موترم میشناخته و تقسیم قوا ر می

کرده و هم کارکرد مستقیم داشرته اسرت. در    ها اهمیت داشته و هم ارزش نمادینی ایفا می کرده است. هردوی این نقش می

ی اردوی  ار بررود. برار عرام و سرفرهای پیوسرته     ی اصلی داشته که مهمانی بدهد و به شک ی بزمی شاهنشاه دو وظیفه شاخه

شرده و ایرن نمرادی از شرکوه و      اند، به بزم خالص مربوط می شده عادی مهمان میشاهی که در آن وابستگانش و گاه مردم 

ی دوران پهلوی دوم کوششری مردرن برود بررای      های دو هزار و پانصد ساله جشنآبادانی و رفاه اقتصادی کشور بوده است. 

ی دلخواه را به بار نیاورد و کشورهای همسایه را گوش به زن  و نگران و قشررهایی از جامعره را    آیین بزم، که نتیجه احیای

اش بیشرتر برر تراریخ مسرتقر برود ترا جغرافیرا، و ایرن          المللی داشت و پیکربندی دلزده ساخت. چون رو به سوی فضای بی

 ی آیین بزم ایرانی بود. واژگونه

شده و قصرد   های آیینی شباهت دارد و آشکارا برای تاذیرگذاری بر تماشاچیان طراحی می بزم به نمایشبرخی از عناصر 

ق( ۰99خ/ ۰5۱) ۰۰5۱آن بوده که در مدارهای قدرت برخی را تقویت کنرد و نهادینره سرازد. بره عنروان مثرا  در سرا         

اق بود و حاکم بر ری،  خلعت بروشاند و او ی لشکرش در عر سلطان مسعود غزنوی تصمیم گرفت به تاش فراش که فرمانده

بیهقی مراسمی که برای انجام این کار برگزار شده بود را توصیف کرده کره بره بزمری    ی سرهسالاری کل برکشد.  را به رتبه

به تراش فرراش بخشرید    « اسباب سرهسالاری» بزرگ و جشنی شبیه است که در ضمن خصلتی تئاترگونه هم دارد. مسعود

کمر زر و کلاه دوشاخ و استام زر هزار مثقا  و بیست غلام و صد هزار درم و شش پیل نر و سره مراده و   »ود از که عبارت ب

روشرن اسرت کره مراسرم بخشریدن ایرن چیزهرا بره          5.«ها و هرچره برا آن رود   ها و علامت ی خاص و کوس ده تخت جامه

ها و پریلان در آن از   لی شباهت داشته که غلامان و جامهسرهسالار یک بزم عادی یا مراسم بارعام معمو  نبوده و به کارناوا

داشرته و   کرده و هم مقام سرهسالار را استوار مری  اند و این هم شکوه سلطنت مسعود را گوشزد می کرده برابر مردم عبور می

 ی زده است.که بیهق کرده که بعدها از آن داستان بزنند، همچنان هم در کل همچون مراسمی دیدنی و تماشایی عمل می

روز یکشرنبه بیسرت و سروم    مرثلا  . پیردا کررد  تروان   در تاریخ بیهقی میرا باز های دیگری نیز از این عملکرد بزم  نمونه

ق( سلطان مسعود غزنوی از بلخ به سمت غزنین حرکت کرد. سرفر  ۰99جمادی الاو   5۹خ/ ۰5۱) ۰۰5۱اردیبهشت سا  

ای از اردوی او بره عمرل    برود و در هرر شرهر امیرران مولری پرذیرایی شراهانه       « میزبان به میزبان»او بنا به توصیف بیهقی 

ی شاه بود. مثلا خواجه علی میکائیرل   آوردن خورا  بر سر سفرههم شان به او  های ابراز وفاداری یکی از شاخص .آوردند می

بلگراتگین در بغرلان و   در بلخ و احمدعلی نوشرتگین آخورسرالار در خلُرم و پیرروز و نخجیرر و بدخشران و حاجرب برزرگ         

را بهترر دریافرت و دیرد کره چررا      « هفت خوان»توان معنای  با خواندن این وصف است که می  9میزبان او بودند. تخارستان

خرورا   آراینرد و برر خروان     رستم و اسفندیار هربار پس از عبور از یک خوان و طی کردن یک مرحله از سفرشان بزمی می

 نشینند. می

اش  شده است. حسنک وزیرر کره داسرتان مواکمره و کشرته شردن       ی دردسر می ها البته بعدتر مایه نبرخی از این خوا

در راه  ۹ق( وقتری بره سرفر حرج رفتره برود،      ۰5۰خ/ ۰۱9) ۰۰۱9مشهور است، به این خاطر از قدرت فرو افتاد که در سا  

 ۰رایش آراسرت و هردایایش را پرذیرفت.   ی فاطمی آمده بود را به حضور پذیرفت و بزمی ب بازگشت پیکی که از سوی خلیفه

                                                           
 .975: 5۹۲۹بیهقی،   5

 .91۰: 5۹۲۹بیهقی،   9

 .95۲: 5۹۲۹بیهقی،   ۹
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ها ارزیابی شد و در چسباندن تهمت قرمطی و رافطی بره وی   اش با فاطمی همین کار او بعدتر همچون همکاری و همدستی

کتراب  »مراسمی شبیه به بار عام بوده که کارکردی سیاسی داشرته اسرت. در   ، دولتعلاوه بر نمایش اقتدار بزم  کارگر آمد.

نوشری   دهد به همان ترتیبی که بزم بغ و آیرین براده   شرحی از آیین خورا  خوردن در برابر پادشاه آمده که نشان می« تاج

های شاهانه هم ارتباطی  زمفرو سوختن دروغ و پیوند مستی و راستی استوار شده بود، در ب براساسهای مهرآیین  در موفل

خواسرتند   اند. طوری که شاهان برای ارزیابی خلق و خوی کسانی که می کرده ی غذا خوردن برقرار می میان آزمندی و شیوه

 کردند.  شان داوری می ی شخصیت شان درباره ی خورا  خوردن شدند و بسته به شیوه غذا می به کاری بگمارند، با ایشان هم

های فرارغ از پنهانکراری رسرمی عرام بروده و آذنرایوس        راستی و کارکرد میگساری در دستیابی به توافقپیوند مستی و 

گیرند و فردای روز بزم کسری   کنند و تصمیم می ی امور مهم رایزنی می نوشی درباره های باده اشاره کرده که ایرانیان در بزم

ند و اگر همچنان در هشیاری هرم بره نظرشران درسرت برسرد،      رسا شان می هایشان را ذبت کرده آن را به اطلاع که تصمیم

 5اند. کنند، و این برسنجیدن تصمیم در هشیاری و مستی با هم را واژگونه هم روایت کرده اجرایش می

شرده و پرخروری در برابرر او     ادبی موسوب مری  آید که رد کردن دعوت شاه به خورا  خوردن بی بر می« کتاب تاج»از 

آمده. همچنین گزارشی هست که سریع غذا خوردن و حمله بردن بره   بند و باری و نالایق بودن به شمار می ی بی هم نشانه

ادبی بروده و   ی بی همچنین خیره نگریستن به غذا خوردن شاه )و اصولا هرکس( نشانه 9داند. ی آزمندی می خورا  را نشانه

های مقابرل او   نیم هنگام غذا خوردن شاه نباید در ظر خوا دست بردن در ظر  خورا  دیگری نیز هم. جالب است که می

انرد کره شراه برر      دانسته بزرگواری و دادگری می برخلا خوراکی ویژه باشد که در ظر  مهمانانش پیدا نشود. یعنی این را 

ضمن موملری   آید که بزم در بر می جا ایناز  ۹ای بنشیند و خوراکی بخورد که در همان سفره در برابر دیگران نیست. سفره

   شده است. برای نمایش داد هم بوده، و برابری شاه و رعیت )میزبان و مهمان( در دسترسی به منابع دادگرانه قلمداد می

هرای آیینری مربروط بره      هایی در آن شکل بگیرد، و این کارکرد اصلی برزم  شده دوستی ها باعث می خصلت سیاسی بزم

جراحظ داسرتان مشرهور دلخروری     گرفتره اسرت.    هایی هم شرکل مری   کیش مهر بوده است. طبعا در این میان گاه دشمنی

گوید امام حسن وقتی مرغ پخته را برابرش  اده و میی خورا  را شرح د ی امام حسن مجتبی و معاویه بر سر سفره دوجانبه

و امرام حسرن   « ای بروده  گویی میان تو و پدر این مرغ دشرمنی »درن  بشکافت و معاویه به او طعنه زد که  نهادند آن را بی

   ۰هردو از هم برنجیدند.سخنان و با این « و انگار میان تو و مادرش قرابتی بوده»پاسخ داد که 

هایی از این دست بسیار از شاهان و قدیسان روایت شده و روشن است که بزمگاه جرایی بروده کره رخردادهایی      داستان

شرده اسرت. ارزش نمرادین برزم در      یافته و گفتگوهایی اذرگذار و به یاد ماندنی در آن رد و برد  مری   مهم در آن جریان می

زنرد کره سرلطان     ز اسلام منوصر نیست. بیهقی از بزمی داستان مری سراسر تاریخ ایران پیوستگی داشته و به دوران پیش ا

 «.  خورانم سازم و شراب به تو می بزمی می»اش به پسرش مسعود پیغام داد و گفت که  مومود هنگام آراستن

مومود سلطانی مسلمان و سنی و متعصب در شریعت بوده که بسریاری از بزرگران و اندیشرمندان را بره گنراه شرک و       

خواهد پسر مهترش مسعود را به مقرام ولیعهردی    بینیم که همو وقتی می ر دین به قتل رسانده بود. با این حا  میتردید د

کند تا مهر خرود را بره    گساری برپا می منصوب کند، چون کدورتی هم با او داشته، به روش مهرپرستان قدیمی مجلس باده

کررد،   وران غزنوی که جهل و تعصب ترکان کم کم در سیاسرت اذرر مری   ی د آید که در میانه بر می جا اینوی اذبات کند. از 

شده برای واگذاری تاج و تخرت   ای فهمیده می همچنان شراب خوردن پدر و پسر افتخاری برای پسر بوده و همچون و وعده

 1از شاه به ولیعهدی.

                                                           
 (.9۱: 5۹۲۱)آذنایس،  9۹آذنایوس، کتاب چهارم، بند  5
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 .7۲: 5۹29جاحظ،   ۹
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ها در ضمن با نوعی پایش و رصد مداوم سیاسی نیز پیوند داشته است. چون الکل سمی اسرت کره    مصر  شراب در بزم

مخردوش  را   دارانه کند و به این ترتیب رفتارهای ارادی خویشتن ی پیشانی را مهار می کند و ناحیه بر دستگاه عصبی اذر می

میردانی  ها در این بافت بیوشیمیای  حقیقتی در خود نهفته است. بزم« یمستی و راست»سازد. در این معنا تعبیر مشهور  می

مهرار برر زبران     شران را بری   اند که سران و رهبرران حرر  د    شده اند و فضایی موسوب می برای ارزیابی وفاداری افراد نیز بوده

در روسیه نیرز   5دوران حاکمیت استالین اند. احتمالا یکی از دلایلی که شکلی بسیار بدوی و ساده شده از این آداب در آورده می

 شان با داروی روانگردانی مثل الکل بوده باشد. باب شد، همین هراس از خیانت نزدیکان و ضرورت موک زدن

مرثلا  . بره برار آورد  براری   برای فرد پیامدهای فاجعره  هتوانست می گساری ه و این میگاه انضباط فردی کافی وجود نداشت

ی برزم بهرره جسرت. اریرارق مرردی       ، از حربره میم گرفت سردار نامدار پدرش اریارق را فرو بگیررد تصوقتی مسعود غزنوی 

ق( مصراد  برود،   ۰99الاو   ربیرع  52خ/ ۰5۱) ۰۰5۱میگسار و بدمست بود. سلطان مسعود روز دوشنبه که با نوروز سرا   

خاطر شده برود، بری احتیراطی کررد و بزمری      هایی فرستاد و او که آسوده  برایش رامشگران و شرابی فراوان به همراه خلعت

خورد. چندان که خودش و یارانش سیاه مست شدند  آراست که سه چهار روز ادامه داشت و در این مدت پیوسته شراب می

ی غور زندانی کردند و کمی بعد بره قترل    او را در همین وضعیت بازداشت کردند و در قلعهو یارای دفاع از خود را نداشتند. 

 9رساندند.

گشته که کدورتی از هم دارند و این بره ویرژه برا آیرین مهرر       ی دیگری از کارکرد بزم به آشتی دادن افرادی برمی نمونه

گویرد   ق( مری ۰99صرفر   51خ/ ۰۱2) ۰۰۱2ماه سا   بهمن 9۲دارد. بیهقی در شرح وقایع روز پنجشنبه سازگاری باستانی 

بلخ، با پسرش ابوالقاسم به بزمی رفت که در باغ علی میکائیل برپا بود و همگری  که بوبکر حصیری که فقیه نامداری بود در 

گساری کردند و صبح هم صربوحی کردنرد، کره ایرن از دیرد بیهقری نرزد خردمنردان ناپسرند برود، و نره             شب تا صبح می

آمدنرد کره در    م مری با سی مرلاز « خوران خوران و مست»خوارگی فقیهی با پسرش در بزمی. بامداد این فقیه و پسرش  می

و  آمد تنه زدند و با هم درگیر شدند و مررد بره ایشران فورش داد     بازار عاشقان و نزدیک کوی عباد به مردی که از جلو می

. و به وزیر هرم ناسرزا گفتنرد    . ملازمان بوبکر حصیری مرد را کتک زدندکند گفت که خواجه احمد وزیر مسعود شکایت می

او هرم  خواست، ولی رفع کدورت نشد و مرد رفت و به خواجه احمد میمندی شرکایت کررد.    پسر بوبکر معذرتدر این بین 

 ۹.را فرو گرفتتوز بود و منتظر فرصت، بوبکر حصیری  بازی مکار و کینه که سیاست

ای سیاسی بد  شد. خواجه احمد وزیر قهر  به این ترتیب کار کشمکش که از بزمی آغاز شده بود بالا گرفت و به مسئله

انرد.   زننرد و بره او فورش داده    شکایت کرد که فقیه شهر مست کرده و مردانش مردم را مری  به مسعودکرد و نامه نوشت و 

، و «با خواجه بلگاتگین به ترکی فصلی چنرد سرخن بگفرت   »و  را خواندش وزیر ی رقعهی نشسته بود، فراز پیلمسعود که بر 

 شوند.   هزار دینار جریمهبخورند و سی هزار چوب دستگیر شوند و  حصیری وپسرشفرمان رسید که 

اصولا قصد آسیب زدن به این پدر و پسر را نداشته و این دستورها را فقط بررای ایرن داده برود     مسعوداما جالب آن که 

گویرد کره    چشم مردم دادگر جلوه کند و از وزیر دلجویی کند و فقیه را هم ترسانده باشد. بیهقی از قو  مسعود مری  که در

اند که  یعنی گماشتگان او در بلخ تنها کسانی بوده «.اند و به ترکی گفتم که فقط بترسانندشان به پدرم خدمت کرده ها این»

هرا را   پارسری شرنیده و ماسرت   را به ه جدی نیست. بقیه همان دستور عقوبت اند و متوجه شده بودند قضی دانسته ترکی می

 که عفوش خواهند کرد. خلاصره کره   رساند بوبکر حصیریبه بیهقی گفت و او به کیسه کرده بودند. بعد هم سلطان مسعود 

. در نهایت هم براز برزم دیگرری برپرا     را هم مسعود بخشید که آنبریزند خزانه را قرار شد به پو  بخشیده شد و چوب زدن 

                                                           
های تراریخ آمرده    اند که شرحش در کتاب ای داشته های میگساری مداوم و طولانی بورو مجلس ی دولتمردان و اعضای پولیت ی برگزیده استالین و حلقه  5

 (.Gregory and   Naimark, 2008: 47است )
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غائلره برا   بغرل کردنرد و   همردیگر را  حصیری بوبکر وزیر و شد که باز همه در آن شراب خوردند و در این بزم خواجه احمد 

 5شد.حل  شان آشتی

شرده بره حکرم     دهد کره باعرث مری    ها را نشان می مرور این داستان از سویی کاربرد کلیدی شراب و مستی در این بزم

کررده و بره    هایی که در پی آن بروز می ها و دشمنی حرفهای مکتوم برملا شود، و از سوی دیگر دلخوری« مستی و راستی»

 شده است. ها حل می همان شکل در بزم

شده و مردم عادی نیرز   ی آیین بزم آن است که این رسم به دربار و فضای سیاسی مودود نمی ی بسیار مهم درباره نکته

های رسمی و مناسبتی مثل آنچره بررای عروسری و زایرش فرزنردان برگرزار        اند. جدای از بزم کرده بزم برپا میهر از چندی 

هایی کوچک  های کشاورزانه پیوند داشته، مردم در شرایط عادی نیز پیوسته بزم شده، یا آنچه با مراسم دینی یا موقعیت می

دریافرت کره    جرا  ایرن توان از  اش در عصر هخامنشی را می برجستگی مفهوم من در ایران و نهادینه بودن اند. کرده برگزار می

اند کره مهمتررین جشرن     و در آن با شگفتی گفته 9اند ترین اشاره به جشن تولد گزارشی است که یونانیان ذبت کرده قدیمی

هرا در جهران باسرتان بررای      ت، چرون مراسرم و جشرن   در  اسر  چنین تعجبی قابل ۹برای ایرانیان مراسم زادروزشان است.

هرکس روز تولدش را بداند و به یاد داشرته باشرد و آن را هرسرا  جشرن بگیررد       که اینشده و  خدایان یا شاهان برگزار می

کره   شران  اند و عناصرر اصرلی   ها تا روزگار ما دوام آورده این بزمطلبد.  هایی معنادار را می فرض رسمی پیچیده است که پیش

دور هم نشستن و گپ و گفت و خورا  خوردن با هم و ساز نواختن و آواز خواندن است، همچنان باقی اسرت. هرچنرد بره    

 بازد. رن  می« پارتی»ی مدرن و تقریبا تهی از معنای  تدریج در برابر نسخه

دیگرری از آیرین برزم را هرم     شرد، شرکل    با یاری خوالیگران و رامشگران برگزار مری ها که  مهمانیاین رده از در مقابل 

ای به بزمی طولانی در طبیعت شربیه اسرت. چرون هرر      است. شکار از زاویهشکار نماید و این همان  ایم که دورگه می داشته

توان شکار را بزمی شربیه   اند. یعنی می خورده شده و حاضران گوشت شکار را دور هم می شکاری در نهایت با بزمی ختم می

 کنند.  شان را فراهم می گردی دانست که حاضران خود خورا  به گلگشت و طبیعت

سری و  پنجشنبه . مثلا بیهقی در شرح رخدادهای توان یافت ها می های فراوانی از آداب مربوط به شکار را در تاریخ نمونه

در و رفرت  مسعود غزنروی از بلرخ بره ترمرذ      گوید که سلطان ( میق۰99الثانی  ربیع 52خ/ ۰5۱) ۰۰5۱یکم فروردین سا  

ی رود آمودریا به شکار پرداخت و در این جریان چهار شیر را طی چهار روز به دسرت خرویش کشرت. هرر شرب هرم        کرانه

خبر فتح مکرران و قترل    حضور داشتند. در همین مجلس بزم بود که زن رقاص طبلشد که در آن سیصد زن  ی برپا میبزم

و دستور  بخشیدشهری که آن نزدیکی بود رعیت آن سا  را به م خراج ههزار دربه او رسید و به شکرانه صد  عیسی معدان

هزار درم بره   1۱هزار درم صله به سربازان قلعه و  1۱در نتیجه «. نسخه کنید تا به مساوات بین همه تقسیم شود»: داد که

 ۰رسید. رقاصان و رامشگران

شرده   هم داشته و از ابتدای کار همچون تمرینی برای جنگیردن در نظرر گرفتره مری    در اصل کارکردی رزمی اما شکار 

به فضای بزمی وارد شده و آنجا جذب و ادغام شده. بره همران ترتیبری    گونه از جنگیدن است که  بازیای  است. یعنی شیوه

همان ترتیب شرکوه و اقتردار    ی رزمی آیین پذیرش سفیران و نمایندگان دشمن به نوعی بزم شبیه بوده که به که در شاخه

 کشیده است. شاهانه را به رخ دشمنان فرضی یا حتمی می

 در شاهنامه ترکیب این عناصر در عهد اردشیر بابکان به این شکل آمده است:
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 چنرران دان کرره شرراهی برردان پادشاسررت    »

 زمررررررانی غررررررم پادشرررررراهی برررررررد    

 بررسرررررد هرررررم از کرررررار بیرررررداد و داد  

 بررررره روزی کررررره رای شرررررکار آیررررردت  

 هرررررم در نبایرررررد زدن  هازی بررررردو بررررر

 کررره ترررن گرررردد از جسرررتن مررری گرررران  

 وگرررر دشرررمن آیرررد بررره جرررایی پدیرررد     

 درم دادن و تیرررررررررررغ پیراسرررررررررررتن 

 بررررره فرررررردا ممررررران کرررررار امرررررروز را 

 

 کررررره دور فلرررررک را ببخشرررررید راسرررررت 

 رد و موبرررررررررردش رای پرررررررررریش آورد

 کنرررد ایرررن سرررخن برررر د  شررراه یررراد     

 چررررو یرررروز درنررررده برررره کررررار آیرررردت  

 مررری و برررزم و نخچیرررر و بیررررون شررردن    

 نگرررره داشررررتند ایررررن سررررخن مهتررررران  

 ازیررررررن کارهررررررا د  ببایررررررد بریررررررد 

 ز هرررررر پادشررررراهی سرررررره خواسرررررتن  

 5تخررررررت منشرررررران برررررردآموز را برررررررِ

 

گوید که آیین بزم با پذیرش ردان و موبدان و بزرگان و جاری کردن داد همرراه اسرت و    به روشنی می جا ایناردشیر در 

دانسرته کره   « دو برازی »را  هرا  ایرن ی مهمانی و کارکردی دیوانی دارد. در کنار آن به شکار هم اشاره کرده و  جلوه رو ایناز 

از ایرن کارهرا د    »نباید با هم آمیخته شوند و هریک را باید به جای خود اجرا کرد. آنگاه تاکید دارد که در شررایط رزمری   

سرلطان مومرد خوارزمشراه    زمی کرد. به این خاطر است که شاهانی مثل و نیروی خویش را باید صر  بخش ر« بباید برید

 اند. عرضه شمرده شده آوردند، تا این پایه ناشایست و بی روی می که در شرایط جنگی به بزم و میخوارگی

بخرش را در برر    کند، طیفی وسیع از رفتارهای جمعی سرگرم کننرده و شرادی   ای که اردشیر بدان اشاره می«دو بازی»

ی شناخته شرده در   ی فرهمندی شاهانه نیز بوده است. سیاست ایرانشهری تنها نمونه گرفته که در ضمن نمایش دهنده می

کند و چیرزی فراترر از سررگرمی شخصری      همچون مووری کارکردی اهمیت پیدا می« بازی»هاست که در آن  تاریخ دولت

رهرای بزمری و رزمری گونراگون آراسرته باشرد و عرلاوه برر         شود. بر همین مبنا مهم بروده کره شاهنشراه بره هن     قلمداد می

دستی در سوارکاری و کمانگیری و شمشیرزنی، شترنج و چوگان و شعر و بوث با دانشمندان و دینمردان را نیز نیکرو   چیره

شرود.   مری جرا ناشری    فن حریف است، از همرین   مردی چنان همه« خسرو قبادان ریدکی»چرا وزیر داوطلب در متن  که اینبداند. 

 ها اشرا  داشته باشد. بایست به زیر و بم این بازی آرای شاه هم بوده و می چون نخست وزیر در ضمن همنشین و بزم

که آن را آشکارا به نوعی موک دایمی مبرد   ی بازی کردن شاه وجود داشته  قوانینی استوار و دقیق دربارهدر این بین 

انرد بایرد بره     های دیگر مشغو  د کسانی که با شاه به شترنج و چوگان و بازیگوی می «کتاب تاج»است. جاحظ در کرده  می

ادبی نکننرد و در گرمرای    گذارد آن است که به شاه بی بیم برای برنده شدن بکوشند و تنها مودودیتی که می د  خود و بی

آن شاپور شاهنشراه ساسرانی بعرد از    کند که در  برد و باخت خشونت و توهینی به او روا ندارند. همچنین از داستانی یاد می

کره برر    خواهرد  شود هرچه او بگوید اجرا کنرد، و حریرف مری    بازد و قرار می بندی )به دلخواه( از حریفی در شترنج می شرط

کوشد او را به خواستن چیزی دیگرر وا دارد و چرون او    پشت شاه سوار شود و به این شکل به دربار بروند. شاپور نخست می

شرود و از ایرن    کند تا شرط را برآورده سازد. اما حریفش دستخوش شرم می خواهد، نقابی طلب می همان را میسختگیرانه 

هرکس بره دلخرواه   »بندی بازی نکند و  گذارد که دیگر کسی با شرط پوشد. شاپور پس از آن قانونی می درخواست چشم می

   9«.بازی کند خونش هدر است و روزش به سر

هرا   هرای نرامعقو  برر برازی     بنردی  آید که تا پیش از آن قانونی برای مودود کردن شرط بر می جا اینجالب آنجاست که از 

توانسرته از   بره همرین خراطر نمری    ی زمین بروده،   با آن که در آن لوظه نیرومندترین مرد بر کرههم  نشاهوجود نداشته و شاه

کرده و ایرن همران اسرت     های شاه اما هر از چندی جلوه می همبازی  بی ادبی .اش شانه خالی کند سواری دادن به حریف برنده

 که بیهقی در درباریان مسعود نکوهیده و در دوران معاصر نزد اطرافیان مظفرالدین شاه موضوع ریشخند گشته است.  
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هرای   ه برا روش اش مخردوش نشرود، معمرایی بروده کر      شاه هم بازی کند و هم مشاهده شود و هم شکوه شاهانه که این

ی  حضور پرده در برابر شاه از آن رو بود که انگراره هاست.  نشینی شاهان در بزم شده است. یکی از آنها پرده گوناگون حل می

یافت. چرا که ممکرن برود شراه در حرا       های بزم و میگساری ضرورت می دار نشود و این به ویژه در مجلس برتر وی خدشه

ی ده  راعری او   حرکتی ناشایست از او سر بزند. به همین خراطر رسرم بروده کره بره فاصرله       مستی فرمانی نامعقو  دهد یا

اند و گفتارهرا و   نشستند. کسانی هم از ندیمان شاه حاضر بوده آویختند و دیگران نیز از آن سو ده  راع دورتر می ای می پرده

رساندند تا اگر  فردا در حا  هشیاری به اطلاعش می نوشتند و شد را می هایی که در حا  مستی بر زبان شاه روان می فرمان

ی شراهانه و هرم سرازوکارهای     هرم انگراره و جلروه   به ایرن شرکل    5چیزی خلا  قانون در این میان گفته شده، فسخ شود.

گذاری بره   آداب حرمتاند.  مانده های ناهشیارانه مصون می های حکومتی از گزند نابخردی مستانه و تصمیم سیاسی و فرمان

شرده اسرت.    ادبری موسروب مری    شده که سرگین افکندن اسرب در برابرر وی بری    شاهنشاه در حدی سختگیرانه رعایت می

نوبتی اسب موبدان موبد در برابر قباد در راهی سرگین افکند و این به شراه برر خرورد و موبرد در فرصرتی رندانره        که چنان

در دوران اسلامی نیرز هرگراه چرارچوب سیاسرت ایرانشرهری احیرا       9ه دریافت کرد.پوزشی خواست و اسبی به پاداش از شا

جاحظ که یکری از احیراگران ایرن    مثلا شده، همین موازین مورد توجه بوده است.  شده یا متنی در تبلیغ آن نوشته می می

کند و کسی نبایرد پریش از    یرود، نقش امام جماعت را ایفا م گوید زمانی که سلطان برای نماز به مسجد می متون است می

در  گوید سرزده و بی کند و می ی رعایت فضای خصوصی شاه نقل می یا داستانی درباره ۹او تکبیر بگوید و سجود و قیام کند.

اشد. مثالی هم آورده که امام موسری هرادی بری    بدر حالتی ناشایست به هنگام خلوت زدن نباید به نزد شاه رفت، مبادا که 

ق مهدی خلیفه عباسی رفت و مهدی او را از خود براند و گفت مبادا تکرار کند و باید بماند ترا در را بره رویرش    اجازه به اتا

پس از فررو افترادن   دهد آن است که  هایی که به ناسازگاری خلافت با سیاست ایرانشهری گواهی می یکی از نشانه۰بگشایند.

دست کم یزید بن عبدالملک و ولیرد برن   از میان خلفای اموی  .شدمخدوش آداب ساسانیان و به قدرت رسیدن تازیان این 

نمودنرد و   شدند و عورت خرود را مری   رقصیدند و برهنه می کردند و می نشستند و مست می پرده می یزید در برابر دیگران بی

در مهردی نیرز   بعدتر در عصرر عباسری سرفاح در ابتردای کرار و       1.اند شنیده جالب آن که دشنام هم از حاضران مجلس می

توان به تداوم همان سنت خلافرت اولیره حمرل کررد کره غیرایرانری و        و این را می ۱،اند پرده بوده انگار چنین بیابتدای کار 

دهرد   ی علت رنجش شیرویه از خسروپرویز نقل کردیم نشران مری   آنچه درباره رومی است و به زودی بدان خواهم پرداخت.

ای عام در رفتار متقابل بوده که مخردوش   ه که از زیردستان نثار شاهان شود، بلکه قاعدهکه ادب درباری امری یکسویه نبود

نکوهیدنی و ناپذیرفتنی بروده اسرت. رفترار شایسرته برا مردمران بخشری از         -از جمله شاهنشاه-اش از سوی هرکس  شدن

همین خاطر گراه در عهردها بره ایرن     کرده است. به  شان را تضمین می ای بوده که دادگری خویشکاری شاهان بوده و قاعده

 گوید: پیروز ساسانی در عهد خود چنین میشده است.  موضوع اشاره می

 نیررررراز همررررری خرررررواهم از داور بررررری  »

 کررره کررره را بررره کررره دارم و مررره بررره مررره 

 سررررررر مردمرررررری بردبرررررراری برُرررررو د   

 سررررتون خرِررررد داد و بخشررررایش اسررررت  

 زبررران چررررب و گوینررردگی فررررّ اوسررررت    
 

 کرررررره باشررررررد مرررررررا زنرررررردگانی دراز  

 فررررررراوان خرِررررررد باشرررررردم، روزِ بررررررهْ 

 سرررر همیشررره بررره خرررواری برُررو د    سررربک

 درِ بخشررررش او را چررررو آرایررررش اسررررت  

 7«دلیرررررری و مردانگررررری پررررررّ اوسرررررت 
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به داد و بخشایش تعبیر شده، دو رکن بنیادین مفهروم مهرر اسرت و ایرن نیرویری اسرت کره         جا اینداد و دهش که در 

ز داد و دهرش  »فررّخ   خیرزد، و فریردونِ   سیاست ایرانی را ممکن ساخته است. فرخی و فرهمندی از همین دو عنصر برمری 

ی مهر هسرتند،   نه که از بین برندههایی هیجانی و زیانبار مانند خشم و ترس و کی به همین خاطر صفت«. یافت این نیکویی

 سازد.  اعتبار می اند. میل به خشونت و نفرت شاخصی است که به سادگی شاهی را بی سخت در شاهان نکوهیده شده

هرای گونراگون خرارجی بروده و هنرهرای رزمری        ی مهمی است که در ایران زمین که همواره زیر فشار هجوم این نکته

بایست دلیر و جنگاور و زورمنرد باشرد، در ضرمن گررایش شاهنشراه بره خشرونت و         شده و شاهانش می همواره ستوده می

 خوانیم که: میعهد هورمزد شاپور جویی با شدت طرد و انکار شده است. در  ستیزه

 فرررش برررود  بدانیرررد کرررآن کررراو منررری   »

 رو سررررررتیزه بررررررود مررررررر ورا پرررررریش  

 همرررران رشررررک شمشرررریر نررررادان بررررود 

 ... چرره گفررت آن سررخنگوی پاسررخ نیرروش    

 

 بررررر مهتررررران سررررخت نرررراخوش بررررود    

 بمانرررررد نیرررررازش همررررره سررررراله نرررررو 

 همیشرررره بررررر او تخررررت خنرررردان بررررود  

 5«کرررره دیرررروار دارد برررره گفتررررار گرررروش 

 

 گنجاند: که با فرزندش بهرام دارد این موارد را می شاپور در همین چارچوب در عهدی

 ... وگرررررر بردبررررراری ز حرررررد بگرررررذرد   

 هرررررآنکس کرررره باشررررد خداونررررد گرررراه  

 نرره سسررتی برره کررار انرردرون     نرره تیررزی،  

 ی بررررد مرررردار  ...برررره د  نیررررز اندیشرررره 

 شررررکن سرررررهبد کجررررا گشررررت پیمرررران 

 ...نگررررر تررررا نسررررازی ز نرررراروی گررررنج   

 ...کمرررران دار د  را زبانررررت چررررو تیررررر   

 

 مررررررانی برررررره سسررررررتی برررررررددلاور گ 

 میرررررانجی خررررررد را کنرررررد برررررر دو راه 

 خرررررد برررراد جرررران تررررو را رهنمررررون    

 بدانرررررردیش برررررردد  کنررررررد روزگررررررار

 بخنرررررردد بررررررر او نامرررررردار انجمررررررن 

 کررره برررر ترررو سرررر آیرررد سررررای سررررنج    

 9«ترررو ایرررن داسرررتان مرررن آسررران مگیرررر  

 
باید خررد را میرانجی نررمش و سرختگیری کنرد و بره       « خداوند گاه»تعاد  میان دلیری و مهربانی بدان معنا بوده که 

گرردد.   ی کشور مول انباشت اموا  ناروا مری  خانه شکن و گنج تعادلی در آن میان دست یابد. اگر چنین نشود سرهبد پیمان
ای مثل بددلی یا شرتابزده حرر  زدن    های روانشناسانه هایی سیاسی و اقتصادی از این دست با شاخص شاپور عارضه که این

 شاه مربوط دانسته، جای توجه دارد و نمودی است از همان تقدم من بر نهاد که بوثش پیشتر گذشت. 
ی شراهان را در میران    زده هیجران شرده نمرودی از خشرم و خرونریزی      همین آزرم و ادب شاهانه بروده کره باعرث مری    

کتراب  »شرود. در   شاهنشاهان نامدار ایرانی نداشته باشیم، در حالی که مشابهش در امرراتوران و فغفوران فراوان یافرت مری  
شان از شاهان قدیم ایران نرداریم.   شود و مثالی درباره ها مربوط می ها به هیبت و قهر پادشاهان همواره به خلیفه اشاره« تاج
 اند.  تازی از این قید رها بودهخلفای اند اما  دانسته ید بدان دلیل که ایرانیان خشم و کین را گناه میشا

اش خرودداری   گیرد، هرچنرد در د  او را بخشروده، از عفرو کرردن     به این خاطر است که سفاح وقتی بر کسی خشم می
رد تا مفهوم غضب و معنای عفو درست روشرن باشرد.   کند با این منطق که میان غضب شاهان و عفوشان باید زمانی بگذ می

ما و »گفت  کرد و می اش روی ترش می یا هارون بر کسی خشم گرفت و بعد عفوش کرد و با این همه هر از چندی با دیدن
کسانی را که مرتبت شاهی است خشم گیریم و هم ببخشیم. مگر آن که پس از عفو و رضایت آذرار آن خشرم هرگرز از مرا     

   ۹«.گردد و روزگار نتواند که یاد آن را از قلب ما بزدایدزایل ن

                                                           
 .91۱-911: ۱، ج.5۹۲۲فردوسی توسی،   5

 .9۱۰: ۱، ج.5۹۲۲فردوسی توسی،   9
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ی ایرن سره گنراه:     بخشیدند مگرر دربراره   خوانیم که ساسانیان گناهکاران را می در مقابل این نقل را در همین کتاب می
و انگرار   5ت.ی کشور، دزدیدن ما  یا ناموس مردم و فاش کردن اسرار مملکر  دربارهبدخواهی و ی شاه  کردن دربارهبدگویی 

کررده را   کسی کره از ایشران دزدی مری   درازی به ما  مردم مهم بوده و نه اموا  شاه. چون اغلب شاهان  در این میان دست
هایی از زر زین اسربش را دزدیرد    بلافاصله بعد از این سخن داستان بهرام گور آمده که چوپانی پاره که چناناند.  بخشیده می

ی  و به اطرافیان گفت خود آن را به درویشی بخشیده است و در نوبتی دیگرر انوشریروان دربراره    و او دید و به رویش نیاورد
 9همچنین کرد. ،بودربوده اش  کسی که جامی زرین را از مهمانی

داده و دادگرری شراه را در عینیرت     ی آداب برزم را تشرکیل مری    آزاری و حرمت نهادن به مردم شالوده این نمودها از بی
 خوانیم: در اندرز شاپور به بهرام و عهد وی میداده است. برای همین  نمایش میاش  بیرونی

 چررررو روز تررررو آمررررد جهانرررردار برررراش  »
 نگررررر تررررا نریچرررری سررررر از دادخررررواه    
 زبررررران را مگرررررردان بررررره گررررررد دروغ  
 روانررررت خرررررد برررراد و دسررررتور شرررررم   
 ...بنررررره کینررررره و دور بررررراش از هررررروا   

 

 آزار بررررراش خردمنرررررد بررررراش و بررررری   
 گنررررررراهنبخشررررررری سرررررررتمکارگان را  

 چررو خررواهی کرره ترراج از تررو گیرررد فررروغ     
 ات چرررررب و آواز نرررررم  سررررخن گفررررتن 

 ۹«مبرررررادا هررررروا برررررر ترررررو فرمرررررانروا  
 

های  این البته به معنای سستی و ناتوانی و نرمی بیش از حد نیست و همه جا تاکید بر آن است که شاهنشاه و سرمشق
خطر را داشته باشند، اما جرز بره حکرم ضررورت از ایرن       انسانی باید توانایی غلبه بر دشمنان و نمایش جنگاوری در شرایط

جرویی   ست که شاپور درست پس از سرفارش کرردن فرزنردش بهررام بره نرمخرویی و آشرتی       جا اینتوانایی بهره نجویند. از 
 گوید: می

 گرررررررت رای بررررررا آزمررررررایش بررررررود »
 ... تررررو بررررا دشررررمنت رخ پرآژنرررر  دار   

 

 همرررررره روزت انرررررردر فررررررزایش بررررررود 
 ۰«رنرررر  دار برررریبدانرررردیش را چهررررره  

 
شده کره دو   بزم و رزم به این شکل تنها آدابی درباری یا رسمی عمومی نبوده، بلکه کارکردی مهم و نمادین قلمداد می

غرذا شردن و    داده اسرت. پیونرد آن برا هرم     ی کشوری و لشکری و دو ماشین کوچگرد و یکجانشین را با هم پیوند می شاخه
دهد. به همان ترتیبی که شکار و بازی نشرانگر   باستانی مهر را نشان می  ی آن با آیینگساری جای توجه دارد و پیوندها می

 آن است که صورتی نمادین شده و شادخوارانه از کارکردهای یاد شده نیز در این میانه تکامل یافته است.
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 قومیت و ملیتم: چهارگفتار 

هرایی مسرتقل، تشرکیل    هایی متفراوت و فرهنر    هایی متمایز، با قوم بزرگی که از بخش ایست که واحدهای سیاسی این قاعده

ای که چنرین برزرگ    ها برای ساخت واحد سیاسی شوند. پیش از کوروش آشورییافته باشند، همیشه با خطر تجزیه تهدید می

 پدید آوردند.  هایی عظیم و پهناور  دولترومیان ها و  چینیهایی انجام دادند و پس از کوروش هم  و پیچیده باشد کوشش

اش تفراوتی چشرمگیر داشرت. در ایرن قلمروهرا       با این حا  سطح پیچیدگی در ایرانشهر و قلمروهای سیاسی همسرایه 

مدیریت پیچیدگی سراغ داشت، و آن کاستن از پیچیردگی  برای تنها یک راه تداوم داشت، که سیاست پیشاکوروشی همان 

را  ای چنرین برزرگ   های سامانه زیرسیستمدر و واگرایی اقوام تابع معمای تنوع  که مقلدشان بودند،ی آشوریان و رومیان بود.

هرای   ، منسروخ سراختن فرهنگهرا و هویرت    های مولری  سرکوب قدرت کردند. روش معمو  ایشان با کاستن از تنوع حل می

 و از بین بردن رمزگانِ تفاوت بود.  گون، گونه

شان برا هرم و    شان، همبستگیمی به خاطر هویّت مستقل و متمایز خود، افتخارات تاریخیهای آشوری و رومردم استان

-کردند. هم آشروریان و هرم رومیران مری     شان برای دستیابی به استقلا  و منافعی عمومی، شورش میچشمداشت عمومی

 دهند.  هایی از این دست را کاهشهای این همبستگی، احتما  شورشکوشیدند با نابود کردن نطفه

شران   موور قدرتِ مردم در نهایت دو چیز است: فرهن  و نیروی نظامی. مردم با زبان و دین و هویت فرهنگی مشرتر  

کننرد.   شان را به شرکلی عریران اعمرا  مری     یابند، و بعد با کمک نیروی نظامی بومی خویش قدرت امکان توافق با هم را می

بردنرد. آنران   شران بهرره مری   ها بررای تضرمین ترداوم سرلطه     ر و با تضعیف آنآشوریان و رومیان با تمرکز بر همین دو موو

رواج هایشران  ی امرراتور را در اسرتان یافته کردند، پرستش خدای آشور یا صورتِ الوهیت های مولی را ویران می گاه پرستش

کوشرید برا    مری داشرتند کره    به نظامی سلطه تکیره کردند. هر دو  های مولی پیشگیری می گیری ارتش، و از شکلدادند می

هرا در   ترر   سیاستی که بعدتر به ویژه پران ای و قومی را موو کنند. های منطقههویت به مناطقی دوردستکوچاندن مردم 

  ها در شوروی بسیار از آن بهره بردند. ترکیه و کمونیست

تروان  گرفت که میاصلی را در بر میشان، سه موور های تابع ها برای سلطه بر مردم سرزمینها و رومیسیاست آشوری

های ترابع   ی نخست، وحدت فرهنگی قومبندی کرد. دو برنامه های جمعیتی، دینی و نظامی صورتها را زیر عنوان برنامه آن

ها از سررزمین آشرنای    کن کردن جمعیت ریشه های نظامی، بر قدرت جنگی ایشان متمرکز بود.گرفتند و برنامهرا هد  می

ای برای سرکوب فرهنگی بود کره از عصرر سرزار ترا اسرتالین بارهرا        ن و پراکندشان در قلمروهای بیگانه هم شیوهزادگاهشا

باری به دنبا  داشته است. این شیوه را آشروریان در زمران تیگلرت پیلسرر سروم       آزموده شده و همواره تلفات انسانی فاجعه

چند ده هزار نفره از اهالی یک منطقه را به جایی کاملاً دور افتاده  هایی گاهها مدام جمعیت ابداع کردند. پس از آن آشوری

  5شان را از هم بگسلند.کردند تا پیوندهای موکم میان هویت قومی و قلمرو جغرافیاییتبعید می

برا  رودان و سروریه چیرره بودنرد     ای کره برر میران    شود که آشوریان چهار و نیم میلیون نفر را در سره سرده  تخمین زده می

هرای   ، مگر آنکه مثل مرورد ارمنری  ستبخش نی نتیجه در نهایت شرو اینجا کرده باشند. اما  ی خود جابهتبعیدهای پردامنه

 7۰1-۱97) 971۹ترا   9۱۹1 هرای  در سرا  شدتّ این تبعیردها  به طور خاص در مورد آشور . عام منتهی شود ترکیه به قتل

                                                           
1 Na’aman, 2005: 210-214. 
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ز انقراض دولت آشور است و بنابراین چنین راهبرردی بررای جلروگیری از    پیش ا اما این درست 5بیشینه بوده است.(، پ.م.

هرای برزرگ را بره     هرای قروم   ی دیگر، آن بود کره سررزمین  شناسانه جمعیتترفند  سقوط این پادشاهی کارساز نبوده است.

ای مولری و منطقره   هایهای همسایه در هم آمیزند. به این ترتیب، هویت هایی کوچک تقسیم کنند و ایشان را با قوم بخش

رفت. این سیاستی بود که مصریان ابداع کردند و در سوریه به کار بسرتند و بعردها رومیران آن را بره     از بین می« در مول»

های اش آن که رومیان استان . نمونهها به فنی موبوب بد  شد ها و انگلیسی ، تا آن که در دوران استعمار روساوج رساندند

ترر   هایی کوچرک دست و نیرومند رر مانند پانونیا )در بالکان( و گرمانیا )در آلمان( رر را به استان یک دارای ترکیب جمعیتی

شران در برابرر قروای    زبران، مقاومرت   نرژاد و هرم   های هرم  کوشیدند تا با تفرقه انداختن در میان قبیله کردند و میتقسیم می

قررن  دو  طری امرراتوری را کاهش دهند. این راهبرد هم در سراسر تاریخ بارها و بارها به کار بسرته شرده اسرت و بره ویرژه      

   مند بوده است. ی موبوب استعمارگران و نواستعمارگران اروپایی برای غلبه بر جوامع نیرومند و تاریخ گذشته شیوه

شان با مردم تابع فاتوان بود. هر کرس کره   گزین کردن های سرکش و جای ، کشتار قومشناسانه سومین راهبرد جمعیت

-هرای فرانسروی قترل    را خوانده باشد از خونسردی سردار رومی که فهرست قبیله 9ی یولیوس سزارنوشته« های گل جن »

زده اش قید نمروده، شرگفت  ی نظامیی دستاوردهاشده را با افتخار ذبت کرده، و کشتن زنان و کودکان بومی را در زمره عام

هرای برومی را    شود با ایجاد قوطری مصرنوعی جمعیرت    ها بودند که دریافتند می خواهد شد. در دوران مدرن این بریتانیایی

خواستند با همان روش  البته تصادفی بود و از نتایج سیاست ترکان جوان بود که در عثمانی می« کشف»کن کرد. این  ریشه

علنری  کشرتار  متوجه شدند قوطی و بیماری روشی کارآمدتر از بود که ین حین همدر  .م ارمنی را نابود کنندقو ،کوچاندن

ای انگلیسی بود، یرا کشرتار    ها تن از مردم بنگا  و ایران در جریان جن  جهانی او  که برنامه مهیب میلیونقتل عام است. 

   ی مدرن از این سیاست مهیب هستند.مردم اوکراین و آسیای میانه در زمان استالین نمودهای
ی این راهبردهرا شرناخته شرده و رایرج برود. دولتشرهرهای        کرد، هرسه در زمانی که کوروش کشور ایران را تاسیس می

های سررکش   ها قوم کردند، آشوری عام می شان را قتل یونانی پس از غلبه بر شهرهای همسایه در بسیاری موارد کل جمعیت
شران برر اقروام     نشراندگی برخری از اقروام و بررانگیختن     گماردند، و مصریان با جلب دست د و به بردگی میکردن را تبعید می

تاسیس کرد کوروش سیاست ایرانشهری که کردند. اهمیت  های سرکش پاکسازی می های خود را از جمعیت همسایه استان
 کلی نو را به جای آن در پیش گرفت.   و راهبردهایی به را طرد کردهای جا افتاده  که این سیاستدر آن بود 

کشری و   از این سه روش را در پیش نگرفرت. نسرل   یک هیچای بود که  در جهان باستان دولت پارس اولین نظام سیاسی
کنری فرهنگری بینجامرد هرگرز انجرام       سازی و ریشه عام در سراسر قلمرو هخامنشی هرگز رخ نداد، تبعیدی که به برده قتل

 اندازی میان اقوام و ایجاد کشمکش و جن  مولی به کلی طرد شد.   ی تفرقه های استانی شیوه بندی نشد، و هنگام تقسیم
شران هرم    کید پارسیان برای حفظ جمعیت غیرنظامی بومی به قدری سرسختانه بود که در نهایت منجر به فرو افتادنتا

های روسرتاییان  های کشاورزی و خانه ها، سرداران ایرانی به خاطر خودداری از تخریب زمینشد. چون به روایت اسکندرنامه
   ۹ا در پیش بگیرند و به همین دلیل شکست خوردند.ر« زمین سوخته»نتوانستند در برابر اسکندر سیاست 

داریرم کره گسسرت چشرمگیر برا سیاسرت تبعیرد          از تبعیدهای انجام گرفته در دوران هخامنشی هرم چنردین نمونره   
دهد. یک مثا  در این مورد که به خوبی مستند شرده، تبعیرد مرردم شورشری ارتریرا در       ی قدیمی را نشان می سرکوبگرانه

 ۰جا به ایشان بخشیده شد، شهری برای خود سراختند.  به نزدیکی بابل فرستاده شدند و در زمینی، که در آن یونان است که
رو شردند و گرزارش    کردند، با نوادگان قروم تبعیردی روبره    گردان یونانی از این منطقه دیدار می بعدتر وقتی جهان  پنج سده

اطر کار در معبد سنگی که آن حروالی بروده ذروتمنرد و مرفره شرده      اند، به خگفتهکردند که هنوز به زبان یونانی سخن می
  1.کردند شناسی می بودند، و با ساختن تندیسی از داریوش که ایشان را به آنجا تبعید کرده بود، از او حق

                                                           
1 Snell, 1997: 79. 

2 Cesar, 1964. 
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که به فریگیه کوچانده شدند هم قضیه چنین است و ایشان بعد از دویست سا  هنوز هویرت فریگری    5ها ی پایونیایی درباره

ی دجلره نیرز بعردها خرود را      های مستقرشرده در کرانره   کم هویت قبلی خود را از یاد نبرده بودند. کاریایی پیدا نکرده، یا دست

و ملکری   پ.م.( به پارسیان پناهنرده شرد و آب   ۰25) 9۲۲2 که در سا نوادگان دماراتوس شاه اسرارت  9دانستند. کاریایی می

دانستند و نره لودیرایی یرا     چنان خود را لاکدمونی )اسرارتی( می در آناتولی پیدا کرد، بعد از دو قرن اقامت در این سرزمین هم

 ت.کنی قومی و هویت فرهنگی نبوده اسیعنی روشن است که در عصر هخامنشی هد  از تبعید ریشه ۹فریگی.

های زیر فرمانش هم بره روشری معکروسِ آشروریان عمرل کررد. او مررز         ها و سرزمینکوروش در مورد مرزبندی استان

. در نظرام  کردها ت کید  ها استوار کرد و بر هویت مولی و تمایزهای میان قوم ها را بر حد و مرزهای طبیعی میان قوم استان

برا شردتی بریش از پریش معتبرر      شران  ی شدند که هویت مولی و قرومی شاهنشاهی کوروش، مردم بومی نه تنها تبعید نم

های متمایزی داشتند و دارای واحدهایی رزمی بودند که زیرر نظرر    شان نامهای ساکن ها بسته به قومشد. استانمیشمرده 

 یافتند. کردند و از مردانی با نام، لباس و هویت متمایز قومی تشکیل می فرماندهانی بومی کار می

ی عظریمش ابرداع کررد، نره کاسرتن از       هرای متنروع کشرور نوسراخته     بخشی از زیرسیستم اهبردی که کوروش برای انسجامر

ی قومیرت و ملیرت در ایرران     هایی نو از پیچیدگی بود. این راهبررد نوظهرور بره نوسرازی کامرل رابطره       پیچیدگی، که افزودن لایه

های مردیریتی بره خروبی     له مراتب پیچیدگی جای داد. ترفندی که امروز در نظامهایی متفاوت از سلس انجامید و این دو را در لایه

 سازد.   گیری را با بالا و پایین بردن مقیاس مسئولیت و اختیارات منتفی می شناخته شده و تداخل و تزاحم روندهای تصمیم

انرد. در   تروجهی نکررده   ،آمرد  ای که در پری آن  نگاران معاصر به این نوآوری مهم کوروش و چرخش سیاسی اغلب تاریخ

اند که ماهیت نیروهای مرکزگرا و مرکزگریز در ایران و اروپا به کلی با هرم تفراوت داشرته و دارد. در     نتیجه این را در نیافته

داریرم   سرروکار گرا  های قدیم اروپایی یعنی امرراتوری روم با یک نیروی مرکزگرای غارتگر و نظامی ترین دولت سازمان یافته

 کند.   داری کار می گرایی و برده مدام به سرکوب و غارت نیروهای مولی مشغو  است و با ترکیب نظامی که

نرد و همرواره بره سروی شرهر رم و خانردان امرراترور        بود« رومری »در این زمینه نیروهای مرکزگرا نظامی و سرکوبگر و 

یافت که خواهان اسرتقلا    میای تشکیل  قوای مولیها و  شان، نیروهای مرکزگریز از جمعیت کردند. در مقابل میسوگیری 

ها قلمررو   ها به استقلا  دست یافتند و سلت ها و برتون ند. در نهایت هم گلبوداز رم و در صورت امکان ویرانی و نابودی آن 

 ها به عمر این دولت خاتمه دادند. روم را غارت کردند و ژرمن

شرهر   یروهای مرکزگرا در ایرران بره سروی مفهرومی مرکرزی بره نرام ایرران        بینیم. ن چنین سرمشقی را نمیایران اما در 

معمرولاً در   ی ایرانری اش نیسرت. اصرولاً نیروهرای مرکزگررا     اند که هیچ شهرِ مرکزی یا اقلیم خاصی نماینده سوگیری کرده

یابند. در تراریخ   توفیق میملی سابقه به احیای دولت  حاشیه قرار دارند و در شرایط آشوب و تجزیه همواره از جایی نو و بی

بینیم که مردم ایلامی، مادی، پارسی، پارتی، میانرودانی، خراسانی، دیلمی، سیسرتانی، هراتری، سرغدی، و     دیرپای ایران می

انرد.   های سیاسی دولت متمرکز را در همان بافت و قالب باستانی بازت سیس کرده مادی در شرایط بورانی و پس از فروپاشی

جریانی نظامی با مرکزی جغرافیایی نیست، بلکه جریانی فرهنگی است که هرر جرایی را    رو اینزمین از  ایران مرکزگرایی در

زمرین   تواند به عنوان مرکز خویش برگزیند. نیروهای مرکزگریز هم در این میان هرگز در پی استقلا  و جدایی از ایرران  می

اش وجرود نداشرته و    چرا که اصولاً مرکزی سررکوبگر در معنرای غربری   اند.  نبوده و خواهان نابود کردنِ مرکز سیاسی نبوده

ی مفهروم ایرران    نیروهای مرکزگریز معمولًا از نظر هرویتی بریش از نیروهرای مسرتقر و مسرلط سیاسری خرود را نماینرده        

ر صفویان و سرکشی ها ب ی عباسی گرفته تا شورش افغان دینان با خلیفه اند. از رویارویی دودمان اسرهبدان و خرم دانسته می

رو هستیم که در ایرانی برودن خرویش تردیردی ندارنرد و      ها در برابر قاجارها، همیشه با نیروهای مرکزگریزی روبه بختیاری

سازند. یعنی مرکزگریزی در ایران گریرز از دودمرانی و کوشرش     معمولاً نیروهای مستقر مرکزی را به ایرانی نبودن متهم می

 . ، یا جداسری از آنزه بوده است، نه گریز از دولتی ملی و تلاش برای ایجاد دولتی با ملیتی دیگربرای تاسیس دودمانی تا
                                                           

1 Paeonian 

 .7۰7، 51؛ استرابو، 552، 57؛ دیودور، ۰5و  2۲هرودوت، کتاب پنجم، بندهای  9
3 Dittenberger, 1915: No. 381. 
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 کره  ایرن ی تراریخ ایرران جرای چرون و چررا دارد.       نویسان کلاسیک درباره بر این مبنا، بخش بزرگی از تفسیرهای تاریخ

ی قدرت در ایران را در نیافته باشد و شهربانان دولت مقتردر   نویسی رومی مانند پلینی در عهد باستان ماهیت پیچیده تاریخ

اشکانی را هجده پادشاه مستقل پنداشته باشد، با توجه به کمبود دانش و روابط فرهنگی در دنیای قدیم قابرل در  اسرت.   

 5نمایرد.  ترسی به منابع و اسناد فراوان باز همان را تکرار کننرد، ناپرذیرفتنی مری   نویسندگان معاصر در ضمن دس که ایناما 

تر آن است که رشد و شکوفایی دولت روم به عنوان غایتی آرمانی در نظر گرفته شرود و هرر نروع تفراوتی برا آن       ناپذیرفتنی

 نایافتگی و ناپختگیِ سازمانی تفسیر شود. چون شکلی از توسعه هم

شدن هویت مردمی با تنوع نژادی و زبانی بالا بود که پیشرتر در قالرب     هخامنشی به معنای یکرارچه گیری دولت شکل

ی تمدن ایرانی یک سیسرتم   ام که حوزه زیستند. در نوشتارهای دیگر نشان داده ای می واحدهای سیاسی متفاوت و همسایه

ش سرری کرده بود، پیشاپیش در سرطوی تمردنی   ای که پیش از ظهور کورو شناسانه است و طی سه هزاره منسجم جامعه

این بافرت معنرایی در هنرر و فنراوری و ادیران و      در عصر پیشاکوروشی اش ایجاد کرده بود.  هویتی مشتر  میان باشندگان

ی ایران زمرین بسرط یافتره     ای که در کل گستره شد. تنها نهاد اجتماعی ی فرهنگی مربوط می اساطیر نمود داشت و به لایه

 کرد.  ها نداشت و اغلب مستقل از آن عمل می ی بازرگانی بود که پیوند چندانی با سیاست و دولت شبکه بود،

سیاسری  های فرهنگی تمرکز یافته بود، با پیدایش دولت هخامنشی در سرطوی   این هویت مشتر  ضمنی که در منش

زمین، که قلمروهای فراسوی آن )اروپرای شررقی    ی ایران نیز تبلور یافت و این با تاسیس دولتی ممکن شد که نه تنها پهنه

در واحدهای ریرز  چند هزاره در نتیجه مردمی که ی همسایه )مصر( را نیز زیر پوشش گرفت.  و تنها تمدن دیرینه (بالکانو 

رچره  یکرا  سلسله مراتبری  یهایی پراکنده زیسته بودند، تابع نظمی عقلانی شدند که جامعه را در چارچوب و درشت و جایگاه

کرد که مردم ساکن هر استان )دهیوم( قومیتی یکدست و یکرارچره   . به این ترتیب دیوانسالاری پارسی فرض میساخت می

شروند و   و سلاح و لباس و صنعت و هنری ویژه شناسایی میظاهری )به ویژه آرایش مو و ریش( هستند که با زبان و شکل 

دهررد کرره  کنررد. اسررناد اداری و متررون دیرروانی نشرران مرری  ن مرریشررا ای متمررایز در ارتررش شاهنشرراهی نماینرردگی رسررته

های مالی و اداری کاربرد داشته اسرت، امرا مورور     شده و در مواسبه تر هم معتبر شمرده می هایی بسیار جزئی بندی تقسیم

سرتان  هایی بوده که شمارشان در ابتدای کرار بیسرت بروده و بره تردریج ترا سری ا        همان استان« مردم»بندی  اصلی تقسیم

 افزایش یافته است. 

پایره و همسران انگاشرته     دهند که اقوام ترابع شاهنشراه همگری هرم     هایی مثل تخت جمشید به خوبی نشان می یادمان

شان در اسناد دیوانی به شکلی است که اگر کسری برا تراریخ ظهرور ایرن       شان در هنر درباری و حقوق اند و بازنمایی شده می

انرد. برابرری حقروق     سی و مادی و ایلامی این دولت را تاسیس کررده ی اصلی پار یابد که سه تیره دولت آشنا نباشد، در نمی

بره  « مرردم »شان نشانگر آن است که از همان ابتدای کار وقتری شاهنشراهان از    مردمان و برخورد متقارن و همسان با همه

   قطاعی از آن را.ی یا ا اند و نه لایه اند، کل این جمعیت را در نظر داشته گفته عنوان رکنی در سیاست ایرانشهری سخن می

شرود کره آن را برا     تنها زمانی به درسرتی روشرن مری   مفهوم مردمِ شهروند پارس نوظهور بودنِ رویکرد هخامنشیان به 

ای دارد و در آن از اقوامی که در ساخت کاخ آپادانرا   نظیرهایش در دوران پیشاکوروشی مقایسه کنیم. داریوش بزرگ نبشته

ترین پادشراه دوران نوبرابلی اسرت، نیرز متنری       رده است. پیش از او نبوکدنصر دوم، که بزرگدر شوش سهم داشتند، یاد ک

اش  ی سراختمانی  تررین کتیبره   زیسرت، در مفصرل   مشابه را نگاشته است. این پادشاه که تنها یک نسل قبل از کوروش مری 

متن آپادانا شباهت دارد ولی از نظر مضمون چگونگی ساخت معبد اِتِمنِانکی را شرح داده است. این کتیبه از نظر ساختار با 

 9گوید: دهد. نبوکدنصر چنین می تفاوتی مهم با آن را نشان می

ی که سرورم مردو  آنان را در اختیار من )زیر قدرت من( قرار داده، و شمشِ پهلروان کرلاه آنران را بره     مردمجماعت فراوان »
، اقروام هرای دور، مرردم بسریاری از     دست، سررزمین  ، از دریای بالادست تا دریای پاییناقوامی  ها، همه من سررده، از تمام سرزمین

                                                           
1 Lukonin, 1983 : 728. 

2 Langdon, 1912: 145-147. 
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های پست در مرکز دریای بالادست و دریرای پرایین دسرت، کره سررورم مرردو  زنجیرر         های دوردست و جلگه شاهان کوهستان
ورزان و کرارگران شرمش    به عنوان )؟( دسرت به من سررده، من همه را بسیج کردم تا  -که از آن اوست  -آنان را   اسارت و بندگی

و مردو  اتمنانکی را بسازند. به آنان امر کردم تا خشت و گل بکشند، سرزمین پوکودو، سرزمین بیت...، سررزمین بیرت آموکرانی،    
از دریرای  هرا... سررزمین هراتی     سرزمین بیت...، سرزمین آراپخا، سرزمین لاهی...، سراسر سررزمین آگ...، و شراهانی کره ... والری    

شان به امرر سررورم    روایی سوی فرات به سوی باختر، که فرمان ها در سرزمین هاتی در آن دست، شاکاناکی بالادست تا دریای پایین
پرشرماری را کره    اقروام  های لبنان به شهر من بابل آوردند. تمرام مرردم   در ار کوهسمردو  به دست من بود، آنان درختان عظیم 

شران دادم.   کشری را بره دسرت    به من سررده وادار کردم تا در ساخت اتمنانکی خدمت کنند و زنبیل خشت سرورم مردو  آنان را
ای به ارتفاع سی  رع آکنردم، الوارهرای سرتبر و ضرخیم چروب       ای عمیق کندم و آن را با( صفه برای پی و شالوده)ی این بنا حفره

 «پوشاندم...ی درختان بزرگ ماگان را با پوششی از فلز برنج  سدر، تنه
هایی بوده که برای بره کرار گررفتن اجبراری اسریران و       اصطلاح« زنبیل به دستشان دادم»و « وادار کردم»در این متن 

بردگان کاربرد داشته است. یعنی روشن است که شاه بابل با بیگاری کشیدن از مردمی که نام برده و همگی مقیم قلمرو به 

شرده در ایرن معبرد     دارانه و اجباریِ کار انجرام  برای آن که در ماهیتِ بردهته است. نسبت کوچکش بودند، بناهایش را ساخ

انگیزِ انسانی کره   برای ساختن کاخ شگفت» ی ساخت کاخ خویش در بابل نوشته:  تردیدی باقی نماند، همین شاه در کتیبه
 5.«دستشان دادم کشی به شان افکندم، و زنبیل خشت ن حضرت است، یوغ بر گرد اقامتگاهِ منِ اعلی

 ی ساخت کاخ آپادانا در شوش: این را مقایسه کنید با متن داریوش یکم درباره

ها آورده شد. زمین کنده شرد، ترا آن کره در خرا  بره سرن         های آن از دوردست این کاخ را در شوش ساختم، آرایه»
انباشرته شرد. روی     رسیدم. هنگامی که )تا این حد( کنده شد، )در جاهای گوناگون( بین چهل ارش و بیست ارش با شفته

ای که انباشته شد و خشتی کره زد   دند: زمینی که کنده شد و شفتهها را به انجام رسان آن شفته کاخ بنا شد. مردم بابل این
هرا آن را ترا شروش آوردنرد.      شد. الوار کاج از کوهی به نام لبنان آورده شد، مرردم آشرور آن را ترا بابرل آوردنرد و ایونیرایی      

اند. سن  قیمتی کبود و  آوردهبلخ و  جا به کار رفته، از سارد )دیگران( الوار ی کا را از گنداره و کرمان آوردند. زری که در این
اند. نقره و چروب   جا به کار رفته، از خوارزم آورده اند. سن  فیروزه که در این جا به کار رفته، از سغد آورده عقیقی که در این

ه کرار رفتره از   جرا بر   ها آوردند. عاجی را کره در ایرن   اند. زیوری را که با آن دیوارها آراسته شد ایونی آبنوس را از مصر آورده
ای به نام ابیرادو  جا به کار رفته از دهکده های سنگی را که در این اند. ستون آورده)بلوچستان( و سند و رخج )حبشه( کوش 

کاری کردند ایونی و ساردی بودند. مردان زرگری که طلاکاری کردند، مادی  تراشی که سن  اند. مردان سن  در ایلام آورده
نی که با چوب کار کردند، ساردی و مصری بودند. مردانی که با آجر پختره کرار کردنرد، برابلی بودنرد.      و مصری بودند. مردا

شاه گوید: در شوش به کاری بسیار عرالی فرمران دادم، )کراری(     مردانی که دیوار را آراستند، مادی و مصری بودند. داریوش
 9.«و سرزمین مرا براید بسیار عالی به پایان رسید. اهورامزدا مرا و ویشتاسپ پدرم را

شود که برای ساخت بنایی مثل کاخ آپادانا منرابع و مردمران کرل قلمررو شاهنشراهی مشرارکت        از این متن روشن می

پرانزده  اند. داریوش از میان بیست استانی که کمی پیشتر در بیستون فهرست کررده برود، از    ورزیده و هریک سهمی داشته

ای )لبنران( یرا شرهری     یرا منطقره   (ابیررادو ای ) مردم دهکدهتر از استان  در سطوی فروپایه استان نام برده و در مواردی که

 اند، آن را به دقت نقل کرده است.  )کرمان( نقشی ایفا کرده

ی رعایرایش و برا    با واسطه-گوید که این کارها را خودش  نبوکدنصر نمی برخلا ها فاعلی است و داریوش  ی جمله همه

گویرد کراخ را او    داند. تنها در ابتدای کرار مری   انجام داده، بلکه خودِ کارگزاران را عامل و فاعل کنش می -شان مجبور کردن

دهرد   ده از باروی تخت جمشید نشان مری کند که او به این کار فرمان داده بود. اسناد به جا مان ساخته و در پایان اشاره می

دسرتمزدی کره برین      پذیرفته و برابرری  که ساخت این بناها با پرداخت دستمزد به کارگران و صنعتگران داوطلب انجام می

                                                           
1 Unger, 1970: 282. 

 .۰۱7-۰۱۱: 5۹۲۰کنت،  9



 سیاست ایرانشهری               438

شرود کره    همتاسرت. از همرین اسرناد معلروم مری      مردمانی از اقوام گوناگون نمایان است، به کلی در تاریخ جهان باستان بی

انرد و در ایرن    کررده  کوچیده و آنجا سکونت مری  وساز می ها اغلب به صورت خانوادگی به مول ساخت این فعالیتکارگزاران 

شده است. یعنری ایشران هرم بخشری از      اند هم حقوقی پرداخت می کرده موارد به زنان و حتا کودکانی که در کار کمک می

یکرد ویژه به اقوام ساکن در کشور پرارس بره اسرناد مرالی و     رو این اند.  اند که با شاه طر  معامله بوده شده مردم قلمداد می

در هنر ایرران عصرر هخامنشری    بینیم. به ویژه  جا ردپای برخوردی مشابه را می ی تاسیس بناها مودود نیست و همه کتیبه

نمایرد.   مری  توجهی پژوهشگران بره آن قردری عجیرب    چندان نمایان است که بیموترم شمردن اقوام ایرانی نمودهای این 

ام و  ی ایرن موضروع بسریار سرخن گفتره      درباره« تاریخ هنر ایرانی»و « تاریخ تمدن ایرانی»ی  های مجموعه پیشتر در کتاب

شود که به ویژه از ابتردای   مربوط می« اورن »آورم که به قدر کافی گویاست. این مثا  به نمایش  تنها یک مثا  می جا این

هرایی   شود. هم در نقش رستم و هم در تخت جمشید نقرش  ی از وحدت ملی برکشیده میی نماد عصر هخامنشی به مرتبه

 کنند.  شان حمل می بینیم که بر اورن  خود نشسته و تمام اقوام تابع این اورن  را بر دستان از شاهنشاه را می

تین نمونره از ایرن   شود در جهان پیشاهخامنشری سرابقه داشرته اسرت. نخسر      نمایش اورن  شاه که توسط رعایا حمل می

کننردگانی انسرانی برازنموده شرده اسرت. ایرن الگرو بعردتر بره           بینیم که در آن شاه ایلام بر دوش حمل مضمون را در ایذه می

 5رودان نیز راه یافت. مثلاً تیگلت پیلسر سوم، شاه نیرومند و خونریز آشور، نیز خرویش را در همرین حالرت تصرویر کررد.      میان

 ی بریتانیا قرار دارد.   بر دیوار کاخ نینواست که در حا  حاضر در موزه 9ی لاخیش این میان، نگارهمشهورترین نمونه در 

کرد، جریان هجوم آشوریان به شرهر   برجسته سناخریب، شاه آشور که چند ده سالی پیش از ظهور مادها حکومت می در این نقش

 75۱) 9۱7۱است. لاخیش دومین شهر بزرگ یهودیه بود و در سرا   لاخیش در سوریه را با صراحت و دقت چشمگیری نمایش داده 

اند که بیشترشان زن  شناسان در حفاری دیوارهای این شهر بقایای اجساد هزار و پانصد تن را یافته پ.م.( به دست آشوریان افتاد. باستان

ی کشتار اسیران شهر به دسرت آشروریان    یجهاند، و این را نت و کود  هستند و همگی به شکلی درهم و برهم در یک نقطه دفن شده

 دانند. بنابراین به واقع جنگی رخ داده و شاه آشور پیروز شده و مردم این شهر را کشتار کرده است. می

  

                                                           
1 Root, 1979: 113-120. 

2 Lachish 
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سـربازی  سربازان آشوری در حال غارت شهر لاخیش و به بردگی بردن مردم این شهر؛ صف مردم اسـیر شـهر و در زیـر آن    

 کنند؛ صف مردم تبعیدی شهر و در زیر آن سربازان آشـوری در حـال کنـدن پوسـت دو اسـیر؛      آشوری که اسیری را شکنجه می

 اند. ی میدان در برابر سردارش روی اورنگی نشسته و سران شهر در برابرش برهنه بر خاک افتاده سناخریب شاه که در میانه
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ی ایرن دو فرمرانروای    دهد. چون فاصله های چشمگیری به دست می ی اورن  سناخریب و داریوش داده ی نگاره مقایسه

در  انرد.  پیروزمند کمتر از دویست سا  بوده و هردو تختگاه را همچون نمادی برای اقتدار و شرکوه شراهانه بره کرار گرفتره     

کنند. پیرامرون   هایی این اورن  را حمل می ی آشوری شاه بر اورنگی تکیه زده است و تابعانش در قالب آدمک ی نگاره میانه

ی اسیران و کندن پوست سررداران دشرمن    هایی پر شده که راندن تبعیدیان، غارت اموا  شهر، شکنجه تخت شاه از صونه

 دهد. را نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بزرگ نشسته بر اورنگ و خشایارشا که پشت سرش ایستاده، هنگام بار یافتن شهربان، تخت جمشید داریوش
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های بازمانرده از هخامنشریان کره حراملانِ اورنر  را       در نقش

های پیشین بره چشرم    هایی بنیادین با نمونه دهد، تفاوت نشان می

هرا نره مثرل     خورد. مهمترین تفاوت آن که اورن  در این نقش می

های ایلامی ارتباطی به مراسم دینی دارند و نره ماننرد آذرار     نمونه

شروند. در هنرر  هخامنشری     آشوری به میدان جنر  مربروط مری   

شاهنشاه بر اورن  در دو حالت تصویر شده است. یکری بازنمرایی   

باریررابی در تصررویر  کرره چنررانای دربرراری،  ی صررونه گرایانرره واقررع

آیرد   از این نگاره برمری  بینیم. داریوش و خشایارشا میشهربان نزد 

که اورن  شاه صرندلی آراسرته و بره نسربت کروچکی بروده کره        

بینیم. این گلدان همزمان با  مشابهش را در گلدان داریوش نیز می

تازش اسکندر در جنوب ایتالیا به دست مهاجران یونرانی سراخته   

داریروش سروم )و نره داریروش او ،     تفسیرم آن است کره  شده و 

بررای دفرع     ی جنگری  را در جلسره  شرده(   اغلرب فررض   کره  چنان

دهد، در حالی کره برر اورنر  مشرابهی نشسرته       نشان میاسکندر 

این همان اورنگی بوده که بارهرا شرهربانان و بزرگران عصرر      است.

اند و سه چهار قرن پرس   هخامنشی هم لمیده بر آن بازنموده شده

ود، و شر  اش در ایران در قلمرو روم هم وامگیری می از نمایان شدن

 اش از هراکلِئیدِس نقل کرده و    درباره« بزم فرزانگان»آذنایوس در 

  5گفته که خاستگاهی ایرانی دارد.             جمشید و جزئیات آن حاملان اورنگ خشایارشا در تخت
 

بسریار عظریم و    گرا، شکلی نمادین از اورن  شاهنشراه را هرم داریرم کره آن را در قرالبی      اما علاوه بر این بازنمایی واقع

بینیم و احتمالا توت تاذیر سنت آشروری   ی سناخریب می دهد. این الگو آشکارا همان است که در نگاره آسا نمایش می غو 

ی عرادی داشرته    ی پارسی به جای آن که شاه و اورنگش اندازه ساخته شده است. تفاوت عمده اما در آنجاست که در نسخه

ابعراد حراملانش برا شاهنشراه     اما چک ترسیم شوند، تختگاه است که عظیم بازنموده شده، باشند و حاملان اورن  بسیار کو

 .  استتقریبا برابر 

سرنتی   رخ داده )تصویر روبرو( وتخت جمشید  دردر دوران داریوش بزرگ نخستین بار این چرخش در بازنمایی اورن  

اند. چندان که نمادپردازی سرلطنتی هخامنشریان    هنری پدید آورده که بعد از آن شاهنشاهان بعدی نیز از آن پیروی کرده

دهند. اورنگی که با صفی بزرگ از مردان مسلح برافراشته شرده   هایشان وی را نشسته بر چنین اورنگی نمایش می در مقبره

 اش جای گرفته است. ی شاهنشاه در میانه سازد، که گوردخمه ر میی بالایی یک چلیرای مهری را ب و شاخه

تمایز میان سبک نمایش حاملان اورن  شاهی پارسی و آشوری کاملا نمایران اسرت. از سرویی، اصرولاً مفهروم اورنر        

تا شراهان.   شاهی در دوران پیشاهخامنشی معنی و رمزنگاری غنی دوران پارسیان را نداشته و بیشتر با خدایان مربوط بوده

نشریند و شراهان اغلرب در برابرشران      در سنت میانرودانی اصولا خدای اصلی )مثل شمش یا سین( است که بر اورنر  مری  

های آشوری استثناهایی در این میان هستند و نسبت مشابهی را میان فرمانروای پیروزمند و  شوند. نمونه ایستاده تصویر می

 کشند. قوم شکست خورده به تصویر می
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 رستم حاملان اورنگ اردشیر دوم )راست( و داریوش بزرگ )چپ( در نقش
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 حاملان اورنگ اردشیر یکم
 

کننرد، همرواره برا     های کمیابِ پیشاهخامنشی که شاهی بر اورن  نمایان است و کسانی تخت او را حمرل مری   در نمونه

ی کاخ سناخریب در نینروا بره خروبی نشران      رو هستیم. نگاره هایی کوچک، خمیده و ناچیز در برابر عظمت شاه روبه آدمک

هرای   و ناچیز بودن تابعان و فرمانبران است که در کنرار صرونه  دهد که نقش حاملان تخت شاه تنها ت کیدی بر بندگی  می

 ی اعما  خشونت بر بدن سرکشان و شورشیان نمایش داده شده است.   وحشیانه

ی شاهنشراه و شرهربانان    اورن  ویژه جا اینبینیم. در  ای یکسره متفاوت را می های هخامنشی رمزپردازی در مقابل در نگاره

شرود. جایگراه اورنر  نیرز کراملا متفراوت اسرت و         است و هیچگاه اهورامزدا نشسته بر تخت نموده نمری دار  و حتا بانوان خانه

شرده کره جایگراهی نمرادین      هایی بزرگ تراشریده مری   ی سن  ارتباطی با مراسم دینی یا جن  ندارد. اورن  همیشه بر سینه

 و یا با  فرازین چلیرایی مهری.  اند  ی سقف کاخی مثل تخت جمشید بوده اند و یا ستون نگهدارنده داشته

ها هم بیانگر است. شاه نشسته به اورن  در شرایط صلح و آشتی قرار دارد و آیین باریابی عادی است که برر   رمزپردازی

نقرش و جامره   انرد، تمرایز    شود. در آنجا که نقشی نمادین در کار است و حاملانی تخت را برگرفتره  تخت نشسته برگزار می

ی اصرلی تصرویر    بخشی فرعی از تصویر نیستند، بلکه بدنهایشان و حاملان اورن  چندان چشمگیر نیست و  میان شاهنشاه

هرای   ی بدن هم تفاوت چشمگیری با شاهنشاه ندارند. حراملان اورنر  برا لبراس      اند و از نظر اندازه را به خود اختصاص داده

جمعیتری انسرانی   جا برا   شان، نمایندگان اقوام تابع هخامنشیان هستند. بنابراین در این متفاوت و آرایش سر و گیسوی ویژه

 ای قومی گنجانده شده و در قالب بدن یک انسان بازنموده شده است.   داریم که در رده سروکار

هایی فردی دارند و قرالبی تکرراری از نقشری     هایی قدیمی مانند نقش سناخریب، هر یک از ایشان ویژگی نمونه برخلا 

شران را برر کمرر دارنرد. اقروامِ       ی قروم  جر یا شمشیر ویرژه تزیینی نیستند. مهمتر از همه آن که همگی مسلح هستند و خن
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انرد. حالرت بردن ایرن      ای کاملا همسان بازنموده شرده  پیروزمندِ ماد و ایلامی و پارسی نیز در کنار ایشان و با حالت و اندازه

شان یکی در  های اند. دست نمایندگان اقوام کاملاً سرافراز و نیرومند است و همگی راست ایستاده و دستانشان را به بالا برده

انرد، ت کیردی    اورن  را سر پا نگه داشرته « دست به یکی کردن»با همکاری هم و با  که اینمیان در هم قفل شده و انگار بر 

 وجود داشته است.  
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شود، دلالتری مشرخص و سرنجیده داشرته اسرت و تنهرا        این سبک هنری خاص که در حاملان اورن  پارسی دیده می

تروان دریافرت کره شراهان پیراپی همرین قاعرده و قالرب را در          جا می شده است. این را از آن ای هنری موسوب نمی سلیقه

زنمودن اورن  خویش رعایت کردند. دلیل دیگر بر اهمیت این نماد، آن است که نمایندگان اقوام در آذاری که برا سربکی   با

اند که با این چارچوب معنایی سازگار باشند، ولرو آن کره از    اند نیز به شکلی مجسم شده مولی و پیشاهخامنشی تولید شده

هوم آزادی و پیوند اقوام در قالب یک هویت ملی مشتر  است کره چنرین   مف جا اینقواعد آن سنت هنری خروج کنند. در 

 خروج از هنجاری را ضروری ساخته است.

خ( در 5۹15) 1۹15توان یافت که به سرا    ی تندیسی بی سر از داریوش بزرگ می مثا  دیگری در این مورد را در پایه

تندیس تصریح شده که ایرن مجسرمه را خشایارشرا بره      ی پای این ی کاخ سلطنتی شوش کشف شد. در نبشته برابر دروازه

هرای شاهنشراهی و    ی این تنردیس فهرسرتی از اسرتان    یادبود پدرش ساخته و در معبد شهر هلیوپلیس نهاده است. بر پایه

بع های ترا  ی سرزمین اند. این فهرست با آنچه در سیاهه شوند که با سبکی مت ذر از هنر مصری نقش شده اقوام تابع دیده می

 زمان است.   بینیم همسان است و بنابراین تاریخ ساخت آن با افتتاح این کانا  هم ی سوئز می بر تندیس یادمان آبراهه
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شران را   انرد، امرا پشرتی راسرت دارنرد و دسرتان       در این تصویر، طبق رسمی مصری، نمایندگان اقوام بر یک زانو نشسته

ی زیرشران   یوش هستند. سبک نقاشی و نام اقروام کره بره مصرری در حلقره     اند که انگار حامل تندیس دار طوری بالا گرفته

اش برا   شود که تنهرا برا مقایسره    نوشته شده کاملاً مصری است، اما در بازنمایی بدن اقوام تابع نوآوری چشمگیری دیده می

 شود.  مضمون مشابه از دوران فراعنه فهمیده می

آورده کره در زمران ورود    سیار طولانی دارد و سبکی جا افتاده را پدید مری ای ب بازنمای اقوام تابع در هنر مصری پیشینه

کمبوجیه به مصر حدود سه هزاره دوام داشته است. در ایرن سربک شکسرت خوردگران و اقروام ترابع برا دسرتانی بسرته و          

عصرر  ایرن سرنت خشرن نمرایش مطیعران و اسریران حترا پرس از          شوند. وضعیتی خمیده و شکنجه دیده نمایش داده می

 گرایان مصری تداوم یافت.   هخامنشی هم در میان سنت

ی سراهیان مرزدور   پ.م( با پشتوانه۹۱۱) ۹۱9۱نکتانبِوی دوم )نخت هرن حبیت( که امیری مولی بود، در حدود سا  

اش بر حاکمیت پارسیان شورش کرد و در دولت مستعجلی که تاسیس کرد، اسیران را همچنان با همان سنت کهرن   یونانی

فراعنره  « ام دودمان سی»ی  های عمومی او را نماینده نگاری کرد. امروز در تاریخ ر وضعیتی خوار و شکنجه دیده ترسیم مید

اند که کل مصر را زیر فرمان داشته است. در حالی که این تعبیرها درست نیست و او شراهی مولری    دانند و فرض کرده می

گیرد و بعد هم با ورود سرراهیان کمکری اردشریر سروم      ه سا  در اختیار میبوده که بخشی از مصر را برای دست بالا هجد

 رود.  خورد و از بین می شکست می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  های عصر نکتانبوی دوم بازنمایی اسیران در نگاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 بزرگ )چپ(ی دوران شوشنک اول )راست( و مضمونی مشابه در پای تندیس داریوش  بازنمایی اقوام تابع در نگاره
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هرا   های هنری و ضرب سکه از هخامنشی ی آذار به جا مانده از نکتانبوی دوم آن است که در بازنمایی ی مهم درباره نکته

داد. الگویی کره اگرر برا     کرد، اما نمادهای اقتدار سیاسی خویش و اسیران را به این شکلِ پیشاکوروشی نمایش می تقلید می

کند. یعنی روشن است که  تری پیدا می یرانی نمایش اقوام تابع مقایسه شود معنای دقیقشاهان پیش از کمبوجیه و سنت ا

هرای شورشری برر مبنرای آن خرود را از پارسریان متمرایز         ی رفتار با اقوام تابع و اسیران شاخصری بروده کره مصرری     شیوه

 اند. شمرده می

ری حمرل کررد. چرون مشرابه آن را در عصرر      توان به شکا  میان دو تمردن ایرانری و مصر    این تفاوت چشمگیر را نمی

هرای سیاسری جغرافیرایی و تمردنی      بینیم. یعنی تمایز میان ایرن بازنمرایی   تر می پیشاکوروشی در ایران هم به شکلی ملایم

ای همتای آذرار نکترانبوی دوم    نمونهشود.  نبوده و تاریخی است و به انقلاب کوروشی در بازتعریف قدرت سیاسی مربوط می

های مشهوری از آن در هنر درباری  اند. نمونه ایران زمین هم سراغ داریم که در آن اقوام شکست خورده بازنموده شدهرا در 

ها قوم شکسرت خرورده در حرالتی     ی زمانی دارند. در این نگاره شود که تنها دو سه نسل با کوروش فاصله آشوری دیده می

سلاح هستند و در حا  تعظیم و ابراز بندگی هستند و زنان و کودکرانی   بیشود. مردان همیشه  خوار و فروپایه بازنموده می

 شوند. اسیر در غیاب مردان بدون بار و بنه با نظارت سربازان پیروزمند کوچانده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 پ.م.( 711/  2681سال بوسد )حدود  زمین را میشاه آشور راست: شاهِ فرمانبر یهودیه که در برابر سناخریب 

 پ.م.( 645/ 2735سال )شاه آشور پال  خورده و تبعیدی بر دیوار کاخ آشوربانی های شکست چپ: ایلامی
 

ی  انرد. در کتیبره   ای مقایسه کنیم که حردود یرک قررن بعردتر پدیرد آمرده       ها را با آذار هخامنشی کافی است این نمونه

شران بره    دانیم برخی اند، و با آن که می ریوش بودهگیری دا بینیم که معارض قدرت هایی را می های شورش بیستون سرکرده

ی کامرل در برر و    ها آزار دیده و زخمی نیست و همگی جامره  یک از آن اند، تصویر هیچ صلیب کشیده شده و مثله شده بوده

برخری   اند، و ی کشور پارس بازنموده شده حتا کفش بر پا دارند. تنها چند سا  بعدتر در تخت جمشید اقوام تشکیل دهنده

شران   شان سرکوب شده بود. با این حا  همه هایی هستند که به تازگی شورش از ایشان مثل سکاهای تیزخود و مادها همان

انرد کره در نبردهرای یراد شرده پیرروز میردان         ها بازنموده شرده  ها و ایلامی موقر و مسلح و آراسته و دقیقا همسان با پارس

 اند.  بوده
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 جمشید های تخت ها و مادها )چپ( در نگاره تیزخود )راست( و پارسسکاهای 
 

بنابراین احترام به اقوام تابع و نمایش باشکوه ایشان فقرط بره اسرناد سیاسری و پیوندشران برا اورنر  شراهی خلاصره          

بگیرر و   حقروق جمشید را با نیروی کاری  شده است. هخامنشیان نخستین شاهانی هستند که بناهایی عظیم مانند تخت نمی

بینیم هم  هایی آیینی و غیرجنگی مثل آنچه در تخت جمشید می بدون بیگاری کشیدن از نیروی کار بنیاد کردند. بازنمایی

ی  ی برخورد با اقوام تابع نمودی از تغییر نگرش عمومی نسربت بره انسران بروده اسرت. کتیبره       دهد که این شیوه نشان می

وش نشرانگر بره رسرمیت شرمرده شردن حرق مرردم اسرت برر آنچره کره در جریران             ی ساخت آپادانای ش داریوش درباره

سرازد.   ی مرردم برا هرم و شاهنشراه برا مرردم را برمری        برنده - ی ارتباط برنده ه آورند، و این شالود شان پدید می خویشکاری

کتراب  »گشته است. چون در  ا  به دوران کوروش بزرگ باز میرو اینی  دهد سابقه گواهانی هم در دست داریم که نشان می

خوانیم که کوروش به مردم صور و صیدا خورا  و روغن و آشامیدنی داد تا سروهای لبنان را برای بازسازی معبد  می «عزرا

شاه بابل با ایشران اسرت   ی رفتار  یعنی ایشان در مقابل مزد چنین کردند و این دقیقا واژگونه 5اورشلیم به بندر یافا بیاورند.

 که چند دهه پیشتر کاری مشابه را به زور از ایشان طلب کرده بود.

ی میان هویت ملی و قرومی، و   ی شروع مناسبی است برای صورتبندی رابطه پرسش از این چرخش گفتمانی مهم نقطه

ش و داریروش برا آن رویرارو بودنرد، پیونرد      چالشی که کورواند.  ای که ایرانیان برای پیوند زدن این دو ابداع کرده فهم شیوه

و آفریدن هویتی نو )ملی(. برای تولیل راهبردی که در پاسخ بود، )مولی و تمدنی( جمعی   زدن دو سطح متفاوت از هویت

تر به مفهوم قومیت و ملیت و پیوندشان بنگرریم،   به این چالش ابداع شد و بسیار کارساز هم از آب در آمد، باید قدری دقیق

 هایی که در این مورد رواج یافته را نقد کنیم. داشت و پیش

 9توان از هم تفکیک کرد: در دیدگاه زروان سه سطح بنیادین از سازمان یافتگی هویت جمعی را می

اش نظرام خویشراوندی اسرت. ایرن شرکل از       ی طبیعی گیرد و شالوده نخست: هویت مولی که در سطح خُرد شکل می

گرردد و مشرابهش در    اش به جوامع گردآورنده و شکارچی باستانی براز مری   از بقیه است و پیشینه تر پیکربندی هویت کهن

شرود کره بره     شود. این هویت به اندرکنش شماری به نسبت مودود از افراد مربوط می های عالی نیز یافت می میان نخستی

ی جفتگیرری و زادآوری   تواننرد بره واسرطه    و یرا مری  شکلی پایدار با هم ارتباط دارند و اغلب با یکدیگر ارتباط خونی دارند 

 ی همدیگر قلمداد شوند.   خویشاوند بالقوه

                                                           
 .7ی  ، آیه۹کتاب عزرا، باب  5.

 )پ(. 5۹21 وکیلی،  9
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شرود، ضررباهن     ی چند ده نفر تا چند صد نفر تعریرف مری   ش در دامنهیها ارتباطیعنی  .خُرد است ،مقیاس این هویت

کند. یعنی به حضرور یرا    قالب آن تغییر میاش با زندگی روزمره همسان است، و با آمدن و مردن افراد عادی شکل و  زمانی

 کنند. ای حساس است و کردارهای منفرد افراد ساختار و کارکردش را تعیین می غیاب هر یک منِ هنجارین و عادی

دهد و ارتباط شخصری مرن برا دیگرری را در چنرین       هویت مولی به افرادی با نام و نشان و شخصیت متمایز ارجاع می

ی مرکزی نهادین در این لایه خانواده است و سرایر نهادهرا از راه تمرایز     کند. هسته سته بازتعریف میای به شکلی پیو شبکه

شوند. فرهن  جاری در این لایره شرفاهی و شرنیداری اسرت و برر       ها پدیدار می های خانواده یا ترکیب خانواده یافتن شاخه

 مدار و غیرنویسا دارد.  ها در آن ماهیتی حافظه دهکند. به همین خاطر انباشت دا اندرکنش رویاروی افراد تکیه می

های مولی و برآمردن چرارچوبی عمرومی     گیرد و از ترکیب شدن هویت دوم: هویت ملی که در سطوی میانی شکل می

شود. مقیاس هویت ملی بزرگتر اسرت. یعنری رخردادهای آن در بسرتری      های من و دیگری ناشی می برای پردازش شباهت

ای قابل در  و دسترسی نیست. هویت ملی از هنگرامی آغراز    اش برای هر منِ یگانه یابند که در کلیت میسرزمینی جریان 

از حدی گرذر  پیچیدگی نظام اجتماعی اگر ها پدیدار شود.  شود که تمایزی سیستمی در سلسله مراتب پیچیدگی هویت می

و قلمروهرای ملمروس در   انواده و بافرت خویشراوندی   تر از خ ها در چارچوبی کلان وجوه شباهت و تفاوت من و دیگریکند، 

 شود.  هویت ملی زاده میو در این حالت شود،  میتعریف جهان روزمره  زیست

ترر هسرتند و چرارچوبی     روزمره پیچیرده  های شود که بسیار از گفتمان هایی ساماندهی می فراروایت براساسهویت ملی 

رود. از نظر جغرافیایی هم هویت ملری بره قلمرروی سررزمینی      آشنا فراتر می گنجاند که از عمر افراد تاریخی را در خود می

پذیر نیست. به همین خاطر هویت ملی ماهیتی انتزاعی دارد و بر مبنرای   دهد که به شکلی یکجا برای افراد تجربه ارجاع می

ناشری شرده اسرت. موتروای      گیرد که از برآیندگیری و سازماندهی کلان رخدادها و چیزهرا  مفاهیمی کلی و عام شکل می

گفتارهرای  کردارهرا و  ی مرردم و   ی حافظره  اش به همین دلیرل فراترر از دامنره    معنایی  اطلاعاتی گفتمان ملی و پیچیدگی

هرا و ذبرت    گیرد. یعنی مشارکت در تولید و ساماندهی آن به شکلی متقارن برای همه میسر نیست و حامرل  روزمره قرار می

 کند.  ی برایش ضرورت پیدا میهایی عینی و بیرون کننده

شرود.   ی مردم صرورتبندی مری   بر این مبنا گفتمان ملی ماهیتی نوشتاری دارد و با زبانی فاخر و متفاوت با زبان روزمره

ای  و لایره شروند   نوشته میها یا ادبیات منظوم را شامل شوند،  های ملی خواه تاریخ را در بر بگیرند و خواه اسطوره ایترو این

سراز تخصرص    های هویت برای فهم و نقد و تولید گفتمانگیرند. نخبگانی که  شان را بر عهده می تولید و پردازشبگان از نخ

دانشرمندان و حکیمران و رهبرران    از گرفت و در قرون میانی  اند. این لایه در دوران باستان مغان و کاهنان را در بر می یافته

ایرن نقرش را برر عهرده     پرردازان و هنرمنردان    مردرن روشرنفکران و نظریره   جوامع در شد.  تشکیل میدینی و دیوانسالاران 

 .اند گرفته

کردارهای جمعی بزرگ و یرا کردارهرای    براساساش  هویت ملی به تک کردارهای روزمره حساس نیست و سیر تاریخی

و در مسرتقل اسرت   راد شود. به همین خاطر از اعمرا  ترک ترک افر     های تاریخی تعیین می سازِ شخصیت ی سرنوشت یگانه

کنرد کره از    یابد. به همین ترتیب گفتمان ملی مفاهیم و عناصری را صورتبندی مری  سطوی متمایز از پیچیدگی جریان می

نظر انتزاع یک درجه از هویت مولی فراتر هستند و از سویی دقرت و شرفافیت بیشرتری دارنرد و از سروی دیگرر پیونردی        

 کنند.  ی مردم عادی برقرار می روزانه ی تر با تجربه تر و پیچیده دوردست

یابد که چند قرن زمان و چند صد هزار کیلومتر مربع را  ای جریان می هویت ملی در بستر جغرافیایی و تاریخی گسترده

شود و تا چنرد صرد میلیرون ترن      گیرد. جمعیت کسانی که هویت ملی مشتر  دارند از چند ده هزار تن آغاز می در بر می

وطن با سرازوکارهایی متفراوت برا هویرت مشرتر  مولری شرکل         پنداری با دیگریِ هم حس همذات رو اینابد. از ی ادامه می

دیگر از چند تنِ معلوم و آشنا که ارتباط خویشاوندی واقعی یا ضمنی یا موتمل برا مرن    جا اینشود. در  گیرد و فعا  می می

شران در یرک    مکانی هم براساسداریم که  سروکارشمار از مردم ای پر داشته باشند خبری نیست، و با جمعیتی بزرگ و توده

برا مرن   شران در آینرده    و به دلیل منافع مشتر شان در گذشته  ی تاریخی همسان قلمرو سرزمینی پهناور، به خاطر تجربه



 سیاست ایرانشهری               448

دهرد،   مری  ی سطح ملی دولت است. یعنی مهمترین شاخصی که پیدایش یک ملیت را نشان کنند. نهاد پایه پیوند برقرار می

 تر خواهد بود.  تر و روشن ی هویت ملی دقیقتر و شفا  تر باشد گفتمان برسازنده حضور دولت است. هرچه دولت پیچیده

تررین سرطح از    ی تمردنی کرلان   شرود. حروزه   ی تمدنی مربروط مری   سومین سطح از هویت مشتر  اجتماعی، به حوزه

هرای مولری و    گیررد و از همجوشری هویرت    جغرافیایی کلان شکل میهای جمعی است که در یک بستر  گیری هویت شکل

جبرر ژنتیکری و    براسراس هرای مولری    شود. به همان ترتیبی که هویرت  شناختی ناشی می ملی در یک ظر  همریختِ بوم

هرای   ی تمدنی هرم در جبرر جغرافیرایی و تعرین     های وابسته به حوزه گیرند، هویت های خویشاوندی شکل می ساخت نظام

های تمدنی همسایه که با هم داد و ستد فرهنگی، اقتصادی و گاه جمعیتری   فته در بافت مکان طبیعی ریشه دارند. حوزهنه

اش فراترر از ادرا  کنشرگران انسرانی     مکرانی  -سازند که مقیاس زمانی دارند، روی هم رفته یک قلمرو کلان تاریخی را می

 شود.  به هویت مشتر  جمعی منتهی نمی رو ایناست و از 

انرداز   هایی برزنیم. اگرر در چشرم    تر نمایان شود، لازم است مثا  برای آن که معنای این سه لایه از هویت جمعی شفا 

توان از هرم تفکیرک کررد. ایرن      را میجغرافیایی بینیم که چهار قلمرو متمایز  های انسانی بنگریم، می تاریخ جهان به تمدن

شروند و واحردهای مکرانی کمرابیش منرزوی و       های بلند یا دریاها از هم جردا مری   با عوارضی طبیعی مثل کوه چهار قلمرو

  :عبارتند ازها  آورند. این بخش مستقلی را پدید می

 گیرد؛  ی شرقی اوراسیا از هندوکش تا دریای چین را در بر می الف( قلمرو خاوری که نیمه

ی آفریقرا را   ی شرمالی قراره   و حاشریه احل آتلانتیرک(  )از هندوکش تا سرو ی باختری اوراسیا  ب( قلمرو میانی که نیمه

 شود؛  شامل می

 های جنوب صورای بزرگ آفریقا، و   سرزمینهمتاست با که  ی سیاهپ( قلمرو آفریقا

 . ی شمالی و جنوبیآمریکادو ت( قلمرو 

البته جغرافیاهای  ها اینبه جز اند.  ی خود را پدید آورده های ویژه ها و فرهن  تاریخ تمدنگذر هریک از این قلمروها در 

ها و  این فرهن اند.  را هم داریم که تمدنی مستقل را در خود نرروردهی هند  قاره و شبهدیگری مثل قطب جنوب و استرالیا 

 هرا(  های سیبری، صورای بزرگ آفریقرا، و اقیرانوس   ای که با هم دارند )هندوکش و بیابان ها به خاطر مرزهای طبیعی تمدن

شان امری متراخر اسرت کره     اند و ارتباط و آمیختگی هایی استثنایی و خاص با هم تماس نداشته سر تاریخ جز مقطعدر سرا

 های نو ممکن شده است.   طی دو قرن گذشته و با گسترش فناوری

 مردمری کره  شوند. یعنری   ی مردمان ادرا  نمی ی زیسته این چهار قلمرو جغرافیایی چندان بزرگ هستند که در تجربه

مفهوم پیوستگی با یرک قراره   آورند.  همسایگی به دست نمی براساسکنند هویت مشترکی  در یک قلمرو انسانی زندگی می

هرا   این کوشرش تا به حا  هایی بر مبنای آن تولید شود و  تعبیری جدید و نو است که در قرن بیستم کوشش شده تا هویت

 نافرجام مانده است.

توانیم از هم تفکیک کنیم. به عنروان مثرا  قلمرروی خراوری      متمایز و مشخص را می ی تمدنی در هر قلمرو چند حوزه

از سه هزار سا  پیش تا بره حرا  بره شرکل      تمدنی که .شود ی تمدنی مهم و مرکزی دارد که به چین مربوط می یک حوزه

ی  بخشری از حروزه   -و خرتن یعنری ترکسرتان و خترای    -ی غربی همین قلمرو جغرافیایی  اما نیمه پیوسته دوام یافته است.

ی تمدنی ایران زمین است که پنج هزار سا  تاریخ پیوسرته   در قلمرو میانی مهمترین و پایدارترین حوزه تمدن ایرانی است.

ی آفریقرای   ی آفریقا هم تمدن مصری را داریم، هرچند بدنه اروپایی را هم داریم. در قاره ی تمدن حوزهاما در کنارش دارد. 

و تنها تمدن مهم آفریقایی همان مصر است که همواره از شما  با قلمررو میرانی مرراوده داشرته     پدید نیاورده سیاه تمدنی 

ایرم کره از نظرر پیوسرتگی تراریخی و گسرترش مکرانی و         داشرته متمرایز  ی تمردنی   حوزهدو در قلمرو آمریکایی نیز است. 

 اند.  ودهتر ب بینیم ساده پیچیدگی فناورانه از آنچه در قلمرو میانی می

هرای خویشراوندی    هرا و گرروه   شان قبیلره  ی اصلی های مولی را داریم که شالوده ی تمدنی انبوهی از هویت در هر حوزه

ی مشترکی را شکل بدهند و در ترکیب برا یکردیگر    های مولی ممکن است در طی تاریخ تجربه کوچک هستند. این هویت



 449های آشنا / گفتار چهارم: قومیت و ملیت           افزایی جم بخش پنجم:  قلمروزایی: هم                                                                       

 

 

هایی را در د  خرود پدیرد    ها بسترهایی زاینده هستند که دولت تمدن. کنندچنین نتر را پدید بیاورند، یا  سیستمی پیچیده

خورنرد. در میران شرش     دارند، اما معمولا شکست مری  هایی که اغلب برای فتح کل قلمرو تمدنی خیز برمی دولتآورند.  می

را در  -و حترا فراترر از آن  - ی تمدن ایرانی بوده که توانسته کل قلمرو تمردنی خرود   تمدن تکامل یافته بر زمین، تنها حوزه

 ی سیاسی منسجم و پایدار جای دهد. یک پیکره

مولری و ملری و تمردنی    ی سطوح امری ساختگی است. یعنری هویرت    باید به این نکته توجه داشت که هویت در همه

ی  همره جبری مکانیکی برساخته شود.  براساسچیزی طبیعی و بدیهی نیست که به شکلی ژنتیکی و تشخص فردی مانند 

ح وسرط ی  همره هویرت در  آورنرد.   هایی برسراخته را پدیرد مری    فرایندهایی پردازشی و معنامدار هستند که چارچوب ها این

از همران ابتردا برا خوانردن و تفسریر و برازتعریف و        رو اینپدیداری گفتمانی و وابسته به زبان و نمادهای معنادار است و از 

 زندآگاهی پیوند خورده است. 

هرایی   ها را در شبکه های مولی که این من آورند و هویت های خودآگاه و خودمختار را پدید می فردی که من های هویت

دهند و گفتمران ملری و تمردنی     رد نشان میندها را در سطوی خُرو اینی  سازند، شکل ساده خویشاوندی به هم متصل می

شان توسط  ها بدیهی و طبیعی نیستند. همه از این لایه یک هیچه کنند. با این هم تر از آن را نمایندگی می هایی پیچیده لایه

 شوند و هر عنصر و هر جزئشان نیز به توضیح و تبارشناسی دارند.  کنش فعا  مردمان ساخته می

ی تمدنی اغلب با هم بر هم افتادگی مکانی ندارنرد.   این را هم باید دانست که مفاهیم هویت مولی و هویت ملی و حوزه

های ملری در قلمروهرایی بزرگترر برر فرراز       کنند، هویت های مولی در قلمروهای مکانی کوچک تکامل پیدا می هویتیعنی 

های مولری را در خرود بروشرانند یرا تنهرا بخشری از آن را زیرر         گیرند و ممکن است کل هویت های مولی شکل می هویت

ی تمردن اروپرایی کره     حروزه  کره  چنران دهند.  جای می های تمدنی اغلب چند ملت را در خود ی خود بگیرند، و حوزه سایه

بخشی از قلمروی میانی است سه الگوی هویتی لاتینی، ژرمنی و آنگلوساکسون را پدید آورده کره هریرک چنردین هویرت     

 اند. ملی را طی سه قرن گذشته در د  خود پرورده

هرای مولری و    تیر  افراد بر فراز هو که اینتر کاری دشوار و پیچیده است.  ارتقای هویت از سطوی خرد به سطوی کلان

شان هویتی تاریخی و کلان و ملی پدید آورند و بعد در حرکتری اسرتثنایی ایرن هویرت را در سرطح       ی روزمره آشنا و ساده

ی پیچیردگی   ی تمدن بازتعریف کنند، ساز و کاری پیچیده دارد که هم از نظر نهادهای اجتماعی درگیر و هم از زاویه حوزه

زایری در نظرم و سرامان یرافتگی را طلرب       ای از انباشت اطلاعرات و شراخه   های ارتباطی پشتوانه های نمادین و دستگاه نظام

 کند.  می

داریم که عمری کوتاه، گسترش جغرافیرایی موردود و موتروای معنرایی      سروکارهایی مولی  در حالت پایه ما با هویت

  در قلمرروی کوچرک تخصرص    اندبخشیدن به پیوند جمعیتی   وعیتشفاهی، ساده و به نسبت مبهمی دارند و برای مشر

گیر و دشوار اسرت کره در    های مولی با هم جوش بخورند و به گفتمانی ملی بد  شوند، امری زمان گفتمان که ایناند.  یافته

 های تاریخی به یک تا سه هزاره زمان نیاز داشته است.  ی ملت همه

های مولی به هویت ملی در ایرران زمرین رخ نمرود. بره همرین ترتیرب        رتقای هویتاز نظر تاریخی برای نخستین بار ا

های ملری   گیری هویت های مولی و شکل ترین دولت ملی نیز در این قلمرو پدیدار شد. روند در هم تنیده شدن هویت کهن

گیری یرک دولرت کرلان     شکلبرای نخستین بار به دوران کوروش بزرگ برای دو هزار سا  در این قلمرو تداوم داشت و در 

 ی فرهنگی، و حتا کل یک قلمرو انسانی را داشت.  ی پوشش دادن کل یک حوزه ملی انجامید که داعیه

ی  ترین حوزه ایران پس از این آغازگاه درخشان دو و نیم هزاره تا به امروز دوام آورده است. یعنی گذشته از آن که کهن

شرود.   تاریخ هم موسروب مری  ی  زندهترین ملت  ترین دولت و کهن زمین است، کهن ی ی بر کره تمدنی دارای تاریخ پیوسته

ایرم   هایی رقیب و مستقل روبررو بروده   ی سیاسی قلمرو ایران زمین و ظهور دولت های تاریخی گوناگون ما با تجزیه در دوران

ی هرویتی   سیاسی این قلمرو با تجزیره ی  اند. یعنی تجزیه دعوی به ارث بردن هویت ایرانی را داشتهصراحت که اغلبشان به 

ای از تجزیه و تفرقه بار دیگر دولتی فراگیر در کرل قلمررو    مردمانش همراه نبوده و همین باعث شده که هر بار پس از دوره
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گرفتره   ی تمردن را زیرر پوشرش مری     های حوزه ایران زمین حاکم شود و هویت ملی را با دولتی پیوند بزند که کل سرزمین

 است.  

شود، در اصل بره   شود. آنچه که قومیت خوانده می های متفاوت هویت مربوط می ی رمزگذاری این لایه ث ما به شیوهبو

دهرد.   دهد و شکلی از پیکربندی هویت در سطح فروملری و خُررد را موضروع خرود قررار مری       همان هویت مولی ارجاع می

ی تمدن اروپرایی و طری قررون اخیرر      امروزین که در حوزههای مدرن  سازی ها و مفهوم پرسش بر سر آن است که کلیدواژه

بررای  های مولری در قلمررو ایرران زمرین را دارد یرا نره.        تکامل پیدا کرده، کارآیی و شایستگی لازم برای رمزگذاری هویت

هرای   هره چرا که به ویژه طری د  گویی به این پرسش باید به مفهوم مدرن قومیت نگریست و آن را نقادانه وارسی کرد. پاسخ

گذشته این مفهوم مووری برای فهم هویت در قلمرو ایران زمین قرار گرفته است. مووریتی که از دید نگارنده در راسرتای  

اش  نقرد و واسرازی   رو ایرن بار بوده است. از  ستیزانه برگزیده شده و پیامدهایش فاجعه سیاستی نواستعماری و با هدفی ایران

 تراشیده شود.   زدوده و  بندی هویت ایرانی  ضرورت دارد، تا  غلافی از معناهای مزاحم و نامربوط و مصنوعی از چینه

های اروپایی است  ای کهن در زبان ترجمه شده، واژه« قومیت»های گذشته در پارسی به  که طی دهه ethnicityی  کلمه

ی این کلمه کرردار و رفترار را    ریشه 5گرفته شده است.« « »اِذنیکوس»و  ()« اِذنوس»ی یونانی که از ریشه

کنرد. از همرین معناسرت کره کلمراتی ماننرد        ی هم رفته به کسانی که رفتاری مشابه دارند اشاره میرو اینرساند و بنابر می

های اروپایی جدید تولید شده است. در اسرناد بازمانرده از زبران یونرانی      در زبان( ethics)یا اخلاق  (ethology)رفتارشناسی 

دهد. به همین خراطر اغلرب    معنا می« دسته و گروه»شود و  همر نمایان می «ایلیاد»باستان این کلمه برای نخستین بار در 

ی ایرن کلمره    ام شرح تبارنامره اند و هنگ پژوهشگران همین تعبیر را به معنای شکلی آغازین از معنای قومیت در نظر گرفته

 دهند. به آذار همر ارجاع می

در ایلیراد مهاجمران یونرانی کره روی هرم رفتره برا        تر نیراز دارد.   اما کاربرد این کلمه در متون همری به تولیلی دقیق

کننرد. یعنری    شران اشراره مری    شوند، گاه به قومیت )اذنوس( و سرزمین )گایا( مشتر  نامیده می« آخائی»ی  برچسب قبیله

شران از هرویتی مشرتر  برخروردار باشرند.        ها به خاطر داشتن زادگاه جغرافیایی و خویشراوندی  نماید که آخائی چنین می

و بر مبنای آن آشکار  9لیاد و ادیسه به کار گرفته شده( چهار بار در ایترکیب سرزمین آخائی )آخائیس گایا: 

 کند.  های مهاجم به تروا اشاره می است که همر به خاستگاه جغرافیایی یونانی

سخن از لشکریانی مهاجم در میان است که دور از سرزمین خود و در قلمرروی بیگانره    جا اینبا این همه از آنجا که در 

شده به مفهوم درونزادِ سرزمین ملی و قومی اشاره کند جای بوث دارد. یعنی به احتما  زیراد  تعبیر یاد  که اینجنگند،  می

از آنجا آمده بودنرد، و نره سررزمینی کره مرردم        که سربازان مهاجم آخائیاشاره کند خواسته به جایی  همر با این تعبیر می

هرای   ارجاع ۹بینیم، در تفسیرهای کلاسیک همر میآنچه که  برخلا کنند. یعنی  متعلق به قومیت آخائی در آن زندگی می

ایرن واژه   .را در خرود جرای دهرد     مرزبنردی قرومی  بخواهد یرک  که کند  اشاره نمیسیاسی و سرزمینی  یهمری به مفهوم

 اند.  د که لشکریانی از آن خروج کردهوش به جهتی جغرافیایی و برونزاد مربوط میبرعکس، 

انرد. امرا    سخن گفته« نژاد آخائی»یا « قوم آخائی»های زبانی مشابه از  مترجمان در ترکیبی  بر همین مبنا تقریبا همه

( به کار گرفته شرده  ی قوم )اِذنوس( در ایلیاد اغلب به صورت اسم جمع )اِذنئِا:  جالب آنجاست که در این بافت کلمه

از سرزمینی مشرتر    که اینکند، ضمن تاکید بر  میها اشاره  و باید به صورت جمع ترجمه شود. یعنی همر وقتی به آخائی

انرد.   ها یک قوم یگانه نبروده  شان وجود داشته است و آخائی هایی در میان ها و دسته گوید که قوم اند، با صراحت می آمده می

ن بررای  شرا  ترین کنش جنگاوران یعنی آماده شردن  این کلمه دست بر قضا در کتاب دوم ایلیاد هنگام توصیف متود کننده

  ۰رفتن به میدان نبرد به کار گرفته شده است.

                                                           
 ( به صورت سخنرانی ارائه شده است.92/55/5۹21ی زروان )آدینه  ی اندیشه ی این بخش از گفتار در قالب یک سخنرانی در حلقه بدنه  5

 . 5۱7، بند 95؛ کتاب 9۰2؛ ادیسه، کتاب سیزدهم، بند 59۰؛ کتاب هفتم، بند 91۰ایلیاد، کتاب نخست، بند   9
3 Myrsiades, 2009: 39-41. 

 .۰۱۰، 9ایلیاد، کتاب دوم، بند   ۰
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شرود کره در مقرام     ها زمانی به کرار گرفتره مری    ی مفرد اذنوس برای آخائی دهد که کلمه تر متن نشان می تولیل دقیق

بره  »رد، گرذا  هرا پرا پریش مری     شوند. یعنی مثلا وقتی ایزدبانوی آتنا برای یاری رساندن به آخائی انسان با خدایان رویارو می

ی اذنروس را بره    رود. همر در ایلیاد کلمره  های جنگاوران یونانی می که یعنی به میان دسته 5،«شود ها وارد می اذنوس آخائی

شان هریرک   ها هم به کار گرفته است. یعنی مردم ایلیون )تروا( و متودان لوکیایی همین ترتیب برای نیروهای مقابل آخائی

ها که گراه روی هرم رفتره برا عنروان مفررد اذنروس توصریف          آخائی برخلا با این همه  9اند. ی اذنوس توصیف شده با کلمه

اند. به همین ترتیب قلمرو تروا یک  ی مفرد اذنوس مورد اشاره قرار نگرفته اند، اهالی تروا و متودانشان هیچ گاه با کلمه شده

 ( دانسته شده و نه سرزمین )گایا(.  )پولیس: « شهر»

 ۲بیست و ششم تراریخی )ق  هلنی در قرن  ی ظهور هویت مشتر  پان ها را نشانه برخی از نویسندگان کاربرد این کلمه

ام، تولیل کلمات مربروط بره یونران از     نشان داده« ی یونانی ی معجزه اسطوره»در کتاب  که چناناما  ۹اند. قلمداد کردهپ.م( 

هویرت  دهد که تا دوران فروپاشی دولت هخامنشی مفهومی عمومی از  ان میآخائی و هلنی در متون یونانی کهن نش  جمله

یعنی گویا نویسندگان معاصر معناهای دلخواه خرود را کره برخری     ۰در متون کلاسیک یونانی وجود نداشته است.« یونانی»

 .اند کهن بازتابانده نوبه مت ،پنج شش قرن دیرآمدتر از دوران همر هستند

اش با قومیرت یرا ملیرت بره کلری       که برابر دانستنداشته در آذار همر معنایی عمومی و نادقیق  ی اذنوس کاربست کلمه

)اِذنرروس بِترایرررون: « ای از دوسررتان دسررته»اسرراس اسررت. همررر در همررین آذررار از همررین ترکیررب برررای اشرراره برره   برری

) هرررایی از جرررانوران )اذنئرررا مِلیسرّررون:  یرررا حترررا دسرررته  :و اذنئرررا اورنیثرررون

ها پرس از همرر هرم     حتا قرن 1کند. ای از پرندگان( استفاده می ای از زنبورها و گله به ترتیب یعنی توده ؛

همچنان این معنای عمومی اذنوس پا برجا بوده است. طوری که حدود سیصد سا  پرس از سررایش ایلیراد سروفوکلس در     

  ۱نامد. های جانوران وحشی را اذنوس می هبه همین ترتیب گل «آنتیگونه»

انرد.   کرده نویسان عصر کلاسیک از این کلمه برای اشاره به گروه مردان و گروه زنان هم استفاده می جالب آن که تراژدی

)اذنرروس گونررایکون: « نرروع زن»( و پینرردار برره )ذِلررو اِذنرروس: « نرروع زنانرره»کسررنوفانس در آذررارش برره  

 اذنوس آنرِون: « نوع مرد»( و(      اشاره کرده اسرت و برخری از مفسرران امرروزین بره )

ها نمایان است کره   این داده براساساند. یعنی  قومیت دانسته-ی اذنوس یونانی را فاقد دلالت ملیت درستی بر این مبنا کلمه

بهرره  « ای از افررادِ همسران   دسرته »ای رسراندن معنرای   ی اذنروس برر   یونانیان باستان ترا پایران عصرر کلاسریک از کلمره     

بینریم، کره همچنران دلالتری      نخستین ارجاع این کلمه به ایرانیان را هم در تراژدی پارسیان آیسخلوس مری  اند. جسته می

 دهد.  ای از افراد شبیه به هم ارجاع می ندارد و به دستهیا هویتی منفی 

هرای گونراگون پراکنرده شردند و بره دنبرا         زبان در سررزمین  که مردم یونانیپس از فروپاشی دولت جهانی هخامنشی 

در کترابی دیگرر نشران     کره  چنران  .گشتند، مفهوم هلنیسم ابرداع شرد   ای برای متود ساختن خویش می ایدئولوژی سیاسی

گیری نظرامی میران دولرت    ی در ابداع این مفهوم به ایران زمین و یونانیان ارتباط چندانی نداشت و در اصل نتیجه 7ام، داده

بطلمیوسی مصر و دولت مقدونیه بود که بر سر تصاحب بالکان با هم درآویخته بودنرد. در ایرن شررایط برود کره سرمشرق       

یعنی قردرتی سیاسری کره مردعی     کرد توسط دربار بطلمیوس ابداع شد.  ها را تبلیغ می زبان نظری هلنیسم که اتواد یونانی

 جه اشتراکش با ایشان زبان مشتر  زمامدارانش با ایشان بود.سلطه بر بالکان بود و تنها و

                                                           
 .19، 57ایلیاد، کتاب دوم، بند   5

 .۰21و کتاب سیزدهم بند  ۹۹۱ایلیاد، کتاب دوازدهم، بند   9
3 Myrsiades, 2009: 41. 

 .۲5-71)ب(:  5۹2۱وکیلی،   ۰

 ایلیاد، ابتدای کتاب دوم و کتاب یازدهم.  1
6 Sophocles, Antigone, 344. 

 (5۹2۹بخوانید )وکیلی، « تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی»شرح مفصل این بوث را در فصل مربوط به آشوب پسا اسکندری در کتاب   7
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ملیت پیدا کرد. نخسرتین کراربرد   -ی اذنوس برای نخستین بار دلالتی نزدیک به مفهوم قومیت در این بافت جدید کلمه

ولوژیک وارذران  هرای ایردئ   ای بر درگیری توان آن را مقدمه که می 5بینیم ی تازه را در سیاست ارسطو می این کلمه در زمینه

« مررد عشریره  »ای در زبان یونرانی ایجراد شرد کره      اسکندر خواند. در قرن پایانی زمامداری هخامنشیان به تدریج دوقطبی

هرای   داد. در ایرن معنرا دمروس عضروی از قبیلره      ( در تقابل قرار مری )اِذنوس: « مرد اجنبی»( را با )دِموس: 

مسرلط برر   ی  ی روابط خویشاوندی عشیره هرکس از دایره . در مقابل( بودندرسمی ساکن در یک دولتشهر )پولیس: 

ان را هرم  شد. به همین ترتیب ایرن دو گراهی تقابرل میران شهرنشرینان و روسرتایی       دولتشهر خارج بود، اذنوس خوانده می

 کردند.  نمایندگی می

ی ایرن واژه همرواره براری منفری را حمرل       چرخشی که در زمان اسکندر در معنای اذنوس پدید آمد آن بود کره دلالرت ترازه   

کررد کره اغلرب برا      هایی اشراره مری   شد و به غیریونانی به کار گرفته می «بومی»یا  «بربر»کرد. اذنوس در این دوران در معنای  می

ی  غریبره »و  «اجنبری »( هرم دقیقرا در معنرای    شردند. صرفت برخاسرته از آن )اذِنیکروس:      ی منفی وصف میهای صفت

اش از برین   و نخستین این کلمه در عصر اغتشاش اسکندری مخدوش شد و عینیرت   به کار گرفته شد. یعنی معنای ساده «فرومایه

    9کرد. ی گروهی از مردم را صورتبندی می ای سیاسی بد  شد که قضاوت منفی گوینده درباره رفت و به کلیدواژه

ح از همین خاستگاه سیاسری بره حرریم ادیران یهرودی و      ی اذنوس در قرون آغازین پیش و پس از میلاد مسی کلیدواژه

که به امر بطلمیوس مقدونی در اسکندریه بره یونرانی ترجمره    )مسیوی نیز وارد شد. برای نخستین بار در تورات هفتادتنی 

همچرون   ()تهه اِذنرِه:  « اقوام»ی  ی یونانی تورات کلمه ی یهودیت هم وارد شد. در ترجمه این کلمه به دایره (شد

  ۹عبری به کار گرفته شد.« گوییم»برابرنهادی برای 

رساند. در ترورات ایرن کلمره     را می« مردم، قوم، قبیله»( معنای גוי اسم جمعی است که حالت مفردش )گوی:« گوییم»

شود. جالب آنجاسرت کره ایرن     به کار گرفته می ۰بار تکرار شده و هم برای اشاره به یهودیان و هم غیریهودیان 11۱بیش از 

های پیامبران( برای یهودیان نیز بره   اند )اسفار خمسه و کتاب کلمه در متون عبرانی که تا پایان عصر هخامنشی تدوین شده

کره   دهرد  یهوه بره ابرراهیم مرژده مری     که چنانکند.  شود و تعبیری خودبرتربینانه یا خوارکننده را حمل نمی کار گرفته می

قروم  »اسرائیل از مصر ایشران را   و بعدتر در زمان خروج قوم بنی 1فرزندانش قومی بزرگ )گوی گهدو ( را پدید خواهند آورد

)گروی احرد   « ای بر زمین قوم یگانه»خوانیم که یهودیان  همچنین در دو جای تورات می ۱نامد. )گوی کهدوش( می« ورجاوند

   7ب رص( هستند.

بعد و همزمان با ورود این تعبیر یونانی اذنوس به فضای گفتمانی دین یهود، خرودبرتربینی قرومی    اما از دوران هلنی به

کند و کرم کرم دلالتری     ی غیریهودی کاربرد پیدا می برای اشاره به اقوام بیگانه «گوییم»ی  شود و کلمه یهودیان نیز آغاز می

ی  توجه بره درآمیختگری فرهنر  یونرانی و یهرودی در نقطره       تعبیری که باکند.  را پیدا می« ها مشرکان، اجنبی»شبیه به 

 جوش خوردگی تمدن ایرانی و اروپایی، احتمالا زیر تاذیر توو  اذنوس در زبان یونانی تثبیت شده است.

های یونانی تورات به بستر مسیویت نیرز وارد شرد و    ی اذنوس در معنای قومیت بیگانه و اجنبی از مجرای ترجمه کلمه

را حفرظ کررد. ایرن کلمره     خرود  یکنواخت و یکدست م.( دلالت  52پنجاه و سوم تاریخی )ق ی قرن  نی تا میانهاز عصر هل

گرفت که در ابتردای   ی بطلمیوسی برای اشاره به بیگانگانی مورد استفاده قرار می همواره در همان دلالت منفی و متفرعنانه

ها جرای آن را گرفتنرد. کرارکرد ایرن      یان، هندیان و بعدتر آفریقاییکار مقدونی بودند، اما بعدتر شرقیان، سرخروستان، چین

                                                           
1 Aristotles, Politics, 1324. B10. 

2 Toffolo, 2012: 58. 

3 Hutchinson and Smith, 1996: 18–24. 
 .1ی  ، آیه5۱سفر پیدایش، باب   ۰

 ..9ی  ، آیه59سفر پیدایش، باب   1

 .۱ی  ، آیه52سفر خروج، باب   ۱

 .95، آیه 57؛ کتاب او  تواریخ، باب 9۹، آیه 7کتاب دوم شموئیل، باب   7
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کرد و اقوامی غیرمسیوی و وحشری را   همچنان طنینی دینی را به  هن متبادر میمیلادی واژه تا حدود اواخر قرن نوزدهم 

 کرد.  نمایندگی می

د و کرل تمردن بشرری را منوصرر بره      دانسرتن  ی نرژاد برترر سررید مری     در میان ملل نوپای اروپایی که خود را نماینرده 

ی قومیت اهمیت دارد. چون از سرویی   ها از کلمه ی روس کردند، به ویژه استفاده دستاوردهای قرون اخیر خویش قلمداد می

ی  شدند و از سروی دیگرر نسربت بره حروزه      ترین بخش از اروپا موسوب می این مردم نوپاترین دولت مدرن و توسعه نایافته

با اشغا  نظامی بخش بزرگی از شما  ایران گسترش ارضری پیردا   دوران قاجار عیت تهاجمی داشتند و در تمدن ایرانی وض

هایی دوردسرت ارتبراط برقررار     هایشان در سرزمین کشورهای اروپایی دیگر که از راه دریا با مستعمره برخلا کردند. یعنی 

ها با مرز زمینی بزرگی بره ایرران زمرین     شدند، روس گلاویز میتر از خویش  کردند و اغلب با مردمی با سطح تمدن ساده می

هرا   ترر از خرود روس   یافت کره تمردنی بسریار دیرپراتر و پیچیرده      شان بر مردمی توقق می ی نظامی شدند و غلبه متصل می

 داشتند.

های ایرانری   تیره از سویی بهمیلادی ی قومیت نزد روشنفکران روسی در قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم  کاربرد کلمه

شان را هرم گوشرزد    شان، خطرِ پویایی و پیچیدگی فرهنگی کند و از سوی دیگر ضمنِ خوار شمردن زیر فشار تزار اشاره می

دهد. روشنفکران روسی گسترش عناصر فرهنگی ایرانری در   ها هشدار می کند و بابت رسوخ فرهن  ایرانی در میان روس می

دانسرتند و بابرت ظهرور     هرا مری   روس« آلرودگی قرومی  »ی  کردنرد و گراه آن را مایره    دنبا  مری روسیه را با نگاهی بدبینانه 

 دادند.  هشدار می« هیولاهای قومی»

هرای ترازه تسرخیر شرده و      در عین حا  سیاست رسمی دولت تزاری در هم شکستن فرهن  ملی ایرانیان در سرزمین

های ایرانری بسریار متنروعی کره در قفقراز بررای        تیب بود که تیرههایی ساختگی بود. به این تر شان به قومیت تجزیه کردن

ای با هم داشتند و دژ استوار تمدن ایرانی در برابر هجوم رومیران و مهاجمران روس موسروب     جویانه ها همزیستی صلح قرن

گرفرت ترا ایرن    ای رسمی شکل  های گرجی و ارمنی تجزیه شدند و برنامه ی ترکمنچای به قومیت شدند، پس از عهدنامه می

 ها نزدیک بدانند و از ایرانیان مجزا برندارند.   شان با روس های جمعیتی را به خاطر دین مسیوی گروه

ها وضعیتی شتابنده  بردند، پس از چیرگی بلشویک ای که تزارها با ابزارهایی روشنفکرانه و تقریبا با نرمی پیش می برنامه

کشری، کوچانردن اجبراری و     ی فرهنر  ایرانری، نسرل    و در عین حا  خشن و ویرانگر به خود گرفت و به سرکوب وحشیانه

قردیمی اتوراد جمراهیر شروروی براقی      مناطق اشغالی ایست که امروز از  هاش ویران کنی زبان پارسی دامن زد و نتیجه ریشه

کننرد،   را در پایان نام خود حمل مری  «ستان-»مانده که همچنان مانند قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان پسوند باستانی 

ای کره قومیرت را    آن گفتمران اسرتعماری   انرد.  اما به لوا  جمعیتی و فرهنگی به تباهی و انوطراط وخیمری دچرار آمرده    

توان به روشرنی آن را بازیافرت.    در آرای گومیلِف می که چنانداد تا به امروز ادامه یافته است.  دستاویزی استعماری قرار می

 خ/5۹7۹/ 1۹7۹سرا    توان یافت کره بیسرت سرا  پریش )در     ای بازخوانی شده از همین نگرش را نزد شیشکین می نمونه

« قروم »بره   جرا  اینبرد که من در  را به کار می «اذنوس»ی  کلمهاو بارها نوشته شده است. توجه داشته باشید که .م( 522۰

 ام: اش کرده ترجمه

دهرد،   اش در انزوا به حیات خود ادامه نمی اش و نیروهای  اتی متفاوت وارد با تاریخ حیات به کلی متفاوت یک قوم تازه»

شرود. در نتیجره مرا شراهد وضرعیتی       وار تبدیل نمی شود و در این حین به یک قوم شبح ه میها( درآمیخت بلکه )با ما روس

خواننرد   ها در یک مدرسه درس می های ناسازگاری از ارزش هایی با الگوهای رفتاری و نظام هستیم که در آن نمایندگان قوم

نیم باید توجه داشته باشریم کره تراذیر ویرانگرر     ز یابند. وقتی از هیولا)ی قومی( حر  می و در نهادهای مشابهی اشتغا  می

خیزد، و نه به خاطر این حقیقت که برخی از مردم خوب و برخی دیگر بد هسرتند. آنهرا )اقروام     آنها از قوانین طبیعی بر می

5«بیگانه( فقط متفاوت هستند، تا حد ناسازگاری...

                                                           
1 Tishkov, 1997: 11-13. 
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غربی را تا حدودی دگرگون سراخت، جنر  جهرانی او  و    ی مفهوم قوم در فرهن   در واقع تنها عاملی که این سیطره

شرد، بره برازتعریف مفهروم      های نوظهور اروپایی را شامل می ملت-دوم بود. این دو جن  پیاپی که سی سا  درگیری دولت

ز های آلمانی زبان بودند کره ا  ی مرکزی این ماجرا هم کشورهای اروپای شمالی و به خصوص سرزمین نژاد انجامیدند. هسته

هرای دیگرر اروپرایی تسرخیر      بازی استعمار برکنار مانده بودند و به جای ورود به میدانی که پیشتر توسط انگلستان و قدرت

یرک گفتمران اروپرایی    ی انگلستان،  در واکنش به رفتار خصمانهشده بود، کوشیدند خودِ اروپا را فتح کنند و به این ترتیب 

 یی خونین و در نهایت فروپاشی نظام استعماری کهن انجامید.  ها ضداستعماری پدید آوردند که به جن 

ی ادبیات علمری   شناختی نژاد به خاطر پیوندش با کشورهای شکست خورده از صونه پس از پایان جن  مفهوم زیست

کره   ، بدان شرکلی در تعبیر جدید ethnicityی  رانده شد و مفهوم شهروندی جایش را گرفت. در واقع نخستین کاربرد کلمه

شناسری   به شکلی نامنتظره جدید است. این کلمه را برای نخسرتین برار یرک جامعره     شود، های امروزین تکرار می در رسانه

به کار گرفت و از آن هویت مشتر  مردمی را مراد کرد  (.م5211خ/ 5۹۹۰) 1۹۹۰ آمریکایی به نام دیوید ریسمن در سا 

ترازه در    ایرن کلمره   5آوردند. به حساب می« قومیت»ود را بخشی از یک شان خ های فرهنگی و زیستی که به خاطر اشترا 

و معنرای آن امرروز همچنران میران ملیرت و       9ی انگلیسی آکسفورد افزوده شد به لغتنامه (.م5279خ/ 5۹15) 1۹15 سا 

ساخت حقوقی قررار   کند و یا های گروهی از مردم با دیگران اشاره می ها و تفاوت کند. یعنی به شباهت شهروندی نوسان می

ی جرا افتراده و    ی قومیت در معنایی که شرحش گذشت، یرک کلیردواژه   دهد. کلمه شان در کنار دیگران را نشان می گرفتن

اش، و بر مبنای کارکرد استعماری  زده ی ناپا  و سیاست تثبیت شده در علوم انسانی نیست. این کلیدواژه به خاطر تبارنامه

اش تا چه اندازه دقیق و روشن و کارسراز   مورد بازبینی و نقد قرار گیرد تا معلوم شود موتوای معنایی اش باید افکنانه و تفرقه

برد   دسرتاویزی سیاسری   بره  ی قومیت  که کلمهدهد  های عمومی نشان می مرور کاربرد این واژه در رسانهو سودمند است. 

. گذشرته از  و دشمنی کاربرد دارد انسانی بر موور نفرتهای  آرایی گروه برای سازماندهی نیروهای اجتماعی و صفشده که 

ی عینی و نمایانی که در سطوی جهانی از کارکرد این کلیردواژه پیداسرت، اعتبرار دانشرگاهی و ارج آن در مقرام       این سویه

 پردازی نیز مول تردید است. مفهومی کارگشا در نظریه

های فراوانی انجام  های ایرانی هم پژوهش ی تیره ضا در زمینهپردازان بوث قومیت که دست بر ق یکی از مهمترین نظریه

 19۹9 درگذشرت. برارت در سرا    م.( 9۱5۱خ/ 5۹21) 1۹21سرا   مراه   داده، فردریک بارت اسرت کره بره ترازگی در دی    

را نوشرت کره    -اش در معنای پس از جن  جهانی دومی-ی قومیت مدرن  نخستین کتاب علمی درباره (.م521۹ خ/5۹۹9)

نام داشرت،  « مبانی سامان اجتماعی در کردستان جنوبی»پرداخت. این کتاب که  هایش در عراق می به توصیف یافتهدر آن 

  ۹شد. مربوط می  ها در پاکستان ی دکترای او دنبا  شد که به پاتان نامه بعدتر با پایان

 1۹۱9 کره ایرن آخرری در سرا      هرایی انجرام داد   و مرردم عمران نیرز پرژوهش     ۰او بعدتر در مورد ایل باصری در ایران

هم هست که مهمترین اذرر نظرری    ۱«های قومی و مرزها گروه»ی کتاب  بارت نویسنده 1به چاپ رسید. (.م52۲۹ خ/5۹۱9)

اش بر این نکتره تاکیرد کررده کره      آید. بارت هم در این کتاب و هم در آذار بعدی ی مفهوم مدرن قومیت به شمار می درباره

هرا و   ای اجتماعی است که در جریان رمزگرذاری و پرردازش شرباهت    اختگی است. یعنی مرزبندیقومیت اصولا مفهومی س

 ی مرزهای قومیت همراه است.  ی دایمی درباره شود و با مذاکره ها میان افراد یک گروه پدیدار می تفاوت

شود. بارت به تاذیر نیروهای استعماری  امری گفتمانی و ساختگی است که مرزهایش مدام دگرگون می رو ایناز قومیت 

هایش در این زمینه جسته و گریختره اسرت. برا ایرن همره از       گیری مفهوم قومیت مدرن چندان نررداخته و اشاره در شکل

سیسرتم اجتمراعی تکراملی مسرتقل نیسرت و       ی تمدنی یرک  قلمرو ملی یا حوزه برخلا آید که قومیت  هایش بر می یافته

                                                           
1 Riesman, 1955. 
2 Cohen, 1978: 379-403. 
3 Barth, 1959. 

4 Barth, 1962. 

5 Barth, 1983. 

6 Barth, 1969. 
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پذیر نیست که ذبات و ایستایی تاریخی داشته باشد. حتا خود بارت هم در آذرار اخیررش    ماهیتی عینی و پدیداری رسیدگی

بتوان از قومیت همچون واحدی برای تولیل گفتمانی استفاده کرد تردیرد روا داشرته و پذیرفتره کره بایرد       که اینی  درباره

 المللی در  کرد.  ای از روابط بین ا در د  یک سیستم ملی و در پیوند با شبکهقومیت ر

اش در قلمررو   افکنانره  ی ناخوشایندش و کرارکرد ویرانگرر و تفرقره    نتیجه آن که مفهوم مدرن قومیت گذشته از تبارنامه

دسرتی و   امعتبر و ابرزاری دم ایران زمین، به ویژه وقتی که همچون خشتی مفهومی و تعبیری علمی نگریسته شود امرری نر  

ای پیچیرده و   وامگیری این مفهروم بررای توصریف آنچره کره در جامعره       رو اینپردازی جلوه خواهد کرد. از  موقتی در نظریه

 نماید. لوحانه می گذرد، به لوا  نظری نادرست و به لوا  سیاسی ساده مند مانند ایران می تاریخ

بینیم، و این تا حدودی بدان دلیرل اسرت    های مولی را می ندهی عقلانی هویتترین شکل از سازما در ایران زمین کهن

ترین دولت فراگیر نیز در همین سرزمین تکامل یافتره و یکری از مسرائلی کره از ابتردای کرار برا آن روبررو بروده،           که کهن

 ی یک هویت ملی کلان بوده است. های مولی در بدنه ساماندهی و جذب و ادغام هویت

هرای مولری را در قالرب     ی یک سیر تکامل طولانی بوده که هویرت  گیری کشور ایران خود نتیجه نماید که شکل میچنین 

کرده است. سیر تکوین دولتشهرهایی که هریک دست بالا چند صد هرزار   ای با هم ترکیب می منطقهو های ملی کوچک  هویت

برا   ابتردا همران  کردنرد، از   ملی مودود و کروچکی ترجمره مری   ای را به هویت  های مولی و قبیله تن جمعیت داشتند و هویت

اسرتوار و  هرای سیاسری    هویرت به پیدایش  شان در هم جوشیدنبیست و پنج قرن پس از  و آغاز شدتاسیس دولت ایلام و اکد 

ای مولری برا   ه ی این دولت . با ظهور کوروش بزرگ همهشدند و ایلامی خوانده می و هیتی یو بابل یانجامید که آشور یپایدار

 که بر موور هویت فراگیر پارسی استوار شده بود.هم ادغام شدند و یک واحد سیاسی عظیم پدید آمد 

اش آن را پی گرفتند آن بود که بره جرای سررکوب نهادهرای      چرخش سیاسی مهمی که کوروش انجام داد و جانشینان

یعنی بررخلا  فرعرون و شراه آشرور کوشرش نکررد        .ودکرد، نهادهای نوینی را بدان افز هایی که فتح می اجتماعی سرزمین

نهادهرای  نهادهای نظامی فاتح را جایگزین نهادهای سیاسی مغلوب کند. بلکه برا ایجراد نهادهرای سیاسری ترازه و فراگیرر،       

مولری کوچرکِ پارسری در کنرار       پرردیس شراهی، پادگران    و حترا توانمنرد سراخت.    نخورده باقی گذاشرت  پیشین را دست

همگری   نظرام پرولی  ابرداع  و  ی تجراری هرا  ی راه شربکه شرهرهای نرو و   مراکز دینی نوظهور،  بزرگِ مردم بومی،های  پادگان

  های پیشینی قلمرو کهن ایرران  هایی نهادی بودند که پیشتر سابقه نداشتند و سیستمی فراگیر و ملی را بر فراز نظم نوآوری

 افراشتند.   زمین برمی

ی نوظهور از نهادهرای اجتمراعی برود کره توانسرتند نهادهرای قردیمی جوامرع مغلروب را           ها به کمک این شبکه پارس

شان برخوردار شوند. به این ترتیب، نخبگان اقتصادی و فرهنگری و   نخورده باقی گذارند و از حمایت و همراهی رهبران دست

هرای مشرابهی در    ی خود وارد رقابت شروند، در همسرایگی طبقره   اشرافیت سیاسی و دینی به جای آن که با همتایانِ پارس

تر ارتباط میان ایشران را برر    چون ابرسیستمی کلان ها هم شدند و نهادهای مسلط پارس های همسایه بازنشانده می سرزمین

نخرورده براقی    های هنری مولی را دسرت  ها و سلیقه گرفت. با این تدبیر بود که هخامنشیان توانستند ادیان، سنت عهده می

. این بدان معناست که هخامنشریان سراخت   کنندبر قلمروی خویش اعما   مانند اقتدار و نفو ی بیگذارند و در عین حا  

هرای پیشرینِ مبتنری برر مداخلره و       قدرت جدیدی را مبتنی بر سازماندهی و نظارت ابداع کردند و آن را جایگزین سراخت 

 5بندی کرده است. ی قدرت و نظارت آن را صورت ه پیر بریان با دو کلیدواژهخشونت نمودند. این همان تقابلی است ک

برر اسرت. ترا پریش از دوران هخامنشری،       روا و فرمان ی جدید قدرت، نمادین شدن روابط فرمان بهترین نمودِ این شبکه

تاخرت،   مرو مورد نظرر مری  شکلِ غالبِ چیرگی یک پادشاه بر قلمروی بیگانه چنین بود که آن پادشاه با ارتش خویش به قل

کشت و گروهری   مینشاند، و شمار زیادی از اهالی را  نشانده را بر تخت می کرد، شاهی دست گشود و ویران می شهرها را می

تداوم سروری این پادشاه برر تابعرانش برا ارسرا  مرنظم       برد. به عنوان گروگان یا تبعیدی به سرزمین خود میاز نخبگان را 

بینریم و هرم در    شد. این الگو را هم در میان شاهان آشوری و بابلی می بردار نمایان می ه سراهیانی فرمانخراجی کلان، و گا
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کره کروروش برزرگ    از ابتدای تراریخ ترا زمرانی     مورد شاهان هیتی، میتانی و مصری. یعنی مستقل از نژاد و زبان و فرهن 

یران شراهِ پیروزمنرد و حاکمران مغلروب و فرودسرت، کنترر         شده برای برقراری ارتباط م کند، تنها شکل شناخته ظهور می

ای  بران و چرخره  شان بوده است؛ الگویی که معمولاً دیر یا زود با سرکشی فرمان منابع مادیمکیدن فیزیکیِ بدنِ قوم تابع و 

 شده است.   گیری همراه می نو از هجوم و غارت و گروگان

میان شاهنشاه و امیران و حاکمران مولری مراهیتی نمرادین بره خرود        در دوران هخامنشیان، برای نخستین بار، روابط

انرد کره    های خرود بره ایرن موضروع اشراره کررده       شان هرودوت بیش از همه در نوشته گرفت. نویسندگان یونانی و در میان

عردتاً از  ی تابعیت از شاهنشاه آن بوده که حاکم مولی قدری آب و خا  بررای شاهنشراه ارسرا  کنرد. ایرن رسرم قا       نشانه

ی خرورا    مانرده  خاسته و شرباهتی دارد بره رسرمِ فرسرتادن پرس      برمی -برداشتی زرتشتی  -مقدس دانستن آب و خا  

کره   -ی خرورا  خردایان    مانرده  خدایان برای شاهی مهاجم، که در میان بابلیان رواج داشته است. در بابرل، خروردنِ پرس   

 9۱7۱ بابل بوده است. به همین دلیل هم وقتری شرروکین دوم در سرا     ی شاه امتیاز ویژه -شد  ای مقدس قلمداد می ماده

شهرهای شما  بابل را در هم کوبید و این شهر را تهدید کرد، گروهی از کاهنان به نماینردگی مرردم بابرل بره      پ.م( 75۱)

را به عنروان شراه بابرل    ی خورا  خدایان را برایش بردند و به این ترتیب نشان دادند که او  مانده نزدش رفتند و قدری پس

ی تابعیت سیاسی باشرد رسرمی پارسری اسرت و پریش از دوران هخامنشری        دادن آب و خا  نشانه که ایناما  5اند. پذیرفته

 ای نداشته است.   پیشینه

بینرد سرکاها از برابررش     شرود عبارتنرد از: وقتری داریروش مری      هرودوت آب و خا  اهردا مری   «تواریخ»مواردی که در 

فرمرانبری شراه مقدونیره و ازدواج     9خواهد برا دادن آب و خرا  ترابع او شروند و از جنر  بررهیزنرد؛       ز آنها میگریزند ا می

 -شرهربان ایونیره    -اهدای آب و خا  به آرتافرن  ۹شاهدختی مقدونی با سرداری پارسی به عنوان پیامد ارسا  آب و خا ؛

شهرهای یونانی برای نشان دادن تابعیت خود آب و خا  اهردا   فرمان داریوش برای آن که تمام دولت ۰توسط سفیران آتن؛

اهدای ایرن دو نمراد توسرط آلئوآدهرا کره برر تسرالی حراکم          ۱و گردن نهادن تقریباً تمام شهرها جز آتن و اسرارت؛ 1کنند

ای با آب و خرا    گسیل کشتی ۲ستی ایشان؛ی آب و خا  و شرح سوگند و پیمان دو فهرست شهرهای فرستنده 7هستند؛

و تسرلیم شردن سرراه تربس کره در نبررد ترموپرولای برا خشایارشرا           2به سوی خشایارشا توسط گلرون شراه سروراکوزای؛   

شران درگذشرت امرا     تر آب و خا  فرستاده بودند که خشایارشا به همین دلیل از جران  پیش که اینجنگیدند و یادآوری  می

   5۱شان باشد. شکنی ی پیمان داغ بنهند تا نشانهفرمان داد بر آنها 

دهنرد کره    اند، نشران مری   یونانی ذبت شدهدر یک متن همه شوند و  های غربی مربوط می ها که همه به استان این نمونه

آملی کرورت  آمده است.  ای سیاسی و عام بوده و جایگزینی برای خشونت ویرانگر شاهان کهن به حساب می این رسم قاعده

چرون نمرادی بررای     درآمد برای انعقاد پیمان دوستی و تابعیرت قلمرداد کررده و آن را هرم     ای آب و خا  را نوعی پیشاهد

رسراند و بنرابراین تعیرین چرارچوب سیاسری عقرد        کننده را می برداری دانسته است که پذیرشِ برتری طر  دریافت فرمان

  55سازد. قراردادها را ممکن می

                                                           
 .5۲7: 1، ج. 5۹۲۲کورت،  5

 .5۹9-59۱هرودوت، کتاب چهارم، بند  9

 .9۱-57هرودوت، کتاب پنجم، بند  ۹

 .۰2-۰۲هرودوت، کتاب پنجم، بند  ۰

 .5۹۹هرودوت، کتاب هفتم، بند  1

 .9۹۹هرودوت، کتاب هفتم، بند  ۱

 .5۹5هرودوت، کتاب هفتم، بند  7

 .5۹۹هرودوت، کتاب هفتم، بند  ۲

 .5۱۹هرودوت، کتاب هفتم، بند  2

 .9۹۹هرودوت، کتاب هفتم، بند  5۱

 .51۲-5۰5: ۹، ج. 5۹۲۲کورت،  55
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شان با آنچه پیش از ایشان سابقه داشته، متفراوت بروده    ست که نوع ارتباط هخامنشیان با اتباعی آن ا ها همه نشانه این

ای  است. مسیرهای جریان یافتن قدرت در میان تابعان و سروران، پس از ظهور کوروش، یکسره دگرگون گشت و به مرتبره 

و  -یت کافی بود کمی از خا  و آب سررزمینش  مدار برکشیده شد که حاکمی مولی برای ابراز تابع چندان نمادین و توافق

 برداری بفرستد. را برای تضمین فرمان -اش، پسرش یا خودش نه گنجینه

هرای   متمرایز و هویرت  مولی های  فرهن ای متود از گذار نظمی نو بود که در قالب منظومهکوروش، بر این مبنا، بنیان

هرای   از قردرتِ برآمرده از برازی   تازه شکلی چرخشی که او در سیاست ایجاد کرد،  5.یافتقومی و فرهنگی جداگانه تبلور می

شرد   ای که سلسله مراتب قدرت به شکلی ملایم و نرمخویانه و نمادین رمزگذاری می ساخت. شیوه برنده را ممکن می-برنده

و فرمرانبران بره یرک انردازه      و سود اقتصادی ناشی از همزیستی و گنجیدن در قلمرو شاهنشاهی پارس، بررای فرمانروایران  

 یافت.   چشمگیر بود و بر منافع اقتصاد غارت یا اقتصاد پیشاپولیِ انزواجویانه برتری می

ی ضرعف فرهنر    را نشرانه  ی فرهنگری و پرذیرش تکثرر   گیرر مانند اومستد، سیاست آسران غربی، برخی از نویسندگان 

اند. این نویسندگان، سیاست هخامنشریان  اش دانستهر سیطرههای کهنِ زیایرانیان و مرعوب شدن کوروش در برابر فرهن 

کننرد و روش دوم را  انرد مقایسره مری   شران بروده  های زیر سرلطه  سازی فرهنگی قومرا با سیاست رومیان که در پی همگون

 اند.  فرض کردهشان های تابع ای از فرهن  برتر رومیان نسبت به سرزمیناند و آن را نشانهتر دانستهتر و متعالیمترقی

نادرسرت اسرت. اگرر     -ی زمین بوده های کره ترین دولت یکی از کهن-کوروش شاه ایلام  که ایناما این فرض با توجه به 

ناچار بودنرد   و چینیان است. رومیانبوده ماجرا دقیقاً برعکس شود که  متغیرهای حاکم بر نظم سیاسی را بنگریم روشن می

چرون راهری جرز ایرن بررای غلبره برر مقاومرت نیروهرای مولری           . اقروام مغلروب تومیرل کننرد    را به زور بر فرهن  خود 

-شان )مانند مصر( در جایگاهی بسیار فرودستتردید نسبت به برخی از مناطق زیر سلطهبی رومی فرهن اند.  شناخته نمی

هرا، کشرتارها و تبعیردها، بره     منوعیرت های تابع خویش را به ضررب و زور م  گرفته است. ایشان ناگزیر بودند قومتر قرار می

 هراسیدند.  خویشتن تبدیل کنند، چون از تفاوت خویشتن و ایشان میرمق از  رونوشتی بی

رو ناچار بودند برای تداوم سرلطه برر    از سازماندهی دولتی که بر رضایت مبتنی باشد ناتوان بودند و از اینو چینیان رومیان 

گیری نیروهای نظامی مولی، و تمرکرز تمرام   کوب روی آورند. این سیاست، با منع شکلخورده به سیاست سر های شکست قوم

کردنرد،  ها مدام شورش می قوای نظامی در یک قالبِ منفرد، همراه بود. سرکوب نظامی مردم تابع، که در طو  تاریخ این دولت

خروانی   سان غربی است که به دلیل شباهت و هرم نوی مورد نظر تاریخ« ترقی»شان نیز همراه بود. این همان با سرکوب فرهنگی

 جویی اروپا در عصر استعمار، تقدیس شده و چنین مهربانانه تفسیر شده است.  با الگوی سلطه

دهند که قلمررو دولرت پارسری     ی شاهان هخامنشی پس از داریوش نشان می ی بیستون و اسناد بازمانده از همه کتیبه

انرد.   شرده  شده که مردم ساکن در هریک از آنها یک قروم مسرتقل قلمرداد مری     هایی تقسیم می طی دویست سا  به استان

ها یا اقوام ایرانی  بینیم تفاوت دارد. منظور از تیره به کلی با آنچه در مفهوم هلنیستیِ اذنوس یونانی می جا اینمفهوم قوم در 

ی آپادانرای   شکیل دهندگان کشور ایران آمده و در نبشتههای پارسی باستان نامشان در مقام ت کسانی هستند که در کتیبه

 ی یک بنای سیاسی ستوده شده است.  شان در ساخت همیارانه شوش نقش

اند و آن را همچون چیزی ذابرت و   آشکار است که دیوانسالاران هخامنشی به پویایی مفهوم هویت مولی آگاه بودهالبته 

ی اسرناد بازمانرده از هخامنشریان متقرارن و      چند اعتبار و قدر و ارج اقوام در همره اند. هر گرفته ایستا و منجمد در نظر نمی

دهرد کره دیوانسرالاران دولرت پارسری هرم        شود و نشان می های پیاپی دگرگون می همسان است، اما نام و نشانها طی نسل

های مولی را تسریع  گیری هویت وند شکلاند و هم در جاهایی ر کرده ها را باز یافته و از نو رمزگذاری می ها و شباهت تفاوت

یروم( سرخن در   هی بیستون از بیست قوم و بیسرت اسرتان )د    اند. به همین خاطر است که در ابتدای کار در نبشته کرده می

 .شایان توجره اسرت  های قومی ایرانی در این فهرست  برخی از هویت یابد. تا افزایش می اما بعدتر این شمار تا سی  میان است،

سرخن بره میران    مشرخص  از هویت عربی در پیوند با قلمرروی جغرافیرایی   پارسی باستان است که رای نخستین بار در اسناد ب

                                                           
1Van der Spek, 1982. 
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ی یونران هرم درسرت اسرت و      شود. همین تعبیرر دربراره   آید و استانی به نام عربستان )در پارسی باستان: اهر بای ه( تعریف می می

که یکرارچه یونانی )به پارسی باستان: ایونی ره( هسرتند و   شود  یاد میبرای نخستین بار در اسناد هخامنشی است که از مردمی 

 کنند.   می در قلمرو جغرافیایی خاصی زندگی

در اسناد غیرایرانی پیشاهخامنشی و پساهخامنشی عرب همواره اسم قبایلی کوچگرد با جایگاه مکانی نامشخص بروده و  

منابع یونرانی ترا   خودِ گرفتند.  ها هم هرگز در مقام یک قوم مستقل و مستقر بر سرزمینی خاص مورد اشاره قرار نمی یونانی

های مولی در حد دولتشهرها یا دست بالا قبایلی  تنها هویتبطلمیوسی هلنیسم تا و  پس از فروپاشی دولت پارسیها  مدت

 .   شناختند به رسمیت میمانند دُری و آیولی و ایونی و آخائی را 
انرد   ی هویت ایرانی حضور داشرته  تا به امروز همواره زیر چتر متود کنندهعصر کوروش های ایرانی به این ترتیب از  تیره
ی  هرای مولری و تغذیره    اند. با این همه پیوند میان این هویت کرده مولی پیچیده و نیرومندی را نمایندگی می های و هویت
هرای مولری نیرومنردتر و     شان از هویت ملی به شکلی بوده که از همان ابتدای کرار هویرت ملری ایرانری از هویرت      مشتر 
بخش فراگیری  ی اسکندر به ایران جنبش سیاسی آزادی حملهتر از آب در آمده است. به این خاطر است که پس از  پیچیده

هرا هرم بره     هرا و برابلی   ها و مادها و ارمنی ی سکای پرنی هستند، اما بلخی بینیم که پیشاهنگانش قبیله را در این قلمرو می
تروان   ی مری هرای مولری را از همران ابتردای دوران هخامنشر      هویت ملی بر هویرت تقدم پیوندند. در واقع  سرعت به آن می

 بینیم.  میآغاز عصر داریوشی های داخلی  مشاهده کرد و این همان است که در هنگام جن 
جن  بسیار بزرگ و مهمی میان مدعیان پ.م(  199) 9۲1۲سا  در ام،  نشان داده «داریوش دادگر»در کتاب  که چنان

. گذشرت  میبه دست کوروش اسی ایران زمین تنها هفده سا  از متود شدن سیدر این هنگام  .شاهنشاهی ایران در گرفت
ای هم داشتند، بره هویرت ملری     های ملی ساده هویتگاه های مولی نیرومند و  که هویتپیرامونی های  سرزمین با این حا 

هرا از ایرن نظرر     ایرانی نوپا وفادار ماندند و جریانی برای تجزیه از دولت نوظهرور ایرانری در آنهرا نمایران نشرد. ایرن جنر        
این هویت ملی ایرانری  کلیت مدعی نمایندگی  ها اینجنگیدند، و  با هم میانگیز بود که تنها سرداران پارسی و مادی  تشگف
 .، و نه مثلا پادشاهی لودیه یا بلخ یا مصربودند

مرد و  دار از آب در آ هویت ملی ایرانی به این ترتیب از ابتدای کار بسیار استوار تعریف شد و به شرکلی نرامنتظره ریشره   
های مولی را در یک سیستم کلان ملی با هم ادغام کند. این کار به شکلی انجام شد که نه تنها اصرطکا  و   توانست هویت

های مولی از هویت کلان ملی تغذیه کردند و  سطح خرد و کلان شکل نگرفت، که هویت  های معنایی ای میان نظام واگرایی
و ارزشرمند    ای رنگرین  در صرونه  شران  شان به برکشیده شردن  استقلا  و حصر مولیفربه و نیرومند شدند. یعنی وا نهادن 

 منتهی شد. 
های مولی با این همه باقی ماندند و در سراسر تاریخ ایران زمین نقشی چشمگیر ایفا کردند. وقتی مقردونیان بره    هویت

کشرور را بازسرتاندند، و هنگرامی کره رومیران       بودند که استقلا و پارتیان خوار  ایران زمین تاختند سکاهای تیزخود و هوم
هرا   هرا و برابلی   و سروری هرا و مادهرا    ها بودند که به یاری ارمنی ها و مازنی مرزهای غربی را مورد حمله قرار دادند سیستانی

ابرر  خرط مقردم مقاومرت در بر   هرا در   و سیستانیها  ی تازیان مازنی دادند. پس از حمله می  رفتند و مهاجمان را شکست می
احیای شکلی اسلامی از نظام شاهنشاهی را ممکن ساختند، کره فرمانروایرانش دیلمری    ها  مهاجمان قرار گرفتند و خراسانی

هرا بودنرد کره بیشرترین مقاومرت را در       ها و بلخری  ی مغو  خوارزمی بعدتر در زمان حمله بویه( وعرب )عباسی( بودند. )آ 
شران را متوقرف کردنرد و     ها حملره  ن که در نهایت در نبرد عین جالوت سوریو شکست خوردند، تا آ برابرشان نشان دادند

 . شان را رقم زدند های سربدار و تاتارهای تیموری انقراض خراسانی
از همرین  برخری  ، های سیاسری در ایرران زمرین رخ نمرود     و هر بار که فروپاشی ردادامه داتا به امروز این الگو همچنان 

ند. یکی از آخرین نمودهرای ایرن جریران را    ا هند و بار دیگر همان هویت ملی یکرارچه را احیا کردا ههای ایرانی برخاست تیره
خواهان بر استبداد صغیر بازجست که برای نخستین بار با مدرن شدن شرعارهای ملری همرراه     توان در چیرگی مشروطه می

 د که به پیروزی آزادیخواهان منتهی شد.ها بو ها و آ ری ها و گیل بود و باز در آن هماهنگی اذربخش بختیاری
دهد که در قلمرو تمدن ایرانی ساز و کارهایی دقیق و کارساز برای رمزگرذاری و پرردازش معنرای     ها نشان می ی این داده همه
شان با هویت ملی وجود داشته است. در سراسر بیست و شش قرنی که از تاسریس دولرت    های مولی و چفت و بست کردن هویت
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گرفته اسرت. اگرر از    های گوناگون هویت مولی مورد استفاده قرار می های گوناگونی برای اشاره به سویه گذرد، نام و نشان ن میایرا
هرای مولری وجرود داشرته      بینیم که دو چارچوب عمومی برای رمزگرذاری هویرت   اندازی سیستمی به این بستر بنگریم می چشم
 است:

 براساسکند. یعنی  های مولی قدیمی اشاره می لی متور  و نزدیکتر به هویتنخست: چارچوب کوچگردانه، که به شک
هرای قبیلره،    کند. این همران چرارچوبی اسرت کره در قالرب کلیردواژه       های مولی را رمزگذاری می نظام خویشاوندی هویت

ترازی وامگیرری شرده، امرا ایرن      ، تیره، طایفه، ایل و قوم تبلور یافته است. رمزگان این زمینه بیشتر از قبایل تر  و  عشیره
ی متکری برر اسرب و رمره را بررای نخسرتین سرکاهای         گزینی به نسبت جدید است، چرا که سبک زندگی کوچگردانه واژه
هرای برزرگ    ی باستانی را برای سازماندهی جمعیت ها پیش از ظهور دولت ایرانی این شیوه تباری ابداع کردند که قرن ایرانی

 خویش برگزیده بودند.
هرای مولری مسرتقر در قلمروهرای      شود و هویت وم: چارچوب یکجانشینانه، که بیشتر به زندگی کشاورزانه مربوط مید

هم بافت خویشاوندی و روابط خونی برجستگی دارد، اما شکلی از تاکید برر مکران و    ها ایندر کند.  کشاورز را رمزگذاری می
برای توصیف  ها اینهایی مانند نا ، گوهر، نژاد و شبیه  کلیدواژه شود. همسایگی در زیستگاهی مشتر  هم در آن یافت می

هرا نیرز اغلرب تبرار      شود. قواعد حقوقی حاکم بر این هویت زرتشتی بوده و کلیردواژه  های مولی به کار گرفته می این هویت
شته و آن هم شرهر اسرت.   آریایی دارند. در ایران زمین از دیرباز گرانیگاهی میان سیستم کوچگردی و یکجانشینی وجود دا

ها برا   شوند و دودمان ها و نیروهای اجتماعی متمایز با هم ترکیب می های قومی گوناگون و خاندان این مکانی است که گروه
اند که از سویی سمت و سوی  ای بوده کنند. به همین خاطر شهرها از ابتدای کار مراکز تولید هویت ملی هم پیوند برقرار می

کررده اسرت.    کرده و از سوی دیگر از موتواهای گوناگون نهفته در آن تغذیه مری  ی پیرامونشان را تعیین میهای مول هویت
دهرد دولرت ایرران بره شرکلی سرازمان یافتره بره          دست کم از ابتدای دوران ساسانی شواهدی در دست داریم که نشان می

کوچانده تا در  اند را به اطرا  این شهرها می شتههایی که هویت مولی مهاجم دا تاسیس شهرهای نو همت گماشته و قبیله
هایی پراکنده و مجزا از مکان  ها بخش یا چراگاه  قلمروهای کشاورزانه برخلا شان شریک شوند. شهرها  هویت ملی یکدست
زبان ملری   های تجاری با هم پیوستگی دارند. به همین خاطر است که شهرها کانون تکامل ها و کاروان نیستند و از راه جاده

ای که سرخنش در میران برود همرواره میران       اند. هرچند پویایی پیچیده و داد و ستد دایمی و دین ملی و هنر ملی نیز بوده
شهرها و قلمروهای کوچگرد و یکجانشین اطرافش برقرار بوده و به این ترتیب هویت مولری و ملری برا هرم ارتبراط برقررار       

 کرده است. می
زده، استعماری و مبهم است کره در قلمررو علرم بررای توصریف       ای سیاست کلیدواژهبا این اوصا  قومیت مدرن مفهوم 

ی  هایی ابداع شده کره قررار بروده زیرر سرلطه      دقیق پدیدارها کارآیی ندارد و در اصل به شکلی برونزاد برای توصیف دیگری
ی از مفراهیم برومی را در ایرران زمرین داریرم کره       ا تمدنی مهاجم قرار گیرند. در برابر این مفهوم خشن و ناساز، مرا شربکه  

داده اسرت.   های مولی را در پیونرد برا هویرت ملری بره دسرت مری        تر، و درونزاد از هویت تر، پیچیده تر، شفا  تعبیری دقیق
اش در  ترر و دیرپراتر از مفهروم قومیرت/ اذنروس اروپرایی اسرت، و هرم کرارآیی          شان هم کهن تعبیرهایی که تاریخ و پیشینه

 های اجتماعی درخشان بوده است.  آمیز و مهرآمیز تفاوت اماندهی صلحس
تکامل یافته و کارسراز بروده،   ایران زمین وامگیری مفهوم قومیت مدرن و از دست فرو نهادن تعبیرها و معناهایی که در 

امعره از مدرنیتره و در   ی ج پرردازی دربراره   ی روشنفکر مدرن ایرانی است. این تصور که نظریره  نمودی از خودباختگی طبقه
انرد، وقتری در    آورده ی خودشان پدید می هایی درباره ی جوامع نظریه اروپا آغاز شده، و نادیده انگاشتن این حقیقت که همه

انرد کره    به ویرژه کره همرین اقروام ایرانری بروده      کند.  آور جلوه می کنار انبوهی از متون ایرانی در این زمینه قرار گیرد، شرم
 اند.  لی کشور را بارها و بارها احیا کردهیکرارچگی م

کنریم کره در    تقریبا هیچ قومی را پیدا نمیها بنگریم،  ها و بوران یعنی اگر به تاریخ بازسازی دولت ملی پس از فروپاشی
 آفرینری اقروام گونراگون    ، تنها با مروری سراده بره چنرین فهرسرت درازی از نقرش     این فرایند نقشی حیاتی ایفا نکرده باشد

هرا در رانردن    هرا و سرکاها و تخراری    ها در تاسیس کشور ایران، ایفای نقش پرارتی  ها و مادها و ایلامی نقش پارس رسیم: می
ی رومیان بره آسورسرتان، احیرای دولرت      ها در پس زدن حمله مقدونیان و احیای دولت یکرارچه، حضور حماسی سیستانی
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هرا و اهرالی آنراتولی در برابرر      ها و گرجری  مقاومت ارمنیخاسته بودند، مقتدر به دست ساسانیان که از فارس و خوزستان بر
، احیای دولت ملری بره دسرت مرردم سرغد و خروارزم و       ها خراسانیکنی خلافت اموی به دست  ریشههای پیاپی روم،  هجوم

برآمردن  سازی مجدد ایرران در عصرر سرلجوقی،     نقش ترکان در یکرارچه ها، ها و دیلمی خراسان و بعدتر به دست سیستانی
و عررب هنگرام پرس زدن هجروم     قروم کررد   ها، نقرش   در مقاومت مقابل مغو خوارزمیان و مرکزیت یافتن خوارزمشاهیان 

ان، بره دسرت مرردم آ ربایجر     (صرفوی احیای دولت فراگیرر ) حاکمیت مغولان، بر خراسانیان و سربداران ها، شورش  صلیبی
هرا در برابرر    ها و آرانری  ها و قفقازی ی آ ری مقاومت سرسختانه ،پس از فروپاشی دولت صفویها لربازسازی کشور به دست 

هرا   ها و آ ری در برابر پیشروی انگلستان از سمت هند، نقش گیلانیها  و پنجابیها  ها و بلوچ ها، مقاومت پشتون هجوم روس
 ه.  جریان جنبش مشروطها در  و بختیاری

ی ایرران زمرین و هرر قرومی در      ای از پهنه دهد که طی بیست و پنج قرن گذشته تقریبا هر نقطه این فهرست نشان می
بردیهی اسرت   ستیز و آغازگاهی برای احیای دولت ایرانی بوده اسرت.   این قلمرو کانونی برای مقاومت در برابر نیروهای ایران

ترر و دیرپراتر و اسرتوارتر از     گروییم، چیرزی پیچیرده    قومیرت و ملیرت سرخن مری    که وقتی در این بافت تاریخی از ارتبراط  
هرای آزاد را   مقاومرت خلرق   -مرکزگریز یا استبداد دولت مرکزی - ای مثل مرکزگرا انگارانه های ایدئولوژیک و ساده دوقطبی

سروادی همرراه    ز کژفهمری و کرم  ای ا ی تمدن اروپایی و چینی هم با درجره  پیشاروی خود داریم، که حتا کاربردشان درباره
 است.
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 سیاستو  دینم: پنجگفتار 

اغلب آمیختگی یرا   .ساز بوده نسبت میان دین و سیاست در ایران زمین به ویژه طی نیم قرن گذشته بسیار مهم و سرنوشت

 سازی در نظر گرفته شده است.  گرایی/ عرفی مذهبهمچون مترادفی برای دوقطبی سنت/ مدرنیته یا  این دو   جداسازی

 - دیرن ایرن در حرالی اسرت کره     ی دین و سیاست اسرت.   بر بوث دربارهمدرن ی سرمشق نظری  غلبهبرداشتی که نشانگر 

 تقابل و کشرمکش نشانگر قومیت هرگز در تاریخ قدیم ایران به صورت دوقطبی وجود نداشته و  - سیاست مثل جفت ملیت

شناختی کرلان   ست که پیامدهای جامعههایی ضد هم، امری مدرن ا است. تفسیر مواردی از این دست به مثابه گزینهنبوده 

 کند، که نادرست است. و مهمی به بار آورده و به همین خاطر اغلب به منابع کهن و دوران پیشامدرن هم تعمیم پیدا می

توان دریافت کره دیرن و دولرت دو مفهروم درهرم تنیرده و مربروط         با نگاهی به منابع کلاسیک سیاست ایرانشهری می

شان دیده شود. نخسرت لازم اسرت معنرای ایرن همنشرینی را       هیچ موردی نیست که تقابل یا رقابتی میاناند و تقریبا  بوده

 روشن سازم و بعد به شرح نسبت این دو و دلیل نارسا بودن فهم مدرن از موضوع خواهم پرداخت.

ی شرکارچیان   در جوامع گردآورنده و شکارچی ساده و ابتدایی هم اغلب نقش شمن قبیله و رهبرر گرروه کره سردسرته    

ترین مرد گروه اسرت. در حرالی کره شرمن اغلرب       است از هم تفکیک شده است. رهبر گروه معمولا نیرومندترین و موبوب

رسد. چون شمن و سرکرده به دو مدار متفراوت   وری میسالخورده است و گاه زن است. چنین تفکیکی به نظر دیرینه و ضر

در سرطح  کننرد. کراهن    ی سلسله مراتبی متفاوت کارکرد خود را ایفا مری  از پردازش معنا و قدرت تسلط دارند و در دو لایه

د و از راه آور ها جایگاه و ش ن اجتماعی خود را به دسرت مری   های نمادین حامل معنا یعنی منش فرهنگی و با تمرکز بر سیستم

ی قبیلره بره خرودِ     کند. در مقابل سررکرده  جهان به پایداری قبیله کمک می تولید و مدیریت معنا و مدیریت رمزگذاری زیست

سرازند.   جنگاور را بر مری  -ی شکارچی اش ساماندهی جوانان زورمند قبیله است که طبقه قدرت دسترسی دارد و کارکرد اصلی

 شوند. ن شکل جنینیِ نهادهای دینی و سیاسی موسوب میاین دو به این ترتیب نمایندگا

ی معنرا و قردرت در دولتشرهرهای کشراورز باسرتانی هرم بره چشرم          های تنظیم کننرده  این شکا  باستانی میان مقام

 -گیرسو  شود که درگیری اوروکاگینه و کاهن نین اندازی هریک در میدان نفو  دیگری منتهی می خورد و اغلب به دست می

نمودی از آن است. در این مراکز یکجانشین شرمن بره کراهن و سررکرده بره شراه        - را زاد« آزادی»ی  فتیم کلیدواژهکه گ

 گیرند. هایی شفا  را زیر فرمان می شود و نهادهایی به نسبت تمایز یافته با نقش تبدیل می

هرای   انردازی  . با این تفاوت که دستیابد های باستانی نیز همین الگو تداوم می در سطح پیچیدگی بعدی یعنی پادشاهی

هایی مصر و آشور و بابرل نروعی    شود. پادشاهی هایی شکننده منتهی می ها و ادغام ی یکدیگر به غصب این دو مقام به عرصه

هرای   هرا و فرهنر    انجامد. در دولرت  اتواد مجدد نقش کاهن و شاه را داریم و این به دعوی مشروعیت الاهی برای شاه می

ی هند و آفریقای زیر صورا الگوی غالب به همین شرکل اسرت. در ایرن منراطق هنروز تمردنی        قاره ی شبه ما سادهپرشمار ا

سرازماندهی  اش  نمونره کند.  ترین نظم سیاسی بین دولتشهر و پادشاهی نوسان می مستقل و درونزاد شکل نگرفته و پیچیده

دهد  پیکربندی سیاسی و دینی ش ن اجتماعی را نشان میدو رکن کاست و کارما تا حدودی همین  براساسی هندو  جامعه

های دینی به همران الگرویی    ها بر مناسک قربانی و جداسازی شاهان مولی و رهبران جنگاور از نقش و تمرکز اقتدار برهمن

 ایم.   شبیه است که در دولتشهرهای قدیمی سومر و ایلام داشته

اش در ایرران زمرین و    بینیم که یکی اهی، دو مسیر تکامل موازی را میتر از دولتشهر و پادش در سطوح پیچیدگی افزون

ها تبلور یافته است. شکل غالبی که به صورت مستقل در چین و اروپا و آمریکا توو  یافته، آن اسرت   دیگری در باقی تمدن
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ظرم آسرمانی، و دعروی    اش برا ن  که نقش کاهن به شکلی با نقش شاه ادغام شود. تقدیس امرراتور چین و مربوط پنداشرتن 

خدایی امرراتوران روم را باید در این بافت تفسیر کرد و اطلاعات اندکی که از اینکاهرا و شراهان آزترک داریرم هرم الگرویی       

انجامد که گیلبرت د گرون  دهد. سیر توو  همین الگوست که در دولت بیزانس به ساختاری می موازی و مشابه را نشان می

  5اش اشاره کرده است. های درونی ها و تناقف امیده  و به پیچیدگین« سزاروپاپیسم»آن را 

اما به خاطر سامان نیافته بودن دولرت و سراده برودن      اند، در قلمرو تمدن اروپایی هرچند این دو نقش با هم ادغام شده

مردن اروپرایی ترا    ساختارش، ش ن کاهن و شاه هرگز با هم یکرارچه نشد. دلیل اصلی ایرن حالرت آن برود کره دولرت در ت     

مسلح به ارتشی برزرگ  ساختاری بسیار ابتدایی و توسعه نیافته داشته و تقریبا با ساختار اقتدار خاندانی دویست سا  پیش 

کنرد   بوده است. یعنی تفکیک سیستم سیاسی و نظامی که در ایران زمین از ابتدای عصر هخامنشی توقق پیدا میمتراد  

دهرد و ترازه در جریران سراز و      آورد، در اروپای دوران پیشامدرن عمرلا رخ نمری   ی سیاست ایرانشهری را پدید می و شالوده

یم. به خاطر همین سادگی و ابتدایی بودن ساخت دولت بوده بین کارهای ورود به عصر مدرن است که چنین تفکیکی را می

شران در یرک ترن برا چرارچوب نظرری اسرتواری پشرتیبانی          شوند و جمع شدن که سزار و پاپ در نهایت در هم ادغام نمی

پادشراه دو بردنِ متمرایز مقردس و      کره  ایرن ی دو پیکر شراه و فررض    شده که بتواند این وحدت را توضیح دهد. نظریه نمی

 کند.   از همین جا برخاسته و به ابهام و آشفتگی در صورتبندی ادغام این دو نقش دلالت می 9امقدس داردن

هرای دینری و سیاسری بره کلری از هرم جردا         بینیم. در این قلمرو مقرام  در ایران زمین اما الگویی به کلی متفاوت را می

هایی از نقش دیگری را به شکلی پیشرینی در   این دو جنبهکنند. با این حا  هریک از  شان را حفظ می شوند و مرزبندی می

 شود.  اش کاهن به شاه یا شاه به کاهن تبدیل می توانند آن را فعا  کنند. هرچند با فعا  شدن اند و می خود نهفته

ر برا  هرای دیگر   تمردن  بررخلا  این گذار از نقشی به نقش دیگر در ایران زمین حالتی نهادمند و سازمان یافته داشته و 

های موقت همراه نبوده است. وقتی اردشیر بابکان یا شراه اسرماعیل صرفوی پرستشرگاه و      های تصادفی و ادغام اندازی دست

کشرند و   کنند، از نقش دینی پیشین خود دست مری  کنند و دعوی فرهمندی و شاهنشاهی می مرکز دینی خود را تر  می

به همین ترتیب هنگامی که کیخسررو و لهراسرب و قبراد ساسرانی از      آیند. به کسوت شاه و رهبری نظامی و سیاسی در می

آیند و موقعیتی اساطیری و مذهبی  دیوکلتیان به صورت پیرمردی بازنشسته در نمی برخلا کنند،  گیری می  سلطنت کناره

شراه پرس از    رضرا مومدعلی شاه و های مدرن شدن سیاست ایران معاصر آن است که وضعیت  کنند. یکی از نشانه پیدا می

 .فریدون و لهراسپ و قبادو  نه   گیری به دیوکلتیان شباهت داشته، کناره

از یرک نظرم کیهرانی     هرا  اینفرض همراه بوده که هردوی  جدایی دو مقام دینی و دنیوی در ایران در ضمن با این پیش

باید با هم متود و همدست باشند. به این ترتیرب در ایرران زمرین الگرویی      رو اینکنند و از  خردمندانه و اخلاقی پیروی می

بینریم، کره    این دو هرم اقتردار را مری    افزایی متفاوت از تکامل این دو نهاد را داریم و تفکیک و در عین حا  همکاری و  هم

شاه و کاهن در تمدن ایرانری آن   ی اندرکنش ی مهم درباره شود. نکته گاه با هجرت کسی از رأس یکی به دیگری همراه می

خیزد و نه نهاد. کلیدی بودن مفهوم فرهمندی در ایرران زمرین بردان خراطر      بر می« من»است که اقتدار سیاسی در آن از 

کند. هرچند قدرت امرری نهرادی    را صورتبندی می -های نیرومند برخاستن قدرت نهادی از من–است که مفهومی بنیادین 

های نیرومند هستند کره نیروگراه اصرلیِ     کند، اما من ها نمود پیدا می های چندنفره در سازمان درکنشی ان است و در شبکه

 روشن کردن این مدارها و عامل اصلی به جریان انداختن قدرت هستند.  

ی متفراوت از شراه و کراهن هسرتند کره نسربت بره آنچره در          به همین خاطر شاه فرهمند و پیرِ خردِ مقدس دو سویه

شران مرجرع    سزار یا پاپ به خاطر نقش نهادی برخلا دهند. چرا که  ای را نشان می بینیم تفاوتی ریشه های دیگر می تمدن

یابنرد و آن   یگاه نهادی دست مری جا اینی قدرت، به  شوند، بلکه برعکس، چون فرهمند هستند و زاینده قدرت پنداشته نمی

 کنند.   را پیرامون خویش تعریف می

                                                           
1 Dagron, 1996. 

2 Kantorowicz, 1957. 
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یابرد،   ی قدرت و تقدس اعتبار مری  اش در نهادهای زاینده اروپایی شخص قدرتمند به خاطر جایگیری در تمدن چینی و

های نیرومند و مقدس هستند که نهادهای سیاسری و دینری را در پیرامرون     بینیم و من اش را می اما در ایران زمین واژگونه

عضویت در نهادهرایی مثرل    براساسی که در اروپا و چین بالانند. درست مثل سازماندهی نهاد دانای رویانند و می خویش می

علمری و  هرایی   شرود، امرا در ایرران بره شرکل حروزه       معبدها تعریف مری پیوند با ها یا  ی ماندارین صومعه و دانشگاه و طبقه

ه گیرند و بعردتر ممکرن اسرت بر     های دانا و خردمند شکل می شود که در اطرا  شخص سازماندهی میهایی عرفانی  سلسله

سرینایی   در ایران زمین شخصیت فرهمند و اذرگذار خودبسنده بوده و مولانا و ابرن  نهادهایی مستقل تبدیل بشوند یا نشوند.

که نهادهای پایدار مولویه و حکمت مشائی را تاسیس کردند، به همان اندازه اهمیت و نفو  داردند کره حرلاج و سرهروردی    

 جای نگذاشتند. تکرو و جوانمرگ که نهادی پشت سر خود به

چررا کره شراهان     باشرد.  جالب آن که در ایران زمین گویا مقام شاه مشروعیت و موبوبیتی بیش از مقام کراهن داشرته  

یعنری خرود را    ،شرده  مسیر واژگونه طری نمری   لیو .اند کرده همچون کاهن تصویر می (اند شاه بوده)که شان را  رقیباناغلب 

 اند که با شاهی درآویخته است.  دانسته کاهنی نمی

کشمکشی چندان آشنا و ملمروس بروده کره برخری از     ی رقابت و درگیری نهادهای دینی و سیاسی  الگوی تکرار شونده

بررای   کردنرد و از آن  شاهنشاهان حتا در جایی که ماهیت دعوا چنین شکلی نداشته، در چنین چارچوبی آن را تعریف مری 

 ی شاه اش با نبونید شاه بابل در قالبی نزدیک به غلبه کوروش بزرگ رویارویی که چنانبردند.  جلب همدلی عمومی بهره می

اش بر بردیرا را بره رویرارویی برا مغری مرادی فررو         چیرگینیز و بعد از او داریوش بزرگ  ،صورتبندی کردی فریبکار بر کاهن

ی شکست خوردن از کوروش و داریوش  های دینی نیرومندی داشتند، اما هردو در لوظه البته نبونید و بردیا گرایش کاست.

 شاه قلمروی بزرگ بودند و نه کاهنی.

فرعرون مصرر   حوترپ چهرارم    بینیم. یعنی آمن چنین الگویی را میی  واژگونههای دیگر  این در حالی است که در تمدن

کند که خودش کاهن خدایی یگانره   دهد و ادعا می آتون تغییر می به آخنآویزد نام خود را  وقتی با کاهن بزرگ آمون در می

بویی از معنویرت دینری نبررده     یک هیچنیان و هم هراکلیوس که  در روم نیز هم کنستانتین و هم یوستی .و نیرومندتر است

شدند، برای دستیابی به مشروعیت و غلبه بر رقیبان داخلی و رویرارویی   بودند و هر سه سرداری ساده و زمخت موسوب می

 شان که ایران ساسانی بود، خود را مبلغ دین مسیح و خادم خداوند قلمداد کردند. با دشمن خارجی

کوروش بزرگ و تاسیس سیاست ایرانشهری به معنای چرخشی بنیادین در  در گفتارهای پیشین بوث کردیم که ظهور

ای ارتباط شاهنشاه با خدایان باستانی مصراد    پیکربندی قدرت و سازماندهی قدرت بود و این در ضمن با دگردیسی ریشه

خرود داشرت و ایرزدان    ی  راندند که خدایانی ویرژه  ی فرمانروایان در قلمروی مشخص فرمان می تا پیش از کوروش همهبود. 

شدند، اما پشتیبان تاج و تخت وی نبودنرد. شراهان از سرویی     های همسایه هرچند معتبر و گاه موترم شمرده می سرزمین

کردند. به شرکلی   پیوندی شخصی با خدایان اصلی قلمروشان داشتند و از سوی دیگر کارکردی مذهبی را در جامعه ایفا می

 کرد.  خل پیدا میشان با کاهنان تدا که گاه نقش

یافرت و بره هترک حرمرت      ها هرم تعمریم مری    اقوام به آسمانها و  از سوی دیگر کشمکش سیاسی و نظامی میان دولت

و ویرانگرانره   گرانه های دشمن و شورشی، سرکوب راهبرد عمومی شاهان در برخورد با خدایان سرزمینشد.  معبدها ختم می

شراهانی کره   برای شان  ن و ویران کردن معبدهای بزرگ شهرها و از اعتبار انداختنبود. در جهان باستان دزدیدن بت خدایا

 . شد ، رفتاری رایج و هنجارین موسوب میکردند قلمروی را تسخیر می

مرثلا کرالیگولا اصررار     کره  چنان. کردند این شیوه را دنبا  میهم عصر پساکوروشی در و فغفوری    های امرراتوری دولت

های پیراپی ایرن مرردم، یهودیره را فرتح و       بت خود را در معبد یهودیان برافرازد و تیتوس به دنبا  شورشفراوان داشت که 

جا معبردی بررای یهروه بسرازند. بره همرین ترتیرب، در عصرر          که یهودیان دیگر آنمنع کرد معبد اورشلیم را ویران کرد و 

شردند، مرورد تعقیرب    ن آیین، که دروئید نامیده مری کلودیوس پرستش خدایان مولی آلمانی و گلُ ممنوع شد و کاهنان ای

 قرار گرفتند.  



 سیاست ایرانشهری               464

شران برا    هرا و ارتبراط   و بر هویت مستقل دینا 5.طی کرددر ارتباط با خدایان مسیری معکوس را  کوروشدر این زمینه 

شرک آشرنایی و    خرود کروروش بری    .های متمایز ت کید کرد و احترام به ایشان را در کل قلمرروش ضرروری دانسرت    قومیت

ای با دین زرتشتی داشته و این را از دستگاه اخلاقی حاکم بر رفتارش و نام زرتشتی فرزندانش )آتوسرا و اسررندات    نزدیکی

 توان دریافت.   مشهور به بردیا( می

اد نکررده و  از هرورمزد یر  و شده  کیش موسوب نمی متعصب نبوده و زرتشتی راستشک یکتاپرستی  از سوی دیگر او بی

ی حرران سرین    ی حقوق بشر مردو  را و در نبشته نداده است. در نبشته نمیسرسرردگی خاصی به خدای مشخصی نشان 

متقرارن داشرته اسرت.     ی مشرابه و ی خدایان قلمرو بزرگش موضع ی همه را و در عهد عتیق یهوه را ستوده و احتمالا درباره

شان مثل داریوش بیشتر به اهورامزدا و برخی دیگرر مثرل    هرچند برخی ردند.همگی بدون استثنا چنین ک او نیز جانشینان

ی  جایگراه خرود را بیررون از همره    دادند. پس شاهنشاهان از همان ابتدای کرار   اردشیر به مهر و ناهید تعلق خاطر نشان می

 ند.کن تقارن برقرار ی مراکز تقدس ارتباطی کمابیش همریخت و م با همهتعریف کرده بودند، به شکلی که معبدها 

موقعیت فرازین شاهان هخامنشی نسبت به خدایان با نقشی که شاهان پیشین در مقام بندگانِ ایزدانِ باسرتانی برر عهرده    

ی خردایان   گرفتند، چون بره همره   ی ادیان قرار می . شاهان پارسی از سویی فراتر و بالاتر از همهداردگرفتند، به کلی تفاوت  می

کردنرد، و در عرین حرا      طرفانه حمایت مری  های قلمرو خود به شکلی بی ی معبدها و کیش رویکردی یکسان داشتند و از همه

در عرین حرا  خودشران هرم     گرفتنرد.   مند در پیش می مهروندهایی برای توانمند کردن این نهادها را به شکلی سنجیده و برنا

 ادعای خدایی نداشتند و تاکید و تصریوی وجود داشته که انسانی همچون دیگران هستند، ولی فرهمند و کامل.

شان  شدند و نام و نشان هایی مقدس قلمداد می ها بعد شخصیت شاهانی مانند کوروش و داریوش در زمان خود و تا قرن

شد، ترا   های بابلی که در معبد مردو  نوشته می هرکس دیگر در متون مذهبی جهان باستان آمده است. از سالنامهبیش از 

خدایانی شکوهمند و  عهد عتیق و اسناد دینی مصری و متون مذهبی یونانی همگی شاهنشاهان هخامنشی را همچون نیمه

انرد. یعنری رونرد مرسرومی کره شراهان اعتبرار و         شرمرده ی مشرروعیت خرود    اند و پشتیبانی ایشان را مایره  مقدس ستوده

ها بودند کره اعتبرار معنروی )و نره فقرط       گرفتند در این دوران واژگونه شد و این پرستشگاه شان را از معبدها می مشروعیت

ملره  ی ادیران باسرتانی )از ج   کردند. نویسا شردن بخرش عمرده    پشتیبانی سیاسی و اقتصادی( را از دربار پارسی دریافت می

های یونانی، دین یهود و احتمالا دین زرتشتی( هم در دوران هخامنشی رخ نمود و این پیامد سیاسرت دولرت پارسری     آیین

 شد. ای برای ساز و کارهای بازرگانی موسوب می برای گستراندن خط و نویسایی بود که پشتوانه

ای  یان قلمروشان پیردا کررده بودنرد، امرا از زاویره     ها موقعیتی فرازین و برتر از اد هرچند شاهان هخامنشی از این جنبه

ی سیاسی شاهنشراهان پارسری بره شرکلی      گرفتند. این بدان دلیل است که انگاره تر از معبدها قرار می دیگر، انگار که پایین

ود را خر هرای مصرری    سین اکدی ترا فرعرون   از نرامزدوده و زمینی بوده است. فرمانروایان جهان باستان  انگیز تقدس شگفت

کردند، و از گودآ حاکم شهر سومری لاگراش ترا توتمروس مصرری، مردعی سرخن        ی تباری الاهی قلمداد می خداوند و زاده

 گفتن با خدایان و همنشینی و ارتباط صمیمانه با ایشان بودند.  

تقریبرا هریچ   خ، فرمانروایان گیتی در تارینخستین این آن که انگیز  در گفتمان سیاسی و دینی هخامنشیان نکته شگفت

نرد و همرواره برا لونری     ا هنداشرت یا حترا تقردس   هرگز ادعای خدایی کنند و به ویژه  ای با خدایان برقرار نمی ارتباط شخصی

ی سیاسری و   نامره  ی آرامگاه داریوش در نقش رستم که وصریت  اند. کتیبه گفته بینانه از خود سخن می فروتنانه و بسیار واقع

 دهد.  گسست مفهومی را نشان میای برجسته است که این  نمونهگیرد،  ا در بر میی او ر در ضمن خودانگاره

این گسست در پیکربندی مفهوم شاهنشاه پیامد دین زرتشتی است. این عروج از شکوه بیرونی به سرهر اخلاق درونری  

اسرت کره سراسرر نظرام     های سیاسی و خشونت نظرامی، نشرانگر آن    و این برجسته کردن اخلاق به جای تاکید بر پیروزی

شده، دچار چرخش شده است. شاهنشاهان هخامنشری ادعرای    ای که دولت و شاه و انسان و دین در آن فهمیده می معنایی

اند، چون در چارچوب نگرش زرتشتی انسان  نداشته گینوتباری با ایزدان، یا خداگ ارتباط نزدیک با خداوند، همنشینی و هم

                                                           
1 Kuhrt, 1983. 
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ایرن   رو اینشده و از موقعیتی همتای ایزدان قدیمی برخوردار بوده است. از  د بر گیتی شمرده میی آزاد و خر گرانیگاه اراده

شان بر زمین و در کنار انسان، در این بافت مفهومی تازه، در واقع موقعیتی برتر از کل ایزدان باسرتانی را   شاهان با ایستادن

شان، پایشان برر جرایی اسرتوار     انگارانه بافت معنایی باستانی و سادهها شناور بودند، اما در  آوردند که در آسمان به دست می

 شد. موکم نمی

انگیرز   ی شاه در برابر نهادهای دینی و ایزدان به همران انردازه کره امرروز بررای پژوهشرگران شرگفت        این موقعیت ویژه

سرت کره   رو ایرن کرده است. از  می شود( در جهان باستان هم عجیب و نامفهوم جلوه نماید )و اغلب مورد غفلت واقع می می

هرای دربراری    بینیم. در اسناد رسمی و بیانیه تمایزی روشن میان اسناد رسمی دولت پارسی و مدار  مذهبی پیرامونی می

کره بره خراطر برخرورداری از خررد و اخرلاق       « شاهی در میان شاهان بسیار»های دیگر، و  شاه انسانی است در میان انسان

شاهنشاه بره شرکلی   اند، همان سنت قدیمی تداوم یافته و  که اقوام تابع نگاشتهدر متون دینی پیرامونی  امامشروعیت دارد. 

ی تراریخی اسرت از دولتری کره در اسرناد       ایران از این نظر استثنایی عجیب و تنها نمونه. اند مربوط شدهخدایان باستانی  اب

ترر از گفتمران    تابع ترسیم کند، و شرهروندانی کره شاهشران را مقردس    تر از متون اقوام  بینانه اش فرمانروایش را واقع رسمی

 رسمی و مسلط بدانند.

ها در چارچوب قدیمی روابط دینی و سیاسی میان خدایان و شاهان قدیمی نویسانده شده و همران رونردهای    ایترو این

دایان اقروام دیگرر همچرون اعتقراد     دهند. به همین خاطر احتررام پارسریان بره خر     ان نیز تعمیم مینشاهباستانی را به شاه

کررده و در   ی معبدها پشتیبانی اقتصادی مری  شان به معبدها تفسیر شده است. شاهنشاهان از همه شان و سرسرردگی قلبی

ی مرردم آن بروده کره بره ایرزدان       اند. به همین خاطر برداشت تروده  کرده های جمعی پرطرفدار شرکت می بسیاری از آیین

ها ارادتی و اعتقادی دارند و از پشتیبانی این نیروهرای مقردس برخوردارنرد. در همرین راستاسرت کره       مستقر در این معبد

و داریروش و   5گرفرت،  ی جرای مررگش جردی مری     هرودوت نوشته کمبوجیه پیشگویی سروش خردایان مصرری را دربراره   

هرا را   ایرت رو اینشتر مورخان معاصر هم بی 9اند. خشایارشا و سرداران پارسی همگی پیشگویانی یونانی را در کنار خود داشته

  ۹اند. کرده اند که شاهان هخامنشی به واقع با پیشگویان یونانی یا مصری رایزنی می اند و فرض کرده جدی گرفته

لوحی پیروان ایزدان قدیمی و در جهران امرروز بره     نماید و احتمالا در جهان باستان به ساده ها نادرست می این برداشت

گردد. موقعیت پیشگویان یونانی یا مصری در شاهنشراهی هخامنشری تفراوتی برا      گشته و می انگاری پژوهشگران بازمی ساده

پرارتی، ارمنری، عررب، کاپرادوکی و... نداشرته، و بسریار بعیرد اسرت کره           پیشگویان و کاهنان ایلامی، بابلی، بلخی، هندی،

کم سی پیشگو مراجعه کند که هر یک به قومیتی تعلق دارند و خردایی   شاهنشاه هخامنشی برای هر تصمیم خود به دست

گیرری در کنرار    تصرمیم هرای آسرمانیِ    غیاب کامل چنین مرجعپرستند و احتمالاً نظرِ متفاوتی با بقیه دارند.   متفاوت را می

 آمیز و تخیلی بوده است. ها افسانه دهد که این گزارش تاکید بر عقلانیت و خرد شخصی نشان می

های خدایان  شود که این پیشگوها و سروش ی مهمتر آن که با مرور ارتباط پیشگویان و دربار هخامنشی معلوم می نکته

گرفته و بعد پیشرگویان   اند، و نه برعکس. یعنی انگار ابتدا شاه تصمیم می کرده های پارسیان را پیروی می اند که تصمیم بوده

اند. در برخی از موارد رر مثل سروش معبرد   کرده اند، توجیه می شده و کاهنان آن را برای مردمی که از این تصمیم مت ذر می

در موارد  ۰رسد. ای به مشام می و همدستیهنگام به میدان جن  با کوروش فرستاد رر بوی تبانی  دلفی که شاه لودیه را نابه

ها را  دیگر، مانند حضور اونوماکریتوس در ارتش ایران هنگام حمله به آتن، قضیه به سادگی هواداری نخبگان دینی از پارس

 دهد.  نشان می

اند، بره   ردهک ای که معبدهای گوناگون همچون کارگزاران فرهنگی دولت پارسی نقش ایفا می پریستاران و رهبران دینی

                                                           
 .۱۰هرودوت، کتاب سوم، بند  5

 .515و  ۰9، کتاب نهم، بندهای 5۹۹هرودوت، کتاب هشتم، بند  9
3 Bickerman, 1946: 269. 
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شان آشکار است که آزمندی  ی برخی اند. چون دست کم درباره احتما  زیاد به این نظم معنایی نو آشنا و با آن همد  بوده

اش تالس میلتوسی اسرت کره از ابتردای کرار هروادار       ی برجسته پرستی سیاسی در کار نبوده است. نمونه اقتصادی یا خرافه

پراکنرد و بعردتر در دوران فرراز آمردن      هایی به نفع مادها در اطرا  مری  اد و لودیه پیشگوییایرانیان بود و در زمان جن  م

ی معبد دلفی نقشی مهم در کشاندن سراه لودیه به کمینگاه پارسیان ایفا کرد و عامل مهمی  بانو کوروش با همدستی کاهن

ی ایونیه )یونان( شد و تندیسری از او را نیرز در    تهدر فتح قلمرو لودیه شد و به پاداش این کار زادگاهش مرکز استان نوساخ

تالس در زمان فتح لودیره هفتراد و هفرت سرا  سرن داشرت و دسرت برالا چنرد سرالی پرس از آن             5این شهر برافراشتند.

 طلبی و برای دستیابی به مقام یا ذروت چنین نکرده است.  بنابراین از سرِ جاه  9درگذشت.

دهرد. ایرن    هادهای دینی کلیدی است که مفهوم دین در سنت ایرانشهری را نشران مری  ی ارتباط شاهنشاهان با ن شیوه

در دوران اشکانی و ساسانی ی تاریخ ایران استمرار داشته و تنها  هرچند در دوران هخامنشی شکل گرفته، اما در بدنهسنت 

سرازگاری دارنرد و نشران    هرا   هرای رومیران و چینری    گرزارش در این هزاره اسناد بومی برا  برای هزار سا  پایدار بوده است. 

ی ادیران   همهو در ضمن  ،بودهترین کانون زایش دین در سطح جهانی  و مهمکشوری چند دینی همواره که ایران دهند  می

 اند.  از پشتیبانی دولت ملی برخوردار بوده

دوران اشرکانی عصرری اسرت    شود.  مودود نمی این پشتیبانی تنها به عصر هخامنشی و گردآوری اوستا و نگارش تورات

یانره( تردوین    اش )مهایانره/ هینره   گروند، دیرن برودایی بره شرکل امرروزین      ی مردم ایران زمین به دین زرتشتی می که بدنه

شرود، دیرن    شود. در دوران ساسانی هم دین مانوی و مزدکری و اسرلام زاده مری    شود، و دین مسیوی و مندایی زاده می می

هرای مرذهبی جهران را در     شوند، دین بودایی بزرگترین سرازه  یهودی دستخوش بازبینی و بازنویسی گسترده می زرتشتی و

مرانوی و  بخش بزرگی از جمعیت ایرران  شود، و در ضمن  به یکی از ادیان بزرگ چین بد  میآورد، و  ایران شرقی پدید می

چ قلمرو فرهنگی و تمدنی دیگری در جهان چنین پویایی در هی -و پیش و پس از آن-شوند. در این هزار سا   مسیوی می

 پذیرفته است. شک با پشتیبانی دولت انجام می ی دین سراغ نداریم و این همه بی پردامنه و اذرگذاری را در حوزه

شناسرانه و   هرای شررق   تفسیرهای مرسوم امروزین از استبداد موبدان ساسانی و مهرپرستی اشکانیان کره در ایردئولوژی  

توجره اسرت. مرثلا ایرن را در نظرر       ی دین برومی ایرانیران بری    ی انبوه شواهد درباره رکسیستی ریشه دارد، به کلی دربارهما

دهرد، و   چهارصد و شصت سا  دوران ساسرانی را پوشرش مری   گیرد که دوران استبداد دینی کرتیر تنها بیست سا  از  نمی

دینری  هرگرز  پیشرتر هرم در ایرران     ورتشتی بوده و نه دینی مجزا، آیین مهر از دوران هخامنشی به بعد گرایشی در دین ز

 نبوده است.مجزا 

گوییم، چنین پیشینه و چارچوبی از مفهروم دیرن را بایرد در     در ایران سخن میبافتگی دین و دولت  درهموقتی از پس 

پیوند در تمدن اروپایی بروده و   هن داشته باشیم، و نه ارتباط میان درباری خاص با کلیسایی خاص، که معنای مرسوم این 

ها روشن است آن دینی کره در پیونرد برا دولرت قررار       با این دادهبه همین ترتیب در دوران مدرن هم بازسازی شده است. 

تنیدگی دیرن و دولرت را    نخست درهمداشته یک شریعت و نهاد مذهبی خاص نبوده است. اما پیش از شرح مفهوم آن باید 

 کنیم.تر وارسی  قدری دقیق

انرد را در گفتراری منسروب بره      های این اصل که دین و دولت در هم تنیده و با هم مرلازم  ترین صورتبندی یکی از کهن

نقلی از عهد اردشریر هسرت   « الامم تجارب»بینیم که در دوران اسلامی در دو متن گزارش شده است. در  اردشیر بابکان می

ی  برادر همزادند که پایداری هریک جز به آن دیگری نباشد. زیررا دیرن شرالوده   پادشاهی و دین دو »خوانیم:  که در آن می

آنچره    پادشاهی است و تا کنون پادشاهی پاسدار دین بوده است. پادشاهی را از شالوده و دین را از پاسدار گریز نباشد. زیررا 

ی تنسر به گشنسپ از زبان او نیز روایت  ر نامهها د همین جمله ۹.«را نه پاسدار است تباه شود و آنچه را نه پایه ویران گردد

                                                           
 ب( -5۹21بخوانید )وکیلی، « تاریخ خرد ایونی»شرح کامل پیوند تالس میلتوسی با سیاست ایرانشهری را در کتاب   5
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دین و ملک از یک شکم زادند، دوسیده، هرگز از یکدیگر جدا نشوند و صلاح و فسراد و صروت و سرقم هرردو     »شده است: 

را پسررش شراپور   برا  خوانیم که بخشی از عهد او  دومین گزارش از گفتار اردشیر بابکان را در شاهنامه می 5.«یک مزاج دارد

 کند: نین بازگو میچ

 سررت دینرری برره پررای  تخررت شرراهی نرره برری»

 دو دیباسرررررت یرررررک در دگرررررر بافتررررره 

 نیازسرررررت دیرررررن نررررره از پادشرررررا بررررری

 چنررررررررین پاسرررررررربانان یکدیگرنررررررررد

 نیررراز نررره آن زیرررن نررره ایرررن زان برررود بررری

 چرررررو باشرررررد خداونرررررد رای و خررررررد   

 چررررو دیررررن را بررررود پادشررررا پاسرررربان   

 دار کرررررین دارد از پادشرررررا چرررررو دیرررررن

 گرررر شرررهریار کرررس کررره برررر داد   نآ هرررر

 گررروی برررا آفررررین  چررره گفرررت آن سرررخن 

 

 دیرررن برررود شرررهریاری بررره جرررای نررره بررری 

 برررررررآورده پرررررریش خرررررررد تافترررررره   

 دیررررن بررررود شرررراه را آفرررررین  نرررره برررری

 ترررو گرررویی کررره در زیرررر یرررک چادرنرررد   

 سرررراز شرررران نیررررک  دو انبرررراز دیرررردیم 

 دو گیترررری همرررری مرررررد دینرررری برررررد   

 ترررو ایرررن هرررر دو را جرررز بررررادر مخررروان   

 مخرررررروان تررررررا ترررررروانی ورا پارسررررررا  

 گشرررراید زبرررران مرررررد دیررررنش مرررردار   

 9«کرره چررون بنگررری مغررز دادسررت دیررن     

 

دو / چنان دان که شراهی و پیغمبرری  »یم، که نخوا این بیان از پیوند دین و سیاست را در جاهای دیگر شاهنامه هم می

لرک  المُ الردین و »، و همین عبارت در قالب حدیثی از پیامبر اسلام نیز نقرل شرده اسرت کره:     «گوهر بود در یک انگشتری

همرزاد و مرلازم دانسرته    « دیرن »و « پادشاهی/ مُلرک »در تمام این موارد  «.دین و پادشاهی دوقلو هستند»، یعنی «توأمان

برابرنهادهرای  پهلوی دین را داریرم و نره هرگرز    -ی اوستایی کلمه -حتا در حدیث عربی -اند و جالب است که همیشه  شده

 ترش مثل مذهب یا شریعت را.  مرسوم

و نیکروترین  »شود:  الملک به این موضوع دارد نیز دقیقا همین چارچوب مفهومی دیده می هایی که خواجه نظام شارهدر ا

چیزی که شاه را باید، دینِ درست است زیرا که پادشاهی و دین همچون دو برادرند. هرگه در مملکت اضطرابی پدیرد آیرد   

هرگه کار دین با خلل باشد، مملکت شروریده برود و مفسردان قروت      در دین نیز خلل آید. بددینان و مفسدان پدید آیند و

و نیکوترین چیزی کره پادشراه را   »و  ۹ ،«د  دارند و بدعت آشکارا شود و خوارج زور آرند شکوه و رنجه گیرند و پادشاه را بی

ی هم در کرار دیرن    دارندهبباید دین درست است زیرا که دین و پادشاهی چون دو برادرند از یک شکم آمده. باید که تیمار 

 ۰.«بود

شود که دین نره نهرادی دینری، کره انگرار خصرلتی        تری که فردوسی از عهد اردشیر نقل کرده روشن می از متن مفصل

باشرد  « دیرن  بری »ای به د  بگیرند، و خود شراه اگرر    ممکن است از پادشاه کینه« دار دین»شخصی بوده است. مردم عادی 

برریم.   و در بیت آخر به پیوند نزدیک آن با دادگری پی میه ی آفرین نیست. دین داشتن با خرد و رای پیوند خورد شایسته

در حدی که اگر شاهی دادگر باشد و کسی با او دشمنی بورزد، دیرنش را از دسرت داده اسرت. روشرن اسرت کره در ایرن        

 مدار با کاهن و قائدی تقردیس شرده مرورد نظرر نیسرت و برا       گفتمان منظور از دین نهادی مثل کلیسا یا یک نظام شریعت

 داریم.   سروکارها «من»ای در پیوسته با  ویژگی

اش برا چنرین    در عهرد تاجگرذاری  بینریم کره    میبهرام پسر شاپور ساسانی روایت دیگری از همین مضمون را در گفتار 

 بندد:  جملاتی با مردم پیمان می
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 پنرررررراهی بررررررود گررررررنج را پادشررررررا »

 ترررررن شررررراه دیرررررن را پنررررراهی برررررود 

 خنررررک آن کرررره در خشررررم هشرررریارتر   

 ه نرررره خرررروب آیررررد از نررررامجوی...سررررتیز

 

 ی مرررررررررردم پارسرررررررررا  نوازنرررررررررده 

 کرررره دیررررن بررررر سررررر او کلاهرررری بررررود 

 آزارترررررر همررررران برررررر زمرررررین او بررررری 

 5«بررهیرررررز و گررررررد سرررررتیزه مرررررروی  

 

ی داریوش بزرگ در نقش رستم است، دین با چیزی نهفتره   ی بخشی از کتیبه ها که تقریبا تکرار کلمه به کلمه این بیت

ی هشریارانه برر خشرم و پرهیرز از آزردن دیگرران و خرودداری از        در تن شاه همسان انگاشته شده و با تاج او همانند. غلبه

جرا  در هردو اند.  بینیم و با دین مربوط شده ستم و هم در این عهد میهای دیگری است که هم در نقش ر ستیزه هم ویژگی

 منسوب شده است.  « من»ی  های روانشناسانه به ویژگیدین 

اش نه امری نهادی، که خصرلتی درونری و شخصری بروده      در خاستگاه زرتشتی «دین»که در  این نکته ضرورت دارد 

ی روح انسرانی   یکی از هشت نیروی برسرازنده شود و  ظاهر میهان زرتشت در گابرای نخستین بار دین/ دئنهه ی  کلمهاست. 

اسرت برا وجردانی کره تشرخیص خیرر و شرر را برر عهرده دارد.          ی ورودش به متون تاریخی همت در لوظه . یعنی دیناست

مره داشرته و   دگردیسی دین از داوری شخصی به شریعتی نهادی روندی طولانی و پروقفه و ناموفق بوده که تا بره امرروز ادا  

 ی کامل نهادهای مذهبی بر اصل دین ختم نشده است.  هرگز به غلبه

داسرتانی  « سریرالملو  »نظرانره بروده، در    بلغ دینی حکومتی و تن مها و  الملک که خودش معمار نظامیه خواجه نظام

نقل کرده که قالبی زرتشتی دارد و آشکارا از سنتی غیراسلامی به این کتاب راه یافته است. آن هم داستان مردی بره اسرم   

اری و سرتم فرراوان بره    آز رئیس حاجی است که از اهالی مرورود بوده و در جوانی کارگزار غزنویان بوده و بدکارگی و مرردم 

گذرانرد. جالرب آن کره     کرده است. تا آن که سالخورده شد و به نیکوکاری روی آورد و عمر به طاعت و عبادت می مردم می

الملک هنگام یاد کردن از کارهای نیک او مدام به رفتارهایی متشرعانه مانند بخشریدن مرا  بره حاجیران و غازیران و       نظام

 کند.  اط اشاره میعبادت و ساخت مسجد و رب

هرا و خیرهرای شررعی سرودی بره       ی این عبرادت  گوید پس از مرگش زاهدی در رؤیا او را دید که همه اما در نهایت می

حالش نداشته و تنها کرداری که او را از آتش جهنم رهانده، آن بوده که سگی گهر و گرسنه را سیر و درمان کرده است. این 

در مقابرل خیرر    جرا  ایرن از وندیداد دقیقا در همین بافت در ارتباط با س  پیشرینه دارد، در  سنت نیکوکاری با جانوران که 

خیزد و یا در رعایت امور دینری   گیرد که در قالب ارتباط خدا و انسان و عبادت و طاعات بر می ای قرار می اخلاقی قراردادی

   9اش است. یابد و خواجه منکر ارزش و کارساز بودن خلق تجلی می

را در معنرایی   انرد، آن  رسریده ی دیرن   کلمههای کهن به  نامه توجه به این منابع وقتی سیاست بییاری از نویسندگان بس

پنردارد، و نره وجردانی     شود و دیرن را تنهرا نهرادی اجتمراعی مری      اند که به چند قرن گذشته مودود می جدید در  کرده

انرد و   شرده  ی شاهنشاهان یکسره در بافتی زرتشتی تدوین میهای عصر ساسانی و عهدها نامه شخصی. در حالی که سیاست

عهرد اردشریر برا    اند، که امری شخصی اسرت و نره هنجراری نهرادی. در      کرده میتفسیر دین را  ،همان معنای کهن و اصلی

 خوانیم که: پسرش شاپور می
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 نگهررررردار ترررررن بررررراش و آنِ خررررررد   »

 چرررو برررر دیرررن کنرررد شرررهریار آفررررین     

 دینرری برره پررای سررت  ِ شرراهی نرره برری تخررت 

 ترررراره یررررک در دگررررر بافترررره     دو بررررن

 نیرررراز اسررررت دیررررن نرررره از پادشررررا برررری

 چنررررررررین پاسرررررررربانان یکدیگرنررررررررد

 نیرراز  نرره آن زایررن نرره ایررن زآن بررود برری     

 چرررررو باشرررررد خداونرررررد رای و خررررررد   

 چررررو دیررررن را بررررود پادشررررا پاسرررربان   

 ... چررره گفرررت آن سرررخنگوی برررا آفررررین   

 سرررر تخرررت شررراهان بریچرررد سررره کرررار   

 شرررردسررررود را برک دگررررر آن کرررره برررری  

 سررردیگر کررره برررا گرررنج خویشررری کنرررد    

 

 چررون خررواهی کررره روزت برره بررد نگرررذرد     

 برررررررادر شررررررود شررررررهریاری و دیررررررن

 دیرررن برررود شرررهریاری بررره جرررای نررره بررری

 برررررررررآورده پرررررررریشِ خردیافترررررررره  

 دیررررن بررررود شرررراه را آفرررررین  نرررره برررری

 ترررو گرررویی کررره در زیرررر یرررک چادرنرررد   

 سرررراز شرررران نیررررک  دو انبرررراز دیرررردیم 

 دو گیترررری همرررری مرررررد دینرررری برررررد   

 ا جرررز بررررادر مخررروان ترررو ایرررن هرررردو ر 

 کررره چرررون بنگرررری مغرررز داد اسرررت دیرررن

 نخسرررررررتین ز بیررررررردادگر شرررررررهریار  

 ز مرررررررد هنرمنررررررد برتررررررر کشررررررد  

 5«بررره دینرررار کوشرررد کررره بیشررری کنرررد   

 

همان معنایی را داشرته کره گفتریم، و برا      -در قرن چهارم هجری، زمانی که فردوسی آن را سروده-ها  دین در این بیت

گوید فرهمنردی شاهنشراه    روحانیون به کلی بیگانه بوده است. اردشیر بابکان دارد می معبد/ کلیسا/ شریعت/ سلسله مراتب

شرود و   به دین او وابسته است. هم فرهمندی خصلتی شخصی است و هم دین. فرهمندی به سیاست و قردرت مربروط مری   

ولت مقتدر و پایدار باشد. ضد دین به اخلاق و معنا، و سخن بر سر آن است که این دو باید همراه و همدوش هم باشند تا د

پرروری و   فرساید بیدادگری و سفله غیاب فرهمندی و خردمندی است، نه کفر و زندقه، و آنچه که دین را می جا ایندین در 

 های پردامنه.   آزمندی است، نه رواج ادیان رقیب و تعطیل شدن مناسک مذهبی و ظهور بدعت

شمارد که عبارتند از آزمندی، خشرم، و بریم.    ی خلق و خوی شاه را بر می کنندهآنگاه اردشیر در ادامه خطرهای تهدید 

هایی در کنش متقابل با دیگرران   کاهند. همچنین به آفت یعنی سه عاطفه و هیجانی که منفی هستند و قدرت و لذت را می

بتررس از  »، «بدگوی و انرده مخرور  تو مشنو ز »، «مجوی از د  عامیان راستی»، «برِ تخت منشان بدآموز را»کند:  اشاره می

، «نبایرد کره باشری فرراوان سرخن     »، «تو عیب کسان هیچ گونه مجروی »، «سخن هیچ مسرای با رازدار»، «بد مردم بدنهاد

یعنری بره خلرل در خویشرکاری و معطرل مانردنِ        9«.مکرن خروار خواهنرده درویرش را    »، «سخن بشنو و بهترین یاد گیر»

موری که همگی روانشناختی یا مدیریتی هستند و با نهادهای مرذهبی و شرریعت ارتبراطی    کند. ا سالاری تاکید می شایسته

 کنند. برقرار نمی

های مهرم سیاسرت    بینیم. این یکی از تفاوت های کهن به دین، ارجاعی به نهادهای مذهبی نمی از این اشاره یک هیچدر 

زمین، مفهوم دین از آنچره کره بروده بره امرری نهرادی و        ی ایران ایرانشهری و نظام خلافت است که با ورود دومی به پهنه

« من»مصری از باورهای غایی، که در غیاب اعتبار -کند. این تعبیری است رومی آمیز و جمعی چرخش می شرعی و مناسک

 مدار توو  یافته است.   ی آزاد اخلاق و در تهیای پذیرش اراده

کرده، همان چارچوبی بوده که اخرلاق را   یعتی خاص قلمداد میسنتی که دین را امری درونی و مستقل از مذهب و شر

شان  شمرده و به همین خاطر عقاید شخصی همگان از جمله شاهنشاهان را هنگام ارزیابی خویشکاری از شریعت مهمتر می

ن و سروار  اش برر اهرریم   در میان شاهان اساطیری ایرانی به ویژه تهمورث به خراطر غلبره  کرده است.  اهمیت قلمداد می بی

گرفتن را پیشروای درویشران   روزه  خوانیم که رسم می« تاریخ گزیده»شده است. در  شدن بر او شخصیتی دینی قلمداد می

                                                           
 .9۹9-9۹5: ۱، ج.5۹۲۲فردوسی توسی،   5

 .9۹۰-9۹۹: ۱، ج.5۹۲۲فردوسی توسی،   9



 سیاست ایرانشهری               471

بنیان نهاد. اگر منظور از ایرن شرخص گوتمره برودا باشرد، تهمرورث برا اردشریر         در دوران تهمورث که ابوداسف نام داشت، 

مانردگار در ایرران زمرین را    گیری  روزهرسم گزارش مستوفی به نسبت دقیق است، چون این هخامنشی برابر شمرده است. 

زیست که شراهی پارسرا و بسریار مروذر در تورو  ادیران ایرانری برود و          که در زمان اردشیر می نخستین بار بودا تبلیغ کرد

 .  برایش صفتی سزاوار است« برنشستن بر اهریمن»

به خراطر  گوید ابوداسف این رسم را  گیری داده هم جای توجه دارد. چون می وزهی دلیل ر توضیوی که مستوفی درباره

، و دنر دهببره تنگدسرتان   خرویش را  د و خرورا   نر روزه بگیر آمده بود و او رسم کرد که مرردم  سا  قوطی آن آورد که ده

. دهنرد ببره فقررا   ن را غذایشرا توانگران روزی یک نوبت غذا بخورند و یرک نوبرت    هم به همین دلیل حکم کرد که تهمورث

اش به مسیویان میرانرودان اسرت    اند و اشاره ی پیروان ابوداسف بوده ی خودش کلدانیان بازمانده گوید در زمانه مستوفی می

   5اند. که اهل ریاضت و روزه بوده

گیری جای توجه فرراوان دارد. مشرابهش را نرزد سرعدی هرم       این توجیه سیاسی و عملیاتی برای امری دینی مثل روزه

 گوید:   بینیم که می می

 لم کسرررری را بررررود روزه داشررررت  مسرّررر»

 وگرنررره چررره حاجرررت کررره زحمرررت برررری 

 

 ای را دهرررد نررران و چاشرررت  کررره درمانرررده 

 9«ز خرررود برررازگیری و هرررم خرررود خررروری؟

 

شده که مذهب حاکم اسلام سنی  گیری در زمانی انجام می دارانه از روزه باید توجه داشت که این تفسیر اخلاقی و مردم

انرد.   شمرده تعصبی در میان دولتمردان حاکم بوده که چون و چرا در مناسک دینی را کفر میو کلام مستقر اشعری بوده و 

بگوینرد فرمران خداونردی قرادر و      که اینرسند، به جای  گیری می یل روزهبا این حا  هم سعدی و هم مستوفی وقتی به دل

کنند. این متکری کرردن    ناپذیر و مقدس است، به کارکردی اجتماعی و کنشی اخلاقی اشاره می جبار است، یا سنتی تخطی

طرفری   مدش بری شده و روشن بوده که پیا مذهب به اخلاق و فراز بردن حکم شرعی تا وجدان شخصی اغلب تصریح هم می

گواهی در این مورد سخن خرودِ  . زادِ شخصی شان به اخلاق وجدان ، و پایبندیدار در امور شرعی و مذهبی است شاهان دین

هریچکس را در کرار دیرن    »گویرد کره او    مری تهمرورث  ی دینداری و تقدس  بعد از شرح این بوث دربارهاست که مستوفی 

 ۹.«نگاهدارد متعرض نبود و گفتی هرکس هر دین که خواهد

این حقیقت که در میان شاهنشاهان بزرگ و باشکوه ایرانی طیفی وسیع از باورهای دینی متفاوت وجرود داشرته اغلرب    

 ترین دودمان ایرانری هسرتند   ی ساسانی که زرتشتی سلسلهدوران مورد توجه قرار نگرفته است. اما شایان توجه است که در 

همزمان بزرگترین کشور زرتشتی، مسیوی، مانوی، مزدکی، یهودی، بودایی، و منردایی   ایران، گیرند و چهل شاه را در بر می

 دنیا بوده است.

انرد را   نفرشان که نامدارتر و مقتردرتر هسرتند و بیشرتر از بقیره سرلطنت کررده      هفت اگر از میان شاهنشاهان ساسانی 

اردشیر بابکان بنیانگذار این دودمان خود دینمردی  اند. کیش نبوده زرتشتی راستشان  کدام بینیم که هیچ انتخاب کنیم، می

ی ادیران بره    بود که تفسیری نو از این دین به دست داد، فرزند شاپور او  پشتیبان رسمی مانی پیامبر بود، شاپور دوم همه

بزهکرار   تروجهی بره زرتشرتیان    ویژه کیش بودایی را پشتیبانی کرد و به گسترش آن یاری رساند، یزدگرد یکم به خاطر بری 

دیرن خاصری نداشرت، و     تقیرد حکما و رسم به فیلسوفی بود پایبند لقب گرفت، قباد نخست مزدکی شد، انوشیروان دادگر 

برای مقطعی بعد از برگرفتن صرلیب مقردس و فرتح اورشرلیم خرود را شراه        ، وبه مسیویت گرایشی داشتخسرو پرویز به 

که پشتیبان امرراترور روم  گرفت تبلیغاتی شدید کلیسای روم قرار  ی مورد حملهو به همین خاطر دانست ی مسیویان  همه

 بود. 
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ای از مشروعیت خود را از دست ندادند و خسروپرویز و قباد که تنها شراهان   از این هفت پادشاه  ره یک هیچبا این حا  

فتادند و مواکمه شدند. قبراد  عز  شده در این میان بودند، به خاطر نقف دادگری و تجاوز به حقوق دیگران از قدرت فرو ا

گرری پشرت سرر     ی امروا  اشررا  عرز  شرد و خسرروپرویز بره خراطر توطئره         به خاطر میدان دادن به مزدکیان و مصادره

یک از ایشان دینی نبود و دو دینمردی که در همین حدود زمانی به خاطر دلایل دینی اعردام شردند،    سردارانش. اتهام هیچ

ی بورث و   شران بعرد از برگرزاری جلسره     بر عهده نداشتند و بازداشترسمی مقام سیاسی  یک هیچمانی و مزد  بودند که 

گشرت و برآمرده از    شان به مدارهای قدرت بازمی . هرچند در نهایت کشته شدنشان ممکن گشت مناظره و شکست خوردن

 . های سیاسی بود کشمکش

سرتیزی یعقروب لیرث     صفوی و مومرد شراه قاجرار، شرریعت     وقتی این شواهد را در کنار عقاید دینی غیرعادی شاه اسماعیل

ای کره بررای فرهمنردی و     یابیم که آن دین دینی نمایان ناصرالدین شاه و رضا شاه بگذاریم، درمی صفاری و فخرالدوله دیلمی، و بی

شراه  نی مثرل  مشروعیت فرمانروا ضرورت داشته، از جنس عضویت در یک فرقه و مذهب خاص نبروده اسرت. بررعکس، فرمانروایرا    

نامی نیرک از خرود بره جرا      اند که ، شاهانی گمناماند شان بوده که پایبند به شرعِ زمانآ  مظفر تهماسب صفوی و امیر مبارزالدین 

   اند. نگذاشته

مذهبی بروده کره بره شرکلی      مفهوم دین چیزی از جنس اخلاق و نظامی فراشرعی و برونهمه بدان معناست که  ها این

چسبندگی زیادی داشرته باشرد. اصرولا شراهی      یک هیچبی آن که به   کرده، ی ادیان رواداری ایجاد می متقارن در برابر همه

هایی در تاریخ داریرم   ند و فراوان نمونهی ادیان گوناگون رعایت ک طرفی را درباره مشروع و موبوب بوده که این انصا  و بی

ی دین هرم مصرداق    که شاهی نیرومند از این مسیر تخطی کرده و به بدنامی دچار آمده است. پس تقدم من بر نهاد درباره

 بینیم. می« شاه همچون شهر»ی  داشته و این را بهتر از هرچیز در انگاره

های ملی ایران )از پارسری باسرتان گرفتره ترا پارسری دری(       ه در زبانشاید یکی از دلایل پیدایش این انگاره آن باشد ک

را داشته است. به همین خاطر کلماتی با ترکیب این کلمه سراخته  « پادشاهی»و « مول زندگی شهری»دو معنای « شههر»

ر و شرهرزاد و  های شخصری مثرل شرهریا    کنند، یا اسم اند که مثل شهرسازی و شهرداری و شهربندان به اولی اشاره می شده

 دهند. این همسان انگاشتن شاه و شهر در اساطیر کهن هم نمود داشته است.   که به دومی ارجاع می شهربانو 

سیاوشرگرد کره شرهری     کره  چنران شرود.   بینیم که شهر همچون انسانی در پیوند با شاه برازنموده مری   از سویی گاه می

رفته است. از سروی   گفته شده که شهری بوده با دست و پا که راه میی سیاوش کیانی بود، خواهر او دانسته شده و  ساخته

دار بوده کره   اند. این قضیه به قدری ریشه شده اند همسان انگاشته می کرده ساخته یا آباد می دیگر شاهان با شهرهایی که می

ی تلمرودی، یزدجررد عربری، و    کِرت پهلروی، ایزدگرِر آرامر    )ی زدی« یزدگرد»شان  سه تن از شاهنشاهان نامدار ساسانی اسم

   5«.شهر خدا»است، یعنی ( ارمنی Յազկերտی زکِرت/ 

انرد. یزدگررد او  چرون انگرار گرایشری بره        های مذهبی ارتباطی پرتنش داشرته  ی ایشان با جریان جالب آن که هر سه

ای کشرته شرد،    مسیویت داشت و با موبدان زرتشتی و اشرا  کشمکش داشت، در نهایت از قدرت فررو افتراد و در توطئره   

هرای مرذهبی ارمنسرتان بره نفرع       در کشمکشود که همان شاهی ب ،داشتتندی که برعکس گرایش زرتشتی یزدگرد دوم 

لقب گرفرت. کلیسرای ارمنسرتان و خرط     « کِی بغ مزداپرست»زرتشتیان و ضرر مسیویان وارد عمل شد و به همین خاطر 

ی تازیران همزمران برود و در     زمان شکل گرفت. یزدگرد سوم هم که با حملره ی او و در همین  واکنش به مداخلهارمنی در 

ی  در میان ایشان تنها یزدگرد دوم سوگیری زرتشتی داشته، و دوتای دیگرر یرا دربراره    ا ایشان به قتل رسید.جریان جن  ب

اش نداشرته   اند و یا بدعاقبت. بنابراین برنشستن نام یزدگرد بر شاهنشاه ربطری بره سروگیری دینری     جو بوده این دین ستیزه

بینریم و تاکیردش برر     هم باز سوگیری مذهبی چندانی نمری ر آن را فردوسی در شاهنامه آورده و داست. عهد یزدگرد دوم 

 خرد است و نیکوکاری:

                                                           
شرده   اند که غلط فاحش است. به لوا  لغوی هرگز این اسم یزدکهرد با کا  مفتوح خوانده نمری  تفسیر کرده« ی ایزد ساخته/ کرده شده»گاه این نام را   5

 ی این شاهان و این اسم فراوان بوده است. شهر درباره-همچون-ی شاه که بخواهد چنان معنایی بدهد و اشاره به استعاره
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 هررررر آن چیررررز کآنررررت نیایررررد پسررررند »

 مررررررردارا خررررررررد را برابرررررررر برررررررود 

 بررره جرررای کسررری گرررر ترررو نیکررری کنررری 

 کررررنش باشرررری و بردبررررار  چررررو نیکرررری 

 

 د  دوسرررت و دشرررمن برررر آن برررر مبنرررد   

 خرررررد بررررر سررررر دانررررش افسررررر بررررود  

 مرررزن برررر سررررش ترررا دلرررش نشرررکنی     

 5«نباشررری برررره چشررررم خردمنررررد خرررروار 

 

توان دید. مهمترر از همره    های همسایه نیز می ی شاه همچون شهر چندان بوده که ردپایش را در تمدن اهمیت استعاره

کند. ایرن کتراب    ی الاهیات و سیاست بوث می نخستین متن مسیوی است که به زبان لاتین درباره ست«شهر خدا»کتاب 

شرود، در اصرل ترکیبری اسرت از آرای مرانوی و       وپایی در هزار سا  قرون وسرطا موسروب مری   ی ار که سن  بنای اندیشه

را  «شرهر خردا  »ی کسانی که کتراب   ی ایرانشهر تدوین شده است. همه نوافلاطونی که در بافتی مسیوی و در تقابل با ایده

انرد و ایرن در حرالی اسرت کره سرنت        داده توجهی کامل به تمدن ایرانری انجرام   اند، این کار را در بی خوانده و تفسیر کرده

 برد.  دهد و در تقابل با آن بوث خود را پیش می آگوستین در این متن مدام به سیاست ایرانشهری ارجاع می

.م( و پس از ویرانی رم بره دسرت   ۰5۱) ۹72۱آگوستین حتا نام کتابش را هم از ایران وامگیری کرده است. این کتاب در سا  

ترا   ۹772ی سلطنت مقتدرانه و باشکوه شاهنشاه یزدگرد او  ساسرانی برود، کره از سرا       بربرها نوشته شد، و این درست در میانه

راند. یزدگرد شاهی خردمند و روادار بود و چندان در ابراز دوستی بره مسریویان پریش     می.م( بر ایران فرمان ۰9۱تا  ۹22) ۹۲۱۱

ی مهرم توجره نکررده کره      رفت که موبدان زرتشتی به او لقب بزهکار دادند. این نکته جای حیرت دارد که هیچکس به ایرن نکتره  

 ن یزدگرد دقیقا یعنی شهرِ خدا.  شهرت این شاهنشاه انتخاب کرده است. چو براساسآگوستین حتا اسم کتابش را 

هایی که به روم تاختند، اقوامی بودند که از مرزهای شرقی  کند. چون هون بوث کتابش هم این نامگذاری را معنادار می

قلمرو ساسانی برخاسته بودند، اما به خاطر اقتدار این دولت نتوانستند در آن قلمرو تاخت و تاز کنند و با دور زدن مرزهرای  

شان قرار داشت. در آن هنگام برای مسریویان نوکیشری کره     های افق غربی ن زمین به روم حمله بردند که در دوردستایرا

دیدند این مسئله مطرح بود که چرا خداونرد روم را کره ترازه بره کریش فرزنرد        خود را رقیب و حریف زرتشتیان ایرانی می

از خطرر ایشران مصرون    ها،  و نزدیکتر به خاستگاه هونرا که کافرند شهیدش پیوسته در دست بربرها رها کرده، اما ایرانیان 

 داشته است. 

به این قیاس در کتاب هم اشاره شده و احتمالا اسرتدلا  مخالفران مسریویان آن بروده کره شرهر خردای اصرلی بابرل          

گویرد   وسرتین مری  کند. سنت آگ )تیسفون( پایتخت ساسانیان است که مردی به اسم شهر خدا )یزدگرد( بر آن حکومت می

داند و رم را بره خراطر آن کره بره بابرل       چنین نیست و بابل شهری تباه و گناهکار است و اورشلیم را شهر خدای اصلی می

برانگیز است که چطور کسی به این نکته توجه نکررده   این تامل داند. گناهکار شبیه شده مستوق نابودی و غضب الاهی می

سرت، بره تیسرفون/ بابرل      ی اصلی«شهر خدا»اورشلیم و رمِ مسیوی  که اینبل و دفاعش از که تاکید آگوستین بر گناهان با

 آمده است. داده که تختگاه یزدگرد بوده است و در آن زمان مقتدرترین کشور دنیا به شمار می ارجاع می

دن دیرن و پادشراهی   ی همرزاد برو   دهد که قضیه شان نشان می گیری ی تاریخی و معناییِ شکل مرور این منابع و زمینه

ها در کار پادشاه اروپایی قیراس   کردن یا نکردن کاردینا   تر از آن است که بتوان آن را با بوثِ مداخله لایه  تر و لایه پیچیده

در ایرران  کنیم، این را باید در نظر داشته باشیم کره   ها وارسی می قو  بافتگی دین و سیاست را در این نقل وقتی درهمکرد. 

 روانی و اجتماعی است، و نه دو سازمان اجتماعی موازی و رقیب.  ی دو سطح  بارهسخن در

شود و  پیکربندی دین در ایران با اروپا تفاوتی بزرگ و چشمگیر داشته و آن هم به تعداد و تنوع ادیان ایرانی مربوط می

شان هم درونزاد بوده و در همین قلمرو تمدنی زاده شده بودند. این  شان برقرار بوده است. ادیانی که همگی تعادلی که میان

اقلیت دینی مهاجر )یهودی  دواش تنها یک دین وامگیری شده )مسیویت( و  ریخ سیاسیی تا به کلی با اروپایی که در بدنه

 و مسلمان( داشته به کلی متفاوت است.
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نهادهرای   کره  ایرن شود و آن هم  اگر بوث به نهادهای اجتماعی ارجاع دهد، تمایز دیگری میان این دو تمدن نمایان می

های تفکیک قوایی بوده کره در گفتارهرای    اند و این یکی از جلوه سی مجزا بودهدینی در ایران از ابتدای کار از نهادهای سیا

اما این ارتباطی با دین )به معنرای وجردان( نداشرته کره نیرویری نفسرانی بروده و یکری از ارکران          پیشین شرحش گذشت. 

 ی فرهمندی و متصل به مفهوم دادگری و خرد. برسازنده

اند که دوقطبی اروپایی نظام کلیسا در برابر نظام  لوئیس به این نکته اشاره کرده شناسان از جمله برنارد بسیاری از شرق

دولتی در سرهر کشورهای مسلمان نظیری ندارد و در این قلمرو اقتدار سیاسی و آمریت مذهبی همسران و در هرم تنیرده    

اروپایی ارجاع دهد، اعتبار دارد. وگرنره  این گزاره تنها در حدی که به تقابل پیکربندی قدرت در دو تمدن ایرانی و  5هستند.

دوقطبیِ دین و دولت برای نخستین بار در ایران زمین پدید آمده و لوح سومری اوروکاگینا که شرحش در فرگررد نخسرت   

 کند.  گذشت، برای نخستین بار به کشمکش سیاسی شاه و کاهن اشاره می

ی اردشریر بابکران و انردرز انوشریروان ترا سریرالملو         ی قردرت هرم از کارنامره    دوقطبی این نهادهای سازمان دهنرده 

تمرکرز قردرت سیاسری در دو نهراد      رو اینهای سیاسی عصر مشروطه تداوم داشته است. از  الملک و از آنجا تا گفتمان نظام

اش در دسرت اسرت. تفراوت اصرلی میران       وده و متونی فراوان دربراره دینی و دولتی از دیرباز در ایران زمین شناخته شده ب

اند، در آنجاست که در اروپا کلیسرا بره    گفتمان سیاسی ایران و اروپا که مستشرقان آن را با غیاب این دوقطبی اشتباه گرفته

تماعی و مدارهای قردرت  سازمانی سیاسی همچون دربار تبدیل شد. از ابتدای کار هم ساختار و کارکرد آن در سرهر امر اج

گنجید. یعنی ساختار اجتماعی امرراتوری روم که بیشتر با نظام سیاسی مصر باستان شبیه است تا ایرران، دم و   سیاسی می

نگریست و تمایزی میان قردرت جراری شرده در آن برا نهادهرای       ای از دولت می دستگاه معبدها و کاهنان را همچون شعبه

 ود. قایل نب -مثل ارتش –دیگر 

هرا   به همین خاطر میان نقش دینی و سیاسی در مصر و روم باستان تمایز چندانی انجام نرذیرفت و تا پایان کار فرعون

بینیم و به این  شدند. در قرون وسطا همین الگو را در غیاب دولت مرکزی می خدا قلمداد می-کاهن و امرراتورها کاهن-خدا

هایی از دولت شبیه بودند که برا سراز و کارهرا و     ارتدوکس و پروتستان به سایه شکل کلیسای کاتولیک یا کلیساهای رقیب

 گرفتند.   شان جای می ی روابط بینابینی کردند و در شبکه های مولی عمل می چارچوبی همسان با دولت

در ایران زمین تفاوت اصلی در آن است که نهادهای دینی بیش از هرچیرز بره عنروان مراکرز سرازماندهی امرر قدسری        

بایسرت فرره کیرانی     شد. به همین خاطر هرچنرد پادشراهان مری    کارکرد داشتند و تاذیرشان بر سیاست ذانویه موسوب می

کردنرد. حترا موبردی     و پیامبران هم جایگاهی سیاسی پیدا نمری داشته باشند و مورد تایید خداوند باشند، اما پیامبر نبودند 

ی آناهیتا در فارس بودند، پس از دستیابی بره قردرت    بلندمرتبه مثل اردشیر بابکان که خودش و خاندانش رهبران آتشکده

قیرام سرربداران    که چنانبینیم.  ها هم می ترین لایه سیاسی جایگاه دینی برتر را به تنسر سررد و همین دوقطبی را در پایین

راند و یک قطب سیاسی برا   یک قطب معنوی با رهبری شیخ حسن جوری داشت که بر درویشان و مریدانش فرمان میهم 

داد. به همین ترتیب حسن صرباح هرم حترا در زمرانی کره       الدین مسعود که سربازان سربدار را سازمان می فرماندهی وجیه

راند، رهبری سرراهیان و قردرت عملری سیاسری را بره       دولتی فرمان می قلمروی شبه ی الموت را در اختیار داشت و بر قلعه

 کیابزرگ امید وانهاده بود.

بنابراین در سیاست قلمرو اسلامی، که رونوشتی پرشاخه از سیاست ایرانشهری است، چنین نیسرت کره تمرایزی میران     

سازماندهی قدرت رسرمیت دارنرد. هرچنرد اقتردار در     های دوقلوی  این دو وجود نداشته باشد. دین و دولت به عنوان قطب

مراتبری شردنِ    شود. یعنری در ایرران زمرین مرا برا سلسرله       ی فرهنگی به دین واگذار می ی اجتماعی به دولت و در لایه لایه

 شان در یک سطح تخت. داریم، و نه توازی و تداخل سروکاری قدرت  دهنده کارکردی نهادهای سامان

شود، نقردی دیگرر    دیده میشناسان  در آذار شرقبرنارد لوئیس  تاوبر از ماکس ی مذهبی که  انگارانه های ساده به تعمیم

ناپرذیر جلروه    های نظام دینی در ایرران زمرین فهرم    انداز نویسندگان اروپایی پیچیدگی از چشم که ایننیز وارد است. آن هم 
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شود و تا حدودی از دیرپا برودن سرنت    ن ایرانی مربوط میکرده است. این تا حدودی به بافت چنددینی و نایکدست ادیا می

ی یک مذهب خاص هم مصداق دارد. مرثلا دیرن    این تنوع و چندگونگی باورهای دینی حتا در دایرهآید.  شان بر می سیاسی

و عباسری  ای عربی در عصر امروی   اسلام و روایت سنی از آن که بر بخشی مهم از تاریخ ایران غالب بوده، یک روایت عشیره

ی ملایم فلسفی که در دربار طاهریان و سامانیان شکل گرفت، و برا روایرت دیگرری دنبرا       ی ایرانی شده دارد، و یک نسخه

هرای مختلرف و در پیونرد برا      ی ترکان رواج یافت. یعنی اقوام گونراگون در دوره  شد که خشن و متعصبانه بود و در پی غلبه

انرد کره مردارهای     داده از دینی مشخص تفسیرهایی بسیار متفاوت به دسرت مری  های متفاوت از یک مذهب خاص  دودمان

 کرده است. آورده یا جذب و طرد می قدرتی متمایز را پدید می

انرد و دکترر سرید جرواد      فراز آمدن روایت ترکی از اسلام را با انوطاط سیاسی ایرران مربروط دانسرته   ند اغلب رو ایندر 

حضور ترکان در سرهر سیاست ایرانری را بتروان بره     که ایندر  5و روشنی شرح کرده است. طباطبایی این نکته را به تفصیل

سرلجوقی  ی ایرانشهر به دست دولرت   انوطاط حمل کرد یا نه، جای چون و چرا هست. چون احیای سیاسی قلمرو یکرارچه

غزنویان و سلجوقیان و گورکانیران  به دست ی هند و ترکستان و آناتولی  و گسترش زبان پارسی در شبه قارهو بعدتر صفوی 

با حضور عنصر نژادی تر  پیوند داشته است. با این حا  آنچه که در سخن دکتر طباطبایی درست است و دقیق هم بیران  

شود. یعنی آنچره فرسرایش سیاسری را در پری داشرته       های پیشاهن  تر  با خلافت مربوط می پشتی دودمان شده، به هم

اتوادی راهبرردی و نراگزیر بروده کره میران دسرتگاه نظرری          دی تازه یا استیلای دودمانی نو باشد،بیش از آن که ورود نژا

 اند. های تر  که همیشه نامشروع بوده خلافت بوده که همیشه شکننده بوده، و دودمان

ی نبروده  ایرانیان و مصریان پیامرد فتوری نظرام    برخلا ی ترکان آن است که مسلمان شدن ایشان  ی مهم درباره نکته

ی ایرران زمرین مشرخص     و به اختیار خود مسلمان شدند تا جای خود را در سرهر دگردیسی یافته« از بیرون»است. ترکان 

ی ناتوان بغداد دست یافتند و در عمل برای هرزار سرا  قردرت سیاسری در      سازند و در پی این انتخاب به اتوادی با خلیفه

اسلام ترکان امری ساده، عملیاتی، سودمند و سیاسی برود کره برا اسرلام      رو ایناز ی تمدن ایرانی را به دست گرفتند.  پهنه

 ی ایرانیان بسیار متفاوت بود.  آوردن پیچیده

اسلام اما ایرانیان اسلام را همچون دینی مهاجم و فاتح تجربه کردند که به قومی بدوی و صوراگرد تعلق داشت. ترکان 

های کهرن خرود را در دیرن     کردند. ایرانیان آیین نی در همسایگی خویش تجربه میرا همچون دین مترقی شهرنشینان ایرا

قید و  هایی که در سرهر اسلام پدید آوردند بیشتر از جنس نقد و نفی و مقاومت بود، تا پذیرش بی نوآمده دمیدند و گفتمان

گرایانه. سیر توو  دین اسلام اصولا بر این اساس تعریف شده که این دین در قلمرروی پیشراپیش یکتاپرسرت     شرط و عمل

نظر درست در مقابل اسرلام ترکران یرا مسریویت      از ایناسلام ایرانی تر داشت.  مستقر شد که فرهن  و اساطیری پیچیده

یافت. اسرلام نرزد ترکران و     گیرد که دینی نویسا بود که در قلمروی بدوی و نانویسا و مشر  گسترش می اروپاییان قرار می

ای  اش را برر روسرتاها و قلمروهرای قبیلره     مسیویت نزد اروپاییان دینری شرهری و نویسرا و سرازمان یافتره برود کره سرایه        

ای بدوی و مردمی نانویسا بود کره برر قلمروهرای شرهری و      اسلام دین قبیلهپساساسانی گستراند. در حالی که در ایران  می

خودِ ساخت اجتماعی ترکان نیز تا حدودی برذر پراکنردگی و بورران را در     ها اینعلاوه بر  شد. نویسای فرهیخته مسلط می

از ترکسرتان و خترای و   کردنرد و   با سبک کوچگردانه زندگی میی بودند و خوار سکاهای باستان پرورد. ترکان میراث خود می

ی سیاسرت در دیرن همرراه     به قدرت رسیدن سلجوقیان با ظهور شکلی ویژه از مداخلهختن به ایران زمین کوچیده بودند. 

   .نی نیرومندی نداشتندغزنویان انسجام درو برخلا سلجوقیان چرا که ای نداشت.  بود که تا پیش از آن به این شکل سابقه

های گوناگون ترکمان به خدمت گرفته بودند و هم قلمررو پهنراوری    از قبیلهسلجوقیان ای که  هم ساختار نیروی نظامی

شان فراتر بود. به همین خراطر دریافرت تاییردی از خلافرت بغرداد بررای        ی توانایی سازماندهی که فتح کرده بودند از دامنه

کرد، و سراهیانی چندان وفرادار و سرردارانی    جمعیتی چنین بزرگ و متنوع برایشان کفایت نمیمشروعیت یافتن در چشم 

 چندان همد  و یکرن  هم نداشتند که بتوانند انسجام سیاسی پایداری را بر مبنایش پدید آورند.  
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الملرک مردیریت    ظرام آسای سلجوقیان که برای مدت کوتاهی با درایت و راهبردهای ایرانشهریِ ن ی سیاسی تورم توسعه

در شرود.   دیرده مری  هایی صریح به ایرن موضروع    اشاره «سیاستنامه»شد، بذر واگرایی و فروپاشی را در خود داشت و در  می

رقیب سلجوقی در جرای جرای قلمررو     انو امیررفت زوا  رو به الملک دولت سلجوقی  عمل هم بلافاصله پس از مرگ نظام

الملک برای یکرارچه ساختن نظام اجتماعی ایرانیان ابداع کررد،   یکی از راهبردهایی که نظام .با هم درگیر شدندپهناورشان 

شی بود که پیش از او کرتیر با چارچوب دین زرتشتی بدان پرداختره و پرس   رو اینسازی دینی و فکری مردم بود و  یکدست

ذهب سنی شافعی را مبنا گرفرت و مرذاهب   الملک همان شیوه را در پیش گرفت و م از بیست سا  شکست یافته بود. نظام

 ،سنی نزدیک به آن را تومل کرد و شیعه و اسماعیلیه را که از نظر فکری بیشتر به تفکر باستانی ایرانشهری نزدیک بودنرد 

 دشمن داشت. 

در این او نهادهای آموزشی استانده و فراگیری به نام نظامیه تاسیس کرد تا این یکدست کردن مذهبی را پیش ببرد، و 

الملرک بررای متورد سراختن      اش شده بود. نظام های پاکدینانه راه همان قدر کامیاب شد که پیش از او کرتیر با هیربدستان

هرایی از آن را در   و بعدتر شراخه پدید آورد ترکمانان و خراسانیان بر موور دین مشتر ، این مدارس را نخست در خراسان 

 کرد. شهرهای دیگر و به خصوص بغداد تاسیس

الملک روش او به واگرایی سیاست دامن زد. یعنی امیران سلجوقی کره بره رقابرت برا هرم روی آورده       پس از مرگ نظام

هرای مرذهبی    ها و گروه های مالی به فرقه بودند، برای آن که نزد مردم مشروعیت پیدا کنند شروع کردند به واسراری کمک

بخشری بره    اش برای مشروعیت ی نفو  آن مذهب و توانایی همچنین درجه گوناگون. باورها و عقاید شخصی خود حکمران و

 زدند.  ای بودند که انتخاب مذهبِ مقبو  را رقم می های اصلی قدرت مستقر شاخص

ی فلسرفی مسرلمانان وجرود داشرت کره بره        در اندیشره  (گرا متن-گرا عقلی/ نقلی )خرددر این زمان یک دوقطبی مهم 

و حنفی و حنبلی در سمت سنت و شیعه و اسماعیلیه و قرمطی در سوی مقرابلش انجامیرده    های شافعی آرایی مذهب صف

کردند، و پنج مکتب کلامی متفاوت را پدید آورده بودند کره   ی دین اسلام تعریف می ها همه خود را در دایره بود. این جبهه

کرامی. این را هم باید البته در نظرر داشرت کره    ی مذهبهای یاد شده بود: اشعری، معتزلی، امامی، ماتریدی و  تغذیه کننده

دهرد در ایرن    اند و شواهدی هست که نشان می ی جمعیت ایران زمین در ایران هنگام کشاورز و روستایی بوده بخش عمده

ای عمردتا شرهری و وابسرته بره      های یاد شده پدیده اند. یعنی درگیری ی این جمعیت هنوز زرتشتی بوده برش تاریخی بدنه

 های مدعی قدرت سیاسی بوده است و نباید آن را به کل جمعیت ایرانی تعمیم داد. هلای

تری بر اسناد تاریخی  ی مسلمانان آن بوده که اغلب در شهرها متمرکز بوده و بنابراین ردپای نمایان ی اصلی درباره نکته

ها بوده و شهرهای نیشابور و توس و بیهق بره   یدهد که خراسان پایگاه سن اند. مرور منابع این دوران نشان می به جا گذاشته

گرایشی به اسماعیلیه و شیعه داشته است. اما پایگاه اصلی شریعه   ،کردند خاطر جمعیت بزرگ ساداتی که در آن زندگی می

شرده   ها موسوب می های اصلی دوازده امامی شهرهای ایران غربی و ماد قدیم بوده و ری و قزوین و کاشان و آوه و قم پایگاه

ی عباسری هرم ارتبراطی     است. به ویژه بغداد دژ استوار کلام شیعه بود و سید مرتضی و جانشینش شیخ توسی که با خلیفه

شدند و در چارچوبی عقلانی و فلسفی به دفراع از عقایرد خرود     دوستانه داشتند، رهبر متکلمان مسلمان بغداد موسوب می

نمایرد کره    چنین می گرای مکتب قم و ری تفاوت داشت. ی حدیث لمان شیعهشی بود که قدری با متکرو اینپرداختند و  می

ایشران بودنرد،     های سیاسی امیرانی که پشرتیبان  ها توسط کشمکش های مذهبی میان پیروان این مکتب بخشی از درگیری

ی مرذهبی   پردامنره  های منظم و ها از درگیری تشدید شده باشد. دست کم باید به این نکته توجه داشت که نخستین نشانه

ی تمرکز این سیاست پیونرد دیرن و    ی مرکزی آن هم خراسان است که نقطه شود و هسته در شهرها در این هنگام آغاز می

ی زمرین برود در جریران     ق( نیشابور که یکری از بزرگتررین شرهرهای کرره    11۱خ/ 1۰۱) ۰1۰۱ دولت بوده است. در سا 

 5های بزرگ آن سوخت و از بین رفت. د و کتابخانهسوزی ش ها دستخوش آتش درگیری همین گروه
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دهد سقوط سیاست ایرانشهری به دست ترکان، تا حدودی بره خراطر بیگرانگی     های دیگری هم داریم که نشان می داده

خاست که درونزاد و شخصی بودن مفهوم دین بررای   ایشان با مفهوم ایرانی دین رقم خورده است. این بیگانگی از آنجا برمی

شرد و ایرن همران     شران مری   مردمان دیرآشنا و دشواریاب بود و به همین خاطر نهادهای مذهبی به سرادگی جرایگزین   این

 کرد.  الگویی بود که با خلافت سازگاری داشت و با سیاست ایرانشهری تعارض پیدا می

ی تعریف دین به بار آورده اسرت.   هی تاز بینیم که این شیوه هایی را می های فراوانی از ویرانی های تاریخی نمونه در کتاب

های پردامنه منتهی نشرده، ولری فرسرایش سراختارهای سیاسری و       هایی که مثل اروپا به کشتارهای مذهبی و جن  ویرانی

گذشت بخشی از شهر را ویرانره   ق( از ری می۱57خ/ 122) ۰122سا  وقتی یاقوت حموی در مدنی را در پی داشته است. 

های درگیر شده و آنها را از شرهر بیررون    های ری با شیعه د پرس و جو کرد دریافت که نخست سنیدید و چون در این مور

هرای مربروط بره     اند و در نتیجره مولره   ها را از شهر رانده ها حنفی اند و بعد بین خودشان دچار اختلا  شده و شافعی کرده

   5شیعیان و حنفیان مترو  و ویرانه شده است.

هرا از دور خرارج    ها پایان یافته و در بیشتر شهرها شریعه  ها در همان اوایل کار به سود سنی درگیرینماید که  چنین می

گویرد و معلروم    ها سرخن مری   ها و شافعی رسد هم باز از درگیری حنفی شده باشند. چون همین یاقوت وقتی به اصفهان می

برا ایرن همره از ایرن      9انرد.  قابت را با هم داشرته است که در شهرهای ایران مرکزی این دو مذهب سنی بیشترین قدرت و ر

ها بیشتر از جنس بورث و جرد  و نوشرتن رسراله      آمیز در  هن ساخت. یعنی این درگیری ها نباید تصوری اغراق کشمکش

گذاران و بددینان مقایسه کرد کره در همران زمران و ترا هفرت قررن بعرد در جهران          بوده و نباید آن را با کشتارهای بدعت

کره  اسرت  آن دهرد،   ها و غیاب خشونت و کشتار را نشان می افزاری بودن این درگیری یک شاهد که نرمباب بود.  مسیویت

، هنگرامی کره در بغرداد    هشرد  موسوب می یاندشمن شیعو موذرترین ی خود نیرومندترین  الملک که در زمانه خواجه نظام

میان شیعه و سنی برگزار کرد که دامادش ابوالهیجراء  در حضور سلطان ملکشاه سلجوقی مجلسی برای بوث  ،اقامت داشت

که   ها را نوشته ق( در آن حضور داشت و شرحی از بوث1۱1 خ/۰2۱ /۰۰2۱سا   ی الدوله )درگذشته مقاتل بن عطیه شبل

 ها در بوث در این مجلس حسین بن علی علوی از سوی شیعیان و شیخ عباسی از سوی سنی ۹تا به امروز باقی مانده است.

دهد که دلایل حسین علوی اسرتوارتر بروده و    الملک از مجلس به دست داده نشان می شرکت کرد و گزارشی که داماد نظام

هرای دینری ایرن دوران را کره گهگراه بره خشرونت هرم          ستایش حاضران در مجلس را برانگیخته است. بنابراین کشرمکش 

لزوما بره  ها را  راز شگفتی مورخان و نویسندگان ایرانی از این کشمکشی ایرانی فهمید و اب گراییده باید در بافت روادارانه می

 .حمل نکردخشونت 
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گانه   های جم  : قلمروزدایی: طرد  بخش ششم  بی

 

گیری و راهبردهرای مروذر در تکامرل آن را     ی کار ارکان مفهومی سیاست ایرانشهری را شرح دادیم، سازوکارهای شکلجا اینتا 

اش را تا حدودی بررسی کرردیم و دیردیم کره چره      گسترش و استوار شدن یا انوطاط و فروپاشی واشکافی کردیم و مسیرهای

 ی این مدارهای قدرت خاص قوام ببخشند. اند تا به شیرازه ای با هم یگانه و همنشین شده های متضاد معنایی جفت

انرد.   اند و ضد سیاست ایرانشهری بوده پردازیم که در ایران زمین حضور داشته در این بخش به پادنهادها و نیروهایی می

انرد، و برخری    برخی از این نیروها مثل هجوم مقدونیان و اعراب با فروپاشی سیاسی دودمانی بزرگ و نیرومنرد همرراه بروده   

اند. در این بخش سه پادنهاد اصرلی کره ویرانگرتررین     دیگر مثل ظهور مدرنیته با برخوردی تمدنی و چند سویه همراه بوده

سراماندهی   های رقیب و معرارضِ  ی در آویختن این چارچوب شوند و شیوه وارسی می ،اند را بر سیاست ایرانشهری داشتهاذر 

 کنیم. را تولیل میسیاسی 
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 شهر در برابر پولیسگفتار نخست: 

ایسرت کره    از همه هجوم اقوام بیگانه تر در میان نیروهایی که سیاست ایرانشهری را با مکث و فرسایش روبرو کردند، نمایان

اند. در تاریخ دیرپای ایران تنها سه موج این چنینری رخ نمروده    دودمانی مقتدر را برانداخته و آشوبی را بر ایران حاکم کرده

شود، تنها در سه مقطرع بروده کره نیرویری نظرامی       است. یعنی طی پنج هزار سا  گذشته که کل تاریخ زمین را شامل می

هایی بزرگ از این سرزمین استیلا پیدا کند. این مقراطع عبارتنرد از دوران    از قلمرو تمدن ایرانی موفق شده بر بخشخارج 

 یرک  هیچ های غربی )انگلیسی، روس و آمریکایی(. ی مدرن و تاخت و تاز ابرقدرت ی مغو  و دوره تازش اسکندر، عصر حمله

موفق به فتح کامل سراسر قلمرو ایران زمین نشدند و استیلای پایداری برر ایرن قلمررو بره دسرت نیاوردنرد، ولری         ها ایناز 

شکلی از سیاست ایرانشهری مستقر را از میان بردند و چارچوب عمومی این سیاست را بره بازاندیشری و بازسرازی خرویش     

 وادار کردند.  

شرود و همچنران ترداوم دارد، و بره ویرژه چرون        ی ما مربوط مری  ه زمانهدر میان این سه، موج مدرن به خاطر آن که ب

آن را در گفتاری جداگانه وارسی خواهم کررد.   رو اینتری هم دارد، با دوتای پیشین متفاوت است. از  موتوای فرهنگی غنی

ند و این با رهبری اسکندر ی ایران موفق شدند یک بار بر ایران غلبه کن در دوران پیشامدرن هریک از دو تمدن همسایهاما 

مغو ( در قلمرو تمردنی اروپرایی و چینری تعلرق داشرتند، و بره        -نشین )مقدونی و چنگیز ممکن شد که به اقوامی حاشیه

و در ایران بره حرق برا لقرب      شوند با لقب کبیر ستوده میناسزاوار ای به بار آوردند، نزد انیرانیان  ی فتوحات و ویرانی شکرانه

 .و چنگیز خونریز اسکندر گجسته

افرزار فرهنگری و بافرت معنرایی      از ایرن دو نیرروی نظرامی برزرگ و ویرانگرر نررم       یرک  هیچاین موضوع مهمی است که 

ند، و نه پس از گرذر دو قررن ردپرایی از زبران و     پدید آوردچشمگیری نداشتند و پس از ورود در قلمرو ایرانی نه دینی تازه 

د. یعنی این دو تازش با آن که بسیار ویرانگر و وحشتنا  بود، اما به شکست مطلرق  شان به جای مان فرهن  و حتا جمعیت

 .هیچ ردپای ماندگاری به جا نگذاشتتاریخ ی  صویفهفاتوان در درازمدت انجامید و بر 

گرد از اقوام بدوی شما  چین بودند که به  ها مردمی کوچ مغو  که ایندر میان این دو تفاوتی مهم وجود دارد و آن هم 

هایی نظامی بود کره   شان در زمانی که در ایران حضور داشتند اردوگاه کلی با شهرنشینی و تمدن بیگانه بودند. مراکز قدرت

کردند به سرعت توسرط   ییافت، و دربارهایی که به درون شهرها نقل مکان م ها سازمان می ای در قالب یورت به سبک قبیله

 شدند.   فرهن  ایرانی بلعیده می

هرای قردیمی کشرور پرارس موسروب       در مقابل مقدونیان در زمان حمله به مراکز قدرت هخامنشریان یکری از اسرتان   

آرایی و باقی عناصر تمدنی ایرانی را وامگیری کررده بودنرد. اسرکندر     شدند و شهرنشینی، نویسایی، پو ، سوارکاری، رزم می

ی تاریخ نمایان شد که هنوز تمدن مستقل و مجزایی به نام اروپرا سرامان پیردا نکررده برود و دولتری        لبته زمانی بر صونها

ی تمدنی اروپا از حدود هفت قرن پیشتر تاسیس شرده برود و در غیراب دولرت پادشراهی برزرگ        متمرکز نداشت، اما پهنه

حاضر بود. مقردونیان پرس از ورود بره ایرران شرکلی از سربک        شناختی پیشاپیش همچون بافتی جمعیتی و ماهیتی جامعه

زندگی شهرنشینانه را با خود همراه آوردند که بعدتر در امرراتوری روم تکامل یافت و در اروپای قرون میانه به سیر تاریخی 

توانسرت   نویسا برود و مری  یکجانشین و پردازم که  در این گفتار به پولیس یعنی شهرهای یونانی می رو اینخود ادامه داد. از 

 رقیبی برای سیاست ایرانشهری قلمداد شود. 
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ی خاستگاه مفهوم پولیس ابهام چندانی در کار نیست. در هردو تمدن ایرانی و اروپرایی مفهروم شرهر برر مبنرای       درباره

جمعیرت زیراد    سانسکریت هردو« پور»یونانی و « پولیس»ی  کلمه که چنانگرفته است.  تراکم جمعیتی در جایی شکل می

در قلمرو امرراتوری روم که شهر به معنای ایرانی یرا  ریشه هستند.  در پارسی امروز هم« پُر»ی  رسانند و با کلمه مردم را می

 ی شردند و نامشران از ریشره    نامیرده مری   societasایرم کره    سرربازانی را داشرته  هرای   یونانی رواج چندانی نداشت، اردوگراه 

معنری  « همقطار، رفیق»کند که در لاتین  اشاره می sociusگرفته شده و به « پیروی کردن» به معنای sekw* هندواروپایی

پریش و مدرن، ربطی به مهر و موبرت میران شرهروندان آزاد     های زمان خوانش برخلا دهد و اصطلاحی نظامی بوده و  می

شران در واقرع یرک پادگران      کند، که هرکردام  شاره میهای رومی قدیمی ا اردوگاه-ای شهر ندارد، بلکه به ساختار سربازخانه

 اند و نه شهروندانی آزاد. اند و اعضایش سربازانی همقطار بوده ی کوچک گردآوری مالیات بوده نظامی و یک اداره

ترش که برا پسروند    تر و عام شده است. خواه در شکل ساده در ایران اما مفهوم شهر در بافت معنایی متفاوتی تعریف می

شرده، و   ی حصاردار و مجزا از بیرون تعریف مری  گرد( به معنای منطقه )مثل سوسنگرد و دستگرد و پاسارگاد/ پارس« ردگِ»

)مثل آرشاموکرت، یا سمرقند و یارکنرد( کره سراخته شردن و بنرا نهراده       « کهند»و « کهرد»تر با پسوند  چه در بافتی درباری

رساند.  را می« قدرت»ی شهر است که  گیرتر و مهمتر از این دو، خودِ کلمهرسانده است. اما فرا اش توسط شاهی را می شدن

گرفتند، با کلمراتی کره هنرد و اروپاییران خویشاوندشران در       ای که ایرانیان برای نامیدن شهر به کار می یعنی بافت واژگانی

 داشتند، تفاوت دارد.   های پیرامونی سرزمین

شد، شهری بود به نسبت  ترین شکل سازمان دولتی در قلمرو اروپا موسوب می پیچیدههخامنشیان پولیس که در زمان 

ی خویشراوند برود کره مرردانش جنگراور و       که مول استقرار یک یا چند قبیلره  هکوچک با جمعیت دست بالا سی هزار نفر

سراختاری  ضررورتاً  ازمان سیاسری  راندنرد. ایرن سر    دار بودند و بر رعیتی کشاورز و برده در پیرامون این شهر فرمان می برده

های دیگر  . مرد عشیره )دِمُوس( مدام در حا  سرکوب بردگانش بود، و کشمکش با مردان عشیرهنظامی و جنگاورانه داشت

هرای   تراریخ جنر   »ترر از آن در   هررودوت و دقیرق  « ترواریخ »به همین خاطر در  های همسایه مستقر بودند. که در پولیس

هر از چندی بایرد  و  شان هستند گانمدام در حا  جن  با همسایهای یونانی  که پولیس بینیم می توکودیدس« پلوپونسوس

   شان را سرکوب کنند. بردگانطغیان 

در یرازده سرالی کره از مررگ اسرکندر      ای داشرتند.   مقدونیانی که به ایران زمین وارد شدند، چنین سرازمان اجتمراعی  

ترین راهبررد، آن  ترین و قدیمیلطنتی در میان مقدونیان ابداع شد. جاافتادهگذشت، چند الگوی اصلی راهیابی به قدرت س

وتخت، خود را از نظر خویشاوندی و تبار بره ایرانیران مربروط بدانرد و بره ایرن ترتیرب برا          بود که سردارِ مقدونی مدعی تاج

دان(، مشرروعیتی بررای سرلطنت    )معمولاً از راه ازدواج با دخترری از ایرن خانر    منسوب کردن خویش به خاندان هخامنشی

ی تخیل و دستگاه تبلیغاتی سرردار  توانست ریشه در واقعیت داشته باشد، یا اصولاً آفریدهوپا کند. این ادعا می خویش دست

 یادشده باشد.  

و  بنیانگذار این شیوه از تبلیغِ مشروعیت، خودِ اسکندر بود. در میان نسل او  مدعیان قدرت، ایرن الگرو را بره روشرنی    

بینیم. خودِ اسکندر، از راه ازدواج با رخشانه، استاتیرا و پریزاد با خاندان هخامنشی مربوط شد. هفائسرتیون   رواجی کامل می

های جانشینی قد نداد، اما بعد از اسکندر دومین مقام مقتدر مقدونیان بود، همرین نسربت را بعرد از     که عمرش به درگیری

کوس با آپامه دختر اسریتامن هخامنشی عقد ازدواج بسرت. پیترون و پردیکراس برا دو     وصلت با دروپت به دست آورد. سلو

ی سررداران مقردونی    دختر آ رباد ازدواج کردند، و با توجه به جشن ازدواج بزرگی کره در شروش برگرزار شرد، انگرار همره      

 اند. برجسته وضعیتی مشابه داشته

ی هلنی بداند و به عنوان شاه کشروری  اتوادیه 5اه مقدونیه و رهبرطلب، خود را ش دومین راهبرد، آن بود که سردارِ جاه

مانرد و  بهره میی مردم بیوتخت را طلب کند. در این حالت، سردار از حمایت توده که ایران هخامنشی را شکست داده، تاج

تررین   همین سرراهیان بودنرد کره مهرم     حا  شد تنها روی حمایت سراهیان یونانی و مقدونی حساب کند. با اینناگزیر می

                                                           
1 hegemones 
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گونروس از ایرن راهبررد بهرره      دیمتریروس و آنتری  بطلمیوس، پاتر،  . آنتیآمدند به حساب مینیروی نظامی حاضر در صونه 

   جستند.

شناسانه و دو چارچوب متفراوتِ سرازماندهی قردرت    این دو الگوی متفاوت از طلبِ مشروعیت، در دو رکنِ مهمِ جمعیت

ی ی جامعره ی سیاستِ عصرِ پسااسکندری بود. یکی از این دو، نظم قردیمی و جاافتراده  ریشه داشت که برسازندهاجتماعی 

دیگرری، پرولیس   . ایرانری برود  « شرهر »و گرانیگاهش  یافت سیاست نوپای ایرانشهری سامان می براساسکه  هخامنشی بود

ی پایتخرت   داشت و پس از یورش اسکندر گاه بره مرتبره   ی دولتشهری تعلق یونانی بود که از نظر سطح پیچیدگی به مرتبه

 یک پادشاهی بزرگ جهش کرده بود. 

 ،دادنرد  شران را بره شرکل یرورت سرازمان مری       های اسرتقراری  به همان ترتیبی که مغولان هنگام ورود به ایران اردوگاه

پرولیس پیکربنردی   به شرکل  خود را سکونت شده بودند، مراکز زمین  مقدونیان هم که همچون موجی جمعیتی وارد ایران

و همچرون انگلری    شردند  شوش و سارد و بابل تاسیس میبزرگی مانند  هایشهردر کنار ها  ی پولیس تقریباً همهکردند.  می

که قوای مقردونی اسرتیلایی پایردار بره دسرت      بلخ و ری و هگمتانه . در مناطقی مثل کردند غارتگر و مسلط بر آن عمل می

 شنویم.  هم خبری نمیپولیس ز نیاورده بودند، ا

اردوگراه  در ابتردا  بره روشرنی    ،شردند  مانند سلوکیه در نزدیکی شهرهای برزرگ باسرتانی سراخته مری     یی کهها پولیس

شرهرها برا   بعرد از فرتح    هرا  . این اردوگاهزدند میشان اردو  ی این شهرها در نزدیکی که برای فتح یا مواصره ندسربازانی بود

خرانوم و   هرایی برزرگ ماننرد آی    کردند. از پولیس ی فاتح را بر شهر تثبیت می سلطهیافتند و  رش میمنابع غارت شده گست

ی بین چند شهر بزرگ قدیمی ساخته شده بودنرد، و   سلوکیه خبر داریم که به این ترتیب در نزدیکی یک شهر یا در فاصله

مرثلاً   که چنانبوده که خطاهایی را پدید آورده است.  شان قاعدتاً همین بوده است. گاه این نزدیکی در حدی کارکرد نظامی

 اش حروالی در سندی اشاره شده که شوش در مقطعی یک پولیس بوده است و این احتمالاً از اشتباه گرفتنِ پولیسِ واقع در 

دیگری شهر  اش را کشتار کرد، و ای بود که مهرداد اشکانی اهالی شان آن پولیس مقدونی یکی با خودِ شهر ناشی شده است.

ی الیمرائی و فراترکره را پدیرد آوردنرد کره       کهن شوش بود که مردمش بسیار زود بر حاکمیت مقدونیان شوریدند و سلسله

انرد و   بردیهی اسرت کره ایرن دو، یرک نقطره نبروده        شد. ی مستقیم سیاست ایلامی و میراث هخامنشی موسوب می دنباله

 شان در متون دانشگاهی امروزین خطایی روشن است. همسان انگاشتن

-پس دو راهبردی که مقدونیان پیشاروی خود داشتند، در واقع به تکیه کردن به یکی از این دو رکن قدرت مربوط می

ها( بر مبنای غارت و درهم شکسرتن قردرت   از آنها )پولیس شد. دو رکنی که در  ات خود با هم متعارض بودند، چون یکی

دو الگوی بسیج قدرت نظامی و سرازماندهی ذرروت پرس از نرابودی      رو ایندیگری )شهرهای کهن ایرانی( پدید آمده بود. از 

هرای   زمران ی سیاست هخامنشی، بر کشاورزی بر زمین و بسیج نیروی کرار در  هخامنشیان پدید آمد. یکی از آنها، در ادامه

شان در شرهرهایی نوبنیراد    هایبیکاری فصلی استوار بود، و دیگری شکلی کوچگردانه داشت و از استقرار سربازان و خانواده

اش برا  پدید آمده بود. اقتصاد این یکی مبتنی بر غارت و جن  بود و به خاطر فرهن  یونانی و هویرت آمیختره و چندرگره   

شران در اصرل    سیر فروپاشی اقتدار مقدونیان در منراطق فرتح شرده   اولی ناهمخوان بود.  یشده«ایرانی»شده و  تکثرِ تنظیم

سیاست ارشرک برزرگ از    5،ها. چنان که ولسکی نشان داده کن شدن پولیس همان بازگشت سیاست ایرانشهری بود و ریشه

گزیرد. چیرگری    هر ایرانری را برمری  همان ابتدا احیای سیاست ایرانشهری بود و بین دو قطبِ قدرتِ یادشده، به طور قاطع ش

پ.م.( نمود یافرت و ایرن تنهرا     91۱) ۹5۹۱ی  های یونانی هم در دهه نهایی سیاست شهری پارتیان بر نظام غارتگرِ پولیس

های کوچکی کره   کن شدن امیرنشین پس از نابودی پادشاهی سلوکی و ریشه هفت دهه پس از دوران نکبت اسکندری بود.

ی جمعیت مهاجمان باقی مانده بود، مفهوم پولیس در ایران زمین منقرض شرد. برا ایرن     های پراکنده کهدر ایران شرقی از ل

شد. گرانیگاه اصرلی ایرن    حا  ردپایی از آن در قالب متون باقی ماند و گهگاه همچون بدیلی برای شهر مورد اشاره واقع می
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لاطون و ارسرطو و نویسرندگان آتنری تمرکرز داشرت و فضرای       تداوم تاریخی متون فلسفی یونانی بود که به ویژه در آذار اف

 کرد. اش نظم پولیس را بدیهی و طبیعی فرض می عمومی

ی آذار فیلسوفان قدیم یونانی از آنجرا برخاسرته کره بره      ها و خطاهای نویسندگان معاصر درباره بخش مهمی از بدفهمی

اند. با تولیل متون یونرانی در بافرت    ن این متون توجه نکردهی زیست نویسندگا شناسانه ی جامعه ها و زمینه داشت این پیش

شان پی برد و دریافت که چگونه سیاست یونانی مبتنی برر پرولیس،    های سیاسی توان به معنای دقیق اشاره شان می تاریخی

ی مرکزی سیاست امرراتوری  در اروپا شالوده که چنانشده است، هم همچون ضدی و گاه بدیلی برای شهر ایرانی قلمداد می

هرا   هرا و بورث   ی تداوم سنت نظرری پرولیس در ایرران و داوری    بوث دربارهروم و بعدتر فئودالیسم قرون میانه را برساخت. 

دوران تروان بره فرارابی اشراره کررد کره در        به عنوان نمونه مری  جا اینای مفصل و مجزا نیاز دارد. اما در  اش به رساله درباره

« فاضرله   مدینه»و « ضروریه  مدینه»اسلامی مهمترین متنِ مرجع را در این زمینه پدید آورده است. فارابی به تمایزی میان 

 قایل است که تا حدودی به تفکیک پولیس و شهر سازگاری دارد. 

شهر »ی ضروری یا  مدینهید که آ چنین برمیبندی مد  نظری زروان بازگردانم، از دید او  اگر بخواهم سخن او را به واژه

نظامی اجتماعی است که منظم و هماهن  کار کند، اما کارکردش بر حفرظ وضرعیت موجرود متمرکرز باشرد. در      « بایسته

گوید کره   فارابی به روشنی می 5گیرد که دستیابی بر وضعیت مطلوب را آماج ساخته است. ی فاضله قرار می اش مدینه مقابل

گیرد و  میفرض  داند و پیش میمطلوب چندین نظریه وجود دارد. او رویکرد ایرانی را وضعیت پایه  برای تعیین این وضعیت

 دانند. های گیتیانه، توانگری و رفاه برابر می مندی از خوشی گوید برخی این وضعیت مطلوب را با بهره می

ا  انسرانی را بره دو شرکل نخسرتین و     کنرد کره کمر    شان از اندیشمندان یونانی مثل افلاطون و ارسطو یاد می در مقابل

انرد   های ناسوت و لاهوت برابر است. این فیلسوفان باختری نگرشی زاهدانه داشرته  کنند که تقریبا با عرصه پسین تقسیم می

دانستند و آرمان در شرهر را برا امرری لاهروتی و نراقف رفراه مرادی و آزادی فرردی برابرر           و گیتی و مینو را مقابل هم می

های لاهوتی در این بافت عبارتنرد از قردرت و معنرا، و در تفسریری افلاطرونی از معنرا کره متعصربانه و          د. غایتشمردن می

جلا  و کرامت و غلبه و ناقذ بودن امر و نهی اطاعرت  »شود و منظور از  نظرانه است، به ویژه بر قدرت تاکیدی دیده می تن 

   9جتماعی است.آشکارا همان نمودهای قدرت در سطح ا« و مجد و عظمت

شده و قالبی اسرتعلایی و انتزاعری    بنابراین مفهوم پولیس در قرون بعدی از مجرای متون افلاطون و ارسطو فهمیده می

گریز کره در   شده است. پادنهادی زاهدانه، خشن و لذت پیدا کرده بوده و همچون پادنهادی برای سنت ایرانشهری تفسیر می

اش این استعداد را داشرته کره بره ایرن      دارانه و رنجبار اروپایی  به خاطر پیوند با نظام برده اش چنین نبوده، اما اصل تاریخی

 شکل بازنموده شود.

ی جاهلره   ی فاضله در برابر مدینره  اش را در قالب مدینه ست که چرا فارابی دوقطبی مشهور سیاسیجا اینپرسش اصلی 

ی باسرتانی   ی دقیقری اسرت از کلمره    اسرت و ترجمره  « شهر»ای مدینه به معن ها اینکند؟ بخش نخست هردوی  تعریف می

رساند و هم کشور و دولرت ملری را.    که دو معنای در هم تنیده دارد و هم نظام شهری و مدنی را می« خْشهثْرهه/ شهتْرهه/ شههر»

بزرگ و گسترده  ای شش تمدن شکل گرفته طی تاریخ، تنها ایران است که شبکههر این نکته جای توجه دارد که در میان 

رقیرب   گرانیگراه بری   -کل تراریخ جهران   ٪2۱طی –ی خود ایجاد کرده و تا چهارصد سا  پیش  از شهرها را در سراسر پهنه

مفهوم دولت در ایران با شهرنشینی پیوند خورده است و این الگویی اسرت کره    رو اینشده است. از  شهرنشینی موسوب می

شرهر   ی سیاست و در پیوند با دولت/ ای که فارابی در حوزه بینیم. دوقطبی چین و اروپا نمیدیگر مانند های  مشابهش را در تمدن

شرود. امرا چررا ایرن      هرای فاضرلیه و جاهلیره بیران مری      کند، بر موور تفکیک فضل از جهل استوار شده و این با صرفت  تعریف می

  در برابر ظلم یرا اقتردار در برابرر ضرعف؟ بسریاری از      های دیگر مثل عد ها برایش این قدر برجستگی دارند، و نه دوقطبی مضمون

ی آرمانشرهر افلاطرونی پاسرخ دهنرد. امرا دسرتگاه        ی یونانی و به ویژه ایده اند این پرسش را با تکیه بر اندیشه نویسندگان کوشیده
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ی بنیانگذار ایرن مفهروم    نسخه دهد، و نه نظرانه و ستمکارانه از مفهوم آرمانشهر به دست می افلاطونی رونوشتی فرعی و بسیار تن 

   ترین نسخه. است و نه مهم

ی آرمانشرهر افلاطرونی شرکل     ایرده  براسراس ها طری تراریخ    البته این به جای خود باقی است که طیفی بزرگ از دولت

قررون میانره و    مدار حاکم بر برخی از دولتشهرهای یونان قدیم، تا قلمرو اقتدار پاپ در ی فرقه های جبارانه اند، از نظام گرفته

هرای   هرای مردرنی مثرل نظرام     ها در اروپای غربی بنیاد کردند، تا نسخه آوری که بعدتر پروتستان های متعصب خفقان دولت

هرای آن نیرز    تررین نسرخه   تررین و کامیراب   افلاطون نبوده و پیچیده ی آرمانشهری کمونیستی. با این حا  خاستگاه اندیشه

یابیم که آرای افلاطونی و سرنت اروپرایی برآمرده از آن بره      گر به زادگاه این معنی بنگریم درمیااند.  یونانی یا اروپایی نبوده

ی آرمانشهر نخستین بار در آذار زرتشرت مرورد اشراره     ایده بار.  انگارانه بوده است، با پیامدهایی فاجعه سادگی توریفی ساده

اش کره بسریار پایردار و     کنند و شکل توقرق یافتره   اش می صورتبندیگیرد و زرتشتیان نخست در چارچوبی دینی  قرار می

های عظیمی مثرل هخامنشریان و اشرکانیان و ساسرانیان را از      موفق و موبوب هم بوده، سیاست ایرانشهری است که دولت

قررن برر    این سرنت تراریخی هفرت   یک سو و سامانیان و طاهریان و دیلیمیان و صفویان را از سوی دیگر ایجاد کرده است. 

ی  ناپرذیری از نسرخه   اش به شکل قیاس افلاطون تقدم تاریخی دارد و به لوا  سطح پیچیدگی نظریه و دستاوردهای عملی

 تر است. اروپایی فرازمرتبه -افلاطونی

 کنرد، بره ایرن خاسرتگاه ایرانشرهری اشراره دارد.       ی فاضلیه و جاهیلیه اشاره می بنابراین وقتی فارابی به تمایز دو مدینه

اش بر  شوند. چون سیاست آرمانی در بافت ایرانشهری هایی که برایش برساخته هم دقیقا در این چارچوب تعریف می عبارت

بانی( در زبان عربی به فضیلت و  موور مفهوم اشا یا قانون طبیعی استوار بوده که رعایت آن در ساحت اخلاقی )اشهو نی، ارتهه

اسرت کره کرل    فراگیرری  ی  . فضیلت بنابراین به معنای سازگاری برا قرانون خردمندانره   در یونانی به آرِتِه ترجمه شده است

ی زیانکرارِ غافرل از آن    ی تمایز اهورای خردمندِ آگاه برر آن )مرزدا( از مینروی نرادان و ابلره      و مایهشود  شامل میهستی را 

ی جاهلیره را تمرام    معنری نظرر دارد و مدینره   شود. فارابی هنگام تفکیک این دو نوع مدینه دقیقا به همین  مینو( می )انگره

ای اسرتوار و عقلانری بررای     ای نداشرته و از نظریره   داند که چرارچوب نظرری منسرجم و یکرارچره     هایی از سیاست می شکل

 5کنند. سازماندهی زندگی جمعی پیروی نمی

چهرار دوقطبری تعریرف     براسراس آن را  داند و کرارکرد  می / خانمانخانهبنا به سنت ایرانشهری فارابی واحد کارکردی شهر را 

افراد فرودست درپیوسته با خانوار برا عنروان مرولا/ عبرد مرورد       که این 9کند: زن و مرد، والد و فرزند، مولا و بنده، و ما  و مالک. می

در این مورد کره مفهروم بردگری در     مان اند، تاییدی است بر بوث ی ارتباط مالکانه خارج شمرده شده اند و از دایره اشاره قرار گرفته

بینیم بند شدن فردی از بیرون خانردان بره    معنای مالکیت سرور بر برده در ایران زمین وجود ندشته است و آنچه در این موارد می

 اند. شناخته شود و اعراب آن را به صورت ارتباط مولی می آن است که در پارسی بندگی خوانده می

توجهی به دوقطبی مهم پولیس در برابر شهر یکی از عواملی بوده که از سرویی مترون کهرن     و بینادقیق خواندن فارابی 

مربوط به سیاست ایرانشهری را ناخوانا و مبهم ساخته، و از سوی دیگر آن را با سنت اروپایی همسان وانموده است. اگر بره  

ی  ی سیاسی در حروزه  ک سنت دیرینه و مستمر اندیشهشود که ی منابع بنگریم و گواهان را معیار بگیریم، یکسره آشکار می

ی زمین برای دورانی بسیار طولانی را پدید آورده است. سیاست اروپایی  های کره ایم که بزرگترین دولت تمدن ایرانی داشته

ای شرهر  اش هستند و از سنت فرعونی مصر برخاسته و پولیس را به جر  که افلاطون و ارسطو و آگوستین بنیانگذاران نظری

هایی که طری تراریخ    نشانده، جریانی دیگر است که هم به لوا  دیرینگی و هم از نظر پیچیدگی و هم با توجه به دولت می

 شک نه رقیب و مسلط بر آن. سن  آن، و بی گیرد، نه هم ی تمدن ایرانی جای می پدید آورده، در حاشیه

دو اردوگراه افلاطرونی و ارسرطویی برداشرتی نادرسرت و       ی اندیشرمندان ایرانری در   به همین خاطر تقسیم کردن همره 

هرای بیگانره )یونرانی، هنردی، چینری( در فرهنر  ایرانری ناشری          اندیشانه است، که از غفلت نسبت به کاربرد برچسب خام
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لالتری  شده و گاه د های غیرمتشرعانه به کار گرفته می ی ایده شود. کاربردی که گاه برای کتمان و سلب مسئولیت درباره می

استعاری و ادبی داشته است. یکی انگاشتن شهر ایرانی با پولیس یونانی هم خطای بزرگ دیگری است که به نامفهوم شدن 

 زند. سیر توو  هردو و موو شدن تضادشان در بستر تمدن ایرانی دامن می
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 تبرخلافدر برا شاهنشاهیگفتار دوم: 

هرا مانرده    ی دین مسیح و متون فلسفی یونانی در ایران زمین در خراطره  مفهوم پولیس و نظم سیاسی اروپایی که با واسطه

بود، پس از فروپاشی دولت ساسانی با نوعی احیای عملیاتی روبرو شد و این همان بود که مفهوم خلافت را برسراخت. سریر   

ی اسلام هرچند در جغرافیای سیاسی ایرران   بود که جریان آغازین توسعه گیری این مفهوم هم در آنجا نهفته تاریخی شکل

زمین آغاز شده بود، به لوا  موتوا و سوگیری سیاسی بیشتر با امرراتوری روم نزدیکری داشرت ترا شاهنشراهی ساسرانی.      

پایگراه سیاسری    بخشی تابع و متود با امرراتروری بیرزانس برود، و نخسرتین    نخستین مهاجرت مسلمانان به حبشه بود که 

امویان هم در دمشق قرار داشت که بارها بین روم و ایران دست بره دسرت شرده برود. دیوانسرالاری دولرت امروی یکسرره         

هایی که در دوران خلیفه عبدالملک برای برگرداندن زبران دیروانی از پهلروی     الگویی رومی تدوین شده بود و تلاش براساس

 ریزی شده بود.   وخ کردن سیاست ایرانشهری طرحبه عربی انجام شد، آشکارا برای منس

گیری فاتوان مسلمان اولیه در برابر سیاست ایرانشهری جریانی پیچیده و شاخه شاخه بود و نباید آن  با این همه موضع

ی غرب و برای  ( که از حقوقدانان مصری توصیل کرده5۹۰1 -59۱7علی عبدالرزاق )علتی دانست.  را امری یکرارچه و تک

و در آن استدلا  کررد کره پیرامبر اسرلام     « الاسلام و أصو  الوکم»کتابی نوشت به اسم  5۹۱۰مدتی قاضی بود، در سا  

قصدی برای تاسیس دولت نداشته و قرآن متنی یکسره غیرسیاسی است و تاسیس خلافت به دست ابوبکر بدعتی در دیرن  

ث قرار گرفت و علمرای الازهرر بره آن حملره کردنرد و در مقابرل       این کتاب پس از انتشار بسیار مورد نقد و بو 5بوده است.

ی داغ شدن بوث الغای خلافت انتشار یافرت و   نویسندگانی مثل مومد حسین هیکل از آن دفاع کردند. این کتاب در میانه

ها در کارِ  سا ی عثمانی بودند و در همین  آشکارا در هواداری از ترکان جوان نوشته شده بود که منکر نقش سیاسی خلیفه

 کنی نظام خلافت بودند. ریشه

گوید پیوند خوردن نبوت با حکمرانی امری ذانویره اسرت و    نظر مشابهی ابراز داشته و می« کتاب و ت ویل»نصر حامد ابوزید در 

شرد پیرامبر    از ملزومات مهاجرت به مدینه برخاسته است. به این شکل که مقاومت نخبگان مکه در برابر پذیرش دین اسلام باعث

   9به تدریج به سمت سیاست چرخش کند و هجرت به مدینه و اهمیت یافتن بیعت نمودی از این توو  است.

اسرلام دینری غیرسیاسری     کره  ایرن در اهمیت هجرت و حیاتی بودن نقش مدینه در توو  اسلام بوثی وجود ندارد. اما 

شواهدی فراوان در تاریخ صدر اسلام وجرود   .اش قصدی برای تاسیس دولت نداشته، پذیرفتنی نیست است و در نص آغازین

عربسرتان    ی جزیره دهد شخص پیامبر اسلام در مدینه نهادی سیاسی تاسیس کرده و قصد فتح کل شبه دارد که نشان می

ین دولت البته در قرآن و سنت چندان شفا  ترسیم نشده اسرت. آغازگراهش در دو سرا     را داشته است. ساختار سیاسی ا

آغاز بعد از هجرت به سیاستی دولتشهری با مرکزیت یثرب )مدینه النبی( شبیه است، و بعد از فرتح مکره بره نروعی نظرام      

 ی چند شهر همتاست.   های دربرگیرنده کند که با پادشاهی تر ارتقا پیدا می پیچیده

ی آن در زمان پیامبر اسلام  که مفهوم خلافت و ساختار سیاسی ویژهدر فهم تاریخ سیاسی اسلام اهمیت دارد ین نکته ا

ی  هنوز زاده نشده بود. این نظام سیاسی نو حتا در دوران ابوبکر هم نمایان نبود و تازه در عصرر عمرر و بره ویرژه در فاصرله     

ای کره    همان دورانی بود که اعراب آسورستان را فتح کردند و جنراح سیاسری   زمامداری عثمان تا معاویه شکل گرفت و این

« تاریخ نهاد در عصر ساسرانی »پیشتر در کتاب شان در تیسفون غلبه کردند.  دمشق را مرکز قرار داده بودند، بر جناح رقیب

                                                           
 م.52۱۱عبدالرزاق،   5

2 Abu Zayd, 2000. 
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گی ایران زمین بروده و بره ویرژه    ی عربستان در سراسر تاریخش، بخشی از قلمرو تمدنی و فرهن ام که شبه جزیره شرح داده

هرایی کره میران     آمیختگری  رو ایرن از  5شده است. در زمان ظهور دین اسلام بخشی از قلمرو سیاسی ساسانیان موسوب می

خلاصره  هرای شراهان ساسرانی     لشکرکشری جانبداری قبایل عررب از   بهاغلب  ،بینیم اعراب صدر اسلام و سیاست رومی می

ملرو  یمرن ترابع ساسرانیان بودنرد و پرس از       عربستان های رومیان. در جنوب  اندازی شان در برابر دست و مرزبانیشود  می

ی  ی حبشیان به آن منطقه سراهی ساسانی ایشان را بیرون راندند. در شما  هرم دودمران نیرومنرد لخمری نماینرده      حمله

 شدند. داشتند که نیروی چشمگیری موسوب نمی شاهنشاه بودند و رومیان در برابرشان تنها اعراب غسانی را

درپیوسرتگی فرهنر    ی تمدن ایرانی ظهور یافته و توو  یافته اسرت.   بنابراین دین اسلام در استانی ایرانی و در زمینه

تروان بازجسرت. تنهرا بره عنروان یرک        ی سیاسی صدر اسلام نیرز مری   مردم حجاز با د  ایرانشهر را در برخی از عناصر پایه

در واقع همان مهر در معنای پیمان است در زبران عربری، و آن را در برافتی    کنم که  اشاره میمفهوم بیعت ی مهم به  هنمون

به معنای سروداگری و فرروختن اسرت و ایرن معنری در کراربرد        -بیع-ی این واژه  کند. چون ریشه بازرگانانه رمزگذاری می

در صدر اسلام بیعت در زبان عربی با دلالتی سیاسی رواج داشرته اسرت.    9قرآنی این واژه همچنان برقرار و آشنا بوده است.

های متقردم بارهرا بره بیعرت افرراد برا هرم اشراره شرده و در قررآن هرم از بیعرت              ی ابن هشام و تاریخ چندان که در سیره

ه در عقبره برا مرردم    هجرت حضرت مومد از مکه به مدینه پیامد بیعتی بود کر  ۹نومسلمانان با پیامبر اسلام یاد شده است.

هرا و   ای از بیعرت  تروان در قالرب زنجیرره    گیرری دولرت اسرلامی اولیره در مدینره را مری       مدینه انجام شد و کل روند شرکل 

 ها تفسیر کرد. شکنی بیعت

داریرم   سروکاری ماهیت مفهوم بیعت در صدر اسلام تردیدی نیست که با همان رسم پیمان بستن میترایی کهن  درباره

هرا بعرد    دهرد. مفهروم بیعرت ترا قررن      پهلوان به شاهنشاه ارجاع مری « بند شدن»پیمانی سرباز و سردار و  ه بر همکه به ویژ

بیعرت پیمرانی اسرت برر     »گوید  خلدون می ابن که چنانهمچنان این دلالت نظامی و دوجانبه بودن عهد را حفظ کرده بود. 

ی امور مربوط بره خویشرتن و مسرلمانان تسرلیم      بندد که درباره بیعت کننده با امیر خود عهد می که چنانفرمانبرداری، هم

چنین پیمرانی را بیعرت    رو اینگذارد، مانند خریدار و فروشنده. از  نظر او باشد... و موقع بیعت دست خود را در دست او می

لام در شرما  آفریقرا   یعنی تا هشت قرن پرس از ظهرور اسر    ۰«.پذیرد نامند که همانند معامله سوداگرانه )بیع( انجام می می

همچنان مفهوم بیعت با دو رکن مهم پیمان میترایی )دست دادن و پیوند جنگاور و امیر( پیوند داشته و در برافتی تاجرانره   

شده است. این دو عنصر ارتشی و تجاری در منابع ایرانی نیز بارهرا   ی دو شخص مستقل تعریف می همچون پیوند داوطلبانه

)کسی کره برا سرلطان    « بایع السلطان»گوید  می «مفردات»اند. مثلا راغب اصفهانی در  ار گرفته شدهبرای تعریف بیعت به ک

و این بوث را در باب بیع یعنی فصرل   1بیعت کرده( کسی است که ضمانت کرده از او فرمان ببرد و در برابرش مطیع باشد،

گردد نیز نماد اصرلی بیعرت    که به دست دادن باز می از این گذشته نمادپردازی مهرآیینی آن مربوط به تجارت آورده است.

مترراد  شرمرده شرده    « دسرت دادن »بوده است. کلینی از امام صادق حدیثی نقل کرده که اصولا پیمان و بیعت در آن با 

ره یعنی هرکه از جماعت مسلمانان کنرا «. اجذم -عز و جل-من فارق جماعه المسلمین و نکث صفقه الامام، الی الله «  است:

هرا بره سرمت     گرفتره  جرذام همچرون  [ با حالی اش با امام )پیمان و بیعت( را نقف کند، ]در روز قیامت بگیرد و دست دادن

شرکنی و سررپیچی از    حدیث دیگری از همو نقل کرده کره در آن بررای پیمران   « خصا »شیخ صدوق در  ۱رود. خداوند می

در تاریخ سیاسری هرم ایرن دسرت دادن      7«.نقف کردنِ دست دادن»به کار گرفته شده، یعنی « نکث صفقه»بیعت عبارت 
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صراحب دو  »لقرب خرود بره معنرای      طاهر  والیمینرین  که چنانشده است.  رکنی مهم از بیعت و پیمان سیاسی قلمداد می

همزمان هم با م مون و هم با امام رضا بیعت کرده بود و دست هرردو را فشررده   را از آنجا دریافت کرده که « ]دست[ راست

را فشررده  رضا امام دست که با آن - شدست چرشود،  دست راست انجام میدرپیوستن دو بود. از آنجا که عهد مهرآیین با 

 5رض شد.نیز راست ف -بود

دهد این دین نوظهرور برا آن کره بره      توان یافت که نشان می علاوه بر این عناصر دیگری نیز در گفتمان صدر اسلام می

هرای شاهنشراهان پارسری را بره کرار       ی ساسانیان داشته، اما همان نمادهرا و چرارچوب   لوا  سیاسی موضعی منفی درباره

مهراجران و  به گزارش طبری وقتی پیامبر اسلام سراه خود را برای فتح نهرایی مکره آراسرت،    گرفته است. در حدی که  می

و این نماد سلطنتی ساسانیان بود، و بعردتر هرم نمراد خانردان پیرامبر و علامرت پررچم         9ی سبز بر تن داشتند انصار جامه

 کشورهای مسلمان قرار گرفت.  

شرود. بره عنروان مثرا  در جریران       وم پیدا کرده و به صدر اسرلام موردود نمری   گرایانه در تاریخ اسلام تدا یکرد ایرانرو این

ی جریان رومی خالرد   فتوحات دو گرایش متفاوت در میان مسلمانان وجود داشته که یکی رومی و دیگری ایرانی است. نماینده

دانسرت و ایرن قالرب     ان را روا مری بن ولید است که به اخلاق جوانمردی هنگام جن  پایبند نبود و غارت اموا  و تجاوز به زنر 

ملایمت با مردم غیرنظامی و پرهیز از غارت مردم که از اخلاق جروانمردی  عمومی حاکم بر کردار سربازان رومی بود. در مقابل 

در جریران فتوحرات   شود.  کرد، در برخی از سراهیان اسلام دیده می های ایرانی را تنظیم می خاست و کردار نظامی ارتش برمی

بته به تدریج آن الگوی رومی بر ایرانی غلبه کرد. اما همچنان قواعدی مثل دعوت کردن شهرها به قبو  اسلام یا جزیره و  ال

ی ادیران   شود. حتا رواداری درباره نوشتن عهدنامه برای پرهیز از جن  و توجه به مفهوم دادگری در برخی از جاها دیده می

بینیم و توجه بره آن در ترکیرب برا     یرانشهری بوده تا حدودی در فاتوان عرب میی عمومی سیاست ا دیگر را نیز که قاعده

یکری از لشرکریان    کره  ایرن کنرد و آن   البلاغه به رخدادی اشراره مری   نهج 97ی  امام علی در خطبهدادگری چندان بوده که 

از ایشان ربوده اسرت و آنران جرز    معاویه در جایی در میانرودان به زور خلخا  و گردنبند و زیور یک زن مسلمان و  می را 

جرای سررزنش نردارد اگرر مررد      » گیررد کره    آمده است. این خطبه چنین نتیجه می گریه و زاری کاری از دستشان بر نمی

 ۹«.مسلمان )به خاطر این ستم( از غصه بمیرد

قلمررو مسرلمانان پدیردار    ی ناگهرانی   امری دیرآیندتر بود که در اذر توسعهخلافت گیری نظام سیاسی  شکلبر این مبنا 

داشرتند و دسرتگاه دیروانی     در اصل دستاورد خاندان اموی بود که از سیاست رومی رونوشرت برر  ت. این سازمان دولتی شگ

گرفرت کره    های دیگر قرار می هاشم و خاندان بازمانده از رومیان در آسورستان را به خدمت گرفتند. این جناح در مقابل بنی

گرداندند، بی آن کره   گاهی مثل بصره و کوفه پایگاه داشتند و سنت سیاسی خود را به تیسفون برمیدر شهرهای نوپای اردو

هرا   پس قرون آغازین دوران اسرلامی از بسریاری سرویه    ی ساسانی برخوردار باشند. از پشتیبانی دیوانسالاری تازه فروپاشیده

ایرران غربری شرکل    در طی ایرن دوران  قالب خلافت ون چ ۰ساز بوده است. مهم و در پیکربندی تاریخ ایران زمین سرنوشت

و پس از هفت قرن در استانبو  پیکربندی شد. دو کانون مهمری کره در حرریم تمردن     دمشق گرفت. قالبی که نخست در 

دمشق که مرکز سیاسری  شد.  شان دیده می ایرانی قرار داشتند، اما آمیختگی چشمگیری با سنت یونانی و رومی در فرهن 

سورستان ایران بود، برای بخش بزرگی از دوران ساسانی و اشکانی زیر فرمان رومیان قرار نداشت و بخشی از قلمررو  استان آ

اش بره مرزهرای غربری     های بیزانسی رویارو برود و نزدیکری   شد، اما هر از چندی با حمله و اشغا  رومی ایرانی موسوب می

استانبو  هرم کره کرانون احیرای خلافرت پرس از دوران       گیر باشد. شد نفو  فرهن  یونانی و رومی در آنجا چشم باعث می

 مغو  است، پایتخت امرراتوری روم شرقی بود و زبان مردمش تا سر رسیدن مهاجمان تر ، یونانی بود.
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تاسیس دولت اموی با کوششی برای وامگیری سیاست روم شرقی و تومیل آن بره ایرران زمرین همرراه برود. سراختار       

اش به هیچ رو با دولت عظیم ساسانی قابرل مقایسره نبرود و بیشرتر بره یکری از        قدرت نظامی و اقتصادیسیاسی بیزانس و 

ای  ی مستقیم دولت روم برود کره خرود دورگره     ی سیاست در آن ادامه های ایرانی شباهت داشت. با این همه تبارنامه استان

ردپرای سیاسرت   اش بودنرد.   ی مصرری والردین   نره شد که سیاست دولتشهری یونانیان و اقتدار پادشراهی فراع  موسوب می

در  strataدر اصرل از   «صرراط مسرتقیم  »تروان بازجسرت.    های مسلمانان صدر اسلام می سازی بیزانسی را آشکارا در مفهوم

دهد و عبارتی رایج برای اشاره به خط و ربطهای دولتی رومیان بوده است. به همین  معنی می« راه»مشتق شده که  5لاتین

ای دقیرق از   هم ترجمه «القری ام»( بیزانسی دانست و « )آگورانوموس»توان همتای  را می «موتسب»شکل 

metropolis 9یونانی است.-رومی 

توانرد   خلافت دستگاهی نظری بود که ارکانش از نظام امرراتروری اروپرایی وامگیرری شرده برود و مردعی برود کره مری         

پدیرد  ی فرمرانروا   در انگراره بورانی پردامنه و خ  بزرگی فروپاشی دولت ساسانی اشد. جایگزینی برای سیاست ایرانشهری ب

بهره بودند و خود نیز متوجه بودند که دعوی انسان کامل از  ی شاهانه بی های اموی آشکارا از فرهمندی و جلوه آورد. خلیفه

های گرزا  خرود در ایرن     های بعدی که تا این حد هوشیار نبودند و با دعوی برخی از خلیفه برخلا شان خارج است.  عهده

 ی ریشخند خردمندان بد  گشتند.   مورد به مایه

هایی پدیرد   این نکته را نباید از نظر دور داشت که دستگاه خلافت طی چهار قرن آغازین اسلامی برای خود آرا و نظریه

ی حاکمیت شاهان عرب و تر  و مغو  با رقیبی روبرو بوده که هرچنرد   ی در دوران هزار سالهآورده و سیاست ایرانشهر می

نمروده، امرا قردرت سیاسری را در اختیرار داشرته و دسرتگاه دولرت را          تر می از نظر پیچیدگی آرا و عمق معنا بسیار ابتدایی

 کرده است.  مدیریت می

ترر سیاسری ایرران     پس از دو یا سه نسل به تدریج با نظم پیچیرده ی عرب و سلطان تر  و ایلخان مغو  همواره  خلیفه

شرود.   اند که پایدار ساختن دولت تنها با گردش در مدار سیاست ایرانشهری ممکن مری  یافته اند و در می گرفته زمین خو می

د، مرانعی جردی در راه   های جنگاور کوچگرد و فرهنگی نانویسا مبتنی بو ی قبیله ها که بر غلبه اما ساخت سیاسی این دولت

ای را  ی عرب و خرواه ایلخران مغرو ، آن گروهره     شد. خواه خلیفه ی شهریاری موسوب می وامگیری و کاربست کامل نظریه

ساخت. وزیران ایرانی از ابن مقفرع ترا خواجره نصریر      نداشتند که فرمانروایان آریایی کهن را خوشنام و دادگر و نیکوکار می

ایلخان سلطان و یکی را به دست دیگری براندازند و شکلی از سیاست ایرانشهری را احیا کنند. اما توسی بسیار کوشیدند تا 

 آمد. ی شاهنشاه از آن درنمی سازنده و مرمرِ ،سن  سن  بود و بدش لاشه خوبش ماسه  و خلیفه

داریم کره   سروکارهایی  شی سیاست ایرانشهری، با تلا ست که موازی با کوشش برای فهم و به کار بستن نظریهرو ایناز 

کرده است. ایرن   رومی را دنبا  می-تر پیروی از سیاست خشن و استیلاگر یونانی گشته و راه ساده بر می به دنبا  راهی میان

بخشریدن بره زور و     ی سیاسری مبتنری برر مشرروعیت     کوشیده نظریره  هایی پدید آورده که می ها و رساله ها نیز متن تلاش

 در پیوند با بستر عقاید اسلامی به صورت مفهوم خلافت بازسازی کند.  ی نظامی را سیطره

هرای   شده، و سرفارش  تر از ایران زمین مربوط می ای ساده  به جامعه -یا نیای آن، امرراتوری–ی خلافت  از آنجا که نظریه

مانرده،   بهرره مری   ای اسرتوار بری   سیاسی برخاسته از این مکتب بیشتر به اطاعت و تبعیت کورکورانه مبتنی بوده و از فلسفه

هرم ضررورت دارد، چررا کره      هرا  ایناند. اما مرور  ندههای تدوین شده در این چارچوب اغلب گمنام و ناخوانده باقی ما رساله

هرایی کره در سرنت     هرا و اندرزنامره   هایی بوده تا سیاستنامه متون راهنمای خلفای عرب و سلاطین تر  بیشتر چنین متن

را هایشران   اند. کافی است به سیر تاریخی توو  این متون بنگریم و سیر صورتبندی و تردوین نظریره   شده ایرانی نوشته می

در دوران پس از اسلام نخستین نویسندگانی که به فکر  شان به روشنی آشکار شود. رومی-ی یونانی بررسی کنیم تا تبارنامه

شران   فراهم آوردن چنین چارچوبی برای اربابانشان افتادند، خاندانی از کاتبران ایرانری اهرل انبرار هسرتند کره نامردارترین       

                                                           
5  Street ی همین کلمه است. در زبان انگلیسی بازمانده 
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و چون اعراب فاتح در ایرن منطقره    5در انبار زاده شد خ( ۱۱) ۰۱۱۱ر حدود سا  عبدالومید بن یویی است. عبدالومید د

عامر بن لؤی بن غالب در آمرد. او   ی بنی اش به صورت موالی قبیله برده فرو کاسته بودند، با خانواده مردم را به وضعیتی نیمه

ی مرکرزی دیوانسرالاری    مین بود و هسرته رومی بیزانس و قلمرو ایران ز-در شام پرورده شد که مول تماس فرهن  یونانی

 امویان نیز در همانجا قرار داشت. 

ی امروی ازدواج   مدتی شغل معلمی داشت و بعد از آن که با دختر یکری از دیوانسرالاران بلندپایره   عبدالومید بن یویی 

بره  ق( 5۱1-5۱5/ خ 5۱۹-2۲) ۰5۱۹ترا   ۰۱2۲اش از سرا    خلافتدر آمد که کرد، به خدمت خلیفه یزید بن عبدالملک 

 ۰59۹ترا   ۰5۱۹ بن عبدالملک شرد کره از سرا    هشام ی بعدی  کاتب خلیفهدرازا کشید. وی پس از درگذشت این خلیفه 

-۰555) در زمان حکمرانی مروان بن مومرد جعردی در ارمنسرتان و آ ربایجران    در این بین . خلیفه بود خ( 59۹تا  5۱۹)

ی اموی شد، عبدالومید به ریاست دیوان انشرای او   که مروان آخرین خلیفهخ(  هم کاتب او بود. بعدتر  555-59۹/ ۰59۹

دار شد. هرچند در نظام خلافتی امویان کره از الگرویی بیزانسری اقتبراس شرده برود        رسید و نقشی نزدیک به وزیر را عهده

نامیدند. با این همه نقرش   یکاتب خلیفه مرا او به همین دلیل بینی نشده بود و  نقش وزیر پیش ،سامان ایرانشهری برخلا 

در  ق(۲95خ/ 727/ ۰727ی سرا    )درگذشته او در ساماندهی سیاسی به خلافت اموی چندان بود که به روایت قلقشندی

ها( با سه چیرز برر مرا غلبره      ابوجعفر منصور عباسی بارها گفته بود که بنومروان )اموی 9،«صبح الاعشی»جلد دهم از کتاب 

ی خشونت نظامی، تبلیرغ   کردند: حجاج بن یوسف ذقفی، مؤ ن بعلبکی و عبدالومید بن یویی کاتب که به ترتیب نماینده

 شوند. دینی و خرد دیوانسالارانه موسوب می

به خاندان اموی وفادار ماند و پیشنهادهایی که برای پیوستن به  عبدالومیدکردند،  بعدتر وقتی عباسیان بر امویان غلبه

ی کیفیرت   کرد را نادیده انگاشت، تا آن که عباسیان دستگیرش کردنرد و بره قرتلش رسراندند. دربراره      عباسیان دریافت می

ترین تاریخی هرم کره    اند و دقیق کردهها حکایت از آن دارند که او را زجرکش  های گوناگون هست، اما گزارش قتلش روایت

ق( است. قاتلش هرم عبردالجبار   5۹9 یوجه  5۹/ خ 592) ۰592برای مرگش در دست داریم دوشنبه چهارم امرداد سا  

ی عباسی که بره گزارشری اولری     ابوجعفر منصور دومین خلیفهشاید یا بود و ی عباسی جزیره  بن عبدالرحمن رئیس نظمیه

هرا و پاهرایش را بریرد و     اش بیرون زد، و به گزارشی دومی نخست دست د چندان که مغزش از بینیتشتی داغ بر سرش نها

 بعد گردنش را زد.

ی نظام  ای از اندیشمندان ایرانی قرار دارد که اندیشه عبدالومید بن یویی از این نظر اهمیت دارد که در گرانیگاه شبکه

ایرانشرهری، بره خروی و خصرلت     با نوعی دلزدگی از سیاسرت  ند که انگار سیاسی خلافت را پدید آوردند. ایشان کسانی بود

بخشی برر   رومی را همچون داربستی برای مشروعیت-ی یونانی های اقتدارگرایانه بدوی فاتوان تازی تن در دادند و چارچوب

شرود و در   ارشان دیده مری ی آذ ی ایرانشهری همچنان در بدنه . در عین حا  تاذیر اندیشهاستیلای نظامی خلیفه برافراشتند

 .  دهد خود را نشان میاخلاقی  یپند و اندرزهایقالب 

ورزی را در قلمررو   ای از سیاسرت  شان هرچه بوده باشد، حقیقت آن است که ایشان مسئولیت تاسیس شکل ترازه  انگیزه

بتردا در شرریعت مومردی    ایرانی بر عهده دارند و با کوشش ایشان بود که دیانت اسلامی و تقدیس قردرت نظرامی کره از ا   

با توجه به درونزاد بودن اسرلام در ایرران و پیونرد    ایت نوظهور رو این .رومی فرو رفت-ی دولتی یونانی وجود داشت، در جامه

 ماندگار ماند. این قلمروایرانی به خود گرفت و در تاریخ صورتی  ،قومیت عرب با ملیت ایرانی

دانیم و اینران همره برا هرم      مینیز را دیگر ی اندیشمندانی که این نظریه را بر پای داشتند نام و نشان چند تن  از شبکه

هرای پهلرروی و   همررین عبدالومیرد بررن یویری اسررت کره اندرزنامرره   شران   نامرردارترینانرد.   دوسرتی و خویشراوندی داشررته  

ین کسی است که در زبان تازی با این قالب متونی سیاسری پدیرد   گرداند و نخست های ساسانی را به عربی بر می سیاستنامه

گفت. ابن نردیم شرمار    آورده است. عبدالومید در بلاغت و خوشنویسی سرآمد معاصرانش بود و شعرهای متوسطی هم می
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برود کره    هرایش بره قردری    ای پرکار هم بوده است. تاذیر نوشته دهد نویسنده هایش را هزار دانسته است که نشان می رساله

ای طولانی از جانب مروان برای ابومسلم خراسانی نوشت و فرستاد، ابومسلم آن را نخوانده سوزاند و گفت کره از   وقتی رساله

 هراسد.   تاذیر آن بر خویش می

ب کاتر هرم  یکی دیگر از اعضای این گروه، پدرزن )یا به روایتی برادرزن( عبدالومید است که سالم ابوالعلاء نرام دارد. او  

پیونرد   جرا  ایرن و از  های دیوانی بیزانسی را به عربی ترجمه کررد  نامه هشام بن عبدالملک بود و نخستین کسی بود که آیین

های سیاسی منسوب به ارسرطو هرم برود کره      . او در ضمن مترجم نامهشود ی خلافت با سیاست امرراتوری روشن می نظریه

انرد. امرا در آن روزگرار در قلمررو روم شررقی       قطعی است که جعلی بروده گفتند خطاب به اسکندر نوشته شده و تقریبا  می

 شدند.  معتبر شمرده می

را پدیرد آورد  « سرّ الاسرار»ی نوشتارهای او در این مورد بعدتر با آذار ایرانی و پهلوی ترکیب شد و کتاب مهم  مجموعه

شن است که این دیوانسرالاران وفرادار   رو اینبنابر 5شود. که یکی از متون مهم سیاسی در قرون آغازین اسلامی موسوب می

توان به سادگی خائن یا نابخردشان دانست، منرابع و مراجرع سیاسری یونرانی و      به امویان که از دید سیاست ایرانشهری می

 اند. گرفته ی سیاست نوظهور خلافت به کار می رومی را برای تغذیه

از این نظر اهمیت دارد که دوست و همکار دیگرِ عبدالومید نیز برا ایرن    پیوند سالم ابوالعلاء با متون منسوب به ارسطو

کند. عبدالومید بن یویی دوست نزدیک عبدالله بن مقفع بوده که خود یکری از کاتبران برزرگ و     متونی ارتباطی برقرار می

تازی را در دربار خلفرای   نامدار عصر اموی است و مترجمی است که برگرداندن انبوهی از متون سیاسی پهلوی و پارسی به

اشاره کرده کره ابرن مقفرع     «کتاب الویوان»و جاحظ در  «الفهرست»اموی بر عهده داشته است. جالب آن که ابن ندیم در 

ترجمه و شرحی بر آذار ارسطو داشته است، و پل کراوس نشان داده که صاحب این مترون عبردالله برن مقفرع نبروده، کره       

   9شده است. قفع موسوب میپسرش مومد بن عبدالله بن م

شران دیرده    ای برا سرنت ایرانشرهری در میران     توان گفت که دشمنی ی اعضای این گروه ایرانی بودند، می با آن که همه

 «الاعشری   صبح»ای به حکمرانی نوشته و در  کاره که از قو  خلیفه ای نیمه عبدالومید بن یویی در رساله که چنانشود.  می

نقل شده، سفارش کرده که بازی شترنج را برای مردم آن قلمرو ممنوع سازد و مواردی را در نکوهش شترنج برشرمرده کره   

 توان به سادگی همچون حمله به فرهن  ایرانی تعبیرشان کرد.   می

انرد و   ی قلمرو استان فارس و عرراق امرروزین بروده    داریم که همگی زاده سروکارها  ای از ایرانی به این ترتیب ما با شبکه

اند. در این میان ایرن نکتره جرای تعجرب      ی نظری دستگاه سیاسی خلافت را به کمک متون پیشینیان تدوین کرده شالوده

هرا را بره ایرن     و ارجراع هرا   انرد و انبروهی از ترجمره    ی ایشان سخت زیر تاذیر منابع پهلوی عصر ساسانی بوده ندارد که همه

 دهند.  اندوخته در آذار خود نشان می

 کره  چنران آنچه که در این میان جای پرسش دارد، دلیلِ روی آوردن این نویسندگان به نظام سیاسی روم شرقی است. 

انری برودن   مقفرع کره در ایر   سازد و خانردان ابرن   هایی از ایران ستیزی از خود نمایان می دیدیم عبدالومید بن یویی نشانه

ی منابع سیاسی یونانی و به ویژه به ارسرطو تروجهی نشران     شان تردیدی نیست، مانند سالم ابوالعلاء گرایشی به ترجمه نژاد

هرای نظرری    داریم که اندیشه و اندوختره  سروکارای از اندیشمندان ایرانی  با دار و دسته جا ایندهند. در واقع احتمالا در  می

بنردی از   اند نظام سیاسی زورمدارانه و نامعقو  ایشان را بر اسرتخوان  اند و کوشیده موی قرار دادهخود را در خدمت خلفای ا

گردد کره معلرم    اش به آرای یونانیان قدیم و به ویژه ارسطو باز می ای که تبارنامه بندی آرای بیزانسی استوار سازند. استخوان

کره در آن دوران برا جبرگرایری مسریوی،     سرمشقی مفهرومی  ت. شده اس میشمرده  -ویرانگر اعظم دولت ایرانی–اسکندر 

گرا پیوند داشته است و سرمشق غالب سیاسرت در امرراتروری    گریز و نظامی داری، و شکلی از استیلای عقل تایید نظام برده

 شده است.  رومِ تازه فروپاشیده موسوب می
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گذاشتند و چندان بختیار نبودنرد کره مرزدی سرزاوار بابرت      ها در اواخر دوران زمامداری امویان پا به میدان  این خاندان

دریافت کنند. چرا که نیروهای هوادار سیاست ایرانشهری که خانردان عباسری را در برابرر امویران علرم       یشهای خو خدمت

اعضای ایرن  شد. به زودی تومار اقتدار امویان را در هم پیچیدند و  شان از خراسانیان تشکیل می کرده بودند و نیروی نظامی

هرای نروبختی و برمکری و زیرر تراذیر       ی خانردان  طبعا خلفای عباسی نوآمرده خرود بره پشرتوانه    گروه را نیز عقوبت کردند. 

 کردند که احیای سیاست ایرانشهری را هد  گرفته بودند.  پردازانی مثل فضل بن سهل سرخسی عمل می نظریه

نصر حامد ابوزید این دو سوگیری را با شکا  میان شیعه و سنی یکی فرض کرده است و این برداشتی است کره جرای   

ی صوابه توافق داشتند کره جریران سیاسری اسرلام و      گوید پس از درگذشت پیامبر اسلام همه چون و چرا دارد. ابوزید می

تا آن که دو جناح شیعه و سرنی شرکل   رده بود، باید حفظ شود. موقعیتی که در مقام دولت )تا آن لوظه، دولتشهر( پیدا ک

هرا بره ارث رسرید و قبیلره و      عباس و عثمرانی  امیه هوادارش بود و بعد برای بنی نگرش خلافت بود که بنی گرفت. در سویی

تر بره  اش بعرد  ی ایرانی کره بنری هاشرم هروادارش برود و میرراث       شدند. دیگری نظریه عقیده و غیمت ارکانش موسوب می

شرمرد و بره وراذتری برودن قردرت براور        گرا بود و فرهمندی را مهرم مری   فاطمیون و شیعیان رسید. این نگرش دومی نخبه

 5داشت.

هرای دور تعمریم    های دیرآیندتر میان شیعیان و سرنیان را بره گذشرته    و کشمکش این برداشت به نظرم نادرست است

ی دولتشهری مطررح   دهد که توقف در مرتبه منابع نشان میشانه است. پری شناختی خطایی زمان دهد که به لوا  روش می

بین  جا ایندوقطبی اصلی در نبوده و دو رویکرد از همان ابتدا وجود داشته که ماهیتی مذهبی یا خاندانی هم نداشته است. 

ها عباسریان   در میان سنیدو دستگاه نظری ایرانشهری و خلافت است که ارکان مفهومی و خاستگاه تمدنی متفاوتی دارند. 

ایم که کاملا  هایی داشته ی سیاست عثمانی ایرانشهری بوده است. در مقابل در میان امامیه گرایش اولیه و سلجوقیان و بدنه

گیرد. امامان نزاری جبرا  و قهسرتان در عمرل نقشری همچرون خلیفره داشرتند و نوسرازی          در چارچوب خلافت جای می

 معاصر هم یکسره با احیای خلافت همراه بوده است.  گری سیاسی در دوران  شیعه

شان بررای   هایی گفتمانی نظر داریم که هرکدام گوییم، به دستگاه ی سیاست ایرانشهری یا خلافت سخن می وقتی درباره

عتباربخشری  هایی برای ا ها و پشتوانه های بیرونی و مثا  هایی از ارجاع خود ارکانی مفهومی، سازوکارهایی استنتاجی، سامانه

شروند، و   پردازان عمیق به شکلی یکرارچه و خرالص دیرده مری    های بنیانگذار یا نظریه امور گفتمانی تنها در شخصیتدارند. 

ای از اخرتلاط   آورند، بسته به نیازشان درجره  ها روی می از گفتمان« استفاده کردن»اغلب اندیشمندان و نویسندگانی که به 

لایره و وابسرته بره      هرا را از ایرن بافرت لایره     هرا لازم اسرت آن   دانند. هنگام وارسی گفتمران  ا میو التقاط را در آذار خود رو

ی  ای میان چند گفتمان و چند رویکرد و چند شریوه  در این حالت در اغلب متون مهم آمیختگیشان بیرون بکشیم و  زمینه

بررای نشران دادن   و بینیم، وقتی خطاب به الپ ارسلان  ک میالمل ای از این التقاط را در سخن نظام نمونه بینیم. عملیاتی را می

د. با این تفراوت کره   نک میی هیزم در روم باستان استفاده  از همان تمثیل باستانی دسته ،خطر مردم ایران مرکزی برای ترکان

دهخردایی براطنی را بره     ،ارسلان وقتی دید یکری از درباریرانش بره نرام اردم     گوید الپ ای در آن رخ داده است. او می واژگونگی

خدمت پذیرفته گفت موی اسبی بیاورد و از اردم خواست تا آن را پاره کند و او چنین کرد و پنج و ده مو را نیرز بره همچنرین    

ها را بافتند و رسنی با سه گز فراهم کردند و آن را دیگر نتوانست پاره کند. پس گفت دشرمنان ترکران    گسست. اما وقتی موی

انرد کره ترا جردا جردا هسرتند        های موی اسب شبیه و مردم عراق و ری باشند و دین سنی ندارند، به همین رشتهکه دیلمیان 

همران مثرا  رومری     جرا  ایرن الملرک در   نظام 9آورند. خورند و اگر در هم بریوندند دمار از روزگار ترکان سنی در می شکست می

ی مروی دم اسرب رسریده     است به رشته  ای هیزم که کشاورزانه دسته قدیمی را آورده ولی موتوایش را واژگونه کرده، یعنی از

 ی وحدت دشمنان گذر کرده است. که کوچگردانه است و از اندرز دادن به اتواد فرزندان به زنهار درباره

                                                           
1 Abu Zayd, 2000. 

 .95۲-95۱: 5۹۰7الملک،  نظام  9



 سیاست ایرانشهری               492

پند به نابود کرردن   «نامه سیاست»داند، در جای جای  الملک که خود را احیاگر سیاست ساسانی می خواجه نظامهمین 

کنی شیعیان داده و تاکید کرده که باطنیان و رافضیان دشمنان خلیفه و ترکانِ همدسرت او هسرتند. او در    رافضیان و ریشه

این دشمنی تا جایی پیش رفته که چندین آیه و حدیث جعلی از قو  پیامبر آورده که در آن به خطر رافضریان و ضررورت   

کید شده است. او در همرین جرا بره کرافر برودن شریعیان و باطنیران و        کشتارشان و همچنین ارج و ارزش عمر و عثمان تا

 قدریان )اختیارگرایان( حکم کرده و ایشان را با مجوس و گبر برابر دانسته است.  

و برر  « اش چنران باشرد کره...    پارسری »ها را هم ترجمه کرده و بلافاصله بعدشان گفته که  ایترو اینی  که همه جالب آن

توان دید و آن جایی اسرت   می «سیاستنامه»ردپای خلافت را در همین بخش از  5را پیش برده است.مبنای آن سخن خود 

گوید در دستگاه و دربار دولتی نباید کار به غیرمسلمانان سررد و زرتشتی و ترسا و یهود را باید از کارهرای عمرومی    که می

شران در پریش گرفتره بودنرد. تعصربی کره همران         یاین دقیقا همان سیاستی است که رومیان با تعصب مسیو 9بازداشت.

سرالاری و   ای کهن یونانی را در قالبی رومی در تناسخی دینی بازسازی کرده بود و یکسرره برا شایسرته    خویشاوندی عشیره

  رواداری دینی رایج در سیاست ایرانشهری در تضاد بود.

ی اهمیرت فرراوان دارد. چررا کره بیشرتر ایرن       ورز برای فهم قدرت در ایران زمرین، تفکیرک ایرن دو شریوه از سیاسرت     

هرچنرد از آیرین شرهریاری     -۰پردازانری مثرل غزالری    و چه نظریره  ۹الملک چه دولتمردانی مانند خواجه نظام –نویسندگان 

پختنرد، امرا در عرالم واقرع کرارگزار       باستانی ایرانی بهره اندوخته بودند و آشکارا نیت بازسازی و بازآفرینی آن را در سر می

رومری   -های سیاسرت یونرانی   رگه رو اینکرد. از  دولتی دورگه و به تعبیری غاصب بودند که در خدمت نظام خلافت کار می

ی خلافت بر مبنای آن بر ساخته شده در آذار ایشان نمایان است و برای برخرورد پژوهشرگرانه و سنجشرگرانه برا      که نظریه

هرای   که مبتنی بر سیاست ایرانشهری است متمایز سراخت. صرورتبندی  گفتمان ی ایرانی  را از بدنه ها اینهایشان باید  متن

و ابرن   1بینیم که آذار بابا افضل کاشرانی  موفقی از این سیاست ایرانشهری را هم در آذاری گمنام و نادیده انگاشته شدی می

 ای از آن است. نمونه ۱مسکویه رازی

گیرری دولرت اسرلامی بره دو گررایش فکرری و دو گرروه متمرایز          همان ابتدای تاریخ شرکل ی سخن آن که در  خلاصه

. چرا که خودِ خلفای عباسی هم پس از ه استماندگار و پایدار باقی ماندهردویشان هم دستاوردهای فکری خوریم که  برمی

جستجو کردنرد، برار دیگرر بره همرین      ی غلبه بر نیروی ایرانی را در یاری جستن از سراهیان تر   اند  زمانی وقتی چاره

سنت خلافت بازگشت کردند و نوسانی را میان سیاست ایرانشهری و تقدیس زور نظرام خلافرت تجربره کردنرد، کره اغلرب       

نادیده انگاشته شده و شایسته است که بیشتر واشکافته شود. در واقع در دولت عباسی با نقاط اوجی مانند خلیفه مهردی و  

کننرد، و از سروی دیگرر برا خلفرایی ماننرد        رو هستیم که یکسره خود را در سنت ایرانشهری تعریف میم مون و هارون روب

 گرایند. مدار متشرعانه می داریم که به قطب خلافت یونان سروکارمتوکل و مسترشد هم 

منتفری شردنِ   برود، در شررایط   جایگراه فرمرانروا    ی ترازه از تعریفبه دست دادن  ،دستگاه خلافت رویاروی  چالش اصلی

هرای امرراتروران    سازی کرد و هم از انگاره نگاری مسیوی تکیه می هم بر سنت قدیساین تعریف تازه . چارچوب شاهنشاهی

و ادعرای مقردس برودن    کررد   را مطرح مری با خداوند خلیفه از سویی دعوی متافیزیکی ارتباط بیزانسی نشان داشت. یعنی 

ی خداونرد   ر فروتنانه و خودخوارپندارانه بود و حاکم معنوی را برا جانشرین فرسرتاده   بسیاسوی دیگر از را داشت، و فرمانروا 

 الله بود.  رسو   گرفت، که خلیفه یکی می
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مرن جانشرین   »نامید، او پاسخ داد کره:  « خلیفه الله»ابن حنبل آمده که وقتی یکی از مسلمانان ابوبکر را « المسند»در 

تاکید ابوبکر به رضایتش )انرا راضری    5«.ام ام، به این راضی ام، به این راضی این راضی )خلیفه( رسو  خدا هستم نه خدا، و به

شان برا جانشرینی    دهد که در چشم مسلمانان آغازین رهبری سیاسی جماعت به( و آنچه که در گفتارش رد کرده نشان می

سو  خدا را بسنده دانسته است. با این حا  شده است، و ابوبکر این را مردود دانسته و جانشینی ر خداوند همتا انگاشته می

ی سیاسرت اعتبرار و معنرای خرود را از      برای رهبران سیاسی تثبیت شد و مدتها بعد از آن که در عرصره « الله خلیفه»لقب 

ز ها را در بر بگیرد و تصویری مقردس ا  دست داده بود، همچنان در بستر عرفان ایرانی زنده ماند و توسعه یافت تا کل انسان

 ی زرتشتی هزار و پانصد سا  پیشینه داشت. خدامدارانه-انسان را بازتولید کند که در نگرش انسان

خلافت چیزی بود شبیه به مفهوم باسیلئوس/ امرراترور در سرنت مقردونی و رومری، و سرادگی و       براساسسازی  مفهوم

پیشرتر سرنوشرت    کره  چنانآن بینجامد. هم بایست به انقراض اش در جلب رضایت مردم قاعدتا می اش و ناکارآمدی زمختی

موتوم مقدونیان بود و بعدتر مغولان. در عمل چنین هم شد و پس از کمتر از یرک قررن خراسرانیان خلافرت امروی را برر       

انداختند و عباسیان که به جای ایشان نشسته بودند و دوباره تیسفون را پایتخت قرار داده بودند، عملا سرنت ایرانشرهری و   

ی  ند. با این حا  ورود ترکان به صونه و بر تخت نشستن خلفایی مثرل متوکرل کره دورگره    آداب ساسانی را احیا کرده بود

ی زودگرذر برد     ی خلافت را به چیزی بیش از یک خرواب آشرفته   تر  بودند، اتوادی نامنتظره را رقم زد که نظریه-عرب

نظامی مورف ممکرن شرده برود و از      ی ی ترکان ممکن شده بود و این با غلبه تداوم مفهوم خلافت البته با سرنیزهساخت. 

رسریدند،   هایی کره در بافرت خلافرت بره قردرت مری       بهره بود. هریک از دودمان دار سیاست ایرانشهری بی مشروعیت ریشه

داشتند. خواه با کمک وزیرانی مثرل خانردان نروبختی و برمکری و      خیزهایی برای دگردیسی یافتن به قالب ایرانشهری برمی

ها در نهایرت   با درایت فرمانروایانی مثل مهدی عباسی و م مون و ملکشاه و سنجر. با این حا  این تلاشالملک، و خواه  نظام

 های یکجانشین دیرینه بود.  گرد نوآمده با نظم های کوچ آمد و علت اصلی آن چفت و بست نشدن لایه ناکارآمد از آب در می

ی در  و دسترسری   بسرتند، خرارج از دامنره    مرردم مری  پیچیدگی عهدی کره شاهنشراهان در مقرام انسران کامرل برا       

هرای   ی خصلت ی فرهمندی، تنها دلیری و توان رزمی را داشتند و با بقیه های برسازنده های نوآمده بود که از ویژگی سلطان

 گوید: اخلاقی شاهان قدیم بیگانه بودند. اردشیر بابکان در عهد خود با مردم می

 نمرررررایم شرررررما را کنرررررون راه پرررررنج  »

 بررررره گفترررررار ایرررررن نامررررردار اردشررررریر

 هررررآنکس کررره دانرررد کررره دادار هسرررت    

 دگررررر آن کرررره دانررررش نگیریررررد خرررروار 

 سرررردیگر برررردانی کرررره هرگررررز سررررخن   

 چهررررارم چنرررران دان کرررره برررریم گنرررراه  

 گررروی بررره پرررنجم سرررخن مرررردم زشرررت   

 بگرررررویم یکررررری ترررررازه انررررردرز نیرررررز  

 خنرررررک آن کررررره آبررررراد دارد جهررررران  

 ...میانرررره گزینرررری بمررررانی برررره جررررای   

 

 ز تررراج و گرررنجکررره سرررودش فرررزون آیرررد ا 

 همررررره گررررروش داریرررررد برنرررررا و پیرررررر

 پرسررررت نباشررررد مگررررر پررررا  و یررررزدان 

 اگررررررر زیردسررررررتی، اگررررررر شررررررهریار 

 نگرررررردد برررررر مررررررد دانرررررا کهرررررن    

 فررررزون باشررررد از بنررررد و از دار و چرررراه   

 نگیررررررد بررررره نرررررزد کسررررران آبرررررروی 

 کررره آن برترررر از دیرررده و جررران و چیرررز    

 بررررررود آشررررررکارای او چررررررون نهرررررران 

 9«رای خردمنررررررد خوانرررررردت پرررررراکیزه  

 

منرد و مسرئو  تبلرور پیردا      ها جملگی اخلاقی است و در شخص فرمرانروا در مقرام هرویتی اراده    این مجموعه از ویژگی

انجامد. اگر سلطانی ایرن مقرام را بره     کند. برآورده نشدن آنها در سیاست ایرانشهری به عز  و طرد فرد از مقام خود می می
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زد، خواه ناخواه چارچوب ایرانشهری را طرد کررده و بردیلی را برگزیرده    زور تصاحب کند و در برابر چنین خلعی مقاومت ور

 شود. که در آن نه فرهمندی اهمیت دارد و نه عهدی که بر سر آن با مردم بسته می

پردازان خلافت به این وضرعیت ترن در دادنرد و پذیرفتنرد کره قردرت        به همین خاطر بود که از ماوردی به بعد، نظریه

اش ریشه داشته باشرد. چنرین برود     و نه حقی که در فرهمندی و دادگری 5خیزد، ی عریان او برمی از سلطهفرمانروا   سیاسی

بایسرت   سلطانی تر  که جنگاور بود، اما فرهمنرد و خردمنرد و عراد  نبرود و مری     سلطان بد  شد. که مفهوم شاهنشاه به 

 شد.  ای کسب کند که دیگر جنگاور و قاهر موسوب نمی مشروعیت خود را از خلیفه

الرشید خاندان برمکی را برانداخت و زوا  اقتدار عباسیان را آغاز کرد، برر همگران روشرن برود کره       بعد از آن که هارون

ها، یعنری سررداران    نمود که سلطان و شکوه جنگاورانه است. از سوی دیگر این هم بدیهی می قد اقتدار نظامی و فرّخلیفه فا

ای ندارنرد. در   رسیدند، از دادگرری و آبرادگری بهرره    ترکی که از فرهن  بویی نبرده بودند و با خشونت موف به قدرت می

در قلمرو اروپا و دولت روم رواج داشرت، در عصرر اسرلامی بره درون      نتیجه دو ساختار سیاسی ناکارآمد و شکسته بسته که

ی ترکان و مشرروعیت خلفرا را    سیاست ایران زمین مکیده شد و چارچوبی قرار گرفت تا واقعیت موجود و نامطلوبِ سیطره

 صورتبندی کند. 

ن یک نظام سیاسی با سراخت  ی خلافت و سلطنت در ایران به این خاطر بغرنج است که اغلب در درو این وضعیت ویژه

نامیدند و به طرور رسرمی خواهران     شان خود را شاهنشاه می یافته است. دولت آ  بویه که فرمانروایان ایرانشهری جریان می

احیای نظم ساسانی بودند، پس از فتح بغداد به جای کشتن خلیفه او را زنده و فعا  باقی گذاشتند و همچون اهرم قردرتی  

و خواجره  یویی برمکری  ت وفادار به وی از او بهره جستند. به همین ترتیب وزیران و دیوانسالارانی مثل برای کنتر  جمعی

دادنرد، کشرورهایی برزرگ و مقتردر پدیرد       ایرانشهری سازمان مری الگوی  براساسکه کشور را الملک  و نظام احمد میمندی

شرد، امرا در    ی صریح دولت ایرانشهری موسوب مری آوردند که مثل قلمرو عباسی عصر م مون یا دولت سلجوقی بازساز می

های درونی سیستم را حل کند. غافل از آن که خود بخشی از  افزار خلافت نیز همچنان جاری بود تا بلکه تنش اش نرم میانه

 شود.  این تنش موسوب می

و طری   9وث بودهبوث مشروعیت حکومت در منابع شیعه و سنی به تفصیل موضوع ببه خاطر همین وضعیت بوده که 

شران نقرد    انرد کره وجره مشرتر      هزار سا  گذشته حجم عظیمی از متون توسط تعدادی فراوان از اندیشمندان پدید آمده

ها در این مرورد یرک الگروی     سیر توو  نظریهقدرت و سلطه است و نامشروع شمردن استیلای مستقر در وضعیت موجود. 

ای  های سیاسی اسرت. یعنری دانرش سیاسرت کره پیشرتر شراخه        ریجی بوثکند و آن فقهی شدن تد مهم را نیز دنبا  می

آورد، به شکلی روزافزون به قواعدی حقوقی فروکاسرته شرد، کره     ها را پدید می نامه مستقل از دانایی بود و عهدها و سیاست

 شود.  اش فقه نامیده می در بافت مذهبی

فقهی به دست داده و به درستی نتیجه گرفته که این بخرش  عمید زنجانی آماری از نسبت احکام سیاسی به کل احکام 

فقه نظام حقوقی متکی بر یک چارچوب دینی است و با توجه بره فربره    ۹از فقه در گذر زمان به تدریج گسترش یافته است.

کرام  ی اح ی حقوق خصوصی در ایران زمین، لزوما با علم سیاست و حقوق عمومی ملازم نیسرت. در واقرع بدنره    بودن حوزه

الله( مربروط   خردا )حرق   –دیگری )حق النراس( یرا مرن    -فقهی شیعه و سنی به حقوق خصوصی و تنظیم ارتباط میان من 

های سیاسی در  ای دارد. تنها بوث مردم )حقوق سیاسی( در این میان وضعیتی کاملا حاشیه-شود و پیوند میان فرمانروا می

کره در   ۰شرود  ق( در پنج صفوه خلاصه می۰۹۱خ/ ۰9۹/ ۰۰9۹سا  ی  ی شریف مرتضی )درگذشته نوشته« انتصار»کتاب 
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تنها چند سرا  پرس از نوشرته     شوند. درصد از متن را شامل می ۱/5اند و در کل تنها  آمده« مسائل فی الموارب»سرفصل 

 را نوشرت و فقره امامیره   یکی از مراجع مهم ق ( ۰۱۱-۹۲1خ/ ۰۰7-۹7۰/ ۰۰۰7 -۰۹7۰شیخ طوسی )سا  شدن این اذر، 

ی سی یا هشتاد کتاب فقهی متقردم   های متفاوت( چکیده است که در آن )در روایت« المبسوط فی فقه الامامیه»کتاب آن 

بره   شدرصد 1/9یعنی  صفوه 7۰تنها دارد که   این کتاب هشت جلدی و سه هزار صفوه 5بندی شده است. گردآوری و جمع

شرود و اغلرب بوثری تراریخی اسرت.       ی جهاد مربوط می گفتارهایشان درباره ی امامان و فقه سیاسی ارتباط دارد و آن هم به سیره

پنجراه و پرنج   « تذکره الفقها»ای  ق( در کتاب هزار و دویست صفوه79۱خ/ 7۱1/ ۰7۱1ی  سه قرن بعدتر، علامه حلی )درگذشته

 درصد متن( را به فقه سیاسی اختصاص داده است.   1/۰صفوه )

بره مورف   اش نسبت به شرایط تراریخی آن اسرت کره     کی فقه اسلامی و هوشیار بودنهای پویایی و چالا یکی از نشانه

خ/ 5992-55۱7/ 1992-15۱7شیخ مومد حسن نجفی )سا   .کند برخورد با آرای مدرن این نسبت جهشی چشمگیر می

به جهراد   ( را با چهارصد صفوه95جلد مستقلی )جلد  9«جواهر الکلام»ی چهل و سه جلدی  ق( در مجموعه59۱9-59۱۱

درصد از کل این متن عظیم را شامل  ۹-9اختصاص داده است، که تفصیلی بسیار بیش از آذار پیشینیان دارد، اما همچنان 

هرای   اغلرب نظرام   بررخلا  با این حا  توو  گفتمانی فقها در دوران مدرن نشانگر آن است که به ویژه فقه شیعه شود.  می

گرفتره اسرت. بلکره برا آن وارد      کرده یا نادیده نمری  کرده و هنگام تماس با مدرنیته آن را یکسره نفی نمی مذهبی عمل می

 کرده است.  مکالمه شده و مواردی را وامگیری می

یرابیم کره    یم، درمری شان را مررور کنر   های سیاسی پردازی تر کل آذار مسلمانان بنگریم و سیر نظریه اگر به میدان وسیع

کردنرد و برخری    ی نامشروع حکرم مری   برخی از این نویسندگان مثل خوارج و زیدیان و قرمطیان به قیام و شورش بر سلطه

آوردنرد. برخری نیرز مثرل صروفیان و شریعیان و        مثل اسماعیلیان و فاطمیان به تاسیس دولتی رقیب در حاشریه روی مری  

 کردند.   تبلیغ میرا  گیری از کل نظام قدرت قلندران کناره

دادنرد کره از    کسانی هم بودند که با وضعیت موجود کنار آمده بودنرد. اینران همران سرنتی را شرکل مری      در این میان 

گرفرت.   های پشتیبان خلافت را در بر مری  یافت و تا مفتی پردازان سلطه مثل ماوردی ادامه می های متقدم تا نظریه ماتریدی

به دست آنانی پدید آمده که منتقرد قردرت و   ی آذار فکری درخشان طی هزار سا  گذشته  دنهبا این حا  جالب است که ب

 اند.  ی مشروعیت ترکیب سلطان و خلیفه بوده نفی کننده

توان بر پیوستاری نشاند که یک قطب آن نفی قدرت غیردادگرانره و قطرب دیگررش قبرو  آن      این آرایش نیروها را می

گیرنرد و براقی در    ها بر قطب قبو  و خوارج و قرمطیان برر قطرب نفری قررار مری      و ماتریدیها  است. در چنین قطبی سنی

هرای دیگرر    ی فرقره  تروان بهترر در  کررد کره چررا خروارج را همره        گیرند. در این بستر می ی این پیوستار جای می میانه

افراطری در نقرد قردرت    را مرور کنیم، شان  ی سیاسی شان بنگریم و نظریه اگر به متون فقهیاند. چون  دانسته می« خارجی»

هرای سیاسرت ایرانشرهری گرفتره      داشرت  اش از پیش های مفهومی یابیم که جای توجه دارد و خاستگاه نامشروع نزدشان می

ای و  توانرد جانشرین او شرود، در بافرت باورهرای قبیلره       پس از مرگ پیامبر اسلام این پرسش که چه کسی مری . شده است

ای در دوران خلافت حضرت علری رخ داد و برا    ب پاسخ گفته شد. این چرخش به سمت باورهای عشیرهای قدیم اعرا عشیره

دانسرتند،   به کرسی نشستنِ فرضِ وراذتی بودن خلافت مصاد  بود. شیعیانی که حضرت علی را جانشین برحق پیامبر مری 

دیدند، امویان که فرزندان معاویره را   ا بر حق میشورشیانی مثل پیروان عبدالله بن زبیر که خاندان دستیاران اصلی پیامبر ر

نگریسرتند   ای به موضوع می شمردند، همگی در بافتی قبیله دیدند، و عباسیانی که نوادگان ابن عباس را برتر می شایسته می

ی  شمردند، کره در آن معمرولا پسرر مهترر رئریس قبیلره       هایی عرب همتا می و رهبری جماعت مسلمین را با ریاست طایفه

شد. ساختار امامت در میران اسرماعیلیان و شریعیان و قالرب خلافرت در میران        پیشین پس از مرگ پدرش جانشین او می

 شد. امویان و عباسیان یکسره در درون این سرمشق کهن تعریف می

                                                           
 .۹: 5ق، ج.5۹۲7طوسی،   5

 ق.5۰۹9نجفی،   9



 سیاست ایرانشهری               496

رهبرری   کردنرد و معتقرد بودنرد    ی قردرت سیاسری ابرراز مری     ترین نگرش را درباره در این میان خوارج اولین و رادیکا 

سالارانه تعریف شود، و نه خانوادگی. یعنی بافت خانواده و وراذت خرونی را در بره ارث برردن     جماعت مسلمین باید شایسته

ای حبشی به لوا  ایمان بر دیگران برتری داشته باشد و به ایرن ترتیرب    گفتند ممکن است برده کردند و می قدرت نفی می

نردی  رو ایرن شان برود و   سالاری ی خوارج همین شایسته ی شدید و کامیابی نظامی اولیهبه رهبری برسد. یکی از دلایل پویای

نشین اما فعا  زنده نگه داشته، و از سوی دیگر جریان سیاسری   بود که از سویی ایشان را تا به امروز همچون گروهی حاشیه

ناگفته نماند که جنربش   صفاری را پدید آورد.ای مثل شورش یعقوب لیث صفاری را رقم زد و دولت  کننده تعییننیرومند و 

الگرویی عملیراتی بررای    احتمرالا  شرک سرمشرقی نظرری و     بیی مزدکیان که با اسم خرمدینان شهرت یافته،  جویانه ستیزه

 داند. ها را مزدکی می الملک خارجی شده است و به همین خاطر خواجه نظام خوارج موسوب می

شد، بلکه  چندان به مفهوم مذهبی این کلمه مربوط نمی «ایمان»تعبیر خوارج از که  گوشزد کردن این نکته هم لازم است

در دیرن زرتشرتی    «ونیشهر اه»که یعنی راستی/ رستگاری و کمابیش با مفهروم   شتگ ی لغوی ایمان/ یمن باز می بیشتر به ریشه

زرتشتی، امرا ایمرانی کره     «رمئیتیاه»ای مفهوم اش البته برابرنهادی دقیق است بر همتاست. مفهوم ایمان در تعبیر روانشناسانه

 شد.   خوارج بر آن پافشاری داشتند، بیشتر با اشونی پیوند داشت و شاخصی برای فرهمندی رهبر سیاسی موسوب می

هرای   و مشرتق « حکم»ای مترقی بود، چون  در بافت آن روزگار بسیار تندروانه و از زاویه« لا حکم الا الله»شعار آنان که 

ها در برابر این مرجعیرت مقردس قردرت جایگراهی همسران و       دید و برای انسان ی خداوند می آن )حکومت، حاکم( را ویژه

این شکل ویژه از اقتدار سیاسی را شررط عضرویت در جماعرت مسرلمین     موازی قایل بود. این نگرش در ضمن پایبندی به 

کررد. برر    هواداری یا رویگردانی از مدعیان حکومت تعیین می براساسدانست و به همین خاطر مرز میان ایمان و کفر را  می

ها یرا افرراد    خاندان شد و خلافت را در انوصار این مبنا هرکسی که در دعوای خلافت میان خاندان هاشمی و اموی وارد می

 شد. ی مومنین خارج شده بود، و بنابراین کافر قلمداد می دید، گناهی بزرگ کرده بود و از جرگه می

های متفاوت دارند، اما در این نکته توافق دارنرد کره    ها و گروه خود آورده که خوارج با آن که شعبه« مقالات»کعبی در 

انرد. ایرن    و کسانی که حکمیرت بعرد از جنر  جمرل را پذیرفتنرد، کرافر بروده        اند عثمان و علی مشروعیت سیاسی نداشته

داد، و  هرای مردعی حکومرت را نشران مری      هرای برانفو  و خانردان    ی مهمی بود که توافق سیاسی میان گروه حکمیت نقطه

ام جنر  جمرل کره    نظ کرد. سطوی که از دید سربازان پیاده گرایانه را تعیین می گیری سیاسی نخبه سطوی تازه از تصمیم

 مدعی مشارکت همگانی در امر سیاسی بودند، مشروعیت و اعتبار نداشت.  

ی  برود و وظیفره   -یعنی پیشروای سرتمگر  -« امام جائر»یافت از دید ایشان  کسی که طی این فرایند به قدرت دست می

از عقایرد خروارج بره دسرت داده و     مسلمانان این بود که بر او خروج کنند و با او بستیزند. اشعری هم صورتبندی مشرابهی  

گیرری   را به کار گرفته کره برا شرکل   « سلطان جائر»عبارت  -که تعبیر اصلی ایشان بوده-جالب است که به جای امام جائر 

 ی خودش سنخیتی بیشتر داشته است.   در زمانه تمفهوم سلطن

خاطر همین افراطشان در نهایرت کنراره   شدند، اما به  موسوب می کننده تعیینخوارج هرچند برای چند نیرویی مهم و 

  های پذیرنده یرا توجیره   روی قدرت نامشروع و سنی گزیدند و میدان در دست دو نیروی اصلی افتاد که شیعیان منتقد میانه

آن است که اهرل سرنت بره خراطر قبرو  مفهروم سرلطنت کره از          میان این دو گروه درتمایز اصلی ی سلطه بودند.  کننده

 –بر تاج و تخت ایران ناشی شده بود، تا حدودی به جدایی دین از سیاست باور داشتند. در حالی که شریعه   استقرار ترکان

دیرد و آن را در   مفهوم امامت یعنی رهبری دینی و سیاسی را یکرارچه می -چون اصولا خاستگاهش کشمکشی سیاسی بود

پرداخت. این بدان معناست که در سنت شیعی امامت برا   می داد و بر این مبنا در علم کلام بدان ی اصو  دین قرار می زمره

اش بوث عقلی کرد و بر حسب اجتهاد آرای نرو در آن برانگیخرت.    شد درباره اش امری عقلانی بود که می های سیاسی سویه

ی جامعره  ها که به لوا  تاریخی در کشورهای اسلامی از استیلای سیاسی برخوردار بودند، در مقابل بوث رهبری دین سنی

اش بورث   ی فقره دربراره   دیدنرد و در دایرره   ی اصو  دین بیرون می دانستند و هردو را از دایره را از رهبری سیاسی جدا می

اما این تفکیک، جداسازی مدارهای قدرت و تفکیک نهاد سیاسی از نهاد دینی نبود، بلکه تفکیک دین )وجردان(  کردند.  می
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ی خود زیر چتر استیلای سرلطان و حکرم    رو کاستن دین به نهادهای مذهبی، که به نوبهبود، و تلاشی بود برای ف« من»از  

 شدند. خنثا می کننده تعیینگرفتند و در مقام نیرویی  خلیفه قرار می

پیرروان  آورد که برای اهل فن شناخته شده برود.   ی امامت در کلام یا فقه پیامدهایی پردامنه به بار می جایگیری مسئله

ی سلطان برر خلرق براور     کردند و جبرگرا بودند، به تقدیری بودن سلطه که اغلب از کلام اشعری پیروی میو جماعت سنت 

شرد. امرام مومرد     ی شیعی نفی مری  کردند که در سنت اولیه داشتند و به همین خاطر شکلی از انفعا  سیاسی را تبلیغ می

ی امامرت از اصرو  دیرن نیسرت. حترا از مباحرث و        بورث دربراره  »گویرد:   مری « الاقتصاد الاعتقراد »غزالی در این بافت در 

شود. ]از آن مباحثی که[ فرد مکلف نتواند از آن اعراض کند، یا بدان معرفرت   های واجب در اسلام هم موسوب نمی موضوع

شرود   جدا نمی یابد. بلکه دوری از بوث امامت بهتر از پرداختن به آن است. زیرا بوث بر این موضوع از تعصب و هوای نفس

   5«.ی فتنه و بدبینی به ]خلفای[ سلف گردد و چه بسا که مایه

که از دانشمندان مقیم شیراز در دوران شاه شجاع بود و بعد از فرتح آنجرا بره دسرت تیمرور لنر         9میر سید شریف جرجانی

مخشتری بوث مشرهوری کررد و برر او    ز «کشا »ی بخشی از کتاب  همراه او به سمرقند رفت و آنجا با سعدالدین تفتازانی درباره

خروانیم کره:    که از موضع کلام اشعری و مذهب حنفی نوشته شرده اسرت. در آن مری   « شرح مواقف»غلبه کرد، کتابی دارد به نام 

پرردازد و مورور    ی امامت به اصو  دین و اصو  عقاید ربطی ندارد. بلکه از فروع است و بره کردارهرای مکلفرین مری     بوث درباره»

 ۹«.بوثش آن است که امامت عقلا و شرعا واجب است؟ یا فقط شرعا واجب است ]و نه عقلا[ اساسی

ی دوازده امامی هرم   ای موازی با این پنداشت سنی در میان شیعه نسخه (خ ۰ق چهل و چهارم )جالب آن که پس از قرن 

ی شریعیان   گفت در زمان غیبت امام زمان مداخله در امور سیاسی مجراز نیسرت. برا ایرن حرا  بدنره       باب شد و آن بود که می

دیدنرد )قرمطیران و    یهای نزدیک به ایشان که رهبرری سیاسری را بوثری کلامری مر      )اسماعیلیان، زیدیان، فاطمیان( و شاخه

هرای   کردنرد و جنربش   هایی از صوفیه( به خاطر عقلانی شمردن بوث سلطه موضعی انتقادی و فعا  اتخرا  مری   خوارج و گروه

 آیند. هایی از آن به شمار می بویه و جنبش سربداران و دولت صفوی نمونه آ اقتدار انگیختند که  سیاسی مهمی برمی

اش همان است که در خانقاه اردبیرل   کرد، که مهمترین هایی سیاسی نیز تولید می انهای نظری طبعا جری این کشمکش

های مذهبی رسمی  آغاز شد و تاسیس دولت صفوی را در پی داشت. جریانی که به جای شریعت به طریقت و به جای نظام

ون مرشد کامرل بازسرازی کنرد و    کوشید مفهوم شاهنشاه را در قالب مضم کرد و بر این اساس می به عرفان ایرانی تکیه می

 سیاست ایرانشهری را به این شکل از تو احداث نماید.  

ترین کشرورهای دنیرا منتهری     آمیز و درخشان بود و به تاسیس یکی از بزرگترین و باشکوه کوشش صفویان در این راه نبوغ

ان داشت. با این حرا  بافرت نظرری پشرتیبان     ای نزدیک به آن را زیر فرم ی دولت هخامنشی دوام آورد و پهنه شد که به اندازه

کررد. مهمترر از همره     ترکیرب مری   مدار های خلافت داشت پیشبرخی ای سست بود که سنت ایرانشهری را با  دولت دورگهاین 

کررد و بره ایرن ترتیرب معیارهرای عینری و        ی فرهمندی مری  سرسرردگی عارفانه به مراد را جایگزین موک سختگیرانه که این

 کرد. برد، و مفاهیمی لاهوتی و نظری را جایگزین آن می رای دادگری و خردمندی و دین را از بین میبیرونی ب

ای که شیعیان و صوفیان برساخته بودند به چنین ترکیبی دست یافتنرد، و در   صفویان با تکیه کردن بر چارچوب نظری

زسازی آن چارچوب استوار را فراهم نیاوردند و به ایرن  صورت بیرونی سیاست ایرانشهری را احیا کردند. با این حا  امکان با

شان مثل شاه سلطان حسین یا شاه اسماعیل دوم مردانی نالایق یا خرونریز از   خاطر بهایی گزا  پرداختند. برخی از شاهان

همزمران   تاسیس دولت گورکانی و عثمانی که  رسیدند. شان وجود نداشت، به قتل می آب در آمدند و چون راهی برای عز 

های مشابهی همراه بود. گورکانیان که در گجرات از همراهی زرتشتیان مهاجر بره هنرد برخروردار     نیز با ابداع انجام پذیرفت

                                                           
 .9۹۰ق: 5۹2۹غزالی،   5
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بودند، شکلی خاص از سیاست ایرانشهری را پدید آوردند که در دوران اکبرشاه به اوج قدرت خود دسرت یافرت و از خیلری    

ای جنگراور برخاسرته بودنرد،     ی عثمانی هم که مثرل گورکانیران از قبیلره    . سلسلهنمود میتر  ها از دولت صفوی ایرانی جنبه

اش  شکلی نو از خلافت را احیا کردند، که این بار با عناصر ایرانشهری آمیختگی فراوان پیدا کرده و از موتوای عربی قدیمی

 تهی شده بود. 

ه تکاپویی نظری دامن زد و در میران فقیهران کسرانی پیردا     در این بین زوا  صفویان که با شورشی قومی رقم خورد، ب

ی شرریعت تکررار    ی عرفان انجام داده بود را ایرن برار در دایرره    شدند که کوشیدند همان ابداعی که شاه اسماعیل در دامنه

 یرده نام« مشرروعیت الهری بلاواسرطه   »که موسرن کردیور آن را    ای که به این ترتیب شکل گرفت همان است نظریهکنند. 

فقیهان به خاطر تبورشان در دین خود به خود از پشتیبانی و تایید الاهری برخوردارنرد و بررای    این دیدگاه  براساس 5است.

آورند، به تایید و همراهی مردم نیازی ندارند. این نگررش را مرلا احمرد     به جریان انداختن اقتداری که از این راه حاصل می

  ۹و در روزگار معاصر امام خمینی آن را احیا کرده است. 9رح کردمط« عوائد الایام»نراقی نخست در 

حدود بیست صفوه به شرح اختیارات و جایگراه سیاسری فقیره در مقرام صراحب ولایرت       « عوائد الایام»در فصل پنجاه و دوم 

ی امر سیاسی به فقیره سرررده شرده     عملا رهبری کل دایره ،در این چارچوب با گسترش یافتن تعبیر ولایتاختصاص یافته است. 

و ایرن بره معنرای    « فقیره نیرز ولایرت دارد   »، «ولایرت دارنرد  »گوید بر هر آنچه پیامبر و امام بردان   است. چندان که ملا نراقی می

کتراب  »امام خمینی نیرز در   ۰شود. شان مربوط می«دین و دنیای مردم و معاش و معاد»ی کل اموری است که به  گیری درباره تصمیم

 1همین نظر را تکرار کرده و گفته که هرآنچه ائمه بدان ولایت دارند، فقیه نیز از طر  ائمه در آن موارد ولایت دارد.« البیع

کنرد کره    سرالاری تمرکزگررا را صرورتبندی مری     ی فقیه تعبیر شده، نوعی دین یکرد که در ساحت سیاسی به ولایت مطلقهرو این

الله  ی ولایرت فقیره کره آیرت     نظریره را در نهادهای سیاسی پروتستانی قرن هفدهم و هجدهم مریلادی اروپرا سرراغ داریرم.     مشابهش 

حسینعلی منتظری مطرحش کرده، کوششی برای پیوند زدن این نظریه با روندهای دموکراتیک مدرن است و به همین خاطر کردیور  

ین اغلب نادیده انگاشته شده این حقیقت است که آرای ملای نراقی و پیروانش از خرط  آنچه در این ب ۱مردمی نامیده است.-آن را الهی

 شوند.   میهمگام کنند و به ویژه در دوران معاصر با مدرن شدن آرای سیاسی  ی سیاسی شیعه خروج می اصلی فلسفه

یاسری فقیهران شریعه در عصرر     ی س یکرد، جریان فکری دیگری را داریم که اصولا به پرهیرز از مداخلره  رو ایندر مقابل 

غیبت باور دارد و این گفتمان اصلی مراجع شیعه بوده است. در واقع اهمیت یافتن آرای ملای نراقی و سیاسری شرده فقره    

شیعه نمودی از مدرن شدن این مذهب است و امری دیرآیند. این نوسازی مذهب در هنگام تماس برا مدرنیتره البتره یرک     

شود که مشرروعیت سیاسری را بره مرردم      رومند و مهم دیگر در آن به اندیشمندانی مربوط میوجه نداشته و یک جریان نی

اند. مشهورترین سخنگوی ایرن جریران میررزا مومرد حسرین       اند و مفهوم قدیمی شورا را در این مورد احیا کرده بازگردانده

  7شود. ی آرای شیعی موسوب می سالارانه ردماو نقطه عطفی در تفسیر م« تنبیه الامه و تنزیه المله»نائینی است که کتاب 

های سیاسی، و به همین خاطر قدرت  نائینی در این کتاب به این نکته اشاره کرده که قدرت امانتی است در دست مقام

نامیده است. این برداشت درست است و شواهد زیادی داریم که در سیاسرت ایرانری دوران   « امانت نوعیه»در معنای عام را 

البلاغره   و در نهج ۲بینیم ی احزاب می ای به این موضوع در سوره می چنین تعبیری رواج داشته است. در قرآن هم اشارهاسلا

 های حکومتی بوده است.  و جملات روایت شده از خلفای راشدین بارها تاکید شده که قدرت امانتی در دست مقام
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همانرا مرن ترو را در    »یعنری  « فإنی کنت اشترکتک فری امرانتی  » ای به یکی از فرماندارانش نوشته که امام علی در نامه

ی هجرری   این تعبیر امانت برای قدرت سیاسی بره قردری پردامنره بروده کره در قررون اولیره        5«.امانت خودم شریک کردم

ر القراب  مرثلا د  کره  چنران اند و این تعبیر همچنان تا دوران مشروطه رواج داشته است.  گفته می« امانات»مناصب دولتی را 

همرین  بینیم و بعد از اصلاحات سیاسی و تدوین قانون مشروطه  می« امین دیوان»و « امین حضور»دیوانی عصر قاجار مثل 

 شود. احیا می« امین صلح»و « امین مالیه»و  «امین اجرا»هایی مثل  مفهوم در قالب منصب

، مورور اصرلی   «جمهرور »ت از مردم و اهمیت گیری حکوم ی سازگاری مذهب شیعه با مشروعیت برداشت نائینی درباره

خوانش شیعی از سیاست مدرن بوده است. در واقع جریانی که پیرو ملا احمد نراقری اسرت تنهرا پرس از انقرلاب اسرلامی       

رو بود که غلبه داشرت.   الله بجنوردی همین رویکرد میانه اهمیت پیدا کرد و تا پیش از آن از روحانیون صدر مشروطه تا آیت

گیررد و در   دوران معاصر یعنی علامه طباطبایی هم در همین چارچوب جای مری  در  ندترین سخنگوی مذهب شیعهدانشم

اعمرا   »اسرت و  « در دسرت مسرلمانان  »تاکید دارد که حکومت بعد از دوران پیامبر اسلام و عصر غیبت  «تفسیر المیزان»

سرالاری و نهراد    و ایرن بره معنرای پرذیرش مرردم      9«.اشرد ب شورا می براساسولایت در غیر احکام و و حوادث زمان و مکان 

   مجلس مشروطه است.

ی  )سروره « و امرهم شوری بیرنهم »ی قرآنی  سالاری از ابتدای عصر ناصری وجود داشته و بر دو آیه این خوانش از مردم

اندیشری و   کره معنرای روشرن و دقیقری دارد و بره هرم      « شور»کند. در هردو مورد  تکیه می ۹«الامر و شاورهم فی»شورا( و 

امرور  « امرر »دانسته شده، و توافقی هسرت کره منظرور از    « امر»ی  گیری درباره کند، کلید تصمیم رایزنی جمعی دلالت می

های دیگری از قرآن  در بخش« امر»ی  نهادی و اجتماعی است، و نه موارد شخصی و مربوط به فرد. چنین کاربردی از کلمه

  ۰شود. هم دیده می

ای اهرل مدینره، شرما    »حضرت علی بعد از مرگ عثمان و زمانی که بوث انتخاب جانشین برای او بود، به مردم گفرت:  

دی ی انتخاب مرر  باشد. درباره کنید و حکم شما نسبت به ملت روا می اهل شورا هستید و شما خلافت را ایجاد و مستقر می

او سرس در زمانی که به خلافت برگزیده شد بره منبرر رفرت و     1«.که او را به خلافت منصوب کنیم مطالعه و مشورت کنید

ایها الناس هشیار باشید و بدانید که کار )امر( شما ]یعنی خلافت[ حق کسی نیست مگر کسی کره شرما انتخراب و    »گفت: 

 ۱«.ا باشم و در رأس کار )امر( قرار بگیرممنصوب کنید... شما تصمیم گرفتید که من امیر شم

امرر  »نمایرد کره امرر را در ایرن آیرات بره معنرای         درست مری « المنار»در تفسیر  ۲و رشید رضا 7تفسیر نائینی رو ایناز 

این نکتره   اند. ی امر عمومی را از آن برداشت کرده گیری عمومی درباره اند و ضرورت تشکیل شورا و تصمیم گرفته« سیاسی

امیرر  »های جدید نشران داده کره لقرب اصرلی رهبرر سیاسری مسرلمانان در صردر اسرلام           جای توجه دارد که پژوهشهم 

ای از سررداران و فرمانردهان نظرامی در     ای پارتی است کره بره رده   واژه وام -امیر-بوده و بخش نخست این واژه « المؤمنین

 خود را حفظ کرده است.  کرده است و تا به امروز همین معنای  ارتش ایران اشاره می

« مرردم »بر موور مفهوم ای مدرن به خود گرفت، آشکارا  کشمکش این دو جریان که در دوران مشروطه به تدریج جلوه

تروان وجره    دیدیم چندان چشمگیر بود که آن را می که چنانتمرکز یافته بود. اهمیت مردم در دستگاه سیاست ایرانشهری 

گیرری و   ی تصرمیم  های چینی و اروپایی و مصری دانست. چارچوبی که مردم را از دایره تمایز این سامان از قدرت، با سامانه
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شهری خرروج  ی سیاست ایران بینیم، بر این مبنا از دایره دانست و نمودش را در آرای نراقی و شاگردانش می داوری خارج می

شد. در مقابل دیدگاهی مثل نگرش نرائینی و طباطبرایی کره مرردم را همچنران مهرم و        کرد و به اقلیم خلافت وارد می می

مردرن نیرز   ی  سرالارانه  مرردم هرای   دانست، در صدد بازسازی سیاست ایرانشهری بود، کره برا برخری از مضرمون     کلیدی می

 سازگاری داشت.  

انی در اذر برخورد و کشمکش این دو رویکرد شکل گرفته است. در ابتردای کرار مروجی از    تاریخ معاصر قلمرو تمدن ایر

نخسرت  سیاست مدرن کل این منطقه را فروپوشاند و هم نمودهای عینی خلافت را از بین برد و هم سیاست ایرانشهری را. 

ای  شان تنها در ایران خراطره  که در میان های مدرن در ایران و افغانستان و عراق و مصر بر سر کار آمدند موجی از پادشاهی

شد، بی آن که ارکران و رونردهایش توقرق یافتره      از سیاست ایرانشهری باقی مانده بود، و از نمادها و علایم آن استفاده می

برا   سرتیزانه داشرتند و   ی انگلستان بودند، به امر استعمارگران گرایشری ایرران   ها که اغلب دست نشانده باشد. باقی پادشاهی

 کردند. بندی می های پادشاهی مدرنی شکننده را سرهم هایی جعلی دولت تاریخ

هرای مردرنی کره جرایگزین ایرن       ها از ابتدای کار نمایان برود. مروج بعردی دولرت     ناپایداری و شکننده بودن این دولت

ری کره در آنراتولی و قفقراز و    گرا و سررکوبگ  های قوم جمهوریشوروی. وابسته به و  ندگرا بود بیشتر چپ ند،ها شد پادشاهی

هرای   دولرت  .گرایش کمونیستی و سوسیالیستی داشرتند ستیز بودند و  ، همچنان ایرانآسیای میانه و میانرودان پدید آمدند

  نیز چنین بودند. و آسورستان با نظارت انگلستان پدید آمد،ای که در هند و پاکستان و کشورهای عربی  نشانده دست

 -طیفی وسیع از ساختارهای سیاسری  های مارکسیستی، «خلق  جمهوری» برخلا « بریتانیایی»ای ه ساختار این دولت

شران بره    هم بسیار شکننده و ناکارآمد از آب در آمدند و اغلب ها اینشد. اما  را شامل می - از امیرنشینی گرفته تا جمهوری

 ای فاسد و تباهکار میدان دادند. حاکمیت طبقه

ت تمرکرز داشرت. ترا حردودی بره ایرن خراطر کره مروج          برخلافتلاش برای احیای سنت سیاسی در سراسر این مدت 

کره  از آن رو شان را دشروار کررده برود، و ترا حردودی هرم        هویت و تاریخستیزی دسترسی مردمان به  زدایی و پارسی ایران

نفرو  سرمشرق نظرری    برا ایرن حرا     بیشتری داشت.  خلافت در نهایت با سازوکارهای سیاسی اروپایی و مدرنیته سازگاری

کند نقاط تمایز میران سیاسرت    قصد می ابوالاعلی مودودیی جدید وقتی سید  ایرانشهری چندان پردامنه بوده که در زمانه

 برد و مفراهیم  ی غربی را رمزگذاری و ادرا  کند، در نهایت به آغوش سیاست ایرانشهری پناه می دلخواه خویش با مدرنیته

، یرا حترا   دوستانه یرا باورهرای هرویتی ملری اسرتواری داشرته باشرد        ای ایران گیری کند، بی آن که موضع همان را تکرار می

ی حکومت اسلامی و از مهمتررین   از بنیانگذاران ایدهمودودی  5کند را درست دریابد. هایی که تکرار می های کلیدواژه دلالت

ی مدرن که با بیانی سنتی صورتبندی شده و برای نخسرتین برار پرس از     ا است. ایدهی جمهوری اسلامی  پردازان ایده نظریه

نامیرده  « البرد  خلافرت   علی»فروپاشی دولت عثمانی در کشورهای مسلمان شکل گرفت، و حمید عنایت به درستی آن را 

-ومیرت قبرر مبنرای    ا، امهم هستمدرن دموکرات  لتبه خودی و ناخودی در دو« مردم»تقسیم  گوید میمودودی  9است.

دیرن و مرذهب ترسریم     براساسمی مورد نظر او همین مرزبندی باید اسلای  امعهدر جشود. در حالی که  ناسیون تعریف می

بررگ و برار برا آن    فرع و ریشه پذیرفته، هرچند در اصل و منطق مدرنیته را در  -ی آرای خود مانند بدنه-او  جا اینشود. در 

 ورزد.  مخالفت می

اصو  سیاست ایرانشهری اخلاق را بر سیاسرت   براساسشمارد جای توجه دارد، مثلا  اما موارد اختلا  دیگری که برمی

دارد، هرچند به بنیاد این سخن یعنی مفهوم شخصی دین/ وجدان و استقلا  آن از نهادهای مذهبی قایل نیسرت.   مقدم می

 لرت ولری در دو  ناشردنی اسرت،   از سوی دولت نقرف انسانی فراگیر و اصو  اخلاق ی اسلامی  گوید در جامعه با این حا  می

منظرور او از   ۹ قواعد اخلاقی حکرم کننرد.  نقف به توانند  ، اکثریت میخیزد برمی مدرن چون همه چیز از مردم کراتیکدمو
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ل کشرتار  اش بر حق است، چون رفتارهایی سیاسی مثر  اصو  اخلاقی البته بیشتر مناسک مذهبی است، اما در کلیت سخن

 ی مهاجم ملازم بوده است.  سرخروستان در آمریکا یا استعمار کنگو یا هند با نظر موافق اکثریت اعضای جامعه

گویرد ارتبراط مسرلمانان و     کنرد. او مری   تر است، چرون بره مفهروم مهرر اشراره مری       سوم تمایزجویی مودودی جالبموور 

فرتح  پرس از   که اینکند مبنی بر  ی از پیامبر نقل میحدیثپیمان استوار شده است، و  براساسی اسلامی  نامسلمانان در جامعه

خواهرد بگویرد حرق     شان بسنده کررد. او در ایرن سرخن مری     و به گرفتن سهمی از ما  پیمان بستباید با مغلوبان قلمرو کفار 

نادرست اسرت، امرا از ایرن نظرر جالرب       برداشتی که البته 5ی اسلامی وجود داشته است. شهروندی مدرن پیشاپیش در جامعه

اندیشرد، وقتری    پردازی تا این حد بیگانه با سیاست ایرانشهری که عملا در بافت خلافت مری  دهد حتا اندیشه است که نشان می

 گیرد. انگارانه از همان مفاهیم کهن ایرانی را به کار می ای ساده قصدِ تدقیق سخنش را دارد در نهایت نسخه

خودجروش   درونرزاد و نشین ایجاد کررد،   های مسلمان هایی که انقراض دولت عثمانی در سرزمین واکنشر در ابتدای کا

ها نیز در نهران پیرروی از سرمشرق اروپرایی را دنبرا        با این حا  همین واکنش. ای از آن است آرای مودودی نمونه د، کهبو

تروانیم در   اش را مری  تر کره تجردد باشرد. نمونره     ای عریان ترش یعنی خلافت، و خواه در جلوه کرد. خواه در شکل سنتی می

 وامگیری مفهوم برابری مدرن در بافت دین اسلام ببینیم.  

اسلامی که مبنایی ایرانی هم دارد، مفهروم مالکیرت را در انوصرار خداونرد دانسرت و       سید قطب در تقابل با کل حقوق

ی منابعی مالی از طر  جمع به فردی سررده  اش را به نوعی وکالت اجتماعی تعبیر کرد که بر مبنای آن اداره شکل انسانی

خورد، به کلری متفراوت اسرت.     آزاد افراد گره میی  ناپذیر که با اراده ی ابطا  این با مفهوم مالکیت در مقام داشته 9شود. می

ایم و داریم نیز در تضاد است و آن را امری فسادآور و مشرکو  قلمرداد    همچنین با مفهوم مثبت دارایی که در ایران داشته

 در سنت کلیسایی نیز چنین گفتمانی غلبه داشت و در کیش پروتستانی هم به جای آن که نقد شرود،  که چنانکند. هم می

 تشدید شد.

یکسرره مسریوی   رنر  و برویی    و الهام پذیرفته یاروپایسرمشق مدرن از مفهوم برابری و عدالت برداشت سید قطب از 

به تدریج عرفی شده، بی آن که استخوانبندی فلسفی اسکولاسرتیک خرود را از دسرت بدهرد. برابرری بره       . روایتی که دارد

شود، و این بازسازی همان وضعیت مومنان در برابر قرانون   همین خاطر بر مبنای موقعیت همسان در برابر قانون تعریف می

 کلیسایی است.  

مین و دنیای مسرلمان هرم وارد شرده و تعبیرهرای مردرن از      همین سرمشق نظری است که در دوران مدرن به ایران ز

مرجع اسرتعلایی و بنرد   هرچند از عدالت همچنان زاهدانه و کشیشانه است، ها  نسخهعدالت را پدید آورده است. موور این 

مفلوکران   بیچارگران و  که اینکند. به همین خاطر عناصری مثل ستایش فقر و تاکید بر  نا  قرون وسطایی خود را انکار می

تنیرده   هرای سوسیالیسرتی بره شرکلی پریش      بر گیتی هستند و مخالفت با تجمل و دارایی و لذت در تار و پود نگرش میراث

 وجود دارد و این گفتمان اصلی مدرن است که بر مبنای مفهوم عدالت بنا شده است. 

را در بافتی گفتمانی ممکن ساخته، ن های تبهکار و بدنامی مثل داعش و طالبا دولتهاست که پیدایش  همین وامگیری

شکلی مردرن از خلافرت را احیرا کردنرد و از     های ناکارآمد و ستمکار  گرایانی التقاطی خلق کرده بودند. این دولت که سنت

ی اصلی خلافت تا یک قرن پیش عثمرانی برود،    پشتوانه که اینحمایت آشکار نیروهای غربی نیز برخوردار بودند. با توجه به 

ای سنی انجام پذیرد. پیدایش جریران اخروان المسرلمین را شراید بتروان شرکلی از        رفت احیای خلافت در زمینه انتظار می

دار نسبت بره خلافرت را بره دسرت داد و بره همرین        ای بسیار فاصله برآورده شدن این انتظار در نظر گرفت، که البته نسخه

 ی تاسیس دولت پیش نرفت.   خاطر تا مرتبه

نمود آن بود که احیای خلافت در شرکل توقرق یافتره و اذرگرذارش نره در برافتی سرنی، کره در          چه نامنتظره میاما آن

اش )طالبران و   هرای سرنی بعردی    ای شیعی بروز کرد و این همان بود که به انقلاب اسلامی ایرران انجامیرد و نسرخه    زمینه
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ی ولایت فقیه تدوین شد، در اصل با سرنت شریعی    نظریه داعش( را به شدت توت تاذیر قرار داد. روایت شیعی که در قالب

ی امامرت، برا چرارچوب فلسرفی افلاطرونی و       فاصله داشت و ترکیبری برود از برخری از آرای اسرماعیلیه دربراره     پیشامدرن 

 هایی چشمگیر داشت.  گری که با آرای کلامی مسیوی آمیختگی های مدرن سنی های گسترده از نسخه وامگیری

در کتاب مرجعی که در این مورد نوشته کوشیده است، ولایت فقیه ان چارچوب پرداز نظریهالله منتظری که یکی از  آیت

امرا   5اش اقامره کنرد.   از موضعی فلسفی به موضوع برردازد و دلایلی بر ضرورت امامرت و اذبرات ولایرت در معنرای سیاسری     

و به همان ترتیبی که متکلمان وجود خداوند و حدوث عرالم و  اش همچنان کلامی است  حقیقت آن است که ساختار بوث

کردند، او نیز مفاهیمی مهم مثل تعمیم امامت به ولایرت یرا    شان را پیشاپیش دانسته فرض می های کلیدی بوث باقی گزاره

کلی مرنظم بررای   کند، و نه به ش حقانیت دین برای راهبری دستگاه سیاسی را بدیهی انگاشته و برای تایید آن استدلا  می

 اش. جانبه همه  اش و وارسی عقلانی نقد ریشه

ی امامت، کراری دشروار و کمرابیش نراممکن اسرت. چررا کره         این شیوه از بازتعریف مفهوم انسان کامل در قالب نظریه

یرانشرهری  اش، هرچند اقتباسی مستقیم از مفهوم انسان کامل و شاهنشاه فرهمنرد ا  ی اسماعیلی ی امامت با تبارنامه نظریه

ای یرا بایرد براقی مفراهیم سیاسرت       دانرد. چنرین نظریره    ی مبتنی بر زور ترکران را نامشرروع مری    است، اما همچنان سلطه

 غلتد.   ایرانشهری را برگیرد و یا به مغا  خلافت فرو می

)خررد( و  یا به دلیلی درونی و به خاطر وجدان شخصی )دین( و عقل فردی  ،دوفرمانروایی مقدس شمرده شوقتی چون 

. منسروب کرردن   گیررد  وام مری و یرا ایرن مشرروعیت را از مرجعری بیرونری       ند،ک میاخلاق خودبنیاد )داد( مشروعیت پیدا 

ی دعروی فرهمنردی   پرذیر ناپذیر شدنِ مدارهای قدرت و مورک نا  مشروعیت سیاسی به مرجعی بیرونی به معنای رسیدگی

و اسرت  از ایرن نظرر دچرار ابهرام     اسماعیلی امامت سیاسی ی  . نظریهکند و معنای فره کیانی را در ریشه ابطا  می شود می

 د.  نک بین دو قطب نوسان می« مردم»بسته به پذیرفتن یا رد کردن نقش نظارتی 

کردنرد و مشرروعیت را بره خداونرد      مرردم را از معادلره حرذ  مری    در یک سو شیعیان و زیدیان و اسماعیلیه بودند که 

ی  کردنرد، ولری دامنره    ی خود حفظ می یگر قرمطیان و خوارج بودند که مردم را در مواسبهکردند، و از سوی د منسوب می

« مرردم »ی  دیدند. همین مودودنگری و مشروط شدگی افراطی عضرویت آدمیران در جرگره    را بسیار مودود می تعریف آن

مفهوم فرهمندی به آسرمان، ماننرد    های اخیر را به حاشیه راند و منقرض کرد. در مقابل فرافکنی عاملی بود که این جریان

اش به اشترا  رسیدند و این موضع  راهبردی بود که شیعه و سنی درباره ،وجدان بر نهادهای مذهبی-فروفکنی مفهوم دین

 با خلافت سازگار بود. 

گر ایرن  الملک نقل کرده تا ترجیح کارگزاران مسلمان بر نامسلمانان را نشران دهرد، ترا حردودی نشران      داستانی که نظام

سالاری برآمده از آن نیز در چارچوب خلافت جایگراهی نداشرته اسرت. ایرن      حقیقت است که مفهوم خویشکاری و شایسته

ای بارز از ترجیح تعهد دینی بر تخصص عملیاتی اسرت کره در روزگرار مرا هرم ویرانری فرراوان بره برار آورده اسرت.            نمونه

دهرد کره    ولتی به کارگزاران مسلمان بره عمرر برن خطراب نسربت مری      الملک غیرت و تعصبی را در سرردن کارهای د نظام

 ی تفکیک عرب و عجم در تاریخ آغازین فتوحات بوده باشد.   ی تاریخی داشته و شالوده احتمالا ریشه

سعد وقاص بر قلمرو میانرودان و خوزستان عاملی یهودی گماشته بود که چرون عمرر خبرردار    « سیرالملو »به روایت 

ی عاملان و کارگزاران عرب و عجم را از همه جا گرد آورد تا او را برکنار کند و شغلش را  عز  او کرد. سعد همهشد، امر به 

به دیگری بدهد. اما دید هیچکس دیگری نیست که به قدر او لایق این کار باشد و کارشناس این شغل به حساب آید. پرس  

گویرد پرس از آن    الملک می ی اقرانش بیشتر است. نظام یهودی از همهباز هم او را ابقا کرد و به عمر نوشت که تخصص این 

و سعد پس از خواندن این نامه به ناچار آن مرد را عرز  کررد و مسرلمانی بره جرای او      « مات الیهودی»عمر نامه نوشت که 

افی و واسرازی  گماشت. داستانی که نظام الملک روایت کرده لایه لایه است و جرای آن دارد کره مردارهای قردرتش واشرک     

 شوند.  
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خوانیم که سرعد   آشکار است در اصل روایت، مسلمانی مطرح نبوده و عرب بودن اهمیت داشته است. چون می که چنان

گشرت. همچنرین در    را گرد آورد و در میان ایشان به دنبا  کرارگزار شایسرته مری   « عجم و مسلمان»ی عمر  در پاسخ نامه

 که انگار عمر امر به قتل کارگزار لایق یهودی کرده بوده است.  ای هست اشاره« مات الیهودی»تعبیر 

های تیز متن را گرفته. مثلا تاکید کررده کره منظرور     اش صیقل زده و لبه الملک این همه را در گزارش با این همه نظام

یرد داشرته و نره    تنها پاکدینی و مسلمانی بوده و مات الیهودی هم در قالبی پارسی بیران شرده و بره عرز  کرردن وی تاک     

شرود،   مری جانشرین یهرودی   که  یپذیرد و کارگزار مسلمان همچنین در نهایت داستان به خوبی و خوشی پایان می 5مرگش.

 ،آیرد  های تاریخی پیاپی بر مری  آید. اما حقیقتی که در بیرون از متن وجود دارد و از تجربه ی کارها بر می بهتر از او از عهده

ای برای ترجیح عرب بر غیرعرب در کار بوده که مسلمانی دسرتاویزش   غیرت و تعصبی قومی و قبیله جا اینآن است که در 

 بوده است. 

نژادی -به هر دلیلی نالایقان  که اینزند.  در فرمانش به چشم میمرگ عبارت آمدن در  ،خشونتی که از عمر سراغ داریم

سالاریِ  د، ایرادی بنیادین است که مفهوم خویشکاری و شایستهه شوند و بر شایستگان ترجیح داده شونبرکشید -یا مذهبی

جرای دادن چیرزی در غیررِ جرای     »ی تاریخی نشان داده که نیروی مور  این شیوه از  کند. تجربه برآمده از آن را نفی می

بره تعصربی و    جرا  ایرن الملرک در   نظرام پس گذارد.  ویرانی به جا میدر نهایت انجامد و  نمیمطلوب  یبه سامانهرگز  9«خود

مدارانه است و به تعصب دینی آلودگی دارد و مصالح دولت و سامان کرار مردمران را    کند که قبیله ای سفارش می جانبداری

. رسمی که در روم و یونان باستان رواجری کامرل داشرته و در    پندارد ای می ای و فرقه حا  وابستگان طایفهخوارتر از رعایت 

جالرب آنجاسرت کره خرودِ همرین      هایی وجود داشته است.  آن مدام سفارش برخلا شینه بوده و پی ایران زمین به کلی بی

ی آن نیز مفصرل بورث کررده اسرت. برا مررور گفترار او         الملک در همین متن مفهوم خویشکاری را نیز آورده و درباره نظام

پذیرد و از سویی مثرل   گرایی را می صتوان به التقاطی بودن گفتمانش پی برد. چون از سویی مفهوم خویشکاری و تخص می

تنهرا راه مردیریت درسرت اسرت و     سرالاری   شایسرته  دانرد کره   . او در مقام وزیری کارکشته میکند اش می داستان بالا نفی

دهد و این رکن مهرم   ی عرب هم تن درمی کند، اما همزمان به تعصبات قومی و مذهبی سلطان تر  و خلیفه اش می توصیه

انرد، و ایرن را    شرغل مانرده   گوید که با آمدن ترکان یک نفر ده شغل پیدا کرده و ده نفرر بری   رد. در جایی میگذا کنار میرا 

به صراحت هم تاکید دارد که شاه نباید چند کار به یک ترن   ۹داند و انوطاط دولت. می« نظم قدیم»ی به هم خوردن  نشانه

دهد و بره یکبراره    اما بعد ماجرای کشمکش دبیران خراسانی و عراقی را شرح می  ۰بسرارد و کارها باید تخصصی انجام شود.

گردد که وابسته به شرایطی ویژه بروده اسرت.    گیری خاص خواجه بازمی ها به موضع شود که بسیاری از این حر  روشن می

کند کره از   ست سفارش میها اسانیهوادار خرکه ها شیعه و گبر و یهود، و خواجه  اند و عراقی خراسانیان  سنی و حنفی بوده

  1ها داشمنی دارند و هم با اسلام. تر دیوان شاه در نیاید، چون آنها هم با  کسی به خدمت ها عراقیبین 

فرمرانروا دقیقرا    کره  ایرن پذیر بودن قدرت سیاسی است.  پذیری خویشکاری و نظارت رسیدگیی اصلی  آشکارا مسئله جا ایندر 

در شررایط   کره  ایرن رد، در سیاست ایرانشهری کاملا روشن است و نمودهایش هم بر همگان نمایان اسرت.  چه نقشی را بر عهده دا

برآورده نشدن این خویشکاری فرمانروای فره باخته چگونه عز  شود نیرز معلروم بروده اسرت. همچنرین سروگیری نهرایی کرردار         

 ساخته است. دن کارآیی شاه را ممکن مینیز در کار بوده که موک ز« شادی مردم»فرمانروا و شاخص مهمی مثل 

اش این ایراد را دارد که مفهوم مرردم و خویشرکاری و فرهمنردی را در خرود      نظام خلافت مثل همتاهای شرقی و غربی

ایرراد   ها ایناند. اما  شیعی شکل گرفته-ی خلافت و امامتِ اسماعیلی در نظریه ها اینهایی نزدیک به  دهد. مضمون جای نمی
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شان است. وقتی مشروعیت خلیفه فقط به تایید خداوندی وابسته باشد که بره   مشترکی دارند و آن هم ابهام و لاهوتی بودن

 رود.  گوید، نقش نظارتی مردم و عینیت فرهمندی از بین می رمز و فقط به خواص سخن می

شکیده یا یک سرباز عادی با شرنیدن  شیر در پستان گاوش خ که ایندر سیاست ایرانشهری یک روستایی ساده با دیدن 

انرد. امرا در    کررده  این خبر که فلان ارتش ایرانی در جن  با مهاجمان شکست خرورده، بره نامشرروع برودن وی حکرم مری      

معیارهرای داوری  این ابهام و ناشناخته بودن چارچوب خلافت اصولا ش ن داوری برای مردم به رسمیت شمرده نشده است. 

نیرز  « مرردم  شرادیِ »هرایی مثرل منرافع ملری یرا همران        خویشکاری مربوط نیست، بلکه بره مضرمون   تنها به فرهمندی یا

 گردد.  بازمی

اش  هرایی دربراره   در میان خود اندیشمندان مذهبی شناخته شده بوده و بورث و ایرادهای برآمده از آن ها  این نوع ابهام

مطرح کرده و آن را همچون  «ی فراغ منطقه»ر قالب مفهوم داین ابهام نظری را سید مومدباقر صدر انجام شده است. مثلا 

فضایی خالی در اندرون شریعت نگریسته که باید به شکلی مصداقی و بسته به شرایط توسط صاحبنظران اندیشیده شرود و  

   5«.پر شود»های موضعی  اندیشی با چاره

های عینی و مادی زندگی خوش و آبراد   یع با ضرورتها از آنجا برخاسته که مناسک مذهبی و شرا سازی ابهام در این مفهوم

ی  افرزا و یکررارچگی گیتری و مینرو کره در اندیشره       اند. این بدان معناست کره ترکیرب هرم    درآمیخته شده و بر آن تقدم یافته

دوش شرده، و  ی مینو بر گیتی مخ ایرانشهری پدید آمده و تکامل یافته بود، با شکافتگی افلاطونی گیتی و منو و ترجیح زاهدانه

یابد، بر اصلِ قلبم غلبه کررده و   در نتیجه نمادهای ارجاع دهنده به قلبم که در قالب مناسک جمعی و اجرای شریعت نمود می

ی قلربم و   هرای پیچیرده بره جرای آن کره بره مواسربه        ی موقعیت گیری درباره جایگزین آن شده است. به این ترتیب تصمیم

و تندرستی و توانمندی و معنا تمرکز یابد، بر رعایت قواعرد و آدابری نمرادین و ظراهری     کوشش برای بیشینه کردن شادکامی 

 ی آن هستند.   اند، که گاه پیوندشان با افزایش قلبم معلوم نیست، و گاه حتا آشکارا کاهنده تاکید کرده

اش در قالرب مفهروم    صورتبندیهای موضعی و واگرا )روش صدر( یا  گیری حل این مسئله با وا نهادن موضوع به تصمیم

 9«ضروابط مصرلوت در شرریعت اسرلامی    »)روش بوطی( ممکن نیست. بوطی در کتاب مهم خود به اسم « مصلوت»مبهم 

های سیاسی عمرل کنرد، و ایرن کمرابیش      گیری چارچوبی به نسبت موکم پیشنهاد کرده تا همچون راهنمایی برای تصمیم

دامرن زده و آن را بره   « مجمرع تشرخیص مصرلوت نظرام    »گیری نهادی به اسم  همان گفتمانی است که در ایران به شکل

 شکلی بازسازی شده از مجلس سنای رومیان بد  ساخته است. 

حفرظ سلسرله مراتبری از احکرام شرریعت تعریرف کررده و تنهرا          براساسشیخ بوطی اما در این کتاب مصلوت را تنها 

کند، حفظ پایداری نظام سیاسی است، و این دقیقا همران   اشاره نمیهای تفسیرپذیر  عنصری که در سخنش به نمادپردازی

گفت. ماکیاولی که احیاگر سیاست رومی در عصر نوزایی است، به همین شرکل معتقرد برود بایرد      است که ماکیاولی نیز می

بره تررجیح مطلرق    گیری دانست. برداشتی که  های قدیمی را رها کرد و تنها پایداری و ذبات سیاسی را مبنای تصمیم ارزش

 شود. قدرت بر سه متغیر دیگر )لذت و بقا و معنا( تاکید دارد و به همین شکل در آرای بوطی و دیگران هم دیده می

مشروطه، با تلاشی مشرابه از طرر     دوران عصر پادشاهیکوشش روشنفکران ایرانی برای بازگشت به معاصر در روزگار 

خلافرت چنردان در ترار و پرود      -داعش روبرو بوده است. یعنی دوقطبی شاهنشراهی  گرایانی مثل گرایان ترکیه یا اسلام قوم

ها بررای بازسرازی و اسرتیلای     سیاست ایرانی ریشه دوانده که در دوران نو همگام با مدرن شدن سیاست هردوی این قطب

شرکلی مردرن از   برر  رن مرد توان به تعبیری دوران چیرگی تدریجی نظرام خلافرت    . نیم قرن گذشته را میاند یدهخود کوش

ترر،   اش چابرک  دانست، که طی یک قرن پیش از آن استقرار یافته بود و در جذب عناصرر مردرن و درونری کرردن    شاهی پاد

ی تمدن ایرانری نراموفق عمرل     ها در ساماندهی به مدارهای قدرت پهنه هردوی این نظامکرد.  تر عمل می پیشروتر و کامیاب

توانایی و پیچیردگی لازم بررای مردیریت ایرن پهنره را نردارد و در گرذر تراریخ همرواره برا            اند. دستگاه خلافت اصولا کرده
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ها و  ی نیروهای سرکوبگر نظامی به بقای خود ادامه داده است. دستگاه ایرانشهری چنین توانایی و انباشتی از تجربه پشتوانه

 ای بوده است.  و فروپاشی پردامنهمعناها را در اختیار دارد، اما عملا طی دو قرن گذشته در حا  زوا  

ای از سیاست مدرن موسروب   هایی مدرن از خلافت و پادشاهی هم که طی قرن گذشته شکل گرفته اصولا شاخه نسخه

کنرد و پادشراهان مردرن بره میرراث       خلافت مدرن البته خود را به دین و خلافت قدیم قلاب میشود، و نه سنتی کهن.  می

اش در اروپا تورو  یافتره و    برآمده از گفتمانی مدرن است که بدنه ها ایندهند، اما  شاهنشاهی و سنت ایرانشهری ارجاع می

 ه است.گفتمان را از خلافت و شاهنشاهی در خود گنجاند-تنها چند نماد و خرده

کره بیشرتر   پادشاهی برش تاریخی بورانی امروزین ما کمابیش با شکست هردو دستگاه نظری مصاد  شده است. نظام 

اش در عراق و افغانستان  اش در ایران و چه در قالب نواستعماری با آرای لیبرا  مدرن پیوند خورده بود چه در شکل مرکزی

ی سوسیالیسرتی داشرت و برا ایرن شریوه       گزین شرد کره بیشرتر سرویه    دستخوش فروپاشی شد و با شکلی از خلافرت جرای  

های موتمرل، اغلرب در    ها و جایگزین ی دلایل این فروپاشی های جاری درباره بوثکرد.  ریزی می سازی خود را برنامه مدرن

کند که بایرد در   فرضی بدیهی قلمداد می های سیاسی مدرن را پیش شود و ساخت های مدرن انجام می پردازی نظریهی  دایره

ی تمردنی بیگانره    شود که خود مدرنیته یرک فرراورده   یعنی این نکته نادیده انگاشته می 5هایش یکی را برگزید. میان گزینه

های نو از همران )سیاسرت    ای قدیمی از سیاست امرراتوری )یعنی خلافت( و وامگیری است و تفاوت چندانی میان وامگیری

 مدرن( در کار نیست.

ی قدرت هرم هسرت    ی قدرت نادیده انگاشته، دست بر قضا کلید اصلی پاسخگویی به مسئله گفتمان مدرن دربارهآنچه که 

ی سنتی برآمده از آن به ویژه خلافرت   های اروپایی تفسیر قدرت و نظریه و تمرکز بر همین نکته بوده که در ایران زمین بازتاب

ی فرودسرتی   ی حرق الهری سرلطنت و نظریره     ت ترکیبی اسرت از نظریره  ی نظری خلاف ساخته است. شالوده را ناپذیرفتنی می

شوند. در مقابرل آن در سیاسرت    طبیعی رعیت که هردویشان خاستگاهی اروپایی دارند و در بطن نظام امرراتوری هم دیده می

 نی.ی آزاد انسا ایرانشهری دو رکن مهم وجود دارد که عبارتند از خودبسندگی و خودپیدایی قدرت، و اراده

را توان به روشنی دید. خلیفه پس از آن که یعقروب   نگاری خلیفه معتمد و یعقوب لیث می تقابل میان این دو را در نامه

زده شد و به او پیامی به این مضرمون   بغداد و برچیدن بساط خلافت وحشتبه او برای حمله عزم ، از دادشکست در جنگی 

در آن نوبت قدرت خدای تعالی و معجز رسو  و عجز و گمراهی خود مشاهده کرردی، توبره کرن و برا در خردای      »فرستاد: 

 «.  تعالی بازگرد که ما از سر آن جریمه درگذشتیم، به خراسان با سر پادشاهی خود رو

ام، به قوت دولرت   من رویگر بچه»ها همچون زبانزدی شهرت داشت:  سیار صریح و روشن بود و برای قرنپاسخ یعقوب ب

ام، تا خلیفه را از دست نگیرم از پای ننشینم، اگر میسر گشت فهروالمراد و اگرر نره     و زور بازو کار خود بدین درجه رسانیده

 «.  نان کشکین )جو( و رویگری برقرار است

آشکار در دو بافت فلسفی متفاوت جریان دارد. خلیفه معتمد پیروزی خود در جنر    جا اینیعقوب در گفتمان خلیفه و 

داند، اما یعقوب از سویی اصولا شکست را قبو  ندارد و  ی پیامبر اسلام و گمراهی حریف می ی قدرت خدا و معجزه را نشانه

گویرد کره آنچره هسرت      ی خرود تاکیرد دارد و مری    ی فروپایهبالد و از سوی دیگر بر خاستگاه طبقات به پایگاهی که دارد می

 ی فرودست آغازین هم هراسی ندارد.  ی کوشش و زور بازوی خودش است و از بازگشت به رتبه نتیجه

نمایران اسرت و در مقابرل در گفتمران     مُلرک  حراکم برر   ملکوتِ یعنی در گفتمان خلیفه دو عنصرِ مشیت الاهی و جبر 

بینیم، در کنار این نکته که اصولا پیروزی و شکست و برنشستن به پادشاهی یا خوردن  ای می ختانهگرایی سرس یعقوب اراده

جرویی بیررون    از گفترار خلیفره تررس و هرراس و مسرالمت      که چنانگیرد. هم نان جوین دسترنج رویگری را به چیزی نمی

 ت که هدفی جز نابود کردن خلافت ندارد.در سخن یعقوب سرسختی و آرمانی استوار نمایان است و روشن اس  تراود، می

ترین تفراوت تمردن    مهمتراود.  نمودی بارز از گفتمانی است که از سیاست ایرانشهری بیرون می جا اینگفتار یعقوب در 

ی آزاد همواره در ایران زمین اهمیرت داشرته و همرواره دامنره و شرکل و       ها آن است که اختیار و اراده ایرانی با سایر تمدن

                                                           
 .5۹2۱قوچانی،   5
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ی آزاد انسرانی را بررذیریم، مفهروم قردرت و اطاعرت و       پردازی بروده اسرت. اگرر اراده    اش موضوع چالش و نظریه پیکربندی

ی فرودسررتی طبیعرری  ی الهرری سررلطنت و هررم نظریرره شررود. هررم نظریرره فرمررانبری و فرمررانروایی یکسررره دگرگررون مرری

ی جهران   گیرنرد و در دامنره   گر خود مختار را در نظر مری هایی جبرگرایانه دارند. یعنی واحدی فراتر از فرد کنش داشت پیش

ی انسرانی   هرا اراده و هدفمنردی از مرتبره    کنند. در این نظریه خلقتی هدفمند یا طبیعتی تکامل یابنده قدرت را تعریف می

ل زیسرتی یرا   ای انتزاعی و دوردست و ناملموس تمرکز یافته که در قالب روح تراریخ یرا تکامر    برگرفته شده و تنها در نقطه

 یابد.   مشیت الهی تجلی می

کنرد. چرون    تر لمس مری  ت و امرراتوری و فغفوری آن است که امر واقع را دقیقبرخلافدلیل برتری سیاست ایرانشهری 

دهد. یعنری مفهروم قردرت کره در حکمرانری و فرمران رانردن و فرمران          ی آزاد ارجاع می ی قدرت در نهایت به اراده مسئله

دار شدنِ منافع شخصی است. پرسش  های واگرا و زاویه یابد، شرایط توققی دارد که همانا تداخل خواست یپذیرفتن نمود م

کند، به همین ترتیرب   ی مشروعیت قدرت را تعیین می از عادلانه یا ستمگرانه بودنِ اعما  زور در شرایطی خاص، که درجه

شرود کره از    شود و مطیع فرمانی هنجارین و نهادین مری  دار می ها خدشه ی آزاد من دهد که اراده هایی اجراع می به موقعیت

همه بدان معناست که در سیاست نیز ماننرد   ها اینخیزد.  ی آزاد فرمانروایی یا برآیند خواست شورایی از حاکمان برمی اراده

هرای مفهرومی و    ابهرام  ای کلیدی است که اگر نادیده گرفتره شرود   داشتی بنیادین و اصل موضوعه ی آزاد پیش اخلاق، اراده

 آورد. های بغرنج منطقی پدید می ناسازه

های سیاسری را بره سرمت     کرده و فروپاشی مدار جلوگیری می های ایران گرایانه بوده که از مرگ دولت همین موور اراده

پذیرترین و  انی تمدن ایرانی یکی از مهم داده که حوزه داده است. این در شرایطی رخ می سوق می ی یکرارچهاحیای کشور

هرا و نیروهرای    سو گشوده است و هیچ سد طبیعی مشخصی با تمدن ترین قلمروهای سیاسی جهان است که از همه دفاع بی

 اش ندارد. پیرامونی

ی سیاسرت انیرانری برر     هرایی بررای غلبره    اند، در واقع کوشش آنچه که نویسندگان معاصر انوطاط سیاست در ایران نامیده

هرچنرد    انگلریس و  روساسرتعمار  ی مقدونیان، تازیان، ترکان، مغولان و  ت ایرانشهری بوده است. سیطرهساختار ظریف سیاس

ی  کند و آن هم هجوم و غلبره  شود، اما یک نظم عمومی را تکرار می ای مربوط می ی زمانی بسیار طولانی و دو هزار ساله به وازه

 -موکروم و اربراب    -تر بوده و همان دوقطبیِ حراکم   مانده نظامی سیاسی است که از نظر سطح پیچیدگی از ایران زمین عقب

داد، در  تررین نظرم مردرن معاصرر را شرکل مری       اش پیچیرده  کرده است. حتا انگلستان که در قلمرو مرکزی یبرده را بازتولید م

کرد و نظمی سیاسی پدید آورده برود   میدنبا  آشوری را -هایش همان سیاست کهن مصری های پیرامونی و مستعمره سرزمین

 آمیز و عریان منتهی شد. شونتداری خ اش در آمریکای شمالی تکامل یافت و به برده که شکل نهایی

ی ایرانی ناتوان برود و بره    های جامعه یافت که از در  پیچیدگی ها قومی بر ایران زمین غلبه می این هجومهریک از در 

ای  ماند. این مهاجمان یا مانند ترکان و تازیان از همان ابتدای کار زیرشراخه  همین خاطر در نگهداری این سرزمین ناکام می

شدند و یرا مثرل مقردونیان و مغرولان و      تر ایران زمین جذب می از ایران بودند و بر این اساس در پیچیدگی افزونفرهنگی 

 شدند.   هایی بودند که با سرعتی بیشتر از این قلمرو طرد می ها بیگانه روس

ز برر پرای دارنرد و    اند همان دوقطبی حاکم و موکروم را در ایرران زمرین نیر     کوشیده ی این موارد مهاجمان می در همه

قدرت سیاسی باز دارند. کوشش برای آن که انوصار جنگاوری در قوم مهاجم باقی بمانرد  مشارکت در ی جمعیت را از  بدنه

خاسته اسرت. عامرل    برمی جا اینهای میان مدعیان سلطنت دور بدارند، از  و تلاش برای آن که رعیت کشاورز را از درگیری

کرده، اتصا  بنیادین سازوکارهای کشاورزانه و کوچگردانه در ایران زمرین بروده،    ست روبرو میاصلی که این تلاش را با شک

 ساخته است. ی جنگاور عظیم بد  می را در شرایط بورانی به یک طبقه« مردم»ی  که بدنه

میران دو   ی تمرایز  ی لشکری و کشوری در ایران زمرین ادامره   تقسیم نظام سیاسی به دو شاخهپیشتر اشاره کردیم که 

انرد و خصرلتی    یافتره  ای سرازمان مری   نظمری قبیلره   براسراس ها  زیرسیستم شهرنشین و کوچگرد باستانی بوده است. ارتش

انرد. در مقابرل دیوانسرالاری     سراخته  زورمنردی و دلیرری ممکرن مری     براسراس اند و اعما  قدرت عریران را   کوچگرد داشته
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کرده و از راه مردیریت منرابع اقتصرادی و برازتوزیع ذرروت       انه کار میسالاری شهرنشین شایسته براساسشهرنشین و مستقر 

 انداخته است.  نیروی خود را به کار می

شان به سادگی کارکرد بخش لشکری را بر  شان و نیروی نظامی ای نیروهای مهاجم به ایران زمین به خاطر ساخت قبیله

ی ایرانری جرذب شرده و     یافتنرد، در بطرن جامعره    سرت مری  گرفتند و در صورتی که با بخش کشوری به تعادلی د عهده می

ای قردیم   تری که در جوامرع قبیلره   سطح پیچیدگی پایین براساساند. اما روند عمومی همواره آن بوده که  مانده ماندگار می

ی کامل بر بخش کشوری انجام دهد و این در کشرمکش میران شراهان و     ی لشکری کوششی برای غلبه وجود داشته، نیمه

 یافته است.  زیران و سنت وزیرکشی نمود میو

تری که به سرادگی یرک    اندیشانه تر و ساده این تلاش در واقع نمودی بوده از میل به بر پای داشتن نظم سیاسی فروپایه

ی مردمی که قررار بروده ترابع و موکروم و مطیرع باشرند، جردا سرازد. سرازمان           ی نظامی مهاجم و پیروزمند را از بقیه لایه

ی خلافت است که در پیوند برا ادیران سرامی آن     ترین شکلِ این سنت سیاسی که در ایران زمین نهادینه شده، نظریه تهیاف

صراحب انوصرار قردرت     -ی خداونرد  و خلیفره   یرا نماینرده   –ی لشکریِ مهاجم و پیروزمند را به خاطر پیوند با خداوند  لایه

و داعرش  دولرت  هرای امروی و    دانسته است. شکست خوردن این نظریه را هرم بره سرادگی در انقرراض سرریع خلافرت       می

 توان دید. دگردیسی تدریجی خلافت عباسی و عثمانی به سیاست ایرانشهری می

های بزرگ و جهانگیر اشاره کرده است. یکی اقطاعی شردن   ی دولتماکس وبر در آذارش به دو الگوی متفاوت از فروپاش

ی واضرح آن اسرت. از    بینیم، و دیگری پدید آمدن نظامی فئودالی که اروپا نمونه ساختار سیاسی که نمودش را در چین می

د. برداشت وبرر در  کن دید وبر نظام اقطاعی به دشواری و نظام فئودالی با آسانی بار دیگر به سمت تمرکز سیاسی حرکت می

صورتبندی داری  های برده این مورد از این نظر آموزنده است که دو الگوی متفاوت فروپاشی و احیای نظم سیاسی در تمدن

نمایرد و   البته دشوار و کمرابیش نراممکن مری     ساخت فئودالیبازگشت به تمرکز در . اند فغفوری داشته-که ساختار امرراتوریکرده 

   ی تمدن اروپایی بر پای دارند. عصر امرراتوری روم هرگز نتوانستند دولتی فراگیر و پایدار در حوزهاروپاییان پس از 

های فراگیر تاریخ یعنی نظام شاهنشراهی ایرران را بره کرل نادیرده       مد  وبر از این نظر ناقص است که پایدارترین دولت

دهرد. چرون    قاطع از سازمان یافتگی سیاسی را نشران مری   انگاشته است. ایران در مقایسه با چین و اروپا نمودی برجسته و

هرای تمرکرز    شرده اسرت. در چرین برین دوره     اش طری مری   های احیا و ترمیم در ایران زودتر از هردو تمدن همسایه چرخه

اش تعادلی برقرار است. یعنی حدود نیمی از تاریخش در پراکنردگی   های عصر فترت سیاسی امرراتوری و تجزیه و کشمکش

ی تمردن چینری را زیرر فرمران      های متمرکرز هرگرز کرل پهنره     دولتنیمی دیگر در وحدت سیاسی گذشته، هرچند این و 

 اند.   نداشته

هویرت سیاسری متمرایزی    تمدن اروپرایی  طی دو هزار سا  گذشته که تر است. چون  در اروپا این کارنامه بسیار فروپایه

را کنترر    ی تمردنی  م وحدت سیاسی داشته که آن هم هرگز کل این پهنه، تنها چهار پنج قرن در قالب امرراتوری رویافته

کرد. در مقابل طی بیست و شش قرن گذشته که کشور ایران متود تاسیس شده، دولت متمرکرز ایرانری بررای حردود      نمی

اروپرا کره نظرم     بررخلا  هایی دایمی بین تمرکز و فتررت دارد، و   چین که نوسان برخلا بیست قرن استقرار داشته است. 

های زودگذر و موقت از آشفتگی را  ای کوچک در اقیانوسی از آشوب شبیه است، در ایران دوره سیاسی متمرکزش به جزیره

 ایم.   هایی طولانی و چند قرنی از پایداری سیاسی داشته ی دوران در میانه

افزاسرت و از پرایین بره برالا      به شردت هرم   یکی از دلایل این پایداری آن است که گفتمان هویتی حاکم بر ملیت ایرانی

شده، کره هریرک    های فروپاشی ایران به واحدهای سیاسی متکثری تجزیه می کند. به همین خاطر در دوران جریان پیدا می

بینریم شراهان مولری قفقراز و      مری خ(  1-۰)ق  ۰1-۰۰مرثلا در قررن    که چناناند.  مدعی احیای کل نظم ایرانشهری بوده

احیرای دولرت خسرروان    نامند و شاهان خراسان و سیستان و طبرستان و سایر نقاط هم مدعی  ا ایرانشاه میشیروان خود ر

شرده و   طلرب فروکاسرته نمری    های مولری اسرتقلا    هستند. یعنی سیاست ایرانشهری هرگز در شرایط فروپاشی به سیاست

 ای تاریخی بوده باشد. ریوش بزرگ قاعدههای داخلی دوران دا نماید که این ماجرا از ابتدای کار و جن  چنین می
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شورشی درون جغرافیرای  های  ها یا تیره ای مانند مقدونیان و مغولان و روس ی اقوام بیگانه به این خاطر است که سیطره

ایران مانند ترکان و اعراب در نهایت نتوانسته سیاست ایرانشهری را از میان بردارد. این را از پیچیدگی جنربش مشرروطه و   

ی اصنا  و طبقرات مولرد ایرانری و     لایه  توان دریافت. همچنین بقا و دوام ساختار لایه هموار بودنِ مسیری که طی کرد می

اش برر نیروهرای مهراجم را     مدار ایرانی دلایلی هستند که پایداری و دوام تمدن ایرانری و چیرگری   بقای شهرنشینی بازرگان

ی ایرن نیروهرا فرسایشری سراختاری را بره دنبرا  داشرته اسرت. یکری از           یطرهدهد. اما به هر صورت هزار سا  س نشان می

الگویی کره بره بورث و تولیلری     نمودهای این فرسایش کم اعتبار شدن مفهوم مردم و نکوهش خلق در متون دینی است. 

ایرانشرهری   سلطنت بر سیاسرت -مستقل و مفصل نیاز دارد، و تنها یکی از نمودهای فرسایشی است که از استیلای خلافت

 ناشی شده است.
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 مدرنیتهگفتار سوم: سنت و  

پرس از  در نهایرت  زا بوده، اما این نیروی مهراجم   هرچند سیاست مقدونی و کشمکش پولیس و شهر زمانی ویرانگر و آشوب

هایی باور نکردنی در پی داشت، اما در همرین حردود    اش تباهی سیاست فغفوری در تناسخ مغولی که چنانقرنی برافتاد. هم

های مهاجم سیاسی آن بود که هرم   در بدنی تندرست دفع شد. دلیل برافتادن سریع این موجانگلی  بیشتر نرایید و همچون

افرزار   گرفتنرد و نررم   ترر و بردوی سرچشرمه مری     هایی سراده  بیگانه بودند و نامتجانس با بافت تمدن ایرانی، و هم از فرهن 

 پشتیبان نیرومندی نداشتند.

ای در  تر از کار درآمد، چون نیرویی یکسرره بیگانره نبرود و پایره     خلافت دیرپاتر و اذرگذارتر و به همین ترتیب فرساینده

ی آن )اعراب و ترکان( از اقوام ایرانی بودند و حرکرت خرود را از درون نظرم     ی تمدن ایرانی داشت. قوم پشتوانه درون حوزه

زمینه خود را به جای آن نشانده بودند. با این همه خلافت نیز دوام و بقایی نداشرت و  ایرانشهری آغاز کرده و با تخریب این 

 اندکی براید و به سرعت به سوی نظم ایرانشهری نقل مکان کرد.توانست  گران  ی شمشیر سلطه تنها زیر سایه

هرای   لری برا ایرن نمونره    ای از تهاجم سیاسی در قلمرو ایران زمین تجربه شده کره بره ک   طی دو قرن گذشته شکل تازه

های پیشرین متمرایز    که آن را از هجومپیشین تفاوت دارد. این تهاجم نیز از قلمرو اروپا برخاسته، اما دو ویژگی مهم داشته 

در کره بره شردت فراگیرر بروده و      در اختیار داشت مدرنیته افزاری به نام  و نرمفرهنگی ای  پشتوانه. نخست آن که سازد می

  ی پیچیرده  شناسرانه  از یک سیستم جامعره داریم که  سروکاردوم آن که این بار با هجومی نگیر شده است. زمانی کوتاه جها

 تر است. های بومی ایرانی پیچیده از نسخههای نظام دانش، فناوری، اقتصاد و جن   خیزد، که در حوزه برمی

وان دریافت که شرایط ظهور و تکامل مدارهای ت اروپایی را تنها زمانی میاین موج تفاوت  اتی در سیاست ایرانشهری و 

ای از سازماندهی و تولید قدرت اجتماعی بوده کره   قدرت در این دو قلمرو با هم مقایسه شود. در ایران زمین سیاست شیوه

ی تردریجی شهرنشرینی و نویسرایی پدیرد آمرده و از پیونردی        های پیاپی، همگام با توسعه با گذر زمانی طولانی و طی قرن

وار با ارتقای سطح پیچیدگی جامعه برخوردار بوده است. مردم ایران زمین کره آفریننردگان یکجانشرینی و کشراورزی      نداما

تردیرد در   ی زندگی شهرنشینانه مدارهای قدرت نوظهور برآمرده از آن را نیرز خلرق کردنرد. بری      بودند، همراه با ابداع شیوه

یگاه اصلی تکامل اقتدار سیاسی بوده است. مصرر کره در انرزوای جغرافیرایی     جهان باستان ایران زمین کانون مرکزی و گران

ی دوم  کرد، خیلی زود از طی کردن پلکان افزایش پیچیردگی براز مانرد و از هرزاره     اش بسنده می های باستانی خود به سنت

 شته هزینه کرد. ی خود را برای بازگشت به تصویری آرمانی از گذ در عمل تاریخ حا  و آیندهپ.م(  9تاریخی )

هرایی   های اولیه به اتوادیره  ی نهادهای سیاسی در ایران زمین با شتابی افزاینده ادامه یافت و پادشاهی در مقابل توسعه

 ی ها تکامل یافت و از آنجرا پرس از گرذر از نظرامیگری خشرن و فناورانره       ها و میتانی ها و کاسی پیچیده شبیه دولت ایلامی

تر را در د  خود  های قدیمی خود را به نظم پارسی رساند و با تاسیس دولت هخامنشی تمام نظمآشوری با یک خیز بزرگ 

ی ایرانی پدیرد آمرد    ی سلسله مراتبی موازی از تخصص و تمرکز در جامعه هضم کرد. به همین خاطر چندین نظام پیچیده

افزا ساختارهای اجتماعی خُرد مانند خانواده و دودمان را به نهادهای کارکردی مانند پیشه و صرنف پیونرد    که به شکلی هم

 داد.  می

هرای پیروزمندانره و    انگیزش برای ترمیم خویش و غلبه بر هجوم ی ایرانی و توانایی شگفت ی جامعه کننده داری خیرهراز پای

ی نظم که در قالرب سلسرله    گاه زاینده ی بیرونی، همین نظم درونزاد و سلسله مراتب پیچیده بوده و حضور چند تکیه ویرانگرانه
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بنردی   بندی جنگاورانه در ماشرین جنر ، طبقره    ها، درجه ها و صنف ر خویشکاریبندی تخصص د مراتب معنوی در ادیان، لایه

 یافت.   های مبتنی بر زیستگاه و بوم تبلور می ها و جایگیری خویشاوندی و مرزبندی براساسدودمانی 

ی غربری قلمروشران شهرنشرینی و     در اروپا اما، تمدن یکجانشینانه امری وارداتی بوده است. اروپاییان به ویرژه در نیمره  

هرا   ی ایرن سررزمین   کشاورزی و نظم سیاسی را در قالب هجومی غارتگرانه تجربه کردند که مراهیتی رومری داشرت. همره    

سرازوکارهای دیروانی و در نهایرت دیرن خرود را از روم وامگیرری       نویسایی، کشاورزی پیشرفته، شهرنشینی توسعه یافتره و  

هرای   ریر   آمدنرد و ایرن مررده    شان، که برای غارت کردن و تسخیر مری  صدور تمدنتجارت و کردند. اما رومیان نه با قصد 

از اربابرانی   بازمانده از ایشان در ابتدای کار تا چند قرن پس از سقوط قردرت روم میراذری نرامفهوم و گراه منفرور برود کره       

کررد، امرا در واقرع     های سیاسی از ایرانیان تقلید می جو و خطرنا  به یادگار مانده بود. روم هرچند در نمادها و نشان سلطه

 وارث سیاست مصری بود که با رمزگان و علایم آشوری و پارسی آراسته شده بود. 

نشران را برگرفتره بودنرد و جرز آن      ور و درفرش عقراب  رومیان از سیاست ایرانشهری آداب درباری و شنل ارغوانی امررات

شرد. از نظرر موتروای     ای دولت آشرور منوصرر مری    شان به میراث ایران زمین تنها به رزم آرایی و خشونت سربازخانه علاقه

 ی مستقیم مصریان بودند. در واقع رومیران را  معنایی دولت و در هم تنیدگی ساخت سیاسی و ساخت نظامی رومیان دنباله

توان بره تمردن ایرانری     شان برای وامگیری ادیان ایرانی )کیش مهر، مانویت و در نهایت مسیویت( می تنها به خاطر اشتیاق

، که این آخرری خرود نیرز ترا حردودی پیشراپیش       نزدیک دانست. گذشته از آن، رومیان بیشتر مصری بودند، تا حتا یونانی

 .مصری بود

اش اسرتوار شرده برود. بره همرین خراطر نظرم رومری          هیبت نظامی براساسبود که اقتدار سیاسی روم پیامد و روبنایی 

نظم پارسی که ستون فقراتش بر بازرگانی و فرهنر  اسرتوار برود، سرشرتی شرکننده و لغرزان داشرت. ورود نظرم          برخلا 

کردنرد و   هرایی از اروپرا را تسرخیر مری     شد. رومیان مدام بخش سیاسی به اروپا با جزر و مدهای پیاپی اقتدار روم تعریف می

 ساختند.   ی خود را در آنجاها برپا می ستان و دیوانسالاری ساده های نظامی و شهرهای مالیات اردوگاه

اما این دستاوردشان دوامی نداشت. چون تقریبا سراسر تاریخ روم به کشمکش میان مدعیان سلطنت گذشرت و شرمار   

ست که انسجامی درونی و وحدتی سیاسی را تجربه  هایی از سا بیش بسی ی گذراندند، هایی که رومیان به جن  داخل سا 

هرایی وفرادار و    کردند. دولت روم بیش از آن که مانند ایران زمین از شاهنشاهی مستقر و پایردار و فرهمنرد و شرهربانی    می

افته بود که هریک به خاطر مهارت نظامی سالارانی تشکیل ی استوار و قانونمند تشکیل شده باشد، از قلمروهای متغیر جن 

هرای   بردند. رقابتی که به سرعت به جنر   شان برجستگی یافته بودند و در رقابت دایمی با هم به سر می و وفاداری سربازان

شد. این ناپایداری نظم درونی با خطر هجروم بیرونری نیرز گرره      ی داخلی بر سر دستیابی به تاج و تخت منتهی می پردامنه

پرور مستقر شده بودند  توز و دشمن هایی فتح شده، غارت شده و بنابراین کینه رده بود. چرا که رومیان اغلب در سرزمینخو

ها بود که برافتادن دولرت روم بره دسرت     و هر از چندی در معرض هجوم مردم بومی قرار داشتند. در نهایت هم این یورش

 ها را رقم زد.  آلمانی

شد. در سراسر قرون وسرطا و پرس از آن هرم ترا      هوم قدرت یکسره متفاوت با ایران زمین فهم میدر نتیجه در اروپا مف

طلب و مهاجم تشکیل یافتره برود کره طلرح را تنهرا در       پایان جن  جهانی دوم، اروپا همواره از واحدهایی کوچک و توسعه

زمامدارانش صلح و آشرتی برود، در اروپرا جنر       ی داشت اولیه ایران زمین که پیش برخلا تابیدند.  شرایط توازن قوا بر می

ی ایرانی کره در شررایط صرلح برا مووریرت بازرگرانی        ساخت شهرنشینانه برخلا شد.  وضعیت عادی و معمولی قلمداد می

دیرد، در اروپرا جنر  مهمتررین      ی اقتصادی مری  کرد و جن  را اختلالی در این راه توسعه ای بیشتر تولید می ارزش افزوده

سرالاران مصرری و    ی جنر   ی رومیران از سیاسرت غارتگرانره    دستیابی به منابع بود و این میراذی بود که با واسرطه ی  شیوه

 آشوری برای اروپاییان باقی مانده بود. 

در همین بافت فرهنگی و سیاسری ممکرن شرد.    اروپا در عصر روشنگری « منِ خودمختار خودبنیاد»ی  گیری ایده شکل

ای سرشرار از   جرو برود کره در زمینره     گفتند، موجودی ترک و تنهرا و سرتیزه    اکیاولی از آن سخن میمنِ عاقلی که هابز و م
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توانست مجالی برای آسایش بررای او فرراهم آورد و    زیست. تنها تعاد  میان قوای متعارض بود که می خشونت و ناامنی می

 هایی بود که بقا را تضمین کند.   کارکرد اصلی عقل او جستجوی روش

مووریرت  »ی  به درستی ماکیاولی و هابز را آغرازگرانِ ایرده  « ی تاریخ بورژوایی دمان فلسفه سریده»هایمر در کتاب هورک

ای مارکسیسرتی و از   پردازان پیشگام مدرنیته قلمداد کرده اسرت. او از زاویره   دانسته و آنان را نظریهجدید در تاریخ « انسان

( virtuکند که تاکید ماکیاولی بر فضیلت یا مردانگری )  رد، اما به درستی اشاره مینگ مداری می سر نفی و انکار به این انسان

رسراند و بیشرتر بره     ی آزاد برابر انگاشته شده، چنرین معنرایی را نمری    ( با ارادهfortuna) رکه اغلب به خاطر تقابلش با تقدی

یعنی نیروهایی که اتفاقا در روانشناسی جدیرد   5کند. شان اشاره می های بنیادین ها و خواست سرشت مشتر  مردمان و میل

گویرد و   ی آزاد سخن می شوند. به همین شکل وقتی هابز از اراده ی آزاد سنجشگرانه قلمداد می ی اراده مانع و مختل کننده

 9دی اراده.کند و نره آزا  کند، به آزادی عمل اشاره می های بیرونی تعریف می آزادی را به شکلی منفی در قالب رهایی از مانع

بود کره بررای    جا اینی این اندیشمندان با ظهور جنبش اصلاح دینی همراه بود و در  این را هم باید در نظر داشت که زمانه

تر از مسیویت  ی کهن ی آزاد در اروپای مسیوی مطرح شد و موضوع ت مل قرار گرفت. هردو نسخه ی اراده نخستین بار ایده

ای  شران هریچ بورث جردی     گرفتنرد و در مترون مرجرع    فرض می ولیک غربی( جبر را پیش)کلیسای ارتدوکس شرقی و کات

ها را مطررح کررد، در نهایرت     شود. حتا لوتر هم که بوث اراده و آزادی من ی آزاد دیده نمی ی انتخاب شخصی و اراده درباره

این آزادی تاذیری در جهان ندارد. چرون  شان آزاد هستند، اما  های رفتاری ی عجیب رسید که افراد در انتخاب به این نتیجه

یعنی جنبش اصرلاح دیرن اگرچره    شان مستقل از این کردارها و پیشاپیش توسط مشیت الاهی رقم خورده است.  سرنوشت

چرارچوبی   آمد، اما جبرگرایی نهفته در آن را با شدتی بیشتر بازتولید کررد.  ی سنت کاتولیکی به حساب می نقدی بر پیکره

این سیر توو  تاریخی شکل گرفته و تعیین شده اسرت. در ایرن بسرتر روی هرم      براساسفهم قدرت سیاسی  اروپایی برای

توان از هم تفکیک کرد که بر مبنرای آنهرا مشرروعیت قردرت از حقری الاهری،        های سیاست را می رفته چهار رده از نظریه

 د. خیز خواهی اخلاقی و یا رضایت فرمانبران بر می فرودستی طبیعی، کما 

نماید و به همین خاطر همه خود را بدان منسروب   از میان این چهار رویکرد تنها چهارمی امروز اعتبار دارد و پذیرفتنی می

را بره شرکلی نرو    « شرادی مرردم  »کنند. تنها همین یکی هم با چارچوب سیاست ایرانشهری سازگار است و همان مضمون  می

بهره است و بنابراین درسرت   در آنجاست که از ارکان مفهومی سیاست ایرانشهری بی ی مدرن کند. اما ایراد این نسخه تکرار می

خرورد؟   شان چگونه مورک مری   معلوم نیست مردمی که قرار است از فرمانروا رضایت داشته باشند چه کسانی هستند و رضایت

ها با تبلیغرات   ی لیبرا  دموکرات هها در سطح تبلیغات حزبی بماند و چه مانند شیو مهندسی رضایت چه مثل الگوی کمونیست

 گرایانه تا حد افراد بسط یابد، در نهایت از ارکان مفهومی دقیق و روشنی برخوردار نیست.   مصر 

ای که این چهار رویکرد در جستجوی پاسخی برایش هسرتند، آن اسرت کره اطاعرت از قردرت برا چره         پرسش مرکزی

ی آزاد  کننرد و بخشری از اراده   قت که مردمان از اقتدار سیاسی پیروی میشود؟ یعنی این حقی دستگاهی از معنا توجیه می

 شود؟  ای پذیرفتنی می چه قاعده براساسکنند،  خویش را تسلیم استیلایی سیاسی می

شود. پاسخی کره   رویکرد سنتی و فراگیر در جوامع پیشامدرن همان است که امروز با نام حق الهی سلطنت خوانده می

شود آن است که قدرت در نهایت به شکلی با امر قدسری مربروط اسرت و بنرابراین مشریتی الهری و        نهاد میپیش جا ایندر 

شان را ضرروری   زند و اطاعت رعیت از چوپان قانونی وضع شده توسط خداوند است که چیرگی فرمانروا بر فرمانبر را رقم می

هرای   ورت صریح یا ضمنی وجود داشته است و تمرام دولرت  هایی از این نظریه به ص سازد. در تمام جوامع باستانی شکل می

ی  انرد. نسرخه   ای از این دیردگاه را صرورتبندی کررده    بزرگ دنیای قدیم که از سطوی از پیچیدگی گذر کرده باشند، نسخه

خردا قلمرداد    نروعی نیمره   رو ایرن ای خردایی دارد و از   غالب هم آن بوده که شاه خود نوعی خداست و یا سرشرت و جروهره  

ها را داشرتند و   های مصری، امرراتوران رومی و فرمانروایان چینی دعوی پیوند با آسمان شود. به همان شکلی که فرعون می

                                                           
 .۰7-5۹: 5۹7۱هورکهایمر،  5

 .۱۱-۰7: 5۹7۱هورکهایمر،  9
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هایی کوچکتر مثل ژاپن و سیام و کامبوج یرا    اتی متمایز از رعیت فرمانبردار خویش را برای خود قایل بودند. حتا در دولت

شران   بینیم که اغلب هایی از این دست را می ی دیرآیندی مثل ایلخانی مغو  و دولت تزاری روس هم روایتواحدهای سیاس

 اند.   تا یک قرن پیش دوام داشته

ارتباط با جهان قدیم مثل آزترک و مایرا    هایی کاملا مستقل و بی ایت را نزد دولترو اینهایی همسان از  از آنجا که نسخه

توان پذیرفت که گفتمان حق الهی سلطنت یکی از اشکا  رایج و طبیعری صرورتبندی مشرروعیت     می بینیم، و اینکا نیز می

سیاسی بوده که بارها به طور مستقل در جوامع گوناگون تکامل یافته است. دلیل این همگرایی تکاملی هم به احتما  زیراد  

ه دارد. یعنی به همان میزانری کره رویرارویی برا     شود، ماهیتی دوسوی ی قدرتی که از امر قدسی تراوش می آن است که هاله

شود و حا  و هوایی از غیریت را پیرامون خرود   ای از تقدس پوشانده می کند، قدرت هم در هاله امیر قدسی قدرت تولید می

 کند.  تراوش می

ی آدمیران از   ی فرودستی طبیعی بیش از آنچه کره گمران داریرم برا ترار و پرود خودانگراره        دومین رویکرد یعنی نظریه

گرردد. همزمران برا ظهرور نخسرتین       خویشتن درآمیخته است. خاستگاه این نظریه احتمالا به رام کردن جرانوران براز مری   

بره تردریج از بسرتر     -شدند که تا آن هنگام باشکوه و نیرومند و جادویی بازنموده می-های دامداری است که جانوران  جرقه

 تر از انسان است در نظر گرفته شدند.   ت چیزی رام و مصنوعی که فروپایهشان کنده شدند و به صور مقدس طبیعی

ی ارتباط آدمیران   اصولا پرسش از مشروعیت قدرت سیاسی و شک در حقانیت اطاعت را اگر قدری بسط دهیم، از دایره

قدیم ارتبراط میران شراه و     رسیم. از شان می های اهلی ی اندرکنش آدمیان و رمه کنیم و به دامنه فرمانده و فرمانبر گذر می

هرای    ی آیینری فرعرون   اند و انبوهی از نمادهای سیاسی از جملره تازیانره   رعیت را همسان با پیوند گوسفند و چوپان دانسته

اند. این پرسش که بر چه مبنایی شاه حق فرمران رانردن برر     ناشی شده جا اینی رعیت )یعنی رمه( از  مصری و همین کلمه

تر بیان شود و به این نکته برسد که آدمیان بر چه مبنرایی حرق دارنرد از جرانوران اهلری       تواند قدری عام رعیت را دارد، می

 کشی کنند؟   بهره

توان فرض کررد کره جرانوران اصرولا      توان داد. یعنی می پاسخ به این پرسش دوم را با همان راهبردهای پرسش او  می

شرود گمران کررد کره      اند )نگرش حق الهی سلطنت( و یا مری  شده  آفریدهمندی آدمیان توسط خداوندی نیکوکار  برای بهره

ترشان برتر از جانوران اهلی هستند و بنابراین حرق دارنرد آنران را بره      یافته  آدمیان به خاطر سرشت نیکوتر، والاتر، و تکامل

گره خورده است. یعنی فرض   لبهی غ ی ایران با تعبیر جوهره خدمت بگیرند. این نظریه همان است که در متون قرون میانه

تنهرا بره خراطر     -خلیفه لزوما از مشروعیتی دینی و پیوندی با خداوند برخوردار نیست برخلا که –بر آن بوده که سلطان 

آن که با ضرب تیغ و زور بازو بر دشمنان غلبه کرده از قدرتی اذبات شده و عینی برخوردار است و به همین خاطر به طرور  

 از تابعان و شکست خوردگانی است که توانایی رویارویی با او را ندارند.  طبیعی برتر 

توان پیشنهاد کررد. امرا    هایی متنوع برای شرح دادن دلیلِ فرودستی طبیعی فرمانبران و والا بودن فرمانروایان می نظریه

کنند.  ه مشیتی الهی منسوب میها آن است که ماهیت این برتری را به طبیعت مادی و ن ی این نظریه ی مشتر  همه نکته

داریم. به این ترتیب موازی با سلسله مراتب سنجیده و هدفمنردی   سروکاری انتخاب طبیعی  با نوعی نظریه جا اینیعنی در 

هوشمندی  اتی طبیعت یرا   براساسکرد، نوعی نردبان طبیعی ارسطویی داریم که  ی حق الهی سلطنت فرض می که نظریه

 آورد.  کشد و برخی را فرود می دهد و برخی را فراز می ای انجام می گری ساده غربا قانون جنگلِ صا  و 

ی حق الهری سرلطنت    هایی با نظریه اند و اغلب آمیختگی های مدرن سیاسی تا حدود زیادی از همین خاستگاه برخاسته نظریه

دلیرل از   اش اغلرب بری   ای تضرمین خوشرنامی  هم دارند. جریان خرد روشنگری و لیبرالیسم دموکرات اروپرایی آمریکرایی کره برر    

آمیرز برر    ای تعصرب  اش نگریسته شرود برا عقیرده    شود، اگر در سیر تاریخی اش منفک قلمداد می دارانه پیامدهای استعماری و برده

 شان در هم تنیده است.   ی مردم و سریدپوستان بر بردگان سیاهروست یا زردپوست برتری طبیعی اروپاییان بر بقیه

دهای رقیب لیبرالیسم هم در این زمینه حا  و روز خوشتری ندارد. فاشیسم اصولا بر مبنای برتری خا  و خرون  رویکر

مسرخ و واژگونره کررده اسرت. یعنری برترری         کمونیسم همین تعبیر را با طبقاتی کردن -یا نژاد استوار شده و سوسیالیسم
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نژادگران و بزرگران را برا چاپلوسری رمانتیرک بررای فرودسرتان و        نژادی اروپاییان را به برتری طبقاتی، ستایش از اشرا  و 

 نشینان، و مرکزیت جغرافیایی اروپا را با مووریت تاریخ جایگزین ساخته است.   فقیران و حاشیه

سازند در تکیه کردن بر اصل فرودستی طبیعی اشترا  دارند، و  های مدرن قدرت را بر می هر سه رویکردی که گفتمان

  کنند. نگرش دموکراسی لیبرا  برا سرمشرقی مسریوی    هایی از حق الهی سلطنت را هم در خود بازتولید می ندههر سه بازما

هرا را   هرا و تمردن   ی فاتوان پرتغالی و اسرانیایی، رستگار کردن باقی فرهن  گره خورده که در امتداد همان شور متعصبانه

مسریوی کرردن. در نگررش     (در تداومِ )و به جایتگی دارد است که برجسهد  گرفته است. هرچند این بار متمدن کردن 

شناسانه را داریم. با این تفاوت که حق الهی سلطنت شاه کره   کمونیستی تناسخ کامل و نمایان همان باورهای متافیزیک یزدان

کره از راه تکامرل    شود، جای خود را به حق تراریخی دیکتراتوری پرولتاریرا داده    ها و متون مقدس کهن اذبات می از راه معجزه

  شود. ی سیاسی تثبیت می بنیانگذاران این فرقه« علمی»کند و با رجوع به متون  مادی نیروهای تاریخی توقق پیدا می

گراترر و راسرتگوتر بودنرد و ایرن از      هرا از همره واقرع    جالب آن است که در میان سه گفتمان مردرن قردرت، فاشیسرت   

هرای بنیانگرذار خرود را در     هرا اسرطوره   شرد. فاشیسرت   وی اروپاییان ناشی مری مسی-آمیختگی کمترشان به الهیات یهودی

ی دارویرن و   بینی تکان دهنده جستند و به همین خاطر تا حدودی زیر تاذیر روشن های پیشامسیوی و پاگانی باز می روایت

ین اخلاقی مسریوی یرا پشرتیبانی    نیچه، به این نکته پی برده بودند که قدرت برهنه امری خودبیانگر است و بی نیاز از قوان

 آورد. روح تاریخ دیالکتیکی، در طبیعت به خودیِ خود وجود دارد و سلسله مراتبی از قدرت و غلبه را پدید می

ناپذیر لیبرا  و کمونیست را برا   ی به ظاهر آشتی همین صراحت و البته موقعیت مرکزی در اروپا عاملی بود که دو جبهه

هم آشتی داد و ناقوس مرگ فاشیسم را به صدا در آورد. آن آشتی البته زودگذر بود و کشمکش پس از آن نیز هم. با پایان 

.م( چرخشی مهم در بافتار مدرنیتره انجرام پرذیرفت و ایرن از     522۱خ/ 5۹7۱) 1۹7۱ی  عصر جن  سرد و در ابتدای دهه

های سیاسی استعماری را بر جهان غالب  شد که پیش از آن برای نزدیک به دو قرن نظام فروپاشی نظمی دوقطبی ناشی می

مقام قوای غالب برر   م.( که دو قدرت استعماری بزرگ انگلستان و روسیه در52ساخته بود. از ابتدای قرن پنجاه و سوم )ق 

اش  شرد کره یکری    آنگلوساکسرون تعریرف مری   -دریا و خشکی با هم درگیر شدند، تاریخ جهان بر مبنای یک دوقطبی اسلاو

گرا و به شکلی عریان خشن بود و دیگری دموکرات، دریانورد، بازرگان و متمایل به پنهانکراری   استبدادی، سرزمینی، نظامی

ی جهانی او  و دوم در واقع کوششی اروپایی بود برای آن که با رهبرری آلمران    ساله ی سیها ی خشونتش بود. جن  درباره

اش صرفا تغییرر مرکرز    ای تازه در این میان بگشاید، که با شکست مواجه شد و نتیجه جبهه -و با مقاومت و رقابت فرانسه –

 ذقل نیروی آنگلوساکسون از انگلستان به آمریکا بود. 

کرد و هردفش گنجانردن افرراد و کشرورها در      سازی تکیه می سم روسی این نظام دوقطبی بر همسانتا فروپاشی کمونی

–شدند. پس از فروپاشی شوروی منطق نیروهرای اسرتعماری    اردوهایی بود که با قواعد ایدئولوژیک مشخص از هم جدا می

وری انگلسرتان در پایران جنر  جهرانی     دگرگون شد. فروپاشی امررات -اش چینی و آنگلوساکسونی-ی روسی در هر دو جلوه

ی  دوم و فروپاشی قلمرو سیاسی امرراتوری روسیه در پایان جن  سرد باعث شد واحردهای سیاسری نوظهروری برر صرونه     

 مستقل و متودی برای قطب روسیه تبدیل شد.   به بازیگری نیمه -چین –شان  جهانی پدیدار شوند که یکی

هرای ارتبراطی جهرانی و     ه نواسرتعماری گرذر کررد و همزمران برا ظهرور شربکه       به بعد سیاست اسرتعماری بر   جا ایناز 

های الکترونیکی، ایجاد تفرقره و اخرتلا  را راهبررد اصرلی خرود قررار داد. یعنری چرخشری از          های مستقر بر رسانه جنبش

عی پیشرتر هرم   بینیم. چنین راهبردی البته به شرکلی موضر   های گذشته می پردازش شباهت به پردازش تفاوت را طی دهه

هرای   گرفت. بازآرایی نیروها در عصر پساشوروی باعرث شرد قردرت    وجود داشت، اما زیر چتر صنعتِ تولید شباهت جای می

استعماری بیش از پیش به تولید و استفاده از تفاوت روی آورند. چرا که این نیرویری برود کره از اتوراد نیروهرای مولری و       

آورد که با تاریخ و جغرافیای خود پیونرد   احدهای سیاسی پرشمار و ضعیفی پدید میکرد و و های بومی جلوگیری می جریان

گرا و نژادپرسرت، رونرق گررفتن     های قوم شوند. اهمیت یافتن جنبش موکمی نداشتند و به این ترتیب به آسانی کنتر  می

 های افراطی دینی و بنیادگرایی مذهبی را باید در این چارچوب تولیل کرد. جریان
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تروان آن را همچرون    انرد. امرا بره سرادگی مری      ی مدرنیته قلمداد کرده ای در کناره ای و عارضه استعمار را برخی پوسته

بندی و ستون فقرات مدرنیته در نظر گرفت. راهبردها و نتایج هر سه روایت از مدرنیته همسان و همگرا بوده و برر   استخوان

های توو  یافته در تمردن اروپرایی اسرت     رنیته در این معنا یکی از سامانی استعماری تمرکز داشته است. مد همین نقطه

تر ظاهر شده، اما همان سوگیری غارتگرانه و رونردهای ناسرنجیده و    تر و پیچیده های پیشین بسیار موفق که نسبت به نمونه

 نامعقو  را در خود حفظ کرده است.

شران هایردگر شراخص     انرد. در میران   ویژگی عام مدرنیته اشاره کرده بسیاری به این  در میان فیلسوفان نامدار قرن گذشته

گرفتن از مدرنیته در مقام یک پیکربندی تمردنی یکرارچره نزدیرک شرده       هایی به این ادرا  از کل و فاصله است که در لوظه

بنردی )گشرتل(    م قاب.م( ارائه کرد و در آن مفهوم مه52۰2خ/ 5۹9۲) 1۹9۲است. یکی از آنها درسگفتاری است که در سا  

را شرح داد. در این گفتار او به این نکته اشاره کرده که تولید انبوه مکانیکی ماهیتی یکترا و فراگیرر در سراسرر دنیرای مردرن      

ی روسریه بره کرار گرفتره شرود، یرا تولیرد جسرد در          کند برای تولید غذای صنعتی در کشتزارهای مکانیزه است که فرقی نمی

ی اقتصرادی جنر     هرا در جریران مواصرره    بندی همچون تدبیری تدریجی برای کشتار آلمرانی  ا. این قابه اردوگاه مرگ نازی

ی  مایره  جران  جهانی او  تبلور پیدا کند، یا ترفندی سریع و ناگهانی مثل انداختن بمب اتمی بر ژاپرن در جنر  جهرانی دوم.    

کنرد. منظرور از ایرن     بردان اشراره مری    5«وارگری  غرو  »با برچسرب  « ادای سهم به فلسفه»بوث هایدگر همان است که در 

ی لگام گسیخته است که تنها با انباشت کمری و حجریم شردگی     گونه وارگی شکلی از گسترش و افزون شدگی سرطان غو 

ها را پیامرد غالرب    بندی پیچیدگی و افزون شدن عمق همراه نیست. هایدگر البته این عارضه در سطح پیوند خورده و با لایه

 -ی چرون و چررای بسریار دارد. چررا کره دو فررض مترافیزیکی او        جرا  ایندانست، و  بندی فناورانه بر هستی می ابشدن ق

 بنیاد.  بوث برانگیز هستند، و از دید من نادرست و بی -«استقلا  فناوری از نیت انسانی»و « واره بودن تکنولوژی روح»

سیا  و کمابیش الاهیاتی مثل روح تکنولوژی تفسیر کررد، و ایرن   ای دیده بود را با مفهومی  هایدگر آنچه همچون بارقه

های تمدنی توجه نداشرت و تراریخ عینری توقرق یافتره در مقرام دانشری تجربری را خروار           بدان خاطر بود که به پیکربندی

یافرت و در   نمری ی تمدن اروپایی را در  ها با ساز و کارهای زیربنایی سازنده شمرد و به همین خاطر پیوستگی این عارضه می

نوعی تصویر اساطیری و کاریکاتورگونه از تشعشع یونان عصر کلاسیک و پاکیزگی فرهن  والای اروپایی شرناور برود، و بره    

 همین خاطر نابینا.

مقایسره کررد. در ایرران زمرین مرنِ خردمنردِ       تکامرل یافتره،   ایرران زمرین   آنچره در  توان با  را میهای کلان  چارچوباین 

به شکلی فلسفی صورتبندی شده و در دستگاهی اخلاقی و دینی به رسرمیت شرمرده شرده برود.     زرتشت خودمختار از دوران 

کشمکش و تنش و خشونت برود کره در    رو اینزیست که قانونمند و خودسازگار بود. از  ای از نظم طبیعی می این من در زمینه

عقل اروپایی بر میل به بقرا تمرکرز    برخلا شد. خرد ایرانی  آن امری غیرعادی و نیازمندِ توضیح و مدیریت قلمداد می ی زمینه

 کرد.   عنانی با اهورامزدا در نبردش با اهریمن را آماج می تر آبادانی گیتی و هم نیافته بود، که در بستری پیچیده

 - «مرن »پرذیر از   یعنری مفهروم ترجمره    -ت که هر دو از ماهیتی یگانه ساز و کارهای این دو عقل یکی بود و آشکار اس

کردند. با این همره خاسرتگاه ایرن عقرل و فرجرام آن در دو       ها و کارکردهایی مشتر  را نمایندگی می آمدند و مهارت برمی

شرد. در واقرع در    یهایی متفاوت فهمیرده مر   اقلیم متفاوت بود. به همین ترتیب قدرت سیاسی هم در این دو بستر به شکل

هرگرز ماننرد   ی ایرانر  نشراه الاختیار خداوند هرگز پذیرفته نشرد. یعنری شاه   ی تام شاه در مقام نمایندهپادی  ایران زمین ایده

همرذات و   -در اروپرا  مسریح  بررخلا   –پیامبراندر اقلیم ایرانی ادعای خدایی نکرد، به همان ترتیبی که امرراتور و فرعون 

 فرزند خداوند شناخته نشدند.  

ی همران نگررش گاهرانی قررار      سرشتی انسان و خداوند در ایران زمین فارغ از سلسرله مراترب سیاسری و در ادامره     هم

کررد و آشرکارا چنرین     ای از خداونرد قلمرداد مری    انسان را جلروه  رو اینگرفت که خداوند را نیرویی در درون انسان و از  می

در ایرران زمرین ادعرای    کسی در این میان ادعای ارتباطی ویژه با خداوند داشته باشد، مناسب نیسرت.   که این نگرشی برای

                                                           
1 Das Riesenhafte 
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مثرل  کسری  اگر هرم   شد، چون همه بدان مسلح بودند. سرشتی با خداوند چندان جدی گرفته نمی تقدس فردِ انسانی و هم

توجهی  در ایران زمین با بیکرد،  به پرستش خویشتن میو امر در امتداد سنت مصری ادعای خدایی شد و  پیدا میاسکندر 

که بیشترین لطمره را از هجروم   جدی گرفتند هایی  یونانیقلمرو اروپا که در آنجا همین ادعا را  برخلا  .شد میکامل روبرو 

  5مقدونیان دیده بودند.

را پدیرد  « مرا »ی دیگر کره نهراد باشرد، همران اسرت کره        ی ساخت سیاست است و پایه یکی از دو پایه« من»انسان یا 

ای سیاسری پیردا کررده باشرد،      بخشد. هویتی جمعی که پیکره های همسایه و همنشین می آورد و هویتی جمعی به من می

خرورده اسرت. ایرن مفهروم در      به کشور/ بوم پیوند مری  شده و نامیده می می« مردم»همان است که در سیاست ایرانشهری 

 گرا کهنکه  وان دربرگهای از نویسندگان مثل  شود. مفهومی که از دید جبهه های اروپایی اغلب با ناسیونالیسم بیان می زبان

 شود.  ی جوامع به شکلی یافت می اند، ماهیتی ازلی و عام دارد و در همه نام گرفته

گیرند که اغلب گرایشی مارکسیستی دارند و به همرین خراطر از ناسیونالیسرم     ی قرار مینوگرایانن، گرایا در مقابل کهن

بنردیکت  ، ارنسرت گلردنر  رواج بیشرتری پیردا کررده اسرت.      شران  دیدگاهد  خوشی ندارند و پس از فرو خفتن جن  سرد 

گیرند و معتقدند که هویت ملی امری  در این طیف جای می هستینگر، و آرمستران ، جان برویلی، اریک هابزباوم، اندرسون

 است.   موصو  مدرنیتهدیرآیند و جعلی بوده و 

اسرت و   منتقرد هرردو جریران   بوده، امرا  نر دشاگرد گلرا هم داریم که  آنتونی دی اسمیتدر این بین پژوهشگرانی مثل 

دهد. او به درستی اشاره کرده کره   ن زمینه به دست میاست و دیدگاهی نادرست و مودود در ایاروپامدار  نوگراییگوید  می

)ق  19جا حاصل آمرده و در شررایط خراص اروپرای قررن       فرضِ مارکسیستیِ ظهور ملیت و روابط اقتصادی از تعمیمی نابه

هرا در اعضرای یرک جماعرت      قایل است که از رمزگذاری فرهنگری شرباهت  ملیت تر از  م.( ریشه دارد. او به مفهومی عام5۲

 ی کلیردواژه و برا   شرود شناسی و تاریخ ایران بسیار به کار گرفته میدر متون جامعهایست که  کلمهناسیونالیسم خیزد.  میبر

ای از زمینره و در سرطح جهرانی   در ش این ضرورت است که ایرانیان باید . دلیلشود متراد  شمرده می «گراییملیت /ملی»

فرض شکل گرفته که لابد باید خویشرتن   به همین خاطر این پیش. ندبازتعریف کنخود را نوپدید، جایگاه  9های ملت-دولت

 ۹را به روش معمو  نزد ایشان تعریف کرد.

یرا مشرتقات آن    Nationشود، در واقع شرکلی از وامگیرری کلمره    آنچه که امروز به عنوان کلید واژه ملیت ازآن یاد می

قرن گذشته به ایران وارد شده است. این مفهوم از سویی با مفهروم ملیرتِ   های اروپایی و در طی یک و نیم است که از زبان

ی  در زمینره  برودنش  کنرد کره کارآمرد   بندی میکهنِ ایرانی متفاوت است و از سوی دیگر شکلِ ویژه و خاص آن را صورت

در اروپرای بعرد از   بایرد  تر از مفهوم ملت در دوران مدرن به دسرت آوریرم،   برای اینکه درکی دقیق .جای تردید داردایرانی 

هایی که در گرماگرمِ عصر نوزایی گیری این مفهوم نگاهی بیندازیم. یکی از نخستین حرکتهای شکلبه کانوننوزایی عصر 

سراکن شربه جزیرره     گیری مفهوم هویت ملی منتهی شد، تلاش کشورهای بره نسربت کوچرک    در اروپا آغاز شد و به شکل

هرای متمرکرز و معمرولاً    دولرت م.( در ایرن منطقره    51چهل و نهم )ق بود. در اواخر قرن غارت فراسوی دریاها ایبریا برای 

گرذاری   سررمایه های دوردسرت   که حاضر بودند برای فتح سرزمین یکدست و متعصبانه شکل گرفتند مذهبی ای با خودکامه

لمانان ستانده شده بود و میراث تمدنی ایرانی که چهرار قررن پیشرتر بره دسرت فاتوران       کنند. این منطقه به تازگی از مس

نمرود. در میران ایرن ارذیره      بخرش مری   ای که در کار تخریبش بودند، الهرام  مسلمان تا آنجا رفته بود، برای فاتوان مسیوی

ابریشم دسترسی داشرتند. همرین وسوسره    جهانی بازرگانانی اهمیت داشت که به راه تجاری ایرانی یا همان راه  یها ارتباط

هرایی   را به ابرقدرت اسرانیا و پرتغا نوظهور کشورهای را رقم زد و پیما های اقیانوس کشتیبر ساخت  گذاری سرمایهبود که 

 .  دریایی تبدیل کرد

                                                           
1. Badian, 1996. 

2 Nation States 
المللی تفکر اجتمراعی و جوامرع خاورمیانره و آفریقرا ارائره شرد )وکیلری،         سومین کنگره بیندر  5۹29ای در آ رماه  این بوث نخست در قالب سخنرانی ۹

 ب(.-5۹2۱)وکیلی، ای انتشار یافت  ( و بعدتر در قالب مقالهب-5۹29
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 5توردِسیلاس ی عهدنامهم.( 5۰2۰) ۰۲7۹به آنجا کشید که در سا  جمع شدن این متغیرها در این دو کشور همسایه 

هرا در  اسررانیایی  9. به این ترتیب اسرانیا و پرتغا  با هم قرار گذاشتند تا جهان را بین خود تقسیم کننرد. شان امضا شد بین

ی آمریکا و جزایر اطرافش را به قلمرو خود افزوده بودند و بره همرین    های تازه کشف شدهآن زمان بخش مهمی از سرزمین

افرت خود به سمت شرق کامیاب شده بودند. پس قرار شد اسرانیا نیمکره غربی کره زمرین را زیرر   ها در مسترتیب پرتغالی

 د.نحلقه فرمان خود داشته باشد و پرتغا  در مقابل به نیمه شرقی این کره خاکی بسنده ک

ا نشرانی از  بندی سیاسی و نظامی بین دو کشور همسایه، همچنان در ایرن دوران مر  جالب است که با وجود این تقسیم

 در زبران  Nacionبینریم. در واقرع اسرتفاده از کلمره ملرت یرا       مفهوم ملت به معنای مدرن کلمه در این دو سررزمین نمری  

در زبران عامره مرردم      کلمره م.( ایرن  5۲۲۰) 19۱۹های مدیدی شکل مدرن خود را پیدا نکرد. ترا سرا    اسرانیایی، تا مدت

. ایرن  «ملرت »، و نره مضرمون سیاسری    کنندبود که در قلمرو خاصی زندگی می اسرانیا، همچنان به معنای گروهی از مردم

  .«به دنیا آمدن»و « زاییده شدن» ، به معنایمشتق شده بود natereکلیدواژه از بُن لاتینی 

کررد، ترا   ملت را حمرل مری  کشور یا که در طنین لاتینی کهن خود تا حدودی مفهوم  Patriaبه همین ترتیب کلیدواژه 

های لاتینی اروپا یعنی اسرانیا، پرتغرا  و  فرهن در نتیجه . یی دلالت نداشتمعنابر چنین در ایبریا م.( 5291) 1۹۱۰سا  

اگرر  حرا   مانرده بودنرد. برا ایرن     گرا و عقبایتالیا اتفاقاً از نظر بکارگیری مفهوم ملیت به شکل مدرن خود، به نسبت واپس

یرابیم، همرین   ترین کرانونی کره مری   ترین و کهندر اروپا را بررسی کنیم، مهمگیری مفهوم ملیت های شکلبخواهیم کانون

های دریایی اسررانیا و پرتغرا ، بره صرونه     کشورهای اروپای جنوبی هستند که فرهن  لاتینی دارند و از دوران ماجراجویی

عصرر امرراتروری روم داشرت و برر      المللی قدم نهادند. تعریف کشورهای اروپای لاتین از ملیت، تعریفی بود که ریشه دربین

 تراشیدن یک پیشینه تاریخی و فرهنگی در زمینه تمدن کهن یونانی استوار بود. 

چررا   کره  ایرن  .کررد هویت خود را در برابر یک دیگری بزرگ یعنی ایران تعریرف مری  در سراسر تاریخش  یاروپای تمدن

شان جای گرفته برود.   دیگری اصلی ایشان در مرزهای شرقی گشت که دانستند، به آنجا باز می غربیان خودشان را غربی می

دانستند و در جغرافیای گیتری جایگراهی    شود که چرا ایرانیان تا دوران مدرن خود را شرقی نمی به همین ترتیب روشن می

دسرت   تررین سررزمین خلرق شرده بره      نامیدند که در اوستا کهرن  مرکزی برای خود قایل بودند و قلمروشان را خونیرهث می

 ترین و آبادترین اقلیم.   اهورامزداست و پرنعمت

ایتالیرا  برا مرکزیرت   ، امری بود که از ابتردای دوران نروزایی   اروپایی بازگشت به تعاریف کهن لاتینی برای تعریف هویت

ی اسررانیا و پرتغرا ، گرانیگراهش کمری بره سرمت غررب، یعنری بره           های نظامی و دریانوردانره شروع شد و بعد از نوآوری

گرایری نروین   به شکلی از ملری م.( 52چهل و سوم )ق ی ایبریا منتقل شد. این برداشت در نهایت در ابتدای قرن  جزیره شبه

 .نمود آیند میدیرهای دیگر تعریف ناسیونالیسم اروپایی، نوین منتهی شد که نسبت به کانون

برا عرز    -ی اروپرا   ی جغرافیایی، در قراره  مفهوم ملیت در معنیِ هویت مشتر  تمام ساکنانِ یک قلمرو تمدنی یا حوزه

بره   ۹امری به نسبت نادر و متاخر بوده است. نیومن در کتاب زیبرای خرود   -امرراتوری روم نظر از موردِ استثنایی و زودگذرِ 

در  یری شود و در تکروین قرادادگرا  های ظهور این مفهوم، به انگلستان مربوط می خستین بارقهخوبی نشان داده که یکی از ن

هرایی در   بود که برای نخستین بار سرودها و نقاشیم.( 5۲پنجاه و دوم )ق های میانی قرن  این سرزمین ریشه دارد. در سا 

بخرش   و عناصری نمادین مانند پرچم اهمیتی هویت در این سرزمین پدیدار گشت« روح بریتانیایی»و « بریتانیا»ستایش از 

 به دست آورد. 

مدارانه از هویت بریتانیایی که تالیِ صورتبندی دولت مدرن در ایرن   در مقابل این شکلِ به نسبت ابتدایی و کمابیش قوم

یافرت. ایرن    تکروین مری  ای  شد، شکل دیگری از این مفهوم در اروپای قاره کشور بود و همزمان با انقلاب صنعتی نمایان می

                                                           
1 Tordesillas 
2 Davenport, 1917. 

 
3 Newman, 1987. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Tordesillas
http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Tordesillas
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تنرور انقرلاب   و  خواهانره داشرت   ی انگلیسی، بافتی انقلابی و جمهوری طلبانه کارانه و سلطنت قالب موافظه برخلا شکل نو 

 ۰5۱۲در سرا    برود کره   9آبره سریِز  مشرهور بره    5امانوئرل ژوز  سریِز  پرداز پیشتاز در این زمینه  نظریه کرد.گرم را فرانسه 

دارند یک قانون  و ای از مردم هستند که یک مجلس مبنای دولت تعریف کرد. از دید او ملت مجموعهملت را بر م.( 57۲2)

 . سازند برمیرا سیاسی متمرکز و در نتیجه یک قدرت 

پنجراه و  تر از ملیرت را در اواخرر قررن     تر و مدرن تعریفی پیچیدهفرانسوی  ۹حدود یک قرن بعد از آبه سیز، ارنست رنان

در دانشرگاه سروربون   م.( 5۲۲9یرازدهم مرارس   خ/ 59۱5) ۰9۱5بیستم اسفند سرا   صورتبندی کرد. او در  م.(52دوم )ق 

که بر مبنای جغرافیرا، نرژاد یرا    « ناسیون»و کوشید در آن از تعابیر سنتی  ۰«ملت چیست؟»سخنرانی مشهوری کرد به نام 

شناسرانه   جامعهکه مفهوم ملت را بر مبنای متغیرهای هایی است دین استوار بود، فاصله بگیرد. این یکی از نخستین نوشتار

 کند. تبیین می

یکی از متغیرهای مورد نظر رنان وفاداری افراد به ملتی خاص است. دیگری تمایل اعضرای یرک جامعره بررای رعایرت      

است کره بره    گذاری به صفات ویژه یک ملت در برابر صفاتیمنافع جمعی خویش و رقابت با جوامع دیگر است. دیگری ارج

های تراریخی یرک   شود و چهارم توجه به حفظ فرهن  ملی و آداب و سنن و داشتملل همسایه یا ملل بیگانه منسوب می

-گرایی مبتنی بر این باور است که بشر به طور طبیعی به ملتملت است. در نهایت اینکه رنان معتقد بود اصولاً مفهوم ملی

هرا   ر، زمینه انسانی برسازنده بشریت قابل تقسیم به واحدهای طبیعی هستند کره آن هایی تقسیم شده است. به عبارت دیگ

 های خاص خود را دارند.  نامیم و هر کدام از آنها شکل و شمایل و ویژگیرا ملت می

ملیرت  ر با این تعرابی بر این مبنا بود که ارنست رنان تعبیری به نسبت فردگرایانه و کاملاً مدرن از ملیت به دست داد. او 

مشتر  جمعی را در مرورد   ی د. این بدان معناست که او خاطرهکری دردهای مشتر  تاریخی بازتعریف  را بر مبنای سابقه

آن  .دانسرت و خواستِ ارادی با هم زیستن را مبنای تشکیل یک ملیرت مری   گرفتآنچه را که بر یک ملت گذشته، مبنا می

ای اسرت بررای نشران دادن    پرسی برزرگ روزانره  ملت همه»گوید: که می جمله مشهورش هم به همین نوشتار مربوط است

 1.«میل به با هم بودن

یک گرروه  جمعی بر آداب و سنن و فرهن  و تاریخ و خاطرات مشتر   ،داشت نگرشی فردگرایانهکه رنان به این شکل 

دید از انسان متکری بودنرد کره قررارداد     مدرن و جتعریفی بر یعنی دولت و فرهن  این عناصر  یکرد. هر دواز مردم تاکید 

ترابعیتی   ،کنندجامعه زندگی مییک افرادی که در  دانست. بر این مبنا میاعضای یک جامعه  ی سازمان دهندهرا اجتماعی 

 ۱شان استوار شده است. و قراردادهای اجتماعی مشتر همسو که بر مبنای منافع آورند  به دست می

ی تراریخی   ی میانشان، از این نظر به هم شباهت داشتند که در زمینره  ی صد ساله وجود فاصلهسیز با  ارنست رنان و آبه

زدند. این زمینه، از این نظر که رخداد سیاسی و تاریخی مهمی همچون انقرلاب برزرگ فرانسره را از سرر     مشترکی  قلم می

بود که شکل جدیدی از مفهوم هویت ملی را برا اتکرا   های اروپایی متمایز بود. در این زمینه  ی سرزمین گذارنده بود، از بقیه

ی مدرن پدیدار گشت. ملیت فرانسوی در واقرع گسسرتی نسربت بره      گرایانه و فردگرایانهبه حقوق شهروندی و مبانی انسان

و در ضرمن  وران عصر روشنگری ریشه داشرت،  به این دلیل که در آرای اندیشه .شدمفهوم ملیت لاتینی کهن موسوب می

کره  هرایی خردگررا   بره ایرن ترتیرب تلفیقری برود از اندیشره       .ها را هم به خودش گرفته بودو بویی از آرای رمانتیست رن 

ممکرن  ظهور دولرت مردرن را    چنین ترکیبی .ساختار حقوقی متکی به حق شهروندی با نگریستندفردگرایانه به انسان می

یرک برآینرد مهرم از ایرن      .میردان داد  تراریخ روح مثرل   بره مفراهیمی رمانتیسرتی و گراه خردگریزانره      ضمنو در ساخت 

اش فرض شد و به این ترتیرب   تاریخیزبان و به خصوص ادبیات مبنای اصلی ارتباط انسان با هویت گیری آن بود که  دورگه

                                                           
1 Emmanuel Joseph Sieyès: 1748 – 1836 

2 Abbé Sieyès 

3 Ernst Renan 

4 Renan, 1882. 

5 Nash, 2001: 391. 

6 Van Deusen, 1968. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikisource:Qu%27est-ce_qu%27une_nation%3F
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-مقردونی برای نخستین بار مفهوم زبان ملی در اروپا مرورد توجره قررار گرفرت. مفهرومی کره پیشرتر در عصرر پادشراهی          

بطلمیوسی با زبان یونانی تجربه شده و در دوران امرراتوری روم با زبان لاتین توقق یافته برود، امرا هرگرز مرورد تاکیرد یرا       

 تولیل نبود.

ی فرهنگری مردمران را    کررد کره تراریخ و پیشرینه     تعبیر رمانتیستی از ملیت مدرن، همچون ماشینی رمزگذار عمل می

های نامدار تاریخی  ها و اشعار رمانتیک(، شخصیت اندازهای طبیعی را )از مجرای نقاشی و چشم ها کرد و منظره بازخوانی می

سراز برر    را )از مجرای رمان و اپرا و تئاتر(، و مهمتر از همه، زبان و میراث زبانی مشتر  مردمان را همچون بند نافی هویرت 

گرداند. و ایرن مشرروعیتی برود کره همزمران برا        باز می کشید و به کمک این عناصر مشروعیت را به دولتِ نوپای مدرن می

 مداری مانند کلیسا، با بورانی در تثبیت معناییِ خویش روبرو بود.    فروپاشی اعتبار سیاسیِ نهادهای دین

همرراه برود، شرالوده و مورور      قدیممثل انقلاب و انقراض رژیم   خشن و ناگهانی یتعبیر فرانسوی از ملیت، که با رخداد

این شکلِ تازه از هویتِ جمعری، بره همرراه بازسرازی     م.( 52در قرن چهل و سوم )ق ی ظهور ناسیونالیسم جدید بود. مرکز

سیاسرت  ی  گانره  نظر از نقش فراگیرِ نهادهای دینی )سکولاریسم( ارکران سره   داری( و عز  نظام اقتصادی )بر مبنای سرمایه

در  ،هرای سیاسری قردیمی    کارانه و در امترداد سرنت   م در بافتی موافظهساختند. در انگلستان مفهوم ناسیونالیس رمدرن را ب

را ی سراهیان انقلابی نراپلئون   حملهضرب پیوند با تاج و تخت وامگیری شد. در آلمان و ایتالیا و اسرانیا که به طور مستقیم 

این ایرده سریر تکراملی متفراوتی را     به ویژه در آلمان و ایتالیا  تر تجربه شد. عمیقناسیونالیسم نوین فرانسوی  حس کردند،

 .   را طلب کردبرپای داشتن هویتی ملی طی کرد و حتا در غیابِ نهادهای سیاسیِ متمرکز، 

ی ناسیونالیسم که زیر تاذیر و در تقابل با روایرت فرانسروی شرکل گرفرت، در آلمران       ای، مهمترین نسخه در اروپای قاره

وضعیتی ابتدایی داشت و در از نظر تمرکزگرایی دولتی میلادی سه، تا قرن بیستم پدید آمد. آلمان برخلا  انگلستان و فران

هرا بره ایرن دلیرل کره از یرک       های قدیمی مستقل از هم بود. آلمانینشینهای کوچک و شاهزادهای از دولتتکهواقع چهل

فرانسروی تعریرف کردنرد. هرردر،     و  یملیت خود را متفاوت با چارچوب انگلوساکسون  بهره بودند،دولت متمرکز مشخص بی

نووالیس،  فیختر و اشلایرماخر در تلاش خود برای تعریف ملت آلمان، آن را بر مبنرای طبیعرت و زبران مشرتر  مردمران      

نگریسرتند، وجرود یرک دولرت     رمانتیک به مفهوم ملرت مری   ی تعریف کرده بودند. از دید این افراد که در چارچوب اندیشه

 .بودیک ویژگی فرهنگی و گاه حتی نژادی  ملی رکن اصلی هویت و شتفراگیر ضرورتی ندا

عقب برد. این سرالی اسرت کره یوهران      م.(57۰۱) 1552تا سا   توانمیرا تعریف مفهوم ملت آرمانی از چارچوب این 

را در مقابرل   «/ شهرنشرین شرهروند »یعنری   burgerی  ی عظریمش کلیردواژه   نامره  هرای لغرت   ، در مردخل 5هاینریش زدلرر 

geschlecht  ی جمعیتری هسرتند کره یکجرا زنردگی       قرار داد و گفت که ایرن مرردم شرکل اولیره     «/ تودهمردم»به معنای

کند. از دید او همین شهروندان کسرانی بودنرد   ، عناصری هستند که تعریف ملت مدرن را ممکن می کنند. شهروندان اما می

از ملیرت همروشرانی   فرانسروی   و تعریف آنگلوساکسونیارا با آشکاین چارچوب  9که سنن و آداب و دولت مشتر  داشتند.

 .داشت، اما بر قرارداد اجتماعی و عر  تاکیدی بیشتر داشت تا حقوق و سیاست دولتی

بود که تا اواسط قررن هجردهم هنروز مهرم نبرود ولری بره         ۹«خلق»ها برای صورتبندی ملیت،  ی اصلی آلمانی کلیدواژه

در زبان آلمانی به معنرای خرانواده یرا دودمران و      م.(5۱قرن پنجاهم )ق د. این کلیدواژه تا تدریج برای خودش جایی باز کر

هرا بره عنروان یکری از      و بره ویرژه در دوران حاکمیرت نرازی    را حمل کرد « مردم»دلالت کم رفت. ولی کم تبار به کار میگروه هم

دوران عملا بیشتر نهادهرای اجتمراعی و حترا موصرولات     این های اصلی تعریف ناسیونالیسم آلمانی اهمیت پیدا کرد. در کلیدواژه

   کشیدند و این الگویی است که مثلا در نام خودروی فولکس واگن ماندگار شده است. فنی پیشوند فولک را ید  می

بررخلا  نگررش   تعبیرر از ملرت   امرا ایرن    .ندشرت لت تعلق داکه به یک مشد  تشکیل میکسانی خلق از ها از دید آلمان

کند. بلکه همچنان خصلت خونی و نرژادی   فرانسوی چندان فردگرا نیست و بر قرارداد اجتماعی تاکید نمی - انگلوساکسونی

                                                           
1 Johann Heinrich Zedler 

2 Zedler, 1749. 

3 Volk 
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ا ممکرن  ای هستند که مفهوم ناسیونالیسم آلمانی رکند. قومیت، نژاد و زبان مشتر  کلیدهای اصلی اش را حفظ می قدیمی

-ند. ناسیونالیسم آلمانی به دلیل غیاب تمرکز سیاسی در این سرزمین، بیشتر به صورت یک واکنش در برابرر توسرعه  نکمی

ای خطابره »متن هِردِر  بینیم، ها شکل گرفت و به همین دلیل است که یکی از اولین متونی که این مورد میطلبی فرانسوی

 ی ناپلئون به آلمان.   است به حملهپاسخی ، است که در واقع «برای مردم آلمان

گیرد، سراختار فرهنگری و تراریخی و    مورد تاکید قرار میآنچه . داردمدارانه ی آلمانی مفهوم ملت تعریفی زبان در زمینه

. بره همرین دلیرل اسرت کره      شروند  دانسته مری ی اصلی پیدایش ملت  دستمایه ها ایناست و ای مشتر  مردمان هاسطوره

آلمران رونرق پیردا     وفرانسه های  جن دانستند، بعد از انقلاب فرانسه و ژرمنی میهایی که خودشان را پانجنبش درآلمان،

که در درازمدت به وحدت سیاسی و اقتصادی این مردم  ها را هد  گرفتند. روندی یکردند، و وحدت زبانی و فرهنگی آلمان

 منتهی شد. 

آلمرانی و دیگرری    برومی . این برنامه دو موور اصلی داشت. یکی تدوین حقروق  و روشن بودصریح ها  ژرمن ی پان برنامه

. فرهنگری جدیرد  دستاوردهای و آفرینش همراه بود که این دومی با ذبت و تدوین عناصر زبانی و ادبی آلمانی  پالایش زبان،

تاریخ ادبیات »ر به اسم جلدی بزرگ و تاذیرگذاپنج گروسیوس یک کتاب م.( 5۲۰۰-5۲۹1) 199۹تا  195۰ های بین سا 

یک روح جمعی عمومی و یک معنای تاریخی سرنتی در میران مرردم آلمران      کرد ادعاو در آن نوشت « ملل آلمان در شعر

 آورد.ای را برای مردم آلمان به ارمغان میوجود دارد که با مردم لاتین متفاوت است و هویت ملی ویژه

در  هرا  آلمرانی زبران  حضرور جمعیتری برزرگ از    یکری   دست به گریبان بودند.ی مهم  در ضمن با دو مسئلهها ژرمنپان

هایی  در سرزمینآلمانی زبان  یمردمیعنی  .لورن فرانسه -ی آلزاس لهستان، چکسلواکی و ناحیه مثل  های همسایهسرزمین

هرای جدیرد زبران    اخه. مشکل دیگرر، واگرایری و پیردایش زیرشر    آمدند به حساب نمی تبار کشورهایی آلمانیزیستند که  می

هرای  داد. همرین رونرد دوم برود کره زیرشراخه     ملت را کاهش مری  -ها قدرت این فرهن ژرمن آلمانی بود که به گمان پان

در ناسیونالیسرم  پیدایش مفهروم مردرن   نتیجه آن که  آورد.جدیدی مثل دانمارکی و هلندی را در سرهر مردم ژرمن پدید 

دانسرت و مردعی احیرای    ترر کره خرود را وارث فرهنر  و تمردن لاترین مری       کهنمرکز  اروپا سه کانون اصلی داشته است:

کرد و در اسرانیا و پرتغا  بررای اولرین برار در     زادگاه تاکید می به برداشتی سنتی از مردم همسایه و هم، امرراتوری روم بود

کرد و در انقرلاب فرانسره    تغذیه مییتالیا موج فرهنگی و ادبی نوزایی در ااین جریان از قالب سیاسی نوینی صورتبندی شد. 

 ی این نسخه از ناسیونالیسم کاتولیک بودند. داد. کشورهای پرورنده اش را نشان می نهاییصورتبندی و امرراتوری ناپلئونی 

بره پختگری   آمریکرا  و به ویرژه در انگلستان های  مستعمرهدر  ترگرفت و بعدو هلند شکل انگلستان دومین کانون در در 

 -هرای کراتولیکی رویکررد لاتینری     سرویه . ایرن کرانون دوم   از ناسیونالسیم را به دسرت داد نگلوساکسونی آی  نسخهرسید و 

های نهادی هانری  کرد و از این نظر هم زیر تاذیر انقلابیون فرانسه بود و هم کلیسای آنگلیکن و نوسازی فرانسوی را نفی می

بر مبنای فردگرایی، نگرش حقوقی به مفهوم هویت، و مفهوم حرق شرهروندی   اسیونالیسم تفسیر آنگلوساکسونی از نهشتم. 

  .بوداستوار 

تا حدودی واکنش به انقلاب فرانسره   ظهورش زبان شکل گرفت و های شمالی و قلمرو آلمانی در سرزمین سومین کانون

به دلیل غیاب نظام سیاسری یگانره و متمرکرز    کرد و  را جستجو می «یآلمان»مردم جمعی هویت روایتی از جریانی که بود. 

ایرن جریران   کررد.  ها، بر نژاد، زبان و قومیت مشتر  مردم و آداب و سنن و اسراطیر مشرتر  تاکیرد مری    در این سرزمین

دانست و هم با عرز  نظرر    ها به هویت کاتولیکی را وارد می ی مستقیم جنبش اصلاح دین بود و هم نقدهای پروتستان ادامه

 دانست. تری در یونان یا حتا ایران مربوط می های کهن راتوری روم خود را به ریشهاز امر

هرای   هایی با نسرخه  اش، در ویژگی با این تفاصیل، روشن است که ناسیونالیسم اروپایی در تمام مسیرهای موازیِ تکاملی

کشرورهای نوظهرور   ی  گرایانره  ملری  ساخت که شور رقیب اشترا  داشت و بر این مبنا سرمشقی یکدست و فراگیر را بر می

هرای مشرترکی کره همچرون نرخ       سراخت. ویژگری   تر برد  مری   هایی مولی و موضعی از فراروایتی کلان را به نسخهاروپایی 

 توان در چهار سر فصل خلاصه کرد: کرد را می های مولی را به هم متصل می ایترو اینتسبیوی 
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ی مردرن، یعنری مرنِ نوبنیرادِ کنشرگر و عاقرلِ جدیرد         های یاد شده هویت را بر مبنای سوژه نخست آن که تمام روایت

شان بر دستاوردهای فکری برخاسته از جنبش نوزایی، عصرر خررد، و انقرلاب     کردند و از این نظر زیربنای فلسفی تعریف می

 صنعتی نهاده شده بود. 

هرای انقرلاب فرانسره در دویسرت و      شان به حدود سا  های دیرینه هبسیار مت خر بودند. آغازگا ها اینی  دوم آن که همه

 توقق یافت.  م.( 52پنجاه و دوم )ق اش به طور عمده طی قرن  گشت، و صورتبندی بیست سا  پیش باز می

ها، زبانِ مشتر  و برخورداری از میراث تاریخی مشرترکی برود کره     ایترو اینسوم آن که عنصر وحدت آفرینِ اصلی در 

شرد   ی اعضای یک ملت قلمداد می اصلیِ پیوند دهنده لشد. به عبارت دیگر، زبان مشتر  عام بانی ملی صورتبندی میدر ز

هرای مولری بره     و در جاهایی مثل مرز فرانسه با سوئیس یا ایتالیا که زبان شهروندان فرانسوی، ایتالیایی یا آلمانی بود، زبان

 ملی باز شود.شد تا جا برای رواج زبان  کن می زور ریشه

ماننرد فرانسره در   شران   اغلرب از ناسیونالیسم، به شدت سیاسی بودند.  آمده های پدید چهارمین نکته آن که تمام روایت

چنرین  و ایتالیرا  برخی مرثلا در آلمران و یونران    شدند، و  جریان توولی سیاسی و ظهور دولتی نوین صورتبندی و ظاهر می

هرای   از ایرن ناسیونالیسرم    انجامیدند. هریچ کردام   ای می ه چنین سازماندهی سیاسیکردند و به سرعت ب دولتی را طلب می

تنها استثنا در این بین ایتالیا بود که شاید بتوان آن  ی تاریخی دیرپایی به عنوان یک کشورِ مستقل نداشتند. سابقهاروپایی 

 های ملی را نیز به دست داد. ترین هویت رهرا با امرراتوری روم یکی انگاشت، و اتفاقا یکی از دیرآیندترین و چندپا

ی سیاسی فرانسه است نه آلمان یا انگلستان، و انقلاب کبیر فرانسه اولرین   ی مهمی است که خاستگاه مدرنیته این نکته

هرا،   هرا، لاترین   شود. اهمیت فرانسه در آن است که در سه قطب فرهن  اروپرایی )ژرمرن   گذار به سیاست مدرن قلمداد می

سیاسی فرانسروی از مدرنیتره را بره     - صنعتی انگلیسی و ادبی -فلسفی آلمانی، فنی-ها( که سه روایت علمی آنگلوساکسون

دست دادند، در پیکربندی مجدد سیاست موور قرار گرفت. در میران ایرن سره قطرب، فرانسره از نظرر چرارچوب معنرایی         

 آمد.  می کارترین بود و در ضمن تنها قطب کاتولیک به حساب موافظه

رهبرری سیاسری را برر عهرده گرفتنرد، دقیرق و درسرت         5«مردان ادب»گوید در فرانسه  ی آلکسی دو توکویل که می مشاهده

است. با این افزوده که این مردان ادب در ضمن پیوندی ناگسستنی با سرمشق مسیوی کاتولیرک داشرتند. خرواه مثرل کاردینرا       

هایی کلیسایی باشند، و خواه مثل روبسریر در مخالفت با آن نظرام، کلیسرایی ترازه و     مقامهای پیشین  مازارن و و ریشیلیو در نسل

آید که سه شررط برقررار باشرد: برابرری شررایط، تمرکرز        گوید شرایط انقلابی زمانی پیش می ریخت را تبلیغ کنند. توکویل می هم

ی انقرلاب   ت اندیشمندان و فرهیختگان فرانسروی در آسرتانه  اداری و رویاپردازی ادیبان. از این مورد اخیر هم به طور خاص موقعی

نوشتند، امرا بره    گفتند و متن می های آرمانشهر سخن می ی اصو  انتزاعی کشورداری و ویژگی فرانسه را مراد کرده که مدام درباره

   9شان غالب و با آن بیگانه بودند. های روی زمین و شرایط عینی جامعه کلی از واقعیت

توکویل که در زمان انقلاب فرانسه ادیبان و نویسندگان نقش احزاب را بر عهده گرفته بودند و رهبری سیاسری  این نظر 

ترین ایام ترا پریش از    مردم را بر عهده داشتند، درست و دقیق است. این الگو شباهتی هم به وضعیت ایران دارد که از کهن

رویراپردازی  »تی در شعر و نثر داشتند. با این حرا  آنچره توکویرل    انقلاب اسلامی اغلب دولتمردانش ادیب هم بودند و دس

ی مردم داشته  ی ایران مصداق ندارد. چون مردان ادب در ایران اتفاقا نزدیکترین تماس را با توده نامیده درباره« مردان ادب

م و فرامروش شرده بره نامشران     هایی اغلب گمنرا  اند و نه شاهان و وزیرانی که مدح ی مردم بوده شان توده و مخاطبان اصلی

کردند، بی آن کره نامشران چنردان در گرذر روزگرار در       شان حمایت مالی می های بزرگ ها و کتاب سرودند و از منظومه می

 ها باقی بماند.   پیوند با آن کتاب

ن قلمرداد  ای برر آ  یعنی در ایران زمین پیوند اصلی در میان مردم و شراعران برقررار بروده، و دسرتگاه سیاسری حاشریه      

هرای   ی حماسی ایران یعنی شاهنامه اصولا بری حمایرت دسرتگاه    شده است. به همین خاطر است که بزرگترین منظومه می
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نیاز به آن به چرخش افتراده و فراگیرر شرده اسرت. بره ویرژه از دوران        سیاسی مقتدر و گاه در تقابل با آنها پدید آمده و بی

 یافته و نه آن که از دربارها به بیرون درز کند.   ی مردم رواج می میان توده صفوی به بعد که گفتار شاعران نخست در

ی مدرن  آسای اندیشه در ایران پدیداری مدرن است که در جریان ورود سیل« مردان ادب»در واقع این جنس خاص از 

تند، برروزش هرم دیرآینرد و    شناخ ای از فرهیختگان که نقش سنتی خود را می به ایران پدیدار شد، و به خاطر حضور طبقه

« هرای روشرنفکری   چریرک »ای پیشرو از ایرن   احمد نمونه بی رمق بود. دکتر طباطبایی به درستی اشاره کرده که جلا  آ 

ی  های اجتماعی قدیمی این گرروه از نویسرندگان بره مرتبره     این حقیقت که تنها پس از انقلاب سرید و فروپاشی نظم 5بود.

دهد که در ایران بسری دیرترر    ای مشتر  را نشان می فتند، معنادار است و تا حدودی ماهیت عارضهرهبران سیاسی ارتقا یا

 از فرانسه نمود یافت.  

هایی از نویسندگان مدرنی بودند که آشکارا در فهم مدرنیتره و صرورتبندی آن دچرار     احمد و شریعتی و فردید نمونه آ 

کافی برای تامل در مبانی تمدن ایرانی و غربی عاجز بودند. در کنار ایرن گرروه   اختلا  و نارسایی بودند و از توانایی و عمق 

ی مکرلا و   ی چریرک نویسرنده   باید طیفی از روحانیون را قرار داد که همین نسبت را با دین و مذهب داشتند. یعنی دو رده

اند و  هایی مزمن و پردامنه داشته تلا شان در فهم ارکان مدرنیته و تمدن ایرانی اخ دعوی برخلا ایم که هردو  معمم داشته

ی ایرن   همره .عمیقری را رقرم بزننرد   د، و توولات اجتمراعی  نخوربپیوند هم به باعث شده   تمرکزشان بر کوشندگی سیاسی

ی گررا  شناسری برومی   خطایی مشابه و موازی با غرببودند، شناسی  شرق سازیِ واژگوننویسندگان در جستجوی راهی برای 

نامیرده و آن را  « اسرتغراب »ای نوظهور و مصنوعی از دانش که حسن حنفی در نوشتارهایش آن را  . شعبهمدرنیتهی  شیفته

ای ایردئولوژیک و   شناسری را بره حرق شراخه     پیرو ادوارد سعید، شررق  نهاده است. این اندیشمند عربِ« استشراق»در برابر 

 ی زورمدارانه بر جوامع اسلامی ریشه گرفتره اسرت.   برای غلبهخواند که از استعمار و کوشش  سیاسی از دانش اجتماعی می

ای از ایرن   زده هرای سیاسرت   تراشری  جویی از علرم  اما ایراد کار در آن است که به جای واسازی عقلانی و منطقی آن و کناره

یم کره رویکررد و   از این نکته هم بگذر 9کند. شناسی را سفارش می سیاسی به نام غرب  دست، تاسیس علمی به همان اندازه

ی اندیشه یا نقد در آذارش  اش به کلی مدرن و غربی است و راهبردی نو در شیوه چارچوب نظری او با بستر فلسفی نوهگلی

انردازی بره دسرت دهرد.      نگریستن به غرب را تضمین کند یا حتا امیدی برای چنرین چشرم  « از بیرون»شود که  دیده نمی

انردیش و تروهم    ی دسیسره  یکرد را خاطرنشان کررده و خاسرتگاه اندیشره   رو ایناشکا  ای به درستی  صادق العظم در مقاله

بنیادگرایران   ۹شناسی اروپرایی مربروط دانسرته اسرت.     ی جوامع شرقی را تا حدودی به این شیوه از رویارویی با شرق توطئه

انرد و بره شرکلی     طررد کررده  ا اش ر پیشنهادیاسلامی هم که به ظاهر مخاطبان اصلی حنفی هستند دانش نوپای استغراب 

او را  خ(5۹7۱) 1۹7۱ اند. طروری کره در سرا     ی غربی برای آلوده کردن تفکر اسلامی دانسته طنزآمیز آن را نوعی دسیسه

در گفتمرانش  « شررقیان »ی  دیدگاه حنفی با موضع تدافعی و خودخوارپنداری آشکاری که دربراره در جامع الازهر تکفیر کردند. 

بودند، و البتره خرود     اش هشدار داده ایست که العظم و ادوارد سعید پیشتر درباره ونهرشناسی وا ای از همان شرق نمونهزند،  موج می

فررضِ   اند. رویکردی که خواه ناخواه دوقطبیِ شرق در برابر غرب را و پریش  های دیگر بازتولید کرده نیز تا حدودی همان را به شیوه

 کند.   می شهای گوناگون بازتولید پذیرد و در شکل را میی اکنون  در زمانه انوطاط شرق وبرتری معنوی غرب 

انتشرار یافرت    خ(5۹12) 1۹12سرا    اش کره در  «ی تجردد  بیانیره »العظم به درستی اشاره کرده، آدونیس در  که چنان

رنران از خلاقیرت  اتری    های ارنست رنان را برگرفته و به شکلی واژگونره بازتولیرد کررده اسرت.      داشت کمابیش همان پیش

ایرن شریوه از     گفت و آدونیس بی آن کره اصرل   ی  هنیت سامی سخن می ی غربی و تقلیدگرایی و تبعید کورکورانه اندیشه

واره و فنری بدانرد و تاکیرد     گرایی را به نقد کشیده باشد، در نوشتارش به این بسنده کرده که  هنیت غربی را مهنردس   ات

 باشند.   تر از غربیان می اهل ابداع و نوآوری هستند و بنابراین خلاقکند که شرقیان در مقابل 
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گفت برابر اسرت. از دیرد او غربیران     اش فهرست کرده کمابیش با آنچه رنان می هایی که او در بیانیه با این همه دوقطبی

. در حالی که شررقیان عرادت   گرایی  هنیتی مودود و بسته دارند شان به تقارن، روش، استدلا ، نظم، و فن به خاطر تمایل

آمیرز از هسرتی داشرته     آمیز، استعلایی و شوق های دوردست خیره شوند و برداشتی جادویی، خلاقانه، تخیل اند به افق کرده

 رو ایرن زایرد و از   ایست که نظم و ترتیب تفکر غربی را از د  خود بیررون مری   باشند. یعنی شرق از دید او سوابی آشوبگونه

 شناسانه دارد. قدم هستینسبت به آن ت

پذیرد و آن را همچون هرویتی درونرزاد برر     ی شرقیان را می های غربی درباره ای که کلیشه تا تفکر بنیادگرایانه جا ایناز 

ای که طالبان و داعش را خلق کردنرد در واقرع همرین     کند، تنها یک قدم فاصله است. رهبران دینی گیرد و تقدیس می می

ای که اروپاییان طی دو قررن گذشرته بره شررقیان      های تخیلی اند و همان صفت ی سیاست بسط داده ایرهها را در د دوقطبی

های وحشریانه و بردوی و خشرن     اند. در حدی که بر سویه اند را پذیرفته، تثبیت کرده و مورد تکریم قرار داده منسوب کرده

 اند.   اش کرده آن صوه نهاده و حتا تقدیس

گرایانه دارنرد هرم دقیقرا     که برخی از روشنفکران اروپایی منتقدان مدرنیته که اغلب گرایش چپی جالب آنجاست  نکته

را تاییرد کننرد و بره    شناسریِ واژگونره    انگیرزِ شررق   اند تا خشونت و بدویت این جریان شگفت همین کلیشه را به کار گرفته

ز انقلاب اسرلامی ایرران از ظهرور عصرر پسرامدرن      فوکو پس ا که چنانرسمیت ببخشند.  اش شده  آمیزِ درونی اغراقحقارت 

ستاید و بودریار پس  شان در برابر هژمونی استکباری مدرن می گفت و ژیژ  طالبان و القاعده را به خاطر مقاومت سخن می

مدرنیتره  ی بیستم شهریور )یازده سرتامبر( افغانستان را با بیانی رمانتیرک یرک قلمررو وحشری و پراکیزه از نفرو         از حمله

ی این نویسندگان هنگام نادیده انگاشتن خصلت مردرن   پندارد که حضورش برای جهان مدرن تاب نیاوردنی است. همه می

اش، نابینرایی نمایران و    گرایانره  ی( غررب  شران از پیکربنردی آشرکارا )گرو واژگرون شرده       ها و غفلرت  و تبار غربی این جریان

 گذارند. انگیزی را به نمایش می شگفت

از  (مرردان ادب بره قرو  توکویرل:    و )روشنفکران ی نوظهور از  این اندوخته و توش و توان، دور از انتظار نیست که این طایفهبا 

ند. ایرن  نک شان هم تسلطی پیدا نمی های اروپایی مورد علاقه ند و بر نسخههستدر  و صورتبندی دقیق هویت ملی خویش عاجز 

آلود هسرتند. در حردی    مبهم و مهشان  در خودِ خاستگاه اروپاییبسیاری از این مفاهیم  د کهوش وضعیت با این حقیقت تشدید می

 .  ه استوجود نداشت  مناسیونالیسی هویت و  ی برسازنده مفاهیم پایهی  توافق نظر چندانی دربارهفرنگی هم پردازان  نظریهکه بین 

نرد و  رگرفرت کره حراکمیتی مشرتر  دا    نظرر مری  ای از مرردم در  به عنوان مثا  جان استوارت میل ملرت را مجموعره  

فرانسروی و روسرویی    یکه مفهومدر نظر داشت قرارداد اجتماعی را یعنی این حاکمیت مشتر  را ادامه دهند. خواهند  می

برزرگ نقشری   در دوران انقرلاب  ایفا کررد و  فرانسوی ناسیونالیسم در ابتدای کار نقش مهمی در پیدایش این دیدگاه  .است

بعرد  م.( 5729) 1575به حدی بود که در سرا   « زادگاه»فا کرد. در این چارچوب گسسته شده مفهوم ناسیون از کلیدی ای

بره عضرویت کنوانسریون ملری     « حقروق بشرر  »ی کتراب   نویسنده انقلاب فرانسه، یک آمریکایی مثل توماس پینِپیروزی از 

زادگراهش  ی  اش دربراره  ناسیونالیسرتی و گررایش  اش  تابعیرت آمریکرایی  بدون اینکه زبان فرانسوی بداند یرا   .فرانسه درآمد

   5.ایجاد کند ویانگیری ملی فرانستصمیم سطح تریندر بالا یتعضودر سر راه مشکلی 

میرل یکری از   اسرتوارت  . مرثلا  ه اسرت های دیگرر نیرز نمرود داشرت     در حوزه Nationابهام در مورد دلالت دقیق مفهوم 

گرفت و معتقد بود که ایرلند یک ملت مسرتقل اسرت چرون    ریف ملت را جمعیت زیاد در نظر میمتغیرهای عمده برای تع

نرد. ایرن   رد و قرارداد اجتمراعی مشرترکی دا  ننکجمعیت زیادی دارد که در یک قلمرو جغرافیایی نزدیک به هم زندگی می

ایتالیایی مثل ماتسینی نقد شد. این منتقردان برر    های با آذار ناسیونالیست( م.5۲71/ 791۰)در سا  نگرشی بود که بعدها 

 م.(5۲۰۹) 1999بره سرا    در همان حدودها یعنی اما این باور بودند که جمعیت به تنهایی برای تعریف ملت کافی نیست. 

ایرن   شوند بهکه کشورهای پرتغا  و بلژیک ملت موسوب نمیآمده شد،  میکه در فرانسه منتشر  9ی گارنیه پاژه در لغتنامه

                                                           
1 Solinger, 2010: 593-617. 

2 Dictionaire de Garnier-Pages 
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افرزاری مثرل مسراحت    همچنران متغیرهرای سرخت   یعنی شان کم است و جمعیت کافی ندارند.  دلیل که مساحت سرزمین

 شود. کنند هم مهم تلقی میکشور و شمار افرادی که در آن کشور زندگی می

فهروم جمهروری دو   عنران بروده اسرت. مرثلا از م     ی دیگر هم هایی مشابه در مفاهیم پایه نوسان در مفهوم ملت با نوسان

فررض   اش افلاطونی است و سلسله مراتبی سختگیرانه و مترافیزیکی را پریش   تعبیر به کلی متفاوت در دست داریم که یکی

این نگرش در عین برخورداری از حق رای و انتخابات، مراهیتی الیگارشریک دارد و در کلیسرای کاتولیرک نمرود       5گیرد. می

هرا و منتقردان    بینیم. دیگری از انقلاب فرانسه مشتق شده و فراماسرون  اب کمونیست میاش را در احز یافته و تبلور سیاسی

دو سرمشرق بره کلری متفراوت از      هرا  ایرن هرای غربری را برسراخته اسرت.      سالاری اند و مردم اشرا  و کلیسا طراحانش بوده

داند،  می ها ایندموکراسی یا مشابه ورزی هستند که یک اسم دارند. بنابراین وقتی کسی خود را هوادار جمهوری یا  سیاست

 باید نخست توضیح دهد که کدام دلالت از این کلمات را در  هن دارد.

ی دیگرری از نااسرتواری    نمونره ای بیرون بیاید.  طبیعی است که از این زیربنای نظری، معناهای عملیاتی مبهم و آشفته

را تولیرل   آدام اسرمیت « ذرروت ملرل  »مفهوم ملت در کتاب  او است.نشان داده ادوین کانان را مفهوم ملیت در این دوران 

دهد که طری صرد سرا  آینرده خواهنرد مُررد و       ای از مردم را نشان می مجموعه کرده و به این نتیجه رسیده که این کلمه

معنری  در  کره مفهروم ملرت   گرفرت   نتیجه میکنند. کانان کند که با همدیگر زندگی می نسلی اشاره می بنابراین به افراد هم

را  Nationهرا مفهروم    و آن شتهدر متون نویسندگان اقتصادگرای اسکاتلندی مثل اسمیت اصولاً وجود ندااش  مدرنمرسوم 

  9گیرند.اند، به کار میمکان زاده شدهزمان و همسنتی قدیمی لاتینی خودش به معنی افرادی که همتعبیر به همان 

نرد. ایرن   ا هبرود و واگررا و نامتجرانس   های رقیب از ناسیونالیسم اروپایی دیرآینرد   روایتشود که  ها روشن می از این مثا 

بره تردریج و گرام بره گرام صرورتبندی       م.( 52)ق  1۹پدیدار شد، در قرن م.( 5۲)ق  19در اواخر قرن تازه سرمشق نظری 

سیاسرت اروپرایی نمرودی نمایران     برود کره در   م.( 9۱)ق  1۰های آغازین قرن  استوار و موکمی دست یافت، و تازه در دهه

هرای   المللی متکی بر ناسیونالیسم مدرن، جن  جهانی او  بود کره در جریران آن ملرت    یافت. در واقع نخستین جریان بین

های تعریف ناسیونالیسم با یکدیگر در آویختند و به جنگی خونین دامرن زدنرد. بخرش     ی اروپایی و کانون تازه تاسیس شده

هنگری و عثمانی بر جغرافیرای  -های اتریش اروپایی، تازه بعد از جن  او  جهانی و فروپاشی امرراتوری های بزرگی از ملیت

ای کوتاه بار دیگر جنگی جهانی را تجربره کردنرد کره براز هرم       ها بودند که بعد از وقفه سیاسی غرب نمایان شدند، و همین

های سیاسی گونراگونی   های متفاوت به ایدئولوژی وم جبههناسیونالیسم در کانون مرکزی آن قرار داشت. در جن  جهانی د

وقتری آترش   حرا   پایبند بودند و رویکردهای متفاوتی به مفهوم ساماندهی اقتصادی و حقوق سیاسی افراد داشتند. با ایرن  

بازگشرت   نبرد تیز شد، باز هیجانِ برخاسته از هویت جمعیِ ناسیونالیستی بود کره غلبره یافرت و بهتررین نمرودِ ایرن امرر،       

 منادیانش را قلع و قمع کرده بود. ترپیشکمی بود، که خود روسی استالین به شعارهای ناسیونالیستی 

ایتِ دیرگاه و تازه به دوران رسریده از هویرت   رو اینی ناسیونالیسم اروپایی چندان درخشان نیست.  با این وصف، کارنامه

ی مدرن در اروپا شد، و از سوی دیگر جن  و خرونریزی میران ایرن    ها جمعی، از سویی گرانیگاه سازماندهی و تکوین دولت

هرایی سرتمگرانه و غارتگرانره برود کره برا        موتور مور  گسترش و تثبیت ناسیونالیسم اروپرایی جریران  ها را رقم زد.  دولت

-یرری، انگلیسری  الجزا-هایی مثل فرانسروی  استعمار کشورهای دیگر پیوند خورده بود و هویت ملی اروپاییان را در دوقطبی

های دیگرر   هند و سرزمینشما  همین ناسیونالیسم بود که در دوران استعمار به کرد.  کنگویی تعریف می-هندی، و بلژیکی

 .قرار گرفتدوران مشروطه روشنفکران ایرانی و منبع الهام  منتقل شدایرانی 

از سره کرانونِ    خ.(59۲۱) 19۲۱ی  در دهره  ی مفهومیِ ناسیونالیسم مدرن دهد که شالوده مرور اسناد تاریخی نشان می

ها، از نظر جغرافیایی با ایران زمین پیوند دارنرد   ی این کانون وارد شده است. هرسه یقاجار فرهنگیِ همسایه به کشورِ ایران

                                                           
 .551: 5225نصر،   5

2 Cannan, 1904. 
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 ، ولی در زمان مرورد نظرمران در قلمررو سیاسری    اند شده هایی تاریخی بخشی از سرهر تمدن ایرانی موسوب می و در دوران

هرای نفرت از    . نیرومندترین و موذرترین کانون، در قفقاز قرار داشت که به خاطر وجود چراه کشوری دیگر جای گرفته بودند

ی روشرنفکرانی کره از طرفری     مند شرده برود. آخونردزاده، طرالبو ، و بقیره      ی اقتصادی و فرهنگی چشمگیری بهره توسعه

یر ناسیونالیسم مدرن اروپایی قرار داشتند، با نوشتن رساله و داسرتان و  سخنگوی هویت ایرانی بودند و از طر  دیگر زیر تاذ

نمایشنامه این سرمشق را در میان ایرانیان تبلیغ کردند. موازی با این جریان، وامگیری مشابهی در دولت عثمانی نیز انجرام  

 ند.  داشت یقفقازهایی با کانون  همروشانیپذیرفت و گاه مبلغان و ناقلان این مضمون  می

هرا در آنجرا، بره صرورت یکری از مراکرز فعالیرت         دومین کانون، مصر بود که به خصوص بعد از افزایش نفرو  انگلیسری  

ها در شما   ها در جنوب و روس شنفکران بیشتر زیر تاذیر تبلیغات سیاسی انگلیسیرو اینروشنفکران مسلمان در آمده بود. 

ی  ریشره مثرل ناسیونالیسرم ترکری و عربری را برا هرد ِ تجزیره         هایی نوساخته و از نظر تاریخی بری  قرار داشتند، که هویت

بخشی از هویت مدرن مورد نظرر مصرریان پایگراهی مرذهبی داشرت و جریران اخروان        کردند.  امرراتوری عثمانی تبلیغ می

 اش بود.  المسلمین پایدارترین نمود سیاسی

ان امرروزین قررار داشرت. ایرن قلمرروی برود کره در آن دوران هنروز نخبگرانش          سومین کانون، در شما  هند و پاکست

خویش را از یاد نبرده بودند. هرچند استعمار انگلیس از نظر سیاسی استوارتر از سایر نقاط   زبان بودند و هویت ایرانی پارسی

ه و جایگزینی خط لاتین و زبان انگلیسری  زدایی از منطق ای برای ایرانی ی فرهنگی گسترده در این منطقه حاکم بود و برنامه

کرد. سه کانون یاد شده، به خصوص در شهرهای براکو و تفلریس در قفقراز،     یا اردو را به جای خط و زبان پارسی دنبا  می

قاهره و بغداد در بخش جنوبی عثمانی، و پیشاور و دهلی و لاهور و کلکته در هند تمرکز یافته بودند. یعنی در ایرن شرهرها   

 ود که ناسیونالیسم اروپایی وامگیری شد و روشنفکران کوشیدند هویت ایرانی جدید را در قالب آن بازسازی کنند.  ب

جالب آن است که دو کانون مرکزی درون کشور ایران، یعنی تهران و تبریز، کمی دیرتر از این مراکز پیرامونی بره ایرن   

دو شرهر  هرا در هنرد، همرین     لت عثمانی و تثبیت حاکمیت انگلیسری موضوع توجه نشان دادند، اما همزمان با فروپاشی دو

. خالی از اغراق است اگر بگوییم انقلاب مشروطه بیرانی سیاسری از ایرن ناسیونالیسرمِ     ندکه بیش از پیش اهمیت یافت ندبود

 فرمرانروا   ای خانردان های مردرن نمرودِ آن در روبنر    گرا به پهلوی تازه وامگیری شده بود، و گذار دودمانی از قاجارهای سنت

 شد. موسوب می

بر این نکته تاکیرد دارنرد کره وامگیرری      5شان نامدارتر از همه، دکتر ماشاءالله آجودانی، برخی از پژوهندگان، و در میان

ها و عناصر مفهرومی   مفاهیم و عناصر زیربنایی مدرن، در ایران به شکلی ناخالص صورت گرفته است. یعنی ایرانیان مضمون

ای دسرت یافتنرد کره از دیرد دکترر آجرودانی        مدرنیته را بر گرفتند و آن را با سنت خویش تلفیق کردند و به دستگاه تازه

گرایی و بسرنده کرردن بره کرارکرد عملیراتی و موضرعیِ مفراهیم         ای ناقص و ناتوان و پرتناقف بوده است. این تلفیق دورگه

به سراسرر تراریخ دوران    -۹و دکتر آرامش دوستدار 9مانند دکتر سید جواد طباطبایی–یگری ایرادی است که نویسندگان د

،  ورزی و فلسرفه  های مفهومی ناهمخوان و تعارض درونی دین اند و بر این مبنا درآمیختگی رگه اش داده اسلامیِ ایران تعمیم

دکتر سید جواد طباطبایی نیز با موضرعی نزدیرک    اند.  هی انوطاط اندیشه و تمدن ایرانی دانست یا استبداد و آزادی را نشانه

شران بره پارسری وجرود      های مدرن فرنگی چندان با فرهن  ایرانی بیگانه بوده که امکان ترجمه بر این باور است که مفهوم

د کرد، چرون  گوید شکل فرنگی کلمات را نقل خواه ی میرزا فتوعلی آخوندزاده را گواه آورده که می او اشاره ۰نداشته است.

ی مطابق آن در زبان اسلام بسیار دشروار اسرت،    ی فرنگستان پیش آمد که ترجمه ای از الفا  در السنه از اصل نسخه پاره»

  1«.فلذا راقم مکتوبات همان الفا  را به عینه با حرو  اسلام نقل نموده است
                                                           

 .5۹۲۹آجودانی،  5

 .5۹۲۲طباطبایی،  9

 .9۱۱۰دوستدار،  ۹

 .۹۱-5۰: 5۰۱۱طباطبایی،   ۰

 .2: 5۹1۱آخوندزاده،   1
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آمرده،  « مکتوبرات »واژه در  داری شرده و وام برر  کلماتی مثل روولوسیون و فیلوسو  به شرکل گرتره   که ایناین اشارت و 

در دوران جدید گسستی در مضمون مفاهیم کهن در زبان اسلام ایجاد شرده  » که اینهمچون شاهدی مطرح شده در تایید 

توان مواد نوآیین دوران جدید را در قالب مفاهیم کهن ریخت. نیازی به گفتن نیست که فیلوسرو  آخونردزاده عرین     و نمی

 5«.ما نیستفیلسو  قد

های  ها و مکان کاربردهای دیگرشان در زمان« عین»این نکته البته روشن است و پذیرفتنی که هیچ کاربردی از واژگان 

ی فیلسو  در پارسیِ قرن پنجم نزد سنایی معنایی دارد که با دلالت همین کلمه نزد ابن سرینا در   دیگر نیست. یعنی کلمه

دارد. با این حا  پیوستگی روشنی میان این معناها برقرار اسرت کره   هایی  تفاوتبعد  یک قرن قبل و ملاصدرا در شش قرن

ی فیلسو  در پارسی معنایی روشن و شفا  داشته که در گذر تاریخ پیوستگی و ارکان  توان پذیرفت کلمه بر مبنای آن می

ی دیگرری در   ی زنرده  ، مثل هرر واژه است یابنده هم بوده مفهومی خود را حفظ کرده، و صد البته که در ضمن پویا و تکامل

 .  ای هر زبان زنده

« فیلوسرو  »شد، با  ای که در دوران قاجار در زبان پارسی گفته و فهمیده می«فیلسو »پرسش مرکزی ما آن است که 

متراد  هستند، یرا آن کره گسسرتی     یشنید چقدر پیوند معنایی دارد، و آیا این و آن برابرنهاد فرانسوی که آخوندزاده می

ی  ی بدنره  کند. دکتر طباطبایی معتقرد اسرت دربراره    دار در کار است که معناهایشان را یکسره از هم جدا می عمیق و ریشه

 کلیدواژگان مربوط به رمزگذاری مدرنیته، چنین گسستی در کار بوده است. 

ی فیلسرو    ی کلمره  درباره که چنانوده است. یعنی همنبگسست سهمگینی در کار که چنین اما برداشت من آن است 

ی پارسری و فرنگری چنردان بروده کره       ها در کلمه ی مشتر  و همروشانی دلالت بینیم، رگ و ریشه در پارسی امروزین می

های اروپایی طی قررن   ی فلسفه و فیلسو  در زبان کرده است. خط سیر توو  کلمه برگرداندن یکی به دیگری را توجیه می

تر از همین واژگان در پارسی بوده، و با این حا  امروزه همچنان این دو کلمه بره خروبی    تر و پرشاخه گذشته بسیار شتابزده

ی  تروان مطررح کررد و ادعرای آخونردزاده دربراره       هرا نیرز مری    ی سایر کلیدواژه با هم تناظر دارند. پرسش مشابهی را درباره

کره تقریبرا همترای    « فتنره »توان پرسرید کره مفهروم     را از نو ارزیابی کرد. مثلا میناپذیری مدرنیته به زبان پارسی  ترجمه

شده  فرانسوی آن دوران بوده، چقدر با آن همروشانی داشته و برابرنهادی دقیق و مناسب برایش موسوب می« روولوسیون»

ی نجروم سرنتی بره     ی اروپایی، از دایرره ها ای مشابه از زبان که بعدتر با توولی موازی و وامگیری« انقلاب»ی  است. یا کلمه

 کند؟  ی فرنگی حق مطلب را ادا می علم سیاست وارد شده، چقدر در شرح این واژه

برابرنهادهایی دقیق، کارآمد و گاه بسیار دیرینه هسرتند و ایرن حردس را بره  هرن متبرادر        ها اینحقیقت آن است که 

ندزاده وجود داشته، و نه در کلیت زبان پارسری. دکترر طباطبرایی در    بینیم، در زبان آخو کنند که شاید گسستی که می می

کرده )از جملره پروتستانیسرم( را    همین بخش به درستی اشاره کرده که آخوندزاده بسیاری از مفاهیمی که بدان اشاره می

استعمارگران روس بر قفقاز باید به این نکته توجه داشت که او از اهالی قفقاز در دوران استیلای  است.یافته  درست در نمی

در برگردانردن کلیردواژگان بنیرادین سیاسرت      اش دانسته اسرت. بنرابراین نراتوانی    بوده و زبان پارسی را روان و سلیس نمی

شرده و   مربروط مری  بر زبران مقصرد و مفراهیم مبردأ     تا حدود زیادی به عدم تسلط خود آخوندزاده  ،اروپایی به زبان پارسی

در برابرر  « دیوانسرالاری »و « پولیتیک»در برابر « سیاست». بر این مبنا استیت زبان پارسی نادرست تعمیم دادن آن به کل

ترر در تمردن    نه تنها برابرنهادهای دقیق و درستی هستند، که به پدیدارهایی مشابه و دیرینره  ها اینو مشابه « بوروکراسی»

 اند. ن در اسناد تاریخی نمایان شدهشا کنند که زودتر از همتاهای اروپایی ایرانی نیز اشاره می

کردند، در پارسری طنینری    نگری بیشتر پیشنهاد می دست بر قضا در همان دوران برابرنهادهایی که افرادی دیگر با ژر 

انگلیسی است که نهادی به نسبت نوظهرور برود و بره     House of Justiceاش  کرد. نمونه روشن و کارکردی ماندگار پیدا می

هایشان این ترکیرب را   در سفرنامه 9ای در ایران نداشت. هم میرزا صالح شیرازی و هم عبداللطیف شوشتری بقهاین شکل سا
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هرای   ای شیوا از عبارت انگلیسی اسرت، و بره زودی موروری بررای صرورتبندی خواسرت       اند که ترجمه برگردانده« عدالتخانه»به 

را بررای آن پیشرنهاد   « دادسِرتان »ی  داشرتند، شراید واژه   باستان آشنایی مری  . اگر این دو با تاریخ ایرانفتگر طلبان قرار  مشروطه

کردند، که نام نهادی مشابه در عصر ساسانی بوده، و این هزار و سیصد سا  پیش از آن اسرت کره نهرادی برا ایرن کرارکرد در        می

   قلمرو انگلستان پدید آید.

داشرت بردان معنرا برود کره       ای مفهومی داشته، و اگر نمری  فاصله House of Justiceصد البته که عدالتخانه در ایران با 

ای تمردنی و برافتی زبرانی وارد     ای وحشی و بکر وارد شده است. با این حا  این مفهوم به زمینه سابقه به زمینه مفهومی بی

گی زبرانی و انسرجام   ی نهادهای مشابه یک و نیم هزاره بیشتر از کشورهای اروپایی برود و پیوسرت   اش درباره شد که پیشینه

هرایی شایسرته    ی نهادهای دادگر هم قابل قیاس با اروپا نبود. در نتیجه این دو تعبیرر برابرنهادهرا و مترراد     سنتش درباره

شود. این تمایز به معنای  شان ناشی می هایی هم دارند که از تمایز در بافت تمدنی برسازنده برای هم هستند، هرچند تفاوت

دهد که شکلی از اندیشیدن را ممتنع سازد، بلکه بره سرادگی    یست و گسست معنایی عظیمی را نشان نمیناپذیری ن ترجمه

 شناسانه است.  ها و تفسیرهای تاریخی متفاوتی از یک نهاد جامعه خوانش

، بارهرا  ی ملت پیش از عصر مشروطه و برابر افتادن با ناسیون، دلالتی دینری داشرته   در این میان، این نکته که کلیدواژه

شران در   این نکته که اصولا سرمشق نظریِ ایرانیان برای فهرم هویرت جمعری   حا  مورد اشاره و نقد واقع شده است. با این 

دوران پیشامدرن چگونه بوده و تا چه پایه با قالب ناسیونالیسم مدرن همخوانی یا تفاوت داشته، به ندرت مورد بررسی واقع 

هرای   اند، آن است که مفهوم ملیت و وطن، و ترالی  شتر نویسندگان در این زمینه پذیرفتهداشتی که گویا بی شده است. پیش

بعرد از عصرر    انرد و  پیشتر وجرود نداشرته   خواهی عناصری مدرن و نوپدید هستند که گرایی/ وطن بخشِ آن یعنی ملی هویت

 ری شده است.مشروطه به ایرانیان عرضه شده و به شکلی ناقص و نابسنده توسط روشنفکران وامگی

اسرت. چررا کره از سرویی       ی هویت جمعی ایرانیان در تاریخ دیرپایشان، امرری شرگفت   این برداشت، و ناپرسیده ماندنِ مسئله

ی جهان است، و از سوی دیگر در ادبیات و مترون کهرن ایرانری و انیرانری      تمدن پیوستهترین  کشور و دیرپاترین  تمدن ایرانی کهن

هرایی متمرایز از    هرای تراریخی متفراوت، خوشره     در دوران. چندان که ایرانیان بسیار مورد تاکید بوده استی هویت جمعی  مسئله

 نهادهای سیاسی را در ایران زمین تعیین کرده است.    کلیدواژگان و مفاهیم برای رمزگذاری و صورتبندی آن پدیدار شده و شکل

ریخ، بره ویرژه برا تقلیرد غیرنقادانره و پرذیرش انفعرالی آرای        ی ترا  ی هویت ملری ایرانیران در گسرتره    توجهی درباره بی

شناسان اروپایی همگام بروده اسرت. دانشرمندانی کره برا وجرود تخصرص و دانرش چشمگیرشران در           شناسان و ایران شرق

خبر بوده و در هر صرورت همچرون نراظری بیرونری بره زبران و ادب        هایی خاص از تمدن ایرانی، از بستر کلی آن بی زمینه

گیرد، تراریخ   که بسیار هم مورد ارجاع قرار می - 5«آرمان ایران» –اند. به همین دلیل، مثلا در کتاب نیولی  ارسی نگریستهپ

ظهور ملیت ایرانی تا ابتدای عصر ساسانی جلو کشیده شده است، و نویسندگانی که گویا آشنایی کمتری با منرابع ایرانری و   

 اند. پیش کشیده -گرایان حتا تا عصر پهلوی و برخی از قوم-عصر صفوی متون کهن دارند، حتا این تاریخ را 

البته تردیدی در این نکته نیست که در هر دوران تاریخی، به فراخور بستر اجتماعی و سیاسریِ آن دوران، صرورتبندی   

های  اوت و آن صورتبندیهای متف با بررسی این دورانحا  ای از مفهوم ملیت ایرانی وجود داشته است. با این  خاص و ویژه

سرازی   کره مفهروم   9ما نشران داده پیشتر ها.  هاست و نه تمایزها و گسست ها و پیوستگی پیاپی، آنچه چشمگیر است، شباهت

ی پیشرامدرن، نخسرتین برار در ابتردای      گرایانره  گرایانه/ وطن بندی آن در چارچوب ملی برای هویت جمعیِ ایرانیان، و قالب

پذیرفته و در منابع پارسی باستان به صراحت صورتبندی شده و در تمرام منرابع بیرونریِ آن دوران     دوران هخامنشی انجام

 )متون یونانی، عبری و هندی( با ساختاری همسان انعکاس یافته است.  

، از آن هنگام تا بره امرروز بره شرکلی پیوسرته و مرداوم جریران        «ی ایرانی بودن مسئله»سازی برای پاسخ به  این مفهوم

بیش از آن که برا نفری    -ی مقدونیان، اعراب، ترکان و مغولان مانند دوران حمله–های تاریخیِ بورانی  اشته است. در برشد
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هرای نرو و    های تازه روبرو باشریم، شراهدِ افرزوده شردنِ لایره      شان با ساخت و طرد نمادها و عناصر پیشین و جایگزین شدن

 های قدیمی به شکلی جدی و زیربنایی وا نهاده شوند.   م، بی آن که مضمونبندی قدیمی هستی تر شدنِ همان استخوان غنی

ی هویت جمعی ایرانیان، چالشی نوظهور و تازه نیست که زیر تاذیر ورود مدرنیته به ایران زمین طرح و حل  مسئلهپس 

ای  ها و زنجیرره  ز نمادها و دا ای بسیار پیچیده ا ای دیرپا و کهنسا  است که انبوهی از متون و شبکه شده باشد. این مسئله

ی بیش از بیسرت قررن    های اجتماعی در گستره های فکری و جنبش ها و جریان ها و نظریه چشمگیر و گسترده از شخصیت

 اند، و هنگام اندیشیدن در این زمینه باید به کلیت این پیشینه و غنای این بافت معنایی توجه داشت. بر موورش زاده شده

ای پیچیرده از   ی فرهنر  ایرانری بسریار دیرپاسرت و شربکه      ی هویرت جمعری در خزانره    های توصریف کننرده   کلیدواژه

کنم کره نرام خرود را     شهرستانی اشاره می« الملل و النول»گیرد. تنها به عنوان یک نمونه، به کتاب  ها را در بر می کلیدواژه

معنری  « پیرروان ادیران راسرت   »در ایرن نرام،    «ملل»کرده است. یعنی بر مبنای هواداران ادیان راستین و دروغین انتخاب 

 منسوب است.  نگیرد که به پیروان ادیان دروغی قرار می «نول»دهد و در مقابل  می

چهرار   براسراس بنردی   بندی کررد، و از طبقره   توان به اشکا  گوناگون رده گوید مردم را می شهرستانی در این کتاب می

گوید راه دیگرش توجه به دین ایشان است، و بر ایرن مبنرا مرردم بره دو      کند. بعد می اقلیم یاد میجهت جغرافیایی و هفت 

انرد و چهرار گرروهِ مسرلمانان و مسریویان و یهودیران و        که خداپرسرت « اهل الدیانات و الملل»شوند. یکی  تقسیم می  رده

پرسرتان   پرستان و بت ان و دهریان و صابئیان و ستارهکه فیلسوف« اهل الاهواء و النول»شود. دیگری  زرتشتیان را شامل می

  5گیرد. و هندوها را در بر می

و ارتباطی با  به این ترتیب روشن است که نزد شهرستانی، ملت دقیقا به معنای پیروان یک دینِ یکتاپرستانه بوده است

گویرد   مری اما شهرستانی در ادامره  . اش پافشاری دارد ناسیونالیسم مدرن نداشته است، و این همان است که آجودانی درباره

هرای   است و بر این مبنا عجمان و عربان و رومیان و هنردیان را برتررین امرت   « امت» براساسبندی مردم،  ِ دیگر رده که راه

و  ،که مفهومی از هویت ملی در معنایی نزدیک به ملتِ امروزین نزد او وجرود داشرته  شود  میمعلوم  جا اینداند. از  زمین می

 کرده است. میاش  گذاری برچسبی امت  با کلمهتفاوت در آن بوده که 

نویسد که هر  بینیم. ابویعقوب سجستانی در این کتاب می می «الموجوب  کشف»را در « امت»از معنای کاربرد مشابهی 

دارند و به  با دیدن این امر از دشمنی با ایشان دست بر می« ها امت»کند. چون  پیامبری، پیامبران پیش از خود را تایید می

کننرد و   را حفظ می شان تعصب دارند، آن ملت کنند و نسبت به آیین پدران شوند، و آنان که چنین نمی سویشان جذب می

   9پیوندند. ی ملتی نو نمی به جرگه

که این کتراب نوشرته     (خ ۰)ق  تاریخی ۰۰قرن بینیم و روشن است که در  هم باز دوقطبیِ ملت و امت را می جا ایندر 

ت برر دیرن و شرریع    «ملرت »داده و  مردمی خویشاوند و همسان را به طور عام و مستقل از دین نشان مری  «امت»شده،  می

کرار جهران برر پادشراهان و     »گویرد   بینیم، آنجا که می کاربرد مشابهی را در تاریخ بیهقی هم میایشان دلالت داشته است. 

 .«شریعت بسته است و دولت و ملت دو برادرند ... و از یکدیگر جدا نباشند

اند. به شکلی  ی را تجربه کردهنوعی واژگونگی معنایدر زبان پارسی ی امت و ملت  گذار به دوران مدرن دو کلمهپس در 

شران را نشران داده، و در مقابرل امرت کره پیشرتر هویرت ملری را          که ملت به جای آن که به دین مردم اشاره کنرد، وطرن  

ای وسریع از واژگران دیگرر مثرل وطرن و       دامنه ها اینکرده، به باورهای مذهبی منسوب شده است. جدای از  رمزگذاری می

 کرده است.  میهن و بوم و کشور را داریم که دقیقا به معنای هویت ملی در بافتی نزدیک به معنای مدرن اشاره می

هرای   شواهد مربروط بره سرا    را مرور کرده و در کنار ها  این دادهبرخی از « ی ایرانی مشروطه»دکتر آجودانی در کتاب 

دمِ ورود آرای مردرن بره    و به این نتیجه رسیده که بر مبنای همین دلالت قدیمی، در سریدهنهاده  هنبش مشروطآغازین ج

ی علمای دین و روحانیون را در مقابل دولت و اقتدار  معنایی کمابیش دینی داشته و به خصوص طبقه «ملت»ایران زمین، 
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دین مثا  نشان داده که ایرن دوقطبری در دوران پیشرامدرن در    کرده است. او همچنین با آوردن چن سلطانی نمایندگی می

 5کرده است. منابع ایرانی وجود داشته و معنایی مشابه را نیز حمل می

است.   ای نداشته تردیدی نداریم که بسیاری از مفاهیم مدرن برای ایرانیان به کلی نوظهور بوده و در تمدن ایرانی سابقه

 پیشینه برایش در پارسی ابداع شده است.   ماتش وامگیری شده یا برابرنهادهایی بیهایی است که کل مضمون ها این

تروان   را پروانه و برید نمی  توان گفت و تلگرا  چی ساربان نمی به واگون»گفت که  جهانگیر خان صوراسرافیل درست می

در پارسری  « تلگرا »و « راننده»ی مثل به همین خاطر هم کلمات 9«.شویم نامید، وگرنه از فهماندن معنا و مقصود عاجر می

اند، با دلالتی که در این تمدن پیشینه نداشته است. برا ایرن حرا  برر سرر مفراهیمی کره برا          ساخته شده یا وامگیری شده

شران برا احتیراط     ی نرو برودن   اند، باید قدری درن  کرد و درباره زیربنای نظم اجتماعی و هنجارهای سیاسی عام درآمیخته

 سخن گفت.

تمردن اشراره    میهن و هم ای ویژه از هویت جمعی مردمانِ هم ی معنایی هریک از این واژگان خاص بوده و به سویه دایره

یعنری هویرت مشرتر ِ    زادگاه باشند.  ای، یا هم موله شهری، هم داده که هم وطن کسانی را نشان می همکرده است. مثلا  می

به ماهیت فیزیکی و جغرافیای سرزمینیِ کشور اشراره  « بوم»است. در مقابل داده  برخاسته از زیستگاه مشتر  را نشان می

 اش دلالت داشته است. بر ساخت اقتدار و یکرارچگی سیاسی« کشور»کرده و  می

بسریار  سیاسی و تاریخی مضمونی مهرم بروده کره    های مربوط به هویت  دلالت که اینست بر  تنوع واژگان گواهیهمین 

هرای   اروپاییان مضمون که اینشده است. پس  با نظامی جا افتاده و پیچیده از واژگان رمزگذاری میو  اش اندیشه شده درباره

اند و این معانی به ایران زمین راه  اند و به تازگی طی دو قرن گذشته هویت ملی مدرن خود را ابداع کرده مشابهی را نداشته

ترر بررای    تر و بسیار کهن یرانیان معناهایی دیگر و چه بسا پیچیدهشود نتیجه گرفت که ا یافته، درست است، ولی از آن نمی

 اند. ی خود نداشته رمزگذاری هویت ملی ویژه

گرایی در ایران زمین، به پژوهشری پردامنره نیراز دارد     ی سیر ملی به اشاره گذشت، بوثِ دقیق و درست درباره که چنان

پردازان و متون اصرلی، و بسرترهای عقیردتیِ مربروط بره هرر دوران        های نهادیِ پشتیبان، نظریه که عناصر مفهومی، ساخت

های پیراپی را بره    های معنایی و نقاط شباهت و تفاوت میان صورتبندی تاریخی را به دقت وارسی کند و بر آن مبنا گرانیگاه

هرای   عمریم دادنِ یافتره  دست دهد. در حا  حاضر نگارنده تنها بخشی از این پژوهش را به انجام رسانده و بنرابراین قصردِ ت  

تروان   دانیم، می ی آغاز و پایانِ این سیرِ تاریخی می بر مبنای آنچه که درباره حا های دیگر را ندارد. با این  خویش به دوران

 ای عملیاتی دست یافت. گرایی ایرانی و ناسیونالیسم اروپایی دست یازید و در این مورد به داوری ای میان ملی به مقایسه

 گرایی پیشامدرن ایرانی بنگریم: های ناسیونالیسم مدرن و ملی به شباهتابتدا 

هایی برای صورتبندی هویت جمعی هستند، و مردمی را که در قلمرو جغرافیایی خاصی زنردگی   نخست: هردو، گفتمان

 کنند.  ات قلمداد می تبار و همسان و هم کنند، به کمک نمادها و رمزگانی تعمیم یافته، هم می

شان به ظهور  شوند و معمولا دگردیسی در گفتمان های سیاسی بازتولید می هردو با قدرت پیوند دارند، توسط نظام دوم:

 شود.  اشکا  جدیدی از نظم سیاسی منتهی می

ی تراریخی، و گراه خویشراوندی     سوم: هردو هویت جمعی را با تکیه بر اشترا  در عناصری مانند زبان، زیستگاه، تجربه

 کنند. میصورتبندی 

ای، و مترادفری بررای    ها بوده که نزدِ روشنفکران عهد مشروطه، ناسیونالیسم اروپایی دنباله شاید به دلیل همین شباهت

امرا  گزینری برا مفراهیمی مثرل وطرن و مریهن پیونرد خرورده اسرت.           هویت ملی کهن ایرانیان پنداشته شده و از نظرر واژه 

کرنم، چررا کره     را با شرح و بسط بیشتری وارسی مینقاط تمایز جه واقع شود. این های میان این دو نیز باید مورد تو تفاوت

 پیشنهاد عملیاتی این نوشتار بر مبنای تمایزهای ارائه شده استوار خواهد شد.
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گرایی قدیم ایرانی، در بستر نظری پیشامدرن جریان داشته و هنروز روایتری    نخست باید به این نکته توجه کرد که ملی

گرایری   از آن به دست نیامده است. در مقابل، ناسیونالیسم اروپایی که با جذب عناصری سطوی و نمادهایی از ملری  روزآمد

اش برر   ی مفهرومی  کهن در گفتمان خویش، در ایرانِ معاصر جایگزین آن شده است، قرالبی یکسرره مردرن دارد و شرالوده    

آنچره کره در آرای    بررخلا  س نگارنده آن است که ایرانیران  مبنای نگاهی مدرن به انسان و اجتماع استوار شده است. حد

 کره  چنران انرد.   هوشی نبروده  شود، در فهم و جذب ارکان مدرنیته دچار ناتوانی یا کم پردازان معاصر دیده می برخی از نظریه

ب کرده و به کرار  هاست، را با سرعتی چشمگیر جذ تر از نظریه های مدرن، که به لوا  عملیاتی پیچیده وریاساختارها و فن

. یکری  باشرد تزاحم و رقابرت دو دسرتگاه نظرری متمرایز     شاید اند. علتِ کژدیسه نمودن هویتِ جمعیِ مدرنِ ایرانیان،  گرفته

گیرنرد و   هایی مشرابه را بره کرار مری     گرایی سنتی که با هدفی یکسان، مفاهیم و شاخص ناسیونالیسم مدرن، و دیگری ملی

های نظری و راهبردهای عملیراتی واگرایری را    کنند و قالب به اشکالی متفاوت چفت و بست می کنند. اما آنها را پردازش می

کنند. به بیان دیگر، رازِ نهادینه نشدنِ مدرنیته در ایران زمین، وجود یک ساخت معناییِ برومیِ مقراوم و    از آن استخراج می

ی  نشرینی بره نسربت کامرل از عرصره      ا وجود عقرب تابد و ب ی سرمشقی بیگانه را برنمی سرسخت است که همچنان سیطره

 . دارد یبرتردعوی های فرهنگی، دینی، ادبی و اخلاقی  آوری و سیاست عملی، همچنان در عرصه فن

هایی که مدرنیته هنوز در آنها نهادینه نشده، نه از نظر ارتباط با جهران دور افتراده و    سایر سرزمین برخلا ایران زمین 

هرای نظرری    ریشه نگرفتن قالب رو اینای دست به گریبان است. از  فقر اقتصادی و جمعیتی و فرهنگی منزوی است، و نه با

ی  ی دیرپای تاریخی ایران و غنای اندوختره  مدرن در این سامان را باید ناشی از علتی درونزاد دانست که با توجه به پیشینه

 اش، حضور یک سیستمِ معنایی رقیبِ بومی است. فرهنگی

گرایری ایرانری برا هرم تفراوت دارد.       سیر توو  و الگوی زایش ناسیونالیسم و ملی وجه تمایز این دو آن است که یندوم

ها و مفاهیمی را بره   هایی سیاسی در اروپا بر صونه ظاهر شد. ایده ناسیونالیسم به شکلی کمابیش ناگهانی، به دنبا  انقلاب

کرد کره نره    فاصله داشتند، و همگرایی و پیوند میان مردمی را ایجاد می گرفت که دست بالا سه قرن تا عصر نوزایی کار می

شران مجرزا نبودنرد. یعنری      های طبیعی و جغرافیرایی از همسرایگان   مرزبندی براساسشان و نه  ی تاریخی بر مبنای پیشینه

کررد کره    را به هم متصل می هایی ناسیونالیسم اروپایی، در شرایطی زاده شد که از نظر مفهومی جوان و نوپا بود، و جمعیت

   .تازه از انزوای قرون میانه بیرون آمده بودند و پیوند درونزاد استواری با هم نداشتند

ی تاریخی یا دلیل جغرافیرایی خاصری نداشرت. ایرن      شد، که سابقه قایل می« ملت»حد و مرزی را برای  ها اینعلاوه بر 

ب فرانسه هویت ملی مدرن فرانسوی را برای خویش ابرداع کردنرد، از نظرر    بدان معناست که فرانسویان، وقتی در پگاهِ انقلا

داری با اهالی اسرانیا و سوئیس و ایتالیا نداشتند. اگر بره تراریخ    ی تاریخی تمایز چشمگیر و معنی تبار و دین و زبان و سابقه

ای روبررو   کوچرک و توسرعه نایافتره    بینیم که در سراسر دوران پیشامدرن با واحدهای سیاسری بره نسربت    اروپا بنگریم، می

های وحردت بخشری کره     های متور  قرار دارند و تنها شالوده هستیم که در جزر و مد دایمی آمد و رفتِ قبایل و جمعیت

ی معنوی کلیسای کاتولیرک اسرت. ایرن نکتره کره       در اختیار دارند در ابتدای کار اقتدار امرراتوری روم و بعد از آن سیطره

هایی که در اصرل فرانسروی نبودنرد دیرپراترین سلسرله را       اند و در فرانسه بوربون ی روسیه تبار آلمانی داشتهخاندان سلطنت

 تاسیس کردند،  

این قضیه تنها به تبار و نژاد فرمانروایران  های قومی در اروپای پیشامدرن است.  ای از تور  و ناپایداری بافت تنها نمونه

ی ترزاری   زبان ادبی و رسمی دربرار روسریه   که چنانگردد.  مودود نیست، که به زبان ملی و ارکان هویت جمعی نیز باز می

زمرانی کره    دانسرته اسرت.   فرانسوی بوده و کاترین کبیر وقتی به سلطنت رسید، زبان ملت خود یعنی روسی را درست نمی

ای  ای در مقابل ترکیب کلیسا و شاه برای تعریف هویت جمعی مردمان پیشرنهاد شرد، وظیفره    ناسیونالیسم به عنوان گزینه

بودنرد، همگری بره کریش       گران را بر دوش داشت و آن هم مرزبندی میان مردمی بود که از نظر تبار و نژاد بسریار همگرن  

ی نویسرایی و   کردنرد، و پیشرینه   بیش همگن و همریخت زنردگی مری  مسیویت گرویده بودند، در قلمروی با جغرافیای کما

بخرشِ موجرود    شان چندان دیرپا و گسترده نبود. تمایزهرای هویرت   ادبیات و فرهن  و هنر تا پیش از عصر نوزایی در میان
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رابر اقتدار پراپ  پیش از ظهور ناسیونالیسم، عبارت بود از حس پیوستگی به یک قبیله یا عشیره، و یا پیروی یا سرکشی در ب

 که در جنبش اصلاح دین تجلی یافته بود.  

های بسیار اندکی با هم داشتند، بره   ها، که در نگاهی فراگیر تفاوت ها و مرزبندی هویت در هر دو مورد هم این پیوستگی

گیرتر انجامید. جزئی بودن شکاِ  میران دو سروی متمرایز پنداشرته شرده، زمرانی چشرم        های خونین و درازمدت می جن 

نماید که به ساختار مشتر  مسیویت پروتستان و کاتولیک بنگریم و آن را مثلا با تمایز میران مسرلمانان و هنردوهای     می

هرایی   هند، یا زرتشتیان و مسلمانان ایران مقایسه کنیم. تمایزهای قومی و تبراری اروپاییران هرم، کره جملگری بره خوشره       

های  لق دارند، قابل مقایسه با تفاوتی نیست که مثلا در ایران زمین میان ترکمنهای هند و اروپایی تع خویشاوند از جمعیت

 بینیم.  اعراب خوزستانی میو های دراویدی بلوچستانی،  بادامی خراسانی، براهویی چشم

کند باید موک بخورد. به همرین خراطر هویرت ملری ایرانری اسرتوار و        ای که تولید می خروجی رفتاری براساسهویت 

ایرم، بری آن کره     ها و عقایدی بسریار متنروع را داشرته    ی جمعیت نماید، چون در ایران زمین همنشینی دوستانه ز میکارسا

 های خونینی شبیه به سرمشق اروپایی منتهی شود.   مرزهای تفاوت به کشمکش

تررین   هرن اروپا، سرزمینی است کره از تنروع جغرافیرایی و قرومی چشرمگیری برخروردار اسرت. ک        برخلا ایران زمین 

دهد که از همان ابتدای کار این تنروع و گونراگونی بره رسرمیت      های ملیت ایرانی در دوران هخامنشی نشان می صورتبندی

گرفته اسرت. اسرناد بره     شده و حتا به عنوان مبنایی برای اقتدار دولتِ فراگیرِ هخامنشیان، مورد تشویق قرار می شمرده می

دهرد کره اقروام بره      ها نشان می های ایرانی است، و داده قومیتسیاسی گذاری و مرزبندی رمزاولین جا مانده از این دوران، 

شران از   هرای خراص   روشنی بر مبنای لباس، شکل ظاهری، زبان، قوانین عرفیِ مولی، تولیدات اقتصادیِ اصلی، و حتا سلاح

این بومِ پهنراور و  »و « این سرزمین پارس»تر، در قالب شهروندان  در سرمشقی عمومیحا   اند، و با این شده هم متمایز می

شان به شاهنشاه، حضورشان در ارتش رنگارن  ایرانری، و   دادنهدیه اند. به شکلی که  شده با هم یگانه انگاشته می« گسترده

 شده است. یت مشتر  ایشان قلمداد میشان از قوانین عمومی و فراگیر حاکم بر کل قلمرو هخامنشی، مبنای هو پیروی

جهران  « دولرتِ »تررین   ی تاریخ ظاهر شرد، بره قرو  هگرل کهرن      بر صونهبیست و شش قرن پیش ای که  ملیت ایرانی

. کامیابی این تلفیقِ و دیرپاترین هویت ملی زنده بر زمین استپایدارِ تاریخ ساخت سیاسی د، و پهناورترین وش موسوب می

ساز خود را بعرد   تداوم پیوسته و سرنوشت« آرمان ایران»یگانگیِ ملی، چندان بود که )به قو  نیولی(  خاص از تنوع قومی و

ی ناسیونالیسرم اروپرایی    گرایی ایرانی یکسره برا آنچره کره دربراره     کرد. سیر توو  ملی میهم حفظ ملی از فروپاشی دولت 

ی و تماسهای فرهنگری میران مردمران بروده، کره بره شرکلی        تجار یها ارتباطبینیم متفاوت است. در ایران زمین ابتدا  می

هرایی بزرگترر و در    شرتاب بره ظهرور دولرت     هایی دیرآیند و بی تدریجی و آرام طی بیست و پنج قرن ادامه داشته، و در گام

 شان در قالب یک نظام سیاسی فراگیر انجامیده است.  نهایت ادغام همه

هرای گونراگون زنردگی     هرایی برا اقلریم    اوت تعلرق داشرته و در سررزمین   یعنی هویت مشتر  مردمی که به اقوام متفر 

کردند، پیشاپیش در گذر تاریخی طولانی رمزگذاری و تثبیت شده، و اصولا بر مبنای این زیربنا بوده که دولتی عظریم و   می

یرن واحردهای قرومیِ    ی ا پایدار مانند شاهنشاهی هخامنشی مجا  ظهور یافته است. هخامنشیان در واقع میراث درآمیخته

ی ایرران شررقی و سیاسرت سلسرله      درهم جوشیده را بازبینی و بازنویسی کردند و به این ترتیب بود که دیرنِ یکتاپرسرتانه  

مراتبیِ ایلامی و سازماندهی ارتش آشوری و مناسک میانرودانی و فنون کشاورزی سغد و خوارزم که برای دیرزمانی برا هرم   

 می با هم در آمیختند و هویت سیاسی مشترکی را رقم زدند.در تماس بودند، به شکلی رس

گرایری و   هرای دیگرر ملری    این پیشینی بودنِ هویت ایرانی نسبت به تاریخ ظهور دولت ایرانی، کلیدی است کره تفراوت  

روی کرار  ی اعراب تا شاه عباس هیچ دولت فراگیری  ی حمله دهد. در ایران زمین، عملا در فاصله ناسیونالیسم را توضیح می

های سامانی و آ  بویه که بره ایرن    نیامد که کل قلمرو باستانی عصر ساسانی را احیا کند، و زمامدارانش ایرانی باشند. دولت

طرح تا حدودی نزدیک شدند، زیر فشار اقوام بیابانگرد شرقی درهم شکستند و سلجوقیان که خود را وارث و مبلرغ شرکلی   

ردند و بزرگترین خدمت را به بسط زبان پارسی دری انجام دادند، از روایرت خاصری از   ک خاص از این هویت ملی معرفی می
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ها ماهیتی یکسره ضدملی داشت و عناصری بنیادین از هویرت ملری    کردند که از برخی جنبه اقتدار دینی خلیفه پیروی می

انیان و ورود مدرنیته بره ایرران زمرین،    ی میان فروپاشی ساس ی هزار و چهارصد ساله کرد. در فاصله قدیم ایرانی را نقف می

های سیاسی و منابع دینی به روشنی انعکاس یافته، در  مفهوم ملیت ایرانی با قوت تمام وجود داشت و در آذار ادبی و رساله

هری ای با سیاسرت ایرانشر   زاویهاند و یا رویکردشان  حالی که در سراسر این دوران بیشتر نهادهای سیاسی یا غیرایرانی بوده

 است. داشته 

گرایی ایرانی در این دوران در غیابِ پشتیبانی دولت وجرود و ترداوم داشرته، و نهادهرای سیاسری را تعیرین        ملی که این

تروان برین سریر تورو ِ آن و ناسیونالیسرم غربری        ترین تفاوتی است که می شده، مهم کرده و کمتر توسط آن تعیین می می

اش در سررهری پیشاسیاسری اشراره     دار بودنِ مفهوم هویرت و تکروینِ آغرازین    گفتیم، به ریشه که چنانبرشمرد. این تمایز 

هرای سیاسری تکیره داشرته باشرد، یرا برر شرباهتِ          گرایی ایرانی بیش از آن که بر نهادهای اجتماعی و ساخت کند. ملی می

افرزارِ عمرومی و فراگیرر بروده کره در       نررم هایشان تاکید کنرد، نروعی    افزاری ریخت و ظاهر و نژاد مردمان یا زیستگاه سخت

یافتره و در   هایی مانند نروروز و آداب مربروط بره خرورا  و پوشرا  و بهداشرت نمرود مری         سطوی فرهنگی در قالب آیین

آورده  ایرانی را پدید مری « های من»شده و در نهایت در سطوی روانشناختی  های فلسفی و ادبی و دینی رمزگذاری می نظام

 گرا زندگی کنند یا نکنند، و بدان وفادار باشند یا نباشند.   که ممکن بوده در قلمرو دولتی ملیی های من .است

به عبارت دیگر، اگر از دیدی سیستمی به موضوع بنگریم، ناسیونالیسم اروپایی را سرمشقی گفتمانی خواهیم یافت کره  

، حقوق شهروندی مردرن( تکروین یافتره و برر     در سطح اجتماعی )نهادهای سیاسی مدرن، آموزش و پرورش متمرکز مدرن

گرایی ایرانی گفتمرانی را   سطح زیستی )نژادِ مشتر ، زیستگاه و اقلیم مشتر ( تاکید داشته است. در مقابل، در مورد ملی

 کرده است. بینیم که در سطح فرهنگی ظهور یافته و بر سطح روانی تکیه می می

گرایی ایرانی به سطوح فرهنگی و روانری وابسرته اسرت و ناسیونالیسرم      ، ملی«زفرا»ی  مراتبی چهارگانه  در نظام سلسله 

تفاوت چشرمگیر   خیزد. ها و ناسیونالیسم از نهادها برمی یعنی هویت ملی ایرانی از من های اجتماعی و زیستی. مدرن به لایه

ای اروپایی پدید آمرد   اسیونالیسم در زمینهشود. ن ها ناشی می و مهمِ دیگر این دو، از همین تمایز سلسله مراتبی در خاستگاه

گرفت کره مردمری مسریوی،     ی کشور چین( را در بر می اندازه که قلمروی از نظر جغرافیایی به نسبت کوچک )کمابیش هم

داد. مردمری کره در سراسرر قررون وسرطا و بعرد از آن تراریخی خشرن از          هند و اروپایی و روستانشین را در خود جای می

 های دینی را پشت سر گذاشته بودند.   ومی و اختلا های ق کشمکش

های جزئی بود کره   های دیرپا بر سر تفاوت در این زمینه از فقر تمایزهای معنابخش، و در این بسترِ خونین از کشمکش

ینره،  ناسیونالیسم ظهور کرد، و زبان را به عنوان رکنِ اصلیِ تعریف هویت جمعری مرورد تاکیرد قررار داد. زبران در ایرن زم      

هرایی   و نه مردم سرزمین –شد که همانا دین بود. تنها بند نافی که مردم اروپا  تری می بخش قدیمی جایگزین متغیر وحدت

های  کرد، دیانت مسیوی و مرجعیت پاپ بود که جنبش را در هزار سا ِ قرون میانه به هم متصل می -مثل فرانسه یا آلمان

توانرد برا    های صلیبی را هم ممکن ساخت. هویت مشتر  و فراگیرِ مسیویانِ اروپایی البتره نمری   نظامی بزرگی مانند جن 

شد که ناسیونالیسم مدرن همچون بردیلی   ای موسوب می زمینه و مقدمه عنوان ناسیونالیسم مورد اشاره واقع شود، اما پیش

 و رقیبی و معارضی برایش بر صونه پدیدار گشت.  

های شمالی به الاهیات لوتری، این مشروعیت و مرجعیرت نیرز    ات مذهبی و پیوستن سرزمینهمزمان با جنبش اصلاح

و ضرد اصرلاح   دستخوش تباهی شد و هویت مشتر  مسیوی نیز همراه با آن از میان رفت. تاریخ خونین جنربش اصرلاح   

در این هنگام بود که ناسیونالیسرم   بخشی را منتفی ساخته بود، و ی گرانیگاه هویت دین در اروپا امکان احیای دین به منزله

 را به عنوان جایگزین آن پیشنهاد کرد. های مردمی  و آیینظهور کرد و زبان بدیلی نیرومند همچون 

نماید. امرا بایرد بره ایرن مسرئله       امروز پیوند میان ملیت و زبان در اروپا به قدر کافی نمایان است و طبیعی و بدیهی می

اش به درون حرد و مرزهرای کشروری خراص، امرری       استفاده از یک زبان ملی و مودود ماندندقت داشت که فراگیر شدنِ 

ی سیاسری آن توقرق یافرت. زبران فرانسروی ترا دوران        متاخر است که بعد از ظهور ناسیونالیسم و به عنوان پیامد و نتیجه
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ی مربوط به تسلط بر زبان فرانسره از   رهگرفت. آماانقلاب فرانسه فقط توسط نیمی از جمعیت فرانسه مورد استفاده قرار می

  5کردند.درصد کل فرانسویان تا دوران انقلاب کبیر فرانسه درست این زبان را تکلم می 59این هم کمتر بود و فقط 

اش مدیونِ شعارهای جوزپه ماتسرینی   گیریشود و این کشوری است که شکل چنین الگویی حتا در ایتالیا نیز دیده می

که اولین شکل از اتواد سیاسی مردرن در ایرن کشرور    م.( 5۲۱۱) 19۰۱زبان مشتر  ایتالیایی است. تا سا   و تاکیدش بر

ی زبران آلمرانی بره     کردند. قضیه درباره% این مردم از زبان ایتالیایی به طور روزمره استفاده می91شکل شکل گرفت، فقط 

توانستند به زبران آلمرانی صریقل    صد تا پانصد هزار نفر میفقط سی م.(5۲)ق  19همین ترتیب مصداق دارد. یعنی در قرن 

خورده امروزین صوبت کنند. عامل اصلی در ترویج زبان آلمانی، تئاتر بود. چون در آن دوران حتی دولت فراگیری هرم در  

 های آلمانی زبان در کار نبود که سیاست مشترکی برای ترویج این زبان داشته باشد. سرزمین

هرای  اتفاقراً زبران   های ناسیونالیستیِ مدرن پررورده و تررویج شردند،     ی ملی جدید، که زیر حمایت دولتهای زبان همه

گرفتند. زبان بلغاری در واقرع مربروط   ای بودند که توسط همه اعضا و باشندگان یک سرزمین مورد استفاده قرار نمی مولی

که در آغاز در جنوب شررقی ایرن کشرور رواج داشرت.      به غرب این کشور است. زبان اوکراینی در واقع گویش خاصی است

ها پدید آوردند. ی لهجه بود که نخبگان از گلچین همهو مصنوعی ادبی  یلاً زبانواص م.(5۱پنجاهم )ق زبان مجاری در قرن 

متفراوت   زبان لتونی که باز به همین ترتیب توسط نخبگان شکل گرفته، در واقع ترکیبی از سه چهار زبان متفاوت و گویش

 است و زبان لیتوانی هم به همین ترتیب از بر هم افتادن دو زبان متفاوت به وجود آمده است.

ها و نویسا شدن مرردم   ی ذبت این زبان شان به نهادهای حاکمیت، حتا در شیوه های ملی، و وابستگی نوپا بودن این زبان

زبان سلت کروات، با وجود اینکه زبانی ملی است و دیرگاهی است به زبان ادبری تبردیل شرده،     که چنانیابد.  نیز بازتاب می

نویسرند. گراهی ایرن    ها آن را به خط کریلیک مری شود ولی ارتودوکسها با الفبای لاتین و رومی نوشته میتوسط کاتولیک

 یافت.   متمرکز دولتی بود که رواج می سابقه و ساختگی بود و تنها از مجرای آموزش و پرورش زبان ملی یکسره بی

زبران   م.(5۲۰1-5۲۱۲) 19۰۰ترا   15۲7هرای   که یک ناسیونالسرت نرروژی برود، برین سرا       9مثلاً ایوار آندرآس آسِن

مردم نروژ و از رسوخ زبان و فرهن  دانمرار  در میران نروژیران    « دانمارکی شدن»را برای این ایجاد کرد که از  ۹لاندزما 

خواست به نتیجه کاملی نرسید. زبران لانردزما  همرانی اسرت کره در      البته این تلاش آن طوری که او می ۰جلوگیری کند.

گیررد و در واقرع فقرط    را به وجود آورده که در مرکز و غرب نروژ بیشتر مورد استفاده قرار می 1نهایت امروز زبان نینورسک

دانمرارکی و  بره  ه ترلاش مرردم نرروژ دو زبانره هسرتند و      گویند. هنوز بعد این همر  یک پنجم جمعیت نروژ با آن سخن می

هرای  اش آن اسرت کره تقریبراً تمرام زبران      ی جالب در مورد زبان به ویژه درچارچوب اروپایی زنند. نکتهنینورسک حر  می

هرای  شد، به ضررب و زور دولرت   شناسیم به جز آلمانی که که در ابتدای کار از مجاری فرهنگی ترویج میای که ما میملی

 اند.   ملی به شکل یک زبان فراگیر جا افتاده

در تمام مواردی که با تثبیت ناسیونالیسم مدرن در سرزمینی حتا غیراروپایی روبرو هستیم، این تاکید بر زبان مشتر  

ه ترا  ای کر  های قرومی و مولری   شود. در این مسیر، زبان و تلاش برای استانده کردن و به کرسی نشاندن زبان ملی دیده می

شوند و تکلرم   اند، همچون رقیبی خطرنا  نگریسته می پیش از استقرار دولت ناسیونالیستی در مناطق گوناگون رواج داشته

شود. به همین خاطر اسرت کره بعرد از     ای از وفادار نبودن به ملیت مدرن قلمداد می به زبانی جز زبان ملی به تنهایی نشانه

هرای ملری    های مولی روبرو هسرتیم و بره خصروص در اروپرا تثبیرت زبران       گروهی زبانظهور ناسیونالیسم با نوعی انقراض 

 قومی و مولی منتهی شده است.ی فرهن   خزانهکنی  هنجارین به ریشه
ی هویت ملی کهن ایرانی، قضیه شکلی به کلی متفاوت دارد. با مرور آذار نویسندگانی که هویت ملی ایرانری را در   درباره

سی، نظامی، اسردی توسری و...(، تراریخ )طبرری، بیهقری و ...(، و فلسرفه )سرهروردی و...( صرورتبندی         قالب حماسه )فردو

                                                           
1 Ager, 1990:220. 

2 Ivar Andreas Aasen (1813 –1896) 
3 Landsmål 
4 Haugen, 1997: 4. 

5 Nynorsk 
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هویت ناسیونالیستی مردرن بره یرک متغیررِ یگانره مثرل زبران         برخلا شود که هویت ملی کهن ایرانی  اند، روشن می کرده
 برد.  ها بهره می ها و شاخص ای از مضمون وابسته نیست، و به جای آن از شبکه

هرای قرومی و مولری نردارد و بزرگتررین       زبان ملی، البته شاخصی مهم در این میان است، اما هریچ تعارضری برا زبران    
شران پارسری دری    مرادری   اند که با یکی دو زبان قومی آشنایی داشته و گراه زبران   آفرینندگان فرهن  ایرانی، کسانی بوده

 تاترارِ  )احتمرالا( تراتیِ نظرامی گنجروی، و    نوایی، علیشیر امیر  قابوس وشمگیر زیاری، ترکیِ زبان مادری طبریِنبوده است. 
ای بر کاربرد پارسی دری نزدشان نداشته، که احتمالا باعث غنای استفاده از این زبران نیرز    بید  دهلوی نه تنها تاذیر منفی

 دهند.  معنایی تمدن ایرانی را تشکیل میی  شده و به آفرینش شاهکارهایی منتهی شده که بخشی مهم از خزانه
اش به مقام زبان ملی ایرانیان طری هرزار و دویسرت سرا  گذشرته،       ی زبان پارسی، و برکشیده شدن سیر رشد و توسعه

ی شراهکارهای   خود به قدر کافی بیانگرِ تفاوت میان زبان ملیِ مدرن با زبان ملی نزد ایرانیان هست. زبران پارسری، و همره   
اند، در هیچ مقطعی از تاریخِ پیشامدرن ما با زور و توسط یرک نظرام آموزشری     ای که در این زبان آفریده شده دبیفکری و ا

ی خودِ ملیرت ایرانری،    های مستتر در آن، درست مانند سیر توسعه اند. سیر گسترش این زبان و مضمون دولتی ترویج نشده
شران اسرتوار    ور تماسِ مردمان با این زبان و برگرفتنِ آزادانه و مشرتاقانه روندی گام به گام، تدریجی، و دیرپا بوده که بر مو

زبرانی   مانند عارفان پارسری نخستین تفسیر بر حافظ را فراهم آورده،  -امروزاز اهالی یوگسلاوی -بوده است. حکیم بوسنوی 
به دربارِ ایران وابسرته  نه کردند،  ویج میتر ی هند قاره شبهرا در و هویت ایرانی ی انگلستان زبان پارسی  که تا پیش از سلطه

 وق بودند کره زبرانی و    گماشته شده بودند. ایشان به سادگی ادیبانی خوشبه ماموریتی از سوی نهادی سیاسی نه بودند و 
بسرتند و ایرن الگرویی عمرومی      کردند و کمر همت به تبلیغش مری  گرفتند و درونی می پسندیدند و آن را بر می اذری را می

ترر، خرودِ هویرت ایرانری در      اندازی کلری  اش، و در چشم های دینیِ معمولا عارفانه ت که زبان پارسی، اخلاق ایرانی و بیاناس
های دولتی چسربندگی   ملی پارسی نه به سیاستزبان آید که  از این گواهان برمی ش بسط یافته است.براساسگذرگاه تاریخ 
بره خطرر   دیگرر  های  زبانها یا  دولتی هویت ملی ایرانی بوده، که بخواهد در رقابت با  کننده تعیینتنها شاخص داشته و نه 

هرای اسراطیری    اخلاق و سلو  شخصی بوده، که در قالب روایت «ایرانی بودن»ی تعریف  های عمده بیفتد. یکی از شاخص
شرده   ی دینی مربروط مری   سازمان یافته های به نظام ای نهادی نسخهشده، و تنها در  مربوط به انسان آرمانی صورتبندی می

ی اخلاق پهلروانی ایفرا    علی یا رستم که جایگاهی کمابیش یکسان را در حوزه امامهایی مانند  است. به این ترتیب شخصیت
کنند، با وجود همنشینی و همسانی به دو سنت دینی به کلی متفاوت تعلق دارند، و همچنرین اسرت همنشرینی آدم و     می

دهرد. دیرن هرم     سرامی نشران مری    -هایی را در اساطیر موازیِ هند و ایرانری  سازی شید و سلیمان، که نظیرهکیومرث یا جم
هویرت ملری   ای اخلاقی به  و سویه، بوده تر از پایبندی به مناسکی خاص فربهو شخصی، با تعریفی گسترده گذشت  که چنان

اش را ذبت کرده، و در این عهرد وصرف    گذاری مراسم تاجفردوسی سخنرانی انوشیروان دادگر در  .استبخشیده  میایرانیان 
 مرد]م[ ایرانی چنین آمده است:

 چرررو چیرررره شرررود برررر د  مررررد رشررر  »
 وگررررر بررررر خرررررد چیررررره گررررردد هرررروا 
 د  مررررررررد بیکرررررررار و بسررررررریارگوی  
 برررررره کررررررژی تررررررو را راه نزدیکتررررررر  
 برررره کرررراری کررررزو پیشدسررررتی کنرررری   
 اگررررر جفررررت گررررردد زبرررران بررررا دروغ   

 سررررت سررررخن گفررررتنِ کررررژ ز بیچررررارگی
 .. بررررره درگررررراه برررررر کرررررارداران مرررررن.

 چرررررو روزی بدیشررررران نرررررداریم تنررررر  
 همرررررره مردمرررررری بایررررررد و راسررررررتی 
 هررررررآنکس کررررره باشرررررد از ایرانیررررران  
 بیابررررد ز مررررا گررررنج و گفتررررار گررررررم    

 

 یکرررری دردمنرررردی بررررود برررری بزشررررک   
 نخواهرررررد بررررره دیررررروانگی برررررر گررررروا 
 نمانرررررردش نررررررزد کسرررررری آبررررررروی  
 سرررررررروی راسررررررررتی راه برررررررراریکتر  
 برِررهْ آیرررد کررره کنررردی و سسرررتی کنررری   
 نگیررررررد ز بخرررررت سررررررهری فرررررروغ   
 برررره بیچارگرررران بررررر ببایررررد گریسررررت   
 ز لشررررررکر نبرررررررده سررررررواران مررررررن 
 نگررره کررررد بایرررد بررره نرررام و بررره ننررر     
 نبایرررررد بررررره کرررررار انررررردرون کاسرررررتی
 بنررررردد بررررردین بارگررررره برررررر میررررران  
 5«چرررو باشرررد پرسرررتنده برررا رای و شررررم   
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ه انوشیروان خود را و مخاطبران را بردان   اند. آنچ هایی روانشناختی هستند که به انسان )مرد( منسوب شده ویژگی ها این

خرورد و مقردم برر     است که برا اخلاقری شخصری پیونرد مری     « من» ای از بودنِ بندد، شیوه خواند و بر سرش عهد می فرا می

   .گیرند آن شکل می براساس، اگرچه نهادهای دینی است ی تقدس دهنده های سازمان نهاد

ای بررای ناسریونِ    آیرین برود بره عنروان ترجمره      را که به معنای افرادِ همی ملت  به همین دلیل در عصر مشروطه کلمه

ی ناسیون به ملت، خطای چندانی هم بر قلم روشنفکران عصرر   اروپایی مورد استفاده قرار دادند. به عبارت دیگر، در ترجمه

ی ایرانی بروده، کره در هنگرام    گرای دوستی و ملی تر از وطن مشروطه نرفته است. ناسیونالیسم مدرن مفهومی لاغرتر و خاص

های هویت ایرانی، یعنی دین )ملرت( رمزگرذاری شرده، شراید برا ایرن سرودا کره          پسندترین شاخص ترجمه با یکی از مردم

 مخالفت روحانیون و مدافعان دین سنتی برانگیخته نشود.

برارور و زاینرده نبروده اسرت.      گرایی سنتی ایرانی در یک و نیم قرن گذشته، چندان اندرکنش ناسیونالیسم مدرن و ملی

ی ناسیونالیسم مدرن است، که از عصر مشروطه شرروع شرد، و    بینیم، وامگیری مشتاقانه آنچه که در تاریخ معاصر ایران می

ی معرارض و   با تکیه بر هر دو رکنِ دین و تاریخ و زبان پارسی انقلاب مشروطه را به سررانجام رسراند، و بعرد بره دو شراخه     

د و ابتدا دولت پهلوی و بعد دولت جمهوری اسلامی را با تاکید برر تراریخ پریش از اسرلام یرا میرراث دوران       رقیب تجزیه ش

اسلامی نتیجه داد. در تمام این دوران، سرمشق نظری غالب برای تعریف هویت جمعی ایرانیان، ناسیونالیسرم مردرن بروده    

مردار   گرفت، و خرواه در روایرت دیرن    شی را مرجع تاریخ میگرای عصر پهلوی که دوران هخامن است. خواه در روایت باستان

 گیرد.  امروزین که عصر صفوی را معیار می

ی سازگاری آن با تمدن ایرانری   ایِ ناسیونالیسم و بازبینیِ درجه ای که دیر یا زود باید بدان پرداخت، نقد ریشه اما مسئله

است. اندیشمندان صدر مشروطه که از استبداد شاهان قاجار و واماندگی صنعتی و اقتصادی ایران و انوطاط هویت جمعری  

ای را نیرز   هایشان، کوشیدند تا هویت جمعی تازه ساختند، همراه با سایر وامگیری یی سنت مربوط م ایرانیان را با کل پیکره

بر مبنای آرای مدرن وامگیری کنند. این ارمغانِ نو، ناسیونالیسم مدرن بود. ناسیونالیسمی که در واقرع ارتبراط چنردانی برا     

اندیشی و کمترر از سرر    که بیشتر با مصلوتی غالبِ مرسومش در کشورهای اروپایی ندارد، بلکه روایتی دورگه است  نسخه

 های مدرن اروپایی ناشی شده است.   انگاریِ مفاهیم سنتی ایرانی و کلیدواژه ناآگاهی، از ترکیب و همسان

هرا برا رونرد مدرنیزاسریون      این ناسیونالیسمِ مدرنِ ایرانی، به خاطر ساخت و بافت مدرنی کره داشرت، در دوران پهلروی   

نشین شد و چارچوب ایدئولوژیکِ لازم برای مشروعیت بخشیدن به نظام سیاسی را فرراهم آورد، و ایرن   ی ایران هم شتابنده

ناسیونالیسرم  امرا ایرن   همان نقشی بود که کمابیش با همین قالب در کشورهای اروپاییِ چند دهه قبل نیز ایفا کررده برود.   

برخری جاهرا از سیاسرت    ایرانری گرره خرورده برود و      گرایری قردیمی   ماهیتی دورگه داشت. یعنی در برخی از ارکان با ملی

که گاه معانی ناسازگار و دور از همی را با هم به یک جا ساخت  برمیتلفیقی شکننده گرفت. در نتیجه  ایرانشهری فاصله می

 انگاشت. پذیر را نادیده می هایی همسان و ترجمه نشاند و گاه مضمون می

، ایرن  ایرانری ی کهن  های ایرانی بر سنت و اندیشه یر نسل او  ناسیونالیستبه خاطر تسلط و چیرگی چشمگ این همهبا 

هایی که در ناسیونالیسم اروپایی رواج داشت، پیشیگری کرد. به شکلی که  گراییِ شکننده، از سویی از افراط و تفریط ترکیب

فرو کاسرته نشرد، و خشرونتی از آن     ی خاصی کن نشدند، ملیت به نژاد و شکل و قیافه های قومی در ایران زمین ریشه زبان

تثبیت ناسیونالیسم اما ها شاهدش بودیم، در ایران زمین رخ نداد.  نوع که بعد از انقلاب فرانسه و اتواد آلمان به دست نازی

ی میان ایران و عراق که دو بخرشِ بره    مدرن در ایران زمین بهای سنگینِ خاص خود را نیز داشته است. جن  هشت ساله

آن را واپسرین جنر    تروان   مری ترین جن  قرن بیستم بود و  خورده از ایران زمین هستند، از نظر زمانی طولانی هم جوش

 . به حساب آوردکلاسیک تاریخ 

هرا،   عرب ها، پان کرد ها، پان تر  های قومی، به ظهور پان ی ناسیونالیسمِ مدرن در حوزه وامگیری قالب دست و پا شکسته

ی  شران دربراره   شران برود، و نرادانی    خبری از میراث تاریخی مشتر  شان بی منتهی شد که وجه اشترا های دیگری  یا پان

هرای   کننرد. زوا  هویرت جمعری ایرانیران، هرچنرد در جریران       اش مری  ریشه و تبار و معنای دقیق کلیدواژگانی که تقدیس



 535        سوم: سنت و مدرنیته   های بیگانه / گفتار  بخش ششم: قلمروزدایی : طرد جم                                                                            

 

 

در شکل حا  منطقه گره خورده، اما با این  بری مسلط استعمارهای نو جریانای ریشه دارد و به خصوص با  تاریخی پیچیده

 .فرو خفته و بر دوش سوگواران روان استناسیونالیسم مدرن در تابوت  اش کنونی

ی نخبگران قلمررو    طلبانره  هرای مشرتاقانه و اصرلاح    ی وامگیری با این تفصیل، بخشی از روند مدرن شدنِ هویت ملی نتیجه

سرتیزی سرازمان یافتره پیونرد خرورده،       زدایری و ایرران   تاریخ و پارسی  آن که با جعل ایران زمین بوده است. اما بخشی دیگر از

ی اسرتعماری وابسرته اسرت بره      آشکارا توسط کشورهای استعمارگر مدیریت شده و امری بیرونی است. ساز و کار تداوم سلطه

 سازد.   را ممکن و مشروع می های که مقاومت مردم توت سلطه سست کردن عناصر درونی هویت و لطمه زدن به پشتوانه

نشینان سیطره داشرته باشرند کره     توانند بر جمعیتی بزرگ از مستعمره جمعیتی کوچک از استعمارگران تنها زمانی می

ناپذیر و گاه ستودنی خویش را بره جرای    انگیز و مقاومت ی رعب ی باشکوه ایشان را ویران کرده و انگاره پیشاپیش خودانگاره

کند کره   تر از همان روابطی را بازتولید می تر و پیچیده شند. در این معنا بستر فرهنگی استعمار شکلی ظریفآن القا کرده با

 زد. ی اربابانش را رقم می ی خودش و درباره داری رایج بود و  هنیت برده درباره در عصر برده

هرا   رخوردی جانورشناسانه است. یعنری رده تر از خویش، ب های نانویسا و بدوی راهبرد استعمارگران در برخورد با فرهن 

کنند.  شان می هایی گاه خودساخته و جعلی از هم تفکیک دهند و بسته به ویژگی و اقسام متفاوتی از بومیان را تشخیص می

 شان و شود. یعنی هدفش کنتر  کردن بومیان است، و نه فهمیدن بندی تقریبا همواره با اولویتی مدیریتی انجام می این رده

شود. با این تفاوت که ایرن برار    تر نیز به کار بسته می تر و بزرگ های کهنسا  شان. همین شیوه در برخورد با تمدن شناختن

 ورزد.   بندی مقاومت می تاریخی واقعی و مستند در کار است که در برابر این ساز و کار رده

شواری خاصی نداشتند. چون با قبرایلی نانویسرا روبررو    بندی مردم کنگو به قبایل و نژادهای متفاوت د ها در رده بلژیکی

شان به سادگی  درباره انتر از فرهن  اروپایی بود و به همین خاطر روایت اروپایی شان بسیار ساده های مولی بودند که سنت

ار نراممکن اسرت.   کرد. اما در برخورد با تمدنی پیچیده و دیرینه مانند چین، انجام ایرن کر   شان غلبه می بومیهای  بر روایت

آلرود و   هرای سیاسرت   سرنتی فربره و تراریخی درازدامنره و اسرناد و مردارکی مسرتند داریرم کره شریوه           جرا  اینچرا که در 

ی تمردن ایرانری و    ای درباره کند. چنین رویارویی ها را مهار می بندی و بازتعریف چینی موور استعمارگران برای رده مدیریت

رومری و مرذهب   -ی اصلی هویرت اروپاییران )یعنری سیاسرت یونرانی      . چرا که بدنههم بودتر  اروپایی بسیار شدیدتر و بغرنج

مسیوی( یا وامگیری مستقیم از فرهن  ایرانی است و یا در تقابل با آن و در موقعیتی فرودست نسبت بدان پدیرد  -یهودی

 آمده و تکامل یافته است.  

هرایی کره از    هاسرت. مرنش   ی این جدا  مرنش  بینیم، نتیجه ین میتراشی و ستیزه با تاریخ راست آنچه که در قالب فرقه

شناسری برا حقیقرت ارتبراط برقررار       شناسی و جغرافی و مرردم  هایی نظم یافته مثل تاریخ و جامعه ی دانش سویی با واسطه

هرای بازنویسری شرده از     از سرویی روایرت   جا اینکنند و از سوی دیگر پیوندی استوار و انکار ناپذیر با سیاست دارند. در  می

هرا بررای بسریج اجتمراعی و      دهرد و از سروی دیگرر همرین روایرت      تاریخ حقیقتی دستکاری شده و گاه جعلی را شکل می

 شود.  سازماندهی نیروها بنا به مصالح نواستعمارگران به کار بسته می

دار و نیرروی   هرای تروپ   است. اگر استعمار با کشتی های تازه نواستعمار اصولا همین کاربست اهدا  استعماری با روش

شرد، در فضرای نواسرتعماری برا چرخشری بره سرطح         نظامی و غصب کردن دیوانسالاری و غارت مستقیم منابع تعریف می

دهنرد و    ی اصرلی را تشرکیل مری    اند که جبهه ها و مراکز تولید معنا و حقیقت رسانه جا اینداریم. یعنی در  سروکارفرهنگی 

این ساز و کارِ تولید قدرت اسرتعمارگرانه در بافرت فرهنر  و     برداری قرار گیرد، هویت است. بع اصلی که باید مورد بهرهمن

تراشری اسرت در جرایی کره      سرازی و هویرت   گفتریم، تراریخ   کره  چنران توان با چند شاخص شناسایی کرد. یکی،  معنا را می

ی اگر روایتی تاریخی دیدیم که جعلی و توریف شده است، و بر هرویتی  ای استوارتر در هر دو مورد وجود دارد. یعن پیشینه

)حتا به شکلی کتمان شرده و سررکوب شرده( تراریخی      ها اینورزد، و اگر در کنار  جمعی که سست و لغزان است تاکید می

ایط احتمرالا برا   کررد، در ایرن شرر    تر و نیرومندتر را نماینردگی مری   مستند و منسجم و معتبرتر داشتیم که هویتی پیچیده

ی انگراره و خودانگراره اسرت.     ی دیگر این ماجرا همران نرامتوازن برودن رابطره     سازوکاری نواستعماری روبرو هستیم. نشانه
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دهنرد.   ی دیگری را در مرکز توجه قرار مری  کنند و انگاره روندهای نواستعماری خودانگاره را چروکیده و ضعیف و ناتوان می

کره   –کند، اهمیتی ندارد. مرجعی بیرونی و غایی  اندیشد و من چگونه ما را ارزیابی می من چه می ی من درباره که ایندیگر 

سرت کره   رو ایرن در آن بیرون تثبیت شده که همه باید خود را در قیاس برا آن بسرنجند. از    -همان چشم استعمارگر است

 یابد.   های آن مرجع بیرونی اهمیت می برآورده کردن خواست

ی اقتدار اجتماعی  ی خداوندی تخیلی را پشتوانه یبی که کاهنان دروغ و فریبکاران میدان مذهب نگاه خیرهبه همان ترت

شود، با نمادها و علایم دانشرگاهی آراسرته    اندازی از جنس حقیقت است که ادعا می هم چشم جا ایندادند، در  خود قرار می

و « دیگرری »بره مثابره   « من»شود، و در نهایت نگریستن به  میگردد، در قالب موصولات فرهنگی سرگرم کننده تکثیر  می

 نماید. میوارا مشروع و ضروری و چه بسا دلخواه « آنها»به مثابه « ما»ی  داوری کردن درباره

هرای جروان و    تروان دریافرت. تمردن    شران مری   ها را از بررسی وزن و اهمیت انگاره بره خودانگراره   تمدن اعتماد به نفسِ

شران و انباشرته نشردن     برند، شاید به خراطر کوتراه برودن تراریخ     نشین که در وضعیتی دفاعی به سر می فرودست و حاشیه

هرا نمرودی کره در     ای سست و شکننده دارند. برای ایرن فرهنر    شان، خودانگاره هایی استوار از معنا در فرهن  بندی چینه

ای پسندیده فردا   شان را برای دستیابی به انگاره یت را دارد و به سادگی خودانگارهکنند بیشترین اهم چشم دیگران پیدا می

 کنند.  می

ای غنی از معناها و رمزگرانی پیچیرده بررای صرورتبندی هویرت       دار قدیمی که از خزانه های استخوان در مقابل فرهن 

دهنرد و   هرای بیرونری مجرا  رشرد مری      از انگراره  ای متنروع  گیرند و به دامنه شان را مبنا می خویش برخوردارند، خودانگاره

منردی شاخصری    شود. تاریخ گرانسنگی معنا از تداوم تاریخی ناشی میآورند.  های ناخوشایند را هم به سادگی تاب می انگاره

انه شود و وزن خویش در برابر بیگ های ممتد عمرِ یک فرهن  و تمدن ناشی می سا   عینی و تفسیرناپذیر است که از توالی

 کند. تعیین میو استوکام خودانگاره در برابر انگاره را 

کند و ایرن   اش آویزان شود حالتی خودشیفته و در خود فروبسته پیدا می بدیهی است که اگر فرهنگی تنها به خودانگاره

خودانگراره و   کند. درست به همان ترتیبی که پو  برودن  ایرادی است که روند افزایش پیچیده و گسترش قلبم را مهار می

شود. بنابراین اعتماد به نفس تمردنی   ی دیگران به پوچی معناهای خودی و ناتوانی نهادی منتهی می هجرت کردن به انگاره

شرود. شراخص اصرلی     ای از دیگری و آنها مربوط می ماهیتی معنایی دارد و به چگونگی پیکربندی مفهوم من و ما در زمینه

های تاریخیِ هویت بر روی هم سوار شده و استوکامی که برا   دنی است و انسجامی که لایهی تم در این میان همان پیشینه

 اند.   هم چفت و بست شده

ی مرسوم حملره   نگاری استعماری میدان اصلی نبرد است. شیوه همین پیچیدگی و انسجام است که در ترفندهای تاریخ

برردن نرام ایرران/ پرارس در      که چنانشود. هم ها منتهی می ناماین انکار به نوعی جن  بر سر کردن بدان هم انکارش است. 

ایران زمین را تجزیه کنیم و بگوییم خاور میانره و   که اینی ما در فضای دانشگاهی تقریبا به نوعی تابو بد  شده است.  زمانه

« ها شرقی»ی  ، یا ایرانیان را با کلمهو باقی ایران را آسیای غربی خاور نزدیک، یا بلخ و سغد و خوارزم را آسیای میانه بنامیم

، همگی نمودهایی از چنین نبردی اسرت. چرون سیاسرت    «ها ای خاورمیانه»ی زمخت و زشت  تر از آن با کلمه بنامیم، یا تازه

 کند که موضوع خود را در نام و نشان موو و کتمان کرده باشد.   فراموشی وقتی موفق عمل می

ای  های گذشته بیشترین رواج را پیدا کرده و بد نیسرت آن را همچرون نمونره    طی دههانه تعبیر خاور می ها ایندر میان 

 19۲5 در سرا   ( خ592۹-5952) 5برای نخستین برار آلفررد ذرایر ماهران    تر وارسی کنیم. این ترکیب را  آزمایشگاهی دقیق

ناخردا و  در ضرمن   قررن نروزدهم برود   آرا و استراتژیسرت آمریکرایی در    رین رزمتر  به کار گرفت. ماهان کره مهرم   خ(59۲5)

را تاذیر نیروی دریایی بر تراریخ جهران و برر انقرلاب فرانسره      مشهور نوشت و  دو کتاب ،شد موسوب میدریاسالاری نامدار 

منتشر کرد و از تعبیرر خراور میانره    « الملل خلیج فارس و روابط بین»ای به نام  ین سا  مقالههماو در شهریور تولیل کرد. 

 ره به ایران زمین استفاده کرد. او پس از آن هم بارها این تعبیر را به کار گرفت.  برای اشا

                                                           
1 Alfred Thayer Mahan 
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این عبارت در دیوانسالاری استعماری انگلستان بود که برای نخستین بار رواج یافت و به ویژه پس از جن  جهانی دوم 

ایرران و   کشرور رهیرز از اشراره بره    ای پربسامد تبردیل شرد و همچرون گریزراهری بررای پ      طی نیم قرن گذشته به کلیدواژه

ایران زمین مورد استفاده قرار گرفت. در واقع مفهوم خاور میانره تعبیرری اسرتعماری و سراختگی اسرت کره در       جغرافیای 

ی منافع واگرای کشورهای اروپایی و آمریکایی در فضای منتهی به جنر  جهرانی او     ابتدای قرن بیستم میلادی در شبکه

 5ابداع شده است.

هرای کلیردی مربروط بره خودانگراره       نرام ی  به همهاست که  ی که ایران زمین را به خاور میانه بد  ساخته، همانوندر

هرای   ها و کوردهایی که جزیره با بد  شدن به تور های کهن ایرانی هستند،  ها و کردها که تیره . تر کند اندازی می دست

 -تمردن ایرانری  –شران   ی درخشان از سهم تاریخی خویش در تولید فرآوردهای هستند،  جمعیتی و نژادی فرضی و نوساخته

هایی نوظهور و جداگانه تصور کننرد، و چرون چنرین تصروری در امترداد خواسرت و منرافع         پوشند تا خود را ملت چشم می

ند. بره ایرن ترتیرب    ی شیک بیرونی سازگار شرو  سازند تا با آن انگاره هایی بیرونی است، حتا نام خود را دگرگون می دیگری

ی تمدن ایرانی حضور دارند و اصولا در این بستر پدید آمده و در ایرن بافرت بالیرده و     ها که پانزده قرن است در حوزه تر 

ترا بره هرویتی جعلری و     نویسرند،   غلطی املایی نام خود را میگیرند و با  اند، تاریخ راستین خویش را نادیده می شکوفا شده

ایرن  اش یک قرن و حتا خط و زبرانش کمترر از یرک قررن قردمت دارد.       ند که ساخت سیاسی دولتاستعمارزده ملوق شو

کند و عبارت است از مهندسی کردنِ خطایی در فهم، که  اندازی نواستعماری به هویت اغلب به همین شکل عمل می دست

 کند. در قالب غلطی املایی و خبطی انشائی نمود پیدا می

توان دید. استعمار روس و انگلریس طری قررن     های قومی به خوبی می ونی املای کلمات در زباناین را به ویژه در دگرگ

های قرومی را از خرط پارسری     های اشغالی قلمرو تمدن ایرانی زبان آمده در سرزمین گذشته با موفقیتی که از خشونت برمی

نسکریت به زبان اردو و خلق زبان نارسای موروم ساخته و خطهایی نوساخته را بدان تومیل کرده است. از تومیل خط سا

 هندی جدید گرفته تا نوشتن ترکی استانبولی با خط لاتین و قرقیزی و قزاقی و باشکیری و ازبکی با کریلیک.  

نویسی عمدی طراحی و اجرا شد. بره   انگیز برای غلط ای شگفت حتا در آنجا که پیوند میان خط و زبان باقی ماند، برنامه

نویسرند، آن را   شان را مری  های اردو و کردی و ترکی اویغوری که همچنان با خط پارسی زبان گویان به زبانشکلی که سخن

ناخوانا باشد. اگر صد سا  به عقب برازگردیم، مترونی بره    به شکلی شکسته و بسته بنویسند که کلماتش برای ایرانیان دیگر 

اند و به خاطر اشترا  واژگران برا زبران ملری، در      شده سی نوشته میبینیم که با خط پار های قومی ایرانی را می ی زبان همه

پریشری   اند. اما طی همین یک قرن روندی گسترش یابنرده از دیکتره   کلیات برای هر ایرانی دیگری از هر قومیتی خوانا بوده

هرای اروپرایی مردرن     بران شان از اغلرب ز  هایی قومی که قدمت نویسایی شود زبان بینیم که باعث می ریزی شده را می برنامه

 غرقه شوند.  ی چرندنویسی و کتابت پریشان تر است، در ورطه دیرینه

کیان (  جیان )سین های گذشته در ترکستان دیده است که امروز استان شین ای از این تباهی را نگارنده طی سا  نمونه

هایی که صد و اندی سا  قدمت دارند زبران   هشود و پهناورترین استان چین کمونیست است. در این منطقه کتیب نامیده می

اند و کاملا برای هریک از اقوام ایرانی که ترکی ندانند نیز خوانا و فهمیدنی  ترکی اویغوری را به خط پارسی هنجارین نوشته

 ی گذشته و زیر نفو  دولت چین نویسانده شده، این خط ضمن حفظ الفبای هستند. اما در متون رسمی که طی هفت دهه

کنرد و آن   ی نگارشری پیرروی مری    اش، به چیزی مغشوش و کمابیش مضوک تبدیل شده که انگار فقط از یک قاعده ایرانی

نمودهای دیگری از همرین   تباران است. ناخوانا شدن متن برای سایر ایرانیارتکاب بیشترین غلط املایی ممکن با هد ِ هم 

حسری و رخروت بره کرار برنردگان ایرن        شود بری  بینیم که باعث می عارضه را در نوشتارهای پشتون و کردی جدید هم می

 انگیز جلوه کند. بار و غم های عجیب رقت نویسه

 

 

                                                           
1 Adelson, 1995: 22-23. 
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دو نوشتار به زبان ترکی اویغوری و خط پارسی که در یک شهر )اورومچی( پیش )چپ( و پس )راست( از حاکمیت چین کمونیست 

بالایی نوشته نوشته شده است. متن قدیمی برای کسی که ترکی نداند و تنها زبان ملی را بلد باشد خوانا و مفهوم است. در تابلوی 

شنچأک مئالیه ئیقتساد ئونیؤیر »و در زیری نوشته  ه(چینی کتابخان کاورومچی شهرلی) « خانائورؤمچی شه هه رلیک شنخؤا کتاب»

 «ی ترکستان، دانشگاه اقتصاد الیه[ موزارته/ ]جیان مالیه، اقتصاد اونیورسیت شین« )ستیتی
 

های دیگری مانند هندی و پاکستانی و عراقری و عربسرتانی هرم مصرداق دارد. در تمرام ایرن        ی هویت این ماجرا درباره

قلمروهای سیاسی نوظهور در حا  حاضر خرده فرهنگی استیلا دارد که آشکارا ماهیتی نواستعماری دارد. تراریخی جعلری،   

کند. تاریخی که حتا فریبی پیچیده یا دروغی زیرکانره هرم    یین میها را تع ی مردم این سرزمین دروغین و سست خودانگاره

اش را نشران   توان با اشاره به انبوهی از اسناد تاریخی نادرستی تکه است که به سادگی می نیست، که به سادگی لوافی چهل

شان را از میان به در  اولیهی اصلی و نیرومند  شود و خودانگاره داد. این هویت جعلی تنها زمانی در  هن مردمان جایگیر می

 کند، که آن هویت پیشین یکسره ویران شده باشد.   می

شرود کره    ای شرروع مری   ست که تاریخ سیاسی ایرن کشرورها کمترر از قرنری قردمت دارد، و همرواره از لوظره       رو ایناز 

رگرانِ سروداگر را برر ترن    ی نواسرتعما  انرد، و جامره   شان برداشته استعمارگران با برکندن رخت جن  از تن دست از گریبان

ها خواه لاتین ترکیه باشد یا کریلیک آسریای میانره بیشرتر بررای مهرار       ی این سرزمین اند. خطهای جعلی و نوساخته کرده

دهد که خواه  لوحانه را به دست می ای سطوی و سست و ساده کردن ارتباط با میراث فرهنگی گذشتگان ابداع شده و انگاره

های واگررا و رقیرب    ی خاص تکیه دارد، و از انبوه روایت ی وفاداران خاص به این انگاره ی یک قرن گذشتهها ناخواه بر نوشته

سوادی به معنای عجز از خواندن و نوشرتن   بیها در دامان تمدن ایرانی انباشته شده، موروم است.  و رنگارنگی که طی قرن

اند، آن است که زبان و خطشان  ی نویسایی بوده د ابداع کنندهسواد کردنِ مردمی که خو ی بی و یادگیری است، و یک شیوه

 کره  ایندر چارچوب سیاست مدرن  را بخوانند و بفهمند. شان و همسایگان شان پدرانرا طوری تغییر دهیم که نتوانند گفتار 

تراشد، تفاوت چندانی نردارد. ممکرن اسرت گروهری مرذهب را مبنرا        ای برای خود می ی جعلی چه تبارنامه هویت نوساخته

شران مرذهبی دیگرر را     بریوندند، یا گروهری دیگرر در مقابرل   و طالبان المسلمین   بگیرند و به جریان اتواد اسلامی و اخوان

اند، همگرایی و شباهت  ی از یک سرمشق اروپاییهای رونوشتا که همگی ه در میان این جریانبرگیرند و صهیونیست شوند. 

هرای جعلری و    تراشریدن هویرت   هاست، هرچند که در عمل بر سر منابع با هرم بجنگنرد و دشرمنی بورزنرد.     بیش از تفاوت

دو رکنی هستند کره   ها اینتواند دین و مذهب را هم مبنا بگیرد، و  ساختگی تنها به دستکاری زبان مودود نیست، بلکه می

برخی از اند. بر این مبناست که  داده هویت جمعی اروپاییان را در غیاب دولت فراگیر و تصویر استوار از منِ آرمانی شکل می
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شران   اتواد اسلام را تا شوق قوم یهود برای اتوراد مجردد پرس از پراکنردگی و آوارگری     مدرنِ ی  ی ایده نویسندگان تبارنامه

این نکته البته درست است که یهودیانی کره از اسررانیا و پرتغرا  گریختره بودنرد، برار دیگرر بره قلمررو شررق            5اند. عقب برده

بازگشتند و به دولت عثمانی پناه بردند و در آنجا صاحب نفو  شدند، و این هرم درسرت اسرت کره دو الگروی سراخت مردرن        

الگویی همسان و مشتر  دارد. اما حقیقرت آن اسرت کره     های دینی در ایران زمین )تاسیس کشور پاکستان و اسرائیل( دولت

شرده   مطرح طی صد سا  پیش در قلمرو ایران زمین تعبیر دین به مثابه مبنای ملیت در دین یهود امری دیرآیند است و تازه 

پرروس و  این ایده تقریبا همزمان از سرهر فرهن  اروپایی در میان یهودیران مسرتقر در سررزمینهای آلمرانی زبران )     . است

شرود و دو جریران وحردت اسرلامی و      اتریش( و مسلمانان علاقمند به احیای دولت عثمانی )به ویژه مصرریان( مطررح مری   

گیرنرد و   تبار هستند، و در طرو  هرم قررار نمری     به لوا  تاریخی دو جریان موازی و هم ها اینآورد.  صهیونیسم را پدید می

ی مروازی برین خودشران برده      ی یهودی دانست. هرچند این دو شاخه ی نسخه لهو دنبا  ی اسلامی را نتیجه توان نسخه نمی

ای پروتسرتان   اند. اما خاستگاه اصلی این ایده که یک دین با یک دولت ملی برابرر باشرد شناسرنامه    های بسیار داشته بستان

کردند و این سرنت بره تردریج    دارد و نخستین بار کالون و پیروانش بودند که بر مبنای قواعد دینی دولتی کوچک تاسیس 

های مدرن اروپایی تا حدودی با تعمیم همین ایده به ادیان عرفری   گسترشی چشمگیر پیدا کرد. به شکلی که تاسیس دولت

مدرن همراه بوده است. اتواد جماهیر شوروی و چین مائوئیستی از این زاویه ملیت و حق شهروندی را با ایمان بره مرذهب   

شمردند. به همان ترتیبی که هیتلرر و پیرراونش هویرت ملری آلمرانی را برا اعتقراد بره          کمونیستی همتا می–مارکسیستی 

هرای سوسریا  دمروکرات یرا لیبررا        کردند. هم کمونیسم و هرم نازیسرم و هرم نسرخه     ایدئولوژی نازی یکسان قلمداد می

و شرمردن هویرت ملری    برابرر  جریان مردرنِ  مین ی ه دموکراتی که پیوند نزدیکتری با سنت پروتستانی دارند، همگی ادامه

ای خطرنا ، ویرانگر و سرکوبگر که به معنای احیای مجدد کلیسای استیلاگر قررون وسرطایی    شوند. ایده دین موسوب می

همچرون  برار و برر    ناسیونالیسم مدرن با این شاخ و برگِ بی های آسمانی. در حا  و هوایی مدرن است، و بریده از متافیزیک

هویت جمعی، نه تنها هویت ملری کهرن ایرانیران را فرسرود و ویرران سراخت، کره سیاسرت         تعریف برای جذاب شقی سرم

قدرت مسرلط برر   »و « قدرت ما»، تعبیرهایی تازه از معنای «ما»ایرانشهری را نیز به حاشیه راند. همراه با این شیوه از فهم 

اش دست  ربط نیست که بشود در کیسه های جدا جدا و بی ه ریزههیچ تمدنی یک انبان پر از خردنیز به کرسی نشست. « ما

اش بره   کرد و چیزی را برداشت و چیزی دیگر را وا نهاد. تمدن تا حدودی به یک قرالی ظریرف شربیه اسرت کره هرر گرره       

و  ی رج زدن و فن شانه کشریدن و گرره نشراندن را آموخرت     ها و شیوه شود طرح گل های دیگر پیوند خورده است. می گره

   اش به فرش خودمان امکان ندارد. فرش دیگری به کار گرفت، اما بر کندنِ بخشی از قالی دیگران و چسباندنهنگام بافتن 
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 بازسازی سیاست ایرانشهری    برای    طرحی نوشت:   پی

 

 ی کتاب گفتار نخست: چکیده

 

 های آزادِ خودمختارِ خودبنیاد استوار شده است. من براساسی سیاست در ایران زمین  فرگرد نخست: شالوده

 بخش نخست: آزادی دو صورتبندی مثبت و منفی دارد که به آزادی اراده و رهایی از جبر نهاد تاکید دارد. 

 خیزد، نخستین بار در ایران زمین طرح شده است. ی آزادی که از کشمکش من و نهاد بر می گفتارنخست: مسئله

آزادی منفی در ایران غربی برای نخستین بار صورتبندی شده و دلالتی سیاسری داشرته و رهرایی از اجبرار     گفتار دوم: 

 داده است. نهادی را نشان می

ی آزاد و  هرای زرتشرت زاده شرده و بره خراطر تاکیرد برر اراده        گفتار سوم: آزادی مثبت در ایرران شررقی و در سرروده   

 ت.خودمختاری انسان دلالتی فلسفی داشته اس

 ی تمدن اروپایی ناپیوسته و نامنسجم صورتبندی شده است. گفتار چهارم: مفهوم آزادی در حوزه

کشری   دار بروده و برا بهرره    گفتار پنجم: ساخت اجتماعی تمدن اروپایی و چینری در دوران پیشرامدرن کشراورزی بررده    

 شده است. ی جمعیتِ فاقد حقوق انسانی مشخص می اقتصادی از بدنه

 سازد. ی سیاست ایرانشهری را برمی عنای آزادی شالودهبخش دوم: م

 ی آزادی نژادگی و زاده شدن در خاندانی اصیل بوده است. گفتار نخست: معنای کهن و اولیه

 دوم: مفهوم آزادی همچون صفتی عام برای ایرانیان کاربرد داشته استگفتار 

 ده است.در ایران بو سوم: آزادی رکن تعریف مفهوم انسان کاملگفتار 

 شده است. تعریف می اش همچون رهایی از هر نوع اجبار نهادی چهارم: آزادی در بیان منفیگفتار 

 شده است. شده که حتا رهایی از عشق را نیز شامل می آزادی چندان افراطی تعریف می گفتار پنجم:

 شده است. ندی میگفنار ششم: آزادی در سطوی پدیدارشناسانه همچون رهایی از جبر من و جهان صورتب

 اند. شده گفتار هفتم: آزادی گرانیگاه سیاست ایرانشهری بوده و باقی مفاهیم با آن چفت و بست می

 شده است. مفهوم انسان کامل در ایران در قالب مفهوم جنگجو صورتبندی میبخش سوم: 

 مودود و منوصر نبوده است. ی نظامی و ارتشتار گفتار نخست: آیین رزم در ایران عرفی همگانی بوده و به طبقه

گفتار دوم: کوروش بنیانگذار رسم جوانمردی و ظهرور اخرلاق جنگراوران اسرت و ایرن تعبیرهرا را در پیونرد برا ملیرت          

 ی پارسی صورتبندی کرده است. نوساخته

 ی سیاست ایرانشهری بر مضمون نهادهای قدرتمند استوار شده است. فرگرد دوم: بدنه
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بندی فراز، نهاد است که از اندرکنش پایدار سه نفر یا بیشتر پدیرد   ی سطح اجتماعی در لایه سیستم پایهبخش نخست: 

 اش قدرت است. آید و متغیر مرکزی می

شرود، امرا    گفتار نخست: ارتباط انسانی دو نفره و سه نفره تفاوتی کیفی با هرم دارنرد. مهرر در میران دو نفرر آغراز مری       

 .ای سه نفره است خاستگاه قدرت شبکه

های اجتماعی، مهر است. مهرر هرردو معنرای پیمران/ قررارداد       انسانی به نظم یها ارتباطگفتار دوم: عامل اصلی ارتقای 

 سازد. های منفرد را به ما در نهاد بد  می کند و من اجتماعی و موبت را حمل می

 گذراند. بخش دوم: دولت سیستمی تکاملی است که گذارهایی در پیچیدگی را از سر می

گفتار نخست: نخستین شکل از دولت در جهان باستان بر موور شرهر سرامان یافتره برود و سرطوی از پیچیردگی امرر        

 شد. سیاسی را سامان داد که دولتشهر نامیده می

گفتار دوم: در مصر گذار از دولتشهرها به پادشاهی بسیار سریع رخ داد و به نهادینه شدن برخی از نظمهای دولتشهری 

 ی پیچیدگی دامن زد. سطح تازهدر د  این 

گفتار سوم: گذار از نظم دولتشهری به پادشاهی در ایران زمین هرم بسریار دیرر رخ داد و هرم بره شرکلی واگررا انجرام         

 های سیاسی متفاوت را ایجاد کرد. پذیرفت و چندین دولت پادشاهی همسایه با تجربه

ترین و پایدارترین دولت را پدیرد   ایران زمین، ایلام پیچیده در میان ساختارهای سیاسی عصر پادشاهی درگفتار چهارم: 

 آورده بود و همین زیربنایی شد برای گذار به سطوی بالاتر از پیچیدگی در ساماندهی سیاسی.

ای که به نظمی فراسوی پادشاهی دست یافت، دولت هخامنشری برود و ایرن بره      نخستین ساختار سیاسیگفتار پنجم: 

ایران و ارتقایی در سطح پیچیدگی سیاست ایرانشهری نیز برود. پیکربنردی قردرت در ایرن سرطح از      معنای تاسیس کشور 

 شود. پیچیدگی در تمدن ایرانی شاهنشاهی نامیده می

 گیرد.  آن شکل می براساسدولت فراگیر و پیچیده به بستر تمدنی چسبندگی دارد و بخش سوم: 

انرد: ایرران نظرام شاهنشراهی،      ی متفاوت از دولت کلان را پدید آوردهی امروزین سه الگو گفتار نخست: سه تمدن زنده

 چین دولت فغفوری و اروپا امرراتوری را ایجاد کرده است.

فغفوری متمایز است: شهرنشینی، پیوستگی سراختاری  -نُه متغیر از نظامهای امرراتوری براساسگفتار دوم: شاهنشاهی 

هرای سیاسری،    ساختارهای قدیمی، دیرپایی دولتهرا و دودمانهرا، تنروع تجربره    بندی  نهادها، کندی سیر توو  دولت، چینه

 مووریت بازرگانی، سلسله مراتبی بودن نهادها

بخش چهارم: ارکان سیاست ایرانشهری عبارت است از: مهر به معنای موبت و پیمان، داد و خرد، فرهمندیِ شاهنشراه  

پذیریِ سودهای شخصی و منافع ملری، و هویرت    ویشکاری مردم، مواسبهسالاریِ برآمده از خ در مقام انسان کامل، شایسته

 مشتر  ملی و تاریخی

استدلالی )پیمان( را در -هیجانی )موبت( و عقلانی-ی عاطفی ایست که هردو سویه گفتار نخست: مهر قرارداد اجتماعی

 ی اتصا  من با نهاد است. بر بگیرد. در سیاست ایرانشهری مهر واسطه

دادگری عبارت است از پاس داشتن مفهوم حق، که خرود از نظرم طبیعری امرور و جایگراه درسرت چیزهرا         گفتار دوم:

 گردد. شود و تداوم آن با دادگری تضمین می خیزد. شناسایی حق و نظم عقلانی گیتی با خرد ممکن می برمی

ترین انسران مردیریت    د توسط کاملترین نهادها بای ترین و حساس تقدم من بر نهاد بدان معناست که کامل گفتار سوم: 

های اجتماعی یعنی قدرت می پرردازد، بایرد توسرط     شود. یعنی نهاد سیاست که خودارجاع است و به غایت درونی سیستم

 انسانی خردمند و دادگر مدیریت شود که توانایی برپای داشتن مهر و منسجم ساختن نهادها را داشته باشد.

  در شاهنشاه، فرهمندی بوده که با دستاوردهای وی در آبادسازی گیتی و پیروزمنردی  گفتار چهارم: نمود بیرونی کما

 شده است. در نبردها اذبات می
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شرود.   ای هم دارد که از مردم تشرکیل مری   علاوه بر شاهنشاه فرهمند که رأس هرم قدرت است، سیاست بدنهگفتار پنجم: 

 کلی جامعه شکوفایی رضایت عمومی )شادیِ مردم( است. مردم رکن بنیادین زایش قدرت در جامعه است و کارکرد

ی سهیم شدن مردم در مدارهای قدرت، انجام خویشکاری است. خویشکاری رسالتی شخصری اسرت    شیوهگفتار ششم: 

سرازد ترا مردارهای قردرت را توسرعه       افزا را در پیوند با دیگران برآورده می گزیند و کارکردی هم که هرکس برای خود برمی

 و تقویت کند.دهد 

شرود.   های قدرت و پاییده شدن هریرک توسرط دیگرران ممکرن مری      پایداری نظام سیاسی با تعاد  کانونگفتار هفتم: 

 های سیاسی از نظامی و بعدتر کشوری از لشکری ممکن شده است. ند در ایران با تفکیک دربار از معبد و نقشرو این

ی مالکیت شخصی، پو  و بازرگرانی   انشهری نیز وجود دارد که بر سه پایهگفتار هشتم: در کنار نظام سیاسی، اقتصاد ایر

 استوار شده است.

ی جمعری   شود که سره رکرن دارد: خودانگراره    انسجام سیاسی کشور تنها در پیوند با هویتی ملی ممکن میگفتار نهم: 

 ایرانیان، تاریخ مشتر  ایرانی، و زبان ملی پارسی.

هرای   ی زمین و اولین تمدن پدید آمده بر گیتری، زادگراه جفرت    ترین تمدن زنده مقام کهنایران زمین در بخش پنجم: 

اند. بره   ها در این زمینه امکان تماس و گفتگو و پیوستگی با هم را داشته متضاد معنایی است و به همین خاطر این دوقطبی

 اند. شده جدا نمی بینیم، از هم ها می همین خاطر با آن شکا  عبورناپذیری که در سایر تمدن

 افزا برای اتصا  من و نهاد ابداع کرد ای هم گفتار نخست: تمدن ایرانی با به رسمیت شمردن مفهوم مهر شیوه

کوچگرد و یکجانشین در ایرران باعرث شرد ایرن دو همچنران برر       گفتار دوم: درونزاد بودن سیر توو  دو سبک زندگی 

 ت دو ضد مقابل هم در نیایند.پیوستاری با هم مربوط باقی بمانند و به صور

آمرد و راهبردهرای جنگری و لشرکری کره برا کروچگردی         گفتار سوم: نظام دیوانی و کشوری که از یکجانشرینی برمری  

 ند ساخته شد دو رکن ساماندهی قدرت سیاسی را در ایران برمی پشتیبانی می

های مولی شکل گرفته و به جرای ویرران    هویتی هویتی فرازینی بر روی  ایجاد لایه براساسکشور ایران گفتار چهارم: 

 دهد. کند و در قالب یک هویت تمدنی سامان می کند و با هم چفت و بست می کردن این سطوح زیرین، آنها را تقویت می

ی یرک دیرن یرا مرذهب      طر  و فرازین داشته و نماینرده  گفتار پنجم: دولت ایرانی در برابر ادیان گوناگون موقعیتی بی

شده و تقدم من بر نهراد   ه است. دلیلش هم آن بوده که مفهوم دین در اصل همچون وجدانی شخصی تعریف میخاص نبود

 در این حوزه اعتبار داشته است.

هرایی تراریخی    های بیگانه و مهاجم قدرت به مرزبنردی  بخش ششم: قلمروزدایی: سیاست ایرانشهری در برابر پیکربندی

 هایی پس زده است. یگانه را پس از کشمکشهای استیلاگر ب دست یافته و دولت

گفتار نخست: نخستین شکل از تهاجم یک ساخت قدرت بیگانه در قلمرو ایرانشهر، تازش اسکندر و مقدونیان برود کره   

هرایی از ایرران زمرین     های غارتگر را برای کمتر از یک قررن در بخرش   دار و ارتش های برده سیاست یونانی مبتنی بر پولیس

شد که مثل مقدونیان ردپای مانردگاری   . هجوم بیرونی دیگر از جانب قلمرو تمدن چینی به مغولان مربوط میغالب ساخت

 در ایران به جا نگذاشت.

شرود کره دسرتگاه     گفتار دوم: دومین شکل از استیلای نظام سیاسی بیگانه به وامگیری از نظام امرراتروری مربروط مری   

کرد و در نهایت از سوی هرردو طررد    توری اروپایی و سیاست ایرانشهری نوسان میخلافت را برساخت. نظامی که بین امررا

 شد.

شرد   گفتار سوم: آخرین و دیرپاترین و نافذترین شکل از استیلای نظامهای قدرت بیگانه به استعمار اروپایی مربروط مری  

 افرازد. گرایی ایرانی برمی یافزارش مدرنیته است و روایتی ناسیونالیستی از هویت جمعی را در برابر مل که نرم
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 دوم: بازسازی نهادهای سیاسیگفتار 

 

 

 :  درآمد پیش

 اندر ضرورت دولت ایرانشهری                         

 

ی زیانبار و ویرانگر دارد کره   ی ارجمند و بارآور دارد که عبارت است از دانش و هنر و فناوری، و سه سویه مدرنیته سه سویه

عبارتند از اقتصاد و دین و سیاست. یعنی انفجار پیچیدگی جوامع اروپایی در عصر مدرن باعث رها شدن نیروهایی شده که 

مویطری   ای زیسرت  افزار اجتمراعی بره فاجعره    ی سازماندهی سخت بوده، اما در حیطهافزاری فردی پرذمر و سودمند  در نرم

سرازی   گرایی، انبروه  این نکته البته بدیهی است که اقتصاد مدرن از فناوری مدرن )مبتنی بر سه رکنِ مصر انجامیده است. 

انرد، و ایرن دو در پیونرد برا هرم       شده و بازارمداری( و ادیان مدرن )مارکسیسم/ فاشیسم/ لیبرالیسم( از دانش مدرن  مشتق

 اند.   سیاست مدرن را شکل داده

سیاست مدرن هرچند امروز جهانگیر شده و برای بسیاری از جوامع نوپا به ضرورتی گریزناپذیر بد  شده، در اصل برای 

جوامع کهنی مثل ایران و چین تنها بدیلی و پیشنهادی است که باید موک بخورد و ارزیابی شرود. سیاسرت مردرن البتره     

شود که از ادیان  بالد و مستقر می هایی می ند و در پیوند با ایدئولوژیک ای موتوم و ضروری از خویش را تولید می خودانگاره

ها در تمردن کهرن ایرانری     کنند. تسلیم شدن به این ایدئولوژی اند و تاریخ جهان را  یل تاریخ اروپا تعریف می مدرن برآمده

ه انگاشته شود. پیامد این شرکل  ی درخشانش یکسره نادید بدان معناست که سنت سیاسی ایرانشهری با دیرینگی و کارنامه

گیر بوده، آن است که سیاست ایرران معاصرر بره     ی ایران مرضی همه از غفلت که در اندیشمندان و دولتمردان قرن گذشته

آمیز به تداوم سیاست مدرن برد  شرود. سیاسرتی نوپرا،      ی سیاست ایرانشهری باشد، با گسستی خشونت جای آن که ادامه

شرود   اش از عصر غارتگری اروپاییان و نابودی دو تمدن آمریکایی آغاز می  از تمدنی دیگر که کارنامهخشن، مهاجم و برآمده 

 شود.  های جهانی و جن  سرد ختم می داری و جن  و به عصر استعمار و برده

از سیاست ایرانشهری در این معنا نه تنها بردیل و امکرانی در دسرترس، کره تنهرا گریرزراه در دسرترس بررای رهرایی          

ی مذهب کمونیسم برر ایرن    مدارهای قدرت مدرن است. تنها بدیل دیگر که در تمدن چینی وجود دارد، از سویی با سیطره

شرکا  میران   -اش با موارد نقدپذیر و تباهِ سیاست اروپرایی   قلمرو کمابیش ناممکن شده، و از سوی دیگر در ارکان و مبانی

بررای   رو ایرن دولت ایرانشرهری از  ریزی  اشترا  دارد. طرح -ی نهاد بر من د، غلبهی آزا برده، نفی اراده سروران و رعیت نیمه

 ها نوید جایگزینی کارساز و پیشنهادی جذاب است.  تمدن ایرانی یک ضرورت، و برای سایر تمدن

های پیشرین نیسرت. بلکره هرد  دسرتیابی بره چرارچوبی         ریزی دولت ایرانشهری البته به معنای بازگشت به نظم طرح

ی  های برآمرده از تجربره   ها و عبرت ی آموزه های عصر کنونی را جذب کند و همه روزآمد و امروزین است که تمام پیچیدگی

ای  ی ایرانشهری را ادامه دهد. در شرایط کنونی که انقلاب رسرانه  سیاست مدرن را دریابد و همان خط سیر سیاست دیرینه

یاسی و ویرانگری در قلمرو ایران زمین حدود یک دهم جمعیت ایرانیان را بره  ی س رخ داده و دو قرن اشغا  نظامی و تجزیه

نمود. تهدیدها بره ویرژه طری نریم      هایی در دسترس است که پیش از این دور از  هن می مهاجرت واداشته، ابزارها و امکان

 شان به فرصرت.  ری و تبدیلای نیست جز کیمیاگ قرن گذشته چندان در سرزمین خونیرث انباشته و متراکم شده، که چاره
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در این شرایط همچنان امکان متود کردن روندهای پایین به بالای مردمی و بالا به پایین ملی وجود دارد. روندهایی کره از  

 کنند. ها و کارکردها را پشتیبانی می گیری ها، تصمیم ای خرد یا کلان از داوری شوند و دایره ها یا از نهادها شروع می من

 ای ریسه نهادهای   در ست: قدرتِ مردم آزاد ستون نخ

های خودمختار و آزادی هسرتند کره    ی درپیوسته با دولت ایرانشهری، من . شهروندان ایران زمین، یعنی اعضای بالقوه5

سازد، روابطی سیستمی اسرت   گزینند. مدارهای قدرتی که دولت را برمی کردار خویش را بنا به خواست و میل خویش برمی

خیرزد و امرری    برمری  جا اینترین سطح از  قدرت سیاسی در بنیادیکند.  یکه پیوند و هماهنگی رفتار این عناصر را برقرار م

ای شربیه هسرتند کره     های )ریزوم( درهم تنیده ولی شراخه شراخه   منتشر و مویرگی است. کارکردها در این مسیر به ریسه

 کنند. آورند و با هم ترکیب می هایی پراکنده و دور از هم پدید می قدرت را در جایگاه

وجرودی انتزاعری،    براساسحق شهروندی نه ی شهروندان ایرانشهر آفرینندگان این زیربنای قدرت هستند. اما ها یعن من

ی مشارکت سیاسی در جوامع مدرن دموکراسی لیبرا  است  شود. کارآمدترین شیوه که بر مبنای حضوری عینی تعیین می

ی مثرل احرزاب   بره نهادهرای سیاسری حدواسرط     رو یرن اای مردمی ناهمگون متکی است و از  که در نهایت بر مشارکت توده

بنردی اعیران وجرود داشرته کره       لایره هرا و   مثل اصنا  و جرگهنیازمند است. در سیاست ایرانشهری از دیرباز ساختارهایی 

انرد را سرازماندهی    داده و افرادی که خویشکاری مشتر  داشته سلسله مراتبی تخصصی و مبتنی بر کارکرد را به دست می

خویشرکاری افرراد    براسراس ی مشارکت سیاسی و حق شرهروندی   گیری در قدرت جمعی و شیوه ده است. پس سهمکر می

. هایی گوناگون از ایرانی بودن ممکن است که باید به رسمیت شمرده شود هایی متفاوت و شکل شود. یعنی شدت تعیین می

و  کننرد،  گیری در سطوح متفاوت اجتماعی را پیدا مری  آفرینند حق تصمیم ی که می«قلبم» براساسها  اگر چنین شود، من

 ای ویژه. خاص یا تعلق به خاندان یا قبیلهشان در جغرافیایی  نه صرفا وجود داشتن

سرت. نهرادگرایی تمردن     ی مشارکت کرارکردی در آنهرا یکری    گیری سیاسی در نهادها در اصل با شیوه ی سهم . شیوه9

ی کلیدی نادیده انگاشته شود که قدرت سیاسی امری متمرکز بر نهاد نیسرت، بلکره از    پایی و چینی باعث شده این نکتهارو

جوشد. این مفهوم که در قالب مردم در ایران زمین وجود داشته، به تازگی در قالب مفهروم فوکرویی    ها بیرون می درون من

ی اشرکا  کمونیسرتی/ فاشیسرتی/     گیری دموکراتیرک )در همره   ام رایمویرگی بودنِ قدرت صورتبندی شده و در قالب نظ

دهد. در حالی کره وقتری افرراد اسرتعدادها و      اش( همگان را در وضعیتی متقارن نسبت به نهادهای سیاسی قرار می لیبرالی

ای قردرت و شردت   شان بره مرداره   ی دسترسی ها و دستاوردهای متفاوتی دارند، قاعدتا باید شیوه ها و توانمندی خویشکاری

 شان نیز متفاوت باشد.   اذرگذاری

شود. بدان معنا که نهادها همواره بنیانگذارانی دارند کره   در سیاست ایرانشهری این اصل با تقدم من بر نهاد برآورده می

رکردی را برر  توانند در چارچوب این قواعرد در آن کرا   کند، و اعضایی که اگر بدان پیوستند، می شان را تنظیم می قواعد پایه

هایی تازه و سلسله مراتبی نو در نهاد پدید آورند و قواعدی تازه ابداع کنند یا قواعد پیشین را بازبینی و  عهده بگیرند، شاخه

اش توافرق   گرردد کره دربراره    ی شخصی افراد در روندهای جمعی به قروانینی براز مری    ی اراده ی مداخله اصلاح کنند. دامنه

 اند.   کرده

تواننرد   های دیگرر مری   کنند و من نا شکل عملیاتی سازماندهی نهاد چنین است که افراد نهادهایی تاسیس میبر این مب
بدان بریوندند و در سطوح متفاوتی که اذرگذار هستند و خویشکاری دارند، قوانینی وضرع کننرد، مردیریت و رهبرری را بره      

های اجتماعی این امکان را فراهم آورده که افررادی   و و شبکههای ن هایی جمعی بگیرند. رسانه تصمیمکسی واگذار کنند، یا 
هرای متفراوتی از تخصرص و     بندی هایی بزرگ تشکیل دهند و در لایه که همکار هستند و خویشکاری مشترکی دارند، گروه

عری  گیرری کننرد و بره تصرمیمی جم     آسرا رای  ورزیدگی دور هم جمع شوند و طرح مسئله و رایزنی کنند و با سرعتی برق
بره عنروان مثرا  سرازماندهی     گیری اجماع اسرت.   برسند. برای پرهیز از استبداد اکثریت بر اقلیت، بهترین شکل این تصمیم
ی پزشکان در گروهی صنفی عضویت دارنرد، و بسرته    گروهی مثل پزشکان که خویشکاری مشتر  دارند چنین است که همه

های مردیریتی   کنند. این لایه خویشکاری بگان را در بین خود انتخاب میای از نخ به توانمندی و نیکنامی و سطح تخصص لایه
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هرا   هایی تازه را بر فراز خود تاسیس کند. انتخاب افراد در این موقعیت تواند خود لایه گیرد و بسته به ضرورت می را بر عهده می
هایشران هرم    از فرسرودگی افرراد در نقرش   هایی به نسبت کوتاه داشته باشد تا چرخش نخبگان به سرعت رخ دهد و  باید زمان

کنند. امرری کره بره     ها مشارکت می گیری ی کارکردی، در سطوح مختلف در تصمیم جلوگیری به عمل آید. افراد در این جرگه
های خاص )مرثلا   شود. آنچه به حوزه گیری همگی اعضای جمع مشخص می ی پزشکان مربوط باشد قاعدتا با رایزنی و رای همه

شرود و در ایرن زمینره آنران      ونی، نظام پزشکی، خدمات درمانی( مربوط باشد، توسط افرادی با تخصص مدیریت میپزشک قان

 کنند.   گیری می رایزنی و رایبین خود 
ها این امکان هست که گروهی اقلیت در حدی که نظم عمومی را آشفته نکند، ساز خرود   در عین حا  در تمام این لایه

کنرد بررای همره روشرن      ای که حل می بدیل پیروی کنند. به شرط آن که تصمیم مورد نظر و مسئله را بزنند و از تصمیمی
هرای   ها هرچه آزادی عمل بیشتری به اعضای خود بدهند، پایدارتر هستند و نباید از واگرایی ایرن زیرسیسرتم   باشد. سازمان

هرای   ن بزند و در درون آن ساختار برازی برا شریوه   ها به تشکیل ساختار یکرارچه دام ای ترسید. تا وقتی خویشکاری حاشیه
ای برای آزمرون و خطرا    هایی کارکردی و حاشیه ها به بدیل گزینی مجاز باشد، این حاشیه -اما شفا  و اعلام شده-گوناگون 

 ی نهاد را ممکن خواهد ساخت. بد  خواهد شد توو  خلاقانه

هر تصرمیم جمعری    رو اینار بنشیند و نتایجش موک بخورد. از . هر تصمیم جمعی باید پیش از بازبینی و اصلاح به ب۹
گیرری   ایست که لازم است تا پیامدهای تصرمیم روشرن شرود و برازبینی و تصرمیم      به درنگی سازمانی نیاز دارند و آن وقفه

زدوده باشد. یعنری اگرر مهلرت کرافی بررای اجررای        درن  یا درن  اش ممکن گردد. هیچ نهادی نیست که بی مجدد درباره
شوند. به همان ترتیبی که اگر این دوران  ه چیز مدام تغییر کند، کارکردها مختل میدرن  هم ها در کار نباشد و بی تصمیم

شود. زمان  ی فرسودگی و ایستایی سیستم می زدودگی رخ دهد، تداوم قواعد بیش از زمانی مایه زیاده طولانی باشد و درن 
شرود.   ها توسط خود اعضای نهاد تعیین مری  ی خویشکاری ضرباهن  کارها و دامنه براساسها  درن  برای هر لایه از تصمیم

بنابراین یک عنصر بسیار مهم و اغلب نادیده انگاشته شده در سازماندهی نهادهرا، زمران اسرت. بیشرترین قردرت نهرادی و       
مانند که ضررباهنگی خراص برر کارکردهرای سیسرتم حراکم        ترین مدارهای قدرت سازمانی در شرایطی پابرجا می تندرست

هایی مشخص و پویا را در سطوح متفاوت سازمانی پدید  های عضو نهاد، درن  در من  اجرای خویشکاری باشد. یعنی سرعت
 آورد. 

کنند که به  شان را برآورده می هایی خویشکاری ها قلبم است. یعنی من . شاخص نهایی کامیابی یا ناکامی در تمام لایه۰

کننرد از هرم    ترکیبی از این چهار متغیر که تولید مری  براساسهادها بقا و لذت و قدرت و معنای خود و دیگران بیفزایند و ن

دهنرد تعیرین    ای که به دسرت مری   خروجی قلبم براساسشان  شوند و پایگان اعضایشان و سلسله مراتب نخبگان تفکیک می

هرا   قب بود که این علامتالبته لازم و کارآمد است، اما باید مرا ها اینگردد. نمادین شدن قلبم با پو  یا مدر  یا مشابه  می

های سیستم تکاملی نشوند. گام نخست در شفافیت سازمانی آن است که دستاورد نهادها و حاصل کار  جایگزین اصل غایت

گیرری   آن که فرایند سنجش تقدیس شود یا متغیرهرای انردازه   ، بیشودو اعلام ها سنجیده  این شاخص براساسها مدام  من

و هرر   هرکس در هر نهاد متولی تولید چره بخشری از ایرن چهرار متغیرر اسرت       که اینپیدا کند. قلبم اهمیتی بیش از قلبم 

ای در  سالاری بدان معناست کره اگرر مرن    شود. شایسته میزان قلبم تولید شده تعیین می براساسکند،  نهادی دقیقا چه می

ای  ز آن نهاد حذ  شود، و اگر نهادی نتواند قلربم اش را تولید کند، باید ا ی قلبم مربوط به خویشکاری نهادی نتواند حد پایه

 متناسب با منابع در اختیارش تولید کند، منول گردد. 

ی شخصی خود از حق رازداری مورف برخوردارنرد، نهادهرا     ها کاملا آزاد هستند و در حوزه به همان ترتیبی که من. 1

شران بره    ها و اسناد و مردار  پشرتیبان   روندها و تصمیم باید شفا  و گشوده باشند. یعنی در هر سطح از سازمان، باید کل

صورت عمومی انتشار یابد و در دسترس همگان باشد. به همین ترتیب تبادلات اقتصادی و امور مالی نیز باید کاملا شرفا   

ای و با چره   سازمانِ آن شخص به چه شیوه که اینهر شخصی چه دارد و چه ندارد به خودش مربوط است. اما  که اینباشد. 

 کند، امری خصوصی یا سرّی نیست و همگان باید به آن دسترسی داشته باشند.   ی اقتصادی تولید می روندی ارزش افزوده

سرالار و   ی امر جمعی به این ترتیب یک روند پایین به برالا دارد کره فراگیرر، همگرانی، شایسرته      گیری درباره تصمیم. ۱
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ی همه چیز نظر دهند و نظر همگان هرم وزن مشرابهی    به خویشکاری است. در این مسیر قرار نیست همگان درباره وابسته

شران در اجررای آن    هایی که دارند و توانمندی ی نهادهایی که در آن عضو هستند، بسته به خویشکاری ندارد. افراد در دایره

شرود. همگران    یکرارچگی حق و تکلیف در سطح خرد بررآورده مری   جا اینکنند. در  گیری پیدا می حق اظهار نظر و تصمیم

خواهند بکنند، اما وقتی پیمانی اجتماعی با دیگران بستند، بایرد بردان پایبنرد باشرند. ایرن       کاملا آزاد هستند که هرچه می

د. هررکس  گیرر  شرکل مری  های مشتر   ی خویشکاری های مشتر  درباره گیری تصمیم براساسپیمان )معنای اصلی مهر( 

کند، حق مداخله در مدارهای قردرت خُررد و موضرعی را     ای که خویشکاری دارد و در حدی که قلبم خلق می تنها در دایره

 دارد. 
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 گون اقتدار دولت ملی در نهادهای درختستون دوم: 

شود، با یک امر بیکران و ناموردود و   ها زاده می من  هایی کرانمند و مودود که از د  خویشکاری علاوه بر کارکردها و حوزه

شرود. در ایرن سرطح دیگرر یرک       کلان نیز سروکار داریم و آن جایی است کره مسرائلی کرلان در سرطح ملری مطررح مری       

مراتب پیچیدگی نیاز داریم که در سطوی ملی و تمدنی به  خویشکاری مشخص پاسخگو نیست و به سطوی تازه از سلسله

ی  برا لایره   جرا  ایرن های دوراندیشانه برایش بجوید و بیابد.  تری پاسخ مکانی بسیار گسترده-مسائل بنگرد و در مقیاس زمانی

دهرا در خرود بره    داریم که همان نهاد سیاسی غایی است. یعنی نهادی که نه تنها قدرت را مثل سایر نها سروکاردولت ملی 

 کند و موضوع کارش خودِ قدرت است. بندی می آورد، بلکه آن را رمزگذاری و خوشه جریان در می

کارکردی مشخص پدیرد   براساسآمد و نهادهای کوچک و بزرگی را  ها برمی من  مسیر پایین به بالایی که از خویشکاری

های مرذهبی،   ها، فرقه های ورزشی، خاندان ای اقتصادی، باشگاهه ی شرکت گیرد. همه ی ملت را در بر می آورد، کل پیکره می

هرای شرهری    هرای همسرایگی در مولره    هرای دوسرتانه و جمرع    های هنری و حتا دسته های علمی و تخصصی، گروه انجمن

سرته  ب« من»توانند در آن عضویت داشته باشند. هر  شان می ای از نهادها هستند و اعضای هریک بسته به خویشکاری نمونه

های ورزشی، تخصص و مهارت شرغلی، پیونردهای    شناسانه، مهارت های اخلاقی، علایق زیبایی به باورهای شخصی، سوگیری

کنرد و   کند و بسته به نیرویی که در هریک صرر  مری   اش در نهادهایی گوناگون عضویت پیدا می خانوادگی، و مول زندگی

دهرد و در مردارهای    ای در سلسرله مراترب قردرت انجرام مری      گیرری  سهمکند،  ای که دارد و قلبمی که تولید می توانمندی

 کند.  گیری نهادی مداخله می تصمیم

نهرادی کره نظرارت و مراقبرت برر درسرتی کرارکرد ایرن          وار و طبیعی، با این همه، نیاز به مراقبرت دارد.  این وضعیت اندام

گیرد، راهبردهای کرلان   ت که برای منابع ملی تصمیم مینهادهای منتشر را بر عهده دارد، دولت است. در ضمن دولت ملی اس

کند. یعنری دولرت اسرت کره کارکردهرایی       های دیگر را تنظیم می ها و دولت کند و ارتباط با ملت و فراگیر را تدوین و اجرا می

الملرل، و   برین  مثل نظارت و داوری )امور حقوقی و قضایی(، تامین امنیت داخلی )پلیس( و خارجی )ارتش(، حضرور در روابرط  

رساند. دولت ملی نهادی است که اگرر از د  رونردهای    های کلان اقتصادی و فرهنگی در سطح ملی را به انجام می ریزی برنامه

پایین به بالا برنیامده باشد، ملی نیست و فاقد مشروعیت است. به همان ترتیبی کره نهادهرا قلربم را در قالرب منرافع جمعری       

 نند، دولت باید قلبم کلان جامعه را در قالب منافع ملی رمزگذاری و بیشینه کند.ک صورتبندی و بهینه می

. دولت نهادی است که بیشترین انباشت از قدرت و بالاترین ترراکم مردارهای قردرت را در خرود جرای داده اسرت. از       9

با این حا  باید در نظر داشت کره فسراد هرگرز امرری     ی نهادهای دیگر مستعد فساد و کژکارکرد است.  بیش از همه رو این

فسراد در نهادهرا   خیزنرد.   آورند و خود از نهادهرای فاسرد برمری    ی دولت نیست. دولتهای فاسد نهادهای فاسد پدید می ویژه

 چهار عامل اصلی دارد: 

رسیدگی ناپرذیری انردرون    ها، و ی اجرای تصمیم گیری و شیوه الف( ابهام در اجرا: یعنی شفا  نبودن مسیرهای تصمیم

 سیستم دولت برای نهادهای مدنی  

ب( غیاب بازخورد و داوری: یعنی موک نخوردن کارآیی روندها، شایستگی کارگزاران، و کمیت و کیفیرت قلربم ایجراد    

 شده توسط مردم

کرارکردی بهینره    پ( تثبیت کارگزاران: که عبارت است از استقرار کارگزاران دولت در جایگاهشان، بیش از زمرانی کره  

 شود دارند. این امر از کندی چرخش نخبگان و دشوار یا مسدود شدن مسیرهای برکناری ناشایستگان ناشی می

بره سرمت   هرای جمعری    گیرری  مدت به بلندمدت و منافع خاص به عام: یعنی هدایت تصمیم ت( ترجیح سودهای کوتاه

 پذیرد. های جمعی انجام می یه به هیجانذمر و ناپایدار، که با تک کارکردهایی زودبازده اما کم

شران در سیاسرت مردرن نیرز      بینریم، و بدنره   ها می ی تمدن ی تاریخ همه حاصل جمع این چهار ایراد را در بخش عمده

شرود و منرافع    شوند. ترکیب این چهار عامل فساد به تثبیت گروهی کوچک در رأس هرم قدرت منتهی می آشکارا دیده می

 سازد. شان را مسدود می نشاند و مسیرهای تهدید کننده برای موقعیت منافع ملی میایشان را به جای 
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کنی فساد با مسیر سازماندهی دولت ملی یکی است. یعنی شرط حضور دولتی ملی که بتواند منافع ملری را   . راه ریشه۹

ار شاخص جاری در نهادهای مدنی بیشینه کند، طرد فساد است. راهبرد سازماندهی دولت بنابراین باید چنین باشد که چه

 را در خود بازتولید کند. این چهار عبارت بودند از:

که اند  خواهنرد  -الف( شفافیت کامل روندها: در حدی که کل اسناد دولتی در دسترس عموم باشد و اسناد مورمانه 

شان ضامن  ا واقعا مورمانه بودنهایی شفا  موک بخورند و مدام توسط نهادهای مردمی ارزیابی شود که آی با شاخص -بود

 افزایش منافع ملی هست یا نه. 

ب( نظارت دایمی نهادهای مدنی بر کارکردهای دولت. این نظارت با اتصا  نو  هرم قدرت نهادها به کف هررم قردرت   

تولیرد و  ی منبعی ملی مثل نفت، امری تخصصی است که با نهادهرای   گیری درباره شود. یعنی مثلا تصمیم دولت ممکن می

پیونرد برقررار مری کنرد. وقتری       هرا  ایرن های مویط زیستی و مشرابه   ی انرژی، مراکز تجارت خارجی، سازمان توزیع کننده

نظرر   شود، اگر روندها همه شفا  و جلوی چشم همگان باشرد، توسرط نهادهرای صراحب     تصمیمی در این زمینه گرفته می

برین خبرنگراران و همکراران     ارزیابی و نقد هم خواهرد شرد. بره همران ترتیبری کره ترک ترک کرارگزاران دولرت زیرر  ره           

 شان خواهند بود. غیردولتی

جا رعایرت شرود. ایرن بردان      ای عام است که باید در همه م ضرباهن  چرخش روندها و افراد در سازمان قاعدهپ( تنظی

هرایی   های انتخابات کارگزاران در نهادها باید بسته به کارکردشران چرخره   ها و دوره معناست که درن  برای ارزیابی تصمیم

 ر نهادهای دولتی هم دیده شود.معلوم و منظم داشته باشد و همین باید در سطح کلان و د

برره طرروری کرره بیشررترین قلرربم در قلمرررو  هررای مرردیریتی،  سررالاری: انتخرراب بهترررین افررراد برررای نقررش شایسررتهت( 

  شان تولید شود. گری تصدی

هرای اقتصرادی    ها بر نهادها تقدم دارند، در دولت نیز چنین است. شررکت  . به همان ترتیبی که در نهادهای مدنی من۰

های مذهبی پیشوایان و نهادهای دانشگاهی استادانی دارند کره   سفیدان و سلسله سفیدان و گیس ها ریش موسسان و خاندان

ی دولت هم وضعیت همین است و فردی لازم اسرت کره مردیریت     رهی اصلی سیستم اجتماعی هستند. دربا سازمان دهنده

شرده   شود و شاهنشاه خوانده می کلان نهاد دولت را بر عهده داشته باشد. این همان نقشی است که با فرهمندی تعریف می

اهنشراه و  ی ش سرعت چرخش نخبگان در دولت باید برالا باشرد و سرختگیرانه اجررا شرود، دربراره       که ایناست. با توجه به 

 شهربانان )استانداران( نیز داستان به همین شکل است.  

چارچوب کهن انتخاب شاهنشاه نیز از دیرباز چنین بوده است. یعنری سررکردگان نهادهرای اجتمراعی )موبردان موبرد،       
شرترین  رهبران خاندانهای بزرگ، سرهسالاران و...( کسی که فرهمندترین شخصیت را داشته را از خانردانی کره صراحب بی   

تر  کننده تعییناند. در آن دوران فرض بر آن بوده که در امر کشورداری گوهر )صفات وراذتی(  گزیده افراد فرهمند بوده برمی
هرای   از فرهن  )صفات اکتسابی( است. امروز اما چنین فرضی وجود ندارد و بنابراین وابسرتگی ژنتیکری افرراد بره خانردان     

ها.  شود و نه خاندان ها مربوط می در صفات خود ایشان بروزی داشته باشد، که باز به من خوشنام اهمیتی ندارد، مگر آن که
ی آزموده شده در سیاست مدرن )لیبررا    سالارانه است که با کارسازترین شیوه ند انتخاب شاهنشاه مسیری مردمرو اینبنابر

فرهمنردترین فررد کشرور پیشرنهاد کننرد و       توانند کسی را به عنروان  دموکراسی( همسان است. نهادهای مدنی هریک می
تر قدرت سیاسری   های پایین گیرند. روند مشابهی را برای انتخاب لایه ی شهروندان با رای دادن در این مورد تصمیم می همه

شرهر انتخراب   روستا و موله و شهرداران با رای اهالی و ها  مولهکدخدایان روستاها و کلانتران توان اجرا کرد. یعنی  نیز می
ی این افراد برای زمانی مشخص منصب خود را در اختیرار دارنرد و ضررباهنگی و درنگری برر حضورشران در        شوند. همه می

 میدان سیاست حاکم است.  
های سیاسی متولی نهادهایی هستند که به دستشان سررده شده، و بنابراین شاهنشاه کسی اسرت کره نخسرت     . مقام1

یی کشور( و سرهسالار )رهبر دستگاه نظامی و امنیتی( و داور )رهبرر دسرتگاه قضرایی( را انتخراب     وزیر )رهبر دستگاه اجرا
ی صرنف و   اند و نماینرده  ها باید با نخبگانی کار کنند که در سلسله مراتب نهادهای مدنی بالا آمده ی این مقام کند. همه می

مرورد  شوند. یعنی مثلا وزیر فرهن ، کسی است که  ن میی خاص خود هستند. وزران و شهربانان به این ترتیب تعیی جرگه
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ی صنف دانشگاهیان و هنرمندان و دینوران است و شهربان خراسران کسری اسرت کره طرر        توجه و طر  اعتماد نماینده
اعتماد شهرداران و کلانتران و کدخدایان آن قلمرو باشد. دولت بنابراین نهادی بسیار کوچک اسرت کره برر دوش نهادهرای     

های زمانی به نسبت طولانی )شاید یک دهه( برگزیرده   ای از مدیران ارشد است که برای دوره شود. دولت لایه گر سوار میدی
شران در نهادهرای مردنی انجرام      ریرزی  هایی که هم طررح  ریزی و اجرا کنند. برنامه های کلان ملی را طرح شوند تا برنامه می
ه دولت آن است که هماهنگی میان این زیرواحردها را برقررار کنرد و یگرانگی     پذیرد، و هم اجرایشان. نقش اصلی دستگا می

 ملت را حفظ کند و حامل نمادها و علایم یکرارچگی ملی ایرانشهر باشد.  
ی بازتولید فساد دولتی هستند. یعنی منابعی  شوند، بخشی از چرخه . بسیاری از نهادهایی که امروزه دولتی قلمداد می۱

کنند و نیرازی   کنند. کارکردهای جامعه را مردمان در جامعه برآورده می کنند و منافع ملی را برآورده نمی فراوان مصر  می
های فکرری و مشرابه آن    نیست دولت متولی آن باشد. آموزش کودکان را نهادهای مردمی خیریه، مدارس خصوصی، مکتب

ها نظارت داشته باشد. حترا   کیفیت و موتوای این سازمانکنند و وزارت آموزش و پرورش تنها باید بر  به خوبی برآورده می
هرای تخصصری    ای شوند و به شکلی که در تاریخ ایران از قدیم وجود داشته، به گروه نهادهای نظامی مثل ارتش، باید حرفه

هرای   شوند، اما در نهایرت بایرد توسرط سرازمان     کوچک و کارآمد بد  شوند. منابع ملی هرچند توسط دولت سرپرستی می

ی نهادهای دولتری   برداری قرار گیرند و بهینه بودن این کار توسط نهادهای مردمی ارزیابی شود. وظیفه تخصصی مورد بهره
افزا کردن کارکردها، حفظ امنیت و آزادی شرهروندان، و دفراع از حرریم کشرور و      سازی سیستم کشور، هم در اصل یکرارچه

مدیران سیاسی و سررداران و  ت. طبعا دولت هم به کارگزارانی متخصص از جمله المللی اس های بین اش در میدان نمایندگی
اند نهادهایی که  آیند، و اند  اغلب از درون سلسله مراتب نهادهای مدنی بیرون می ها اینها نیاز خواهد داشت. اما  دیرلمات

س نهادهرای کرلان مهمتررین خویشرکاری     های نیرومند و فرهمند برر رأ  شان باشد. استقرار من بنا به ضرورتی دولت متولی
 دولت است.   

ی آن است و کمینره شردن مالیرات. از دوران داریروش برزرگ ترا پایران         . کوچک شدن دولت به معنای کمینه شدن هزینه7
ا  کنرد. شرف   دوران پهلوی مالیات مشروع ده درصد درآمد بوده و این انباشت سرمایه در نهادهای مردمی و خانوارها را تضمین می

منرد   ا رو ایرن انرد، بعرد از    داده آورده و بره زور مالیرات مری    بودن حساب و کتابها بدان معناست که آنچه مردمان ناروا به دست می
 اند. کرده از دیرباز در نهاد وقف چنین می که چنانکسب کنند و با میل صر  کارهای نیکوی جمعی کنند. هم
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 ی  سیاست ایرانشهری پرسش و پاسخ درباره وم:سگفتار 

 

اصرو  را بره    جا اینها پاسخ دهد. در  ای از پرسش چند اصل به سیاهه براساسی مستقر بر ایران زمین باید  نظام سیاسی آینده

ایرن گفترار در واقرع تکررار     کرنم.   های پیشنهادی را مطرح می کنم و پاسخ کنم، پرسشها را تصریح می فشردگی صورتبندی می

 :ام را نیز مفصل در کتاب شرح دادهها  ها و دلایل این پاسخ خاستگاه پرسش. موتوای گفتار پیشین است در قالبی دیگر

 اصول:  نخست( 

ی دولت و سیاست در ایران زمین راه حلِ مولی و موضعی ندارد. این مسئله همیشره طری تراریخ در سرطح      ( مسئله5

 تمدنی حل شده و همچنان باید در این مقیاس وارسی و اندیشیده شود.

تمدن ایرانی به سمت یکرارگی گرایش دارد و نظام ایرانشهری در بازسازی خود چالا  و خرلاق بروده اسرت.    ( قلمرو 9

 ی تجزیه و پراکندگی کنونی هم به شکلی از یکرارچگی سیاسی گذر خواهد کرد. احتمالا دوره

ند از نظرر فنراوری و اقتصراد    تر از جوامع مدرن است، هرچ ها پیچیده ها و زیرساخت مایه ( تمدن ایرانی همچنان در بن۹

ترر   ترر توسرط هجروم سیسرتم سراده      تر قرار دارد. به احتما  زیاد مثل بارهای پیشین سیسرتم پیچیرده   ای فروپایه در مرتبه

 منقرض نخواهد شد.

ی  هرا را در پیونرد برا اقتردار نهراد در زمینره       مرن   ای از قدرت پایدار در ایران زمین بایرد بتوانرد آزادی   ( هر پیکربندی۰

 سیاستی ایرانشهری بازتعریف کند، به شکلی که تولید و توزیع قلبم به وضعیتی بهینه سوق یابد.

پرذیرد و مرردم در آن    ( سامان یافتن نهاد در ایران زمین که با وضعیت موجود مربوط است، از پایین به بالا انجام مری 1

عیت مطلوب از بالا به پایین و توسط فرمانروایی هردایت  دارند. به همان ترتیبی که راهبری به سمت وض کننده تعییننقشی 

 شود که نمود انسان کامل است. می

 

 ها: دوم( پرسشها و پاسخ

هرای منرافع    هرای نفرو  و میردان    ی جغرافیایی ایرانشهر و فضاهای حیراتی و دایرره   ی مرزبندی: تعیین دامنه ( مسئله5

 بیرونی این قلمرو سیاسی

ها مستقر شود. یعنی کل ایرن قلمررو را    مندی دارد که باید بر همان جغرافیایی مشخص و تاریخج( ایران زمین مرزهای 

ی بیرونری فرراهم    زیر پوشش بگیرد و از آن فراتر نرود. در اختیار نداشتن بخشی از این قلمرو کانونی برای ترنش و مداخلره  

 کند. ایجاد میفراتر رفتن از این دایره کانونی برای مقاومت  که چنانآورد، هم می

 مهر بازنویسی کرد؟ براساسهای اجتماعی را  توان پیمان ی قرارداد اجتماعی: چطور می ( مسئله9

ی قلربم )داد( و   برنرده و توزیرع منصرفانه   -هرای برنرده   ج( ساختار مهر بر داد و دهش استوار است. یعنی براساس برازی 

هرای   پذیر شدن این دو رونرد در ارتبراط   شود. مشاهده تعریف میی بخشی از این قلبم به نزدیکان )دهش(  اهدای داوطلبانه

 سالاری را نیز استوار خواهد ساخت. اجتماعی و اقتصادی افراد زیربنای شایسته

هرا را برا الزامرات     های من ها و خواست ی میل ی گسترده توان دایره ی هنجار نهادی و آزادی فردی: چطور می ( مسئله۹

 شان سازگار کرد؟ ط نگهدارندهساختاری نهادها و انضبا
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ها تا وقتی کره   خواست من-ی بنیادی در سیاست ایرانشهری است. در این معنا میل ها بر نهادها یک قاعده ج( تقدم من

افزایری و همگرایری ایرن     ای کره از هرم   ها را مودود نکند، مجاز است. انضباطهای نهادی تنها در دامنه خواست دیگری-میل

 ی شخصی برآیند معتبر و مشروع هستند.  ها خواستها و میل

کند؟ مدیران و رهبران تا چه حرد در   ها در نهادها تا کجا گسترش پیدا می گیری من ی تصمیم ی اقتدار: دایره ( مسئله۰

 گیری برای اعضای سازمان خود آزادی عمل دارند؟ تصمیم

هرای مبتنری    ای از ارتبراط  ها شبکه کند. من را حل میشود، این معما  مفهوم میدان که در دستگاه نظری زروان تعریف میج( 

گیرری   انرد حرق تصرمیم    شود و در آن فضایی کره خرود آفریرده    آورند که میدان خوانده می بر مهر/ پیمان در اطرا  خود پدید می

   ند.شان حق انتخاب دارند که در این میدان حضور یابند یا از آن خارج شو های پیرامون که دیگری دارند. همچنان

ی ایرانشهری مجراز اسرت؟    گیری در دولت یکرارچه ی تمرکز قدرت: چه انباشتی از قدرت و مرجعیت تصمیم ( مسئله1

 شود؟ ای چطور برقرار می های اقتدار مولی و منطقه تعاد  میان این مرکز و گرانیگاه

وانرد احیرا شرود. ایرن بره معنرای       ت ای که در سیاست ایرانشرهری تجربره شرده، مری     بندی اقتدار به همان شیوه ج( لایه

کننرد، و   گیرری مری   های مربروط بره خرود تصرمیم     خودمختاری مولی جوامعی با مقیاسهای گوناگون است، که در مقیاس

 کنند.   تر )ملی یا تمدنی( را به دولت مرکزی واگذار می های کلان های مربوط به مقیاس تصمیم

 شود؟ نه تعریف و رمزگذاری میی حکمرانی: رهبری دولت ایرانشهری چگو ( مسئله۱

تواند بره ابزارهرا و دسرتاوردهای سیاسرت      ج( احتمالا در نهایت شکلی از شاهنشاه در این قلمرو احیا خواهد شد که می

نیز مسلح شود. یک الگوی موتمل وجود شاهانی مولی )برگزیده شده توسط انتخابرات( اسرت    مدرن )مثل نظام انتخابات( 

هرای امرروزین کوتراه باشرد، چرون بره        ی حکمرانی نباید مثل دموکراسری  انجام وظیفه کنند. دوره که زیر نظر شاهنشاهی

شرود   سراله را مری   ساله یا هشرت  هایی ده شود. دوره های راهبردی منتهی می های انتخاباتی به جای تصمیم جایگزینی رقابت

ت که بایرد برا اسرتوار سراختن سرازوکارهای      پیشنهاد کرد. جلوگیری از جایگیر شدن حکمران در اورنگش خطری دیگر اس

 چرخش قدرت چاره شود.

ی مرزبندی مردم: چه کسانی شهروند ایران زمین هستند و چه کسانی نیستند؟ حق برخوردار برودن از لقرب    ( مسئله7

 شود؟ هایی تعریف می براساس چه شاخص« ایرانی»

تواند امری بدیهی یرا طبیعری قلمرداد     یرانشهری نمیج( حق شهروندی در ایران دست کم در ابتدای بازسازی سیاست ا

ایست و باید براساس پذیرش و اذبات ایرن پیمران/ مهرر اسرتوار      ها در قرارداد اجتماعی تازه شود. این به معنای عضویت من

 توانند شهروند ایران باشند که آن را به شکلی فعا  کسب کنند. شود. یعنی کسانی می

سالاری، و چسبندگی افراد به مراکز انباشت قردرت   توان از فساد سازمانی، پخمه : چطور میسالاری ی شایسته ( مسئله۲

 جلوگیری کرد؟

ای که از دیرباز در چارچوب الگوی استادکاری و نظم صنفی وجرود داشرته و    گرایانه بندی تخصص ( نوسازی نظام لایهج

زننرد، در کنرار تعریرف نهادهرای نراظر بیرونری کره         کارآیی و شایستگی افراد را در درون یک حریم کارکردی مورک مری  

 کنند. دستاوردهای کلان و رعایت قواعد چرخش نخبگان را رصد می

هرای فکرری یرا     ی مدیریت شباهت و تفاوت: چگونگی پیونرد زدن مردمری کره بره اقروام و ادیران و گررایش        ( مسئله2

 اجتماعی یکرارچه و نیرومند را پدید آورند.های زندگی گوناگون تعلق خاطر دارند، به شکلی که یک سیستم  سبک

هایی بیرونی با کلیت جامعره جبرران    های اجتماعی باید در هر مقیاسی با شباهت های درونی میان زیرسیستم ( تفاوتج

ی جامعره   هرای مناسربی برا بدنره     شود. یعنی تفاوت مجاز و حتا سودمند و ارجمند است، اگر بتواند نقاط اتصا  و پیوندگاه

 اد کند.ایج

های مولی و خرد را با هویت ملی کلان ترکیرب کررد و همره را     توان هویت ی سازماندهی هویت: چطور می ( مسئله5۱

 در یک کلیت سازگار جای داد؟
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ی معنایی انباشت شده در بایگانی تاریخی تمردن ایرانری    ( بازسازی هویت ایرانی هم به بازخوانی و بازآفرینی اندوختهج

گرا،  های نواستعماری غلبه کند. این با آموزش تاریخ انتقادی و عینیت و هم باید بر سیاست فراموشی و برنامهنیازمند است، 

 شود. ی جمعی مبتنی بر مهر ممکن می با ترویج زبان ملی و تثبیت خودانگاره

تهدیردهای بیرونری    ی نظامی را باید طراحی کرد کره هرم در برابرر    ی اقتدار جنگی: چطور نیروی بازدارنده ( مسئله55

 اندازی نکند؟ کارآمد باشد و هم به نهادهای دیگر دست

ی مرردم کلیرد حفرظ ایرران در      ای و کوچک با نیروهای بسیار نخبه در کنار آمادگی رزمی توده حضور ارتشی حرفه( ج

مت اجباری( به کرل  ی معاصر هم با آموزش نظامی عمومی )نه خد برابر هجومهای خارجی بوده و ترکیبی است که در زمانه

 توان احیایش کرد. ای نخبه می جمعیت و تشکیل ارتش حرفه
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 .5۹۲۱احمد، جلا ، غربزدگی، انتشارات مجید،  آ 

 .5۹2۹ی هوشن  صادقی، انتشارات فرزان روز،  ها، ترجمه هونآلتهایم، فرانتس، ساسانیان و 
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ت پژوهشرگاه فرهنر  و   نویسان ایرانی در پنجاه سا  اخیر، انتشارا امیر، آرمین، ره افسانه زدند: تبارشناسی آذار خلقیات
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 .5۹7۰اوستا، به گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه، انتشارات مروارید، 
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دیوان حکیم افضل الدین مومد مرقی کاشرانی، انتشرارات اداره فرهنر  و    الدین مومد،  بابا افضل کاشانی، حکیم افضل

 .5۹15هنر کاشان، چاپ 

 .5۹۱۲البرز،  نشر اشعار، دیوانا طاهر عریان، باب

 .5۹2۱بازرگان، مهدی، مجموعه آذار، بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان، 

ی هلرن   ، در: تاریخ هخامنشیان )جلد هشرتم(، ویراسرته  «قواعد حماسی باستانی در متن بیستون»بالسر، جک مارتین، 

 .5۹۲۲فر، توس،  ی مرتضی ذاقب روت، ترجمه کو سانسیسی وردنبورخ، آملی کورت و مارگارت 

، در: تراریخ هخامنشریان )جلرد نخسرت(،     «قدرت مرکزی و چندمرکزی فرهنگی در شاهنشاهی هخامنشی»بریان، پیر، 

 .5۹۲۲فر، توس،  ی مرتضی ذاقب ی هلن سانسیسی وردنبورخ، ترجمه ویراسته

، در: تراریخ هخامنشریان )جلرد سروم(،     «شاهنشاهی هخامنشری های تابع در  ی حاکم و جمعیت طبقه-قوم»بریان، پیر، 

 .5۹۲۲فر، توس،  ی مرتضی ذاقب ی هلن سانسیسی وردنبورخ و آملی کورت، ترجمه ویراسته

بلعمی، ابوعلی مومد بن مومد، تاریخ بلعمی، به تصویح مومدتقی بهار و به کوشش مومردپروین گنابرادی، انتشرارات زوار،    

5۹۲1. 

 م.52۲۰، شرعیه السلطنه فی عالم الاسلامی، قاهره، بهاءالدین، احمد

 م.522۱البوطی، سعید رمضان، ضوابط المصلوه فی شریعه الاسلامیه، دارالمتوده، بیروت، 

 .5۹71زاده، توس،  ی همایون صنعتیبویس، مری، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه

 ، به کوشش اکبر بهداروند و پرویز عباسری داکرانی،   بید  دهلوی، ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بن عبدالخالق، کلیات بید

 .   5۹7۱انتشارات الهام، 

 م.529۹بیرونی، ابوریوان، آذار الباقیه عن القرون الخالیه، زاخاو، لایرزی ، 

هرا )سرمت(،    ی زهرا باشی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشرگاه  شناسی ایلام، ترجمه پاتس، دانیل، تی. باستان

 5۹۲1. 

 .5۹17ی کریم کشاورز، انتشارات نیل،  پطروشفسکی، ایلیا، کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغو ، ترجمه

 .5۹29الله فولادوند، نشر ماهی،  ی عزت فرازان، ترجمه تاکمن، باربارا، برج

 .5۹۱9پژوه، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  توفه )در اخلاق و سیاست(، به کوشش مومدتقی دانش

ی  ، در: تاریخ هخامنشیان )جلرد پرنجم(، ویراسرته   «نامه ی ایرانی کتاب کوروش ی آرایه برخی نکات درباره»توپلین،  . 

 .5۹۲۲فر، توس،  ی مرتضی ذاقب درایورس، ترجمه هلن سانسیسی وردنبورخ و یان ویلم

 .5۹۱۲د فضائلی، نشر نقره، ی موم ذعالبی، ابومنصور حسین بن مومد، غرر اخبار ملو  فرس و سیرهم، ترجمه

 .5۹29الله نوبخت، انتشارات آشیانه کتاب،  جاحظ، ابوعثمان عمرو بن بور، کتاب التاج، به کوشش حبیب
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 .5۹7۲جامی، عبدالرحمن بن احمد، مثنوی هفت اورن ، مرکز نشر میراث مکتوب، 

 تا. الجبرتی، عبدالرحمن، مظهر التقدیس بذهاب دوله الفرنسیس، قاهره، بی

 م.52۱۹الجز ، طعیمه، مبدء المشروعیه و ضوابط خضوع الدوله للقانونیه، قاهره، 

، 1/79ی  ی غربری، تراریخ ایرران، شرماره     جم، پدرام، آزاد و آزادان؛ منش  و توو  آن از ایرانی باستان بره ایرانری میانره   

 .5۹29تابستان و پاییز 

 .5۹75لمان، جمالزاده، مومدعلی، خلقیات ما ایرانیان، نشر نوید، آ

 .5۹25جوینی، عطاملک، تاریخ جهانگشای جوینی، به کوشش مومد قزوینی، انتشارات نگاه، 

 .5۹75الدین مومد، دیوان حافظ، به کوشش علامه مومد قزوینی و دکتر قاسم غنی، انتشارات اساطیر،  حافظ، شمس

 .5۹۲۰ی ایران،  ت و فلسفهحائری یزدی، مهدی، جستارهای فلسفی، به کوشش عبدالله نصری، انجمن حکم

 .5۹۲5الله لاجوردی، انتشارات کتاب نادر،  الله مهدی حائری یزدی، به کوشش حبیب حائری یزدی، مهدی، خاطرات آیه

 .5۹2۹شناختی زبان فارسی، انتشارات فرهنگستان زبان فارسی،  دوست، مومد، فرهن  ریشه حسن

الاسرماء الوسرنی(، انتشرارات دانشرگاه تهرران،        جوشن کبیر )شررح حکیم سبزواری، ملا هادی بن مهدی، شرح دعای 

5۹71. 

ی جعفرر شرعار، انتشرارات علمری و      حمزه اصفهانی، تاریخ پیامبران و شاهان: تاریخ سنی ملو  الارض و البنیه، ترجمه

 .5۹۱7فرهنگی، 

 .5۹۲9، ی مومد پروین گنابادی، انتشارات امیرکبیر ی مشتر ، ترجمه حموی، یاقوت، برگزیده

 ق.5۰۱۲حموی، یاقوت، معجم البلدان، دار بیروت للطباعه و النشر، 

 .5۹-55: 5۹۱2حمیدی، سید جعفر، وزیرکشان، انتشارات نسل دانش، 

 ق.5۰59 روت،یب ع،یللدراسات و النشر و التوز هیعلم احستغراب، المؤسسه الجامع یحسن، مقدمه ف ،یحنف

 .5۹2۹وان خاقانی شروانی، به کوشش ضیاءالدین سجادی، انتشارات زوار، الدین بدیل، دی خاقانی شروانی، افضل

 .5۹79شناسی ده در ایران، مرکز نشر دانشگاهی،  خسروی، خسرو، جامعه

 ق.5۰95ی تنظیم و نشر آذار امام خمینی،  الله، کتاب البیع، موسسه خمینی، روح

 .5۹2۰کوشش احمد سهیلی خوانساری، انتشارات نگاه، خواجوی کرمانی، مومود بن علی، دیوان خواجوی کرمانی، به 

 .5۹25خیام نیشابوری، ابوالفتح عمر بن ابراهیم، رباعیات خیام، به کوشش مومدعلی فروغی و قاسم غنی، انتشارات ناهید، 

 .5۹59، نوروزنامه، به تصویح مجتبی مینوی، تهران، ابوالفتح عمر بن ابراهیمخیام نیشابوری، 

 .5۹25، بهمن 7۱ی  پور، کتاب ماه ادبیات، شماره ی مهدی رحیم الکسی، ا. جعل کتابی در قرون میانه، ترجمهخیسماتولین، 

، بهرار  5۱ی  ی مترین، شرماره   ی عبردالعظیم عنرایتی، پژوهشرنامه    ی سیاسی در فرهن  اسلامی، ترجمه دایبر، هانس، فلسفه

5۹۲۱. 

 .5۹۲۲ی موسن ذلاذی، انتشارات مروارید،  ن، ترجمهدو توکویل، آلکسی، انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آ

 .9۱۱۰های تیره، انتشارات خاوران، پاریس،  دوستدار، آرامش، درخشش

 .5۹75ی مومد مهدوی دامغانی، نشر نی،  دینوری، ابوحنیفه احمد بن داود، اخبار الطوا ، ترجمه

 .5۹۲1ی نور،  انتشارات طلیعهراغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن مومد، مفردات الفا  قرآن، 

طلب و رضرا علروی، نشرر     ی بهنوش عافیت ی خورشید، ویراسته راماچاندران، ویالانور، مغز افشاگر، برگردان گروه ترجمه

 .5۰۱۱شورآفرین، 

 .91۹۱راوندی، مرتضی، تاریخ اجتماعی ایران، انتشارات امیرکبیر، 

 .91۹1الله همدانی، انتشارات توس،  یدالدین فضلزاده، هاشم، آیین کشورداری در عهد وزارت رش رجب

 م.522۱رشید رضا، مومد، تفسیر المنار )تفسیر القرآن الوکیم(، الهیئه المصریه العامه للکتاب، 
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 .5۹۲2شناسی خودکامگی، نشر نی،  رضاقلی، علی، جامعه

 .5۹77کشی، نشر نی،  شناسی نخبه رضاقلی، علی، جامعه

ی مطالعرات فرهنر  و     جعفر بن مومد، دیوان رودکی، به کوشش نصرالله امامی، موسسره رودکی سمرقندی، ابوعبدالله

 .5۹۲۱تمدن ایران زمین، 

 .5۹7۰نصر، شرح شطویات، به کوشش هانری کربن، انتشارات طهوری،  روزبهان بقلی، روزبهان بن ابی

ی  دی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات حوزهی منصور میراحم روزنتا ، فرانتس، مفهوم آزادی از دیدگاه مسلمانان، ترجمه

 .5۹72ی قم،  علمیه

  .5۹1۰ی عیسی شهابی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  ریرکا، یان، تاریخ ادبیات ایران، ترجمه

 .5۹2۹زیباکلام، صادق، ما چگونه ما شدیم؟، انتشارات روزنه، 

 .5۹۲2طرح نو،  ی علی بهروزی، انتشارات ژیژ ، اسلاویُ، عینیت ایدئولوژی، ترجمه

ی هلن سانسیسی وردنبرورخ و   ، در: تاریخ هخامنشیان )جلد هشتم(، ویراسته«گندم، روغن و شراب»سا ، ژان فرانسوا، 

 .5۹۲۲فر، توس،  ی مرتضی ذاقب آملی کورت، ترجمه

 .5۹۱7سجستانی، ابویعقوب، کشف الموجوب، کتابخانه طهوری، 

 .5۹2۹در عهد قاجار، انتشارات فروزان روز، القلم، مومود، اقتدارگرایی ایرانی  سریع

 .5۹۲2القلم، مومود، فرهن  سیاسی ایران، نشر فرزان روز،  سریع

 .5۹29القلم، مومود، فرهن  سیاسی ایرانیان، انتشارات فروزان روز،  سریع

 .5۹۱9سعدی شیرازی، مصلح بن عبدالله، کلیات سعدی، به کوشش مومدعلی فروغی، انتشارات طلوع، 

 .5۹2۰سعدی شیرازی، مصلح بن عبدالله، مواعظ، به کوشش مومدعلی فروغی، انتشارات میردشتی، 

 .5۹۲9الدین بن عبدالله، بوستان، به کوشش مومدعلی فروغی، انتشارات ققنوس،  سعدی شیرازی، مصلح

 .5۹75ی دکتر عبدالکریم گواهی، دفتر نشر فرهن  اسلامی، شناسی، ترجمه سعید، ادوارد، شرق

ی  ، در: تاریخ هخامنشریان )جلرد ششرم(، ویراسرته    «ی بزرگ استقرار هخامنشیان در کاریا، لوقیه و فریقیه»سکوندا، ن. 

 .5۹۲۲فر، توس،  ی مرتضی ذاقب هلن سانسیسی وردنبورخ و آملی کورت، ترجمه

ی هلرن سانسیسری    ، ویراسرته در: تاریخ هخامنشیان )جلد سروم(   ،«هلسرونتین  استقرار ایران در فریگیه»سکوندا، ن. و. 

 .5۹۲۲فر، توس،  ی مرتضی ذاقب وردنبورخ و آملی کورت، ترجمه

 .5۹۲7الوقیقه، انتشارات دانشگاه تهران،  سنایی غزنوی، مجدود بن آدم، حدیقه

 .5۹71الزمان فروزانفر، انتشارات نگاه،  سنایی غزنوی، مجدود بن آدم، دیوان سنایی، به کوشش بدیع

 .5۹۲۰فره ایزدی در آیین پادشاهی ایران باستان، میر ، آمریکا،   علاء،سودآور، ابوال

 .5۹۲7ی ایران در قرن گمشده، نشر نی،  سیف، احمد، اقتصاد و جامعه

-5۹۰5الله صرفا، انتشرارات دانشرگاه تهرران،      الدین فرغانی، مولانا ابوالموامد مومد، دیوان سیف فرغانی، به کوشرش  بریح   سیف

5۹۰۰. 

 .5۹۹۱ی مومد عباسی، انتشارات امیرکبیر،  ی شاردن، ترجمه ژان، سیاحتنامهشاردن، 

 5۹1۹، کنز الوقایق، چاپخانه خواجه،  الدیّن عبدالکریم سعدالدیّن مومودبن امین، شبستری

شریف جرجانی، سید علی بن مومد بن علی، شرح مواقف، به تصویح بدرالدین نعسانی، انتشرارات شرریف رضری، قرم،     

 ق.5۹91

الهدی، کتاب انتصار، دفترر انتشرارات اسرلامی، قرم،      شریف مرتضی، سید ابوالقاسم علی بن حسین موسوی بغدادی علم

 ق.5۰51

 .5۹۱2شعبانی، رضا، مبانی تاریخ اجتماعی ایران، نشر قومس، 
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 .5۹7۹شارات اقبا ، الفتح مومد بن عبدالکریم، الملل و النول، به تصویح سید مومدرضا جلالی نائینی، انت شهرستانی، ابی

 .5۹۱۹العالم، به کوشش صمد موحد، انتشارات طهوری،  شوشتری، عبداللطیف، توفه

 .5۹۲۰ی کیکاووس جهانداری، نشر و پژوهش فرزان روز،  شیرمان، کلاوس، مبانی تاریخ ساسانیان، ترجمه

 .5۹۱۰رات علمی و فرهنگی، صائب تبریزی، میرزا مومدعلی، دیوان صائب تبریزی، به کوشش مومد قهرمان، انتشا

 ق.5۰۱۱صدر، سید مومد باقر، اقتصادنا، دارالتعار ، بیروت، 

 .5۹۱۹ی مرتضی مدرس گیلانی، انتشارات جاویدان،  صدوق، شیخ ابوجعفر مومد بن علی بن حسین، کتاب الخصا ، ترجمه

 ق.5۹91، دهم شعبان 5۰ی  ی صوراسرافیل، شماره صوراسرافیل، میرزا جهانگیر خان، سرمقاله، روزنامه

 .5۹۰۹پور، جلیل، پوشا  باستانی ایرانیان، سازمان هنرهای زیبای کشور،  ضیاء

 .5۹29الملک طوسی: گفتار در تداوم فرهن  ایران، انتشارات مینوی خرد،  طباطبایی، سید جواد، خواجه نظام

 .5۹2۲نظری انوطاط ایران، انتشارات کویر، ی سیاسی در ایران: گفتار در مبانی  طباطبایی، سید جواد، زوا  اندیشه

 .5۹۲۲طباطبایی، سید جواد، گفتار در مبانی نظری انوطاط ایران، انتشارات کویر، 

 .5۰۱۱طباطبایی، سید جواد، ملت، دولت و حکومت قانون: جستار در بیان نص و سنت، انتشار مینوی خرد، 

 .5۹۲۹، انتشارات اسماعیلیان، قم، طباطبایی، سید مومد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن

ی سید مومرد براقر موسروی همردانی، بنیراد علمری        طباطبایی، سید مومد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه

 .5۹۱۹فرهنگی علامه طباطبایی، 

 .5۹۲5طباطبایی، مومد حسین، ز مهر افروخته: مجموعه اشعار علامه طباطبایی، انتشارات سروش، 

 .5۹۱9ی ابوالقاسم پاینده، انتشارات اساطیر،  بن جریر، تاریخ طبری، ترجمهطبری، مومد 

 .5۹1۱ی حبیب یغمایی، توس،  طبری، مومد بن جریر، تفسیر طبری، ترجمه

 ق.5۰5۱طبری، مومد بن جریر، نوادر المعجزات، مؤسسه الإمام المهدی، قم، 

شناسران، شروش، سرازمان میرراث      آیی باستانی گردهمیادنامه در: ،«شناسی پویایی فرهن  در باستان»حسن، طلایی، 

 .5۹7۱فرهنگی، 

 .5۹۱2طوسی، خواجه نصیرالدین، اخلاق ناصری، انتشارات خوارزمی، 

 .5۹۰5گشایش نامه، به کوشش مومدتقی دانش پژوه، دانشگاه تهران، طوسی، خواجه نصیرالدین، 

فقره الامامیره، بره تصرویح مومرد براقر بهبرودی، المکتبره         طوسی، مومد بن حسن بن علی بن حسن، المبسوط فری  

 ق.5۹۲7المرتضویه، تهران، 

 م.52۲۰عبدالجلیل، مومدعلی، مبدء المشروعیه فی النظام الاسلامی و الانظمه القانونیه المعاصر، قاهره، 

 م.52۱۱عبدالرزاق، علی، الاسلام و أصو  الوکم، دار مکتبه الویاه، بیروت، 

 .5۹۹۰الدین، کلیات عبید زاکانی، به کوشش عباس اقبا  آشتیانی، انتشارات اقبا ،  اجه نظامعبید زاکانی، خو

 .5۹7۲الاحق انصاری، انتشارات دانشگاه تهران،  عرفی شیرازی، مومد بن علی، کلیات عرفی شیرازی، به کوشش مومد ولی

 .5۹۲9کشور، عریان، سعید، متون پهلوی، انتشارات پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی 

 .5۹۲9سرا،  ی امیر رضایی، نشر قصیده گرایی یا اسلام، ترجمه عشماوی، مومد سعید، اسلام

 .5۹29نامه، انتشارات سخن،  عطار نیشابوری، شیخ فریدالدین، الهی

 .5۹۲۹الاولیاء، به کوشش رینولد نیکولسون، انتشارات اساطیر،  عطار نیشابوری، شیخ فریدالدین، تذکره

 .5۹۲9ی فرهنگی اندیشه درگستر،  شابوری، شیخ فریدالدین، خسرونامه، مؤسسهعطار نی

 . 5۹7۱عطار نیشابوری، شیخ فریدالدین، دیوان اشعار، به کوشش تقی تفضلی، انتشارات علمی و فرهنگی، 

 .5۹7۹الطیر، انتشارات پیک فرهن ،  عطار نیشابوری، شیخ فریدالدین، منطق

الدین احمد بن مومد بیابانکی، دیوان کامل اشعار علاءالدوله سرمنانی، بره کوشرش     ارم رکنعلاءالدوله سمنانی، ابوالمک
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 .5۹۱۰عبدالرفیع حقیقت، انتشارات شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، 

 ق.5۰5۰علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، تذکره الفقها، المکتبه المرتضویه، قم، 

ی سیاسی اسلامی )مجموعره مقرالات(،    ون شیعی، در: درآمدی بر اندیشهعمیدی زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی در مت

 .5۹7۲ی سید صادق حقیقت، انتشارات الهدی،  ویراسته

 .5۹79ی بهاءالدین خرمشاهی، انتشارات خوارزمی،  ی سیاسی در اسلام، ترجمه عنایت، حمید، اندیشه

القضات، به کوشرش عفیرف عسریران، انتشرارات      عین القضات همدانی، عبدالله بن مومد بن علی میانجی، تمهیدات عین

 .5۹۲5منوچهری، 

 .5۹۱5الدین همایی، انتشارات بابک،  غزالی، امام مومد، نصیوه الملو ، به کوشش جلا 

 .5۹۲5ی حسین صابری، انتشارات علمی و فرهنگی،  های عمومی در حکومت اسلامی، ترجمه غنوشی، راشد، آزادی

 .5۹1۲ی سید جعفر سجادی، انتشارات انجمن فلسفه ایران،  دنیه، ترجمهفارابی، ابونصر، سیاست م

 .5۹۲9ی حسن ملکشاهی، انتشارات سروش،  فارابی، ابونصر، فصو  منتزع فارابی، ترجمه

 .5۰۱۱ی پایداری، انتشارات مهراندیش،  سجاد، ایران و مسئله فتاحی، 

 .5۹۰9فراهانی، میرزا حسین خان، سفرنامه، انتشارات گلزاری، 

فرخی سیستانی، ابوالوسن علی بن جولوغ، دیوان حکیم فرخری سیسرتانی، بره کوشرش مومرد دبیرسریاقی، انتشرارات زوار،        

5۹7۰. 

 .5۹۲۲المعار  بزرگ اسلامی،  فردوسی توسی، ابوالقاسم، شاهنامه، به کوشش جلا  خالقی مطلق، مرکز دایره

 .م.52۱2فروخ، عمر، الرسائل و المقامات، بیروت، 

ی مرتضی کاظمی یزدی، نشرر   ، ترجمه5291-51۱۱مالیاتی ایران از صفویه تا پایان قاجار -ی مالی فلور، ویلم، تاریخچه

 .5۹2۰تاریخ ایران، 

ی افشرین جهاندیرده، مهررداد نرورایی، بهنرام جعفرری، افشرین خاکبراز،          فوکو، میشل، نیچه، فروید، مرارکس، ترجمره  

 .5۹۲2س، بخشان، انتشارات هرم عبدالمومد روح

 .5۹2۱، نوروز 5۱ی  فیرحی، داود، جن  یا صلح؟ مهرنامه، شماره

 .5۹۲7، بهار 5۱ی  پژوهی، شماره ی میداس، باستان جینی، بهمن و رضایی، ایرج، گورتره فیروزمندی شیره

 .5۹2۹مرادی، حسن، استبداد در ایران، کتاب آمه،  قاضی

 .5۹۲2ن، نشر آمه، مرادی، حسن، در پیرامون خودمداری ایرانیا قاضی

 .5۹۲2قبادیانی بلخی، ناصرخسرو، سفرنامه، به کوشش مومد دبیرسیاقی، انتشارات زوار، 

الردین موردث،    قزوینی رازی، نصیرالدین ابورشید عبدالجلیل، نقف: بعف النواصب فری نقرف، بره کوشرش میررجلا      

  .5۹1۲انتشارات انجمن آذار ملی، 

ی مومدعلی گرامی و سید هادی خسروشاهی، انتشرارات   اجتماعی در اسلام، ترجمهقطب، سید ابراهیم حسین، عدالت 

 .5۹72شروق، 

مومرد  ، تصرویح و شررح   صرناعة الانشراء   یفر  یصبح الاعش ،احمد بن عبدالله بن احمد نیشهاب الد یقاضی، قلقشند

 م.527۱، روتیب ،هیانتشارات دار الکتب العلم، نیشمس الد نیحس

 .5۹2۱، شهریور 7نامه، سا  دوم، شماره  خواهی، سیاست نومشروطهقوچانی، مومد، 

 .5۹۱2ی اردشیر بابکان، به کوشش مومد جواد مشکور، انتشارات دنیای کتاب،  کارنامه

 .5۹۱۹ها، به کوشش غلاموسین میرزاصالح، نشر تاریخ ایران،  ی سفرنامه کازرونی، میرزا صالح، مجموعه

 .م.52۲7 جدید، انجمن پخش کتب مقدسه،  کتاب المقدس: عهد عتیق و عهد

 .5۹7۱های دولت در فقه شیعه، نشر نی،  کدیور، موسن، نظریه
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ی پل کراوس و دیگران،  ی یونانی، نوشته ی کتابهای ارسطو، در: فرهن  ایرانی و اندیشه کراوس، پل، ابن مقفع و ترجمه

 .5۹25 ی سید مهدی حسینی اسفیدجانی، نشر علم،  ترجمه

 . 5۹۲7کلیم کاشانی، ابوطالب، دیوان کلیم کاشانی، به کوشش پرتو بیضایی، انتشارات سنایی، 

 ه.ق. 5۰5۱ی علمیه، قم،  ی مدرسین حوزه کلینی، مومد بن یعقوب، اصو  کافی، انتشارات جامعه

انی، بره کوشرش دکترر    الدین اسماعیل اصرفه   المعانی کما  الدین اسماعیل، دیوان خلاق کما  اصفهانی، ابوالفضل کما 

 .5۹۰۲بورالعلومی، انتشارات دهخدا، 

ی  الدین مسعود، دیوان کمرا  خجنردی، بره کوشرش عبردالله شریدفر، انتشرارات دانرش، شرعبه          کما  خجندی، کما 

 .5271خاورشناسی دانشگاه مسکو، 

 .5۹۲۰نامه، ترجمه و توقیق سعید عریان، سازمان میراث فرهنگی،  واژه  کنت، رولاند گ. فارسی باستان: دستور زبان، متون،

، در: تراریخ  «انتقا  حکومت از هخامنشی به سلوکی در بابلیه: انقلاب یرا تورو ؟  »وایت، سوزان،  کورت، آملی و شروین 

ی مرتضری   روت، ترجمره  نسیسری وردنبرورخ، آملری کرورت و مارگرارت کرو       ی هلن سا هخامنشیان )جلد هشتم(، ویراسته

 .5۹۲۲فر، توس،  ذاقب

ی هلن سانسیسری وردنبرورخ و آملری کرورت،      ، در: تاریخ هخامنشیان )جلد سوم(، ویراسته«خا  و آب»کورت، آملی، 

 .5۹۲۲فر، توس،  ی مرتضی ذاقب ترجمه

 .5۹۲۲و فرهنگی،  ی رضا مشایخی، علمی نامه، ترجمه گزنفون، کوروش

 .5۹2۱نشر مرکز،  ی موسن ذلاذی،  گیدنز، آنتونی، پیامدهای مدرنیت، ترجمه

 .5۹7۲ی ناصر موفقیان، نشر نی،  گیدنز، آنتونی، تجدد و تشخص، ترجمه

 .5۹2۱ی اکبر احمدی، نشر علم،  گیدنز، آنتونی، ساخت جامعه، ترجمه

 .5۹۲۰ی مومد رضائی، انتشارات سعاد،  جمهتر شناسی،  گیدنز، آنتونی، مسائل بنیادی جامعه

 .5۹۲۱ی مومد معین، علمی و فرهنگی، گیرشمن، رومن، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه

، پرسرو  هیر انتشرارات طلا  ی،مسرعود صرابر  ی  ی، ترجمره دار هیسرما ی مرحله نیبالاتر سم،یالیامررلنین، ولادیمیر ایلیچ، 

5۹۲2. 

، در: تاریخ ایرران کمبرریج؛   «ها و دادوستد نهادهای سیاسی، اجتماعی و اداری، مالیات»گریگوروویچ، لوکونین، ولادیمیر 

 .5۹77ی حسن انوشه، انتشارات امیرکبیر،  از سلوکیان تا فروپاشی ساسانیان، گردآوری احسان یارشاطر، ترجمه

 .5۹7۲ی قم،  ی علمیه تشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزهی غلامرضا بهروز لک، مرکز ان لوئیس، برنارد، زبان سیاسی اسلام، ترجمه

ی  ی مرتضی اسعدی، کیهران فرهنگری، شرماره    ی سیاسی معاصر اسلام، ترجمه لوئیس، برنارد، مفهوم آزادی در اندیشه

 .5۹۱۱، دی ۰۱

بنیراد شراهنامه،   شناسری، انتشرار    ، در: شراهنامه «روز مرگ یزگرد شرهریار و درازای پادشراهی او  »ماهیار نوابی، یویی، 

5۹17. 

 م.5۲27، اعلام النبوة، به کوشش مومد معتصم بالله بغدادی، بیروت ابوالوسن علی بن مومد،ماوردی، 

قراهره )افسرت قرم(،     ،یمکتب الاعرلام الاسرلام  ،هینیالد اتیو الولا هیالاحکام السلطانماوردی، ابوالوسن علی بن مومد، 

 ق.5۰۱۱

 ه.ق. 5۰۱۹نوار، بیروت، چاپ سوم، داراحیاء التراث العربی، مجلسی، علامه مومد باقر، بوارالا

 .5۹71مجلسی، علامه مومد باقر، حلیة المتقین، انتشارات صالوی، 

 .5۹5۲مجمل التواریخ والقصص، به تصویح مومد تقی بهار، تهران، 

مومد بن منور، اسرارالتوحید فی مقامات ابوسعید ابوالخیر، بره کوشرش مومدرضرا شرفیعی کردکنی، انتشرارات آگره،        

5۹2۹ . 
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، پراییز  59ی  شناسری، شرماره   )بخرش دوم(، ایرران  « نگاهی به دربار ساسانی از خلا  مآخذ ایرانری »مومدی ملایری، مومد، 

5۹7۱. 

 .5۹۲۱مس، مستوفی، عبدالله، شرح زندگانی من، نشر هر

 .91۹۱ی ابوالقاسم پاینده، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمه

 .5۹۱2ی ابوالقاسم امامی، انتشارات سروش،  الامم، ترجمه مسکویه رازی، ابوعلی، تجارت

 .5۹71مطهری، مرتضی، تکامل اجتماعی انسان، انتشارات صدرا، 

 .5۹۲۱ی علی لواسانی، انتشارات شبرّ،  بن عطیه، مؤتمر علماء بغداد، ترجمهمقاتل 

 .5۹1۹الدوله، به کوشش ایرج افشار، انتشارات امیر کبیر،  الدوله شقاقی، میرزا مهدی خان، خاطرات ممتون ممتون

میه(، ترجمره و تقریرر   منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی )دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسرلا 

 .5۹۱7مومود صلواتی، انتشارات کیهان، 

 .5۹۰۹منشی، نصرالله، کلیله و دمنه، به کوشش مجتبی مینوی، انتشارات امیر کبیر، 

 .5۹22موحد، مومدعلی، تاملات: در باب حقوق و شریعت، تاریخ و سیاست، نشر کارنامه، 

 .5۹۰1الزمان فروزانفر، انتشارات امیرکبیر،  شمس، به کوشش بدیعالدین مومد بلخی، دیوان  مولانای بلخی، جلا 

 .5۹7۹الدین مومد بلخی، مثنوی معنوی، به تصویح رینولد نیکولسون، انتشارات بهزاد،  مولانای بلخی، جلا 

 .5۹۱9ی علی اکبر مهتدی، انتشارات امیرکبیر،  القوانین، ترجمه مونتسکیو، شار  لویی دو سکوندن، روح

 .5۹۲۹ی حمید مولانا، نشر فرهن  مکتوب،  سی. رایت، نخبگان قدرت، ترجمه میلز،

سید نصر الله تقوی، حسن تقری زاده، مجتبری مینروی، علری     ناصر خسرو قبادیانی بلخی، دیوان ناصرخسرو، به کوشش 

 .5۹1۹، انتشارات دانشگاه تهران، اکبر دهخدا

 .5۹1۰انتشارات خوارزمی، نامه تنسر به گشنسپ، به تصویح مجتبی مینوی، 

 .5۹۹۰نائینی، میرزا مومد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، به تصویح سید مومود طالقانی، شرکت سهامی انتشار، 

نجفی، شیخ مومد حسن بن باقر بن عبدالرحیم، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسرلام، بره کوشرش عبراس قوچرانی،      

 ق.5۰۹9جامعه المدرسین، قم، موسسه النشر الاسلامی التابعه ل

 .5۹1۱نراقی، احسان، و خویی، اسماعیل، آزادی، حق و عدالت، انتشارات امیرکبیر، 

 .5۹۲۱ایم؟، انتشارات اختران،  شناسی خودمانی: چرا درمانده نراقی، حسن، جامعه

 . 5۹29ها، در گفتگو با روزبه میرابراهیمی، نشر آمه،  نراقی، حسن، ناگفته

 ق.5۰57موسسه النشر الاسلامی التابعه لجامعه المدرسین، قم، نراقی، ملا احمد، عوائد الایام من قواعد فقهاء الاعلام، 

 .5۹12نسفی، شیخ عبدالعزیز بن مومد، کشف الوقایق، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 

 .551: 5225یر ت ۹۱، 9۹ی  مهرنامه، شمارهنصر، سید حسین، گفتم با ترقی مخالفم...، 

 .5۹۰7الملک، خواجه ابوعلی حسن طوسی، سیرالملو  )سیاستنامه(، به کوشش هیوبرت دار ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  نظام

 .5۹۲۲ی نظامی )پنج جلد(، به کوشش ا. برتلس، انتشارات ققنوس،  نظامی گنجوی، ابومومد الیاس بن یوسف، خمسه

 .5۹۲۲الاسرار، به کوشش حسن وحید دستگردی، نشر قطره، نظامی گنجوی، الیاس بن یوسف، مخزن 

 .5۹۲۹دار، انتشارات اساطیر،  نفیسی، سعید، تاریخ تمدن ایران ساسانی، به اهتمام عبدالکریم جربزه

 .5۹25سرا،  زاده، نشر قصیده ی رضا نجف نگری، آنتونیو و هارت، مایکل، امرراتوری، ترجمه

 .5۹۲7ی فرهنگی و هنری پیشین پژوه،  ی سید منصور سید سجادی، موسسه نیولی، گراردو، آرمان ایران، ترجمه

 .5۹۱۲هلالی جغتایی، بدرالدین استرآبادی، دیوان هلالی جغتایی، به کوشش سعید نفیسی، انتشارات سنایی، 

 .5۹2۹ی علیرضا طیب، نشر نی،  در ایران، ترجمه ی تاریخ و سیاست همایون کاتوزیان، علیرضا، تضاد دولت و ملت: نظریه

 .5۹۲2ی حسن افشار، نشر مرکز،  همایون کاتوزیان، مومدعلی، دولت و جامعه در ایران، ترجمه
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 .5۹۲1التواریخ، به کوشش مومد دبیر سیاقی، انتشارات خجسته،  الله، جامع الدین فضل همدانی، رشید

 .5۹7۱ی مومدجعفر پوینده، نشر نی،  تاریخ بورژوایی، ترجمهی  دمان فلسفه هورکهایمر، ماکس، سریده

 .5۹75علمی و فرهنگی، انتشارات ی فیروز فیروزنیا، ی عیلام، ترجمههینتس، والتر، دنیای گمشده

 .5۹21ی سناءالدین جهرمی، پژوهشگاه فرهن  و ارتباطات،  والرشتین، ایمانوئل، نظام جهانی مدرن، ترجمه

 .5۹۹۲سینا،  تاریخ وصا ، به کوشش مومد مهدی اصفهانی، انتشارات ابنالوضره،  وصا 

الدین، مفهوم آزادی در تفکر حافظ و مولانا و تطبیق آن با تفکرر اگزیستانسیالیسرم،    فرد، زهره و کزازی، میرجلا  وفایی

 .5۹2۰، بهار ۹۹ی  ی ادبیات تطبیقی، شماره فصلنامه

 .5۹72بر رمانتیسم ایرانی، انتشارات داخلی کانون خورشید،  وکیلی، شروین، سفید، سرخ، سبز: شرحی

، دی و بهمرن  ۱5-۱۱  ی شرماره   فردوسری،  ، «هرای هویرت ایرانری    خاستگاه ی بوم، مردم، شادی؛ درباره»  وکیلی، شروین،

5۹۲۱. 

انشگاه آزاد اسرلامی،  شناختی، د ی ادبیات عرفانی و اسطوره نامه ، فصل«ی دروغ در ایران باستان درباره»وکیلی، شروین، 

 )ب(. 5۹۲2، پاییز 9۱ی  شماره

 )الف(. 5۹۲2  شناسی پهلوانان ایرانی، انتشارات پازینه، وکیلی، شروین، اسطوره

 )پ(. 5۹۲2ی قدرت، نشر شورآفرین،  وکیلی، شروین، نظریه

 )ت(. 5۹۲2ی سیستمهای پیچیده، نشر شورآفرین،  وکیلی، شروین، نظریه

 )ث(. 5۹۲2ها، نشر شورآفرین،  ی منش نظریهوکیلی، شروین، 

 )ج(. 5۹۲2وکیلی، شروین، روانشناسی خودانگاره، نشر شورآفرین، 

 )الف(. 5۹2۱نشر شورآفرین، ی یونانی، ی معجزهوکیلی، شروین، اسطوره

 )ب(. 5۹2۱وکیلی، شروین، داریوش دادگر، نشر شورآفرین، 

 .5۹25ن، وکیلی، شروین، گاهان و زند گاهان، شورآفری
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 )پ(. 92/55/5۹21 نهیزروان، آد ی شهیاند ی در حلقه یسخنرانی، انتقاد ی: نگاهیرانیو اقوام ا رانیملت ا، نیشروی، لیوک

 5۹21ی فرهنگی خورشرید راگرا،    شناسی سیستمی کیفر و اعدام، موسسه ی کشتن مرگ ارزان: جامعه وکیلی، شروین، درباره
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ی هشتم، پاییز و زمستان  ی ایرانشناسی سیمرغ، سا  چهارم، شماره گرایی، فصلنامه وکیلی، شروین، ناسیونالیسم و ملی

 )ب(. 5۹2۱
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 )ب(. 5۹2۲خرداد  9۱ی ایران، دوشنبه  وکیلی، شروین، اندر غیاب پاتوق، روزنامه

 )پ(. 5۹2۲بین،  وکیلی، شروین، اودیپ شهریار، انتشارات خوش
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